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                نخستين تكاپوهاي 
          فراماسونري  



         آغاز سخن 

ــود                                                                        برگزاري نخستين مجمع ماسوني و تأسيس گراندلژ انگلستان سه سال پس از صع
ــان ايـن دو پديـدة همزمـان                      خاندان آلماني هانوور١                                                           به سلطنت بريتانيا رخ داد. رابطه مي
                                                                          چنان عميق است كه برخي مورخين فراماسونري را نهادي ميدانند كه بهمنظور تحكيــم 
ــل               ايـن ديـدگـاه را                        پايههاي حكومت خاندان                 هانوور پديد شد.                         دائرهالمعارف ماسوني كوي
                               "تئوري هانووري منشاء فراماسونري          " ميخواند.٢                                     بررسي ما دربارة آن نيروهاي سياسي و 
                                                                              خاندانهايي كه صعود و اقتدار سلطنت هانوور را سبب شدند، جايگاه اصلي ايشــان را در 
ــن                                            تأسيس فراماسونري و تكاپوهاي پسين آن آشكار                                  ميسازد و مؤيد نظريه فوق است. اي
                                                                        بررسي نشان ميدهد كه در نيمه اول سده هيجدهــم نـهاد فراماسـونري داراي كـاركرد 
ــي و                                                                          جدي در جهت تحكيم سلطة سلطنت هانوور بود. در سرزميني كه به گروههاي دين
ــواداران آن در                                                                               قومي و اجتماعي متعارض و متخاصم تقسيم شده بود، خاندان هانوور و ه
ــا  بـهدليل فقـدان پايگـاه                                                           ً                     رأس اين فرقه نوپديد شبهديني قرار گرفتند. اين تمهيد قاعدت
                                                                            خاندان فوق در ميان بخش كثيري از مردم بريتانيا صورت گرفت. كمــي بعـد، بـهويژه از 
ــان شـاخههاي      دهه     ١٧٣٠                                                                   ، وابستگان سلطنت هانوور و اليگارشي بريتانيا و متحدين ايش
ــاره گسـتردند و آن را بـهعنوان ابـزاري بـراي نفـوذ در سـاير                      فراماسونري را در ارو                                                          پاي ق
                                                                                 كشورهاي اروپايي و بهويژه عليه پاپ و حكومت فرانسه بهكار گرفتند. همزمان و پا بهپاي 
ــهان نـيز گسـترده شـد و در                                                                           توسعهطلبي ماوراء بحار، فراماسونري در ساير بخشهاي ج

                                                      
ــمار ميرونـد،  ١                                                                                              . درباره خاندان هانوور (ولف، برونسويك)، كه نياكان خاندان سلطنتي كنوني بريتانيا بهش
ــن خـاندان بـهطور مشـروح                 در جلد دوم (صص    ١٥١ -   ١٥٢                         ) سخن گفتهايم. در اين مجل                                   د با پيشينة اي

                                                                              آشنا خواهيم شد و جايگاه ايشان را در تكوين اليگارشي زرسالار معاصر خواهيم شناخت. 
2. Henry Wilson Coil, Coil's Masonic Encyclopedia, New York: Macoy Publishing

and Masonic Supply Company, 1961,  p. 525.



  ١٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                     سده نوزدهم به نهادي مرموز، مقتدر، پرش                           اخه و جهانشمول بدل گرديد.  

  
                                                                          پژوهش دربارة منشاء فراماسونري كار دشواري است زيرا بســياري از منـابع مربوطـه، 
                                                                            اعم از ماسوني و غيرماسوني، در اين زمينه تصوير مغشوش و آشفتهاي بهدست ميدهند. 
                                                                           اين گرايشي است كه از بدو تأسيس فراماسونري و با انتشار نخستين آثار ماسوني پد   يــد 

                                  شده و تا به امروز تداوم يافته است.١    
                           سرآغاز كتابشناسي ماسوني به                       قانون اساسي فراماسونري٢                   دكــتر جيمـز اندرسـون٣  
ــه از   (    ١٧٢٣                                                                       ) ميرسد كه نخستين تاريخ فراماسونري نيز بهشمار ميرود و از اينروست ك

                 اندرسون بهعنوان "                     پدر تاريخنگاري ماسوني            " ياد ميشود.٤    
           پيشينه خانو                                                                 ادگي و محل تولد اين دكتر اندرسون، كه عنوان "دكتر" او بيــانگر درجـه 
ــالا "     در                                                                      ً اجتهادش در علوم ديني است، شناخته نيست. مورخين ماسون مينويسند "احتم
ــت. يعنـي                                ً                                                 اسكاتلند به دنيا آمد و "احتمالا " در همانجا درجه دكتراي الهيات دريافت داش
                                 حتي دربارة تحصيل او نيز اطلاع موثق                                         ي در دست نيست. روايت ديگر حاكي است كه در 
    سال     ١٧٣١                                                                  حوزه علميه بندر ابردين (اســكاتلند) درجـه دكـتراي الـهيات را بـه جيمـز 
                                                                         اندرسون اعطا كرد. اين در زماني است كه اندرسون در لندن به شغل كشيشــي مشـغول 
ــز اندرسـون ا        ز زمـاني                        بود و ده سال از تأليف                        قانون اساسي فراماسونري                       ميگذشت. جيم
                                                                     نامعلوم در لندن سكني داشت. نخســتين اطـلاع موثـق دربـارة او سـندي دولتـي اسـت 
ــده اسـت. در                بهتاريخ فوريه     ١٧٠٩                                                           كه از وي بهعنوان كشيشي از فرقه پرسبيترين ياد ش

                                                      
١                   . كتابهايي كه در سد                                                                ه هيجدهم درباره فراماســونري منتشـر شـده معـدود و انگشتشـمار اسـت. اوج 
                                                                                    انتشار منابع ماسوني در سدههاي نوزدهم و بيستم اســت كـه بـه پيدايـش انبوهـي از منـابع مكتـوب 
                                                     انجاميد. در حوالي نيمه سده بيستم تعداد اين آثار حدود   ٨٠                        هزار عنوان در اروپا و    ١٠٠             هــزار عنـوان 

  (ibid,  pp. 376-377) .در ايالات متح                          ده آمريكا تخمين زده ميشد            
٢.                                 مشخصات كامل اين كتاب چنين است:  

The Constitutions of the Free-masons, containing the History, Charges,
Regulations, & etc. of the most Ancient and Right Worshipfull Fraternity, for the
use of the Lodges, London: Printed by William Hunter, for John Senex at the
Globe, and John Hooke at the Flower-duc-luc cover-against St. Dunstan, Churche,
in Fleet-street, in the Year of Masonry 5723, Anno Domini 1723.

3. James Anderson (1680?-1739)
4. Coil, ibid, p. 49.



  ١٣          آغاز سخن  
ــاي تجـاري مـاوراء بحـار نـيز                   اين زمان اندرسون   ٢٩ -  ٣٠                  ً                                      ساله بود. او ظاهرا  به فعاليته
                    اشتغال داشت و ميگوين                                                           د مبالغ هنگفتي در اين رابطه از دست داد. زمان و مكاني كه بـا 
                                                                            فراماسونري پيوند يافت روشن نيست. اولين اطلاع موثق دربارة تكاپوي ماسوني او به   ٢٩  
        سپتامبر     ١٧٢١                                                                   تعلق دارد و اين زماني است كه گراندلژ نوبنيــاد ماسـوني انگلسـتان، در 
                                       زمان استاد اعظمي دوك مونتاگ، به اندرســون    ٤١                   سـاله مـأموريت داد             قـانون اساسـي 
          فراماسونري                                                                 را بنويسد. اين پنج سال پس از تأسيس نهاد فوق اســت و مقـارن اسـت بـا 
                                                               دوران سلطنت جرج اول هانوور و آغاز صدارت والپول. كار اندرسون در   ٢٧              دسامبر همان 
                           سال به پايان رسيد و در سال     ١٧٢٣                                         گراندلژ انگلستان كتاب فوق را منتشر كرد.        در سال  
    ١٧٣٨                                                                        چاپ دوم اين كتاب منتشر شد. امروزه هر دو چاپ كتاب بسيار كمياب است و با 
ــان گردآورنـدگـان مجموعـههاي كتـب نفيـس خريـد و فـروش                                                                  قيمتهاي گزاف در مي
                      ميشود. اندرسون در سال     ١٧٣٢                                كتاب ديگري منتشر كرد با عنوان                  شجرهنامه سلطنتي؛ 
                              يا شجرهالنسب امپراتوران، پادشا                                    هان و شاهزادگــان از آدم تـا زمـان حـاضر.١           او در سـال  
    ١٧٣٣                                              كتابي در زمينه عقايد ديني منتشر نمود با نام                           وحــدت در تثليـث يـا تثليـث در 
    وحدت                               . آثار ديگر اندرسون عبارتند از                                اخباري از بهشــت يـا مكالمـه مـردگـان٢    و       تـاريخ 
                     شجرهالنسب خاندان اوري .٣                                  اندرسون در كليسايي در محله پيكاد                    لي موعظه ميكرد. ولي 
       در سال     ١٧٣٤                                                                   مجبور شد به كليسايي در محلهاي فروتر بكوچد. علت اين امر را مخالفت 
                                                        مردم محله پيكادلي با او ذكر كردهاند و دليل آن روشن نيســت.٤               در اواخـر سـال     ١٧٣٨  
                                                                               ماركيز كارناروان، استاد اعظم وقت گراندلژ انگلستان، در يك ديدار خصوصي اندرسون را  
ــر جـرج دوم، معرفـي كـرد و     به            فردريك لويي                                                        ، پسر ارشد و وليعهد سركش و دسيسهگ
              چاپ جديد كتاب                       قانون اساسي فراماسونري                                            را "خاضعانه" از سوي "تمامي برادران" به وي 

          اهدا نمود.٥                چهار ماه بعد (  ٢٨     مه     ١٧٣٩             ) اندرسون در   ٥٩                 سالگي درگذشت.  
ــهم ايفـا كـرد و هـم سـيره                                         دومين فردي كه هم در تدوين مناسك ماسوني                             نقشي م

                                                      
1. Royal Genealogies; or the Genealogical Tables of Emperors, Kings and Princes,

from Adam to these Times
2. New from Elysium or Dialogues of the Dead
3. Genealogical History of the House of Yvery.
4. Albert G. Mackey, Encyclopedia of Freemasonry, New York: Macoy Publishing

and Masonic Supply Company, 1966, vol. 1, pp. 77-78; ibid, vol. 3, p. 1157.
5. Robert Freke Gould, The History of Freemasonry, [1885] London: Caxton

Publishing Company, vol. IV, p. 355.   



  ١٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــتون١                  اسـت. او در نيمـه                                               اندرسون را در تاريخنگاري ماسوني تداوم بخشيد،              ويليام پرس
ــه محيـط                                                                          دوم سده هيجدهم و اوايل سده نوزدهم ميزيست. پرستون زاده و پرورشيافت
                                                                اسكاتلند بود. در شهر ادنبورگ بهدنيا آمد و در آنجا تحصيل كرد. در   ١٨            سالگي به ل    ندن 
                                                                             مهاجرت كرد و با توصيه آشنايان خانوادگياش به افراد متنفذي در لندن مربوط شد كـه 
ــتراهان،٢                                              مطبعـهچـي پادشـاه، بـود. در چـاپخانـه سـلطنتي، نـزد                              يكي از آنها ويليام اس
ــانند ادوارد گيبـون٣                                                                                 استراهان، بهكار پرداخت و در اين مقام با برخي معاريف فرهنگي، م
ــورخ و فيلسـوف، آشـنايي يـافت. از دهـه     ١٧٦٠               بـه فعاليتهـاي                    مورخ و ديويد هيوم                                    م
ــهنام               توضيحـات ماسـوني٤     در    ٢٨٨                         ماسوني جذب شد. در سال     ١٧٧٢                      كتاب معروف او ب
                         صفحه انتشار يافت. در سال     ١٧٧٥                                   چاپ دوم ايــن كتـاب، بـا الحاقـات، در    ٣٢٤       صفحـه 
                                                    منتشر شد و از آن پس چاپهاي مكرر آن نشر يافت. در سال     ١٨١٢                 كتاب پرســتون بـه 

                چاپ يازدهم رسيد.٥    
ــه قلـم زدنـد، بـهعنوان                                                                         صرفنظر از كساني كه در دوران پس از پرستون در اين عرص
ــه فضـاي نيمـه دوم                                  سومين مورخ نامدار ماسون بايد از               رابرت فرك گولد٦                              ياد كرد كه ب
                                                                        سده نوزدهم و اوايل ســده بيسـتم تعلـق داشـت. گولـد افسـر ارتـش بريتانيـا بـود و در  
ــن شـركت داشـت. او پـس از         سالهاي     ١٨٦٠ -    ١٨٦٢                                                   در جنگ ترياك چين و اشغال پك
                                                                    بازگشت به انگلستان در سازمان فراماسونري به درجــات عـالي رسـيد و در سـال     ١٨٨٠  
ــال     ١٨٥٨                     نگـارش مطـالب دربـارة                  "خادم اعظم ارشد"٧                                   گراندلژ انگلستان شد. گولد از س
                                فراماسونري را آغاز كرد و از سال     ١٨٨٢      بــه ت               دويـن كتـاب مفصـل                 تـاريخ فراماسـونري  

                                                      
1. William Preston (1742-1818)
2. William Strahan
3. Edward Gibbon (1737-1794)

ــاب شـش                                           مورخ نامدار انگليسي و نويسنده كتاب معروف                                  تاريخ انحطاط و سقوط امپراتوري روم          . كت
                   جلدي فوق در سالهاي     ١٧٧٦ -    ١٨٨٢                                                   منتشر شد. ترجمه ملخص سه جلدي (فرنگيس شادمان، چاپ 
     اول،     ١٣٥١                                       ) و يك جلدي (ابوالقاسم طاهري، چــاپ اول،     ١٣٤٧                             ) آن بـه فارسـي منتشـر شـده اسـت. 
ــو "لـژ دوسـتي" شـماره  ٦              بهنوشته ماك                 ي، گيبون در مارس     ١٧٧٥                                                  به جرگه فراماسونري پيوست و عض

  (Mackey, ibid, vol. 1, p. 403) .لندن شد         
4. Illustrations of Masonry.   
5. Mackey, ibid, vol. 2, pp. 795-798; Coil, ibid, pp. 482-483.
6. Robert Freke Gould (1836-1915)
7. Senior Grand Deacon of England



  ١٥          آغاز سخن  
                                               پرداخت. متن كامل كتاب فــوق را نخسـتين بـار در سـال     ١٨٨٥                 خـود گولـد بـه چـاپ  
ــي         رسانيد.١                                                                 چاپ جديد اين كتاب در شش مجلد بزرگ و نفيس بههمراه نقاشيهاي رنگ
ــروزه                 تـاريخ فراماسـونري                               گولـد بـهعنوان معروفتريـن و مـورد                              و تصاوير متنوع است. ام
     استنا                                                                  دترين تاريخ فراماسونري شناخته ميشــود. گولـد حـامل آنگونـه تعصبـات شـديد 
                                                                     ضداسلامي- ضد عربي است كــه ماسـونها مـروج آن بودهانـد. بـراي نمونـه مينويسـد: 
ــان                                                                                 "برخلاف تصور رايج، اعراب نه تنها از آغاز قومي وحشي بودند بلكه در اوج تمدن ايش
ــت و برجسـتهترين فلاسـفه ايشـان از                                     هيچ پيشرفت بزرگي در عرصه دانش صورت                                   نگرف
ــوم اسـلامي در                                                                                ميان اقوام مغلوب... پديد شدند." گولد از مروجين اين نظريه است كه عل
                                                                            دوران خلفاي عباسي و "نهضت ترجمه" از يونان و اسكندريه به سرزمينهاي اسـلامي راه 

                                    يافت و مسلمانان از خود چيزي نداشتند.٢    
  

                       از بدو تأسيس فراماسونري                                                  و انتشار كتاب اندرسون بهشدت تلاش ميشد تا ماهيت و 
                                                                                    پيشينه اين فرقه در هالهاي از رمز و راز و ابهام پوشيده بماند و فراماسونري نــه بـهعنوان 
ــه قدمـت آن بـه                                                                               نهادي نوپديد بلكه بمثابه تداوم نحلهاي كهن و رازآميز جلوهگر شود ك
ــد. ايـن تمـهيد بـهمنظ                                   ور اسـتتار مـاهيت فراماسـونري و ايجـاد                                     گذشتههاي دور ميرس
                                                                           جاذبهاي جادويي براي آن بود و در موفقيت ايـن فرقـه و رشـد سـريع آن تـأثير فـراوان 
                                                                              داشت. اين ترفندي است كه در فرقه رازآميز كابالا سابقه داشت و كــارايي آن بـه اثبـات 
                                رسيده بود. چنانكه گفتيم، جاعلين         كتاب ظهر                          در اواخر سدة سيزدهم ميلاد          ي ايــن اثـر 
                                                                                 متنفذ را بهنام خود نشر ندادند بلكه آن را به فردي بهنام شمعون بن يوحاي در سده دوم 
ــا منسـوب كـرد و                    ميلادي منتسب كردند.٣                                                      اندرسون نيز مندرجات كتاب خود را به قدم
                         مدعي شد كه آنچه نوشته بر                                                     مبناي "گزارشهاي كهن لژهاي ماوراء درياها، و نيز لژهــاي  
       انگلستا                                                                         ن، اسكاتلند و ايرلند" است. او در اين كتاب رسالهاي به ظــاهر قديمـي را منتشـر 
                                                                               نمود كه گويا متضمن تاريخ كهن فراماسونري در انگلستان است و به منابعي استناد كرد 
                                                             كه تا به امروز براي محققين ناشناخته مانده است. مثلا، در صفحات   ٦١ -  ٦٢           كتــابش بـه 
                         دستنوشتههاي ماسوني دوران        سلطنت (    ١٤٦١ -    ١٤٨٣                                 ) ادوارد چهارم استناد ميكند و بر 
                                                                      اساس آن داستان پرنس ادوين و تأسيس گراندلژ يورك را شرح ميدهد و در صفحـه   ٦٤  
                                                                         به سندي كهنتر ارجاع ميدهد و مدعي ميشود كه گويا اسناد فراماســونري متعلـق بـه 

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 1, p. 414.
2. Gould, ibid, vol. III, pp. 69-70.

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٢٥٢  . 



  ١٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
             دوران سلطنت (    ١٢١٦ -    ١٢٧٢                                  ) هنري سوم را در دست داشته است. اص                 الت اين اســناد از 
                                                                           همان دوران مورد ترديد بود و بعدها پرستون براي توجيه كار اندرسون مدعــي شـد كـه 
ــون                                                                              گويا اين اسناد به مجموعه خصوصي الياس اشمول تعلق داشته، مورد استفاده اندرس
                                                            قرار گرفته و سپس در جريان شورشهاي انگلستان از ميــان رفتـه اسـت.١             دربـارة ايـن 

              الياس اشمول و                                                     نقش او در تاريخ فراماسونري توضيح بيشتر خواهيم داد.  
ــه امـروز در ميـان گـروه كثـيري از                                                                           جيمز اندرسون بنيانگذار موهوماتي است كه تا ب
                                                                                نويسندگان ماسون رواج دارد. او در كتاب خود پيشينة فراماسونري را به آدم ميرساند و 
ــون از تـاريخ                                                   فهرستي طويل از پادشاهان باستاني ماسون به دست ميده                          د. روايت اندرس
ــهودي داشـت. او                                                                            فراماسونري، كه در شالوده اساطير ماسوني جاي گرفت، صبغه شديد ي
ــود كـه اسـرائيليان زمانيكـه                                                                             يهوديان را در زمره نخستين ماسونها جاي داد و مدعي ب
                                                                             مصر را ترك كردند در زير فرمان "استاد اعظم" خود، موسي، بودنــد و در دوران آوارگـي  
ــيز اسـتاد   م                                                                           وسي به ايشان طريقت و آئين ماسوني را آموخت. بهزعم اندرسون، سليمان ن

                      اعظم "لژ اورشليم" بود.٢    
ــرآغاز فراماسـونري در انگلسـتان را بـه سـده دهـم                                                                          اندرسون و به تبع او پرستون، س
ــي اسـت كـه اوليـن فرمـان ماسـوني در انگلسـتان را                                                                        ميلادي ميرسانند. اندرسون مدع
ــن،          آتلستان،٣   ش           اه انگليس (   ٩٢٤ -   ٩٤٠          )، در سال    ٩٢٦                                  ميلادي بهنام برادرش، پرنس ادوي
ــن اوليـن گراندلـژ ماسـوني را در منطقـه يـورك                                                                          صادر كرد و در همين سال پرنس ادوي
                                                                        تأسيس كرد كه خود استاد اعظم آن بود. اين ادعا سبب شده كــه يكـي از طريقتهـاي 
                       ماسوني "طريقت كهن يورك"٤                      ناميده شود. به ادعاي                                 اندرسون، از آن پس گراندلژ يـورك 
ــال     ١٥٦٧           س ـر تومـاس                                                              بر فراماسونري سراسر انگلستان فرمان ميراند تا سرانجام در س
      گرشام،٥                                                                    تاجر و صراف معروف لندن، در رأس فراماسونري جنوب انگلستان جاي گرفــت. 
ــابد و بدينسـان "تـاريخ" فراماسـونري انگلسـتان را از سـده د   هـم                                                                           اين داستان ادامه ميي

                                         ميلادي به نيمه اول سده هيجدهم پيوند ميزند.٦    
                                                                           اين سنت تاريخنگاري در دوران پسين تداوم يافت و ابهامآفريني در زمينــه منشـاء و 
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  ١٧          آغاز سخن  
ــذي چـون                                                                              تاريخ فراماسونري از كتب و جزوات اختصاصي ماسونها به آثار نامدار و متنف
              تاريخ انگلستان                                         ماكائولي راه يافت كه پيشينه فراماسونري                               را به دوران كهن تاريخ اروپـا و 
ــائولي مورخـي بـزرگ اسـت و كتـاب او از مـهمترين و                   انگلستان ميرساند.١                                                       توماس ماك
ــد نخسـت تـاريخ ماكـائولي در                                                                             معروفترين منابع تاريخ انگلستان بهشمار ميرود. دو جل
ــد، دو جلـد بعـدي در سـال     ١٨٥٥                       و جلـد پنجـم پـس از مـرگ      سال     ١٨٤٩                               منتشر ش
ــائولي تنـها در بريتانيـا و            نويسنده در      سال     ١٨٦١                                                             انتشار يافت. چاپهاي اوليه كتاب ماك
ــن كتـاب در ايـالات متحـده آمريكـا نـيز بسـيار         ايرلند    ١٤٠                                                               هزار نسخه فروش رفت. اي
                                                                         پرفروش بود و به تمامي زبانهاي اروپايي ترجمه شد. بهنوشته دكتر ويليام مادن،٢        استاد 
ــاريخي در                               دانشگاه مينهسوتاي آمريكا، تار             يخ ماكائولي "                                   نقش مهمي در بيداري آگاهي ت
                          جهان انگليسيزبان ايفا كرد.                                                       " در اين كتاب، ماكائولي الگويي را شكل داد كه تاكنون بـر 
ــا بـا صعـود ويليـام سـوم                                     تاريخنگاري رسمي بريتانيا حاكم است.                                       طبق اين الگو، گوي
ــه نمـاد                                                       (اورانژ) در انگلستان، نيروهاي خرد و آزادي بر نيروهاي                         ستم و خودكامگي، ك
ــه فـوق                                           آن خاندان سلطنتي استوارت بود، پيروز شدند.٣                                   در دوران پس از ماكائولي روي
                                                                         در باب پيشينه فراماسونري در تاريخنگاري رسمي و آكادميك دنياي غرب كــم و بيـش 

           تداوم يافت.    
                                                                      در مقابل اين ديدگاه، از سده نوزدهم تا به امروز، گروهي از محققين، اعم ا          ز ماسون و 
ــه روايـات افسـانهآميز از تـاريخ فراماسـونري را بـهكلي                                                                                غيرماسون، جاي دارند كه اينگون
ــبرت گـالاتين مـاكي           آمريكـايي،٤                                            مردود و بياعتبار ميدانند. مهمترين نمونه،                       دكتر آل
                           ماسون درجه ســي و سـوم و مؤلـف                         دائرهالمعـارف ماسـوني مـاكي                 ، اسـت كـه بـهعنوان 
              جديترين و منصف                                                      ترين مورخ ماسون شناخته ميشود. هنري ويلســون كويـل، ماسـون 
ــوني كويـل                            ، از مـاكي بـهعنوان متنفذتريـن          درجه سي   و            سوم و مؤلف                         دائرهالمعارف ماس
                                                                               نويسنده ماسون ايالات متحده آمريكا ياد ميكند كه برخي از آثار او بيهيچ ترديد مـورد 
ــدرج                                  در كتـاب اندرسـون را "پندارآمـيز" و                 وثوق ماسونهاست.٥                           ماكي روايات تاريخي من
ــارة تـاريخ فراماسـونري در انگلسـتان                         "غيرقابل اعتماد" ميداند٦                                                          و در آغاز مقاله خود درب

                                                      
1. ibid, vol. 3, p. 1299.
2. William A. Madden
3. Americana, 1985, vol. 18, p. 9.
4. Albert Gallatin Mackey (1807-1881)
5. Coil, ibid, pp. 389-390.
6. Mackey, ibid, vol. 1, p. 77.



  ١٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
              متذكر ميشود:  

ــده و                                                                            اين سيري است كوتاه در تاريخ فراماسونري انگلستان چنانكه تاكنون نوشته ش
ــهذا، درسـت آن                  اسـت متذكـر شـوم كـه              ً                        امروزه عموما  مورد قبول برادران است.                مع
                                                                          پژوهشهاي اخير اعتبار برخي از اين دعاوي را زير سئوال برده است: افسانه پرنـس 
ــت،                                                                         ادوين مورد ترديد است، تأسيس گراندلژ يورك در آغاز سده هيجدهم مردود اس
ــي١                در پيـش از سـال     ١٧١٧              مـورد مناقشـه                                   و وجود هرچيزي بجز فراماسونري عمل

    است.٢    
                ماكي ميافزايد:  

ــارة تـاريخ     پژو                                                                  هشهاي جديد ترديدهاي عظيم در زمينه وثوق تمامي آنچه كه درب
                                                                    فراماسونري انگلستان در حدود يكصد و پنجــاه سـال اخـير نگاشـته شـده، و همـه 
اـريخ                                                                                فراماسونها بهگونهاي ترديدناپذير به آن باور دارند، برانگيخته است. جزييات ت
رـ                                فراماسونري در انگلستان تا سال     ١٧١٧       يا بر                                   اساس روايات سنتي است يا مبتني ب

                                                             دستنوشتههايي است كه وثوق آنها تاكنون به درستي اثبات نشده است.٣    
                                                                       بهعبارت ديگر، در دوران پيش از تأسيس سلطنت هــانوور در انگلسـتان هيـچ نشـانه 
ـــه شــده                                                                    متقنـي از وجـود فراماسـونري در دسـت نيسـت و آنچـه در ايـن زمينـه گفت
ــاي ب                                  يمبنـا و فـاقد مـدرك اسـت. حتـي هـايوود،٤                ً  كـه تعليقـات بعضـا                    افسانهپردازيه
                                                                                 تعصبآميز او بر نظرات ماكي بهعنوان جلد سوم كتاب فوق انتشار يافته، در اين زمينه با 
                                                                             ماكي همصداست. او نيز دعاوي اندرسون را رد ميكند و مينويسد: "اين روايــات اعتبـار 
ــل                                    تاريخي ندارد، پيش از آنتوني ساير [    ١٧١٧ ]                          استاد اعظمي وجود نداشت."٥            هنري كوي

                                                      
١           . ماسونها ف                                         راماسونري را به دو بخش "فراماســونري عملـي" (Operative Masonry)                و "فراماسـونري 
      نظري" (Speculative Masonry)                                                            تقسيم ميكنند. "فراماسونري عملي" مفهومي بسيار باز و گسترده 
                                                                                         است و درواقع مترادف با هنر و فن معماري بهكار ميرود. منظور از "ماسونهاي عملي" كساني هستند 
ــون بودهانـد. منظـور از "فراماسـونري نظـري"    كه                                                                                        به كار معماري اشتغال داشتهاند و گويا در عمل ماس
ــراد را در تـاريخ                                                                                            همان فرقهاي است كه بهنام فراماسونري شناخته ميشود. طبق تعبير اول، بسياري اف
ــه دوران جديـد و                                                                        طولاني و كهن بشري ميتوان ماسون ناميد. ولي درواقع سرآغاز تاريخ فراماسونر                  ي ب
                                                                                         تأسيس گراندلژ انگلستان ميرسد و تنها از اين زمان است كه "فراماسونري نظري" پا به عرصــه وجـود 

       نهاد.  
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  ١٩          آغاز سخن  
ــر ميرسـد                                                                                بر نظريه هانووري منشاء فراماسونري نقد جدي ندارد. او تنها مينويسد: "بنظ
                                                                                 خاندان هانوور تأثير قابل توجهي بر فراماسونري انگلستان نداشتهاند." كويل اشــاعه ايـن 
ــامي                                                          نظريه را تقصير مورخين پيشكسوت ماسوني چون جيمز اندرسون مي                 داند كه بر تم
ــوت اسـتاد                                                                                شاهان و شاهزادگان عالم، از نمرود و سليمان تا آتلستان و پرنس ادوين، كس

                             اعظمي فراماسونري پوشانيدهاند.١    

                                                      
1. Coil, ibid, p. 525.





                        بنيانگذاران فراماسونري  

ــاريخي مؤيـد وجـود آن اسـت،                                                                    اولين مجمع ماسوني جهان، كه اسناد و مدارك ت
                تجمعي است كه در   ٢٤           ژوئن سال     ١٧١٧       در لن                                    دن برگزار شد، موجوديت سازماني بهنام 
                                                     گراندلژ انگلستان را اعلام كرد و فردي بهنام آنتوني ساير١                          را بهعنوان "اســتاد اعظـم" 
ــن را                       اين نهاد نوپا برگزيد.                                        از ميان بنيانگذاران فراماسونري در سال     ١٧١٧                    تنها نام سه ت
ــوت.٣                      نـام ديگـران در منـابع                                   ميدانيم: آنتوني ساير، ياكوب لامبال٢                 و كاپيتان جوزف       الي
                                                                            ماسوني مندرج نيست. دربارة اين سه تن نيز اطلاع زيادي در دست نداريم و حتي زمـان 
ــج سـاله بعـدي، يعنـي                                                                            تولد و مرگشان ناشناخته است. از ميان كساني كه طي دوران پن
ــان         سالهاي     ١٧١٨ -    ١٧٢٣                                    ، در اين سازمان فعال بودند تنها نام   ١٦                      نفر را ميدانيم. از م    ي
تـ       اين   ١٦                                       نفر چهار تن از اشراف بلندپايه بودند:           دوك مونتاگ  ،           دوك وارتون  ،           ارل دالكي
                  (دوك باكلو بعدي)،             لرد استانهوپ                                   (ارل چســترفيلد بعـدي). در ميـان ايـن   ١٦         نفـر دو 
                                                                    كشيش ميشناسيم (دكتر جيمز اندرسون و دكتر جــان دزاگوليـه) و شـش نفـر تـاجر.٤  

                            اسامي استادان اعظم گراندلژ ا                        نگلستان، از آغاز تا سال     ١٩٥١                          ميلادي، به شرح زير است:  
    ١.               آنتوني ساير (    ١٧١٧  ) 

    ٢.            جرج پاين (    ١٧١٨  ) 
    ٣.                     دكتر جان دزاگوليه (    ١٧١٩  ) 

    ٤.            جرج پاين (    ١٧٢٠  ) 
    ٥.                          جان مونتاگ، دوك مونتاگ (    ١٧٢١  ) 

                                                      
1. Anthony Sayer
2. Jacob Lamball
3. Joseph Elliott
4. Coil, ibid, p. 141; Gould, ibid, vol. IV, p. 280.   
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    ٦.                            فيليپ وارتون، دوك وارتون (    ١٧٢٢  ) 

    ٧.                                             فرانسيس اسكات، ارل دالكيت [دوك دوم باكلو] (    ١٧٢٣  ) 
    ٨.                 چارلز لنوكس، دو               ك دوم ريچموند (    ١٧٢٤  ) 

    ٩.                                                جيمز هاميلتون، لرد پايسلي [ارل ابركورن بعدي] (    ١٧٢٥  ) 
     ١٠.                        ويليام، ارل اينچيكويين١   (    ١٧٢٦  ) 

 ١١. هنري، لرد كالرين٢ (١٧٢٧) 
 ١٢. جيمز، لرد كينگزتون٣ (١٧٢٨) 

 ١٣. توماس هوارد، دوك نورفولك (١٧٢٩) 
 ١٤. توماس، لرد لاول٤ (١٧٣١) 

 ١٥. آنتوني مونتاگ، ويسكونت مونتاگ (١٧٣٢) 
 ١٦. جيمز، ارل استراتمور٥ (١٧٣٣) 

 ١٧. جان ليندسي، ارل كراوفورد٦ (١٧٣٤) 
 ١٨. توماس، ويسكونت ويموث٧ (١٧٣٥) 

 ١٩. جان، ارل لودون٨ (١٧٣٦) 
 ٢٠. ادوارد، ارل دارنلي٩ (١٧٣٧) 

 ٢١. هنري بريجس، ماركيز كارناروان [دوك دوم شاندوس] (١٧٣٨)  
 ٢٢. رابرت، لرد رايموند١٠ (١٧٣٩) 

 ٢٣. جان كيت، ارل كنتور١١ (١٧٤٠) 
 ٢٤. جيمز داگلاس، ارل مورتون١ (١٧٤١) 

                                                      
1. William, Earl of Inchiquin
2. Henry, Lord Coleraine
3. James, Lord Kingston
4. Thomas, Lord Lovel
5. James Bowes Lyon, Earl of Strathmore
6. John Lindsay, Earl of Crawford and Balcarres
7. Thomas Thynn, Viscount Weymouth
8. John Abney-Hastings, Earl of Loudoun
9. Edward Bligh, Earl of Darnley
10. Robert, Lord Raymond
11. John Keith, Earl of Kintore
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     ٢٥.                    جان، ويسكونت دادلي٢   (    ١٧٤٢  ) 
     ٢٦.                      توماس، ارل استراتمور٣   (    ١٧٤٤  ) 
     ٢٧.                    جيمز، لرد كرانستون٤   (    ١٧٤٥  ) 

     ٢٨.                    ويليام، لرد بايرون٥   (    ١٧٤٧  ) 
     ٢٩.                    جان، لرد كاريسفورت٦   (    ١٧٥٢  ) 

     ٣٠.                                                 جيمز بريجس، ماركيز كارناروان [دوك سوم شاندوس] (    ١٧٥٤  ) 
     ٣١.                         چارلز داگلاس، لرد ابردور٧   (    ١٧٥٧   )  
     ٣٢.                 واشنگتن شرلي، ا       رل فررز٨   (    ١٧٦٢  ) 

     ٣٣.                    كادوالادر، لرد بلاني٩   (    ١٧٦٤  ) 
     ٣٤.                         هنري سامرست، دوك بوفورت١٠   (    ١٧٦٧  ) 

     ٣٥.                       رابرت ادوارد، لرد پتر١١   (    ١٧٧٢  ) 
     ٣٦.                        جرج مونتاگ، دوك منچستر١٢   (    ١٧٧٧  ) 

     ٣٧.                   هنري، دوك كمبرلند١٣                          [كوچكترين پسر جرج دوم] (    ١٧٨٢   )  
     ٣٨.                                         جرج، پرنس ولز [وليعهد، جرج چهارم بعدي]  (    ١٧٩٠  ) 

     ٣٩.                        اگوست فردريك، دوك ساسك                   س [برادر جرج چهارم]١٤   (    ١٨١٣  ) 
     ٤٠.                         توماس دانداس، ارل زتلند١   (    ١٨٤٤  ) 

                                                                                                                         
1. James Douglas, Earl of Morton
2. John Ward, Viscount Dudley and Ward
3. Thomas Bowes Lyon, Earl of Strathmore
4. James, Lord Cranstoun
5. William Byron, Lord Byron
6. John, Lord Carysfort
7. Charles Douglas, Lord Aberdour

           در سالهاي     ١٧٥٥ -    ١٧٥٦                                   استاد اعظم گراندلژ اسكاتلند بود. 
8. Washington Shirley, Earl of Ferrers
9. Cadwallader, Lord Blaney
10. Henry Somerset, Duke of Beaufort
11. Robert Edward Petre, 9th Lord Petre (1742-1801)
12. George Montagu, Duke of Manchester
13. Prince Henry, Duke of Cumberland (d. 1790)
14. Prince Augustus, Duke of Sussex (1773-1843)
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 ٤١. جرج فردريك ساموئل رابينسون، ماركيز ريپون٢ (١٨٧٠) 

 ٤٢. آلبرت ادوارد، پرنس ولز [وليعهد، ادوارد هفتم بعدي] (١٨٧٤) 
 ٤٣. دوك كانات [برادر ادوارد هفتم]٣ (١٩٠١) 

 ٤٤. دوك كنت [پسر جرج پنجم]٤ (١٩٣٩) 
 ٤٥. ارل هاروود٥ (١٩٤٢) 

 ٤٦. دوك دونشاير (١٩٤٧) 
 ٤٧. ارل اسكاربرو٦ (١٩٥١)٧ 

دزاگوليه و اليگارشي لندن 
مورخين ماسون بهرغم اينكه در آثار خود صفحات متعدد به زندگينامه شخصيتهاي 
ــار "معبـد  اسطورهاي ماسون- مانند سليمان شاه يهود، حيرام شاه صور، حيرام ابيف معم
ـــيره- اختصــاص داده و بدينســان اوراق فراوانــي از تواريــخ و  سـليمان" و غـيره و غ
دائرهالمعارفهاي ماسوني را با افسانهها انباشتهاند، دربــارة زنـدگـي بنيـانگذاران واقعـي 
ــارف سـه  فراماسونري اطلاعات بسيار ناچيزي بهدست ميدهند. براي نمونه، در دائرهالمع
ــها مدخـل مسـتقلي بـهنام "مـاركيز  جلدي ماكي و دائرهالمعارف يك جلدي كويل نه تن
كارناروان"، استاد اعظم گراندلژ انگلستان در سال ١٧٣٨، وجود ندارد بلكه در سراسر اين 
ــدرج نيسـت. حـال آنكـه ابتداييتريـن  چهار مجلد قطور جز يكي دو مورد نامي از او من
ــانگذاران و اسـتادان  اصول تدوين دائرهالمعارف ميطلبد كه زندگينامه مفصل تمامي بني
اعظم فراماسونري و جزييات تكاپوي ايشان درج گــردد. بررسـي مـا نشـان ميدهـد كـه 
ــن، كـه  تعمدي در اين امر نهفته است و نويسندگان ماسون به دلايل معين و كاملا  روش
در صفحات آينده با آن آشنا خواهيم شد، كوشيدهاند چهره تاريخي بنيــانگذاران واقعـي 

فراماسونري را پوشيده دارند.  

                                                                                                                         
1. Thomas Dundas, Earl of Zetland
2. George Frederick Samuel Robinson, 1st Marquess and 2nd Earl of Ripon
3. Prince Arthur, Duke of Connaught (1850-1942)
4. Prince George Edward Alexander Edmund, Duke of Kent (1902-1942)
5. Earl of Harewood
6. Earl of Scarbrough
7. Coil, ibid, pp. 237-238.
نام خانوادگي برخي از افراد فوق با استفاده از  Who’s Who و ساير منابع استخراج و افزوده شد.  



٢٥بنيانگذاران فراماسونري  
ــا  هيـچ اطـلاع مفيـدي در  دربارة آنتوني ساير، اولين استاد اعظم فراماسونري، تقريب
ــاعي محترمانـهاي برخـوردار بـود و در اواخـر سـال  دست نيست جز اينكه از مقام اجتم

١٧٤١ يا اوايل سال ١٧٤٢ درگذشت.١  
بـراي شـناخت جـرج پـاين٢ (متوفـي١٧٥٧)، دوميـن و چـهارمين اسـتاد اعظـــم 
ــيار ثروتمنـد و از موقـع  فراماسونري، نيز مطلب زيادي در دست نداريم. ميدانيم كه بس
اجتماعي ممتاز برخوردار بود. ظاهرا  حرفه اصلياش پيمانكاري مالياتي بود. وارثيـن او دو 
خواهرزاده يا برادرزادهاش بودند كه با خاندانهاي كمپتون و سيمور وصلت كردند. اولــي 
به كنتس نورثمپتون٣ ملقب شد و دومي به ليدي ســيمور.٤ گفتـه ميشـود جـرج پـاين 
ميراث مفصلي براي اين دو بر جاي گذارد.٥ دربارة خاندانهاي كمپتون و سيمور ســخن 
گفتهايم. ميدانيم كه هنري كمپتون، اسقف لندن، از اعضاي گروه هفت نفره توطئهگري 
بود كه ويليام اورانژ را بــه تـهاجم بـه انگليـس دعـوت كردنـد و اسپنسـر كمپتـون، ارل 
ولمينگتون، درباري مقرب هانوورها و مدتي وزير اعظــم جـرج دوم بـود. چـارلز سـيمور، 
ــود كـه هانوورهـا را در انگلسـتان بـه قـدرت  دوك ششم سامرست، نيز از توطئهگراني ب

رسانيدند.٦  
ــهعنوان نخسـتين  صرفنظر از افراد فوق، بايد از دكتر جان تئوفيلوس دزاگوليه٧ ب
چهرة شاخص فراماسونري و بنيانگذار واقعي اين فرقه ياد كرد. دزاگوليه در سال ١٧١٩ 
ــود، در دوران اسـتاد اعظمـي دوك مونتـاگ و دوك  استاد اعظم گراندلژ انگلستان ب
وارتون قائممقــام و معـاون ايشـان بـود و خلاصـه در نخسـتين سـالهاي تأسـيس 
اـري  فراماسونري گردانندة واقعي آن بهشمار ميرفت. اين جايگاه دزاگوليه در تاريخنگ
ماسوني به رسميت شناخته شده و لذاست كه از او بهعنوان "پدر فراماسونري نظــري 

جديد" ياد ميشود.٨ ماكي مينويسد:  
ــم مؤثـر  از ميان تمامي كساني كه در احياي فراماسونري در نيمه اول سده هيجده

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 2, p. 906; Coil, ibid, pp. 593-594.
2. George Payne
3. Frances, Countess of Northampton
4. Catherine, Lady Frances Seymour
5. Mackey, ibid, vol. 2, p. 757; Coil, ibid, p. 466; Gould, ibid, vol. IV, pp. 347-348.

٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٠١. 
7. John Theophilus Desaguliers (1683-1744)
8. Coil, ibid, p. 204.



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٦
ــد تـا بدانجـا كـه وي بـه "پـدر  بودند، هيچ يك نقشي مهمتر از دزاگوليه ايفا نكردن
ــژ كنونـي انگلسـتان شـايد بيـش از  فراماسونري جديد نظري" شهرت دارد. گراندل

هركس ديگر مديون اوست.١ 
بنظر ماكي، مؤلف واقعي قانون اساسي فراماسونري دزاگوليه است؛ جيمز اندرسون 
ــع  زير نظر دزاگوليه اين كار را به پايان برد و مستندات و انديشه مندرج در آن در واق
به دزاگوليه تعلق دارد.٢ بهرغم اين اهميت، بهنوشته ماكي، دربارة زندگي دزاگوليه اسناد 
ــه بـه روشـنترين  كافي در دست نيست.٣ معهذا همين اطلاعات اندك از زندگي دزاگولي
ــاز ابـزار سياسـي اليگارشـي بريتانيـا و  شكل نشان ميدهد كه سازمان فراماسونري از آغ

متحدين آن بوده است.  
ــه انگلسـتان  دزاگوليه به خانوادهاي تعلق داشت كه در حوالي سال ١٦٨٥ از فرانسه ب
مهاجرت كردند. زمان اين مهاجرت مصادف با مرگ چــارلز دوم و صعـود جيمـز دوم بـه 
ــيزي نميدانيـم. مـيگوينـد پـدر  سلطنت انگلستان است. دربارة پيشينه اين خانواده چ
ــاله  دزاگوليه يك كشيش پروتستان فرانسوي بود. دزاگوليه در فرانسه به دنيا آمد و دو س
ــل  بود كه پدرش به انگلستان مهاجرت كرد. او در كالج كريست چرچ آكسفورد به تحصي
پرداخت و از سال ١٧١٢، يعني از ٢٩ سالگي، در اين كالج به تدريــس فلسـفه مشـغول 
شد. در سال ١٧١٣ با س ر اسحاق نيوتون دوست شد و ســال بعـد بـه عضويـت انجمـن 
سلطنتي درآمد كه در سالهاي ١٧٠٣-١٧٢٧ نيوتون رئيس آن بود. دوستي دزاگوليه با 
ــن انجمـن شـد. هـايوود در  نيوتون عميق و ديرپا بود و لذاست كه كمي بعد وي دبير اي
وـني،  پيوستهاي خود بر دائرهالمعارف ماكي مينويسد "دزاگوليه، معمار نخستين لژ ماس
دبير انجمن سلطنتي بود و براي سالهاي متمـادي بـا اسـحاق نيوتـون رابطـه دوسـتانه 
داشت تا بدانجــا كـه نيوتـون پـدر تعميـدي دخـتر او شـد."٤ دزاگوليـه از سـال ١٧١٧ 
سخنرانيهايي در حضور جرج اول، وليعهد (جــرج دوم بعـدي) و سـاير اعضـاي خـاندان 
سلطنتي هانوور ارائه ميداد و در سال ١٧١٨ درجه دكتراي دانشــگاه آكسـفورد بـه وي 
اعطا شد.٥ گولد مينويسد اعطاي درجه دكتراي آكسفورد به دزاگوليه با حمايت و اعمال 
نفوذ ارل ساندرلند صورت گرفت. سپس دزاگوليــه بـهعنوان كشـيش در خدمـت دوك 

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 1, p. 276.
2. ibid, p. 277.
3. ibid, p. 276.
4. ibid, vol. 3, p. 1199.
5. Gould, ibid, vol. IV, p. 348; Mackey, ibid, vol. 1, p. 276.  
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      شاندوس                                                                   درآمد. جرج دوم به دزاگوليه علاقمند بود و پس از صعود بــه سـلطنت او را     در 
ــي            ، منصـوب كـرد.١         از سـال     ١٧٣٧                                سمت كشيش پسر ارشد و وليعهدش،            فردريك لوي
                                                                              دزاگوليه در كاخ فردريك لويي وليعهد حضور داشت، استاد لژ ماسوني مستقر در كــاخ او 
                                            بود و وليعهد گاه در جلسات اين لژ شركت ميكرد.٢                                      پيوند عميق دزاگوليه با دربار هانوور 

                         بعدها نيز تداوم يافت و وي             سرانجام در   ٢٩        فوريه     ١٧٤٤     در   ٦١                 سالگي درگذشت.  
ــران او بـهنام                  دزاگوليه در سال     ١٧١٣                      با دختر ويليام پادسي٣                                    ازدواج كرد. يكي از پس
                                                                               آلكساندر كشيش شد و ديگري بهنام توماس افسر ارتش بريتانيا و از درباريان جرج سوم، 
ــهد متوفـي، بـود. تومـاس دزاگوليـه                       ابتـدا در درجـه سـرهنگي                                                   پسر فردريك لويي وليع
                                                                           ميرآخور جرج سوم بود. او بعدها به درجه نايب ژنرالــي رسـيد و در تـوپخانـه سـلطنتي 

                                  خدمت ميكرد. ژنرال دزاگوليه در سال     ١٧٨٠     در   ٧٧               سالگي درگذشت.٤    
 

در سطور فوق با نام برخي افراد مواجهيم كه نقــش اساسـي در تأسـيس و گسـترش 
اوليه فراماسونري داشتند: 

فردريك لويي وليعهد جرج دوم. دربارة او و اطرافيان دسيســهگـر و مـاجراجويش و 
نقش اين كانون در تاريخ بريتانيا سخن گفتهايم.٥  

ــه فراهـم آورد، كسـي  ارل ساندرلند، كه درجه دكتراي آكسفورد را براي دزاگولي
نيست جز چارلز اسپنسر، ارل ساندرلند سوم و نياي خاندان اسپنسر- چرچيــل. ايـن 
ارل ساندرلند همان داماد جان چرچيل، دوك اول مــارلبورو، اسـت كـه در سـالهاي 
ــوي فراماسـونري، وزيـر اعظـم  ١٧١٨-١٧٢١، يعني نخستين سالهاي تأسيس و تكاپ
ــافت و  بريتانيا بود.٦ ميراث پيوند با فراماسونري در خاندان اسپنسر- چرچيل تداوم ي
ارل ساندرلند پنجم، پسر ارل سوم، نيز از گردانندگان گراندلــژ انگلسـتان بـود.٧ ارل 
اـل ١٧٣٣  پنجم نياي مستقيم س ر وينستون چرچيل است و همان كسي است كه در س
ــاگ، دامـاد  به دوك سوم مارلبورو ملقب شد. در صفحات بعد دربارة پيوند دوك مونت
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تـ  ديگر جان چرچيل، و ساير اعضاي خاندان چرچيل با فراماسونري سخن خواهيم گف
ــل  و درخواهيم يافت كه اين نهاد از بدو تأسيس با كانوني كه خاندان اسپنسر- چرچي

در قلب آن جاي دارد پيوند ناگسستني داشته است.  
دوك شاندوس عنواني است كه در طــول سـالهاي ١٧١٩-١٧٨٩ اعضـاي خـاندان 
ــاروان"  بريجس به آن ملقب بودند. اعضاي اين خاندان در دوران فوق با عناوين "ارل كارن
و "ماركيز كارناروان" نيز شناخته ميشــدند.١ تبـار ايـن خـاندان بـه فـردي بـهنام جـان 
ــوار شـد و  بريجس،٢ از شهسواران دوران هنري هشتم، ميرسد كه در سال ١٥١٣ شهس
در سال ١٥٥٤ به "بارون شاندوس سادلي" ملقب گرديد. او در زمان سلطنت ماري تودور 
رياست برج لندن را بهدست داشت و در اين سمت زندانبان ليـدي جيـن گـري و مـدت 
كوتاهي پرنسس اليزابت (ملكه اليزابت بعدي) بود. گري بريجس، بارون شاندوس پنجم،٣ 
بهدليل زندگي مسرفانه و پرتجملش به "پادشاه چراگاههــا"٤ شـهرت داشـت. او در سـال 
١٦٠٢ وارث پدر شد و از آن پــس كـاخ خـانوادگـي ايشـان (سـادلي هـاوس)٥ بـه مقـر 

ميهمانيهاي پرخرج و جنجالي بدل گرديد.  
دـل،٧  جيمز بريجس،٦ بارون شاندوس نهم كه دوك شاندوس شد، بهعنوان حامي هن
ــس بـهمدت هشـت سـال (١٧٠٥-١٧١٣)، در دوران  آهنگساز نامدار، شهرت دارد. بريج
جنگ وراثت اسپانيا، سررشتهدار كل ارتش بريتانيا بود و از اينطريق ثروتي انبوه به جيب 
ــون و ارل كارنـاروان و در سـال ١٧١٩  زد. جيمز بريجس در سال ١٧١٤ ويسكونت ويلت
ماركيز كارناروان و دوك شــاندوس شـد. او كـاخي باشـكوه در منطقـه كـانونز، واقـع در 
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ــت او در ايـن كـاخ زيسـت و  ميدلسكس،١ احداث كرد. بيش از دو سال هندل در خدم
ــاخت.٣ دوك اول  قطعه معروف خود بهنام "استر" را بر اساس اسطوره استر و مردخاي٢ س

شاندوس همان كسي است كه دزاگوليه كشيش او بود.  
هنري بريجس، دوك دوم شاندوس،٤ پسر دوك اول است. هنري بريجــس در دوران 
ــال ١٧٣٨ اسـتاد  حيات پدر ماركيز كارناروان لقب داشت. او همان كسي است كه در س
اعظم گراندلژ انگلستان بود و در اواخر اين سال جيمــز اندرسـون را بـه فردريـك لويـي 
وليعهد معرفي كرد و چاپ جديد قانون اساسي فراماسونري را تقديم نمود. دزاگوليــه ٢٥ 
سال از هنري بريجس بزرگتر بود و ميتوان تصور كرد كه در دوران اقامت در كــاخ دوك 

اول شاندوس بر ماركيز جوان از نظر فكري تأثير عميق گذارده است.  
عنوان دوك شاندوس در سال ١٧٧١ به جيمز بريجس،٥ پسر دوك دوم، رسيد. دوك 
ــوق تـداوم نيـافت. دوك  سوم شاندوس در سپتامبر ١٧٨٩ درگذشت و عناوين اشرافي ف
ــه در سـال ١٧٥٤ اسـتاد اعظـم گراندلـژ  سوم شاندوس همان ماركيز كارنارواني است ك
انگلستان بود.٦ دوك سوم تنها يـك دخـتر داشـت كـه پـس از مـرگ پـدر بـه بـارونس 
ــا ريچـارد گرنويـل ازدواج كـرد. دربـارة  كينلاس٧ ملقب شد. اين دختر در سال ١٧٩٦ ب
خاندان گرنويل پيشتر سخن گفتهايم. اين ريچارد گرنويل همان كسي اســت كـه بعدهـا 

دوك باكينگهام و شاندوس شد.٨  
ــان  بدينسان، خاندان بريجس نيز در سده هيجدهم در رديف بنيانگذاران و گردانندگ
ــه ايـن خـاندان بـه همـان  فراماسونري جاي ميگيرد. با تعمق بيشتر درخواهيم يافت ك
ــالي و مشـاركت بـا  كانوني تعلق دارد كه در كوران جنگ وراثت اسپانيا از طريق فساد م
سوداگران و دلالان يهودي به ثروت انبوه رسيدند. دوك اول شــاندوس سررشـتهدار كـل 
ــان چـرچيـل، دوك اول  ارتش بريتانيا در جنگ فوق بود و ميدانيم كه در اين دوران ج
ــن جنـگ  مارلبورو، فرماندهي كل ارتش بريتانيا را بهدست داشت. پيمانكاران و دلالان اي
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زرسالاران يهودي آشكار و مخفــي بودنـد كـه در همـه جبهـهها حضـور فعـال داشـتند. 
ــا،  س ر سولومون مدينا، بانكدار شخصي ويليام سوم و اولين شهسوار يهودي تاريخ بريتاني
ــز يـهودي و سـاموئل  پيمانكار جان چرچيل، و قاعدتا  دوك شاندوس، بود و ياكوب ورم
ــاهزاده اوگـن  برنارد به ظاهر "پروتستان" پيمانكاران و بانكداران لويي چهاردهم بودند. ش
ساوئي، فرمانده ارتش هابسبورگ، نيز "بهشدت بــر دلالان و پيمانكـاران يـهودي متكـي 
ــان ارتـش و دولـت بريتانيـا در ايـن جنـگ چنـان  بود." و گفتيم كه غارتگري گردانندگ
ــه افتضـاح كشـيد و سـقوط جـان چـرچيـل و سـيدني  افسارگسيخته بود كه سرانجام ب
ــاگ (ارل هاليفـاكس)، دوسـت و حـامي  گودولفين را سبب شد. دربارة پيوند چارلز مونت
ــانوني اسـت كـه در سـال  اسحاق نيوتون، با اين كانون نيز سخن گفتهايم.١ اين همان ك
ــومين سـال سـلطنت او  ١٧١٤ جرج لويي هانوور را به سلطنت انگلستان رسانيد و در س
براي تحقق اهداف دسيسهگرانــه خويـش فرقـه فراماسـونري را تأسـيس كـرد. چنانكـه 
ميبينيم، زندگينامه دزاگوليه از آغاز از طريق حلقههاي مختلــف بـا ايـن كـانون پيونـد 
ــاندوس، دوسـت و  مييابد: او هم بركشيده ارل ساندرلند، داماد جان چرچيل، و دوك ش
شريك دزديهاي جان چرچيل، و پسرش ماركيز كارناروان است و هــم دوسـت اسـحاق 
نيوتون؛ و از اينطريق قاعدتا  با چارلز مونتاگ (ارل هاليفــاكس)، رئيـس پيشـين انجمـن 

سلطنتي و دوست نزديك و حامي نيوتون، نيز پيوند ميخورد.  
 

دربارة خاندان مونتاگ پيشتر به تفصيل سخن گفتهايم. از اعضاي اين خاندان دو تن 
در زمره نخستين استادان اعظم فراماسونري جاي ميگيرند: جان دوك مونتاگ (١٧٢١) 
و آنتوني ويسكونت مونتاگ (١٧٣٢). دربارة زندگينامه آنتوني، ويسكونت مونتاگ، چيزي 
نيافتيم و دربارة دوك مونتاگ نيز منابع در دسترس ما اطلاع چنداني بهدست نميدهند. 
جان مونتاگ دومين دوك مونتاگ و پسر رالف مونتاگ، دوك اول، اســت كـه دربـارهاش 
ــروه  اطلاع كافي داريم. گفتيم كه رالف مونتاگ از دوستان جان چرچيل بود و در زمره گ
توطئهگري جاي داشت كه ويليام اورانژ را به سلطنت رسانيدند. او همان كسي است كــه 
ــاگ،  جاناتان سويفت وي را "بيشرمترين رذل زمان خود" ناميده است. پسر او، جان مونت
با ماري، دختر جان چرچيل (دوك اول مارلبورو)، ازدواج كرد و از اينطريق بخش مـهمي 
ــام  از ارثيه سه ميليون پوندي دوشس مارلبورو به اين خاندان انتقال يافت.٢ بدينسان، ن
اين داماد جان چرچيل نيز چون داماد ديگرش، ارل ساندرلند، در نخســتين صفحـات 
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تاريخ فراماسونري جاي ميگيرد.  

ــتان، بـه عضويـت  دوك دوم مونتاگ در سال ١٧١٧، مقارن با تأسيس گراندلژ انگلس
ــاين اسـتاد اعظـم گراندلـژ  انجمن سلطنتي درآمد١ و در ٢٤ ژوئن ١٧٢١ بهجاي جرج پ
انگلستان شد. او اولين فرد از طبقه اشراف بريتانياست كه در اين مقام جــاي گرفـت و از 

آن پس اين سنت ادامه يافت.٢  
 

استاد اعظم بعدي گراندلژ انگلستان، پــس از دوك مونتـاگ، دوك وارتون٣ (١٧٢٢) 
ــام او فيليـپ وارتـون و اوليـن و آخريـن دوك وارتـون اسـت. او نـيز، چـون ارل  است. ن
ساندرلند، دوك شاندوس و دوك مونتاگ نزديكترين روابط را بــا دكـتر جـان دزاگوليـه 
ــرج لويـي  داشت و او نيز به همان كانون آشنايي تعلق داشت كه ويليام اورانژ و سپس ج

هانوور را به سلطنت انگليس رسانيدند.  
فيليپ، دوك وارتون، نوه فيليپ وارتون، بارون وارتون چهارم،٤ است. بارون وارتون از 
درباريان چــارلز اول اسـتوارت بـود. او در سـال ١٦٤٢ نايبالحكومـه و فرمـانده قشـون 
لانكشاير و باكينگهامشاير شد. در اين سمت به چارلز اول خيانت كرد و در زمره رهــبران 
ــود.  "پارلمان" جاي گرفت. در زمان حكومت كومنولث از دوستان نزديك اوليور كرومول ب
معهذا به حكومت كومنولث نيز خيانت كرد و از اعاده حكومت سلطنتي و صعــود چـارلز 
ــري  دوم حمايت نمود. لرد وارتون از مخالفان سرسخت جيمز دوم بود و به گروه توطئهگ
تعلق داشت كه ويليام اورانژ را به سلطنت رسانيدند. با صعود ويليام سوم، در سال ١٦٨٩ 
ــاه منصـوب شـد. بـارون وارتـون  لرد وارتون به عضويت شوراي مشاورين خصوصي پادش
ــد بـود و مجموعـه نفيسـي از نقاشـيهاي وان دايـك٥ و للي٦ را در  چهارم بسيار ثروتمن

تملك داشت.  
با مرگ فيليپ وارتون، عناوين اشرافي و ثروت او به پسرش، توماس وارتون،٧ رســيد. 
ــتمداران اصلـي ويـگ در  دائرهالمعارف بريتانيكا از توماس وارتون بهعنوان "يكي از سياس

                                                      
1. Gould, ibid, vol. IV, p. 284.
2. Mackey, ibid, vol. 2, p. 675; Coil, ibid, p. 421.
3. Philip Wharton, Duke of Wharton (1698-1731)
4. Philip Wharton, 4th Baron Wharton of Wharton (1613-1696)
5. Sir Anthony Van Dyck (1599-1641)  نقاش معروف فلاندرزي ساكن انگلستان
6. Sir Peter Lely [Pieter Van Der Faes] (1618-1680)  نقاش معروف هلندي ساكن انگلستان
7. Thomas Wharton, 1st Marquess Wharton of Wharton (1648-1715)



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٢
دوران پس از انقلاب ١٦٨٨" ياد ميكند. او از سال ١٦٧٣ عضو مجلــس عـوام بـود و در 
ــد و بـه مجلـس لردهـا راه يـافت. وي در  سال ١٦٩٦ با مرگ پدر بارون وارتون پنجم ش
مجلس عوام از هواداران سرسخت بركناري جيمز كاتوليك از مقام وليعهدي انگليس بود. 
بهنوشته بريتانيكا، مخفيانه با ويليام اورانژ مكاتبه داشت و يكي از اولين لردهاي انگليسي 
ــه وي پيوسـتند. بـهپـاس  بود كه پس از ورود ويليام به خاك انگليس در نوامبر ١٦٨٨ ب
ــمت  خدمـاتش در صعـود ويليـام سـوم بـه سـلطنت، در سـالهاي ١٦٨٩-١٧٠٢ در س
سرپرست كاخهاي سلطنتي جــاي گرفـت و در ايـن دوران رابـط اصلـي ميـان ويليـام و 
اعضاي مجلس عوام بود. با صعود ملكه آن (١٧٠٢)، وارتون از مناصبش بركنار شــد زيـرا 
ملكه اخلاق او را نميپسنديد. معهذا، در سال ١٧٠٦ به عنوان ارلي دست يافت و كمــي 
ــون در صعـود جـرج هـانوور بـه  بعد در سمت نايبالحكومه ايرلند منصوب شد. ارل وارت
سلطنت بريتانيا سهيم بود و بهپاس اين خدمت در سال ١٧١٥ به "ماركيز وارتون" ملقب 
شد و كمي بعد درگذشت. ماركيز وارتون زندگي خصوصي بهشدت ناســتودهاي داشـت و 
بهعنوان "هرزهترين عضو شوراي سلطنتي" معروف بود.١ آلبرت كالورت، نويسنده ماسون، 
ــزار وفـادار هانوورهـا" معرفـي  توماس وارتون را بهعنوان "سياستمدار سرشناس و خدمتگ
ميكند و ميافزايد جاناتان سويفت از او چنين ياد كرده است: "شريرترين موجــودي كـه 

تاكنون شناختهام."٢  
فيليپ وارتون، دوك وارتون، پسر اين توماس وارتون است. زماني كه جرج هانوور بـه 
سلطنت رسيد، فيليپ وارتون ١٦ ساله بود. كمي بعد، با مرگ پدر ثروتي انبوه در اختيار 
ــي گسـترده داد.  فيليپ قرار گرفت و به "توانايي او در زمينه دسيسهگري و اسراف" ميدان
ــراي تحصيـل  زيادهرويهاي وي چنان خطرناك مينمود كه سرپرستانش وي را به زور ب
علوم ديني به جنوا فرستادند. ماركيز جوان، كه درآمد ساليانهاي حدود ١٥ هزار پوند در 
اختيار داشت، بـهجاي درس خوانـدن بـههمراه خيـل كثـيري از اطرافيـان و خدمـه بـه 
ــر،٣ كـه او را در هـانوور ديـده بـود،  سياحت در اروپا و ريختوپاش پرداخت. كنتس كوپ
ــد كـرد."  مينويسد: "مطمئنم اگر دو سال زنده بماند تا آخرين ذره ثروتش را خرج خواه

                                                      
1. Britannica CD 1998.
2. Albert F. Calvert, “The First and Last Duke of Wharton”, Albert F. Calvert [ed.],

Authors’ Lodge No. 3456 Transactions, London: Kenning & Son, 1919, vol. III,
pp. 140-141.  

3. Mary, Countess Cowper
همسر لرد ويليام كوپر (ارل كوپر او ل). نام Cowper مشابه Cooper تلفظ ميشود.  



٣٣بنيانگذاران فراماسونري  
ــان جيمـز ادوارد اسـتوارت، مدعـي تـاج و تخـت  وارتون در اوت ١٧١٦ به جرگه اطرافي
بريتانيا، پيوست و تا بدانجــا بـه "شـاه تبعيـدي" نزديـك شـد كـه از سـوي او بـه "دوك 
ــت و  نورثامبرلند" ملقب گرديد. او در نامهاي به "مدعي پير" سوگند خورد كه "تا زنده اس
نفس ميكشد هيچ كــس را بـهجز جيمـز سـوم بـهعنوان پادشـاه انگلسـتان بهرسـميت 
نشناسد." در سال ١٧١٧ به انگلستان بازگشــت، بهسـرعت در رديـف درباريـان مقـرب و 
هواداران سرسخت سلطنت هانوور جاي گرفت و كمي بعد (١٧١٨) از سوي جرج اول به 
"دوك وارتون" ملقب گرديد. اعطاي عاليترين رتبه اشرافي انگليس به اين جوان بيســت 
ساله، كه اندكي پيش از نزديكترين ياران دشمن سرسخت هانوورها بود، بكلي غيرعــادي 
ــح اسـت كـه وارتـون را جاسـوس حكومـت  است. اين حادثه تنها از اينطريق قابل توضي
هانوور در دربار جيمز ادوارد تبعيدي بدانيم. دوك ٢٤ ساله در سال ١٧٢٢ استاد اعظــم 
گراندلژ انگلستان شد. او همچنان به زندگي مسرفانه خود ادامه ميداد. بهنوشته كالورت، 
ــب. در هميـن زمـان بـا  وارتون به سه چيز تا حد افراط عشق ميورزيد: شراب، زن و اس
ليدي ماري ورتلي مونتاگ رابطه عاشقانه برقرار كــرد كـه فرجـام آن نـزاع ايـن دو بـود. 
ــد از دسـت داد و بـهدليل ايـن  وارتون در ماجراي "كمپاني درياي جنوب" ١٢٠ هزار پون
حادثه و ولخرجيهاي فراوان ديگر ورشكسته شد. در نتيجــه، در سـال ١٧٢٤ از بريتانيـا 
ــار بوربـن را پيـش  خارج شد و در اسپانيا اقامت گزيد. او در اين دوران راه نزديكي با درب
ــپانيا را شـخصا  در شـهر  گرفت و اندكي بعد، در ١٥ فوريه ١٧٢٨، اولين لژ ماسوني اس
ــپانيا قطعـا  بخشـي از دسيسـههاي  مادريد تأسيس نمود. شروع تكاپوهاي ماسوني در اس
مرموزي بود كه در اين زمان عليه حكومت بوربن اسپانيا و بهمنظور تصاحب مســتملكات 
ماوراء بحار آن در قاره آمريكا جريان يافت. دوك وارتون چهار سال پـس از تأسـيس "لـژ 

مادريد" در اسپانيا درگذشت و وارثي برجاي ننهاد.١ 

                                                      
1. Gould, ibid, vol. IV, p. 289; Calvert, ibid, pp. 140-153.

 (James ــون، گراندلـژ انگلسـتان در سـال ١٧٣٢ كـاپيتـان جيمـز كامرسـفورد با مرگ دوك وارت
(Cummersford انگليسي را در سمت "استاد اعظم ناحيهاي انــدلس و جبلالطـارق" منصـوب كـرد. 
ــلطنت بوربـن اسـپانيا، بـه  موقعيت فراماسونري در اسپانيا در اواخر سلطنت فيليپ پنجم، بنيانگذار س
مخاطره افتاد و اين قاعدتا  بهدليل دسيسههاي مرموز سياسي- اطلاعاتي اين ســازمان بـود. فيليـپ در 
ــتگير  سال ١٧٤٠ دستور انحلال لژهاي ماسوني اسپانيا را صادر كرد و تمامي اعضاي "لژ مادريد" را دس
و زنداني نمود. (Coil, ibid, p. 630) توجه كنيم كه در سال ١٧٤٠ جان كيت (ارل كنتــور) در رأس 
گراندلژ انگلستان قرار داشت و در همين سال بود كه وي ژنرال جيمز كيــت را بـهعنوان اسـتاد اعظـم 
فراماسونري روسيه منصوب نمود. ژنرال كيت نيز دسيسهگري نامدار است و چون دوك وارتـون، در← 



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٤
از دكتر ادوارد يانگ١ بهعنوان دوست صميمي و مداح دوك وارتون ياد ميكنند. اين 
دكتر يانگ از نوجواني همدرس و دوست وارتون بود و پس از بازگشــت دوك جـوان بـه 
ــت نبـود.  انگلستان اين رابطه ادامه داشت. اين دوستي البته براي دكتر يانگ بدون منفع
ــرد و در مـورد ديگـر ١١٨٣  در يك مورد دوك وارتون مبلغ ٢٠٠٠ پوند به يانگ اهدا ك
ــاي آكسـفورد٢ بـه يـانگ داد بـا اميـد  پوند بهعنوان كمك به تعمير ديوار يكي از كالجه
دريافت درجه دكترا از اين دانشگاه.٣ اين بهجز مقرري ساليانه يكصد پونــدي اسـت كـه 

وارتون به يانگ ميپرداخت.٤  
 

سومين لرد انگليسي، پس از دوك مونتاگ و دوك وارتون، كه در سمت استاد اعظــم 
ــا  گراندلژ انگلستان (١٧٢٣) جاي گرفت، فرانسيس اسكات، ارل دالكيت، است كه بعده
دوك دوم باكلو شد. دربارة خاندان اسكات نيز پيشتر سخن گفتهايم. گفتيم كه تبار ايــن 
ــه از سـوي پـدر بـه  خاندان به جيمز اسكات، اولين پسر نامشروع چارلز دوم، ميرسد ك
"دوك مونماوث" و "دوك باكلو" ملقب شد و از طريق ازدواج با آن اســكات وارث ثـروت و 
عناوين خاندان كــهن فـوق گرديـد. و گفتيـم كـه مورخيـن از جيمـز اسـكات بـهعنوان 
"دستنشانده ارل شافتسبوري" ياد كردهاند؛ وي نامزد اليگارشي توطئهگر بريتانيــا بـراي 
تصاحب تاج و تخت بود و در كوران اين دسيسهها جان باخت. عنوان دوكي فوق پــس از 
ــكات، رسـيد.  مرگ آن اسكات، دوشس باكلو، در سال ١٧٣٢ به نوه ايشان، فرانسيس اس
                                                                                                                         
← دوران اقامت در اسپانيا، خود را هوادار سلطنت بوربن و خاندان مخلوع استوارت و دشمن هانوورها 

جلوه ميداد. درباره ژنرال كيت و ساير اعضاي خاندان كيت در آينده سخن خواهيم گفت.  
1. Edward Young (1683-1765)

ادوارد يانگ تحصيلات خود را در سال ١٧١٩ در آكسفورد به پايان برد و به محافل ادبــي لنـدن راه 
يافت. در اين دوران وي اشعار فراواني را به چاپ رسانيد كه در مدح افراد سرشناس سروده بود. سپس 
به نگارش و انتشار نمايشنامههايي با مضامين شــرقي- مـانند بوسـيريس شـاه مصـر (١٧١٩)، انتـقام 
ــاتي  (١٧٢١)، برادران (١٧٥٣)- و طنزهاي اجتماعي پرداخت. در اين اثناء، با هدف ارتقاء در هرم طبق
جامعه انگليس به عضويت كليسا درآمد و در سال ١٧٢٨ بهعنوان كشيش پادشاه (جرج دوم) منصـوب 
ــات خـود  شد. در سال ١٧٣١ با ليدي اليزابت لي (Lee) ازدواج كرد، زندگي مرفهي را آغاز نمود و اوق
را صرف سرودن شعر و معاشرت با دوستان متنفذش كرد. معروفترين سروده يانگ انديشههاي شبانه 

است كه در سالهاي ١٧٤٢-١٧٤٥ منتشر شد. 
2. All Souls’ College
3. Calvert, ibid, pp. 141, 145.
4. Americana, 1985, vol. 29, p. 696.



٣٥بنيانگذاران فراماسونري  
ــابع در دسـترس  دربارة زندگينامه دوك دوم باكلو و استاد اعظم گراندلژ انگلستان نيز من
ما، حتي دائرهالمعارفهاي ماسوني، سكوت كامل كردهاند. در دائرهالمعارف ماكي نامي از 
ــها در يـك مـورد فقـط نـام او ذكـر شـده اسـت.  وي نيست و در دائرهالمعارف كويل تن
ــه دوك دوم نـيز از  بهرروي، زندگينامه هنري اسكات، دوك سوم باكلو، روشن ميكند ك
اعضاي دارودسته جان چرچيل بود زيرا دوك سوم با دخــتر دوك دوم مونتـاگ و ليـدي 
ماري چرچيل ازدواج كرد و از اينطريق بخشي از ميراث جان چرچيل و دوشس مارلبورو 
ــك دوك دوم مونتـاگ و دوك  به وي انتقال يافت.١ اين رابطه قاعدتا  بيانگر دوستي نزدي
ــت و بـاكلو  دوم باكلوست كه تقريبا  همسن و سال بودند؛ مونتاگ متوفي سال ١٧٤٩ اس

متوفي ١٧٥١.  
 

ــد در سـال ١٧٢٤ اسـتاد اعظـم گراندلـژ  پس از دوك دوم باكلو، دوك دوم ريچمون
ــاي بنيـانگذار فراماسـونري در  انگلستان شد. دربارة اين لرد بلندپايه نيز چون ديگر لرده
ــان بـه  منابع موجود مطلب قابلي نمييابيم در حالي كه دربارة نسل قبل و نسل بعد ايش
تفصيل سخن گفتهاند. اين رويه حتي در بريتانيكا و آمريكانا نيز مشــاهده ميشـود. ايـن 
دوك ريچموند آقاي چارلز لنوكس است كه در سال ١٧٢٣ با مرگ پدر به عنــوان فـوق 
دست يافت. دربارة خاندان لنوكس در فصل پيشين سخن گفتهايم. گفتيم كــه دوك اول 
ريچموند پسر نامشروع چارلز دوم از معشــوقه فرانسـوياش، دوشـس پورتزمـوث، بـود و 
ميدانيم كه اين زن از مقربان لويي چهاردهم، پادشاه فرانسه، بود و به اين دليل اعقــاب 
او داراي عنوان دوكي فرانسه نيز هستند. همچنيــن گفتيـم كـه دوك اول ريچمونـد بـه 
ــه ويليـام اورانـژ و جـرج لويـي هـانوور را بـه سـلطنت  كانون توطئهگري تعلق داشت ك
انگلستان رسانيدند و در دوران سلطنت جرج اول از درباريان متنفذ او بهشمار ميرفــت.٢ 
بهنوشته هايوود، دوك دوم ريچموند از فرماندهـان نظـامي دربـار هـانوور بـود كـه قيـام 

جاكوبيتي را در اسكاتلند سركوب كردند.٣ او در سال ١٧٥٠ درگذشت.  
  

يكي ديگر از اشراف ماسون در نخستين ســالهاي تكـاپـوي گراندلـژ انگلسـتان لـرد 
استانهوپ بود. خاندان استانهوپ نيز به كانون فوقالذكر تعلق دارد و از پايــههاي صعـود 
ــمار مـيرود.  خاندان هانوور و از بنيانگذاران و گردانندگان سازمانهاي ماسوني اروپا بهش

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٢٩-٣٣٠. 
٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٦٥-٣٦٦. 

3. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1313.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٦
اعضاي اين خاندان از سده هيجدهم با عناوين "ارل چســترفيلد"، "ارل اسـتانهوپ" و "ارل 

هارينگتون" شناخته ميشوند.  
ــان چـرچيـل، بـهعنوان معشـوق باربـارا ولـيرز يـاد  از ارل چسترفيلد دوم، مانند ج
ميكنند و محتمل ميدانند كه نخستين فرزند نامشروع اين زن (دختري بهنام آن) نه از 
چارلز دوم بلكه از ارل چسترفيلد باشد. ميگويند اولين بار در كــاخ چسـترفيلد بـود كـه 

چارلز دوم با باربارا وليرز همخوابه شد.  
ــس عـوام و از  جيمز استانهوپ،١ نوه ارل چسترفيلد اول، از سال ١٧٠١ نماينده مجل
ــپانيا، از سـال ١٧٠٨ فرمـانده قشـون  سران جناح ويگ بود. او، در زمان جنگ وراثت اس
انگليس در اسپانيا بود. در دسامبر ١٧١٠ از قشون فرانسه شكست خورد، تسليم شد و به 
اسارت درآمد. در اوت ١٧١٢ آزاد شد و بــه انگلسـتان بـازگشـت. در سـالهاي ١٧١٤-
١٧٢١ وزير مقتدر جرج اول هانوور بود و در تحكيم پايههاي سلطنت هانوور نقش جدي 
ـــه ارل  داشـت. در سـال ١٧١٧ بـه "ويسـكونت اسـتانهوپ مـاهون" و در سـال ١٧١٨ ب
ــرج اول  استانهوپ ملقب گرديد. رويستون پايك مينويسد در سالهاي اوليه سلطنت ج
هانوور، گردانندگان واقعي دولت انگليس ارل اســتانهوپ و ويسـكونت تـاونزهند،٢ شـوهر 

                                                      
1. James Stanhope, 1st Earl Stanhope, Viscount Stanhope of Mahon, Baron

Stanhope of Elvaston (1673-1721)
2. Charles Townshend, 2nd Viscount Townshend of Rainham (1675-1738)

ــكونت اول، اسـت كـه در سـال ١٦٨٧ بـا مـرگ پـدر  چارلز تاونزهند پسر هوراتيو تاونزهند، ويس
جانشين او شد. در سال ١٧١٤ جرج اول وي را در سمت وزير خارجه خود گمارد و او تا ســال ١٧٣٠ 
گرداننده ديپلماسي بريتانيا بود. چارلز تاونزهند (١٧٢٥-١٧٦٧)، پسر ويسكونت ســوم، در سالهـاي 
ــود و  ١٧٦١-١٧٦٢ وزير جنگ و از مه ١٧٦٥ تا ژوئيه ١٧٦٦ در دولت ويليام پيت بزرگ وزير دارايي ب
ــر اول دولـت بـدل شـد. وي در ايـن سـمت، در ادامـه اقدامـات جـرج گرنويـل،  با بيماري پيت به نف
مالياتهاي سنگيني بر مستعمرات آمريكايي وضع كرد كه به انقلاب آمريكا انجاميد. جرج تـاونزهند 
(١٧٢٤-١٨٠٧)، ويسكونت چهارم، برادر بزرگ چارلز تاونزهند فوقالذكر است. او در سالهاي ١٧٦٧-

١٧٧٢ نايبالحكومه ايرلند بود و در سال ١٧٨٧ به "ماركيز تاونزهند" ملقب شد. ژنرال س ــر چـارلز 
تاونزهند (١٨٦١-١٩٢٤)، پسرعموي ماركيز ششم، از افسران عاليرتبه ارتــش بريتانيـا در جنگهـاي 
سودان، جنوب آفريقا و جنگ اول جهاني بود. او همان كسي است كه، دو سال پيش از اشــغال بغـداد، 
در سپتامبر ١٩١٥ كوتالعماره را (در ٥٠٠ مايلي بصره) اشغال كرد ولي در ٢٩ آوريل ١٩١٦ از قشون 
عثماني شكست خورد و بههمراه ده هزار نفر افرادش تسليم شــد و بـه اسـارت درآمـد. امـروزه، آقـاي 
ــاونزهند هفتـم، وارث ايـن خـاندان اسـت. وي در سـالهاي ١٩٧١-١٩٨٦  جرج تاونزهند، ماركيز ت
رياسـت "كمپـاني تلويزيـون آنجليـا" (Anglia Television Group plc) را بهدسـت داشـــت.← 



٣٧بنيانگذاران فراماسونري  
خواهر والپول، بودند.١ و البته ميان اين دو رقابت و ستيز وجود داشت. ارل استانهوپ نيز 

در ماجراي "كمپاني درياي جنوب"٢ مشاركت داشت و كارش به بدنامي كشيد.٣  
ــوه ارل اسـتانهوپ اول، از هـواداران ويليـام  چارلز استانهوپ، ارل استانهوپ سوم،٤ ن
پيت كوچك بود و با خواهر پيت ازدواج كرد. حاصل ايــن وصلـت دخـتري اسـت بـهنام 
ــود. او در سـال ١٨١٤  ليدي هستر لوسي استانهوپ٥ كه منشي دايياش، ويليام پيت، ب
ــه سـياحت در ميـان  به سوريه رفت، مدتي در ميان قبايل دروزي اقامت گزيد و سپس ب
قبايل عرب پرداخت. دائرهالمعارف آمريكانا مدعي است كه بدوهاي عــرب او را بـهعنوان 
ــادر لـرد  "پيغمبر" محترم ميشمردند! كاترين استانهوپ، دختر ارل استانهوپ چهارم، م
ــت و دربـارة او پيشـتر سـخن گفتـهايم.٦ فيليـپ هـنري  روزبري (داماد روچيلدها) اس
ــاهون" شـهرت  استانهوپ، ارل استانهوپ پنجم،٧ نوه ارل سوم است و بيشتر بهنام "لرد م
ــل معـاون  دارد. از او بهعنوان مورخي برجسته ياد ميشود. لرد ماهون در دولت رابرت پي
وزارت خارجه بود و در اين ســمت در زمـره بنيـانگذاران "كميسـيون اسـناد تـاريخي" 
بريتانيا جاي گرفت. وي مؤلف زندگينامه ويليام پيت است.٨ ادوارد استانهوپ،٩ پسر ارل 
پنجم، از ٦ آوريل ١٨٧٨ تا ٢٩ آوريل ١٨٨٠، يعني در دوران مهم جنگ افغان و بخشـي 
از دوران نيابتسلطنت لرد ليتون در هند، معاون وزارت امور هندوستان بـود. وي سـپس 
ــد و در سـالهاي ١٨٨٧-١٨٩٢، در دولـت ساليسـبوري،  رئيس اتاق بازرگاني بريتانيا ش

وزير مستعمرات و جنگ بود.١٠  
                                                                                                                         
 → (Britannica, 1977, vol. X, p. 73; ibid, vol. 11, p. 995, vol. 19, p. 953; C. E.
 Buckland, Dictionary of Indian Biography, London: Swan Sonnenschein & Co.,

 1906, p. 427; Who’s Who 1993, p. 1893)
1. E. Royston Pike, Britain's Prime Ministers, from Walpole to Wilson, London:

Odhams Books, 1968, p. 21.  
٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٢٨-٣٢٩. 

3. Britannica CD 1998.
4. Charles Stanhope, 3rd Earl Stanhope (1753-1816)
5. Lady Hester Lucy Stanhope (1776-1839)

٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ١٩٧. 
7. Philip Henry Stanhope, 5th Earl Stanhope (1805-1875)
8. Americana, 1985, vol. 25, p. 588
9. Edward Stanhope (1840-1893)
10. Buckland, ibid, p. 399.



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٨
ــارون  ويليام استانهوپ،١ بنيانگذار شاخه ارلهاي هارينگتون در خاندان فوق، ابتدا "ب
ــود و در سـالهاي ١٧٢٠- هارينگتون" لقب داشت. او از سال ١٧١٥ عضو مجلس عوام ب
١٧٢٧ سفير انگليس در اسپانيا. در همين زمان بود كه دوك وارتون نخستين لژ ماسوني 
اـفت.  اسپانيا را تأسيس نمود.٢ استانهوپ در مه ١٧٣٠ بهعنوان وزير به دولت والپول راه ي
اين سمت در دولت پلهام نيز تداوم يافت و سرانجام نايبالحكومه ايرلند شــد و تـا سـال 
١٧٥١ در اين مقام بود.٣ ويليام اســتانهوپ در سـال ١٧٤٢ بـه "ارل هـارينگتون" ملقـب 
گرديد. امروزه، ارل هارينگتون يازدهم٤ رئيس ايــن شـاخه از خـاندان اسـتانهوپ و وارث 

عناوين اشرافي فوق است.٥  
 

ــث مـا و آن لـرد اسـتانهوپـي كـه بـهعنوان يكـي از بنيـانگذاران  شخصيت مورد بح
فراماسونري شناخته ميشود، فيليپ دورمر استانهوپ، ارل چسترفيلد چــهارم،٦ اسـت و 

به شاخه بزرگ خاندان استانهوپ، يعني ارلهاي چسترفيلد، تعلق دارد.  
فيليپ استانهوپ، پسر ارل چسترفيلد سوم، از ١٨ سالگي در كالج ترينيتـي كمـبريج 
ــد.  به تحصيل پرداخت و يك سال بعد (١٧١٤) عازم سير و سياحت در اروپاي قاره گردي
آغاز اين سفر مقارن با صعود جرج لويي هانوور به سلطنت انگلستان است. لرد استانهوپ 
جوان مدتي در پاريس بود و شيفته و ستايشگر فرهنگ و آداب و رسوم فرانســوي شـد و 
در لاهه مبالغ هنگفتي قمار كرد.٧ در سال ١٧١٦ به انگلستان بازگشت؛ رئيــس خوابگـاه 
وليعهد (جرج دوم بعدي) شد و به عضويت مجلس عوام درآمد. در همين زمان است كــه 

به تكاپو در سازمان نوپديد ماسوني پرداخت و در زمره فعالين درجه اول آن جاي گرفت.  
لرد استانهوپ در سال ١٧٢٢ با كنتس والسينگهام،٨ دختر نامشروع جرج اول، ازدواج 

                                                      
1. William Stanhope, 1st Earl of Harrington, Viscount Petersham of Petersham,

Baron Harrington (c. 1690-1756)
٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ٣٣. 

3. Britannica CD 1998.
4. William Henry Leicester Stanhope, 11th Earl of Harrington (b. 1922)
5. Who’s Who 1993, p. 819.
6. Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield (1694-1773)

٧. ويل و آريل دورانت، تاريخ تمدن، جلد نهم: عصر ولتر، ترجمه سهيل آذري، تهران: سازمان انتشارات و 
آموزش انقلاب اسلامي، ١٣٦٩، ص ٩١.  

8. Petronilla Melusina, Countess of Walsingham (c. 1693-1778)



٣٩بنيانگذاران فراماسونري  
كرد. مادر اين زن كنتس فن در شولنبرگ١ آلماني است كه از سال ١٦٩٠ معشوقه جرج 
بود. پس از صعود جرج به سلطنت انگلستان، وي نيز به اين كشور مــهاجرت كـرد و بـه 
ــرت والپـول  "دوشس كندال" و عناوين ديگر ملقب شد. دوشس كندال دوست نزديك راب
بود و بر سياست بريتانيا نفوذ فراوان داشت. او در ميان مردم لندن بسيار نامحبوب بود و 
از طريق مشاركت در معامله سهام "كمپـاني دريـاي جنـوب" و فـروش القـاب اشـرافي و 
ــته بريتانيكـا، گرداننـدگـان كمپـاني فـوق  مناصب دولتي به ثروت فراوان رسيد.٢ بهنوش
رشوههاي كلاني به چارلز اسپنسر (ارل ساندرلند سوم)، جيمز استانهوپ (ارل استانهوپ) 
ــروع شـد. اولـي  و دوشس كندال دادند. دوشس كندال از جرج اول داراي دو دختر نامش
ــي مـارگـارت گرتـرود٣  كنتس والسينگهام است كه با فيليپ استانهوپ ازدواج كرد؛ دوم
ــه كنتـس ليـپ ملقـب شـد. بهنوشـته دورانـت،  است كه به علت ازدواج با كنت ليپ٤ ب
استانهوپ از ازدواج با دختر نامشروع پادشاه جهيزيهاي شاهانه را انتظــار داشـت و چـون 

فراهم نشد "زناشويي آنان به تلخكامي انجاميد."٥  
در سال ١٧٢٦ ارل ســوم درگذشـت و اسـتانهوپ ٣٢ سـاله بـهعنوان چـهارمين ارل 

                                                      
1. Ehrengarde Melusina, Gräfin (countess) Von der Schulenburg, Duchess of

Kendal, Duchess of Munster, Countess and Marchioness of Dungannon, Countess
of Feversham, Baroness of Dundalk, Baroness of Glastonbury (1667- 1743)

 (Countess of ٢. جـرج هـانوور معشـوقه آلمـاني ديگـري نـيز داشـت كـه بـه كنتـس دارلينگتـون
ــرج اول، از ايـن دو  (Darlington ملقب شد. س ر چارلز پتري، مورخ انگليسي و نويسنده زندگينامه ج
  (Americana, 1985, vol. 12, .زن بهعنوان "معشوقههاي نفرتانگيز و نامطبوع جرج" ياد ميكند

  p. 509)
3. Margaret Gertrude, Countess of Lippe (1703-1773)

٤. ليپ يكي از كوچكترين حكومتهاي محلي آلمان تا اوايل سده بيستم است. خاندان لردهــاي ليـپ از 
ــم، لـرد ليـپ، بـه  سده يازدهم ميلادي بر اين سرزمين فرمان ميراندند. در سال ١٥٢٨، سيمون پنج
ــپ پـيرو لوتـر (١٥٣٨) و سـپس كـالون (١٦٠٥)  "كنت" ملقب شد. در دوران رفورماسيون، لردهاي لي
ــاي ليـپ بـه دو شـاخه تقسـيم شـدند. شـاخه ليـپ- دتمولـد  شدند. در سده هفدهم خاندان كنته
(Lippe-Detmold) در سـال ١٧٢٠ بـه "پرنـس" ملقـب شـدند و سـلطه خـود را بـر بخـش عمــده 
كنتنشين ليپ، بــهجز قلمـرو شـومبرگ- ليـپ (Schaumburg-Lippe)، برقـرار كردنـد. بخشـي از 
سرزمين ليپ نيز به تصرف دوكهاي هســه كاسـل و برونسـويك درآمـد. در زمـان نـاپلئـون، تمـامي 
ــوري آلمـان منضـم  حكمرانان ليپ عضو كنفدراسيون آلمان (١٨١٥) شدند و در سال ١٨٧١ به امپرات

گرديدند. سرانجام، در سال ١٩٤٧ حزب نازي به خودمختاري اين منطقه پايان داد. 
٥. دورانت، همان مأخذ، ج ٩، ص ٩٢.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٠
چسترفيلد به مجلس لردها راه يافت. او در سال ١٧٢٨ بهعنوان سفير دربار بريتانيا عـازم 
ــد و تـا سـال ١٧٣٢ در ايـن سـرزمين بـود. ارل چسـترفيلد در ايـن مـأموريت  هلند ش
موفقيتهاي درخشاني كسب كرد و بهپاس آن از سوي جرج دوم بهعنوان پيشــكار كـل 
ــوراب" (گـارتر) بـه وي اعطـا شـد. پـس از  دربار منصوب گرديد و نشان "شهسوار بند ج
ــهام) و آرچيبـالد كمپبـل  بازگشت به لندن، در كنار كساني چون ريچارد تمپل (لرد كوب
ــي وليعـهد عليـه  (دوك سوم آرگيل)، در گروهبندي درباري كه در پيرامون فردريك لوي
ــدي و نقـش  س ر رابرت والپول شكل گرفت نقش درجه اول ايفا نمود. دربارة اين گروهبن
ــه ويليـام پيـت  لرد كوبهام و "بچه ننرهاي" او پيشتر سخن گفتهايم. يادآوري ميكنيم ك
(بزرگ) جنجاليترين نماينده اين كــانون بـود.١ بهنوشـته دورانـت، چسـترفيلد در سـال 
١٧٤١ بار ديگر به سياحت در اروپا پرداخت و پس از بازگشت به انگليس با نـام مسـتعار 
ــهن٢ مقـالاتي عليـه والپـول منتشـر  "جفري برودباتم" در مجله تازه تأسيس انگلستان ك
ــهاي بـه مبلـغ ٢٠  نمود. سارا، دوشس مارلبورو، چنان از اين مقالات خشنود شد كه ارثي
هزار پوند براي چسترفيلد تعيين كرد.٣ پيشتر گفتيم كه دوشــس مـارلبورو ارثيـهاي ١٠ 
هزار پوندي نيز به ويليام پيت تخصيص داده بود.٤ پس از سقوط والپول، در ســال ١٧٤٥ 
ارل چسترفيلد بار ديگر بهعنوان سفير در هلند منصوب و پس از انجام موفقيتآميز ايــن 
مأموريت در همين سال نايبالحكومه ايرلند شد. او در سال ١٧٤٦ در مقام وزير خارجــه 
جاي گرفت ولي دو سال بعد، بهنوشته بريتانيكا، به علت بيماري شديد از مشاغل دولتــي 
ــي از دو وزيـر اصلـي دولـت بريتانيـا بـود.  استعفا داد. در اين دوران دو سه ساله وي يك
ــر ميكنـد و مينويسـد او "مرتكـب  دورانت علت كنارهگيري چسترفيلد را چيز ديگر ذك
ــرد عشـق بـاخت و  اشتباهي شد كه به نابوديش انجاميد؛ به جاي ملكه، با معشوقه شاه ن

موجبات سقوط خويش را بهدست [ملكه] كارولين٥ فراهم ساخت."١ 

                                                      
١. همين كتاب، ج ٣، صص ٤١٦، ٤٢٤-٤٢٥.  

2. Old England
٣. دورانت، همان مأخذ، ج ٩، ص ٩٢.  

٤. همين كتاب، ج ٣، ص ٤٢٦.  
5. Caroline of Brandenburg-Ansbach (1683-1737)

كارولين به خاندان هوهنزولرن تعلق داشت و دختر حاكم مرزبان براندنبورگ- آنزبــاخ بـود. چـهار 
ساله بود كه پدرش را از دست داد و نه ساله بود كه مادرش با حاكم برگزيننده كاسل ازدواج كرد و به 
درسدن كوچيد. با مرگ مادر (١٦٩٤)، تحت تكفل فردريك ســوم براندنبـورگ (فردريـك اول پادشـاه 
بعدي پروس) و همسرش، سوفيا شارلوت (خواهر جرج لويي هانوور)، قرار گرفت. در سال ١٧٠٥ به← 



٤١بنيانگذاران فراماسونري  
ــته ادبـي  از ارل چسترفيلد بهعنوان دوست ولتر و منتسكيو و برخي چهرههاي برجس
انگليس، مانند جاناتان سويفت و آلكساندر پاپ، ياد ميكنند. خود وي نيز بهعنوان اديب 
ــامدارش نامـههايي اسـت كـه بـه پسـر نامشـروعش، فيليـپ دورمـر  شهرت دارد و اثر ن
استانهوپ، نگاشته است. اين پسر، كه حاصل آمــيزش چسـترفيلد و مـادموازل دو بوشـه 
ــه چسـترفيلد  فرانسوي است، در سال ١٧٣٢ در هلند بهدنيا آمد و اين در زماني است ك
به انگلستان بازگشت. چسترفيلد از سال ١٧٣٣ نگارش نامههايي اندرزگونه بــه فرزنـدش 
ــوزش بـه پـاريس اعـزام شـد و در ٣٦  را آغاز كرد. در ١٤ سالگي فيليپ براي تكميل آم
سالگي (١٧٦٨) در اين شهر درگذشت بيآنكه از تعاليم پدر درســي بگـيرد. مينويسـند: 
ــم كـه نامـهها توفيقـي  "هرگاه ارزش نوشتهاي را با ثمرات فوري آن بسنجيم، بايد بگويي
ــاري، آداب ناهنجـار و  نيافت. فيليپ استانهوپ جوان هرگز نتوانست از كاهلي، بيبند و ب
دودلي به هنگام سخن گفتن دوري جويد."٢ اين نامهها يك سال پس از مرگ چسترفيلد 
ــتهترين اسـتادان نـثر انگليسـي"٤  در ٨٠٠ صفحه منتشر شد٣ و نام او را در زمره "برجس
جاي داد. به خاطر اين كتاب برخي مورخين چسترفيلد را "ارل فرزانــه" خواندهاند٥ ولـي 

همگان او را "خردمند" و "با اخلاق" نشمردهاند.  
ــه  آنان چسترفيلد را ميديدند كه چون هرزگان و ابلهان قمار ميكند و ميدانستند ك
او، همانگونه كه به فرزندش اعتراف كرده است، چندان در بند عفت و پاكدامني نيست. 
[ساموئل] جانسون، به هنگام خشم، نامهها را مروج "اخــلاق روسـپيان و آداب معلمـان 
                                                                                                                               
ــد؛ از آن پـس بـه مـدت نـه سـال در  ← همسري جرج اگوستوس، تنها پسر جرج لويي هانوور، درآم
هانوور اقامت گزيد و در نزد لايبنيتس تحصيل كرد. با آغاز سلطنت خــاندان هـانوور در بريتانيـا، وي 
بهعنوان همسر وليعهد اين كشور به "پرنسس ولز" ملقب شد و به لنــدن كـوچيـد. در سـال ١٧٢٧، بـا 
ــر و مقتـدر بـه  صعود جرج دو م، در مقام ملكه بريتانيا جاي گرفت. نام كارولين بهعنوان زني دسيسهگ
ثبت رسيده كه در تحكيم سلطنت هانوور نقش جد ي داشت. حمايت او از س ر رابرت والپــول بـهعنوان 
يكي از عوامل اصلي اقتدار و ثبات سياسي اين وزير اعظم بريتانيا شناخته ميشود. بهنوشــته آمريكانـا، 
سياستمداران انگليسي به زودي فــهميدند كـه ايـن زن را بـايد بـهعنوان "متحـدي مقتـدر و رقيبـي 
خطرناك" بشناسند. (Americana, 1985, vol. 5, p. 695) كـارولين براندنبـورگ- آنزبـاخ مـادر 

فردريك لويي وليعهد و مادربزرگ جرج سوم است.  
١. دورانت، همان مأخذ، ج ٩، ص ٩٢.  

٢. همان مأخذ، ص ٩٨.  
3. Letters to His Son, London: [1774] ed. by Bonamy Dobree, 1932, 6 vols.  

٤. همان مأخذ، ص ٩٩.  
٥. همان مأخذ، ص ٩١.  
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رقص" خواند.١  

ــت: زمـاني كـه در  جرج امرسون چسترفيلد را "بيعاطفه و هرزه" خوانده و افزوده اس
ــود بـا دوسـتانش شـرطبندي كـرد كـه دو زن غريبـه را بيعفـت كنـد. در ايـن  هلند ب
ــه تـيرهروزي افتـاد و در مـابقي  شرطبندي پيروز شد و به اين دليل يكي از اين دو زن ب
عمر ناسعادتمند زيست. شايد علت اصلي اشتهار چسترفيلد به "اديب" و "خردمند" پيونـد 
او با كانوني باشد كه از طريق نهاد ماسوني سيطره خويش را بر فرهنـگ جديـد اروپـايي 
برقرار ميكرد. هايوود دربارة ارل چسترفيلد در مقاله "معــاريف ماسـون" سـخن گفتـه و 
مينويسد وي، "بهسان بيشتر اعضــاي خـاندان اسـتانهوپ"، ماسـون بـود و زمـاني بـه او 
پيشنهاد شد استاد اعظم "گراندلژ باستاني" (گراندلژ اثول) شود ولي نپذيرفت. هــايوود در 
ــاد كـرده  جاي ديگر از ارل چسترفيلد بهعنوان "ميسيونر خستگيناپذير فراماسونري" ي

است.٢ 
 

ــد. كمـي بعـد ارل  دزاگوليه در سال ١٧٢٦ به هلند رفت و در شهر هاگ اقامت گزي
چسترفيلد به او ملحق شد و اين دو اولين سازمان ماسوني را در هلند بنا نــهادند. ايـن 
كانون، قطعا  بهدليل حمايت شبكه يهوديان مخفي، كه قاعدتـا  دزاگوليـه يكـي از ايشـان 
بود، و با حمايت خاندان اورانــژ و اشـراف منطقـه٣ نقـش مـهمي در پيدايـش و توسـعه 
ــي از مـهمترين اقدامـات  نخستين هستههاي ماسوني در غرب و مركز اروپا ايفا نمود. يك
وـرن)٤ بـه فراماسـونري اسـت.٥ گولـد مينويسـد  اين دو، جذب فرانتس استفن (دوك ل
دزاگوليـه در سـال ١٧٣١ در هـاگ اسـتاد لـژي بـود كـه دوك لـورن را بـه عضويـــت 
ــن جلسـه عبـارت بودنـد از جـان اسـتانهوپ، جـان  فراماسونري درآورد. ساير مديران اي

                                                      
١. همان مأخذ، ص ٩٧.  

2. Britannica CD 1998; ibid, 1977, vol. II, pp. 814-815; ibid, vol. 3, p. 254;
Americana, 1985, vol. 6, pp. 410-411; George R. Emerson, The Dictionary of
Geography, Biography, and History, London/ New York: Ward, Lock, and Co.,
n.d. [1882 ?], vol. 1, p. 449; Mackey, ibid, vol. 3, pp. 1227, 1312.

 Gould, ibid, vol. V, pp. :٣. درباره پيوند خاندان اورانژ و اليگارشي هلند با فراماسونري بنگريد به
 206-209.

4. Francis Stephen (1708-1765)
5. Gould, ibid, vol. IV, p. 353; Coil, ibid, p. 204; Mackey, ibid, vol. 2, p. 703.  



٤٣بنيانگذاران فراماسونري  
هولتزندورف١ و ارل چسترفيلد (سفير بريتانيا در هلند).٢ عضويت دوك ٢٣ ساله لـورن٣ 
ــاريخي  در سازمان سر ي نوپايي كه دزاگوليه و چسترفيلد بنياد نهادند، واجد اهميت ت
فوقالعاده است و سرآغاز پيوند حكمرانان اروپــاي قـاره بـا فراماسـونري محسـوب 

ميشود.  
ــتفن،  خاندان دوكهاي لورن با خاندان هابسبورگ رابطه نزديك داشت و فرانتس اس
دوك نوجوان لورن، از ١٥ سالگي در دربار كارل ششم، امپراتور روم مقــدس، ميزيسـت. 
او در فوريه ١٧٣٦، پنج سال پس از عضويت در لژ ماسوني فوق، با ماري ترز، وارث تاج و 
ــه لـورن را  تخت هابسبورگ، ازدواج كرد. او در سال بعد با فرانسه وارد معامله شد، منطق
به اين دولت تفويض كرد و در مقابل دوكنشــين توسـكاني در شـبه جزيـره ايتاليـا را 
ــب گرديـد. در ٢٠ اكتـبر ١٧٤٠ مـاري تـرز  بهدست آورد و به گراند دوك توسكاني ملق
تاجگذاري كرد و بلافاصله شوهرش را شريك مقام سلطنت نمود. فرانتس اســتفن در ١٣ 
سپتامبر ١٧٤٥ بهعنوان امپراتور روم مقدس تاجگذاري كرد و تا زمان مــرگ (١٧٦٥) در 
اين مقام بود. بدينسان، اولين لژ ماسوني وين در اوايل سلطنت ماري ترز و همسرش، در 
ــونش بـه  ١٧ سپتامبر ١٧٤٢، تأسيس شد. ماري ترز ماسون نبود ولي به تبع شوهر ماس
فراماسونري نگرش مثبت داشت. جوزف دوم و لئوپولد دوم، پسران ماري ترز و فرانتــس 
اول و امپراتوران بعدي هابسبورگ، نيز ماسون نبودند ولي نسبت به ماسونها رويه مثبت 
ــوزف دوم را دوران شـكوفايي فراماسـونري در قلمـرو  داشتند. گولد سالهاي سلطنت ج

امپراتوري هابسبورگ توصيف كرده است.٤  
ــا زرسـالاران يـهودي در جلـد  دربارة پيوند ماري ترز، فرانتس اول و فرزندان ايشان ب
دوم سخن گفتهايم و دربارة جايگاه زرسالاران يهودي نامداري چون ولف ورتيمر، بــارون 
ــوپـر، بنجـامين و مـاركوس  ديهگو داگوئيلار، اسرائيل فنهوئنيگزبرگ، سامسون و ولف پ

                                                      
1. John Holtzendorff
2. Gould, ibid, vol. V, p. 207.  
3. Lorraine, Lothringen

ــر اداره آن ميـان پادشـاهان  لورن منطقهاي است در شمال شرقي فرانسه كه از سده شانزدهم بر س
ــه تصـرف فرانسـه درآمـد،  فرانسه و امپراتوران هابسبورگ اختلاف بود. اين منطقه در سده هيجدهم ب
پس از شكست ناپلئون سوم به امپراتوري آلمان منضم شد و بعد از جنگ اول جــهاني بـاز بـه قلمـرو 

فرانسه بازگشت. 
4. ibid, vol. VI, pp. 286-287.



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٤
ــم.١ گفتيـم  شلزينگر و الوييس فن سونفلس و پسرش در دربار هابسبورگ توضيح دادهاي
كه "دوران سلطنت ماري ترز نقطهعطفي در پيونــد حكمرانـان و يـهوديان در اروپـاي 
ــه از  مركزي است" و در اين زمان "يك سوم درآمد ساليانه دربار اتريش وامهايي بود ك
ــان زمـان  يهوديان دريافت ميداشت." يادآوري ميكنيم كه در سال ١٧٢٦، درست هم
كه دزاگوليه به هلند رفت، به ديهگو داگوئيلار عنوان باروني دربار هابسبورگ اعطا شـد و 
بهعضويت شوراي مشاورين سلطنتي درآمد. اين ديهگو داگوئيلار در اوايل سده هيجدهم 
با نام مسيحي "موسس لوپز پريرا" در لندن ميزيست. او در سال ١٧٢٢ به وين كوچيد و 
يكي از اركان مهم مالي دربار هابسبورگ گرديد. بدينسان، دربار ماري ترز و فرانتس اول 
بهعنوان كانون شكوفاي تكاپوي زرسالاران يهودي در نيمه اول سده هيجدهـم جلـوهگـر 
ميشود و قاعدتا  اين عامل نميتواند در پيدايش و گسترش شبكههاي ماسوني در قلمـرو 

امپراتوري هابسبورگ بيتأثير باشد.  
ــوي دكـتر دزاگوليـه و ارل چسـترفيلد در هلنـد،  قريب به يك دهه پس از آغاز تكاپ
ــترش يـافت كـه در آوريـل ١٧٣٨ پـاپ كلمنـت دوازدهم٢  فراماسونري تا بدان حد گس
بيانيهاي عليه آن صادر نمود. اين اولين بيانيه كليسا عليه فراماسونري اسـت.٣ كلمنـت 
دوازدهم بهعنوان يكي از پاپهاي مخــالف اليگارشـي يـهودي نـيز شـناخته ميشـود٤ و 
ــام فراماسـونري بـا اليگارشـي يـهودي پيونـد مييـابد. كلمنـت  بدينسان از همان آغاز ن
ــود توطئـه عليـه  دوازدهم در اين فرمان اعلام كرد: "دلايلي در دست است دال بر وج
ــايي كـه در جلسـات پنـهاني فراماسـونها طراحـي  تمامي مذاهب و دولتهاي اروپ
ميشود."٥ هايوود مينويسد: فرانتس استفن، گراند دوك توسكاني، اولين لژهاي ماسوني 
ــه نخسـتين هسـتههاي ماسـوني در شـبه جزيـره ايتاليـا  را در توسكاني تأسيس كرد ك
ــان سـال ١٧٣٨  بهشمار ميروند. عليه فعاليت اين لژها بود كه پاپ كلمنت دوازدهم فرم

خود را صادر نمود.٦ 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٢٦-١٤٧. 

2. Clement XII [Lornzo Corsini] (1652-1740)
پاپ كلمنت دوازدهم از خاندان كورسيني فلورانس است. از ١٢ ژوئيـه ١٧٣٠ تـا زمـان مـرگ در ٦ 

فوريه ١٧٤٠ پاپ بود. در سال ١٧٣٢ كور شد. 
3. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1313; Coil, ibid, p. 131.  

٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٦٠.  
5. Gould, ibid, vol. IV, p. 355.  
6. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1313.  
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بارون منتسكيو 

ــتر دزاگوليـه،  نامدارترين چهره دوران اوليه تاريخ فراماسونري و كسي كه در كنار دك
ــترش ايـن نـهاد  ارل چسترفيلد، دوك ريچموند و ديگران نقش مهمي در تأسيس و گس
ــف  نوپا و رازآميز ايفا نمود، بارون منتسكيو، متفكر سياسي سده هيجدهم ميلادي و مؤل

كتاب معروف روحالقوانين، است.  
ــك خـانواده مرفـه  شارل لويي دو سكوندا،١ كه با عنوان "منتسكيو" شهرت دارد، به ي
ساكن بوردو تعلق داشت. پدر و عمويش نخستين نسل از اين خانواده بودند كه به جرگه 
ــدر منتسـكيو، از طريـق وصلـت بـا مـادر  اشرافيت فرانسه راه يافتند. ژاك دو سكوندا، پ
ثروتمند منتسكيو، قلعه و ملك اربابي لابــرد، در نزديكـي بـوردو، را بـه چنـگ آورد. ژان 
باتيست دو سكوندا، عموي منتسكيو، نيز بارون قلعه و روستاي منتسكيو شد و به يكي از 
متنفذين درجه اول بندر بوردو بدل گرديد. شارل لويي هفت ساله بود كه با مــرگ مـادر 

عنوان اشرافي خاندان مادري را به ميراث برد و به "بارون لابرد" ملقب شد.  
فضاي سياسي و فرهنگي بندر بوردو در تكوين شخصيت و زندگي سياســي و فكـري 
منتسكيو بهشدت تأثير داشت. اين بندر از سده شــانزدهم بـهعنوان يكـي از كانونهـاي 
اصلي استقرار مارانوها (يهوديان مخفي) و مهمترين مركز تجارت جهاني و تكاپوي ماوراء 
ــارانوي نـامدار بوردوئـي سـده هفدهـم، دكـتر  بحار فرانسه شناخته ميشد. دربارة دو م
افرائيم بوئنو و اسحاق لاپيرر، پيشتر سخن گفتهايم.٢ درست در زماني كــه منتسـكيوي 
هفت ساله به "بارون لابرد" ملقب شد، موسسه يهودي ديويد گراديس در بندر بوردو آغاز 
ــم، يعنـي مقـارن بـا دوران  بهكار كرد كه در اواخر سده هفدهم و نيمه اول سده هيجده

حيات منتسكيو، بهعنوان معظمترين موسسه مالي و تجاري فرانسه شناخته ميشد.٣ 

                                                      
1. Charles-Louis de Secondat, baron de La Brede et de Montesquieu (1689-1755)

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣١٨، ٣٢٠. 
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٩١-٩٢.  

در جلد دوم كتاب حاضر (ص ٩١) آغاز استقرار مارانوها در بندر بوردو، "اوايــل سـده هفدهـم" ذكـر 
ــدر  شده كه اشتباه است. بهنوشته دائرهالمعارف يهود، مهاجرت مارانوها از اسپانيا و سپس پرتغال به بن
بوردو از اواخر سده پانزدهم آغاز شد و اين مهاجرت بهدليل تحــرك تجـاري مارانوهـا مـورد اسـتقبال 
ــازه داد  مقامات حكومتي فرانسه قرار گرفت. در سال ١٥٥٠ هنري دوم، پادشاه فرانسه، طي فرماني اج
"بازرگانان و ساير پرتغاليهايي كه به مسيحي جديد شهرت دارند" در شهرها و محلهايي كــه مـايلند 
مستقر شوند. بهنوشته مأخذ فوق، اين "مسيحيان نوكيــش" مناسـك كـاتوليكي را بـهجا ميآوردنـد و 
ــي "احتمـال يـهودي بودنشـان را←  هرچند مردم محلي به ايشان مشكوك بودند ليكن مقامات دولت
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رـد.  منتسكيو، يا "بارون لابرد" آن زمان، تحصيلات خود را در بوردو و پاريس بهپايان ب
با مرگ پدر (١٧١٣) به بوردو بازگشت و دو ســال بعـد بـا يـك زن ثروتمنـد پروتسـتان 
ــزود. يـك سـال بعـد  ازدواج كرد كه جهيزيهاي معادل ١٠٠ هزار سكه ليور بر ثروتش اف
عمويش درگذشت و عنوان "بارون منتسكيو" و منصب نايبرئيسي پارلمان بوردو را بـراي 
ـــان منــاصب حكومتــي  بـارون لابـرد ٢٧ سـاله بـه مـيراث گـذارد. در اروپـاي آن زم
خريد و فروش ميشد. عموي منتسكيو از ايــن طريـق منصـب فـوق را بهدسـت آورده و 
ــود نـيز از هـواداران خريـد و  بمثابه مايملكي شخصي به ميراث گذارده بود. منتسكيو خ
ــروش مقـام در كشـورهاي داراي  فروش مناصب حكومتي بهشمار ميرفت و ميگفت: "ف
ــورت بـه  حكومت فردي، خانوادهها را به قبول مسئوليتهايي وا ميدارد كه در غير اينص

آن تن نميدادند."١  
منتسكيو در سال ١٧٢١ نامههاي ايراني را منتشر كرد كه سال بعد به زبان انگليسي 
نيز انتشار يافت. منتسكيوي ٣٢ ساله در اين كتاب تصويري طنزآمــيز از جامعـه فرانسـه 
عصر لويي چهاردهم، بهويژه پاريس، بهدست داده و فرهنگ كاتوليكي آن عصر را ســخت 
ــي و سياسـي دوران حكومـت اورلئـان  به سخره گرفته است. اين كتاب در فضاي فرهنگ
ــالي جـان لاو انتشـار يـافت؛٢ در محـافل  نايبالسلطنه و كمي پس از ماجراي شيادي م
اشرافي پاريس شهرت فراوان به ارمغان آورد و در فاصله يك سال به چاپ هشتم رســيد. 
كتاب فوق بهصورت نامههايي تنظيم شده كه دو سياح خيالي ايرانــي، بـهنامهاي ريكـا و 
ــانگر تلقـي منتسـكيو و  ازبك، از فرانسه به اصفهان نگاشتهاند. اين كتاب در عين حال بي
فرهيختگان آن زمان اروپاي غربي از فرهنگ ايراني و اسلامي است كه خالي از روايـات و 
شايعات مشكوك و شائبههاي مغرضانه نيست. براي نمونه، منتسكيو مينويسد: "شكنجه 
بيدينان بهدست مسلمانان غيور ما، آنان را ناگزير ساخت كه دسته دســته بـه هنـد 
ــا،  بگريزند و ايران را از هنر و دسترنج خود محروم كنند."٣ اين مضموني است كه بعده

                                                                                                                         
ــه طـي دو  ← ناديده ميگرفتند." در سده هفدهم وضع آنان بهتر شد تا بدانجا كه نايبالحكومه منطق
ــرد. دوران  فرمـان (١٦٠٤ و ١٦١٢) حتـي بـدگويـي دربـاره "تجـار پرتغـالي" را نـيز ممنـوع اعـلام ك
ــه برخـي  نيابتسلطنت دوك اورلئان دوران شكوفايي وضع مارانوهاي بوردو بهشمار ميرود تا بدانجا ك
ــوردو  از ايشان يهوديت خود را آشكار كردند. نخستين اشاره مكتوب به حضور يهوديان علني در بندر ب

 (Judaica, vol. 4, pp. 1243-1244) .به نيمه دوم سده شانزدهم ميلادي تعلق دارد
١. دورانت، همان مأخذ، ج ٩، ص ٣٨٦. 

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣١-٣٤. 
٣. دورانت، همان ماخذ، ج ٩، ص ٣٨٩.  
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ــد. منتسـكيو بهسـان سـاير  در بحث اليگارشي پارسي هند، با آن بيشتر آشنا خواهيم ش
فرهيختگان فرانسوي آن عصر متأثر از سفرنامههاي سياحان و تجار فرانسـوي بـه شـرق، 
بهويژه تاورنيه١ و شاردن،٢ بود. نامههاي ايراني او ده ســال پـس از انتشـار متـن كـامل 

                                                      
1. Jean Baptiste Tavernier, baron de Aubonne (1605-1689)

ــياحت و  ژان باتيست تاورنيه، تاجر فرانسوي، پسر گابريل تاورنيه جغرافيدان است. از ١٥ سالگي س
تجارت در اروپا را آغاز كرد و تــا ٢٢ سـالگي بخـش عمـده سـرزمينهاي فرانسـه، انگلسـتان، آلمـان، 
سويس، لهستان، مجارستان و ايتاليا را ديده بود. سفر اول تاورنيه به ايران در سالهاي ١٦٣١-١٦٣٣، 
يعني ٣٤ سال قبل از سفر شاردن، اســت. وي از طريـق تـبريز بـه اصفـهان رفـت. سـفر دوم او از ١٣ 
ــپس  سپتامبر ١٦٣٨ آغاز شد و وي در سال ١٦٣٩ از طريق بندر ريگ و شيراز به اصفهان رسيد. او س
از شهرهاي سورت، آگرا، گوا، گلكنده، داكا و ساير شهرهاي مهم هند ديدن كرد. سفر سوم او در ســال 
١٦٤٣ بود و وي از راه موصل به اصفهان رفت و در سال ١٦٤٥ از طريق بندرعبــاس بـه بنـدر سـورت 
عزيمت نمود. وي سپس به بنگال و سيلان و سواحل سوماترا و بندر باتاويا رفت و از طريق دماغه اميد 
نيك و جزيره سنهلنا به فرانسه بازگشت. سفر چهارم تاورنيه در ســالهاي ١٦٥١-١٦٥٥ اسـت و وي 
در اين سفر در ايران توقف طولاني داشت. سپس با كشتي سلطان گلكنده از بندرعباس به هند رفــت 
و از گجرات، اورنگآباد، گلكنده و سورت ديدن كرد. سفر پنجم تاورنيه از سال ١٦٥٧ آغاز شد. اين بار 
از طريق ايروان و تبريز به اصفهان رفت. در سال ١٦٥٩ اصفهان را به قصد هند ترك كرد و به مچلــي 
بندر (ماسولهپاتام) و برهانپور رفت. در بازگشت (١٦٦٢) بار ديگر در ايران بود. در سفر بعـدي (١٦٦٥) 
ــه سـرانجام در سـال  در بندرعباس با شاردن مواجه شد و در سال ١٦٦٧ نيز در بندرعباس بود. تاورني
١٦٦٨ با ثروت فراوان در پاريس استقرار يافت، مورد توجه و لطف لويي چهاردهم قرار گرفت و عنــوان 
ــرق، در مسـكو فـوت كـرد. اوليـن نسـخه  باروني به وي اعطا شد. او در جريان آخرين سفر خود به ش
ــه شـرق انتشـار  سفرنامه تاورنيه در سال ١٦٧٥ منتشر شد و در سال بعد شرح كامل شش سفر وي ب
يافت. بخشي از سفرنامههاي تاورنيه به دستور عليقلي خان سردار اسعد بختياري به فارسي ترجمــه و 
منتشر شده است: كتاب تاورنيه، ترجمه ابوتراب نوري (نظمالدوله)، تــهران: مطبعـه بـرادران بـاقروف، 

محرم ١٣٣١ قمري. 
2. Jean Chardin [Sir John Chardin] (1643-1713)

ــود و در پـاريس بـهدنيا  ژان شاردن، يا س ر جان شاردن، پسر يك جواهرفروش ثروتمند پروتستان ب
ــدرش در هنـد، بـههمراه يـك  آمد. در سال ١٦٦٥، در ٢٢ سالگي، ظاهرا  براي حل مشكلات تجاري پ
ــهان رفـت، ١٨ مـاه در پـايتخت دولـت  تاجر ليوني راهي سفر ايران و هند شد. از طريق تبريز به اصف
صفوي ماند و از حمايت شاه عباس دوم برخوردار گرديد. سپس به هند رفت ولي كمي بعد بــه ايـران 
ــوب شـد.  بازگشت. به محافل دربار شاه سليمان (شاه صفي دوم) راه يافت و در سمت زرگر دربار منص
در سال ١٦٧٠ به فرانسه بازگشت و گزارشي از تــاجگذاري شـاه سـليمان را منتشـر نمـود. در اوت← 
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سفرنامه شاردن به چاپ رسيد. آلفونــس گـابريل سـفرنامه شـاردن را بـهترين توصيفـي 
ميداند كه سياحان اروپايي سده هفدهم از ايران بهعمل آوردهاند و ميافزايد: "هيچ يــك 

از مسافران قرن هفدهم مانند شاردن غرب را با دوره طلايي صفويه آشنا نكردند."١  
منتسكيو در سال ١٧٢٢، در واپسين سال اقتــدار دوك اورلئـان، همسـر خـود را در 
املاك خويش تنها گذارد و به پاريس رفت؛ به محافل درباري راه يافت و در جوار برخــي 
ــاز كـرد. در ايـن زمـان،  زنان زيباروي دربار فرانسه زندگي سرشار از عيش و نوشي را آغ
ــود.٢ ايـن دوك  حامي منتسكيو و عامل اصلي راهيابي او به دربار فرانسه، دوك برويك ب
ــروع دوك يـورك (جيمـز دوم  برويك٣ در اصل جيمز فيتزجيمز نام دارد و پسر نامش

                                                                                                                         
← ١٦٧١ بار ديگر راهي ايران شد و حدود دو سال بعد از طريق عثماني، كريمه و قفقاز بــه اصفـهان 
رسيد. اين بار به مدت چهار سال در اصفهان بود. سپس براي بار دوم به هند رفت و در سال ١٦٧٧ از 
طريق دماغه اميد نيك به فرانسه بازگشت. در سال ١٦٨١ به لندن مهاجرت نمود، از سوي چــارلز دوم 
بهعنوان "شهسوار" نايل آمد و تاجر جواهرات دربــار شـد. س ـر جـان شـاردن در سـال ١٦٨٣ بـهعنوان 
نماينده كمپاني هند شرقي انگليس و وزير مختار چــارلز دوم بـه هلنـد اعـزام شـد. او در ٢٥ دسـامبر 
ــاپ  ١٧١٣ در لندن درگذشت. متن كامل و ده جلدي سفرنامه شاردن در سال ١٧١١ در پاريس به چ
ــفرنامه شـاردن، ترجمـه محمـد عباسـي،  رسيد. اين سفرنامه به فارسي ترجمه و منتشر شده است: س
ــوس، ١٣٧٢- تهران: اميركبير، ١٣٣٥-١٣٤٩، ٤ جلد؛ سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال يغمايي، تهران: ت

١٣٧٥، ٥ جلد.  
ــلي خواجـهنوري، تـهران: ابنسـينا،  ١. آلفونس گابريل، تحقيقات جغرافيايي راجع به ايران، ترجمه فتحع

١٣٤٨، صص ١٤٥-١٤٧. 
2. Britannica, 1977, vol. 12, p. 401.
3. James Fitzjames, Duke of Berwick-upon-Tweed, Earl of Tinmouth, Baron of

Bosworth, duc de Fitz-James (1670-1734)
اـل  فيتزجيمز در فرانسه پرورش يافت، در ١٧ سالگي پدرش او را به دوك برويك ملقب كرد و در س
بعد بهعنوان حكمران پورتزموث منصوب نمود. با سقوط جيمز دوم در سال ١٦٨٨ به فرانسه گريخــت، 
ــارلبورو، بهدسـت گرفـت و  كمي بعد فرماندهي قشون هوادار جيمز در ايرلند را عليه دايياش، دوك م
ــوب شـد. بـا شـروع جنـگ  البته كاري از پيش نبرد. در سال ١٦٩٣ بهعنوان ژنرال ارتش فرانسه منص
وراثت اسپانيا در سال ١٧٠١ در مقام يكي از فرماندهان نظامي فرانسه عليه اتحاد انگلستان، اتريــش و 
هلند جاي گرفت. گفتيم كه در اين جنگ دوك مارلبورو فرمانده ارتش انگليس بــود. در سـال ١٧٠٦ 
بهدليل اخراج نيروهاي اوگن ساوئي، فرمانده قشون اتريش، از شــهر نيـس بـه مقـام مارشـالي ارتـش 
فرانسه دست يافت و در سال ١٧١٠ لويي چهاردهم او را بهدليل موفقيت در جنگ اســپانيا بـه "دوك 

فيتزجيمز" ملقب كرد. وي سرانجام در جنگ وراثت لهستان به قتل رسيد. 
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ــل (خواهـر جـان چـرچيـل دوك  بعدي پادشاه انگليس) از معشوقهاش آرابلا چرچي
مارلبورو) است. بدينسان، نام منتسكيو از بــدو شـروع زنـدگـي سياسـي و شـهرت 
ــورد. ايـن پيونـدي  فرهنگياش با خاندان چرچيل و كانون توطئهگر فوق پيوند ميخ

است كه بعدها، تا پايان عمر منتسكيو، تداوم مييابد.  
بهرروي، بارون منتسكيوي جوان و جاهطلب زندگي در پاريس را سخت مطبوع يافت. 
ــهطور كـامل  در سال ١٧٢٦ منصب مهم و گرانقيمت خود در پارلمان بوردو را فروخت، ب
ــود، بـهويژه مـادام  "پاريسي" شد و كمي بعد (ژانويه ١٧٢٨) با حمايت دوستان متنفذ خ
ــه انگاشـته  دو لامبرت،١ كه محافل شبانه ادبي او "اتاق انتظار" عضويت در آكادمي فرانس
ميشد،٢ به عضويت اين آكادمي درآمد. در آوريل اين سال، منتسكيو سفر سه ساله خود 
ــه  به خارج از فرانسه را آغاز كرد. ابتدا بههمراه ارل والدگريو،٣ سفير انگليس در فرانسه، ب
وين رفت. اين ارل والدگريو برادرزاده دوك برويك و از تبار نامشروع آرابلا چرچيــل و 
ــاوئي، فرمـانده نظـامي هابسـبورگ،  جيمز دوم است. منتسكيو در وين با پرنس اوگن س
ديدار كرد، پس از سياحت در مجارستان و ايتاليا و آلمان به هلند رفت و در اواخر اكتـبر 
ــا بـهار سـال ١٧٣١ در انگلسـتان  ١٧٢٩ بههمراه ارل چسترفيلد راهي انگليس شد. او ت
زيست و در ايــن دوران ١٨ ماهـه بـا متنفذتريـن محـافل اشـرافي بريتانيـا محشـوربود. 
منتسكيو به حضور جرج دوم، ملكه كارولين و فردريك لويي وليعهد بار يافت و بعدها بـه 
درخواست وليعهد گزيدهاي از آهنگهاي فرانســوي را تنظيـم كـرد. منتسـكيو در زمـره 
ــه  دوستان صميمي دوك ريچموند و دوك مونتاگ (داماد جان چرچيل) جاي گرفت و ب
عضويت انجمن سلطنتي پذيرفته شد. دائرهالمعارف بريتانيكا دوران اقامت در انگلستان را 

"يكي از مهمترين دورانهاي مؤثر در تكوين" شخصيت و انديشه منتسكيو ميداند.٤  
در جريان اين سفر و در حوالي سال ١٧٣٠ منتسكيو به عضويت فراماسونري درآمــد. 
ــود. ايـن دوسـتي از زمـان  بهنوشته هايوود، منتسكيو دوست مادامالعمر ارل چسترفيلد ب
ــترفيلد منتسـكيو را بـه سـازمان ماسـوني لنـدن  اقامت اين دو در ايتاليا آغاز شد و چس
معرفي كرد. منتسكيو در اجلاس لژي كه در خانه چارلز لنوكس (دوك ريچموند) برگـزار 
شد به عضويت فراماسونري درآمد. هايوود ميافزايد: دوك ريچمونـد عضـو لـژ شـماره ٤ 
بود؛ "يكي از چهار لژي كه در سال ١٧١٧ اولين گراندلژ جهان را بنيــان نـهادند." دكـتر 

                                                      
1. Madame de Lambert
2. Britannica, 1977, vol. 12, p. 401.
3. Earl of Waldegrave
4. ibid.
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دزاگوليه، دكتر اندرسون، لرد پايسلي (جيمــز هـاميلتون)، ارل والـدگريـو و كنـت ليـپ 
اعضاي اين لژ بودند و كاملا  محتمل است كه منتسكيو به عضويت اين لژ درآمده باشـد.١ 
ــن كنـت ليـپ  در صفحات پيش با ساير اعضاي اين لژ آشنا شديم. اضافه ميكنيم كه اي
ــس كنـدال) و  كسي نيست جز شوهر مارگارت گرترود (دختر نامشروع جرج اول از دوش

باجناق ارل چسترفيلد.  
پس از بازگشت از سفر انگليس، منتسكيو بهعنوان متنفذترين مبلغ فرهنگ سياســي 
انگليس و يكي از بنيانگذاران فراماســونري فرانسـه شـناخته ميشـود. اوليـن سـازمان 
شناخته شده ماسوني فرانسه، كه اسناد معتبر تاريخي مؤيد وجود آن است، لژي است 
كه قبل از ٧ سپتامبر ١٧٣٤ در خانه دوشس پورتزمــوث در پـاريس بـرگـزار شـد و 
ــونري درآورد. ايـن دوشـس پورتزمـوث  تعدادي از رجال فرانسه را به عضويت فراماس
ــارلز دوم و مـادر بـزرگ دوك دوم ريچمونـد  همان لوييز دوكروال معشوقه دسيسهگر چ
ــرگ دوشـس ٨٥ سـاله رخ داد. در جلسـه فـوق، دوك  است.٢ اين واقعه كمي پيش از م
ــي ايـن لـژ عبـارتند از يكـي از  ريچموند و منتسكيو حضور داشتند. ساير اعضاي انگليس
اعضاي خاندان چرچيل (دوك مارلبورو) كه در اين زمان سرتيپ ارتش بريتانيا بود و بــا 
نام "سرتيپ چرچيل" از او ياد شده، ادوارد يونگه٣ و والتر استريكلند.٤ نام فرانسوياني كــه 
ــتر دزاگوليـه، منتسـكيو،  بهعضويت اين لژ درآمدند ذكر نشده است.٥ در سال ١٧٣٥ دك
ــژ ديگـري در  دوك ريچموند، ارل والدگريو (سفير انگلستان در فرانسه) و لرد دارسلي،٦ ل
ــون،٧  پاريس تأسيس كردند. بهنوشته گولد، در اجلاس اين لژ دوك كينگزتون، لرد چيوت
كنت سنفلورنتين٨ و تعدادي ديگر به عضويت فراماسونري درآمدند.٩ كنت سنفلورنتين 
از رجال متنفذ فرانسه و در اين زمان وزير خارجه بود. دربارة دوك كينگزتون اطلاعي در 
دست نداريم. احتمالا همان لرد كينگزتون است كه در سال ١٧٢٨ استاد اعظم گراندلــژ 

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1312.  

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٦٥-٣٦٦. 
3. Edward Yonge
4. Walter Strickland
5. Gould, ibid, vol. V, p. 138.
6. Lord Dursley
7. Lord Chewton
8. Count de Saint Florentin
9. Gould, ibid, vol. IV, p. 353; vol 5, p. 138.
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             انگلستان بود.١    

ــد                  گفته ميشود كتاب            روحالقوانين                   قبل از چاپ (ژنو،     ١٧٤٨                          ) ابتدا به اين لژ عرضه ش
ــيه، آن را بـه زبـان روسـي           و بعدها ش                                                                  وارتس و نويكوف، گردانندگان لژهاي ماسوني روس
                                                ترجمه و منتشر كردند. به اين دليــل اسـت كـه هـايوود،             روحالقوانيـن                 را در زمـره آثـار 
ــود فـراروي                          كلاسيك فراماسونري ميداند.٢                                                     درواقع، در نظر منتسكيو، انگلستان الگويي ب
ــورهاي اروپـايي و           روحالقوانـي ن                                       او بـهعنوان يكـي از مروجيـن اصلـي اسـطوره                         ساير كش
                                                                          "دمكراسي انگليسي" در ميان ملتهاي اروپايي شناخته ميشود. اين كتاب سرشار اســت 
ــايع دربـار هـانوور و                                                                                 از مدح انگلستان و نظام حكومتي آن. مثلا، منتسكيو عامدانه بر فج
ــاي ايرلنـد،                                                            اليگارشي غارتگر بريتانيا عليه جاكوبيتهاي انگليس و اسكاتلند                       و كاتوليكه
                                                                     كه دوست صميمياش دوك ريچموند از عوامل آن بود، چشم ميپوشد و مدعي ميشود 
ــا سـه اصـل آزادي و تجـارت و مذهـب را محـترم                                                                           كه "ملت انگلستان بيشتر از تمام دني
         ميشمارد."٣              ً                                              منتســكيو، ظـاهرا  از سـر دلسـوزي ولـي درواقـع بـراي بيرقيـب گذاشـتن 
ــراف فرانسـوي بـا تجـارت را منـع                  اليگارشي لندن در                                                             عرصه غارت ماوراء بحار، پيوند اش

                  ميكند و مينويسد:  
ــد بـهتر                                                                        بعضي از اشخاص چون ميبينند نجبا در انگلستان تجارت ميكنند، ميگوين
ــي بـايد                                                                                 آن است كه در فرانسه نيز قوانيني وضع شود كه نجبا بتوانند تجارت نمايند. ول
                        دانست كه وضع اين قوانين                                                     در فرانسه باعث از بين رفتن نجبا خواهد شد بــدون اينكـه 

                          كمكي به توسعه تجارت نمايد.٤  
ــوق سرشـار اسـت از مطـالبي بيمـأخذ و اغراقآمـيز در مظلوميـت                                                                     بهعلاوه، كتاب ف
        يهوديان.٥                                                                  بيهوده نيست كه، بهنوشــته دورانـت، "انگليسـيان كتـاب منتسـكيو را چنـان 

                                                      
١     . در          بريتانيكا   (    ١٩٩٨                                                                         ) نام دوك كينگزتون تنها يك بار ذكر شده است. در زندگينامه ژرژ لويي لكلـرك، 
          كنت بوفون (Georges-Louis Leclerc, Count de Buffon)                               ، عالم طبيعي سده هيجدهم و مؤلف 
ــاريخ طبيعـي  (    ١٧٤٩ -    ١٨٠٤          )، آمـده اس                          ت كـه وي در شـهر نـانت بـا يـك             كتاب متنفذ   ٥٢       جلدي             ت
ــا سـفر كردنـد و در اوايـل                                                                                           انگليسي جوان بهنام دوك كينگزتون زندگي ميكرد. اين دو جوان به ايتالي
    سال     ١٧٣٢                                                                                  وارد شهر رم شدند. آنها سپس به انگلستان رفتند و در اين سفر بود كه بوفون به عضويـت 

                      "انجمن سلطنتي" درآمد. 
2. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1312.   

ــهران: اميركبـير، چـاپ هشـتم،     ١٣٦٢  ،  ٣                      . بنگريد به: منتسكيو،            روحالقوانين                                                   ، ترجمه علي اكبر مهتدي، ت
   صص    ٢٩٦ -   ٢٩٧  ،    ٥٠٧ -   ٥١٧  ،    ٥٢٤  . 

٤. همان مأخذ، ص ٥٣٢.  
٥. براي نمونه بنگريد به: همان مأخذ، صص ٢٨١-٢٨٢، ٧١٨-٧٢١. 
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                              پسنديدند كه از ملك او شراب فرا            وان خريدند."١  

            شواليه رمزي 
ــي                                                                              بحث ما دربارة بنيانگذاران فراماسونري، بدون آشنايي با زندگي و تكاپوهاي سياس
ــهرهاي كـوچـك             شواليه رمزي٢                                           كامل نخواهد بود. آندريو رمزي در بندر آير،٣                     يكي از ش
ــلا  ت                                                                               جنوب غربي اسكاتلند، بهدنيا آمد. پدرش نانوا ولي ثروتمند بود. پس از اتمام تحصي
                                                                         مقدماتي در زادگاهش، وارد حوزه علميه ادنبورگ شد؛ سه سال بــه تحصيـل پرداخـت و 
     سپس (    ١٧٠٩                                           ) بهعنوان معلم سرخانه دو پسر ارل منطقه وميس٤                      به كار مشغول شــد. او 
                                                                              كمي بعد جزاير بريتانيا را ترك كرد و به قشون جان چرچيل، دوك مارلبورو، پيوست كه 
                           در اين زمان در فلاندرز در حا                                                  ل جنگ با فرانسه بود. سپس به هلند رفت و مدت كوتاهي 
                                                                               در شهر ليدن اقامت گزيد. او در اين شهر با فرقههاي رازآميز مرتبط شد و تعاليم ســر ي 
ــواره،٥                                           "يكـي از برجسـتهترين اسـاتيد علـوم رازآمـيز"،                                      را فراگرفت. دكتر ماكي از پيير پ
                                    بهعنوان معلم رمزي ياد ميكند. در سال     ١٧١٠   ب      ه نزد              فرانسوا فنلون ،٦               اسقف كـاتوليك 
             منطقه كامبره،٧                                رفت كه بهدليل مخالفت بــا بوسـوئه٨            و حمـايت از              "فرقـه خموشـان  "،١  

                                                      
١. دورانت، همان مأخذ، ج ٩، ص ٤٠٥.  

2. Sir Andrew Michael Ramsay [Chevalier Ramsay] (1680?-1743)
3. Ayr
4. Earl of Wemyss
5. Pierre Poiret
6. Fénelon, François de Salignac de la Mothe (1651-1751)

ــهدليل اختـلاف بـا بوسـوئه، اسـقف ديگـر فرانسـوي، مغضـوب لويـي                                                                                اسقف و نويسنده فرانسوي. ب
                                چهاردهم شد. پاپ اينوسن دوازدهم ن                                                         يز جانبدار بوسوئه بود. بعدها، نظرات فنلون در منشــاء تحـولات 
                                                                                  ژرف سياسي و فرهنگي در فرانسه قرار گرفت. (براي آشنايي بيشتر بنگريــد بـه: ويـل دورانـت،       تـاريخ 
     تمدن،                                                                                    جلد هشتم: عصر لويي چهاردهم، ترجمه پرويز مرزبان، ابوطالب صارمي، عبدالحسين شريفيان، 

                      تهران: سازمان انتشارات                       و آموزش انقلاب اسلامي،     ١٣٦٨     ، صص    ١٠٣ -   ١٠٧  ) 
7. Cambrai
8. Bossuet, Jacques Bénigne (1627-1704)

ــاب                                                      اسقف و متفكر و مورخ نامدار فرانسوي. مؤلف كتاب معروف                      گفتار در تاريخ عمومي  (    ١٦٨١        ). كت
                                                                             فوق يكي از نخستين آثار اروپايي است كه در جهت تبيين نظري تاريخ جهان كوشيده است         . بوســوئه 
ــت. در اختـلاف                                                                                   مسير تاريخ را تابع مشيت الهي ميديد كه حركت آن به سوي استيلاي مسيحيت اس
ــارات پـاپ در فرانسـه، جـانب لويـي←                                                                                      ميان پاپ اينوسن يازدهم و لويي چهاردهم بر سر ميزان اختي



٥٣بنيانگذاران فراماسونري  
مطرود پاپ و لويي چهاردهم بود. رمزي موفق شد علاقه فنلون را به خود جلــب كنـد و 
ــش مـاه بعـد بـه مذهـب كـاتوليك  در نزد وي اقامت گزيند. ظاهرا  به تأثير از فنلون، ش
ــهاردهم  گرويد. تا اين زمان پيرو مذهب كالون بود. بهرروي، رمزي تا زمان مرگ لويي چ
ــتيار فنلـون بـود و در كنـار وي ميزيسـت. بـا مـرگ لويـي  و فنلون (اواخر ١٧١٥) دس
يـد٢ و  چهاردهم، دوك اورلئان بهعنوان نايبالسلطنه لويي پانزدهم خردسال به قدرت رس
ــان  رمزي راهي پاريس شد. در تمامي دوران نيابتسلطنت اورلئان، رمزي در زمره درباري
و دوستان او جــاي داشـت و در هميـن زمـان بـود كـه دوك اورلئـان نشـان "شهسـوار 
سنلازاروس" را به وي اعطا كرد. شهرت رمزي به "شواليه رمزي" يا "س ر آندريو رمزي" به 
اين دليل است. در اوايل سال ١٧٢٣، لويي پانزدهم قدرت را بهدست خود گرفت و چهار 
ماه بعد دوك اورلئان درگذشت. در همين سال بود كه رمزي كتاب خود را دربارة زندگي 
فنلون در پاريس منتشر كرد. در ســال ١٧٢٤، رمـزي را در رم مييـابيم بـهعنوان معلـم 
ــير"). دو شـاگـرد  سرخانه دو پسر جيمز ادوارد استوارت تبعيدي (جيمز سوم يا "مدعي پ
ــوان" بعـدي) و هـنري (كاردينـال يـورك  رمزي عبارت بودند از چارلز ادوارد ("مدعي ج
بعدي). در اين زمان اولي چهار ساله و دومي يك ساله بود. اين رابطه بيش از پانزده مــاه 
نپاييد. در سال ١٧٢٥ شــواليه رمـزي از رم خـارج شـد و ظـاهرا  مدتـي در انگلسـتان و 
اسكاتلند اقامت داشت. در سالهاي بعد، رمزي را بار ديگر در پاريس مييابيم. او در سال 
١٧٢٧ كتاب سفرهاي كورش٣ را در پاريس منتشر كــرد. بـا انتشـار ايـن اثـر، رمـزي در 
محافل ادبي اروپا به شهرت رسيد و چاپهاي بعدي كتابش در لندن، گلاســكو، برسـلاو، 

ليسبون، مادريد، ناپل و ليدن انتشار يافت.  

                                                                                                                         
← چهاردهم را گرفت.  

1. Quietism
فرقهاي از كاتوليكهاي سده هيجدهم كه، مانند برخــي فرقـههاي هنـدو، خموشـي را بـهترين راه 
پيوند با خداوند ميدانستند و به شكلي افراطي به مناسك صوفـيگرايانـه و رازآمـيز گرايـش داشـتند. 
ــت  بنيانگذار اين فرقه، يك كشيش اسپانيايي بهنام ميگوئل دو مولينوس (Miguel de Molinos) اس
كه در نيمه دوم سده هفدهم ميزيست. مولينــوس در سـال ١٦٨٥ بـه اتـهام الحـاد و فسـاد اخلاقـي 
دستگير و به زندان ابد محكوم شد و ده سال بعد درگذشت. بر سر مسئله فرقه فــوق، رابطـه ميـان دو 
ــكال  اسقف متنفذ فرانسه، بوسوئه و فنلون، به اختلاف شديد كشيد. فنلون اقدامات "خموشان" را بياش

ميديد و بوسوئه مشكوك و كفرآميز. 
٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٠-٣١.  

3. Travels of Syrus.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٥٤
شواليه رمزي در سال ١٧٢٨ به انگلستان و اسكاتلند رفت. او در اين سفر با گروهــي 
از متنفذترين چهرههاي سياسي و فرهنگي بريتانيا معاشر بود. در اسكاتلند در كاخ جــان 
كمپبل، دوك دوم آرگيل، اقامت داشت كه گفتـه ميشـود صـاحب يكـي از بـزرگـترين 
كتابخانههاي بريتانيا بود. در همين زمان به عضويت سازمان ماسوني اسكاتي كهن، يا بـه 
تعبير آن زمان "انجمن كهن ماسونهاي آزاد و پذيرفته شده"،١ درآمد كه دوك ريچموند 
در رأس آن قرار داشت. اين دوك ريچموند همان چارلز لنوكس، دوست منتسكيو، اســت 
كه دربارهاش سخن گفتهايم. ساير افرادي كه بههمراه رمــزي بـه عضويـت ايـن سـازمان 
ــر بـزرگ و وارث دوك راكسـبرگ)،٤  درآمدند عبارتند از: ماركيز بيومونت٢، ارل كر٣ (پس
ــانبن.٨ در سـال ١٧٢٨  س ر فرانسيس دريك،٥ ماركيز كوئزن،٦ توماس پاول٧ و دكتر ميس
رمزي به آكسفورد رفت و در مارس ١٧٢٩ عضــو "انجمـن ادبـي جنتلمنهـا"٩ شـد كـه، 
بهنوشته گولد، حداقل هفت تــن از اعضـاي آن ماسـونهاي برجسـته بودنـد. وي در ١١ 
دسامبر همين سال به عضويت انجمن سلطنتي پذيرفته شد. گولــد ماسـونهايي را كـه 
طي سالهاي ١٧٣٠-١٧٣٦ در انجمن سلطنتي عضويت داشــتند چنيـن معرفـي كـرده 
ــز  اسـت: مـارتين فـالكس،١٠ ريچـارد راولينسـون، دكـتر دزاگوليـه، لـرد پايسـلي (جيم
ــتر ويليـام اسـتاكلي، دوك مونتـاگ، ريچـارد مانينگـهام،١١ ارل دالكيـت  هاميلتون)، دك

                                                      
1. Ancient Society of Free and Accepted Masons
2. Marquess of Beaumont
3. Earl Kerr of Wakefield
4. John Kerr [Ker], 5th Earl of Roxburghe, 1st Duke of Roxburghe (d. 1741)

در سال ١٦١٦ رابرت كر، مشاور و درباري جيمز اول استوارت، بــه "ارل راكسـبرگ" ملقـب شـد. در 
ــي  سال ١٧٠٧، ارل پنجم راكسبرگ بهپاس خدماتش در زمينه اتحاد اسكاتلند و انگليس به مقام دوك

ارتقا يافت. نوه او، جان كر، دوك سوم (متوفي ١٨٠٤)، بهدليل گردآوري كتاب اشتهار داشت. 
5. Sir Francis Henry Drake, Bart.

ــتاد اعظـم گراندلـژ يـورك بـود.  فرانسيس دريك مدتي ناظر اعظم و در سالهاي ١٧٦١-١٧٦٢ اس
 (Gould, ibid, vol. 4, pp. 405, 428)

6. Marquis de Quesne
7. Thomas Powell of Nanteos
8. Dr. Misanbin
9. Gentlemen’s Literary Society
10. Martin Folkes
11. Richard Manningham



٥٥بنيانگذاران فراماسونري  
ــالرين،١ دوك لـورن (فرانتـس اسـتفن، امپراتـور بعـدي)، ارل  (فرانسيس اسكات)، لرد ك
استراتمور، ارل كراوفورد، ارل ابردور، مارتين كلير٢ و س ر فرانسيس دريك. قاعدتا  بـهدليل 
ــه دكـتراي حقـوق  پيوند با چنين شخصيتهاي متنفذي است كه در آوريل ١٧٣٠ درج
ــزي بـهعنوان اوليـن  حوزه علميه آكسفورد به شواليه رمزي اعطا شد. بدينسان، نام رم
ــس از رفورماسـيون انگليـس (١٥٣٥) ايـن رتبـه را از  كاتوليكي به ثبت رسيد كه پ
آكسفورد دريافت داشته است. شواليه رمزي ٥٠ ساله، به پاريس بازگشت و بــا يـك زن 
ــه اسـتخدام پرنـس تـورن درآمـد و بـهعنوان  انگليسي ثروتمند ازدواج كرد. وي سپس ب
ــت.  پيشكار مالي در كاخ وي اقامت گزيد. تاريخ ويسكونت تورن از تأليفات اين زمان اوس

ويسكونت تورن٣ پدر يا عموي پرنس تورن، ارباب شواليه رمزي، بود.  
سفر رمزي به انگلستان مقارن با سفر منتسكيو بود و بازگشت اين دو به فرانســه نـيز 
ــكيو و عضويـت وي در فراماسـونري پيشـتر سـخن  همزمان است. دربارة اين سفر منتس
ــس از بـازگشـت منتسـكيو بـه فرانسـه، از دهـه ١٧٣٠  گفتهايم. يادآوري ميكنيم كه پ
ــي بريتانيـا اوليـن تكـاپوهـاي ماسـوني را در  گروهي از وابستگان دربار هانوور و اليگارش
فرانسه آغاز كردند. شواليه رمزي نيز در اين تحرك نقــش درجـه اول داشـت. بـه زودي، 
لويي پانزدهم و كاردينــال فلـوري،٤ وزيـر اعظـم مقتـدر و مدبـر او (١٧٢٦-١٧٤٣)، از 
تكاپوي پنهان ماسونها مطلع شدند و كوشيدند آن را به زير نظارت دولتــي درآورده يـا 
ــط سـازمان ماسـوني بـا كاردينـال  ممنوع كنند. در اين ماجرا، شواليه رمزي بهعنوان راب
فلوري عمل ميكرد. تعدادي از نامههاي رمزي به فلوري در دست است و ماكي و گولــد 
متن كامل آنها را در كتب خود به چاپ رسانيدهاند. اولين نامه به ٢٠ مارس ١٧٣٧ تعلق 
دارد كه طي آن رمزي از فلوري تقاضا كرده براي تأمين "اتحاد مجــدد تمـامي ملتهـاي 

                                                      
1. Lord Coleraine
2. Martin Clare  
3. Turenne, Henri de La Tour d'Auvergne, Vicomte de (1611-75)

دخترزاده ويليام اول اورانژ (ويليام خاموش) و از نامدارترين سرداران تاريخ فرانسه. 
4. Cardinal Andre Hercule de Fleury (1653-1743)

فلوري در آغاز معلم خصوصي لويي پانزدهم بود و سپس به مشــاور و وزيـر او بـدل شـد. دوران ١٧ 
ساله صدارت كاردينال فلوري، دوران ثبات و امنيت و آرامش فرانسه است. با مرگ وي، لويي پــانزدهم 
به مداخله بيشتر در امور دولتي پرداخت و عملا خود در مقام وزيــر اعظـم قـرار گرفـت. دوران اقتـدار 
فلوري مقارن با صدارت والپول در بريتانياست. فلوري ميكوشيد با بربتانيا رابطه دوستانه داشته باشــد 

و از تنش در روابط دو كشور جلوگيري كند.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٥٦
مسيحي" بر بنياد "عشق به حقيقت و هنر" از "انجمن فراماسونها" حمايت كند. رمزي به 
پيوست نامه، رسالهاي را كه قرار بود روز بعد در جلســه ماسـونها قرائـت كنـد، ارسـال 
داشته و استدعا كرده كه "عاليجناب" اين متن را تا قبل از ظهر فردا برايش پس فرســتد. 
نامه بعدي رمزي به كاردينال فلوري به تاريخ ٢٢ مارس اســت يعنـي پـس از بـرگـزاري 
ــد: "مطلـع شـدم كـه اجتمـاع فراماسـونها موجـب  مجمع فوق. او در اين نامه مينويس
نارضايتي عاليجناب است... بنده تصور ميكنم كه اگر حضرتعالي شخصي را براي رياست 
اين مجامع معرفي فرماييد، براي دين، دولت و فرهنگ [اين كشور] بسيار مفيــد خواهـد 
بود." كاردينال فلوري با مداد در حاشيه اين نامه نوشت: "شاه اين را نميخواهد."١ تــلاش 
رمزي بينتيجه بود. بهدستور پادشاه و كاردينال فلوري، فعاليتهاي مخفي ماسوني مورد 
ــت. گولـد مينويسـد در سـال ١٧٣٧، در آغـاز فعاليتهـاي ماسـوني در  پيگرد قرار گرف
ــاه بـه تمـامي  فرانسه، اين "سازمان جديد ظن پليس لويي پانزدهم را برانگيخت" و پادش
درباريان خود دستور داد از پيوستن به آن خــودداري كننـد. ممـانعت پليـس فرانسـه از 
فعاليتهاي ماسوني در آن حد بود كه در همين سال ميهمانخانهداري بهنام شــاپلـو٢ بـه 
ــه خـود داده بـود محكـوم بـه  اين جرم كه اجازه برگزاري جلسه يك لژ را در ميهمانخان
پرداخت جريمه سنگين شد. در اواخر سال بعد، پليس اعضاي يك لژ ماسوني را دستگير 
و برخي از آنان را مدتي زنداني كرد. در ســالهاي ١٧٤٤ و ١٧٤٥ نـيز پليـس بـه مقـر 

لژهاي ماسوني حمله برد، اثاثيه لژ را توقيف و صاحبخانه را جريمه سنگين كرد.٣  
شواليه رمزي از برجستهترين چهرههاي تاريخ فراماسونري است و در تدوين مناســك 
ــه رسـالهاي  و آداب ماسوني سهم جدي داشت. علاوه بر كتب فوقالذكر، از تأليفات وي ب
ــول فلسـفي ديـن  درباب حكومت مدني،٤ ملاحظاتي دربارة شخصيت شافتسبوري٥ و اص
طبيعي و آشكار٦ اشاره ميكنند. سفرهاي كورش او بهعنوان يك متن كلاسيك ماســوني 
شناخته ميشود و عنوان دوم آن "رازهاي فراماسونري" است. اين كتــاب در سـال ١٧٣٩ 

                                                      
1. Gould, ibid, vol. V, pp. 81-84; Mackey, ibid, vol. 2, pp. 829-832; Coil, ibid, pp.

498-502.  
2. Chapelot
3. Gould, ibid, vol.V, pp. 140-141.
4. Essay upon Civil Government.
5. Remarks on Shafesbury’s Characteristics.
6. Philosophical Principles of Natural and Revealed Religion .
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در فهرست "كتب ضاله" كليساي كاتوليك قرار گرفت.١ وي رساله ديگري نيز تأليف كــرد 
ــاپ رسـيد  با نام پيوند تاريخي و قابل دفاع انجمن فراماسونري٢ كه در سال ١٧٣٨ به چ

ولي بهدستور كليساي رم نسخ آن سوزانيده شد.٣  
 

يـز  زندگينامه رمزي گوياي برخي حقايق است كه مورخين ماسون از توجه به آن پره
دارند. آنان بهعكس، بر مبناي گروش رمزي به مذهب كاتوليك و حضـور ١٥ ماهـه او در 
ــيگـيرند كـه گويـا فراماسـونري از بـدو  دربار خاندان تبعيدي استوارت، چنين نتيجه م
ــار هـانوور نداشـت؛  تأسيس يك سازمان مستقل بود و پيوندي با اليگارشي بريتانيا و درب
ــه اسـتوارتهاي تبعيـدي يـا  اعضاي اين سازمان همانقدر به هانوورها نزديك بودند كه ب

بوربنها و ساير دشمنان اليگارشي و دربار بريتانيا.  
ــزي در  بهزعم ما، مسئله بهگونه ديگر نيز قابل طرح است: زندگي سياسي آندريو رم
ــاز ميشـود. رمـزي  دوران جنگ وراثت اسپانيا و با حضور در قشون جان چرچيل آغ
ــم بوسـوئه و  سپس، پس از دوره آموزشي كوتاهي در هلند، در نزد اسقف فنلون، خص
ــك مـأموريت اطلاعـاتي از  دربار بوربن، اقامت ميگزيند. پيوند با فنلون را ميتوان ي
ــات سياسـي  سوي چرچيل و مشاوران و پيمانكاران يهودي او دانست با هدف تحريك
ــي چـرچيـل، س ـر سـولومون  پنهان عليه دولت فرانسه. توجه كنيم كه پيمانكار اصل
ــگ ١٧٧ هـزار پونـد  مديناي يهودي بود و چرچيل بعدها مدعي شد كه در دوران جن
ــاتوليك  صرف مخارج اطلاعاتي كرده است.٤ تغيير مذهب رمزي و گروش او به آئين ك
نيز براي جلب اعتماد فنلون صورت گرفت و اين امر راه حضور بعدي او را در دربــار و 
ــه همـوار سـاخت. در مرحلـه بعـد، رمـزي در كنـار  محافل اشرافي كاتوليك فرانس
ــتان و مشـاوران  ماجراجويان مشكوك مالي، چون جان لاو اسكاتلندي، در زمره دوس
اورلئان نايبالسلطنه جاي ميگيرد و بدينسان نام وي با حوادث مرموز فرانســه ايـن 
زمان پيوند ميخورد كه سرانجام به "شيادي ميسيسيپي" انجــاميد.٥ حضـور بعـدي 
تـ  شواليه رمزي در دربار خاندان تبعيدي استوارت نيز به همين طريق قابل توضيح اس

                                                      
1. Coil, ibid, p. 499.  
2. Apologetic and Historical Relation of the Society of Freemasonry
3. Mackey, ibid, vol. 2, p. 832.  

٤. همين كتاب، ج ٣، صص ٣٢٢-٣٢٣.  
٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٢-٣٤.  
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ــون١ و ژنـرال  و درواقع اين اقدام را ميتوان، چون اقداماتي مشابه از سوي دوك وارت
جيمز كيت،٢ يك مأموريت اطلاعاتي صرف دانست. در ســفر انگلسـتان و اسـكاتلند، 
پيوندهاي رمزي كاملا آشــكار ميشـود و وي در زمـره دوسـتان شناختهشـدهترين 
ــد اسـت. نمونـه ديگـر، دوك  توطئهگران آن زمان قرار دارد. يك نمونه دوك ريچمون
اـل ١٧١٥  آرگيل، ميهماندار رمزي در اسكاتلند، است. توجه كنيم كه دوك آرگيل در س
اـ   فرماندهي قشون هانوور را در جنگ با جيمز استوارت تبعيدي بهدست داشت.٣ دقيق
بهدليل اين پيوندهاست كه حوزه متعصب پروتستاني آكسفورد درجه دكتراي خويـش 
را به رمزي "كاتوليك" اعطا ميكند و انجمن سلطنتي او را به صفوف خود ميپذيرد. در 
ــهگرانـه او، در قـالب "انجمـن  دوران بعدي اقامت رمزي در فرانسه، فعاليتهاي توطئ
فراماسونها"، اوج ميگيرد و واكنش دولت فرانسه را برميانگيزد. اين تصوير از زندگي 
شواليه رمزي ما را متقاعد ميكند كه، چون برخي مورخين، از او با عنوان "دسيســهگـر 
سياسي"٤ ياد كنيم و به تبع آن نــهاد فراماسـونري فرانسـه را نـيز از آغـاز يـك كـانون 

دسيسه سياسي بدانيم.  

                                                      
١. همين كتاب، ج ٤، صص ٣٢-٣٤. 

٢. همين كتاب، ج ٤، صص ٤١٤-٤١٦. 
٣. همين كتاب، ج ٣، ص ٣٨٥.   

4. Gould, ibid, vol. V, p. 81.  



 

ريشههاي فراماسونري 

تأسيس گراندلژ انگلستان (١٧١٧) سرآغاز تاريخ فراماسونري اســت و تمـامي لژهـا و 
گراندلژهايي كه از آن پس در ساير نقاط جهان برپا شدند شاخههايي از اين نهاد شمرده 
ميشدند. بهعبارت ديگر، با تأسيس "گراندلژ انگلستان" اســت كـه، بـه تعبـير ماسـونها، 
دوران "فراماسونري نظري" آغاز شد.١ معهذا، اين سخن بدان معنا نيست كه فراماســونري 
از خلاء جوشيد و فاقد هرگونه پيشزمينه تاريخي بود. در جلد دوم بخشــي مسـتقل بـه 
"دسيسههاي سياسي و فرقههاي رازآميز" اختصاص دادهايم.٢ بررسي ما نشــان ميدهـد 
هـوديان  كه پيشينه واقعي فراماسونري را بايد در طريقت رازآميز كابالا و سازمانهاي ي
مخفي مستقر در كشورهاي مختلف اروپايي، از جمله انگلستان و اسكاتلند، جســتجو 
كرد. از اين زاويه نگرش، فراماسونري را بايد تداوم جرياني دانست كه بــا تكـاپوهـاي 
دسيسهگرانه اليگارشي يهودي اسپانيا در نيمة دوم سده سيزدهم ميلادي آغاز شــد و 
در سدههاي پسين ميراث و سنن آن تداوم يافت. اين جريان در سده هفدهــم برخـي 
ــد كـه بـهعنوان پيشنمونـههاي فراماسـونري  سازمانهاي پنهان و توطئهگر را آفري

شناخته ميشوند.٣  
ــه، كـه پيشـينه فراماسـونري را در مـيراث سـازمانهاي سـر ي و  در مقابل اين نظري
توطئهگر معين و شناخته شده جستجو ميكند، دو ديدگاه رايج قرار دارد: ديــدگـاه اول 
ــدگـاه  فراماسونري را بهعنوان تداوم گيلدهاي بنايان اروپاي قرون وسطي ميشناسد و دي

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1263.  

٢. همين كتاب، ج ٢، صص ٢٤٣-٣٥٨.  
ــه  ٣. در جلد دوم كتاب حاضر (ص ٣٥٨) سهوا  از كاريكاتورهايي كه در سدههاي هفدهم و هيجدهم علي
ــه دوران  ماسونها منتشر شده سخن گفتهام كه بدينوسيله اصلاح ميگردد. منظور سده نوزدهم بود ك

اوجگيري مخالفت با فراماسونري بهشمار ميرود.  
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ديگر آن را تداوم فرقههاي شهسواران دوران جنگهاي صليبي ميداند. بــه بررسـي ايـن 

ديدگاهها ميپردازيم.  

اسطوره گيلدها 
ــان سـدههاي ميانـه اروپـا ميدانـد،  ديدگاهي كه فراماسونري را تداوم گيلدهاي بناي
رايجترين سخن در زمينه منشــاء فراماسـونري اسـت؛ در فرهنگهـا و دائرهالمعارفهـا و 
منابع گوناگون تكرار ميشود و بهعبارت ديگر "نظريه رسمي" در اين باب تلقي ميگـردد. 
در اواخر سده نوزدهم دكتر س ر جيمز موراي،١ لغتنامهنويس نامدار اسكاتلندي، در ذيل 
مدخل "قراماسونري" تعريفي ارائه داد٢ كه تا به امروز در فرهنگ آكسفورد تكرار ميشود: 
عضو طبقهاي معين از كارگران ماهر سنگكار كه از محلــي بـه محـل ديگـر سـفر 
ميكردند، در هر جايي كه ساختمانهاي بزرگ احداث ميشــد بـهكار مـيپرداختنـد و 
يكديگر را از طريق مجموعهاي از علائم مخفي و رمزي ميشــناختند... از اوايـل سـده 
هفدهم، انجمنهاي فراماسونها به پذيرش اعضاي افتخاري دست زدنــد و بـه ايشـان 

علائم مخفي و تاريخ اساطيري صنف را آموختند.٣  
دائرهالمعارف بريتانيكا پيشينه فراماسونري را اينگونه بيان ميدارد: 

                                                      
1. Sir James (Augustus Henry) Murray (1837-1915)

 (A New دكتر موراي بنيانگذار و اولين ويراستار فرهنگ جديد انگليسي بر بنيــاد اصـول تـاريخي
(English Dictionary on Historical Principles اســت كـه امـروزه بـا نـام فرهنـگ انگليسـي 
ــهاني دارد. مـوراي از سـال ١٨٧٨ نگـارش مقـالاتي را دربـاره زبـان انگليسـي در  آكسفورد شهرت ج
دائرهالمعارف بريتانيكا آغاز كرد و در سالهاي ١٨٧٨-١٨٨٠ و ١٨٨٢-١٨٨٤ رياست "انجمن فلســفي" 
را بهدست داشت. دكتر موراي از سال ١٨٧٩ مسئوليت تدوين فرهنگ لغاتي را بهدست گرفت كه بايد 
به بررسي سير تطور واژگان انگليسي از سده دوازدهم ميلادي و گاه پيش از آن ميپرداخت. هر واژه با 
ــن بخـش ايـن فرهنـگ در سـال ١٨٨٤ در  مثالهاي تاريخي و ذكر زمان كاربرد آن بيان ميشد. اولي
آكسفورد به چاپ رسيد. از آن پس تا زمان مرگ، در شهر آكسفورد ساكن بود و به تدوين اين فرهنگ 
ــد (ملخـص) اسـت.  اشتغال داشت. ويرايش جديد فرهنگ فوق در ٢٠ جلد (متن كامل) است و دو جل
ــوراي تعلـق دارد كـه از بنيـانگذاران گراندلـژ اسـكاتلند بهشـمار  دكتر موراي به خاندان اسكاتلندي م

ميروند. درباره خاندان موراي بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٩٠-٣٩٣. 
 Mackey, ibid, vol. 1, p. 379 :٢. بنگريد به

3. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 1, p.
804.  



٦١ريشههاي فراماسونري 
ــطي  فراماسونري از درون گيلدهاي بنايان سنگكار١ و معماران كليساهاي قرون وس
تطور يافت. با افول احداث ساختمانهاي كليساها، برخي لژهاي بنايان عملــي (شـاغل) 
براي جلوگيري از كاهش اعضاي خود به پذيرش اعضاي افتخــاري پرداختنـد. از درون 
تعداد معدودي از اين لژها، فراماسونري جديد نمادين يا نظري تطور يافت. فراماسونري 
ــهكار كـرد ولـي سـرانجام، بـهويژه در  با اعمال و نمادهاي گيلدهاي عملي كهن آغاز ب
ـــي باســتاني و  سـدههاي هفدهـم و هيجدهـم، مناسـك و تشـريفات فرقـههاي دين
طريقتهاي برادري شهسواري [شواليهگري] را اخذ نمود. در سال ١٧١٧ اولين گراندلژ، 

اتحاديهاي از لژها، در انگلستان تأسيس شد.٢  
و در دائرهالمعارف آمريكانا چنين آمده است:  

فراماسونري از درون گيلدهــاي بنايـان انگلسـتان و اسـكاتلند پديـد شـد. زمانيكـه 
ــان گيلدهـاي خـود را رهـا كـرده و بـه  طرحهاي بنايي به پايان ميرسيد برخي از بناي
ــان خـود را بـه صـورت گـروه  جستجوي مشاغل ديگر ميپرداختند ولي بقيه رابطه مي

برادري مجتمع در لژها ادامه ميدادند.٣  
ــدگـاه، كـه بـهزعم نگـارنده هـدف اوليـه از جعـل آن اسـتتار منشـاء واقعـي  اين دي
فراماسـونري بـود، در فرهنگهـا و منـابع فارسـي نـيز تكـرار شـده٤ و بـهجز در دايــره 

پژوهشهاي حرفهاي رواج عام يافته است.  
 

منشاء اين نگرش به سرآغاز تكاپوي گراندلژ انگلستان و انتخاب نام "فراماسون" (بناي 
آزاد) ميرسد. نخستين نويسندهاي كه بهطور مشخص پيشينه فراماسونري را به معماران 
ــدود دو  سنگكار و دورهگرد سدههاي ميانه اروپا وصل كرد، دكتر ريچارد راولينسون ح
اـريخ  سال پس از تأسيس گراندلژ انگلستان بود.٥ راولينسون در صفحه ٦ مقدمه خود بر ت
باستاني بركشاير (١٧١٩) مدعي شد كه گويا در زمان هنري ســوم گروهـي از معمـاران 
ــد. عيـن جملـه  ايتاليايي به انگلستان رفتند و فراماسونري را در اين كشور تأسيس كردن

راولينسون چنين است: 
                                                      

1. Stone Masons
2. Britannica, 1977, vol. IV, p. 302.  
3. Americana, 1985, vol. 18, p. 432.

ــاپ جديـد، ١٣٧٣، ج ١٠،  ٤. براي نمونه، بنگريد به: لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ
ص ١٥٠١٣؛ محمد معين، فرهنگ فارسي، تهران: اميركبير، ١٣٦٣، ج ٦، ص ١٣٢١. 

ــد بـه: هميـن كتـاب، ج ٤، صـص  ٥. دربارة دكتر راولينسون و نقش او در تاريخ اوليه فراماسونري بنگري
 .١٣٤-١٣٦



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٦٢
ــد  گفته ميشود منشاء اوليه اين انجمن [فراماسون] به دوران شاه هنري سوم ميرس
زماني كه پاپ فرماني براي انجمني خاص از ماسونهاي ايتاليــايي يـا معمـاران صـادر 
ــا بـود كـه  كرد تا آنان در سراسر اروپا سياحت كنند و به احداث كليسا بپردازند. از اينج
ــهان  انجمن برادري "معماران پذيرفتهشده"١ يا "معماران آزاد"٢ پديد شد كه در سراسر ج
يكديگر را از طريق برخي علائم و كلمات رمز ميشناختند كه تنــها خـود ايشـان از آن 
ــدد بـراي اجتماعاتشـان داشـتند و  مطلع بودند. آنها در كشورهاي مختلف لژهاي متع
ــها  زماني كه وضع يكي از آنها خراب ميشد انجمن برادري او را نجات ميداد. روش آن
براي پذيرش اعضــا بسـيار رسـمي و تشـريفاتي و متضمـن مراسـم اجـراي سـوگنـد 
پنهانكاري بود كه برترين و اكيدترين سوگندها شمرده ميشد و لذا هيچ كس در جهان 
قادر نبود بهدليل سهلانگاري، غفلت يا حماقت يكي از اعضا به اسرار انجمن دست يابد 

يا كمترين آشنايي با آن بيابد.٣  
ــه بعدهـا از طريـق  چنانكه ميبينيم، بخشي از گفته راولينسون عين تعريفي است ك
دكتر موراي به فرهنگ آكسفورد راه يافت. طبق ايــن ديـدگـاه، منشـاء فراماسـونري بـه 
ـــروه از معمــاران دورهگــرد  حوالـي نيمـه سـده سـيزدهم ميـلادي ميرسـد و ايـن گ
"فراماسونهاي سياح"٤ ناميده ميشوند. اسناد تاريخي مؤيد تأســيس چنيـن سـازماني از 
سوي پاپ نيست و روشن نيست چرا گروهي از معماران دورهگرد كه در اوج اقتدار پــاپ، 
از جمله در انگلستان،٥ به احداث كليساها و صومعهها اشــتغال داشـتند بـايد بـه چنيـن 
ــهمي منـدرج  پنهانكاري اكيد و رازآميز روي آورند؟ معهذا، در گفته راولينسون نكته م
است: تاريخي را كه او بهعنوان سرآغاز فعاليت فراماسونري عنوان ميكند مقارن است 
ــرآغاز  با دوران واپسين جنگهاي صليبي. اين دقيقا  همان زماني است كه بهعنوان س
تكاپوي فرقه كابالا عنوان كرديم و گفتيم در اين زمان بود كه نــهمانيدس بـا حمـايت 
يهودا لاوي و مهير بن تودروس ابولافي، درباريان متنفذ جيمز اول آراگــون، نخسـتين 

مركز فرقه كابالا را در شهر گرونا تأسيس كرد.٦  
در دوران پس از راولينسون، گروهي از نويسندگان ماسون براي اثبات و ترويــج ايـن 

                                                      
1. Adopted Masons, Accepted Masons
2. Free Masons
3. Gould, ibid, vol. III, p. 17.  
4. Traveling Freemasons

 Gould, ibid, :٥. مورخين دوران سلطنت هنري سوم را اوج نفوذ پاپ در انگلستان ميدانند. بنگريد به
 vol. III, pp. 20-21

٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢٤٧-٢٤٨. 



٦٣ريشههاي فراماسونري 
ديدگاه تلاش فراواني بهكار بردند. يكي از مهمترين آثار در اين زمينه كتــابي اسـت كـه 
ــرد بـا  دكتر كريستيان لودويگ اشتيگليتز١ در سال ١٨٢٠ در لايپزيگ (آلمان) منتشر ك
ــان.٢ او در ايـن اثـر بـه بررسـي سـير پيدايـش  عنوان رسالهاي درباب معماري كهن آلم
"انجمنهاي برادري" معماران سنگكار از آغاز تا قرون وسطي و سپس تطور آن به نــهاد 

فراماسونري پرداخت.٣ 
ديدگاه فوق مورد قبول برخي از نويسندگان و محققين ماســون نيسـت. گفتيـم كـه 
ــورد ترديـد قـرار داده و طـي  كاوي كرامپ، ماسون درجه سيام، صحت اين ديدگاه را م
مقالهاي مشروح به ارائه پيوندهاي فراماسونري با مكتب كابالا پرداختــه اسـت.٤ هـنري 
كويل، ماسون درجه سي و سوم و مؤلف دائرهالمعارف ماسوني كويل، نيز "اين فرضيـه" 
را "اشتباهي رايج" در بسياري از نوشتههاي ماسوني ميخواند كه گويــا بنايـان قـرون 
وسطي به گيلدها تعلق داشتند و "فراماسونري جديد" محصول انجمنهاي بنايان قرون 
وـن،  وسطاي انگلستان است. بهنوشته كويل، اين تئوري تداوم و جانشين تئوري اندرس
پرستون و پيروان ايشان است كه "منشاء فراماسونري را در احــداث معبـد سـليمان 
ــتناد بـه  ميانگاشتند." او ميافزايد: "اين فرضيه بههيچوجه صحت ندارد." كويل با اس
تحقيقات دكتر نوپ٥ و دكتر جونز،٦ مورخين برجسته تاريخ معماري بريتانيا كه اتفاقــا 
ــد  هر دو از ماسونهاي سرشناساند، مينويسد: نوپ و جونز در آثار خود نشان دادهان

                                                      
1. Christian Ludwig Steiglitz
2. Von Altdeutscher Baukunst [An Essay on the Old German Architecture]
3. Mackey, ibid, vol. 2, p. 971.  

٤. همين كتاب، ج ٢، ص ٣٥٧.  
5. Douglas D. Knoop (1883-1948)

ــاد دانشـگاه شـفيلد و مؤلـف آثـار  استاد اقتصاد دانشگاه منچستر، از سال ١٩١٠ رئيس بخش اقتص
ــوپ برخـي آثـارش را بـههمراه پروفسـور  متعدد در زمينه تاريخ معماري انگلستان و اسكاتلند. دكتر ن
 (Douglas Hamer) ــلاس هـامر جونز نگاشته و برخي از كتب او تأليف مشترك با جونز و دكتر داگ
است. از جمله آثار او بايد به منشاء فراماسونري نظري (لندن، ١٩٤١) و رابطه ميان فراماسونري عملي 
ــه:  و نظري (شفيلد، ١٩٣٥) اشاره كرد. از تأليفات مشترك او با دكتر جونز بايد به معمار سدههاي ميان
تاريخ اقتصادي معماري سنگي انگليس در دوران متأخر قرون وســطي و آغـاز عصـر جديـد (دانشـگاه 
منچستر، ١٩٣٣)، معمار لندني در سده هفدهم (دانشگاه منچستر، ١٩٣٥) و مقدمهاي بر فراماســونري 

(دانشگاه منچستر، ١٩٣٧) اشاره كرد. 
6. G. P. Jones



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٦٤
كه بهجز "كمپاني بنايان لندن"،١ هيچ صنفي از بنايان در انگلســتان وجـود نداشـت، 
گيلدهاي صنعتگران در درون شهرها وجود داشت و شكلي از نهادهاي دولتي شــهري 
ــور ايشـان در شـهرها  بود در حاليكه بيشتر كار بنايان در خارج از شهرها بود و حض
اـن  موقت، در اسكاتلند برخي سازمانهاي صنفي بنايان وجود داشت ولي در آن صاحب
همه حرفههاي مرتبط با معماري عضويت داشتند و ربطي به فراماسونري نداشت، و در 

صفوف هيچ يك از گيلدهاي انگلستان نامي از ماسونها نيست.٢  
ــا گيلدهـاي قـرون وسـطايي را مخـدوش  نكته ديگر كه پيوند تاريخي فراماسونري ب
ــاي آزاد" اسـت. برخـي محققيـن برآننـد كـه در  ميسازد خود واژه "فراماسون" يعني "بن
اروپاي سدههاي ميانه منظور از اين واژه "بناياني" بود كه بهصورت انفرادي كار ميكردند 
ــن واژه بـدان معناسـت كـه  و "آزاد" از عضويت در گيلدها بودند.٣ بهعبارت ديگر، خود اي
گيلدي از "بنايان دورهگرد" در كار نبود تــا سـرانجام در اوايـل سـده هيجدهـم بـه نـهاد 
ــيپذيـرد و مدعـي اسـت كـه منظـور  فراماسونري تطور يابد. دكتر موراي اين نظر را نم
"بنايان ماهر سنگكار" بوده در مقابل بناياني كه به كارهاي پست و غير تخصصي اشتغال 

داشتند. او مينويسد:  
ــه عملكـرد  شايد بهترين فرضيه [براي توضيح واژه فوق] آن باشد كه اين اصطلاح ب
ــد  قرون وسطايي صنعتگران ماهري دلالت داشت كه آزاد شده بودند تا بتوانند سفر كنن
ــداث بـود خدمـات خـود را عرضـه  و در هر جايي كه ساختمانهاي بزرگ در دست اح

                                                      
1. Masons Company of London

تاريخ اين "كمپاني" بهدليل وفور مطالب افسانهآميز و غيرمستندي كه ماســونها از سـده هيجدهـم 
ــفته اسـت. طبـق اينگونـه ادعاهـا،  براي اثبات قدمت و پيوند آن با فراماسونري پرداختهاند، سخت آش
پيشينه اين "كمپاني" به سال ١٤٨٤ و دوران ادوارد چهارم ميرسد. معهذا، اين امر كاملا  مســلم اسـت 
كه در ١٧ سپتامبر ١٦٧٧ چارلز دوم فرمان تأسيس آن را صادر كرد. اين نخستين فرماني است كه 
ــه ايـن ترتيـب موجوديـت "بنايـان" را  يك پادشاه انگليس به "كمپاني" فوق اعطا كرده و ب
بهعنوان يكي از "كسوت"هاي شهر لندن بهرسميت شناخته است. در ســده هفدهـم، "كمپـاني 
بنايان لندن" يكي از ١٩ "كسوت" شــهر لنـدن بـود ولـي در زمـره ١٢ "كسـوت" اصلـي قـرار نداشـت. 

 (Mackey, ibid, vol. 2, p. 649; Gould, ibid, vol. III, p. 144)
2. Coil, ibid, pp. 281-282.

ــهعنوان عضـو داراي حقـوق گيلـد بـهوجود نيـامده بـود.  ٣. در آن زمان هنوز مفهوم فريمن (آزادمرد) ب
ــد بنايـان  بنابراين، نظر كساني كه تصور ميكنند در آن زمان "فراماسون" (بهمعناي "فريمن") عضو گيل
بود خطاست. البته در سده هفدهم "فراماسون" ميتوانست چنيــن معنـايي داشـته باشـد. بنگريـد بـه: 

همين كتاب، ج ٤، زيرنويس صص ٨٢-٨٣.  



٦٥ريشههاي فراماسونري 
نمايند.١  

بهرروي، چه بپذيريم كه در اروپاي سدههاي ميانه سازماني از "بنايان دورهگرد" وجود 
داشت كه "بنايان آزاد" ناميده ميشدند و چه منكر اين فرضيه غيرقابل اثبـات شـويم، در 
بررسي تاريخ فراماسونري برخــي پرسـشهاي جـدي و بـيپاسـخ همچنـان پابرجاسـت. 
هـ  پرسش اصلي در تاريخنگاري فراماسونري اين است كه چگونه "فراماسونري عملي" ب
ــاكي مينويسـد ايـن  "فراماسونري نظري" بدل شد؟ هايوود در تعليقات خود بر كتاب م
پرسشي است كه ماكي و گولد كوشيدهاند پاســخي بـراي آن بيـابند. بـهنظر هـايوود، 
ــري" از درون انجمنهـاي صنفـي  پرسش مهم ديگر اين است كه چرا "فراماسونري نظ
ــاي  بنايان در اروپاي قاره پديد نشد؛ اين اتفاق در انگلستان رخ داد و گراندلژها و لژه
ماسوني انگليس به سرچشمه فراماسونري اروپاي قاره بدل شـدند؟٢ بـر ايـن شـالوده، 

ميتوان برخي پرسشهاي اساسي ديگر را نيز مطرح كرد:  
تـان  چه شد كه سازمان صنفي "بنايان آزاد" در سال ١٧١٧ ميلادي به گراندلژ انگلس
رـافي  فراروييد و اين نهاد چنان ارجمند شد كه برخي شخصيتهاي بلندپايه جامعه اش

آن زمان در رأس آن جاي گيرند؟  
ــا  بـه كـانون توطئـهگـر و  چرا بنيانگذاران و گردانندگان اوليه فراماسونري عموم
ــر- چـرچيـل جـاي  شناختهشده معيني تعلق داشتند كه در قلب آن خاندان اسپنس

داشت؟  
چرا در دوران پيش از استقرار ســلطنت هـانوور در انگلسـتان نشـاني از پيونـد 

دولتمردان و اشراف اين كشور با گيلد بنايان (كمپاني بنايان لندن) نمييابيم؟  
ــور  چرا در زمان تأسيس گراندلژ انگلستان و سالهاي نخستين تكاپوي آن از حض
معماران سرشناس انگليسي در لژهاي ماسوني نشاني در دست نيست و به عكس ايـن 

جايگاه را توطئهگراني مشخص و شناخته شده اشغال كردهاند؟  
پرسش اخير را دقيقتر بررسي ميكنيم: برجستهترين معمار انگليسي نيمه دوم سده 
هفدهم و اوايل سده هيجدهم س ر كريستوفر رن٣ است كه شش ســال پـس از تأسـيس 
گراندلژ انگلستان در ٩١ سالگي درگذشت. رن شخصيت نامداري است تا بـدان حـد كـه 
ــه س ـر  گاه او را "بزرگترين نابغه انگلستان پس از ويليام شكسپير" ميدانند.٤ در زندگينام

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 1, p. 379.
2. ibid, vol. 3, p. 1263.
3. Sir Christopher Wren (1632-1723)
4. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1408.
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كريستوفر رن اشارهاي به عضويت او در گيلد "بنايان آزاد" به چشم نميخــورد؛ و ايـن در 
حالي است كه رن از بنيانگذاران انجمن سلطنتي و در سالهاي ١٦٨١-١٦٨٣ رئيس آن 
ــر "كمپـاني بنايـان لنـدن"  بود و در مقام "معمار پادشاه"١ جاي داشت. بهعبارت ديگر، اگ
اهميتي داشت، طبق ســنن آن عصـر انگليـس لاجـرم بـايد رن رياسـت آن را بهدسـت 
ميداشت. كريستوفر رن پس از آتشسوزي بزرگ لندن٢ (١٦٦٦) از سوي چــارلز دوم در 
ــت گرفـت. وي  سمت سر معمار دربار منصوب شد و نقش مهمي در بازسازي شهر بهدس
مميز كل و سر معمار ويليام اورانژ و ملكه آن نيز بود و در زمان سلطنت جرج اول هانوور 
ــاران انگليـس  بازنشسته و خانهنشين شد. اگر گراندلژ انگلستان تداوم انجمن صنفي معم
انگاشته شود، بيترديد بايد نام س ر كريستوفر رن در زمره بنيــانگذاران و اسـتادان اعظـم 

فراماسونري نيز جاي گيرد حال آنكه چنين نيست.  
ــر كريسـتوفر رن را  گروهي از نويسندگان ماسون براي حل اين معضل كوشيدهاند س 
ــد ولـي ايـن ادعـا از سـوي برخـي محققيـن  در زمره بنيانگذاران فراماسونري جاي دهن
ــت رن در سـازمان فراماسـونري  برجسته ماسون مردود شناخته شده است. ادعاي عضوي
اولين بار ١٥ سال پس از مرگ او، بههمراه ادعاهاي غيرقابل قبول ديگر مــانند عضويـت 
چارلز دوم و ويليــام اورانـژ در سـازمان فراماسـونري، در چـاپ دوم كتـاب دكـتر جيمـز 
ــار  اندرسون (١٧٣٨) عنوان شد.٣ اين در حالي است كه در چاپ اول اين كتاب، كه انتش
آن مقارن با واپسين روزهاي زندگي رن است، اشارهاي به پيوند وي با فراماسونري ديــده 
نميشود.٤ قاعدتا  اين جعل بهمنظور بــهرهبرداري از شـهرت فـراوان س ـر كريسـتوفر رن 
ــاب  معمار بهسود فراماسونري صورت گرفت. رابرت فرك گولد ٤٢ صفحه از چاپ اول كت
ــا  خود (١٨٨٥) را به بررسي مسئله س ر كريستوفر رن اختصاص داده و ادعاي پيوند رن ب
ــاپ ١٧٣٨ قـانون  فراماسونري را بهكلي نادرست خوانده است. گولد دعاوي مندرج در چ
اساسي فراماسونري دكتر اندرسون را با مطالب چاپ ١٧٢٣ اين كتــاب "مطلقـا غيرقـابل 

                                                      
1. King’s Architect
2. Great Fire of London

ــان سـلطنت چـارلز دوم، رخ داد و دو سـوم  آتشسوزي بزرگ لندن در ٢-٥ سپتامبر ١٦٦٦، در زم
شهر را به خاكستر تبديل نمود. اين مصيبتبارترين و شديدترين آتشسوزي در تاريخ اين شهر اسـت. 
ــدود  در اين آتشسوزي علاوه بر كليساي جامع سنپل، ٨٧ كليساي ديگر، بسياري از ابنيه اداري و ح

١٣ هزار خانه مسكوني بهطور كامل نابود شد. 
3. Gould, ibid, vol. III, pp. 11-12.
4. ibid, pp. 7-8.  
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جمع" ميخواند.١ او دلايل مفصل و دقيقي ارائه ميدهد دال بر اينكه نويسندگان ماسون 
ــاور كننـد" و  در سالهاي ١٧٢٣-١٧٣٨ "دليلي نداشتند كه پيوند رن با انجمن خود را ب
لذاست كه در كتب و جزوات ماسوني متعددي كه طي اين سالها به چاپ رسيده، حتي 
ــاپ دوم كتـاب اندرسـون-  در كتاب راهنماي ماسونها٢ كه در سال ١٧٣٨- مقارن با چ
منتشر شده، هيچ اشارهاي به اين مسئله ديده نميشــود.٣ گولـد ادعـاي اندرسـون را بـه 
ــاير دعـاوي او دال بـر اسـتاد اعظمـي نمـرود، موسـي،  استهزا ميگيرد و آن را مشابه س
سليمان، بختالنصر و قيصر اگوستوس ميخواند.٤ بهرروي، بهنوشــته مـاكي، "بـر اسـاس 
گفتههاي اندرسون در كتاب فوق است كه نويسندگان ماسون سده هيجدهم و نيمه اول 
سده نوزدهم، بدون اينكه نيازي به بررسي اسناد معتبر احساس كنند، نظرات خـود را در 
باب رابطه رسمي رن با طريقت [فراماسونري] عنوان كردند."٥ هنري كويل نيز "داســتان 
ـــتانهاي ديگــري ميدانــد كــه  خيـالي" عضويـت رن در فراماسـونري را مشـابه داس
ــب  شخصيتهاي مهم تاريخي را عضو فراماسونري جلوه ميدهند. كويل ميافزايد: در كت
ــور،٦ كمـترين توانمنـدي بـراي  دكتر جيمز اندرسون، ويليام پرستون و دكتر جرج اولي
تفكيك واقعيت از تخيل ديده نميشود و "آنان در طول دوران حياتشان هيچگــاه چنيـن 
تلاشي بهكار نبردند." كويل از عملكرد برخــي نويسـندگـان ماسـون حوالـي نيمـه سـده 
ــر كريسـتوفر رن در  بيستم، كه عليه اين نظر گولد قلم ميزنند و همچنان بر عضويت س 

فراماسونري اصرار ميورزند بي آنكه دليل جديدي ارائه كنند، ابراز حيرت ميكند.٧  
ــر تطـور گيلدهـاي قـرون  نتيجه ميگيريم: ادعاي دكتر ريچارد راولينسون دال ب
وسطايي بنايان به فراماسونري، بهرغم اشــتهار فـراوان و تكـرار مكـرر آن در منـابع 

                                                      
1. ibid, p. 4.
2. Smith’s “Pocket Companion”
3. Gould, ibid, p. 8.
4. ibid, p. 12.
5. Mackey, ibid, vol.  2, pp. 1121-1122.
6. George Oliver (1782-1867)

دكتر جرج اوليور انگليسي، به تعبير كويل، "يكي از پرنويسترين و نامعتبرترين" نويسندگان ماسون 
است. او مؤلف آثار فراواني در زمينه فراماسونري است كه به ترويج افسانههاي خيــالي دربـاب قدمـت 
ــه "پـدر نوشـتار  اين سازمان اختصاص دارد. كثرت و شهرت و تأثير آثار دكتر اوليور تا بدانجاست كه ب

ماسوني انگلوساكسون" شهرت يافته است.  
7. Coil, ibid, pp. 693-694.
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ــت و همانگونـه كـه هـايوود بهدرسـتي متذكـر شـده  گوناگون، افسانهاي بيش نيس
اـزماندهي آن" را  "فراماسونري نظري، مناسك و نمادهاي آن، عضويت در آن و شكل س

بايد پديدهاي "منحصربفرد " و "بيسابقه" انگاشت.١  
 

ــهپـردازان فراماسـونري در طـول سـدههاي هيجدهـم و نوزدهـم  بنيانگذاران و نظري
كوشيدهاند تا هم از طريق جعل تاريخي و پيوند دادن فراماسـونري بـا گيلدهـاي بنايـان 
ــهاد جديـد،  سدههاي ميانه و هم از طريق بهكارگيري نمادها و نامهاي معماري در اين ن
ــه اروپـا پيونـد برقـرار كننـد و از اينطريـق بـه آن  ميان آن با سنن بنايان سدههاي ميان
سيمايي كهن، رازآميز و جاذب بخشند. بدينسان، هم خاستگاه فراماسونري را در هالهاي 
ــه و شـكوه معمـاري گوتيـك اروپـا بهسـود خويـش بـهره  از ابهام فروبرده و هم از جاذب
ــدههاي  جستهاند. اين تلاش پيامد ديگري نيز داشت: آرمانيكردن گيلدهاي اروپايي س
ميانه و ارائه چنان تصويري از آن كــه گويـا نـهادهايي يگانـه و منحصربفـرد و فـاقد 

نمونههاي مشابه در ساير تمدنها بودهاند. 
ــا  متنفذترين شخصيتي كه به ترسيم تصويري آرماني از گيلدهاي قرون وسطايي اروپ
ــو  پرداخت و از طريق آثار خود نقشي برجسته در اشاعه اين تصوير ايفا نمود، دكتر لوج
ــهادهاي سـنتي انگلسـتان  برنتانو،٢ مورخ و اقتصاددان آلماني، است. برنتانو، كه شيفته ن
ــاز نمـود و در  بود، از سال ١٨٦٨ مطالعات خود را در زمينه تاريخ نهادهاي اين كشور آغ
ــه  سال ١٨٧٠ رساله تاريخ و تكامل گيلدها٣ را منتشر كرد. او در اين رساله مدعي شد ك
انگلستان زادگاه گيلدهاي قرون وسطايي است و بر بنياد اين گيلدهاست كه فراماسونري 
تأسيس شد.٤ او يك ســال بعـد كتـاب گيلدهـاي كـارگـري معـاصر٥ را منتشـر نمـود و 
اتحاديههاي كارگري را نيز بهعنوان تداوم گيلدهاي گذشته معرفي كــرد. كتـاب برنتـانو 
شهرت فراوان يافت و تأثيري ماندگار در تكوين انگاره رايج در زمينه پيوند تاريخي ميان 
ــاي نـهاد. هـرچنـد دو دهـه بعـد، سـيدني٦ و  گيلدها و اتحاديههاي كارگري جديد برج

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1264.
2. Ludwig Josef Brentano [Lujo Brentano] (1844-1931)
3. The History and Development of Gilds.
4. Mackey, ibid, vol. 1, p. 403.  
5. Die Arbeitergilden der  Gegenwart (1871-1872)
6. Sidney Webb (1859-1947)
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ــههاي  بئاتريس وب،١ مورخين سوسياليست انگليس، در كتاب معروف خود، تاريخ اتحادي
كارگري،٢ عليه نظرات برنتانو قلم زدند و اتحاديههاي كارگري را محصول جامعه صنعتي 
جديد شمردند كه ربطي به گيلدهاي سدههاي ميانه ندارد، معهذا تأثير آثار برنتانو بهطور 
عمده در انگلستان بر جا ماند؛ در اواخر سده نوزدهم موجي از نوستالژي گيلدي آفريـد و 
ــه "سوسياليسـم گيلـدي"٣  در دو دهه نخستين سده بيستم در پيدايش جنبش موسوم ب

مؤثر بود.  
 

ــازمانهاي  نگاه ستايشگرانه و نوستالژيك برنتانو و سوسياليستهاي گيلدي به س
صنفي قرون وسطايي اروپا، از طريق آقاي احمد اشــرف در انديشـه سياسـي معـاصر 
ايران بازتاب يافته است. اشرف گيلدهاي اروپايي را نوعي ساخت آرماني جلوه ميدهد 
كه با صنوف شرقي تفاوت ماهوي داشته و بهدليل اين تمايز اولي در پايه جامعه مدنـي 
ــرف در ايـن زمينـه  غرب قرار گرفته و دومي در پايه "استبداد شرقي". نوشته احمد اش
نخستين بار بهمناسبت انتشار ترجمه فارسي كتاب معالم القربه في احكــام الحسـبه اثـر 
ابناخوه منتشر شد.٤ اشرف كتاب فوق را الگويي نمونهوار از "تسلط دستگاه حكومــت بـر 
جزييات امور و رفتار اصناف شهري" در "دوره اسلامي" مييابد٥ و تصويري بهكلي متضــاد 

                                                      
1. Beatrice Webb [Potter] (1858-1943)
2. The History of Trade Unionism (1894)
3. Guild Socialism

ــار كتـاب                 اعـاده نظـام گيلـدي                اثـر آرتـور پنتـي                               جنبش سوسياليسم گيلدي از سال     ١٩٠٦                 با انتش
(Arthur Joseph Penty)                      و مقاله آلفرد اوريـج (Alfred Richard Orage)          در مجلـه          بررسـيهاي 
     معاصر                                                    آغاز شد كه مضموني مشابه را بيان ميداشت. در سالهاي     ١٩١٢ -    ١٩١٣                  ساموئل جرج هابسـن  
(Samuel George Hobson)                               به انتشار سلسله جزواتي بهنام            گيلدهاي ملي                   دســت زد. ايـن حركـت 
  (National Guilds League) "ــن ملـي گيلدهـا                         هواداراني يافت و در سال     ١٩١٥                              به تأسيس "انجم
                                                                                          انجاميد. سوسياليستهاي گيلدي خواستار ملي شدن صنايع و اداره آن بهوسيله كارگراني بودند كـه از 

       طريق گي                                     لدها متشكل شدهاند. سازمان فوق در سال     ١٩٢٥           منحل شد. 
ــماره  ٥ - ٦   ٤                                                               . احمد اشرف، "برخي از ويژگيهاي تاريخي شهرنشيني در دوره اسلامي"،               راهنماي كتاب،       ش
ــه در فصـل اول كتـاب زيـر تجديـد                  (مرداد و شهريور     ١٣٤٨      )، صص    ٢٥١ -   ٢٥٧                                               . بخش اصلي اين مقال
ــهران: زمينـه،                           چاپ شده است: احمد اشرف،           موانع تاري                                          خي رشد سرمايهداري در ايران: دوره قاجاريه،              ت
    ١٣٥٩     ، صص   ٢٨ -  ٣٣                     . مقاله فوق در صفحات   ٣٥ -  ٤١                                       چاپهاي بعدي ترجمه فارســي كتـاب ابناخـوه 

                                                                     نيز تجديد چاپ شده است. نگارنده از اين پس به مأخذ اخير استناد ميكند.  
ــري،       ترجمـه                                   جعفـر شـعار، تـهران: انتشـارات علمـي و←   ٥           . ابناخوه،                               آئين شهرداري در قرن هفتم هج



  ٧٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــهري" در اروپـاي غربـي سـدههاي ميانـه بهدسـت                                                                         از رابطه ميان "حكومت" و "اصناف ش

        ميدهد:  
ــن انجمنهـا    گي                      ً                                                 لدهاي اروپاي غربي نوعا  انجمنهايي اختياري و خودمختار بودند. اي
                                                                       ابتدا بهصورت انجمنهاي اخوت و برادري كه رنگ و بوي مذهبي داشت تشكيل شدند 
                                                                         و بعدها بهصورت انجمنهايي براي دفاع از حقوق اقتصادي اعضــا درآمدنـد. گيلدهـاي 
ــي و يـا بهوسـيله مبـارزات سياسـي و                                   غربي با احراز جنبههاي قانوني براي                                          منافع صنف
                                                                          اقتصادي دعاوي خويش را تأمين و تثبيت مينمودند تــا بتواننـد در برابـر تحميـلات و 

                          فشارهاي خارجي مقاومت كنند.١  
                                                                    احمد اشرف ديدگاه "بسياري از صاحبنظران" را كــه "تصـور كردهانـد انجمنهـاي 
                                     صنفي در شهرهاي اسلامي كه بهنام اصناف م                               وسوماند معــادل انجمنهـاي صنفـي در 
                                                               شهرهاي اروپايي هستند كه بهنام گيلد معروف بودهاند" مــردود ميشـمرد.٢          او دلايـل 
                                                                       متعددي را براي اثبات تمــايز مـاهوي گيلدهـاي اروپـاي غربـي و اصنـاف سـرزمينهاي 

                                           اسلامي عنوان ميكند كه مهمترين آن چنين است:  
ــهري داراي وظـايف اداري و مـالي                             رؤساي اصناف به نمايندگي از                                         طرف حكومت ش
ــن                                                                              بودند و سمت مباشر مالي حاكم شهر را داشتند، حال آنكه رؤساي گيلدها داراي چني

                 وظايفي نبودند... 
                                                                    رؤساي گيلدها را اعضاي انجمن انتخاب ميكردند در حاليكــه رؤسـاي اصنـاف بـا 
                                             ً      توافق اعضا پيشنهاد ميشد و حاكم شهر وي را رسما  منصوب                     ميكــرد. بديـن ترتيـب، 
ــف                                                                              رؤسا يا كدخدايان اصناف در برابر حاكم شهر مسئول وصول ماليات و اداره امور صن

            خود بودند.  
                                                                       اصناف شرقي هم از نظر ريختشناسي شهرها و قرار داشتن بازارها در جوار مســجد 
                                                                          جامع و مساجد ديگر و هم به سبب اوضاع و احوال اجتماعي داراي ارتباط نزديكــي بـا  

                                                             جامعه روحانيت بودند، در حاليكه گيلدها چنين خصيصهاي نداشتند.  
                                                                   گيلدهاي غربي در شهرهايي كــه خودمختـار و مسـتقل بودنـد فعـاليت ميكردنـد و 
                                                                            تفاوت و تمايز اساسي ميان صنعت و بازرگاني از يكسو و كشاورزي از سوي ديگر وجود 
                                              داشت. بدين ترتيب، فئودالها در قلعهها زندگي ميك                              ردند و صاحبان حرف و پيشهها در 
ــال آنكـه در شـهرهاي                                   ً                                            شهرها. از اينرو، شهر و روستا كاملا  از يكديگر متمايز بودند. ح
ــزرگ جملگـي در شـهرها ميزيسـتند و در                                                                       شرق ميانه، عاملان حكومت و زمينداران ب

                                                                                                                         
←                   فرهنگي، چاپ سوم،     ١٣٦٧    ، ص   ٣٥  . 

١. همان مأخذ، ص ٣٦.  
٢. همان مأخذ.  



  ٧١                   ريشههاي فراماسونري 
                                                                      نتيجه محلههاي شهر و اصناف شهري همراه با اجتماعات روســتايي زيـر سـلطه آنـان  
ــوي     قرا                                                                         ر داشتند. اين امر از يكسو از آزادي و خودمختاري اصناف جلو ميگرفت و از س
ــاد و                                                                              ديگر مانع تضاد و تنازع ميان شالودههاي توليد شهري و روستايي ميشد. اين تض

                                                               تنازع در مغرب زمين از عوامل مؤثر در پيدايش نظام سرمايهداري بود.١  
                        احمد اشرف نتيجه ميگيرد: 

ــلطه مطلـق دسـتگاه حاكمـه بـر بازاريـان در               مطالب كتاب [ا                                                     بناخوه] روشنگر س
ــود بـه بازارهـاي                                                                       شهرهاي اسلامي است. حسن آن در اين است كه خواننده را با خ
ــد كـه اصنـاف                                                                     اسلامي در قرنهاي هفتم و هشتم هجري ميبرد و به او نشان ميده

                                              شرقي تا چه حد مقهور دستگاههاي غيرصنفي بودهاند.٢    
ــم ديـد كـه نـه گيلدهـاي غربـي سـازمانهايي چنيـن            در بررسي م                                                      جمل زير خواهي
ــام فئودالـي جامعـه اروپـا بودنـد و نـه                                                                              دمكراتيك و ناوابسته به حكومت و مستقل از نظ
                                                                         صنوف شرقي چنان وابسته به حكومت و غيردمكراتيك كه آقاي اشرف جلوه داده اســت. 
                                                   رساله منسوب به ابناخوه نيز نه تنها تصوير "بازارهاي                             اسلامي در قرنهاي هفتم و هشتم 
                                                                         هجري" نيست بلكه كاربرد عملي آن حتي در موطن مؤلف (مصر) مورد ترديد اســت. بـر 
ــه تنـها بـه                                                                             پايه اين سند نميتوان به تعميمي چنان بزرگ دست زد و مندرجات آن را ن
                                                                          سرزمينهاي اسلامي بلكه به تمامي "اصناف شرقي" در تمامي اعصار و قرون نسبت داد.    

  
                                                                        "گيلد"، بهمعناي عام آن يعني سازمان صنفي شهرنشينان شاغل در يك حرفه معين، 
                                      ً                                 ساختاري بسيار كــهن اسـت و قدمـت آن احتمـالا  بـه ادوار اوليـه تـاريخ شهرنشـيني و 
اـي                                                                       تخصصي شدن حرف شهري ميرسد. در بابل دوران حمورابي شاغلين يك حرفه اعض
                                      يك خانواده يا خويشاوند بودند و اين تخص                                    ص بهطور موروثي در نسلهاي بعــدي ايشـان 
                                                                        تداوم مييافت. صاحبان هر حرفه در محله خاص خود ميزيستند و كــارگاههـاي ايشـان 
ــود داشـت. بـراي نمونـه، در "كتـاب                                                                              مجاور بود. اين ساختار در اورشليم آن عصر نيز وج

         ارمياء" (  ٣٧  /   ٢١                               ) از "كوچه خبازان" ياد شده است.٣    
                  چنين ساختاري در شه                                                      رهاي باستاني ايران نيز وجود داشــت. خـانم پيگولوسـكايا در 
ــد كـه در سـدههاي چـهارم و                                                                      پژوهش خود پيرامون شهرهاي عصر ساساني نشان ميده
ــش مـهمي از جامعـه شـهري ايـران را تشـكيل                                                                        پنجم ميلادي پيشهوران و بازرگانان بخ

                                                      
١. همان مأخذ، صص ٣٨-٣٩.  

٢. همان مأخذ، ص ٤١.  
  Judaica, vol. 7, pp. 970-971 :٣                          . درباره پيشينه "گيلد" در         عهد عتيق             بنگريد به



  ٧٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــف و چـهارمين                                                           ميدادند تا بدان حد كه "در مآخذ و منابع از آنان بهعنوان چه                    ارمين صن
ــه مجمـع خـاص و سـازمان ويـژه خـود را                         عضو جامعه ياد شده است."١                                               هر پيشه و حرف
                                                                          داشت. "در اين مجمع يا سازمان، همه پيشهوران و محترقه از هر گــروه و رشـته خـاص 
             گرد ميآمدند."٢                                                                      سازمان اين اصناف بر بنياد پيوند خويشاوندي استوار بود و "در كارگاهها 
     آلات و                                                                     ابزار مختلف، تخصص و تجربه به صورتي منظم از نسلي بــه نسـل ديگـر انتقـال 
        مييافت."٣                                                                  اين سازمانهاي صنوف از خودمختاري برخوردار بود و اعضاي هر صنف "حق 
ــراي پيشكسـوتي، رهـبري و اداره امـور اقتصـادي خـود داشـتند."٤                                                                         انتخاب اشخاص را ب
                                        بدينسان، در رأس هر گروه از صاحبان حرف "ا                                    ستادان" يا "پيشكسوتاني" جــاي داشـتند. 

                       پيگولوسكايا ميافزايد:  
ــود.                                                                               بر همگان روشن است كه در ايران توليد انواع وسايل فلزي تا چه پايه پيشرفته ب
                                                                                 بنابراين، جاي شگفتي نيست كه با عناويني چون "استاد نقرهكار"، "استاد زرگــر"، "اسـتاد 
ــه فلزكـا                                    ري مواجـه شـويم. امضـاي ايـن اسـتادان در                                       رويگر" و استاداني ديگر در زمين
ــد                                                                           كليساي نسطوري مؤيد آن است كه نمايندگان مجتمع يا كارگاههاي مشهور، ثروتمن

                                                                             و در شهر و ديار خويش نزد مقامات دولتي از نفوذ و اعتبار فراوان برخوردار بودند.٥  
                                                                 در اسناد كليساي نسطوري، متعلق به سده ششم ميلادي، ايرانياني را ميشن        اسيم كه 

                                                               با عناويني چون "رئيسالتجار" يا "رئيس پيشهوران" شناخته ميشدند.  
ــن          "كروگبد"٦                                                                    رئيس پيشهوران يا محترقه بود كه در رأس كارگاهها قرار داشت و با اي
ــار در رأس گروههـاي                                                                           عنوان به شاه معرفي ميشد. بدين روال، "رؤساي" محترقه و تج
                            جداگانه پيشهوران و بازرگانان                                                فعاليت ميكردند. ولــي در رأس همـه آنـان "رئيـس" يـا 
ــن شـخص در دسـتگاه دولـت داراي مقـام و موقـف                                                                      "بزرگ پيشهوران" قرار داشت. اي

           عمدهاي بود.٧  
ــانيان،                                خانم پيگولوسكايا به "همبايهها"٨                                               (شركتها) نيز پرداخته است. در دوران ساس

                                                      
١                  . ن. پيگولوسكايا،             شهرهاي ايران                               در روزگار پارتيان و ساسانيان،                                     ترجمه عنايتاالله رضا، تهران: انتشارات 

                        علمي و فرهنگي، چاپ اول،     ١٣٦٧    ، ص    ٣٨٨  . 
٢               . همان مأخذ، ص    ٣١٥  . 
٣. همان مأخذ، ص ٣٨٨. 

٤. همان مأخذ، صص ٣١٥-٣١٦. 
٥. همان مأخذ، صص ٣١٣-٣١٤. 

6. qarugbed
٧. همان مأخذ، ص ٣١٥.  

٨. شريك= همباي 



  ٧٣                   ريشههاي فراماسونري 
ــراردادي" نـيز وجـود داشـت كـه                                               علاوه بر ساختارهاي صنفي فوق، اين نوع از "سازما                             ن ق
ــاي غربـي پديـد شـد. "همبايـه"                                                                             مشابه نهاد "كمپاني" است كه در سدههاي اخير در اروپ
                                                                              اتحاد داوطلبانه و قراردادي افرادي بود كه سرمايهاي را به شراكت مــيگذاشـتند و سـود 
ــه نـهاد جديـد "ت       عـاوني"                                  ً                                    حاصله ميان آنها تقسيم ميشد. ظاهرا  برخي از اين شركتها ب
ــا                                                                                  شبيه بود زيرا سرمايهاي برابر به كار انداخته ميشد و سود حاصله به تساوي ميان اعض
                                                                            تقسيم ميشد؛ ولي، بهگفته بارتولمه، نوع ديگري از "همبايه" نــيز وجـود داشـت كـه بـه 
ــه                                                                             مفهوم شركتهاي معاصر شبيه است: شركتهايي بر پايه سرمايه نابرابر كه سود حاصل
            بر اساس ميزا                                                                  ن سهام در ميان اعضا تقسيم ميشد. "همبايهها" در اقتصاد ايران ساســاني 

                نقش مهمي داشتند.١    
                                       اين ساختار در دوران اسلامي تداوم يافت:  

                                                                               هنگام فرمانروايي تازيان در ايران، همانند شهرهاي روم شرقي (بيزانس)، افراد داراي 
                                                  حرفه و پيشه مشابه در يك محله و يك راسته به كــار اشـت            غال داشـتند.           جـاي ترديـد 
                                                                    نيست كه شهرهاي ايران در عصر خلفاي بنياميـه و بنيعبـاس چنـدان تفـاوتي بـا 

                            شهرهاي روزگار پيشين نداشتند.٢    
                                                                   خانم لمبتون چهره صنوف ايران را در دوره اسلامي چنين ترسيم كرده است:  

                                                        ً    در زمانها و مكانهاي مختلف و در اكــثر مـوارد، پيشـهوران كـاملا  آزا             د و از آزادي 
                         عمل زيادي برخوردار بودند.                                                    ابنبطوطه كه در زمان سلطنت ابوسعيد از اصفهان گذشته 
       مينويسد٣                                                             هر دسته از پيشهوران اصفــهان رئيـس و پيشكسـوتي بـراي خـود انتخـاب 
                                                                      ميكردند كه او را "كلو" ميناميدند و دستههاي ديگــر هـم كـه اهـل صنعـت و حرفـه 

                       هستند به همين نحو رؤساي                      ي براي خود برميگزينند.٤    
                                                                   در عصر صفوي، رؤسا و بزرگــان صنـوف شـهري "كدخـدا" و "ريشسـفيد" و "اسـتاد" 
                                                                        خوانده ميشدند. كدخداي هر صنف منتخب اعضاي آن صنف بود و اين انتخاب از سوي 
ــدا نـه تنـها در                                                                              كلانتر شهر يا معاون و نايب او (نقيب) رسميت مييافت. بدينسان، كدخ
ــود بلكـه در برابـر كلانـتر نـيز مسـئول بـود. كلانـتر، كـه خـود از             برابر اعضاي                                                              صنف خ
ــهادي                    سرشناسان بومي بود،٥                                                       با والي، بيگلربيگي، حاكم، وزير و داروغه تفاوت داشت و       ن

                                                      
١. بنگريد به: پيگولوسكايا، همان مأخذ، صص ٣٥٩-٣٦٥. 

٢. همان مأخذ، ص ٣١٤.  
٣  .           ابنبطوطه،                 سفرنامه ابنبطوطه                                                             ، ترجمه محمدعلي موحد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چــاپ دوم،  

    ١٣٥٩    ، ج  ١    ، ص    ٢١٢ .  
٤             . آن لمبتون،                                    تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران،                               ترجمه يعقوب آژند، تهران: نشرني      ١٣٧٢    ، ص    ٣٧٤  . 

٥                                                                                 . مينورسكي مينويسد: "احتمال قوي ميرود كه كلانتر و نقيب از ميان سرشناســان محـل انتخـاب←  



  ٧٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــه در سـالهاي     ١٦٨٤ -                        واسطه ميان مردم و حكومت               انگاشته ميشد.١                             كمپفر آلماني، ك

    ١٦٨٥                                     در ايران حضور داشت، نهاد كلانتر عصر                               صفوي را چنين توصيف كرده است:  
                                                                    كلانتر كارهاي شهرداري را بر عهده دارد و به مشكلات كار مردم شهر رســيدگـي 
                                                                          ميكند و دفاع از حقوق آنان را در برابر حــاكم بـه عـهده دارد و مثـلا در محـاكم يـا 
ــد.                       او ميكوشـد كـه زحمـات و                                                    هنگامي كه تحميل زياد به اهالي بشود او اقدام ميكن
ــن همـه ماليـاتدهندگـان تقسـيم شـود و بـه        كارهاي                                                            مشكل به صورت يكنواخت بي
                                                                        بعضيها اجحاف نشود. از آن گذشته كلانتر ميكوشد كه عوارض و مالياتها را وصول 

                                                                                                                         
←                                                                                  ميگرديدند ولي هيچ قرينهاي از نحوه انتخــاب آنـان در دسـت نداريـم." (ولاديمـير مينورسـكي،  
                                               سازمان اداري حكومت صفوي يا تعليقات مينورسكي بر      تذكره       الملوك،           ترجمه مسع                  ود رجبنيا، تهران: 

                   اميركبير، چاپ دوم،     ١٣٦٨    ، ص    ١٥٢  ) 
١                                                                                       . در زمان شاه طهماسب، ايران به پنجاه واحد اداري تقسيم ميشد و هــر واحـد زيـر نظـر فـردي قـرار 
ّ                داشت كه "حــاكم" يـا "سـلطان" خوانـده ميشـد. ظـاهرا  از زمـان شـاه عبـاس او ل حكـام ايـالات بـه                       ً                                           
ــان  "   "         بيگلربيگي                      " موسوم شدند. بيگلربيگ         ً                                         ي مستقيما  زير نظر شاه اجراي وظيفه ميكرد و با لقب "   خ
ــتان، خوزسـتان و لرسـتان "    والـي  "                                                                                شناخته ميشد. در اواخر صفويه، بيگلربيگيهاي گرجستان، داغس
                                                                                         خوانده ميشدند. اين واليان معتبرترين و محترمترين بيگلربيگيها بودند و به خاندانهــاي حكومتگـر 
                   موروثي منطقه خود تع                                                                 ً        لق داشتند. بهنوشته كمپفر، شاه در انتخاب بيگلربيگي ساير مناطق كاملا  أزاد و 
ــوب ميشـد. "در                                                                                          مختار بود ولي والي تنها از ميان اعضاي خاندانهاي بومي آن منطقه برگزيده و منص
ــردم از ايـن كـار سـخت                                                                                       همين اواخر شاه سليمان حكومت لرستان را به يك خان غيرمحلي داد، اما م
ــان بـا       ناراض                                                                                      ي شدند و با حاكم تحميلي رفتاري اهانتآميز كردند و بلوايي بهپا شد كه در نتيجه آن خ
ــده شـد." (انگلـبرت كمپفـر،         سـفرنامه        كمپفـر،                                                                              زنان و فرزندانش با يك تا پيراهن از آن ديار بيرون ران

                                                 ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران: خوارزمي، چاپ سوم،     ١٣٦٣    ، ص    ١٦٢   )  
ّ                                         باس او ل، به حكمرانان فروتر و تابع بيگلربيگي، "    حاكم     " و "     ســلطان             " گفتـه ميشـد.                از دوران شاه ع     
                                                                                      حكام اداره شهرها و برخي ايلات بزرگ را بهدست داشتند. مثلا، حــاكم آسـتارا، حـاكم مراغـه و ايـل 
                                                                                          مقدم، حاكم ايل افشار، حاكم قراچهداغ، حاكم ايل دنبلي، حاكم سراب، حاكم ايل شقاقي و غيره تــابع  
                                                                                 بيگلربيگي تبريز بودند. تعدادي از حكام و سلطانها مستقيما زيرنظر شاه قرار داشتند. "    وزير        " مســئول 
ــاينده                                                                  امور اداري و مالي منطقه بود و مديريت املاك دولتي را بهدست داشت. "      داروغه                   " جانشين و نم
                                                                      حاكم بود و مسئول حفظ نظم و نسق شهر و رسيدگي بــه جنايـات و جرايـم؛ و بهنوش            ـته كمپفـر بـه 
ــتر كـار داشـت. (همـان مـأخذ، ص    ١٦٣            ) بنـابراين،        كـاركرد                                                               "رسيدگي و مراقبت در امور اهالي" كم
ــه امـور              ً                                                                    "كلانتر" كاملا  روشن و متمايز بود و وي بهعنوان نماينده مردم و مسئول رسيدگي ب

                 آنان شناخته ميشد.    



  ٧٥                   ريشههاي فراماسونري 
    كند.١    

                                                                    اين سرشت دمكراتيك نهاد كلانتر در مورد نهاد "رئيس" عصــر سـلجوقي، كـه سـلف 
                                          "كلانتر" صفوي شناخته ميشود، نيز مصداق دارد.                   لمبتون مينويسد:  

                چنين مينمايد كه     رئيس               [عصر سلجوقي]   و      كلانتر             [عهد صفوي]                رابط بيــن اهـالي 
             مملكت و حكومت                                                                 بودهاند... تاورنيه... ميگويد كه كلانتر فقط در قبال شاه جوابگوســت 
ــاع از مـردم مسـئول اسـت.       كورنـل    و                                                                 در مقابل بيعدالتي و اذيت و آزار حاكم در دف
             لوبرون ميگويد                                                       كه قدرت كلانتران در شهرهاي بــزرگ، خصوصـا در اصفـهان، فقـط 
هـا در                             طبقات پايين را دربرميگيرد.                                                    آنها محافظين مردم بهشمار ميروند و از دعاوي آن
ــتر [شـهر] بيشـتر بـا                         ديوان عدالت دفاع ميكنند                                                  ... بهنظر ميرسد كه در اصفهان كلان

                                           اصناف سروكار داشته و از سوي حكومت بر آنها ن                ظارت ميكرده است.٢    
ــتر     در             تذكرهالملوك،                                     متعلق به دوران شاه سلطان حسين صفوي،                     يكي از وظايف كلان
                                                تسجيل و رسميت بخشيدن به انتخاب "كدخدايان محلات و                ريشسفيدان اصناف      " ذكــر 

                                  شده و در توضيح آن چنين آمده است:  
ــابين خـود                                   سكنه هر محله و هر صنف و هر قريه،                         هر كه را امين و معتمد دا                نند فيم
                                                               تعيين و رضانامچه به اسم او نوشته و مواجبي در وجه او تعيين نموده                و به مهر نقيــب 
                                                                              معتبر نموده، به حضور كلانتر آورده، تعليقه و خلعت از مشــاراليه بـه جـهت او بازيـافت 

         مينمايند.٣    
                                                                    يكي ديگر از وظايف كلانتر، رسيدگي به اعتراض اصنــاف دربـاب ماليـاتي اسـت كـه  

                                                                    محصلين ديواني تعيين مينمودند و رسيدگي به ساير اختلافات از اين قبيل.  
                                                                        تميز و تشخيص گفتگويي كه اصناف در باب قدر بنيچه و ساير امور متعلق به كسب 
                                                                             و كار خود با يكديگر داشته باشند با كلانتر است كه بهر نحو مقرون به حق و حساب و 
ــبري و تعـدي                                     معمول مملكت باشد از آنقرار بهعمل آو                                      رند و از هر كس كه به رعيت ج
                                                           واقع شود، بعد از آنكه به كلانتر شكوه نمايند، بر ذمه اوست كه                   از جانب رعيت مدعــي 
                                                                               شده، اگر خود تواند رفع نمود فبها، والا به وكلاء ديوانيان عرض نموده، نگذارد كــه از 

                                                    اقويا بر ضعفا جبر و تعدي واقع شده موجب بددعايي گردد.٤  
ــا كلانـتر و نقيـب       در مأ                                                                   خذ فوق، رابطه كدخدايان، ريش سفيدان و استادان اصناف ب

                                                      
١. كمپفر، همان مأخذ، ص ١٦٤. 

ــهران: اميركبـير،     ١٣٦٣    ، صـص   ٢             . آن لمبتون،               سيري در تاريخ                    ايران بعد از اسلام،                                    ترجمه يعقوب آژند، ت
 .  ١٦٤ -   ١٦٨   

٣               . ميرزا سمعيا،            تذكرهالملوك                                              ، بهكوشش سيد محمد دبيرسياقي، تهران: اميركبير،     ١٣٦٨    ، ص   ٤٧  . 
٤                . همان مأخذ، صص   ٤٧ -  ٤٨   .  



  ٧٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                    چنين بيان شده است:  

                                                                  در بيان شغل عاليحضرت نقيب: خدمت مشاراليه تشخيص بنيچه اصنــاف اسـت كـه 
                                 هر سال در سه ماهه اول كس تعيين و                كدخدايان هر صنف                         را حاضر نموده، به رضــاي 
                              يكديگر بر وفق قانون و حق و حسا                                        ب و معمول و دستور مملكــت، بنيچـه هـر يـك را 
                                                                         مشخص و طوماري نوشته، مهر نموده، به سر رشته كلانتر سپارد كه متوجهات ديوانــي 

                                               هر صنف در آن سال از آنقرار تقسيم و توجيه شود.  
ــامندي بـه        ديگر،                                                                    هر صنف كه استاد تعيين مينمايند، بايد نزد نقيب اعتراف به رض

                     استادي آن شخص نموده و                                                      معتبر ساخته، نزد كلانتر آورده، تعليقه بازيافت نمايند.    
                                                                         ديگر، تعيين ريش سفيدان درويشان و اهل معارك و امثال اينها با مشاراليه است.١  

                                                                       جمله اخير روشن ميكند كه تنها در مورد صنوفي از قبيــل متكديـان (درويشـان) و 
                                                   معركهگيران (اهل معارك)، ريشسفيدان از سوي نقيب تعيين                      ميشدند و اعضــاي سـاير 
                                                       ً                 صنوف، كه نقش مولد و مؤثــر در اقتصـاد داشـتند، بـه روشـي كـاملا  آزاد، كدخدايـان، 

                                             ريشسفيدان و استادكاران خود را تعيين ميكردند. 
  

ــي شـاغلين در حـرف شـهري را بـه دوران                                                                     معمولا پيشينه اروپايي سازمانهاي صنف
                                          امپراتوري روم ميرسانند. در امپراتوري روم گ                  يلدها، كه "كالجيا"٢                      ناميده ميشدند، تــابع 
ــزي            حكام شهرها٣                                    بودند. اين ساختار در عهد ديوكلتين،٤                               به اوج خود رسيد و دولت مرك
                                                                       از گيلدها بهعنوان يك ابزار حكومتي بهمنظور تأمين نظــم اجتمـاعي بـهره ميجسـت.٥  
اـميدهاند و                                                               برخي مورخين نظام خشن دولتي روم عصر ديوكلتين را "سوسياليسم روم               ي" ن
                                                                           منظورشان چنان نظم متمركز و قهاري است كه دولت را به كارفرماي بزرگ آحاد مــردم 
                                                                           بدل ساخته بود. در اين نظام سياسي، از جمله تمامي بنگاههاي صنعتي و صنوف شهري 

                                                      
١                . همان مأخذ، صص   ٤٩ -  ٥٠  . 

2. collegia
3. magistrate
4. Diocletian [Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, Diocles] (245-316)

ــه پـس از دوران "هـرج و مـرج رومـي" سـده سـوم                         امپراتور روم در سالهاي    ٢٨٤ -   ٣٠٥                                                ميلادي ك
                                                                                    ميلادي حكومتي متمركز، مقتدر، خودكامه و نظاميگرا پديد ساخت. در زمان ديوكلتيــن كسـاني كـه 
                                 توان پرداخت ماليات نداشتند بهمدت   ٢٠     سال                                               به سربازي برده ميشدند. حكومت ديوكلتيـن واپسـين 
ــمار مـيرود. ديوكلتيـن وارث سـنن شـاه-                                                                                     دوران سركوب بزرگ مسيحيان در امپراتوري روم نيز بهش

                                                                        خدايي جامعه خويش بود. او خود را برگزيده و "پسر خدا" و "ژوپيتر" ميناميد. 
5. “guild”, Britannica CD 1998.



  ٧٧                   ريشههاي فراماسونري 
                                                                                در زير نظارت اكيد دولت قرار داشت، "تغيير حرفه بدون اجازه دولت ممنوع بود" و "هيچ 
        كس حق ند                                                                  اشت صنفي را كه در آن ثبتنام كرده بود ترك گويد. عضويت در اين يــا آن 
ــاري بـود.                                                                             صنف براي همه افرادي كه تجارت ميكردند يا به صنعتي اشتغال داشتند اجب

                                    پسر موظف بود به كار پدرش ادامه دهد."١    
ــه، گيلدهـا    بـه                                                        با فروپاشي امپراتوري روم و آغاز عصري كه "دوران تاريكي"٢                    نام گرفت
                                                                            مدت بيش از شش سده از صحنه بخش عمده قاره اروپا ناپديد شدند ليكن در امپراتوري 
ــا اسـتانبول كنونـي)، بـه                    روم شرقي (بيزانس)،٣                         بهويژه در شهر بيزانتيوم٤                                   (قسطنطنيه ي
ــي نـهاد حكومتـي و ابـزار                       حيات خود ادامه دادند.٥                                                          در امپراتوري بيزانس نيز گيلدها نوع
                  اخذ ماليات بهشمار                    ميرفتند. بروس ليون،٦                                            استاد دانشگاه براون، مينويسد در امپراتوري 

                                                      
١              . ويل دورانت،     تاري        خ تمدن،                                                                جلد سوم: قيصر و مسيح، ترجمه حميد عنايت، پرويز داريوش، علــي اصغـر 

                                                  سروش، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،     ١٣٦٦    ، صص   ٧٥٠  ،    ٧٥٣  . 
2. Dark Ages

ــا    ٨٠٠                                  ميـلادي اطـلاق ميشـود يعنـي دورانـي كـه                                     "دوران تاريكي" گاه به حوالي سالهاي    ٤٧٦     ت
                    امپراتوري روم يا روم                                                          مقدس در اروپاي غربي حضور نداشت. گاه اين دوران به سالهاي    ٥٠٠     تا     ١٠٠٠  
ــاي مـدام و انـهدام شهرنشـيني در قـاره                                                                                 ميلادي اطلاق ميگردد يعني دوراني كه شاخص آن جنگه
                                                                                            اروپاست. وجه تسميه اين واژه آن است كه درباره اين دوران از تاريخ اروپا اطلاع اندكي در دست است 
 (Britannica, 1977, vol. III, p. .ــود         و بهعنوا                                           ن دوران توحش و ظلمت قاره فوق شناخته ميش

  380)
٣                                                                                          . امپراتوري بيزانس به نيمه شرقي امپراتوري روم اطلاق ميشود كه حدود يكهزار سال پس از فروپاشي 
                                                      نيمه غربي امپراتوري روم موجوديت داشــت و سـرانجام در سـال     ١٤٥٣                      ميـلادي بهدسـت عثمانيهـا  
                 مضمحـل شـد. در سـال    ٣٣٠                                                            ميـلادي كنسـتانتين اول شـهر بـيزانتيوم را بـا نـام كنسـتانتينوپـــول 
ــيوس                                                                                            (قسطنطنيه) بازسازي كرد و آن را به پايتخت نيمه شرقي امپراتوري بدل نمود. امپراتور تئودوس
             در زمان مرگ (   ٣٩٥                                                                   ) امپراتوري را ميان دو پسرش تقسيم كرد. تئودوسيوس مسيحيت را نيز بهعن    وان 
                                                                                     تنها دين امپراتوري اعلام كرد. از آن پس قسطنطنيه به مركز شرقي دنياي مســيحيت بـدل گرديـد و 
                                                                      همان جايگاهي را يافت كه شهر رم در نيمه غربي دنياي مسيحيت داشت. در سال    ٤٧٦            شــهر رم بـه 
                                                                                  اشغال قبايل اوستروگوت درآمد و اين حادثه به حيات نيمه غربي امپراتوري پايــان داد. معـه         ذا، نيمـه 
                                                                                       شرقي امپراتوري با نــام "امپراتـوري بـيزانس" تـداوم يـافت. مورخيـن نيمـه شـرقي امپراتـوري روم را 

                                                     ثروتمندتر، شهريتر و تجاريتر از نيمه غربي آن ميدانند. 
4. Byzantium
5. “guild”, Britannica CD 1998.
6. Bryce Lyon



  ٧٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــان را                                                                                بيزانس گيلدها چنان از سوي دولت بهشكل اكيد سازمانيافته بودند كه ميتوان آن

                                بخشي بالقوه از ديوانسالاري دانست.١    
ــاي غربـي را تـداوم كالجيـاي بـيزانس ميداننـد ولـي                                                                      برخي محققين گيلدهاي اروپ
ــيزانس بـا گيلـد       بريتا    نيكا                                                                   مينويسد هيچ نوع پيوند مستقيمي ميان سازمانهاي صنفي ب
ــع،              گيلدهـا محصـول                                                     غربي كه از درون "عصر تاريكي" سردرآورد نميتوان يافت.٢          درواق
                                                                         تحولاتي است كه در سدههاي دهم و يازدهم ميلادي در اروپاي شمالي و غربي رخ داد 

                                و بهتدريج در اين مناطق زندگي شهر                   نشيني را پديد ساخت.    
ــن              گيلدهاي تجار٣                                                              تا پيش از سده يازدهم ميلادي در اروپاي غربي وجود نداشتند. اي
                                                                             مناطق در دوران پيش از فروپاشي امپراتوري روم نيز كشاورزي بودنــد و فـاقد تجـارت و 
ــلادي                                                                             صنعت. بنابراين، گيلدها براي نخستين بار پس از پيدايش شهرها در سده دهم مي
       در اروپ                                                                      اي غربي پديد شدند. از اواخر سده دهم اولين گروههــاي تجـار در اروپـاي غربـي 
ــود، از جملـه در مقـابل تـهاجم راهزنـان، در                                                                              ظهور كردند و بهمنظور صيانت از منافع خ
                                                                         مجامع كوچكي متشكل شدند. اين ساختار ابتــدا از كاروانهـاي تجـار آغـاز شـد. بديـن 
ــيگزيدنـد و                                   ترتيب كه تجار هر شهر فردي را بهعن                                          وان سردسته و رئيس كاروان خود برم
ــفر وضـع ميكردنـد.                                                                           مقرراتي را براي تمشيت و نظم امور و حفظ اموال خود در طول س
                                                                              بتدريج، اين نظم در دوران غير سفر نيز تثبيت و دائمي شد و معتمدين و بزرگــان تجـار 
                                                             هر شهر به سخنگوي ايشان براي پرداخت ماليات، دفاع از حقوق آنــان                 و كاركردهـايي از 
                                                                          اين قبيل بدل گرديدند. به زودي اين صنوف تجاري تخصصي شدند و كاركردهاي ايشان 
                                                                      گسترش يافت. مثلا در فلاندرز گيلدهاي تجــار پشـم انحصـار توليـد پوشـاك پشـمي را 
ــم، در منـاطقي چـون                                                                        بهدست خود گرفتند. با گسترش صنعت و تجارت در سده دوازده
ــيز پديـد آمدنـد.                        شمال ايتاليا، فلاندرز و                                       جلگه راين گيلدهاي پيشهوران و صنعتگران٤                  ن
                                                                             بهتدريج، رؤساي اين صنوف، كه در آغاز تجار ثروتمند يا اســتادكاران مـاهر رشـته خـود 
ــروپاشـي                                                                               بودند، به اليگارشي حاكم بر صنف خود بدل گرديدند و سازمان گيلدها رو به ف
ــه                                             رفت. بهنوشته ليون، در سده سيزدهم شهرهايي چو                              ن فلورانس و ميلان و پاريس عرص
ــهاردهم بسـياري از                                                                              نزاعهاي سخت ميان تجار ثروتمند و پيشهوران فقير بود. در سده چ
                                                                               گيلدها كارايي خود را از دست دادند و منحل شدند و در شمال ايتاليا، فلانــدرز و جلگـه 
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  ٧٩                   ريشههاي فراماسونري 
ــاري       خصوصـي                                                                    راين طبقه جديدي از تجار ثروتمند ظهور كرد كه در رأس بنگاههاي تج

             قرار داشتند. 
ــدههاي           بريتانيكا                                                                   نيز منشاء گيلدهاي اروپاي غربي را در پيدايش و رشد شهرها در س
                                                                           دهم و يازدهم ميلادي ميداند. با رشد بازرگاني، تجار با حمايت حكومتهــا بـه تشـكيل 
                                                                           مجامعي براي صيانت از اموال و مالالتجارههاي خود دســت زدنـد. اوليـن گيلـد اروپـاي 
ــهر تيـل١            در گلدرلند٢        (هلنـد        غربي ك                                                 ه اسناد تاريخي مؤيد وجود آن است گيلد تجار ش
ــكوفايي                             كنوني) است كه در حوالي سال     ١٠٢٠                                           ميلادي فعاليت ميكرد. معهذا، دوران ش
                 گيلدها پس از سال     ١٢٥٠                                                      ميلادي است. در سده سيزدهم، در بسياري از شهرها، اعضاي 
                                     گيلدهاي تجاري ثروتمندترين و متنفذترين                                        شهروندان بودند و مسلط بر شوراهاي شــهر. 
ــولا                                                                         گيلدهاي صاحبان حرف پس از گيلدهاي تجار پديد شدند. صنعتگران يك شهر معم
                                                                           اعضاي چند خانواده خويشاوند بودند كه در همسايگي هم ميزيستند. كارگاههــاي آنـان 
                                                                    در تملك چند استادكار قرار داشت كه از طريق پيوندهاي خويشاوندي، رفاقت          يا شراكت 
                                                                           با هم مرتبط بودند. بر اساس اين پيوندها بود كه نخســتين گيلدهـاي صنعتگـران پديـد 

     شد.  
ــبري آن در دسـت معـدود                                                                         گيلدها نهادهايي مبتني بر سلسله مراتب اكيد بود كه ره
ــارگـران                                                                        استادكاران قرار داشت. در اين ساختار، اعضاي گيلد به سه گروه استادكاران،٣          ك
              ماهر و مزدبگير٤           و شاگردان٥                                                  تقسيم ميشدند. شاگردان معمــولا كودكـان يـا نوجوانـاني 
ــدند. غـذا،                                                                                 بودند كه در خانواده استادكار پرورش مييافتند و با حرفه مربوطه آشنا ميش
ــدون دريـافت مـزد                       لباس، سرپناه و تعليم شاگرد                                                     به عهده استادكار بود و در مقابل وي ب
ــارگـر مـاهر و                                    كار ميكرد. شاگرد معمولا پس از يك دو                                           ره پنج تا نه ساله كارآموزي به ك
                                                                               مزدبگير تبديل ميشد. كارآموزي در برخي حرفهها بسيار ارزشمند بود و لذا اسـتادكاران 

                                                                  تنها فرزندان و خويشان خود را در اين عرصهها به شاگردي ميپذيرفتند.  
ــودن گيلدهـا، محافظـهكاري، اقدامـات انحـص             ارگرايانـه، و          بهنوشته          بريتانيكا                                             ، "بسته ب
ــهتدريج ايـن نـهاد كـارايي                                                                       سياستهاي گزينشي در جلب اعضاي جديد" سبب شد كه ب
                                 ً                                           خود را از دست بدهد. شاگردي تقريبا  موروثي شد و اســتادكاران موازيـن سـختي در راه 
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  ٨٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                               ارتقاء اعضاي گيلد پديد آوردند. بدينسان، گيلدها به نهادهايي انحصاري بدل شدند كــه 
                در خدمت شخصي است                                                       ادكاران و سلطه انحصاري ايشان بر يك تجارت و حرفه خـاص در 
ــاي فنـي مخـالفت ميكردنـد و بـه كارشـكني در                                                                            شهرها بودند. گيلدها غالبا با نوآوريه
ــر آن چنـگ اندازنـد. گيلدهـاي تجـاري بـه                                                                         عرصههايي ميپرداختند كه نميتوانستند ب
                                                 دستهبنديهاي اشراف ثروتمندي بدل شدند كه قدرت را در                          شهر به دست داشتند و گاه 
                                                                           با مخالفت گيلدهاي صاحبان حرف و صنعتگران مواجه بودند. بدينسان، در اوايــل سـده 
ــد يـا بـه نـهادهايي صـوري و فـاقد                                                                                پانزدهم بيشتر گيلدهاي اروپاي قاره يا از ميان رفتن
                                                                             هرگونه كاركرد واقعي اقتصادي بدل شدند. معهذا، بقاياي سازمان گيلدها بــه موجوديـت 
 خ                     ود ادامه داد. در سال     ١٧٩١                    در فرانسه، در سال     ١٨٤٠                        در اسپانيا، در سـالهاي     ١٨٥٩  

                          در اتريش و آلمان و در سال     ١٨٦٤                       ً            در ايتاليا گيلدها رسما  منحل شدند.١    
  

ــدههاي ميانـه                  چنانكه ميبينيم،                                                     سازمانهاي صنوف شهري در اروپاي باستان و س
ــه تنـها كالجيـاي                                         فاقد آن مختصات آرماني است كه احمد اشرف                                 عنوان كرده است. ن
ــوان نوعـي كاسـت شـاغلين در                                                                       رومي- بيزانسي بلكه گيلدهاي اروپاي غربي را ميت
                                                                    حرفههاي شهري شمرد زيرا گيلد بر تمامي شئون زندگي عضو خــود سـلطهاي اكيـد 
اـيي                                                 ً                               داشت. از اين زاويه، صنوف ايراني و اسلامي را قطعا  نميتوان مشابه گيلدهاي اروپ
ــود و     دان                                                                        ست زيرا بهنظر ميرسد در صنوف فرد از استقلال و آزادي فراوان برخوردار ب
                                                                            بهويژه در زمينه قضايي رؤساي صنوف فاقد اختيارات گيلدهاي غربي بودند. در دوران 
                                                                          اوج اقتدار گيلدهاي اروپاي غربي و شمالي، يعني در سدههاي دوازدهم تــا چـهاردهم 
ــود. در درون                           ً ميلادي، عضويت در گيلد كاملا                                                   غيرداوطلبانه، يعني اجباري و موروثي، ب
                                                                     گيلدها تنازع ميان اغنيــا و فقـرا وجـود داشـت و بنـابراين گيلـد، برخـلاف تصـور 
                                                                       سوسياليستهاي گيلدي اوايل سده بيستم، "كمون" و سازمان اشتراكي آرمــاني نـيز 

      نبود. 
                                                        گفته ميشود كه در اروپاي سدههاي ميانه برخـلاف روسـتاييان، سـك              نه شـهرها آزاد 
ــوب نظـام اجبـاري                                                                              بودند. ولي بايد توجه نمود كه تجار و پيشهوران شهري نيز در چارچ
         ً                                                                      گيلد كاملا  محصور و مقيد بودند و مطيع اوامر سران گيلدها؛ و از اين زاويــه وضـع آنـان 
                                                                            تفاوت محسوسي با روستاييان نداشت. اين وضع در گيلدهاي بنايان محسوستر بود زيرا 
      بهطور                                                                         عمده در خارج از شهرها به احداث ابنيه اشتغال داشتند و اشتغالشان در شــهرها 
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  ٨١                   ريشههاي فراماسونري 
                                                                    موقت بود و لذا هر گيلد بنايان لاجرم مستحضر به حمايت لرد و باروني بود.١    

                                                                       گيلد، برخلاف نوشته احمد اشرف، نهادي غيرديني و فاقد پيوند بــا كليسـا نبـود. 
                                      همانگونه كه كويل بهدرستي اشاره كرده، ت                                       مامي گيلدها داراي بافت ديني بودند و هــر 
                                                                       يك داراي قديس حامي و روزهاي مقدس خاص خود. هر گيلد خود را متبوع و مخدوم 
                                                                  يك قديس ميدانست و در كليساي محل داراي پرستشگاه خاص اعضاي خــود بـود. 
                                                                            اين وضع در گيلدهاي بنايان نيز وجود داشت و كارگاههاي محل اجتماع و كار ايشـان، 
ــرا ميشـد.٢     كه                                                                         "لژ" ناميده ميشد، عبادتگاه ايشان نيز بود كه در آن مراسم ديني اج
                                                                                 پيوند گيلدها با كليسا تا بدانجاست كه، چنانكه ديديم، به ادعاي دكتر راولينسون گيلــد 

                                                                         بنايان دورهگرد، كه سلف فراماسونري انگاشته ميشود، با فرمان پاپ تأسيس شد.  
                        گيلدها نهادهايي ناوابسته                                               و مستقل از حكومت نبودند. تعمق در وضــع گيلدهـاي 
                                                                          اروپاي غربي نشان ميدهد كه ميراث رومي- بيزانسي در بسياري موارد پابرجا بــوده 
                                                                        است و بنابراين نظر آن دسته از محققيــن كـه گيلدهـاي اروپـاي غربـي را متـأثر از 
ــه، بنايـا                  ن پاريسـي، در كنـار                                           كالجياي رومي ميدانند بيپايه بهنظر نميرسد.                   براي نمون
                                                                              سنگتراشان و اندودكاران و ملاطسازان، از نظر قضايي تابع استادكار سلطنتي بودند كــه 
ــير، ضعيـف و                                                                               وظيفه تنظيم امور اين حرف را بهدست داشت و دامنه اقتدار او "غني و فق
ــت عاليـه گيلـد                              قوي" را دربرميگرفت. در سال     ١٢٦٨                          فردي بهنام فولكو دو تمپل٣                  رياس
 ب                                                                   نايان پاريس را بهدست داشــت كـه منصـوب از سـوي پادشـاه بـود و وي هـم وظيفـه 
                                                                              گردآوري ماليات از اعضاي گيلد را به عهده داشت و هم نظارت قضايي را اعمال ميكرد. 
ــراي تمشـيت                                                                           يك نمونه ديگر، گيلدهاي بنايان برخي شهرهاي آلمان است كه قواعدي ب
ــد و ايـن قوا             عـد در سـالهاي     ١٤٩٨    و     ١٥٦٣           بـه توشـيح                                      امور داخلي خود تنظيم كردن

              امپراتور رسيد.٤    
                                                                         در انگلستان، گيلدها از اواخر سده يازدهم ميلادي پديـدار شـدند؛ در ايـن سـرزمين 
ــي بـود و از ايـن نظـر                                                                               پيوندشان با حكومت اكيدتر و عميقتر از ساير مناطق اروپاي غرب
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2. ibid.  
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Trade and Industry in the Middle Ages, Cambridge: University Press, 1952, pp.
516-517.   



  ٨٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                  سيمايي نزديكتر به كالجياي رومي را متجلي ميساختند.     ً                    اصولا  واژه انگليسي "گيلد"١     از 
ــوده كـه                     ريشه ساكسون "گيلدن"٢                                                        به معني "پرداخت كردن" اخذ شده؛ و منظور افرادي ب
ــاي شـغلي                                                                            بهطور جمعي ماليات و خراج خود را پرداخت ميكردند. اين عنوان به گروهه
                                                                      اطلاق ميشد كه در سازمان صنفي واحد عضويت داشتند و رئيس گيلد، كــه "آلدرمـن"٣  
                                                                       (كدخدا) ناميده ميشد، از سوي حكومت مسئوليت دريافت ماليــات از اعضـاي صنـف و 
ــتان هيچگـاه از                                    اداره امور ايشان را به عهده داشت.                                           هايوود مينويسد گيلدهاي انگلس
                                                                              نظر ابعاد، ثروت و قدرت به پاي گيلدهاي فلاندرز (بلژيك)، آلمــان، ايتاليـا و فرانسـه 
                           نرسيدند زيرا انگليسي نوعي ب                                                هطور عمده كشاورز و روستايي بود و داراي پيشـداوري 
ــزرگ.٤                                         از سـده چـهاردهم، در شـهر لنـدن اهـل هـر حرفـه                           عليه صنعت و شهرهاي ب
ــايد قبـاي خـاص خـود را   "    كسوت "٥                                                                  ناميده ميشدند. علت آن بود كه اعضاي هر حرفه ب
                                                                  ميپوشيدند تا از ساير صاحبان حرف متمــايز شـوند. ايـن كسـوتها داراي انجم      نهـايي 
                                      بودند كه "كمپاني همكسوتان" (شركت صنفي)٦                                 خوانده ميشــد و گيلـد اهـل آن حرفـه 
ــوب ميشـد حـق كسـبوكار و                بهشمار ميرفت.                                                   تنها كسي كه "شهروند" لندن محس
ــد.                                                                        تجارت داشت و "شهروندي" لندن تنها از طريق عضويت در يك گيلد تأمين ميش
                    به چنين فردي "فريمن"٧                 (آزادمرد) ميگفت   ند.٨                   تا سده هفدهم هر "    كسـوت           " بـا فرمـان 
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٨   . "     فريمن                             " (آزادمرد) را ميتوان معادل "      شهروند                                           " سده بيســتم دانسـت از ايـن نظـر كـه وي از حقـوق 
ــتان                                                                          مدني شهروندان امروزي برخوردار بود. ولي بايد توجه نمود كه مفهوم جديد "شهر                  وندي" در انگلس
                                                                                    و اروپا، حتي تا سده نوزدهم، وجود نداشت يعنــي همـه مـردم "فريمـن" نبودنـد و بـه معنـاي جديـد 
                                                                                       "شهروند" بهشمار نميرفتند. به فردي كه بهدليل عضويت در گيلد از حقوق شــهروندي برخـوردار بـود 
ــوق                                                                 "فريمن" گفته ميشد زيرا وي برده يا واسال (سرف) نبود. در مقابل "ف                            ريمنها" توده مردم فاقد حق
                                قرار داشتند. "منشور اصلاحات" سال     ١٨٣٢                                                         اولين ضربه را به امتيازات "فريمن"ها بهسود توده مردم زد 
ــه                                                                             و شمار افراد داراي حق انتخاب (رأيدهندگان در انتخابات مجلس عوام) را از حدود    ٥٣٠              هزار نفر ب
     حدود    ٨٠٠                    هزار نفر از جمعيت   ١٦          ميليوني                                               انگليس و ولز رسـانيد. (بنگريـد بـه: هميـن كتـاب، ج  ١  ، 
ــا اعطـاي حـق رأي بـه بخشـي از←      صص    ٢٦٣ -   ٢٦٥    ؛ ج  ٣    ، ص   ٤٤                     ) "منشور اصلاحات" سال     ١٨٦٧                            ب



  ٨٣                   ريشههاي فراماسونري 
                                                                      پادشاه رسميت مييافت و كدخــداي مربوطـه در برابـر پادشـاه مسـئول بـود. بهنوشـته  
         بريتانيكا                                                                       ، گيلدهاي انگلستان در دوران اوج اقتدارشان از طريــق فرامينـي كـه از پادشـاه 
ــود را اداره ميكردنـد، قوانيـن كـار را تنظيـم م          يكردنـد، و                                                                  دريافت ميكردند اعضاي خ
ــوردار بودنـد و اعضـا را                                                                                   ماليات اعضا را وصول ميكردند. گيلدها از اقتدار قضايي نيز برخ
ــع كدخدايـان"١      شـهر                                                                    مجازات مينمودند. از اوايل سده شانزدهم رؤساي كسوتها "مجم
ــان   ١٢                       "كسـوت" اصلـي شـهر شـركت                                              لندن را تشكيل ميدادند. در اين مجمع كدخداي
                    داشتند: كمپاني تجار،٢               كمپاني بقالان،٣                     كمپاني ماهوتفروشــان،٤                   كمپـاني مـاهيگيران،٥  
ـــاني                كمپـاني دباغـان،٦                كمپـاني زرگـران،٧                كمپـاني خياطـان،٨                كمپـاني خـرازان،٩         كمپ
          نمكفروشان،١٠                  كمپاني آهنكاران،١١                    كمپاني شرابفروشان،١٢                        و كمپاني توليدكننــدگـان 

                                                                                                                         
←                                                                             طبقات فرودست شــهري شـمار رأيدهنـدگـان را بـه بيـش از دو ميليـون نفـر رسـانيد. "منشـور  
ــي از روسـتاييان نـيز                               تسـري داد و بـه ايـن ترتيـب شـمار              اصلاحات" سال     ١٨٨٤                                    اين حق را به بخش
 (Britannica, .رأيدهندگان به حدود پنج ميليون نفر، يعنــي يـك ششـم جمعيـت كشـور، رسـيد                                                                 
(vol. VIII, p. 471; Americana, 1985, vol. 23, p. 316 ,1977         تا سال     ١٩١٨             قريــب بـه يـك 
ــاب،                                                                   چهارم جمعيت بالغ مذكر و تمامي زنان انگلستان از شركت در انتخابات م                        حروم بودند. (همين كت
هـعنوان    ج  ١    ، ص    ٢٦٤                  ) چنانكه ميبينيم،                                                      فرايند توسعه حقوق "شهروندي" و ظهور توده مردم ب
                                                   "شهروند" در انگلستان و اروپا يك پديده كاملا جديد است                             . توجـه كنيـم كـه در فرانسـه عصـر 
                                                            لويي فيليپ، يعني حدود نيم قرن پس از انقلاب كبير فرانسه، تنها    ٢٤٠     هزا                     ر نفــر حـق رأي داشـتند. 

                         (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ١٠٦  ) 
1. court of aldermen
2. Mercers’ Company
3. Grocers
4. Drapers
5. Fishmongers
6. Skinners
7. Goldsmiths
8. Company of Merchant Taylors
9. Haberdashers
10. Salters
11. Ironmongers
12. Vintners
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      پوشاك.١                                            چنانكه ميبينيم، در اين فهرست متعلق به اواي                          ل سده شــانزدهم نـام "كمپـاني 
ــورد. انحصـار بيشـتر                                                                             بنايان لندن" در زمره گيلدهاي اصلي و متنفذ شهر به چشم نميخ
                                               گيلدهاي لندن بر عرصههاي حرفهايشان در حوالي سال     ١٧٨٧                        به پايان رسيد. معــهذا، 
                                                                          در اواخر سده نوزدهم جنبشي گسترده در ميان بقاياي كمپانيهاي صنفي براي احيــاي 
  اق                                                     تدار گذشته صورت گرفت. در اوايل سده بيستم در شــهر لنـدن   ٨٠              "شـركت صنفـي" 
                                                                       وجود داشت. اين "شركتهاي صنفي" امـروزه سـلطه خـود را از دسـت دادهانـد ولـي در 

                                                    برخي حرف، مانند ماهيگيري، بقاياي اقتدارشان پابرجاست.٢  
                                                           هـنري كويـل، كـه از مخـالفين نوسـتالژي گيلـدي در ميـان ماسونهاسـت،  گ    يلــد 
ــود                                                                           انگليسي را سازماني ميداند كه مقامات دولتي به كمك آن ميتوانستند نظارت خ
لـ                                                                                را بر اعضاي گيلد تأمين كنند. گيلدها داراي تنظيمات امنيتي سخت يا به تعبير كوي
                                                                               "پليسي" بودند و تا بدان حد نيرومند كه براي مقابله با سلطه انحصاري آنان و تــأمين 
ــدگـاهي دارد. بهنوشـته او،                     تجارت آزاد مبارزهاي             سخت لازم شد.٣                                            هايوود نيز چنين دي
                                                                              دولت انگلستان در زمان ملكه اليزابت به تأسيس كمپانيهاي بزرگي (مانند كمپاني هنـد 
ــك قلمـرو معيـن را بهدسـت داشـتند.                                                                        شرقي) دست زد كه انحصار تجارت يك كالا يا ي
                                              هايوود اين نظام را نوعي "سوسياليسم دولتي" ميخو                                  اند كه تنها نظام اقتصادي انگلستان 
                                                                  بهشمار ميرفت. اين وضع تا زمان پيدايش جنبش "تجــارت آزاد" ادامـه داشـت.٤       گفتـه 
                                                    ً                  كويل و هايوود دربارة ساختار سياسي متمركــز انگليـس كـاملا  درسـت اسـت. در فصـل 
ــوخ نـيز ايـن جامعـه را                                                                              پيشين دربارة "نظام سزار- پاپي" انگليس سخن گفتيم. مارك بل

                                                      نمونهاي برجسته از يك نظام "پليسي" ميشناسد و مينويسد:  
ــتاجران معمولـياش بـر روي                                                                       ارباب [لرد] انگليسي در نگهداشتن سرفها و حتي مس
                                                                         املاك خود بسيار بيش از همقطاران اروپايي خود موفق بود. يكي از عمدهتريــن علـل 
ــود                                                  ً  اين توفيق در اين بود كه قدرت سلطنت در كشور نسبتا  ت                           مركزيافته انگليس آنقدر ب
ــه آنـها پنـاه ميدادنـد                       كه بتواند ردپاي "نيف"٥                                                         هاي فراري را پيدا كند و كساني را كه ب
                                                                               مجازات نمايد. علت ديگر اين بود كه ارباب در محدوده "مانور" خود براي پايبند كردن 

                                                             رعايا نهادي از نظامات دقيق انتظامي و امنيتي در اختيار داشت.  

                                                      
1. Clothworkers
2. “livery company”, Britannica CD 1998.
3. Coil, ibid, p. 282.  
4. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1242.  
5. nief  .سرف، زمينبنده
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ــه در سـده         بلوخ من                                                                    شاء اين نظام را در ساختار قبايل توتوني انگلوساكسون ميبيند ك
ــان در سـده                                                                            پنجم ميلادي انگلستان را اشغال كردند ولي معتقد است كه مهاجمان نورم

                             يازدهم آن را تكامل بخشيدند.  
                                                                             بنيانگذاران اوليه اين نهاد بيشك انگلوساكسون بودند اما نخستين نورمانها، كه بــه 

   مسا                                                                   ئل پليسي علاقه وافر داشتند، آن را سازمان داده و به آن تكامل بخشيدند.١  
                            طبق اين نظام، كه "فرانك پلج"٢                                         (ضمانت) خوانده ميشد، بخش مــهمي از جامعـه 
                                                                    غيراشرافي انگليس به گروههاي كوچك دهنفرهاي تقسيم ميشد بــهنام "تـايثينگ"٣  
ــههمراه اعضـاي خانوادهشـان در                                         (دهتايي)؛ و اين نظام تمامي مردان را از   ١٢                                    سالگي ب
ــئول رفتـار سـاير           برميگرفت.٤              نه تنها رئيس٥                                                بلكه هر عضو اين سلول اجتماعي مس
                                                                           اعضا و پاسخگوي حضور بقيه در برابر دادگاه بود. اين سيستم اكيد و دقيق عملا طــي 
ــود.   مـا   رك                                                                   سدههاي مديد جامعه انگليس را به يك شبكه منظم پليسي بدل ساخته ب

               بلوخ مينويسد:  
                                                                       هدف اصلي اين نظام تضامني ايجاد شبكه اجتماعي پهناوري بود كــه بتوانـد جلـوي 
ــام ميتـوان گفـت كـه تمـام                                                                         ارتكاب جرم را بگيرد. براساس نمودار تشكيلاتي اين نظ
                                                                     جمعيت مردم انگليس به گروههاي ده نفري تقسيم ميشــدند و هـر يـك فـرد از ايـن 
ــور بقيـه اعضـاي خـود در                    گروههاي دهتايي بهع                                                  نوان يك سلول اجتماعي مسئول حض
ــود و در                                                                              دادگاه بود. رئيس گروه دهتايي ملزم بود در فواصل معيني در محكمه حاضر ش
                                                                               صورت وجود مجرم يا مظنوني او را در محضر نماينده پادشاه حاضر كند. نماينده پادشاه 
                                                 نيز ضمن بسياري از كارهاي ديگر همچنين ميبايست اطمي                     نان حاصل ميكرد كه هــر 

                            انگليسي عضو يك "دهتايي" است.٦    
  

                                                                 احمد اشرف وضع صاحبــان حـرف در شـهرهاي اروپـايي "خودمختـار و مسـتقل" را 
                                                                              نمونهاي مثالزدني از "آزادي و استقلال" گيلدهاي آرماني خود يافتــه اسـت. نـامدارترين 
ــا جايگـاه                         ً نمونه چنين شهرهايي قطعا         فلورانس                        است؛ شهري كه در تاريخ                      و فرهنگ اروپ
ــاندان مديچـي، لئونـاردو                                                                                ويژهاي دارد و زادگاه و مأواي چهرههايي چون دانته، اعضاي خ

                                                      
١             . مارك بلوخ،              جامعه فئودالي                                 ، ترجمه بهزاد باشي، تهران: آگاه،     ١٣٦٣    ، ج  ١    ، ص    ٤٦١   .  

2. Frankpledge
3. Tithing
4. Webster’s Third New International Dictionary, 1986, pp. 903, 2400.
5. Tithingman

٦. بلوخ، همان مأخذ، صص ٤٦١-٤٦٢. 
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                                                        داوينچي، بوكاتچو، ماكياولي، گاليله و آمريگو وسپوچي است. 

                      فلورانس هر چند در سال   ٥٩                                                پيش از ميلاد بهعنوان پايگاه ارتش روم تأســيس شـد، 
ــهر                           ليكن تا پيش از نيمه دوم س                                                  ده يازدهم ميلادي اهميتي نداشت. اوج شكوفايي اين ش
                                                                   در سه دهه نخستين سده چهاردهم ميلادي است و جمعيت آن در اين زمان حــدود   ٩٥  
                                                                               هزار نفر تخمين زده ميشود. بدينسان، فلورانس آن زمان در كنار پاريس، ونيز، ميـلان و 
                                                     ناپل به يكي از پنج شهر بزرگ قاره اروپا بدل شد. البته                            اين جمعيت دوامي نداشـت و در 
            تابستان سال     ١٣٤٨                                    بهعلت شيوع طاعون به نصف كاهش يافت.١                      فلورانس هيچگاه سكنه 
                                                انبوهي را در خود جاي نداده است؛ جمعيت آن در سال     ١٨٧٢       حدود    ١٦٧               هزار نفـر، در 
ــزار نفـر گـزارش شـده      سال     ١٨٨١       حدود    ١٦٩                    هزار نفر و در سال     ١٨٩١       حدود    ١٩٨                     ه

    است.٢       امروز                            ه، جمعيت فلورانس كمي بيش از    ٤٠٠                 هزار نفر است.  
                                                                       در نقد افسانههايي كه درباب دمكراسي فلورانــس و جايگـاه ايـن شـهر در رنسـانس، 
                                                                           بهويژه از طريق ياكوب بوركهارت، بــه تاريخنگـاري و انديشـه سياسـي جديـد راه يافتـه 
ــدي ايـن شـهر- دو             لـت ايتاليـايي                    پيشتر سخن گفتهايم.٣                                          بحث كنوني ما به ساختار گيل

                                                      
1. “Florence”, Britannica CD 1998.
2. George Chisholm, The Times Gazetteer of the World, London: The Times  Office,

1899, vol. vol. 2, p. 533.   
ــاب، ج ١، صـص ٢٦٧-٢٦٩؛ ج ٣،  ٣. درباره خاندان مديچي و رنسانس در فلورانس بنگريد به: همين كت

صص ٢٧٦-٢٧٨. 
                                               نگارنده در مقاله "دين و دولت در انديشه سياسي" (               مطالعات سياسي،     ١٣٧٢                     ) نــيز دربـاره "اسـطوره 
ــه  م                                                                                        فلورانس" سخن گفته و نگرش بوركهارتي را در اين باب نقد كرده است. خوشبختانه اخيرا كتاب م
                                                                   بوركهارت به فارسي ترجمه شده و در دسترس همگان است. (ياكوب بوركهارت،                 فرهنگ رنســانس در 
         ايتاليا،                                     ترجمة محمدحسن لطفي، تهران: خوارزمي،     ١٣٧٦                                     ) اين اولين اثــر مسـتقلي اسـت كـه دربـاره 
                     رنسانس انتشار يافته (    ١٨٦٠                                                            ) و در اشاعه تصوير رايج و آرماني امروزين از رنسانس نقش مهمي       داشته 
ــاز                                                                                              است. گرايش به متمايز كردن يك دوره از تاريخ اروپا بهنام "رنسانس" از نيمه دوم سده هيجدهم آغ
                                                                                       شد و منظور دوران واسطه و انتقالي ميان "قرون وسطي" و "عصر جديد" بــود. ايـن گرايـش در حوالـي 
ــله (Jules Michelet)         در جلـد                                              نيمه سده نوزدهم بهطور جدي رواج يافت. در سال     ١٨٥٥            ژول ميش
     هفتم              تاريخ فرانسه                                                                             خود "رنسانس" را بهعنوان برابرنهاد "قرون وسطي" و بهعنوان دوران آگاهي و آزادي 
ــلطه بـر طبيعـت مطـرح سـاخت. بـهزعم ميشـله، شـاخص                                                                              انسان و تلاش او براي شناخت علمي و س
ــان" بـود كـه جوهـره "روح مـدرن" انگاشـته مي              شـود. ايـن مـورخ                                                                  رنسانس "كشف جهان و كشف انس
                                                                                             ناسيوناليست فرانسوي، فرانسه سده شانزدهم، نه ايتالياي سده پانزدهم، را بهعنوان خاستگاه و كــانون 
                                                                         اصلي رنسانس معرفي ميكــرد. كتـاب بوركـهارت پنـج سـال پـس از كتـاب ميشـله منتشـر شـد.←  
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←                                                                       بوركهارت ايتالياي سده پانزدهم را "نزديكترين الگو" به تمدن سده نوزدهم                 اروپا ميديـد. (ص   ١٧  ) 
                                                                                         معهذا، بوركهارت در ميان شهر- دولتهاي ايتاليايي به ونيز و جنوا اعتناي چنــدان نداشـت و بـهطور 
                                                                                        عمده ستايشگر فلورانس خاندان مديچي بود كه بهزعم او اولين نمونة "دولت مدرن" بهشــمار ميرفـت: 
                                                    "فلورانس مهمترين كانون روح و ذوق مدرن نه تنها ايتالي                            ا بلكه سراسر اروپا بود." (ص   ٩٦              ) "فلورانسيان 
                                                                                       از حيث بسياري از مزايا و معايب سرمشق ايتالياييان و بهطور كلي اروپاييان مدرن هســتند." (ص   ٩٣  ) 
ــس هولنـاك                                                                                           او براي اثبات نظر خود ابتدا از حكمرانان اروپاي سدههاي چهاردهم و پانزدهم چهرهاي ب
ــن تصويـر، "قـانون                             تصوير ميكند تا در كنار آن ف                                                             لورانس و خاندان مديچي درخشش بيشتر يابد. در اي
                                                                            مسيحي" و كليسا هيچ جايگاهي ندارد و ســن تومـاس اكوئينـاس كسـي نيسـت جـز "رعيـت مطيـع 
ــت                                فردريك" امپراتور روم مقدس. (ص   ٢١                                                         ) بهزعم بوركهارت، احياء فرهنگ باستان اروپا بزرگترين مزي
                             فلورانس بود و اين عنصر نقش مه                                                             مي در تكوين تمدن جديد اروپايي ايفا كرد: "يكي از مهمترين اصول 
ــه تنـها تولـد دوبـاره فرهنـگ دورة                                                                                           موضوعه اين كتاب، كه بايد دربارهاش اصرار ورزيم، اين است كه ن
ــه دنيـاي بـاختر زميـن را مسـخر                                        باستان بلكه پيوند و اتحاد آن فرهنگ با                   روح قوم ايتاليايي                                 بود ك
ــد.            سـاخت." (ص    ١٧١   ) ا                                                                  ينگونـه "روح"هـاي قومـي در انديشـه بوركـهارتي جايگـاه تعيينكننـده دارن
                                                                                        بوركهارت از تمدنهاي شرقي بهويژه اسلامي نفرت دارد، بهجز يونان و روم باستان هيچگونــه پيشـينه 
ــاي سـدههاي                                                                                       جدي مدنيت نميشناسد و بنابراين براي ميراث تمدنهاي شرقي نيز، مانند ميراث اروپ
ــامل تمدنهـا           ميانه، جا                                                                               يگاه مؤثري قائل نيست. بنابراين عجيب نيست كه وي به پيوند و تسلسل و تع
                                                                                       بياعتنا بماند و بدون توجه به پايههاي عيني و عوامل تعيينكنندهاي چون جنگهاي صليبي، تجارت 
                                                                                   شهر- دولتهاي ايتاليايي با شرق و تــهاجم و غـارت مـاوراء بحـار، تكويـن تمـدن جديـد اروپـايي ر  ا 
            ً                                                                    ً       پديدهاي صرفا  فرهنگي و مولود اين "روح قومي" بداند. اين نفــرت در كتـاب بوركـهارت كـاملا  آشـكار 
                                                                                                است. براي نمونه، وي نه تنها به موقع جغرافيايي- تجاري بنادر ايتاليا بهعنوان واسطه انتقال مدنيت و 
                                                                فرهنگ از شرق به اروپا كمترين بهائي نميدهد بلكه خدا را سپاس ميگوي                          د كه "تسلط اسپانياييان بــر 
                                                                                  ايتاليا دست كم مانع از آن شد كه آن سرزمين به دست تركها به ورطة توحش كشــيده شـود." (ص  
   ١٠٢                                                                                     ) بهطور خلاصه، كتاب بوركهارت را بايد تلاشي دانست براي انطباق مفاهيم مولود تمدن اروپــايي 
                                                       سده نوزدهم بر دنياي گذشته؛ اين همان شيوه نگرشي است كه ف                            وستل دوكولانــژ در كتـاب ارجمنـد 
ــده       خود،           تمدن قديم  (    ١٨٦٤                                                                   )، بيپايگي نمونه يوناني- رومي آن را نشان داده است. برخي مورخين س
                                                                                         بيستم تصوير بوركهارتي از رنسانس را، بهويژه در زمينه بياعتنايي و تحقــير فـرون وسـطي و نـاديده 
                                                گرفتن نقش مهم آن در تكوين اروپاي جديد، مورد انتق                                              اد قرار دادهاند. بهنوشته مايرون گيلمور، اســتاد 
ــهادهاي سياسـي و اقتصـادي                  دانشگاه هاروارد،   "                                                             محققين جديد در مجموع بر اين نظرند كه ن
                                                                         دنياي جديد غرب بسيار بيشتر از رنسانسي كه بوركهارت تصوير كــرده مديـون تحـولات 
                                  سدههاي دوازدهم و سيزدهم ميلادي است.  " (Americana, 1985, vol. 23, p. 381)         معـهذا، 
ــهعنوان "رنسـانس" كموبيـش رواج دارد هـر چنـد تصويـر                                                                                       هنوز اصل تفكيك يك دوره از تاريخ اروپا ب
ــورخ←                             ً                                       بوركهارتي در اين باب معمولا  فاقد اعتبار شناخته ميشود. براي نمونه،                     آرماندو ساپوري، م
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ــن                                                                             اختصاص دارد. اوج نظام گيلدي در فلورانس از اواخر سده سيزدهم ميلادي است و اي
                                                                           زماني است كه طبقهاي جديد از نخبگان از درون هفت گيلد اصلي شهر پديد آمد. ايــن 
ــات و محضـرداران، بـانكداران و تجـار بينالمللـي               هفت گيلد اصلي١                                                              عبارت بودند از قض
      پوشاك،٢         صرافان                                                            و رباخواران، تجار و توليدكننــدگـان منسـوجات ابريشـمي، پزشـكان و 
ــر هفـت گيلـد                                                                            داروفروشان، تجار و توليدكنندگان منسوجات پشمي، و تجار خز. علاوه ب
                             متنفذ فوق، پنج گيلد كماهميتتر٣                                                  نيز وجود داشت: قصابان، كفاشان، فلزكــاران، بنايـان 
ــاس دوسـت دوم. حكمرا                    نـان شـهر، كـه "فربـهان"٤        (گـردن                                          سنگكار و فروشندگان اجن
                                                                        كلفتها) خوانده ميشدند، از طريق گيلدها نظارتي ســخت بـر سـاير شـهروندان اعمـال 
                                                                          ميكردند. اعضاي گيلدها نيز در زير نظارت اكيــد رؤسـاي خـود قـرار داشـتند. معـهذا، 
                                                                               عضويت در اين ساختار امتياز بزرگي بود كه تنها "شهروندان" از آن برخــوردار بودنـد. د  ر 
                                                                             خارج از گيلدها توده كثيري از افراد فاقد هرگونه حقوق مدني جاي داشــتند كـه "مـردم 
ــه، مـهمترين شـاخه اقتصـاد فلورانـس       حقير"٥              يا "كثافتها"١                                                         ناميده ميشدند. براي نمون
                                                                                                                         
ــلادي و ظـهور  ←                               ً                    اقتصادي، سرآغاز "رنسانس واقعا  مؤثر غرب" را در اوا                           خر سده يازدهم مي
ــا جامعـه                                    جنگهاي صليبي عليه مسلمانان ميداند.                                                  در نتيجه، در سده دوازدهم در سواحل ايتالي
ــهور نظامهـاي                                                                                     جديدي پديد آمد كه شاخص آن شهرنشيني، اقتصاد مبتني بر سرمايهداري تجاري، ظ
                                                          سياسي خودمختار در دولت- شهرها و فرهنگ جديد غيركليسايي بود.                         ســاپـوري اوج شـكوفايي ايـن 
                                                                                        رنسانس را سدههاي دوازدهم و سيزدهم ميداند كه بقاياي آن تا سده شانزدهم تداوم يــافت. در ايـن 
ــد كـه مركـز ثقـل ايشـان بيشـتر در حواشـي                                                                                  زمان، نيروهاي سياسي و اقتصادي جديدي ظهور كردن
 (Britannica, 1977, vol. 15, .  اقيانوس اطلس و شمال اروپا بود تا در منطقه مديترانه و شرق اروپا                                                              
 (C. .از جمله اينگونه آثار بايد به كتاب هاسكينس درباره                    رنسانس سده دوازدهم            اشاره كــرد                                                   p. 662)
(H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge, Mass.: 1971     در 
                                                     سده بيستم، علاوه بر جنگهاي صليبي و ميراث اروپاي سدههاي                                    ميانه، به نقش ساير عوامل نيز كم و 
 (J. ــه كردهانـد                                                                                 بيش توجه شده است. مورخيني چون هايس به تأثير تمدن اسلامي بر "رنسانس" توج
 R. Hayes, [ed.], The Genius of Arab Civilization: Source of Renaissance, Oxford:
 (Cecil Roth, .1975                                                  و كساني چون سيسيل روت نقش يهوديان را در "رنسانس"                 بيــان داشـتهاند)

  The Jews in the Renaissance, Harper, 1965)
1. arti maggiori
2. Calimala
3. arti medie
4. popolo grasso
5. popolo minuto
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ــود كـه گرداننـدگـان آن در گيلـد توليدكننـدگـان                                                                      صنعت و تجارت منسوجات پشمي ب
            منسوجات پشمي٢                  عضويت داشتند. در                     خارج از گيلد، حدود     ٩٠٠٠                    كارگر در اين صنعت 
ــردان و زنـاني بودنـد كـه در                                                                                 اشتغال داشتند كه توليدكنندگان واقعي بودند. اين افراد م
                                                        خانههايشان كار ميكردند. تجار و سرمايهداراني كه "صاحبكار"٣                       خوانده ميشــدند، ابـزار 
ــد و بـر اسـاس تعـداد                          البسـه تهيهشـده دستمزدشـان                                                    كار را در اختيار آنان قرار ميدادن
                                                                              پرداخت ميشد. اين شيوه توليد مشابه نظامي است كه در ابعادي بسيار گستردهتر، و بـه 
ــد و چيـن ديـده ميشـد. بنـابراين، ادعـاي                                                                            همان نسبت انسانيتر، در صنايع ايران و هن
ــه از "پرولتاريـاي صنعتـي" فلورانـس سـخن                                                                         اغراقآميز برخي نويسندگان ماركسيست ك
 گ                                    ً                                      فتهاند بيپايه است. اين كارگران عموما  به كارفرمايانشــان مقـروض بودنـد و زنـدگـي 
                                                                              بسيار فقيرانهاي داشتند. نظارت گيلد بر آنان از طريق يك مقام رسمي اعمال ميشد كه 
                                                                          حق داشت كارگران متهم به خرابكاري و دزدي را كتك بزند، شكنجه كند و حتي گردن 
ــترين                         زند. بهرغم اين نظام مقت                                                       درانه، كارگران گاه به عصيانهايي دست ميزدند كه بزرگ
                 آن "شورش كثافتها"٤         در سال     ١٣٧٨                                             ميلادي است. بهدليل جايگاه نوستالژيك فلورانس 
                                                                   در فرهنگ جديد غــرب، دربـارة ايـن شـورش نـيز اغراقهـايي صـورت گرفتـه و برخـي 
                                                      نويسندگان ماركسيست آن را "اولين قيام پرولتري تاريخ ارو                            پا" خواندهاند. ايــن ادعـا نـيز 
                                                                     بيپايه است و "شورش كثافتها" سنخيتي با جنبشهاي كارگــري سـدههاي نوزدهـم و 
ــن شـورش را، كـه يكـي از اعضـاي خـاندان                                                                           بيستم، بهعنوان يك پديده جديد، ندارد. اي
                        مديچي (سالوسترو دومديچي)٥                                                عليه رقبــايش برانگيخـت، بـايد پـردهاي از دسيسـهها و  

    نزاع                                                        هاي خونيني دانست كه در درون اليگارشي فلورانس جريان داشت.٦    
  

ــتين بـار، بـههمراه ملخـص                                                                          و اما مسئله كتاب ابناخوه. متن عربي اين كتاب را نخس
            انگليسي آن،         روبن لوي٧         در ســال     ١٩٣٨                                      در مجموعـه انتشـارات اوقـاف گيـب كمـبريج 

                                                                                                                         
1. ciompi
2. Arte della Lana
3. lanaioli
4. Revolt of the Ciompi
5. Salvestro de' Medici
6. “Florence”,  “Italy”, Britannica CD 1998; Britannica, 1977, vol. II, p. 943.
7. Reuben Levy (1891-1966)

                                                            اسلامشناس و ايرانشناس يهودي. در منچستر بهدنيا آمد. در سالهاي     ١٩٢٠ -    ١٩٢٣          در دانشگاه←  
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ــر موجـود                      اسـت ليكـن خـود ابناخـوه                                                    منتشر كرد. هر چند نسخههايي قديمي از اين اث
ــت                                                                           شناخته نيست. گويا نامش ضياءالدين محمد بن محمد بن احمد القرشي الشافعي اس
                                                                  و در اواخر سده سيزدهم و اوايل سده چهاردهم ميلادي در مصر ميزيســت. بـر     اسـاس  
              مندرجات كتابش             گمان بردهاند                                                    كه محتسب بوده ولي اين امر قابل اثبات نيســت. نـام او 
          در زمره رج                                                           ال سياسي و علمي دوران مماليك مصــر بـه ثبـت نرسـيده و هيـچ اطلاعـي 
                                                 دربارهاش در منابع تاريخي مندرج نيست. بهنوشته كاهن١                              يهودي، استاد دانشگاه پاريس، 
ــا در سـال      در                   دائرهالمعارف اسلام                                                          (ليدن)، تنها چيزي كه از او ميدانيم اين است كه گوي
   ٧٢٩      ق./     ١٣٢٩                 م. درگذشت لاغير.٢    قط  ً                                          عا  ابناخوه نه تنها رجل سياسي يا قاضي و فقيه 
                                                                           سرشناسي نبوده بلكه در زمره كارگزاران برجسته دولتي نيز جاي نداشته اســت. بخشـي 
                                                                             از رساله ابناخوه شرح دقيق صنوف مصر است و از زاويه تاريخ اجتماعي ارزشمند. بخش 
                                                         ديگر رهنمودهايي درباب آئين احتساب اســت كـه بـايد نظـر و سـليقه            شـخصي مؤلـف 
                                                                            انگاشته شود. اين مطالب نه فرمان حكومتي اســت و نـه، مـانند آثـار مـاوردي و غزالـي، 
ــوان مدعـي                                                                             تراوش انديشه رجل سياسي يا ديني شناخته شده و متنفذ؛ و بنابراين نميت
ــردي                                                                            شد كه آئيننامه رسمي و حكومتي احتساب در مصر بوده است. ابناخوه ميتواند ف
               كجسليقه و متعصب                                                        باشد كه بهسان برخي كســان ديگـر، بـا هـدف ارشـاد حكمرانـان و 
ــن شـهرداري در                                     مردم، مطالبي نگاشته است. بنابراين،                                           رساله ابناخوه را نميتوان "آئي
                                                                   قرن هفتم هجري" در تمامي سرزمينهاي اسلامي و حتــي در تمـامي دوران اسـلامي 
                                                   تاريخ مصر و حتي در تمامي دوران حكومت مماليك و حتي د                 ر مصـر زمـان زنـدگـي 

                                                                                                                         
←                                          آكسفورد بــه تدريـس زبـان فارسـي و در سـالهاي     ١٩٢٣ -    ١٩٢٦                         در "انسـتيتوي يـهودي ديـن"  
   نيو     يورك (Jewish Institute of Religion)                                               به تدريس متون ديني اشتغال داشت. پس از بــازگشـت 
                                                                  به انگلستان به تدريس زبان فارسي در دانشگاه كمبريج پرداخت و در سال     ١٩٥٠                   به درجه پروفسوري 
ــي اسـت و مؤلـف كتابهـاي     زبـان                                                                                  رسيد. روبن لوي ويراستار و مترجم تعدادي از متون عربي و فارس
  فا    رسي  (    ١٩٥١   )،              ادبيات فارسي  (    ١٩٢٣   )،                            مقدمهاي بر جامعهشناسي اسلام          (دو جلــد،     ١٩٣١ -    ١٩٣٣   ) و  
ــلام  (    ١٩٥٧                                                     ). دو كتـاب نخسـت در دانشـگاه كمـبريج تدريـس ميشـد. لـوي از                      ساختار اجتماعي اس
                                             وابستگان سرويس اطلاعاتي بريتانيا بود. بهنوشته                  دائرهالمعارف يهود                          ، وي در طي دو جنگ جــهاني در  
                                     خدمت اينتليجنس سرويس بود و در ســالهاي     ١٩١٨ -    ١٩٢١                               در "سـرويس سياسـي عـراق" اشـتغال 

    (Judaica, vol. 11, p. 163) .داشت      
1. Cl. Cahen
2. The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden: E. J. Brill, vol. III, 1971, p.

960.   
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             مؤلف دانست.  

ــه رسـاله ابناخـوه و ترجمـه و انتشـار آن، برخـي        ً                                                                 احتمالا  علت علاقه "اوقاف گيب" ب
ــلامي يـا بيسـابقه                                                                       مطالب عجيب مندرج در آن است كه در سيره عملي حكومتگري اس
                                                                            است يا كمسابقه و نامتعارف. مثلا، ابناخوه سختگيري بر "اهل كتاب" را توصيه ميكند    و 
                                                            "آسان گرفتن به اهل كتاب در امور ديني" را "خطر بزرگي" ميداند.١                   او نــه تنـها مخـالف 
ــرگونـه اجتمـاعي را، جـز                               سرسخت حضور زنان در مساجد است،٢          ً                                بلكه اصولا  برگزاري ه
                                                                                براي ازدواج و ارتحال، "بيهوده"، مايه گمراهي" و "بدعت" ميخواند. دشــمني ابناخـوه بـا 

                  اجتماعات شامل مجال                       س وعظ ديني نيز ميشود:  
                                                                           در روزگار ما واعظ جز براي انجام دادن مراسم مردگان يا عقد زناشــويي مـورد نيـاز 
ــه بـراي شـنيدن پنـد و              نيست. البته                                اجتماعاتي بيهوده هم تشكيل ميشود                              كه مردم ن
                                                                     سود بردن در آنجا گرد ميآيند بلكه ايــن مجـامع نوعـي تفريـح و سـرگرمـي اسـت و 
              كارهايي ناروا                                               از قبيل فراهم آمدن زنان و ديدن يكديگر در آنجا            صورت ميگيرد        . اينــها 

                           همه بدعت و گمراهكننده است.                                     بايد به سختي از اين امور ممانعت شود.٣    
                                                                              بر فقراتي از متن فوق تأكيد كردهام تا توجه دهم كه اينگونه نوشتههاي ابناخوه، كـه 
                                         از درون كتاب او موارد مشابه فراوان ميتوان                                  مثال آورد، اتفاقا ثابت ميكند كه          نظرات او 
ــاري زمـان                                                                        اجرا نميشده و وي ميتواند معترضي كجسليقه عليه مرسومات رايج و ج

           خود باشد.  
  

                                                                        "احتساب" بهعنوان نهاد حكومتي ناظر بر بازار و صنوف شهري از سده ســوم هجـري، 
ــافت              ً       . محققيـن عمومـا  آن را                                                    در زمان خلافت بنيعباس، در سرزمينهاي اسلامي رواج ي
ــيزانس                                    اقتباس از نهاد يوناني "اگورانوموس"٤                                               ميدانند كه ميراث آن از طريق امپراتوري ب
                       به دنياي اسلام منتقل شد.٥                                                           واژه يوناني "اگورا" نخستين بار در در آثار هومر (سده هشتم 
                                                                 پيش از ميلاد) بهكار رفته است. اين ميدان سرگشادهاي بود كه معمولا در            مركز پوليــس 

                                                      
١. ابناخوه، همان مأخذ، ص ٧١.  

اـ  ٢   . "    بايد   ز                                                                       نان را از حضور در مساجد براي نماز و نيز در مجلس وعظ كه احتمال فساد رود          باز دارند      . ام
                                                       عبور زن از مسجد به حالت استتار روا است." (همان مأخذ، ص    ٢١٨  ) 

٣. همان مأخذ، ص ٢١٧.  
4. agoranomos
5. The Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 487; ”The Islamic World”, Britannica CD

1998.



  ٩٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــت، محـل اجتمـاع و خريدوفـروش مـردم بـود و در اطـراف آن معبـد و سـاير                                                                       قرار داش
ــر                                                                                ساختمانهاي عمومي واقع بودند. در اگوراهاي پيشرفته، مانند اگوراي آتن، صاحبان ه
                                                                            حرفه داراي محل كسب و كار خاص خود بودند. در بسياري از پوليسها در رأس اگوراها 
                    مقامات دولتي قرار دا                   شتند كه "اگورانومي"١                                           ناميده ميشدند. نهاد فوق در امپراتوري روم 
ــارتي سـخت بـر بـازار و                                                                            شرقي تداوم يافت. گفتيم كه در نظام سياسي بيزانس دولت نظ
                                                  ٍ                  صنوف شهري اعمال ميكرد. بدينسان، در ســرزمينهايي چـون آ سـياي صغـير، مصـر و 
ــي سـدههاي متم                      ـادي در قلمـرو حكومتهـاي                                                سوريه، كه تا پيش از گروش به اسلام ط
ــام ايـن نـهاد را نـيز                                                                                يوناني و رومي بودند، نهاد "احتساب" پيشينه طولاني داشت. حتي ن
                                                                           ترجمه واژه يوناني فوق ميدانند: در آغاز محتســب "صاحبالسـوق" يـا "عاملالسـوق" يـا 
                                                                          "صاحبالشرطه" ناميده ميشد كه ترجمه دقيق واژه يوناني "اگورانومــي" اسـت. از زمـا  ن 

                                مأمون واژه "محتسب" جانشين آن شد.٢    
ــرن                                                                              اولين آثار مكتوبي كه در دنياي اسلام به نهاد "احتساب" ميپردازد به حدود دو ق
                                                                       پس از پيدايش آن، يعني سده پنجــم هجـري/ يـازدهم ميـلادي، تعلـق دارد. ايـن آثـار 
           عبارتند از                 الاحكامالسلطانيه          ماوردي و                 احياء علومالدين               غزالي. معهذا،                   در بررسي اين آثار 
ــت.                                                                              درمييابيم كه نهاد "احتساب" با سلف يوناني- رومي آن تفاوتهاي اساسي داشته اس
                                                                                 غزالي از مفهوم "احتساب" به معناي عام "امر بهمعروف و نهي از منكر" نظر داشته كــه بـا 
ــاص حكومتـي بـراي نظـارت و                                                                           مفهوم "اگورانوموس" يوناني- بيزانسي، يعني يك نهاد خ
ــه آن       اداره                                                                            بازار، متفاوت است. غزالي "احتساب" را يك تكليف ديني عام ميداند كه دامن
ــبت                                                                            به اصناف محدود نيست. او حتي آحاد مردم را مجاز ميشمرد كه حكمرانان را "حس
ــود                                                                               كنند". غزالي نمونههايي چنين از گذشته بيان ميدارد، از ترك اين سنت در زمان خ

                         شكوه ميكند و مسبب اين وضع                              را علماي دنياپرست ميخواند:  
                                     پس اين بود سيرت علما و عادت ايشان در                        امر معروف و نــهي از منكـر           و بيبـاكي 
ــا مقيـد گردانيـده                                                                              ايشان از سطوت پادشاهان... اما چون اكنون زبانهاي علما را طمعه
ــان موافـق احـوال نباشـد، پـس                                                                         است، خاموش گشتهاند. و اگر سخن گويند، اقوال ايش
    حاجت                                                                         ها برنيايد... چه فساد رعيت از فساد پادشاهان است، و فســاد پادشـاهان از فسـاد 
                                                                           علماست، و فساد علما به سبب استيلاي دوستي مال و جاه باشد. و هر كه دوستي دنيــا 
                                   بر او غالب شد، او بر اوباش و اراذل     حسبت                                          نتواند كرد. پس بر پادشاهان و اكابر چگونه  

                                                      
1. agoranomoi
2. The Encyclopaedia of Islam, ibid.   



  ٩٣                   ريشههاي فراماسونري 
    حسبت            تواند كرد؟١    

ــلف بيزانسـي آن جلـوهگـر          بررسي سا                                                                ختار بازار در عثماني نيز چهرهاي متفاوت با س
                                                                          ميسازد. رهبري اصناف با شورايي از بزرگان هر صنف بود كه در رأس آن "شيخ" صنــف 
                                                                             قرار داشت. او رهبر عالي صنف خود بهشمار ميرفت و تمشيت امور روزمره با معاون وي 
                                   بود كه "كدخدا" يا "كهايا" ناميده مي                                               شد. در مورد متخلفين، "كدخدا" راسا به اقدام دست 
ــاب" نـهادي                                                  نميزد بلكه آنان را به محتسب يا قاضي معرفي ميكرد.٢                            در عثماني، "احتس
                                                                       ً        بود كه "پليس بازار" يا "بازرس بازار" مناسبترين معادل بــراي آن اسـت و طبعـا  در ايـن 
                                                  كاركرد به نهادي ويژه براي تجسس در احوال شخصيه مردم                        شباهت نداشت. صاحب اين 
                                                                    منصب "احتساب آقاسي" ناميده ميشد كه براي يك سال منصـوب ميشـد و منصـوب و 
                                                                                تابع "قاضي" بود. مهمترين وظيفه "احتساب آقاسي" دريافت ماليات از اصنــاف و بازاريـان 
                       بود. در مقاله مندرج در                   دائرهالمعارف اسلام                                       (ليدن) كمترين اشارهاي به كاركردهــاي "ام  ر 

                                               بهمعروف و نهي از منكر" محتسب عثماني مندرج نيست.٣  
                                                                           آنچه از متون دوره اسلامي در ايران برميآيد، در اينجا نيز كاركرد اصلــي "محتسـب" 
ــر"                                                                                    بهطور عمده اقتصادي و نظارت بر بازار كالاها بوده و بعضا "امر بهمعروف و نهي از منك

                                    بهعنوان يكي از وظايف او ذكر شده است.٤   م     ثلا:  
ــيدارد و                                                                         و همچنين به هر شهري محتسبي بايد گماشت تا ترازوها و نرخها راست م
ــه از اطـراف آرنـد و در                                                                               خريد و فروختها ميداند، تا اندر آن راستي رود و هر متاعي ك
ــر                                                                                 بازارها فروشند، احتياط تمام كند تا غشي و خيانتي نكنند و سنگها راست دارند و ام

                 بهمعروف و نهي منك              ر به جاي آرند.٥    
ــامالملك "امـر                                                                        چنانكه سياق متن نشان ميدهد، بهنظر ميرسد كه منظور خواجه نظ
ــور شـخصي. در            تذكرهالملـوك       تنـها                                                           بهمعروف و نهي از منكر" در معاملات است نه در ام
ــت قيمـت اجنـاس و مبـارزه بـا گرانفروشـي                                                                       وظيفه "محتسبالممالك" عهد صفوي تثبي

                                                      
ــي،                  احيـاء علومالديـن،                                           ترجمـه مؤيدالديـن محمـد خوارزمـي، بهكوشـش حسـين  ١                      . ابوحامد محمد غزال

                                                خديوجم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم،     ١٣٦٦    ، ج  ٢    ، ص    ٧٦٥  . 
٢                            . بنگريد به: استانفورد شاو،         تاريخ ام                           پراتوري عثماني و تركيه جديد                               ، ترجمه محمود رمضانزاده، مشــهد: 

                         معاونت فرهنگي آستان قدس،     ١٣٧٠    ، ج  ١     ، صص    ٢٧٠ -   ٢٧٩  . 
  The Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 489 :٣             . بنگريد به

٤                     . بنگريد به: لمبتون،                                  سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام،    صص    ١٤٧ -   ١٥١   .  
٥                   . خواجه نظامالملك ط     وسي،                        سياستنامه (سيرالملوك)،                                          به كوشش دكتر جعفر شــعار، تـهران: اميركبـير، 

         چاپ سوم،     ١٣٦٤    ، ص   ٥١   .  



  ٩٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                  اصناف عنوان شده به                                                             منظور "رفاه حال رعايا و مساكين و متوطنين" و اشارهاي به نظـارت 

                                                    او بر امور شخصي ديني بازاريان و اهل صنوف مندرج نيست.١  

                           كابالا، جادو و فرقههاي سر ي  
                                                               سدههاي شــانزدهم و هفدهـم ميـلادي، دوران شـكوفايي جـادوگـري، كيميـاگـري، 
                                           غيبگويي، طالعبيني و انواع علوم خفيه و نفوذ                                        فوقالعاده آن در دربارها و محافل اشــرافي 
                                                                    و فرهنگـي اروپاسـت. ايـن موجـي اسـت كـه دقيقـا بـا رنسـانس ايتاليـا آغــاز شــد و 

            اومانيستهايي٢      چون                 پيكو دلا ميراندولا                       مروجين بزرگ آن بودند.٣    
تـند،                                                                             عده كساني كه خود را جادوگر ميدانستند، يا به گمان مردم پيشه جادوگري داش
     ً    سريعا  رو                       ً                                             به افزايش نهاد. مخصوصا  در ايتالياي مجاور آلپ، ساحري از حيث مــاهيت و 
                                                                     مقياس به صورت يك بيماري ساري درآمد. به موجب گزارش مشهوري، بيست و پنــج 

                                                      
١. ميرزا سميعا، همان مأخذ، ص ٤٩. 

ــار كتـاب                    احيـاء ادبيـات باسـتان        گئـورگ  ٢                                                                  . واژه "اومانيست" از حوالي نيمه سده نوزدهم، بهويژه با انتش
ـــد. منظــور از "اومانيســم"        فـوگـت (George Voigt)               ، مـورخ آلمـاني (    ١٨٥٩                                       )، در آلمـان بـاب ش
(Humanismus)                                                                           موج فكري بود كه براي احياء آثار ادبي "كلاســيك" يونـان و روم باسـتان در دوران 
ــب، منظـور از                                                                                              "رنسانس" ايتاليا رواج داشت. اينگونه متفكرين به "اومانيستها" معروف شدند. بدينترتي
ــود در مقـابل متـون دينـي                                     "اومانيسم" موج گرايش به متون ادبي ق                  دما يا "انسانيات" (humanities)                         ب
                                                                                 مسيحي (الهيات). "اومانيسم" بهعنوان يك مكتــب فكـري كـه امـروزه ميشناسـيم و معـادل فارسـي 
ــش مفـاهيمي چـون "مذهـب                                                                                         "انسانگرايي" را براي آن برگزيدهايم، در نيمه دوم سده نوزدهم با پيداي
         انسانيت" (Religion of Humanity)                    رواج يافت. بهنوشته               فرهنگ آكسفورد                    ، اصطلاح اخير نخســتين 

           بار در سال     ١٨٦٠                             در زبان انگليسي بهكار رفت. 
ــاب، ج  ١     ، صـص    ٢٦٩ -   ٢٧٠         . دربـارة  ٣                                                                   . درباره اومانيستها و تعلق ايشان به خرافات بنگريد به: همين كت
ــري در دربارهـاي اروپـايي سـدههاي فـوق بنگريـد بـه:              ايـرج گلسـرخي،      تـاريخ                                                                  رواج جادو و كيمياگ
 (Kurt .جادوگري                  ، تهران: نشر علم،     ١٣٧٧                                                    . كتاب فوق درواقع ترجمهاي است از كتاب دكتر سليگمان       
(Seligmann, The Mirror of Magic, New York: Pantheon, 1948              كـورت سـليگمان  
ــهرت دارد. او در شـهر بـال س    ـويس   (    ١٩٠٠ -    ١٩٦٢                                                                   ) بهعنوان نقاش سوررئاليست و مروج جادوگري ش
ــهرههاي سرشـناس ايـن                     بهدنيا آمد، از سال     ١٩٣٩                                                                در ايالات متحده آمريكا مستقر شد و به يكي از چ
ــدل گرديـد. دكـتر سـليگمان در كتـاب فـوق                                     كشور در زمينه جادو و "هنرهاي سياه" (black arts)                                      ب
                                                       توصيف پرآب و تاب و جذابي از طريقت كابالا بهدســت داده (صـص    ٥٢٧ -   ٥٥٠               ) و بـه شـكلي ظري  ـف 
                                                                    اسطوره "مظلوميت" يهوديان را القاء كرده اســت. (بـراي نمونـه بنگريـد بـه ص    ٤٢٦                ) دربـاره خـاندان 

                                                                                     يهودي سليگمان در جلد دوم سخن گفتهايم و در مجلدات بعد با ايشان بيشتر آشنا خواهيم شد.  



  ٩٥                   ريشههاي فراماسونري 
                                                                             هزار تن در جلگهاي نزديك برشا در يك "شنبه بازار جادوگران" حضــور يافتـه بودنـد... 
                                         جنون آگاهي از آينده انواع مختلف پيشگويان-                                      كفبينان، معبران، طالعبينان- را يــاري 
                                                                              ً         ميداد. گروه اخير در ايتاليا متعددتر و نيرومندتر بودند تا در بقيه اروپا. تقريبا  هـر دولـت 
                                                                          ايتاليايي يك عالم رسمي طالعبيني داشت كه اوقات مهم براي شروع كارهاي مــهم را 
ــر خـوي و امـور                     انسـان حكومـت ميكننـد                                                      تعيين ميكرد... اعتقاد به اينكه ستارگان ب
                                                                          بهقدري عموميت داشت كه بسياري از استادان دانشگاه در ايتاليــا سـالانه مجموعـهاي 
      بهنام                             پيشگوييهاي مبتني بر طالعبيني                                           منتشر ميكردند... هنگامي كه لورنتسو مديچي 
ــو تأسـيس كـرد، بـراي طـالعبيني شـعبهاي در نظـر نگرفـت. امـا                                                                          دانشگاه پيزا را از ن

    دانش                     ً                                                 جويان تشكيل آن را مصرا  خواستار شدند و او ناچار با خواستشان موافقت كرد.١  
ــيحايي                                                                         تعلق به جادو و علوم خفيه با گسترش طريقت يهودي كابالا و آرمانهاي مس
                           در اروپا پيوند مستقيم داشت.٢                                               پيكو، "پدر كاباليسم مســيحي"، مـيگفـت: "هيـچ علمـي 
    چون     جادو    و      كابالا                   حقانيت مسيح را بر                  ما ثابت نميكند."٣                           پيدايش صنعت چاپ در اروپا 
                                                                           نيز در گسترش اين موج بهشدت مؤثر بود. دكتر كورت سليگمان رواج گسترده كابــالا و 
ــت چـاپ را در                                                                         جادو در فضاي فرهنگي اروپاي سدههاي شانزدهم و هفدهم و نقش صنع

                                 اين فرايند چنين توصيف كرده است:  
                             جادوي باستاني در طول رنسانس ق                                       درت دوبارهاي يافت... ماشين چاپ با ســرعت 
ــار قـابل قبـول يونـاني،                                                                                 تمام بهكار افتاد... در ميان اين كتابها گذشته از انجيل و آث
ُ                                                                 آ ثاري يافت ميشد كه بهشدت رنگ و بــوي جـادويي داشـت. در ايـن ميـان فنـون 
ــي                                                                  پيشگويي از ارج والايي برخوردار بود: كفبيني، اخترگويي و طالعبيني،            قيافهشناس
                                                                          و ديگر فنون مكتومه بسيار رايج شد. حتي اوراد جادويي و احضــار ارواح خـير و شـر 
                                                                          مورد قبول نويسندگاني قرار گرفت كه عقايد خود را دربارة موضوعاتي كه قبلا جــزم 
                                                                             كليسا آنها را تكفير كرده بود، ابراز ميداشتند. مردم بيش از هر زمــان ديگـر مفتـون 
ــغ" [جـادوگـر]                   شرق شدند... جادو                                                        بهصورت رشته متمايزي در ميان علوم درآمد و "م
يـحي                                                                         هم، گرچه محروم از عظمت و طمطراق گذشته خود، اما بهرحال وارد جامعه مس
                                                                         شد... جادو مردان دين و كليسا را هم به گرداب علــوم سـري و مـاوراء طبيعـي وارد 

          ساخته بود.٤    

                                                      
١              . ويل دورانت،            تاريخ تمدن،                                                       جلد پنجم: رنسانس، ترجمه صفــدر تقـيزاده و ابوطـالب صـارمي،         تـهران: 

                                     سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،     ١٣٦٧    ، ص    ٥٦٠  . 
٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢٩٦-٣٠٧. 

٣. همين كتاب، ج ٢، ص ٢٩٩. 
٤. گلسرخي، همان مأخذ، صص ٤٦٨-٤٦٩. 



  ٩٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                          سليگمان نيز از پيكو بهعنوان مروج بزرگ جادو                          و علوم خفيه ياد ميكند:  

ــق رؤيـا، زنـان غيبگـو، ارواح و تفـأل و                                                                          پيكو در آثارش پيشگويي آينده را از طري
                                                                            همچنين پيشگويي با پرندگان و امعاء و احشاء حيوانات مورد تأييد قــرار داده اسـت. 
                                     دو روش اخير، كه بي چون و چرا "پاگاني"١                     ً            به حســاب ميآمـد، مسـلما  نميتوانسـت 
         مورد قبول                                                                      اولياء كليساي رم قرار گيرد. تأكيد او بر مكاشــفات و الـهامات كلدانيهـا، 
ــه بـا يـاري                                                                         سرودهاي ارفئوسي و غيره از همين رديف بودند... پيكو تلاش ميكرد ك
ــايل                                                                               گرفتن از كابالا، كه آن را از استادان يهودي خود آموخته بود، به مقصود خويش ن

      شود...٢    
  

        علاوه بر     پيكو    و       روشلين ،٣                  يوهانس تريتميوس،٤                                    اومانيست نامدار، نيز به جادو علاقه 
                                                                       وافر داشت و اين تعلق به تأثير از "استادي مرموز" بود. سليگمان مينويسد:  

                                         هنگامي كه تريتميوس دانشجوي هايدلبرگ بود،                              با استادي مرمــوز برخـورد كـرد و 
                        علوم سري را از او آموخت.         در سال     ١٤٨٢                        ، زمانيكه تريتميوس تصميم              گرفت به شهر 
                                                                          زادگاهش... بازگردد، استادش به او گفت كه در طول سفر كليد سرنوشتساز زندگياش 

              را خواهد يافت.٥    
ــالم بـه علـوم خفيـه شـهرت                                                                       بدينسان، تريتميوس راهب شد، بهعنوان كاباليست و ع
ــافت تـا                                                                                  فراوان كسب كرد و به اين دليل در دربار شاهان و حكمرانان اروپا مقامي رفيع ي
ــرد.٦                                                                                بدان حد كه ماكزيميليان، امپراتور روم مقدس، "در امور سياسي" با او مشورت ميك
ــالياش بود٧       و پـل                                                                    اين ماكزيميليان همان كسي است كه هرشل زيسدردورفي كارگزار م
                   ريچيوس پزشك دربارش.٨                                                  تريتميوس كتابخانه بزرگي مشتمل بر نســخ خطـي بـه پنـج 
ــي از چـهرههاي برجسـته                                   زبان، بيشتر عبري و يوناني، فراهم                                             آورد كه مورد استفاده برخ
ــام تريتميـوس بـهعنوان مؤلـف نخسـتين                                                                           فكري آن زمان، بهويژه روشلين، قرار گرفت. ن

                                                      
١. شركآلود. منسوب به "پاگانيسم" روم باستان.  

٢. همان مأخذ، ص ٤٧٣. 
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٢٨، ٢٩٩. 

4. Johannes Trithemius [Johann Heidenberg of Tritheim] (1462-1516)
٥. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٤٧٥.  

٦. همان مأخذ، ص ٤٧٦.  
٧. همين كتاب، ج ٢، ص ١٢٨. 
٨. همين كتاب، ج ٢، ص ٢٩٩. 



  ٩٧                   ريشههاي فراماسونري 
              كتابشناسي چاپي١                                                            به ثبت رسيده است. تريتميوس مدعي احضار روح بود و مروج بزرگ 
                       كيمياگري. او مؤلف كتاب              تاريخ جــادوگـري٢                          اسـت و بـر كيميـاگـران و كاب         اليسـتهاي 
                                                                        نـامداري چـون روشـلين و آگريپـا و پاراسلسـوس تـأثير فـراوان برجـاي نـهاد. دورانــت 

          مينويسد:  
ــاي لاتينـي، يونـاني و                                                                        [تريتميوس] در زندگي كوتاهش جامعالعلوم گشت: در زبانه
ــها مـهارت داشـت و بـا اراسـموس، ماكزيميليـان و بـرگزيننـدگـان                                                                        عبري و ادبيات آن
ــهنگاري ميكـرد. مـردم عـامي آن عـهد                      امپراتوري و ديگر مشا                                                    هير و بزرگان زمان نام
ــه ميكردنـد كـه داراي قدرتهـاي فـوق                                                                          توفيقات او را تنها بر اساس اين نظريه توجي

                 طبيعي مرموزي است.٣  
ــاد                                                                                منابع يهودي به تريتميوس نگاهي دوستانه دارند و از او بهعنوان مدافع يهوديان ي

       ميكنند.٤    
  

                  هاينريش كورنليوس آ     گريپا ،٥                                              چهره برجسته ديگــر رنسـانس، نـيز بـهعنوان يكـي از 
                                                                         مروجين بزرگ علوم خفيه و كابالا در اروپاي سده شانزدهم شــناخته ميشـود. آشـنايي 
ــا اسـتاد يـا اسـتاداني ناشـناخته و                                                                                   آگريپا با جادو و كابالا، بهسان تريتميوس، در پيوند ب

                                  مرموز صورت گرفت. دورانت مينويسد:  
          وي كه در ش                                                                    هر كلن در خانوادهاي نيكنام بهدنيا آمده بود، راه خود را به سوي پاريس 
ــد كـه ادعـا ميكردنـد در                     پيدا كرد و در آنجا                                                         فريفته جمعي از رازوران يا شياداني ش
                                 دانش سري يا علوم غريبه دست دارند.                                        تازهوارد تشنه كسب دانش و شهرت، آموختن 

                 كيمياگري و تحصيل       قباله               يهوديان را پيش             ه خود ساخت...٦    
ــا بـه پـاريس را يـك مـأموريت                                                                      سليگمان روايتي ديگر بهدست ميدهد و سفر آگريپ
ــا پيامدهـاي مـهم. بهنوشـته او، امپراتـور ماكزيميليـان                                                                           سياسي مخفي توصيف ميكند ب

                                                      
1. Liber der scriptoribus ecclesiasticis [Book about Ecclesiastical Writers]

                     كتاب تريتميوس در سال     ١٤٩٤                                                        منتشر شد و در آن مشخصات يكهزار عنوان كتاب ديني بـهصورت 
                                         زماني، بههمراه فهرست الفبايي، مندرج بود. 

2. Chronologica mystica (1508).
ــه فريـدون بـدرهاي، سـهيل آذري و پرويـز  ٣              . ويل دورانت،            تاريخ تمدن،                                                             جلد ششم: اصلاح ديني، ترجم

    مرزب                                                ان، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،     ١٣٦٨    ، ص    ٣٨٧  . 
4. Judaica, vol. 15, p. 1400.
5. Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535)

٦. دورانت، همان مأخذ، ج ٦، صص ١٠١٥-١٠١٦. 



  ٩٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــا عـدهاي از                                                                                  آگريپاي جوان را به "مأموريت پرمسئوليتي به پاريس فرستاد. او در پاريس ب
ــاي انجمـن                اديبان جوان اش                          رافزاده آشنا شد و با آنها           انجمني سري              را پي ريخت.             اعض
                                                               براي اصلاح جهان طرحي ريختند و به يكديگر قول ياري و همكاري دادند. "١           ماكي نيز 
                                                                 تأييد ميكند كه آگريپا در پاريس يك سازمان مخفــي رازآمـيز بنيـان نـهاد.٢          يـادآوري 
                                         ميشود كه تكاپوي آگريپا مقارن با دوران رقا                                       بت و ستيز امپراتوري روم مقدس با فرانسـه 
    است.٣                                                                      بهسادگي ميتوان دريافت كه اين "مأموريت پرمسئوليت" چيزي جز يك مأموريت 
ــارچـوب                                                                          اطلاعاتي دسيسهگرانه نبود و تأسيس "انجمن سري" در پاريس نيز در همين چ
ــا در سـال     ١٥١٥                          در زمـره قشـون ماكزيميليـان     در                                        صورت گرفت. توجه كنيم كه آگريپ
ــافت نشـان "شهسـواري" مفتخـر شـد.٤             او مدتـي در                                                                ايتاليا جنگيد و به اين دليل به دري
                       پاريس پزشك لوييز ساويي،٥                                                       مادر مقتدر و نايبالسلطنه فرانســواي اول پادشـاه فرانسـه، 
                                                                         بود و سپس در ســمت مشـاور كـارل پنجـم، نـوه ماكزيميليـان اول و پادشـاه اسـپانيا و 
وـد                           امپراتور روم مقدس، جاي گر             فت. بدينسان،                                           نام آگريپا را بايد در زمره كساني ثبت نم
ــههاي سـري دسـت                                                                     كه در سده شانزدهم با اهداف سياسي/ اطلاعاتي به تأسيس فرق
دـ                                                                                زدند، مناسك و نمادهاي رازآميز و جادويي را براي استتار عملكرد خود بهكار گرفتن
                                                    و بدينسان شالودههاي مكتبي را بنيان نهادند كه در نيمه                         اول سده هيجدهم در قـالب 
ــهدليل چنيـن جايگـاهي اسـت كـه در سـال     ١٧٩٨       نشـريه                         "فراماسونري" ظهور كرد.                                    ب
ــرد                كوارترلي ريويو٦                                                                    (چاپ لندن) آگريپا را بهعنوان بنيانگذار واقعي فراماسونري معرفي ك
                            و مدعي شد كه گويا وي در سال     ١٥١٠                                          به لندن سفر كرده و در اين شهر يــك سـازمان 
       مخفي كي                                                                    مياگري تأسيس نموده است. ماكي، پس از بيان مطلب فوق، اينگونه دعــاوي را 

               بيپايه ميخواند.٧    
                       آگريپا مؤلف كتاب معروف                          سه رساله درباب فلسفه خفيه٨                است كــه در سـال     ١٥٣٣  ، 

                                                      
١. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٤٨٢. 

2. Mackey, ibid, vol. 1, p. 40.
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٣٠٤. 

٤. گلسرخي، همان ماخذ، ص ٤٨٣. 
5. Louise of Savoy (1476-1531)
6. Quarlerly Review
7. Mackey, ibid.
8. Libri Tres de Occulta Philosophia, Cologne, 1533 [Three Books of Occult

Philosophy, London: 1651]



  ٩٩                   ريشههاي فراماسونري 
                              ده سال پس از ظهور ديويد روبني،١                                             در كلــن منتشـر كـرد. او، سـالها پيـش از انتشـار، 
ــا نامـهاي بـراي تريتميـوس فرسـتاد و در آن چنيـن                        نسخه خطي كتاب خود را ه                                                 مراه ب

       نوشت:  
ــان كسـي برنخاسـته                                                                        حيرت بسيار كردم، و درواقع خشمگين شدم، كه چرا تا اين زم
                                                                             است تا از بحثي آنقدر جليل و مقدس دفاع كند و آن را از آلودگي به افــتراي بيدينـي 
ــري باسـتاني همـواره مـورد                                                    مبرا سازد. بدين ترتيب بود كه روح من قيام كرد... جا                          دوگ
ــنزه بـوده، و بـر                                                                              مطالعه عموم دانشمندان قرار داشته، از خطاها و لغزشهاي بيديني م

                                    اصول عقلاني خاص خود تكيه داشته است.  
                                تريتميوس در پاسخ چنين پند داد:  

                                                                          براي عامه مردم از چيزهاي عاميانه سخن بگو، ليكن مطــالب بلنـدپايـه و پنـهاني را 
         تنها براي                                                                          بلندپايهترين و رازدارترين دوستانت نگه دار. يونجه خشك براي گاو نر، و قند 
ــادا كـه تـو نـيز چـون بسـياري از                                                                          براي طوطي. اين پند را درست آويزه گوش ساز. مب

                            ديگران لگدكوب نره گاوان شوي.٢  
        بهنوشته          بريتانيكا                                                         ، اين كتاب به مطالعات رنسانس در زمينه جادوگري تحركي جديـد 
ــت" وارد سـاخت. او در       بخشيد                                                                           و نام آگريپا را به اولين روايتهاي داستان معروف "فائوس
ــق كابـالا و واژگـان عـبري پرداختـه و جـادو را بـهعنوان                                                                            كتابش به تبيين جهان از طري
ــن كتـاب                                                        بهترين وسيله براي شناخت خداوند و طبيعت عنوان كرده است.٣                     آگريپا در اي

          مينويسد:  
ــد وي نفـوذ و فرمـانروايي دارد، "         روح جـهاني         " نـيز در                    همانطور كه روح بشر                                     بر جس
ــي را                                                                             سراسر عالم مادي نفوذ دارد و بر آن حكومت ميكند. اين منبع عظيم نيروي روح
                                                                           ميتوان با مغزي كه تهذيب اخلاقي يافته و با بردباري طرق جادوگري آموخته است به 
                                                 اختيار درآورد. مغزي كه از اين طريق كسب نيرو كرد،                           ميتوانــد خـواص پنـهاني اشـيا، 
                                                                         اعداد، حروف و كلمات را كشف كند، بر اسرار ستارگان پــي بـرد و بـر قـواي زميـن و 

                        شياطين آسمان دست يابد.  
                                                                   كتاب انتشار فراوان پيدا كرد و چاپهــاي مكـرر پـس از مـرگ مؤلفـش سـبب رواج 
                                                               افسانههايي درباب خود آگريپا شد؛ از جمله اينكه وي با شيطان همكار               ي داشته، شيطان 
ــره زميـن                                                                                 در جلد سگي هميشه بهدنبال او بوده و او را توانا ميساخته است كه بر فراز ك

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣٠٠-٣٠٤. 

٢. دورانت، همان مأخذ، ج ٦، ص ١٠١٦. 
3. Britannica, 1977, vol. I, p. 147.



   ١٠٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                              پرواز كند و در كره ماه بخوابد.١    

  
ــراوان دارد،                                                از فيليپوس فن هوهنهايم آلماني، كه با نام لاتين          پاراسلسوس٢                    شهرت ف
ــه اول سـده شـانزدهم يـاد                                                  نيز بهعنوان يكي از مروجين بزرگ كابالا و جادوگري د                           ر نيم
                                                                            ميكنند. پدر پاراسلسوس فرزند نامشروع يكي از اشراف تندمــزاج سـوابيا بـود. پسـر در 
                                                                              محيطي آلوده پرورش يافت و از تعادل رواني بهره چندان نداشت. شاگردانش او را چنين 

                توصيف كردهاند:  
                                                       اوپورينوس مينويسد: "مدت دو سالي كه در مؤانست او بهسر مي                  بردم، روز و شـب او 
ــيار ولخـرج بـود بـهطوري كـه گـاهي                                                                        را در حال بادهگساري و پرخوري ميديدم... بس
ــن نحـو، پاراسلسـوس را                                                                              پشيزي برايش باقي نميماند..." هاينريش بولينگر نيز، به همي
ــوس بـه                                                                              بادهگساري افراطي و "آدمي بهغايت نامرتب و كثيف" خوانده است. اما اوپورين
ــان انـواع قرحـهها تقريبـا           درمانهاي                                                                ً  تحسينانگيز استادش گواهي داده است: "در درم
ــان ديگـر آن مـوارد را عـلاج ناشـدني تشـخيص داده                                                                      معجزه ميكرد، درحاليكه طبيب

       بودند."٣    
                                                                    پاراسلسوس در نوجواني به كيميــا و جـادو و پزشـكي علاقمنـد شـد و بـهتدريج بـه 
                                     طبيبي نامدار و جادوگري بزرگ بدل گرديد                                      . شهرتش تا بدانجا بود كه تــا اواسـط سـده 
                                                                              نوزدهم، "مردمي كه در اتريش دچار يكي از بيماريهاي بومي ميشدند به زيارت آرامگاه 
ــادوي روح يـا اسـتخوانهاي او                                                                            پاراسلسوس در سالزبورگ ميرفتند و شفاي خود را از ج
           ميطلبيدند."٤                                                 پاراسلسوس تسلط بر كابالا را مقدمه ضرور براي كيمي             اگري ميدانست.٥    

ــت دادهاند٦           و ايـن در                                                              سليگمان و دورانت تصويري بس ارجمند از پاراسلسوس بهدس
دـه              حالي است كه                                                                 ماكي او را بزرگترين شيادي ميداند كه تاكنون در كره ارض پديد آم

    است.٧                 گولد مينويسد:  
                                                            شخصيت واقعــي پاراسلسـوس موضـوع مناقشـات بـزرگ بـوده اسـت. شـيفتگان و  

                                                      
١. همان مأخذ، صص ١٠١٦-١٠١٧. 

2. Theophrastus Bombastus von Hohenheim [Philippus Aureolus Paracelsus] (1493-
1541)

٣. همان مأخذ، ص ١٠٤٨. 
٤. همان مأخذ، ص ١٠٥١. 

5. Judaica, vol. 2, p. 544.
٦. گلسرخي، همان مأخذ، صص ٤٨٨-٤٩٥؛ دورانت، همان مأخذ، ج ٦، صص ١٠٤٤-١٠٥١. 

7. Mackey, ibid, vol. 2, p. 750.
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      پيروان                                                                    ش او را بهعنوان استاد كامل تمامي اسرار فلسفي و پزشــكي سـخت سـتودهاند و 
                                                                                 فراتر از اين ادعا كردهاند كه او با راز عظيم تبديل فلزات پست به طلا آشنايي داشــت... 
ــيادي و بيخـردي منتسـب                                                                          در مقابل، ديگران تمامي اقدامات پزشكي او را به جهل، ش
ــم، حتـي                   كردهاند. ج. كراتو١           در رسالها                                              ي اعلام كرد كه طبابتهاي پاراسلسوس در بوه
                                                                               در زماني كه به ظاهر موفق بود، تمامي بيماران او را در وضعي قرار ميداد كه بـهزودي 
                                        در اثر فلج يا بيهوشي ميمردند... اراستوس،٢                               كــه زمـاني بـه مـدت دو سـال شـاگـرد 
وـس                                                       پاراسلسوس بود، رسالهاي نوشت و شياديهاي او را فاش كرد.                      او ميگويد پاراسلس
ــر                                                                                با زبان يوناني بيگانه بود و لاتين را چنان اندك ميدانست كه جرئت نميكرد در براب
                                                                               افراد عالم به اين زبان سخن بگويد... و حتي آشنايي وي با زبان مادرياش چنان ناچيز 

                                                                 بود كه مجبور بود نوشتههاي آلماني خود را براي اصلاح به ديگران بدهد.٣    
ــده هفدهـم، يعنـي     پير                          وان او، كه به "پاراسلسيست"٤                                             معروف بودند، تا حوالي نيمه س
                                                                            حدود يكصد سال پس از مرگ استادشان، در آلمان حضور داشتند. بسياري از مطالبي را 
                                                                                كه پاراسلسوس در زمينه كابالا و جادو عنوان كرده، بنيانگذاران درجات عالي ماسوني در 

                         آئينهاي خود بهكار گرفتهان  د.٥    
  

                                               در چنين فضايي از گسترش كابالا و سحر و جادوست كه            نوستراداموس٦            ظهور كرد؛ 
                                                                       نامدارترين پيشگوي سدههاي اخير كه شهرت او تا به امروز تداوم يافته است.  

                                                                         ميشل نوتردامي، كه با نام "نوستراداموس" شناخته ميشود، به يك خــانواده يـهودي 
ــه بـه فرانسـه (    ١٤٨١        ) مسـيحي            ساكن پرونس٧                       تعلق داشت كه پس از ال                         حاق اين منطق

                                                      
1. J. Crato
2. Erastus
3. Gould, ibid, vol. III, p. 78.  
4. Paracelsist
5. Mackey, ibid.
6. Nostradamus [Michel de Nostredame] (1503-1566)
7. Provence

ــهم آن مارسـي و                                                                                        پرونس در جنوب شرقي فرانسه كنوني، در حاشيه درياي مديترانه، واقع و بنادر م
                                                                                          تولون است. استقرار يهوديان در بنادر و شهرهاي اين سرزمين از سده دوازدهم ميلادي آغاز شـد و در 
                                       سده چهاردهم بهسرعت افزايش يافت تا بدان              حد كه در سال     ١٣٤٨    شم                   ار يهوديان به حـدود      ١٥٠٠٠  
                                                                                      نفر رسيد. شغل اصلي يهوديان پرونس رباخواري بود. آنان به طبابت، دلالــي، تجـارت شـراب، گنـدم، 
ــه تجـارت بـا←                                                                                        ادويه و منسوجات نيز اشتغال داشتند. يهوديان ساكن بندر مارسي از سده دوازدهم ب
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                                                                        كاتوليك شدند. خانوادههاي پدري و مادري نوســتراداموس پيمانكـاران حكومـت محلـي 
ــون بسـياري از                                                                                بودند و به گردآوري ماليات روستاييان اشتغال داشتند. نوستراداموس، چ
                                                                   يهوديان پرونس، كار خود را بهعنوان طبيــب آغـاز كـرد و در آغـاز شـهرتي ندا       شـت. در 
       سالهاي     ١٥٣٨  -     ١٥٤٧                                                        به ايتاليا رفت و به كاباليستهاي يهودي ساكن ايــن سـرزمين 
ــال                                                                              ملحق شد. پس از بازگشت به فرانسه، مروج كابالا و جادوگري و غيبگويي شد و از س
    ١٥٥٠                                                                     نگارش پيشگوييهاي خود را آغاز كرد. در اين دوران به شــهرت رسـيد. در سـال  
ــه      ١٥٥٥       كتاب              پيشگوييهاي نو         ستراداموس١                                        در ليون چاپ شد و برايش شهرت فراوان ب
                                                                         ارمغان آورد. اشتهار نوستراداموس، كه بيشك با حمايت شبكه مخفــي يـهوديان تحقـق 
           يافت، توجه             كاترين مديچي ،٢                                                   ملكه فرانسه از خاندان زرســالار مديچـي، را بـه سـوي او 

                                                                                                                         
ــغول بودنـد                               و بـرده، چـوب، ادويـه، منسـوجات،  ←                                                         فلسطين، مصر، شمال آفريقا، اسپانيا و ايتاليا مش
                                                                 فلزات، گياهان دارويي و پوست مهمترين اقلام تجاري ايشان بود. از ســال     ١٣٣١               برخـي شـورشهاي 
                                              ضد يهودي در پرونس رخ داد كه مهمترين آن در سال     ١٣٤٨                                  بود. در ســده پـانزدهم وضـع يـهوديان 
                                                        پرونس تثبيت شده و آنان از امتيازات و ثروت فراوان برخوردا                              ر بودنــد. حكومـت پرونـس در سـالهاي  
 ،  (Forbin)  بود كه با خانوادههــاي يـهودي       فوربيـن                             (King Rene) ١٤٣٤ -    ١٤٨٠                    با شاهي بهنام رنه    
ــلطنت رنـه يـهوديان از                ساكن پرونس، و      دوريا  (Doria)                                                            ، ساكن جنوا، پيوند مالي داشت. در دوران س
ــد و كمـي                                                     امتيازات و آزادي عمل فراوان برخوردار بودند. پس از م                                      رگ رنه، پرونس به فرانسه منضم ش
                                                                                 بعد شورشهاي ضد يهودي آغاز شد. شورشيان بهطور عمده روستاييان تهيدست و كــارگـران فصلـي 
ــايت ميكردنـد. بـا تـداوم و اوجگـيري                                                                                            بودند. در مقابل، مقامات دولتي و دربار فرانسه از يهوديان حم
                                           شورشها، در اواخر سده پانزدهم لويي دوازدهم ف                                                رمان اخراج يهوديان را از پرونس صادر كرد. در ايــن 
                                                                                      زمان، بخش مهمي از يهوديان پرونس به ظاهر مسيحي شدند. مردم منطقه به اين "نوكيشان" بهشدت 
                                                                       بدبين بودند و همچنان آنان را يهودي و مسبب مصايب خويش ميدانستند. در سـال     ١٦١١          رسـالهاي 
ــم                                     منتشر شد كه وضع وخيم پارلمان پرونس                                                     را به اين "نوكيشان" نسبت ميداد. در اوايل سده هيجده
                                                                                        رسالهاي عليه اشرافيت پرونس منتشر شد كه در آن بخش مهمي از خاندانهاي اشرافي منطقه از تبار 
ــپانيولي بـود كـه گويـا سـران                                                                                            يهوديان فوق معرفي شده بودند. اين ادعا متكي بر نامههايي به زبان اس
                      يهودي پرونس در اواخر س                                                              ده پانزدهم به يــهوديان قسـطنطنيه نگاشـته و بـراي جلـوگـيري از اخـراج 
                                                                                   خويش از ايشان كسب تكليف كرده بودند. يهوديان عثماني در پاسخ گروش ظاهري بــه مسـيحيت را 
 (Judaica, vol. 11, pp. 1055-57; vol. 13, pp. 1259-1264; vol. 15, p. .توصيه كرده بودند                  

    1285)
1. Les Propheties de Maistre Michel Nostradamus
2. Catherine de Médicis (1519-1589)

                                                                                  دختر لورنتسو مديچي، دوك اوربينو، و نواده "لورنتســوي باشـكوه". ملكـه فرانسـه در سـالهاي ←  
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ــم خـود                                  جلب كرد و ملكه و پسرش، شارل نهم،١                         وي را در سمت پزشك و مشا              ور و منج
ــاترين مديچـي بهشـدت مجـذوب علـوم خفيـه و جـادو بـود و منجمـان و          گماردند.٢                                                           ك
                                      غيبگويان فراوان در دربارش حضور داشتند.٣                                    پسران او نيز چنين بودند: هنري سوم،٤     كه 

                                                                                                                         
←      ١٥٤٧ -    ١٥٥٩                                                                         و مادر واپسين پادشاهان سلسله والوا. كاترين بهمدت سي ســال مقتدرتريـن چـهره 
ــيفليس درگذشـتند. در   ١٤       سـالگي                        سياسي فرانسه بود. كمي                                                       پس از تولد پدر و مادرش به بيماري س
 (    ١٥٣٣                                                                             ) عمويش، پاپ كلمنت هفتــم، او را بـه همسـري دوك اورلئـان، دوميـن پسـر فرانسـواي اول، 
ــوهر و                                                     درآورد كه بعدها با عنوان "هنري دوم" پادشاه فرانسه (    ١٥٤٧ -    ١٥٥٩                            ) شد. در دوران سلطنت ش
                       پسـر بـزرگـش، فرانسـواي دوم                                         ، اقتـدار انـدك داشـت. بـا مـرگ فرانســـواي دوم (    ١٥٦٠           )، بــهعنوان 
ــت گرفـت و پـس از بلـوغ شـارل                                                                                   نايبالسلطنه پسر دومش، شارل نهم، حكومت را بهطور كامل بهدس
ــه بـود. دوران اقتـدار كـاترين مقـارن بـا جنگهـاي مذهبـي   (    ١٥٦٣                                                                            ) همچنان حكمران واقعي فرانس
                                پروتستانهاي فرانسوي پيرو كالون (                                           هوگنوها) و كاتوليكهاي فرانسه است كه از سال     ١٥٦٢           آغاز شد. 
ــتانها را نـيز                                                                                         كاترين، كه كاتوليك بود، معمولا از كاتوليكها حمايت ميكرد هرچند ميكوشيد پروتس
ــيزابت والـوا، را بـه همسـري فيليـپ دوم، پادشـاه مقتـدر                        راضي نگه دارد. در سال     ١٥٦٠                                                            دخترش، ال
                     اسپانيا، درآورد؛ (الي                                  زابت سومين زن فيليــپ بـود) و در سـال     ١٥٧٢                         ترتيـب وصلـت دخـتر ديگـرش، 
                                                                                                   مارگارت والوا، را با هنري، شاه ناوار، داد كه بعدها با نام "هنري چهارم" پادشاه فرانسه شــد. دامـاد اول 
ــال     ١٥٧٢                      بـهدليل سـلطه هـوگنوهـا (Huguenots)     بـر                                             كاتوليك و داماد دوم پروتستان بودند. در س
 ،  (Gaspard de Coligny) پسرش شارل ب                                              ه دسيسه عليه ايشــان پرداخـت و قتـل گاسـپار كولينـي           
ــا، و كشـتار   ٥٠                                      هـزار تـن از پروتسـتانها را ترتيـب داد (  ٢٤     اوت                                            درياسالار فرانسوي و رهبر هوگنوه
    ١٥٧٢                              ). اين ماجرا به "كشتار روز سن          بارتلمي" (Saint Bartholomew’s Day Massacre)        معروف 

               است. كاترين ده                                                        فرزند زاييد كه سه تنشان در زمان زايمان يا كودكي مردند. 
1. Charles IX (1550-74)

ــرگ بـرادر                                                             دومين پسر هنري دوم و كاترين مديچي. پادشاه فرانسه در سالهاي     ١٥٦٠ -    ١٥٧٤               . با م
                                                                             بـزرگـش، فرانسـواي دوم، بـه سـلطنت رسـيد. سـالهاي حكومـت او، دوران سـتيزها و دسيســههاي 

            كاتوليكها و                                   پروتستانهاي فرانسه (هوگنوها) است. 
2. Judaica, vol. 12, pp. 1230-1231; Geoffrey Wigoder, Dictionary of Jewish

Biography, London: Simon & Schuster, 1991, pp. 376-377.
٣. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٤٩٨.  

4. Henry III (1551-1589)
ــاترين مديچـي.                         پادشـاه فرانسـه در سـالهاي     ١٥٧٤ -    ١٥٨٩          و آخريـن                                     سومين پسر هنري دوم و ك
                                                                                     پادشاه از خاندان والوا. در دوران او جنگهاي مذهبي داخلـي فرانسـه بـه ورشكسـتگي و افـلاس ايـن 
                     كشور انجاميد. در سال     ١٥٧٣                                                           پادشاه لهستان شد ولي يك سال بعد، با مرگ بــرادرش، بـه فرانسـه←  
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                                                                                 از او بهعنوان "ناشايستترين پادشاه فرانسه" ياد ميكنند، "عاشق جادوگري و رمالي و هر 
ــان بـه خلـوت ميرفـت و مـردم             نوع علوم غر                                                              يبه بود. گاه مدتها در برج پاريس در ونس
ــارة جـادوگريهـاي او مـيگفتنـد. پـس از مـرگـش پوسـت                                                                   افسانههاي وحشتناكي درب
                                                                     دباغيشـده يـك كـودك و آلات و ابـزار كفرآمـيز نقـرهاي از بـرج او بهدسـت آمـد كــه 

           ً                                      دشمنانش فورا  آنها را در كتابچهاي چاپ و منتشر كردن   د."١    
ــاي                                              در اوايل سده هفدهم، كتاب نوستراداموس، كه به      سدهها٢                        شهرت دارد، به زبانه
                                                                                مختلف اروپايي ترجمه شد و وي را به مقام نامدارترين پيشگوي سدههاي اخير ارتقا داد. 
                                                                         اين كتاب مشتمل بر صدها فقره پيشگويي به زبان فرانسه گنــگ و مبـهم اسـت و قـابل 
                   تفسير و تأويلهاي مت                                                            ضاد. او در اين كتاب به پيشگويي حوادث از نيمه سده شانزدهم تا 
                                        "پايان جهان" پرداخته كه بهزعم او در سال     ٣٧٩٧                                 ميلادي رخ خواهد داد. مطالب كتــاب 
                                                                       ً       "چنان ماهرانه در لفاف ابهام پيچيده شده بود كه هر سطر آن ميتوانست تقريبا  بــر هـر 
                                    واقعهاي از تاريخ آينده انطباق يابد."٣                                               مروجين نوستراداموس مدعياند كه او اعدام چـارلز 
                                                               اول، پادشاه انگليس، و لويي شانزدهم، پادشاه فرانســه، آتشسـوزي سـال     ١٦٦٦        لنـدن، 
                                                                           ظهور و سقوط ناپلئون اول، ظهور هيتلر و بسياري از حوادث ديگــر را پيشبينـي كـرده 
                                                         است. اين در حالي است كه نوستراداموس از پيشگويي نزديكترين                  حوادث زمانش عاجز 
                                                                             بود. بهنوشته دورانت، "نوستراداموس براي شارل نهم عمري نود ساله پيشگويي كــرد كـه 
ــالگي زنـدگـي را بـدرود گفـت."٤              رونـالد سـاير،٥                اسـتاد دانشـگاه                ده سال بعد در   ٢٤                            س

                     ويسكانسين، مينويسد:  

                                                                                                                         
←                                        بازگشت و تــاج و تخـت ايـن كشـور را بهدسـت گ                                    رفـت. دوران سـلطنت هـنري سـوم نـيز دوران 
ــوم بلاعقـب بـود. بـا مـرگ او،                                                                                   جنگهاي خونين داخلي ميان كاتوليكها و پروتستانهاست. هنري س
                                                                                           شوهر خواهرش، شاه ناوار از خاندان بوربن، با نام هنري چهارم پادشاه فرانسه شد و بدينسان ســلطنت 
ــا. سـلطنت او بـا                                              فرانسه به خاندان فوق انتقال يافت. هنري چهارم                                                پروتستان بود و از حاميان هوگنوه
                                                  مخالفت شديد پاپ و كاتوليكها مواجه شد. لذا، در سال     ١٥٩٣                                به مذهب كاتوليك گرويد و در ســال  
ــامل      ١٥٩٨                                                                                      آئين فوق را بهعنوان مذهب رسمي كشور اعلام كرد. معهذا، او به پروتستانها نيز آزادي ك

                         ديني و سياسي اعطا نمود.  
١. همان مأخذ، ص ٥٠١.  

2. Centuries   
٣. دورانت، همان مأخذ، ج ٦، ص ١٠١٤. 

٤. همان مأخذ، ص ١٠١٣.  
5. Ronald C. Sawyer
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                                                                ترجمههاي نادرست و تأويلهاي خيالپردازانه هواداران مشــتاق سـبب شـده ك  ـه 
                                                                          مردم سادهلوح باور كنند كه پيشگوييها برخي از حوادث چهار سده پسين را از قبــل 
                                                                      بيان كرده است. ولي درواقع، اين پيشگوييها به فضاي تــاريخي سـده شـانزدهم و 
                                                                        آرزوهاي كشورگشايانه پادشاه فرانسه و امپراتــور آلمـان تعلـق دارد. هـرچنـد ايـن 
               ً                  پيشگوييها غالبا  نادرست از آب درآم                                  ــده، ليكـن شـهرت نوسـتراداموس بـهعنوان 

                                         بزرگترين پيشگوي رنسانس بيتزلزل مانده است.١    
                                                                     اين شهرت عجيب نميتواند تصادفي باشد. در طول اين چهار سده، كســاني وظيفـه 
                                                                         تعبير و تفسير "پيشگوييهاي" نوستراداموس را بهدســت داشـتهاند، در هـر مقطـع مـهم 
ــخنان مبـهم وي را پيشـگوييهايي تحققيافتـه                                تاريخي نام و ياد او را زنده كر                                               دهاند و س
ــتين سـالهاي پـس از                                                                             جلوهگر ساختهاند. اين وضع را امروزه به عيان ميبينيم: در نخس
                                                                          پيروزي انقلاب اسلامي ايران، برخي كانونهاي يهودي غرب فيلمي دربارة پيشگوييهاي 
                                                نوستراداموس ساختند كه در آن نه تنها انقلاب ايران                              "پيشبيني" شده بود، بلكــه چنيـن 
ــران و دنيـاي اسـلام بـا كشـورهاي                                                                         جلوهگر ميشد كه گويا، طبق پيشگوييهاي فوق، اي
                                 كمونيستي متحد خواهند شد و در سال     ١٩٩٩                                   ميلادي ايــالات متحـده آمريكـا را آمـاج 
                                                                              حمله اتمي قرار خواهند داد. هدف روشن بود: القاء خطر "تهديد اتمي" به افكــار عمومـي  
                                                                            آمريكا و فراهم ساختن زمينه رواني براي گسترش صنايع تسليحاتي از يكســو؛ و ترويـج 
                                                                          نفرت عليه انقلاب اسلامي ايران از سوي ديگــر. نمونـه ديگـر را در جديدتريـن ويرايـش 
ــر شـده                                                                            كتاب نوستراداموس مييابيم كه در سالهاي اخير به فارسي نيز ترجمه و منتش
                           است. در اين كتاب نه تنها از                                               ظهور امــام خمينـي و انقـلاب اسـلامي و فـرار محمدرضـا 
                                                                             پهلوي به مصر سخن رانده شده، بلكه تباهي جمهوري اسلامي ايران در اثر "اختلاس" نيز 

                پيشبيني شده است!  ٢    
    

          گيوم پستل،٣                                                        دانشمند سرشــناس فرانسـوي و از رهـبران كاباليسـم مسـيحي سـده 
                                       شانزدهم، نيز يكي از مروجين بزرگ جادوگري        است.  

                                                                               شروع كار پستل از زماني است كه فرانسواي اول، پادشاه فرانسه، وارد پيمان اتحاد بـا 
ــتل، بـراي عقـد پيمـان اتحـاد بـا عثمـاني                                     عثماني عليه امپراتوري روم مقدس شد.٤                                      پس

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 20, p. 484.
٢            . سرژ هوتن،                      پيشگوييهاي نستراداموس                                 ، ترجمه شهلا المعي، تهران: بديهه،     ١٣٧٦     ، صص    ١١٧ -   ١١٨ . 
3. Guillaume Postel (1510-1581)

٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٣٠٤. 
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ــه قسـطنطنيه رفـت و   (    ١٥٣٦                                                                    )، بهعنوان مترجم زبانهاي شرقي بههمراه سفير فرانسه ب
ــازگشـت بـه                       سپس به سير و سياحت در                                                    يونان، آسياي صغير و سوريه پرداخت. پس از ب
                                                                  پاريس، رياست "مدرسه سه زبانه" را بهدست گرفت. در ونيز با اليا لويتا١                  و دانيل بامبرگ، 
                                                    پيشگامان چاپ متون عبري، آشنا شد. در آنجا ترجمه كتاب     ظهر                      به زبان لاتيـن را آغـاز 
ــاي عـبري و لاتيـن چـاپ نمـود. در دهـه                                           كرد و رسالههايي دربارة علوم خفيه به زبان                                ه
    ١٥٤٠                                                    تكاپوي مسيحاگرايي پستل به اوج خود رسيد. در سالهاي     ١٥٤٩ -    ١٥٥٠      ً  ، ظاهرا  
ــپس بـه درخواسـت                                                                       در جستجوي نسخ كمياب دربارة علوم خفيه، به فلسطين رفت و س
ــال     ١٥٥٦                                                                         كارل پنجم، امپراتور روم مقدس، به تدريس در وين مشغول شد و به تبليغ س
   بهع                                                                   نوان سال ظهور مســيح پرداخـت. او تـا بدانجـا پيـش تـاخت كـه خـود را "يـهودي" 
                ميخواند. در سال     ١٥٦٢                                                         به پاريس بازگشت و بر نسلي از متفكرين فرانسوي پس از خود 
ــهعنوان يكـي از مؤثرتريـن و نـامدارترين چـهرههاي                                                                                تأثير فراوان برجاي نهاد. از پستل ب
                       فكري رنسانس ياد ميكنند.٢       ميگوي                                       ند هدف از نظريــهپردازيهـاي پسـتل ايجـاد يـك 
                                                            امپراتوري جهاني بهرهبري فرانسه بود. معهذا، بهنوشته سليگمان،                  "بسيار عجيب بنظــر 
                                                                            ميرسد كه امپراتور آلماني [كارل پنجم] از پستل حمايت ميكرد و او را بــا مـأموريت 

                                     نظارت بر چاپ كتب عربي به وين فرستاد."٣    
  

ــان                مهمترين فرقهاي                                                             كه مقارن با حيات آگريپا، نوستراداموس و گيوم پستل و در هم
ــواي او ل                                  شـكل گرفـت و در حـوادث توطئـهآميز و  ّ  فرانس                        فضاي پاريس پردسيسه عهد           
ــود،                                                                             مرموز سياسي اروپا و تكاپوهاي مستعمراتي سدههاي پسين نقش برجستهاي ايفا نم
 "           انجمن يسوعي "٤                                   است. اين فرقه ساختاري بهشدت متمرك                        ز و پنــهان داشـت و سـازمان 
ــين بـه فرقـه يسـوعي اشـاراتي                                                                              آن بر تبعيت اكيد از مافوق استوار بود. در مجلدات پيش

                              داشتيم و از جمله چنين گفتيم:  
ــي و روانـي                                                                        جنگ صليبي [كارل پنجم] در شمال آفريقا بدون زمينهسازيهاي تبليغ
                                                    بهمنظور برانگيختن تودههاي عوام اروپا نبود. اين تكاپو         از ســال     ١٥٢٣            بـا "ظـهور" 
                                                                 ديويد روبني، سفير دولت مجعول بنياسرائيل در خيبر، آغاز شــد، از سـال     ١٥٣٢     بـا 
ــه تأسـيس "فرقـه يسـوعي"                                         تكاپوي سولومون مولخو اوج گرفت و در سال     ١٥٣٤                        ب

                                                      
1. Elijah Levita
2. Judaica, vol. 13, pp. 932-933.

٣. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٥٠٥.  
4. Society of Jesus (S.J.)



   ١٠٧                   ريشههاي فراماسونري 
        انجاميد.١  

                                                    بنيانگذار فرقه يسوعي يكي از نظاميان كارل پنجم بهنام                  ايگناتيوس لويولائي٢       است. 
     اين ف                                                                          رقه با حمايت خاندان آراگوني بورجيا و دربارهــاي هابسـبورگ و اسـپانيا و پرتغـال 
                                                                          تأسيس شد و شاخههاي آن در سراسر اروپا گسترش يافت. فرمان تأسيس آن را پاپ پل 
اـء او را در                                                                                  سوم صادر كرد كه بركشيده و دست نشانده خاندان بورجيا بود و مورخين ارتق
ــاندر ششـم (رودريگـو                             سلسله مراتب كليسا ناشي از ر                                              ابطه جنسي خواهرش با پاپ آلكس
                بورجيا) ميدانند.٣                                                                يكي از سران اوليه فرقه و بنيــانگذار و رئيـس سـازمان آن در اسـپانيا  

              فرانسيس بورجيا ،٤                                            دوك گانديا و نايبالسلطنه كاتالونيا، بود.  
                                                                  ايگناتيوس، اهل قلعه لويولا، به يكي از خاندانهاي ثروتمند و اشــرافي اس           ـپانيا تعلـق 
            داشت. او از   ١٥                                                              سالگي به خدمت يكي از خويشانش درآمد كه خزانهدار دربــار كاسـتيل 
ــلطنه نـاوار، درآمـد و از              بود. در سال     ١٥١٧                                                             به خدمت يكي ديگر از خويشانش، نايبالس
                                                       سوي او به مأموريتهاي نظامي و ديپلماتيك اعزام شد. در مه     ١٥٢١                   در جنگ با فرانسه 
ــانههاي فـراوان جامـه زهـد                از ناحيه پا مج                                                            روح شد و سپس طي ماجرايي آميخته با افس
            ً                                      پوشيد و ظاهرا  زندگي خود را وقف مسيح كرد. درسالهاي     ١٥٢٣ -    ١٥٢٤               بــهعنوان زائـر 
                                                    در فلسطين بود، سپس به كسوت كشيشان درآمد و در سالهاي     ١٥٢٨ -    ١٥٣٥          در حوزه 
                                               علميه (دانشگاه) پاريس، كه مهمترين مدرسه علوم دي                               ني اروپا بود، به تحصيل پرداخــت. 
                        در اين فاصله به فلاندرز (    ١٥٢٨ -    ١٥٢٩              ) و انگلستان (    ١٥٣٠                        ) نيز سفر كرد. وي در سـال  
ــه بـهعنوان هسـته      ١٥٣٤                                                                    بههمراه شش تن از دوستانش در پاريس گروهي ايجاد كرد ك
ــا خصومتهـاي شـديد كـارل پنجـم و                                                                        اوليه فرقه يسوعي شناخته ميشود. اين مقارن ب
ّ                                                 نسواي او ل فرانسه است و اندكــي پيـش از انعقـاد پيمـان اتحـاد (    ١٥٣٦             ) فرانسـوا بـا     فرا       
ــان عثمـاني؛ و بنـابراين نميتـوان نسـبت بـه اهـداف واقعـي اقـامت                                                                        سلطان سليمان خ
                                                ايگناتيوس و دوستانش در پاريس مشكوك نبود. در ســال     ١٥٣٩                   اوليـن طـرح سـازمان 

                   فرقه تنظيم شد و در   ٢٧          سپتامبر     ١٥٤٠        به تأي                     يد پاپ پل سوم رسيد.  
                                                                       از همان آغاز، فعاليتهاي تبشيري يكي از كاركردهاي اصلي فرقــه بهشـمار ميرفـت 
ــوراي مشـاوران                كه با مأموريت              فرانسيس خاوير                                                به هند آغاز شد. خاوير، پسر رئيس ش
                                                                              شاه ناوار، يكي از دوستان ايگناتيوس در حوزه علميه پاريس و يكــي از هفـت بنيـانگذار 

                                                      
١. همين كتاب، ج ٣، ص ٢١. 

2. St. Ignatius of Loyola (1491-1556)
٣. همين كتاب، ج ٣، ص ٢٧٨.  

4. Francis Borgia, duke of Gandía and viceroy of Catalonia
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         اوليه فرق                 ه بود. او در سال     ١٥٣٧                                                در ونيز به كسوت كشيشان درآمد و سپس از سوي ژان 
                                                                           سوم، پادشاه پرتغال، مأمور شد تا براي مسيحيكردن سكنه مستملكات پرتغال در شــرق 
ــود. در   ١٥       مـارس     ١٥٤٠                                       ، پيـش از آنكـه "انجمـن يسـوعي" از سـوي پـاپ                   عازم هند ش
ــه    ٥٤٢ ١                            در گـوا، مركـز پرتغاليهـا در                                       بهرسميت شناخته شود، راهي هند شد و در  ٦     م
ــدر                                                                   شرق، استقرار يافت. اولين تكاپوي ميسيونري پرتغاليها پيشتر، از سال     ١٥٣٠          ، در بن
                 كوچن آغاز شده بود١                                                           و در زماني كه خاوير فعاليت خود را در سواحل جنوب شرقي هند 
               آغاز نمود حدود   ٢٠                                                     هزار تــن از مـردم بومـي منطقـه، بـه زور يـا بـراي جلـب دوسـت  ي 
                                        پرتغاليها، مسيحي شده بودند. او در پائيز     ١٥٤٥                                    به مستملكات پرتغال در مجمعالجزاير 
ــن شـد. او در                       مالاي و ملوك رفت و در     ١٥٤٨                         به گوا بازگشت و در اوت     ١٥٤٩                      راهي ژاپ
ــر شـد،                                                                                   اولين نامه خود از ژاپن، كه تا پايان سده شانزدهم بيش از سي بار در اروپا منتش
               نوشت: ژاپنيها "                                                   بهترين مردمياند كه تاكنون كشف شدهاند." او در اواخر     ١٥٥١         به هنــد 
ــردازان اروپـايي مدعـي                     بازگشت و در دسامبر     ١٥٥٢                                                  در سواحل چين درگذشت. افسانهپ
                                                                          بودند كه خاوير در دوران اقامتش در شرق يك ميليــون نفـر را مسـيحي كـرد. امـروزه، 
                                          محققين اين رقم را نميپذيرند و تعداد كساني                                    را كه در اين ســالها از طريـق خـاوير و 
                                  سازمان او به مسيحيت جلب شدند حدود   ٣٠                                      هزار نفر ميداننــد. بـايد توجـه نمـود كـه 
                                                                           بخشي نه چندان اندك از اين افراد بردگان يا اسـيراني بودنـد كـه، طبـق رويـه معمـول 
ــردم قبـايل بـتپرسـتي ك  ـه                                                                      پرتغاليها، به زور به مسيحيت معترف ميشدند و بخشي م

                                                         دوستي با پرتغاليها را، بهر دليل، به منفعت خويش ميديدند.  
                       در زمان مرگ ايگناتيوس (    ١٥٥٦                                               ) حدود يكهزار يسوعي در سراسر اروپا و در آســيا و 
                                                                                  آفريقا و "دنياي جديد" (قاره آمريكا) به تكاپوهاي تبشيري و مستعمراتي اشتغال داشتند. 
       در سال     ١٦٢٦                شمار ايشان به      ١٥٥٤٤         نفر و د      ر ســال     ١٧٤٩     بـه      ٢٢٥٨٩             نفـر رسـيد و 
ــوعيها در عرصـه                                   امروزه تعداد اعضاي فرقه فوق حدود   ٣٠                                        هزار نفر گزارش ميشود. يس
                                                                            تجارت ماوراء بحار نيز فعال بودند و يك نمونه همان هيئت يسوعي اســت كـه در دربـار 
                         پطر كبير روسيه حضور يافت.٢                                              از اواسط سده هيجدهم، بهدليل مشاركت در دسيسهه   اي 

                                                      
ّ      . در جلد دو م (ص    ١٩٢                                                                ) چنين آمده است: "نخستين كانون تكاپوي ميســيونري در هنـد نـيز در سـال             ١
    ١٥٣٠                            ، بهوسيله سن فرانســيس خـاوير (    ١٥٠٦ -    ١٥٥٢                                          )، از بنيـانگذاران فرقـه يسـوعي، در ايـن بنـدر 
ــوي ميسـيونري                                        [كوچن] تأسيس شد." جمله فوق بايد به اين                                              شكل اصلاح شود: "نخستين كانون تكاپ
                  در هند نيز در سال     ١٥٣٠                                       در اين بندر [كوچن] تأســيس شـد و از سـال     ١٥٤٢                   ، بـا اعـزام فرانسـيس 

                                                         خاوير، به بندر گوا فعاليت گسترده ميسيونرها آغاز گرديد."  
٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٦٤-١٦٥. 
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ــت و                                                                               مرموز سياسي، بهويژه عليه سلطنت بوربن فرانسه، مخالفت عليه فرقه فوق اوج گرف
ــن         در سال     ١٧٧٣                                                               پاپ كلمنت چهاردهم مجبور به صدور فرمان انحلال آن شد. معهذا اي
                                          فرقه همچنان به كار خود ادامه داد و در سال     ١٨١٤                                بار ديگر پاپ پيوس هفتم فعــاليت 
                        آن را رسميت بخشيد. در اي                                               ن مرحله نيز فرقه يســوعي بـه بـزرگتريـن گـروه تبشـيري 

                      كاتوليك در شرق بدل شد.١  
ــك فرقـه مذهبـي افراطـي و مخـوف شـناخته                                                                     رابطه "انجمن يسوعي"، كه بهعنوان ي
                                                                          ميشد، با فراماسونري سده هيجدهم از طريق نقش مشترك يهوديان مخفي در اداره هر 
                                        دو سازمان و كاركردهاي مشترك توطئهآميزشان                 قابل توضيــح اسـت.٢                در اروپـاي سـده 
                                                          هيجدهم بسياري به وجود چنين رابطهاي باور داشتند و، بهنوشته                     دائرهالمعارف ماســوني 
ــه تنگـاتنگ دارنـد."٣       هـنري       ماكي،                                                                 "يسوعيها را متهم ميكردند كه با فراماسونها رابط
ــن مغلطـه ميكنـد: "بعضـي يسـوعيها را دشـمنان ما      سـونها                                                               كويل، بهروش خود، چني
ــه                                                                            ميخوانند، ديگران ماسونها را دشمنان يسوعيها ميدانند. و برخي حتي ميگويند ك

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. V, pp. 549-550; ibid, vol. 11, pp. 165-167; ibid, vol. 19, p.

1055.   
٢                                                                              ً      . در رابطه با شيوه زيست و سلوك يهوديان مخفي پرسشي اساسي مطرح است: در فضاي كــاملا  دينـي 
                                                                                   فرقههايي چون يسوعي، سلوك ايشان چگونه بود كه ميتوانست نظر مثبت ديگــران را جلـب كنـد تـا 
                 بدان حد كه افراد                                                        ً                    فوق را مسيحيتر و متعصبتر از خود بپندارند، به ايشان كاملا  اعتماد كنند و حتي، 
   ً                                                                                       مثلا  در ماجراي تأسيس انكيزيسيون اسپانيا، تسليم امواج سياسي- ديني برخاسته از ايشان شوند؟ در 
                                                                                    اين رابطه بايد به تداوم فرهنگ و روانشناسي يهودي در قالبهــاي دينـي ديگـر توجـه كـرد: يـهودي  
       ً                                                                                   مخفي جدا  براي خود يك رسالت و مأموريت الهي قائل است و اين با "نفوذ" به معناي ساده و متعـارف 
ــد و                                                                                           كلمه تفاوت ماهوي دارد. او به رسم مسيحيان يا مسلمانان و در قالب فرايض ايشان عبادت ميكن
         ً                                                               چون عميقا  مذهبي است چنان عبادت ميكند كه شايد كمتر مسيحي يا مسلمان واقعي            بتوانــد چـون 
                                                                                او عبادت كند. يهودي مخفي، طبق فرهنگ و روانشناســي خـاص يـهوديان، ميتوانـد بهشـدت سـاده 
اـدر                                                                                        زيست باشد و چنان سلوك مرتاضانهاي از خود بروز دهد كه شايد يك مسيحي و مسلمان واقعي ق
ــود كـه احـتر             ام ديگـران را                                                 ً                           به انجام چنين رويهاي در زندگي خود نباشد. و طبعا  همين شيوه سلوك ب
ــت.                                                                                          نسبت به ايشان برميانگيخت حتي در زماني كه ميدانستند فرد فوق "مارانو" يا "جديدالاسلام" اس
ــاعف بـود. ايـن رويـه را                                           ً                                            در مواردي كه چنين شناختي وجود نداشت، طبعا  تأثير اين شيوه زيست مض
ــا     ب، ج  ٢     ، صـص    ٣٤٤ -   ٣٤٥    ) و                                                                  ناتان غزهاي به گوياترين شكل بيان داشته است. (بنگريد به: همين كت

                                                                     نيز بنگريد به تحليل سومبارت از روانشناسي ديني يهوديان. (همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٢٣٢ -   ٢٣٣  ) 
3. Mackey, ibid, vol. 1, p. 506.   
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                                                         يسوعيها فراماسونري را براي كمك به اهداف خود ايجاد كردند."١    

  
                                                                           در سده هفدهم ميلادي نيز تكاپوهاي رازآميز در قاره اروپا در قالب برخي فرقــههاي 
                               سري رخ نمود. مشهورترين و مؤثرتر                               ين اين فرقهها ســازمان موسـوم بـه "         روزنكروتـس  " 
ــونري                                                                            است كه، چنانكه خواهيم ديد، ميراث فكري و تجارب عملي آن در تأسيس فراماس
                              بسيار مؤثر بود. اين جريان به "              روزيكروسيانيسم "٢                                  شهرت دارد. پيدايش و تكاپوي فرقــه 
ــت و تنـها بـا شـناخت ايـن            حادثـه مـهم                                                              روزنكروتس با جنگ سي ساله اروپا مقارن اس

                                                                             تاريخي است كه ميتوان به راز پيدايش و تكاپوي اين فرقه و كاركردهاي آن پي برد.  
 "           جنگ سي ساله "٣                                                              عنواني است "قراردادي و بسيار گمراهكننده" كه تنها به يك دوره 
         سي ساله (    ١٦١٨ -    ١٦٤٨                                                  ً   ) از بيش از پنجــاه سـال سـتيز قدرتهـاي اروپـايي (تقريبـا  از  
    ١٦١٠     تا     ١٦٦٠     ) بر                                          سر تجديد آرايش سياسي اين قاره اطلاق ميشـود.٤             ايـن جنـگ بـر 
ــراي در                                                                   بنيان سه عامل شكل گرفت: اول، تلاش فرانسه و هلند (ايالات متحده سفلي)٥          ب
                                                                               هم شكستن اقتدار دو شاخه خاندان هابسبورگ (اتريش و اسپانيا) كه قدرت برتر در قاره 
                                         اروپا بهشمار ميرفتند. دوم، تلاش دو قدرت اس                                     كانديناوي (دانمارك و سوئد) براي تسلط 
                                                                            بر منطقه بالتيك. سوم، تكاپوي حكمرانان محلي آلمان براي استقلال هــر چـه بيشـتر از 

                                 نظارت مركزي امپراتوري هابسبورگ.  
ــعهطلبي دولـت هابسـبورگ بـود و                            از حوالي نيمه سده شانزدهم       فرانسه                                       قرباني توس
ــف                                       بهتدريج در محاصره آن قرار گرفت. استرا                                       تژي فرانسه در نيمه اول سده هفدهم تضعي
                                                                  اقتدار خاندان هابسبورگ و در هم شكستن اين محاصره بود. اين سياســت را          كاردينـال 
ــا        ريشيلو ،٦                           صدراعظم مدبر لويي سيزدهم،٧                                از زمان به قدرت رسيدنش در سال     ١٦٢٤     ت

                                                      
1. Coil, ibid, p. 332.  
2. Rosicrucianism
3. Thirty Years’ War
4. Britannica, 1977, vol. 18, p. 333.   
5. United Provinces of the Netherlands  
6. Cardinal de Richelieu (1585-1642)

ــا  ٧                                    . لويي سيزدهم، دومين پادشاه فرانسه (    ١٦١٠ -    ١٦٤٣                                           ) از خاندان بوربن، حاصل وصلت هنري چهارم ب
                                                                                   ماري مديچي، دختر گراند دوك توسكاني، است. مــاري مديچـي بـه اسـپانيا و كاتوليكهـاي افراطـي 
ــا مـرگ هـنري چـهارم، ملكـه مـاري بـهعنوان                       گرايش داشت و با سياست                                                          هاي شوهرش مخالف بود. ب
                نايبالسلطنه پسر  ٩                                                    سالهاش، لويي سيزدهم، قدرت را بهدست گرفت. در آوريل     ١٦١٧           لويــي عليـه←  
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ــرد. هـدف ريشـيلو پايـان دادن بـه تـهدي  د              مرگش در سال     ١٦٤٢                                                    با جديت دنبال ميك
                                    امپراتوري هابسبورگ براي فرانسه بود.                كاردينال مــازارن ،١                         جانشـين ريشـيلو، نـيز ايـن 
                                                             سياست را ادامه داد. هميــن سياسـت بـود كـه شـوكت و عظمـت فرانسـه عصـر      لويـي 
ــه جنـگ آشـكار بـا          چهاردهم                                                                       را به ارمغان آورد. فرانسه در آغاز ضعيفتر از آن بود كه ب
                               قدرتهاي هابسبورگ بپردازد. لذا،                                              به تحريك و تفتين و عقد پيمانهاي اتحاد بــا هلنـد  
ــارك (    ١٦٢٩        ) و سـوئد    (    ١٦٢٤         )، سوئد (    ١٦٣١           ) و روسيه (    ١٦٣٢                        ) پرداخت. شكست دانم
 (    ١٦٣٤                                     ) و فروپاشي اتحاد حكمرانان آلماني ضد           هابسبورگ (    ١٦٣٥                  )، سرانجام سبب شـد 

                 كه فرانسه در سال     ١٦٣٥     ً                            رسما  به اسپانيا اعلام جنگ كند.  
ــتاد سـاله (    ١٥٦٨ -    ١٦٤٨       ) عليـه            براي هلندي                                       ها جنگ سي ساله بخشي از جنگ هش
ــا كـرد و ديپلماسـي و                    سلطه اسپانيا بود.                                                      هلند در اين جنگ نقش سرنوشتسازي ايف
                                                                كمكهاي مالي- تداركاتياش ريشيلو را قادر ساخت تا گوستاووس آدولفوس،٢         پادشاه 
      سوئد (    ١٦١١ -    ١٦٣٢                 ) از خاندان واسا،٣               را در سالهاي     ١٦٣٠ -    ١٦٣٢               به "شــير شـمال"٤    و 

                                       قهرمان نظامي جنگ عليه هابسبورگ بدل كند.    
                                                                                                                         
←                                                                                     مادر و مشاورين ايتاليايي او شورش كرد، مادر را تبعيد نمود و حكومــت را بهدسـت خـود گرفـت.  
               لويي سيزدهم در   ١٤      سالگ                                                                 ي با آن اتريشي، دختر فيليپ سوم اســپانيا، ازدواج كـرد. لويـي چـهاردهم 
                                                                            حاصل اين وصلــت اسـت. در دوران جنـگ سـي سـاله، مـاري مديچـي و ملكـه آن اتريشـي در رأس 
                                                                                           گروهبندي درباري هوادار هابسبورگ و اسپانيا جاي داشتند و به دسيسه عليه ريشيليو مشغول بودند.  

1. Cardinal de Mazarin (1602-1661)
٢. گوستاو دوم، كه بيشتر با نام گوستاووس آدولفوس شهرت دارد، پسر كارل نهم، پادشاه پيشين ســوئد، 
ــايگان گذشـت. او پـس از جنـگ بـا  است. تقريباً تمامي دوران                                                            سلطنت گوستاو دوم در جنگ با همس
ــهعنوان           دانمارك (    ١٦١١ -    ١٦١٣           ) و روسيه (    ١٦١٣ -    ١٦١٧            ) و لهستان (    ١٦٢١ -    ١٦٢٩          )، از سال    ٦٣٠ ١          ب
                                               "ناجي" پروتستانها وارد صحنه جنگ سي ساله شد. در  ٦         نوامبر     ١٦٣٢                          در جنــگ بـا قشـون امپراتـور 
                 كشته شد. بهنوشته             دائرهالمعــارف                                                       يـهود، در دوران جنـگ سـي سـاله سـوئد از يـهوديان بـراي امـور 
                                                 جاسوسي و تداركاتي خويش بهره ميجست. (همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ١٥٤        ً    ) قاعدتا  بهد               ليل اين پيشينه 
ــترين روابـط را بـا يـهوديان داشـت.                                                                                         بود كه بعدها ملكه كريستينا، دختر گوستاووس آدولفوس، نزديك

                         (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٨٧  ،   ٩٨  ،    ١٦٣  -    ١٦٤  ،    ٣١٨  ،    ٣٢٠ -   ٣٢٢  ) 
3. Vasa

ــلطنت كـرد و سـپس جـاي خـود را بـه خـاندان                     خاندان سوئدي كه از     ١٥٢٣     تا     ١٨١٨                                               بر سوئد س
     سلطنت                        ي كنوني، خاندان برنادوت (Bernadotte)        ، داد.  

4. Lion of the North
                                                                 لقبي است كه مورخين اروپايي به گوستاووس آدولفوس سوئد داده بودند.  
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                                     هدف اصلي دو پادشاه رقيب اسكانديناوي (       دانمارك    و     سوئد                   ) از مشــاركت در جنـگ 
                                                                سي ساله آن چيزي است كه در ديپلماسي آن عصر "تسلط بر دريــاي بـالتيك"١        عنـوان 
                                                  ميشد؛ يعني تصرف بنادر اصلي درياي بالتيك. ايــن بنـادر                          از اهميـت اقتصـادي فـراوان 
ــه شـمال آلمـان، لهسـتان و روسـيه وارد و                                                                                برخوردار بودند زيرا از اين طريق مواد خام ب
                                  سپس راهي اروپاي غربي ميشد. در سال     ١٦٢٤                كريستيان چهارم                     ، شاه آلماني دانمارك 
ــبورگ پيوسـت و                                                                و نروژ كه بهعنوان دوك هلشتاين تابع امپراتور بود، به اتحاد ضد                 هابس
       در سال     ١٦٢٥                                                        وارد جنگ شد. او سرانجام شكستي سخت خورد و پيمان صلح مه     ١٦٢٩  

                                                                    به اقتدار اين كشور پايان داد. با شكست دانمارك، سوئد وارد ميدان شد.  
                                                                        ماجراجويي نظامي اليگارشي پروتستان سوئد براي سلطه بــر منطقـه بـالتيك از بـدو 
ــاطق حاشـيه                                              سلطنت گوستاووس آدولفوس واسا آغاز شد. سوئد پس                           از تصرف برخي من
                                                                            بالتيك، كه راه دولت مسكوي را به درياي بالتيك مسدود ميكرد، به اراضــي لهسـتان و 
                                                                          دوكنشين پروس (تابع لهستان) حمله برد. در زماني كه ارتش زيگيســموند سـوم واسـا، 
ــا قشـون عثمـاني در                                                                         پادشاه لهستان و پسرعموي گوستاووس آدولفوس، در حال جنگ ب
ـــا  تمــامي         مولـداوي       بـود (    ١٦١٧ -    ١٦٢١  )،٢                                    ً        گوسـتاووس آدولفـوس بنـدر ريگـا و تقريب
                                                                          مستملكات لهستان در حاشيه درياي بالتيك را تصــرف كـرد. اتحـاد بـا فرانسـه شـالوده 
ــا سـال     ١٧٢١                                                                         اقتداري بود كه سوئد از زمان گوستاووس آدولفوس واسا بهدست آورد و ت

         حفظ كرد. 
  

ــي سـاله را                                 علاوه بر تحولات پرتنش و تاريخساز                                       فوق، عامل مهم ديگري كه جنگ س
ــش بـود. در                                                                           سبب شد تنازع ميان خاندان كاتوليك هابسبورگ و حكمرانان محلي متبوع
ــم، امپراتـوري روم مقـدس بـر بيـش از    ٣٠٠                   حكومـت محلـي و شـهر                                                اوايل سده هفده
ــاتوليك، لوتـري و كـالوني تعلـق                                                                           خودمختار فرمان ميراند كه سكنه آن به سه مذهب ك
ــق پيمـان صلـح اوگسـبورگ٣   (    ١٥٥٥        ) از حـق      داشت                                                   ند. حكمرانان كاتوليك و لوتري طب
                                                                                تعيين مذهب اتباعشان برخوردار بودند. در معاهده فوق به حكمرانان كالوني ايـن امتيـاز 
                                                                              داده نشده بود و آنان خواستار كسب اين امتياز بودند. اختلافهـا و رقابتهـاي خـانداني 
ــاي مونيـخ (باواريـا)                             نيز در اين صفآرايي مذهبي- س                                                ياسي نقش داشت. مثلا، ويتلزباخه
                                                                            كاتوليك بودند و عموزادگانشان در هايدلبرگ (پالاتينيت) كالوني؛ يــا اعضـاي خـاندان 

                                                      
1. dominium maris Baltisi

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ٣٨١. 
3. Augsburg



   ١١٣                   ريشههاي فراماسونري 
ــن حكمرانـان، بـهرغم تمـامي                                                                             هسه در كاسل كالوني و در دارمشتات لوتري بودند. در اي
                                                  تعارضهايشان، يك گرايش مشترك وجود داشت و آن تمايل ب                     ه استقلال هر چه بيشتر 
                                   از دولت مركــزي هابسـبورگ بـود. در سـال     ١٦٠٨                               گروهـي از حكـام پروتسـتان آلمـان 
                                                                      اتحاديهاي تشكيل دادنــد و كمـي بعـد حكـام كـاتوليك نـيز چنيـن كردنـد. بدينسـان، 
ــر يـك                                                                         صفآرايي نظامي جديدي تكوين يافت. هر يك از اين گروههاي متخاصم متكي ب
                     قدرت خارجي بود: امپرا                                                         تور به عموزادگان خود در اســپانيا پشـتگرم بـود. پروتسـتانها و 
ــاي كـاتوليك دائمـا  در حـال                                                                       ً        حكام كمقدرت به سوئد، فرانسه و هلند متكي بودند. باواري
ــا اسـپانيا دشـمن بـود. ساكسـوني                                                                                باجخواهي از امپراتور بود؛ به فرانسه تمايل داشت و ب
ــه مداخلـه خـارجي علاقـه نداشـت ولـي كا                              لونيهـا را از كاتوليكهـا دشـمنتر                                         لوتري ب

              ً                                        ميداشت و غالبا  همكاري با امپراتور را سودمندتر مييافت. 
تـان     در                                   در دوران پس از مرگ ملكه اليزابت (    ١٦٠٣                         ) تا نيمه سده هفدهم نفوذ         انگلس
                                                                              اروپاي قاره اهميت چندان نداشت. در اين دوران، دربار انگليــس معمـولا بـه اسـپانيا يـا 
ــاي داشـت. جيمـز اول                فرانسه يا هلن                                   د متمايل بود و پارلمان در مواضع ضد                             اسپانيايي ج
ــا اسـپانيا صلـح كـرد و نـه سـال بعـد دخـترش،                            استوارت در اوايل سلطنتش (    ١٦٠٤                                        ) ب
        اليزابت،١                                 را به عقد فردريك پنجــم پـالاتينيت،٢                                رهـبر پروتسـتانهاي ضـد هابسـبورگ، 

                                                      
1. Elizabeth Stuart (1596-1662)

                  اليزابت بهدليل زيب                                                                     ايي مورد توجه حكام اروپايي بود و به "ملكه قلبها" شهرت داشــت. گوسـتاووس 
                                                                                         آدولفوس سوئد، فيليپ سوم اسپانيا و فردريك پنجم پالاتينيت خواســتگاران او بودنـد. جيمـز اول، بـا 
ــري فردريـك پنجـم پـالاتينيت                                             هدف اتحاد با حكام پروتستان آلمان، در فوريه     ١٦١٣                                      وي را به همس
           درآورد. وي           در سالهاي     ١٦١٩ -    ١٦٢٠                                                    بهمدت يك سال ملكــه بوهـم نـيز بـود. بـا اشـغال پـالاتينيت 
ــه موريـس اورانـژ، حكمـران                            بهوسيله نيروهاي هابسبورگ (    ١٦٢٠                                                        )، اليزابت و شوهرش آواره شدند و ب
                                                               هلند، پناه بردند و در شهر هاگ اقامت گزيدند. اليزابت استوارت در   ٢٩         نوامبر     ١٦٣٢                 بيوه شد. پـس از 
ــن شـهر درگذشـت. مجموعـهاي از نامـههاي او در سـال      اعا                                                                               ده سلطنت انگليس، به لندن رفت و در اي

    ١٩٥٣            منتشر شد. 
2. Frederick V of Palatinate (1596-1632)

                                  با مرگ پدرش، فردريك چهارم، از سال     ١٦١٠                            حاكم پالاتينيت بود. در سال     ١٦١٩               از سوي اشـراف 
ــد و در نوامـبر ايـن سـال در شـهر پـراگ                                   شورشي پروتستان بوهم بهعنوان شاه ا                                                   ين كشور برگزيده ش
                                                                                    تاجگذاري كرد. يك سال بعد بهوسيله قشون امپراتوري هابسبورگ خلع شد و نــه تنـها تـاج و تخـت 
                                                                                     بوهم را از دست داد بلكه پالاتينيت نيز به اشغال قــواي هابسـبورگ درآمـد. بـه شـهر هـاگ (هلنـد) 

                                 گريخت و مابقي عمرش را از طريق كمك                                  هاي مالي هلند و انگليس سپري كرد.  
       در سال     ١٦٤٨                                    پالاتينيت به اين خاندان مسـترد شـد و          كـارل لويـي                   ، پسـر فردريـك پنجـم و←  



   ١١٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــتر فيليـپ سـوم را بـه                      درآورد. جيمز از سال     ١٦١٧                        كوشيد به اسپانيا نزديك                             شود و دخ
                                                                           همسري پسرش، چارلز، درآورد. جرج وليرز، دوك اول باكينگهام، دلال اين وصلــت بـود. 
ــد                      وليرز بههمراه چارلز   ٢١                                                         ساله به مادريد سفر كرد. هابسبورگهاي اسپانيا سخت گرفتن
                                                                        و چارلز و وليرز تحقيرشده به انگلستان بازگشتند. چارلز سرانجام يكي از اعضا         ي خــاندان 
                                                                             بوربن (خواهر لويي سيزدهم) را به زني گرفت. در شورش بوهم، اشراف محلي پروتستان، 
                                                                                   بهرغم امپراتور هابسبورگ، داماد جيمز را بهعنوان شاه اين كشور برگزيدند. جيمز مانع از 
                                                                          اين كار نشد ولي تمايلش به دوستي با اسپانيا سبب شد كــه در جريـان جنـگ بوهـم از 
ــد و             دامادش حماي                                                             ت محسوس نكند. تنها زماني كه پالاتينيت از دست دامادش خارج ش
                                                    طرح وصلت با اسپانيا ناكام ماند، جيمز يك نيروي ناچيز     ٢٠٠٠                      نفره را بــراي كمـك بـه 
                                                                         پالاتينيت اعزام كرد. اين در زماني است كــه اشـراف و پارلمـان انگليـس روحيـه شـديد  
ــر     ضد                                       كاتوليكي از خود بروز ميدادند و خواستار                                          جنگ با اسپانيا بودند. چارلز اول، در زي
                                                                فشار اشراف انگليس، جنگي نافرجام با اسپانيا را آغاز كــرد و در سـال     ١٦٢٥            بـا هلنـد و 
                                                                 دانمارك متحد شد. ليكن، نتوانست به تعهد خود دال بر پرداخت ساليانه    ٣٦٠            هزار پوند 
                          به دايياش، پادشاه دانمارك،١                             عمل كند و اسپانياييها نيز ن                          اوگان او را در هم شكســتند. 
ــيان پروتسـتان راهـي           كمي بعد (    ١٦٢٧                                                             )، او ناوگان و ارتش خود را براي كمك به شورش
ــبورگ                                                                              فرانسه كرد و بدينسان عليه برادرزنش (لويي سيزدهم)، كه خصم امپراتوري هابس
                                                                      بود، وارد جنگ شد. سياست خارجي پريشان چــارلز اول بـهدليل بـيپولـي بـه بنبسـت 
       رسيد و                        او مجبور شد با فرانسه (    ١٦٢٩             ) و اسپانيا (    ١٦٣٠                     ) صلح كند. در سالهاي     ١٦٣٦  
  و     ١٦٤١                          چارلز پيشنهاد كرد كه در                                              ازاي استرداد حكومت پالاتينيت به خواهرزادهاش بــا  

                                                               خاندان هابسبورگ، عليه هلند، متحد شود. اين پيشنهاد پذيرفته نشد. 

                                                                                                                         
←                                                   اليزابت استوارت، به حكومت رسيد. پسر ديگر اين دو،                    پرنس روپـرت پـالاتينيت            اسـت كـه در 
                                  دوران جنگ داخلي انگليس، از نوامبر     ١٦٤٤     تا   ١٤                    ژوئن سال بعد، فرما                            نده قشون دايياش، چارلز اول، 
                                                                    بود. او با اعاده سلطنت در زمره نزديكان چارلز دوم قرار گرفت و در سال     ١٦٧٠                    اولين رئيــس كمپـاني 
ــتوارت، در سـال     ١٦٥٨                  خليج هودسن شد.      سوفيا                                                            ، دوازدهمين فرزند فردريك پالاتينيت و اليزابت اس
ــد. بـهدليل ايـن وصلـت                                                به همسري ارنست اگوستوس (حاكم هانوور در سالهاي  ٢   ١٦٩ -    ١٦٩٨                         ) درآم
              است كه بعدها (    ١٧١٤                                                                      ) جرج لويي هانوور، پسر سوفيا و نــوه الـيزابت اسـتوارت، بـه سـلطنت بريتانيـا 

      رسيد. 
ــتر فردريـك دوم (پادشـاه دانمـارك و پـدر كريسـتيان  ١. چارلز اول حاصل وصلت جيمز اول با آن، دخ
چهارم)، است. ملكه آن دانماركي در زمان ازدواج پروتستان بود ولي بعدها به مذهب كاتوليك گرايـش 

يافت.  



   ١١٥                   ريشههاي فراماسونري 
ــاز                                             جنگ سي ساله با شورش اشراف پروتستان بوهم علي            ه امپراتور (  ٢٣     مه     ١٦١٨       ) آغ
        شد و با                  پيمان صلح وستفالي١   (    ١٦٤٨                                           ) به پايان رسيد. در اين اجلاس تمامي قدرتهاي 
                                                                              اروپايي بجز بريتانيا، لهستان، روسيه و عثماني حضور داشتند. حكــام محلـي آلمـان نـيز 
ــي م     تنفـذ                                                                          حضور داشتند. اين پيمان به معناي پيروزي فرانسه بود كه از آن پس به قدرت
                                                                               در اروپاي مركزي و شمالي بدل شد. با اين پيمان، نزاع فرانسه و خاندان هابســبورگ بـه 
                                                                            پايان نرسيد. لويي چهاردهم جنگ پيروزمندانه با اسپانيا را تا پيمان صلح پيرنه (    ١٦٥٩  ) 
                                                                        ادامه داد. پيمان اخير مرزهاي جنوب و جنوب شــرقي فرانسـه را وسـعت بخشـيد و بـه 
                  اقتدار اسپانيا در                                                         منطقه خاتمــه داد. در پيمـان وسـتفالي اسـتقلال هلنـد و سـويس بـه 
                                                                           رسميت شناخته شد، خودمختاري و اقتدار حكمرانان محلي آلمان افزايش يافت هر چند 
                                                                            قدرت مركزي امپراتوري نيز تثبيت شد، و به حكمرانان كالوني آلمان حق تعيين مذهـب 
                                              اتباعشان داده شد. پيمان وستفالي تــا زمـان انقـلاب                            فرانسـه مبنـاي تقسـيمبندي مـرز 
                                                      دولتهاي اروپايي بود. پيامد ديگر جنگ سي ساله، شورش سال     ١٦٤٠        پرتغال         و خــروج 
                                                                    اين كشور از قلمرو امپراتوري هابسبورگ اسپانيا بـود. ايـن اسـتقلال در سـال     ١٦٦٨     بـه 
                                  رسميت شناخته شد و حكومت پرتغال به                خاندان براگانزا٢                           انتقال يافت. جنگ سي ساله 

                                                      
1. Westphalia
2. Bragança, Braganza

ــه امـروزه جمعيـت آن حـدود ده                                                                                  براگانزا شهري است كوچك در منتهياليه شمال شرقي پرتغال ك
ــالهاي     ١٦٤٠ -    ١٩١٠                                                                            هزار نفر است. شهرت اين شهر به خاطر خاندان دوكهاي براگانزاست كه در س
ــد. اوليـن دوك بـراگـانزا، كـه در سـال    ب                     ر پرتغال و در سالهاي     ١٨٢٢ -    ١٨٨٩                                                     بر برزيل سلطنت كردن
ــال، اسـت. در سـالهاي      ١٤٤٢                                                                                    به اين عنوان دست يافت، آلفونسو، پسر نامشروع ژان اول پادشاه پرتغ
                                                                                    پاياني سلطنت خاندان آويش، ژان اول، دوك ششم براگانزا، خود را وارث تاج و تخــت پرتغـال خو     انـد. 
ــرزاده ژان سـوم بـود، مدعـي سـلطنت                                                                                          ولي فيليپ دوم، كه از جانب مادر نوه "مانوئل ثروتمند" و خواه
ــاه                                                    پرتغال شد، به زور خواست خود را محقق ساخت و در سال     ١٥٨٠                                    با نام "فيليپ اول" بهعنوان پادش
ــق شـد            . در پـي شـورش                                                                            پرتغال تاجگذاري كرد. از اين زمان، پرتغال به قلمرو خاندان هابسبورگ ملح
    ١٦٤٠                                                                                       ، ژان دوم، دوك هشتم براگانزا، با نام "ژان چهارم" پادشاه پرتغال شد. از آن پــس عنـوان "دوك 
ــراگـانزايي (همسـر چـارلز دوم                                                                                                براگانزا" به القاب پادشاهان پرتغال افزوده شد. ژان چهارم پدر كاترين ب
                                                          پادشاه انگليس) است. آخرين پادشاه خاندان براگانزا و پرتغــال،                                  مـانوئل دوم، نـوه مـاري دوم و پرنـس 
                                     فرديناند ساكس كوبورگ گوتا، در سالهاي     ١٩٠٨ -    ١٩١٠                                    سلطنت كرد و با اعــلام جمـهوري در ايـن 
                                            كشور خلع شد و در انگلستان اقامت گزيد. او در  ٢        ژوئيــه     ١٩٣٢                              در انگلسـتان درگذشـت و فرزنـدي 
ــار دن                                  ميگوئـل، بـرادر پـدرو چـهارم، بودنـد.                                                         برجاي نگذارد. از آن پس، مدعيان سلطنت پرتغال از تب

                                                     (درباره دن ميگوئل و ماري دوم بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٨٩ -   ٤٩٠  ،    ٥٤٨  ) 



   ١١٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــهودي از اهميـت فـراوان برخـوردار اسـت و درواقـع   د                                                                        ر تاريخ تكوين زرسالاري معاصر ي
                                                                     بنيانهاي "يــهوديان دربـاري" بـهعنوان يـك گـروه اجتمـاعي مقتـدر در سـرزمينهاي 

                                 آلمانينشين در اين دوران شكل گرفت.١  
  

                                                                      حكمرانان كاتوليك و پروتستان اروپا ميكوشيدند به جنگ سي ساله چــهره مذهبـي 
ــود خـود برانگـيزانند. تاريخنگـاري     دهن                                                                          د و از اينطريق احساسات ديني اتباعشان را بهس
ــداوم جنگهـاي مذهبـي سـده                                                                           سده نوزدهم و اوايل سده بيستم اروپا نيز اين جنگ را ت
                                                                          شانزدهم ميديد. تحقيقات جديد اين نظر را مردود ميشمرد و جنگ سي ساله را فــاقد 
ــي ميشناس           ـد. اسـتنبرگ،٢                             مؤلـف مقالـه "جنـگ سـي سـاله" در                               انگيزهها و ماهيت دين
ــگ در اسـاس يـك جنـگ                        دائرهالمعارف بريتانيكا                                                    ، بر اين نظر است. او مينويسد اين جن
ــا محركهـاي سياسـي و اقتصـادي؛ و مسـائل مذهبـي صرفـا                                                                      ً سكولار (غير ديني) بود ب
                                                 بسترهاي ايدئولوژيك و تبليغاتي آن را فراهم ميساخت.٣                  همين نگــاه اسـت كـه      سـبب 
ــه                                                                    شـده، برخـلاف گذشـته، گوسـتاووس آدولفـوس سـوئد نـه "نـاجي پروتسـتانها" بلك
                                                                            "امپرياليستي" معرفي شود كه ميخواست از طريق اشغال سواحل بالتيك براي فقر سوئد 
ــرب اروپـا را بـه زيـر نظـارت خـود درآورد.٤                                                                            علاجي بيابد و بدينسان تجارت روسيه با غ
ــوئد (    ١٦٢٩ -    ١٦٣٠       ) بـراي                               استنبرگ مينويسد: "مذاكرات محر                          مانه شوراي [حكومتي] س
ــغال                                                                                ورود به جنگ آشكار شده است. در اين مذاكرات، تأمين امنيت و دفاع از سوئد و اش
                                                                         آلمان بهعنوان اهداف جنگ عنوان شده. پادشاه به صراحت هشدار ميدهد كــه كسـي از 

                                                             جنگ مذهبي سخن نگويد زيرا موجب رنجش فرانسه [كاتوليك] خواهد شد. "٥    
ــاله تعارضهـاي سياسـي معمـولا  تقسـيمبندي مذهبـي گروههـاي                                     ً                         در جنگ سي س
                                                                        متعارض را مخدوش ميكرد. دو جبهه اصلي متخاصم، هابسبورگهاي اتريــش و اسـپانيا 
ــري ساكسـوني و هسـه                                                                              از يكسو و فرانسه از سوي ديگر، هر دو كاتوليك بودند. حكام لوت
ــاتوليك مخـالف                                       دارمشتات هوادار امپراتور كاتوليك بودن                                          د. ساكسوني لوتري و باوارياي ك
                                   ً                                               اسپانيا و سوئد بودند. باواريا غالبا  طرفدار فرانسه بود. هســه كاسـل كـالوني اسـتوارترين 
                                                                              متحد سوئد لوتري بود. و تلاش براي سلطه بر درياي بالتيك، سوئد لوتري را به جنگ بـا 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٥٤.  

2. S. Henry Steinberg (d. 1969)
3. Britannica, 1977, vol. 18, pp. 333-334.
4. ibid, vol. 8, p. 504.
5. ibid, vol. 18, p. 337.



   ١١٧                   ريشههاي فراماسونري 
                                                  روسيه ارتدكس كشانيد. اختلاف امپراتور با حكام متبوعش                         بر سر مذهب نبــود، بـر سـر 
ــام محلـي اتبـاع او باشـند يـا امپراتـوري بـايد                                                                                   اين بود كه آيا بايد امپراتور پادشاه و حك
                                                                            اتحاديهاي از حكام كم و بيش مستقل باشد و امپراتور رئيــس تشـريفاتي ايـن اتحاديـه. 
                                                                          فرديناند دوم، امپراتور، خواستار سلطه هر چه بيشتر بر حكام كوچك و بزرگ آلمان      ي بود 

                                                  و اين گروه خواستار تأمين خودكامگي بيشتر براي خود. 
ــان هشـتم،١                                                    چـون دو كاردينـال فرانسـوياش، ريشـيلو و مـازارن، مخـالف                  پاپ اورب
ــا                                                هابسبورگهاي كاتوليك بود. پاپ بعدي، اينوسن دهم،٢                              به مخالفت شديد و بينتيجه ب
                                                     پيمان وستفالي برخاست. تمامي امضاكنندگــان پيمـان، اعـم از                      كـاتوليك و پروتسـتان، 
ــه را                                                           بيانيهاي صادر كردند و محكوميت اينوسن را بياعتبار شمردند.                      مورخين، اين حادث
                                                                    نقطه پاياني بر اقتدار سياسي كليسـاي رم و نمـاد جدايـي كـامل سياسـت سـكولار 
ــهوري مسـيحيت  "،٤     كـه                             (غيرديني) از كليسا ميدانند.٣                            با پيمان وستفالي، انگاره "             جم
ــاني"٦                    آن شـناخته ميشـدند،            پاپ و امپر                                     اتور روم مقدس بهعنوان رهبران "روحاني"٥          و "ف
    ً                                                     رسـما  بهسـود اتحاديـهاي از حكـام مسـتقل و خودكامـه از ميـــان رفــت.٧          بدينســان،  
   بر                                                                 ويرانههاي جنگ سي ساله نظام سياسي جديدي شكوفا شــد كـه در تاريخنگـاري  

                                        اروپا به "استبداد روشنگرانه" معروف است.        در اين                        باره پيشتر سخن گفتهايم.٨    
  

                                                                 جنگ سي ساله دوران تباهي و ســيهروزي مـردم سـرزمينهاي آلمانينشـين اسـت. 
ــن                                                                           بهدليل فقدان هرگونه آمار رسمي در آلمان سده هفدهم، تخمين تحولات جمعيتي اي
                                        سرزمين در دوران جنگ سي ساله غيرممكن است.٩                              جمعيت كل امپراتوري روم مقــدس 

                                                      
1. Urban VIII (1568-1644)

              پاپ در سالهاي     ١٦٢٣ -    ١٦٤٤                                 ً             . اوربان هشتم در جنگ سي ساله رسما  بيطرف بود.  
2. Innocent X (1574-1655)     .پاپ در سالهاي ١٦٤٤-١٦٥٥
3. ibid.  
4. Respublica Christiana
5. spiritual
6. temporal
7. ibid, p. 344.

٨. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٢٦٧؛ ج ٢، صص ١٣٥-١٣٦، ١٣٨-١٣٩، ١٤٥. 
٩.                                                                                         صرفنظر از بنچاقها و طومارهاي مالياتي و تخمينها و غيره، اولين آمارگيريهاي رسمي دنياي غـرب 
                                         بهدليل نيازهاي مستعمراتي پديد شد. در سال     ١٥٤٨                                         اسپانياييها جمعيت پرو را آمارگيري كردنــد←  



   ١١٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
       در سال     ١٧٠٠     بين    ١٠     تا   ١٧                                                  ميليون نفر تخمين زده ميشود. مورخيــن آلمـاني تلفـات 
                                                                        نيروي انساني در جنگ سي ساله را يك سوم، نيم و حتي دو سوم جمعيت سرزمينهاي 
                  آلمانينشين ميدانند١                                                   برخي مورخين برآننــد كـه در ايـن دوران جمعيـت روسـتاها   ٤٠  
                   درصد و جمعيت شهرها   ٣٣                 درصد كاهش يافت.٢             كاهش جمعيت                   بيشتر بهدليل قحطــي 
ــهويژه تيفوئيـد و طـاعون و بيماريهـاي مقـاربتي، و قتلعامهـا                                                                           و بيماريهاي مسري، ب
                                                                           صورت گرفت نه رودرروييهاي نظامي؛ زيرا ارتشهاي اروپايي آن زمان كمشــمار بودنـد. 
                                            براي نمونه، گوستاووس آدولفوس در رأس يك قشون   ١٥                              هزار نفره وارد خاك آلمان شد 
      و ارتش                  امپراتور در سال     ١٦٢٥          مركب از   ١٢               هزار پياده و  ٦                           هزار سواره بــود. بـزرگـترين 
                                         قشوني كه فرانسه در خاك آلمان بــهكار گرفـت (    ١٦٤٥          ) مركـب از   ١٢                هـزار نفـر بـود. 
                                                                         محققين جنگ سي ساله را دوران انحطاط اخلاقي سكنه سرزمينهاي آلمانينشين اروپا 
                                 ميدانند. در منابع آن دوران، موارد                                              ي دال بر رواج آدمخواري، بهدليل قحطي و گرسنگي، 
ــه آمريكـا تبديـل                                                                              ثبت شده است. در يكي از نوشتههاي آن عصر ميخوانيم: "آيا آلمان ب
ــون آدمخـواران آشـكارا در حـال پرسـه زدنانـد." كشـيش يـك روسـتاي                                                                    ميشود؟ اكن
                                                           پالاتينيت ميگفت: "غذا چنان كمياب است كه اجساد مردگان در قــبر                سـالم نميمـاند." 
                                                                            آدمخواري علل ديگري نيز داشت از جمله گسترش خرافات و اعتقادات جادوگرانه. بـراي 
                                                                              نمونه، در يك مورد ميدانيم كه مردي زني حامله را به قتل رسانيد و قلــب جنيـن او را 

                        خورد تا "نيرومندتر" شود.٣    

                                                                                                                         
←           و در سال     ١٥٧٦                                                                 جمعيت مستملكات خويش در آمريكاي شمالي را. بــهدليل ايـن سـنت بـود كـه 
ــده آمريكـا                                                                                       اولين آمارگيري رسمي جمعيتي كشور، يعني "سرشماري" به معناي جديد، در ايالات متح
ــن   (    ١٧٩٠                    ) صورت گرفت. در سال     ١٨٠١                                                            اولين "سرشماري" در انگلستان، ولز و اسكاتلند انجام شد. اي
ــر گـزارش                    آمار جمعيت انگلستا           ن و ولز را    ٠٠٠   ٨٩٣ ٨                          نفر و جمعيت اسكاتلند را    ٠٠٠   ٦٠٨ ١            نف
                      كرده است. يك سده پيش (    ١٧١٠                            ) جمعيــت انگلسـتان و ولـز حـدود  ٥ / ٥                       ميليـون نفـر تخميـن زده 
                                                      ميشد. اولين آمارگيري رسمي جمعيتي در فرانسه نيز در سال     ١٨٠١                          صورت گرفت. كشورهاي بعدي 
                  عبارتند از: پروس (    ١٨١٠      )، نــرو   ژ (    ١٨١٥          )، اتريـش (    ١٨١٨          )، يونـان (    ١٨٣٦          )، بلژيـك (    ١٨٤٦          )، ايتاليـا  
 (Americana, 1985, vol. 6, pp. 168-169;  Britannica, 1977, .(   ١٨٩٧    ) (    ١٨٦١           ) و روسيه 

    vol. 3, p. 260)
1. Britannica, 1977, vol. 18, p. 333.   
2. Americana, 1985, vol. 26, p. 687.
3. Britannica, ibid, p. 343.



   ١١٩                   ريشههاي فراماسونري 
       سرآغاز               فرقه روزنكروتس                           به انتشار رسالهاي در كاسل١        ميرسد           كه در سال     ١٦١٤     با 
ــير و سـياحت      نام                      اصلاح عمومي سراسر جهان٢                                               منتشر شد. موضوع اين رساله داستان س
ــه قـبرس، دمشـق، مصـر، فـاس و اسـپانيا؛                                 فردي بهنام "كريستيان روزنكروتس"٣                                         است ب
ــان. پيـام                                                                                   آشنايي او با حكما و دريافت راز و رمز هستي و اسرار جادو و كيمياگري از ايش
           اين رساله د                                                                  عوت به همدلي و همراهي با يك فرقه سياسي رازآميز و پنهان است با هدف 
                                                                          "اصلاح جهان". رساله فوق "روزنكروتس" را بهعنوان شخصيتي واقعي معرفي ميكند كــه 
                                                                          در سده شانزدهم ميزيست. امروزه محققين او را يك شخصيت نمادين ميدانند و بــراي 
                                    فرقه فوق پيشينهاي قبل از انتشار ايــن                 رسـاله نميشناسـند.٤                       "كريسـتيان روزنكروتـس" 
                                                                          تركيبي است از دو مفهوم "مسيحي" و "صليب گل سرخ". در بدو امر، گمان مــيرود كـه 
ــرخ" (نمـاد مصلـوب شـدن                                                                      منظور آن فرد مسيحي است كه به آرمانهاي "صليب گل س
                                                                      عيسي مسيح) باور دارد ولي امروزه ماسونها چنين معنــايي را برنميتـابند و تأ       ويلهـاي 
ــراي                    ديگر بهدست ميدهند.٥                                                            در پايان رساله وعده داده شده بود كه هر ساله كتابچهاي ب

                                                      
١                             . پس از مرگ "فيليپ بزرگوار" (    ١٥٦٧                                                  ) منطقه هسه كاسل، بهعنوان مــهمترين بخـش سـرزمين هسـه، 
ــترين                                                                                          سهم پسر بزرگ او، "ويلهلم خردمند"، شد. در اين زمان هسه كاسل، مانند هسه دارمشتات، بيش
                                                                           جمعيت يهوديان سرزمين هسه را در خود جاي داده بود. ويلهلم به تحركات ضد يهودي،            كــه مـارتين 
                                                                                           بوسر كشيش نامدار پروتستان در زمان فيليپ برانگيخته بود، پايان داد و به ايــن ترتيـب شـمار اتبـاع 
                                            يهودي او افزايش يافت. در اواخر جنگ سي ساله (    ١٦٤٦  )    ١٤٣                        خانوار يهودي در شهر و   ٤٢            خانوار در 
                                   روستاهاي كاسل اقامت داشتند. از سال     ١٦٠٢                      يك يهودي بهنام حييم (Hayum)                   "يهودي دربـاري" و 
                                                                                  مسئول ضرابخانه كاسل بود. در دوران جنگ سي ساله بنديكت (بنديكس) گلداشميت، صــراف بـزرگ 
                                          يهودي، در كاسل فعاليت گسترده داشت. از سال     ١٦٤٢                                          دو پسر گلداشميت كار او را در كاسل توسـعه 
ــن گلداشـميت كـار                   گـزار مـالي كريسـتيان         دادند. (Judaica, vol. 8, p. 435; vol. 10, p. 812)                  اي
                                                         چهارم، پادشاه دانمارك، نيز بود. (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١١٣  ،    ١٥٨ -   ١٥٩               ) درباره تــاريخ 
                                                                                    پسين خاندان هسه و پيوند آن با خاندان سلطنتي انگليس و زرســالاران يـهودي بنگريـد بـه: هميـن 

        كتاب، ج  ٢     ، صص    ٣٦٨ -   ٣٨٢   .  
2. Allgemeine und General-Reformation der ganzen beiten Welt
3. Christian Rosencreutz
4. Britannica, 1977, vol. VIII, p. 677.  

٥. در ترجمههاي فارسي بهجاي "روزنكروتس" معمولا  معادل "صليــب گلگـون" را بـه كـار بردهانـد. ايـن 
معادل دقيق نيست زيرا منظور "گل سرخ" (ر ز) است نه هر گلي. تركيب دو نماد "صليب" و "گل سرخ" 
ــائلاند  در برداشت اوليه مصلوب شدن مسيح را متبادر ميكند. ولي ماسونها براي آن معاني ديگري ق
كه ربطي به مسيحيت ندارد. در اساطير يوناني، گل سرخ به ونوس، الهــه عشـق، منسـوب اسـت و← 



   ١٢٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــق يـافت و در همـان                                           "طبقه آگاه اروپا" منتشر شود. در سال بعد (    ١٦١٥                               ) اين وعده تحق
                          شهر كاسل رسالهاي با عنوان                            گزارش فرقه برادري روزنكروتس١                       منتشر شد. رســاله اخـير 

   به      فاما       (گزارش            ) شهرت دارد.٢    
  

ــانواده اصيـل، ولـي فقـير،                                                                          رسالههاي فوق "كريستيان روزنكروتس" را فردي از يك خ
                                                                    آلماني معرفي ميكند كه در نوجواني به سلك كشيشــان درآمـد و سـپس بـراي كشـف 

                    اسرار راهي شرق شد.  
                                                                         پدر روحاني ما، يادش بهخير باد، برادر ك. ر. [كريســتيان روزنكروتـس]، كـه همانـا  
ــه سـال     ١٣٧٨                  بـهدنيا آمـد و در   ١٦      آلم                                              اني و سرور جمع ما و مؤسس جمعيت ما بود، ب

                                                                                                                         
ــر ر ز" بـه  ُ       در زي ←                                                                    حاوي دو معناست: نخست، نماد خاموشي و رازداري است و اصطلاح "سخن گفتن        
ــير اسـت                                                                                          اين معناست. دوم، نماد نيروي باروري طبيعت، جاودانگي و ابديت است. در تداوم معناي اخ
ــاطير اروپـايي، گـل                                                                                        كه در مسيحيت گل سرخ بهعنوان نماد مسيح بهكار رفت. برخي برآنند كه در اس
ــوق بـه                         معنـاي "راز ابديـت" اسـت.                                                                   سرخ نماد رازداري بود و صليب نماد ابديت. در اين معنا، تركيب ف
                                                                                            برخي نيز گل سرخ را نماد مؤنث و صليب را نماد مذكر ميدانند و در نتيجه تركيب اين دو نماد را بــه 
ــب سـرخ  " (Red Cross)       كـاملا                                                     معناي تداوم طبيعت ميشناسند. "صليب گل سرخ" به نماد "        صلي
                                                          نزديك است. "صليب سرخ" يك نماد يهودي است. گفته ميشود زروبــاب                          ل، واپسـين بازمـانده خـاندان 
ــه: هميـن كتـاب، ج  ١     ، صـص    ٣٥٩  ،    ٤٠٠                                     )، در زمـره دوسـتان داريـوش اول، پادشـاه                                 داوود (بنگريد ب
ــوش بـه "صليـب                                                                                       هخامنشي، بود و از سوي او به "شهسوار شرق" ملقب شد. زروبابل داراي پرچمي منق
                                                             سرخ" بود و بهعنوان "شهسوار صليب سرخ" شناخته ميشد. در تداوم اي                          ن اسطوره يهودي- صليبـي، در 
ــههايي بـهنام "شهسـوار شـرق" و "شهسـوار صليـب سـرخ" پديـد شـد كـه در برخـي                                                                                فراماسونري رتب
 (Red Cross of Babylon, or: Bablyonish "طريقتهاي ماسوني بهطور آشكار "صليب سرخ بابل                                            
  (Mackey, ibid, vol. 1, pp. 115, 533, 535-536; vol. 2, p. 873 ) .ناميده ميشود                Pass)
                                                                                           ً روشن است كه پيوند دادن نماد "صليب سرخ" به زروبابل و "خاندان داوود"، در دوران مسيحي و قاعدتا  
                                                                                      در زمان "رنسانس" و گسترش كاباليسم، جعل شده تا به اين ترتيب نمادهاي رايج و محــترم مسـيحي 

                           داراي شناسنامه يهودي شوند. 
1. Fama Fraternitatis Rosae Crucis

٢                                                                             . درباره تعداد و زمان انتشار رسالههاي اوليه فرقه روزنكروتس آشفتگي وجــود دارد.          بريتانيكـا          تنـها بـه 
             انتشار رساله     فاما         در سال     ١٦١٤               اشاره ميكند. (Britannica, 1977, vol. VIII, p. 677)          آمريكانــا  
 (Americana, .تنها از دو رساله      فاما        (كاسل،     ١٦١٤    ) و               عروسي كيميــايي  (    ١٦١٦         ) يـاد كـرد       ه اسـت                 
ــده  (vol. 23, p. 796 ,1985                         نگارنده روايت مندرج در                   دائرهالمعارف ماكي                           و كتاب سليگمان را برگزي

                     كه بنظر دقيقتر ميرسد.    



   ١٢١                   ريشههاي فراماسونري 
ــرقزمين سـفر نمـود.                                                                               سالگي با برادر ب. ا. ل.، كه عازم زيارت بقاع مقدسه بود، به مش
ــرادر ك.   ر.                                                                             همينكه به قبرس رسيد برادر پ. ا. ل. فوت كرد و به بيتالمقدس نرسيد. ب
                            شنيد كه در دمشق از بلاد عرب ب                                              عضي از حكما مقيم هستند كه عجايب بزرگي از آنـها 
                                                                       سرميزند. لاجرم وي به تنهايي رهسپار دمشق شد. در آنجا حكما مقدمــش را گرامـي 
                                                                            داشتند و از او استقبال نمودند. او سرگرم به طبيعيات و رياضيــات و همچنيـن ترجمـه 
ــه مصـر نمـود و از            مصـر بـه فـاس                                                              كتاب "م" به لاتين شد. بعد از سه سال مسافرتي ب

              رهسپار گرديد. 
ــامي                                                                             "روزنكروتس" در فاس نيز به گروهي از "حكما" مربوط شد و از طريق آنان به تم
ــاس، "بـا دلـي شـاد از آن همـه                                                                         دانشهاي سري دست يافت. پس از دو سال اقامت در ف
                                                                                   دستاوردهاي خوبي كه با خود داشت به اسپانيا رفت." در اسپانيا نيز با حكما رابطه برقرار  
                                     كرد و سرانجام آموخت كه چگونه ميتواند                                        در اروپا جمعيتي تأسيس كند كه طلا و نقره 
                                                                          و سنگهاي قيمتي فراهم آورد و به شهرياران عرضه دارند تا نيازمنديهاي ضرورشان 
             برآورده شود.                                                               "روزنكروتس" به اروپا بازگشت و گروهــي از حكمـاي آن عصـر را بـا خـود 

                           همراه كرد كه يكي از ايشان پ              اراسلسوس بود. 
ــا از آن دسـته فيلسـوفان و طبيبـان                                                                          پاراسلسوس، گرچه عضو مجمع برادران نبود، ام
ــادو و اسـرارند. امـا آنچـه                                                                             كوتهفكر و پرحرف نيز نبود كه دشمن قسمخورده كابالا و ج

                                                                       ذوق و نبوغ پاراسلسوس را شكوفا كرد، خواندن كتاب "م" اثر روزنكروتس بود.  
ــان اقـامت گزيـد،                       سپس، چون هنوز "جهان ر                                                 ا آماده اصلاحات خود نميديد"، در آلم
                                                                    زندگي مرفه و آرامــي پيـش گرفـت و بـه نگـارش اسـرار بـراي آينـدگـان پرداخـت. او  
رـ              "حجرالفلاسفه"١                                                               (اكسير) را در اختيار داشت "يعني ميتوانست به آساني طلا و جواه
ــاگـردي پذيـرف                  ت و در نـهايت شـمار            تهيه كند".                                                 "روزنكروتس" ابتدا تنها سه تن را به ش
ــي تصويـب شـد از جملـه                                                                          شاگردانش به هشت تن رسيد. در اولين "مجمع برادران" اصول
                                            اينكه اعضا هر ساله در خانه انجمن، موسوم به "             خانه روحالقدس  "،٢                   ديــدار كننـد؛ و هـر 
                                                                              يك از اعضا قبل از مرگ فرد ديگري را بهجاي خود به عضويت درآورد. ديگر اينكه اعضـا 

                                                      
1. Philosopher’s Stone

                                                                                    سنگي كه گويا ميتوانست تمامي فلزات را به طلا و نقره تبديل كند. اين سنگ، كـه گـاه بـهصورت 
ــره بـود. مفـهوم             پودر قرمز ر                                                      ً                       نگ قابل ذوب توصيف شده، به فلز افزوده ميشد و حاصل تماما  طلا يا نق
                                                                               "حجرالفلاسفه" نخستين بار در ميان مصريان هلنيگراي سده ســوم ميـلادي پديـد شـد و سـپس بـه 
ــت يـافتن بـه ايـن                                                                                         فرهنگ اسلامي راه يافت. كيمياگران مسلمان اين ماده را "اكسير" ميخواندند. دس

     ماده                                                  هدف اصلي تمامي كيمياگران اروپايي عصر رنسانس بود. 
2. House of the Holy Spirit, Home of the Holy Ghost   



   ١٢٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
        بايد به                                                                    مدت يكصد سال "اسرار" را پوشيده دارند و در اين مدت مجمــع كـاملا مخفـي و 
ــوري                                                                              ناشناخته بماند. "روزنكروتس" هر يك از هشت شاگرد خود را براي مأموريت به كش
ــه                               اعزام كرد. او سرانجام در سال     ١٤٨٤     در    ١٠٦                                    سالگي درگذشت و در مقبرهاي مخفي ب
                                    خاك سپرده شد. بعدها، يكي از اعضاي فر                                        قه دري را كه به مقبره او منتهي ميشد كشف 
                                          كرد. بر سر در مقبره نوشته شده بود: "پس از    ١٢٠                     سال ظاهر خواهم شد."١             او بــه درون 
ــافت كـه كـاملا سـالم                                                                           مقبره رفت و در محيطي باشكوه و مرموز جسد "روزنكروتس" را ي

           آرميده است.٢  
ــد                   ه و هـر دو بـه كفـر و           در رساله       گزارش                                  به اسلام و كليساي رم بهشدت حمله ش
                                                                           توهين به مقدسات متهم شدهاند. بهنوشته اين رساله، بايد پاپ را "بــا چنـگ و نـاخن 
ــه روزنكروتـس               تكه تكه كرد."٣                                                              گولد مينويسد: در رساله فوق اعلام شده كه اعضاي فرق
ــور روم [مقـدس]                                                                            "شرق و غرب، يعني پاپ و محمد [ص]، را محكوم ميكنند و به امپرات

        دعاي خير                                                ، اسرار و خزاين بزرگ طلاي خويش را تقديم ميدارند."٤  
  

          بريتانيكا                                                               انتشار رسالههاي فوق را سرآغاز جنبشي گسترده ميداند و مينويسد:  
ــأمور اصـلاح جـهان                                                                      به زودي گروههايي پديدار شدند كه خود را روزنكروتسي و م
ــزي اسـت                                                          ميدانستند. اين سرآغاز گسترش وسيع گروههاي رازآميز در اروپ             اي مرك

             ً                                                 كه بعدها بعضا  در فراماسونري سدههاي هيجدهم و نوزدهم ادغام شدند.٥  
                                                                          بهنوشته سليگمان، رسالههاي فوق "تأثير بسزايي برجاي گذاشت و با پاسخي همگاني 
ــان برانگيخـت "عظيـم"            مواجه شد".٦                                                                  ماكي احساساتي را كه اين دو رساله در سراسر آلم
                         توصيف كرده است. بسيار كسا                                                  ن خواستار عضويت در فرقه شدند و براي اثبات شايستگي 

                                                      
1. “Post cxx annos Patebo”

ــان،                تـاريخ جمعيتهـاي  ٢                                                                         . براي ارائه خلاصه رسالههاي فوق از منابع زير استفاده شد: محمد عبداالله عن
                    سري و جنبشهاي تخريبي           ، ترجمه علي                                               هاشمي حائري، تهران: چاپ جديد، كتابخانه بهجت،     ١٣٥٨  ، 
 Mackey, ibid, vol. 2, pp. 877-878; Gould, ص   ٨٩                        ؛ گلسرخي، همان مأخذ، صص    ٦٥٧ -   ٦٥٩  ؛  

  .   ibid, vol. III, pp. 99-104
٣                       . گلسرخي، همان مأخذ، ص    ٦٦٠   .  

4. Gould, ibid, vol. III, p. 104.   
5. Britannica, 1977, vol. 4, p. 530.

٦               . همان مأخذ، ص    ٦٥٩  . 



   ١٢٣                   ريشههاي فراماسونري 
                                                     خويش ادعا نمودند كه در "كيميا" و "كابالا" مهارت دارند.١                            به ياد داشته باشــيم كـه ايـن 
                                                                       موج گسترده در زمان جنگ سي ساله است و به فضاي سياسي پردسيسهاي تعلــق دارد 
                                          كه پيشتر توصيف كردهايم. سليگمان مينويسد: "        در دوران                    جنــگ سـي سـاله مـردان 
                                                                      ناشناسي، اينجا و آنجا، مــردم را يـاري ميدادنـد و از خـود هيـچ نشـاني بـر جـاي 
ــا                                                              نميگذاشتند. آنها ياد فلاسفه نامرئي را در خاطرهها زنده ميكردند                 ." او ميافزايد: "    آي
                                                       اينها همان برادران مجمع صليب گلگون [روزنكروتس] نبودند؟"٢                   پيروزيهاي ســريع و 
    جنجا                                                                     لي گوستاووس آدولفوس در جبهههاي جنگ نــيز شـايعاتي را دربـارة پيونـد او بـا 
                                                                         روزنكروتسيها بر سر زبانها انداخت. مردم ميگفتند فرقه روزنكروتــس بـا طـلاي خـود 

                                   پادشاه سوئد را تعذيه و حمايت ميكند.٣  
ــيرومند نويسـندگـان و رهـبر   ان                                         اين رساله چيز تازهاي را كه آشكار ميكرد                               افكار ن
ــد.               از فحـواي كـلام      گـزارش                                                      مجمع بود كه از قدرت تلقين بسيار قوي برخوردار بودن
                                                                            چنين برميآيد كه مجمع كاملا داير و در جريان بوده است و همه چيز براي آنهايي كه 
ــه اسـرارآميزي                                        ميخواستند به آن بپيوندند آماده بود...                                        اصل و رمز موفقيت مجمع، هال
ــري هميشـه بـراي مـردم                           بود كه كل قضيه را پوشيده                                          نگه ميداشت. انجمنهاي س
ــث و جـدل روز               جذاب بودهاند.                                                            به اين ترتيب، مجمع برادران روزنكروتسي موضوع بح
                                                                               شد. عدهاي از اديبان... بهسود مجمع دفاعيه نوشتند، درحاليكه ديگران ناسزا نثارشــان 
                                                         كردند. البته بايد افزود كه مدافعين در سطح بالاتري قرار داش                     تند. كساني هــم در صـدد 
                                                                        پيوستن به مجمع بودند، ولي هيچ كس از محل زندگي بــرادران و "خانـه روحالقـدس" 
ــههاي خـود را در تـالار شـهر بـه امـانت                                                                          نشاني نداشت. داوطلبان عضويت بهناچار نام
ــا پوسـتر اعـلام               ميگذاشتند...                                                                در پاريس نيز، كه برادران مانند آلمان حضور خود را ب
         كرده بودن                                                                     د، عقايد متفاوتي دربارة آنها پديد شد. مأموران بهدنبال يك توطئه سياسي 
ــالا دولتهـاي كرانـه رايـن بودنـد. بهدسـتور                                                                     ميگشتند كه طراح و محرك آن احتم
ــرار گرفـت و جاسـوسهايي بـه آلمـان اعـزام        دكارت٤                                                          قضيه تحت بررسي دقيق ق

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 2, p. 878.   

٢               . همان مأخذ، ص    ٦٧٩   .  
3. Gould, ibid, vol. III, p. 94.   

ــق نوشـته سـليگمان، ظـاهرا   ٤                   . منظور رنه دكارت (    ١٥٩٦ -    ١٦٥٠                                                        ً  )، انديشمند نامدار فرانسوي، است. طب
ــه بيـوگرافيهـاي مفصـل و                                                    دكارت در دستگاه اطلاعاتي لويي سيزدهم مقامي داشته اس                                  ت. متأسفانه ب
ــگ سـي                                  ً                                                 معروف دكارت دسترسي نداشتم. اجمالا  اينكه بخش عمده دوران حيات دكارت مقارن با جن
                                                          ساله اروپاست و او در اين كارزار تكاپويي نامتعارف داشت. از   ٢٢                               ســالگي در مأموريتهـاي نظـامي در 
                                              خارج از فرانسه بسر ميبرد و به تعبير خـود بـه مطا                                   لعـه "كتـاب جـهان" اشـتغال داشـت. دكـارت ←  



   ١٢٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
    شدند                                              ... مردم خوب فرانسه معتقد بودند كــه ايـن بـرادران                       ، جـنگـيران و افسـونگراني 
                                                                            هستند كه در خدمت شيطاناند و در صورت لزوم ميتوانند نامرئي شــوند... دريـانوردان 
ــد كـه سـوار بـر                                                                            ادعا ميكردند كه در سواحل انگليس يك برادر روزنكروتسي را ديدهان

                              شيطان در حال پرواز بوده است...١    
                                           تكاپوي فرقه روزنكروتس به سرزمينهاي آلمانينش                              ين و فرانسه محدود نبــود. رابـرت 

                                                                                                                         
ــد اعـزام شـد و  ←                 كاتوليك در سال     ١٦١٧                                                                 ، كمي پس از اتمام تحصيل در حوزه علميه پواتيه، به هلن
ــويي، پرنـس اورانـژ، بـه خدمـت پرداخـت و بدينسـان در جنـگ                                                                                  بهعنوان افسر در قشون موريس ناس
                                                  هلنديهاي پروتستان عليه اسپانياي كاتوليك و خاندان ه                  ابسبورگ شــركت جسـت.   ١٨              مـاه بعـد، در 
                                                                                 موضعي كاملا متضاد قرار گرفت. در ايــن زمـان، پـس از سـفري بـه دانمـارك و لهسـتان، بـه قشـون 
ــالاتينيت و شـاه بوهـم،                                                                                           ماكزيميليان، دوك كاتوليك باواريا، عليه فردريك پنجم، حكمران پروتستان پ
ــك پنجـم پـالاتينيت و الـيزابت                                      پيوست. اين در حالي است كه بعدها (از     ١٦٤٣           ) اليزابت،                                     دختر فردري
                                                        استوارت، يكي از نزديكترين دوستان دكارت بود و دكارت كتاب            اصول فلسفه            (آمستردام،     ١٦٤٤      ) خود 
ــاهزاده خـانم اهـدا كـرد. در سـال     ١٦٢١                                       افسـر قشـون امپراتـور هابسـبورگ در هنگـري                                          را به اين ش
ــار ديگـر، از پـاييز                                                    (مجارستان) بود. سپس به هلند و آلمان سفر كرد و در     ١٦٢٢                                      به فرانسه بازگشت. ب
ــت. در پـاييز     ١٦٢٨       ١٦٢٣          تا بهار     ١٦٢٥                                                                   در شبه جزيره ايتاليا سرگردان بود و سپس به پاريس بازگش
                                                      به شمال فرانسه و سپس به هلند رفت و از اين زمان تا سال     ١٦٤٩                           ، به مــدت بيسـت سـال، در هلنـد 
                                         اقامت گزيد. او در كاخي كوچك با مستخدمه و                                        معشوقهاش ميزيســت، زنـدگـي مرفـهي داشـت و در 
ــر اروپـا بـه شـهرت فـراوان                                                                                          همين دوران بود كه به تأليف و انتشار آثار مهم خود دست زد و در سراس
             رسيد. در سال     ١٦٤٧            پيير شانو (Pierre Chanut)                                           ، سفير فرانسه در سوئد پس از هوگو گروتيــوس و 
ــرد. ملكـه بـه دكـارت علاقمنـد شـد،                                         دوست دكارت، نسخهاي از كتاب او را به ملك                                              ه كريستينا اهدا ك
ــا نـاو جنگـي اختصـاصي                                                                                             مكاتبه با او را آغاز كرد و سرانجام وي را به دربار خود دعوت نمود. دكارت ب
                                                              ملكه، كه براي انتقال او اعزام شده بود، راهي سوئد شد؛ در اكتبر     ١٦٤٩                           به بنــدر اسـتكهلم رسـيد، بـا 
ــد. او در او ل فوريـه   ّ         ساله منصوب ش                           احترام فراوان مورد استقبال                                 قرار گرفت و در مقام استاد ملكه   ٣٢                       
    ١٦٥٠                                                                                 در سوئد، به بيماري ذاتالريه، درگذشت. شعار دكارت اين بود: "كسي خوب زيســته اسـت كـه 
                                                                               خوب پنهان شده است." در صفحات قبل شرحي دربارة جنگ سي ساله و فضاي سياســي آن بهدسـت 
                        داديم. با توجه به اين فض                                                                   ا، غيرعادي بودن سفرها و ارتباطات دكارت ملموستر خواهد بود. دكــارت در 
                                                                                          تمامي اين دوران دوست نزديك هلنديها بود و درواقع او را بايد پرورشيافته كانون فكري هلند سـده 
ــهودي دكـارت بنگريـد بـه: هميـن                     ِ                                                                 هفدهم دانست. (براي آ شنايي با اين كانون و معاصرين هلندي- ي
ــهوديان بنگريـد بـه: هميـن          كتاب، ج  ٢  ،    صص    ٣١٦ -   ٣٢٢                                                                  ؛ درباره ملكه كريستينا و پيوند عميق او با ي

        كتاب، ج  ٢     ، صص   ٨٧  ،   ٩٨  ،    ١٦٤  ،    ٣١٨  ،    ٣٢٠ -   ٣٢٢  ) 
١                        . گلسرخي، همان مأخذ، صص    ٦٦٣ -   ٦٦٥                                 . (با تصرف اندك در ترجمه فارسي)  



   ١٢٥                   ريشههاي فراماسونري 
ــود فرقـه در انگلسـتان آغـاز كـرد.١                       در هلنـد انجمنـي بـهنام                                                    فلاد تحركي وسيع را بهس
                                                                       "كيمياگران" پديـد شـد كـه "كريسـتيان روزنكروتـس" را بنيـانگذار خـود ميدانسـتند.٢  
ــد) سـكونت                                                                           شايعاتي وجود داشت كه "پدر روزنكروتس" ظهور كرده و در شهر هاگ (هلن
   دار  د.٣                بهنوشته ماكي،                                                           دامنه فعاليت اين "سازمان سري" تمامي اروپا را دربرميگرفـت و 
                                                نظريات آن مورد توجه "توده انديشمندان" اروپا بود.٤                        براي نمونه، كشــيش اسپنس٥    در  

  ٢٥      اوت     ١٧٤٠                                     از بندر تورين به مادرش چنين نوشت:  
                                                    گروهي از فلاسفه هستند كه به استادان معروفاند. هيچگاه        بيش از   ١٢              نفر از آنــان 
ــان                                                                          در يك زمان در سراسر جهان حضور ندارند. فقر، اختلالات جسماني و مرگ به ايش
ــوز                                                                                راه ندارد. يكي از آنها در تورين زندگي ميكند. يك فرانسوي است بهنام اودري. هن

     كاملا    ٢٠٠            ساله نشده.٦    
  

             برخي محققين،                      يوهان والنتين آندريا،٧                      كشيش و انديشمند پروت                   ستان، را بنيــانگذار 
                                                               فرقه روزنكروتس و مؤلف رسالههاي فوق ميدانند. اين ادعا قطعــي نيسـت.٨           سـليگمان، 
ــس را                                          آندريا را تنها يكي از اعضاي فرقه ميداند.٩                                         معهذا، همو، كه تأسيس فرقه روزنكروت
                                                                           بهعنوان مرحلهاي از تطور فراماسونري ميشناسد، آندريا را بهعنوان احياگر "فراما       سونري" 
                      سده هفدهم معرفي ميكند.١٠                              مؤلف مقاله "روزيكروسيها" در           بريتانيكا  (    ١٩٧٧          ) اشارهاي 
                                                                                  به آندريا ندارد. او تنها نظر آن گروهي را ذكر ميكند كه پيشينه فرقه را به پاراسلســوس 
ــهول" ميدانـد.١١                نويسـنده مقالـه                                                             ميرسانند و سرانجام همچنان منشاء اين فرقه را "مج
         مشابه در          آمريكانا  (    ١٩٨٥                                                       ) ريشه فكري فرقه را در ميراث فلسفي يوناني- مصري ميبيند 
وـس                       كه كاباليستهاي يهودي            بهطور پنهان                                          و برخي انديشمندان رنسانس، چون پاراسلس

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤     ، صص    ١٢٩ -   ١٣٠  . 
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3. Gould, ibid.  
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٩. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٦٦٨.  
١٠. همان مأخذ، ص ٦٧٧.  
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   ١٢٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــد. او بـه انتسـاب رسـاله       عروسـي            و پيكو دلا           ميراندولا،            بهطور آشكار                                          در اروپا رواج دادن

        كيميايي                       به آندريا اشاره دارد و            ميافزايد "    شايد        رساله       گزارش                     نيز از آندريا باشد."١    
                                                                    آندريا در نزديكي توبينگن، شهري كوچك در قلمرو دوكنشــين ورتمـبرگ، در يـك 
ــه                                                                                 خانواده كشيش بهدنيا آمد و تحصيلاتش را در حوزه توبينگن به پايان برد. در جواني ب
                                                      سير و سياحت در مناطق مختلف اروپا پرداخت و پــس از بـازگشـت   (    ١٦١٤         ) كشـيش و 
                                       متصدي امور صدقات شهر آدلبرگ شد. از سال     ١٦٣٩                               تا پس از جنگ سي ساله در مقام 
ــان آشـنايي                                                 كشيش دربار و مشاور روحاني دوك ورتمبرگ جاي داشت.٢                            آندريا با پنج زب
                                                                داشت و اديبي توانا بود. او مؤلف رسالههاي متعدد است كــه در سـالهاي     ١٦١٩ -    ١٦٢٠  
                 در استراسبورگ به                                                       چاپ رسيده. اين آثار حاوي حملات شــديد بـه پـاپ و كليسـاي رم 

    است.٣                    سليگمان مينويسد:  
ــهوري جـهاني مسـيحيت                      و غـيره، همـه از نوعـي                    مفاد آثار او، چون         برج بابل    و                    جم
                                                                     دگرگوني همهگير جامعه اروپايي حكايت ميكرد كه مســتلزم گردهمآيـي مصلحيـن و 

                               انسانهاي باعزم و قوي اراده بود.٤    
                                عروسي كيميايي كريستيان روزنكروتس٥                                    معروفترين رساله منســوب بـه آندرياسـت 
          كه در سال     ١٦١٦                                                                   منتشر شد. دليل انتساب اين رساله به آندريا، نقل قولي است از او كه 
                                   گويـا در حضـور جمعـي اعـلام داشـته رسـاله              عروسـي كيميـايي                   از شــوخيهاي دوران 
                                      جوانياش است. بهرروي، مندرجات اين رساله                                       "شوخي" بنظر نميرسد و نميتواند زاييده 

                   طبع جواني خام باشد.٦    
ــهوديان آشـكار اسـت. در ايـن دو                                                                           نويسنده رسالههاي فوق هر كه باشد، تعلق او به ي
ــوم خفيـه عنـوان شـده و طبعـا         رساله     دمشق    و    فاس                                                         ً  بهعنوان مأواي عالمان به اسرار عل
                                            توجه اروپاييان آن عصر به اين دو كــانون جلـب گر                           ديـده اسـت: "روزنكروتـس" شـهرت 
      حكماي     دمشق                                                                را ميشنود، به اين شهر ميرود و پس از سه سال تلمذ نزد ايشان راهــي  
ــرزمين آمـوزش ميبينـد و آنگـاه بـه      فاس                                                                       ميشود، دو سال نيز نزد عالمان اسرار اين س

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 23, p. 796.

ــونري  ٢                                                                                          . درباره دوكنشين ورتمبرگ و پيوند خاندان حكمرانان اين منطقه با زرسالاران يهودي و فراماس
                        بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤    ، ص    ٤٣١  . 

3. Mackey, ibid, vol. 1, p. 79; Coil, ibid, p. 50.
٤. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٦٦٨.  

5. Chemische Hochzeit Christiani Rosencreuz
٦. براي آشنايي با مضمون اين رساله بنگريد به: گلسرخي، همان مأخذ، صص ٦٧٠-٦٧٥. 



   ١٢٧                   ريشههاي فراماسونري 
       اسپانيا                                                                      ميرود. اين عالمان به علوم خفيه، كه در ســه كـانون دمشـق و فـاس و اسـپانيا،  
                                 ً                                       سكونت داشتند چه كساني بودند؟ قطعا  منظور كاباليستهاي يهودي اســت بـهويژه كـه 
                                                                                  رساله به تعلق ايشان به ديني ديگر، غير از مسيحيت، اشاره صريح دارد: در زمان استقرار 
                                                                             "روزنكروتس" در فاس، بسياري از مردم او را از تلمذ نزد حكماي فــوق منـع ميكردنـد و 
ــات سـري آنـان آميختـه بـا ديـن            ميگفتند: "         سحر اين ط                                                  ايفه پاكيزه نيست و تعليم
       آنهاست.                                                                با اين همه او توانست بهترين فوايد را از تعليمــات آنـها كسـب كنـد."١         دربـارة 
                                                                             پيشينه استقرار يهوديان در دمشق و فاس پيشتر سخن گفتهايم. يادآوري ميكنيم كه از 
                                                اواخر سده پانزدهم و اوايل سده شانزدهم برخي از اع                             ضــاي اليگارشـي يـهودي اسـپانيا و 
                                                                          پرتغال در شرق اسلامي پراكنده شدند و خاندانهاي حاخامي متنفذي را در فلســطين و 
ــم قـرن                                                                                  سوريه و فاس بنيان نهادند. آنان "كيمياگران" و "ساحران" واقعي بودند؛ حدود ني
                                                                پس از انتشار رسالههاي "رونكروتس" شعبده عجيبي چون ظهور شابتاي زوي٢      را س     ــامان 
                                   دادند و در سده هيجدهم "ماجراي دمشق"٣                                      را با تمــامي پيامدهـاي عظيـم سياسـي آن. 
ــعد                                                                                زمان انتشار رسالههاي "روزنكروتس" مقارن است با اوج نفوذ يهوديان در دولت بنيس

                                                    فاس و شكوفايي كانون كابالاي لوريايي در دمشق و فلسطين.٤  
                                         ً فرقه روزنكروتس جمعيتي خوشنام نيست و دقيقا                          بــه ايـن دليـل اسـت كـه برخـي 
ــن فرقـه را انكـار ميكننـد. عنـان                                                                             مورخين ماسون پيوند مستقيم ميان فراماسونري و اي

          مينويسد:  
                          يك نويسنده قديمي ميگويد: "                                            جمعيت مزبور دستهاي از يهوديان و كاباليســتهاي 
ــواي او [روزنكروتـس] بـود و مبـادي ا  و            عبري بودند                                                             ..." ديگري ميگويد: "شيطان پيش
                                                                                انكار ذات باريتعالي و طعن در مبداء تثليث و تحقير عذرا [مريم مقدس] و تمام قديسين 
                                                                           بود." به جمعيت مزبور تهمتهاي ديگر نيز ميزنند مانند همپيمان بودن بــا شـيطان و 

                                                قتل كودكان و تركيب زهرها و رقص با شياطين و غيره.٥    
  

                                            كمي پس از انتشار رساله "رونكروتس" در آلمان،                    تكاپوي اين فرقه در         انگلستان       آغـاز 
ــيز                                                                              شد. فضاي فرهنگي انگلستان سده هفدهم بستر مناسبي براي رشد و نمو عقايد رازآم

                                                      
١. عنان، همان مأخذ، ص ٨٩.  

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣٣١-٣٥٠.  
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٨٧-٨٩. 

٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢١، ٧١-٧٤، ٧٦، ٣٣٤. 
٥. عنان، همان مأخذ، ص ٩٢. 



   ١٢٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــايعاتي گسـترده            كابالا بود.١                                             براي نمونه، در نخستين سال سلطنت چارلز اول (    ١٦٢٦                 ) ش
                                                                      در ميان مردم رواج يافت كه گويا سفير رئيس فرقه روزنكروتس به ديدار شاه ر         فته است. 
ــنهاد كـرده كـه                                                                          گفته ميشد نوجواني است كه هنوز موي صورتش نروييده است. او پيش
ــن                                                                               اگر "اعليحضرت نصايحش را بپذيرد سه ميليون [سكه] به خزانه تقديم خواهد كرد. اي
ــا را كشـف كنـد."٢           پيدايـش و                                                            سفير به كمك مشاورين مخفياش ميتوانست همه رازه
                          گسترش فرقه روزنكروتس در ان                                                  گلستان، مانند ساير نقاط قاره اروپا، بر بنيــان شـبكه 
ــهترين روشـي بـود كـه                                                                     يهوديان مخفي مستقر در اين سرزمين صورت گرفت. اين ب
                                                                      اليگارشي يهودي ميتوانست به درون كانونهاي مؤثر سياسي و فكــري نفـوذ كنـد و 

                                  استراتژي و نظريات خويش را پيش برد.    
ــازمان يـهوديا                                    ن مخفـي در بريتانيـاي سـده هفدهـم و نقـش                                 پيشتر دربارة وجود س
                                                                       اليگارشي يهودي آمستردام در انقلاب پوريتاني انگلســتان و تحـولات پسـين آن سـخن 
        گفتهايم.٣                                                                       در منابع يهودي، دادههاي كافي دال بر اثبات حضور و تكاپوي يهوديان مخفي 
                                                    در انگلستان آن عصر به چشم ميخورد. گفتيم كه، بهنوشته            دائرهالمعار       ف يهود،          در نيمه 
ــز،                                    پزشـك مـانوئل اول و ژان سـوم پادشـاهان                  اول سده شانزدهم                    ديونيسيوس رودريگ
                          پرتغال، به انگلستان رفت و                         "عضو جامعه يهوديان مخفي"              اين كشور شد.٤              گفتيم كـه در 
          حوالي سال     ١٦٣٠                                                                 آنتونيو فرناندز كارواخال به انگلستان مهاجرت كرد و در رأس جامعــه 
               يهوديان مخفي اي                                                                ن كشور قرار گرفت. او به يكي از بزرگترين تجار انگليس بدل شد و در 
                                                                   دوران انقلاب پوريتاني به تأسيس يك سازمان اطلاعاتي براي كرومول دســت زد.٥        و نـيز 
                گفتيم كه در سال     ١٦٤٣                                                       خانه بارون آنتونيو آورناس دوگــراس (اسـحاق لـوپـز سواسـو)، 
                                         تاجر بزرگ هلند و سفير پرتغال در لندن، محل                                 اجتماع ســران جامعـه يـهوديان مخفـي 
                      مستقر در انگلستان بود.٦                                                           او همان كسي است كه سرمايه لازم را براي صعود ويليام اورانژ 

                                                      
١                                                            . در فصل "مسيحگرايي و بنيانهاي اســتعمار انگليـس" (جلـد دوم، صـص    ٣٠٧ -   ٣٣١             ) فضـاي فكـري- 
ــم                                                                                         سياسي بريتانياي سده هفدهم را توصيف كردهايم. درباره رواج جادوگري در انگلستان سده هيجده

                        بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٣٥١   .  
2. Gould, ibid, vol. III, p. 94.  

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣٠٧-٣٣١.  
٤. همين كتاب، ج ٢، ص ٢٠٠.  
٥. همين كتاب، ج ٢، ص ٩٩.  
٦. همين كتاب، ج ٢، ص ٩٨.  



   ١٢٩                   ريشههاي فراماسونري 
                           به سلطنت انگليس فراهم آورد.١  

                                                                      اولين مروج بزرگ فرقه روزنكروتس در انگلستان، طبيــب و كاباليسـت و جـادوگـري 
ــرت فـلاد٢                   اسـت كـه بـا نامهـاي                            مسـتعار "رابرتـوس فلاسـتيبوس"،              مشكوك بهنام          راب
ــرد.٤                                                   "رودلفوس اوترب"، "آليتوفيلوس" و "جواشيم فريزيوس"٣                           مطالب خود را منتشر ميك
ــه سـير و                                                                       فلاد پس از اتمام تحصيلات در مدرسه سنجان آكسفورد، بهمدت شش سال ب
                                                                         سياحت در اروپاي قاره پرداخت. سپس به انگليس بازگشت و پس از اخذ درجــه طبـابت 
ــناس لنـدن بـدل      از آ                                                                     كسفورد عضو كالج پزشكان شد و سرانجام به يكي از طبيبان سرش
ــر" مـورد انتقـاد شـديد                  گرديد. بهنوشته          بريتانيكا                                                      ، او در زمان زندگياش بهعنوان "جادوگ
اـلا و      بود.٥                                                                            فلاد مؤلف رسالههاي متعددي است كه بسياري از آنها دربارة علوم خفيه و كاب
                      دفاع از فرقه روزنكروتس                                   است. رسالههاي مهم او عبارتند از:                     پوزشــي مجمـل: پيراسـتن 
                                                                             [فرقه] برادري صليب گل سرخ [رزكروا] از اتهامات ظنآميز و شرمآوري كه به آن متـهم 
       شدهاند.٦                   ايــن رسـاله در سـال     ١٦١٦                                        ، يعنـي يكـي دو سـال پـس از انتشـار رسـالههاي 
                                            "روزنكروتس" در كاسل و مقارن با انتشار رساله      عروسي         كيميايي                     ، در شهر ليدن (هلنــد) 
ــاع از فرقـه روزنكروتـس اسـت بـا ايـن عنـوان:                                                                             به چاپ رسيد. رساله بعدي او نيز در دف
ــب گـل سـرخ در برابـر حمـلات                                                                       رسالهاي پوزشخواهانه در دفاع از خلوص سازمان صلي
                 ليبانيوس و ديگران٧         (ليدن،     ١٦١٧                     ). مهمترين رساله فلاد            سوموم بونوم٨               است در معرفـي 
ــاپ   ج                                                        ادو، كابالا و كيميا و دفاع از طريقت روزنكروتس؛ كه در سال     ١٦٢٩                 در ليدن به چ
                                                                           رسيد. چنانكه عنوان رساله نشان ميدهد، منظور فلاد از "ســوموم بونـوم" (خـير مطلـق) 
                                             جادو، كابالا و كيمياست. فلاد در اين رسالهها از         عــهد عتيـق                       و منـابع كابـالاي يـهودي 

                                                      
١. همين كتاب، ج ٢، ص ١٠٢.  

2. Robert Fludd (1574-1637)
3. Robertus de Fluctibus, Rudolphus Otreb, Alitophilus, Joachim Frizius
4. ibid, p. 111.  
5. Britannica CD 1998.
6. Apologia Compendaria: Fraternitatem de Rosea Cruce, suspicionis et infamioe

maculis aspercum abluens, Leyden: 1616.
7. Tractatus Apologeticus integritatem Societatis de Rosea Cruce defendens contra

Libanium et alios, Leyden: 1617.
8. Summum bonum, quod est verum magioe, cabaoel, alchymioe, fratrum Rosoe

Crucis verorum veroe subjectum, Leyden: 1629.



   ١٣٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                       استفاده فراوان كرده است                                                  . سليگمان مينويسد: فلاد بهسان ديگــر اسـلاف نـامآور خـود 
ــزرگتريـن                                                                 بهسراغ اديبان يهودي رفت و تحت تأثير آنها، و نيز آگريپا، در سال     ١٦٢٩           ب
                      اثر خود را نوشت بهنام              فلسفه موسايي.١                                         اين كتاب، كــه ترجمـه انگليسـي آن در كـوران 
                انقلاب پوريتاني (    ١٦٥٩                       ) در لندن منتشر شد، به                               معرفي جهانشناسي موسايي اختصاص 
                                                                                دارد. فلاد در اين كتاب "ظلمت" را ماده نخستين، "آب" را مــاده ثـانوي و "نـور الـهي" را 
                                                                         جوهر هستي ميداند و موسي (ع) را بهعنوان يك "روزنكروتسي بزرگ" معرفــي ميكنـد. 
                                                                 او بهسان كاباليستهاي يهودي باور داشت كه علت بيماريها، شياطين و دي           وها هســتند. 
ــتوار اسـت.٣          مـاكي از                    اثر ديگر او بهنام                  كل اسرار بيماريها٢                                    بهطور كامل بر اين يقين اس
             فلاد بهعنوان "                                 عضو برجسته انجمــن بـرادري روزنكروتـس                       " يـاد ميكنـد و ميافزايـد:  
 "                                                                     انتشار فرقه روزنكروتس در انگلستان شايد بيش از هر كس ديگــر مديـون مسـاعي 

          فلاد باشد."٤    
ــون نـام و     يكي                           از دوستان فلاد فردي بهنام          ميشل ماير٥                                  است كه بر اساس قرايني چ
ــايد يـهودي باشـد. مـاير در هلشـتاين بـهدنيا آمـد و پزشـك                                                                           حرفه و تعلقش به كابالا ب
ــاير از اعضـاي فرقـه                                       مخصوص رودولف دوم، امپراتور روم مقدس (    ١٥٧٦ -    ١٦١٢                           )، بود. م
                                    روزنكروتس و از مروجين كابالا بود و دا                                              راي تأليفاتي در اين زمينه. او سفرهاي متعدد بـه 
ــت. مـاير در رسـالههايش هـدف فرقـه روزنكروتـس را "پزشـكي جـهاني"                                                                       انگلستان داش

                    ميخواند و مينويسد:  
                                                                           كساني كه در وجود [فرقه] روزنكروتس ترديد ميكنند بدانند كه يونانيها، مصريها، 
                                       اعراب و ديگران چنين سازمانهاي مخفي داشت                                       ند... روزنكروتسيها مانند فيثاغورثيان و 
                                                                           مصريان خموشي و رازداري را برگزيدهاند. [ولي] جهال كل ماجرا را قصه ميدانند...٦    

    
ــوي فرقـه                                                                        در نسل پس از فلاد، معروفترين چهرهاي كه در گسترش كاباليسم و تكاپ
                                روزنكروتس در بريتانيا نقش داشت،            اليــاس اشـمول٧                  اسـت. مـاكي و كويـل           از اشـمول 

                                                      
1. Philosophia Moysaica.
2. Integrum morborum mysterium.

   .Gould, ibid, vol. III, p. 80 ٣. گلسرخي، همان مأخذ، صص ٥٢٥-٥٢٦؛
4. Mackey, ibid, vol. 1, p. 361.  
5. Michael Maier (1568-1622)
6. Gould, ibid, vol. III, p. 92.  
7. Elias Ashmole (1617-1692)



   ١٣١                   ريشههاي فراماسونري 
ــه دوم سـده هفدهـم و                                        بهعنوان "عتيقهشناس سرشناس" ياد ميكنند.١                                   در انگلستان نيم
                                 نيمه اول سده هيجدهم، "عتيقهشناسي"٢                       بهمعناي "باستانشناسي"٣                    امروزين نيست. ايـن 
                                                                    عنوان به كساني اطلاق ميشد كه در شناخت نســخ قديمـي، تـاريخ و دانشهـاي كـهن 
                    تخصص داشتند. اين دان                                                       شها شامل آشنايي با زبانها و نسخ كهن انگليســي و يونـاني و 
                                                                     لاتين و عبري ميشد. روشن است كه اين حرفه عرصه مناسبي بــراي جـولان يـهوديان 

                                                              مخفي بود. سليگمان از اشمول بهعنوان "كيمياگر" نيز ياد كرده است.٤    
يـمون                                                              الياس اشمول در ليچفيلد انگلستان بهدنيا آمد و در لندن درگذشت.              پدرش، س
                                           اشمول، به حرفه صحافي اشتغال داشت. الياس در   ٢١                           ســالگي بـه حرفـه عريضهنويسـي 
             مشغول شد. در   ٢٧                                                         سالگي مأمور وصول ماليات شد و سپس پيمانكار سيورســات قشـون 
                                         سلطنتي. اين مقارن با جنــگ داخلـي انگلسـتان (    ١٦٤٢ -    ١٦٥١                   ) اسـت و ميدانيـم كـه 
                              پيمانكاري نظامي در اروپاي آن ز                 ً                            مان حرفهاي تقريبا  يهودي بود. با وخيــم شـدن وضـع 
                                                               مالي قشون پادشاه، اشمول در لندن اقامت گزيد و عضو "انجمن منجمان"٥            شد. در ســال  
    ١٦٤٩                                                                             ، مقارن با سقوط و اعدام چارلز اول، با ليدي ماينوارينگ، بيوه ثروتمند س ر توماس 
           ماينوارينگ،٦                          ازدواج كرد. اين زن حدود   ٢٠             سال از اشــمو                        ل بـزرگـتر و پيشـتر سـه بـار 
ــهي پيـش گرفـت و بـه عتيقهشناسـي و                                                                         ازدواج كرده بود. اشمول از آن پس زندگي مرف
                                                                          فعاليتهاي رازآميز مشغول شد. در اين دوران و پس از آن، اشــمول از دوسـتان نزديـك  
           ويليام للي،٧                                                              منجم و طالعبين معروف، بود. با اعاده سلطنت و صعود چارلز دوم (    ١٦٦٠   )، 

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 1, p. 107; Coil, ibid, p. 72.  
2. antiquary
3. Archeology

ــذا معـادل                                                                                      آركئولوژي دانش جديد باستانشناسي است كه با آنتيكشناسي فوقالذكر تفاوت دارد. ل
                                                                   فارسي عتيقهشناسي را بهكار بردهايم تا با "باستانشناسي" اشتباه نشود. 

٤. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٦٧٧.  
5. Society of Astrologers
6. Sir Thomas Mainwaring  
7. William Lilly (1602-1681)

                                                                                  در جواني در لندن اقامت گزيد و در نــزد رئيـس كمپـاني نمكفروشـان بـهعنوان دفـتردار بـه كـار 
                                                    پرداخت. با مرگ اربابش با بيوه او ازدواج كرد. در سال     ١٦٣٢        شاگرد      اوانـس       منجـم (Evans)       شـد و 
ــاح دربـار او را بـراي                                                          بهزودي از استاد نامدارتر شد. در زمان جنگ داخلي، هم جناح                                    پارلمان و هم جن
ــالعبيني                                                                                          پيشگويي و ستارهبيني فراميخواندند و حتي گفته ميشود شخص چارلز اول نيز او را براي ط
ــگوييهاي وي بـر سـربازان و ←                                                                                     فراميخواند. در دوران حكومت كومنولث كار للي رونق داشت و پيش



   ١٣٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــاي     در                                                                      يكي از سمتهاي درباري منصوب شد و در زمره اعضاي اوليه انجمن سلطنتي ج
ــال بـا                     گرفت. در اوايل سال     ١٦٦٨                                                     ليدي ماينوارينگ درگذشت و اشمول در اواخر اين س
ــر             ويليـام دادال١                                                      ازدواج كـرد. ايـن ويليـام دادال نـامدارترين عتيقهشـناس و       دختر    س 
ــود                                     تبارشناس انگلستان آن زمان بود. دادا                                           ل دوست دوران نوجواني و مدرسه چارلز دوم ب
ــهدليل             و، بهنوشته            بريتانيكا،  "                                       با حوادث سياسي آن عصر پيوند نزديك داشت. "٢       ً         قاعدتا  ب
                                                      اين رابطه و نيز علاقه چارلز دوم به علوم خفيه و كيمياگري٣                         بود كه اشمول به موقعيــت 
ــد. د      ر سـال     ١٦٦٩       درجـه                                                     متنفذي دست يافت و در مناصب متعدد حكومتي منصوب ش
ــارتر                                          دكتراي آكسفورد به وي اعطا گرديد. در سال     ١٦٦٧                                 نامزد دريافت نشان سلطنتي گ
ــاب                                                              شد ولي از دريافت آن خودداري كرد تا به ويليام دادال اعطا شود.        در سال     ١٦٧٢       كت
             اشمول به نام                                   نهادها، قوانين و مناسك طريقت گارتر٤                                  منتشر شد؛ آن را به پادشاه تقديم 
ــاب و       كرد و     ٤٠٠                          پوند انعام گرفت. در سال     ١٦٧٧                                    مجموعه شخصي سكهها و اشياء كمي
                                                          غريب خود را به آكسفورد اهدا كرد و بر اين اســاس "مـوزه اشـمول"٥                 در دانشـگاه فـوق 
         تأسيس شد.                                                                  پس از مرگ او، كتابخانه و دستنوشتههايش نيز به آكسفورد انتقال يــافت.٦  
ــاكنون در انگلسـتان ديـده يـا شـنيده             آنتوني وود،٧                       اشمول را "بزرگترين اع                                           جوبهاي كه ت
                                                                                                                         
←                                          عامه مردم تأثير فراوان برجاي مينهاد. پس                                                  از اعاده سلطنت نيز مورد احــترام چـارلز دوم بـود. در 
    سال     ١٦٦٦                                                                            به مشاركت در آتشسوزي بزرگ لندن متهم شد. دستگير ولي بهدليل عــدم اثبـات اتـهام 
                                                آزاد گرديد. ويليام للي داراي تأليفاتي است مانند           نجوم مسيحي  ،               مجموعه حكايتها  ،               ملاحظاتي درباب 

  (Emerson, ibid, vol. 2, p. 194) .زندگي و مرگ چارلز شاه مرحوم ان      گلستان    ، و           سال سياه                              
1. Sir William Dugdale (1605-1686)
2. Britannica, 1977, vol. III, p. 695.  

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣١٢. 
4. Institutins, Laws and Ceremonies of the Order of the Garter.   
5. Ashmolean Museum
6. Emerson, ibid, vol. 1, p. 161; Gould, ibid, vol. III, pp. 129-131, 162, 173, Coil,

ibid, p. 72.  
7. Anthony Wood (1632-1695)

ــده هفدهـم                                                                                   عتيقهشناس معروف انگليسي كه نوشتههايش از منابع مهم شناخت رجال بريتانياي س
                   است. اولين كتاب او                                  تاريخ و ميراث كهن دانشگاه آكسفورد                                 اســت كـه چـون انتشـارات تـازه تأسـيس 
ــوق در سـال     ١٦٧٤                                                                                  آكسفورد حاضر به چاپ متن انگليسي آن نشد، به لاتين ترجمه شد و انتشارات ف
ــرد. متـن انگليسـي               آن را با نام Historia et Antiquitates Universitatis Oxoniensis                         منتشر ك
                 اين كتاب قريب به    ١٢٠           سال بعد (    ١٧٩٢ -    ١٧٩٤              ) انتشار يافت.                               مهمترين اثر وود، كتـاب معـروف و←  



   ١٣٣                   ريشههاي فراماسونري 
ــوان پرطمطـراق "مركوريوفيلـوس آنگليكـوس"١       ملقـب                                                                  شده" توصيف كرده، وي را به عن
                                                                           ساخته و نوشته است: "خداوند اكسير اعظــم را در قلـب او جـاي داده" و "گنجينـه همـه 
ــر زنـدگين          امـه اشـمول،٢                                                                   گونه خرد و دانش" در ضمير او بود. دكتر كمپبل، نويسنده ديگ
ــدا كـرد، مينويسـد: ولـي بـهترين                                                                         پس از توصيف گنجينهاي كه اشمول به آكسفورد اه
      اكسيري٣                                                                           كه او از آن بهرهمند شد و بر پايه آن به ثروت فراوان رسيد، ليدي مـاينوارينگ 
اـن      بود.٤                                                                      در يادداشتهاي روزانه منسوب به اشمول سه فقره كوتاه مندرج است كه نش
            ميدهد او در   ٢٩         سالگي (  ١٦        اكتبر     ١٦٤٦                                       ) به عضويت "فراماسونري" درآمده اســت. از 
ــون،٨                                   افرادي چون كلنل هنري ماينوارينگ،٥             توماس وايز،٦             نيكلاس يانگ،٧              ويليام حم

                س ر ويليام ويلسون٩                                                   و غيره بهعنوان ساير اعضاي اين سازمان ياد شده است.١٠    
ــهمترين                                                يادداشتهاي اشمول موضوع بحث و جدل مورخين فراماس                      ونري است زيرا م
                                                                               مدرك بهسود كساني تلقي ميشود كه پيشينه سازماني با نام "فراماسونري" را به پيش از 
                        تأسيس گراندلژ انگلستان (    ١٧١٧                                                 ) ميرسانند يا نــهاد فـوق را برجوشـيده از كاباليسـم و 
                                                                                                                         
ــه زبـان انگليسـي اسـت كـه در سـالهاي   ←       حجيم                  فرزانگان آكسفورد (Athenae Oxonienses)                                  ب
    ١٦٩١ -    ١٦٩٢                                                                   منتشر شد. اين كتــاب بـه معرفـي دانشآموختگـان سرشـناس آكسـفورد در سـالهاي  
    ١٥٠٠     تا     ١٦٩٠                                                      اختصاص دارد. آنتوني وود بهدليل اتهام فساد مالي كه در              اين كتاب به            ادوارد هــايد  
ــفورد اخـراج                                                                     متوفي (ارل كلارندون اول)، پدر بزرگ ملكه ماري، وارد كرده بود، در سال     ١٦٩٣                   از آكس
ــهد دخـتر او را بـه زنـي                             شد. (ادوارد هايد در سالهاي     ١٦٦٠ -    ١٦٦٧                                                     وزير چارلز دوم بود و جيمز وليع
                                                    گرفت. به اين ترتيب، هايد پدر بزرگ ماري دوم و ملكه آن                         است. هايد بهدليل نگارش              تاريخ شورش و 
                        جنگهاي داخلي در انگلستان                                                         شهرت دارد.) مشخصات چاپ منقح يادداشــتهاي آنتونـي وود چنيـن 

      است:  
Andrew Clark, The Life and Times of Anthony Wood, 1891-1900.   

1. Mercuriophilus Anglicus  
2. Biographia Britannica, vol. i, 1747.   
3. elixir
4. Gould, ibid, vol. III, pp. 130-131.   
5. Colonel Henry Mainwaring   
6. Thomas Wise
7. Nicholas Young
8. William Hamon
9. Sir William Wilson
10. Gould, ibid, vol. III, p. 140; Mackey, ibid, vol. 1, p. 107; Coil, ibid, pp. 72, 221.  



   ١٣٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــه روزنكروتـس ميداننـد. اصـالت فقـرات فـوق در ايـن يادداشـتها از سـوي                                                                        تداوم فرق
ــد فقـدان نسـخه    مح                                                                     ققيني چون ماكي مورد ترديد است. آنچه به اين نظر قوت ميبخش
                                                                               اصلي اين يادداشتهاست. تا آنجا كه نگارنده مشاهده كرده، براي ارجاع به يادداشتهاي 
ــه اوليـن و قديميتريـن مـأخذي كـه اسـتناد ميشـود مقدمـه دكـتر ريچـارد                                                                     اشمول ب
             راولينسون بر                      تاريخ باستاني بركشاير١                                             است. منبع گولد، كه به مآخذ كمياب و دست اول 
ــدارد در                                                  ماسوني دسترسي داشته، نيز همين است. او مينويسد: "                           آشكار است و دليلي ن
ــتر                                                                             اين امر ترديد كنيم كه اثر [كتاب اشمول] ويرايش شده و خاطرات [اشمول] را دك
ــوق در اصـل يادداش           ـتهاي آشـفته                              ريچارد راولينسون نوشته است."٢                                  بنابراين، كتاب ف
ــر                                                                             اشمول است كه راولينسون آن را تنظيم و تصحيح كرد و بههمراه مقدمهاي، مشتمل ب
ــي حـدود دو سـال پـس از تأسـيس گراندلـژ                           يادداشتهاي اشمول، در سال     ١٧١٩                                       ، يعن
ــتر دزاگوليـه، منتشـر نمـود. ايـن كتـاب                                                                           انگلستان و در زمان استاد اعظمي دوستش دك

                        بههمراه مقدمه راولينسون           در سالهاي     ١٧٢٣    و     ١٧٣٦                 تجديد چاپ شد.  
  

ــام برخـي از اعضـاي ايشـان،                       دكتر ريچارد راولينسون٣                                                  از اسلاف خانداني است كه ن
ــه                                                                           بـهويژه س ـر هـنري راولينسـون، بـراي مـا ايرانيـان آشناسـت. در آينـده دربـارة رابط
ــت.        خـاندان                                                                     راولينسونها با تحولات تاريخ معاصر ايران بهطور مشروح سخن خواهيم گف
ــانون دسيسـهگـري دانسـت كـه ويليـام اورانـژ و                                                                             راولينسون را نيز بايد در زمره همان ك
ــه ادعـاي جـرج راولينسـون،                                                                                سرانجام سلطنت هانوور را در بريتانيا به قدرت رسانيدند. ب
                                                                                  برادر س ر هنري راولينسون، سرآغاز تاريخ اين خانواده به نيمه دوم سده پانزدهم و دوران 
ــروز راولينسـونها از              ادوارد چهارم                                                                      ، بنيانگذار سلسله يورك، ميرسد و از آن زمان تا به ام
ــر هـنري راولينسـون                                                  ملاكين منطقه لانكشاير بودهاند. معهذا، آنان تا سال     ١٨٩٠                       ، كه س 
                                                                                   "بارونت" شد، به رده اشرافيت راه نيافتند. درواقع، اولين فرد سرشناس اين خاندان رابرت 
ــاضي                        راولينسون است كه از هو                                                       اداران اعاده سلطنت بود و در دوران سلطنت چارلز دوم ق
                                       صلح لانكشاير شد. پسر او، كرون راولينسون،٤                              با اليزابت، دختر نيكـلاس مـانك،٥       اسـقف 

                                                      
1. Elias Ashmole, History and Antiquities of Berkshire, Prefrace by Dr. Rawlinson,

London:1719.
2. Gould, ibid, vol. III, p. 17.  
3. Richard Rawlinson (1689-1755)
4. Curwen Rawlinson  
5. Nicolas Monk
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                                          هرتفورد، ازدواج كرد. اين نيكلاس مانك برادر          جرج مـانك،                   دوك اول آلبرمـارل،١      اسـت 
                                               كه نقش اصلي را در صعــود چـارلز دوم ايفـا نمـود. ايـن                              ازدواج در تـاريخ راولينسـونها 
                                                                             اهميت فراوان دارد زيرا اعضاي اين خانواده را از سطح متنفذين محلي درجــه دو و سـه 
                                                                         لانكشاير ارتقايي سريع داد و با خاندانهاي حكومتگري چــون كاونديشهـا و اسپنسـر- 
                             چرچيلها و مونتاگها مربوط كرد.٢                                         از سوي ديگر، ايـن وصلـت ميتوانـد گويـاي پيو   نـد 
ــلطنتي انگليس٣                انجـاميد. چنيـن                                                              راولينسونها با دسيسههايي باشد كه به اعاده نظام س
ــونها در زمـره متنفذيـن لنـدن                                                                              بود كه در دوران سلطنت بيبندوبار چارلز دوم، راولينس
                                           جاي گرفتند و در واپسين سال سلطنت جيمز دوم (    ١٦٨٨                         ) كــرون راولينسـون نمـاينده 
                        لانكشاير در مجلس عوام شد.                                                         اين اقتدار و ثروت تداوم يافت و از جمله، يكــي از بـرادران 
ــود. ريچـارد راولينسـون                              كرون، بهنام توماس راولينسون،٤         در سال     ١٧٠٦                                    شهردار لندن ب

                                    چهارمين پسر اين توماس راولينسون است.٥  
                                                      

1. George Monk [Monck], Duke of Albermarle (1608-1670)
ــد و                                                    جرج مانك از فرماندهان نظامي چارلز اول بود. در سال     ١٦٤٤                                   به اسارت نيروهاي پارلمان درآم
ــاي هـوادار سـلطنت، در سـال                                                                                      به مدت دو سال در برج لندن زنداني شد. پس از سركوب نهايي نيروه
ــاجرا      ١٦٤٦                                                                                 سران "پارلمان" او را در رأس قشوني براي سركوب شورش مردم ايرلند اعزام كردند. اين       م
       تا سال     ١٦٤٩                     ادامه يافت. در سال     ١٦٥٠                                                     ، اوليور كرومول او را بههمراه خود براي ســركوب شورشـيان 
ــد. در نوامـبر                                                                                          به اسكاتلند برد. پس از پيروزي، مانك در سمت فرمانده كل قشون اسكاتلند منصوب ش
    ١٦٥٢                                                                 مانك يكي از سه فرمانده اصلي نيروي دريايي انگليس بود. او در سال     ١٦٥٤                شورشيان منــاطق 
                                                   كوهستاني اسكاتلند را با موفقيت سركوب كرد. در فوريه     ١٦٦٠                                جرج مانك در رأس قشــون اسـكاتلند 
ــانك                                                                                              وارد شهر لندن شد و نقش اصلي را در بازگشت و صعود آرام چارلز دوم ايفا نمود. به اين دليل، م
                                                                به دوك آلبرمارل ملقب شد، نشان شهسوار گارتر گرفت و به ثروت فراوان                            رسيد. در دوران چارلز دوم، 
                                                                                        مانك در مناصب مهمي جاي داشت و از جمله مدتي نايبالحكومه ايرلند بود. او ده سال پس از صعود 

                   چارلز دوم درگذشت.  
ــاي دونشـاير) وصلـت كـرد.  ٢                                                                                     . دوك دوم آلبرمارل (پسر جرج مانك) با خاندان متنفذ كاونديش (دوكه
                                  دوك دوم در اوايل سلطنت ويليام اورا                                                   نژ بلاعقب درگذشت و عنوان دوكــي او تـداوم نيـافت. در سـال  
ــد كـه بعدهـا دوك      ١٦٩٢                                                                                     ، بيوه ثروتمند و ديوانه او، اليزابت كاونديش، به همسري رالف مونتاگ درآم
                                                                                        اول مونتاگ شد. جان، دوك دوم مونتاگ، داماد جان چرچيل، دوك مارلبورو، و استاد اعظــم گراندلـژ 

               انگلستان است.  
3. Restoration
4. Thomas Rawlinson (d. 1725)
5. George Rawlinson, A Memoir of Major General Sir Henry Creswicke →



   ١٣٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــاب فـوق، درجـه                      ريچارد راولينسون در   ٣٠         سالگي (    ١٧١٩                                    )، كمي پيش از انتشار كت
               دكتراي حقوق خوي                                                          ش را از مدرسه سنجان آكسفورد اخذ كرد؛ از آن پس به تدريس در 
                                                                            اين دانشگاه اشتغال داشت و در كليساي انگلستان تا رده اســقفي ارتقـا يـافت. او در   ٢٩  
ــت انجمـن سـلطنتي درآمـد و در   ١٠    مـه         ژوئيه     ١٧١٤                                                         بههمراه دكتر دزاگوليه به عضوي
    ١٧٢٧                          عضو انجمن عتيقهشناسي شد.١              از او بهعنوا                                  ن "بنيانگذار كرسي انگلوساكسـون" در 
                          دانشگاه آكسفورد ياد ميشود.٢                              دكتر راولينسون در حوالي سال     ١٧٢٦     ً           رسما  به عضويــت 
                                                               فراماسونري درآمد؛ همزمان در بيش از چهار لژ عضويت داشــت و در سـال     ١٧٣٤       نـاظر 
ــون            پرشـور" يـاد      اعظم٣                                                                   گراندلژ انگلستان بود. از اينروست كه گولد از او بهعنوان "فراماس
         كرده است.٤                                                                 راولينسون بهعنوان "عتيقهشناس" شهرت فراوان يافت و مجموعهاي مفصــل 
                                                                            از متون قديمي گردآورد كه در اواخر عمر به دانشــگاه آكسـفورد اهـدا نمـود. "مجموعـه 
                                                                            راولينسون"، كه هماكنون در كتابخانه بادلين نگــهداري ميشـود، از منـابع مـهم تـاريخ 
             فراماسونري به                                                                 شمار ميرود و متضمن اسناد متعددي دربارة تكاپوهاي اوليه فراماســونري 
ــاعهدهندگـان افسـانههاي      است.٥                                                                       چنانكه گفتيم، راولينسون از نخستين و متنفذترين اش
ــه او بـر                     تـاريخ باسـتان بركشـاير     از                                                         رايج درباب قدمت فراماسونري بود و، از جمله، مقدم
                                 نخستين منابعي است كه، حتي پيش از  ق           انون اساسي                                 اندرسون، مطالبي را در اين زمينه 

          اشاعه داد.٦    
ــود گويـا                                                                       چنانكه گفتيم، متن اصلي يادداشتهاي اشمول در دست نيست. ادعا ميش
ــوده و مـورد اسـتفاده كسـاني                                                                          تمامي مدارك شخصي او تا اوايل سده هيجدهم موجود ب
                                                        چون راولينسون و اندرسون قرار گرفته و سپس در جريان شورشها                  ي انگلســتان، يـا بـه 
ــهرتي كـه راولينسـون بـهعنوان                                                                                علل ديگر، از ميان رفته است. درواقع، به تعبير گولد، ش
ــد كـه نقـل قـول او از يادداشـتهاي اشـمول                                                                   نسخهشناس و محقق كسب كرد سبب ش

                                                                                                                         
→ Rawlinson, Bart., K.C.B., F.R.S., D.C.L., F.R.G.S., &c, with an Introduction by
Field-Marshal Lord Roberts of Kandahar, V.C., London:Longmans, Green, and
Co., 1898, pp. 1-3; Gould, ibid, vol. III, p. 168.

1. Gould, ibid, pp. 169-170.
2. Rawlinson, ibid, p. 3.  
3. Grand Steward
4. Gould, ibid, vol. III, p. 169; vol. 4, p. 400; Coil, ibid, p. 503.  
5. Mackey, ibid, vol. 2, p. 833.  

٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٦١-٦٢. 



   ١٣٧                   ريشههاي فراماسونري 
              "اعتبار" يابد.١                                                                   توجه كنيم كه اين شهرت و "اعتبار" دكتر راولينسون بعدها بهدست آمـد و  
         تاريخ باس             تاني بركشاير                                                       و افاضات راولينسون در زمــان انتشـار چنيـن اعتبـاري نداشـت. 
          توماس هرن،٢                                                              مورخ و عتيقهشناس برجسته كه مرجعيت علمي او مورد ترديد مورخيــن 

                                            انگليسي نيست، در يادداشتهاي روزانهاش نوشت:  
ــاز كـردم از نـابخردي زننـده، جـهل و بيدقتـي ناشـر                                                                    به محض اينكه كتاب را ب
ــه     [وي                                                                        راستار] حيرت كردم... من اين كتاب را يك نقالي آشفته ميخوانم زيرا هيچگون

                                      روش يا داوري [درست] در آن ديده نميشود.٣  
ــج سـال                                  بهعلاوه، توجه كنيم كه در چاپ اول            قانون اساسي           اندرسون (    ١٧٢٣              )، كه پن
ــمول بـا فراماسـونري        منـدرج                                                                      پس از مقدمه راولينسون منتشر شد، اشارهاي به پيوند اش
                                                                               نيست. اين ادعا و ادعاهاي ديگر از اين دست، مانند عضويت چارلز دوم و ويليــام سـوم و 
                                                                  س ر كريستوفر رن در فراماسونري، براي اولين بار در چاپ دوم اين كتاب (    ١٧٣٨        ) عنـوان 

   شد.٤    
  

                                                                     مطالب فوق نافي ادعاي كساني است كه براي فراماسونري قدمتي پيــش از تأسـيس 
ــند، ولـي نـافي وجـود يـك سـازمان پنـهاني بـهنام                 گراندلژ انگلستا   ن (    ١٧١٧                                                 ) ميشناس
ــان                                                 "روزنكروتـس" و تكـاپـوي اشـمول در آن نيسـت. درواقـع،                     ايـن پيونـد عميـق مي
                                                                       فراماسونري با سنن و ميراث فرقه روزنكروتس است كه سبب شده فلاد و اشــمول يـا 
ــرح كننـد.       بـراي                                                            حتي آندريا را بهعنوان بنيانگذاران و گردانندگان "فراماسونري            " مط
            نمونـه، راگـون٥                                                           فرانسـوي، كـه معـاصرينش او را "باسـوادترين ماسـون سـده نوزدهــم" 
ــدوي آن ميتـوان                                                                              ميدانستند، بر اين نظر بود كه انديشههاي ماسوني را بهشكل خام و ب
                                                                           در طريقتهاي رازآميز باستاني رديابي كرد، ليكن اين اشمول بود كــه در سـده هفدهـم 

                                                      
1. Gould, ibid, vol. III, p. 17.  
2. Thomas Hearne (1678-1735)

                    توماس هرن در سالهاي     ١٦٩٩ -    ١٧١٥                                                           كتابدار كتابخانه بادلين آكسفورد بود. او بهدليل مخالفت بـا 
                                                                  سلطنت هانوور از كار بركنار و تا پايان عمر خانهنشين شد. هرن مصحح و                           ناشر برخي منابع مهم تاريخ 

                                                                       انگليس است كه بهعنوان مأخذ مورد استفاده نسلهاي بعدي مورخين قرار گرفت.  
3. ibid, p. 169.  
4. ibid, p. 170.  
5. Jean Baptiste Marie Ragon (1771-1862)
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          آن را بهشك                  ل كنوني مدون نمود.١                         يا فراماسوني سرشناس در                مجله فراماسونها٢         (لنــدن، 
      آوريل     ١٨٥٨                                                                       ) رابرت فلاد را "پدر مستقيم" و يوهان آندريا را "پدر باواسطه" فراماســونري 
ــردود اسـت ولـي او منكـر تـأثير رسـالههاي فـلاد در                                                                             ميخواند. از نظر ماكي، اين ادعا م
                           "شكلگيري فراماسونري نظري" ن    يست.٣                                            يادداشتهاي منسوب به اشمول نيز از بيخ و بن 
ــتهاي اشـمول بـه                                                                        مجعول نيست. معقولترين، و معمولترين، شق اين است كه يادداش
ــاره داشـته و راولينسـون ايـن نـام را بـا                                                                             عضويت او در لژ سازمان مخفي روزنكروتس اش

                              "فراماسونري" تعويض كرده است.  
ــر اسـت.        تحليل                     كريستف فردريك نيكلايي٤                                            دربارة منشاء فراماسونري مؤيد اين نظ
ــه بـه                                                                            نيكلايي، كتابفروش و اديب و منقد برليني، از چهرههاي سرشناس جرياني است ك
                "روشنگري آلماني"٥                                                 معروف است. او ســردبير و ناشـر مجلـه معـروف و متنفـذ          كتابخانـه 
ــهعنوان ارگـان "فيلسـوفا         ن مردمـي"             عمومي آلمان٦                   بود كه در سالهاي     ١٧٦٥ -    ١٧٩٢                        ب
                                                                         منتشر ميشد و بر حيات فكري آلمان آن عصر تأثير جدي برجاي نهاد. نيكلايي دوســت 

                                            لسينگ و مندلسون و ويراستار آثار لسينگ بود.  
                        نيكلايي، برخلاف نظر لسينگ،٧                                              فراماسونري را نه تــداوم طريقـت شهسـواران معبـد، 
                                               بلكه ادامه فرقه روزنكروتس ميداند. او در سالهاي     ١٧٨٢ -  ٨٣  ١٧                     كتابي منتشر كــرد بـا 
    نام                                                                           رسالهاي درباب اتهاماتي كه به طريقت شهسواران معبد زده ميشود بههمراه پيوستي 
ــي چنيـن اسـت:         فرانسـيس                                   درباب منشاء [فرقه] برادري ماسونها .٨                             چكيده نظر نيكلاي
ــلاح و نوسـازي جـهان       بيكن                               بهشدت تحت تأثير آثار و عقايد       آندريا    و    فلاد                             در زمينه اص
  قر                                                                               ار گرفت و بر آن شد تا اين آراء را، به روش و گونهاي ديگر، دنبال كند؛ يعني برخـلاف 
ــن                                                                                 آندريا و فلاد با روشهاي تجربي همان نظرات را به اثبات رساند. اين تلاش او به تدوي

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 2, p. 827.
2. Freemasons Magazine   
3. Mackey, ibid, vol. 1, p. 361.  
4. Christoph Friedrich Nicolai (1733-1811)
5. Aufklärung, German Enlightenment
6. Allgemeine Deutsche Bibliothec   

٧. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ١٩١. 
8. Versuch über die Beschuldigungen welche dem Tempelherrnorden gemacht

worden und über dessen Geheimniss, nebst einem Anhange über das Entstehen
der Freimaurergesellschaft.



   ١٣٩                   ريشههاي فراماسونري 
     كتاب           آتلانتيس نو                                                          انجاميد. درواقع، بيكــن در ايـن كتـاب شـارح عقـايد ماسـوني بـود.١  
ـــهادي از                    نظريـات بيكـن مـورد ت                       وجـه چـارلز اول قـرار گرفـت٢                          و وي قصـد تأسـيس ن
                                                                            انديشمندان با همان نام "خانه سليمان" را داشت ولي بهدليل جنگ داخلي و سـقوط وي 
                           اين امر تحقق نيافت. در سال     ١٦٤٦                                          انجمن سلطنتي با هدف تحقق طرح بيكن تأســيس 
                                                         شد. در همين زمان، انجمن ديگري نيز تأسيس شد كــه ميخواسـت از             طريـق نجـوم و 
                                                                  كيميا و نمادهاي رازآميز آرمانهاي بيكن را تحقق بخشد. در انجمن اخير      اشمول    و    للي  
              عضويت داشتند.                                                             آنها براي استتار عمليات رازآميزشان به عضويت "كسوت" ماسونهاي 
ــزار                                                                             لندن (كمپاني بنايان لندن) درآمدند و جلسات خود را در ساختمان اين صنف برگ
ــي              بـهزودي درگـير           ميكردند.      هرچند                                               در آغاز هدف آنها تحقق آرمانهاي بيكن بود، ول
                                                                          مسائل سياسي شدند و تكاپوي پنهان خود را در راه اعاده سلطنت چــارلز دوم بـهكار 
ــهتدريج از ميـان رفـت ولـي از درون بقايـاي آن در سـال          گرفتند.                                                                  اين سازمان مخفي ب
    ١٧١٧                            گراندلژ انگلستان پديد آمد.٣              نيكلايي به حو                                 ادث انگلستان علاقه داشت و با برخي 
                                                                        از رجال ادبي و فكري آن كشور دوســت بـود. بنـابراين، تحليـل وي از تحـولات داخلـي 

                                                          جامعه انگليس آن عصر بايد مبتني بر اطلاعاتي قابل تأمل باشد. 
                                                                  نيكلايي تنها شخصيت علمـي نيسـت كـه فراماسـونري را تـداوم فرقـه روزنكروتـس 
                 بريتانيا ميداند.      يوهان      بوهل٤                                                        نيز بر اين نظر است. بوهل، استاد فلسفه دانشگاه گوتينگن 
                                                                         (آلمان)، در اوايــل سـده نوزدهـم بـه تحقيـق دربـارة فرقـه روزنكروتـس و فراماسـونري 
ــفي                                                         پرداخت. حاصل كار او رسالهاي به زبان لاتين بود كه در سال     ١٨٠٣                  به "انجمن فلس
ــال     ١٨٠٤                  بـهصورت كتـابي در                                              گوتينگن" ارائه كرد. بوهل اين رساله را بسط دا           د و در س
       بيش از    ٤٠٠                                                   صفحه به زبان آلماني در گوتينگن منتشر نمــود بـا نـام                در بـاب منشـاء و 
                                        حوادث اصلي فرقههاي روزنكروتس و فراماسون،٥         در سال     ١٨٢٤  ،                توماس دوكويــنزي،٦  

                                                      
١                                                          . درباره فرانسيس بيكن و انديشه او بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص    ٣٠٦ -   ٣١٣  . 

٢                                             . بيكن در اولين سال سلطنت چارلز اول درگذشت و           آتلانتيس نو                        در سال بعد منتشر شد.  
3. Mackey, ibid, vol. 2, p. 707.  
4. Johann Gottlieb Buhle (1753-1821)
5. Ueber den Ursprung und die vornehmsten Schicksale des Ordens der

Rosenkreuzer und Friemaurer .
6. Thomas De Quincey (1785-1859)

  (Confessions of an English Opium-Eater) كتـاب                              اعترافـات يـك تريـاكخور انگليسـي     
ــد و آن←    د                                               وكوينزي از شاهكارهاي ادبيات انگليسي است. او در   ١٩         سالگي (    ١٨٠٤                       ) با ترياك آشنا ش



   ١٤٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــه زبـان انگلي   سـي                                   اديب و منقد نامدار انگليسي، خلاصه   ٩٠                                      صفحهاي از كتاب بوهل را ب
           ترجمه و در          مجله لندن١                     منتشر كرد بــا عنـوان                                 پژوهشـي انتقـادي- تـاريخي در منشـاء 
                          روزنكروتسيها و فراماسونها.٢                                               دوكوينزي بر مطــالب بوهـل حواشـي و نظريـات خـود را 
           افزوده است.٣                                                               دوكوينزي به فراماسونري نگاه مثبت نداشــت و پيشـتر در كتـاب معـروف 

     خود،                          اعترافات يك ترياكخور انگل    يسي  (    ١٨٢١                                    )، فراماسونري را "شيادي" خوانده بود.٤  
                                                                      پروفسور بوهل معتقد است كه "فراماسونري" اوليه از درون مــوج شـيفتگي سـالهاي  
    ١٦٣٣ -    ١٦٤٦                                                                 به فرقه روزنكروتس پديد شد و هدف آن جادوگري به معناي كابالايي آن 
ــهان هسـتي؛ و رابـرت فـلاد سـازمان ايـن ف          رقـه را در                                                                بود يعني دستيابي به حقيقت پن
                                                                               انگلستان با نام "فراماسونري" ايجاد كــرد. بوهـل منشـاء ايـن نـام را بـه معمـاران "خانـه 
                                   روحالقدس"، همان خانهاي كه در رساله       گزارش  (    فاما                       ) ذكـر شـده، منتسـب ميكنـد.٥     او 
                                                                              نقش اصلي اشمول را در مرحله بعد از فلاد بيان ميدارد و از افــراد زيـر بـهعنوان سـاير 
        اعضاي فر              قه ياد ميكند:             توماس وارتون        پزشك،           جرج وارتون  ،      اوترد٦            رياضيدان،      دكــتر 
    هويت٧    و            دكتر پيرسون٨          كشيش، و           ويليام للي       منجــم.١                             وارتونهـاي فوقالذكـر بـايد از 
                                                                                                                         
←                                                                                      را براي تسكين درد عصبي مصرف نمود. چند سال بعد به خوردن ترياك معتاد شد و تا پايان عمر  
ــود كـه بـراي وي شـهرت فـراوان    بـه                     معتاد ماند. در سال     ١٨٢١           اعترافات       را در           مجله لندن                                   منتشر نم
                                                                               ارمغان آورد. اين پاورقي در سال بعد بهصورت كتاب منتشر شد. هدف دوكوينزي از نگارش         اعترافــات  

                                                  هشدار در زمينه خطرات ترياك بود. مجموعه آثار او در   ١٤                        جلد به چاپ رسيده است. 
1. London Magazine   
2. Historico-critical Inquiry into the Origin of the Rosicrucians and the Freemasons

(London Magazine, No. 9)
3. Gould, ibid, vol. III, pp. 83-84; Mackey, ibid, vol. 1, p. 158; Coil, ibid, p. 108.   
4. Coil, ibid, p. 204.
5. Gould, ibid, p. 113.   
6. William Oughtred (1573-1660)

ــوزه كمـبريج.                                 در دوران انقـلاب پوريتـاني بـهدليل                                                كشيش و رياضيدان و مدرس مدرسه كينگ ح
                                                                                       هواداري از سلطنت آزار ديد. در زمان خود شهرت فراوان داشت و به "شاه رياضيات" معروف بود.  

7. Dr. Hewitt   
8. Dr. John Pearson (1612-1686)

                                                                                 تحصيلاتش را در مدرسه اتون و كينگ كالج كمبريج به پايان برد. سپس رياسـت برخـي كالجهـاي 
     كمبري                                               ج، از جمله كالج ترينيتي، را بهدست داشت. در سال     ١٦٧٣                            اســقف منطقـه چسـتر شـد. داراي 

               تأليفاتي است.  



   ١٤١                   ريشههاي فراماسونري 
ــهارم، باشـند كـه بعدهـا (    ١٧٢٢              ) نـوه او، دوك                                                           خويشان فيليپ وارتون، بارون وارتون چ
ــر           جـرج وارتـون٣         نـيز از                                      وارتون، در سمت استاد اعظم گراندلژ ان                گلستان جاي گرفت.٢     س 
                                                                        دوستان نزديك اشمول بود و چون اشمول به نجوم و طالعبيني و كيمياگري علاقمنــد.٤  
ــي سـازمان روزنكروتـس در اعـاده                                                                            معهذا، بوهل منكر نظر نيكلايي دال بر تكاپوي سياس
ــونري                                                                 سلطنت انگلستان و صعود چارلز دوم است و نيز منكر نظريهاي كه پيشين             ه فراماس
ــاب بوهـل،                                      را به طريقت شهسواران معبد وصل ميكند.٥       ً                                قاعدتا  به اين دليل است كه كت

       در سال     ١٨٠٦                                               مورد بررسي انتقادي نيكلايي سالخورده قرار گرفت.٦    
ــونري و فرقـه روزنكروتـس                                                                          در سدههاي نوزدهم و بيستم، پيوند تاريخي ميان فراماس
ــل "فراماسـونري" در                                   مورد توجه بوده و هست. براي نمونه  ،              ويليام سانديس ،٧                           مؤلف مدخ
                        انسيكلوپديا متروپوليتانــا٨   (    ١٨٤٥                                             )، پيشـينه فراماسـونري را بـه "اشـمول و دوسـتانش" 
                                            ميرساند. سانديس مينويسد: الياس اشمول در ســال     ١٦٤٦                       فراماسـون شـد. در هميـن 
ــر بنيـاد اصـول ف           رقـه فـوق در                                                ً                زمان سازمان روزنكروتسيها در لندن تأسيس شد بعضا  ب
ــام "خانـه              ً                                            آلمان و بعضا ، شايد، بر اساس طرح "انجمن ادبي" كه بيكن در           آتلانتيس نو               با ن
                                                                        سليمان" ترسيم كــرده بـود. اشـمول و دوسـتانش، كـه در تـالار كمپـاني بنايـان ديـدار 
ــانها و مناسـك پـاگـاني و                                                                            ميكردند، نشانها و مناسك اين صنف را اخذ كردند و با نش
ــم و              روزنكروتسي آ                                        ميختند و فراماسونري نظري را پديد آوردند.٩         ديدگاه        سليگمان           نيز ك

                                              بيش با نظريه نيكلايي انطباق دارد. او مينويسد:  
       در سال     ١٦٤٥                                                          گروهي از اعضاي فرقه روزنكروتس انگليس براي ساماندهي امــور 
ــارت بودنـد از: ويليـام للـي، منجـم و طـالعبين                                                                           مجمع خود گرد آمدند. اين افراد عب
                                                             مشهور، الياس اشمول، كيمياگر و عتيقهشناس، جان پارســون [پيرسـون]،١٠        رابـرت 
ــر ي مـاندن مجمـع خـود                                                                         موراي و عدهاي ديگر. آنان در اين جلسه... بار ديگر بر س
                                                                                                                         
1. ibid, p. 115.  

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٣١-٣٤. 
3. Sir George Wharton
4. ibid, p. 130.  
5. ibid, p. 84.  
6. Coil, ibid, p. 108; Mackey, ibid, vol. 1, p. 158.  
7. William Sandys
8. Encyclopaedia Metropolitana
9. Gould, ibid, vol. III, pp. 115-116.

١٠. اشتباه مترجم است. بايد جان پيرسون باشد.  



   ١٤٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                           تأكيد ورزيدند و در عين حال در صدد يافتن راهي براي جذب اعضاي بيشتر برآمدند. 
                                      الياس اشمول راه حلي يافت. از آنجا كه ب                                    نا به سنت، هر لندنــي مجبـور بـود در يـك 
                                                            سـازمان صنفـي [كسـوت] عضويـت داشـته باشـد، اشـمول در كمپـــاني بنايــان 
                                                                            [ماسونهاي] لندن ثبتنام كرد. ديگران نيز از او پيروي كردند و از آن پس بـهعنوان 
ــات كسـوت فـوق                                                                        اعضاي صنف بنايان [ماسونها] يكديگر را آزادنه در تالار اجتماع
ــمول          ملاقات مي                                                                كردند. آداب و آئينهاي فراماسونري از درون همين گروه پيروان اش

          نشئت گرفت.١    
                                                                      آنچه در نظر نيكلايي از اهميــت تحليلـي فـراوان برخـوردار اسـت، بوهـل بـا آن بـه 
                                                                           مخالفت برخاسته و سانديس و سليگمان آن را مسكوت گذاردهاند، رابطه سازمان مخفـي 
ــر، بـر     اسـاس                                اشمول با دسيسههاي سياسي دوران                     انقلاب پوريتاني است.٢                   بهعبارت ديگ

                                                      
١. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٦٧٧. (با اصلاحاتي در ترجمه فارسي)  

ــت كومنولـث" در انگلسـتان، پسـر  ٢. با اعدام چارلز اول (١٦٤٩)، اشراف اسكاتلند، در برابر اعلام "حكوم
ارشد "شاه شهيد" (Martyr King)                                                                     را با نام "چارلز دوم" بهعنوان پادشاه بريتانيا اعلام كردند. در اواخر 
ــر تـهاجم قشـون پارلمـان، بـه فرمـاندهي      سال     ١٦٥٠              و اوايل سال     ١٦٥١                                                            قشون اسكاتلنديها در براب
ــدت   ٤٠                                      روز بـههمراه معـدودي از اتبـاع وفـادارش                                    اوليور كرومول، شكستي سخت خورد و چا           رلز به م

                              آواره بود تا سرانجام در اكتبر     ١٦٥١                            توانست به فرانسه بگريزد.  
                                       در پي پيروزي انقلاب پوريتاني، حكومت خشن              اوليور كرومول                              ، فرمانده قشــون پارلمـان و رئيـس 
 (Lord "  اول شوراي دولتي، و پوريتانها برقرار شد. در دســامبر     ١٦٥٣      ، كروم          ـول عنـوان "       لـرد قيـم                                                  
(Protector                                                                 را بر خود نهاد و تمامي قدرت را بهدست گرفت. كرومــول هـرچنـد مـيگفـت "      ترجيـح 
ــيرد   "،                                                                                ميدهد در اين سرزمين اسلام اعلام شود تا يكي از فرزندان خداوند مورد ايذا قرار گ
                               به سركوب شديد مخالفانش دست زد. (Britannica, 1977, vol. 15, p. 306)         او پسر   ٣٢         سالهاش،  
ــپتامبر     ١٦٥٨         اوليـور               ريچارد كرومول   (    ١٦٢٦ -    ١٧١٢                                       )، را بهعنوان جانشين خود تعيين كرد. در  ٣          س
                                                                                          كرومول درگذشت و بههمراه وي آرمان استقرار "كومنولث پوريتاني" نيز مدفون شد. بلافاصله، ريچــارد 
                                                      نالايق بهعنوان "لرد قيم" قدرت را بهدست گرفت. در اين دور                                   ان، دسيسههاي پنهان براي اعــاده نظـام 
                                                                                           سلطنتي و بازگردانيدن چارلز دوم به انگليس آغاز شد. در رأس اين جريان، اشرافي چون آنتوني اشلي 
                                                                                         كوپر (ارل شافتسبوري)، جرج مانك (دوك آلبرمارل)، فيليپ وارتــون (لـرد وارتـون) و ادوارد مونتـاگ 
                                        (ارل ساندويچ) قرار داشتند كه پيشتر از يا                                                       ران و مشاوران اوليور كرومول بودند. براي نمونــه، كـوپـر از 
                                                                                       ياران نزديك و عضو شوراي مشاورين كرومول بود و ارل ساندويچ معاون كرومول در شــوراي دولتـي و 
ــان ريچـارد كرومـول. در فوريـه     ١٦٦٠            جـرج مـانك،                                                                        يكي از دو فرمانده نيروي دريايي انگليس در زم
ــه قـدرت فائقـه شـهر بـدل گرديـد. او                               فرمانده قشون اسكاتلند، در رأس                                                          نيروهايش وارد لندن شد و ب
                                 پارلمان را فراخواند. در اوايل مه     ١٦٦٠                                                        ، پارلمان ريچارد كرومول را خلع كرد، چارلز دوم را بـهعنوان←  



   ١٤٣                   ريشههاي فراماسونري 
ــد بـا                نظريه نيكلايي،                                                              ميتوان فرقه روزنكروتس را سازماني پنهاني دانست كه در پيون
                                                                          توطئهگراني چون آنتوني اشلي كوپر (ارل شافتسبوري)، جرج مانك (دوك آلبرمارل)، 
ــاندويچ) صع                ـود چـارلز دوم را                                                            فيليپ وارتون (دوك وارتون) و ادوارد مونتاگ (ارل س
                                                                       محقق ساخت. اين همان كانوني است كه در چهار دهه پاياني ســده هفدهـم و اوايـل 
ــوبها و توطئـههاي ضـد         كـاتوليكي                                                             سده هيجدهم خط پيوستهاي را دنبال كرد؛ آش
                                                                                دوران چارلز دوم را پديد آورد، به صعود ويليام اورانژ ياري رسانيد و سرانجام سلطنت 
                   هانوور را در انگلست               ان مستقر ساخت.                                                ميدانيم كه چارلز دوم از دوران تبعيد در هلند با 
ــي چـون آلـوارو (يـاكوب) داكوسـتا و س ـر                                                                          يهوديان رابطه نزديك داشت و يهوديان مخف
                                                                                  اگوستين كورونل امور مالي او را اداره ميكردند و همانان بودند كــه واسـطه ازدواج او بـا 
                                    كاترين براگانزايي شدند. و ميدانيم كه                                           در دوران سلطنت چارلز دوم صرافان يــهودي بـه 
ــه دسـت                                                                             پشتوانه مالي ارتش انگليس بدل شدند و سررشتهداري و پيمانكاري نظامي را ب

       گرفتند.١                                               اين پيوندها همه قرايني است در تأييد نظر فوق. 
                          بهرروي، در حوالي نيمه دهه     ١٦٤٠                         ، يعنــي در اوج جنـگ داخلـي (    ١٦٤٢ -    ١٦٥١    ) و 
                هرج و مرج در بري                           تانيا، اشمول و دوستانش، بر                                     شالوده ميراث رابرت فلاد و ميشل مـاير و  
ــن دوران (    ١٦٥٢         ) بـود كـه      تومـاس                                                          ديگران، فرقه روزنكروتس را سازمان دادند. در همي
ــي جـهان و گـزارش فرقـه بـرادري     وان ،٢                برادر هنري وان٣                 شاعر، دو رساله                                     اصلاح عموم
ــان انگليسـي ترجمـه و در لنـد            ن منتشـر كـرد.٤            او در سـال     ١٦٥٦             روزنكروتس                                  را به زب
ــي                                    رسالهاي از ميشل ماير را، با عنوان                             قوانين [فرقه] برادري روزكروا ،٥                     از لاتين به انگليس

                                                                                                                         
ــأمور اعـاده سـلطنت كـرد. يكـي از اعضـاي ايـن  ←                                پادشاه اعلام نمود و يك كميسيون   ١٢                                                  نفره را م
ــارلز دوم را بـه انگلسـتان دعـوت                     كميسيون آنتوني اشلي                                         ً                                كوپر بود. اين افراد به هلند رفتند و رسما  چ
          كردند. در   ٢٥                                                                               مه چارلز به انگلستان وارد شد. ريچارد كرومول، كه در دوران حكومتش مبالغ سنگيني 
                                                                                           بدهكار شده بود، براي فرار از دست طلبكارانش به فرانسه گريخت و تا پايان عمر در پــاريس، جنـوا و 

  سر                                    انجام انگلستان با نام مستعار زيست.  
١. همين كتاب، ج ٢، صص ١٠٠-١٠٢.  

2. Thomas Vaughan
3. Henry Vaughan (1621?-1695)

                                                                                       هنري وان به حرفه طبابت اشتغال داشت. او نيز، چون برادرش، به فلسفه رازورانه علاقمند بود.  
4. Fame and Confession of Rosie-Cross.
5. Themis Aurea: The Laws of the Fraternity of Roseie Cross.   
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                                                                       ترجمه و منتشر كرد. ترجمه انگليسي اين رساله به الياس اشمول اهدا شده اســت.١      ايـن 
                                                                توماس وان را نيز "كيمياگر بزرگ و فيلسوف مجرب"، ستايشگر و شيفته آ             گريپا و "عضــو 
ــفورد آغـاز                                                                                  پرشور فرقه روزنكروتس" خواندهاند. او فراگيري كيميا را در حوزه علميه آكس
ــور                                                                                  كرد و سپس در لندن زير نظر س ر رابرت موراي ادامه داد. موراي در اين زمان وزير ام

             اسكاتلند بود.٢    
              س ر رابرت موراي٣                                                 فوقالذكر، از بنيانگذاران و اولين رئيس انجمن ســلط     نتي (    ١٦٦٦   )، 
                                                                             نيز بهعنوان يكي از پيشكسوتان "ماسوني" سده هفدهم شهرت دارد. اين موراي، چنانكــه 
ــد، بـه طايفـه اسـكاتلندي مـوراي تعلـق دارد كـه دربـارة آن سـخن                                                                         نام او نشان ميده
ــه رابـرت مـوراي در سـال     ١٦٤١         در شـهر          گفتهايم.٤                                                   ماسونها بهطور سنتي مدعياند ك
                   ادنبورگ (اسكاتلند)                             بــه عضويـت "لـژ ادنبـورگ" درآمـد.٥                          در ايـن لـژ برخـي از اعضـاي 
                                                    خاندانهاي هــاميلتون، مـوراي و هـوم (هيـوم) عضويـت داشـتند.٦               گفتـه ميشـود كـه  
   س ر                                                                             پاتريك هوم (ارل مارچمونت) نيز از اعضاي اين لژ بود. دربارة اين فــرد و توطئـههاي  
ــر                               او عليه جيمز دوم سخن گفتهايم.٧                   برخي برآنند كه اي                             ن س ر رابرت موراي فردي بجز س 
                                                رابرت موراي معروف، اولين رئيس انجمن سلطنتي، است.٨                          هايوود در تعليقــات خـود بـر  
ــد كـه مـوراي "فراماسـون" همـان مـوراي                   دائرهالمعارف ماكي                                                        بهطور مستند ثابت ميكن
                 انجمن سلطنتي است.٩                                                         گولد نيز بر اين نظر است. او موراي را بهعنوان يكي از شــيف     تگان 
ــها                                                                              علوم خفيه معرفي ميكند. آنتوني وود، موراي را چنين توصيف كرده است: "مردي تن
ــهورترين كيميـاگـر، حـامي بـزرگ فرقـه روزنكروتـس    و                         [مجرد]، بيزار از زنان،                                            مش

                  رياضيداني برجسته."١٠    
                                                                           تعلق برخي ديگر از بنيانگذاران و اعضاي اوليه انجمن سلطنتي به فرقه روزنكروتــس 

                                                      
1. Gould, ibid, vol. III, p. 99.
2. ibid, p. 97.   
3. Sir Robert Murray [Moray] (d. 1673)

٤. همين كتاب، ج ٣، صص ٣٩٠-٣٩٣.  
5. Mackey, ibid, vol. 2, p. 680.  
6. Coil, ibid, p. 218.  

٧. همين كتاب، ج ٣، ص ٣٧٤. 
8. ibid, p. 423.
9. Mackey, ibid, vol. 3, pp. 1313-1314.  
10. Gould, ibid, vol. III, pp. 97-98.  
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        نيز مؤيد                              نظريه نيكلايي است. يك نمونه،          جان اولين ،١                              نويسنده و انديشــمند انگليسـي، 
ــه                                                                                است. اولين از دوستان موراي و اشمول بود و در برخي از مكاتباتش از شيفتگي خود ب
                            فرقه روزنكروتس سخن گفته است.٢                                         جــان اوليـن در صعـود چـارلز دوم نقـش داشـت و 
                                     بهپاس آن در سمتهاي مختلف جاي گرفت؛ از             جمله مدتي (    ١٦٧١ -    ١٦٧٤             ) مشاور امور 
                               مستعمراتي دربار بود. او در سال     ١٦٦٢                                            عضو انجمن سلطنتي شد. از جان اولين بهعنوان 
                        دوست صميمي و مادامالعمر            ساموئل پيپس٣             ياد ميكنند.٤                           اين ساموئل پيپس نيز مدتي 
 (    ١٦٨٤ -    ١٦٨٦                                                        ) رئيـس انجمـن سـلطنتي بـود. او از بركشـيدگـان ادوارد مونتــاگ،     ارل 
ــارلز دوم و              ساندويچ اول،٥                                                                   است و از فرماندهان اصلي نيروي دريايي انگليس در دوران چ
                                                                          جيمز دوم. با شروع توطئههاي شافتسبوري و ويگها، پيپس راه مستقل خــود را رفـت و 
ــت كـه او را بـه                                                                                بهدليل نزديكي با وليعهد كاتوليك آماج حمله توطئهگران فوق قرار گرف
                 قتل گادفري قاضي م          تهم كردند.٦                                                   با صعود ويليام اورانژ، پيپس بركنار و خانهنشين شد.٧    
            نمونه ديگر،       جان لاك                                                           ، متفكر نامدار انگليسي، است كه برخي منابع ماسوني او را نيز 
ــكيبايي           لاك را "از                                                       از پيشكسوتان "ماسون" سده هفدهم ميدانند. هايوود رساله               درباب ش
                                نظر انديشه و روح" يك اثر كلاسيك م                                          اسوني ميخواند و ميافزايد: "لاك محتملا ماسون 
     بود."٨         جان لاك   ١٣                                                         سال پيش از ظــهور نـهادي بـهنام فراماسـونري و تأسـيس گراندلـژ 
ــه دعـاوي                                                                              انگلستان درگذشت و بنابراين نميتوانست "ماسون" باشد. لذا، بنظر ميرسد ك
                                                         مربوط به تعلق "ماسوني" او، مانند دعاوي مشابه دربارة فلاد و                          اشمول و موراي و ديگران، 

                                                      
1. John Evelyn of Sayes Court (1620-1706)
2. ibid, p. 98.
3. Samuel Pepys (1633-1703)

                       اين نام به صورت "پيپس" (peeps)               تلفظ ميشود.  
4. Britannica, 1977, vol. II, p. 311; ibid, vol. III, p. 1015.   

٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٩٩. 
٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٦٠-٣٦١.  

7. ibid, vol. 14, pp. 36-37.
                                                             يادداشتهاي روزانه جان اولين و ساموئل پيپس به ترتيب در سالهاي     ١٨١٨    و     ١٨٢٥            منتشر شده 
ــهم تـاريخ ا                                                       نگلسـتان سـده هفدهـم از اهميـت و شـهرت فـراوان برخـوردار اسـت.                             و بهعنوان منابع م

                                                   مشخصات چاپ جديد و منقح اين دو كتاب بهشرح زير است:  
Esmond Samuel De Beer [ed.], The Diary of John Evelyn, Oxford, 1955, 6 vol.
William Matthews [de.], The Diary of Samuel Pepys, 1970-1983, 11 vol.

8. Mackey, ibid, vol. 3, p. 1312.  
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                                                                       ناظر به پيوند وي با گروههاي مخفي توطئــهگـر نيمـه دوم سـده هفدهـم باشـد. گولـد 
                                                                          مينويسد: "جان لاك، پدر انديشه و فلسفه جديد، در جواني مدتــي فريفتـه جاذبـه ايـن 
ــود كـه                    رازها [كابالا] شد."١         در سال     ١٦٦٣         جان لاك   ٣١                                     ساله در زمره گروه ده نفرهاي ب
ــروف، آمـوزش ميديدنـد.    در                             نزد پيتر اشتال استراسبورگي،٢                                             كيمياگر و روزنكروتسي مع
                                                                                 طبق مندرجات برخي از منابع آن عصر، اين پيتر اشتال نيز، مانند رابرت موراي، از زنــان 
                                    نفرت داشت. گولد در حاشيه ميافزايد: "    ً                            ظــاهرا  ايـن خصيصـه عمومـي ايـن طايفـه 
ــي                      [روزنكروتسيها] بود."٣          چهار سال       بعد (    ١٦٦٧                                 ) لاك بهعنوان پزشك به خدمت آنتون
                                                                  اشلي كوپر (لرد اشلي آن زمان و ارل شافتسبوري بعد) درآمد و كمي بعد (    ١٦٦٨      ) عضــو 

                  انجمن سلطنتي شد.  
ــان لاك را فراتـر از رابطـه يـك اربـاب و پزشـك خصوصـياش                                                                     رابطه لرد اشلي با ج
                                             توصيف كردهاند و لاك علاوه بر طبابت در مقام منشــي                          و مشـاور او نـيز جـاي داشـت.٤  
                                                                       ميدانيم كه در اين زمان با حضور لرد اشلي جلسات خصوصي برگــزار ميشـد كـه لاك، 
            جان مپلتافت،٥               توماس سيدنهام٦                                     و كشيش و پزشك ديگري بــهنام جيمـز تـيرل٧        در آن 
                         شركت داشتند. لاك در مقدمه                         رسالهاي درباب فهم بشري،                             كه پس از صعود ويليام اورانژ 
   منت        شر كرد (    ١٦٩٠                               )، به اين جلسات اشاره كرده اســت.٨                             سـيدنهام نـيز از اعضـاي اوليـه 
                         ً                                                       انجمن سلطنتي است و قاعدتا  به اين دليل است كه نام او بهعنوان "يكــي از بنيـانگذاران 

                                طب باليني و دانش بيماريهاي مسري"٩                                       در تاريخنگاري غرب به ثبت رسيده است.  
                              لرد اشلي به تكاپوهاي ماوراء بح                                 ار تعلق فراوان داشت و لذا در سال     ١٦٦٣            چارلز دوم 
                                                                                  منطقه كارولينا (در آمريكاي شمالي) را به او و هفت تن از دوستانش واگذار كرد. يكي از 
                                                              نخستين اقدامات لاك، نگارش "قانون اساسي" كارولينا براي اشلي بود.١٠         در سال     ١٦٧٢  ، 

                                                      
1. Gould, ibid, vol. III, p. 76.  
2. Peter Sthael of Strasburgh
3. ibid, p. 116.  

٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢١٣-٢١٦.  
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9. ibid, vol. IX, p. 728.  
10. ibid, vol. 16, p. 614.
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                                                لرد اشلي به "ارل شافتسبوري" ملقب شد و در پايــان ا                       يـن سـال در سـمت رئيـس قـوه 
                   قضاييه و مشاور عالي١                                                       چارلز دوم منصوب گرديد درحاليكه فاقد تحصيلات حقوقي بود.٢  
                                                                    هرچند او بهزودي معزول شــد، ليكـن در هميـن زمـان "شـوراي تجـارت و پلانتكـاري 
      خارجي"٣                                                                 را تأسيس كرد كه به مدت دو سال خود او رئيس و جــان لاك دبـير آن بـود.٤  
          دربارة "تو          طئه پاپ" (    ١٦٧٨                                                  ) و ساير دسيسههاي شافتسبوري، كه بيترديد جــان لاك در 

                                         آن سهم جدي داشت، بهطور مشروح سخن گفتهايم.٥    
ــژ، جـان لاك بـه اقتـدار                                                                          بهدليل چنين پيوندهايي است كه پس از صعود ويليام اوران
ــام "     رهـبر      فكـري                                             فراوان رسيد و در اين دوران پاياني زندگياش (    ١٦٨٩ -    ١٧٠٤           ) در مق
        جناح ويگ "٦                        جاي گرفت. ريچارد آرون،٧                                            استاد دانشگاه ولز و مؤلف مقاله "جان لاك" در  
         بريتانيكا   (    ١٩٧٧                                                           )، صعــود ويليـام اورانـژ، و بـه تعبـير لاك "انقـلاب شـكوهمند و بـدون 
                                                                       خونريزي"، را آرمان اصلــي ميدانـد كـه شافتسـبوري و لاك در راه تحقـق آن كوشـيده 
                      بودند. اين حادثهاي است                                                        كه، به ادعاي دكتر آرون، "سلطنت مشروطه، شكيبايي ديني و 
                                                                                آزادي انديشه و بيان" را در انگلستان محقق ساخت. دفاع جانبدارانــه دكـتر آرون از ارل 

                        شافتسبوري خواندني است:  
ــراوان داشـت. (برخـي از آنـان                                                                         اشلي سياستمداري زورگو و مهاجم بود كه دشمنان ف
ــهدليل احـترامي                    اديباني بودند چون         جان دراي  دن٨                       شاعر، هممدرسهاي لاك.)                      حداقل ب
ــيطاني بـوده كـه                               كه لاك براي لرد اشلي قائل است،                                             بايد ترديد كرد كه اشلي چنان ش
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                                                             تعلق جان لاك به سوداگري ماوراء بحار داراي منشاء خانوادگي است.                        بنگريد بــه: هميـن كتـاب، ج  
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                                                                                         اهميت درايدن در ادبيات انگلستان نيمه دوم سده هفدهم تا بدان حد است كه گاه از اين دوران بــا 
           نام "عصر در                               ايدن" ياد ميشود. درايدن در سال     ١٦٦٨                                          در سمت ملكالشعراي دربار و دو ســال بعـد در 
                                   سمت مورخ دربار منصوب شد. او در سال     ١٦٨٥                                              به مذهب كاتوليك گرويد و به ايــن دليـل بـا صعـود 

                          ويليام اورانژ و ماري دوم (    ١٦٨٨                                                    ) از دربار اخراج شد و در وضع مالي وخيمي قرار گرفت.  



   ١٤٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــروطه،                                         دشمنانش گاه ترسيم كردهاند. روشن است كه                                 اشلي مدافع استوار سلطنت مش
ــان و توسـعه                                                              تداوم پروتستاني سلطنت، آزادي مدني، شكيبايي ديني، حاكميت پارل            م
                    اقتصادي بريتانيا بود                                                           ... از آنجا كه اينها آرمانهايي است كه جان لاك خود را وقف آن 
ــان سياسـتمدار [اشـلي] و مشـاورش [لاك] تفـاهم كـامل وجـود                                                                        كرده بود، از آغاز مي

     داشت.١  
                                                                       اين چه نوع "آزادي مدني" و "شكيبايي دينــي" اسـت كـه درايـدن شـاعر را، بـهدليل 
            هجويههايي كه                                           عليه توطئهگران ويگ و شافتسبوري سروده بود،٢                     بيكار و تنگدست كــرد 
                                                                           و او را بهدليل تعلقش به مذهب كــاتوليك مجبـور نمـود دو برابـر پروتسـتانها ماليـات 
ــود؛٤        و حتـي          بپردازد؛٣                                                             درياسالاري كاردان چون ساموئل پيپس را بركنار و خانهنشين نم
                                    مورخي كوشا و سالخورده چون آنتوني وود                                      را از آكســفورد اخـراج كـرد؟ بـراي شـناخت 
                                                                           "آرمان" واقعي شافتسبوري و لاك كافي است به پديدهاي توجه كنيم كه پيامدهاي شوم 
                                                                               آن گريبانگير سه چهار نسل از مردم كاتوليك بريتانيـا و ايرلنـد بـود. يكـي از مـهمترين 
                                                              اقدامات شافتسبوري در دوران اقتدارش در دربار چارلز دوم، تصويب ق                ــانوني در پارلمـان  
 (    ١٦٧٣     ) بود٥                                                         كه بهموجب آن كاتوليكهــا از تصـدي هـرگونـه شـغل حكومتـي محـروم 
ــرا شـد و حتـي رياسـت                                                 ميشدند. از زمان ويليام اورانژ، اين قانون بهمدت    ١٤٠                          سال اج
                                              كاتوليكها بر مدارس نيز ممنوع بود. تنها در سال     ١٨٢٨                             بود كه قانون فوق ملغي شــد و 
          در سال بعد٦    به                                                                   كاتوليكها حقوق برابر با ساير سكنه انگليس اعطا گرديد. اين تضييقات 
                                        قانوني عليه كاتوليكها، در ايرلنــد تـا سـال     ١٨٧١                       و در اسـكاتلند تـا سـال     ١٨٨٩       دوام 
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ــي كـرد. درايـدن در وصـف شافتسـبوري چنيـن                                                                                  ابشالوم به دشمن داوود بدل شد و سرانجام خودكش

                                                                           سرود: "نخستين همه ايشان اخيتوفل كذاب بود، نامي ملعون در تمامي قرون پسين."  
3. ibid, vol. 5, p. 1065.  
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 (Americana, .جهان در سده هيجدهم را مرهون مديريــت و اصلاحـات سـاموئل پيپـس ميداننـد                                                                 
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   ١٤٩                   ريشههاي فراماسونري 
     داشت.١    

                                                                         ردپاي بقاياي فرقه روزنكروتس تا اوايل سده هيجدهم و تأســيس گراندلـژ انگلسـتان 
                               قابل پيگيري است. يك نمونه معروف                                 ، كشــيش و عتيقهشـناس و پزشـكي بـهنام      دكـتر 
              ويليام استاكلي٢                                                              است. استاكلي در لينكلن (انگلســتان) بـهدنيا آمـد. مدتـي در بوسـتن 
                                                 (آمريكا) اقامت داشت، به انگلستان بازگشت و در سال     ١٧١٧                        بههمراه دوك مونتاگ بــه 
                                                    عضويت انجمن سلطنتي درآمد. او از كساني است كه در سال     ١٧١٨       بار د           يگــر "انجمـن 
           عتيقهشناسي"٣                                    را بر پا كردند. استاكلي در ژانويه     ١٧٢١     ً                        رسما  عضو فراماسونري شد و در  
  ٧٨                       سالگي در لندن درگذشت.٤                                                 استاكلي به كاوشهاي باستانشناسي نيز اشتغال داشت 
                                                                        و نظرياتي درباب پيشينه باستاني انگلســتان مطـرح نمـود كـه در سـده هيجدهـم رواج 
ــتر اسـتاكلي فـرد مرمـوزي                  فراوان يافت ليكن                                      امروزه "خيالپردازانه" ارزيابي ميشود.٥                          دك
ــد. در ذيـل                                                                            است و در دفترچه يادداشتهايش خود را "اولين ماسون شهر لندن" ميخوان
ــورد بـودم كـه        وقايع   ٢٨         دسامبر     ١٧٢٢                                                       ، اين عبارت به چشم ميخورد: "شام با لرد هرتف
ــواران             لرد وينچلسي٦                             او را معرفي كرده بود. هر دو              را به عضويت           طريقت كتاب     يا          شهس

   روم٧                                                 درآوردم." بهنوشته كويل، فرقه مذكور شناخته نيست.٨    
  

                                                                    ميراث روزنكروتسي انجمن سلطنتي از سده هيجدهم در قــالب پيوندهـاي ماسـوني 
ــون                           ، رئيـس مقتـدر انجمـن سـلطنتي (    ١٧٠٣ -                          تداوم يافت. منابع ماسوني             اسحاق نيوت
ــتر دزاگوليـه و جـان لاك، را نـيز      ١٧٢٧                      ) و دوست چارلز مونتاگ                                                 (ارل هاليفاكس) و دك
      ً                                                                   "محتملا " ماسون ميدانند هر چند سندي دال بر عضويت او در لژهاي ماسوني در دسـت 
ــژ انگلسـتان مقـارن اسـت.                                                                              نيست. دهه پاياني زندگي نيوتون با تأسيس و تكاپوي گراندل
ــتر اعضـاي "لـژ                                                         هايوود پس از اشاره به دوستي نزديك نيوتون و دزاگوليه، مي                        افزايد: بيش
ــلطنتي بـرگـزار                                                                          لندن" عضو انجمن سلطنتي بودند و جلسات خود را در كلوپ انجمن س
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   ١٥٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
        ميكردند.١     از           ادموند برك                                                      ، انديشمند نامدار سياسي اواخر سده هيجدهم، نــيز بـهعنوان 
                                                    ماسون ياد ميكنند. گفته ميشود كه برك عضو "لژ اورشليم"٢           لندن بود.٣              دربارة عضويت  
             چارلز داروين،٤       مؤلف             منشاء انواع  (    ١٨٥٩                                           )، در فراماسونري اطلاع مستندي انتشار نيافته 
ــن ،٥                                  از ماسـونهاي سرشـناس بـود. اراسـموس                  ولي پدربزرگ او،                    دكتر اراسموس داروي
                                                                               داروين تحصيلات خود را در دانشگاههاي كمبريج و ادنبورگ به پايان برد و بقيه عمر بـه 
ــموس دارويـن در سـال     ١٧٨٨         در شـهر                         طبابت اشتغال داشت و شعر                                    نيز ميسرود. اراس
ــهنام س ـر        فرانسـيس                                 دربي محفلي بهنام "انجمن فلسفي"٦                                      تشكيل داد. يكي از پسران او ب
                                                                             داروين از فعالين ماسوني نيمه اول سده نوزدهم بود و پســر ايـن يكـي، بـهنام رجينـالد 
               داروين، در سال     ١٨٤٠                                 ماسون شد. نام چارلز داروين در ا                        سناد ماســوني ديـده نميشـود 
                                                                        ولي مورخين ماسون محتمل ميدانند كه او نيز، چون پدربزرگ و عمــو و پسـرعمويش، 

           ماسون باشد.٧  
  

                                                      نظريه منشاء كابالايي- روزنكروتسي فراماسونري مورد تأييد               رابرت فرك گولد       نيست 
                                                                   كه ديدگاه او را بايد بهعنوان "نظر رسمي" بخش مــهمي از فراماسـونهاي معـا        صر تلقـي 
ــاس             نمود. گولد   ٧٩                                                                صفحه از كتاب شش جلدي خود را به "كابالا، روزيكروسيانيسم و الي
      اشمول"٨                                                                   اختصاص داده و در ساير بخشهاي مجلدات سوم و چهارم كتاب نيز مكــرر بـه 
                                                                            اين بحث پرداخته است. او پس از سيري آشفته در منابع متعدد، در پايــان اصـولا منكـر 
                   وجود سازماني بهنام                                                             روزنكروتس در انگلستان سده هفدهم است. گولد آنچه بوده را تنــها 
                                                                          "انبوهي از منجمان، كيمياگران، شيادان [شارلاتانها] و انواع پيشگويان" ميداند.٩         معهذا، 
ــه روزنكروتـس بـر فراماسـونري نيسـت.                او "فراماسـونري                                                             حتي گولد نيز منكر تأثير فرق
بـي"                                      عملي"، يعني لژهاي بنايان، را "پدر فر                                             اماسونري نظري" و رابطه ميان اين دو را "نس
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   ١٥١                   ريشههاي فراماسونري 
ــتقيم و از نـوع                                                                              ميداند و رابطه طريقتهاي رازآميز كابالايي با فراماسونري را غيرمس
ــش بـهطور                       "رابطه سببي" ميخواند.١                                                      اين نظر البته مورد قبول ما نيست. در صفحات پي
                                                       مشـروح نشـان داديـم كـه تنـها پيونـد واقعـي فراماسـونري بـا آنچـه                ماســـونها آن را 
ــاري و جعـل افسـانههاي                                                                             "فراماسونري عملي" ميخوانند، وامگيري نامها و نمادهاي معم
                                                                                 بيپايه، و بسيار رايج، دربارة گيلدهاي بنايان و معماران دورهگرد و سياح است بــهمنظور 
                                                                        استتار منشاء و ماهيت واقعي سازماني كه از بدو تأســيس در خدمـت كانونهـاي معيـن  

   بود   .  
ــر                                                       ً                    تأثير و تداوم ميراث فرقه روزنكروتس در فراماسونري كاملا  چشمگير است. صرفنظ
ــه بـا آن آشـنا                    از تكاپوي سازمان "              روزنكروتس طلايي                                           " در آلمان اواخر سده هيجدهم، ك
          خواهيم شد،٢         در سال     ١٨٦٥               ماسوني بهنام                  رابرت ونتورث ليتل٣                 سازماني بهنام "      انجمــن 
ــت. ايـن                    روزيكروسي انگلستان "٤    تأ                               سيس كرد و خود در مقام "مغ اعظم"٥                   آن جاي گرف
                                                                        سازمان تداوم فرقه روزنكروتس سده هفدهم محســوب ميشـود و ليتـل آن را بـر بنيـاد 
ــكيلات ايـن انجمـن                                                                           ميراث و نمادهاي سازمان قديمي روزنكروتس آلمان ايجاد كرد. تش
ــترا                    ليا، فرانسـه و ايـالات                                                            مخفي است. كمي بعد شعبههاي انجمن در اسكاتلند، كانادا، اس
ــا يـك يـهودي بـهنام                                                                             متحده آمريكا نيز ايجاد شد. "مغ اعظم" انجمن روزيكروسي آمريك
          چارلز مهير٦                                                               بود. هر چند گفته ميشود اين انجمن يك سازمان رسمي ماسوني نيســت، 
              ليكـن، بهنوشـته                    دائرهالمعـارف مـاكي،                                       برخـي از "برجسـتهترين ماسـونهاي انگليــس و 
ــيس و اداره آن مشـاركت جسـتند.           اسكاتلند"                                                                     به آن "علاقه فراوان" نشان دادند و در تأس
                                                                      هدف انجمن روزيكروسي چنين عنوان شده است: "هميــاري و تشـويق اعضـا در مسـائل 
                                                                          بزرگ زندگي، پژوهش در رازهاي طبيعت، تسهيل مطالعه در نظام فلسفي كــه بـر بنيـاد 
                                          كابالا شكل گرفته، و نخستين بار برادر روزنكر                                   وتس آلماني آن را ترويــج كـرد، و تفحـص 
                                               در معني نمادهاي خرد، هنر و ادبيات جهان باستان."٧                                علاوه بر انجمن فوق، امروزه يكــي 
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   ١٥٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــروا "١              نـام دارد كـه                                         از طريقتهاي ماسوني ايالات متحده آمريكا "                       آئين كهن رازآميز رزك

                                 مقر آن در شهر سنخوزه كاليفرنياست.٢  
ــو                                      نري مـورد توجـه بسـيار اسـت. در آئيـن كمـال،٣       آئيـن                            نماد رزكروا نيز در فراماس
                     امپراتوران شرق و غرب،٤                و آئين اسكاتي،٥                                    ماسونهاي درجه هيجدهــم شهسـوار رزكروا٦  
ــروا،٧                                                                                    نام دارند. اين عنوان به شكلهاي ديگر- مانند شهزاده رزكروا، شهزاده بااختيار رزك
ــن اس                       ـكاتي، كـه مـهمترين طريقـت                       شهسوار عقاب و پليكان-٨                            نيز ديده ميشود. در آئي
                 ماسوني درجات عالي٩                                                       است، انجمن محل تجمع ماسونهاي درجات پانزدهم تا هيجدهم 
             شاپيتر رزكروا١٠                                                              خوانده ميشود. در ساير آئينهاي درجات عالي نـيز ايـن عنـوان وجـود 
                            دارد ولي درجه آن متفاوت است.١١                                           طبــق اسـناد شـناخته شـده، اوليـن ايرانـي كـه بـه 
           شهسوار رزكر            وا ملقب شد،                            ميرزا يوسف خان مستشارالدوله                           ، شارژدافر ايران در پــاريس، 
          بود كه در   ٢٩         نوامبر     ١٨٦٩                                      اين عنوان را از شاپيتر كلمنت اميتيه،١٢                    تابع گرانــد اوريـان 

                    فرانسه، دريافت داشت.١٣    
                                                                      در جلد ششم بحثي مشروح دربارة تئوسوفيسم و انجمن جهاني تئوسوفي و نقش آن 
ــاي                  در تكاپوهاي استع                                                             ماري در هند و ايران، خواهيم داشت و تشابه آموزشها و كاركرده

                                                                    سياسي اين سازمان مرموز را با فرقه روزنكروتس سده هفدهم خواهيم شناخت. 
                                                      

1. The Ancient Mystical Order Rosae Crucis (AMORC)
2. Coil, ibid, p. 577.  
3. Rite of Perfection  
4. Emperors of the East and West
5. Ancient and Accepted Scottish Rite  
6. Knight Rose Croix
7. Prince Rose Croix, Sovereign Prince Rose Croix
8. Knight of the Eagle and Pelican  
9. Hauts Grades, High Degrees
10. Chapter of Rose Croix

                                                                                     محمدعلي فروغي و ساير مترجمين قانون اساســي گرانـد اوريـان فرانسـه، در برابـر "شـاپيـتر" واژه 
ــد بـه: اسـماعيل رائيـن،                                                                                                    "خانقاه" را بهكار بردهاند ولي براي "شواليه رزكروا" معادلي برنگزيدهاند. (بنگري

                                فراموشخانه و فراماسونري در ايران                            ، تهران: اميركبير، چاپ سوم،     ١٣٥٧    ، ج  ٢ ،     صص    ٥١٦  ،    ٥٤٤  ) 
11. Mackey, ibid, vol. 2, p. 874; Coil, ibid, p. 187.  
12. Clemente Amitie

١٣. بنگريد به تصوير فرمان فوق در: رائين، همان مأخذ، ج ١، ص ٤٨٠. 



   ١٥٣                   ريشههاي فراماسونري 
                         فراماسونري و ميراث صليبي 

                                                                         سومين ديدگاه در زمينه منشاء فراماسونري به كســاني تعلـق دارد كـه ايـن نـهاد را 
                           تداوم فرقههاي شهسواري دوران                                              جنگهاي صليبي ميدانند. در ميــان فرقـههاي متنـوع 
        صليبي، "                    طريقت شهسواران معبد"١                                     مورد توجه است و لــذا ايـن ديـدگـاه بـه "      منشـاء 
ــا  ايـن نظـر را رد                   معبدي فراماسونري"٢                                           ً                شهرت دارد. امروزه، منابع رسمي ماسوني عموم
                                                           ميكنند و هيچگونه پيوند مستقيم تاريخي ميان فراماسونري و فرقه                هاي متنوع صليبــي 

          نميشناسند.٣  
ــود بـه                           اين ديدگاه را نخستين بار            شواليه رمزي                در پيوست نامه   ٢٠       مارس     ١٧٣٧         خ
              كاردينال فلوري٤                  ً                                          مطرح ساخت. قاعدتا  او مطالب منــدرج در ايـن رسـاله را در جلسـات 
                                                                              ماسونها بيان داشته و بعدها لسينگ، از طريق استادان "لژ هامبورگ"، با آن آشــنا شـده  
                                                                           است. رمزي مدعي بود كه شهسواران معبد هم جنگجو بودند هم معماراني ماهر؛ و طبق 
                                                                          الگوي "اسرائيلياني" كه در گذشته به بازســازي معبـد سـليمان مشـغول بودنـد، در يـك 
ــان نخسـتين لژهـا را در                                                                           دست شمشير داشتند و در دست ديگر سنگ و ادوات بنايي. آن
ّ    و آخرين جنگ صليبي، پرنس ادوارد (ادوارد او ل                                   فلسطين بهپا كردند. در زمان هشتمين                                         
                                     بعدي)، كه ناظر شكست شهسواران معبد از                        ركنالدين بيبرس بندقداري           ، سـلطان مصـر  
 (    ١٢٦٠ -    ١٢٧٧       )، بود،٥                                                              بقاياي ايشان را در انگلستان سكني داد. آنان در اين سرزمين يك 
                                                           "كلني برادري" تأسيس كردند و نام "فراماسون" را بر آن نهادند.                        از آن پس، انگلستان بــه 
                                                                         جايگاه و كانون مركزي "فراماســونها" بـدل شـد تـا اكنـون كـه فرانسـه را بـه يكـي از 

                                                كانونهاي مركزي خويش بدل ساختهاند. رمزي مينويسد: 
                                                                           واژه فراماسون را نبايد بهمعناي ادبي، خــام و ظـاهري آن گرفـت، زيـرا بنيـانگذاران 
                               [طريقت] ما كارگران ساده سنگكار                                                  نبودند... آنان نه تنها معماراني مــاهر بودنـد، بلكـه 
ــانت از                                                                   شـاهزادگـاني دينخـو و جنگجـو بودنـد كـه هدفشـان تنويـر، تـهذيب و صي
                                                                  ارجمندتريـن معـابد زنـده بـود... در زمـان جنگهـاي صليبـي در فلســـطين، برخــي 
                                                                       شاهزادگان، لردها و شهروندان با هدف احياي معبد مسيح در ســرزمين مقـدس متحـد 

                                                      
1. Poor Knights of Christ and of the Temple of Solomon, Order of the Knights

Templar, Templars
2. Templar origin of Freemasonry

  Mackey, ibid, vol. 1, p. 526; Coil, ibid, pp. 341, 347. :٣. بنگريد به
٤. همين كتاب، ج ٤، صص ٥٥-٥٦. 

٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٢٤٩.  



   ١٥٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
  شد                                                                              ند... آنان طبق توافق ميان خود، نمادهاي باستاني و كلمات رمز برجوشيده از دين را 
                                                                         براي شناسايي خويش بهكار ميگرفتند... اين پيوندي ارجمند بود بــراي متحـد كـردن 

                                       مسيحيان تمامي ملتها در سازمان برادري.  
                                           در بخش ديگري از نوشته رمزي چنين ميخوانيم:  

ــت                     جهان چيزي نيست جز ي                                               ك جمهوري عظيم؛ هر ملت يكي از خانوادههاي آن اس
                                                                       و هر فرد يك كودك آن. انجمن ما با اين هدف تأسيس شد تا ايــن اصـول اساسـي را 
ــا                                                                                     احيا كند و توسعه دهد. ما خواستار آنيم كه تمامي انسانها را بار ديگر متحد كنيم... ت
                                                     بدانجا كه منافع "برادري" به منافع تمامي نوع بشر بدل ش                          ــود... نياكـان مـا، صليبيـون، 
                                                                          خواستار آن بودند كه آحاد اعضاي ملتها را در يك جمعيت برادري متحــد كننـد و مـا 
ــت جـز كلمـات جنگـي                                                                            اجراي اين برنامه را به ايشان مديونيم... رازهاي ما چيزي نيس

                                                                        [رمزهاي نظامي] كه صليبيون بهكار ميبردند تا همقطاران خويش را تميز دهند...١  
  

    در ب                                                    ررسي نظريه شواليه رمزي به چند نكته بايد توجه نمود:  
اـنزدهم   ١                                                                         - رمزي اين مطالب را در رسالهاي عنوان كرده كه براي رفع سوءظن لويي پ
ــا از طريـق ارائـه پيونـد                                                                                  و كاردينال فلوري به فراماسونري نگاشته و لذا در آن كوشيده ت
                                                 تاريخي فراماسونري با شهسواران صليبي به اين نهاد ج                            ديد مقبوليت و مشروعيت بخشد. 
                                                                             در فضاي اروپاي سده هيجدهم، تكيه بر يادمان و نوستالژي صليبي تأثير فــراوان داشـت 
                                                                زيرا تمامي خاندانهاي سلطنتي و بخش مــهمي از خاندانهـاي اشـرافي اروپـا٢          از تبـار 
ــرا لويـي       نـهم،                                                                            مستقيم شهسواران صليبي بودند. در فرانسه اين اقدام بهويژه مؤثر بود زي
                  نياي خاندان بوربن،٣                                                          بهعنوان رهبر واپسين جنگ بزرگ صليبي شناخته ميشد و به اين 
ــه "لويـي قديـس" ملقـب سـاخت.٤            خاندانهـاي              دليل در سال     ١٢٩٧                                           كليساي رم او را ب

                                                      
1. Gould, ibid, vol. V, pp. 87-89; Mackey, ibid, vol. 2, p. 832; Coil, ibid, p. 500.  

٢. يك نمونه خاندان داگلاس اسكاتلند است. (بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٦٨-٣٦٩) 
٣. بوربنها از تبار رابرت دو فرانس، كنت كلرمون، ششمين پسر لويي نهم هستند. پســر كنـت كلرمـون، 
بهنام لويي، در سال ١٣٢٧ دوك منطقه بوربن فرانسه شد. هنري چهارم اولين عضو اين خاندان اســت 
ــاندان مديچـي بـود. لويـي سـيزدهم،  كه به سلطنت رسيد (١٥٨٩). دومين همسر هنري چهارم از خ
ــيزدهم بـا دخـتر فيليـپ سـوم اسـپانيا  دومين پادشاه بوربن فرانسه، حاصل اين وصلت است. لويي س
ازدواج كرد. لويي سيزدهم از طريق ازدواج خواهر و دخترانش با سه خاندان اصلي سلطنتي اروپا پيوند 
ــارلز اول (انگلسـتان). لويـي چـهاردهم  يافت: فيليپ چهارم (اسپانيا)، ويكتور امانوئل اول (ساوي) و چ

پسر لويي سيزدهم و ملكه آن (دختر فيليپ سوم) است. 
٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٢٣٠. 



   ١٥٥                   ريشههاي فراماسونري 
ــراگـانزا (پرتغـال)، هوهنزولـرن (پـروس)،                                                                          سلطنتي هابسبورگ (روم مقدس)، آويش و ب
ــان محلـي آلمـان و ايتاليـا نـيز چنيـن وضعـي                              هانوور (بريتانيا)، اسكاندينا                                                 وي و حكمران

         داشتند.  
ــي يـهودي   ٢                                                                       - نكته مهم ديگر، پيشينه و سنن پيوندهاي شهسواران معبد با اليگارش
              است. در واقع،                                                                اين تنها حلقه ارتباطي مستقيمي است كه ميتواند فرقه صليبي فوق را 
                                    با فراماسونري سده هيجدهم مرتبط كند.             اين در حالي                           است كه فرقه شهسواران معبــد 
                                         از زمان انحلال آن بهوسيله پاپ كلمنت پنجــم (    ١٣١٢                             ) و اعـدام اسـتاد اعظـم آن، ژاك 
       دموله (    ١٣١٤  )،١                                                               بهطور ظاهري و رسمي از ميان رفته و، برخلاف ساير فرقههاي صليبي، 
                                                                          هيچ يك از دربارهاي اروپا خود را وارث و متولي آن نميدانستند. در ايــن رابطـه،      نكـات 

                   زير قابل تأمل است: 
ــان                                           فيليپ چهارم (فيليپ نيكو)، پادشاه فرانسه (    ١٢٨٥ -    ١٣١٤          )، در سال     ١٣٠٦         صراف
                                                             و رباخواران يهودي و ايتاليايي را دستگير و از فرانسه اخراج كرد٢             و كمي بعد (    ١٣٠٧     ) به 
ــان                                                                           دستگيري و سركوب شهسواران معبد دست زد. در اين زمان، شهسواران معبد به چن
ــاي      ثروت                      ي دست يافته بودند كه "                بانكداران شاهان"٣                                 شمرده ميشدند و از دوران جنگه
ــزار مـالي دربـار فرانسـه"٤              عمـل ميكردنـد.               دو حادثـه فـوق                 صليبي بهعنوان "                          كارگ

                                                      
1. Jacques de Molay (1243-1314)

ــزام شـد و  ژاك دموله در سال ١٢٦٥ به عضويت فرقه شهسواران معبد درآمد. به جبهه فلسطين اع
در جنگ به شهرت رسيد. با سقوط عكا (١٢٩١) بههمراه ساير شهسواران صليبــي در قـبرس اسـتقرار 
ــال ١٣٠٦ پـاپ وي و  يافت و در سال ١٢٩٨ بهعنوان استاد اعظم فرقه فوق برگزيده شد. در حوالي س
ــد و اتحـاد بـا  ساير سران فرقه شهسواران معبد را به فرانسه فراخواند تا درباره آغاز جنگ صليبي جدي
ــت.  شهسواران سنجان اورشليم با ايشان مذاكره كند. موله بههمراه ٦٠ نفر از سران فرقه به فرانسه رف
ــرد. در ١٣ اكتـبر ١٣٠٧ بهدسـتور  او در مذاكره با پاپ هرگونه همكاري با شهسواران سنجان را رد ك
فيليپ چهارم، موله و تمامي همراهانش دستگير شــدند. در سـال ١٣١٢ پـاپ كلمنـت پنجـم فرمـان 
ــه مـرگ  انحلال فرقه را صادر كرد. در مارس ١٣١٤ شورايي از كاردينالها موله و ساير سران فرقه را ب

محكوم كرد و تمامي آنان در پاريس سوزانيده شدند.  
2. Judaica, vol. 16, p. 1284; "Philip IV (of France)," Microsoft Encarta 97

Encyclopedia.
3. Americana, 1985, vol. 16, p. 509.   
4. Britannica, 1977, vol. 14, p. 224.

ــاپ و اسـتقلال از                                                                                     فرقه شهسواران معبد در طي دوران جنگهاي صليبي بهدليل پيوند مستقيم با پ
                                                                        شاهان اروپايي به يك فرقه فراملي بدل شد. سران اين فرقه بهشدت درگـير معاملـه            غنـايم جنگـي←  



   ١٥٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــزاي پيوسـته                                                      ً                   (دستگيري و اخراج يهوديان و سركوب شهسواران معبد) قطعا  بايد اج
                                        يك سياست و واكنش در برابر يك پديــده اجتمـا               عي ارزيـابي شـود.              فيليـپ چـهارم 
                                                                             بهعنوان پادشاهي مدير و مدبر شناخته ميشود و در زمان او بود كه فرانســه در سراسـر 
وـق را                                                        اروپاي مسيحي به اعتبار و اقتدار مادي و معنوي دست يافت.١            بنابراين،              سياست ف
ــيخته مـالي و قلع     وقمـع                                                                      بايد اقدامي در جهت پايان دادن به فساد بيرويه و لجامگس
                                                                         گروههاي غارتگر شكلگرفته در دوران جنگهاي صليبي ارزيابي كرد. پيوند تنگاتنگ 
                                                                         ميان رباخواران يهودي و شهسواران معبد، بهدليل كاركردهاي مشترك مــالي ايـن دو 
                     گروه، كاملا طبيعي است.                                                           بايد اضافه كنيم كه ژاك دموله و ساير سران فرقه نه تنــها بـه 
ــهار     ١٢٩١    ) و                     ثـروت انبوهـي رسـيده ب                                            ودنـد، بلكـه پـس از اخـراج صليبيـون از عكـا (ب
ـــان را بــه                                                                        استقرارشـان در قـبرس، شـايعات گسـتردهاي در اروپـا رواج يـافت كـه ايش
             "شيطانپرستي"،٢                              "كفرگويي و اهانت به مقدسات"،٣                                    "انكار مسيح"، "اقدمات غيراخلاقي" و 
      "لواط"٤             متهم ميكرد.٥                                موله، كمي پس از دستگيري، اقرار                          كرد كه در زمــان عضويـت در 

                           فرقه فوق منكر مسيح شده است.٦    
                                                                           در همين زمان، در انگلستان سياستي مشابه با فرانسه جريان داشت كه بيانگر حضور 
                                                                            همان پديده اجتماعي در اين كشور است و شاهدي است بر تحليل فوق. ادوارد اول، كــه 

                                                                                                                         
ــه قـبرس،   ←                                                                                        بودند و از درآمد اين معاملات املاك پهناوري را در سراسر اروپا خريدند. ماجراي معامل
ــبرس                                                                                  سومين جزيره بزرگ درياي مديترانه، بهروشني گوياي اين عملكرد "شهسواران مسيح" است.     ق
          در سالهاي    ٥٢٥ -   ٣٣٣                                                 پيش از ميلاد در قلمرو دولت ايران بود، سپس بــه تصـر                ف اسـكندر مقدونـي 
               درآمد و در سال   ٥٨                                               پيش از ميلاد به امپراتوري روم منضم شد. در سال     ١١٩١                      ريچارد اول (شيردل)، 
                                                                                          شاه انگليس، اين جزيره را اشغال كرد و آن را به فرقه شهسواران معبد فروخت. سران فرقه كمـي بعـد 
                                                             معامله را فسخ كردند. ريچارد نيز در سال بعد آن را به گــاي لوزين    ـاني (Guy of Lusignan)    ،     لـرد 
ــي قـبرس                               فرانسوي و شاه فلسطين اشغالي (    ١١٨٦ -    ١١٨٧                                           )، فروخت. گاي سياست تغيير بافت جمعيت
                                                                                            را در پيش گرفت و تعداد كثيري از اروپاييان را به اين جزيره مهاجرت داد. آنان به طبقــه جديـدي از 

                                          ملاكين بدل شدند. اعقاب گاي لوزنياني تا دهه     ١٤٧٠         بر قبرس               حكومت كردند. 
1. ibid, p. 223.  
2. Satanism
3. Blasphemy
4. Sodomy
5. Americana, 1985, vol. 16, p. 509.   
6. Britannica, 1977, vol. VI, p. 973.   



   ١٥٧                   ريشههاي فراماسونري 
                                                او نيز چون فيليپ چهارم بهعنوان پادشاهي مدبر و كــا                  ردان شـناخته ميشـود،١        از سـال  
ــرد و      ١٢٩٧                                                                        مبارزه با رباخواري يهودي شكلگرفته در دوران جنگهاي صليبي را آغاز ك
       در سال     ١٢٩٠                          به اخراج يهوديان دست زد.٢             با مرگ او (    ١٣٠٧                        )، پسرش، ادوارد دوم، بــه 
ــواران معبـد را در انگلسـتان منحـل                                                                          قدرت رسيد و در اوايل سلطنتش شاخه فرقه شهس

  كر                                                                   د. اين سياست ادوارد دوم بايد تداوم عملكرد ادوارد اول انگاشته شود.  
ــان پـاپ و انحـلال سـازمان شهسـواران معبـد در فرانسـه و                                                                  معهذا، بهرغم فرم
                                                                              انگلستان، پايگاه اين فرقه در پرتغال استوار ماند و در پوششي جديد نقش بسيار مهم 
ــن بـهدليل پيونـدي                                             ولي كمتر شناختهشدهاي در حوادث تاريخي پسين ا                            يفا نمود. اي
ــاندان حكومتگـر                                                                         است كه از بدو تأسيس پادشاهي پرتغال ميان شهسواران معبد و خ
                 پرتغال وجود داشت.               آلفونسوي اول،٣                        نخستين پادشاه پرتغال (    ١١٣٩ -    ١١٨٥          )، در جنگ 
                                                                             با مسلمانان اندلس از حمايت نظامي شهسواران معبد برخوردار بود و هميــن امـر وي را 
ــا در اكتـبر     ١١٤٧      شـهر       ليسـبون٤                    را بـه تصـرف درآورد.١            هـنري كويـل       قادر                  ساخت ت

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٢٣٤. 

٢. همين كتاب، ج ٢، صص ١١٠-١١١.  
3. Alfonso I [Alfonso Henriques] (1109-1185)

                                 حكومت محلي پرتغال و كمبرا در سال    ٨٦٨                                             ميلادي در بخش شمالي كشور كنوني پرتغال تأسيس 
ــتيل و لئـون قـرار گرفـت. ايـن منطقـه در سـده يـازدهم ميـلادي بـه                                                                                  شد و در قلمرو پادشاهي كاس
                       كنتنشين بدل شد. در سال     ١١٢٨                                                          آلفونسو هنريك، از اعقاب فيليپ بورگوندي، كنت پرتغــال شـد و 
       پس از ج                            نگ با كاستيل و لئون، در سال     ١١٣٩                                                     با نام آلفونسوي اول، شاه پرتغال، تاجگذاري كرد. اين 
ــدي                                       سرآغاز تاريخ دولت پرتغال است. در سال     ١٣٨٥                                               سلطنت پرتغال به اعقاب نامشروع فيليپ بورگون
ــش         معـروفان  د                                    انتقال يافت. اين سلسله، كه تا سال     ١٥٨٠                            بر پرتغال حكومت كردند، به            خاندان آوي
ــواران                                                                                              زيرا، ژان اول، پسر نامشروع پدرو اول و بنيانگذار سلطنت خاندان آويش، استاد اعظم فرقه شهس
                                                                                   آويش بود. ژان آويش با فيليپاي لانكاســتري، دخـتر جـان گـانت، دوك لانكاسـتر (پسـر ادوارد سـوم 
                             انگليس)، ازدواج كرد. ژان اول   ٤٨       سال (    ١٣٨٥ -    ١٤٣٣                               ) ســلطنت كـرد. در ايـن دوران بـود ك       ـه زبـان 
                                                                                           پرتغالي رسميت يافت ولي تا سده هيجدهم، مانند اسپانيا، لاتين زبان علمي اين كشور بود. ژان آويش 

                                                                              پدر هنري دريانورد است و يكي از پسران نامشروع او بنيانگذار خاندان براگانزاست.  
ــرف  ٤. شهر ليسبون را احتمالاً فنيقيها بنيان نهادند. اين بندر تجاري در سده دوم پيش از ميلاد به تص
روميها درآمد و در سده پنجم ميلادي به قلمرو قبايل مهاجم ويســيگوت منضـم شـد. در سـال ٧١٦ 
ميلادي، ليسبون به ساير مناطق مسلماننشــين شـبه جزيـره ايـبري پيوسـت و تـا زمـان اشـغال آن 
ــهر مسلماننشـين بـود. در حوالـي سـال ١٢٦٠ پـايتخت  بهوسيله آلفونسو، بهمدت ٤٣١ سال، يك ش

پادشاهي پرتغال شد. 



   ١٥٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
         مينويسد:                                                 پس از صدور فرمان كلمنت پنجم عليه شهسواران معبد (    ١٣١٢             )، شورايي از 
                                                                            مقامات كليساي پرتغال براي رسيدگي به اتهامات شاخه اين فرقه در پرتغال گرد آمـد 
                                        و بهسود آن رأي داد. اين در زمان سلطنت دي   نيز٢                                است. از آنجا كه شهســواران معبـد 
ــيز از مـرگ                                                                                 در پرتغال بسيار ثروتمند، متنفذ و داراي رابطة حسنه با دربار بودند، دين
ــا نـام جديـد "شهسـواران              كلمنت پنجم (    ١٣١٤                                                         ) استفاده كرد و فعاليت اين فرقه را ب
تـ و د    وم)       مسيح"٣                               تداوم بخشيد. اين فرقه در سال     ١٣١٩                              حمايت پاپ بعدي (جان بيس
                                                                              را بهدست آورد و بعدها نقش مهمي در توسعه مستعمراتي پرتغال ايفا نمود و امتيازات 
ــن                                                                           فراواني در مستعمرات پرتغال كسب كرد. بهنوشته كويل، دربارة سرنوشت بعدي اي

                       فرقه مطلبي در دست نيست.٤    
ــانورد٥                                                              ميدانيم كه نخستين تحركات ماوراء بحار پرتغال و دنياي غرب با              هنري دري
                     آغاز شد. اين هنري از   ٢٦         سالگي (    ١٤٢٠                ) تا پايان عمر (    ١٤٦٠  )                 اســتاد اعظـم همـان 
ــدس" كمـترين بـهرهاي نداشـت و در                       "طريقت شهسواران مسيح"                                                  بود درحاليكه از "تق
                                                                             جواني صاحب يك دختر نامشروع شده بود. او پولي را كه از طريق اعضاي ثروتمند فرقـه 
                                                                                                                         

1. “Portugal”, “Alfonso I (of Portugal)”, Microsoft Encarta 97 Encyclopedia.
2. Diniz [Denis] (1261-1325)

ــلطنت او بـراي  شاه پرتغال (١٢٧٩-١٣٢٥). معروف به "شاه كشاورز" (Ré Lavrador). در زمان س
نخستين بار در پرتغال سكه ضرب شد و اين كشور در جمع دولتهاي اروپاي غربــي اهميتـي يـافت. 

دينيز به اختلافات ديرين با لئون و كاستيل پايان داد و روابط نزديكي را با انگلستان آغاز كرد.  
3. Order of Christ, Knights of Christ

                                                                                اين در واقع شكل ديگري از نام اوليه شهسواران معبد است. نام كامل اين فرقه از آغــاز           "شهسـواران 
  (Poor Knights of Christ and of the Temple of Solomon) "فقير مسيح و معبد سليمان                         

      بود.  
4. Coil, ibid, p. 347.  
5. Henry the Navigator (1394-1460)

هنري دريانورد سومين پســر ژان اول، بنيـانگذار خـاندان سـلطنتي آويـش، و بـرادر ادوارد دوارتـه، 
ــنري، فيليپـاي لانكاسـتري، نـوه ادوارد سـوم و عمـه هـنري  دومين شاه خاندان آويش، است. مادر ه
چهارم، پادشاهان انگليس، بود. عنوان "دريانورد" را مورخين انگليسي به او دادند؛ در زمان خود چنيــن 
ــيز كمـتر آن را بـهكار ميبرنـد. بهنوشـته بريتانيكـا، ايـن عنـوان  شهرتي نداشت و مورخين پرتغالي ن
ــازم سـفرها و اكتشـافات دريـايي نشـد. دربـاره زنـدگـي  گمراهكننده است زيرا هنري هيچگاه خود ع
خصوصي هنري دريانورد اطلاع اندكي در دست است. ادوارد دوارته و پدرو، برادرانــش، ازدواج كردنـد 

ولي وي تا پايان عمر مجرد زيست. زندگي بيبندوبار و آلودهاي داشت. 



   ١٥٩                   ريشههاي فراماسونري 
ـــرد و هدفــش                               بهدسـت مـيآورد صـرف نقشهكشـي و تـد                                ارك حملـه بـه آفريقـا ميك
ــرچـم "صليـب سـرخ"،                               مسيحيكردن "كفار" عنوان ميشد.                                     تمامي كشتيهاي هنري پ
                                                                       منقوش بر پارچه سفيد، را بر خود داشتند و اين همان پــرچـم شهسـواران معبـد در 
ــه بنـدر مراكشـي سـبته [سـيتا]                          دوران جنگهاي صليبي است.١                                            هنري پس از حمله ب
 (    ١٤١٥          )، "دوك وي   شو"٢               و "لرد كـاويلا"٣             شـد، از سـال     ١٤١٩                          از دربـار كنـاره گرفـت، در 
                                             جنوبيترين نقطه پرتغال، در سواحل صخرهاي ساگرش،٤                          دربار كــوچكـي بـر پـا كـرد و 
                                                                           منجمان، نقشــهبرداران، كشتيسـازان، ماجراجويـان و دزدان دريـايي را گـرد آورد. ايـن 
                                             كنامي بود براي تهاجم و دستبرد به جزاير و سواح                                   ل دنياي اسلام و قاره آفريقا و تجـارت 

      برده.           بريتانيكا           مينويسد:  
ــرا درنيـامد. طبـق                                                                         هنري طر اح استراتژي بلندمدتي بود كه تا زمان مرگ وي به اج
ــا جنـوب آفريقـا و صحـرا و                                                                          اين استراتژي، اروپاي مسيحي از طريق ايجاد ارتباط ب
ــيرامونش مـورد حملـه                                                 آسيا، دنياي اسلام را به محاصره ميگرفت و اقتدار آ                           ن را از پ

           قرار ميداد.٥  
                         اين همان استراتژي است كه   ٣٧                                              سال پس از مرگ هنري با سفر واسكو داگامــا آغـاز 
هـريزي               شد. گفتيم كه                      دائرهالمعارف آمريكانا                               واسكو داگاما را مأمور اجراي "                  سياستي برنام
    شده"             خوانده است.٦                                          چنين بود كه نام هنري بهعنوان بنيانگذار ا                       ستعمار اروپايي و تجارت 
                       جهاني برده، و به تعبير          بريتانيكا                                              "آغازگر عصر بزرگ اكتشــافات دريـايي كـه بـه سـلطه 

                           اروپاييان بر جهان انجاميد"،٧                         در تاريخ به ثبت رسيد.  
 ٣                                          - شواليه رمزي، چون دكتر ريچارد راولينسون،                            واپسين دوران جنگهاي صليبــي، 

                                                      
1. Coil, ibid, p. 349.
2. Viseu
3. Covilha
4. Sagres
5. Britannica, 1977, vol. 8, p. 777.

٦. همين كتاب، ج ١، ص ٣٦.  
7. ibid, 779.
                                                                             درباره تحركات ماوراء بحار هنري و پيوند او با يهوديان بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صــص    ٢٢٣ -

ــنري دريـانورد منتشـر ش                     ـده كـه در دسـترس نبـود.     ٢٢٤    ؛ ج  ٢    ، ص   ٤٧                                             . زندگينامههاي مفصلي از ه
ــواران معبـد و                                                                                            بهرروي، نگارنده اين بررسي را كافي نميداند و معتقد است آشنايي دقيق با فرقه شهس
ــاي گرفـت، در شـناخت دوران آغـازين اسـتعمار اروپـايي و                                                                                      كانوني كه هنري دريانورد در رأس آن ج

                                            تكوين تمدن جديد غرب واجد اهميت فراوان است.  



   ١٦٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــلادي،                                      را بـهعنوان سـرآغاز "فراماسـونري" عنـوان                                  يعني نيمه دوم سده سيزدهم مي
      ميكند.                                                                   اين همان زمان ظهور طريقت كابالا و همان مقطع تاريخي مهمي اســت كـه در 

                                                                  جلد دوم مورد تأكيد ما قرار گرفته و دربارة اهميت آن چنين گفتهايم:  
                                                                            در اين زمان حكمرانان اروپا فرسودهتر و گرفتارتر از آن بودند كه رغبتي به تــداوم  
                                                                      جنگهاي صليبي نشان دهند. معهذا، كانونهايي بودند كه ميكوشيدند به شــكلهاي 
                                                                  مختلف آتـش "جـهاد" ضداسـلامي را بـار ديگـر شـعلهور سـازند... در ايـن زمـان، 
ــيا                                                                            نهمانيدس دو سالي است كه در منطقه جنگي حضور دارد. و نيز ميدانيم كه والنس
                                      كانون تكاپوي اليگارشي يهودي اروپا و پا                                 يگــاه خـاندان لـوي اسـت؛ همانـاني كـه، 
ّ                              از نيمـه دو م سـده سـيزدهم بـا سـازمان صليبــي          بهنوشـته                    دائرهالمعـارف يـهود،          
                                                                          "شهسواران معبد" پيوند داشتند. اكنون درست همان زمان است و اكنون ماجراجويان 
ــان جـدي مسـتملكات صليبيـون در فلسـطين                                                                    "طريقت شهسواران معبد" تنها مدافع

            بهشمار ميرون  د.١    
 ٤                           - در جلد دوم دربارة پيشينه           خاندان لوي                                در شبه جزيره ايــبري شـرحي بهدسـت 
                                                                               داديم و گفتيم كه، طبق برخي اسناد، آنان در نيمه دوم سده سيزدهم با فرقه شهسواران 
ــان معبـدي"٢      يـاد                                                                           معبد پيوند داشتند. در اين اسناد از اعضاي خاندان فوق بهعنوان "انس

                      شده است. از اين بحث چن                     ين نتيجهگيري كرديم:  
                                                                     پيوند خاندان لاوي با طريقت شهسواران معبد گوياي آن است كه اعضاي سازمان 
                                                                           فوق شبه جزيره ايبري را مكاني مناسب براي تداوم چپاولگريهاي صليبي يافتند، در 
                                                                            دربارهاي اسپانيا مستقر شدند، با سرمايهگذاري مالي و پشتوانه اطلاعاتي يــهودياني 
قـ            چون خاندان                                                               لاوي دستههايي مشابه گروه ال سيد تشكيل دادند و بدينسان از طري

                                                         غارت مسلمانان تا ساليان مديد تكاپوي خود را تداوم بخشيدند.٣  
                                                                          همين تكاپو بود كه فتح غرناطه را ميسر ساخت و با پشــتوانه ثـروت انبـوه ناشـي از 
ــي سـانتان                  گل و گـابريل سـانچز                                                             غارت غرناطه بود كه يهودياني چون اسحاق آبرابانل، لوي
ــه دربارهـاي آراگـون و كاسـتيل،                                                                           هزينه سنگين سفر كريستف كلمب را، مستقل از خزان
                                        فراهم آوردند و او را روانه درياها كردند.٤            بريتانيكا                                      در زندگينامه "فرديناند كاتوليك"، شاه 

                آراگون، مينويسد:    
                                                         فتح غرناطه حمايت [مالي] از سفرهاي اكتشافي كلمب در اقيانوس               اطلس را ميسر 

                                                      
١. همين كتاب، ج ٢، صص ٢٤٩-٢٥٠. 

2. Homines Templi
٣. همين كتاب، ج ٢، صص ٢٦-٢٧.   

٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣١-٣٣، ٤٢-٤٥.  
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                                                                           ساخت. دانسته نيست كه فرديناند درباره كلمب چگونه ميانديشيد يا درباره طـرح او 
                                                                             چه داوري داشت. به اين نيز اشارهاي نشده كه اولين سفر كلمب با پول دربار آراگون 
                                انجام شده باشد؛ [در واقع،] مبلغ    ٠٠٠   ١٥٧ ١                                  مراودي [هزينه اين سفر] از خزانــه 

              "سانتا هرماندا                       د" [سازمان برادري مقدس]١           تأمين شد.٢    
                                                                   اين سازماني مستقل به سبك فرقههاي شهسواري صليبي بــود كـه در سـرزمينهاي 
ــازمان امنيـت عمـل ميكـرد و اداره آن بـا                                                                               اشغالي فرديناند و ايزابل بهعنوان پليس و س

                                                                 يهوديان نوكيشي بود كه بيش از مسيحيان دغدغه "جهاد صليبي" داشتند.  
  

ــاند،                                 بنيـانگذار "طريقـت مراقبـه كـامل"،       در نس                     ل پس از شواليه رمزي،               بارون فن ه
ــناخته ميشـود؛ و در                                                                              بهعنوان برجستهترين هوادار نظرية "منشاء معبدي فراماسونري" ش
ــي                                                                               واقع سازمان ماسوني كه او تأسيس كرد از نظر كاركرد شباهتي تام به فرقههاي صليب
     داشت.٣                           هاند مدعي بود كه شهسواران                                                 معبد به اسكاتلند گريختند و با بنايان اسكاتلندي 
ــد كـه در                                                           آميختند. آنان در اين سرزمين فرقهاي بهنام "فراماسونري سرخ"٤                    تأسيس كردن
ــر سـرخ"٦           جـاي داشـت.٧                رأس آن استاد                               اعظمي با عنوان "برتر ناشناخته"٥                    يا "شهسوار پ
ــام شهسـواراني انگاشـته                                                      بدينسان، اسكاتلند در فراماسونري اهميتي ويژه مييابد ز                           يرا كن
                                                                          ميشود كه طي سدهها فرقه خود را در اين سرزمين محفوظ داشتند تا سرانجام در سال  
    ١٧١٧                                            آن را تجديد سازمان دادند. چنانكــه ميبينيـم،                           در روايـت شـواليه رمـزي و در 
ــاني    كـه                                                                              افسانه بارون فن هاند كمترين اشارهاي به اسپانيا و پرتغال، بهعنوان تنها مك

                                                                        بهطور مستند ميتوان تداوم فرقه شهسواران معبد را رديابي كرد، مندرج نيست.  
  

                                                                          توضيحاتي كه دربارة پيوند تاريخي و اشتراكات سياسي و فرهنگي شهسواران معبد و 
                                                                                 طريقت كابالا ارائه داديم، روشن ميكند كه ديدگاه ما، كه فراماسونري را تداوم فرقههاي 
ــهوديان مخفـي ميدانـد، بـا                      رازآميز گذشته و برجو                                                       شيده از مكتب كابالا و سازمانهاي ي

                                                      
1. Santa Hermandad [Holy Brotherhood]
2. ibid, vol. 7, p. 233.  

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٤٦٤-٤٦٧. 
4. Red Masonry  
5. Unknown Superior
6. Knight of the Red Feather
7. Coil, ibid, p. 347.  
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                                                                               نظريه "منشاء معبدي"، به شكل واقعي و بــه دور از پيرايـهها و افسـانههاي گمراهكننـده، 
                                                                                 منافاتي ندارد. بهرروي، چه فراماسونري ادامه فرقه شهسواران معبد انگاشته شود چه نــه، 
ــريع فراماسـونري در اروپـاي سـده                                     تأثير ميراث و سنن و فرهنگ صليبي در                                     گسترش س
ــواران معبـد محـدود نيسـت و تمـامي                                                                        هيجدهم آشكار است. اين تأثير به طريقت شهس

                                              سازمانهاي متنوع شهسواري صليبي را دربرميگيرد.  
        بهنوشته          بريتانيكا                                                          ، در اروپاي سدههاي ميانه كاركرد اصلي فرقههاي ديني شهســواري 
ــطين اشـغالي چـهار                          جنگ با مسلمانان بود. سپس                                               ، در دوران جنگهاي صليبي، در فلس
ــي و                                                                            سازمان شهسواري پديد آمد: شهسواران سنجان، شهسواران معبد، شهسواران توتون
ــه مسـلمانان                    شهسواران سنلازاروس.١                                                     در كوران جنگهاي صليبي شبهجزيرة ايبري علي
ــدند مـانند شهسـواران كـالا     تراوا٢             و شهسـواران                                                         نيز برخي فرقههاي شهسواري پديدار ش
                       سنجيمز شمشير (سانتياگــو)٣                                            در دولتهـاي مسـيحي اسـپانيا و طريقـت سـنبنديكت 
ــما  در      آويش٤            در پرتغال.٥                                                       ً     اين گروههاي شهسواري با فرمان پاپ رسميت مييافتند و رس
                                                                             زير نظر كليسا قرار داشتند. اين استقلال از شاهان و حكمرانان ســكولار و حضـور افـراد 
ــوف فرقـههاي فـوق بـه ايشـان "سرشـتي واقعـا            متعلق به                                                            ً سرزمينهاي گوناگون در صف
ــدت متمركـز بـود؛ در رأس هـر فرقـه يـك            بينالمللي"٦                                                               ميداد. ساختار اين فرقهها بهش
                                                                              "استاد اعظم" جاي داشت و اعضا به ردههايي چون "استاد ناحيهاي"، "پيشكسوت اعظم" و 

                                                      
1. Knights of St. Lazarus, Order of St. Lazarus
2. Order of Calatrava

                                       قديميترين فرقه شهسواري اسپانيا. در سال     ١١٥٨                                          تأسيس شد. بنيانگذار آن دو كشيش بودند كــه 
ــا صـدور فرمـاني آن را بـه رسـميت                                                عليه مسلمانان اعلام "جهاد صليبي" كردند. در سال   ٦٤  ١١                                    پاپ ب
ــان ايزابـل و فردينـاند قـرار                شناخت. در سال     ١٤٩٣                               ً                                     ، يكسال پس از سقوط غرناطه، رسما  در زير فرم
                                           گرفت. در اين زمان تعداد اعضاي فرقه به حدود    ٢٠٠                                     هزار نفر ميرسيد و درآمد ساليانه آن   ٤٥       هــزار 

           دوكات بود. 
3. Order of Saint James of the Sword (Santiago de la Espada), Order of Santiago

فرقه فوق را فرديناند دوم، شــاه لئـون (١١٥٧-١١٨٨)، پسـر آلفونسـوي دوم كاسـتيل (آلفونسـوي 
هفتم لئون)، در حوالي سال ١١٧٠ براي جنگ با مسلمانان شبهجزيرة ايبري سازمان داد. 

4. Order of St. Benedict of Avis
ژان آويش، استاد اعظم اين فرقه، بنيانگذار خاندان سلطنتي آويش پرتغال است. (بنگريد به: هميــن 

كتاب، ج ٤، ص ١٥٧) 
5. Britannica, 1977, vol. V, p. 857.   
6. “Knight”, Britannica CD 1998.
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                        "شهسوار" تقسيم ميشدند.  

ــواران سـنجان" عنـوان             "پرستاران س                                                             نجان اورشليم" يا "شهسواران پرستار" يا "شهس
ــن فرقـه، بـهدلايلي كـه توضيـح خواهيـم ديـد،         اعضاي "              طريقت جان مقدس "١                                              است. اي
ــواران مـالت" نـيز نـاميده ميشـود. منشـاء طريقـت فـوق بـه                                                                        "شهسوران رودز" و "شهس
ــرارد                                                    زائرسرايي ميرسد كه "تجار ايتاليايي" در بيتالمقدس ب                             هپا كردند. كشيشي بهنام ج
ــن طريقـت شـناخته ميشـود. او در زمـان حكومـت                                                                          بهعنوان بنيانگذار و اولين رئيس اي
              گادفري بويلوني٢                                                              رياست "زائرسرا" يا "بيمارستان" فوق را بهدســت داشـت. اعضـاي ايـن 

                                                      
1. Hospitalers; Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem; Sovereign and

Military Order of the Knights Hospitaller of Saint John of Jerusalem; Hospitallers
of St. John of Jerusalem; Knights of Saint John of Jerusalem; Knights of the Order
of St. John; Knights of Rhodes; Knights of Malta

2. Godfrey of Bouillon (1061?-1100)
              دوك فرانسوي و                                 از رهبران جنگ صليبي اول. در سال     ١٠٨٢                                    هنري چهارم، امپراتور روم مقدس، او 
ــي"                                                                                        را در سمت دوك منطقه لورن سفلي منصوب كرد. مركز حكومت او در بويلون بود و شهرت "بويلون
                                                                                       وي به اين دليل است. گادفري و برادرش، بالدوين، سرداران قشوني بودند كه از ســرزمينهاي سـفلي 
ــبري محـاصره و اشـغال بيتالمقـدس (  ١٥        ژوييـه     ١٠٩٩           ) را بهدسـت             راهي فلسطين                                              شد. بالدوين ره
ــهوديان" چنانكـه بعضـا  ادعـا                                                                                     ً      داشت. پس از سقوط شهر، به كشتار وحشيانه مسلمانان و قرائيون، نه "ي
                               ميشود (بنگريد به: همين كتــاب، ج  ٢    ، ص   ٥٧                                            )، دسـت زد و بـا قسـاوت فـراوان، كـه مـورد اعـتراف 
ــه             دائرهالمعار                                                                             فهاي غربي است، به حكومت بر منطقه پرداخت. گادفري خود را "مدافع مرقد مقدس"، ن
                                   "شاه اورشليم"، ميخواند. با مرگ او (    ١١٠٠                             )، برادرش بــالدوين اول تـا سـال     ١١١٨               بـر بيتالمقـدس 
ــاه اورشـليم" خوانـده ميشـد. سـپس، پسـرعمويش، بـالدوين دوم و سـپس                    ً                                                             سلطنت كرد. او رسما  "ش
        برادرزاد                                                                                    ه بالدوين دوم بهنام فالك پنجم كوچك (كنت آنژو) بهعنوان "شاه اورشليم" حكومت كردند. در 
  (Latin Kingdom of Jerusalem) "  دوران فالك پنجم اين دولت، كه "                    پادشاهي لاتين اورشليم                              
ــت و در اوج قـدرت خـود بـود. منبـع درآمـد آن را                                                                                      ناميده ميشود، سرزمين وسيعي را در اشغال داش
ــران عنـوان كردهانـد. در سـال     ١١٨٧           مسـلمانان   "                                                                         تجارت با مسلمانان"، صرافي و دريافت عوارض از زائ
                                                                                       بهرهبري صلاحالدين ايوبي بيتالمقدس را آزاد كردند. از اين پس، حكومت صليبيون به دو شهر عكــا 
ــتانه                                                                و اشكلون محدود و عكا به مركز "پادشاهي اورشليم" بدل شد. در سال     ١٢٢٩           ، پيرو مذاك            رات دوس
                                                                                       با الكامل، سلطان ايوبي مصر، شهر بيتالمقدس به فردريك دوم هوهنشــتاوفن، امپراتـور روم مقـدس، 
ــال     ١٢٤٤                        بيتالمقـدس بـار ديگـر بـه                                                           تحويل شد و وي بهعنوان "شاه اورشليم" تاجگذاري كرد. در س
ــه در سـال     ١٢٩١           بـه آزادي                                                                        تصرف مسلمانان درآمد. اين سرآغاز فتوحات پياپي مماليك مصر است ك
ــبهصليبي بـه پايـان نرسـيد.←                                                                                     بندر عكا و اخراج كامل صليبيون انجاميد، ولي جنگهاي صليبي و ش
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                                                                          طريقت گويا در آغاز به پرستاري از زوار بيمار و فقير و صليبيون زخمي اشتغال د       اشـتند. 
ــر شـدند                                                                          اين "پزشكان" و "پرستاران" كمي بعد به صورت دستههاي مسلح خشني جلوهگ
ــوق بسـيار                                                                             كه كاركرد اصليشان عمليات نظامي عليه مسلمانان بود. به زودي، طريقت ف
                                                                    ثروتمند شد و شــبكه مقتـدر سـازمان خويـش را در سراسـر اروپـاي مسـيحي گسـترد. 
        بهنوشته         آمريكانا             ، طي سدههاي پ                       سين اين طريقت بهعنوان "                     گـارد پيشـاهنگ دفـاع از 
ــد.١                                            بـا سـقوط بنـدر عكـا و اخـراج نـهايي صليبيـون از              اروپاي مسيحي              " شناخته ميش
اـه               فلسطين (بهار     ١٢٩١                                                         )، شهسواران سنجان، چون شهسواران معبد، به جزيره قبرس پن
ــه دادنـد. آنـان د      ر سـال     ١٣٠٩                                                                   بردند و به تكاپوي خود براي اشغال مجدد فلسطين ادام
ــدم اروپـاي            جزيره رودز٢                                                                     را از تملك امپراتوري بيزانس خارج كردند و آن را به سنگر مق
                                          مسيحي بدل نمودند. در اين دوران بود كه به "             شهسـواران رودز                    " شـهرت يـافتند. آنـان 
ــود بـه                                                                            بهعنوان يك دولت مستقل بر اين جزيره حكومت ميكردند و با نيروي دريايي خ
ــتغال داشـتند. سـرانجام، در سـال     ١٥٢٢         ميـلادي،                 تجاوز و دزدي در                                              شرق مديترانه اش
                                                                             سليمان قانوني، سلطان عثماني، جزيــره رودز را بـه تصـرف درآورد و اعضـاي فرقـه را از 
ــد تـا سـرانجام كـارل پنجـم،                                                                              درياي اژه بيرون راند. شهسواران سنجان مدتي آواره بودن
                                            امپراتور روم مقدس و پادشاه اسپانيا، در چارچو                                   ب تحركات صليبي خود در شمال آفريقا، 
ــه، كـه اينـك "         شهسـواران         در سال     ١٣٥٠            جزيره مالت٣                                         را به ايشان بخشيد. سران فرق
                                                                                                                         
ــاي صليبـي در شـبهجزيره ايـبري   ←                                                                             افول جنگهاي صليبي در فلسطين مقارن با اوجگيري جنگه
                                                                          (عليه مسلمانان) و اروپاي شرقي (عليه اسلاوها) است. در سه سده بعد، امواج تهاج               م صليبي بــه شـرق 
                            ً                             اسلامي و شمال آفريقا نيز بعضا ، مانند جنگ صليبي كــارل پنجـم (    ١٥٣٥                      )، شـعلهور ميشـد. تـهاجم 

       ماوراء                                                                    بحار اسپانيا و پرتغال را نيز بايد در چارچوب همين پديده ارزيابي كرد.    
1. Americana, 1985, vol. 24, p. 112.   
2. Rhodes

                            جزيرهاي در درياي اژه، واقع د                                                 ر جنوب شرقي يونان، در نزديكي ســواحل تركيـه. از سـال     ١٥٢٢     در 
                               قلمرو دولت عثماني بود و در سال     ١٩١٢                                به تصرف ايتاليا درآمد. در سال     ١٩٤٧                     به دولت يونــان داده 

             شد. مساحت آن     ١٤٠٤                           كيلومتر مربع و جمعيت آن (    ١٩٨١       ) حدود   ٨٧                هزار نفر است. 
3. Malta

                            جزيرهاي كوچك در درياي مديترا                         نه (جنوب سيسيل) به مساحت    ٢٤٦                            كيلومتر مربع. از سده هفتم 
ــش از ميـلاد                                                                         پيش از ميلاد مهاجرين شمال آفريقا (كارتاژيها) در آن اقامت داشتند. در سال    ٢١٨              پي
                                                                                           روميها جزيره را اشغال و سكنه آن را اخراج كردند. از سده ششم ميلادي در قلمرو امپراتوري بيزانس 
            بود و در سال   ٨٧٠    به                                      تصرف مسلمانان درآمد. حكومت مسلمانان    ٢٢٠                              سال دوام يافت و تأثير عميقـي 
                                                        بر زبان و فرهنگ سكنه مالت برجاي گذارد. ايــن جزيـره در سـال     ١٠٩٠                     خراجگـزار راجـر، حـاكم←  
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    مالت                                                                          " خوانده ميشدند، دژي استوار در جزيره برپا كردند و تا مدتي به تحركات نظــامي 
ــغول بودنـد. بتدريـج، كاركردهـاي نظـامي- دينـي فرقـه بـه                                                                         عليه مسلمانان منطقه مش
ــزرگـي بـدل شـدند كـه                                                                         فراموشي سپرده شد و سران آن به فئودالهاي ستمگر و تجار ب
                                                                    آميزش اجتماعي اندكي با مردم جزيره داشتند. به اين دليل اســت كـه در سـال     ١٧٩٨  
                                                                         ناپلئون بدون كمترين مقاومت مــالت را اشـغال نمـود و مـردم جزيـره بـه اسـتقبال وي 

          شتافتند.  
  

ــغالي، تـلاش                           شواليه رمزي مينويسد شهسوا                                            ران معبد از بدو تأسيس در فلسطين اش
                                                                           براي "اتحاد مسيحيان متعلق به تمامي ملتها در يك انجمن اخوت" را آغاز كردند.  

ــنجان اورشـليم برقـرار كـرد. از آن                                                                           از اينرو، طريقت ما پيوندي نزديك با طريقت س
ــرائيلياني                                                             زمان لژهاي ما "لژ سنجان" خوانده ميشود. اين اتحاد بر اساس س     رمشق            اس

                                 بود كه معبد دوم را بر پا كردند...١    
                                                                     ادعاي رمزي كذب محض است و با اين هدف عنوان شده كه از محبوبيت شهسواران 
                                                                             سنجان در ميان كاتوليكها بهسود نهاد نوظهور فراماسونري بهرهبرداري شــود. درواقـع، 
                                                    در زمان جنگهاي صليبي دو فرقه شهسواران معبد و شهسوارا                   ن سنجان رقيب و خصم 
ــم را از عوامـل شكسـت صليبيـون                                                                          بودند و مورخين رقابت و دسيسههاي اين دو عليه ه
ــتقرار در قـبرس تـداوم          ميدانند.٢                                                                       رابطه خصمانه اين دو فرقه، پس از اخراج از عكا و اس
ــه ايـن                                                                          يافت و شهسواران سنجان در انحلال و سركوب شهسواران معبد نقش داشتند. ب
ــوال مفصـل           دليل است                                                               كه پس از انحلال طريقت شهسواران معبد، پاپ كلمنت پنجم ام

                             آن را به طريقت سنجان بخشيد.  

                                                                                                                         
ــال   ←                     سيسـيل، شـد و در سـال     ١٥٣٠                                                بـه تملـك سـران فرقـه شهسـواران سـنجان درآمـد. در س
    ١٧٩٨                           ناپلئون در مسير لشكركشي بــه                                                     مصـر، مـالت را اشـغال نمـود. در سـال بعـد، هوراتيـو نلسـون، 
                                                                               درياسالار انگليسي، جزيره را تصرف كرد و فرانسويان را بيرون راند. در پيمان پاريس (    ١٨١٤          ) مالت به 
                                                                                         انگلستان واگذار شد و به يكي از مستعمرات آن بدل گرديد. مالت در دوران جنگ دوم جــهاني پايگـاه 
                   مهم نيروهاي هوايي و                        دريايي متفقين بود. در   ٢١          سپتامبر     ١٩٦٤                              مستقل و عضو سازمان ملــل متحـد 
ــت و شـامل مـالت و چـهار جزيـره ديگـر ميباشـد.                                                                                شد. جمهوري مالت عضو كشورهاي كومنولث اس
ــتر مربـع و جمعيـت آن (    ١٩٩٥  )    ٣٦٧                هـزار نفـر اسـت.                           مساحت مجموع جزاير جمهوري    ٣١٦                           كيلوم

                       ً        امروزه، مردم مالت عموما  مسيحي ك                                                  اتوليك هستند و به زباني شبيه به عربي سخن ميگويند. 
1. Gould, ibid, vol. V, p. 88.  
2. Americana, 1985, vol. 16, p. 509.   
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                                                        بزرگترين سازمان مســلح آلمـاني در دوران جنگهـاي صليبـي فرقـه "         شهسـواران 
ــهرت                           توتوني زائرسراي مريم مقدس "١                                              است كه بهطور خلاصه به "شهسواران توتوتي" ش
                       دارد. طريقت فوق در دورا                                         ن جنگ صليبــي سـوم، در زمـان اشـغال بنـدر عكـا (    ١١٩١   )، 
ــنجان، در پـيرامون زائرسـرايي شـكل                                                                        تأسيس شد. اين طريقت نيز، چون شهسواران س
                                                                      گرفت كه به تيمار مجروحيــن جنگـي و بيمـاران اختصـاص داشـت. ايـن "زائرسـرا" يـا 
                                                                   "بيمارستان" را گويا گروهي از "تجار بنادر آلمــان" ايجـاد كـرده بودنـد. ب          ـا مـرگ هـنري  
ــدس از خـاندان           هوهنشـتاوفن ،٣                         طـرح بـزرگ او بـراي اشـغال      ششم،٢                              امپراتور روم مق
                                                                    فلسطين عقيم ماند. در نتيجه، حكمرانــان و اسـقفهاي آلمـاني و آمـالريك دوم،٤      شـاه 
                                                                         قبرس و اورشليم، براي جلوگيري از بازگشت صليبيون آلمــاني بـه موطنشـان، بـه ايـن 
                          طريقت امتيازات مادي فراوان             ي دادند و در     ١١٩٩                                  پاپ آن را بهرسميت شناخت. در رأس 
                  فرقه يك استاد اعظم٥                                                             مادامالعمر جاي داشت و در زير فرمان او پنج "لــرد اعظـم" بودنـد 
                                                                         كه امور فرقه را اداره ميكردند. لباس اعضاي فرقه روپوش ســفيدرنگ بـا نقـش صليـب 

           سياه بود.  
                                        شهسواران توتوني، مانند شهسواران معبد، به                                   رغم پوشش ديني و ادعاهـاي دور و دراز 
ــتند و درواقـع سـازماني از اشـراف و                                                                                در اين زمينه، تقيدي به پاپ و دستگاه كليسا نداش
ــهترين راه تـأمين مطـامع تجاوزكارانـه و                                                                                شهسواران آلماني بودند كه "جهاد" صليبي را ب
ــه از زمـان اسـتاد ا      عظمـي (    ١٢١٠ -                                                                غارتگرانه خويش ميشناختند. اقتدار واقعي اين فرق
    ١٢٣٩                        ) يك بارون آلماني بهنام               هرمن فن زالتسا٦                               آغاز شد كه دوســت نزديـك و مشـاور  
ـــدس، بــود. او در                       فردريـك دوم هوهنشـتاوفن ،٧                                               امپراتـور فاسـد و خودكامـه روم مق

                                                      
1. Teutonic Knights of Saint Mary's Hospital; Knights of the Teutonic Order
2. Henry VI of Hohenstaufen (1165-1197)   .امپراتور روم مقدس. پسر فردريك اول بارباروسا

ــتاوفر  (Staufer)                                  خـانداني آلمـاني اسـت كـه در سـالهاي     ١١٣٨ -    ١٢٥٤     بـر  ٣  .            هوهنشتاوفن    يا        اش
ــن                                                                                             امپراتوري روم مقدس حكومت كرد. نام آنان از قلعه اشتاوفن در جبال سوابيا گرفته شده. اعضاي اي
              خاندان از سـال     ١٠٧٩                                      دوك سـوابيا بودنـد. حكـام و امپراتـوران                               هوهنشـتاوفن، بـهويژه فردريـك اول 

                                                                            بارباروسا و فردريك دوم، روابط رقابتآميز و پرتنشي با پاپ و كليساي رم داشتند. 
4. Amalric II of Jerusalem (c. 1155-1205)

شاه قبرس (١١٩٤-١٢٠٥) و اورشليم (١١٩٨-١٢٠٥) 
5. Hochmeister
6. Hermann von Salza (1170?-1239)
7. Frederich II of Hohenstaufen (1194-1250) →
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ــا     از              لشكركشي سال     ١٢٢٨                                   فردريك به بيتالمقدس همراه او بود.١                        دائرهالمعارف بريتانيك
ــك دوم يـاد ميكنـد٢                            و ايـن نشـان ميدهـد كـه او در                      زالتسا بهعنوان "ديپل                         مات" فردري
ــه در آينـده سـخن                                                                              مذاكرات با الكامل، سلطان ايوبي مصر، نقش داشت. دربارة اين حادث
ــه فـوق             خواهيم گفت.٣                                                               بهرروي، اين حمايت فردريك دوم هوهنشتاوفن بود كه براي فرق
                                                   جايگاهي برجسته در تاريخ اروپا به ارمغان آورد و آن ر                             ا در رأس مستعمرات پـهناوري در 

                                  شرق اروپا و منطقه بالتيك جاي داد. 
ــد                                                                              زالتسا، كه "جهاد" صليبي در فلسطين را بينتيجه ميديد، راه سودآورتري را برگزي
                                                 و كمي پس از نيل به مقام استاد اعظمي فرقه، از سال     ١٢١١                        گروهي از شهسواران خـود 
                              را براي "مسيحيكردن" قبايل ترك      كومان    (ق             بچاقهاي غربي)٤                        و تصرف اراضي ايشان در 

                                                                                                                         
ــان  ← از چهار سالگي (١١٩٨) با عنوان "فردريك اوّل" شاه سيسيل بود. در سال ١٢١٥ پادشاه آلم
ــان عمـر، بـهرغم مخـالفت  شد و در دسامبر ١٢٢٠ بهعنوان امپراتور روم مقدس تاجگذاري كرد. تا پاي

پاپ، در اين مقام بود. 
1. Americana, 1985, vol. 24, p. 173.   
2. “comte de Saint-Germain”, Britannica CD 1998.

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ١٩٦-١٩٩. 
4. Cuman, Kuman

ــه سـده يـازدهم ميـلادي در سـرزمين                                                                                 تركان قبچاق مهاجريني كوچنشين بودند كه در حوالي نيم
                                                    پهناوري، كه از شمال درياچه ارال (خوارزم) آغاز ميشد و                                   در غرب بــه نواحـي شـمالي دريـاي سـياه 
                                                                                         ميرسيد، مأوا گزيدند و لذا اين منطقه به "دشت قبچاق" موسوم شد. اروپاييهــا و بيزانسـيها طوايـف 
ــد كـه بـه معنـي                                                       غربي ساكن در اين منطقه را "كومان" و روسها "پولوتسكي" (Polovtsy)                       ميخواندن
ــازدهم و اوايـل                                             "زرد چهره" است. تركان قبچاق عشايري چادرنشين                                              و جنگجو بودند و در اواخر سده ي
                                                                                     سده دوازدهم به جنگهاي متعدد با بيزانسيها، روسهاي كيف و مجارها دست زدند. آنهــا در آغـاز 
ــا بودنـد و گـاه در جبهـه حكـام اسـلاو                            تهاجم مغول به روسهاي كيف (    ١٢٢٣                                                   ) گاه در جبهه مغوله
              منطقه. در سال     ١٢٣٧                    مغولان در جنگ با قب                                             چاقها "باشمان"، خــان قبچاقهـاي شـرقي، را بـه قتـل 
ــي                                                                                        رسانيدند و از آن پس طوايف قبچاق شرقي در طوايف مهاجر مغول و ترك ادغام شدند. طوايف غرب
ــي لاتيـن و                                                                                       قبچاق (كومانها) به مجارستان گريختند و برخي از سران آنها در خدمت سرداران صليب
ــه "ممـاليك" شـهرت                                     بيزانسي قرار گرفتند. گروهي از قبچاق                                                     ها نيز به خدمت دولت ايوبي درآمدند و ب
ــا بـه                                                                                         يافتند. آنها همان كساني هستند كه اندكي بعد دولت مماليك مصر را تأسيس نمودند. قبچاقه
 (Codex زبان تركي سخن ميگفتند و كهنترين مأخذ براي آ شنايي با گويش ايشان              فرهنگ كوماني                     ِ                                          
(Cumanicus                  است كه در اواخر                                                          سده سيزدهم ميلادي تأليف شده و لغتنامهاي به زبانهاي قبچاقي 

                    و لاتين و فارسي است. 
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                خدمت آندريو دوم،١                                                شاه مجارستان، قرار داد. شهسواران توتوني بهمدت   ١٤             سال در اين 
ــات كليسـاي مجارسـتان بـه                                                                             سرزمين به غارت اشتغال داشتند تا سرانجام آندريو و مقام
ــنراد،      دوك                      سـتوه آمدنـد و در سـال     ١٢٢٥                           اخراجشـان كردنـد. كمـي بعـد (    ١٢٢٦         )، ك
                لهستاني مازوويا،٢                                                          از زالتسا درخواست كــرد كـه شهسـواران توتونـي را بـراي "مسـيحي 
                                                                            كردن" قبايل "كافر" بروسي، كه در همسايگي وي ميزيستند، در سرزمين او مستقر كند.  
ــايلي بودنـد در جنـوب         بروسيها ،٣                                                                   كه نام دولت بعدي "پروس" مأخوذ از ايشان است، قب
ــرورش زنبـور عسـل و رمـهداري اشـتغال داشـتند.                         شرقي درياي بالتيك كه به                                                  شكار و پ
                                                                              امپراتور فردريك دوم اين اقدام را تأييد كرد و طي حكمي، كه به "فرمان طلايي رميني"٤  

                                                          شهرت دارد، سرزمين قبايل بروسي را به زالتسا و فرقهاش بخشيد.٥    
                       بدينسان، بهويژه از سال     ١٢٣٣                                   ، شهسواران توتوني تهاجم گســترده و خو           نينـي را بـه 
ــه تسـخير                                     سرزمين بروسيها آغاز كردند. بهنوشته          بريتانيكا  ،                                آنان به مدت پنجاه سال ب
                                                                      سرزمين قبايل بروسي اشتغال داشتند؛ در اين دوران بخــش اعظـم مـردم بومـي را، 
ــلطه سـخت                              بهويژه در جريان شورش سالهاي     ١٢٦١ -    ١٢٨٣                                ، بكلي از ميان بردند و س
                         خويش را بر منطقه مستقر كر    دند.٦                                            آخرين بقاياي مردم بومي بروسي در سده هفدهـم 
ــر جـاي نمـاند.٧                                                                          بهطور كامل در مهاجرين آلماني مستحيل شدند و نشاني از ايشان ب
ــردم                                                                            تجاوز شهسواران توتوني به سمت شرق تسري يافت و آنان دستاندازي به اراضي م
ــات قبچـاق بودنـد.                                                             مسيحي (ارتدكس) روس را نيز آغاز كردند كه در اين زمان تابع خا                 ن
                  سرانجام، در آوريل     ١٢٤٢                آلكساندر نوســكي٨                               طـي نـبردي بـر روي دريـاچـه پيپـوس 
          (چودسكويه)٩                                                              شهسواران توتوني را شكستي سهمگين داد و بـه توسـعهطلبي ايشـان بـه 
ــه "جنـگ بـر روي يـخ"١٠                   شـهرت دارد و سـرگـي                                                   سوي شرق پايان بخشيد. اين ماجرا ب

                                                      
1. Andrew II (1175-1235)
2. Mazovia, Masovia, Mazowsze .منطقهاي در لهستان كه شهر ورشو در آن واقع است
3. Borussi, Prussi
4. Golden Bull of Rimini
5. Americana, 1985, vol. 26, p. 539.   
6. Britannica, 1977, vol. IX, p. 913.   
7. ibid, vol. VIII, p. 261.

٨. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٢٦٣-٢٦٥. 
9. Lake Peipus [Chudskoye]
10. Battle on the Ice



   ١٦٩                   ريشههاي فراماسونري 
                              آيزنشتين در فيلم "آلكساندر نوس     كي" (    ١٩٣٨                             ) آن را به تصوير كشيده است.  

                                                                            در كوران اين "جهاد" تجاوزكارانه و بيرحمانه عليه "كفــار" اسـلاو، تعـداد كثـيري از 
                                                                              شهسواران و ماجراجويان آلماني و لهستاني آرمان "اورشليم" و سرزمين فلســطين را رهـا 
ــافت. ايـن                                                               كرده و به فرقه فوق پيوستند و بدينسان شمار اعضاي فرقه بهشدت اف               زايش ي
ــه                                                                               "جهاد" البته سودآور بود. يك سوم اراضي مفتوحه به كليساي رم تعلق ميگرفت و بقي
ــردم                                                                               ميان سران و اعضاي فرقه تقسيم ميشد. آنان با ثروت هنگفتي كه از طريق تاراج م
ــتحكم و گـاه باشـكوه بـهعنوان محـل                                                                         بومي به چنگ ميآوردند، به احداث قلعههاي مس
           اقامت و مرك                                                            ز حكومت خويش ميپرداختند و براي كشــت و زرع و دامـداري در اراضـي 
                                                                          حاصلخيزي كه از جمعيت بومي تهي شده بود، تودههاي انبوهي از ســرفهاي آلمـاني را 
ــاطق ميكـوچـاندند. معـهذا، متصرفـات فرقـه چنـان وسـيع بـود كـه امكـان                                                                      به اين من
ــه بخشـي از اراضـي را                                                   بهرهبرداري از تمامي آن براي ايشان وجود نداشت. لذا                             ، سران فرق
ــذار كردنـد. رهـبران فرقـه در سـال                                                                               بهعنوان تيول به ساير اشراف آلماني و لهستاني واگ
ــيز      ١٢٦٣     ً                                                                    رسما  مجوز تجارت را از پاپ دريافت كردند و صادرات غله سرزمين پروس را ن
ــد                                                                         در انحصار خود گرفتند. بدينسان، در آغاز سده چهاردهم ميلادي فرقه شهسواران      معب
                                                                       در رأس يك دولت فئودالي نيرومند و ثروتمند جاي داشــت كـه نـه تنـها پـروس بلكـه 
ــالتيك و اراضـي پـهناوري را در جنـوب آلمـان                                                                          سرزمينهاي ديگري را در شرق درياي ب
                    متصرف بود. يتر مونتس١                                                    مينويسد: "سرشت اشرافي و بيگانه فاتحان سبب ميشــد كـه 
                                 مردم بومي پروس از ايشان ناراضي با                                         شــند بـهرغم اينكـه اسـتعمارگـران آلمـاني تمـايل 

                              داشتند با مردم بومي بياميزند."٢  
                                                                با گروش تمامي سكنه شرق اروپا به مسيحيت، اوضاع دگرگون شــد. در سـال     ١٣٨٦  
ــيحي، در زيـر رهـبري              خـاندان يـاگلـون ،٣            عليـه فرقـه                                             ليتواني مسيحي و لهستان مس

                                                      
1. Peter Munz
2. Americana, 1985, vol. 26, p. 540.
3. Jagiellon

ّ              در نيمه او ل سده سيزدهم                                                                ميلادي، براي دفاع در برابر تهاجم سهمگين شهسواران توتوني، اتحـادي           
ــه                                                                                       از قبايل اسلاو ليتواني شكل گرفت و منجر به پيدايش يك حاكمنشين مستقل (گراند دوكي) شد ك
                                                                                    در سدههاي چهاردهم تا شانزدهم ميلادي يكي از متنفذترين دولتهاي اروپاي شــرقي بـود. در سـده 
                 چهاردهم، حاكمنشين                                                                    ليتواني رقيب اصلي حاكمنشين مسكوي بهشمار ميرفت، قلمرو متصرفي آن از 
ــه تـأثير از اتبـاع روس خويـش بـه فرهنـگ روس و آئيـن                                                                                       درياي بالتيك تا درياي سياه ممتد بود و ب
ــار سـنگين شهسـواران توتونـي بـر لهسـتان و←                             ارتدكس گرايش داشت. در سال     ١٣٨٦                                               ، بهدليل فش
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ــي" سـده سـيزدهم صبغـه كـاملا                                               شهسواران توتوني متحد شدند. بدينسان، "جهاد صل                         ً يب
                                                                            قومي يافت و به جنگ ميان مسيحيان آلماني و اسلاو بدل گرديـد. از ايـن زمـان اقتـدار 
                                                    فرقه رو به افــول نـهاد. اتحـاد ليتوانـي و لهسـتان در سـال     ١٤١٠               شكسـتي سـخت بـر 
                                                                             شهسواران توتوني وارد ساخت و آنان را از بخش مهمي از متصرفاتشان اخراج نمــود. در 
ــك بخـش اعظـم مـردم پـروس را     همي                                                                    ن حال، در ميان سكنه مهاجر آلماني نيز، كه اين
                                                                        تشكيل ميدادند، نارضايتي شديدي از حكومت جابرانه فرقــه شـكل گرفـت و بـه اتحـاد 
                                                                                اشراف و تجار ناراضي پروس با لهستان و ليتواني انجاميد. اين تحولات در نيمه اول سده 
                                 پانزدهم به اقتدار فرقه در منطقه پ                    ايان داد و سرانجام (    ١٤٦٦                         ) سران فرقه را مجبور كـرد 

                                                                         حاكميت پادشاهي لهستان را بپذيرند و به يكي از لردنشينهاي تابع آن بدل شوند.   
ــرن،١                                                    آخريـن اسـتاد اعظـم فرقـه شهسـواران توتونـي و بنيـانگذار                  آلبرت هوهنزول
                               دوكنشين پروس، به خاندان آلماني          هوهنزولرن٢                  تعلق داشت و سومي             ن پســر فردريـك 
ــود. آلـبرت در سـال     ١٥١٠     در                                                   هوهنزولرن، حاكم مرزبان (مارگريو) آنزباخ- بايرويت،٣                    ب
                                                                         رأس طريقت شهسواران توتوني جاي گرفت و لرد پروس شرقي (تابع پادشاهي لهسـتان) 
                                           شد. او به مذهب پروتستان گرايش داشت. در سال     ١٥٢٣                              مارتين لوتر به وي توصيه كرد 
               كه فرقه را منحل                                                             كند و مستملكات آن را به يك دوكنشين تابع پادشاهي لهستان بـدل 
                                   نمايد. اين توصيه مورد قبول آلبرت و              زيگيسموند اول ،٤                               پادشاه لهستان، قرار گرفــت. در 
                                                                                                                         
ــتان ازدواج  ←               ّ     ليتواني، ياگل و، حا                                                                        كم اعظم ليتواني، پذيرفت كه به مذهب كاتوليك بگرود، با ملكه لهس
ّ        ولاديسلاو دو م يــاگلـو                                                                       كند و سلطنت اين كشور را بهدست گيرد. به اين ترتيب، او با نام لهستاني          
                   پادشاه لهستان شد و               خاندان ياگلون                                                      را بنيــان نـهاد كـه اعضـاي آن گرانـد دوك ليتوانـي و پادشـاه 
ــده          لهستان ب                                                                                   ودند. از آن پس، نفوذ و سلطه اشراف لهستاني در سرزمين ليتواني آغاز شد و در اواخر س
ــامل ليتوانـي در  ّ                                                      شانزدهم، در دوران سلطنت زيگيسموند دو م اگوستوس از خاندان ياگلون، به ادغام ك                                    
                                                                                  پادشاهي لهستان انجاميد. اشراف ليتواني، كه بهشدت متــأثر از فرهنـگ و زبـان لهسـتاني بودن      ـد، در 
ــافت.                                     ّ                                                        اشرافيت لهستان ادغام شدند و هو يت مل ي ليتواني تنها در ميان روستائيان اين سرزمين تداوم ي

                                                                در پايان سده هيجدهم ليتواني در قلمرو امپراتوري روسيه قرار گرفت. 
1. Albert [Albrecht] of Hohenzollern (1490-1568)

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٤٩.  
3. Ansbach-Bayreuth
4. Sigismund I [Sigismund the Old, Zygmunt Stary] (1467-1548)

ــد دوك ليتوانـي و پادشـاه لهسـتان از خـاندان  ّ                                                                         زيگيسموند او ل پنجمين پسر كاسيمير چهارم، گران            
                    ياگلون، بود. در سال     ١٥٠٦                                                                   ، پس از برادرش آلكساندر اول، گراند دوك ليتواني و پادشاه لهستان شــد. 
ــرادرزاده ماكزيميليـان اول، امپراتـور روم مقـدس، ازدواج كـرد. حـاصل ايـن وصلـت←      در    ٥١٨ ١                                                                            با ب
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ــلال فرقـه را اعـلام كـرد و از سـوي زيگيسـموند بـهعنوان دوك      سال     ١٥٢٥                                                              آلبرت انح

                     موروثي پروس منصوب شد.١    
                   از آن پس اعضاي خاند                      ان هوهنزولرن، علاوه بر           براندنبورگ ،٢                     حكومت اين منطقه را 
                                                                        نيز بهدست گرفتند. در طول سده شانزدهم، حكومــت دو شـاخه از خـاندان فـوق بـر دو 
ــوار براندنبـورگ (تـابع امپراتـوري روم مقـدس) و پـروس (تـابع پادشـاهي                                                                         منطقه همج
                              لهستان) تداوم يافت تا سرانجام                يوهان زيگيسموند ،٣          حاكم برا         ندنبورگ (    ١٦٠٨ -    ١٦٢٠   )، 
ــروس (نـوه آلـبرت هوهنزولـرن)، در سـال                                                                            از طريق ازدواج با دختر و تنها وارث دوك پ
    ١٦١٨                                                                      حكومت منطقه فوق را به ميراث برد و در مقام دوك پروس نــيز جـاي گرفـت. از 
ــس از                                                                          آن پس حكومت دو منطقه در دست يك فرد از اعضاي خاندان هوهنزولرن بود. پ
             يوهان زيگيسيم                وند، پسر ارشدش،           جرج ويلهلم ،٤        و سپس                          فردريك ويلهلم (برگزيننـده 
     كبير)                                                                ، پسر ارشــد جـرج ويلـهلم، حكومـت براندنبـورگ و پـروس را بهدسـت داشـتند. 
ــاي وي                                                                                "برگزيننده كبير" شوهر عمه و قيم ويليام سوم اورانژ بود و سياستها و حمايته
ــدي ويليـام بـه                                               نقش سرنوشتسازي در اعاده حكومت خاندان اورانژ د                             ر هلند و صعود بع
ــال     ١٦٦٠                            دوكنشـين پـروس را از تـابعيت                                              سلطنت بريتانيا ايفا نمود. همو بود كه در س
                                              پادشاهي لهستان خارج كرد. در اوايل سده هيجدهم،            لئوپولد اول                     ، امپراتور روم مقــدس، 
                                                                                                                         
ّ                  زيگيسموند دو م اگوستوس و چهار دختر است. يكي از دختران زيگيسموند او ل با جان سوم ســوئد                                                        ّ              ←

                                              ازدواج كرد. شاهان بعدي واسا حاصل اين وصلتاند. 
ــان، بـا حمـايت  ١. بهرغم انحلال فرقه شهسواران توتوني در پروس، شاخهاي از آن در مركز و جنوب آلم
ــه "پرنـس" ملقـب  امپراتور روم مقدس، به موجوديت خود ادامه داد و در سال ١٥٣٠ استاد اعظم آن ب

شد. در سال ١٨٠٩ ناپلئون بقاياي اين فرقه را منحل كرد. 
2. Brandenburg

منطقهاي در شمال شرقي آلمـان. در گذشـته مـأواي قبـايل اسـلاو بـود. در اوايـل سـده دوازدهـم 
ميلادي، لوثر (دوك ساكسوني و امپراتور بعدي) و آلبرت خرس به بهانه جهاد صليبي و مسيحيكردن 
اسلاوها، منطقه فوق را به تصرف درآوردند و از طريق اسكان مهاجرين آلماني، تركيب جمعيتــي آن را 
ــه ايـن دليـل بـه "آلـبرت  دگرگون ساختند. آلبرت اولين حاكم مرزبان (مارگريو) براندنبورگ است و ب
خرس براندنبورگي" شهرت دارد. اين سياست در سده بعد تداوم يافت و بر اين اساس شهرهايي چــون 
رـن را در سـمت "حـاكم  برلين پديد آمدند. در سال ١٤١٥ امپراتور روم مقدس، فردريك هوهنزول
مرزبان" (مارگريو) براندنبورگ منصوب كرد و در سال ١٤١٥ مقام "حاكم برگزيننــده" (كورفورسـت) را 

به وي اعطا نمود. اين سرآغاز حكومت موروثي خاندان هوهنزولرن بر براندنبورگ است. 
3. John [Johann] Sigismund (1572-1620)
4. George William [Georg Wilhelm] (1595-1640)
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                                                                        به فردريك سوم براندنبورگ، پسر ارشد فردريك ويلــهلم، اجـازه داد بـهعنوان شـاه     ايـن 
ــام           فردريـك اول         بـهعنوان                                      منطقه تاجگذاري كند. بدينسان، او در   ١٨         ژانويه     ١٧٠١         با ن
                  نخستين پادشاه پروس                     تاجگذاري كرد. درســت    ١٧٠              سـال بعـد، در   ١٨         ژانويـه     ١٨٧١ ،  
          ويلهلم اول                                                ، هفتمين پادشاه پروس، در كاخ ورساي فرانسه تأسيس                امپراتوري آلمــان     را 
                           اعلام كرد و با عنوان "قيصر آ     لمان"١                                           تاجگذاري نمود. حكومــت خـاندان هوهنزولـرن بـر 
ــيد و           ويلـهلم دوم        ، نـهمين                                                         آلمان با شكست اين دولت در جنگ اول جهاني بهپايان رس
ــا زمـان                                                        پادشاه پروس و سومين و آخرين قيصر آلمان، پس از استعفا ( ٩         نوامبر     ١٩١٨          ) ت
     مرگ ( ٤       ژوئن     ١٩٤١                                        ) در هلند اقامت گزيد. شاخه ديگري از خاند                    ان هوهنزولرن نيز در 

       سالهاي     ١٨٨١ -    ١٩٤٧                      بر روماني سلطنت كرد.٢    
                  دائرهالمعارف ماكي                                                        مينويسد در تاريخ كمترين نشــاني از پيونـد واقعـي ميـان فرقـه 
ــونري نيـافتيم.٣                                     معـهذا، بيترديـد، مـيراث و سـنن فرقـهاي                                       شهسواران توتوني و فراماس
ــن و رشـد                                             شهسواران توتوني در گروش حكمرانان و اشراف آل                                 ماني به فراماسونري و تكوي
                                                                        سريع اين نهاد در سرزمينهاي آلمانينشين سده هيجدهم نقش جد ي داشت. در آينـده 
                                                                        با پادشاهان پروس آشنا خواهيم شد و جايگـاه برجسـته فردريـك كبـير را در گسـترش 

                          فراماسونري خواهيم شناخت.  
  

                چنانكه ميبينيم،                                سنن و ميراث صليبي در تكوين و ظه                         ور اروپاي جديد از جايگــاه 
                                                                         و اهميت فوقالعاده برخوردار است و اين عاملي است كه در تاريخنگاري رسمي غـرب 
                                                                           مسكوت ميماند. اين تأثير را در بررسي تاريخ خاندان هانوور نيز بهروشــني ميتـوان 
ــا نامهـاي "ولـف"، "برونسـويك" و                                                                          ديد؛ خانداني كه در يكهزار سال موجوديت خود ب

    سپس                         "هانوور" شناخته ميشود.  
ــد.          پيشـينة         ِ  خـاندان و لف٤                                     بـه سـران قبـايل توتونـي ساكسـون (ساخس ـن)٥        ميرس
        ساكسونها                                                                   ، در آغاز، در شمال آلمان، جنوب دانمارك و حاشيه درياي بــالتيك (منطقـه 

                                                      
1. Kaiser

ــانوور بنگريـد بـه: هميـن كتـاب، ج ٢، ص  ٢. درباره رابطه خويشاوندي خاندان هوهنزولرن با خاندان ه
ــن  ٥٢٠؛ ج ٤، صص ٤٥٠-٤٥١. درباره پيوند خاندان هوهنزولرن با صهيونيسم جديد بنگريد به: همي

كتاب، ج ٢ ص ١٥٩. 
3. Mackey, ibid, vol. 2, p. 1034.  
4. Welf
5. Sachsen
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               شلسويگ- هلشتاين١                                                        بعدي) ميزيســتند و در دوران انحطـاط و سـقوط امپراتـوري روم 
                بهعنوان "دزدان د                         ريايي قدرتمند درياي شمال"٢                                   شناخته ميشدند. در اوايل سـده پنجـم 
                                                                       ميلادي، بهسرعت در سراسر شمال آلمــان و سـواحل گـل و بريتانيـا پراكنـده شـدند و 
ــاطق را بـه تصـرف درآوردنـد. مورخيـن سـكنه كنونـي                                                                       سرزمينهاي مردم بومي اين من
ــكس، وسـكس و                   ساسـكس) را از تبـار                                                      ساكسون شرقي، غربي و جنوبي در انگلستان (اس
                 ساكسونها ميدانند.٣                                                       آن گروه از ساكسـونها كـه در آلمـان مـاندند بـه "ساكسـونهاي 
      قديمي"٤                                                                    معروفاند و نياكان بخش مهمي از مردم شمال غربي آلمــان بهشـمار ميرونـد. 
ــه اصلـي تقسـيم ميشـدند: وسـتفاليها،٥          انگرنهـا،٦             ايسـتفاليها،٧   و                                                   آنان به چهار قبيل
     نوردا      لبنگها٨                                                               (در هلشتاين). توسعهطلبي و تجاوزگري ساكسونها به تعــارض ايشـان بـا  
ــزرگ را             قبايل فرانك٩                           انجاميد. سرانجام، در سال    ٧٧٢                                      شارلماني، شاه فرانكها، جنگي ب

                                                      
1. Schleswig-Holstein
2. Britannica CD 1998.

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٤٨.  
4. Old Saxons
5. Westphalians
6. Engerns (Angrarians)
7. Eastphalians
8. Nordalbingians
9. Frank

تاريخ فرانسه از سال ١٢٥ پيش از ميلاد آغاز ميشود كه اين سرزمين به امپراتوري روم منضم شد. 
در آن دوران فرانسه كنوني مأواي قبايل گل بود. با فروپاشي امپراتوري روم در نيمه اول ســده پنجـم 
ــايل توتونـي (آلمـاني) شـرق رود رايـن بـدل شـد. ابتـدا  ميلادي، سرزمين گل به عرصه تاختوتاز قب
ــك  واندالها و بورگونديها و ويسيگوتها به اين سرزمين حمله بردند. كمي بعد قبيله آلمانيزبان فران
ظاهر شد. در سال ٤٨١ نوجواني ١٥ ساله بهنام كلاويس (Clovis) به رياســت قبـايل فرانـك رسـيد. 
 (Americana, 1985, vol. 11, .برخي مورخين، كلاويس را "بربري بيرحم و شرور" توصيف كردهاند
(p. 745 او زني مسيحي از خاندان سران قبايل بورگوندي را به همسري گرفت. دوران اوليه رياســتش 
ــي رايـن را آغـاز  به جنگ با قبايل آلاماني گذشت و پس از شكست آنها حركت به سوي مناطق جنوب
كرد. او عهد كرده بود كه اگر در جنگ با آلامانيها پيروز شود به مســيحيت مـيگـرود. چنيـن شـد و 
كلاويس در سال ٤٩٦ يا ٥٠٦ تعميد يافت. انگيزه كلاويس سياسي بود زيرا در اين زمان بيشتر مــردم 
مسيحي گل در زير سلطه قبايل ويسيگوت و بورگوندي بودند و در آرزوي ظهور يــك نـاجي. گـروش 
كلاويس به مسيحيت براي او شهرت و محبوبيت به ارمغان آورد و حمايت مردم و روحانيون گل را← 
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ــان و انضمامشـان بـه دولـت خـود، در زيـر پوشـش جـهاد صليبـي بـراي                                                                       براي تنبيه آن
ــيد                                   مسيحيكردن "كفار"، آغاز كرد. اين ج        نگ حدود   ٣٢              سال (تا سال    ٨٠٤                ) به درازا كش
                                                                             و با شكست ساكسونها و سلطه فرانكها بر ايشان پايان يافت. بدينترتيب، در سده نهم 
                                                                              ميلادي قبايل ساكسون به اجبار به مسيحيت گرويدند. با فروپاشي امپراتوري شـارلماني، 
                                                     ساكسونها، بهسان ساير قبايل توتوني، در رأس منطقه خود ق                    رار گرفتند و در سال    ٨٨٠  
                       ميلادي "دوكنشين قبيلهاي"١                                              ساكسون را تشــكيل دادنـد كـه قلمـرو آن سـرزمينهاي 
                                                                            ميان دو رود راين و الب را دربرميگرفت. اولين دوك ساكسون فــردي بـهنام اوتـو، پسـر 
                               يكي از سران قبايل ساكسون، است.                                        اين نوكيشان مسيحي، كــه اندكـي پيـش بـه زور 
ــهاد صليبـي" بـراي مسـيحيكردن             شمشير شارلم                                                      اني مسيحي شده بودند، اينك "ج
                                                                           اجباري ساير مردم اروپا را رسالت خود ميپنداشتند. بدينسان، سران قبايل ساكسون 
دـل                                                                             به يكي از اركان اصلي موج توسعهطلبي توتوني به شرق اروپا و سرزمين اسلاوها ب
                                              شدند كه از سده دهم ميلادي آغاز شد و در ســدههاي د                       وازدهـم و سـيزدهم بـه اوج 
                                                                                                                         
ــر آلامانيهـا، كلاويـس طـي سـالهاي    ٥٠٠ -   ٥٠٧        تمـامي  ←                                                               بهسود وي برانگيخت. پس از پيروزي ب
                مستملكات ويسيگوت                                                                       ها را در سرزمين گل تصرف نمود و قلمرو خود را تا كوههاي پيرنه گسترش داد. 
          او در سال    ٥١١                                                                   درگذشت و مستملكاتش ميان چهار پسرش تقسيم شد. شاهان مروونژي تا سال    ٧١٤  
                                    ميلادي بر فرانسه حكومت كردند. در سال    ٧٥٤                     پادشاهي فرانكها به                 خاندان كارولنژي              انتقال يافت. 
         پپن اول (Pepin        ، متوفي    ٦٣٩                                                            )، بنيانگذار ثروت و قــدرت خـاندان كـارولنژي، رئيـس كـاخ و پيشـكار 
ــوري روم مقـدس،                                                     شاهان مروونژي بود و اعقاب او نيز در اين سمت بودند.         شارلماني                                ، بنيانگذار امپرات
ــا ل                                                                        سلطنت خاندان كارولنژي را به سراسر اروپا گسترش داد. كارولنژيها تا سال    ٩٨٧                  بر فرانسه، تا س
ــا حكومـت كردنـد. بهنوشـته سيسـيل روت، در ايـن     ٩١١                       بر آلمان و در سالهاي    ٧٧٤ -   ٩٠١                                                    بر ايتالي
                                                                                            دوران بازرگاني اروپاي غربي بيشتر در دست يهوديان بود و تجارت برده نيز از اين امر مستثني نبــود.  
                                                                           در اسناد كارولنژي، "جهود" و "بازرگان" به صورت دو كلمه مترادف به جاي هم بهكا       ر ميرود  . 
              (آرتور كستلر،        خزران،                                     ترجمه محمدعلي موحد، تهران: خوارزمي،     ١٣٦١    ، ص    ٢٠٢                ) پس از فــروپاشـي 
                                                                  حكومت خاندان كارولنژي در فرانسه، يكي از سران فرانك بهنام هوگ كاپه (Hugh Capet)          قـدرت را 
                   بهدست گرفت و سلطنت            خاندان كاپه  (Capetians)                                را بنيان نهاد. هوگ يــا "هـوگ كبـي         ر" در سـال  
ــي پنجـم (   ٩٨٧                                       )، آخريـن شـاه كـارولنژي فرانسـه، سـلطنت را     ٩٥٦                                     دوك فرانكها شد و با مرگ لوي
                                                                                        بهدست گرفت. شاهان كاپه حكومت فرانسه را بر بنيانهاي اكيد موروثي استوار كردند و بدينسان طي  
  ١٣                                                   نسل سلطنت از پدر به پسر انتقال يافت. تنها در سال     ١٣١٦                 بود كه بهدليل م              رگ پســر خردسـال 
                                           لويي دهم، برادر او به پادشاهي رسيد. در سال     ١٣٢٨                  سلطنت فرانسه به             خاندان والـوا              انتقـال يـافت 

                               كه شاخه كوچك خاندان كاپه بودند 
1. stemduchies
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       رسيد.  

                                           اولين نياي شناختهشدة خاندان ولف فردي بهنام        كنت ولف                     اســت كـه در نيمـه اول 
ــون در منطقـه باواريـا (بـايرن)١          بـود. دو                                                                  سده نهم ميلادي از ملاكين و متنفذين ساكس
ــور فرانكهـا (   ٨١٤ -   ٨٤٠   )،   و                           دختر او با لويي پرهيزكار،٢                                          پنجمين پسر شارلماني و امپرات
            لويي آلماني،٣                                                 پسر لويي پرهيزكار و شاه فرانكهاي شرقي [آلمــان] (   ٨٤٣ -   ٨٧٦          )، ازدواج 
                                                                               كردند. اين دو وصلت نشانگر اقتدار و مقام شامخ كنت ولف در ميان قبـايل توتونـي و در 
ــف اول، در سـال    ٨٨٨      شـاه                                                                        دستگاه امپراتوري شارلماني است. يكي از اعقاب او، بهنام ول
                 بورگوندي شد. حكوم                                 ت اين خاندان بر منطقه فوق تا سال     ١٠٣٢                       تداوم يافت. ولف سوم، 
ــا٤                        و حـاكم ورونـا بـود و از                                                     كه در نيمه اول سده يازدهم ميلادي ميزيست، دوك كارنتي
ــهر اسـتا (در                                                                سران جبهه هوادار پاپ و كليساي رم. خواهر او با آلبرتو آزوي دوم،٥                   لرد ش
ــان ايـن خـاندان حكومتگـر                          منطقه ونيز) و بنيانگذار             خاندان استا،٦   ا                                       زدواج كرد و بدينس
ــوم                                                                              ايتاليايي را به خاندان ولف پيوند زد. حاصل اين وصلت پسري است كه، چون ولف س
                    بلاعقب بود، ولف چهارم٧                    لقب گرفت و در سال     ١٠٧٠            با عنوان "       ولـف اول              " دوك باواريـا 

                                                      
1. Bavaria, Bayern

ــلاد تـا سـده                    سكنه اوليه منطقه        باواريا                                           قبايل سلتي بودند. اين منطقه از حوالي سال   ١٥                    قبل از مي
                                                       پنجم ميلادي در قلمرو امپراتوري روم بود. در حوالي سالهاي    ٤٨٨     تا    ٥٢٠                        به اشــغال قبـايل توتونـي 
ــم تـا نيمـه            "بايواري" (Baiuwarii)                                                                        درآمد. نام "باواريا" مشتق از ايشان است. از حوالي نيمه سده شش
ــال                                                                          دوم سده هشتم، بايواريها در زير سلطة يكي از خاندانهاي دوك قبايل فرانك قر                 ار گرفتند. در س
ــت     ٧٨٨                                                  منطقه فوق به امپراتوري شارلماني منضم شد، در سال    ٨١٧                                 در سهم لويي پرهيزكار قرار گرف
         و در سال    ٨٤٣                                                                               بهعنوان ارث به لويي آلماني رسيد. مردم باواريا در نيمه دوم ســده نـهم ميـلادي و در 

                                            دوران حكومت لويي آلماني به مسيحيت گرويدند.  
2. Louis I, The Pious (778-840)   .بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٤٧٠
3. Louis II, The German (804-876)
4. Carinthia
5. Alberto Azoo II (966?-1097)
6. House of Este

                                                                                               خاندان ايتاليايي استا از تبار زن ايتاليايي آلبرتوي آزوي فوقالذكر است. اين خاندان از سده يازدهم 
          ميلادي تا ب                                                                                  ه امروز تداوم دارد و اعضاي مشروع و نامشروع آن بر ميلان، مادنا، رادجو و فــرارا حكومـت 
                                                                           كردند. حكومت ايشان بر برخي از اين مناطق تا نيمه دوم سده نوزدهم تداوم داشت.                آخرين وارث اين 

                                   خاندان آرشيدوك رابرت است كه در سال     ١٩٥٣                                            با پرنسس مارگريتاي ساوي- آئوستا ازدواج نمو  د.  
7. Welf  IV, Welf  I of Bavaria (d. 1107)
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    شد.                                                            او نياي خاندان برونسويك- هانوور (خاندان سلطنتي انگليس) است.    

                                                        ولف اول باواريا (ولف چهارم) در جريان اختلافات هنري چهارم،١                    امپراتور روم مقدس 
 (    ١٠٥٦ -    ١١٠٦                                                                   )، با پاپ از هواداران اصلي پاپ بود. در طول سدههاي دوازدهم و سيزدهم 
                                                                                ميلادي، سرزمينهاي آلمان و ايتاليا عرصه ستيز دو جناح هوادار و مخالف اقتدار پاپ بر 
ــد.                   شاهان و حكمرانان                          محلي شناخته ميشود كه به "                   گوئلفها و گيبلينها"٢              شهرت دارن
ــف                                                                               "گوئلف" شكل تحريفشده نام "ولف" در زبان ايتاليايي است و منظور همان خاندان ول
ــن" از نـام قلعـه وايبلينگـن٣                              اخـذ شـده كـه محـل حكومـت خـاندان                                          است. واژه "گيبلي
ــل                                                هوهنشتاوفن (دوكهاي سوابيا) بود. بدينسان، منظور                                 از "گوئلفها و گيبلينها" در اص
                                                                             رقابت و ستيز دو خاندان ولف و هوهنشتاوفن بود و سپس به عنوان عامي بدل گرديد كه 

                                                  به تمامي موافقان و مخالفان اقتدار پاپ اطلاق ميشد.  
                                           در آغاز اوضاع بهسود خاندان ولف بود. در سال     ١١٢٥            هنري پنجم،٤                آخرين امپراتـور  
           خاندان سالي ،٥    بلا                                                   عقـب درگذشـت و لوثـر سـاپلينبـورگـي، دوك قدرتمنـد و شورشـي 
ــدس                 ساكسون، با نام         لوثر دوم٦                        در مقام شاه آلمانيها (    ١١٢٥ -    ١١٣٧                      ) و امپراتور روم مق
 (    ١١٣٣ -    ١١٣٧                                                            ) جاي گرفت. با مرگ لوثر، براي مدتي زمانــه عليـه ولفهـا بـه چرخـش 
ــاه آلما              نيهـا شـد (مـارس     ١١٣٨    ) و             درآمد زيرا           كنراد سوم،٧                                از خاندان هوهنشتاوفن، ش
                                     خاندان سلطنتي را بنيان نهاد كــه بـهمدت    ١١٦                                سـال بـر سـرزمينهاي آلمانينشـين و 

                               امپراتوري روم مقدس حكومت كرد.  

                                                      
1. Henry IV (1050-1106)
2. Guelphs and Ghibellines
3. Waiblingen
4. Henry V (1086-1125)
5. Salian

ــوابيايي، در      سالي                                                                                      يكي از سه شاخة اصلي قبايل فرانك است. يكي از سران اين تيره، بهنام كنراد س
ــال     ١٠٢٧                                     امپراتـور روم مقـدس شـد. او بنيـانگذار      سال     ١٠٢٤               شاه سرزمينهاي                      آلمانينشين و در س
ــنري پنجـم منقـرض شـد. هوهنشـتاوفنها مدعـي وراثـت                                                                               خاندان سلطنتي سالي است كه با مرگ ه
ــه                                                سلطنت اين خاندان بودند زيرا كنت فردريك (متوفي     ١١٠٦                                      )، نياي خاندان هوهنشتاوفن و باني قلع
ــوم حـاصل ايـن وصلـت                              اشتاوفن در جبال سوابيا، با د                                                            ختر امپراتور هنري چهارم ازدواج كرد. كنراد س

     است. 
6. Lothair II [Lothair of Supplinburg] (1075-1137)    .گاه "لوثر سوم" خوانده ميشود
7. Conrad III (1093-1152)
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ــف                                                    در زمان سلطنت لوثر دوم و بخشي از دوران كنراد سوم،           هنري مغرور ،١              از تبار ول
                              اول باواريا (ولف چهارم)، رئيس           خاندان ولــف              اسـت. هـنري اب                     تـدا مـاركيز (مـارگريـو) 
                    توسكاني بود. در سال     ١١٢٦                                                          پدرش مرد و با نام "هنري دهم" دوك باواريا شد. او داماد و 
ــا هوهنشـتاوفنها، بـود. بـا                                                                               از فرماندهان قشون لوثر دوم، از جمله در جنگهاي متعدد ب
                                                                      مرگ لوثر، دوكنشين ساكسوني نيز بهعنوان ميراث همسرش به تصــرف هـنري درآمـد. 
   معه                                                                    ذا، پس از صعود خــاندان هوهنشـتاوفن بـه سـلطنت، بـه انتقـام گذشـته، هـنري از 
                                                                           حكومت دو دوكنشين ساكسوني و باواريا خلع شد. او به جنگ با كنراد سوم برخاست و 

                                                                    موفق شد ساكسوني را اشغال كند ولي در زمان لشكركشي به باواريا درگذشت. 
ــرور، را                    هـنري شـير برونسـويكي ،٢                       دخـترزادة لوثـر سـوم و ت                       نـها پسـر هـنري مغ
ــدر،                                                                                 قدرتمندترين حكمران آلماني زمان خود، پس از امپراتور، ميدانند. او پس از مرگ پ
                                                                     تلاشي وسيع را براي بازپسگيري ميراث خود بهكار گرفت و در سرانجام در سال     ١١٤٢  
                                                                كـنراد سـوم دوكنشـين ساكسـوني را بـه او مسـترد داشـت. بـا مـرگ كـــنراد ســوم،  
         برادرزاده    اش،                     فردريك اول بارباروسا٣                        (ريش قرمز)، به ســلطنت (    ١١٥٢ -    ١١٩٠        ) رسـيد. 
                                                                               اين تحول بهمعني آشتي دو خاندان هوهنشتاوفن و ولف بود زيرا امپراتور جديد از طريق 
                                                                              مادر به خاندان ولف تعلق داشت. (مادر او دختر هنري نهم ولف و خواهر هنري مغــرور و 
                   عمه هنري شير بود.)        در سال     ١١٥٤   ف                                            ردريك به هنري اجازه داد در سرزمينهاي ماوراء 
                                         رود الب به تأسيس اسقفنشينهاي جديد بپردازد           و در سال     ١١٥٦                   حكومت باواريــا را 
                                                                           به او مسترد داشت. در مقابل، هنري بهمدت بيست سال سردار و حامي وفـادار فردريـك 
ــسگـيري                                                             بارباروسا بود و در جنگهاي متعدد او را همراهي كرد. هنري شير                 پس از بازپ
ــترش مسـتملكات                                    باواريا، شهر مونيخ را بنيان نهاد (    ١١٥٧    ) و                                 تحرك خود را براي گس
                                                                  خويش شدت بخشيد. اين اقدامات در پوشش "جهاد صليبي" و مســيحيكردن كفـار 
ــت مقتـدر در شـمال                   اسلاو انجام ميشد.          بريتانيكا                                              هدف واقعي او را تأسيس يك دول
ــد.٤                        هـنري در كنـار شـهر كـوچـك                           آلمان، از رود راين تا دري                       اي بالتيك، عنوان ميكن
ــرار داد؛ و در برابـر ايـن                                                                                  برونسويك قلعهاي استوار برپا كرد و آن را مركز حكومت خود ق
ــاندان خـود برافراشـت. از اينروسـت كـه وي بـه                                                                           قلعه مجسمه شيري را بهعنوان نماد خ

                      "هنري شير" شهرت دارد. 

                                                      
1. Henry the Proud [Heinrich der Stolze] (c. 1108-1139)
2. Henry the Lion of Brunswick [Heinrich der Löwe] (1129/30-1195)
3. Frederick I, Barbarossa (1123?-90)  
4. Britannica, 1977, vol. 8, p. 776.   



   ١٧٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                              هنري شــير زمانيكـه در اوج قـدرت ب    ـود (    ١١٦٨                              ) بـا دخـتر هـنري دوم، بنيـانگذار 
ــاهان                                                                              سلطنت خاندان پلانتاژنت (آنژو)، و خواهر ريچارد شيردل و جان بيسرزمين، پادش
                                   بعدي انگليس، ازدواج كرد. او در سال     ١١٧٢                                     در رأس اردوي مفصلي براي زيــارت راهـي 
ــكوه مـانوئل اول كومننـوس،١           امپراتـور                                                                 فلسطين شد و در قسطنطنيه مورد استقبال باش
                                                                               بيزانس، قرار گرفت. اين سفر بر غرور هنري افــزود و وي سركشـي در برابـر بارباروسـا را 
                 آغاز كرد. در سال     ١١٧٦                                             روابط اين دو بكلي تيره شد و سرانجام در سال     ١١٨٠           امپراتـور 
                                                                     دو دوكنشين ساكسوني و باواريا و كليه تيولهــاي هـنري را پـس گرفـت. دوكنشـين 
رـس             باواريا به      خاندا          ن ويتلزباخ٢                                      و بخش مهمي از دوكنشين ساكسون به پسر           آلبرت خ
كـاني ،٤                اعطـا شـد. بـراي             براندنبورگي ،٣                                 دشمن اصلي هنري شير و بنيانگذار              خاندان آس
ــن دو منطقـه قلـب                                    هنري تنها مستملكات موروثي برونسويك٥           و لونبورگ١                              باقي ماند. اي

                                                      
1. Manuel I Comnenus (c. 1122-1180)
2. Wittelsbach

ــرآغاز  از خاندانهاي حكومتگر آلماني. نام آنها از قلعه ويتلزباخ در باوارياي عليا گرفته شده است. س
ــد. در سـال ١١٨٠ امپراتـور روم مقـدس  تاريخ خاندان ويتلزباخ به نيمه دوم سدة نهم ميلادي ميرس
ــن دوك  يكي از اعضاي خاندان فوق را با عنوان "اوتوي اول" در سمت دوك باواريا منصوب كرد. او اولي
ــد: دوكنشـين باواريـا و  باوارياست. در سال ١٢٥٥ باواريا ميان دو شاخه از خاندان ويتلزباخ تقسيم ش
كنتنشين پالاتينيت كنارة رايــن (پـالاتينيت سـفلي). دوك باواريـا در مونيـخ و كنـت پـالاتينيت در 
هايدلبرگ مستقر بودند. از آن پس منطقه فوق به عرصه خصومت و رقابت عموزادگان بدل شد. دو تن 
ــي چـهارم در سـالهاي ١٣١٤-١٣٤٧ و  از ويتلزباخها بهعنوان امپراتور روم مقدس برگزيده شدند: لوي
ــاي ايـن خـاندان بـه  كارل هفتم در سالهاي ١٧٤٢-١٧٤٥. در نيمه دوم سده هفدهم سه تن از اعض
پادشاهي سوئد رسيدند. اعضاي خاندان ويتلزباخ تا انقلاب ١٩١٨ آلمان و اعــلام جمـهوري در باواريـا 

حكمرانان موروثي منطقه بودند. 
3. Albert the Bear of Brandenburg (1100?-1170)

اولين حاكم مرزبان (مارگريو) براندنبورگ و از رهبران توسعهطلبي آلماني ســده دوازدهـم در شـرق 
ــي خـود را بـه  اروپا. او سرزمينهاي پهناوري را از تصرف قبايل "كافر" اسلاو خارج كرد و رعاياي توتون

اين مناطق انتقال داد. 
4. Ascanian

ــام آنـان از قلعـه آسكرسـلبن  خاندان حكومتگر آلماني كه اقتدار آنان تا سده بيستم تداوم داشت. ن
(Aschersleben) اخذ شده. در آغاز كنت بودند و در زمان آلبرت خرس براندنبورگي بــه مـارگريـوي 

(ماركيزي) ارتقا يافتند. شاخهاي از اين خاندان تا سال ١٩١٨ بر دوكنشين آنهالت حكومت كرد. 
5. Brunswick, Braunschweig



   ١٧٩                   ريشههاي فراماسونري 
                                               سرزمين قديمي قبايل ساكسون است و بخشي از ساكسوني      سفلي٢                  را تشــكيل ميدهـد. 
                                                           هنري شير مدتي به دربار هنري دوم انگليس تبعيد شد. او در سال     ١١٨٥              به برونسويك 
ــه دربـار                                                                           بازگشت ولي بهدليل دسيسه براي بازپسگيري دوكنشين ساكسوني بار ديگر ب
                                                                            پدرزنش تبعيد شد. او پس از مرگ فردريك بارباروسا به برونسويك بازگشت. بدينســان، 

   حكو                                                                     مت دو دوكنشين باواريا و ساكسوني براي هميشه از چنگ خاندان ولف خارج شد.٣    
ــتر هـنري دوم انگليـس پسـري اسـت بـهنام اوتـوي                                                                 حاصل وصلت هنري شير و دخ
          برونسويكي.٤                                                                     او در دربار انگليس پرورش يافت و با حمايت دو دايياش، ريچارد شيردل و 
                                   جان بيسرزمين، تلاش براي بازپسگيري مس                                     تملكات پدري را آغاز كرد. با مرگ هــنري 
ــا                  ششم هوهنشتاوفن (    ١١٩٧                                                        ) گروهي از حكام آلماني، بهرهبري اسقف اعظم كلن، او را ب
ــن اقـدام سـتيزهاي خونينـي را در      نام            اوتوي چهارم                                                                بهعنوان شاه آلمانيها برگزيدند. اي

                                           سرزمينهاي آلمانينشين در پي داشت و سرانجام (    ١٢١٥             ) به خلع اوتو            انجاميد.  
                                                              آشـتي نـهايي ميـان دو خـاندان ولـــف و هوهنشــتاوفن در زمــان فردريــك دوم 
ــويك- لونبـورگ را بـهعنوان                            هوهنشتاوفن رخ داد. در سال     ١٢٣٥                                              امپراتور منطقه برونس
                                                                 يك دوكنشين جديد بهرسميت شناخت و حكومت موروثي آن را به اوتوي كودك،٥      نوه 

                                  اوتوي چهارم، واگذارد. اين سرآغاز ت     اريخ                  دوكنشين برونسويك       است.  
وـيك                                                           در سدههاي بعد خاندان ولف، بهدليل حكومت بر اين منطقه، به                خاندان برونس
                                                                         شهرت يافت و مستملكات ايشان در ميان وراث مختلف تقسيم و چند پاره شد. در ســال  
    ١٦٣٨                                                                بخشي از اين منطقه در زير حكومت شاخة برونسويك- كالنبرگ- گوتينگن٦       قرار 
     گرفت.                                                                   اين شاخه به ثروت فراوان رسيد و به مهمترين بخــش خـاندان ولـف بـدل شـد. 
                                                                            مهمترين شهر منطقه ايشان هانوور بود و لذا، بهدليل اهميت و گســترش روزافـزون ايـن 
                 شهر، شاخة فوق به               خاندان هانوور                         شهرت يافت. در اواخر ســال     ١٦٧٩            يـا ژانويـه     ١٦٨٠  

                                                                                                                         
1. Lüneburg
2. Lower Saxony, Niedersachsen

٣. از حوالي نيمه سده سيزدهم دوك ساكسوني به يكي از هفت "برگزيننده" امپراتــور روم مقـدس بـدل 
ــافت. تركيـب خاندانهـاي هـانوور  شد. در سال ١٤٢٢ حكومت اين منطقه به خاندان وتين انتقال ي
(ولف) و وتين (ساكسوني) خاندان سلطنتي كنوني انگليس را ميسازد. (بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، 

صص ١٥١-١٥٢) 
4. Welf Otto IV, Otto of Brunswick (1175?-1218)
5. Otto the Child (d. 1252)
6. Brunswick-Calenberg-Göttingen



   ١٨٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــانوور شـد. او كمك                                 هـاي فـراوان و پرهزينـهاي بـه خـاندان               ارنست اگوستوس١                       دوك ه
                                               هابسبورگ كرد و از طريق ريختوپاش مالي، با واسطه             لفمن بهرندز       يهودي،٢          موفق شــد 
            مقام نهمين "         برگزيننده "٣                                    امپراتوري روم مقدس را از امپراتور            لئوپولد اول               دريــافت دارد. 
ــال     ١٦٥٨                  بـا شـاهزاده خـانم      سـوفيا ،٤            دخـتر فردري       ـك پنجـم                       ارنست اگوستوس در س
ــي هـانوور                                                پالاتينيت و نوة جيمز اول بريتانيا، ازدواج كرد.٥                حاصل اين وصلت                جرج لوي
              است كه در سال     ١٧١٤                                                               با نام "جرج اول" بنيانگذار خاندان سلطنتي هانوور بريتانيا شــد. 
ــين                                                               جرج لويي هانوور داماد دوك برونسويك- لونبورگ بود و لذا در سال     ١٧٠٥          دوكنش
ــال نفـوذ بريتانيـا، حكومـت                  فوق را نيز به ار      ث برد.٦                                                        پس از شكست ناپلئون، بهدليل اعم
                                   هانوور به "پادشاهي هانوور" بدل شد (    ١٨١٤                                      ) و مرزهاي آن گسترش يافت. در اين زمـان 
                                                                               هانوور، پس از اتريش و پروس و باواريا، چهارمين دولت بزرگ آلماني شناخته ميشد. در 
    سال     ١٨٣٧                             دوك كمبرلند، پنجمين پسر جرج                     سوم انگليس، با نام               ارنســت اگوسـتوس 

                                                      
1. Ernest Augustus I (1629-1698)

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٤٧٥.  
3. Kurfürst (Elector)

در كوران رقابت و ستيز خاندانهاي حكومتگر آلماني بر سر تصاحب مقام امپراتوري روم مقدس، از 
ــكيل  حوالي سال ١٢٧٣ چهار تن از متنفذترين ايشان بههمراه سه تن از اسقفهاي آلمان شورايي تش
ــرگزيننـده" (كورفورسـت) نـاميده  دادند و تعيين امپراتور بعدي را بهدست گرفتند. اعضاي اين شورا "ب
ميشدند. اين شورا با "فرمان طلايي" سال ١٣٥٦ كارل چهارم، شــاه بوهـم (١٣٤٦-١٣٧٨) و امپراتـور 
ــد. اعضـاي سـكولار (غيرروحـاني) آن عبـارت بودنـد از دوك  روم مقدس (١٣٥٥-١٣٧٨)، تسجيل ش
ــاكم مرزبـان) براندنبـورگ و شـاه  ساكسوني، كنت پالاتينيت كنارة راين (سفلي)، مارگريو (ماركيز= ح
بوهم. اعضاي روحاني عبارت بودند از اسقفهاي ترير و ماينز و كلن. اين اقدام مورد حمايت پاپ بود و 
ــان و تـلاش ايشـان بـراي كـاهش نظـارت  گامي در جهت محدودكردن خودكامگي حكام سكولار آلم
كليسا انگاشته ميشد. كارل چهارم نيز هوادار جدي كليساي رم بود تا بدان حــد كـه ويليـام اوكـامي، 
متأله نامدار مسيحي، او را "شاه كشيشــان" خوانـده اسـت. بعدهـا، حكمرانـان باواريـا (١٦٢٣-١٧٧٨)، 
هانوور (از ١٦٩٢) و ورتمبرگ و هسه كاسل (از ١٨٠٣) به تركيب اين جمع افزوده شــدند. بـا انحـلال 
ــل تـا اواخـر سـده نوزدهـم  امپراتوري روم مقدس (١٨٠٦) اين مقام از بين رفت ولي حاكم هسه كاس

عنوان "برگزيننده" را همچنان بهكار ميبرد. 
4. Sophia of the Palatinate (1630-1714)

٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٥١؛ ج ٤، صص ١١٣-١١٤.  
٦. دربارة سوفيا دوروتاي برونسويك- لونبورگ، همسر جرج اول، بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ٢١٢.  



   ١٨١                   ريشههاي فراماسونري 
ــت اگوسـتوس اول (    ١٨٥١       ) تنـها     اول                                  بهعنوان شاه هانوور تاجگذاري كرد.١                            با مرگ ارنس
            پسرش با نام         جرج پنجم                         شاه هانوور شد. در ژوئن     ١٨٦٦                            هانوور به اشغال ارتــش پـروس 
          درآمد، در   ٢٠                                                           سپتامبر انضمام آن به امپراتوري پروس اعلام شد و شاه مخلوع ب        ه تبعيــد 
ــتوس (دوك كمـبرلند)، مدعـي                                                                         رفت. پس از مرگ جرج پنجم تنها پسر او، ارنست اگوس
ــت هـانوور و دوكنشـين برونسـويك بـود. سـرانجام، در سـال     ١٩١٣        ارنسـت                                                           تاج و تخ
                                                                          اگوستوس، پسر ارنست اگوستوس فوقالذكر، از ادعاي سلطنت هانوور صرفنظر كــرد، بـا 
                                 تنها دختر ويلهلم دوم، امپراتور آل                                              مان، ازدواج نمود و بهعنوان دوك برونســويك منصـوب 
                                          شد. حكومت خاندان ولف بر برونسويك تا انقــلاب     ١٩١٨                          آلمـان تـداوم داشـت. ارنسـت 

        اگوستوس   ٦٦              ساله در سال     ١٩٥٣           درگذشت.  
                                                                        بايد افزود كه يكي از اعضاي خاندان ولف نيز در خردســالي مـدت كوتـاهي در مقـام 
                        تزار روسيه جاي گرفت. او     ايــوا     ن ششـم٢                                        نـام دارد و حـاصل وصلـت آنـا لئـوپولدوونـا، 
ــخ برونسـويكي٣                      اسـت. ملكـه آنـا او را                                                           خواهرزاده ملكه آناي روسيه، با پرنس آنتون اولري
ــهعنوان "تـزار"                                                          بهعنوان جانشين خود تعيين كرد. اين كودك سه ماهه در اكتبر     ١٧٤٠                 ب
ــاي گرفـت            . در دسـامبر     ١٧٤١                                                        منصوب شد و كمي بعد مادرش در مقام نايبالسلطنه ج
ــادر و پسـر را خلـع كـرد و بـه حكومـت ايـن دو و مشـاورين                                                                           اليزابت، دختر پطر اول، م
ــرانجام در اوايـل سـلطنت                                   آلمانيشان پايان داد. ايوان بهمدت   ٢٣                                         سال محبوس بود و س

                                         كاترين دوم (كبير) در زندان به قتل رسيد.  
  

                                               يكي از مختصات قابل تأمل خاندان برونسويك/ هانوور                          ، كه در پيدايش ثروت انبوه 
                                                     اين خاندان در سده هفدهم و صعود آن به سلطنت بريتانيا (    ١٧١٤                 ) نقش مؤثر داشــت، 
                                                                            رابطة عميق آن با زرسالاري يهودي است و لذا پيوند استوار يهودياني چون روچيلدها 
                                                                             با دربار بريتانيا در طول سه سده بعد را نبايد تصادفي يا مولود فضاي خاص سياســي و  
                           فرهنگي جامعه انگليس پنداشت.                                              پيشينه و ابعــاد تـاريخي ايـن رابطـه چنـدان آشـكار 
ــان تجـاوزگريهـاي "صليبـي" هـنري شـير            ً                                                           نيست و مثلا  نميدانيم كه يهوديان در جري
                                                                         برونسويكي به سرزمينهاي "كفار" اسلاو چه نقشي داشتند. معــهذا، روشـن اسـت كـه از 
                                  سده سيزدهم ميلادي و تأســيس دوكنشـين ب                                رونسـويك، ايـن شـهر بـهعنوان يكـي از 
ــر                                                                                بهترين نقاط آلمان براي مهاجرت و استقرار رباخواران يهودي شناخته ميشد و اين ام

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٤٨٤.  

2. Ivan VI (1740-1764)
3. Anton Ulrich of Braunschweig-Bevern-Lüneburg



   ١٨٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                           بهدليل رابطة حسنة خاندان ولف با يهوديان بــود. در شـهر هـانوور نـيز حداقـل از سـال  
    ١٢٩٢                                                               يهوديان سكونت داشتند و به صرافي و رباخواري مشــغول بودنـد. در ني       مـه سـده 
ــان                                            چهاردهم يهوديان ساكن شهر برونسويك را حدود    ١٥٠                               نفر ذكر كردهاند كه در خياب
                                                                            اصلي شهر، در نزديكي كاخ دوك برونسويك و بازار شهر، ميزيســتند. معـهذا، در اواخـر 
                                                                      سده چهاردهم و نيمه اول سده شانزدهم در اين دوكنشين نيز برخي شــورشهاي ضـد 
ــر رسـالههاي مـارتين لوتـر عليـه                يهودي رخ داد.          دائرهالمع         ارف يهود                                              شورش دوم را در اث

               يهوديان ميداند.١    
                                                                      در سده هفدهم ميلادي، بهويژه پس از جنگ سي ساله، شاهد حضور فعال صرافان و 
ــان جنـگ سـي سـاله                                                                            پيمانكاران يهودي در دربارهاي برونسويك/ هانوور هستيم. در پاي
ــاجر بـز                                     رگ آمسـتردام، را در مقـام رئيـس كـل امـور   (    ١٦٤٨  )                     ديويد بوئنو مسكوئيتا         ، ت
                             مالياتي دوك برونسويك مييابيم.٢                                             در نسل بعد، در اواخــر سـده هفدهـم و اوايـل سـده 
                            هيجدهم، تاريخ هانوور با نام            لفمن بهرندز                                           ، صراف و پيمانكار نظامي نامدار دربار ارنســت 
ــر، در                         اگوستوس، در پيوند است.                                        بهرندز، از طريق ساموئل اوپنهايمر و سامس              ون ورتيم
                                                                        دربار هابسبورگ نفوذ فراوان داشت و با بهرهگيري از اين نفوذ بود كه در ســال     ١٦٩٢  
ــت اگوسـتوس شـد.٣            بـهرند لـهمن  ،                                                         موفق به دريافت مقام "برگزينندگي" براي ارنس
                                                                              زرسالار نامدار ديگر اواخر سده هفدهم و خويشاوند لفمن بهرندز، نيز رابطــه نزديـك بـا 
                دربارهاي برونسوي                                                           ك/ هـانوور داشـت. نفـوذ بـهرندز و سـاير يـهوديان دربـاري در دوران 
                                                                             حكومت جرج لويي بر هانوور تداوم يافت. بدينسان، جرج لويي هانوور پيش از صعود بــه 
ــات يـهودي برخـوردار بـود.٤                 بنـابراين، عجيـب                                                            سلطنت بريتانيا از پيشينة مفصل ارتباط
ــه                              ) صـراف بـزرگ دربـار بريتانيـا در                       نيست اگر ميخوانيم كه              سامسون گيدئون           (ابودينت
ــون پونـدي                                                            دوران سلطنت جرج اول و جرج دوم هانوور بود و با سرمايهگذاري  ٧ / ١               ميلي
                                                      خود سركوب شورشهاي جاكوبيتي را براي هانوورها ممكــن سـاخت.٥                نفـوذ زرسـالاران 
                                                                           يهودي در دربار برونسويك/ هانوور در دوران بعد نيز مشــهود اسـت. در نيمـه دوم سـده  
  هي     جدهم            هرتس سامسون٦                                             يهودي درباري دوك برونسويك بــود و بـا مـرگ او (    ١٧٩٥  ) 

                                                      
1. Judaica, vol. 4, p. 1421; vol. 7, pp. 1277-1278.  

٢. همين كتاب، ج ٢، ص ٣١٩. 
٣. دربارة رابطة امپراتور لئوپولد اول با زرسالاران يهودي بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٤١-١٤٢. 

٤. همين كتاب، ج ٢، صص ٤٧٥-٤٧٩.  
٥. همين كتاب، ج ٢، ص ١٠٤.  

6. Hertz Samson
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       دامادش                 اسرائيل جاكوبسون١                      در ايــن سـمت جـاي گرفـت.٢               در ايـن دوران        مـاركوس 
       شلزينگر    و               آلكساندر ديويد                                                         نيز بهعنوان صرافان و پيمانكاران دربار برونســويك/ هـانوور 

              شناخته ميشوند.٣    
  

                     نميتوان به پديدة صعود                                   خاندان هانوور بــه سـلطنت بريتانيـا (    ١٧١٤              ) پرداخـت و از 
ــاني، در ايـن مـاجرا سـخن نگفـت. لايبنيتـس      نقش        لايبنيتس ،٤                                                       انديشمند بزرگ آلم
                                                                       بهعنوان فيلسوف و رياضيدان از شــهرت فـراوان برخـوردار اسـت ولـي چـهرة ديگـر او 
                                                          بهعنوان مشاور سياسي و مورخ رسمي خاندان هانوور و يكي از عوا                    مل مؤثر در صعود اين 
                                                               خاندان به سلطنت بريتانيا كمتر شناخته شده است. در بررسي ما، نام        لايبنيتس         نيز بـه 
يـ                                                                     همان كانون آشنايي پيوند ميخورد كه دربارة آن به تفصيل سخن گفتهايم و          اليگارش

           ماوراء بحار    و              زرسالاري يهودي                                                را بهعنوان استخوانبندي اصلي آن عنوان نمودهايم.    
                                             زندگي سياسي لايبنيتس از دوران تحصيل وي در شهر         نورنبرگ،٥               يعنــي از حوالـي  
ــيها پيوسـت.٦      ويـل    ٢٠                                                                   سالگي، آغاز ميشود. وي در اين زمان به گروهي از روزنكروتس
                دورانـت مينويسـد:         لايبنيتـس                                           "چنـدي در نورنـبرگ بهسـر بـرد و مشـــرب رازورانــة 
                                    روزنكروتسيان (برادران صليب گلگـون) را                                      ... آزمـود. بـه منشـيگـري آن گـروه درآمـد و 
ــه بـه اسـتخدام بـارون                                      همچون نيوتون... به كيمياگري پرداخت."٧                                         و در اين دوران بود ك
ــد و در دسـتگاه وي           بوئنبورگ،٨                                                                     مشاور و وزير اسقفاعظم و حاكم برگزيننده ماينز، درآم
                                                            بهكار پرداخت. در اين زمان، لويي چهاردهم، پادشاهي كه فرانسويا                      ن او را "لويي كبــير" و 
               "پادشاه خورشيد"٩                                                          ميخواندند، تهديدي جدي براي موجوديت امپراتــوري روم مقـدس و 
ـــاينز، و                                                 سـرزمينهاي آلمانينشـين شـناخته ميشـد. لـذا، شـونبورن،١٠                    اسـقفاعظم م

                                                      
1. Israel Jacobson (1768-1828)
2. ibid, vol. 9, p. 1240.

٣. همين كتاب، ج ٢، صص ١٣٠، ١٥٩-١٦٠.  
4. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
5. Nürnberg
6. Gould, ibid, vol. III, p. 94.

٧. دورانت، همان مأخذ، ج ٨، ص ٧٥٢.  
8. Baron von (Johann Christian) Boyneburg (1622-1672)
9. Louis le grand monarque, le roi soleil  
10. Johann Philipp von Schönborn
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                    بوئنبورگ به لايبنيتس               مأموريت دادند                                           "براي مرتفع ساختن اين تهديد و انحراف توجه 
          لويي" طرحي                                                                تهيه كند و توسعهطلبي نظامي پادشاه فرانسه را بهسوي شرق اسلامي و 
                   سرزمين مصر سوق دهد.١            بدينسان، "       طرح مصر         " تهيه و        در سال     ١٦٧٢         لايبنيتــس    ٢٦  
ــا عثمـاني                                                                               ساله براي تقديم آن راهي پاريس شد ولي زماني به اين شهر رسيد كه لويي ب
                                        مصالحه كرده و تدارك جنگ با هلند را ميديد                       . وزير خارجه فرانسه به        لايبنيتس       اطلاع 
                                                                            داد كه "جنگهاي صليبي ديگر كهنه شدهاند و مانع از آن شد كه شاه را ملاقــات كنـد." 
                                                                                ويل دورانت اسفمندانه مينويسد: "اگر اين پيشنهاد به مرحلة عمل درميآمد، فرانسه، به 

                                                     جاي انگلستان، هند را تسخير ميكرد و بر درياها مسلط ميش                  د." او ميافزايد:  
          اگر لويي (   ١٢٨                                                          سال قبل از ناپلئون) ارتشي را براي تصرف مصر گسيل ميداشـت، 
ــت                                                                               ميتوانست بر راههاي بازرگاني، از جمله بازرگاني هلند، كه از اروپا به شرق ميرف
                                                                       و از مصر ميگذشت، تسلط يابد... به خطر امپراتوري عثماني براي عــالم مسـيحيت 
             پايان دهد، به                                                                     جاي لقب "تازيانه اروپا"، كه آنموقع داشت، به لقب "ناجي اروپا" مفتخـر 

    شود.٢    
        مأموريت        لايبنيتس                                                         به "طرح مصر" محدود نبود. تهديد لويي چهاردهم، پادشاهي كه  
ــب كـاتوليك            بريتانيكا        او را "                        خصم تمامي دنياي پروتستان "٣                                    ميخواند، در زير لواي مذه
ــس                                  تنظيـم فلسـفهاي بـود كـه مبـاني نظـري                            صورت ميگرفت. مأموريت ديگر  لا      يبنيت
                                                                          استواري را براي جلب توجه پادشاه فرانسه به "وحدت كليسا" و دنياي مســيحيت جلـب 
ــدل سـازد.           بريتانيكـا     ايـن                                                                             كند و، به تعبير دورانت، او را از "تازيانه اروپا" به "ناجي اروپا" ب
    تلاش        لايبنيتس                                      را گامي در جهت تدوين نظرية معروف فلس                        في "موناد"هاي او ميداند.٤  
                                                                   توجه كنيم كه اين همه تلاش سياســي و نظـري بـراي تحريـك لويـي چـهاردهم عليـه 

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. 10, p. 786.   

٢. دورانت، همان مأخذ، ج ٨، ص ٧٥٣. 
3. ibid, vol. 11, p. 123.
4. ibid, vol. 10, p. 786.

ــه معنـي "واحـد" اخـذ شـده. ايـن مفـهوم را  واژه "موناد" (monad) از "موناس" (monas) يوناني ب
ــامي اعـداد بعـدي از آن مشـتق شـده. قبـل از  فيثاغورثيان بهكار ميبردند بهمعناي عدد "يك" كه تم
لايبنيتس، جيوردانو برونو در رسالة دربارة واحــد، عـدد و شـكل (١٥٩١) انديشـه مونـادي را مطـرح 
ــود قـرار داد.  ساخت. لايبنيتس اين مفهوم را بسط داد و "موناد" را در بنيان هستيِشناسي فلسفي خ
"موناد" جوهري واحد، بنيادي، غيرمادي و پوياست و نظم جهان هستي تجلي مشتقات مادي اوست. از 
آنجا كه لايبنيتس معتقد بود هر پديدهاي را ميتــوان بـهصورت نظمـي از اعـداد، شـكلها و رنگهـا 

خلاصه كرد، او را آغازگر دانش جديد كامپيوتر ميدانند. 
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                                                                              عثماني و ايجاد "وحدت" در اروپا، مقارن با دوران صدارت خــاندان كـوپرولـو در عثمـاني 
                                                                         است و در زماني است كه اقتدار عثماني در شرق اروپا و شــورش مجارسـتان موجوديـت 
          امپراتوري                                                                   هابسبورگ را آماج تهديدي سخت قرار ميداد. در اين زمان است كه اينوســن 
ــك         يازدهم،١                                                                     پاپ مخالف لويي چهاردهم و هوادار خاندان هابسبورگ، "خواستار تدارك ي
                                                                      جنگ صليبي جديد با كفار [عثماني] شـد و بديـن منظـور حتـي بـه شـاه ايـران [شـاه 
                           سليمان صفوي] نيز متوسل شد."٢                و درست در همين                                زمان است كه بهمنظور برانگيختن 

                                                 احساسات "صليبي" ماجراي مشكوك شابتاي زوي پديد آمد.٣    
                                   لايبنيتس از دوستان نزديك برخي اعضاي             انجمن سلطنتي                     و شخص اسحاق نيوتون 
                                                                      بود و سفرهاي متعدد به لندن داشــت. اوليـن سـفر او بـه لنـدن اندكـي پـس از مـرگ 
                          حاميانش، بوئنبورگ (دسامبر     ١٦٧٢   ) و          شــونبورن        (فوريـه     ١٦٧٣                        )، اسـت. انگـيزة او را از 
         اين سفر "              جلب حمايت مالي "              انجمن سلطنتي                     لندن عنوان كردهاند.٤                     اين مقارن با دوران 
                                                                              اقتدار لرد شافتسبوري در دربار چارلز دوم است. سرانجام، لايبنيتس راهي مناسب براي 
ــانوور)         درآمـد.                                 تأمين مالي خود يافت و در اكتبر     ١٦٧٦        به خدمت          خاندان بر       ونسويك         (ه
ــود                                                                         جان فردريك، دوك برونسويك- لونبورگ، لايبنيتس را در سمت رئيس كتابخانه خ
ــت اگوسـتوس،                منصوب كرد. در  ٧         ژانويه     ١٦٨٠                                               جان فردريك درگذشت و برادر او، ارنس
                                                      دوك هانوور شد. لايبنيتس به خدمت خود ادامه داد و در سال     ١٦٨٥               در سمت مشــاور 
     دربار٥        و مورخ                                                               رسمي خاندان برونسويك منصوب شد. اين درست مقارن با اقتــدار لفمـن 

                             بهرندز در دربار هانوور است.  
ــدارك و                                                                            اولين مأموريت مهم لايبنيتس مورخ در دربار هانوور اين بود كه از طريق م
                                                        مستندات تبارشناختي ثابت كند كه منشاء خــاندان برونسـويك بـه                   آلـبرتو آزوي دوم و 
ــت                 خاندان ايتالياي                                                             ي استا ميرسد. اين امر براي دوك ارنست اگوستوس جاهطلب از اهمي
ــاد آن ميتوانسـت بـه مقـام نـهمين حـاكم بـرگزيننـده                                                                             فراوان برخوردار بود زيرا بر بني

                                                      
1. Innocent XI Blessed [Benedetto Odescalchi] (1611-1689)

بهرغم مخالفت لويي چهاردهم فرانسه در ٢١ سپتامبر ١٦٧٦ پاپ شد و تا زمان مرگ در اين سمت 
ــاني حمـايت  بود. از لئوپولد اول، امپراتور هابسبورگ، و جان سوم، پادشاه لهستان، در جنگ عليه عثم

ميكرد.  
٢. همين كتاب، ج ٢، ص ٣٣٨.  

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣٣١-٣٤٩. 
4. ibid.  
5. Hofrat
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ــا                                 امپراتوري روم مقدس ارتقا يابد.        لايبنيتس                                           براي تحقيق و يافتن اسناد در اين زمينه ت
      ژوئيه     ١٦٩٠                          به سفر در اروپا مشغول بو                                              د. بهرروي، اين مأموريت بيثمر ماند زيرا با تلاش 
                                                                         لفمن بهرندز و يهوديان دربار هابسبورگ، و از طريق ريخــتوپـاش مـالي نـه مـدارك و 
ــه ارنسـت اگوسـتوس اعطـا شـد.                           مستندات تاريخي، در اكتبر     ١٦٩٢                                             مقام "برگزيننده" ب
                                                         معهذا، لايبنيتس تا پايان عمر به كار خود بهعنوان مورخ خاندا                      ن برونســويك ادامـه داد. 
ــت جـهان آغـاز ميشـود و بـا                                                                     حاصل اين تلاش دستنوشتههاي مفصلي است كه از خلق
                                                                        تاريخ خاندان برونســويك پايـان مييـابد. لايبنيتـس كتـاب فـوق را بـه پايـان نـبرد و 

                         دستنوشتههاي او در سالهاي     ١٨٤٣ -    ١٨٤٦           منتشر شد.١    
ــه حكومـت     در   ٢٣         ژانويه     ١٦٩٨                        ارنست اگوستوس درگذشت و                           پسرش، جرج لويي، ب
                                                                                هانوور رسيد. جرج را حكمراني "خشن" و "بيسواد" توصيف كردهاند. معهذا، در اين دوران 
ــادر جـرج لويـي، و سـوفيا                                                                           لايبنيتس از دوستي نزديك و علاقة شاهزاده خانم سوفيا، م
                                                              شارلوت، خواهر جرج لويي و ملكه بعــدي پـروس، برخـوردار بـود. در سـال     ١٧٠٠     دوك  
  گل      وسستر،٢                                                                      تنها پسر باقيماندة ملكه آن، درگذشت و مسئله وراثت تــاج و تخـت بريتانيـا 
ــده ولـي بيمـار و بلاعقـب بـود. جيمـز دوم                    مسئله مبرم روز شد.٣                                                           ويليام سوم (اورانژ) زن
                                                                            مخلوع و تبعيدي نيز هنوز زنده و مدعي تــاج و تخـت بريتانيـا بـود و هـواداران مقتـدر 
ــوفيا، مـادر جـرج لويـي،                           جاكوبيت او تهديدي جدي بهش                                                 مار ميرفتند. در اين اوضاع، س
ــس شـناخته ميشـد.         ايـن بـار                                                                نزديكترين خويشاوند پروتستان خاندان سلطنتي انگلي
                                                                مأموريتي بسيار مهم و سرنوشتســاز بهعـهده لايبنيتـس گـذارده شـد: اسـتدلال 
                                                                تاريخي- حقوقي و زمينهسازي فرهنگي براي اثبات حق خاندان برونسويك (        هــانوور) 
ــي                            در صعـود بـه سـلطنت بريتانيـا.                  بدينسـان، لايبنيتـس                      تحـرك سياسـي و فرهنگ
                                                                             گستردهاي را آغاز كرد و به كمك گروهي از دوستان متنفذ انگليسياش اين مأموريت را 
ــان حيـات            سامان داد.٤                                        در اثر اين تلاش پيگير و مؤثر بود كه در   ١٢       ژوئن     ١٧٠١                (در زم
                        ويليام اورانژ) در پارلما                                                              ن بريتانيا قانوني به تصويب رسيد كه طبق آن تاج و تخت بريتانيا، 
                                                                                  پس از ملكه آن، به شاهزاده خانم سوفيا و "وراث پروتستان او" انتقال مييـافت. در دوران 
ــرت ملكـه را                                     سلطنت ملكه آن، سوفيا مشتاقانه چشم                                            بهراه خبر مرگ او بود و اين امر نف

                                                      
1. Annales Imperii: Occidentis Brunsvicenses.   
2. William, Duke of Gloucester

٣. ملكه آن نوزده فرزند زاييد كه همه در زمان زايمان يا پس از آن مردند. 
4. Britannica, 1977, vol. 10, pp. 787-788.   
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                              برميانگيخت. سرانجام، سوفيا زود         تر (ژوئــن     ١٧١٤        ) درگذشـت١                     و دو مـاه بعـد پسـرش، 
                                                                                جرج لويي، پادشاه بريتانيا و ايرلند شد. پيشتر گفتيم كه در زمان بيماري و مـرگ ملكـه 
                                                                         آن بخش مهمي از رجال سياسي و اكثر مردم بريتانيا به سلطنت جيمــز سـوم اسـتوارت 
                                                          تمايل داشتند و اگر حكومت به وي انتقال نيافت بهدليل دسيسهها                ي بغرنجي اســت كـه 
ــرا نمـود.٢                                            دربـارة مـيزان نفـرت مـردم بريتانيـا از خـاندان                                 اليگارشي ويگ طراحي و اج

                                سلطنتي هانوور پيشتر سخن گفتهايم.٣    
                                                                در پرتو چنيــن پيوندهـايي اسـت كـه لايبنيتـس در سياسـت اروپـاي اوايـل سـده 
ــداري بـا پطـر كبـير             روسـيه (اكتـبر                                                                  هيجدهم از نفوذ فراوان برخوردار شد. او پس از دي
ــامت گزيـد؛ در مقـام "مشـاور"٤                             كـارل ششـم، امپراتـور روم مقـدس       ١٧١١                                     )، در وين اق
 (    ١٧١١ -    ١٧٤٠                           ) و مدعي تاج و تخت اسپانيا،٥                                     جاي گرفـت و عنـوان "بـارون" را دريـافت 
              كرد. بارون فن                                                          لايبنيتس كمي پس از رسيدن خبر مرگ ملكه آن و صعود جرج هــانوور  
ــا (اوت    ٧١٤ ١                                 )، بـه هـانوور بـازگشـت و كـار بـر روي              تـاريخ خـاندان                         به سلطنت بريتاني
         برونسويك                      را از سر گرفــت. او در   ١٤         نوامـبر     ١٧١٦                             ، دو سـال پـس از اسـتقرار سـلطنت 
                                      هانوور در بريتانيا، در هانوور درگذشت.          بريتانيكا                                  لايبنيتس را "ميهنپرست و جـهانوطن، 

                                                   دانشمندي بزرگ و يكي از نيرومندترين ارواح تمدن غرب"         ميخواند.٦    
  

ــاجراي صعـود                         دائرهالمعارف بريتانيكا                                                        از افراد زير بهعنوان كساني ياد ميكند كه در م
                                                                              خاندان هانوور به سلطنت بريتانيا با لايبنيتس همكاري داشتند: جان تولاند (انديشـمند 
                                                                           دئيست انگليسي)، گيلبرت بارنت (اسقف ساليسبوري و رئيس كليساي انگليكان)، جوزف 
ــر در خانـه او        اديسون                               (شاعر و نويسنده) و ليدي ماشام٧                                         (زني كه جان لاك در اواخر عم

                                 سكونت داشت و در اين خانه درگذشت).٨    

                                                      
١. بهنوشته بريتانيكا، احتمالاً نامة غضبآلودي از ملكه آن سبب تسريع مرگ سوفيا شد.  

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٢٤. 
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٤١.  

4. Reichhofrat
٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٣. 

6. Britannica, 1977, vol. 10, p. 788.
7. Damaris Cudworth, Lady Masham
8. ibid.  
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         جان تولاند١                                                               در يك خانواده انگليسي مقيم ايرلند بهدنيا آمــد و تحصيلاتـش را طـي 
       سالهاي     ١٦٨٧ -    ١٦٩٥                                                       در گلاسگو، ادنبورگ، ليدن (هلند) و آكسفورد بهپايان برد.        او در 
ــه راز،٢                               را منتشـر كـرد كـه جنجـال فـراوان      سال     ١٦٩٦                   رسالة معروف خود،               مسيحيت ن
ــود                                                                                  برانگيخت و تولاند را مجبور كرد براي مدتي پنهان شود. او در اين رساله در پي آن ب
ــاني وجـود نـدارد، هـر                 كه نشان دهد در          كتاب مقدس                                                    هيچ چيز مغاير يا ماوراء خرد انس
ــهام                       آموزهاي كه فراتر از ع                               قل باشد بيمعناست، و لذا مضامين      انجيل                           را بايد با عقل، نه ال
                                                                              و مكاشفه، شناخت. اين رساله دومين گام در تكوين فلسفه دئيستي انگليس، پس از آثار 
ــون  (    ١٦٩٨  )                                 لرد هربرت چربوري، بهشمار ميرود.٣                      رساله بعدي تولاند به                  زندگينامه ميلت
                                  اختصاص داشت. اين اثر نيز جنجالبران                                     گيز بود بــهدليل فقـرهاي از آن كـه اصـالت     عـهد 

    جديد                             را مورد ترديد قرار ميداد.  
ــا انتشـار رسـالة                                                                              تبليغات تولاند بهسود خاندان هانوور در پي مكاتبه با لايبنيتس و ب
            آنگليا ليبرا٤   (    ١٧٠١                                                                 ) آغاز شد. او كمي پس از انتشار اين كتاب دو بار به هانوور سفر كرد 
ــوفيا قـرار گرفـت. پـس از بـازگشـت از سـفر دوم                   و مورد پذيرايي گ                                                        رم شاهزاده خانم س
ــرج                  نامههايي به سرنا٥   (    ١٧٠٤                                                         ) را منتشر نمود. منظور از "سرنا" سوفيا شارلوت، خواهر ج
اـه                                لويي هانوور، است كه در ژانويه     ١٧٠١                                              با فردريك سوم براندنبورگ (فردريك اول پادش
ــد                                         بعدي پروس) ازدواج كرده و در مقام اولين                                     ملكه پروس جاي داشت. كتاب بعدي تولان
ــد بـههمراه   (    ١٧٠٥  )                                 گزارشي از دربارهاي پروس و هانوور٦                   نام دارد. در سال     ١٧٠٧                تولان
                                                        يك هيئت انگليسي بار ديگر به هانوور سفر كرد و سپس تا سال     ١٧١٠                در هلنــد اقـامت 
ــه                                             گزيد. پس از بازگشت از اين سفر بود كه رسالة                      دلايل اعطاي حقوق كامل            شهروندي ب
ــانوور بـه         يهوديان   (    ١٧١٤                                                                   ) را منتشر نمود. انتشار اين رساله مقارن با صعود جرج لويي ه
ــر بـود                                                                              سلطنت انگلستان است. تولاند، به تأسي از سيمون لوزاتوي يهودي، مروج اين نظ
ــد در آثـار بعـدي                                                        كه "هر جا يهوديان حضور مييابند كسب و كار شكوفا ميشود."٧                     تولان

                                                      
1. John Toland (1670-1722)
2. Christianity Not Mysterious.   

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢١٢-٢١٣.  
4. Anglia Libera.
5. Letters to Serena.
6. An Account of the Courts of Prussia and Hanover.

٧. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٢١٧.  
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ــي مسـيحيت ادامـه داد. رسـالة        نزارنـوس١            خود به تلا                                                       ش براي تقدسزدايي از منابع دين
ــي٢                                  اختصـاص داشـت. ابيونيهـا فرقـهاي از   (    ١٧١٨                                    ) [نصرانيها] او به معرفي فرقه ابيون
                                                                            يهوديان ناصره و ساير نقاط فلسطين بودند كه در سدههاي دوم تا چهارم ميلادي حضور 
                                   داشتند و از ديد مسيحيان مشرك بودند.                                          بهزعم ابيونيها، عيسي (ع) همان مسيحي بود 
              كه ظهور او در      تورات                وعده داده شده،٣                                            ولي براي او برخي مختصات مادي و يهودي قائل 
ــامبري جديـد و                                                                              بودند. مثلا، عيسي را مولود وصلت طبيعي مريم و يوسف، و وي را نه پي
                                                        شارع بلكه تابع و مجري قوانين يهود ميدانستند. تولاند در رس    ــالة          تتراديموس٤   (    ١٧٢٠  ) 
ــادي و طبيعـي بيـابد و در                                  كوشيد تا براي معجزههاي مندرج در          عهد عتيق                                 توضيحات م
      رسالة             پانتئيستيكون٥   (    ١٧٢٠                                                     ) به معرفي برخي متون پاگاني روم باستان پرداخت. تولاند 
          ً                                                                      نيز قاعدتا  به فرقه روزنكروتس مربوط بود و به اين دليل است كه برخي نويسندگان او را  
ــه                                                                            "ماسون" خواندهاند. او در آثارش از حضور خود در يك انجمن مخفي سخن ميگويد ك

                                            هدف آن رسيدن به فهم مشترك از دين و اخلاق است.٦    
  

             گيلبرت بارنت،٧                                                       اسقف ساليسبوري، فرد ديگري است كه بــه توصيـة لايبنيتـس در 
                                                           تلاش فرهنگي براي صعود خاندان هانوور به سلطنت بريتانيا سهيم ش                د. وي پيشــتر نـيز 
                                                                      در صعود ويليام اورانژ و ماري دوم نقــش داشـت ولـي پـس از مـرگ حـامياش، مـاري، 
                                                                            نفوذش در دربار كاهش يافت. گفته ميشود وي قبل از "انقلاب شكوهمند" ماري را قـانع 
                                                                         كرد كه تمامي قدرت سياسي را به شوهرش، ويليام اورانژ، بسپارد. بارنت در ســال     ١٦٨٩  
             تاريخ زمانة م ن٨                                                               را تأليف كرد كه پس از مرگ او منتشر شد. ايــن كتـاب از منـابع مـهم 

                                                      
1. Nazarenus.
2. Ebionite  "از واژة عبري "ابيونيم" بهمعني "فقير

٣. "يهوه خدايت نبي را از ميان تو از برادرانت مثل من براي تو مبعوث خواهد گردانيد او را بشنويد... نبي 
ــلام خـود را بـه دهـانش خواهـم  را براي ايشان از ميان برادران ايشان مثل تو مبعوث خواهم كرد و ك
گذاشت و هر آنچه به او امر فرمايم به ايشان خواهد گفت. و هر كسي كه سخنان مرا كه او به اسم من 

گويد نشنود من از او مطالبه خواهم كرد." (سفر تثنيه، ١٨/ ١٥، ١٨-١٩) 
4. Tetradymus.
5. Pantheisticon.
6. Mackey, ibid, vol. 2, p. 1043; Coil, ibid, p. 656; Britannica CD 1998.   
7. Gilbert Burnet (1643-1715)
8. History of My Own Time, 1724-34, 2 vol.
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                                                              تاريخ كليساي اسكاتلند و حوادث مربوط به صعود ويليام اورانژ است.١    

            جوزف اديسون،٢                                                        دوست ديگر لايبنيتس، شــاعر و نمايشـنامهنويس و از پيشـگامان 
                        روزنامهنگاري انگليس است.                               اديسون كار خود را بهعنوان مدي                      حهسرا آغاز كــرد؛ در سـال  
    ١٦٩٤                                                                         منظومهاي در ستايش ويليام سوم سرود، آن را به سران ويگ اهدا كرد و بــه ايـن 
                                                                        دليل مــورد توجـه چـارلز مونتـاگ (ارل هاليفـاكس بعـدي) قـرار گرفـت. مونتـاگ او را 
                                                                            نويسندهاي يافت كه "خدماتش براي سلطنت مفيد است." اديسون با پول اهدايي مونتاگ 
ــفر نـه تنـها بـا مـأمورين        به سير                    و سياحت در اروپا (    ١٦٩٩ -    ١٧٠٤                                        ) پرداخت. در اين س
                                                                                   ديپلماتيك دربار انگليس در اروپا بلكه با بسياري از اهل انديشه و قلم نيز دوست شد. به 
                                                                         هانوور و به ديدار شاهزاده خانم سوفيا رفت و سپس بــه مـدت يـك سـال در آمسـتردام 
                                اقامت گزيد. كمي پس از بازگشت به                                       انگلستان، خبر پيروزي جــان چـرچيـل در جنـگ 
ّ                    ) به لندن رسيد. سيدني گودولفين، لرد او ل خزانهداري و دوست           بلنهايم (  ١٣      اوت     ١٧٠٤                                     
                                                                           چرچيل، به توصيه هاليفاكس، اديسون را مأمور كرد منظومهاي در ستايش اين مناسـبت 
ــت                      بزرگ بسرايد. منظومه       پيكار           اديسون در   ١٤         دسامبر     ١٧٠٤              منتشر شد. اي           ن روزي اس
                                                                          كه چرچيل وارد لندن ميشد. در اين منظومه چرچيل بهعنوان يك نابغة نظامي توصيف 
ــورد توجـه فـراوان                                                                             شده و در رديف پهلوانان اسطورهاي جاي گرفته است. اين منظومه م
ــتر                                                                           قرار گرفت و اديسون بهعنوان رئيس استيناف منصوب شد. اين منصبي است كه پيش
                  به جان لاك تعلق داش                    ت و از زمان مرگ او (  ٢٨        اكتــبر     ١٧٠٤                        ) خـالي مـانده بـود. از آن 
                                                               پس، اديسون بهسرعت به قلههاي قــدرت و ثـروت راه يـافت. در اوايـل سـال     ١٧٠٥     در 
ــال، منصـوب شـد. در سـال                                        منصب مهم معاونت وزارت كشور، با درآمد    ٥٠٠                               پوند در س
ــد.      ١٧٠٦                                                  بههمراه ارل هاليفاكس به دربار هانوور رفت و سپس م                        دتي در هلند اقامت گزي
ــه                                                                         در هانوور با لايبنيتس معاشر بود و از هلند نيز با وي مكاتبه داشت. در سال     ١٧٠٨     ب
ــه                                                                          عضويت مجلس عوام درآمد و در همين سال در سمت منشي ارل وارتون، نايبالحكوم
                                                                              جديد ايرلند، جاي گرفت. درآمد رسمي او را در اين منصب ساليانه دو هزار پوند گزارش  
         كردهاند.                                                             اين ارل وارتون، پدر دوك وارتون اســتاد اعظـم گراندلـژ انگلسـتان (    ١٧٢٢     )، و 
                                                            همان كسي است كه او را "هرزهترين عضو شوراي سلطنتي" خواندهانــد.٣                اديسـون از اول 
     مارس     ١٧١١              انتشار مجلة          اسپكتيتور٤                                           را آغاز كرد كه شش روز يك بار منتشــر ميشـد. 

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. II, p. 388.   
2. Joseph Addison (1672-1719)

٣. همين كتاب، ج ٤، ص ٣٢. 
4. The Spectator   
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                      اين نشريهاي بسيار موفق                    بود و تيراژ آن به     ٣٠٠٠                                   نسخه رسيد. با مرگ ملكه آن، سـتارة 
ــير شـوراي نيابتسـلطنت منصـوب شـد كـه                                                                    اقبال اديسون درخشيد و وي در سمت دب
                                                                                 وظيفه داشت تا زمان ورود جرج لويي هانوور به انگلستان كشور را اداره كند. اديسون در 
      آوريل     ١٧١٧                                          در مقام وزير خارجه منصوب شد ولي سال بعد                           بهدليل بيماري استعفا داد. 
                                                                               در همين زمان با بيوة ارل وارويك ازدواج كرد و كمي بعد درگذشــت. او را در كنـار قـبر 

                                          حامي و دوستش، ارل هاليفاكس، به خاك سپردند.١  
  

                                                             گفتيم كه يكي ديگر از هواداران نظرية "منشاء معبدي فراماسونري"       لسينگ،٢       اديــب 
                               و شاعر و متفكر آلماني، است. لسي                                              نگ در شهر هامبورگ به عضويت "لژ هامبورگ" درآمد 
                                                                         و به سازمان فراماسونري سخت علاقمنــد شـد. او معتقـد بـود كـه نـهاد فراماسـونري را 
                                                                            اعضاي فرقه شهسواران معبد در لندن تأسيس كردند و س ر كريستوفر رن آئينهاي آن را 

                                   با نمادها و مناسك معماران در آميخت.٣    
                    لسينگ، پسر يك كشيش پ                                                    روتستان، در كودكي و نوجواني با زبانهاي عبري، يوناني 
                    و لاتين آشنا شد و از   ١٧                                                ســالگي در حـوزة علميـة لايپزيـگ بـه تحصيـل علـوم دينـي 
                    پرداخت. دو سال بعد (    ١٧٤٨                                                   ) در برلين اقامت گزيد و به مدت چهار ســال بـراي تـأمين 
                                                         معاش به كار، از جمله ترجمه كتب فرانسه و انگليسي به آلمــاني                    ، پرداخـت. برليـن ايـن 
                                                                            زمان پايتخت فردريك دوم (كبير)، پادشاه مقتدر پروس، و شهري است با رشدي شتابان 
ــر                                    كه در طول يك سده جمعيت آن از حدود     ٦٠٠٠       نفر (    ١٦٤٨                        ) به حدود يكصد هزار نف
ــزاران تـن از       رسيد.٤                         ً                                             شهري چنين مهاجرپذير طبعا  ساختاري آشفته و ناموزون داشت. ه
ــزار تـن از ايشـان يـهوديان              سكنه شهر فرا                           ريان پروتستان فرانسوي بودند٥                                     و حدود دو ه
                                                                              آشكاري كه بهطور عمده به صرافي و پيمانكاري دربار و قشون پروس اشتغال داشتند. در 
                             اين زمان، اعضاي خاندان يهودي        گومپرتز                                            از ثروتمندترين سكنة برلين بودند و، بهنوشته  
ــاپـوي                     دائرهالمعارف يهود،            "تمامي تجار                                       ت پول برلين در دست يهوديان متمركز بود."٦         تك
ــه يـهوديان را                                                                          ادبي و فكري لسينگ در چنين فضايي شكل گرفت. برخي تعلق لسينگ ب

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. 1, pp. 83-85.   
2. Gotthold Ephraim Lessing (1729-81)
3. Mackey, ibid, vol.1, p. 585; Coil, ibid, p. 374.   
4. Chisholm, ibid, vol. 1, p. 157.  

٥. در سال ١٧١٢ شمار پروتستانهاي فرانسوي ساكن برلين حدود ٦٠٠٠ نفر ذكر شده است. 
6. Judaica, vol. 4, p. 641.
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                                                                         ناشي از تأثير شخصيت جذاب موسس مندلسون ميدانند و به اين نكته توجه نميكننــد 
                                                             كه لسينگ بيست ساله، پنج سال پيــش از آشـنايي بـا مندلسـون، نمايشـنا   مه      يـهودي١  
 (    ١٧٤٩                                                                           ) را نوشت. در همين زمان لسينگ انتشار نشريهاي را در زمينه تئاتر آغاز كرد كه 
ــه تحصيـل طـب                                        چند ماه بيش دوام نياورد. او در سالهاي     ١٧٥١ -    ١٧٥٢           در وتنبرگ٢              ب
                                                                       پرداخت و پس از اخذ مدركي در اين رشــته بـه برليـن بـازگشـت. فعاليتهـاي ادبـي و 
ــون، فيلسـوف                       انتشاراتي لسينگ در بر                        لين ادامه يافت و در سال     ١٧٥٤                          با موسس مندلس
                                                                          آزادانديش يهودي، و كريستف نيكلايي، كتابفروش و اديب و منقد برليني، دوســت شـد. 
ــهعنوان         در سال     ١٧٦٠                                                             ، به شغلي مناسب در دستگاه فردريك دوم پروس دست يافت و ب
ــامت گزيـد. ايـن                 در زمـاني اسـت كـه                                                        منشي حكمران نظامي سيلسيا در شهر برسلاو اق
ــان                                                                                 فردريك سيلسيا را از چنگ خاندان هابسبورگ خارج كرده و با اقتدار تمام بر آن فرم
ــا منصـب رياسـت كتابخانـه                                                                           ميراند. لسينگ پنج سال بعد به برلين بازگشت و كوشيد ت
                                                                          سلطنتي را بهدست آورد، ولي، بهدليل خصومت ولتر، فردريك به اين خواســت او پاسـخ 
           مثبت نداد.                                                                       (ولتر در اين زمان سوگلي فردريك كبير بود.) لسينگ، ناچار، بهعنوان مشاور 
ــژ ماسـوني               نزد گروهي از               تجار هامبورگي                                                  به كار پرداخت و در همين زمان است كه به ل
                 هامبورگ راه يافت.٣                  سرانجام، در سال     ١٧٧٠                                  به خدمــت دوك برونسـويك درآمـد و در 
                                     سمت رئيس كتابخانه اين خاندان در ولفنب   وتل٤                                 (در نزديكي شهر برونســويك) منصـوب 
ــس آن بـود و لسـينگ                                                                         شد. اين همان كتابخانهاي است كه لايبنيتس تا زمان مرگ رئي

            دهة پاياني (    ١٧٧٠ -    ١٧٨١      ) عمر   ٥٢                            سالهاش را در آن گذرانيد.  
                                                                        مورخين اين مرحله از زندگي لســينگ را پربـارترين دورة زنـدگـي او ميداننـد و در 
               همين زمان است ك                                                             ه بسياري از آثار وي به رشته تحرير درآمــد. در ايـن دوران، لسـينگ 
                                                                          چالشي سخت و جنجالبرانگيز را عليه مسيحيت مرسوم، اعـم از كـاتوليك و پروتسـتان، 
ــدل شـد. دئيسـم، چنانكـه                                   آغاز كرد و به يكي از مروجين بزرگ      دئيسم                                    (دين طبيعي) ب
      گفتيم،٥                                        گرايش عمومي روشنفكران آن عصر بود؛ آئين                           ي كه مدعي بود ميخواهد جوهــر 
ــابد و                                                                                 اصيل و عقلاني دين را، فارغ از حشو و زوايد اديان و مذاهب متعارف و مكشوف، بي
ــان تمـامي اديـان رهنمـون شـود. پيـام                                                                            بشريت را به گوهر اوليه و ناب و مشترك در مي

                                                      
1. Die Juden.
2. Wittenberg

٣. درباره هامبورگ و تجار آن بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٤٥٢-٤٥٣. 
4. Wolfenbüttel

٥. همين كتاب، ج ٢، ص ٢١٣.  
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                                                           دئيسم، و انديشه ديني لسينگ، را ميتوان در اين استدلال ديدهرو،١           كه از مقا           له "دربــارة 

                       كفايت دين طبيعي" او در             دائرهالمعارف٢                      اخذ شده، خلاصه كرد:  
                                                                    در دعواي ميان اديان تاريخي به حكم نميتوان رســيد زيـرا كـه هـر دينـي مدعـي 
                                                                            برتري مطلق بر همه اديان ديگر است و لذا همه آنها را بهطور جزمــي رد ميكنـد. امـا 
ــان ديگـر،                                         اين روش منفي محض هم حدودي دارد. هيچ دين                                 ي، بهرغم عناد با همه ادي
                                    نميتواند و نميخواهد رابطه خود را با          دين طبيعي     ً                 كاملا  منكر شود، زيرا          دين طبيعــي  
                                                                               خاكي است كه هر ديني خود را در آن پايبند ميبيند و نميتواند يكسره از آن جدا شود. 
ــد، بـدون آنكـه                                                              پس اگر از اديان گوناگون بپرسيم كه مقام دوم را به كدام دين مي                دهن
                                                                             برتري خود را از دست بدهند، پاسخ همة آنها يكي خواهد بود. همة آنها دست كم مقام 
          دوم را به          دين طبيعي                                                           خواهند داد ولي اين مقام را به هيچ ديــن ديگـري نخواهنـد داد. 
                                                                     بنابراين، تا آنجا كه به اشخاص بيطــرف و داراي نظـر فلسـفي محـض مربـوط اسـت، 
ــاميت حقيقـي و                   تكليف دعوي معين ا                                                    ست. از لحاظ اينگونه اشخاص روشن است كه ع
ــته باشـد، روزي بـه                                                                            ابديت حقيقي را كجا بايد جستجو كنند: "هر چيزي كه آغازي داش
                                                                           انجام خود ميرسد، و بالعكس، آنچه هرگز آغازي نداشته است هرگز از ميان نمــيرود. 
ــي                                                      اديان يهودي و مسيحي هر كدام آغازي داشتهاند، و در روي                        زمين غير از دين طبيع
                                                                              ديني وجود ندارد كه تاريخ ابتداي آن معلوم نباشد. پس فقط اين دين است كه هرگز به 
ــان ميرونـد." يـهوديان و مسـيحيان،                                                                            پايان نميرسد، درحاليكه همه اديان ديگر از مي
ــط او اسـت كـه                                             مسلمانان و مشركان، همه رافضيان و انشعابيان          دين طبيعي                      اند، كه فق
   حقا             ً                                       نيتش را واقعا  ميتوان اثبات كرد. زيرا كه نسبت حقــانيت          ديـن طبيعـي           بـا اديـان 
                                                                        وحياني مانند نسبت شهادتي است كه خود من بدهم با شــهادتي كـه از زبـان ديگـران 

                                                      
1. Denis Diderot (1713-1784)

ــتار (١٧٤٥-١٧٧٢) دائرهالمعـارف كـه از آثـار اصلـي "عصـر  انديشمند و اديب فرانسوي و سرويراس
ــت و سـرانجام آتهئيسـت و مدافـع  روشنگري" بهشمار ميرود. ديدهرو ابتدا كاتوليك بود، سپس دئيس

ماترياليسم فلسفي شد. 
2. Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

            دائرهالمعارف                                     ملخص نام مجموعهاي است كه در سالهاي     ١٧٥١ -    ١٧٧٢           با عنوان                  دائرهالمعــارف، يـا 
                              فرهنگ منظم علوم، هنرها و تجارت     در   ٢٨                                              جلد منتشر شد. در ســالهاي بعـد هفـت جلـد ضمـايم و 
                         فهارس انتشار يافت و اين م         جموعــه بـه   ٣٥                                               جلـد رسـيد. هـدف اوليـة ناشـر، آنـدره برتـون، ترجمـه 
ــن دليـل ديـدهرو را بـهعنوان                                                                                               دائرهالمعارف انگليسي افرائيم چمبرز به فرانسه در پنج مجلد بود و به اي
                                                                             مترجم بهكار گرفت. اين طرح منتفي شد و تدوين اثر جديدي در دستور كار قرار گرفت.             دائرهالمعارف  

           تأثير فكري                                        عظيمي بر اروپاي سده هيجدهم بر جاي نهاد.    
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                                                                         بشنوم؛ مانند نسبت چيزي كه من بيواسطه در درون خود احساس كنم با چيزي كه به 
ّ        من آموخته باشند. "آن شهادت او ل را در                                      درون خودم ميبينم كه بهدســت خـدا نوشـته                              
ــت و                                                                        شده است؛ و شهادت دوم به دست مردمان خودبين و خرافي و دروغگو روي پوس
                                                                          مرمر نوشته شده است. آن يك را من در درون خود دارم و هميشه همان است كه بود؛ 
ــد... آن يـك انسـان                                                                         اين يك بيرون از من است و در هر كشوري و اقليمي فرق ميكن
ــوف و عـامي، فـاضل و امـي، سـالخورده و   م                                                                 تمدن و وحشي، مسيحي و مشرك، فيلس
                                                                              خردسال را به هم ميرساند و با هم متحد ميكند، اين يك پدر را از پسر ميبرد، انسان 
                                                                          را بر ضد انسان مسلح ميسازد و خردمندان را در معــرض كينـه و آزار مـردم نـادان و 
                                  متعصب قرار ميدهد."... حتي اگر اندي                                             شه تحول و تكامل را بپذيريم، باز مسئله بــه نفـع 
ــم كـه                                                                                 هيچ كدام از اديان وحياني و اصول معتقدات آنها تمام نميشود زيرا از كجا بداني
ــوي بتوانـد جـاي قـانون                                                                          ما اكنون در پايان مسير اين تحول هستيم؟ اگر شريعت موس
هـ                                                            طبيعي را بگيرد، و اين هم به نوبت جاي خود را به شريعت مسيحي                     بدهد، چرا نبايد ب

                                                                      شريعت ديگري جاي بپردازد كه خدا هنوز وحي آن را بر انسان نازل نكرده است؟١    
ــد بـود و بـا چنيـن                                                                       فراماسونري سدة هيجدهم بزرگترين مكتب مروج اين آئين جدي
                                         گرايشي است كه لسينگ نمايشنامة منظوم خود،             ناتان خردمند٢   (    ١٧٧٩                )، را نگاشت. در 

                  اين نمايشنامه تعلق                                                      عميق عاطفي لسينگ به فرقه شهسواران معبد چشمگير است.  
ــلطاني مسـلمان بـهنام "صلاحالديـن"،                                                                      شخصيتهاي اصلي اين منظومه عبارتند از س
                                                                                 يهودي ثروتمندي بهنام "ناتان"، دخترخواندة او و جواني از اعضاي فرقه شهسواران معبـد. 
                                               نمايشنامه در فضاي دوران جنگهاي صليبي جريان دارد                           : ناتان درمييــابد كـه شهسـوار 
ــرگ نجـات داده اسـت. شهسـوار بـه اسـارت سـلطان صلاحالديـن                                                                       معبد دختر او را از م
ــه بـرادر متوفـي خـود                                                                             درميآيد. سلطان او را از مرگ ميرهاند زيرا وي را سخت شبيه ب
ــيفتة يكديگـر ميشـوند. شهسـوار از ايـن عشـق                                                                          مييابد. دختر ناتان و شهسوار معبد ش
     ميگري                                                                  زد زيرا دخترك يهودي است. سلطان صلاحالدين كه در جستجوي منابع مــالي و 
ــهاي از او                                                                                  انباشت خزانة خود است، ناتان را بهعنوان خزانهدار منصوب ميكند و در مكالم
                                                                            دربارة دين يهود ميپرسد. ناتان با نقل داستان "ســه حلقـه" پاسـخ ميدهـد. او در ايـن 
ــه                            داستان يهوديت، مسيحيت و اس                                                 لام را به سه حلقة مشابه تشبيه ميكند كه از پدري ب
                                                                           سه پسرش به ميراث رسيده و هر يك گمان ميبرند كه تنها حلقة ايشان اصل است. اين 
                                                                          ماجرا به اختلاف ميان اين سه ميانجامد و سرانجام درمييابند كه هر ســه حلقـه يكـي 

                                                      
١                . ارنست كاسيرر،                   فلسفة روشنانديشي،                                      ترجمة نجف دريابندري، تهران: خوارزمي،     ١٣٧٢     ، صــص    ٢٢٧ -

  .   ٢٢٨   
2. Nathan der Weise.



   ١٩٥                   ريشههاي فراماسونري 
                                                   است و اختلافي ميان اصل و بدل نيست. در پاسخ به سخنان                      ناتان، صلاحالديــن حجتـي 

       ندارد: 
                          ولي ايمان به پيامبرانمان؟ 

                                                         اين مرد راست ميگويد. ولي من چيز بيشتري براي گفتن ندارم.  
ــاي دينـي بـر سـلطان                                                                         كلام حكيمانة ناتان در زمينة برادري انسانها و نفي جداييه
                                                                  تأثير فراوان مينهد. البته ناتان پول كــافي را نـيز در اختيـار او قـرار               ميدهـد و سـلطان 
ــه ديـدار دخـتر                                                                               مسلمان را سپاسگزار و مديون خود ميكند. در اين اثنا، شهسوار معبد ب
                                                                             ميرود و با رسيدن ناتان تقاضاي ازدواج خود را مطرح ميكند. ناتان پاسخي نميدهــد و 
                                                                               اين امر شهسوار را به خشم ميآورد. او سپس درمييابد كه دخترك به ناتان تعلق ندارد؛ 
ــوار بـه وطـن    دخ                                                                     تري مسيحي است كه از كودكي در ميان يهوديان پرورش يافته. شهس
                                                                            بازميگردد و ماجرا را با اسقف خود در ميان مينهد. به او گفته ميشــود جـزاي يـهودي 
                                                                         كه مسيحي را به آئين خود درآورد مرگ در آتش است. شهسوار معبد اجراي اين حكــم 
                                 را نميپذيرد و به جستجوي سلطان صلاح                                        الدين ميپردازد. اوج نمايشــنامه زمـاني اسـت 
ــد، هـر دو، فرزنـدان مفقـود بـرادر متوفـي     ِ                                                                       كه آ شكار ميشود دختر ناتان و شهسوار معب

         سلطاناند.١    
          بريتانيكا                                                         مدعي است كه الگــوي لسـينگ بـراي ترسـيم شـخصيت "ناتـان خردمنـد" 
ــن، موسـس مندلسـون يـهودي، بـوده اسـت.٢      دربـا          رة تعلقـات                                                       دوست قديمي او در برلي
ــنايي وي بـا مندلسـون پيشـتر سـخن گفتـهايم. بنـابراين،                                                                         "يهودي" لسينگ پيش از آش
اـني                                                     ً                           مندلسون تنها يهودي مرتبط با زندگي لسينگ نبود؛ مضافا  اينكه لسينگ در دهة پاي
ــهودي برجسـتهاي                                                                           عمرش در مكاني ميزيست كه از ديرباز كانون پرتكاپوي زرسالاران ي
                   چون لفمن بهرندز بود                                                             كه هر يك "ناتاني" بهشمار ميرفتند. و نيز توجه كنيم كه لسينگ 
         در زماني              ناتان خردمند                                                           را تدوين كرد كه دوك برونسويك، در پيوند با يهوديان دربارش، 
                                                                 ممر  درآمد بهغايت غيرانساني براي انباشت خزانه خويش يافته و از ســال     ١٧٧٦       ، يعنـي 
                                    سه سال پيش از نگارش اثر فوق، موجي از                                              "اجاره دادن" رعاياي خود را به دربار انگليس، 
ــر لسـينگ                                        براي استفاده در جنگ با شورشيان آمريكا،٣                آغاز كرده بود.٤                         آيا اين حوادث ب
                                                                        پوشيده بود؟ بهرروي، آثار واپســين دهـة زنـدگـي لسـينگ بيـانگر پيونـد عميـق او بـا 

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 1, pp. 585-586.  
2. Britannica, 1977, vol. 10, p. 840.   

٣. دربارة "بردگي نظامي" در سرزمينهاي آلمانينشين بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٣٦.  
4. Americana, 1985, vol. 4, p. 656.   



   ١٩٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــس مندلسـون اسـت            كـه تعلقـات                                                            فراماسونهاي برونسويك و هانوور و كساني بجز موس
ــونري تعلقـي نداشـت، نـام وي                                                                          مشترك بيشتري با لسينگ داشتند. مندلسون به فراماس
ــا فراماسـونري سـخني در                                                                               بهعنوان ماسون در منابع ماسوني مندرج نيست و از پيوند او ب

           ميان نيست. 
       داستان             ناتان خردمند                                                         را نبايد غيرواقعي و زائيدة تخيل صرف پنداشت. ايــن داسـتان 
ــگ صليبـي ششـم (    ١٢٢٨ -          را بايد م                                                       لهم از حوادث مرموزي دانست كه در پس پردة جن
ــيحي، سـلطان      ١٢٢٩                                                                   ) جريان داشت و به پيوندي عجيب ميان دو پادشاه مسلمان و مس
             الملك الكامل،١                                                                  برادرزادة صلاحالدين ايوبي، و فردريــك دوم هوهنشـتاوفن، امپراتـور روم 

                مقدس، انجاميد.  
                جنگ صليبي پنجم (    ١٢١٨ -    ١٢٢١  )                                          در فضايي سرشار از دسيسه و شيادي آغاز شـد. 
ــودك                            پيشدرآمد آن ماجراي مشكوك "                جنگ صليبي كودكان "٢                           بود كه طي آن هزاران ك
ــهام غيبـي" و                                      ً                     ً                        فرانسوي و آلماني، دختر و پسر و عموما  از مردم تهيدست، ظاهرا  در اثر "ال
ــر يكـي از ايشـان، پيـاده راهـي "ارض مقـدس"         شـدند و                                                               ظهور شبح عيسي مسيح (ع) ب
ــخصات ايـن "تجـار                                                                                  بسياري از آنان در بنادر مديترانه به اسارت "تجار برده" درآمدند. مش
                                                                            برده" در جايي مندرج نيست. ولي روشن است كه در آن عصر تجارت بردگان اروپايي در 
ــي پنجـم بـه تصـرف بنـدر دميـاط مصـر                                انحصار شبكهاي از يهوديان بود.٣                                       جنگ صليب
 (    ١٢١٩                 ) انجاميد، ليكن ا                                                    ستراتژي صليبيون (اشــغال قـاهره و سراسـر شـبهجزيره سـينا) 
                                                                          بهدليل بدقولي فردريك دوم، امپراتور جوان، و عدم شــركت او در جنـگ تحقـق نيـافت. 
ــور بودنـد و شـايعات فراوانـي رواج                                                                                مينويسند پس از اشغال دمياط همه در انتظار امپرات
                                                داشت كه ظهور داوود، شاه يهود، را نيز از سـمت شـرق                          خـبر مـيداد. بـهرروي، پـس از 
                                                                         ستيزي سخت ميان مسلمانان و صليبيون، كه به اسارت شاه عكا و بيســت تـن از سـران 
ــاط بـه مسـلمانان                     صليبي انجاميد، در   ١٩      رجب    ٦١٨      ق./  ٨          سپتامبر     ١٢٢١                          م. شهر دمي

           تسليم شد.  
ــف كردهانـد كـه                                                                        فردريك دوم هوهنشتاوفن را "سفاك و خودپسند و نيرنگباز" توصي
 "                                                                    در دوستي سستعهد و در دشمني بيگذشت" بود. مينويسند "كامجوئيهاي بيحساب 

                                                      
ــك الكـامل (نـاصرالدين محمـد) در سـالهاي ٦١٥-٦٣٥ ق./ ١٢١٨-١٢٣٨ م. بـر مصـر  ١. سلطان المل

سلطنت كرد. حكومت ايوبيان مصر در سال ٦٤٨ ق./ ١٢٥٠ م. بهدست مماليك منقرض شد.  
2. Children’s Crusade

٣. دربارة نقش يهوديان در تجارت برده اروپا و پيوند حكمرانان اروپايي با ايشان بنگريد به: همين كتاب، 
ج ١، صص ٤٦٩-٤٧٢. 



   ١٩٧                   ريشههاي فراماسونري 
ــيزي خـلاف                                                                           وي در همه گونه زمينة شهواني حتي در معيار فرنگان بيبندوبار خاوري چ
                                                                       انتظار بود. فردريك دوست ميداشــت كـه بـا اظـهارنظرهاي زننـده در مسـائل دينـي و 
ــترين تقيـدي بـه                                    اخلاقي همروزگاران خويش را به خشم آو    رد."١                   او، چنانكه گفتيم،٢                  كم
                                                                             دين، اعم از مسيحيت و هر دين ديگر، نداشت و همو بود كه آشكارا عيسي مسيح (ع)، و 
                                      ساير پيامبران الهي، را "شياد" ميخواند.٣                                        فردريك با پاپ و دســتگاه كليسـا در جنـگ و 
ــار (    ١٢٢٧    و     ١٢٣٩         ) فرمـان ت                كفـير وي را صـادر                               ستيز دائم بود؛ پاپ گرگوري نهم٤          دو ب
               كرد و كمي بعد (    ١٢٤٥                  ) پاپ اينوسن چهارم٥                                         نيز او را تكفير و مخلوع اعلام كرد. شــايد 
ــت فردريـك دو م اسـت كـه  ّ          بهدليل اين ستيز با كليسا و شيوه بيقانون و جبارانة حكوم                                                                 

                                                                   برخي مورخين او را "اولين حكمران مدرن" و بنيانگذار رنسانس خواندهاند.٦    
            فردريك "مسيح                                                         ي كردن كفار" شرق اروپا را، كه شهســواران توتونـي بـه سـركردگـي 
      دوستش               هرمن فن زالتسا                                                    به آن اشتغال داشتند، كمزحمتتــر و پرسـودتر از جنـگ بـا 
                                                                           دولتهاي مقتدر مسلمان ميديد، و لذا، بهرغم اصرار پاپ، تمايلي به جنــگ صليبـي در 
                                                فلسطين و مصر نداشت. اين امر بــه اوليـن تكفـير او از                          سـوي پـاپ انجـاميد. فردريـك 
ــگ صليبـي ششـم را بـه شـيوة خـود بـه راه                                                                        بلافاصله ترفندي شگفت را آغاز كرد و جن
ــههمراه                                                انداخت كه به "جنگ صليبي فردريك دوم" شهرت دارد.٧                                "امپراتور تكفير شده"، ب
                                                                             زالتسا و شهسواران توتوني او، بدون تأييد و حمايت كليساي رم، لشكركشــي نمايشـي را 
    به ف                                                                  لسطين آغاز كرد. الكــامل، سـلطان مصـر، نـيز، كـه حكومتـش مـورد تـهديد سـاير 
ــي و متحديـن خوارزمشـاهي ايشـان بـود و احتمـالا  از پيـش بـا                                                             ً           شاخههاي خاندان ايوب
ــت،٨                                             مـايل بـه جنـگ جديـد بـا صليبيـون نبـود. بلافاصلـه،                           فردريك ارتباط پنهان داش

                                                      
١                   . استيون رانسيمان،                     تاريخ جنگهاي صليبي،                                                  ترجمة منوچهر كاشف، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتـاب،  

    ١٣٦٠    ، ج  ٣    ، ص    ٢١١  . 
٢. همين كتاب، ج ٢، صص ١٣٨-١٣٩.  

3. Britannica, 1977, vol. 7, p. 701.   
4. Gregory IX (circa 1147?-1241), pope (1227-41)
5. Innocent IV (circa 1200-54), pope (1243-54)
6. ibid.  

ــي او بنگريـد بـه: رانسـيمان، همـان  ٧. دربارة خلق و خوي فردريك دوم و داستان خواندني جنگ صليب
مأخذ، صص ٢١٠-٢٣٢. 

٨. در كتاب ابنواصل مواردي از ارتباطات پنهان ميان دربارهاي فردريك دوّم و مصــر موجـود اسـت كـه 
ــي نـهم فرانسـه موافـق←   ّ                                     اينگونه روابط باشد. فردريك دو م با جنگ صليبي لوي ميتواند بيانگر تداوم                             



   ١٩٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــدس و                                                مذاكراتي بغرنج ميان الكامل و فردريك آغاز شد. س                                رانجام، سلطان ايوبي بيتالمق
                                                                              بيتلحم و گذرگاهي از بندر حيفا به اين دو مكان را به فردريك واگذار كرد مشــروط بـر 
                                                                 اينكه شهر محصور نشود و آزادي پرستش ديني محفوظ بماند. بدينسان، در   ١٨      مــارس  
    ١٢٢٩                                                                 فردريك در بيتالمقــدس بـهعنوان "پادشـاه اورشـليم" تـاجگذاري كـرد بيآنك  ـه 
ــان                                                                       كشيشـي در مراسـم حضـور يـابد و تـاج را بـر سـر او نـهد. مينويسـند در ايـن زم
ــهعنوان داوود                                                                                  پيشگوييهايي دربارة نزديكي "آخرالزمان" رواج يافت كه طي آن امپراتور ب
                                                                              آخرالزمان معرفي ميشد. درواقع، فردريك نيز در يكي از فرامين اين زمانش خــود را بـا 
                       "مسيح" مقايسه كرده است.١             ابنواصل در                               مفرج الكروب في اخبار بني ايوب           مينويسد:  

                                                                          چون در قدس ندا دادند كه مسلمانان بيرون آيند و قدس را بــه فرنگيـان واگذارنـد، 
                                                                              ولولة شيون و گريه در مردم قدس افتاد و امري چنان صعب بر مسلمانان گران آمد و از 
                                                 اينكه قدس از دستشان به در رفت اندوهگين شدند و اين                         عمــل را بـر الملـك الكـامل 
ــن شـهر شـريف و نجـات آن از                                                                             ناپسند شمردند و از او بسيار زشت دانستند زيرا فتح اي
                                                                            چنگ كافران، از بزرگترين يادگارها و دستاوردهاي عمويش، الملك الناصر صلاحالدين، 

    بود.٢  
                  دائرهالمعارف اسلام                                                     (ليدن) مينويسد: "مسلمانان زاهد و مسـيحيان زاهـد هـر دو    بـه 
ــان دو پادشـاه برقـرار                                                                                يك اندازه به فساد كشيده شده بودند. بدينسان، دوستي واقعي مي
ــاب ايشـان نـيز تـداوم يـافت."٣                    بـايد افـزود، شـخصيت                                                      شد كه بعدها حتي در ميان اعق
                                                                            فردريك اگر براي الكامل ايوبي و گروهــي از درباريـانش مطبـوع بـود، بـراي "مسـلمانان 

                           زاهد"، همچون "مسيحيان زاهد"                                           ، نميتوانست دلچسب باشد. رانسيمان مينويسد:  
                                                                     مسلمانان... از اظهارنظرهاي او [فردريك] عليه مسيحيت ســخت جـا خوردنـد. يـك 
                                                                       عيسوي مؤمن ميتوانست در دلهايشان جايي بهتر باز كند. آنان در يك فرنگــي كـه 
                                                                 مسيحيت را خوار ميكرد و در حق اسلام سخنان ناروا ميگفت جز به ديدة بــد      گمـاني 
ــامل هـم،                                                                           نميتوانستند نگريست... در هر حال او مردي مينمود لامذهب... سلطان الك
                                                                كه در باطن عقايدي همانند او داشت، در او به چشم ستايشگري ميديد...              همة مؤمنان، 
                                                                                                                         
←                                                         نبود و براي مطلع كردن سلطان ايوبي از قصد او فردي بهنام                                    س ر نرد را در لباس بازرگان بــه دربـار 
                                                                                         مصر فرستاد و نامبرده بهطور پنهان و محرمانه با الملك الصالح ملاقات كرد. (جمــالالدين محمـد بـن 
              سالم بن واصل،                تاريخ ايوبيان،                                                                ترجمة پرويز اتابكي، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،  

    ١٣٦٩     ، صص    ٢٦٧ -   ٢٦٨  ) 
1. ibid, p. 700.  

٢. همان مأخذ، ص ٢٦٣.  
3. The Encyclopaedia of Islam, Leiden: E. J. Brill, vol. I, 1960, p. 799.



   ١٩٩                   ريشههاي فراماسونري 
                                              ِ                      از عيسوي و مسلمان، ظنين شده بودنــد. نادرسـتكاري آ شـكار هـرگـز دل از مـردم 

        نميربايد .١    
           آيا منظومه    نات         ان خردمند                                                   برگرفته از اين حوادث واقعي نيست و لسينگ، بر اساس 
                                                                   روايات شفاهي دوستان يــهودياش، نكوشـيده تـا نقـش "فرادينـي" و "جـهانوطني" 
ــان مسـلمانان و مسـيحيان، در جريـان جنـگ                                                                        يهوديان را در ايجاد "صلح و صفا" مي
ّ               دو م هوهنشــتاوفن                                 صليبي فردريك دوم، جاودانه كند؟                            در واقع، نقطة اشتراك فردريك  
ــذ از يـهوديان در دربارهـاي ايشـان اسـت. تربيـت و                                                                            و الكامل ايوبي حضور گروهي متنف
ــا يـهوديان مـورد تصريـح مورخيـن اسـت.  ّ                                                   تعلقات يهودي فردريك دو م و پيوندهاي او ب                      
ــود. ٢                           در دوران سـلطنت الكـامل در                                                     گفتيم كه يعقوب آناتوليايي يهودي متنفذ دربار او ب
             مصر نيز حضور                                                      يهوديان چشمگير بود. در اين زمان، پــس از مـرگ ابنميمـون (    ١٢٠٥   )، 
                                                                          پسر او، ابراهيم بن موسي، "نقيد" يهوديان مصر بـود و ايـن رياسـت تـا زمـان مـرگ وي  
ــان، آنـاتولي   (    ١٢٣٧                                                  )، كه مصادف با اواخر سلطنت الكامل است، تداوم يافت.٣                       در اين زم
       بن يوسف٤                                   "ديان" (رئيس) يهوديان اسكندريه بو                                   د و در اواخر عمرش در فسطاط (قاهره) 

                                                     ميزيست و با ابراهيم بن موسي بنميمون رابطه نزديك داشت.٥  
ــه حلقـه"٦     از              ناتان خردمند                                                          يكي از آثار كلاسيك دئيستي و ماسوني است و نام "لژ س
                                                                            داستان "ناتان" اخذ شده كه نمادي از برادري جــهاني ماسـونها، صرفنظـر از تعلقـات و 
            تمايزات اديا                                                                 ن متعارف، انگاشته ميشود. گولد اين منظومه را "دفاعيهاي شــريف بهسـود 
ــايي اسـت                             تسامح و دين عقلاني" ميخواند.٧                                               يكي ديگر از واپسين آثار لسينگ ديالوگه
ــارن بـا نگـارش               ناتـان خردمنـد،            بـراي لژهـاي               كه در سالهاي     ١٧٧٨ -    ١٧٨٠                      ، يعني مق
                                         ماسوني به رشته تحرير درآورد. نام كامل اين                اثر چنين است:                        ارنست و فالك؛ مكالمــاتي 
               براي فراماسونها .٨                                                               در اين مكالمات، "ارنست"، يك پژوهنده است و "فالك" يك فراماسون 
                                                                        كه شرحي فلسفي از سرشت و اهداف اين سازمان ارائه ميدهد. برخي مورخين ماســون،  

                                                      
١. رانسيمان، همان مأخذ، صص ٢٢٧-٢٢٨.  

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٣٨-١٣٩.  
3. Judaica, vol. 6, p. 494.   
4. Anatoli b. Joseph
5. ibid, vol. 2, pp. 929-930.  
6. Three Rings
7. Gould, ibid, vol. VI, p. 285.  
8. Ernst und Falk; Gesprache fur Freimaurer.   



   ٢٠٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
             ارنست و فالك                                                   را از بهترين آثاري ميدانند كه تاكنون در توضيح آرما                نهاي فراماسـونري 

               نگاشته شده است.١    
  

                                                                        در دوران پسين تاريخ غرب، بهويژه در سدههاي هيجدهم و نوزدهم ميلادي، "ميراث 
                                                  صليبي" بهشكل احياي طريقتهاي شهسواري گذشته رخ نمود.٢    

       در سال     ١٧٩١                                                            ، در دوران سلطنت جرج سوم، آميزهاي از دو طريقت شهسواران معبد 
ــاندان سـلطنتي هـانوور در                   و شهسواران سنجان                                                         در انگلستان سازمان يافت و اعضاي خ
                                                        رأس آن جاي گرفتند. اين طريقت نوظهور "شهسواران معبــد كـادوش٣              و مرقـد مقـدس 
ــت  ،                                     سنجان اورشليم، فلسطين، رودز و مالت"٤                                 نام گرفت و توليت آن از آغاز با        دوك كن
ــان   ٢٤               سـال داشـت. او                                                      چهارمين پسر جرج سوم و پدر ملكه ويكتوريا، بود كه در آ       ن زم
ــردي                      بهعنوان "متولي اعظم"٥                                طريقت فوق شناخته ميشد. در سال     ١٧٩٣               ، دوك كنت ف
ــتاد اعظـم طريقـت منصـوب كـرد. ايـن تومـاس        بهنام              توماس دانكرلي٦                                                  را در سمت اس
ــم و از كـارگـزاران مسـتعمراتي                                                                          دانكرلي از ماسونهاي سرشناس نيمه دوم سدة هيجده
                 بريتانيا بود. او                                                            پسر نامشروع جرج دوم و عموي دوك كنت است و مــادرش، بـه روايتـي، 
ــكس   ٣٩               سـاله بـهعنوان                  خدمتكار خانه س ر                          رابرت والپول بود. در سال     ١٨١٢            دوك ساس
                                                                     "متولي اعظم" جاي برادر بزرگش، دوك كنــت، را گرفـت. دوك ساسـكس در سـال بعـد 

                                         استاد اعظم گراندلژ متحده انگلستان نيز شد.٧  
           دوران جديد                                                          تاريخ طريقت سنجان اورشليم (شهسواران مــالت) از زمـان جنگهـاي 
ــرة مـالت بـود و خـود را وارث                      ناپلئوني آغاز ميشود.٨                                                            دربار بريتانيا، كه اينك حاكم جزي

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 1, pp. 336-337.  
٢. براي آشنايي با عناوين و نشانهاي شهسواري دربار بريتانيا بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٢٦٦-

 .٢٧١
٣. واژه ماسوني "كادوش" برگرفته از واژه "قدس" است. منظور از "معبــد كـادوش"، معبـد مقـدس (معبـد 

سليمان) است. در فراماسونري ايران اين واژه به شكل "كادوش" بهكار رفته است.  
4. Knights Templar Kadosh and Holy Sepulchre of St. John of Jerusalem, Palestine,

Rhodes and Malta
5. Grand Patron
6. Thomas Dunckerley (1724-1795)
7. Gould, ibid, vol. IV, pp. 345, 481; Coil, ibid, pp. 212-213, 343.  

٨. دربارة رابطة مرموز شهسواران مالت با پاول، تزار روسيه، بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ٤٣٢. 
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                                                                  سنن و مــيراث طريقـت فـوق ميدانسـت، بـه احيـاي آن دسـت زد. در دوران سـلطنت 
          ويكتوريا (    ١٨٨٨                        )، طريقت فوق با فرمان مل                                           كه و با نام "شهسواران مالت" بار ديگر تجديـد 
                                                                             سازمان يافت. طبق اين فرمان، اعضاي خاندان سلطنتي استاد اعظم فرقه بودند. در سال  
ــوب      ١٩١٠                                                                       دوك كانات، برادر ادوارد هفتم، بهعنوان "پيشكسوت اعظم" اين طريقت منص
                                                            شد. او در عين حال استاد اعظم گراندلژ انگلستان نيز بود. دوك ك                    انات دو سازمان علنــي 
ــن سـازمان، كـه                             بهنام "انجمن آمبولانس سنجان"١                    و "بريگاد آمبولانس"٢                            تشكيل داد. اي
    ً                                        ظاهرا  به فعاليتهاي پزشكي خيريه اشتغال دارد،   ١١             هزار مرد و  ٣                    هــزار پرسـتار زن در 
                                                                            استخدام داشت و شبكة آن در مستعمرات پهناور بريتانيا گسترده بــود. ايـن سـازمان در  
ــان بيسـت و سـوم نـيز،                                    جنگ اول جهاني نقش فعالي ايفا نمود.٣         در سال     ١٩٦١                          پاپ ج
                                                                        بهعنوان مدعي ديگر وراثت طريقت فوق، آن را به صورت يك ســازمان دينـي و طريقـت 
                                                                                شهسواري احيا كرد. در دستگاه واتيكان، رئيس فرقه داراي عنوان "پرنس" است و مقام او 

                            معادل "كاردينال" شناخته ميشو   د. 
ــت زد         در سال     ١٨٣٤                                                              امپراتور اتريش به احياي بقاياي طريقت شهسواران توتوني دس
                                                                             و مركز آن را در وين قرار داد. در رأس اين سازمان يكي از اعضــاي خـاندان هابسـبورگ 
                                                                         جاي داشت. كاركرد جديد اين طريقت، مانند طريقت سنجان، امور خيريـه و پرسـتاري 
                             از بيماران بود. با استقرار نظ                    ام جمــهوري در اتريـش (    ١٩١٨                      )، بـراي نخسـتين بـار يـك 

                                كشيش در رأس طريقت فوق جاي گرفت. 
ــان شهسـواران معبـد، سـخت                                                                          امروزه، در فراماسونري نيز ميراث صليبي، بهويژه يادم
ــد،                                                                                  پابرجاست. در اين سازمان، نه تنها ياد ژاك دموله، استاد اعظم مقتول شهسواران معب
ــادآور حـوادث جنگهـاي صليبـي اسـت.                           گرامي است بلكه بسياري از                                              عناوين ماسوني ي
ــن مـيراث و پيونـدي اسـت كـه                                                                            فهرستي نمونهوار از عناوين ماسوني گوياي پابرجايي اي
                                                                       فراماسونري ميان خود و سنن فرقههاي شهسواري دوران جنگهاي صليبي قــائل اسـت: 
                                                             شهسوار كابالا، شهسوار معبد، شهسوار رزكروا، شهسوار كادوش، شهسوا              ر عقــاب سـفيد و 
ــنآندريو، شهسـوار شـرق، شهسـوار شـرق و غـرب،                                                                      سياه، شهسوار فلسطين، شهسوار س
                                                                      شهسوار ستاره شرق، شهسوار شهر مقدس، شهسوار سنجان اورشليم، شهسوار ســنجان 
                                                                          فلسطين، شهسوار اورشليم، شهسوار رودز، شهسوار مــالت، شهسـوار گـذرگـاه مديترانـه، 
                           شهسوار ستاره صبح، شهسوار آر                                           ك نهم، شهسوار هرم، شهســوار صليـب سـرخ، شهسـوار 

                                                      
1. St. John Ambulance Association
2. Ambulance Brigade
3. Coil, ibid, p. 343.  
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ــدس، شهسـوار شمشـير، شهسـوار قـدرت، شهسـوار                                                                       ميزگرد شاه آرتور، شهسوار كوه مق
ــيروز، شهسـوار پادشـاه پـيروز، شهسـوار پـيروز شـرق،                                                                           جانباز، شهسوار مرگ، شهسوار پ
                                                                      شهسوار تاج و تخت، شهسوار سه پادشاه، شهسوار قسطنطنيه، شهســوار مرقـد مقـدس،  

                                                    شهسوار حقيقت ناب، شهسوار خلوص و نور و غيره و غيره.  



  

                 اولين گراندلژها  

                                        در صفحات پيشــين، تأسـيس گراندلـژ انگلسـتان (    ١٧١٧                        ) را سـرآغاز واقعـي تـاريخ 
ــوژيـك و سياسـي خـاندان هـانوور،                                                                                فراماسونري دانستيم و اين نهاد جديد را ابزار ايدئول
                اليگارشي ماوراء                         بحار بريتانيا و متحدين ا                                            يشان خوانديم. معهذا، گفتيم كه فراماسونري را 
ــهمنظور                                                                              نميتوان نهادي خلقالساعه دانست. بدينسان، ضمن نقد و نفي افسانههايي كه ب
ــونري را نـهادي دانسـتيم كـه در                                                                              استتار منشاء واقعي فراماسونري پرداخت شده، فراماس
                                                      تداوم فرقههاي رازآميز كابالايي گذشته و بــه تـأثير عميـق از                      سـنن و مـيراث فرقـههاي 
                                                                           صليبي، بهويژه شهسواران معبد، پديد آمد. در اين بررســي نشـان داديـم كـه اليگارشـي 
ــاملي اسـت كـه تكـاپوهـاي رازآمـيز                                                                         يهودي، و سازمانهاي يهوديان مخفي، مهمترين ع
ــهودي را از بـدو                                                                                 گذشته را به فراماسونري سدة هيجدهم پيوند ميزند. و نيز، كاباليسم ي
ــاي       تكوين                                                                      آن در نيمة دوم سده سيزدهم ميلادي، در اسپانياي مسيحي، داراي كاركرده
ــاتي و دسيسـهگرانـه دانسـتيم؛ ايـن كاركردهـا را در سـلف سـدة       ً                                                                 عميقا  سياسي، اطلاع
ــس، مـورد توجـه قـرار داديـم و سـرانجام بـر تـداوم آن در                                                                           هفدهمي آن، فرقه روزنكروت
ــوق، بـهويژه                                         فراماسونري سدة هيجدهم و پس از آن تأكيد                                     نموديم. هر چند در بررسي ف
ــاتي و تخريبـي-                                                                             در شرح زندگي بنيانگذاران فراماسونري، با عملكردهاي سياسي- اطلاع
                                                                           دسيسهگرانه فراماسونري سدة هيجدهم آشنا شديم، معهذا اينك ميكوشيم تا اين چهره 

                                           از تاريخ فراماسونري را روشنتر ترسيم كنيم.  
  

ــونري، آ شـنايي بـا بريتانيـاي سـدة هيجدهـم و                       در بررسي دوران اولية                   ِ                                 تاريخ فراماس
                                                                          تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن، و نيز فضاي منطقهاي و جهاني آن عصر، ضرور 
                              است. در كتاب حاضر فصلي را به "                                اليگارشي و انقلاب مالي سده هيجدهـم "١         اختصـاص 

                                                      
١. همين كتاب، ج ٣، صص ٣٤٤-٣٥٧. 
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ــهنام "فراماسـونري" پديـد                                                        دادهايم و ضمن آن فضاي پرالتهابي را كه از درون آن نهادي                          ب
ــان                                                                            آمد ترسيم كردهايم. اين فضايي است سرشار از شياديهاي مالي و سياسي كه همزم
                                                                              و در تداوم جنگ وراثت اسپانيا پديد شد و عناصري صحنهگردانان اصلي آن بودند كه در 
                                                                       دوران اين جنگ و در پيرامون كساني چــون جـان چـرچيـل (دوك مـارلبورو)، فرمـانده 
    قشون                                                                               بريتانيا، و س ر سولومون مدينا، پيمانكار يهودي قشون بريتانيا، به ثروتهاي انبــوه 
                                          رسيدند. گفتيم كه دولت بريتانيا در اين جنگ   ٤٠                                  ميليون پوند هزينه كــرد و در پايـان  
ــههاي هنگفتـي بـر سـاير دولتهـاي درگـير،    ١٨                         ميليون پوند بدهكار بود.١                                              چنين هزين
ــن كـارزار همـان كانونهـايي                         بهويژه فرانسه و اتريش،                                                       نيز تحميل شد. برندگان واقعي اي
ــة چنيـن جنگهـايي حضـور دارنـد و،                                                                          بودند كه از گذشته دور تا به امروز در پس صحن
                                                                            صرفنظر از پيوندشان با اين و آن قدرت محارب، منافع خاص خود را ميجويند. تكاپــوي 
ــزرگ تـاريخي                                                     اين كانون در دوران پس از جنگ فوق تداوم يافت و از جم                        له دو شيادي ب
ــم، مـاجراي "كمپـاني دريـاي جنـوب" در انگلسـتان٢                   و مـاجراي "كمپـاني                                                    سدة هيجده

                    ميسيسيپي" در فرانسه،٣                 را پديد آورد.  
                                آرايش سياسي قارة اروپا در دوران                  جنگ وراثت اســپانيا   (    ١٧٠١ -    ١٧١٤          ) بكلـي بـا 
ــة        دوران            جنگ سي ساله   (    ١٦١٨ -    ١٦٤٨                         ) تفاوت داشت. در جنگ سي س                اله، هدف فرانس
ــن ايشـان تضعيـف دو شـاخة امپراتـوري قدرتمنـد                                                                         كاتوليك و هلند پروتستان و متحدي
                                                                                    هابسبورگ (اتريش و اسپانيا) و از ميان بردن برتري آن در قارة اروپا بود؛ و در اين ميــان 
ــپانيا- پرتغـال و                                                                                     اليگارشي مستعمراتي هلند و بريتانيا فروپاشي امپراتوري ماوراء بحار اس
ــتملكات پـهناور آن را جسـتجو ميكـرد. در جنـگ وراثـت اسـپانيا،    چن                                                                    گاندازي بر مس
                                                                          بهعكس، آرايش نيروها عليه فرانسة لويي چهاردهم رقم ميخــورد؛ ايـن دولـت بـهعنوان 
                                                                        دشمن اصلي و دولت هابسبورگ، كــه اينـك بـر اسـپانيا و مسـتعمرات مـاوراء بحـار آن 
                                    تسلطي نداشت، بهعنوان متحــد اليگارشـي ب                                  ريتانيـا شـناخته ميشـد. در جنـگ وراثـت 
ــم،                                                                                   اسپانيا، هدف بريتانيا ساقط كردن سلطة خاندان بوربن بر اسپانيا و استقرار كارل شش
                                                                                  امپراتور هابسبورگ، در رأس اين كشور بود. بر بنياد اين اتحاد، در زمان جنگ و تا مدتي 
ــت. در چني                ـن فضـايي گراندلـژ                                                           پس از آن رابطه دوستانهاي ميان لندن و وين شكل گرف
                           انگلستان تأسيس شد و از دهة     ١٧٣٠                                            توانست با جلب برخي رجال دربـار هابسـبورگ، و 
ــتر كـارل ششـم) و امپراتـور                                                                           در رأس ايشان فرانتس استفن، همسر بعدي ماري ترز (دخ
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   ٢٠٥          اولين گران      دلژها 
                                                                         بعدي روم مقدس، جاي پاي استواري در قلمرو امپراتــوري فـوق بهدسـت آورد. سـازمان 
ــيس شـد، بعدهـا نقـش مـهمي در                    ماسوني كه با همكار                                                      ي فرانتس استفن در ايتاليا تأس
ــبورگ در ايـن شـبهجزيره ايفـا نمـود.                         دوسـتي بريتانيـا و خـاندان                                                  انهدام دولت هابس
            هابسبورگ در   ١٥                                                      سال نخست سلطنت ماري تــرز و همسـرش در اوج بـود و در ايـن 
ــه تبـع ايـن                                                  دوران انگلستان بهعنوان "بانكدار خاندان هابسبورگ"١            شناخته ميش  د.             ب
ــة ويـن و                                                                  رابطه بود كه حضور يهوديان در دربار ماري ترز افزايشي چشمگير يافت.٢              رابط
            لندن از سال     ١٧٥٦                                                          به تيرگي كشيد و در جنگ هفت ساله اروپا، دولــت هابسـبورگ در 
ــاري                                                                               كنار دشمن قديمياش، فرانسه، و عليه بريتانيا، حامي پروس، جاي گرفت. ازدواج م
             آنتوانت، دختر                                             فرانتس و ماري ترز، با لويي شانزدهم فرانسه (    ١٧٧٠                  )، نمــاد ايـن آرايـش 

                 جديد سياسي است.  
ــرگ لويـي چـهاردهم (اول سـپتامبر     ١٧١٥                                ) و اسـتقرار دوك اورلئـان در مقـام                                   با م
                                                                         نايبالسلطنه فرانسه، بار ديگر رابطة لنــدن و پـاريس دگـرگـون شـد. اينـك دوسـتان و 
ــن زمـان                                متحدان اليگارشي ماوراء بحار بر                                                  يتانيا در رأس دولت فرانسه جاي داشتند. از اي
ــراي نفـوذ در سـاختار                       تلاش اليگارشي ماوراء                                                         بحاري كه لندن را كنام خود ساخته بود، ب
                                                                               سياسي و فرهنگي فرانسه آغاز شد. اين تكاپو در دوران اقتدار لويــي پـانزدهم، در قـالب 
ــونري در محـافل                                              ايجاد لژهاي ماسوني، تداوم يافت و بدينسان از     دهة    ٧٣٠ ١                           نهاد فراماس
                                                                               سياسي و فرهنگي فرانسه ريشه گرفت. روابط بريتانيا و فرانسه در جنگ هفت ساله اروپا 
ــا تـاريخ   (    ١٧٥٦ -    ١٧٦٣                                                                   ) بار ديگر به اوج خصومت گراييد. دربارة اين جنگ و پيوند آن ب
                                   فراماسونري در آينده سخن خواهيم گفت.٣                                    خصومت بريتانيا و فرانســه تـا سـقوط لو   يـي 
                                                                           شانزدهم تداوم يافت و ميراث آن بار ديگر در قــالب جنگهـاي دوران انقـلاب فرانسـه و 

                    ناپلئون شعلهور شد.  

         بريتانيا 
ــانوور بريتانيـا                                                                                چنانكه ديديم، فراماسونري نهادي است كه از درون و پيرامون دربار ه
                                                                    سربركشيد و نخستين گردانندگان و فعالين آن هواداران و كــارگـزاران هانوور          هـا بودنـد. 
                                                                         حضور رسمي اعضاي خاندان هانوور در رأس سازمانهاي ماسوني از دوران سلطنت جرج 
                        سوم آغــاز شـد و طـي سـالهاي     ١٧٨٧ -    ١٧٩٦                             تمـامي پسـران جـرج سـوم، جـز دوك  
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   ٢٠٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــرج (وليعـهد آن         كمبريج،١                                                                        به عضويت فراماسونري درآمدند. اين افراد عبارت بودند از: ج
ــورك)، ادوارد                                زمان و جرج چهارم بعدي)، ويليام                                                 (ويليام چهارم بعدي)، فردريك (دوك ي
ــتوس                                                                              (دوك كنت، پدر ملكه ويكتوريا)، ارنست (دوك كمبرلند، شاه بعدي هانوور)، اگوس
ــوم، نـيز در هميـن                                                                            (دوك ساسكس). ويليام (دوك گلوسستر)، برادرزاده و داماد جرج س

                              زمان به جرگه فراماسونري پيوست.٢    
ــة                 گراندلـژ اسـكاتلند      نـيز                           پيوند عميق فراماسونري با                            سلطنت هانوور را در تاريخچ
ــال     ١٧٣٦                                   تأسـيس شـد و از آغـاز بـهعنوان ابـزار                                      بهروشني ميتوان ديد. اين نهاد در س
                                                                           اليگارشي لندن براي جلب اشــراف اسـكاتلند بـه خـاندان هـانوور، در برابـر جاكوبيتهـا 
ــورد، ارل                                                        (هواداران سلطنت خاندان استوارت)، شناخته ميشد. از كساني                        چون ارل كراوف
ــوراي، ارل                    هوم، ارل گرومارتي،٣                                                ارل كنتور، ارل مورتون، ارل استراتمور، ارل لون،٤                 ارل م
    وميس٥                و ارل الگينتــون٦                                                     بـهعنوان بنيـانگذاران و نخسـتين گرداننـدگـان فراماسـونري 
                    اسكاتلند ياد ميكنند.٧            ً                                        اينــان عمومـا  اعضـا و وابسـتگان همـان اليگارشـي هسـتند كـه  
 د                                                                             ربارهشان سخن گفتهايم. تأسيس و گسترش نهاد فراماسونري در اسكاتلند بهويژه با نام  
           خاندان يانگ                در پيوند است.                 كاپيتان جان يانگ                                 به مدت بيست ســال گرداننـدة واقعـي 
ــود و در سـالهاي     ١٧٣٧ -    ١٧٥٢                     در مقـام نـايب اسـتاد                                            سازمانهاي ماسوني اسكاتلند ب
                            اعظم گراندلژ اسكاتلند جاي دا                                                شت. او سپس بهعنوان مأموريت نظــامي بـه قـاره آمريكـا 
                                                                              رفت و در سمت استاد اعظم ناحيهاي لژهاي تابع گراندلژ اســكاتلند در آمريكـا و جزايـر 
ــه داد. جـان يـانگ در سـال     ١٧٧٩          بـه درجـه                                                             هند غربي به تكاپوهاي ماسوني خود ادام

                      سرلشكري رسيد و در سال     ١٧٨٦         درگذشت.٨    
ــكاتلند را نـيز                     معهذا، موج عظيم قيا               م جاكوبيتي سال     ١٧٤٥                                   سازمانهاي ماسوني اس
ــژ اسـكاتلند                                                    تحتالشعاع خود قرار داد تا بدان حد كه ارل كلمارناك،٩                              استاد اعظم گراندل
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   ٢٠٧          اولين گران      دلژها 
       در سال     ١٧٤٢                                                                  ، نيز به صف هواداران "مدعي جوان" (چارلز ادوارد اســتوارت) پيوسـت. او 
                         پس از سركوب قيام، در ســال     ١٧٤٦              گـردن زده شـد.١                           مورخيـن ماسـون هـواداري ارل 
ــد در اثبـات اسـتقلال                                                                                كلمارناك از خاندان استوارت را بهعنوان دليلي ديگر اقامه ميكنن
                                   ً                                           فراماسونري از خاندان هانوور. اتفاقا  اين حادثــه بيـانگر پيونـد عميـق سـازمان ماسـوني 
ــترده                                                                        اسكاتلند با دربار هانوور است. شورش جاكوبيتي معروف به "چهل و پنج" بسيار         گس
ــرار داد.٢     در                                                                          بود تا بدان حد كه شهر لندن و اساس سلطنت هانوور را در معرض سقوط ق
                                                                             قيامي با چنين گستره و عمق تنها يك تن از لردهاي ماسون اســكاتلند (ارل كلمارنـاك) 
                                                                          را ميشناسيم كه به صفوف هواداران چارلز استوارت پيوســت؛ حـال آنكـه ايـن قيـام از 
                  حمايت بسياري از خا                                                           ندانهاي كهن اشرافي و مردم و طوايف اين سرزمين برخوردار بود. 
ــكاتلند                                                                                  در جريان قيامهاي جاكوبيتي، تعداد قابل اعتنايي از اشراف سنتي انگلستان و اس
ــا                                                                                    به قتل رسيدند و عناوين ايشان يا به وابستگان و بركشيدگان دربار هانوور واگذار شد ي
                                 براي هميشه از ميان رفت. براي نمون                                              ه، علاوه بر ارل كلمارناك، بايد به ارلهــاي منطقـه 
                                                                            درونتواتر، در كمبرياي انگليس (نزديك اســكاتلند)، اشـاره كـرد. جيمـز رادكليـف، ارل 
ــرادرش، چـارلز،            درونتواتر،٣                       در قيام جاكوبيتي سال     ١٧١٥                                        دستگير و گردن زده شد و ب
ــان قيـام     ١٧٤٥                 بـه بريتانيـا بـاز                  گشـت و دسـتگير و در  ٨                                     به فرانسه گريخت. او در جري
       دسامبر     ١٧٤٦                                                                  گردن زده شد. چارلز رادكليف آخرين فرد از خاندان ارلهاي درونتواتــر 
ــتر      است.٤                                                                       دربارة قتلعام طايفه مكدونالد بهدست خاندان كمپبل (دوكهاي آرگيل) پيش
اـنو   ور              سخن گفتهايم.٥                                                                  بهرروي، دلايل براي اثبات پيوند فراماسونري اسكاتلند با خاندان ه
ــتر چـارلز موريسـون،٦                                                       فراوان است. يك نمونه ديگر، علاوه بر سرلشكر جان يانگ،                    دك
ــك خـانوادگـي                                                                              بنيانگذار "آئين كهن و پذيرفته شده اسكاتي" در اسكاتلند، است كه پزش

                                                          دوك ساسكس، پسر جرج سوم و استاد اعظم گراندلژ انگلستان، بود.٧    
                                         در ميان گردانندگان ساير شاخههاي متنوع فرا                                 ماسونري نيز، علاوه بر حضور مستقيم 
                                                                                 اعضاي خاندان سلطنتي بريتانيا، شمار فراواني از اشراف درباري و كارگزاران مسـتعمراتي 
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   ٢٠٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــاريخ                               برجسته را ميتوان يافت. اعضاي             خاندان ولزلي                                        ، كه دربارة جايگاه يگانة ايشان در ت
                                         استعمار بريتانيا بهطور مشروح سخن گفتــهايم،١                از گرداننـدگـان                  سـازمانهاي ماسـوني 
ــال     ١٧٧٦             اسـتاد اعظـم         گراندلـژ                                                       ايرلند بودند. گارت ولزلي، ارل مورنينگتون اول، در س
      ايرلند               بود و در سال     ١٧٨٢                                                    ريچـارد ولزلـي، ارل مورنينگتـون دوم، در ايـن مقـام جـاي 
ــدي، نـيز ماسـون بـود و در دسـامبر     ١٧٩٠     بـه       گرفت.٢                                                            آرتور ولزلي، دوك ولينگتون بع
             عضويت يكي از                    لژهاي ايرلند درآمد.٣                  اعضاي خاندانهاي          فيتزجرالد                  (دوكهاي لينستر) 
ــت    و         هاميلتون                                                                    (دوكهاي ابركورن) نيز ساليان مديد رهبري فراماسونري ايرلند را بهدس
                                                         داشتند. اگوستوس فردريك فيتزجرالد، دوك سوم لينستر، بــه مـدت   ٦١       سـال (    ١٨١٣ -
ــژ ايرلنـد بـود. در سـا  ل     ١٨٧٤                         ، جيمـز هـاميلتون، دوك اول      ١٨٧٣                                      ) استاد اعظم گراندل
ــاميلتون،                                         ابركورن، در اين سمت جاي گرفت. او پس از   ١٢                                   سال جاي خود را به جيمز ه
                                    دوك دوم ابركورن، داد. دوك دوم بهمدت   ٢٧       سال (    ١٨٨٦ -    ١٩١٢                     ) استاد اعظم گراندلــژ 
           ايرلند بود.٤                                                                اين دوك دوم همان كسي است كه از درباريان عصر ويكتوريا و ادوارد      هفتـم 

                                                       بود و رياست "كمپاني انگليسي جنوب آفريقا" را بهدست داشت.٥    
ــال     ١٩٥١     ، از   ٤٦                                                    بررسي ما نشان ميدهد كه از آغاز تاريخ فراماسونري (    ١٧١٧         ) تا س
ــاندان سـلطنتي                                                     استاد اعظمي كه در رأس گراندلژ انگلستان جاي گرفتند،  ٧                        نفر عضو خ
ــر مـاركيز،   ١٣                                             بريتانيا (دو وليعهد و پنج دوك عضو خاندان س        لطنتي)،  ٧           نفر دوك،  ٣              نف
ــه اشـرافي                 نفر ارل (كنت)،  ٣                نفر ويسكونت و   ١١                                               نفر بارون بودند و تنها سه تن به جامع
ــد                                                                               تعلق نداشتند. اين سه تن نيز استادان اعظم گراندلژ در چهار سال نخست تأسيس آنن
ــخن گفتـه    ايم.٦          در ميـان                                                                  (آنتوني ساير، جرج پاين و دكتر دزاگوليه) كه دربارة ايشان س
ــوني                                                                         اعضاي خاندان سلطنتي انگليس دو تن بيشترين حضور را در رأس نهادهاي ماس
ــهارم در ٢٥ سـالگي (١٧٨٧)، در زمـان  داشتند: جرج چهارم و ادوارد هفتم. جرج چ
ــا مـرگ وي  استاد اعظمي عمويش، دوك كمبرلند، به عضويت فراماسونري درآمد و ب
ــاي گرفـت.  بهمدت ٢٣ سال (١٧٩٠-١٨١٢) در سمت استاد اعظم گراندلژ انگلستان ج
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   ٢٠٩          اولين گران      دلژها 
ــلطنت در            وي از سال     ١٨٠٥                                                               استاد اعظم گراندلژ اسكاتلند نيز بود و پس از صعود به س
ــم نـيز در دوران                                        مقام "متولي" يا "قيم" سازمانهاي ماسوني١           جاي گرفت.٢                           ادوارد هفت
ــر            ش ادوارد در                ولايتعهدي و در   ٢٧                                             سالگي به عضويت فراماسونري درآمد. مراسم پذي
    سال     ١٨٦٨                                      در استكهلم برگزار شد و كارل پانزدهم،٣                             پادشاه سوئد، او را بــه جـرگـه 
                  ماسونها وارد ساخت.٤                ادوارد در سال     ١٨٧٠                            در مقام "استاد اعظم پيشــين"٥          گراندلـژ 
ــهمدت   ٢٦                                                                         انگلستان جاي گرفت، پنج سال بعد استاد اعظم گراندلژ انگلستان شد و ب
     سال (    ١٨٧٤ -    ١٩٠٠      )، تا                                                         صعود به سلطنت، در اين مقام بود. ادوارد استاد اعظم طريقــت 

                                                      
1. Patron of the Fraternity
2. Coil, ibid, p. 274.  
3. Charles XV [Carl Ludvig Eugen] (1826-1872)

ــاه سـوئد و نـروژ (١٨٥٩-١٨٧٢). وارث پسـر نداشـت و بـرادرش اسـكار دوم  پسر اسكار اول. پادش
جانشين او شد.  

٤. اولين نشانههاي متقــن فعاليتهـاي ماسـوني در سـوئد بـه سـال ١٧٤٦ تعلـق دارد و از همـان آغـاز 
ــژ سـوئد  فراماسونري سوئد در پيوند تنگاتنگ با                                    خاندان سلطنتي اين كشور بود. در سال     ١٧٥٩               گراندل
ــي اعظـم فراماسـونري ايـن                     تأسيس شد و در سال     ١٧٦٢                                                              آدولف فردريك، پادشاه سوئد، در مقام متول
ــوئد، بـهعنوان اسـتاد   ك                     شور جاي گرفت. در سال     ١٧٧٣                                                              دوك ساندرمانيا، برادر گوستاو سوم پادشاه س
                                                                                     اعظم گراندلژ سوئد منصوب شد. گولد مينويسد: "گوستاو ســوم متـهم بـود كـه از فراماسـونري بـراي 
                                                                                اهداف سياسي استفاده ميكند و آن را بمثابه ابزاري در برابر نفــوذ اشـراف بـهكار مـيگـيرد          و مـردان 
                                                                                               توانايي را بهقدرت ميرساند كه به اشرافيت تعلق نداشتند ولي به استاد اعظم خود وفادار بودند." گولد 
                                                                                            ميافزايد: "در هيچ كشور ديگر فراماسونري چنين با خاندان سلطنتي در پيوند نبوده و به نهاد دولتــي 
                                                         بدل نشده است." از آن زمان هماره پادشاه سوئد، يا ساير اعضــا                               ي خـاندان سـلطنتي، متولـي و اسـتاد 
ــه سـليمان  " (Vicarius Salomonis)         نـاميده                                             اعظم گراندلژ سوئد بودهاند. در سوئد پادشاه "            خليف
ــال     ١٨٥١                   گراندلـژ اسـكاتلند                                                                  ميشود و با اين عنوان سرپرست و متولي اعظم فراماسونري است. در س
                                                    عنوان "عضو افتخاري" را به اسكار اول پادشاه سوئد، پرن                                      س فردريك هلند، جرج پنجــم شـاه هـانوور، و 
ــان تـأليف كتـاب گولـد، اسـكار دوم                                                                                            ويلهلم اول پادشاه پروس (امپراتور بعدي آلمان) اعطا كرد. در زم

  (Gould, ibid, vol. V, pp. 70, 196-199) .خليفه سليمان" و رهبر فراماسونري سوئد بود"                                           
5. Past Grand Master

ــم بـه معنـاي كسـي اسـت كـه در  در فراماسونري، عنوان "استاد پيشين" و "استاد اعظم پيشين" ه
ــت كـه  گذشته به مدت يك سال كامل ماسوني در مقام استادي جاي داشته و هم به معناي كسي اس
ــين واقعـي" (.Actual P. M) و بـه دومـي "اسـتاد  به رتبة فوق نايل آمده است. به اولي "استاد پيش

پيشين مجازي" (.Virtual P. M) گفته ميشود.  



   ٢١٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                              شهسواران معبد و متولي اعظم گراندلژهاي اسكاتلند و ايرلند و آئين اسكاتي كهن نيز 
    بود.١                                                                             در ميان پادشاهان بريتانيا اين دو بيشترين و عميقترين پيوندها را با زرسالاران 
                                    يهودي و اليگارشي ماوراء بحار داشتند.    در                                          بارة رابطة جرج چهارم با خاندان ولزلي و بــا 
                                   ناتان روچيلد در جلد دوم سخن گفتهايم٢                                              و دربارة پيوند عميق و گستردة ادوارد هفتم با 

                                                        زرسالاران يهودي در جلد پنجم بهطور مشروح سخن خواهيم گفت.  
  

                                       در دوران پس از تأسيس گراندلژ انگلستان (    ١٧١٧                           ) تا اواخر ســده هيجدهـم، برخـي  
  سا                                                                            زمانهاي ماسوني ديگر در سرزمين انگلستان پديد شدند كه از مهمترين آنان بايد بــه 

                             چهار گراندلژ زير اشاره كرد:  
 ١                                            - "گراندلژ يورك" يا "گراندلــژ سراسـر انگلسـتان"٣               كـه در سـالهاي     ١٧٢٥ -    ١٧٩٠  

              موجوديت داشت. 
 ٢                                  - "گراندلژ انگلستان جنوب رود ترنت"٤               كه در ســالهاي     ١٧٧٩ -    ١٧٨٩     موج     وديـت 

       داشت.  
 ٣                - "گراندلژ عالي"٥               كه در سالهاي     ١٧٧٠ -    ١٧٧٥                 موجوديت داشت.  

ــژ انگلسـتان،   ٤                                                                           - "گراندلژ اثول" كه مهمترين سازمان ماسوني انگلستان پس از گراندل
ــام                                                                    در نيمه دوم سدة هيجدهم و اوايل سدة نوزدهم، بود. اين سازمان در سال     ١٧٥١         با ن
                          "گراندلژ باستاني انگلستان"٦     تأس                                         يس شد و بهعلت نقش فائقه خاندان اسكاتلندي      مـوراي  

                                                      
1. Gould, ibid, p. 219.  

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٤٨١-٤٨٣.  
3. Grand Lodge of York (Grand Lodge of All England)

 (Francis استاد اعظم گراندلژ يورك در سالهاي ١٧٨٠-١٧٨١ فردي بــهنام فرانسـيس اسـمايس
ــر تومـاس اسـمايس،  احتمالاً او از خاندان س (Gould, ibid, vol. IV, p. 429) .بود Smyth, Jun.)

رئيس كمپاني هند شرقي در سالهاي ١٦٠٠-١٦٢١، است. (بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٧٥) 
4. Grand Lodge of England South of the River Trent
5. The Supreme Grand Lodge
6. Ancient Grand Lodge of England (The Grand Lodge of England According to Old

Institutions)
ــورگـان             بـود. او در  ٥       فوريـه                                                           دبير اعظم گراندلژ باستاني در اوايل تأسيس آن، فردي بهنام           جان م
    ١٧٥٢                                                                                 به مجمع ماسونهاي باستاني حاضر در لندن اطلاع داد كه در نيروي دريايي سلطنتي منصبــي 
                                      به وي محول شده و عازم مأموريت است. لذا                                               ، مجمع فــرد ديگـري را بـهجاي او بـهعنوان دبـير اعظـم 

  (Gould, ibid, vol. IV, p. 434) .برگزيد        



٢١١اولين گراندلژها 
ــافت.١ درواقـع، در دوران ٦٢  (دوكهاي اثول) در مديريت آن به "گراندلژ اثول" شهرت ي
ساله موجوديت اين گراندلژ، دوكهاي سوم و چهارم اثول بهمدت ٣٣ سال اسـتاد اعظـم 
آن بودند.٢ در مقابل اين سازمان، و گراندلژهاي ديگري كــه در ايـن دوران در انگلسـتان 

حضور داشتند، گراندلژ انگلستان به "گراندلژ مقدم"٣ يا "گراندلژ جديد"٤ شهرت داشت. 
ــاني عمـرش بيمـار و بسـتري بـود و در سـالهاي  گفتيم كه٥ جرج سوم در دهة پاي
ــا را  ١٨١١- ١٨٢٠ وليعهد او، جرج چهارم بعدي، در مقام نايبالسلطنه زمام امور بريتاني
ــهارم، در آغـاز دوران نيابتسـلطنتش،  بهدست داشت. يكي از مهمترين اقدامات جرج چ
ــبر ١٨١٣ دو گراندلـژ موجـود در انگلسـتان  تجديد سازمان فراماسونري بود. لذا، در نوام
ــان دوك  ادغام شدند و سازمان جديد "گراندلژ متحده انگلستان"٦ نام گرفت. در اين زم
ساسكس استاد اعظم گراندلژ انگلستان بود و برادرش، دوك كنت، استاد اعظم "گراندلــژ 
باستاني" (اثول). پس از ادغام، دوك ساســكس بـهعنوان اسـتاد اعظـم "گراندلـژ متحـده 

انگلستان" برگزيده شد.٧  

آمريكا 
مروجان اوليــة فراماسـونري در قـاره آمريكـا كـارگـزاران مسـتعمراتي و وابسـتگان 
ــاوراء بحـار بريتانيـا بودنـد. در تاريخنگـاري ماسـوني، از شـهرهاي بوسـتن  اليگارشي م
(ماساچوست) و فيلادلفيا (پنسيلوانيا) بــهعنوان دو مركـز اوليـة اشـاعة فراماسـونري در 
مستعمرات آمريكايي بريتانيا يــاد ميكننـد٨ و بوسـتن را "مـادر فراماسـونري آمريكـا" 

                                                      
١. دربارة خاندان موراي بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٩٠-٣٩٣.  

ــوراي، دوك سـوم اثـول، در سـالهاي ١٧٧١-١٧٧٤ و جـان مـوراي، دوك چـهارم اثـول، در  ٢. جان م
سالهاي ١٧٧٥-١٧٨١، ١٧٩١-١٨١٢. 

3. Premier Grand Lodge
4. Modern Grand Lodge

٥. همين كتاب، ج ٢، ص ٤٨١.  
6. The United Grand Lodge of Ancient Freemasons of England (United Grand

Lodge of England)
ــس از سـال ١٨١٣ سـخن مـيگوييـم منظـور هميـن  در كتاب حاضر هر جا از گراندلژ انگلستان پ

"گراندلژ متحده انگلستان" است.  
7. Coil, ibid, pp. 227-240.  
8. ibid, pp. 32-33; Americana, 1985, vol. 18, p. 432.  



   ٢١٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
         ميخوانند.١                                              دربارة بوستن، قلب تجارت شرقي آمريكا، و تأسيس             آن بهوسيله          پوريتانهــا  
            سخن گفتهايم.٢                                               فيلادلفيا همان شهري است كه كارگزاران و رعاياي      كواكــر            ويليـام پـن 
             بنيان نهادند.٣                                                             دربارة جايگــاه برجسـتة ايـن دو شـهر در تـاريخ اسـتعمار غـرب و نقـش 
                                                                      اليگارشي آن در پيدايش و گســترش تجـارت جـهاني تريـاك، از جملـه تجـارت ايرانـي 
           ترياك، در م                                                              جلدات بعدي سخن خواهيم گفت. جوشش فراماسونري آمريكا از درون ايــن 
ــه از                                                                                دو شهر تصادفي نيست و بيانگر پيوند عميق اين نهاد با اليگارشي زرسالاري است ك

                                              سده هفدهم ميلادي در آمريكاي شمالي تكوين يافت.  
رـ،٤                                              حكمـران مسـتعمراتي و متولـي كـالج نيوجرسـي (دانشـگ   اه       ً معمولا               جاناتان بلچ
                                                                                 پرينستون بعدي)، را "اولين ماسون آمريكايي" ميخوانند. بلچر در شهر بوستن بهدنيا آمد 
                                     و پس از اتمام تحصيل در كالج هاروارد (    ١٦٩٩                                ) بهمدت شش سال به سياحت و تجــارت 
ــوهاش،                                                                                   در اروپا پرداخت. در اين سفر بود كه در هانوور به حضور شاهزاده خانم سوفيا و ن
              جرج دوم بعدي،          بار يافت.٥                                                   او، پس از بازگشــت، در بوسـتن اقـامت گزيـد و بـه تـاجري 
ــد و                              ثروتمند بدل شد. بلچر در سال     ١٧١٨                                        بهعضويت شوراي حكومتي ماساچوست درآم
                                   سالهاي مديد در ايــن سـمت بـود. در سـال     ١٧٣٠                           در سـمت حكمـران دو مسـتعمرة 
                                                         ماساچوست و نيوهامپشاير منصوب شد. از بلچر بهعنوان حكمراني                      آزمند ياد كردهاند كه 

                                                      
1. Gould, ibid, vol. VI, p. 446.

٢. همين كتاب، ج ٢، صص ٣١٣-٣١٦.  
٣. همين كتاب، ج ٢، ص ٣٣٠؛ ج ٤، صص ٢٢٨-٢٢٩. 

4. Jonathan Belcher (1682-1757)
٥. رابرت گولد ملاقات فوق را با "پرنسس سوفيا و پسرش جرج دوم بعدي" ذكر كرده اســت. ايـن اشـتباه 
است و منظور شاهزاده خانم                                                                    سوفياي پالاتينيت، وارث تاج و تخت بريتانيا و مادر جرج لويي (جرج اول 
                                                                                 بعدي)، است كه در اين زمان سرپرستي نوهاش، جرج اگوستوس (جرج دوم بعدي)، را بهدست داش   ـت. 
                             توضيح اينكه مادر جرج اگوستوس             سوفيا دوروتا   (    ١٦٦٦ -    ١٧٢٦                               ) نام داشت و دخترعموي جرج لويي 
                                                                                      و دختر دوك برونسويك- لونبورگ بود. سوفياي پالاتينيت از عروسش متنفر بــود. سـوفيا دوروتـا بـه 
ــرار كنـد.                                                                                   زودي با يكي از كنتهاي آلماني رابطه نامشروع برقرار كرد و دو بار كوشيد تا بههمراه و            ي ف
       در سال     ١٦٩٤                                                                 معشوق او به قتل رسيد و سوفيا دوروتا به جرم خيانت در قلعه آهلــدن (Ahlden)     ، در 
                                                ساكسوني سفلي، زنداني شد. او تا پايان عمر به مدت   ٣٢                                           سال در اين قلعه زنداني بود و به ايـن دليـل 
ــانوور دو فرزنـد اسـت:                                                                  به "شاهزاده خانم آهلدن" شهرت يافت. حاصل وصلت جرج و سوفيا دوروتاي                       ه
                                                                                            جرج دوم، پادشاه بعدي انگلستان، و سوفيا دوروتا، ملكه بعدي پروس (مادر فردريك كبــير). بنـابراين، 
                                                                                         در زمان سفر بلچر به هانوور، مادر جرج اگوستوس زنداني بود و زني كه بلچر به حضورش رسيد همان 

                                  شاهزاده خانم سوفياي پالاتينيت بود. 



   ٢١٣          اولين گران      دلژها 
ــر                                                                             به سفتهبازي در معاملات اراضي منطقه اشتغال داشت. او در تمامي دوران حكومتش ب
                                                                          سر افزايش حقوق و اختيارات حكمران و سلطه بر تجارت برخي منــابع طبيعـي، بـهويژه 
                                                                                 الوار، با نهادها و مردم محلي در ستيز بود. سرانجام، دشمنانش در لندن به ســعايت از او  
ــفر                   پرداختند و در مه     ١٧٤١                                                         خلع شد. او چند سال بعد به انگلستان سفر كرد؛ در اين س
ــازگشـت (    ١٧٤٧  )                                                                             پيوندهاي استواري با دربار و مقامات دولتي بريتانيا برقرار نمود و در ب
ــي كـالج تـازه                                                                         در سمت حكمران نيوجرسي جاي گرفت. در اين دوران است كه وي متول
ــود كـه                             تأسيس نيوجرسي شد و كتابخانه                                                  ارزشمند خود را به آن اهدا كرد. بلچر مدعي ب
       در سال     ١٧٠٤                                                             به جرگه فراماسونري پيوســته و بـه ايـن دليـل لـژ بوسـتن بـه او لقـب 
ــوق گراندلـژ انگلسـتان                                     "فراماسون ارشد آمريكا" را اعطا كرد.١                                               با توجه به اينكه در سال ف
                                         وجود نداشت، محتمل است كه بلچر در سفر سال     ١٧٢٩          به لندن                    به جرگه فراماســونري 
ــه پيونـد پيشـين او بـا                                                                                    پيوسته باشد يا شايد اين ادعا، مانند نمونة دكتر استاكلي، ناظر ب

                      فرقه روزنكروتس باشد.  
  

                                                                             پيشينة اولين تكاپوهاي سازمانيافتة ماسوني در آمريكا، يا به تعبــير گولـد "سـرآغاز 
                                       تاريخ واقعي فراماسونري در ايالات متحده"،٢     به  ٥       ژوئن   ٣٠  ١٧                       ميرسد. اين زماني اســت 
ــردي بـهنام       دانيـل     كه                          توماس هوارد (دوك نورفولك)                                          ، استاد اعظم گراندلژ انگلستان، ف
    كاكس٣                                                                  را در سمت استاد اعظـم ناحيـهاي نيويـورك، نيوجرسـي و پنسـيلوانيا منصـوب  
    كرد.٤                                                                            بدينسان، نام كاكس بهعنوان اولين استاد اعظم ناحيهاي قارة آمريكا به ثبت رسيد  . 
                                                                     پدر اين دانيل كاكس، كه او نيز دانيل كــاكس نـام داشـت، پزشـك مخصـوص كـاترين 
ــهوديان بـا حرفـة                                                                                  براگانزايي، همسر چارلز دوم، و سپس ملكه آن بود. با توجه به پيوند ي
ــانزايي، ايـن                                                                                  طبابت درباري در دنياي آن عصر، و نيز رابطة خاص يهوديان با كاترين براگ
                       امر ميتواند قرينهاي بر                               يهوديالاصل بودن دكتر كاكس باشد.٥                     دكتر كاكس در سالهاي  

                                                      
1. Gould, ibid, vol. IV, p. 269; Coil, ibid, pp. 91, 130; Americana, 1985, vol. 3, p.

478; Britannica CD 1998.
2. Gould, ibid, vol. VI, p. 424.
3. Daniel Coxe (1673-1739)

٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٢٩٧. 
٥. ازدواج كاترين و چارلز دوم با واسطة سر اگوستين چاكن كورونل يهودي انجام گرفت و پزشــك ديگـر 
كاترين براگانزايي، فرناندو                   مندس يهودي، نياي          خاندان هد                                   ، بود. دربــارة جهيزيـة ايـن عـروس خـانم 
ــدات پيشـين سـخن گفتـهايم.←                                                                                       (بنادر بمبئي و طنجه) و نقش آن در تاريخ استعمار بريتانيا در مجل



   ٢١٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
    ١٦٨٧ -    ١٦٩٠                                                                      حكمران ايالت جرسي غربي در آمريكا و "بزرگترين زميندار" منطقه بود. او 
                                                                             املاك پهناوري را در آمريكاي شمالي (در منطقه نيوجرسي و پنسيلوانياي امــروز) بـراي 
                                             پسرش به ميراث گذارد و لذا دانيل كاكس جوان از   ٢٩         سالگي (    ١٧٠٢             ) بخش عمــدهاي 
                                                                               از زندگياش را در قاره آمريكا گذرانيد و در اواخر عمر قاضي شهر نيوجرسي بود. كاكس 
ــي از ايـالت         در سال     ١٧٢٢                                                    ، زمانيكه در انگلستان بود، رسالهاي منتشر كرد با نام                 توصيف
                 انگليسي كارولينا.١                                                  او در مقدمه اين رساله پيشنهاد نمود كه "تمامي مست              عمرات آمريكاي 
ــه بعدهـا، در سـال     ١٧٥٤                   ، بنجـامين فرانكليـن                                                     شمالي متحد شوند." بهنوشته گولد، آنچ
ــد، چـيزي نيسـت جـز "رونوشـت كمـي                                  مطرح كرد و به "طرح آلباني اتحاد"٢                                     معروف ش
ــش دانيـل كـاكس مطـرح كـرده بـود."٣             سـيدني مـورس                                                     مفصلتر طرحي كه سالها پي
         مينويسد:                      انديشه اتحاد مستعمرات                                           انگليس در آمريكــا را بـهعنوان وسـيلهاي بـراي 

                                                  مقابله با سرخپوستان اولين بار دانيل كاكس مطرح كرد.٤    
                     به اين ترتيب، از سال     ١٧٣٠                                             نخستين لژهاي ماسوني در آمريكــاي شـمالي تأسـيس 
ــت گراندلـژ        شد. در  ٣٠        آوريل     ١٧٣٣                                                         آنتوني مونتاگ (ويسكونت مونتاگ)، استاد اعظم وق
               انگلستان، فردي       بهنام           هنري پرايس٥                                                را در سمت استاد اعظم نيوانگلند منصوب كرد. نام 
 "         نيوانگلند                                                               " در آن زمان به شش مستعمره انگليسي شمال شرقي آمريكا اطــلاق ميشـد. 
                                                                               اين همان كلني است كه پوريتانها بنيان نهادند و شامل ايالتهاي ماين، نيوهامپشــاير، 
ــه                                     ورمونت، ماساچوست، رودآيلند و كانتيك                                         ت ميشد. از همين دوران، سكنه اين منطقه ب
ــت نـيز تأسـيس         "يانكي"٦                                                                    شهرت داشتند. بدينسان، اولين گراندلژ ناحيهاي در ماساچوس
ــت، سـپس                                                 شد. هنري پرايس متولد لندن است. او در حوالي سال     ١٧٢٣                        به نيوانگلند رف

                                                                                                                         
←                           (بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص    ١٢١ -   ١٢٢    ؛ ج  ٢     ، صص   ٩٩  ،  ١  ١٠ )  

1. A Description of the English Province of Carolina.
2. Albany plan of Union
3. Gould, ibid, vol. VI, pp. 426-427; Coil, ibid, pp. 30-31, 149-150.  
4. Sidney Morse, “Freemasonry in the American Revolution”, Little Masonry

Library, USA: Macoy Publishing & Masonry Supply Co., vol. III, 1977, p. 211.
  5. Henry Price (1697-1780)
6. Yankee

منشاء واژه فوق ناشناخته است. احتمــالاً از Jan Kees هلنـدي اخـذ شـده. ايـن نـامي اسـت كـه 
ــم بـه هلنديـان مـهاجر در  انگليسيها به دزدان دريايي هلندي                                                        ميدادند. در حوالي نيمه سده هيجده

                                           آمريكاي شمالي و سكنه نيوانگلند اطلاق ميشد.  



   ٢١٥          اولين گران      دلژها 
ــاي لنـدن درآمـد. ا        و در سـال                           به لندن بازگشت و در سال     ١٧٣٠                                     به عضويت يكي از لژه
ــرگـردي در      ١٧٣٣                                                                       در بوستن بود و در همين سال جاناتان بلچر حاكم وي را با درجه س
ــرد پرايـس"                                                                              گارد سواره نظام خود به مسئوليتي گمارد. از آن پس هنري پرايس به "سرگ
ــخصي نـيز اشـتغال داشـت. از گرداننـدگـان                                                                         (ميجر پرايس) معروف شد. او به تجارت ش
ــامي                            گراندلژ ناحيهاي فوق بايد    به            آندريو بلچر ،١                                          پسر جاناتان بلچر حاكم، و دو نفر به اس
ــود.٥         دربـارة            ماتيو يانگ٢    و            ادوارد اليس٣            اشاره كرد.٤                                    آندريو بلچر جانشين استاد اعظم ب
                                             خاندانهاي مشكوك يانگ و اليس پيشتر سخن گفتهايم٦                            و در آينده بــا اسـامي اعضـاي 
                                        اين دو خاندان، از جمله در رابطه با تحولات                                           تاريخ معاصر ايران، بيشتر آشنا خواهيم شد. 
ــرار مكـرر نامهـاي "اليـس" و                                                                              براي شناخت اين دو فرد مأخذي در اختيار نداريم ولي تك
                                                                               "يانگ"، و برخي نامهاي ديگر، در هر حادثة مرتبط با تكاپوهاي استعماري سدههاي اخير 
ــلاس                   يـانگ و سرلشـكر جـان                                                        را نميتوانيم تصادفي بدانيم. در صفحات قبل با نقش نيك

                                       يانگ در تاريخ فراماسونري آشنا شدهايم.  
  

ــت؛ كسـي كـه                                       تاريخ اولية فراماسونري آمريكا با نام                 بنجامين فرانكلين٧                       در پيوند اس
                          مقارن با هنري پرايس استاد                                                    اعظمي گراندلژ پنســيلوانيا را بهدسـت داشـت. فرانكليـن از  
                                         نامدارترين رجال تاريخ ايالات متحــده آمريكـا         ً                        و احتمـالا  مشـهورترين آمريكـايي سـده 
ــگ رسـمي ايـن كشـور مقـامي والا دارد و بـهعنوان                                                                       هيجدهم ميلادي است. او در فرهن
ــالي                                                                          دومين شخصيت استقلال آمريكا، پس از جرج واشنگتن، شناخته ميشود. اين در ح
ــه فرانكليـن نظـر مسـاعد نداشـتند و وي را "ماترياليسـت" و                                                                           است كه برخي معاصرين ب
   "عو                                    امفريب" ميدانستند. ديويد هربرت لارنس،٨                                      داستاننويس و شاعر انگليسي، فرانكليـن 
ــناس                                                                            را "تبلور زشتترين خصال" جامعه آمريكاي آن عصر ميداند و ماكس وبر، جامعهش

                                                      
1. Andrew Belcher
2. Matthew Young
3. Edward Ellis
4. Mackey, ibid, vol. 2, p. 799; Coil, ibid, p. 31.  
5. Morse, ibid, p. 242.  

٦. هميـن كتـاب، ج ١، ص ٢٢٩؛ ج ٢، صـــص ١٩٧-١٩٨، ٣٢٣، ٣٨٨؛ ج ٣، ص ٩١؛ ج ٤، صــص ٣٤، 
 .١٣٣، ٢٠٦

7. Benjamin Franklin (1706-1790)
8. David Herbert Lawrence (1885-1930)



   ٢١٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                        آلماني، او را بهعنوان نمادي از "اخلاق پروتستاني" ميشناسد.١                            امروزه، تصوير فرانكلين بر 
ــياري از جـهانيان بـدل                روي اسكناسهاي                                                           يكصد دلاري وي را به چهرهاي آشنا براي بس

          ساخته است. 
ــمع در شـهر بوسـتن                                                                        بنجامين فرانكلين پسر يك توليدكننده و فروشنده صابون و ش
                                                                    است. اسلاف وي در سده شانزدهم به آئين پروتستان گرويدند و در حوالــي سـال     ١٦٨٣  
                                         به نيوانگلند مهاجرت كردند. بنجامين در بوس                   تن بهدنيا آمد و از   ١٢                     سالگي در نزد بــرادر 
ــن بـهتازگـي از انگلسـتان بـازگشـته و در                                                                             بزرگش، جيمز، به كار پرداخت. جيمز فرانكلي
                                      بوستن چاپخانهاي داير كرده بود. در سال     ١٧٢١                                   جيمز فرانكلين هفتهنامــهاي مشـابه بـا  
         اسپكتيتور              جوزف اديسون        با نام        خبرنامة           نيوانگلند٢            منتشر كرد.                        بنجامين در انتشار ايــن 
ــت. او كمـي                                           نشريه با برادرش همكاري داشت و از مندرجات          اسپكتيتور                          تأثير عميق گرف
ــلاف بـا جيمـز راهـي فيلادلفيـا شـد و بـهعنوان                    بعد، در اواخر سال     ١٧٢٢                                                  ، بهدليل اخت
                                                                       چاپچي در اين شهر بهكار پرداخــت. بـه زودي فرانكليـن نوجـوان مـورد توجـه و علاقـه  
ــت سـفر او را بـه     س ر     ويلي      ام كيت ،٣                                         حاكم پنسيلوانيا، قرار گرفت و در دسامبر     ١٧٢٤                   كي
ــدر                                                                                انگلستان ترتيب داد. فرانكلين، بهدليل برخورداري از حمايت خويشان و دوستان مقت
                                                                           كيت در لندن، در چاپخانههاي جديدالتأسيس اين شهر مشغول بهكار شد، از نظر مــالي 
                              در وضع كم و بيش مناسبي قرار گر                                ِ                   فت و با برخي از معاريف بريتانيا آ شنايي يافت. او در 
ــي بعـد مـالك چـاپخانـهاي        اكتبر     ١٧٢٦                                                               به فيلادلفيا بازگشت، به تجارت پرداخت و كم
                 متعلق به خود شد.                                                        چاپ و نشر پول كاغذي (اسكناس) پنسيلوانيا به ايــن چـاپخانـه 
                                                          واگذار شد و اين امتياز مهمي بود كه رشد سريع مالي فرانكلين            را سبب شد.         در همين 
                     زمان، فرانكلين رسالة                                    پژوهشي درباب سرشت و ضرورت پول كــاغذي٤                 را منتشـر كـرد و 
ــريه بتدريـج بـه يكـي از             در سپتامبر     ١٧٢٨           هفتهنامة                پنسيلوانيا گازت٥                                      را خريد. اين نش
                                                                           متنفذترين نشريات مستعمرات آمريكايي بريتانيا بــدل گرديـد. فرانكليـن اينـك جوانـي 
          ثروتمند بو                                                            د كه به بورسبــازي زميـن و سـرمايهگـذاري در تأسـيس چـاپخانـههايي در 
                                                                                 نيويورك، كارولينا، و جزاير هند غربي بريتانيــا اشـتغال داشـت. او در ايـن دوران، مـانند 
                                                                             دوران اقامت در لندن، با زنان هرجايي رابطه گسترده داشت؛ و از جملــه در اواخـر سـال  

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. 7, p. 693.   
2. New-England Courant
3. Sir William Keith  
4. A Modest Enquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency (1729).
5. Pennsylvania Gazette



   ٢١٧          اولين گران      دلژها 
    ١٧٣٠                              از يكي از آنان صاحب پسري نام                                     شــروع بـهنام ويليـام شـد كـه مـادرش هيچگـاه 

           شناخته نشد.١  
  

                                                                          تكاپوهاي ماسوني بنجامين فرانكلين بلافاصله پس از بازگشت او بــه فيلادلفيـا آغـاز 
                                                                            شد و اين گواه پيوندهاي عميقي است كه وي با برخي محافل متنفذ لندن برقــرار كـرده 
ــهعنوان عـامل و                                                     بود تا بدان حد كه بنجامين جوان پس از بازگشت به فيلاد                           لفيا درواقع ب
ــه تفصيـل                                                                             كارگزار ايشان عمل ميكرد. اين "محافل" همان شبكهاي است كه دربارة آن ب
                                                                             سخن گفته و خواهيم گفت. راز پيشرفت سريع مالي و سياسي و اشتهار فراوان فرانكلين 
                                                                         در كانونهاي علمي و فرهنگي را از سنين بيست سالگي بايد در همين پيوندها جسـتج  و 
ــا س ـر                    ً                                                                كرد كه البته، قطعا ، مبتني بر توانمنديها و نبوغ شخصي او نيز بود. اين پيوندها ب
                                                                         ويليام كيت، حاكم پنســيلوانيا، آغـاز ميشـود كـه، چنانكـه گفتيـم، "كاشـف" بنجـامين 

                             فرانكلين نوجوان بهشمار ميرود.٢    
          خاندان كيت                                                  نيز از خاندانهاي متنفذ مستعمراتي سدههاي اخير است            . اعضــاي ايـن 
              خاندان در سال     ١٦٧٧                                                           ، در دوران سلطنت چارلز دوم، به مقام ارلي منطقه كنتــور، واقـع 
                                                                             در حاشيه درياي شمال و در نزديكي بندر ابردين اسكاتلند، دست يافتند و در ســدههاي 
ــتراليا، نقـش فعـالي                                                                                هيجدهم و نوزدهم در تكاپوهاي مستعمراتي، بهويژه در آمريكا و اس
         بهدست داش                                                                تند. اين خاندان در تأســيس و تكـاپوهـاي اوليـه فراماسـونري نـيز جايگـاه 
ــت؛ از بنيـانگذاران گراندلـژ اسـكاتلند بـود و در سـال     ١٧٤٠          ، زمانيكـه                                                              برجستهاي داش
                 بنجامين فرانكلين   ٣٤                                                           ساله از فعالترين چهرههاي ماسوني آمريكا بهشمار ميرفت، جان 
                                   كيت (ارل كنتور) در مقام استاد اعظم                                        گراندلژ انگلستان جــاي گرفـت. در هميـن سـال 
ــتاد اعظـم ناحيـهاي روسـيه                                                                           ژنرال لرد جيمز كيت، عموزاده جان كيت، نيز در سمت اس

                                                      
1. Britannica, ibid, p. 694.   

٢. چارلز و ماري برد در كتاب ظهور تمدن آمريكايي حكمرانان مستعمراتي آمريكا را عموماً داراي خلق و 
ــروت شـخصي خويـش را وجـه مشـترك بسـياري از آنـان  خوي ماجراجويانه، و تلاش                                                        براي افزايش ث
                       ً                                                              ميدانند. اين حكام عموما  بهدليل حمايت دوستان و خويشان متنفذ در اين سمتها منصوب ميشدند 
                                            و اين حاميان در درآمد ايشان سهيم بودند. آنان                                                از هيچ روشي براي انباشت ثروت فروگزار نميكردنــد 
                                                                                       و يكي از رايجترين اين روشها فروش مقامات و مناصب حكومتي بود كه به آن بمثابه نوعــي "تجـارت 
 (Charles A. Beard and Mary R. Beard, The Rise of .مستعمراتي" نگريســته ميشـد                         
  American Civilization, New York: Macmillan, [1927,] 1959, vol. 1, pp. 113-115)
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ــيزدهم،١      اسـت.٢                                                                      منصوب شد. امروزه رئيس اين خاندان، آقاي مايكل كيت، ارل كنتور س
                                                                 در بررسي زندگينامه يكي از متنفذترين چهرههاي اين خاندان در دهههاي              اخير، جايگاه 
                                                                        آن را در شبكه زرسالاري معاصر بهروشني ميتوان شناخت و بدينسان، بـر اسـاس اصـل 
ــاني نقشهـا و كاركردهـا"، بـه قراينـي جـد ي دال بـر پيوندهـاي عميـق                                                                       "تسلسل دودم

                     كيتهاي سده هيجدهم با              زرسالاري يهودي             دست يافت:  
     آقاي                  كنت آلكساندر كيت،٣                           كه در اوايل دولت خانم مار           گارت تاچر (    ١٩٨٠      ) به "    لـرد 
           كيت كاسلآكر                                                             " ملقب شد، از زرسالاران سرشــناس بريتانيـا در نيمـه دوم سـده بيسـتم 
ــه و آلمـان،                                                                                است. لرد كيت در سالهاي جنگ دوم جهاني در شمال آفريقا، ايتاليا، فرانس
      ً                                         قاعدتا  در مشاغل اطلاعاتي، حضور داشت و در سالهاي     ١٩٤٥ -    ١٩٤٦                دســتيار دبـيركل 
    "دپا                                                                    رتمان اطلاعات سياسي" وزارت امــور خارجـه بريتانيـا بـود. حضـور كيـت در عرصـه 
ــاز                               تكاپوهاي مالي و تجاري از سال     ١٩٤٩                                       و با عضويت در هيئت مديره "گروه بيچام"٤       آغ
                ميشود كه تا سال     ١٩٨٧                           تداوم يافت. او در ســالهاي     ١٩٧٠ -    ١٩٨٧                 نـايب رئيـس و در 
ــود.         در سـال     ١٩٦٧      كيـت   ٤٨             سـاله رياسـت         سالهاي     ١٩٨٦ -    ١٩٨٧                    رئيس گروه فوق ب
ــا سـال     ١٩٨٧             در ايـن سـمت                               "تراست سرمايهگذاري فيليپ هيل"٥                         را بهدست گرفت و ت
ــت و                     ماند. او در سالهاي     ١٩٧٠ -    ١٩٨٠                         رياست "گروه هيل ساموئل"٦                      را نيز بهدست داش
          در سالهاي     ١٩٧٢ -    ١٩٨٠                                        در مقام رئيس اجرايي كمپاني "رولز رويــس"٧            جـاي گرفـت. 
      كيت در         سالهاي     ١٩٧٧ -    ١٩٨٩                                                    عضو هيئت مديره كمپاني "استاندارد تلفونز اند كيبلـز"٨  
                بود و در سالهاي     ١٩٨٥ -    ١٩٨٩                                               رياست آن را نيز بهدست داشت. لـرد كيـت، عـلاوه بـر 
                                                                     مشاغل مهم فوق، در دهههاي اخير در هيئت مديــره كمپانيهـاي معظـم زيـر عضويـت 
ــانك"١٠   (    ١٩٦٧ -    ١٩٦٩   )،                         داشت: "بيمه ايگل استار"٩   (    ١٩٥٥ -    ١٩٧٥     )، "ن                   شنال پرووينشل ب

                                                      
1. Michael Canning William John Keith, 13th Earl of Kintore (b. 1939)
2. Who’s Who 1993, p. 1061.   
3. Kenneth Alexander Keith, Baron Keith of Castleacre (1916-?)
4. Beecham Gp Ltd.  
5. Philip Hill Investment Trust Ltd.
6. Hill Samuel Group Ltd.  
7. Rolls Royce Ltd.  
8. Standard Telephons and Cables (STC)
9. Eagle Star Insurance Co.  
10. National Provincial Bank  
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اـنك                           "كمپاني روزنامههاي تايمز"١   (    ١٩٦٧ -    ١٩٨١                  )، "بريتيش ايرويز"٢   (    ١٩٧١ -    ١٩٧٢          ) و "ب
ــه در      نوا          اسكاتيا".٣                                                                لرد كيت در برخي مشاغل سياسي و علمي نيز حضور داشت و از جمل
       سالهاي     ١٩٦٥ -    ١٩٧٠                                     رئيس "شوراي برنامهريزي ايست آنجليا"٤          و در سال    هاي     ١٩٦٥ -
    ١٩٧٠                  ّ                           رئيس "انستيتوي مل ي پژوهش اقتصادي و اجتماعي"٥                             بود. لرد كيت سه بار ازدواج 
                                              كرد: همسر اول و مادر وارث او، ليدي آريل بايرد،٦                                دختر كنتس كنتور است. اين وصلـت 
              فاميلي در سال     ١٩٥٨        ، پس از   ١٢                   سال، به طلاق كشيد.٧                           كمپانيهايي كه لرد كيــت در 
هـ                 چهار- پنج دهه ا                                                       خير در رأس آن جاي داشت، بخش مهمي از همان شبكهاي است ك
                                       تاكنون جسته و گريخته با آن آشنا شدهايم.٨                                        در بحث "اليگارشي جهاني و دنياي امروز" 
ــت و جايگـاه عظيـم زرسـالاري يـهودي را در                                                                         به معرفي جامع اين شبكه خواهيم پرداخ

                                      تركيب و ساختار آن بيشتر خواهيم شناخت. 
  

         با اتكاء                          ً                                              بر چنين پيوندهايي، و قطعا  بر اساس استراتژي و اهداف اين كانونها، بود كه 
ــك انجمـن                   بنجامين فرانكلين   ٢١              ساله در سال     ١٧٢٧                                     ، كمي پس از بازگشت از لندن، ي
ــان محفلـي                 مخفي موسوم به "                كلوپ پيشبند چرمي "٩                                       در فيلادلفيا تأسيس كرد و همزم
ــال     ١٧٤٣                   علني، موسوم به "     جونتو  "،١٠            براي بحثها                                   ي نظري بر پا نمود. اين محفل در س
ــن كشـور بهشـمار                         به "انجمن فلسفي آمريكا"١١                                                 بدل شد كه كهنترين انجمن فرهنگي اي
دـ و در   ٢٤          ميرود.                       فرانكلين در اواخر سال     ١٧٣٠                                        به عضويت لژ سنجان فيلادلفيا درآم
     ژوئن     ١٧٣٤                                                        در سمت استاد اعظم گراندلژ پنسيلوانيا جاي گرفت. او در ا            ين زمان تنــها  

                                                      
1. Times Newspapers Ltd.  
2. British Airways  
3. Bank of Nova Scotia Ltd.  
4. Economic Planning Council for East Anglia  
5. National Institute of Economic and Social Research  
6. Lady Ariel Olivia Winifred Baird  
7. Who’s Who 1993, p. 1033.   

٨                                                               . براي نمونه، درباره كمپاني هيل ساموئل بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٣٩٤  . 
9. Leathern Apron Club
10. Junto
11. American Philosophical Society
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٢٨ سال داشت. فرانكلين در اوت همين سال كتاب ماسوني١ خود را انتشار داد. ايــن 
ــهعنوان اوليـن كتـاب  كتاب، كه درواقع تجديد چاپ قانون اساسي اندرسون است، ب
ماسوني منتشره در قاره آمريكا شناخته ميشود.٢ استقرار فرانكليــن در رأس سـازمان 
ماسوني پنسيلوانيا در زمان استاد اعظمي ارل كراوفورد تحقق يافت و اين در زماني است 

كه دكتر ريچارد راولينسون ناظر اعظم گراندلژ انگلستان بود.  
ــناس در تمـامي  در سال ١٧٣٧ بنجامين فرانكلين ٣١ ساله، كه اينك چهرهاي سرش
ــا سـال  مستعمرات آمريكايي بريتانيا بود، بهعنوان رئيس پست فيلادلفيا منصوب شد و ت
١٧٥٣، كه در سمت قائممقام پست مستعمرات بريتانيا در شمال آمريكا جاي گرفـت، در 
اين مقام بود. در همين دوران (قبل از ١٧٤٨) بود كه او به تأسيس و تجهيز يك قشون 
داوطلب خصوصي (ميليشيا) ظاهرا  با هدف دفاع از مستملكات بريتانيا در برابر تهاجم 
ــهمنظور اشـغال اراضـي دولـت مسـتقل  احتمالي فرانسويها و اسپانياييها و باطنا  ب
ــت زد. ايـن ميليشـيا يكـي از اركـان اصلـي تحركـات  سرخپوستان ايروكوئي٣ دس
ــام كمپـاني اوهـايو پيونـد يـافت. ايـن  سودجويانه و مشكوكي است كه كمي بعد با ن

                                                      
1. Mason Book.  
2. Mackey, ibid, vol. 1, p. 374.  

ــم  ٣. ايروكوئي به گروهي از سكنه بومي شمال شرقي آمريكا اطلاق ميشود كه به زبانهاي ايروكوئي تكل
ميكنند و موطن اصليشان ايالت كنوني نيويورك است. براي مقابله با تهاجم اروپاييان، در اواخر سده 
شانزدهم اتحاديهاي از پنج قبيله اصلي ايروكوئي شكل گرفت كه به "اتحاديه ايروكوئي" يا "مجمع پنــج 
ــده هيجدهـم، ايـن  ملت" معروف است. مهمترين اين قبايل موهاكها (Mohawk) بودند. در اوايل س
ــه داشـت و بـر سـرزمين پـهناوري  اتحاديه با مستعمرهنشينان اروپايي بهسان يك دولت مستقل رابط
حكومت ميكرد كه به اقيانوس اطلس و رودخانههاي ميسيسيپي، سنلارنس و تنســي محـدود بـود. 
ــن رؤسـا بـه  در رأس اين دولت شورايي مركب از پنجاه نفر از رؤساي طوايف ايروكوئي جاي داشت. اي
شيوهاي دمكراتيك انتخاب ميشدند و مورد قبول مــردم بودنـد. تفـاوت اتحاديـه ايروكوئـي بـا سـاير 
سرخپوستان شمال شرقي آمريكا اقتدار و انسجام سياسي و نظامي ايشــان بـود كـه ايـن دولـت را بـه 
مانعي جدي در برابر توسعهطلبي اروپاييان بدل ميساخت. ايروكوئيها ابتدا خصم فرانسويها بودنــد و 
به اين دليل فروش اسلحه و كالاهاي اروپايي به ايشان يكــي از منـابع مـهم درآمـد تجـار انگليسـي و 
هلندي مستقر در منطقه، بهويژه شهر آلبــاني، بهشـمار ميرفـت. معـهذا، در واكنـش بـه تجـاوزگـري 
مستعمرهنشينان انگليسي، از دهه ١٧٤٠ ايروكوئيها رابطه حسنهاي با فرانسويها برقرار كردند. پــس 
از استقلال آمريكا، در سال ١٧٧٩ ارتش آمريكا به فرماندهي سرلشكر جان سوليوان به واپسين بقاياي 
ــالات متحـده آمريكـا تنـها حـدود  قشون ايروكوئي حمله برد و به اقتدار ايشان پايان داد. امروزه در اي

٥٠٠٠٠ ايروكوئي بر جاي مانده است.  
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                                                            تحركات و تحريكات به جنگ ميان مستعمرهنشينان بريتانيا با سرخپو                ستان ايروكوئــي و 
ـــا] فرانســه و                                                 متحديـن فرانسـوي ايشـان انجـاميد. جنـگ فـوق، كـه بـه "                 جنـگ [ب
ــا (    ١٧٥٦ -          سرخپوستان "١   (    ١٧٥٤ -    ١٧٦٣                                          ) شهرت دارد، پيشدرآمد جنگ هفت ساله اروپ
ــرار دارد كـه جنـگ اسـتقلال آمريكـا (    ١٧٧٥ -     ١٧٦٣                                                            ) است و در پايه تحولاتي عميق ق

    ١٧٨٣                                ) را برافروخت و بر سرنوشت فرانسه                                 نيز تأثيرات عظيم بر جاي نهاد.  
  

 "             كمپاني اوهايو "٢         در سال     ١٧٤٨                                               با هدف تصرف اراضي ايروكوئيها در جلگه رودخانه 
                                 اوهايو تأسيس شد. مالدوين جونــز در                          تـاريخ آكسـفورد دنيـاي جديـد                 بنيـانگذاران ايـن 
                                كمپاني را چنين معرفي كرده است: "                                      گروهي از پلانتداران بــزرگ ويرجينيـا كـه بـه  
ــراد   ز                       مينخواري اشتغال داشتند. "٣                                                        در زمره بنيانگذاران و گردانندگان اين كمپاني نام اف
                                                                           و خاندانهايي ديده ميشود كه كمي بعد به پرچمداران و رهبران استقلال آمريكــا بـدل 
                                                                              شدند. از مهمترين ايشان بايد به اعضاي دو خاندان سرشناس لي و واشنگتن اشاره كــرد. 
                علاوه بر آنان، نگ                                                        ــاهي گـذرا بـه زنـدگينامـه سـاير فعـالين سرشـناس كمپـاني اوهـايو- 
                            ماجراجوياني چون كريستوفر گست٤                 و روفوس پاتنام،٥                           پلانتداراني آزمنــد چـون جـرج 

                                                      
1. French and Indian War  
2. Ohio Company
3. Maldwyn A. Jones, The Short Oxford History of the Modern World; The Limits of

Liberty, American History, 1607-1980, Oxford: Oxford University Press, 1992, p.
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4. Christopher Gist (1706-1759)
كريستوفر گست در رأس اولين گروه اكتشافي جاي داشــت كـه در پـاييز ١٧٥٠ از سـوي كمپـاني 
اوهايو براي تصرف اراضي ايروكوئيهــا اعـزام شـد. او در نوامـبر ١٧٥٣ بـه ميليشـياي سـرگـرد جـرج 
ــرگ نجـات داد. گسـت بعدهـا بـه خدمـت خـود در قشـون  واشنگتن پيوست و دو بار او را از خطر م
مستعمراتي بريتانيا و كمپــاني اوهـايو ادامـه داد. وي در اواخـر عمـر در ميـان سرخپوسـتان چروكـي 
ــدگـي بوميـان آمريكـا و نـيز شـناخت  ميزيست. يادداشتهاي گست از منابع مهم براي آشنايي با زن

حوادثي است كه به جنگ با فرانسه و سرخپوستان انجاميد. 
5. Rufus Putnam (1738-1824)

روفوس پاتنام از ماجراجويان شاغل در كمپاني اوهايو بود. او نيز در زمره فرماندهان جنگ اســتقلال 
آمريكا جاي گرفت و به درجه سرتيپي رسيد. پس از استقلال از كساني بود كه در سال ١٧٨٦ امتيــاز 
ــار ديگـر فعـاليت كمپـاني  تصرف ٦٠٦ هزار هكتار از اراضي ايروكوئيها را از كنگره دريافت كردند و ب

اوهايو و تهاجم مستعمراتي را در اين منطقه از سر گرفتند. 
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     ماسون١                                                                    و دسيسهگراني چون بنجامين فرانكلين- صحت داوري مالدوين جونز و سـيماي 
                                                   بكلي مشكوك اين جريان را روشن ميكند. در پس پردة عملي                        ات اين كمپاني دو خاندان 

                                                         اشرافي كالپپر و فيرفاكس، بزرگ مالكان منطقه، جاي داشتند.  
      اعضاي          خاندان لي                                                           از پلانتداران و زمينخواران بزرگ ويرجينيا بودند. برخــي منـابع  
        توماس لي                                                       را بهعنوان بنيانگذار اصلي كمپاني اوهايو معرفي ميكنند.٢           ريچارد لي ،٣        برادر 
ــاي گرفـت و در سـالهاي     ١٧٧٤ -               توماس لي، بعده                                                     ا در زمره رهبران "انقلاب آمريكا" ج
    ١٧٧٩                       عضو كنگره بود. او در  ٧       ژوئن     ١٧٧٦                                           طرحي را به كنگره ارائه داد كه سرانجام بــه 
                      صدور "اعلاميه استقلال" ( ٤        ژوئيه     ١٧٧٦           ) انجاميد.           فرانسيس لي ،٤                     برادر كوچكتر توماس 
ــه                         و ريچـارد لـي، در سـالهاي     ١٧٧٥ -    ١٧٧٩      عضـو                                كنگـره و از امضـاكنندگـان "اعلامي
ــي بـر كسـب امتيـازاتي در تجـارت مـاهي                                                                             استقلال" بود. او در مذاكره با مقامات انگليس
نيوفاوندلند و كشتيراني در رود ميسيسيپي اصرار فراوان داشت. برادر ديگر، بهنام آرتور 
لي،٥ بههمراه بنجامين فرانكلين، نماينده مخفي كنگره آمريكا در لندن و پــاريس بـود و 
ــي،  نقش مؤثر و مرموزي در تحولات اين عصر ايفا نمود. هنري لي،٦ پسرعموي برادران ل
ــود و همـو بـود كـه در ١٩ اوت ١٧٧٩ شـهر  نيز از فرماندهان قشون شورشيان آمريكا ب
ــود و در  نيوجرسـي را فتـح كـرد. وي در سـالهاي ١٧٩١-١٧٩٤ فرمـاندار ويرجينيـا ب
ــس نمـايندگـان. خطابـه رسـمي در پارلمـان آمريكـا  سالهاي ١٧٩٩-١٨٠١ عضو مجل
ــت نمـود. و سـرانجام بـايد بـه  بهمناسبت درگذشت جرج واشنگتن را اين هنري لي قرائ
ــس از جـرج واشـنگتن  چارلز لي٧ اشاره كرد كه دومين فرمانده نظامي جنگ استقلال پ

بهشمار ميرفت.  
ــانگذاران كمپـاني اوهـايو يـاد ميشـود.٨  از لارنس واشنگتن نيز بهعنوان يكي از بني

                                                      
1. George Mason (1725-1792)

جرج ماسون پلانتدار و همسايه خانواده واشنگتن بــود. در زمـره زمينخوارانـي جـاي داشـت كـه 
كمپاني اوهايو را بنيان نهادند. بعدها، وي نيز در زمره رهبران استقلال آمريكا جاي گرفت. 

2. Americana, 1985, vol. 20, p. 670.  
3. Richard Henry Lee (1732-94)
4. Francis Lightfoot Lee (1734-97)
5. Arthur Lee (1740-92)
6. Henry Lee (1756-1818)
7. Charles Lee (1731-82)
8. Britannica, 1977, vol. 19, p. 611.  



   ٢٢٣          اولين گران      دلژها 
                                                                            خاندان واشنگتن به آن گروه از كارگزاران دربار هــنري هشـتم تعلـق دارد كـه از غـارت 
                                                          اموال كليسا و صومعهها سهمي بردند و مالك زمين و ثروتي شدند.١         در سال     ١٦٥٧      جان 
ــه قـاره آمريكـا مـهاجرت كـرد و در ويرجي    نيـا                                                                      واشنگتن، جد  لارنس و جرج واشنگتن، ب
ــنگتن، سـهمي بيـش از بـرادري در                                                                         سكني گزيد. لارنس واشنگتن، برادر ارشد جرج واش
ــده                                                                           زندگي فرمانده كل قشون آمريكا در جنگ استقلال و اولين رئيسجمهور ايالات متح
ــدرش، اگوسـتين، فـوت كـرد و سـرپرسـتي او را                   آمريكا داشت. جرج   ١١                                                     ساله بود كه پ
                                لارنس و همسرش به دست گرفتند. آن (                                     نانسي) فيرفاكس (واشــنگتن)، همسـر لارنـس، 
ــود و لارنـس درحاليكـه                                                                            دختر كلنل ويليام فيرفاكس، پسرعمو و مباشر لرد فيرفاكس، ب
ــرد                                       پلانت يكهزار هكتاري خود، "مونت ورنون"،٢                                           را اداره ميكرد يكي از كارگزاران اصلي ل
ــود، كـه                       فيرفاكس بهشمار ميرفت.٣                                    جرج واشنگتن جوان نيز، علاوه بر ادار               ه املاك خ
ــي                                                                          بعدها از طريق ارث و ازدواج و دستمزد غارت و غصب اراضي سرخپوستان ايروكوئ
   به      ١٥٠٠٠             هكتار رسيد،٤     از   ١٦                                           ســالگي در سـمت مس ـاح اراضـي و در زمـره يكـي از 

                                                   نزديكان و كارگزاران اصلي اين لرد فيرفاكس جاي داشت. 
                                               خاندان فيرفاكس به اشرافيت نوظهور سده هفدهم بريت                              انيا تعلق دارد. اين خاندان در 
ــام بـارون فيرفـاكس كـامرون دسـت يـافت. در دوران جنـگ داخلـي      سال     ١٦٢٧                                                            به مق
                       انگليس، لرد فيرفاكس دوم٥                                                      در جبهه پارلمان جاي داشت. پسر او، س ر توماس فيرفاكس، 
ــود                               كه با مرگ پدر لرد فيرفاكس سوم٦               شد، از فوريه     ١٦٤٥                              فرمانده كل قشون پارلمان ب
    و بـا                                                       پـيروزي پارلمـان بـه عضويـت شـوراي دولتـي درآمـد. او در سـال     ١٦٥٠          از مقــام 
                                 فرماندهي خود استعفا داد و از سال     ١٦٥٧                                     در جبهه مخالف دوســت قديمـياش، اوليـور 
                                                                            كرومول، جاي گرفت. با مرگ كرومول، لرد فيرفاكس به اقدامات ژنرال جرج مانك (دوك 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٢٧٦، ٢٨٠، ٢٨٧.  

2. Mount Vernon
3. ibid, p. 610.  

٤. جرج واشنگتن با مرگ لارنس (١٧٥٢) مزرعه ١٠٠٠ هكتاري مونت ورنون را به ارث برد. او در ژانويــه 
ــن و ١٥٠ بـرده شـد. در  ١٧٥٩ با بيوه يك پلانتدار ازدواج كرد و از اينطريق مالك ٦٠٠٠ هكتار زمي
سال ١٧٧٣ بابت تصرف اراضي ايروكوئيها ٨٠ هزار هكتار زمين در جلگــه اوهـايو بـه مـهاجمين داده 
شد. سهم جرج واشنگتن از اين اراضي ٨٠٠٠ هكتــار (دو مزرعـه ٤٠٠٠ هكتـاري) بـود. (بنگريـد بـه: 

   (Americana, 1985, vol. 28, p. 387 همين كتاب، ج ١، ص ٣٧٦؛
5. Ferdinando Fairfax, 2nd Baron Fairfax of Cameron (1584-1648)
6. Thomas Fairfax, 3rd Baron Fairfax of Cameron (1612-1671)



٢٢٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
اول آلبرمارل)١ ياري رسانيد. او يكي از كساني است كه از چارلز دوم براي تصاحب تاج و 
ــد.٢ امـروزه، آقـاي نيكـلاس جـان فيرفـاكس ٤٣ سـاله (لـرد  تخت بريتانيا دعوت نمودن

فيرفاكس چهاردهم)٣ وارث اين خاندان است.٤ 
شخصيت مورد نظر ما و بركشنده و حامي اصلي جرج واشنگتن، توماس فيرفــاكس 
ــاندان كـالپپر،  (لرد فيرفاكس ششم)٥ است. لرد فيرفاكس فوقالذكر از جانب مادر به خ
بزرگترين پلانتدار منطقه ويرجينيــا، تعلـق داشـت. منشـاء ثـروت خـاندان كـالپپر در 
ويرجينيا به توماس كالپپر (لــرد كـالپپر دوم)٦ ميرسـد كـه در سـالهاي ١٦٧٥-١٦٨٣ 
اـفت و  حاكم ويرجينيا بود. بخش عمده اين ثروت از طريق مادر به لرد فيرفاكس انتقال ي
ــه وسـعت آن ٥/٢ ميليـون آكـر (٢/١  وي براي اداره املاك پهناورش در قاره آمريكا، ك
ميليون هكتار) گزارش شده، در سال ١٧٤٧ بهطور كامل زندگي خود را از "قلعه ليدز"،٧ 

مقر فيرفاكسها در منطقه كنت انگليس، به ويرجينيا منتقل كرد.٨  
ــاد تمـهيداتي كـه بنجـامين  اندكي پس از استقرار لرد فيرفاكس در ويرجينيا، بر بني
ــود را آغـاز كـرد. در  فرانكلين تدارك ديده بود، كمپاني اوهايو تأسيس شد و تحركات خ
سال ١٧٤٩ جرج دوم هانوور طي فرماني ٨٠ هزار هكتار از اراضي سرخپوستان ايروكوئي 
را در جلگه اوهايو به كمپاني اوهايو بخشيد و وعده داد ١٢٠ هزار هكتار ديگر را نيز بعدا  
ــتند  ببخشد.٩ گردانندگان اين كمپاني رابطه نزديكي با اليگارشي ماوراء بحار بريتانيا داش
و تحركات ايشان در مشاركت با برخي كانونهاي مالي و سياسي لندن بود. اين وقايع در 
ــهارم)  دوران صدارت هنري پلهام و در زماني آغاز شد كه جان مونتاگ (ارل ساندويچ چ
در رأس نيروي دريايي بريتانيا جاي داشت١٠ و جرج مونتاگ دانك (ارل هاليفاكس دوم) 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ١٣٥. 

2. Britannica CD 1998.  
3. Nicholas John Albert Fairfax, 14th Baron Fairfax of Cameron (b. 1956)
4. Who’s Who 1993, p. 607.  
5. Thomas Fairfax, 6th Baron Fairfax of Cameron (1693-1781)
6. Thomas Culpeper, 2nd Baron Culpeper (1635-1689)
7. Leeds Castle  
8. Americana, 1985, vol. 10. p. 837.  
9. ibid, vol. 20, p. 670.  

١٠. همين كتاب، ج ٣، ص ٣٩٩.  



٢٢٥اولين گراندلژها 
رئيس "اتاق تجارت و پلانتكاري"١ بريتانيا بود و همو بود كــه بـهعنوان آغـازگـر موجـي 
ــا شـناخته ميشـود.٢ بـهرروي، تحركـات  جديد از تحركات مستعمراتي در شمال آمريك
ماجراجويانه كمپاني اوهايو واكنش فرانسويها را برانگيخت و سبب شد كه ايشان پيونــد 
خود را با دولت سرخپوستان ايروكوئي استوار سازند و بــه احـداث قلعـههايي در منـاطق 
ــتهاي  مورد نزاع دست زنند. در سال ١٧٥٤ رابرت دنويدي،٣ نايبالحكومه ويرجينيا، دس
را به فرماندهي سرگــرد جـرج واشـنگتن، فرمـانده ميليشـياي ويرجينيـا، بـراي اخـراج 
فرانسويها اعزام كرد. اين همان ميليشيايي است كه بنجامين فرانكلين بنيان نهاده بـود. 
تهاجم جرج واشنگتن به مقر يك گروه سي نفره فرانسوي و قتل ده تن از ايشان (٢٨ مه 

١٧٥٤) سرآغاز جنگ بريتانيا با فرانسه و سرخپوستان ايروكوئي است.  
در جريان اين جنگ، مستعمرات آمريكايي بريتانيا بيش از يك ميليون نفر جمعيــت 
داشت درحاليكه "فرانسه جديد" (كاناداي بعدي) با ٧٠ هزار نفــر جمعيـت مسـتعمرهاي 
ــاعي  كوچك بهشمار ميرفت كه، برخلاف مستعمرات بريتانيا، در زمينه امور تجاري و دف
ــر يـك قشـون داوطلـب مجـهز و  بر فرانسه متكي بود. تنها مزيت "فرانسه جديد" اتكاء ب
مجرب و برخورداري از حمايت هزاران تن متحدين سرخپوســت بـود. مستعمرهنشـينان 
انگليسي، برخلاف فرانسويها، مجهز و مجرب نبودند و لذا بريتانيا در آغاز با شكستهاي 
متعدد مواجه شد. پس از شكست سالهاي ١٧٥٧-١٧٥٨، نيروهــا و فرماندهـان نظـامي 
ــاز شـد. پـيروزي  مجرب انگليسي وارد كارزار شدند و از اين زمان پيروزي انگليسيها آغ
ــت بـزرگ (ارل چاتـام) در پيونـد  بريتانيا در آمريكا، مانند اروپا و هند، با نام ويليام پي

                                                      
1. Board of Trade and Plantations

اين نهاد در دوران چارلز دوم (١٦٧٥) با نام "لردهاي متولي تجارت" (Lords of Trade) تأسـيس 
شد كه در آن برخي مشاورين شاه عضويت داشتند. در زمان سلطنت ويليام سوم و ماري (مـه ١٦٩٦)، 
 (Lords Commissioners of Trade and "نهاد فوق با نام "لردهاي متولي تجارت و پلانتكاري
ـــن نــهاد  (Plantations تجديـد سـازمان يـافت كـه اختيـارات بيشـتري داشـت. كـاركرد اصلـي اي

سياستگذاري براي سودآور كردن هر چه بيشتر مستعمرات بريتانيا در قاره آمريكا بود. 
٢. همين كتاب، ج ٣، ص ٤٠١.  

3. Robert Dinwiddie (1693-1770)
ــارت اشـتغال داشـت و در ٣٤ سـالگي (١٧٢٧)  رابرت دنويدي در اسكاتلند به دنيا آمد. ابتدا به تج
ــا درآمـد. در سـال ١٧٣٨ بـهعنوان  بهعنوان پيمانكار مالياتي در جزاير برمودا به استخدام دربار بريتاني
ــا و كمـي  پيمانكار كل مالياتي جنوب آمريكا منصوب و در سال ١٧٤١ عضو شوراي حكومتي ويرجيني

بعد نايبالحكومه منطقه فوق شد. در ژانويه ١٧٥٨ به انگلستان بازگشت. 



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٢٦
ــرال جفـري امهرسـت١ را در  است. او در سپتامبر ١٧٥٨ يكي از دوستان خود بهنام ژن
سمت فرمانده كل قشون بريتانيا در آمريكا منصوب كرد. از اوايل سال ١٧٥٩، امهرســت 
پيشروي به درون مناطق فرانسويها و سرخپوستان را آغاز كرد و پس از اشــغال منطقـه 
ــان، سـلطه بريتانيـا بـر كانـادا  كهبك، در سال ١٧٦٠ مونترال را نيز تصرف نمود. بدينس
تـأمين شـد. از آن پـس كـار امهرسـت، بـهعنوان فرمانفرمـاي كـل آمريكـــا، ســركوب 
سرخپوستان بود. سرانجام، در پيمان سال ١٧٦٣ پاريس تمــامي مسـتملكات فرانسـه در 

شرق رود ميسيسيپي رسما  به تملك بريتانيا درآمد.  
مورخين سلطه سرمايهگذاران و تجار و ماجراجويان بريتانيايي بر تجارت خز كانادا 
ــع ثـروت چنـان اهميتـي  را يكي از دستاوردهاي اصلي جنگ فوق ميدانند. اين منب
ــذاران و ماجراجويـان درگـير در  داشت كه رقابتهاي سخت و خونين ميان سرمايهگ
اـل ١٨٢١ و  تجارت خز را برانگيخت. اين رقابتها، كه به "جنگ خز"٢ شهرت دارد، تا س
ــامد مـهم ديگـر  ادغام دو كمپاني "خليج هودسن" و "شمال غربي"٣ تداوم داشت.٤ پي
ــاي بومـي و غلبـه  "جنگ [با] فرانسه و سرخپوستان"، اضمحلال قدرتها و فرهنگه
ــر آمريكـاي شـمالي بـود. بـهعلاوه، ايـن جنـگ  سياست و فرهنگ انگلوساكسون ب
ــيرممكن  سرزمينهايي چنان پهناور را در تملك دربار بريتانيا قرار داد كه اداره آن غ
ــود كـه بـه  بود. بدينسان، جنگ فوق بهعنوان نقطه عطف در فرايندي شناخته ميش
ظهور "ملت آمريكا" و به استقلال دولت ايالات متحده آمريكا انجاميد. شكست در اين 
جنگ براي دربار فرانسه سخت تحقيرآميز بود و لــذا از آن پـس سياسـت تحريـك 
مستعمرهنشينان آمريكا عليه سلطه انگلستان را در پيش گرفت و به تبع اين سياست 
به حمايت مالي و نظامي از جنگ استقلال آمريكا برخاست. هزينههاي بسيار ســنگين 
ــه را  اين سياست بحران اقتصادي عميقي در فرانسه پديد آورد و انقلاب ١٧٨٩ فرانس

                                                      
1. Sir Jeffrey Amherst, 1st Baron Amherst (1717-1797)

امهرست در سال ١٧٧٦ به "بارون امهرست" ملقب شد و در سال ١٧٩٦ به مقام فيلدمارشالي دست 
يافت. براي آشنايي بيشتر بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٥٢٧. 

2. Fur War
3. North West Company [XY Company]

٤. اين اتحاديه جديد همچنان نام "كمپاني خليج هودسن" را حفظ كرد. (براي آشــنايي بـا پيشـينه ايـن 
كمپاني بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٧٨) تجارت خز كانادا، كه نقش اصلي را در پيدايش كشور 
كنوني كانادا داشت، امروزه اهميت پيشين را از دســت داده اسـت. توليـد كنونـي تمـامي شـاخههاي 

صنعت خز كانادا حدود ١٠٠ ميليون دلار در سال است.  



٢٢٧اولين گراندلژها 
پديد ساخت.  

در جنگ فوق، زرسالاري يهودي نقشي بسيار مؤثر و مرموز ايفا نمود كــه تـاكنون 
ــاموئل جـودا در  بهدرستي مورد پژوهش قرار نگرفته است. گفتيم كه آرون هارت و س
سقوط مونترال نقشي مهم ايفا كردند و سپس بر تجارت خز منطقه چنــگ انداختنـد. 
ــامي مسـتعمرات انگليـس  هارت پس از سال ١٧٦٠ بهعنوان ثروتمندترين فرد در تم
ــلان در  شناخته ميشد. خاندانهاي يهودي لوپز، ريورا و گومز نيز به سرمايهگذاري ك
ــارات  جنگ با فرانسه و سرخپوستان پرداختند و پس از سقوط مونترال از طريق اعتب
اـر"  مالي كه از لندن برايشان تأمين ميشد به تأسيس يك "امپراتوري پهناور ماوراء بح
ــه عطـف در تكويـن شـبكه يـهودي  دست زدند. بدينسان، جنگ فوق بهعنوان نقط
ــاي هـارت،  مقتدري در آمريكاي شمالي نيز شناخته ميشود كه در قلب آن خاندانه

جودا، جوزف. لوي، فرانكز، لوپز، ريورا، گومز، گراتس و غيره جاي داشتند.١  
 

ــر  در اوايل "جنگ [با] فرانسه و سرخپوستان" بنجامين فرانكلين را، كه اينك در اواخ
چهارمين دهه زندگي خويش است، بهعنوان پيمانكار قشون بريتانيا و در كار تأمين اسب 
و واگن و سيورسات براي ژنرال ادوارد براداك٢ اسكاتلندي، فرمانده ناكام قشــون بريتانيـا 
ــا سـرمايهگـذاران يـهودي، بـهويژه  در آمريكا، ميشناسيم. قاعدتا ، فرانكلين در اين كار ب
خاندان گراتس مستقر در فيلادلفيا، شراكت داشت. معــهذا، تاريخنگـاري رسـمي غـرب 
ميكوشد اين اقدام را به انگيزههاي "مل ي" نسبت دهد. براي نمونــه، بريتانيكـا مينويسـد 
فرانكلين حدود ٢٠ هزار پوند استرلينگ از پول شخصي خود را در اين راه صرف كرد كه 
بعدها دولت پنســيلوانيا آن را پرداخـت نمـود.٣ دائرهالمعـارف آمريكانـا نـيز ايـن نقـش 

فرانكلين را به "ميهنپرستي فعال" او نسبت ميدهد.٤  

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٧٩-١٨٥.  

2. Edward Braddock (1695-1755)
ــد درگذشـت. در  ژنرال براداك در جنگ با سرخپوستان و فرانسويها بهشدت زخمي شد و كمي بع
اين جنگ، ٧٠٠ نفــر از ميليشـياي مستعمرهنشـينان بـه فرمـاندهي جـرج واشـنگتن و ١٤٠٠ نفـر از 
نظاميان بريتانيا حضور داشتند و از سرخپوستان و فرانسويها شكستي سخت خوردند. پس از شكست 
فوق، دنويدي در اوت ١٧٥٥ واشنگتن را به درجه كلنلي ارتقــاء داد و در سـمت فرمـانده كـل قشـون 

مستعمرهنشينان بريتانيا منصوب كرد.  
3. Britannica, 1977, vol. 7, p. 695.  
4. Americana, 1985, vol. 12, p. 9.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٢٨
در ژوئن سال ١٧٥٤، فرانكلين بهعنوان نماينده پنسيلوانيا در كنگره نمايندگان هفت 
دولت مستعمرهنشين بريتانيا (نيوهامپشاير، ماساچوست، كانتيكت، رودآيلنــد، نيويـورك، 
پنسيلوانيا و ماريلند) شركت كرد. اين كنگره، كه در شهر آلباني (نيويورك) برگزار شــد، 
ــار  يك اجتماع "مل ي" از سوي سكنه مستعمرات بريتانيا نبود بلكه اجلاسي بود كه به ابتك
ــرگـزار شـد بـا هـدف همـاهنگي ميـان اليگارشـي  "اتاق تجارت و پلانتكاري" بريتانيا ب
مسـتعمرات و جلـب سرخپوسـتان ايروكوئـي بهسـوي انگلسـتان در جنـگ بـا فرانســه. 
نمايندگان سرخپوستان ايروكوئي بيآنكه تمايلي به اتحاد با انگلستان و مستعمرهنشينان 
آن نشان دهند اجلاس را ترك كردند. در اين كنگره، فرانكلين پيشنهادي ارائه داد كه به 
"طرح آلباني اتحاد" معروف است. اين طرح مبتني بــر تشـكيل يـك شـوراي مشـترك از 
نمايندگان تمامي مستعمرات بريتانيا در آمريكاي شمالي بود به رياست نمــاينده پادشـاه 
بريتانيا. اين همان طرحي است كه پيشتر ويليام پن و دانيل كاكس مطرح كرده بودند.  
شكستهاي پياپي قشــون بريتانيـا و ميليشـياي اليگارشـي مسـتعمرات از فرانسـه و 
سرخپوستان ايروكوئي، سرمايهگذاري بيشتر در جنــگ شـمال شـرقي آمريكـا را ضـرور 
ـــا،  مينمـود ولـي بـهدليل مخـارج سـنگين دولـت بريتانيـا در جنـگ هفـت سـاله اروپ
ــد. چنيـن بـود كـه دريـافت  مستعمرهنشينان ناگزير بودند اين هزينه را خود تأمين كنن
ــان سـلطنتي بـهعنوان  ماليات از اراضي خاندان پن ضرورت يافت؛ خانداني كه طبق فرم
ــي  مالك اصلي اراضي سرزمين پنسيلوانيا شناخته ميشد.١ در سال ١٧٥٧ فرانكلين متول

                                                      
١. بنيانگذار ثروت خاندان پن، درياسالار س ر ويليام پن (١٦٢١-١٦٧٠) است. ويليام پن از نوجواني در 
خدمت نيروي دريايي بريتانيا بود و در ماجراجوييهاي ماوراء بحار شركت داشــت. او در دوران جنـگ 
داخلي به جبهه "پارلمان" پيوست و در سال ١٦٤٧ در سمت فرمانده نــيروي دريـايي ايرلنـد منصـوب 
شد. در سال ١٦٥٤ مخفيانه در خدمت چارلز دوم تبعيدي قرار گرفت. كمي بعد اوليور كرومول، پن را 
ــومين جزيـره بـزرگ هنـد غربـي، را از  به جزاير هند غربي اعزام كرد و وي در مه ١٦٥٥ جاماييكا، س
ــد. پـن پـس از بـازگشـت بـه  چنگ اسپانياييها خارج كرد ولي موفق به اشغال جزيره هيسپانيولا نش
ــارلز دوم ادامـه داد. او در  انگلستان در املاك پهناور خود در ايرلند اقامت گزيد و به رابطه پنهان با چ
زمره كساني بود كه چارلز دوم را از هلند به انگلستان همراهي كردند و بر تخت سلطنت نشاندند. لــذا، 

در مه ١٦٦٠، بهپاس خدمات فوق، شواليه شد و در سمت كميسيونر امور دريايي منصوب گرديد.  
ويليام پن، بنيانگذار فرقه كواكر آمريكا، پسر اين درياسالار پن است. ويليام پن پسر از سـال ١٦٦٦ 
ــه كواكرهـا پيوسـت، بـه  سرپرستي املاك پهناور پدر را در ايرلند بهدست داشت. او در همين دوران ب
زودي در زمره يكي از سران اين فرقه جاي گرفت، به انتشار جزواتي عليه كليساي انگلستان دسـت زد 
و به اين دليل چند بار در برج لندن زنداني شد. وي از مروجين انديشه تسامح ديني در انگلستان بــود 
البته نه بهسود كاتوليكها. او هلند را بــهعنوان الگـو مطـرح ميسـاخت و ثـروت هلنـد را ناشـي از← 



٢٢٩اولين گراندلژها 
ــام  اين امر شد و براي مذاكره در اين باب راهي لندن گرديد. در اين مذاكرات، وراث ويلي
پن با پرداخت ماليات به حكومت محلي پنسيلوانيا موافقت نمودند. اين ســرآغاز اسـتقرار 
بنجامين فرانكلين در لنــدن اسـت كـه تـا اوت ١٧٦٢ تـداوم يـافت. در ايـن دوران نـيز 
فرانكلين با شخصيتهاي متنفذ و درجه اول لندن در ارتباط نزديــك بـود و بـا اعضـاي 
ــارة آن سـخن  انجمن سلطنتي حشر و نشر داشت. او با همان كانوني محشور بود كه درب
گفتهايم و درواقع مجري نيات اين كانون بهشمار ميرفت. گواه ما رساله فرانكليــن اسـت 
بهنام منافع بريتانياي كبير در مستعمرات آن و تملــك كانـادا و گوادلـوپ١ كـه در سـال 
ــلط بـر كانـادا و  ١٧٦٠، مقارن با اشغال مونترال، منتشر كرد و در آن بريتانيا را به تس
جزاير گوادلوپ، مستعمرات فرانسه، ترغيب نمود. اين نظر كــاملا  منطبـق بـا ديـدگـاه 
همان محافل توسعهطلبي بود كه اينك ويليام پيت (بزرگ) چهره شاخص آنــان بهشـمار 
ميرفت. در مقابل اين ديدگاه، برخي رجــال متنفـذ بريتانيـا، بـهرهبري ارل بـوت، قـرار 
ــگ كانـادا و گوادلـوپ بـه فرانسـه مسـترد  داشتند كه ترجيح ميدادند پس از پايان جن
ــب او، تـلاش جنـاح ارل بـوت  گردد.٢ گفتيم كه بهرغم خواست پيت و حاميان جنگطل
سرانجام به پيمان صلح پاريس (١٠ فوريه ١٧٦٣) انجاميد و به جنگ هفــت سـاله اروپـا 
                                                                                                                         
← اين تسامح ميدانست. با مرگ درياسالار پن، املاك پهناور او در انگلستان و ايرلند به ويليــام پـن 
رسيد و وي بهجاي پدر در زمره درباريان و مقربين چارلز دوم جاي گرفت. ويليام پـن پسـر بـا جيمـز 
يورك نيز، چه در دوره ولايتعهدي و چه در دوره ســلطنت نـامبرده، رابطـه نزديـك دوسـتانه داشـت. 
ــبر ديگـر  ويليام پن در سال ١٦٧٧ بههمراه جرج فوكس، بنيانگذار فرقه كواكر، و رابرت باركلي، ره
اين فرقه، به شمال آلمان و هلند سفر كرد. در اين سفر و به تــأثير از الگـوي اسـتعمارگـران هلنـدي- 
يهودي بود كه انديشه تأسيس كلنيهاي كواكرنشين در آمريكاي شمالي شكل گرفت. در سال ١٦٨١، 
ويليام پن، در ازاي بدهي ١٦٠٠٠ پوندي چارلز دوم به پدرش، منطقه پهناوري در جلگه دلاوار آمريكا 
را دريافت داشت و از طريق مهاجرت كواكرها به تأسيس دولت پنســيلوانيا و شـهر فيلادلفيـا در ايـن 
ــرد. در نخسـتين سـفر او  منطقه دست زد. ويليام پن چند بار به املاك خود در پنسيلوانيا سركشي ك
ــرپـا بـود. در سـال ١٧٠٠ سـكنه  (١٦٨٣) در شهر فيلادلفيا ٢٥٠٠ نفر سكونت داشتند و ٣٥٠ خانه ب
ــر رسـيد. پـس از اسـتقلال،  اروپايي كلني پنسيلوانيا به ٣٠ هزار نفر و در سال ١٧٧٦ به ٣٠٠ هزار نف
دولت آمريكا كليه دعاوي خاندان پن بر اراضي پنسيلوانيا را به مبلغ ١٣٠ هـزار پونـد خريـداري كـرد. 
ــن طـرح اتحـاد مسـتعمرات شـمال آمريكـا  ويليام پن در سال ١٦٩٦ رسالهاي نوشت كه بهعنوان اولي
شناخته ميشود. (براي آشنايي بيشتر با فرقه كواكر بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣٣٠-٣٣١) 
1. The Interest of Great Britain Considered with Regard to Her Colonies and the

Acquisitions of Canada and Guadaloupe (1760).
2. Britannica, 1977, vol. 7, p. 695.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٣٠
ــق كانونهـاي جنگافـروز و نظـاميگـراي بريتانيـا را  پايان داد. اين امر ناخشنودي عمي

برانگيخت و به سقوط بوت (آوريل ١٧٦٣) انجاميد.١ 
ــل انقـلاب  دربارة پيامدهاي جنگ هفت ساله اروپا، اصلاحات مالي جرج گرنويل و عل
ــن بـه فيلادلفيـا  آمريكا پيشتر سخن گفتهايم.٢ پس از انعقاد پيمان صلح پاريس، فرانكلي
ــان سـلطنتي  بازگشت ولي دو سال بعد (١٧٦٤) بار ديگر براي مذاكره در باب صدور فرم
ــار او بـهعنوان نمـاينده پنسـيلوانيا در  جديد براي اداره پنسيلوانيا راهي لندن شد. اين ب
ـــي (١٧٦٩) و  لنـدن مـاندگـار شـد و كمـي بعـد نمـاينده جئورجيـا (١٧٦٨)، نيوجرس
ــگ و ويليـام  ماساچوست (١٧٧٠) نيز شد. در اين دوران نيز فرانكلين در جبهه جناح وي
ــه گرنويـل، بـهرغم  پيت جاي داشت و لذا مخالف "فرمان عوارض" و ساير اقداماتي بود ك
تمايل اليگارشي مستعمرات، انجام ميداد و در مقابل، با حمايت جنــاح ويـگ، خواسـت 
خودمختاري مستعمرات آمريكايي را پيگيري مينمود. او كــه وقـوع جنـگ در آمريكـاي 
شمالي را پيشبيني ميكرد، در مــارس ١٧٧٥ راهـي فيلادلفيـا شـد و يـك روز پـس از 
ورودش بهعنوان نماينده پنسيلوانيا به دومين كنگره قارهاي اعزام شد. او در ايــن كنگـره 
در رأس كميتهاي جاي گرفت كه وظيفــه سـازماندهي نظـام پسـتي و تدويـن "اعلاميـه 
استقلال" را بهدست داشت. اين همان كنگرهاي است كه خاندان لي٣ و ساير بنيـانگذاران 
و گردانندگان كمپاني اوهايو در آن نقش اصلي را داشتند و همين كنگره بود كه در مــه 
ــتقلالطلب آمريكـايي  ١٧٧٥ جرج واشنگتن را در سمت فرمانده كل قشون نيروهاي اس

منصوب كرد.  
 

ــدا از دسيسـههاي  اين اقدامات اليگارشي مستعمراتي آمريكاي شمالي را نميتوان ج
مرموزي دانست كه جناح ويگ در لندن در همين زمــان پيـش ميبـرد. پيشـتر دربـارة 
حمايت برخي سران نامدار ويگ، مانند ويليام پيت و جان مونتاگ (ارل ساندويچ چهارم) 
و چارلز لنوكس (دوك سوم ريچموند)، از استقلال آمريكا ســخن گفتـهايم. در صفحـات 
پيش نيز با نقش دو خاندان مونتاگ و لنوكــس در پيدايـش و گسـترش فراماسـونري، از 
ــه در آمريكـاي سـده هيجدهـم نـيز، چـون  جمله در فرانسه، آشنا شديم. توجه كنيم ك
ــابراين فرانكليـن و سـاير  اروپاي آن عصر، دمكراسي بهمعناي امروزين وجود نداشت و بن
نمـايندگـان كنگـره قـارهاي آمريكـا را بـايد تنـها نمـاينده و سـخنگوي تجـار بــزرگ و 

                                                      
١. همين كتاب، ج ٣، ص ٤٠٣.  

٢. همين كتاب، ج ٣، صص ٤١٧-٤٢٠.  
٣. همين كتاب، ج ٤، ص ٢٢٢. 



٢٣١اولين گراندلژها 
پلانتداران دانست نه بيشــتر.١ بـراي مثـال، در كارولينـاي جنوبـي تنـها كسـاني عضـو 
نهادهاي مدني ميشدند كه مالك ٥٠٠ آكر (٢٠٢ هكتار) زمين و ده برده بودند يا جمع 
داراييشان به يكهزار پوند استرلينگ ميرسيد. در نيوجرسي نيز تنها كساني كــه مـالك 
ــه ايـن يـا آن روش،  يكهزار آكر زمين بودند از اين امتياز بهرهمند ميشدند. بدينسان، "ب
اداره نهادهاي مردمي در مستعمرات آمريكايي [بريتانيا] در دست اقليتي از مالكان، تجار 

و پلانتداران بود كه تمامي آنها به محدود كردن ماليات علاقه داشتند."٢  
اين بار نيز اقامت فرانكلين در آمريكاي شمالي ديري نپاييد و او بار ديگر براي انجــام 
ــد  مأموريتي مهم راهي اروپا شد. بدينسان، مرحله جديدي از زندگي فرانكلين آغاز گردي
كه براي وي شهرت فراوان به ارمغان آورد. در سپتامبر ١٧٧٦ كنگره تصميم گرفــت كـه 
بـراي جلـب حمـايت مـالي و نظـامي پادشـاه جديـد فرانسـه، لويـــي شــانزدهم،٣ از 
استقلالطلبان آمريكايي هيئتي را به اين كشور اعزام كند. اين هيئت ســه عضـو داشـت 
ــامين فرانكليـن و ديگـري آرتـور لـي، بـرادر تومـاس و ريچـارد و  كه يكي از ايشان بنج
فرانسيس لي، بــود. فرانكليـن كمـي پيـش از كريسـمس وارد پـاريس شـد و بلافاصلـه 
مذاكرات مخفي با شارل گراويه (كنت ورژن)،٤ وزير خارجه لويي شانزدهم، را آغاز كــرد. 
ــا، طـرح كمـك مـالي  گراويه در دسامبر ١٧٧٥، هشت ماه پس از آغاز شورش در آمريك
ــم كـرده ولـي ايـن طـرح بـهدليل  پنهان به شورشيان آمريكا را به پادشاه ٢١ ساله تقدي

                                                      
ــه:  ١. درباره نابرابري عميق اجتماعي در آمريكاي آن عصر و نفي تصوير دوتوكويل در اين زمينه بنگريد ب

همين كتاب، ج ٣، صص ١٧٢-١٧٣. 
2. Beard, ibid, vol. 1, pp. 110-111.

ــود. ايـن رقـم در  در سال ١٦٥٠ كل جمعيت مستعمرات بريتانيا در آمريكاي شمالي ٥٢ هزار نفر ب
سال ١٧٠٠ به ٢٥٠ هزار نفر و در سال ١٧٦٠ به ١/٧ ميليون نفر رسيد. در ســال ١٧٩٠، هفـت سـال 
پس از استقلال، جمعيت ايالات متحده آمريكا ٣٩٢٩٢١٤ نفر گزارش شده است كه تنــها ٥/١ درصـد 
ايشان در شهر ميزيستند. در سال ١٧٦٥ جمعيت شهر بوستن ١٥ هزار نفر، شهر نيويــورك ١٦ هـزار 
نفر و شهر فيلادلفيــا، بـزرگتريـن شـهر آمريكـاي شـمالي در ايـن زمـان، تنـها ٢٠ هـزار نفـر بـود. 

 (Britannica, 1977, vol. 18, p. 951; Americana, 1985, vol. 27, pp. 531, 534)
ــود. بـا مـرگ  ٣. لويي شانزدهم در ٢٣ اوت ١٧٥٤ بهدنيا آمد. پدرش پسر ارشد و وليعهد لويي پانزدهم ب
پدر در سال ١٧٦٥ وليعــهد فرانسـه شـد و در سـال ١٧٧٠ بـا مـاري آنتوانـت ازدواج كـرد. بـا مـرگ 
پدربزرگش در ١٠ مه ١٧٧٤ پادشاه فرانســه شـد. در ٢١ سـپتامبر ١٧٩٢ نظـام سـلطنتي در فرانسـه 

ملغي اعلام شد. در ٢١ ژانويه ١٧٩٣ لويي شانزدهم با گيوتين به قتل رسيد. 
4. Charles Gravier, comte de Vergennes (1719-1787)



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٣٢
مخالفت تورگو،١ وزير ماليه، به اجرا در نيامده بود. هــدف گراويـه انتقـام از انگلسـتان و 
ــرده  جبران شكست در جنگ هفت ساله بود ولي تورگو اين اقدام را فشاري سنگين بر گ
اقتصاد فرانسه ميدانست. سرانجام، در مه ١٧٧٦ تورگو ســقوط كـرد و راه بـراي اجـراي 
ــه از  طرح گراويه هموار شد.٢ در چنين فضايي فرانكلين وارد پاريس شد و علاوه بر گراوي
حمايت فعال ژاك نكر،٣ مدير پيشين كمپاني هند شرقي فرانســه و وزيـر ماليـه جديـد، 
ــطه فرانكليـن بـه رابـرت  برخوردار گرديد. كمكهاي مالي و نظامي گراويه و نكر با واس
موريس و حايم سالومون يهودي انتقال مييافت و از اينطريق در اختيار كنگره و قشون 
آمريكا قرار ميگرفت.٤ بيترديد، اين مبادله عظيم مالي بدون فساد و سوءاستفاده نبــود. 
ــاجرا كـار دشـواري  بدينسان، شناخت منشاء ثروت انبوه برخي از عناصر درگير در اين م
نيست. پيشتر، در شرح "ماجراي XYZ"، بنقل از دائرهالمعــارف آمريكانـا گفتيـم كـه "در 

ديپلماسي آن روز رشوه وسيله ناشناختهاي نبود."٥ 
ــاز شـد و وي  با ورود فرانكلين به پاريس، تبليغات وسيع و حيرتانگيزي بهسود او آغ
ــردم خـود را در مبـارزه  بهعنوان نماينده "دنياي جديد" معرفي گرديد كه گويا رهبري م

                                                      
1. Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781)
2. Britannica, 1977, vol. X, p. 397.  
3. Jacques Necker (1732-1804)

ژاك نكر به يك خانواده پروتستان براندنبورگي ساكن سويس تعلق داشــت و از ١٦ سـالگي در كـار 
صرافي و بانكداري بود. او در دوران جنگ هفت ساله از طريق تجارت غله به ثروت فراوان دست يافت. 
ــه سـلطنتي و در  نكر در سال ١٧٦٨ مدير كمپاني هند شرقي فرانسه، در ٢٢ اكتبر ١٧٧٦ رئيس خزان
٢٩ ژانويـه ١٧٧٧ وزيـر ماليـه فرانسـه شـد. اقدامـات او را، بـهويژه بـذل و بخشـشهايش در اعطــاي 
كمكهاي مالي به استقلالطلبان آمريكايي، از عوامل بروز انقلاب فرانسه ذكــر ميكننـد. نكـر در مـه 
ــت. او  ١٧٨١ استعفا داد و ميراث شوم و بحران لاينحلي براي وزراي بعدي ماليه فرانسه بر جاي گذاش
در اوت ١٧٨٨ بار ديگر وزير ماليه شد و اين زماني است كه فرانسه در آ ستانه ورشكستگي قرار داشت. 

در ژوئيه ١٧٨٩ بركنار شد. بار ديگر وزير شد و در سپتامبر ١٧٩٠ استعفا داد. 
٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٢٤٣-٢٤٤. 

٥. همين كتاب، ج ٣، صص ٣٩-٤٠.  
در آوريل ١٧٧٨ جان آدامز بهعنوان يكي از سه نماينده كنگره آمريكا در فرانسه وارد پاريس شد. او 
ــاند. او بـا  فرانكلين ٧٢ ساله را "چنان سرگرم زنان يافت كه وقت كمي براي كارهاي رسمي باقي ميم
فرانكلين نزاع كرد، سعي كرد كاري كند كه او را فراخوانند، ولي موفق نشــد و بـه آمريكـا بـازگشـت." 
ــلاب، ترجمـه ضيـاءالدين علايـي  (ويل و آريل دورانت، تاريخ تمدن، جلد دهم، بخش دوم: روسو و انق

طباطبايي، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ١٣٧٠، ص ١١٨١) 



٢٣٣اولين گراندلژها 
عليه سلطه ظالمانه "فئودالهاي انگليسي" بهدست دارد. بدينسان، بــهدليل نقـش فعـال 
ــالي  فرانكلين و حاميان ماسون او در ميان اشراف و درباريان فرانسه، اعطاي كمكهاي م
و نظامي به شورشيان آمريكا آغاز شد و تا سال ١٧٨١ حدود ١٢ هزار ســرباز و ٣٢ هـزار 
ــي از  دريانورد فرانسوي براي كمك به قشون جرج واشنگتن راهي قاره آمريكا شدند.١ يك
اين افراد ماركيز لافايت است كه در زمره دوستان جرج واشنگتن جــاي گرفـت و بعدهـا 
يكي از رهبران انقلاب فرانسه و از سران فراماسونري اين كشـور شـد و بـه صعـود لويـي 
ــتقلال آمريكـا  فيليپ ياري رسانيد.٢ كمكهاي مالي و نظامي فرانسه نقش مؤثري در اس

داشت. دائرهالمعارف آمريكانا مينويسد:  
ــار ممكـن شـد... كمكهـا در آغـاز  پيروزي تا حدودي بهدليل كمكهاي ماوراء بح
ــات را بهوسـيله كشـتي... بـه سـوي  پنهان بود. كنت ورژن، وزير خارجه فرانسه، تدارك
مستعمرات روانه ميكرد. ايــن كمكهـا بـراي آمريكاييهـا، كـه از كمبـود تسـليحات 

توپخانه بهويژه باروت در رنج بودند، بسيار باارزش بود.٣  
ــور  در سال ١٧٧٨ فرانكلين رسما  از سوي كنگره آمريكا بهعنوان وزير مختار اين كش
ــا  در فرانسه منصوب شد و همو بود كه پيمان صلح ٣ سپتامبر ١٧٨٣ را با انگلستان امض
ــاند.  نمود. معهذا، وي براي انعقاد برخي پيمانهاي تجاري دو سال ديگر نيز در پاريس م
بنجامين فرانكلين در مارس ١٧٨٥ به فيلادلفيا بازگشت و در مقام رئيس شوراي اجرايي 
پنسيلوانيا جاي گرفت. او دو سال بعد بهعضويت هيئتي درآمد كه تدوين قانون اساســي 
ايالات متحــده آمريكـا را بهعـهده داشـت. در ١٧ آوريـل ١٧٩٠ فرانكليـن ٨٤ سـاله در 

فيلادلفيا درگذشت. 
 

ــن بـهعنوان ماسـوني برجسـته يـاد ميكنـد كـه طـي  دائرهالمعارف ماكي از فرانكلي
سالهاي مديد با "شور و اشتياق فراوان ماسوني" در كــار خدمـت بـه "برادرانـش" بـود.٤ 
ــال ١٧٥٣ بـه عضويـت انجمـن  بهدليل تعلق عميق به اين كانون بود كه فرانكلين در س
ــارآميزي  سلطنتي لندن پذيرفته شد و در دوران اقامت بعدياش در بريتانيا عناوين افتخ

چون شهروندي ادنبورگ و دكتراي دانشگاه آكسفورد و غيره به وي اعطا گرديد.  
گفتيم كه فرانكلين در ٢٨ سالگي (١٧٣٤) در سمت استاد اعظــم گراندلـژ ناحيـهاي 

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. 7, p. 695.  

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٤٢-٤٣. 
3. Americana, 1985, vol. 27, p. 710.
4. Mackey, ibid, vol. 1, p. 373.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٣٤
ــوق اسـتعفا داد و بلافاصلـه در  پنسيلوانيا جاي گرفت. او در ١٣ مارس ١٧٥٠ از سمت ف
ــار ديگـر اسـتاد اعظـم گراندلـژ  مقام جانشين استاد اعظم منصوب شد. در سال ١٧٦٠ ب
ــن سـال بـا عنـوان فـوق در اجـلاس گراندلـژ  ناحيهاي پنسيلوانيا شد و در ١٧ نوامبر اي

انگلستان شركت كرد.١  
ــه سـازمان  فرانكلين پس از استقرار در پاريس (١٧٧٦) نيز بلافاصله با اعضاي بلندپاي
ماسوني فرانسه رابطه نزديك برقرار كرد و اين پيوند سهم اصلي را در اشتهار فرانكليـن و 
ــار و نفـوذ در دوران  نفوذ او در دربار و محافل سياسي و فرهنگي فرانسه داشت. اين اعتب
ــافت. دائرهالمعـارف انكارتـا مينويسـد: "فرانكليـن بـهعنوان عضـو  انقلاب فرانسه تداوم ي
بلندپاية يكي از برجستهترين لژهاي ماسوني فرانسه، ميتوانست با تعــدادي از فلاسـفه و 
رهبران اصلي انقلاب فرانسه ديدار و مذاكره كند و بر آنان تأثير عميق فكري- سياسي بر 
جاي نهد."٢ لژي كه انكارتا از آن ياد ميكند، "لژ نه خواهران"٣ است كه چند ماه پيش از 
ورود فرانكلين به پــاريس، در ١١ مـارس ١٧٧٦، تأسـيس شـد. عـدد ٩ در فراماسـونري 
بهعنوان عددي رازآميز شناخته ميشود و "نه خواهران" اشــاره بـه ٩ الهـه متولـي ادب و 
هنر در اساطير اروپايي است. از اينرو، لژ فوق "لژ الههها"٤ نيز ناميده ميشــود.٥ فرانكليـن 
پس از ورود به پاريس در زمره گردانندگان اين لژ جاي گرفت و همو بود كه در ٧ آوريل 
ــژ فـوق درآورد.  ١٧٧٨ ولتر،٦ "پادشاه بي تاج و تخت جنبش روشنگري"،١ را بهعضويت ل
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ولتر پسر نامشروع يك افسر فرانسوي است. در جواني بهعنوان منشي در ســفارت فرانسـه در هـاگ 
(هلند) بهكار پرداخت و با دختر يك مــاجراجوي دريـايي سروسـري يـافت و در نتيجـه سـفير بـراي 
ــان بـهعنوان شـاعر  جلوگيري از افتضاح او را به پاريس عودت داد. در دوران نيابت سلطنت دوك اورلئ
درباري به شهرت رسيد و به محافل عالي سياسي و فرهنگي فرانسه راه يافت. در سال ١٧٢٦ به لنـدن 
رفت و دو سال در انگلستان ماند. او در لندن با نخبگان فرهنگي و سياسي آن روز بريتانيا مربوط شد، 
با دربار هانوور رابطه نزديك يافت و كتاب هنرياد خود را به ملكه كارولين، همسر جرج دوم، اهدا كرد. 
تأثيرات سفر فوق بر ولتر بسيار عميق است. او در زمره دوستان و هواداران والپــول و اليگارشـي ويـگ 
ــان لاك ارادت فـراوان  جاي گرفت، شيفته سياست و فرهنگ انگليسي شد، به س ر اسحاق نيوتون و ج
ــه←  يافت و به ترويج اين انديشه پرداخت كه انگلستان مهد آزادي و كانون ترقي در اروپاست و فرانس



٢٣٥اولين گراندلژها 
فرانكلين در ٢١ آوريل ١٧٧٩، ده سال پيش از آغاز انقلاب فرانسه، "استاد ارجمنــد"٢ لـژ 
فوق شد. او دومين استاد "لژ نه خواهران" است. لالاند،٣ منجم معروف فرانســوي، اوليـن 
استاد اين لژ بود. فرانكلين در ٧ ژوئيه ١٧٨٢ به عضويت "لژ سنجان اورشــليم"٤ پـاريس 
نيز درآمد و در ٢٤ آوريل ١٧٨٥ "استاد ارجمنــد" ايـن لـژ شـد. او از سـال ١٧٨٥ عضـو 
افتخاري "لژ دوستان خوب"٥ شهر روئن فرانسه نيز بود.٦ "لژ نه خواهــران" از متنفذتريـن 
لژهاي ماسوني فرانسه پيش از انقــلاب اسـت كـه در آن برخـي از نـامدارترين معـاريف 
فرهنگي و سياسي فرانسه و آمريكا عضويت داشتند. علاوه بر لالاند و فرانكلين و ولـتر، از 

                                                                                                                         
← بايد بسيار چيزها را از اين كشور بياموزد. در اواخر سال ١٧٢٨ به فرانسه بــازگشـت و كوشـيد تـا 
انگلستان را بهعنوان الگويي فراروي هموطنانش قرار دهد. ولتر در اين زمان از طريق شركت در برخي 
معاملات مشكوك ثروت فراوان اندوخته بود. او در سال ١٧٣٤ رساله كمحجم و معروف خود، نامههاي 
فلسفي، را منتشر كرد و در آن به ترويج عقايد جديد خود پرداخت. او پس از انتشار اين رساله نظـرات 
خود را عليه نهادها و باورهاي مستقر ديني در فرانسه به شكلي بيپروا ابراز مينمود. ولتر از اواخر دهه 
ــه كمـي بعـد (١٧٤٠) بـا عنـوان فردريـك دوم  ١٧٣٠ از طريق مكاتبه با وليعهد پروس دوست شد ك
ــك از فرانسـه طـي  (كبير) به سلطنت رسيد. در دوران جنگ وراثت اتريش، براي جلب حمايت فردري
يك مأموريت مخفي (١٧٤٢-١٧٤٣) به برلين اعــزام شـد. اينگونـه خدمـات ولـتر بـه وزراي جنـگ و 
ــانزدهم، سـبب ارتقـاء وي شـد و در سـال  خارجه فرانسه و نيز حمايت مادام پمپدور، معشوقه لويي پ
ــا پيمانكـاران قشـون فرانسـه نـيز رابطـه  ١٧٤٥ در مقام مورخ رسمي دربار فرانسه جاي گرفت. ولتر ب
نزديك داشت و از طريق بند و بست با ايشان ثروت خود را انبوهتر ساخت. او در ژوئن ١٧٥٠ به برلين 
رفت، سه سال در دربار فردريك دوم مستقر شد و مدتي در ســويس اقـامت گزيـد. در جلـد دوم (ص 
ــاره كرديـم كـه از  ١٧٤) به دوستي ولتر با دانيل فونسكاي يهودي، پزشك پيشين سلطان عثماني، اش
دهه ١٧٣٠ در محافل عالي اشرافي پاريس حضور داشت. ولــتر از دهـه ١٧٤٠ بـا ارل چسـترفيلد نـيز 
رابطه نزديك داشت و مكاتبات متعدد ميان اين دو موجود است. در همين دوران (١٧٤٢) است كـه او 
رساله محمد را نگاشت. اين رساله حاوي چنان اهانتهايي به ساحت پيامبر اسلام (ص) بود كه دولـت 

فرانسه انتشار آن را ممنوع كرد. 
1. Britannica, 1977, vol. 7, p. 702.  
2. Worshipful Master  
3. Joseph Jerome Lefrancois De Lalande (1732-1807)
4. Respectable Lodge de Saint Jean de Jerusalem
5. Loge des Bon Amis
6. Mackey, ibid, vol. 2, p. 374.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٣٦
اعضاي اين لژ بايد به كورت دوژبلن١ و جان پل جونز٢ و در نسل بعد به كاميل دمولن،٣ 
بريسوت٤ و دانتون٥ اشاره كــرد.٦ دمولـن، بريسـوت و دانتـون در زمـره سرشـناسترين 
رهبران انقلاب فرانسه جاي دارند كه نقش مؤثري در انحلال نظــام سـلطنتي و تأسـيس 

اولين جمهوري فرانسه (٢١ سپتامبر ١٧٩٢) ايفا نمودند.  
 

ــر در وقـوع جنـگ اسـتقلال آمريكـا را  برخي محققين يكي از عوامل اصلي مؤث
ــير كـردن فرانسـه در  دسيسههايي ميدانند كه كانونهاي معيني در لندن براي درگ
ــردن دولـت  آشوبهاي شمال آمريكا با هدف تخليه بنيه مالي آن و سرانجام ساقط ك
بوربن طراحي كردند. اين فرايندي است كه در نهايت از يكسو به تأسيس كشوري بـهنام 
ــامين  ايالات متحده آمريكا انجاميد و از سوي ديگر به "انقلاب كبير فرانسه". تكاپوي بنج

                                                      
1. Antoine Court de Gebelin (1725-1784)

كشيش و زبانشناس پروتستان فرانسوي، هوادار فعال استقلال آمريكا و دوست نزديــك فرانكليـن. 
معروفترين اثر او تحليلي از جهان ابتدايي در مقايسه با جــهان نـو نـام دارد كـه در سـالهاي ١٧٧٣-

١٧٨٤ منتشر شد. كورت دوژبلن در سـال ١٧٧٩ منشـي لـژ نـه خواهـران بـود. در ١٧ نوامـبر ١٧٨٠ 
اعضاي لژ فوق انجمن علمي و ادبي بهنام "انجمن آپولو" تأسيس كردند و كورت دوژبلــن را در رأس آن 
ــر  گماردند. اين انجمن در تمامي دوران انقلاب فرانسه فعال بود و بر رجال فرانسه تأثير فكري فراوان ب

جاي نهاد.  
2. John Paul Jones (1747-92)

ــتغال داشـت. او در سـال ١٧٧٣ فرمـانده يـك  جان پل جونز به تجارت برده با جزاير هند غربي اش
ناوگان تجارت برده بود و در اين سمت به كشتار ملوانان متمرد دست زد و به اين دليل بهعنوان ياغي 
ــا رفـت و بـه  و دزد دريايي تحت تعقيب نيروي دريايي بريتانيا قرار گرفت. در سال ١٧٧٥ به فيلادلفي
ناوگان تازه تأسيس آمريكا پيوست و نخستين حملات به كشتيهاي انگليسي را رهبري كرد. او سپس 
ــان  در رأس يك ناوگان مركب از كشتيهاي فرانسوي و آمريكايي قرار گرفت. به اين دليل است كه ج
پل جونز بهعنوان يكي از بنيانگذاران نيروي دريايي ايالات متحده آمريكــا شـناخته ميشـود. در سـال 
١٧٨٨ به استخدام كاترين كبير، ملكه روسيه، درآمد و در عمليات نظامي عليه عثماني شركت جست. 
در سال ١٧٩٠ در پاريس اقامت گزيد و دو سال بعد بهعنوان كنسول آمريكا در الجزاير منصــوب شـد 

ولي پيش از عزيمت به محل مأموريت درگذشت. 
3. Camille Desmoulins (1760-1794)
4. Jacques Pierre Brissot (1754-1793)
5. Georges Jacques Danton (1759-94)
6. Coil, ibid, p. 448.  



٢٣٧اولين گراندلژها 
فرانكلين و دوستان ماسونش در پاريس و سياستهاي مخرب مالي نكر در اين چارچـوب 
ــتقلال  ارزيابي ميشود. بريتانيكا "اشتباه اصلي" نكر را مشاركت مالي فرانسه در جنگ اس
آمريكا عنوان ميكند كه به تخليه بنيه مالي فرانسه و بروز بحــران پولـي در ايـن كشـور 
ــن سياسـتها بـود كـه شـعله انقـلاب فرانسـه را  انجاميد.١ پيامدهاي غيرقابل جبران اي

برافروخت. تعبير "شاعرانه" ويل و آريل دورانت چنين است:  
ــت شـد و ايـن ورشكسـتگي بـه انقـلاب  دولت فرانسه بر اثر اين جنگ ورشكس
ــهره  انجاميد. بر روي هم، فرانسه يك ميليارد ليور براي اين مبارزه خرج كرده بود و ب
ــيد... ايـن يـك خودكشـي  قرضه مل ي خزانه را روزبهروز به سوي بياعتباري ميكش
ــيروي محركـه  شجاعانه بود. فرانسه پول و خون خود را به آمريكا داد و در ازاي آن ن

تازه و پرقدرتي براي آزادي بهدست آورد.٢ 
ــا و فرانسـه بـه  سرشناسترين مورخي كه دربارة پيوند ماسونها با انقلابهاي آمريك
ــاي  كاوش پرداخت و در اين زمينه آثار مستقل و جنجالبرانگيزي منتشر نمود، برنارد ف
ــي  فرانسوي است. فاي در آثارش ماسونهاي فرانسه را بهعنوان عامل دربار انگليس معرف
نمود و انقلاب فرانسه را توطئه لندن براي ساقط كردن سلطنت بوربن خواند. هدف اوليه 
فاي تدوين زندگينامه بنجــامين فرانكليـن بـود. او بـه ايـن منظـور در دهـه ١٩٢٠ بـه 
نيويورك سفر كرد، اعتماد ماسونهاي بلندپايه اين شهر را جلــب نمـود، از اينطريـق بـه 
اسناد و منابع موجود در كتابخانه گراندلژ نيويورك دسترسي يافت و با برخي ماسونهاي 
سرشناس مصاحبه كرد. چنانكه مندرجات دائرهالمعارفهــاي مـاكي و كويـل بـهصراحت 
ــد و از  نشان ميدهد،٣ اگر فاي موفق به جلب اعتماد ماسونهاي متنفذ آمريكايي نميش
حمايت ايشان برخوردار نميگرديد، هيچگاه به اسناد فــوق دسـت نمييـافت و كـاري از 
پيش نميبرد. اولين حاصل تلاش برنارد فاي زندگينامــه جنجـالي و پرفـروش بنجـامين 
ــن مـورد توجـه  فرانكلين بود. در اين كتاب، براي نخستين بار پيوندهاي ماسوني فرانكلي
ــاعي و سياسـي وي عنـوان شـده بـود.  فراوان قرار گرفته و بهعنوان شالوده زندگي اجتم
كتاب بعدي فاي انقلاب و فراماسونري٤ نام داشت كه در سال ١٩٣٥ در بوســتن منتشـر 
ــت و دوسـتانهاي از عملكـرد  شد. برخلاف انتظار اوليه، فاي در اين دو كتاب ارزيابي مثب
ماسونها بهدست نداد و اين امر خشم ايشان را عليه او برانگيخــت. برنـارد فـاي پـس از 

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. 12, p. 936.

٢. ويل و آريل دورانت، همان مأخذ، ج ١٠، بخش دوم، صص ١١٨٤-١١٨٥.  
3. Mackey, ibid, vol. 3, pp. 1236-7; Coil, ibid, pp. 40, 268, 524.  
4. Bernard Fay, Revolution and Freemasonry, Boston: Little, Brown & Co., 1935.



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٣٨
پايان جنگ جهاني دوم به همكــاري بـا دولـت ويشـي و تحريـك افكـار عمومـي عليـه 
ماسونها و يهوديان متهم شد و در يك دادگاه فرانسوي محاكمه و مدتي زنداني گرديد.  
صرفنظر از اينكه عملكرد ماسونها در انقلابهاي آمريكا و فرانسه را مثبت و ملهم از 
انگيزههاي خيرخواهانــه يـا منفـي و توطئـهگرانـه بدانيـم، مورخيـن، اعـم از ماسـون و 
ــد متفقالقولانـد.  غيرماسون، دربارة تأثير مهم ايشان بر اين دو حادثه بزرگ دنياي جدي

براي نمونه، لويي آميابل، نويسنده تاريخ رسمي "لژ نه خواهران"،١ مينويسد:  
بيترديد فراماسونري يكي از عوامل دگرگونيهاي عظيمــي بـود كـه در آمريكـاي 
شمالي و فرانسه رخ داد نه به آنگونه كه برخي كودكانه بهعنوان نوعي توطئه جــهاني 

جلوهگر ميسازند؛ بلكه از طريق ارتقاء انديشه و روشنتر كردن افكار عمومي...٢ 
معهذا، هر قدر نقش نهاد نوپاي فراماسونري، يا هر كــانون سياسـي پنـهان و آشـكار 
ديگر، در اين دو انقلاب مؤثر انگاشته شود، بايد از تحليلهاي تكعاملي و سطحي به جد  
ــم سياسـي و اجتمـاعي و  پرهيز داشت. اين دو حادثه بزرگ، با همه تبعات عميق و عظي
ــد. بـهرغم ايـن  فرهنگيشان در تكوين دنياي معاصر، مولود عوامل متعدد اجتماعي بودن
تأكيد بر بغرنجي و ذوجوانبي حوادث فوق، بايد بر اين نكته نيز تأكيد كــرد كـه بيشـك 
دسيسههاي قدرتهاي متخاصم فرانسه و بريتانيــا و تكـاپـوي كانونهـاي دسيسـهگـر و 
آشوبطلب و ماجراجويان و شيادان مالي در تبيين اين حوادث داراي جايگاه خاص خود 
است كه بر آن نميتوان و نبايد چشم پوشيد.٣ تغافل در اين زمينه همانقدر گمراهكننـده 
ــه فرانسـه بـود،  است كه نگرش سطحي و يكجانبه فوق. بنابراين، نه انقلاب آمريكا توطئ
ــد،٤ و نـه انقـلاب فرانسـه  چنانكه تاريخ سياست خارجي بريتانيا (كمبريج) وانمود ميكن
ــوان بـه دولتهـاي  توطئه انگلستان. معهذا، اينگونه دسيسهها، كه سرچشمه آن را نميت

                                                      
1. Louis Amiable (d. 1897)
2. Mackey, ibid, vol. 2, p. 710.  

٣. از مهمترين حوادثي كه به بروز انقلاب ١٧٨٩ فرانسه انجاميد "ماجراي گردنبند الماس" اســت. دربـاره 
اين ماجرا و نقش فراماسونها در آن بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٤٨٠-٤٨١. 

ــايلي بـه  ٤. در مأخذ فوق چنين آمده است: "در سال ١٧٧٥ بيآنكه از جانب آمريكائيها هيچ تم
جدايي از بريتانياي كبير باشد... جنگ استقلال آغاز شد." اين شيوه بيان صراحتا  شــروع جنـگ 
 (Sir A. W.  .استقلال را بهعنوان يك حركت سازمانيافته و بهعبارت ديگر يك توطئه مطرح ميكند
 Ward and G. P. Gooch [eds.], The Cambridge History of British Foreign Policy,
 1783-1919, vol. I: 1783-1815, [Cambridge University Press, 1922,] New York:

 Octagon Books, 1970, p. 131)



٢٣٩اولين گراندلژها 
فرانسه و انگليس منتسب كرد، در پيدايش و گسترش امواج انقلابهاي آمريكا و فرانســه 
تأثير داشت. انقلاب آمريكا با ماجراي "محموله چاي بوسـتن" (١٦ دسـامبر ١٧٧٣) آغـاز 
ــازماندهي  شد١ و اين حركتي است كه بهطور مستند ميدانيم در لژ سنآندريو بوستن س
ــهان كـرده بودنـد، از  شد و گردانندگان آن، كه خود را در لباس سرخپوستان موهاك پن
ــتقلالطلبان آمريكـائي و اوليـن  اعضاي اين لژ بودند.٢ جرج واشنگتن، فرمانده قشون اس
ــالگي ماسـون بـود.٣ عـلاوه بـر واشـنگتن، بسـياري از  رئيسجمهور اين كشور، از ٢١ س
ــه فراماسـونري تعلـق داشـتند.٤ بهنوشـته لافـايت، جـرج  فرماندهان قشون آمريكاييان ب
واشنگتن هيچگاه داوطلبانه سمتهاي فرماندهي را به افسران غيرماسون واگذار نميكرد 

و تقريبا  تمامي اعضاي ستاد و افسران وي ماسون بودند.٥ 
بهرغم اهميت نقش ماسونهايي چون بنجامين فرانكلين و جرج واشنگتن در انقـلاب 
آمريكا، مواردي مشاهده ميشود كــه حضـور ماسـونهاي بلنـدپايـه را در جبهـه مقـابل 
ــك نمونـه معـروف، س ـر جـان جانسـون،٦ اسـتاد اعظـم  استقلالطلبان نشان ميدهد. ي
ــاره آمريكـا گريخـت و سـپس در  ناحيهاي نيويورك، است كه با آغاز جنگ استقلال از ق
رأس قشوني از نيروهاي انگليسي در غرب ايالت نيويورك حضور يافت. ماسونهايي چون 
گاي جانسون،٧ كلنل والتر باتلر٨ و جوزف برانت١ نيز در قشون او حضور داشتند.٢ اگرتون 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٤١٩-٤٢٠.  

2. Coil, ibid, p. 41; Morse, ibid, pp. 241-256.  
ــاندهي ميليشـياي ويرجينيـا را  ٣. جرج واشنگتن در اواخر سال ١٧٥٢، زمانيكه در درجه سرگردي فرم
ــد. او در سـازمانهاي ماسـوني آمريكـا بـه  بهدست داشت، به عضويت لژ فردريكزبورگ ويرجينيا درآم
درجات عالي رسيد. در دوران رياستجمهوري واشنگتن گروهي از ماسونهاي بلنــدپايـه خواسـتار آن 
شدند كه تمامي گراندلژهاي ناحيهاي اين ســرزمين در يـك گراندلـژ سراسـري ادغـام شـوند و جـرج 
واشنگتن در سمت استاد اعظم كل ايالات متحده جاي گيرد. اين خواســت بـهدليل مخـالفت گراندلـژ 
ماساچوست منتفي شد. بنابراين، ادعاي آن گروه از مورخين كه از جرج واشنگتن بهعنوان استاد اعظم 
 (Mackey, ibid, vol. 2, pp. 1093-4; Coil, ibid, .كل ايالات متحده ياد ميكنند بيپايه است

 p. 678)
٤. فهرست اسامي فرماندهان ماسون قشون آمريكــا در جنـگ اسـتقلال در صـص ٤١-٤٣ كتـاب كويـل 

مندرج است. 
5. Morse, ibid, p. 212.  
6. Sir John Johnson
7. Guy Johnson
8. Walter Butler  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٢٤٠
ــا شـروع جنـگ اسـتقلال در زيـر            اگرتون لي،٣                                                                استاد اعظم ناحيهاي كاروليناي جنوبي، ب
ــن منطقـه، بـهنام                                                                              حمايت انگليسيها قرار گرفت. يكي از فرماندهان قشون انگليس در اي
ــتينگز فرمانفرمـاي                آدميرال پاركر،                                                                     ماسون بود. ارل موئيرا، كه بعدها با عنوان ماركيز هس
                                                                                 مستعمرات بريتانيا در هند شد، نيز از فرماندهان قشون بريتانيا در جنگ استقلال آمريكا 
ــتهترين ماسـونهاي بريتانياسـت كـه در سـالهاي     ١٧٩٠ -                                                                    بود. اين ارل موئيرا از برجس
    ١٨١٢                           ، در دوران استاد اعظمي وليع                                           هد وقت (جرج چهارم بعدي)، جانشين استاد اعظــم 
وـرس در                            گراندلژ انگلستان و در سال     ١٨٠٦                                  استاد اعظم گراندلژ اسكاتلند بود.٤                سيدني م
ــتن اوليـن لـژ                                                                           رساله "فراماسونري در انقلاب آمريكا" مينويسد كه لژ سنآندريو بوس
                                                          وابسته به طريقت كهن اسكاتي در ماساچوست بود و سازمان ماسوني               تــابع گراندلـژ 
                          ناحيهاي ماساچوست در آوريل     ١٧٦٣                                              اين لژ را غيرقانوني اعلام كرد. بهنوشته مـورس، 
                                                                         در زمان ماجراي محموله چاي بوستن، گراندلژ سنجان ماساچوست در زير نفوذ حاكم 
ــده مركـب از                                                                            و نظاميان و مقامات دولتي منطقه قرار داشت و لژ سنآندريو بهطور عم
              تجار و دريانور                                                       دان و صنعتگــران بـود و برخـي اعضـاي آن "بيترديـد" در عمليـات 

                                  غيرقانوني تجاري و قاچاق دست داشتند .٥    
                                                                     تحريكات و دسيسههاي كانونهاي معيني كه اكنون آنان را كم و بيــش ميشناسـيم 
                                                                                 در بروز انقلاب آمريكا مؤثر بود، ليكن تمامي ماجرا را نميتوان به سادگي يك نمايشنامه 
      و بازي                                                                         توطئهآميز ماسوني دانست. رهبران و انديشهپردازان انقلاب آمريكــا بـه بنجـامين 
ــگ                                                               فرانكلين و جرج واشنگتن ماسون محدود نبودند. آلكساندر هاميلتون،٦                از رهبران جن
ــون نبـود؛٧           هـرچنـد بـا                                         استقلال و اولين وزير ماليه ايالات متحده (    ١٧٨٩ -    ١٧٩٥              )، ماس
ــالف                              ماسونها رابطه نزديك دوستانه                داشت. توماس پين٨                                  نيز ماسون نبود و بعدها به مخ
ــاكننده اعلاميـه اسـتقلال                           سرسخت جرج واشنگتن بدل شد.٩                   بهنوشته كويل، از   ٥٦                          امض

                                                                                                                         
1. Joseph Brant  
2. Coil, ibid, p. 525.  
3. Egerton Leigh  
4. ibid, pp. 40-41, 525.  
5. Morse, ibid, p. 243.  
6. Alexander Hamilton (1775-1804)
7. Coil, ibid, pp. 301-302.  
8. Thomas Paine (1737-1809)
9. Mackey, ibid, vol. 2, p. 748.  



   ٢٤١          اولين گران      دلژها 
ــرج واشـنگتن، اوليـن رئيسجمـهور ايـالات                                 آمريكا تنها هشت تن ماسون بودند.١                                         اگر ج
                            متحده، ماسون بود، جان آدامز،٢              توماس جفرسون٣                (نويسنده "اعلام                   يه استقلال") و جيمز 
       مديسون،٤                                                               دومين و سومين و چهارمين رئيسجمــهور ايـالات متحـده، ماسـون نبودنـد. 
        كويل در             دائرهالمعارف                                                            خود فهرستي از رؤساي جمهور ماسون اين كشور، از آغاز تا نيمــه 
ــت                                سده بيستم، بهدست داده است. از   ٣٣                       رئيسجمهوري كه تا سال     ١٩٥٣              در رأس دول
          ايـالات متحـد                   ه جـاي گرفتنـد، تنـها   ١٣                                   تـن ماســـون بودنــد. ايــن افــراد و زمــان 
ــه٥                                               رياستجمهوريشان به شرح زير است: جرج واشنگتن (    ١٧٨٩ -    ١٧٩٧               )، جيمز مونروئ
 (    ١٨١٧ -    ١٨٢٥                 )، آندريو جكسون (    ١٨٢٩ -    ١٨٣٧  )،٦           جيمز پولك٧   (    ١٨٤٥ -    ١٨٤٩        )، جيمز 
ــز گـارفي  لد١٠   (    ١٨٨١   )،         بوكانان٨   (    ١٨٥٧ -    ١٨٦١                  )، آندريو جانسون (    ١٨٦٥ -    ١٨٦٩  )،٩            جيم
ــي١١   (    ١٨٩٧ -    ١٩٠١                )، تئـودور روزولـت١٢   (    ١٩٠١ -    ١٩٠٩              )، ويليـام تـافت١٣                ويليام مكينل
 (    ١٩٠٩ -    ١٩١٣               )، وارن هاردينگ١٤   (    ١٩٢١ -    ١٩٢٣                  )، فرانكلين روزولــت١٥   (    ١٩٣٣ -    ١٩٤٥  ) 
            و هاري ترومن١٦   (    ١٩٤٥ -    ١٩٥٣                                              ). در تداوم سنت تاريخنگــاري جيمـز اندرسـون، برخـي 
ــون معرفـي كردهانـد كـه                                      نويسندگان ماسون به غلط رؤساي جمهور ز                                     ير را بهعنوان ماس
                               مورد تكذيب دو منبع معتبر ماسوني                                               مورد استفاده ما، يعنــي دائرهالمعارفهـاي مـاكي و 
                         كويل، است: توماس جفرسون (    ١٨٠١ -    ١٨٠٩                )، جيمــز مديسـون (    ١٨٠٩ -    ١٨١٧       )، جـان 

                                                      
1. Coil, ibid, p. 41.  
2. John Adams (1735-1826)
3. Thomas Jefferson (1743-1826)
4. James Madison (1751-1836)
5. James Monroe (1758-1831)

٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ١٦٨-١٧٤. 
7. James Knox Polk (1795-1849)
8. James Buchanan (1791-1865)

٩. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ١٧٩. 
10. James Abram Garfield (1831-1881)
11. William Mckinley (1843-1901)
12. Theodor Roosevelt (1858-1919)
13. William Howard Taft (1857-1930)
14. Waren Gamaliel Harding (1865-1923)
15. Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
16. Harry S. Truman (1884-1972)



   ٢٤٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــان تيلر٢   (    ١٨٤١ -    ١٨٤٥                )، زاخـاري تـايلور٣   (    ١٨٤٩ -             كوينزي آدامز١   (    ١٨٢٥ -    ١٨٢٩           )، ج
ــام     ٨٥٠ ١               )، ميـلارد فيلمـور٤   (    ١٨٥٠ -    ١٨٥٣                )، فرانكليـن پـيرس٥   (    ١٨٥٣ -    ١٨٥٧           )، آبراه
      لينكلـن٦   (    ١٨٦١ -    ١٨٦٥               ) و اوليـس گرانـــت٧   (    ١٨٦٩ -    ١٨٧٧                    ). جــان كويــنزي آدامــز 
                                                                            ضدماسوني سرسخت بود و، بهنوشته كويل، "از فراماسونري نفرت داشت." ميلارد فيلمــور 
                                           در آغاز يك ضدماسون فعال بود. او بعدها با ما                                 سونها رابطــه حسـنه برقـرار كـرد ليكـن 
ــتانه داشـتند                                                                                هيچگاه به عضويت فراماسونري در نيامد. برخي نيز با ماسونها رابطه دوس
ــود ولـي پـدر و برادرانـش                                                                              چون اوليس گرانت و آبراهام لينكلن. اوليس گرانت ماسون نب
ــازميگ          ـردد و ايـن                                                        ماسون بودند. شهرت آبراهام لينكلن بهعنوان ماسون به سال     ١٩٠٣        ب
                                                    زماني است كه ويليام گرمشاو، محقق كتابخانه كنگره، در                 تاريخ فراماسونري٨             خود نـام او 
ــا (    ١٩١٣                      )، ادوارد كواتيـه لاتنـت،٩                 منشـي "دبيرخانـه                                   را بهعنوان ماسون ذكر كرد. بعده
                       بينالمللي امور ماسوني"،١٠                                                            بدون توجه به بيپايه بودن اين ادعا، نام لينكلن را به فهرست 

  ما                                         سونهاي نامدار وارد كرد. اين فهرست در سال     ١٩٢٣     ً            مجددا  منتشر شد.١١  
  

                                                                        سولومون گرايزل، مورخ يهودي- آمريكايي، مينويسد اين يهوديان بودند كه براي 
                                                                        نخستين بار فراماسونري را به مستعمرات بريتانيــا در قـاره آمريكـا شناسـانيدند.١٢  
                                          معهذا، بنظر ميرسد كه در منابع ماسوني رابطه                                       يهوديان با تكاپوهاي اوليـه فراماسـونري 

                                                      
1. John Quincy Adams (1767-1848)

جان كوينزي آدامز ششــمين رئيسجمـهور ايـالات متحـده آمريكاسـت و بـا جـان آدامـز، دوميـن 
رئيسجمهور (١٧٩٧-١٨٠١)، فرق دارد. 

2. John Tyler (1790-1862)
3. Zachary Taylor (1784-1850)
4. Millard Filmore (1800-1874)
5. Franklin Pierce (1804-1869)
6. Abraham Lincoln (1809-1865)
7. Ulysses Simpson Grant (1822-1885)
8. William H. Grimshaw, History of Freemasonry, 1903, p. 365.
9. Edouard Quatier-la-Tente
10. International Bureau of Masonic Affairs
11. Mackey, ibid, vol. 1, p. 18; vol. 2, pp. 642-647; Coil, ibid, p. 403.  
12. Solomon Grayzel, A History of the Jews: From the Babylonian Exile to  the

Present 5728-1968, New York: 1968, p. 481.



   ٢٤٣          اولين گران      دلژها 
                                                                                در آمريكا بهشدت مستور مانده است. بهعلاوه، بايد به نقش مارانوها و يهوديان مخفي در 
                                                                             فراماسونري اوليه آمريكا توجه كرد كه شناخت پيوندهاي يهودي ايشان به سادگي ميسر 
                                                          نيست. بنابراين، ادعاي گرايزل زماني پذيرفتني است كه نخستين                   مروجــان فراماسـونري 
                                                                          در آمريكاي شمالي، يعني كساني چون جاناتان بلچر و دانيل كــاكس و هـنري پرايـس و 

                                                         ماتيو يانگ و ادوارد اليس و ديگران، را يهوديالاصل بدانيم.  
                                در دوران جنگ استقلال و پس از آن،             حايم سالومون١                             را بهعنوان يكي از ماسونهاي 
                            سرشناس فيلادلفيا و نيويورك مي                                              شناسيم. سالومون به يك خانواده يهودي تعلق داشـت 
ــمالي مـهاجرت                                                 كه از پرتغال به لهستان كوچيده بودند. او در سال     ١٧٧٢                          به آمريكاي ش
                                                                    كرد و در نيويورك به دلالي و صرافـي مشـغول شـد. بـا شـروع جنـگ اسـتقلال، حـايم 
ــراي قشـونهاي متخـاصم آمريكـا و ان         گليـس كـار                                                               سالومون بهعنوان جاسوس دوجانبه ب
                                      ميكرد. سرانجام، راز او فاش شد، در سال     ١٧٧٨                                    به فيلادلفيا گريخت و به دلال و صراف 
                                                                       اصلي اين شهر بدل گرديد. در اين زمان، سالومون بهعنوان نمــاينده و كـارگـزار       رابـرت 

     موريـــــــــس ،٢            مباشـــــــــر مـــــــــالي١              كنگـــــــــره، تـــــــــــأمين                                                                    
                                                      

1. Haym Salomon [Solomon] (1740-1785)
2. Robert Morris (1734-1806)

ــهود                                                                       بهرغم اهميت فراوان رابرت موريس در جنگ استقلال آمريكا زندگينامه وي در                  دائرهالمعارف ي
                                                                                                مندرج نيست و تنها در دو مورد به نام او بهعنوان "مباشر مالي" آمريكاييان اشاره كوتاه شده است. اين 
ــدگينامـههاي مفصلـي از موريـس مـن             درج اسـت. سـكوت                     در حالي است كه در          بريتانيكا    و         آمريكانا                                زن
ــذ و سرشناسـي چـون رابـرت موريـس و سـاموئل                    دائرهالمعارف يهود                                                                درباره شخصيتهاي بسيار متنف
                                                                                ً           برنارد، بانكدار لويي چهاردهم، و رابرت ورمز، پيمانكار كل نظامي لويي چهاردهم، قطعـا  حسابشـده و 
                                                                  با اهداف معين است. بنابراين، بايد پذيرفــت كـه نـام و زنـدگينامـه برخـي چ                   ـهرههاي بسـيار مـهم و 

                                              ً                              حساسيتبرانگيز يهودي، اعم از آشكار و مخفي، تعمدا  به اين مأخذ وارد نشده است.  
ــالي جنـگ اسـتقلال آمريكـا" معرفـي ميكنـد و            بريتانيكا                                                                          رابرت موريس را بهعنوان "تأمينكننده م
ــهدنيا آمـد و در          آمريكانا                                                             نيز او را "تأمينكننده مالي انقلاب آمريكا" ميداند. موريس در ب                            ندر ليورپول ب
ــه عضويـت      سال     ١٧٤٧                                       به پدرش در آمريكا ملحق شد. او در سال     ١٧٧٥                                      بهعنوان نماينده پنسيلوانيا ب
ــت گرفـت. موريـس بـهعنوان                                                                                          كنگره قارهاي درآمد و بلافاصله اداره امور مالي و تجاري كنگره را بهدس
ــامي از فرانسـه را بهدسـت داشـت و                                               رئيس "كميته سر ي تجارت" كنگره دريافت كمكهاي ما                                     لي و نظ
                                                                                         براي تأمين اين منظور شبكهاي گسترده از شركا و كارگزاران خويش را در آمريكاي شــمالي و اروپـاي 
ــره نـيز بـود. در   ٢٠       فوريـه                                                                                      قاره بر پا كرد. او عضو فعال "كميته دريايي" و "كميته مكاتبات سر ي" كنگ
ــن      ١٧٨١                                كنگره موريس را در سمت مباشر كل                                                       امور مالي خود گمارد و به وي اختيارات تام داد. در اي
                                                                                زمان، سرمايهگذاري او در جنگ سبب پيروزي جرج واشنگتن در واپسين نبرد جنگ استقلال شـد.←  



   ٢٤٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                             مالي كنگره با دولت فرانسه بدل گرديد و بدينسان كمكها و وامهــاي گراويـه و نكـر از 
اـلومون در                                                 طريق او به استقلالطلبان آمريكايي انتقال مييافت.          بريتانيكا                         بر نقش فعال س
ــه و                                                                                      اين ماجرا اشاره دارد و مينويسد: "او هر چه در توان داشت در راه ارتقاء اتحاد فرانس
        آمريكا ب                                                                     هكار گرفت." سالومون در اين دوران به تجهيز واحدهاي نظامي متعدد دســت زد 
ــز مديسـون و تومـاس جفرسـون و جيمـز                                                                          و به كنگره و برخي از رهبران آن، مانند جيم
                                                                      مونروئه (رؤساي جمهور بعدي ايــالات متحـده)، وامهـاي كـلان پرداخـت نمـود. رابـرت 
ــد ك            ـه طـي سـالهاي     ١٧٨١ -    ١٧٨٤       حـايم                                        موريس در يادداشتهاي روزانهاش مينويس
ــالغي اسـت                 سالومون بيش از    ٢٠٠                                                            هزار دلار به آمريكاييان وام پرداخت كرد. اين بجز مب
ــالومون                                 كه وي در اختيار كنگره قرار داد.          آمريكانا                                         بدهي دولت نوپاي ايالات متحده به س
ــه نيويـورك كـوچيـد       و در            را بيش از    ٦٦٠                                   هزار دلار ذكر كرده است. او در سال     ١٧٨٤                  ب
                      مشاركت با ياكوب مردخاي٢                                                       به يكي از صرافان و رباخواران و دلالان بزرگ اين شهر بدل 
ــالي قشـون     شد.٣                                                                        با توجه به اين نقش عظيم رابرت موريس و حايم سالومون در تأمين م
                                              استقلالطلبان آمريكايي است كه سومبارت مينويسد: "                        ايالات متحده هيچگــاه بـدون 
                      تأمين نيازهاي ارتش آن                                                   بهوسيله يهوديان نميتوانست به استقلال كامل دست يابد. "٤  

  
                                                                       در نسل معاصر با حايم سالومون و رابرت موريس، سرشناسترين يهودي كه در رأس 
                                         نهادهاي ماسوني ايالات متحده ميشناسيم همان          موسس هايس                     ، اســتاد اعظـم گراندلـژ 
                                      ماساچوست، است كه دربارهاش سخن گفتــهايم.٥             و نـيز ميدان                    يـم كـه آئيـن اسـكاتي را  

                                                                                                                         
ــالات  ←               موريس در سال     ١٧٨١                                                                    در فيلادلفيا "بانك آمريكاي شمالي" را تأسيس كرد كه اولين بانك اي
                            متحده بهشمار ميرود. وي در او         ل نوامبر     ١٧٨٤                                               از مســئوليت فـوق در كنگـره اسـتعفا داد و بـه امـور 
                                                                                    شخصي خود پرداخت. در سال بعد كنگره انحصار تجارت تنبــاكوي آمريكـا بـا فرانسـه را بـه موريـس 
                                                                                      واگذار كرد. وي در اواخر عمر عضو سنا بود و به ســفتهبازي وسـيع در اراضـي غـرب آمريكـا اشـتغال 

    (Britannica, 1977, vol. VII, p. 34; Americana, 1985, vol. 19, pp. 473-474) .داشت      
1. Superintendent of Finance  
2. Jacob Mordecai (1762-1838)
3. Britannica, 1977, vol. VIII, p. 817; Americana, 1985, vol. 24, p. 160; Judaica,

vol. 14, pp. 695-696; vol. 15, p. 1591.
٤. همين كتاب، ج ٢، ص ٢٣٩. 

٥. همين كتاب، ج ٢، صص ٣١٥-٣١٦.  



   ٢٤٥          اولين گران      دلژها 
ــه آمريكـاي شـمالي وارد كردنـد.٢                     هنري آندريو فرانكن١    و          موسس هايس                                          از جاماييكا ب

                                      دربارة اين فرانكن اطلاع بيشتر نداريم.  
                                                                         در نيمه اول سده نوزدهم، پيوند عميق سران فراماسونري ايــالات متحـده آمريكـا بـا 
                             ً               زرسالاران نامدار اين كشور كاملا  چشمگير اســت. عـلا                          وه بـر حـايم سـالومون و موسـس 
                 هايس، نمونه ديگر          جان دلاهوگ ،٣                                               از پلانتداران بزرگ سندومينگو (مستعمره فرانســه) 
ــي                                                                         و از بنيـانگذاران فراماسـونري در ايـن منطقـه، اسـت. او پـس از شـورش سـكنه بوم
                                                                 سندومينگو به بندر مهم چارلستون در كارولينــاي جنوبـي كـوچيـد و در سـال     ١٨٠١  
ــان يـاكوب اسـتور         ، زرسـالار           شورايعالي                                      آئين اسكاتي را در اين شهر تأسيس كرد.٤                 ج
                                                                                  نامدار ايالات متحده در اوايل سده نوزدهم و بنيانگذار بنياد معظم استور، هم ماسون بود 
ــد آن بـا تجـارت                                                                               و هم عضو طريقت شهسواران معبد. دربارة تاريخچه بنياد استور و پيون

                                جهاني ترياك در مجلدات بعدي سخن خ            واهيم گفت.  
  

                                                                        مرحوم دكتر عبدالهادي حائري بهدرستي مينويسد: "آمريكا بيش از هر كشور ديگــر 
ــمار فراماسـونانش                                                                              در جهان به تكاپوهاي فراماسونگري گرايش دارد و از همين رهگذر ش
ــوده اسـت."٥         معـهذا،                            برابر با يك برآورد در سال     ١٩٨٠                                       دو سوم همه فراماسونان جهان ب
               زمانيكه بر نقش                                                             برجسته فراماسونري در تاريخ ايالات متحــده آمريكـا تـأكيد ميورزيـم 
                                                                        نبايد فراموش كنيم كه اين كشور، چون فرانسه، مهد نخستين و جد يترين جنبشهــاي 
                                                            ضدماسون نيز بوده است. پيشــتر دربـارة جنبـش بـزرگ ضدماسـون دهـههاي     ١٨٢٠   و  
ــس      ١٨٣٠              سخن گفتهايم.٦                                 اين پديده بيانگر نارضايتي عميقي                        است كه طي چهار دهه پ
                                                                                از استقلال آمريكا در ميان مردم اين كشور عليه اقتدار ماسونها پديد آمــده بـود. دوران 
                                                                             فوق در تاريخ ايالات متحده آمريكا مقارن با اواخر سلطنت فتحعليشاه و اوايل ســلطنت 
ــران٧                                                                         محمدشاه قاجار و همزمان با تجديد اقتدار خاندان يهوديالاصل قوام شيرازي در       اي

                                                      
1. Henry Andrew Francken
2. Coil, ibid, p. 264.  
3. John Baptiste Marie Delahogue (1744-1822)
4. ibid, pp. 199-200.  

ــارات  ٥                   . عبدالهادي حائري،                                                      تاريخ جنبشها و تكاپوهاي فراماسونگري در كشورهاي اسلامي،                 مشهد: انتش
      آستان           قدس رضوي،     ١٣٦٨    ، ص   ٣٠   .  

٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ١٧٤-١٧٦.  
٧. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٤٣٥.  



   ٢٤٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
     است. 

        فرانسه  
                                                           ِ                 تاريخ فراماسونري اوليه در فرانسه نيز، چون ساير كشورها، سخت آ شفته و سرشــار از 
                                                                                اسطورهها و افسانههاي بيپايهاي است كه بهمنظور "بوميكردن" اين نهاد و استتار منشاء 
ــت و حت  ـي                                                                         واقعي و كاركردهاي آن جعل و پرداخت شده. اين اسطورهها بكلي مردود اس
ــاوي غيرمسـتند را بپذيريـم،                                                                              اگر با سهلانگاري كامل برخورد كنيم و برخي قصهها و دع
                                           تاريخ فراماسونري در اين كشور به پيش از سال     ١٧٢٥                           نميرسد. ايــن زمـاني اسـت كـه 
                                                                            گويا تعدادي انگليسي مجهولالهويه در خانه يك قناد انگليسي مقيم پاريس بــهنام هـار١  
ــونري     ارل                        اوليـن لـژ ماسـوني را تأس                                            ـيس كردنـد. گفتـه ميشـود اوليـن اسـتاد فراماس
ــت بـه لالانـد منجـم، نخسـتين اسـتاد "لـژ نـه خواهـران" و از           درونتواتر                                                                 بود. اين رواي
                                                          بنيانگذاران "گراند اوريان"، تعلق دارد و اولين بار در كتاب                           تاريخ فراماســونري در فرانسـه  
 (    ١٧٧٤              ) او عنوان شد.٢                         گولد اين ادعاي لالاند را                                به ســختي نقـد ميكنـد و آن را بكلـي 
                                                                                بيپايه ميداند. اين ارل درونتواتر همان چارلز رادكليف، آخرين ارل منطقه درونتواتــر، 
ــه گريخـت، در زمـره هـواداران خـاندان مخلـوع                                                                           است كه در پي اعدام برادرش به فرانس
                                                       استوارت جاي گرفت و سرانجام پس از شركت در قيام جاكوبيتي     ١٧٤٥         انگلستا       ن گردن 
       زده شد.٣                                                                  گولد بهدرستي ميپرسد چگونه ممكن است چارلز رادكليف، كه دو سال قبــل 
                                                                              از تأسيس گراندلژ انگلستان به فرانسه گريخته، به تأسيس نهاد فراماســونري در پـاريس 
ــز ايوينينـگ پسـت،٤                                                    دست زده باشد و چرا برخي منابع آن زمان، چون نشريه                      سن جيم
                       كه نام ماسونهايي به مرا                                                         تب كماهميتتر از ارل درونتواتر را ذكر كردهاند، دربــارة ايـن 
                                                            بهاصطلاح رئيس طريقت فراماسونري در فرانسه بكلــي سـكوت نمودهانـد؟!٥            بـايد توجـه 
                                                                           كنيم كه اين ادعاي لالاند در آغاز سلطنت لويــي شـانزدهم عنـوان شـده و او درواقـع از 
                                           طريق انتساب منشاء فراماســونري فرانسـه بـه انگل                              يسـيهاي هـوادار فرانسـه و خـاندان 
ــاند و                                                                                   تبعيدي استوارت كوشيده تا پيشينه و پيوندهاي هانووري اين نهاد رازآميز را بپوش

                                                بدينسان از حساسيتهاي سياسي منفي عليه آن بكاهد.  

                                                      
1. Hure
2. Gould, ibid, vol. V, pp. 136-137, 139; Mackey, ibid, vol. 1, p. 369.  

٣. همين كتاب، ج ٤، ص ٢٠٧. 
4. St. James' Evening Post
5. Gould, ibid, vol. V, pp. 139-140.  



   ٢٤٧          اولين گران      دلژها 
           بهرروي، تا  ٧          سپتامبر     ١٧٣٤                                                    در منابع مكتوب از وجود فراماسونري فرانسه نشاني در 
                   دست نيست. اين زماني               است كه نشريه                     سن جيمز ايوينينگ پست                   از اجلاس همان لژي 
ــرگـزار شـد و دوك ريچمونـد و                                                                        خبر ميدهد كه در خانه دوشس پورتزموث در پاريس ب
                                                                   بارون منتسكيو گروهي از رجال فرانسه را به عضويت فراماسونري درآوردند.١            بنــابراين، 
                                           بايد سرآغاز تاريخ فراماســونري فرانسـه را سـال     ١٧٣٤       و بني                  ـانگذاران و نخسـتين 
ــه، منتسـكيو و                                                                           گردانندگان اين سازمان را كساني چون دوك ريچموند، دكتر دزاگولي
                                                                       شواليه رمزي دانست. اين تداوم تكاپوي همان كانون مشكوك و دسيسهگر اطلاعــاتي 
                                                                     و مالي است كه كساني چون جان لاو و شـواليه رمـزي در دوران نيابتسـلطنت دوك 
ـــون "شــيادي           اورلئـان (    ١٧١٥ -    ١٧٢٣   ) د                                            ر پـاريس بنيـان نـهادند و ماجراهـايي چ
                                                                     ميسيسيپي" را آفريدند. اين همان كانوني است كه در مكتــب رسـمي تاريخنگـاري 
اـت                                                                            آنگلوساكسون بهشدت مورد تكريم قرار ميگيرد و اقتدار آن بهعنوان نماد "اصلاح
                                                               دمكراتيك" دوك اورلئان، در برابر "استبداد لويي چهاردهم"، عنوان م              يشود. و اعضاي 
ــان را "شـعبدهبازان                                                                          اين كانون همان كسانياند كه محققيني چون هنشل و شنان ايش
ــره در                                                       مالي" و "رفقاي همپياله و عياش" دوك اورلئان خواندهاند.٢                        يك متن چاپي منتش
                       فرانكفورت متعلق به سال     ١٧٤٤                           مدعي است كه در اواخر سال     ١٧٣٦               شش لــژ ماسـوني 
ــه بـه     با   ٦٠             عضو در فران             سه حضور داشت.٣                                             قدمت اولين متن چاپي منتشره در فرانسه ك
ــال     ١٧٤٥       ، يعنـي   ٢٩             سـال پيـش از                                                   تكاپوي فراماسونري در اين كشور اشاره دارد، به س
                                                                انتشار كتاب لالاند، ميرسد. در اين متن ادعا شده كه فراماسونري حدود   ١٨           سال پيش، 
ــديدترين شـكل              يعني در سال     ١٧٢٧                             ، در فرانسه تأسيس شد و فعاليت            اوليه آن "                به ش

          مخفي بود."٤    
  

   در   ٢٤       ژوئن     ١٧٣٨                                       رؤســاي لژهـاي ماسـوني فرانسـه فـردي بـهنام          دوك انتيـن٥     را 
                                                                              بهعنوان استاد اعظم خود برگزيدند. اين دوك انتين از جمله رجال فرانسوي است كه در 
    سال     ١٧٣٧                                                 دوك ريچموند ايشان را به كســوت ماسـون درآورده بـود.٦         در سـال  ٣   ١٧٤  

                                                      
١. همين كتاب، ج ٤، ص ٥٠. 

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٤. 
3. ibid, p. 139.  
4. ibid.  
5. Duc d’Antin
6. ibid, p. 140.  



   ٢٤٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــود را اعطـا                                                                                 گراندلژ انگلستان به لژهاي ماسوني پاريس اجازه تأسيس گراندلژ ناحيهاي خ
ــن سـازمان سراسـري ماسـوني فرانسـه بـهنام "               گراندلـژ انگليسـي                                                          كرد و بدينسان اولي
      فرانسه "١           تأسيس شد.٢                       بــا مـرگ دوك انتيـن، در   ١١         دسـامبر     ١٧٤٣               لژهـاي ماسـوني 
                                 فرانسه پرنس لويي بوربن، كنت كلرمو  ن،٣                                          را در سمت استاد اعظم گراندلژ فرانســه جـاي 
ــي فيليـپ         دادند.                                                                  اين كنت كلرمون پسر دوك اورلئان نايبالسلطنه است و عموي لوي
ــد، موانعـي كـه در ايـن زمـان دولـت فرانسـه عليـه                                                                        (فيليپ اگاليته). بهنوشته گول
يـ را                                                                     فعاليتهاي ماسوني ايجاد كرده بود مانع نشد كه كنت كلرمون سمت استاد اع       ظم
ــام خـاندان اورلئـان پيونـد         بپذيرد.٤                                                                       بدينسان، تاريخ فراماسونري فرانسه از آغاز با ن
ــواداران پيونـد بـا اليگارشـي                                                                          ميخورد و آن را بهعنوان سازمان مخفي فرانسويان ه
                           انگلوساكسون جلوهگر ميسازد.                    گراندلژ فوق در سال     ١٧٥٥                         استقلال خود را اعلام كرد 
                   و به "گراندلژ فرانس  ه"٥           موسوم شد.٦         در سال     ١٧٦٧                                     لويي پانزدهم، پادشاه فرانسه، دســتور 
ــه شـد.                                                                             تعطيل اين سازمان را صادر كرد ولي فعاليت مخفي آن پس از مدتي از سر گرفت
ــرادرزاده   ٢٤         سـالهاش،                     كنت كلرمون در سال     ١٧٧١              درگذشت و در   ١٥                         ژوئن اين سال ب
          دوك شارتره                                   ، در مقام "استاد اعظم تمــامي لژهـاي ق                              انونـي فرانسـه و بـزرگ فرمـانرواي 
                                                                بااختيار تمامي شوراها، شاپيترهــا و لژهـاي اسـكاتي" فرانسـه جـاي گرفـت.٧          ايـن دوك 
                                                                       شارتره كسي نيست جز همان لويي فيليپ، دوك اورلئــان بعـدي، كـه در زمـان انقـلاب 
                                              فرانسه به "فيليپ اگاليته" (مساوات) شهرت يافت.               دوك لوكزامبورگ٨               در ســمت معـاون 

     او من       صوب شد.٩    
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ــژ بـر نـهادهاي ماسـوني درجـات عـالي نـيز نظـارت دارد در حاليكـه  ٧. در فراماسونري فرانسه، گراندل
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خاص خود قرار دارند. (Mackey, ibid, vol. 1, p. 421) بنــابراين، دوك شـارتره هـم اسـتاد اعظـم 

گراندلژ فرانسه بود و هم بزرگ فرمانرواي بااختيار آئين اسكاتي كهن.  
8. Duke of Luxemburg (Count Buzencois de Luxemburg)
9. Gould, ibid, vol. V, pp. 147-148.  



   ٢٤٩          اولين گران      دلژها 
                                                                       درگذشت كنت كلرمون و استقرار دوك شارتره در رأس فراماسونري فرانسه ســرآغاز 
                                                                           اختلافات دروني اين سازمان شمرده ميشود. اين اختلافات بتدريج به انشعاب و تأسيس 
ــود را "گراندلـژ مل ـي                                                                             ّ  سازمان ماسوني جديدي انجاميد. اين سازمان جديد، كه در آغاز خ
                 فرانسه" ميخواند،             كمي بعد به "                   گراند اوريان فرانسه "١                                     تغيير نام داد. واژه "گراند اوريــان" 
ــه اسـت. گولـد   ٢٦                 نخستين بار در  ٥       ژوئن     ١٧٧٢                                                در اسناد اين سازمان جديد بهكار رفت
     ژوئن     ١٧٧٣                                                    را سرآغاز فعاليت مستقل گراند اوريان فرانسه ميداند.٢                      گراند اوريان فرانسه 
   در   ٢٢        اكتبر     ١٧٧٣            دوك شارتره                                                 (لويي فيليپ اورلئــان) را بـهعنوان اسـتاد اعظـم خـود 
ــد اوريـان از         برگزيد.٣                                    بايد به اين نكته مهم توجه نمود كه                                       تعدادي از بنيانگذاران گران
ــاني بـا                                                             اعضاي سازمان "مراقبه كامل" بودند و لذا گراند اوريان در سال     ١٧٧٥               طي پيم
                                                 سازمان فوق تابعيت "برتر ناشناخته" را پذيرفت. در ا                            ين زمان، گراند اوريان داراي    ٢٠٥  
       لژ بود.٤                                                                       در آينده با سازمان ماسوني "مراقبه كامل" آشنا خواهيم شد و اهميت سياسي 
                                                                                اين پيمان و تبعيت گراند اوريان از "برتر ناشناخته" را درخواهيم يافت. اجمالا اينكــه 
يـر)                                                                 پيمان فوق گراند اوريان را بهطور رسمي به تابعي از سياستهاي فردري             ك دوم (كب
                                                                       پروس و به "اسب تروا"ي دشمن در درون سرزمين فرانسه بدل مينمود. توجــه كنيـم 
                                                                      كه اين پيمان مقارن با شروع جنگ استقلال آمريكا منعقــد شـد، اندكـي پـس از آن 
                                                                       بنجامين فرانكلين در پــاريس اسـتقرار يـافت و بـا حمـايت محـافلي از درباريـان و 
ــالي و نظـامي لويـي شـانزدهم بـه شورشـيان                              دولتمردان فرانسه كمكهاي پنها                                       ن م

                      آمريكايي آغاز گرديد.  
  

ــق              گولـد سـالهاي     ١٧٨٨ -    ١٧٨٩                                              ، يعنـي دوران آغـازين انقـلاب فرانسـه، را اوج رون

                                                      
1. Grand Orient de France

ــايد توجـه نمـود كـه واژه  در برخي منابع فارسي "گراند اوريان" به "شرق اعظم" ترجمه شده است. ب
"شرق" در قاموس فراماسونري بهمعني "استاد" و "لژ" است. بنــابراين، منظـور از "گرانـد اوريـان" همـان 
"گراندلژ" است و اين مفهوم فوق ربطي به شرق سياسي و جغرافيايي ندارد. واژه "گراند اوريان" بهعنوان 
معادل "گراندلژ" به فرانسه تعلق ندارد و در اسپانيا و ايتاليا و آمريكاي جنوبي نيز به همين معنا به كار 

 (Mackey, ibid, vol. 1, p. 421) .ميرود
2. Gould, ibid, vol. V, pp. 150, 152-155; Mackey, ibid, vol. 1, p. 370; Coil, ibid, p.

300.
3. Gould, ibid, p. 155.  
4. ibid, p. 156.  



   ٢٥٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                             سازمانهاي ماسوني فرانسه، اعم از گرانــد اوريـان و گراندلـژ فرانسـه، ميدانـد. در سـال  
    ١٧٨٧                     گراند اوريان داراي    ٦٣٦            لژ بود كه   ٦٧      لژ د         ر پاريس،   ١٧                      لژ در ساير كشورها و   ٣٥  
                                                             لژ در مستعمرات فرانسه استقرار داشت. گراندلژ فرانسه نيز داراي   ٨٨                لژ در پاريس و   ٤٣  
ــاي ماسـوني فرانسـه را در                                     لژ در ولايات و مستعمرات فرانسه بود.                                         گولد تعداد كل لژه
ــازم             انهاي ماسـوني                                                                 آستانه انقلاب، اعم از لژهاي وابسته به دو گراندلژ فوق و ساير س
ــلاب خونيـن                     درجات عالي، بيش از    ٩٠٠                 لژ تخمين ميزند.١                                    معهذا، اشتعال شعلههاي انق
                                                                            فرانسه فراماسونها را نيز به كام خود كشيد و اين موج بزرگ سياسي و اجتماعي ســمت 
ــار دولـت انقلابـي بـر                                                  و سويي مهارنشدني و غيرقابل پيشبيني يافت. از سال     ١٧٩١                      فش
ــوني آغـاز گرديـد. در   ٢٤        فوريـه     ١٧٩٣      دوك              فراماسونها آ                                           غاز شد و تعطيل لژهاي ماس
ــه" در                                                                                    اورلئان، استاد اعظم گراند اوريان، طي اطلاعيهاي كه با امضاي "لويي فيليپ اگاليت
ــهوري هيچگونـه راز و هيـچ                ژورنال دوپاريس٢                                                           به چاپ رسيد، اعلام كرد كه "در يك جم
                                    نوع مجمع سر ي نبايد وجود داشته باشد."                                           او در اين اطلاعيه قطع هرگونه پيوند خود بــا 
                                                                                گراند اوريان و فراماسونها را اعلام كرد. بهرغم اين نمايش، حدود دو ماه بعد "همشهري 
                                                   اگاليته" دستگير شد و كمي بعد با گيوتين به قتل رسيد.٣                              بدينسان، دوك اورلئان قرباني 
                                                امواج خشونتي لجامگســيخته شـد كـه خـود در پيدايـش آن ن                  قـش مؤثـر داشـت. ايـن 
                                                                            سرنوشت بسياري از رهبران انقلاب فرانسه، از جمله سه عضو نــامدار "لـژ نـه خواهـران" 
ــردن                                                   (دمولن، بريسوت و دانتون)، بود كه هر سه در سالهاي     ١٧٩٣ -    ١٧٩٤                 با گيوتين گ
ــي لژهـا و محـافل بسـيار                                                ً                              زده شدند. فعاليتهاي ماسوني در فرانسه نيز عموما ، بجز برخ

        پنهان، ت        عطيل شد.٤    
       در سال     ١٧٩٦                                                           ، در نخستين سال حكومت فاسد ديركتوار، فعاليت گسترده ماســونها 
                                                             بار ديگر در فرانسه از سر گرفته شد و اين تكاپو در دوران حكومت                ناپلئــون بنـاپـارت  
                                              تداوم يافت. اينك كساني چون لالاند و دكتر گيوتين،٥                                  از بنيـانگذاران گرانـد اوريـان، در 

                                                      
1. ibid, p. 161.  
2. Journal de Paris

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٧. 
4. Gould, ibid, p. 162.  
5. Joseph Ignace Guillotin (1738-1814)

ــدام  دكتر ژزف گيوتين از دوستان بنجامين فرانكلين بود. او همان كسي است كه دستگاه مخوف اع
زمان انقلاب فرانسه بهنام او شهرت يافته است. كويل مدعي است كه برخلاف آنچه معروف شده دكــتر 

 (Coil, ibid, p. 300) .گيوتين سازنده اين دستگاه نبود



   ٢٥١          اولين گران      دلژها 
               رأس اين سازمان                                                                    بودند. آنان راه ابراز انقياد و وفاداري نسبت به حكومــت نـاپلئـون را در 
                                                                               پيش گرفتند. لذا، ناپلئون به تعطيل فعاليتهاي ماسوني دست نزد بلكه راه نظارت اكيـد 
ــوني                                                                                  بر آن را برگزيد و برادران و ژنرالهاي مورد اعتماد خود را در رأس سازمانهاي ماس
             فرانسه گمارد.١         در سال     ١٨٠٥                                                ژزف بنــاپـارت بـهعنوان اسـتاد اعظـم و لويـي بنـاپـارت 
                                                                            بهعنوان جانشين استاد اعظم گراند اوريان منصوب شدند. گولد مينويسد ژزف بنــاپـارت 
ــه لويـي                                          در حالي استاد اعظم شد كه اصلا ماسون نبود.٢                                   اين شيوه بيان نشان ميدهد ك
                               ً                      بناپارت (پدر ناپلئون سوم) واقعا  ماسون بود. تعلق لويي                                بناپارت به فراماسونري با رابطــه 
                                                                              دوستانهاي كه وي كمي بعد، در دوران سلطنت بر هلند، با يهوديان برقرار كرد همخــوان 
ــون در رأس سـازمانهاي ماسـوني، خـود وي      است.٣                                                                     بهرروي، بهرغم حضور برادران ناپلئ
                                                                       هيچگاه به عضويت اين فرقه در نيامد. كويــل بـه آن گـروه از نويسـندگـان ماسـون ك  ـه 
ــي ميكننـد                                                                            كساني چون ناپلئون، توماس جفرسون و آلكساندر هاميلتون را ماسون معرف
ــد كـه حتـي آدم و                                                                        سخت معترض است و اين روش را ادامه سنت دكتر اندرسون ميدان

                                                               نوح را نيز ماسون ميدانست و به آنان مقام استاد اعظمي اعطا ميكرد.٤    
                                        با سقوط ناپلئون، گراند اوريان بناگاه هوا                                   دار ســلطنت بوربنهـا شـد و در اول ژوئيـه  
ــانعي در      ١٨١٤         بازگشت            لويي هيجدهم              را جشن گرفت.٥                                    هر چند پادشاه جديد بوربن م
ـــق                                                                         راه تـداوم فعـاليت فراماسـونري فراهـم نكـرد، ليكـن بـهدليل پيونـد ديريـن و عمي
ــه ايـن نـه   اد                                                                             فراماسونري فرانسه با خاندان اورلئان و نقش آن در سقوط لويي شانزدهم ب

                                                                            روي خوش نشان نداد و لذا يكي از نظاميان مورد اعتماد خود را در رأس آن گمارد.  
ــان                                     بـهعنوان دوران رونـق مجـدد فراماسـونري               سالهاي حكومت                   لويي فيليپ اورلئ
                                                             فرانسه و نيز دوران حضــور فعـال يـهوديان در رأس آن شـناخته ميشـود.           در واپسـين 
ــرار                                 سالهاي سلطنت لويي فيليپ، گراند     اوري                                       ان چنان در زير سلطه آشكار يهوديان ق
           گرفت كه در  ٣        آوريل     ١٨٤٦                                                      لژهاي آلماني، به اين دليل، از پذيرش نمــايندگـان آن در 
ــژ انگلسـتان                                                                               مجامع خود سرباز زدند. بهنوشته گولد، تنها بهدليل "فشار قاطع" گراندل

                                                              بود كه لژهاي آلمان سرانجام تسليم شدند و "خود را با روح زمانه م             نطبق ساختند."    
ــت موقـت انقلابـي"، كـه از                                                                            به تبع اين رونق دوران لويي فيليپ، فراماسونها در "دول

                                                      
1. Gould, ibid, pp. 164-165.  
2. ibid, p. 166.  

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ١١٥-١١٧. 
4. Coil, ibid, p. 435.  
5. Gould, ibid, p. 168.  



   ٢٥٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــيد، از نفـوذ فـراوان برخـوردار شـدند. يـك نمونـه              درون انقلاب     ١٨٤٨                                                         فرانسه سربركش
ــت كـه در "مـاجراي دمشـق" (    ١٨٤٠     ) در                   اسحاق آدولف كرميو                                            است. او همان كسي اس
ــر، بـه رياسـت س ـر موسـس مونتفيـوره،                         تركيب هيئت اعزامي اليگا                                              رشي يهودي به مص
ــته گولـد، پـس از سـقوط            شركت داشت.١                                                                كرميو از سران فراماسونري فرانسه بود. بهنوش
               لويي فيليپ، در  ٤       مارس     ١٨٤٨                                                 گراند اوريان هيئتــي را بـراي تـبريك پـيروزي و اعـلام 
                                                         حمايت از "دولت موقت انقلابي" اعزام كرد. اين هيئت را دو عضو                   دولــت موقـت، كرميـو 
                          (وزير عدليه) و گارنيه پاژس٢                                                     (شهردار پاريس و وزير ماليه)، طي مراســمي پذيرفتنـد در 

                                                     حاليكه اين دو نيز لباسهاي ماسوني خود را بر تن داشتند.٣  
            دوران حكومت            ناپلئون سوم                                                     نيز دوران رونق فراماسونري فرانسه است. ناپلئون سـوم، 
                          به تبع پدر، ماسون بود و عض                                          و شورايعالي درجه سي و سوم آئين اسكاتي كهن.٤         معهذا، 
ــد، در   ١١                                                                           وي پس از مدتي نظارت اكيد بر سازمانهاي ماسوني فرانسه را به مصلحت دي
ــت و مارشـال         ژانويه     ١٨٦٢                                                                  انتصاب استاد اعظم فراماسونري فرانسه را به دست خود گرف
     مانان٥                                               را، كه تنها يك ماسون درجه يكم بود، در سمت است                           اد اعظم گراند اوريان منصوب 
ــزرگ فرمـانرواي بااختيـار شـورايعالي طريقـت اسـكاتي كـهن، از                   كرد. معهذا، وينه،٦                                                         ب
                                                                                پذيرش مانان به عنوان رئيس شورايعالي سر باز زد، در برابر تهديدات او ايستادگي كرد 
                                                                    و سرانجام موفق شد به شكل گذشته به كار شورايعالي ادامــه دهـد. مانـان در   ٢٩   م ـه  
ــه عنـوان اسـتاد اعظـم گرانـد اوريـان      ١٨٦٥                          ً                                          درگذشت و ناپلئون سوم شخصا  كسي را ب
                                           منصوب نكرد. پس از مارشال مانان، ژنرال ملينه٧                                        به عنوان استاد اعظم برگزيده شد. او تا 

                                          پايان سلطنت لويي بناپارت در اين سمت بود.  
                                                      شكست سهمگين فرانسه در جنگ با پروس تو هم ماسونهاي دونپاي             ــه فرانسـوي در 
                                                                          زمينه "برادري جهاني ماسونها" را فروريخت؛ بدينسان ضربهاي ســخت بـر پيكـر گرانـد 
ــروپاشـي قـرار داد. در برخـي لژهـا، ماسـونهاي                              ٍ                                                اوريان وارد ساخت و آن را در آ ستانه ف
                                                                        دونپايه و ساده خشم خــود را عليـه آلمـان ابـراز ميداشـتند و در برخـي مـوارد حتـي 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٨٨-٨٩. 

2. Louis-Antoine Garnier-Pages (1803-1878)
3. Gould, ibid, p. 179.
4. Mackey, ibid, vol. 2, p. 700.  
5. Magnan
6. Viennet
7. Mellinet



   ٢٥٣          اولين گران      دلژها 
ــهلم" (قيصـر آلمـان)١                   در جلسـه لـژ ايشـان                سادهلوحانه خوا                                            ستار آن بودند كه "برادر ويل
                                     حضور يابد و به اعتراضاتشان پاسخ گويد!٢             ّ                             اين تحقير مل ي تا بدان حد عميق بود كه در 
ــاريس" (    ١٨٧١                                   ) برخـي از اعضـاي گرانـد اوريـان را بـه                                   زمان شورش موسوم به "كمون پ
                                        تظاهرات خياباني عليه دولت كشانيد و در پا                              يه موج ضدماسوني و ضديهودي دهه     ١٨٨٠  

                                                            فرانسه قرار گرفت. در اين باره در جلد پنجم سخن خواهيم گفت.   

                                                      
١. ويلهلم اول و فردريك ويلهلم، وليعهد او، هر دو ماسون بودند. 

2. Gould, ibid, pp. 132, 188-191.  





  

                                سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي  

ــيزش                   مردمـي كـه امـروزه "   روس "١                                           خوانـده ميشـوند، در سـده نـهم ميـلادي از آم
            اسلاوهاي شرقي٢                                                 با گروهي از مهاجمين اسكانديناوي، موسوم به ورنجي   ها،٣              پديد آمدند. 
ــمال روسـيه كنونـي و اسـكانديناوي          بهنوشته            بريتانيكا،                                                       كثرت سكههاي شرقي كه در ش
ــدة بعـد،                                                                يافت ميشود، بيانگر رونق تجارت منطقه فوق با شرق در آن عصر است.٤             در س
               سفرنامه ابنفضلان   (   ٣٠٩ -   ٣١٠      ق./    ٩٢١ -   ٩٢٢                                     م.) گواهي بر اين مدعاست و نيز شاهدي  
           است بر گستر                                                          ش وسيع اسلام در اعماق سرزمين كنوني روســيه تـا بـدان حـد كـه شـاه 

                                                      
١.            ريشه واژه "     روس" (Rus, Ros)                                                          ناشناخته است. كهنترين اشارههاي مكتوب بــه آن در متـون عربـي 

                                                         است. اين واژه در سدههاي نهم و دهم ميلادي رواج كامل يافت.  
2. East Slav tribes

                                                                                        اسلاوها قومي آسيايي بودند كه در هزارههاي سوم و دوم پيش از ميلاد به اروپا مهاجرت كرده و در 
                                                                                  سدههاي نخست ميلادي به همسايه شرقي قبايل سلتي و توتوني بدل شــدند. كـهنترين اشـارهها بـه 
  (Venedi) "ــا نـام "ونـدي                                                         قبايل اسلاو در منابع رومي سده دوم ميلادي به بعد است كه از                        اين مردم ب
ــدي" (اسـلاوهاي غربـي)، "اسـلاوني"                                                                                      ياد شده است. در سده ششم ميلادي، اين قبايل به سه گروه "ون
 (Sclaveni                           ، اسلاوهاي جنوبي) و "آنتس" (Antes                                          ، اسلاوهاي شرقي) تقسيم و رؤساي طوايــف ايشـان 
ــورخ رومـي سـده                                 ششـم از "اسـلاوها" و "آنتسهـا" يـاد            "كنيازيا" (knyazya)                                 خوانده ميشدند. يك م
 (Britannica, 1977, vol. IX, p. 269; .ميكند كه در زير فرمانروايي يك حكمران قرار دارنــد                                                 

  History of the USSR, Moscow: Progress Publishers 1977, vol. I, pp. 23-24)
3. Varangians

ـــوام شــمال يــا  واژه "ورنجيـان" (ورنگيـان) در اصطـلاح مسـلمانان و مورخـان اوليـه روس بـه اق
اسكانديناويها اطلاق ميشده و درياي بالتيك را نيز "درياي ورنج" ميناميدند.  

4. Britannica, 1977, vol. 16, p. 40.



   ٢٥٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                         صقالبه (اسلاوهاي شرقي) به اسلام گرويده بود.١    

                                                                         مردم منطقه در سده دهم ميلادي بهطور كامل در زير سلطه ورنجيها قرار گرفتند و 
                                                                       از تركيب بوميان اسلاو و مهاجرين ورنجي برخي حاكمنشينهاي محلي شكل گرفت كـه 
 م             همترين ايشان       نوگرود٢    و    كيف٣                  و در سدههاي بعد        ولاديمـير٤          وسرانجام     مسكوي     اسـت. 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٤٨٦.  

ــت                       ابنرسته در حوالي سال    ٢٩٠      ق./    ٩٠٢                                        م. درباره بلغارها مينويسد: "نام فرمانر                  واي آنان المش اس
                                                                                       و مسلمان است... اكثر آنان مسلمان شدهاند و در محلات خود مساجد و مكتبخانــهها دارنـد و داراي 
                                                                                        مؤذنان و رهبران مذهبي ميباشند... لباس بلغاريها شبيه لباس مسلمانان است و قبرهاي آنهــا نـيز 
                                      شبيه به قبور مسلمانان است." (ابنرسته،                الاعلاق النفيسه،                                       ترجمه حسين قرهچانلو، تــهران: اميركبـير، 

         چاپ اول،     ١٣٦٥     ، صص    ١٦٤ -   ١٦٥  ) 
2. Novgorod

نوگرود از كهنترين مراكز استقرار روسهاست. اين شهر از سده ســيزدهم بـه يكـي از مراكـز مـهم 
ــت روس  تجاري اروپاي شرقي بدل شد. حاكمنشين نوگرود از سده چهاردهم مورد حملات متعدد دول
مسكوي قرار گرفت. سرانجام، در سال ١٥٧٠ ايوان مخوف اين شهر را اشغال كرد و بسياري از ســكنه 
آن را مقتول و تبعيد نمود. از دوران سلطنت پطر اول، در نيمه اول سده هفدهم، نوگرود اهميت خــود 

را از دست داد. امروزه اين شهر مركز ايالتي به همين نام است. 
3. Kievan Rus

ــكونت اسـلاوهاي  طبق دادههاي باستانشناسي، شهر كيف بهعنوان يكي از مهمترين مراكز محل س
شرقي در سده ششم يا هفتم ميلادي پديد شد. اين شهر در حوالي نيمه سده نهم به تصرف ورنجيها 
ــف را اشـغال كـرد، آن را مركـز حكومـت  درآمد. در حوالي سال ٨٨٢ اولگ، حاكم ورنجي نوگرود، كي
خويش قرار داد و بدينسان دولت روس كيف را پديد آورد. در اين سده، شهر فوق، كــه در كنـاره رود 
ــيزانس و دريـاي خـزر و  ٢٢٠٠ كيلومتري دنيپر واقع است، به مركز مهم تجارت منطقه با امپراتوري ب
آسياي ميانه بدل شد. روسهاي كيف از دشمنان اصلي تركهاي خزر بودند و ميان ايشان جنگهــاي 
متعدد رخ داد. جنگ سال ٩٦٥ روسهاي كيف با خزرها از عوامل اصلي فروپاشي دولت خزر شــناخته 
ــردم مسـلمان خـوارزم بـه  ميشود. بهنوشته ابناثير، پس از اين جنگ خان خزر براي جلب حمايت م
اسلام گرويد. (بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٤٨٧) بــا گسـترش مسـيحيت در ميـان روسهـا، در 
سدههاي يازدهم و دوازدهم ميلادي كيف مركز مهم ديني منطقه نــيز بهشـمار ميرفـت. حاكمنشـين 
ــده سـيزدهم از ميـان رفـت. امـروزه شـهر كيـف  روس كيف در سده دوازدهم افول كرد و در نيمه س

پايتخت اوكرائين است. 
4. Vladimir

ــد و در سـده←  شهر ولاديمير در سال ١١٠٨ بهدست ولاديمير دوم، حاكم اعظم كيف، تأسيس ش



   ٢٥٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                       ابنفضلان در سفرنامه خــود توصيفـي ارزشـمند از آداب و رسـوم مردمـي بـهنام "روس" 

                    ً                              بهدست داده كه قاعدتا  اتباع حاكم ورنجي كيف بودهاند:١    
ــن                                                    روسها را ديدم براي تجارت ميآمدند و در رود اتل [ولگ                       ا] رفتوآمد ميكردند. م
                                                                          هيچ كس را به تناسب اندام آنان نديدهام. ايشان سرخ و سفيد و همچون درخت خرمــا 
ــايط پـاك                                                                             [راست قامت] هستند... آنان كثيفترين خلق خدا هستند. خود را از بول و غ
                                                                           نميكنند و غسل جنابت به جا نميآورند. دستان خويش را پس از غذا نميشويند. بلكـه 
  اي                                                                   ن جماعت همچون خران گمراهند. از شهر خودشان ميآيند و كشتيهاي خويــش را 
                                                                              در اتل، كه نهر بزرگي است، لنگر مياندازند. در كنار آن خانههاي بزرگي از چــوب بنـا 

                                                                        ميكنند. در هر خانه ده و بيست نفر، كمتر يا بيشتر، با هم زندگي ميكنند...  
                               وقتي كشتيهايشان به اين لنگرگاه                                      ميرسد، هــر يـك از آنـان بـا مقـداري نـان و 
ــه در آنجـا نصـب اسـت                                                                        گوشت و پياز و شراب بيرون ميآيد و به طرف چوبه بلندي ك
ــه شـكل انسـان اسـت... بـه آن سـجده ميكنـد و                                                                   ميرود. روي اين چوب تصويري ب
                                                                         ميگويد: خدايا، من از شهر دوري آمدهام و چند سر كنيز و چند پوســت سـمور همـراه 
ــواه       دارم.                                                                          .. ميخواهم تاجري با درهم و دينار فراوان به من روزي كني تا آنطور كه دلخ

                                                                                                                         
ــدل گرديـد. در سـالهاي ١٣٠٠-١٣٢٦  ← دوازدهم، با افول شهر كيف، به مقر حاكمنشين روسها ب
مركز كليساي ارتدكس روسيه در اين شهر قرار داشت. در سده چهاردهم ولاديمــير تـابع حاكمنشـين 
ــروزه ايـن شـهر مركـز ايـالت  مسكوي شد و در سده بعد اهميت پيشين خود را بكلي از دست داد. ام

ولاديمير در غرب روسيه است. 
١. درباره روسهاي اوليه، كه بعدها نــام خـود را بـه تمـامي مـردم منطقـه دادنـد، در ميـان مورخيـن و 
زبانشناسان دو نظريه اصلي وجود                                                              دارد: گروهي "روس" را نام نورمانهاي مهاجم (ورنجيها) ميداننـد. 
ــايل ج                                                نوبـي اسـلاو ميداننـد كـه در حاشـيه "رود رس" ميزيسـتند.                                     گروه ديگر، روسها را يكي از قب
         بريتانيكا                                                                                مينويسد: ميزان نفوذ ورنجيها در منطقه را بــه دشـواري ميتـوان ارزيـابي كـرد. مـهاجرين 
                                                                                     اسكانديناوي، كه زماني بر نوگرود و كيف و ساير مناطق غالب بودند، بهسرعت جــذب جمعيـت اسـلاو 
ــه سـده                            شدند هرچند نام "روس" خود ر                                                                ا به ايشان دادند. دو پيمان تجاري يونانيها با روسها متعلق ب
                                                                                    دهم ميلادي در دست است. در اين اسناد نام روسها به شكل غيرقابل ترديــدي اسـكانديناوي اسـت. 
ــاز سـده يـازدهم                                                                                       موجوديت "روسها" بهعنوان يك گروه قومي مجزا از اسلاوهاي منطقه حداكثر در آغ
               ميلادي پايان ياف   ت. (Viking”, Britannica CD 1998“)                                       ابنرسته در اواخر سده نهم و اوايل سـده 
          دهم ميلادي "                                                                           روسها" و "صقالبه" را در دو فصل جداگانه معرفي كرده است. او مينويسد كه روسهــا 
ــردگـان                 ً                                                                         با صقالبه دائما  در حال جنگاند و يكي از منابع مهم درآمدشان غارت صقالبه است و فروش ب
ــأخذ، صـص    ١٦٨ -   ١٧١                          ِ      ) گـزارش ابنفضـلان نـيز تمـايز آ شـكار      ايشا                                      ن. (بنگريد به: ابنرسته، همان م
                                                                                           "روسها" و "صقالبه" (اسلاوها) را، بهعنوان دو گروه متمايز، در اوايل سده دهم ميلادي نشان ميدهد. 



   ٢٥٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                             من است از من بخرد و با گفتهام مخالفت نكند... 

ــد: كـدام                                                                           اگر يك نفر رئيس از ايشان بميرد، كسان او به كنيزان و غلامانش ميگوين
                                                          يك از شماها با او ميميرد. يكي از ايشان ميگويد: من. وقتي چن                  ين گفت نبايد هرگــز 
                                                                                از اين فكر باز گردد و اگر بخواهد چنين كند او را رها نميكنند. بيشتر كساني كه ايــن 

                                     كار را انجام ميدهند از كنيزاناند...  
ــرف                                                                         پادشاه روس را رسم اين است كه چهار صد مرد زبده و كارآزموده از اشخاص ط
                                               اعتماد و از دوستانش در كاخ خود همراه دارد. ايشا                                ن به مرگ او ميميرند و حاضرند در 
دـ                                                                                برابرش كشته شوند... او خليفهاي دارد كه قشون را اداره ميكند و با دشمنان ميجنگ

                                 و نزد رعاياي او جانشين وي ميباشد.١  
ــود را بـه فـردي بـهنام                  اين حكام روس به             خاندان روريك٢                                             تعلق داشتند زيرا تبار خ
ــال    ٩٨٨        ميـلادي،                                   روريك، بنيانگذار واقعي يا اسطوره                        اي "قوم روس"، ميرساندند.٣         در س
  ٦٧                                                             سال پس از سفر ابنفضلان به سرزمين اسلاوها، ولاديمير اول (قديس)،٤            حاكم اعظم 
                          كيف، متحد نظامي بازيل دوم،٥                                                     امپراتور روم شرقي (بيزانس)، شــد؛ بـا خواهـر او ازدواج 
ــازگشـت ب                 ـه كيـف، مسـيحيت را                                                      كرد و در قسطنطنيه به مسيحيت گرويد. وي پس از ب
                                                                         بهعنوان دين رسمي روسها اعــلام كـرد و دسـتور داد بتهـا را بـه رود دنيپـر بريزنـد. 
ــراي حفـظ اسـتقلال دولـت                                                                    مورخين گروش ولاديمير به مسيحيت ارتدكس را تلاشي ب

                                              خويش، بهويژه در برابر تهاجم آلمانيها، ميدانند.٦    

                                                      
١. احمد بن فضلان، سفرنامه ابن فضلان، ترجمه سيد ابوالفضل طباطبايي، تــهران: شـرق، ١٣٥٥، صـص 

  .١٠١-١٠٩
2. Rurik

ــم ميـلادي ميرسـد، روريـك از وايكينگهـاي  ٣. طبق افسانههاي روسي، كه قدمت آن به سده دوازده
اسكانديناوي بود كه بهدعوت قبايل اسلاو و براي كمك به ايشان وارد شمال غربي روسيه شد. روريـك 
و دو برادر و افرادش در سال ٨٦٢ در شهر نوگرود ساكن شدند و "قوم روس" از تبار ايشان پديد آمــد. 
ــاهزاده) نـاميده  از آن پس رؤساي قوم روس از اعقاب روريك بودند و به اين دليل "كنياز" (knyaz، ش

ميشدند. گفتيم كه اين لقب در گذشته عنوان رؤساي قبايل اسلاو بود 
4. Vladimir I [Vladimir Svyatoslavich, Saint Vladimir, Vladimir the Great] (c. 956-

1015)
5. Basil II [Basil Bulgaroctonus] (957/958-1025)
6. Britannica, 1977, vol. X, p. 478.   



   ٢٥٩                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                     روسها و خانات قبچاق  

ــاز شـد و         در سال     ١٢٢٣        ميلادي                                                 تهاجم مغولان به دشت قبچاق و سرزمين روس آغ
ــراجگـزار "        قـزل اردو  "                             بيست سال بعد، در حوالي سال     ١٢٤١                                  ، سراسر منطقه را تابع و خ
             (خانات قبچاق)١                   نمود. اندكي بعد (    ١٢٥٧   )،     بركه                                    در رأس خانات قبچاق قرار گرفــت. او، 
                                                   كه پيشتر به تأثير از علماي خجند به اسلام گرويده بود،٢                            پس از جلوس به بخارا رفــت و 
ــهر ابـراز داشـت.٣               تعلـق بركـه بـه                                                             مراتب احترام خود را نسبت به علماي برجسته آن ش

                                                      
ــود. در تاريخنگـاري جديـد  ١. "قزل اردو" يا "خانات قبچاق" به بخش غربي امپراتوري مغول اطلاق ميش
ــان  اروپا اين نام را به "اردوي       زرين" (Golden Horde)     ترج                                          مه كردهاند و از اينطريق معادل فوق به زب
ــرخ" اسـت و در برخـي نامهـاي رايـج در                                                                                        فارسي راه يافته است حال آنكه در تركي "قزل" به معني "س
                                                                                                 ايران، مانند "قزل ارسلان" و "قزلباش" و "قزلآلا" و اسب "قزل"، كاربرد فراوان دارد. نام "خانات قبچـاق" 
                          برگرفته از "دشت قبچاق"، مأ                                               واي تركان قبچاق، است. (بنگريد به: هميــن كتـاب، ج  ٤    ، ص    ١٦٧      ) ايـن 
                                                                               منطقه اولوس (ايل، تابع) جوجي خان، پسر بزرگ چنگيزخان، بود. با مرگ جوجي و چنگـيز (    ١٢٢٧   )، 
ــهعنوان                         فرماندهي "قزل اردو" به     باتو         (متوفي     ١٢٥٥                                                     )، دومين پسر جوجي، انتقال يافت. باتو خان، كه ب
                بنيانگذار خانات                            قبچاق شناخته ميشود، در سال     ١٢٤٠                                        سراسر سرزمين روسيه را تابع خود ســاخت و 
                                                                              دامنه متصرفات خويش را تا لهستان، بوهم، مجارستان و جلگه دانوب گسترد. در دسامبر     ١٢٤١      مرگ 
                                                                              اوكتاي، خان بزرگ مغول و عموي باتو، پيشروي بهســوي غـرب را متوقـف سـاخت و سـبب شـد كـه 
ــاتو، سـومين پسـر جوجـي،                     اروپاي غربي در قلمر                                                                    و امپراتوري مغول قرار نگيرد. دو سال پس از مرگ ب
ــان حكومـت او (    ١٢٥٧ -    ١٢٦٧                 ) خانـات قبچـاق بـه        بهنام     بركه                                                 ، در رأس "قزل اردو" قرار گرفت. در زم
                                                             دولتي مستقل از خان بزرگ مغول بدل شــد. ايـن دولـت در زمـان حكومـت (    ١٣١٢ -    ١٣٤١  )      ازبـك 
         (اوزبيگ)                به اوج اعتلا و ش                                   كوفايي خويش رسيد و اندكي پس از مرگ         جاني بيــگ   (    ١٣٥٧         )، پسـر و 
                                                                                 جانشين ازبك، دستخوش رقابتهاي داخلي شد و در سراشيب انحطــاط قـرار گرفـت. بقايـاي خانـات 
ــا سـال     ١٥٠٢                                 دوام آورد. آخريـن فرمـانرواي آن (    ١٤٨١ -    ١٥٠٢                    ) شـيخ علـي خـان (متوفـي                قبچاق ت
    ١٥٠٥                                 )، پسر و جانشين احمد خان، است كه                                                   با مقابله جبهه متحد ايوان سوم مسكوي و منگلي گراي، 

                            خان كريمه، مواجه و ساقط شد. 
٢. تقريباً همزمان با تشرف بركه به اسلام در ماوراءالنهر، فرايندي مشابه در ميان حكــام مغـول خراسـان 
ــول   اس  ت  جريان داشت كه باني آن             خاندان جويني                               بودند. مهمترين چهرة اين تحول                 امير نوروز مغ
ــات غـازان خـاني" را ناشـي از مسـاعي او ميداننـد.                             كه تشرف غازان خان به اسلام (    ١٢٩٥                                                     ) و "اصلاح

                         (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٢٨٠ -   ٢٨١   )  
٣                 . و. و. بارتولد،                                        تركستاننامه: تركستان در عهد هجوم مغول،                                     ترجمه كريم كشاورز، تــهران: آگـاه، چـاپ 

     دوم،     ١٣٦٦    ، ج  ٢    ، ص     ١٠٣٢  . 
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ــو  ،                         اسلام- كه وي را به متحد      بيبرس                  ، سلطان مملوك مصر،١                  و خصم عموزادهاش     هلاك
                                                                          فاتح ايران و بغداد و دوست كانونهاي صليبي اروپا، بدل ســاخت- بـر سرنوشـت دنيـاي 
     اسلام                                                                   تأثيري بزرگ بر جاي نهاد از جمله به اين دليــل كـه اعـلام جنـگ او بـه هلاكـو  
ــه شـام و    (   ٦٦١      ق./     ١٢٦٢                                                            م.) از عوامل اصلي مؤثر در شكست تهاجم مغولان هلاكويي ب
ــي شـناخته ميشـود.٢                              مورخيـن آن عصـر ايـن جنـگ را بـه                                      ناكامي دسيسهگران صليب

                                  انگيزههاي ديني بركه نسبت ميدهند:  
        بركاي...                                                             گفت: او [هلاكو] تمامت شهرهاي مسلمانان خــراب كـرد و خـاندان همـه 
ــاج آقـا و                                                                             پادشاهان اسلام برانداخت و دوست و دشمن را فرق نكرد و خليفه را بي كنك

                                                                    ايني نيست گردانيد. اگر خداي جاويد مدد كند خون بيگناهان از او بخواهم.٣    
ــلمان مغـول و                                                 از آن پس، به مدت بيش از دو سده، سرزمين روس تابع                       خانهاي مس
                                                      مشاوران و كارگزاران مسلمان، از جمله ايراني، ايشان بود.٤                       برخلاف برخــي ديـدگاههـاي 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢٤٧، ٢٤٩.  

٢             . رنه گروسه،                       امپراطوري صحرانوردان،                                                       ترجمه عبدالحسين ميكده، تهران: انتشــارات علمـي و فرهنگـي، 
         چاپ دوم،     ١٣٦٥    ، ص    ٥٩٥   .  

ــاپ سـوم، اقبـال،     ١٣٦٧    ، ج  ٢  ،  ٣                   . رشيدالدين فضلاالله،             جامعالتواريخ                                            ، بهكوشش بهمن كريمي، تهران: چ
ــي خـاندان چنگيزخـان تـأكيد    ص    ٧٣١          . بارتولد                                                                        بيشتر بر انگيزههاي غيرديني بركه و رقابتهاي درون
                             دارد. (بارتولد، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص     ١٠٤٧                                                    ) انگيزه بركه هر چه باشد، عمل او بهسود دنيــاي اسـلام و 

                                بر ضد كانونهاي صليبي اروپا بود. 
٤              . پس از بركه،          منگوتيمور                                ، نوه باتو از پسري بهنام توتوقــان             ، خـان قبچـاق (    ١٢٦٦ -    ١٢٨٠            ) شـد. او در 
ــراي كليسـاي ارتدكـس قـائل شـد. سـپس حكومـت بـه         تودامنگـو        ، بـرادر                                                                 قلمرو خانات امتيازاتي ب
ــرع توصيـف كردهانـد كـه "غالبـا  روزهدار و صـائم بـود و                                                                    ً                      منگوتيمور، رسيد. تودامنگو را مسلماني متش
ــأخ     ذ، ص    ٦٥٧                       ) تودامنگـو، بـهدليل ايـن                                                      هميشه با شيوخ و اهل فقر صحبت داشت." (گروسه، همان م
ــاي خـاندان                         روحيات، پس از هفت سال (    ١٢٨٠ -    ١٢٨٧                                                   ) از سلطنت كناره گرفت و دو تن ديگر از اعض
ــا    و     نوقـا             ً                                            ، گويـا مشـتركا ، خـان قبچـاق شـدند. طبـق گـزارش ميسـيونرهاي فرقـه        جوجي،        تولابوق
ــپس (   ٢٩٠ ١ -    ١٣١٢   )،       توقتـاي  ،                                                               فرانسيسكن، نوقا نيز با مسيحيت خصومتي نداشت. (همان مأخذ) س
ــلام"                                                                                       پسر منگوتيمور، خان قبچاق شد. بهگزارش مورخين آن عصر، "علاقه بيحد و حصر توقتاي به اس
ــو چـه ربطـي                                                                                                سران مغول را رنجانيده بود. آنها به او ميگفتند: "به اطاعت و انقياد ما اكتفا كن و به ت
                                                    دارد كه ما پيرو كدام دين و هواخواه كدام شريعتيم؟ اصلا                                     چرا ياســاي چنگـيز خـان را بـهليم و ديـن 
                               عرب را بپذيريم؟" (همان مأخذ، ص    ٦٦١                                ) با مرگ توقتاي، حكومت قبچــاق بـه     ازبـك                ، بـرادرزاده او، 
ــاصر                        ، سـلطان مملـوك مصـر، داد (    ١٣٢٠    ) و                                               رسيد. ازبك دختري از خاندان چنگيز را به همسري       الن
ــا مسـلمانان اسـتوارتر                      نمـود. در زمـان حكومـت (    ١٣٤٠ -    ١٣٥٧ )←                                                     بدينسان پيوند خانات قبچاق را ب
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ــن و رشـد "ملـت روس"       رايج،١                                                                          پيوند با خانات قبچاق را بايد دوراني مهم در فرايند تكوي

                                             دانست. بهنوشته بارتولد، شرقشناس نامدار روس:  
ــود...                              درواقع، پيامدهاي تهاجم مغول                                                [به روسيه] كمتر از آنچه تصور ميرود مخرب ب
ــان                    مغولان بههمراه خود                 مشاوراني فرهيخته                                         آوردند كه به ايشان در استقرار حكومتش

                                                                        ياري رسانيدند و در اين كشور نوين دولتي متوازن و خوشساخت... بر پا نمودند.٢    
             ادوارد كينان،٣                                   استاد دانشگاه هاروارد، مينويسد:  

ــاري روس        طبق سن                                                           ني كه ميراث كشيشان مقدسمآب ارتدكس و مديحهسرايان درب
                                                                             است، در زمينه ابعاد مخرب توسعه امپراتوري مغول به روسيه و مقاومت مردم اين خطه 
                                                                              در برابر ايشان اغراقهاي بسيار صورت گرفته. حال آنكه مغولان به بازرگاني و اقتصــاد 
                                      منطقه، در چارچوب يك نظام سياسي واحد، ج                            اني تازه بخشــيدند و بـا حمـايت      ايـلات 
   ترك    و         ايرانيان    و         مسلمانان                                                     ، كه در مسير كهن "راه ابريشم" تجارت ميكردند و بهويژه 
ــوي غـرب گشـودند. انضمـام                                                                           در كريمه و حاشيه ولگا مستقر بودند، راه خويش را به س
                                                                    سرزمين روسها به امپراتوري مغول به رونق برخي شهرهاي منطقه انجــاميد و م     راكـز 
ــول در همـه                             شكوفاي جديدي چون مسكو و تور٤                را پديد ساخت.                            بدينسان، تهاجم مغ

                                                                                                                         
ــه تـيرگـي  ←          جاني بيگ                                                                           ، پسر و جانشين ازبك، رابطه خانات قبچاق با سوداگران ونيزي و جنوايي ب
ــاندان چنگـيز، يكـي از                                                                                          گرائيد. در بخشي از اين دوران، ايران، بهعنوان مقر حكومت شاخه هلاكويي خ
ــلمان قبچـاق و ممـاليك مصـر بـود.                                                صحنههاي مهم دسيسه كانونهاي صليبي غرب عليه خانا                                 ت مس
ــران و                                                                                             (براي آشنايي با اهميت پيوند منطقهاي دو قدرت مسلمان قبچاق و مصر و تأثير آن در رابطه اي

                              اروپا بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٢٤٩ -   ٢٩١  ) 
ــر روسـيه  ١. براي نمونه، مورخين شوروي مينويسند: "سلطه تاتارها- مغولها، كه براي ساليان طولاني ب
ــار بـر رشـد فرهنـگ روس بـر  تحميل شد، شري كم از                                                               تهاجم ايشان نبود. ستم خارجي تأثيري مرگب

  (History of the USSR, ibid, p. 69) ".جاي نهاد           
2. Bernard Lewis, Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East,

London: Alcove Press, 1973, p. 180. (V. V. Bartold, Mussulman Culture, tr. from
the Russian by Sahid Suhrwardy, Calcutta: 1934, pp. 110-112.)

3. Edward Louis Keenan
4. Tver, Tverskoye Knyazhestvo

ــاب ياروسـلاو ياروسـلاويچ، بـرادر  حاكمنشيني در شمال غربي مسكو كه مركز آن شهر تور بود. اعق
آلكساندر نوسكي، در سال ١٢٤٦ ميلادي اين حاكمنشين را تأسيس كردند. در سدههاي چــهاردهم و 
ــاكم بـر ايـن دو منطقـه رقابتهـا و  پانزدهم تور رقيب مسكوي بهشمار ميرفت و ميان عموزادگان ح
ــال ١٤٨٥ بـه تصـرف ايـوان سـوم درآمـد و بـه←  جنگهاي خونين در جريان بود. منطقه تور در س
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ــش مسـتقر بودنـد و                    جا يك فاجعه نبود.                                                       پس از اشغال، معدود مغولان در پايتخت خوي
                                                                     تمشيت امور سياسي و مالي منطقه زير فرمانرواييشان به دسـت گروهـي از سـران 
ــه فعـال بودنـد.       حكومـت                                        قبايل ترك و تجار مسلماني بود كه طي چند                           نسل در منطق
                                                                       خاندانهاي روس نيز طبق سنن گذشته تداوم يــافت. البتـه برخـي از ايشـان مقـاومت 
ــرزمين اسـلاوها گمـارده                                                                            كردند و كشته شدند ليكن هيچ بيگانهاي به فرمانروايي بر س
                                                                         نشد. اداره سرزمين اسلاوها همچنان بهدست خاندانهاي بومي بود كه برخي از ايشـان  

                                        بيشتر اوقات خود را در پايتخت خانات قبچاق١               سپري ميكردند.٢    
                            كينان در جاي ديگر مينويسد:  

ــارة آن اغـراق ميشـود)، منطقـه زيـر                                       ً                                   بهرغم ابعاد مخرب تهاجم مغول (كه غالبا  درب
                                                                            فرمان مغولان از آرامش و سعادت نسبي برخوردار بود. راه تجاري ولگا احيا شد و پــس 
               از صعود خاندان                     پالئولوگ در بيزانس (    ١٢٦١                                        ) اين راه براي تجارت خز بلغاري و ابريشم 
                                                                                                                         

← حاكمنشين مسكوي منضم شد. 
ــرار داشـت و "بـاتو سـرا"  ١. پايتخت خانات قبچاق در كناره شر                                                         قي ولگاي سفلي، در نزديكي بحر خزر، ق
ــرا" نـام گرفـت. اولـي                                                                                           ناميده ميشد. با مرگ باتو، اين پايتخت به همان نزديكي منتقل شد و "بركه س
                                                                  "سراي كهنه" و دومي "سراي نو" نيز ناميده ميشوند. اين شهري عظيم بود               كه زماني حدود    ٦٠٠       هــزار 
 (“Golden Horde”, Britannica CD .ــكونت داشـتند                                                  سكنه، از همه مليتها و اديان، در آن س
(1998                                                                                 از زمان گروش بركه به اسلام، فضاي حاكم بر اردوي او اسلامي بود تا بدان حــد كـه خـوردن 
ــه مينويسـد:                      گوشت خوك ممنوع بود. (The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 1187)                 گروس
                                                                                             بركه و جانشينان او، بهويژه ازبك و جاني بيگ، علما و فقهاي اسلام را به "سراي" دعوت نمودند و ايــن 
                                                                                     علما، چه از مذهب شافعي و چه از مذهب حنفي، باعث گرديدند كه دين اسلام در آن حــدود رونـق و 
ــه از ايـن شـهر                                             وسعت بيشتري پيدا كند. (گروسه، همان مأخذ، ص    ٦٥٦         ) در سال   ٣٣  ١٣                         م. ابنبطوط
                                                                                        ديدن كرده و آن را چنين توصيف نموده است: "شهر سرا از زيباترين و بزرگترين شهرهاي دنيا اسـت 
                                                                                 كه در زمين همواري واقع شده و جمعيت آن بقدري زياد است كه شهر بــا همـه وسـعت تنـگ بنظـر 
                                                         ميرسد. سرا بازارهاي خوب و كوچههاي پهناور دارد... در شهر س                              را سيزده مســجد جـامع بـراي اقامـه 
                                                                                    نماز جمعه هست كه يكي از آنها خاص شافعيان است. شماره مساجد ديگر بسيار زيــاد اسـت. مـردم 
                                                                                          اين شهر از طايفههاي مختلفاند..." ابنبطوطه از روسها نيز، بهعنوان يكي از طوايف سـاكن سـرا، كـه 
ــان مـأخذ، ج  ١     ، صـص    ٤٠٢ -   ٤٠٣  )                                                محله و بازار مخصوص خود دارند، ياد كرده است. (ا                      بنبطوطه، هم
حكام روس در اين پايتخت از جايگاه محترمانه و برجســتهاي برخـوردار بودنـد. در سـال ١٣٩٥ امـير 
تيمور گوركاني به خانات قبچاق حمله برد و "سرا" را به آتش كشــيد. در سـال ١٥٠٢ منگلـي گـراي، 
خان كريمه، اين شهر را اشغال كرد و منهدم نمود. اين زمان بهعنوان پايان نــهايي دولـت ٢٥٠ سـاله 

مغول در روسيه شناخته ميشود. 
2. Britannica, 1977, vol. 16, pp. 42-43.  
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ــان اروپـايي گشـوده شـد. در شـهرهاي "اردوي زريـن" [خانـات                                                                         ختائي به روي بازرگان
           قبچاق]، كه                  مراكز فرهنگ اسلامي                                          بــود، تجـار و صنعتگـران از مليتهـاي گونـاگـون 
                                                  سكونت داشتند... اقتصاد "اردوي زرين" مبتني بود بر ت                          ركيبي از كــوچنشـيني شـباني و 
                                                                        تجارت بينالمللي كه امنيت تجار را در يك حوزه وسيع تجاري تضميـن ميكـرد. ايـن 

                                     امنيت را سواران مغول تأمين ميكردند...١    
ــات قبچـاق در تـاريخ ملـت روسـيه را از پيونـد عميـق ايشـان بـا                                                                       جايگاه مثبت خان
              آلكساندر نوسكي ،٢          ّ                   قهرمان مل ي روس و قديس كليسا                          ي ارتدكس، بــه روشـني ميتـوان 
                                            دريافت. آلكساندر نوسكي پسر بزرگ ياروســلاو دوم،٣                             حـاكم اعظـم ولاديمـير، بـهعنوان 
                                                                       مقتدرترين حكمران روس زمان خود شناخته ميشد. ياروسلاو به خدمت مغولان درآمــد 
ــا خـان بـزرگ، در سـپتامبر                                                                              ولي اندكي بعد، پس از بازگشت از سفر مغولستان و ديدار ب
ــات قبچـاق، آلكسـاندر نوسـكي و     ٤٦  ١٢               درگذشت. باتو                                                         خان، نوة چنگيز و بنيانگذار خان
                                                                               برادر كوچكش، آندريو، را براي ديدار با خان بزرگ راهي شرق كرد. در اين ديــدار، خـان 
ــت توجـه خـان                                                                             بزرگ آندريو را حاكم اعظم ولاديمير و آلكساندر را حاكم كيف نمود. عل
                            بزرگ به برادر كوچك و انتصاب                                                 او در مقام مهمتر را، كه خلاف سنن عشيرهاي روسها و 
                                                                                مغولها بود، نزديكي آلكساندر نوسكي با باتو ميدانند در زماني كه رابطه خان بــزرگ بـا 
                                                                                  باتو حسنه نبود. معهذا، اندكي بعد آندريو به دسيسه عليه مغولان پرداخت. لذا، آلكساندر 
                                      به سراي باتو شتافت و مغولان را از توطئه                                            برادر مطلع نمود. در نتيجه، قشوني از مغولان 

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 13, p. 29.   
2. Saint Alexander Nevsky [Aleksandr Yaroslavich] (c. 1220-1263)

ــوگـرود شـد. در سـال     ١٢٤٠                             آلكساندر ياروسلاويچ در سال     ١٢٣٦        حكمران                                        و فرمانده نظامي شهر ن
                                                                                       سوئديها به روسيه حمله كردند و آلكساندر ايشان را در حاشيه رود نوا شكستي ســخت داد. بـه ايـن 
ــهاجم شهسـواران                                                                                         دليل به شهرت رسيد و به "نوسكي" (منسوب به نوا، نوائي) معروف شد. كمي بعد، ت
ــد كـه بـهدليل مقابلـه سـخت و پيروزمندانـه آلكسـاندر                                     توتوني به سرزمينهاي روسنشين آغاز گر                                                دي
ــي و                                                                                             نوسكي متوقف ماند. آلكساندر نوسكي بهدليل مقابله استوارش در برابر تجاوزگران سوئدي و توتون
                                      ّ                               خدماتش به مردم روسيه در مقام قهرمان مل ي اين سرزمين جــاي گرفـت و در سـال     ١٥٤٧         كليسـاي 
                                ارتدكس به او عنوان "قديس" اعطا ك                                                     رد. در سدههاي پسين تصاوير او زينتبخـش خانـه روسهـا بـود. 
                                                           ّ                             دولت بلشويكي شوروي نيز آلكساندر نوسكي را بهعنوان "قهرمان مل ي" بهرسميت شناخت و بـهويژه در 
                                                            آستانه جنگ دوم جهاني از وي تجليل فراوان به عمل آورد. در سال     ١٩٣٨                       سرگــي آيزنشـتين دربـاره 
                      زندگي آلكساندر نوسكي ف                                                            يلمي ساخت كه موسيقي آن را سرگي پروكوفيف، از شــاگـردان ريمسـكي- 

                    كورساكوف، تهيه كرد. 
3. Yaroslav II Vsevolodovich



   ٢٦٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــير                                                                                 راهي ولاديمير شدند، آندريو را خلع كردند و آلكساندر را بهعنوان حاكم اعظم ولاديم
                                                  منصوب نمودند. آلكساندر نوسكي در ايــن مقـام از حمـايت        بايارهـا١                 و روحـانيون روس 
ــرد، بـه ا                    سـتقرار حـاكميت آن بـر                                                          برخوردار بود. وي وفادارانه به خانات قبچاق خدمت ك
                                                                        شمال روسيه ياري رسانيد و به سركوب شديد روسهاي متمردي دست زد كه با غرب و 
                       كليساي رم مرتبط بودند.          بريتانيكا                                                   از آلكساندر نوسكي بهعنوان يكي از "فرماندهان بزرگ 
ــيه در برابـر تـهاجم سـوئديها و                                                                             نظامي زمانهاش" ياد ميكند كه "از مرزهاي غربي روس
  آل                   مانيها صيــانت نمـود."٢                                                  اهميـت خانـات قبچـاق در انسـداد راه توسـعهطلبي صليبـي 
                                                        آلمانيها بهسوي شرق تا بدان حد است كه به جرئت ميتوان گفت                 روسها موجوديت و 
        ّ                                                             تداوم مل ي و فرهنگي خويش را در برابر تــهديدهاي سـهمگين تجـاوزگـران آلمـاني 
ــزار                                 ً  ان مسـلمان ايشـان بودنـد وگرنـه، قطعـا ،                                         مديون اين پيوند با "قزل اردو" و كارگ
                                                                            سرنوشتي مشابه بروسيها و ساير قبايل اسلاو حوزة بالتيك در انتظارشان بود. گفتيم 
ــاني بـر منـاطق اسلاونشـين قتـل و غارتهـاي گسـترده،                                                                  كه سلطه شهسواران آلم
                                                                          نسلكشي و انهدام جمعيت بومي و مهاجرت و استقرار رعاياي آلماني را در پي داشت.  
                                                                       اين رويهاي است كه در سدههاي اخير نيز اروپاييان در بخــش مـهمي از مسـتعمرات 
ــتيتوي تـاريخ                               ماوراء بحار خويش ادامه دادند.٣                 ً                                  اين معنا تلويحا  مورد تأييد مورخين انس
                                                                       آكادمي علوم اتحاد شوروي است آنجــا كـه پـيروزي آلكسـاندر نوسـكي بـر "شهسـواران 

               توتوني" (آوريل     ١٢٤٢           ) را چنين ت              وصيف ميكنند:  
                                                                   شكست شهسواران آلماني بر روي يخهاي درياچه چودسكويه اين خطر را مرتفــع 
                                                                        ساخت كه مردم روسيه سرنوشتي چون قبايل بالتيك بيابند و چون ايشان به اسـارت 
ــگ بـر روي يـخ"                                                                         بارونهاي آلماني درآيند. اين است دليل اهميت عظيم تاريخي "جن

                             [پيروزي نوسكي بر شهسواران توت     وني].٤    
                                                                        با توجه به اين تحليل، روشن ميشود كه چرا برخي مورخين غربي آلكساندر نوسكي 
ــاق مـورد "حملـه شـديد" قـرار ميدهنـد و اقدامـات او را                                                                             را بهدليل تعلق به خانات قبچ

                                                      
1. boyar

     واژه boyarin                                                                         روسي از ريشه تركي "باي" (بيگ) است. اين عنوان به متنفذين روس اطلاق ميشــد. 
ــزرگـان"                                                      بايارهاي روس، مانند بيگهاي ترك و مغول، شورايي داشتن                                      د كه "دوماي بايارها" يا "شوراي ب

(boyarskaya duma)                                                                ناميده ميشد. منشاء "پارلمان" روسيه (دوما) به اين نهاد ميرسد.  
2. Britannica, 1977, vol. 1, pp. 478-479.   

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ٢٢٠-٢٢٢. 
4. History of the USSR, ibid, p.  57.   



   ٢٦٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــيه" ميخواننـد.١                  اينگونـه داوريهـا                                                           "تكميلكننده فرايند سلطه يوغ مغول بر شمال روس
ــاري غـرب اسـت كـه از طريـق مكتـب ماسـوني                    جلوهاي از شووينيسم                                                    رايج در تاريخنگ
                                                                            روشنفكري سدههاي هيجدهم و نوزدهم روسيه در تاريخنگاري اين كشور نيز رواج يافته 
                                                                            است. طبق اين نگرش، هر آنچه "غربي" است، حتي اگر انهدام كامل و وحشيانه يك قـوم 
ــر آنچـه "شـرقي" اسـت،                                                      و ملت باشد، مقبول و موجه و گامي در مسير "تمدن" است و                      ه
                                                                                حتي اگر مانند پيوند روسها با خانات قبچاق يك قوم را از نابودي نجات دهد، ناموجه و 

                     خلاف اين فرايند است.  
  

ــانزدهم و شـانزدهم ميـلادي بـه دولـت                حاكمنشين مسكوي٢                                                    نيز، كه در سدههاي پ
ــدههاي هيجدهـم و نوزدهـم امپراتـوري            خويـش را در                                                              سراسري روسيه فراروييد و در س
                                                                            سراسر منطقه گسترد، اعتلا و شكوفايي خود را در سدة چهاردهم مرهون پيوند با حكــام 
                          و تجار مسلمان و بهويژه با                             غياثالدين محمد ازبك (اوزبيــگ)      بـود.٣                 ازبـك، كـه دوران 
          حكومت او (    ١٣١٢ -    ١٣٤١                                                   ) اوج اقتدار و شكوفايي خانــات قبچـاق شـمرده ميشـود، در 
ــاز و تسـامحآميز داشـت و                    عين تعصب بر اسلاميت                                                          ، در قبال پيروان ساير اديان رويهاي ب
                                                                  "تعلق خاطر سرشــار او بـه اسـلام" سـبب نميشـد كـه "نسـبت بـه مسـيحيت از جـاده 
ــا بـدان حـد كـه حتـي از سـفر                                                  آزاديخواهي و احترام بهطور كلي قدمي فراتر بگذارد"٤                           ت
                                                    ميسيونرهاي مسيحي اروپاي غربي به سرزمين خويش اســتقبال      ميكـرد٥               ادوارد كينـان 
                                                                             پيوند حكام مسكوي با خانات قبچاق و تجار مسلمان كريمه را در تفوق پسين ايشـان در 

                                      منطقه "تعيينكننده" ميداند و مينويسد:  
                                                                درحاليكه خان قبچاق اقتدار سياسي حكـام مسـكوي را تضميـن ميكـرد، تجـار 

                                                      
 .    Britannica, 1977, vol. 1, p. 479; Americana, 1985, vol. 1, p. 537 :  ١           . بنگريد به

2. Muscovy [Muscovy, Moskovskoye Velikoye Knazhestvo]
٣. در تركي، "اوز" بهمعناي ١٠٠ و "بيگ" رئيس طايفه است. ابنبطوطه شــرحي مفصـل دربـاره "سـلطان 
محمد ازبك" بهدست داده و او                را "يكي از هفت                                                  پادشاه بزرگ دنيا" خوانده است. "اين پادشــاه كشـوري 
                                                                                       بزرگ و نيرويي بسيار و اهميتي بسزا و شأن و شوكتي بيشمار دارد و با دشــمنان خـدا، يعنـي مـردم 
ــد. قلمـرو سـلطنت او بسـيار                                             ً                                          قسطنطنيه كه آنها هم كشور وسيعي دارند، دائما  در حال جهاد ميباش
                               پهناور است و شامل نواحي كفار و                                                            قرم و مجار و ازاق و سرداق و خوارزم ميشود." (ابنبطوطــه، همـان 

        مأخذ، ج  ١      ، ص ص    ٣٧١  ) 
٤. گروسه، همان مأخذ، ص ٦٦١.  

5. Britannica, 1977, vol. VII, p. 658.   



   ٢٦٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                   كريمه صادرات پوست خز را به تجارتي پرسود براي دولت م                  سكوي بــدل نمودنـد و 
                                                                           زمينههاي پيوندهاي پسين ميان مسكوي با امپراتوري بيزانس را فراهم ساختند. اين 
ــدل                                                                        رابطه يكي از دلايلي بود كه مسكوي را به قدرت برتر سرزمينهاي روسنشين ب
                                                                             نمود و اين حاكمنشين را در جايگاهي قرار داد كه با فروپاشي "اردوي زرين" [خانــات 

           قبچاق] به ج                       انشين طبيعي آن بدل شود.١  
                                                                   گروسه نيز بر اين نظر است و مينويســد: حكـام مسـكوي بـا برخـورداري از سـمت 
                                                                             "اجراكنندة ارادة خان" بود كه "توانستند مقدمة عظمت آيندة خويش را پيريزي كنند."٢    

  
                                   كهنترين اشاره به نام "مسكو" به سال     ١١٤٧                                   ميلادي تعلق دارد و بهطور سنتي ايــن 
ــردد. معـهذا، آغـاز رونـق و شـكوفايي      سال                                                                     بهعنوان زمان تأسيس شهر فوق عنوان ميگ
ــه      دانيـل                        ، كـوچكـترين پسـر آلكسـاندر                                             مسكو از اواخر سده سيزدهم و از زماني است ك
                                                                         نوسكي، حكومت آن را بهدست گرفت. در دوران حكومت دانيل، مسكو مورد علاقه ازبك 
ــال                   بود و لذا در سال     ١٣٢٦                 مركز اسقفگري ار                                      تدكس روس از ولاديمير به اين شهر انتق
                                            يافت. موقعيت تجاري مسكو، در كنارة رود مسكوا،٣                                   نيز آن را به كانون مهم تجاري غرب 
                                                                       روسيه بدل ميساخت. اين دو عامل نقش مهمي در توسعة اين شهر داشت. اندكــي بعـد  
ــارگـزار مـورد  (١٣٢٨)، ايوان اول،٤ پسر دانيل، در مقام حاكم مسكوي جاي گرفت. او ك
ــزي قبچـاق خدمـت كـرد و از جملـه، در سـال  اعتماد ازبك بود، وفادارانه به دولت مرك
١٣٢٧ بهعنوان سردار قشون اعزامي ازبك، عموزادة روريك خويش، حاكم متمرد تــور، را 
ــكو بـهعنوان حـاكم  تنبيه كرد. ازبك، بهپاس اين خدمات، ايوان را علاوه بر حكومت مس
ــام مسـئول گـردآوري خـراج  اعظم ولاديمير (١٣٣١) نيز منصوب نمود. ايوان در اين مق
سراسر مناطق روسنشين براي دولت مركزي قبچاق بود و به اين دليل در ميان روسهـا 
به "ايوان كليتا" (كيسه پول) شهرت داشت. پس از ايوان اول، پسرانش، ســيمون و ايـوان 
ــه دادنـد. ايـوان دوم،٥ معـروف بـه  دوم، به حكومت مسكوي رسيدند و روية پدر را ادام
"ايوان سرخرو"، در دوران هفت ساله حكومتش (١٣٥٣-١٣٥٩) چهار بار بـه دربـار خـان 

قبچاق سفر كرد.  

                                                      
1. ibid, vol. 16, p. 44.  

٢. گروسه، همان مأخذ، ص ٦٦٢.  
3. Moskva  
4. Ivan Danilovich [Ivan Kalita] (1304?-1340)
5. Ivan Ivanovich [Ivan Krasny] (1326-1359)



   ٢٦٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                     در اواخر سده چهاردهم، در دوران حكومت             دميتري دنسكي ،١                     پسر ايوان دوم، بيــش 
ــا  بـه تـيرگـي                                                               از يك سده رابطة دوستانه خانات قبچاق و حكام ولاديمير- مسكوي موق  ً          ت
ــانگي در                        گرائيد. حكومت دميتري (    ١٣٥٩ -    ١٣٨٩                      ِ                 ) مقارن با جنگ قدرت و آ شوبهاي خ
                          خانات قبچاق است كه با مرگ         بردي بيگ                        ، نوة ازبك و خان قبچاق (    ١٣٥٧ -    ١٣٥٩      )، رخ 
                                                                              نمود و بستر و فضاي لازم را براي خودسري حكام تابع، اعم از مسلمان و مسيحي، فراهم 
     ساخت.٢              دميتري از سا  ل     ١٣٧١                                                  از اطاعت سرپيچيد و حاضر به پرداخت خراج نشد. كــار 
                             به لشكركشي كشيد و در سپتامبر     ١٣٨٠                                          قشون اعزامي خانات قبچاق در حاشيه رود دن 
                                                                     از قشون مسكوي شكست خورد. دميتري به اين دليــل بـه "دنسـكي" (منسـوب بـه دن) 
                                                   شهرت يافت. اين پيروزي دميتري مســتعجل بـود. اندكـي بعـد       توغتمش٣            ظـهور كـرد، 
                                                          خانات قبچاق را سامان داد و از جمله به مسكو لشكر كشــيد (اوت     ١٣٨٢              ) و دميـتري را 

           خلع نمود.  
            در سال بعد،       واسيلي ،٤                                                       پسر ارشد و مدبر دميتري، به دربار توغتمش رفــت و، بـهرغم 
                                                                           رقابت و كارشكني حاكم روس تور، موفق شد خان را بر سر لطف آورد و فرمــان انتصـاب 
        مجدد پدر                                                      را بهعنوان حاكم اعظم ولاديمير اخذ كند. واســيلي تـا سـال     ١٣٨٦           در دربـار 
                                         توغتمش زيست، سپس به مسكو بازگشــت و در سـال     ١٣٨٨                      يكـي از سـرداران قشـون 
ــير تيمـور گوركـاني، بـود. از ايـن پـس                                        توغتمش در لشكركشي به ماوراءالنهر، بر                                      ضد ام
                                              واسيلي اول مورد التفات بيشتر توغتمش قرار گرفت               و بــا مـرگ پـدر (    ١٣٨٩          ) در مقـام 
ــايت توغتمـش، شـهرهاي نيژنـي                                                                       حاكم اعظم مسكوي و ولاديمير منصوب شد. او با حم

                                                      
1. Dmitry Ivanovich [Dmitry Donskoy] (1350-1389)

٢. بنگريد به: گروسه، همان مأخذ، صص ٦٦٤.  
3. Tokhtamysh

ــان "سـپيد اردو" (آق اردو) و متحـد اوليـه  توغتمش (تختاميش)، از احفاد اورده برادر بزرگ باتو، خ
تيمور گوركاني، امير ماوراءالنهر، بود. او در اوايل سال ١٣٧٨ به كمك تيمور حكومت "قزل اردو" را نيز 
ــار  بهدست گرفت و چنان اقتداري يافت كه به "باتوي ثاني" و "بركه ثاني" مشهور شد. از سال ١٣٨٧ ك
او و تيمور به جنگ كشيد و در سال ١٣٩٥ تيمور "قزل اردو" را به تاراج برد. توغتمــش در اوت ١٣٩٩ 
ــورد و متـواري شـد. از آن پـس تـا سـال  از تيمور قتلغ، يكي از سرداران وابسته به تيمور، شكست خ
ــگ در سـال  ١٤٠٧، تيمور قتلغ و سپس برادرش، شادي بيگ، خان "قزل اردو" بودند. قشون شادي بي

١٤٠٦ توغتمش را، كه به سيبري پناه برده بود، به قتل رسانيد. 
4. Vasily I Dmitriyevich (1371-1425)
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      نوگرود١         و موروم٢                                                         را تصرف كرد و بدينســان قلمـرو حاكمنشـين مسـكوي را بـه منطقـه 
                                                                    ولگاي مركزي نيز گســترش داد. تـهاجم گسـترده و خونيـن تيمـور بـه خانـات قبچـاق  
 (    ١٣٩٥           ) فضايي را                                                           فراهم ساخت تا واسيلي به مدت يك دهه خراج پرداخت نكند و عملا 
ــاق، بـه                                          حكمراني مستقل بهشمار آيد. معهذا، در سال     ١٤٠٨        ييديغو ،٣                     خان جديد قبچ

                                                                مسكو لشكر كشيد و واسيلي را به پرداخت خراج و ابراز اطاعت واداشت. 
                                                        بهنوشته كينان، حتي در اواخر سده چهاردهم نــيز بـهيچروي نميت             ـوان مسـكوي را 
ــي، تـور و نـوگـرود همـانقدر                                                                           قدرت برتر در ميان سرزمينهاي روسنشين دانست: ليتوان
                                                                             ثروتمند و مقتدر بودند كه مسكوي. تنها در اوايل سده پانزدهم ميلادي بود كه مســكوي 
                                             به كانون اصلي سياسي و فرهنگي مردم روس بدل شد.٤                         ايــن تحـول در دوران حكومـت  
 (    ١٤٢٥ -    ١٤٦٢  )        واسيلي     دوم              (واسيلي كور)،٥                                       پسر واســيلي اول فوقالذكـر، رخ داد و در 
                                                                       زماني كه هنوز مسكوي بهعنوان يكي از حاكمنشــينهاي تـابع خانـات قبچـاق شـناخته 
                          ً                                              ميشد، هرچند اين تبعيت كاملا  صوري بود. واسيلي دوم با خان قبچــاق رابطـه حسـنه 
                    داشت و از حوالي سال     ١٤٥٣                          گروهي از طوايف تاتار را                              براي دفاع از مرزهاي مسكوي به 
                                                                         خدمت گرفت. در اين دوران، اقتدار و استقلال مسكوي بيشتر شد؛ برخي مناطق كوچك 
                     همجوار، مانند ريازان،٦                         را به قلمرو خود افزود (    ١٤٤٧                             ) و كليساي ارتدكس روس، مستقر 

                                                      در مسكو، استقلال خويش را از مركزيت قسطنطنيه اعلام كرد.  
  

                سده پانزدهم ميلاد                                                     ي دوران فروپاشي نهايي دولت مركزي قبچــاق اسـت. در حوالـي 
                                               نيمة اين سده، در قلمرو خانات قبچاق، خاننشينهاي      كريمه ،٧       قازان ،١           حاجيطرخــان٢  

                                                      
1. Nizhny Novgorod
2. Murom
3. Edigü
4. Britannica, 1977, vol. 16, p. 44.   
5. Vasily Vasilyevich [Vasily the Blind, Vasily Tyomny] (1415-1462)

واسيلي دوم در كوران جنگهاي خانگي بر سر قدرت در ٣١ سالگي بهدست پسرعمويش كور شد و 
به اين دليل به "واسيلي كور" شهرت يافت. 

6. Ryazan
ــاي سـياه كـه امـروزه  ٧. كريمه (قرم) شبهجزيرهاي است به وسعت ٢٧ هزار كيلومتر مربع در شمال دري
جمعيت آن حدود ٢/٥ ميليون نفر است. اين سرزمين طي ســدههاي ششـم تـا دوازدهـم ميـلادي در 
تصرف يونانيان بود و سپس در زير سلطه سوداگران ونيزي و جنوايي قرار گرفت. در سده ســيزدهم← 
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ــات كريمـه (قـرم) فـردي بـهنام حـاجي گـراي  ← قبايل مغول كريمه را تصرف كردند. بنيانگذار خان
(متوفي ١٤٦٦)، از خانزادگان طغاتيموري (اخلاف طغــاتيمور پسـر جوجـي بـن چنگيزخـان)، اسـت. 
ــي گـراي،  كهنترين سكههايي كه از او در دست است به سال ١٤٤١ تعلق دارد. در سال ١٤٧٥، منگل
ششمين پسر حاجي گراي، تابع سلطان محمد دوم عثماني (فاتح) شد و به كمك او حكومت كريمه را 
ــن دوران، مسـكوي و كريمـه دو  بهدست گرفت. از آن پس خانات كريمه تابع دولت عثماني بود. در اي
جانشين بالقوة خانات قبچاق بهشمار ميرفتند. از سده هفدهم بتدريج اقتدار مسكوي افزايش يــافت و 
كريمه به طعمة بالقوة قدرت نوخاستهاي بهنام روسيه بدل شد. سرانجام، در زمان كاترين دوم، دولــت 
ــت  عثماني در زير فشار روسيه استقلال كريمه را به رسميت شناخت. اين اقدام به معناي بازشدن دس
روسها در اشغال كريمه بود. اندكي بعد، با تحريك كارگزاران روسيه، دولــتگـراي سـوم، خـان وقـت 
كريمه، ساقط شد و پسر عموي او، شاهين گراي، به حكومت رسيد. شاهين گــراي بلافاصلـه (١٧٧٧) 
خود را تابع كاترين دوم روسيه اعلام نمود. مردم كريمه عليه او شوريدند ولي قشون هفتاد هزار نفـري 
روسيه، به فرماندهي كنياز گريگوري پوتمكين، سردار و معشوق كاترين، به حمايت از شــاهين گـراي 
وارد خاك كريمه شد. در سال ١٧٨٣ كريمه رسماً به امپراتوري روسيه منضم شد و شاهين گــراي بـه 
عثماني تبعيد گرديد. عثمانيها نيز او را بهدليل خيانت به جزيره رودز تبعيد كردند و در آنجا گــردن 
زدند. بهنوشته بريتانيكا (١٩٩٨)، اين طرحي است كه پوتمكين در سال ١٧٧٦ طراحي نمود و بخشـي 
ــت. بهنوشـته گروسـه، مـردم كريمـه "تعصـب  از "طرح يوناني" احياي امپراتوري بيزانس بهشمار ميرف
ــيار داشـت." (گروسـه، همـان  شديدي نسبت به اسلام داشتند و در شبهجزيره كريمه اسلام تجلي بس
مأخذ، ص ٧٧٧) لذا، در اين ماجرا بخش مهمي از مـردم مسـلمان كريمـه بـه سـاير منـاطق عثمـاني 
ــوري روسـيه  گريختند. بسياري از آنان در سده نوزدهم، بهويژه در زمان جنگ كريمه، به اعماق امپرات
ــه را  كوچ داده شدند. استالين نيز در دوران جنگ دوم جهاني حدود ٢٠٠ هزار تن از مردم بومي كريم
به ازبكستان و قزاقستان كوچ                                                                  داد. تعدادي از اين گروه پس از فروپاشي اتحاد شوروي و گــذران پنجـاه 
                                                                                         سال تبعيد به موطن خود بازگشتند. (براي آشنايي با تبارنامه خانهــاي كريمـه بنگريـد بـه: اسـتانلي 
                لينپل و ديگران،                                          تاريخ دولتهاي اسلامي و خاندانهاي حكومتگر،                     ترجمه صادق سجادي، ته         ران: نشر 

             تاريخ ايران،     ١٣٧٠    ، ج  ٢     ، صص    ٤٢١ -   ٤٢٦  ) 
١. قازان (غازان) شهري است در حاشيه رود ولگا كه در سدة سيزدهم ميــلادي بهدسـت مغـولان "قـزل 
ــد  اردو" تأسيس شد. در سال ١٤٤٥ اولومحمد، يكي از خانزادگان طغاتيموري، در اين شهر مستقر ش
ــاي خـاندان  و خانات قازان را برپا نمود. در سال ١٤٦٩، ايوان سوم مسكوي از جنگ داخلي ميان اعض
اولومحمد بهره برد، قازان را تصرف كرد و محمد امين را بهعنوان خان دستنشانده خود بــه حكومـت 
رسانيد. معهذا، در سال ١٥٠٤، محمد امين تمرد كرد و قشون اعزامي ايــوان سـوم را شكسـت داد. بـا 
مرگ او و پايان كار سلسله اولومحمد (١٥١٨)، جدال ميان حاكمنشين مسكوي و خانات كريمه بر سر 
تسلط بر قازان آغاز شد. سرانجام، خانات كريمه پيروز شد و در سال ١٥٢١ صاحب گراي، پسر منگلي 
ــازان را بهدسـت گرفـت. كشـاكش ميـان←  گراي و برادر محمد گراي (خان وقت كريمه)، حكومت ق
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  و     سيبر٢                                                                 سربرآوردند و به قدرتهاي مستقلي بــدل شـدند. ايـن فراينـدي اسـت كـه در 
ــر)٣               بـه قطـع آخريـن                                          حاكمنشين مسكوي نيز جريان داشت و در زمان          ايوان سوم     (كب   ي
ــات قبچـاق انجـاميد. از اينروسـت كـه در تاريخنگـاري                                                                          پيوندهاي رسمي مسكوي با خان

                                                                                                                         
← حكام مسكوي و خانات كريمه بر سر استيلا بر قازان در سالهاي بعد نيز ادامــه داشـت. سـرانجام، 
ــتاري  در اكتبر ١٥٥٢ ايوان چهارم (مخوف) پس از محاصرهاي طولاني قازان را به اشغال درآورد و كش
هولناك كرد. او قلاع و استحكاماتي استوار در قازان احداث نمود و از آن پــس ايـن منطقـه در قلمـرو 
ــازان امـروزه بيـش از يـك ميليـون نفـر جمعيـت دارد و مركـز جمـهوري  دولت روسيه قرار گرفت. ق

خودمختار تاتارستان در جمهوري فدراتيو روسيه است. 
ــود در حاشـيه ولگـاي سـفلي و در يكصـد  ١. حاجي طرخان (هشترخان، استراخان) در آغاز دهكدهاي ب
ك                                                       يلومتري درياي خزر كه در دوران خانات قبچاق، بهدليل استقر                               ار در مســير كاروانهـاي تجـاري، بـه 
                                 شهري مهم بدل شد. ابنبطوطه در سال     ١٣٣٣                                               ميلادي از اين محل ديدن كرده و مينويسد: "طرخـان 
                                                                                         به زبان تركي جايي را گويند كه از ماليات و عوارض ديواني معاف باشد. اين شــهر بـه يكـي از حجـاج 
                                                 نيكوكار ترك منسوب است كه سلطان يك بار در خانه او                                    مهمان شــده و آن محـل را بـه او بخشـيده 
ــت. چنـدان كـه                                                                                         است. و بعدها در اين محل آبادي بزرگي احداث شده و بتدريج بر رونق آن افزوده اس
                                                                                        اكنون يكي از زيباترين شهرها بهشمار ميرود و بازارهاي بزرگ دارد." (ابنبطوطه، همان مــأخذ، ج  ١  ، 
   صص    ٣٨٤ -   ٣٨٥             ) خانات حاجي                  طرخان را يكي از خ                                 ــانزادگـان قبچـاق بـهنام قاسـم در سـال     ١٤٦٦  
                                 ميلادي تأسيس كرد. قاسم خــان تـا سـال     ١٤٩٠                   حكومـت كـرد و سـپس (    ١٤٩٠ -    ١٥٠٤          ) بـرادرش، 
ــافت                                                                                         عبدالكريم خان، در رأس اين خاننشين قرار گرفت. اين خاننشين از نظر سياسي اهميت زياد ني
                                                   و برخي از حكام آن دستنشاندة خان كريمه بودند. در سال      ١٥٥٤                   ايوان مخوف قشوني   ٣٠            هزار نفـره 
                                                                                           را به حاجي طرخان اعزام كرد، يكي از خانزادگان بهنام درويش علي را بهقدرت رسانيد و فردي بـهنام 
                                                                                         منصورف را بهعنوان كارگزار خود در كنار او گمارد. در سال بعد، درويش خان عليه سلطة منصــورف و 
                               روسها شوريد. در نتيجه، در بهار  ٦   ١٥٥                                                   قشون مسكوي بار ديگر به حاجي طرخان حمله بــرد و ايـن 
                                               منطقه را بهطور كامل به روسيه منضم نمود. در سال     ١٨٩٧             حاجي طرخــان    ١١٣                 هـزار نفـر جمعيـت 
                                                                                    داشت كه بخشي از آن ايراني بودند. در اين زمان، در شهر فوق شش مسجد شيعي و يك مسجد اهــل 
  (The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 722) .تسنن،   ٧٣                             مدرسه و سه مكتب وجود داشت      

                                                        امروزه، استراخان مركز ايالتي به همين نام در روسيه است.  
2. Khanate of Sibir

ــلاد  "سيبر" واژه تركي- مغولي به معني "سرزمين خفته" است. اين سرزمين از سده سوم پيش از مي
مأواي قبايل ترك و مغول بود. در دوران چنگيز خان در قلمرو قزل اردو قرار گرفت و سپس به خانات 

سيبر بدل شد. در سال ١٥٨١ روسها به خانات سيبر حمله بردند و به موجوديت آن پايان دادند. 
3. Ivan III [Ivan Vasilyevich, Ivan the Great, Ivan Veliky] (1440-1505)
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ــناخته ميشـود و بـا                                                                           جديد غرب، ايوان سوم بهعنوان بنيانگذار دولت مستقل مسكوي ش

                                       لقب "كبير" از حكام سلف متمايز ميگردد.  
                                              ايوان سوم، پســر واسـيلي دوم فوقالذكـر، در سـالهاي  ٢   ١٤٦ -    ١٥٠٥           بـر مسـكوي 
ــارة دوران اوليـه حكومـت او اطـلاع اندكـي در دسـت اسـت. در آغـاز                                                                        حكومت كرد. درب
                                                                        حكومتش بخش مهمي از سرزمينهاي روسنشين، از جمله اوكرائين، تابع مسكوي نبود 
                                                                          و خود ايوان نيز، بهطور رسمي، تابع و خراجگزار خــان قبچـاق شـمرده ميشـد. معـهذا، 
ــت و                    ميدانيم كه وي از ه                                                        مين زمان در جبهه نيروهاي اروپايي ضد عثماني عضويت داش
             در تهاجم سال    ٨٦٩      ق./     ١٤٦٤                                            م. ايشان به عثماني شركت جست. حســن بيـگ روملـو  

          مينويسد:  
ــري،                                                                        در اين سال، تمامي سلاطين كفار از حدود مملكت چه [بوهم] و انكروس [هنگ
ــاقب                                 مجارستان] و فرنگستان و المان و    روس                متوجه روم شدند                            ... سپاه روم ايشان را تع
                                                                               نموده، جمعي كثير را به قتل آوردند و تمامي نفايس و اموال و اثقال و اسباب جــدال و 

                                             قتال ايشان را به قبضه تصرف و اقتدار درآوردند.١    
ــه اسـتمداد               پنج سال بعد (    ١٤٦٩                                                          )، ايوان سوم از نظر نظامي آنقدر قدرتمند بود كه ب
                         يك خانزاده مغول پاسخ گويد                                                    ، به خاننشين نوخاستة قازان لشكر كشد و او را به قدرت 

        رساند.  

                             ميراث بيزانسي و ظهور تزاريسم 
ــرافيت مخلـوع و تبعيـدي بـيزانس بـا                  پيوند خويشاوندي                  خاندان پالئولوگوس٢                                     و اش
                                                                         حاكمنشين مسكوي حادثه مهمي است كه در زمان ايوان سوم رخ داد و تأثيرات عميــق 
                      سياسي و فرهنگي بر تاري                                                      خ پسين روسيه بر جاي نهاد. همسر اول ايوان دختر كم ســن و 

                                                      
١             . حسن روملو،             احسنالتواريخ                               ، بهكوشش عبدالحسين نوائي، تهران                          : بنگاه ترجمــه و نشـر كتـاب،     ١٣٤٩  ، 

   صص    ٤٣٦ -   ٤٣٧  . 
ــه اقتـدار رسـيد و از طريـق وصلـت بـا خـاندان  ٢. خاندان يوناني پالئولوگوس در سده يازدهم ميلادي ب
ــيده شـد. در سـالهاي     ١٢٦١ -    ١٢٨٢   سلطنتي كومننوس و ساير                                                 خاندانهاي درجه اول بيزانس بركش
                                         ميخائيل هشتم امپراتور بيزانس بود و سلسله                                                    پالئولوگوس را در قسطنطنيه تأسيس كرد. (درباره اتحاد 
                                                               او با اباقا خان مغول و جيمز اول آراگون بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صــص    ٢٤٩ -   ٢٥٠            ) كنسـتانتين 
                                                  يازدهم (كنستانتين دراگازس) آخرين امپراتور بيزانس (    ١٤٤٩ -    ١٤٥٣  )                        در جريان ســقوط قسـطنطنيه 
ــه "دسـپوت" (حكمـران) موريـه بـود. او بهدسـت                                   به قتل رسيد. يكي از برادران او تو                                                     ماس نام داشت ك
ــال     ١٤٦٥                 در رم درگذشـت و                                                                   سلطان محمد فاتح خلع شد و به رم پناه برد. توماس پالئولوگوس در س

                                                  دخترش، زوئه، تحت تكفل كاردينال بساريون قرار گرفت. 



   ٢٧٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                             سال حاكم روس تور بود. در سال     ١٤٦٧                      ً                   اين زن درگذشت (احتمالا  با زهر مسموم شــد) 
                                                               و از اين وصلت تنها يك پسر بر جاي ماند. دو سال بعد، جان بساريون،١                  كاردينال يوناني 
                                             دستگاه پاپ، طي نامهاي از رم به ايوان پيشنهاد           كرد كه با                زوئه پالئولوگوس ،٢            بــرادرزاده 
                                                                            آخرين امپراتور بيزانس، ازدواج كند. در اين زمان، بساريون سمت معلمــي و سـرپرسـتي 
ــد،                                       اين دختر را بهعهده داشت. سه سال بعد (    ١٤٧٢                                  )، زوئه چاق و زشترو وارد مسكو ش
                                       ً                        نام خود را به "سوفيا" تغيير داد، احتمالا  به مذهب ارتدكس گرويــد و              طـي مراسـمي در 
                                                                          قلعه كرملين به همسري ايوان درآمد. مورخين شوروي، هدف از ايـن وصلـت را، كـه بـه 
                                                                         ابتكار و دلالي كليساي رم و دسيسهگران ونيزي صورت گرفــت، "افزايـش نفـوذ دسـتگاه 

                                       پاپ در سياست خارجي مسكوي" عنوان ميكنند.٣    
ــههاي زنجـيرة در                     از تمـهيداتي دانسـت كـه                                                   اين وصلت را بايد يكي از مهمترين حلق
                                                                               كانونهاي دسيسهگر غربي براي مقابله با دولت عثماني طراحي و اجرا كردند. گفتيم كه، 
اـني                                           از زمان شكست تهاجم صليبي در نيكولوپوليس (  ٢٥          سپتامبر     ١٣٩٦                   ) اروپا خطر عثم
ــهديد                                                      را بهشدت احساس كرد. در زمان مراد دوم، سلطان عثماني (    ١٤٢١ -    ١٤٥١             )، اين ت
    بار                                                   ديگر افزايش يافت و بهويژه پس از فتح شــهر قسـطنطنيه (    ١٤٥٣              ) بهدسـت سـلطان 
                                                                                محمد دوم (فاتح) و پايان كار امپراتوري بيزانس به اوج خود رسيد. در زمــان مـراد دوم، 
                                                                       توسعه دولت عثماني، مواضع سوداگــران ونـيزي را بـه مخـاطره انداخـت، اوليـن جنـگ 
               عثماني و ونيز (    ١٤٢٥ -    ١٤٣٠           ) را پديــد آ   ورد٤                                    و ونيزيهـا را، كـه پيشـينهاي مفصـل از 

                                                                     دسيسهگري سياسي در پشت داشتند، به تكاپويي شديد عليه عثماني برانگيخت.  
                                                                    وصلت با ايوان سوم مسكوي، بهعنوان يك "ازدواج سياســي" بـراي جلـب قدرتهـاي 
                                                                   همسايه، تاكتيك جديدي نبود. ايــن سياسـتي اسـت كـه در زمـان حضـور مغـولان در 
       همسايگي                                                           بيزانس نيز گاه به كار گرفته ميشد. يك نمونه، ميخــائيل هشـتم،٥            بنيـانگذار 
                                                                          سلسله پالئولوگوس و متحد جيمز اول آراگون، است كــه بـراي جلـب اباقاخـان، ايلخـان 
ــم)، را بـه همسـري وي                                                                             ايران، به جبهه ضد مسلمانان، دختر خويش، ماريا (دسپينه مري
ــه در      داد.٦                                نمونه ديگر، وصلت خاندان بيزانس  ي        كومننوس                                  با سران ايل آققويونلو است ك

                                                      
1. John [Basil] Bessarion (1403-1472)
2. Zo€ Palaeologus
3. History of the USSR, ibid, p. 91.   

٤. بنگريد به: شاو، همان مأخذ، ج ١، ص ٩٥.  
5. Michael VIII Palaeologus (1224?-1282)

٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٢٤٩.  



   ٢٧٣                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                               واپسين دهههاي سده پانزدهم ميــلادي نقـش مـهمي در تأسـيس يـك جبهـه مقتـدر  
ــران ونـيزي و شـركاي ايشـان، ايفـا      ضد            عثماني- ضد                                                          مماليك در منطقه، بهسود سوداگ
ــده بـيزانس،                    اوزون حسـن آققويونلـو   و                                                     نمود؛ جبههاي كه دو داماد اشرافيت ساقط ش

               ايوان سوم روريك                                         ، بهعنوان بازوان نظامي آن شناخته ميشدند. 
  

ــار در زمـان سـلطنت (    ١٣٤١ -    ١٣٩١      ) جـان                                                     موجوديت امپراتوري بيزانس نخستين ب
ــاطره جـد ي قـرار                  پنجم پالئولوگوس،١                                                          نياي همسر ايوان سوم، از سوي عثماني مورد مخ
                                                        گرفت. ادوارد گيبون اين امپراتور بيزانس را سخت دلبســته بـه                     كليسـاي رم و مـايل بـه 
ــرده اسـت.٢                       ايـن تعلـق ناشـي از جـبر                                                    فرمانبرداري از رهبر ديني غرب (پاپ) توصيف ك
                                                                            قهاري بود كه تهاجم مراد دوم به بقاياي مستملكات بيزانس پديد ميســاخت. در مقـابل 
                                                                          اين تهاجم، جان پنجم، كه "نه به خود متكــي بـود نـه بـه ملـت خويـش"، راه پيونـد بـا 
            "بيگانگان"،                                                            يعنــي كانونهـاي غربـي و كليسـاي رم، را در پيـش گرفـت و طـي پيمـاني 
                         محرمانه به پاپ اينوسن ششم٣                                   تعهد سپرد كه در ازاي كمكي ناچيز (  ١٥         كشــتي و    ٥٠٠  
                                                                        مرد جنگي و يكهزار مرد كمانكش) "يوغ مذهب كاتوليكي را بر ملــت و كشيشـان خـود 
ــت و بـراي             تحميل كند."٤                                      پس از آن كه بيشتر قلمرو بيزانس در تص                           رف عثماني قرار گرف
ــد و                                                                                  امپراتور تنها شهر قسطنطنيه بر جاي ماند، او زبونانه به كشتي نشست، عازم ونيز ش
                                           "خود را به پاي پاپ افكند." بهنوشته گيبون، "                                      وي اولين سلطان بيزانس بود كه به ديـدار 
ــار                                   نواحي ناشناخته اروپاي غربي ميرفت.                                 " در اين سفر، جان پنجم طي مراسمي        خفتب

                                                           ابتدا به مذهب كاتوليك گرويد و سپس به پيشگاه پاپ اوربان پنجم٥           بار يافت.٦    
                    جان هشتم پالئولوگوس،٧                                                    عموي زوئه (همسر ايوان ســوم)، نـوة ايـن امپراتـور زبـون 
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ــافت كمـك از←                    امپراتور بيزانس (    ١٤٢٥ -    ١٤٤٨                                                  ). بخش عمده دوران حكومتش به تلاش براي دري



   ٢٧٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                             است. او سنت پيوند با كانونهاي غربي براي مقابلــه بـا مسـلمانان عثمـاني را از وصيـت 
                 پدرش، مانوئل دوم،١        گرفت ك                                                      ه: "آخرين ملجاء و وسيله ما عليه تركان همانا ترس ايشـان 
ــا                                                                               است از اتحاد ما با لاتينيان و ملل جنگجوي اروپاي غربي كه ممكن است براي ياري م
                            و اضمحلال تركان سلاح برگيرند."٢                                                او نيز، چون پدر و پدربزرگش، براي اســتمداد راهـي 
ــاي بـيزان                        س و رم را، بـهرهبري پـاپ،          غرب شد (    ١٤٣٧                                  ) و كوشيد طرح وحدت دو كليس
                                                                         تحقق بخشد. اين تلاش به نتيجه نرسيد. تكاپوي غربيان براي متوقــف سـاختن عثمـاني 
                                                                                ناكام ماند و اتحاد دو كليسا با مخالفت روحانيون و مردم ارتدكس بيزانس مواجه شد كه 

                                               حاضر نبودند سيطره پاپ و كليساي رم را بپذيرند.  
                              يكي از همراهان جان هشتم در اين                                           سفر، بساريون، اسقف و اديــب يونـاني، بـود كـه 
                                                                             بعدها طر اح و عامل ازدواج ايوان سوم مسكوي با زوئه شد. بســاريون، بـهرغم روحـانيون 
                                                                        قسطنطنيه، سخت هوادار وحدت كليساي ارتدكس با كليساي رم، بــهرهبري پـاپ، بـود. 
                                                             بساريون پس از شكست اين تلاش، كه از جمله به تكفير او از سوي روح             انيون ارتدكــس 
        انجاميد،٣                                                                تا پايان عمر در رم ماندگار شد و در زمرة نزديكــان پـاپ اوژن چـهارم٤      جـاي 
              گرفت و در سال     ١٤٣٩                                    به مقام كاردينالي كليساي رم رسيد.                         اين پاپ اصلا ونيزي بود و 
                          متحد اليگارشي سوداگر ونيز.                                                او همان پاپي است كه پودچــو براتچولنـي، اومانيسـت 
ــاريون               معروف، منشياش                                              بود و سفرنامه نيكولو كونتي ونيزي را نشر داد.٥                   كاردينال بس
                                                                                نيز بهعنوان يكي از مروجين اومانيسم شناخته ميشود. او به ادبيات و فلســفه و تـاريخ و 
ــاريون                                                                                  باستانشناسي علاقه وافر داشت و به رونق اين دانشها در ايتاليا ياري رسانيد. بس

                          را بهعنوان يكي از داناترين                                      انديشمندان اروپايي آن عصر ميشناسند. 
ــاندان                                                                             بهرغم حمايت كاردينال بساريون، در زمان وصلت زوئه با ايوان سوم، اعضاي خ
                                                                           مخلوع پالئولوگوس و ساير اشراف متــواري بـيزانس در ايتاليـا از وضـع سياسـي و مـالي 

                                                                                                                         
←                                                                                 غرب در برابر تهاجم نهايي عثمـاني بـه بقايـاي دولـت بـيزانس مصـروف شـد. پـس از وي، بـرادر  
                                                         كوچكش، كنستانتين يازدهم، به سلطنت رسيد. منطقه فرمانروايي                             جان هشتم و كنســتانتين يـازدهم 
                                                                                            بهطور عمده به شهر قسطنطنيه محدود بود و لذا در منابع اسلامي از ايشان با عنوان "والي اســتانبول" 

                                                         ياد شده است. (براي نمونه بنگريد به: روملو، همان مأخذ، صص    ٣١٣  ،    ٣١٦  ) 
1. Manuel II Palaeologus (1350-1425)  . امپراتور بيزانس در سالهاي   ٩١  ١٣ -    ١٤٢٥                            

٢               . همان مأخذ، ص     ١٢٩٢  . 
٣               . همان مأخذ، ص     ١٣٠٧   .  

4. Eugenius IV [Gabriele Condulmer] (c. 1383-1447) . پاپ در سالهاي     ١٤٣١ -    ١٤٤٧              
٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٦٠ -  ٦١  . 



   ٢٧٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                   مناسبي برخوردار نبودند. يك نمونه، سرنوشت دو پسر توماس پالئولوگوس، ب             رادران زوئه، 
     است:                                                                          آندره، پسر ارشد و وارث عناوين پدر، با زني "دنيطبــع" پيونـد يـافت و، بهنوشـته 
                                                                                 گيبون، "زندگي خود را به ننگ آلود" و سرانجام عناوين موروثياش را به شاهان فرانسه و 
                                                                         آراگون فروخت. پسر كوچك، مانوئل، زنــدگـي در تبعيـد را چنـان جانكـاه يـافت كـه از 
ــت، تـا دم          حكومت عث                                                                    ماني امان گرفت و به قسطنطنيه بازگشت. او مورد تكريم قرار گرف
ــت و در تشـييع جنـازهاش گروهـي از مسـيحيان و                                                                         مرگ "زندگي قرين امن و رفاه" داش
ــه اسـلام گرويـد.                                                                          مسلمانان محترم شركت كردند. مانوئل زني مسلمان گرفت و پسرش ب
                                           گيبون، مانوئل پالئولوگوس را به ايــن دليـل سـخت                               شـماتت ميكنـد و وي را "كمـتر از 
               حيوان" ميخواند!١                                                             بنابر اين، ميتوان تصور كرد كه وصلت زوئه با ايــوان سـوم مسـكوي 

                                      براي اشراف آوارة بيزانسي چه نعمتي بود.    
  

ــاريخ دولـت                                                                           وصلت ايوان سوم و زوئه پالئولوگوس تأثيراتي عميق و سرنوشتساز بر ت
                               مسكوي بر جــاي نـهاد. بهنوشـته اسـتا                             نفورد شـاو، بـا ايـن عـروس خـانم "          بسـياري از 
ــراي                             دانشمندان و هنرمندان بيزانس                                                  همراه بودند كه توسعه مسكوي را بمثابه مركزي ب
ــده                                   فرهنگ ارتدكس يوناني آغاز كردند."٢                                        بدينترتيب، ميراث و سنن امپراتوري ساقط    ش
                                                       بيزانس به مسكوي انتقال يافت و در دهههاي پسين شكوفا شد.         بريتانيك ا              ايــن وصلـت را 
                                                                              "تغييري بنيادين در زندگي خصوصي ايوان" ميخواند. پس از اين وصلت بود كه ايوان در 
                                                                           مكاتبات رسمي خود را "حاكم اعظم مسكوي، ولاديمير و سراسر روسيه" ميخواند و گــاه 
                                                                                   به تأسي از امپراتوران بيزانس واژه "تزار" (سزار) را بهعنوان لقب خويش بهكار ميبــرد. از  
ــوران بـيزانس آراسـته شـد،٣       و بـر                                                                      اين زمان بود كه دربار حاكم مسكوي به سبك امپرات
ــوف) خـود را وارث امپراتـوري بـيزانس                                                                              اساس اين پيوند بود كه بعدها ايوان چهارم (مخ
                                                           خواند و "عقاب دو سر" آن را بهعنوان نشان سلطنتي خويش برگزيد.٤           بدينسان،       گروهـي 
ــن                             كثير از تبعيديان بيزانسي و                                                  دسيسهگران ايتاليايي- ونيزي به مسكو كوچيدند و اي
                                                                        شهر را به كانون توطئههاي خويش عليه بقاياي خانات قبچاق و دولــت عثمـاني بـدل 
                                                                      نمودند. منشاء خصومت تاريخي روسيه و عثماني به ايــن خاسـتگاه بيزانسـي دولـت 

                       مستقل مسكوي بازميگردد. 

                                                      
١                      . گيبون، همان مأخذ، ج  ٣     ، صص     ١٣٦٣ -    ١٣٦٤   .  

٢                    . شاو، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٢٨  . 
3. History of the USSR, ibid, p. 91.

٤               . لرد كين راس،            قرون عثماني                                     ، ترجمه پروانه ستاري، تهران: كهكشان،     ١٣٧٣    ، ص    ٢٧٠   .  



   ٢٧٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــه (سـوفيا) ر                              ا زنـي خودخـواه و دسيسـهگـر معرفـي                                         مورخين سده نوزدهم اروپا، زوئ
                                                                           كردهاند و مينويسند با تحريك او بود كه ايوان كوس استقلال زد و حــاضر بـه پرداخـت 
                      خراج به خان قبچاق نشد.١                                                         ايوان تنها اميري نبود كه عليه سلطه خان قبچاق تمرد كرد. 
ــدام متحـد ايـوان بودنـد         . در ايـن                                                                      خان كريمه و خان قازان نيز چنين كردند و در اين اق
ــن قـدرت منطقـه شـناخته ميشـد.         زمان،          منگليگراي                                                      ، خان كريمه، بهعنوان مقتدرتري
ــود و بـهعنوان            ماركو روسو ،٢                                                                   بازرگان و دسيسهگر ونيزي، نيز در اين ميانه سخت فعال ب
ــه                                                                            واسطه دربارهاي ايوان سوم مسكوي و اوزون حسن آققويونلو عمل ميكرد كه، چنانك
ــر دو خـاتون بيزانسـي بـود. بهنوشـته گروسـه، "بـا ايـن                    گفتيم، هر دو دربار                                                          در تحت ام
ّ                                            بندوبستها و انعقاد اين رشتههاي مود ت، ايوان كبير توانست خانات قبچاق را تــا حـدي                                   
ــك خـارجي مـهجور سـازد و در پرداخـت خـراج تعلـل ورزيـد."٣                                                                      محصور و يا از هر كم
ــان قبچـاق (    ١٤٦٥ -    ١٤٨١   )،                                             سرانجام، عدم پرداخت خراج كار را به لشكركشي     احمد  ،            خ
ــت ولـي، بـهدليل رسـيدن                                      به مسكوي كشانيد. اين لشكركشي در سال     ١٤٨٠                               انجام گرف
                                                                        فصل سرما و يخبندان، احمد خان به جنگ مبادرت نورزيد و بــه سـراي بـازگشـت. ايـن 
                                                                        آخرين تلاش خانات قبچاق براي تأمين حاكميت خويش بر مسكوي بود و چنين بود كه 
               اين حاكمنشين رو                                 س به دولتي مستقل بدل شد. بهنوشته          بريتانيكا  ،        از سال     ١٤٨٠        ايـوان 
                                                                          "ديگر خود را واسال خان قبچاق نميدانست و از اين زمان بهعنوان يك حاكم مستقل 

                                به صحنه ديپلماسي اروپا وارد شد."٤    
                                                                    سالهاي حكومت ايوان سوم بهعنوان دوران اوجگيري توسعهطلبي مسكوي شــناخته 
          ميشود. ايو                                                                   ان سوم، از طريق تهاجم به ساير مناطق روسنشين و پايان دادن به استقلال 
                                                                             حاكمنشينهاي كهني چون تور و نوگرود، قلمرو مسكوي را بيش از دو برابر افزايــش داد 

                                                            و با اشغال نوگرود به راههاي آبي درياي بالتيك نيز راه يافت.  
  

                                             در دوران اقتدار تبعيديان بيزانســي و ونيزيهـا در                           مسـكوي، تحركـاتي دسيسـهآميز 
ــاز شـد. گفتيـم كـه از همسـر                                                                           براي انتقال حكومت مسكوي به پسر زوئه پالئولوگوس آغ
                                                                           متوفي ايوان سوم پسري بر جاي ماند كه سخت مورد علاقه پدر بود و بهعنوان جانشــين 
                                و وليعهد او شناخته ميشد. در سال     ١٤٩٠                                    اين پسر بطــرزي مشـكوك در اثـر بيمـاري 

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. 9, p. 1178.   
2. Marco Russo

٣                      . گروسه، همان مأخذ، ص    ٧٧٥   .  
4. Britannica, 1977, vol. 9, p. 1178.



   ٢٧٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــهودي         نقرس در      گذشت.                                                          ايوان اين حادثه را يك توطئه كثيف ميدانست و به پزشك ي
                                                    او مظنون بود كه بههمراه برادر زوئه به مسكو آمده بود.١                            اين برادر زوئــه همـان آنـدره 
                                                                        پالئولوگوس است كه گيبون دربارة زندگي آلودهاش سخن گفته اســت. ايـوان بـه مـدت 
                                     هفت سال در ترديد بود كه چه كسي را بهع                                      نوان وليعهد خود برگزيند: دميــتري (متولـد  
    ١٤٨٣                                            )، نوه ايوان از پسر متوفي، يا واسيلي (متولد     ١٤٧٩                               )، اولين پسر ايوان از زوئـه. وي 
                                       سرانجام بر ترديد خود غلبه كرد و در سال     ١٤٩٧                                 تصميم گرفت وليعهدي مسكوي را به 
ــان كردنـد. ليكـن                                                            دميتري انتقال دهد. زوئه و واسيلي از اين تصميم مطلع شدند و                   عصي
                                              ً                              ايوان، بياعتنا به اين آشوبگري، در سال بعــد رسـما  دميـتري را بـهعنوان وليعـهد خـود 
                  منصوب كرد. در سال     ١٥٠٠                                                       واسيلي بار ديگر به شورش عليه پدر دست زد و به ليتوانـي 
                                                                            گريخت كه خصم ايوان بهشمار ميرفت. معهذا، جبهه هواداران زوئه و واســيلي نـيرومند 
ــازش مجبـور كـرد. او در سـال     ١٥٠٢                    واسـيلي را بـهعنوان       بود و                                                سرانجام ايوان را به س

                                                       وليعهد خود منصوب نمود و دميتري و مادرش را زنداني كرد.  
ــاكم اعظـم مسـكوي (    ١٥٠٥ -    ١٥٣٣         ) و نيـاي                    اين پسر زوئه همان           واسيلي سوم ،٢                   ح
                                                                تزارهاي بعدي روريك، است. از دوران ايوان سوم و واسيلي سوم حكام مس           كوي با حــدت 
                                                                     و شدت به سركوب بايارهاي مخالف دست زدند و بســاط حكومـت متمركـز و خودكامـه 

                 خويش را گستردند. 

                        انگليسيها و ايوان مخوف  
                             ً مورخين، بهطور قــراردادي، معمـولا    ١٦         ژانويـه     ١٥٤٧                          را مبـداء تبديـل حاكمنشـين 
         مسكوي به           دولت روسيه                            ميدانند و اين زماني است كه               ايوان چــهارم (     مخـوف) ،٣      پسـر 
                                                                                واسيلي سوم و نوة ايوان سوم و زوئه (سوفيا) پالئولوگوس، بهعنوان "تــزار و حـاكم اعظـم 
ــه                                                                            سراسر روسيه" تاجگذاري كرد. در دوران ايوان مخوف توسعهطلبي حكام مسكوي، علي
                                                                  ً    همسايگان روس و مسلمان، بهشكلي بيسابقه اوج گرفــت. ايـن لشكركشـيها بعضـا  در 
              پوشش "جهاد صلي                                                          بي" انجام ميگرفت. براي نمونه، آنتوني جنكينســون از مسيحيشـدن 
ــد و مينويسـد: "مـردم ايـن                              اجباري قبايل فنلاندي موردوائي٤                                             بهدست ايوان خبر ميده
ــون در زيـر سـلطه امپراتـور روسـيه هسـتند و بيشـتر آنهـا                                                                           منطقه كافر بودند ولي اكن

                                                      
1. ibid.   
2. Vasily III [Vasily Ivanovich] (1479-1533)
3. Ivan IV [Ivan Vasilyevich, Byname Ivan The Terrible, Ivan Grozny] (1530-1584)
4. Mordvin



   ٢٧٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
              مسيحي شدهاند."١                             توسعهطلبي ايوان با قساوت فر                                    اوان توأم بود. بهنوشــته گروسـه، او در 
ــت، زنـان و اطفـال را بـه                           جريان اشغال قازان (اكتبر     ١٥٥٢                                              ) "قسمت اعظم مردان را كش
ــه همسـايگان                                                 اسيري و غلامي برد و مساجد را از بيخ و بن بركند."٢                              اين توحش تنها علي
                                                                 "كافر" و مسلمان نبود. ايوان با مردم روس و مسيحي منطقه نيز چنين مي            كرد. مورخيـن 
ــف كردهانـد: در                                           شوروي تهاجم ايوان به شهر روسنشين نوگرود (    ١٥٧٠                            ) را چنين توصي
                                                                             مسيرش شهرها را ويران و روستاها را غارت كرد و به آتش كشيد و داراييهــاي مـردم را 

                                                                            به سرقت برد. در نوگرود، هزاران تن از سكنه را شكنجه داد و در رودخانه خفه كرد.٣    
  

ــورد توجـه             عنصر مهمي ك                                                           ه در بررسي تاريخ منطقه در سده شانزدهم ميلادي بايد م
                   باشد، نقش و جايگاه            خانات كريمه                                            است كه قدرتي همسنگ با روسيه بهشمار ميرفــت. 
ــراي و خـان وقـت                                                                          در زمان حكومت واسيلي سوم، پدر ايوان، محمد گراي، پسر منگليگ
ــرد، بـه نزديكـي         كريمه (    ١٥١٥ -    ١٥٢٣                               )، به مسكوي حمله برد، قشون روس                           را تارومار ك
ــور نمـود.٤                  شهر مسكو رسيد (    ١٥٢١                 ) و واسيلي را به                            ابراز تابعيت و پرداخت خراج            مجب
                         در دوران ايوان مخوف نيز،             دولتگراي اول             ، خان كريمه (    ١٥٥٠ -    ١٥٧٧                )، بهعنوان رقيـب 
                                                                     بزرگ و مانع اصلي توسعهطلبي مسكوي به سمت جنوب و شرق شناخته ميشد. جوزف 
ــه        فن هام          ر پورگشتال٥                                                             از اين خان كريمه با عناويني چون "دشمن مهيب هولناك" و "ماي
ــه در مـه     ١٥٧١                               هول و هراس روسها" ياد ميكند.٦                                          اقتدار دولتگراي تا بدان حد بود ك
                                                                      شـهر مسـكو را تصـرف كـرد و بـه انتقـام غـارت و كشـتار هولنـاك ايـوان در قـــازان و 
                                   حاجيطرخان به آتش كشيد. در اين آتشسو                                    زي تمامي شهر، بجز قلعه كرمليــن، بكلـي 
                                                       سوخت. در اين زمان، ايــوان از مسـكو گريختـه و در شـهر ولگـودا٧                 پنـاه گرفتـه بـود.٨  
ــيه بـه لنـدن ارسـال داشـته،                                 جنكينسون به پيوست نامهاي كه در  ٨      اوت     ١٥٧١                                از روس
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   ٢٧٩                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــي و وزيـر ملكـه الـي      زابت،                            ماجراي اين تهاجم را به س ر                                               ويليام سيسيل (لرد بورلي)، منش

                                                                    گزارش داده است. در اين گزارش، يكي از انگليسيهاي مقيم مسكو مينويسد:  
   در   ٢٤                            مه شاه كريمه بههمراه حدود    ١٢٠                                     هزار سوار و مرد جنگي وارد شــهر مسـكو 
                                                                        شد و شهر را به آتش كشيدند. ميتوانم به جرئت بگويم كه تمامي چوبهاي شــهر بـه 
ــابوده شـده                                   خاكستر تبديل شد و تصور نميكنم كه              سدوم و گومورا١                          چنين به سرعت ن
ــردم نـازل كـرد... بـه                                                                               باشند. به يقين اين بلايي بود كه خداوند بهدليل شرارت [اين] م

                                                           درگاه خداوند دعا ميكنم كه هيچگاه ديگر چنين صحنهاي را نبينم.٢  
                                                                          برخي مورخين اين اقتدار خانات كريمه را مرهون پيوند ايشان با عثمــاني و سـليمان  
                                                                                  قانوني ميدانند كه در اين زمان بهعنوان يكي از سه فرمانرواي درجه اول قــاره اروپـا، در 
ــدس) و فيليـپ                                                                                 كنار دو امپراتور نامدار خاندان هابسبورگ- فرديناند اول اتريش (روم مق
                         دوم اسپانيا، شناخته ميشد.٣                                                     بهگفته كارامازين، مـورخ نـامدار روس، "سـليمان باشـكوه" 
ــرق ميدانسـت و آنـان را نصيحـت               خانات كريمه ر                                                          ا سنگر اصلي نيروهاي مسلمان در ش
                                                                            ميكرد كه اختلافات قبيلهاي و خانوادگــي را كنـار نـهند و در پـيرامون فراميـن پيـامبر 
ّ                 معهذا، بايد توجه نمود كه تا زمــان دولـتگـراي او ل اقتـدار خانـات                 اسلام متحد شوند.٤                                            
ــاو                                         كريمه مبتني بر نيروي دروني خود ايشان بو                                       د نه حمايت نظامي عثماني. استانفورد ش
                                                                              مينويسد: "سليمان در زمان خود چندان گرفتار نبرد با خاندان هابسبورگ بود كه مجال 
ــدم مشـاركت                                                                ياري رسانيدن به دوستان خود را در شمال درياي سياه پيدا نميكرد."٥             ع
ــابيم كـه پـس از              اشـغال مسـكو،                                                              عثماني در جنگهاي روسيه و كريمه را از آنجا درميي
                                                                                ايوان چهارم سفيري به دربار عثماني اعزام كرد و "از تــاخت و تـاز تاتارهـاي قـرم اظـهار 
                                                                           شكايت كرد كه تا شهر مسكو پيش رفته لازمه خرابي و غارت را به عمل آورده بودند."٦    

                                                      
١                                                             . سدوم و گومورا (عموره) دو شهر باستاني است كه مأواي لوط پيامب              ً              ر بــود و احتمـالا  در محـل كنونـي 
                                             بحرالميت قرار داشت. (بنگريد به: همين كتاب، ج  ١                                      ، ص ) ســكنه ايـن دو شـهر بـه فسـق و فجـور و 
                                                                                        بهويژه همجنسبازي شهره بودند. در فرهنگ غرب واژه لواط از نام شهر سدوم گرفته شده و اين عمـل 
        "سدومي" (sodomy)                                    ناميده ميشود. در "سفر پيدايش" (باب    ١٩        ، فقرات  ١ -  ٢٩                   ) ماجراي نزول عــذاب 
                                                                                   الهي بر سكنه اين دو شهر شــرح داده شـده اسـت. در فرهنـگ اسـلامي، آنـان را بـا نـام "قـوم لـوط" 
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3. ibid, vol. 1, p. 146.   
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   ٢٨٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                        مهمترين پيامد توسعهطلبيهاي ايوان چهارم، كه دولت مسكوي را به جرگه معادلات 
ــاخت، اشـغال      قـازان   (    ١٥٥٢    ) و           حـاجي طرخـان           سياسي- ت                                  جاري اروپاي غربي وارد س
 (    ١٥٥٦                                      ) بود. بدينسان، دولت نوخاسته روسيه با      ايران                                 هممرز شد و راه تجاري ولگا- بحر 
                                                                     خزر مورد توجه آن كانونهاي تجاري- سياســي اروپـاي غربـي قـرار گرفـت كـه سـلطه 
                                            انحصاري پرتغال بر راههاي دريايي تجارت با شرق                         مانع از تحرك ايشــان بـود.١        همپـاي 
                     اين تحول، سفر سالهاي     ١٥٥٣ -    ١٥٥٤    و     ١٥٥٥ -    ١٥٥٦               ريچارد چانســلر٢           بـه روسـيه 
                   انجام گرفت، در سال     ١٥٥٥              كمپاني مسكوي                                      در لندن براي تجــارت بـا روسـيه و ايـران 
ــاز          تأسيس شد٣           و از سال     ١٥٥٧             مأموريتهاي                آنتوني جنكينسون٤                        در روسيه و ايران آغ

      گرديد.٥    
ــر                 سـفرنامه جنكينسـون            ، چانسـلر را              دلمار مورگان٦                               در مقدمه مبسوط و مفيد خود ب
ــان فـراوان"                                                                                 "بيترديد" بنيانگذار تجارت ميان انگلستان و روسيه ميداند كه "اهميتي چن
                               براي هر دو كشور داشته و در دهه     ١٨٨٠                                  به گسترشي "چنيــن عظيـم" رسـيده اسـت.٧  
                           روايت مشهور دربارة سفر سال     ١٥٥٣   چ                                          انسلر به روسيه و آغاز آشنايي تجار انگليسي 
ــن روايـت، چانسـلر عضـو يـك                                           با راه تجاري ولگا- خزر معقول بنظر نميرسد.٨                               طبق اي
                            هيئت اكتشافي بود كه از سوي "                ماجراجويان تجاري                              " لندن (اعضاي "كمپاني فرصتهاي 
       تجاري")٩                                                 براي شناسايي راه دريــايي شـمال شـرقي بـه هنـد و ختـاي١        عـازم آ     بهـاي 

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٥٣ -  ٥٤   .  

2. Richard Chancellor (d. 1556)   
٣                                                                                          . كمپاني فوق بهطور خلاصه به "كمپاني مسكوي" يا "كمپاني روسيه" شهرت دارد ولي در اسناد آن گــاه 
                                                            بهطور كامل نام كمپاني چنين آمده است: "كمپاني تجارت با روسيه،        ايران [Persia]               و ســاير منـاطق 

  (ibid, p. 403) ."شمالي و شمال شرقي                    
4. Anthony Jenkinson (d. 1610)

٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٧١ -  ٧٢   .  
6. E. Delmar Morgan
7. ibid, vol. 1, p. i.

٨                                    . روايت فوق در جلد اول اين پژوهش (ص   ٧١                        ) نيز بازتاب يافته است. 
9. Merchant Adventurers . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٧٠ -  ٧١                        

                                                                                         در جلد اول "فرصتهاي تجاري" را بهعنوان معادل فارسي نام كمپاني فوق بهكار بردهام. "جويندگان 
                   فرصتهاي تجاري" يا "                ماجراجويان تجاري                                                     " شايد معادلهايي مناسبتر براي اين نام باشد. در اواخـر 
ــه در سـفرها و اكتشـافات                          سده شانزدهم و اوايل سده       هفدهم Adventurers                                          به كسي گفته ميشد ك
ــا عضـو كمپـاني فـوق باشـد←                                                                                         تجاري سرمايهگذاري كند يا در اين زمينه به سفتهبازي بپردازد، ي



   ٢٨١                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                             اسكانديناوي شد؛ ليكن بهدليل توفان و غرق شدن كشتيها از روسيه ســر درآورد. او بـه 
                                                                           مسكو رفت و به اين ترتيب بهطور تصادفي قومــي بـهنام "روس"، حكمرانـي بـهنام ايـوان 
ــد. اوليـن راوي ايـن داسـتان                                                                             مخوف و راه تجاري ولگا- خزر براي انگليسيها شناخته ش
                 خود چانسلر است كه                                           در گزارش خويش توصيفي رومانتيك از سفر به "             بخش ناشــناخته 
ــون  ،      جهان  "،٢                                                     يعني روسيه، بهدست داده است. دلمار مورگان، ويراستار                 سفرنامه جنكينس
                                      نيز مروج اين داستان است. او مينويسد: "                كشف تصادفي روسيه                   ، بلافاصلــه بـه تأسـيس 
                              كمپاني روسيه [مسكوي] انجاميد."٣                 اين ادعاي "تصاد                             في" بودن كشف راه تجاري روســيه 
                              ً                                                 در بسياري از منابع تاريخي مكررا  بيان ميشود. براي نمونه، لرد كرزن مينويســد: "ايـن 

                                                   واقعه تصادفي و غيرقابل پيشبيني نتايجي درخشان داشت."٤    
ــا ايـوان مخـوف و بـه تبـع آن                                                                           سفر چانسلر به مسكو و ديدار و عهد و پيمانهاي او ب
                تأسيس كمپاني مسك                                                         وي در لندن را نميتوان تصادفي انگاشــت و، بـه يقيـن، در حوالـي 
ــران حداقـل بـراي سباسـتين                                                                          نيمه سده شانزدهم ميلادي راه روسيه و اهميت تجاري اي
                                                                             كابوت، رئيس "كمپاني ماجراجويان تجاري" و بنيانگذار و اولين رئيس كمپاني مســكوي، 

                                               و ساير سازماندهندگان اصلي سفر چانسلر ناشناخته ن      بود:  
 ١                                                                   - از سده نهم ميلادي روسها بهعنوان قومــي تـاجر شـناخته ميشـدند كـه بـا راه 
ــي آشـنايي داشـتند و حتـي از طريـق اندلـس و "فرنـگ" بـه آفريقـا                                                                         تجاري اروپاي غرب
ــا در                                                                            ميرفتند. ابن خردادبه (سده سوم هجري/ نهم ميلادي) دربارة مسير تجاري روسه
                            غرب اروپا مينويسد: "اگر ايشا                   ن قصد سفر كنند، از      اندلس     يا     فرنگ                   خارج شوند، بهسوي 

                                                                                                                         
 (The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 1,  ←

    p. 29)
ــاي كشـوري بجـز چيـن اسـت و در منتهياليـه  ١                   . در سده شانزدهم، ا                                                               نگليسيها تصور ميكردند كه خت
 (Jenkinson, ibid, vol. 1, p. .شمال شرقي قاره آسيا، با فاصلهاي بسيار دورتر از چين، قرار دارد                                                               
(cxiv                                                                                         همانگونه كه اسپانياييها قاره آمريكا و پرتغاليها هند را "كشف" كردند، انگليسيها نيز مشــتاق  
                            بودند كه "كاشف" ختاي باشند.   ٢٦                                                            سال پس از سفر چانسلر، اولين انگليسي بهنام توماس اســتفنس از 
ــه:                 هند ديدن كرد و   ٤٣                                                                          سال پس از سفر چانسلر اولين فرستادگان اليزابت وارد چين شدند. (بنگريد ب

             همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٧٢ -  ٧٣   )  
2. ibid, p. ii.   
3. ibid, p. lviii.   

٤           . جرج ن. كر    زن،                     ايران و قضيه ايــران،                                                     ترجمـه غلامعلـي وحيـد مـازندراني، تـهران: انتشـارات علمـي و 
                 فرهنگي، چاپ دوم،     ١٣٦٢    ، ج  ٢    ، ص    ٦٣٤  . 



   ٢٨٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                               الاقصي عبور ميكنند و به طنجه ميرسند، پس از آن به افريقيه، از افريقيه بــه مصـر، از 
                                                                                مصر به رمله، از رمله به دمشق..." وي مسير تجارت روسها را تا فارس و كرمان و سند و 

                             هند و چين نيز بيان داشته است.١    
 ٢         - نقش كان                                                                  ون بيزانسي فوقالذكر، كه از زمان وصلت ايوان سوم با زوئه پالئولوگـوس 
                                                                          مسكو را به مقر خويش بدل ساخت، بهعنوان واسطه ارتبــاط ميـان انگلسـتان و روسـيه، 
                                                                          عاملي بسيار مهم است كه نميتوان بر آن چشم پوشــيد. اگـر تـأثير كـانون فـوق را بـر 
                                      تحولات پسين سياسي و فرهنگي روسيه بپذيري                                  م، ناگزير بايد اين نكته را نــيز مـد     نظـر  
ــانوئل دوم                                                                       داشـته باشـيم كـه ايـن كـانون دربـارة انگلسـتان شـناخت كـافي داشـت. م
ــهاجم عثمـاني در                                                                                پالئولوگوس، پدربزرگ زوئه و نياي ايوان مخوف، براي استمداد عليه ت
    سال     ١٣٩٦                                                               سفري مفصل به اروپاي غربي، از جمله به انگلستان، كــرد. او در رم،        ميـلان، 
ــه اقـامت                                                                               لندن و پاريس محترمانه مورد استقبال قرار گرفت و به مدت دو سال در فرانس
                                                                                 گزيد. اين دوران كافي بود تا همراهان امپراتور بيزانس را بهطور كامل بــا اروپـاي غربـي 
                                                                  آشنا كند. يكي از همراهان مانوئل در اين سفر، لائونيكوس كالكوكونديلس،٢             مورخ آتنـي، 

         بود كه در                 تاريخ معروف خود٣                                           تصويري از انگلستان آن عصر بهدست داده است.٤    
 ٣            - در سالهاي     ١٥١٧    و     ١٥٢٦                                            ، يعني در دوران حكومت واسيلي سوم، هربرشتاين،٥  

                                                      
١              . ابنخردادبه،                    المسالك و الممالك،                                    ترجمه حسين قرهچانلو، تهران: مترجم،     ١٣٧٠    ، ص    ١٣٠   .  

2. Laonicus Chalcocondyles [Chalcondyles] (c. 1423-1490?)
3. Historiarum demonstrationes.

ــي جنبـهها بيشـباهت بـه اوليـن سـفرنامههاي  ٤                                                                                 . تصويري كه كالكوكونديلس بهدست ميدهد، در برخ
ــد و عـادتي                                                                                          مسلمانان به اروپاي غربي نيست. او نيز از رفتار جنسي انگليسيها سخت به حيرت ميافت
                                               "بسيار عجيب" در روش زندگي ايشان ميبيند و آن "عد                                        م توجه به حرمت و شرف زناشويي و پاكدامني 
ــر ميرونـد، اول كـاري كـه بـه رسـم مـهماننوازي                                                                                      زنان است. هنگامي كه انگليسيان به ديدار يكديگ
ــد و در ميـان                                                                                         ميكنند اين است كه زن ميزبان و دختران او مهمان را محبانه در آغوش خود ميپذيرن
ــرض بدهنـد و بسـتانند و ايـن معاملـه                                          دوستان رسم بر اين است كه زنان خود را بي                                              هيچ شرمي به ق
ــأخذ، ص     ١٢٩٠  )                                                                                  عجيب و نتايج محتوم آن بر انگليسيان جزيرهنشين گران نميآيد." (گيبون، همان م
ــيز، از اخـلاق                                                                                           در نيمه اول سده نوزدهم، عبدالفتاح گرمرودي توصيفي مشابه، و البته مشروح و هجوآم
ــيرزا فتـاح                                 جنسي انگليسيها بهدست داده است.                                      (بنگريد به: فتحالدين فتاحي [بهكوشش]،                    سفرنامه م
                                            خان گرمرودي به اروپا در زمان محمد شاه قاجار،         تهران:     ١٣٤٧     ، صــص    ٩٤٧ -   ٩٨٢               ) ايـن دو توصيـف 

                                                                       بيانگر نزديكي و شباهت ايستارهاي اخلاقي و جنسي بيزانسيها و ايرانيان است. 
5. Herberstein



   ٢٨٣                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                              سفير امپراتور هابسبورگ، دوبار از مسكو ديدن كرد١                                  و ترجمــه ايتاليـايي سـفرنامه او در 
ــاپ رسـيد. ايـن منبعـي      سال     ١٥٥٠                                 ، يعني سه سال پيش از سفر چانسلر،                                در ونيز به چ
             ً                                 است كه قاعدتا  سباستين كابوت با آن آشنايي داشت؛٢                               هم بهدليل ونيزي بودن كابوت و 
ّ                                               هم به اين دليل كه در زمان سفر دو م هربرشتاين، كابوت نيز از كارگــزاران كـارل پنجـم                                 

      بود.  
 ٤                                                           - شواهدي در زمينه حضور ماجراجويان انگليسي و اسكاتلندي در رو           ســيه پيـش از 
ــاپـير)، اوليـن سـفير                                         سفر چانسلر وجود دارد. معروفترين نمونه،           اوسپ ناپيه٣                           (جوزف ن
                                                                        روسيه در انگلستان است كه، طبق نظر برخي مورخيــن، از اسـلاف خـاندان اسـكاتلندي 
ــاي نـاپـير و اتريـك و چـهرههاي مسـتعمراتي                                                                           ناپير است؛ يعني همان خانداني كه لرده
            سرشناسي چون         لرد رابر       ت ناپير٤                                                 به آن تعلق دارند. دربارة زندگي اوســپ نـاپيـه اطـلاع 
ــهعنوان سـفير ايـوان مخـوف                                   زيادي در دست نيست. ميدانيم كه در   ٢٠        ژوئيه     ١٥٥٦                          ب
ــد                                                                                بههمراه چانسلر راهي انگلستان شد. دو كشتي از چهار كشتي گروه فوق در دريا ناپدي
                                               شد و كشتي ديگر، كه حامل چانسلر و ناپيه بود، در                              مــاه نوامـبر بـه آبهـاي اسـكاتلند 
ــرد و چانسـلر و شـش                                                                            رسيد ولي در خليج پيتزليگو (شمال اسكاتلند) با صخره تصادم ك
ــدن رفـت. وي محمولـهاي از پوسـت خـز و                                                                         روس كشته شدند. ناپيه نجات يافت و به لن
                         كالاهاي ديگر به ارزش حدود   ٢٠                                                 هزار پوند بههمراه داشت كه بخش عمــده آن را دزدان 
ــهمان كمپـاني مسـكوي بـود و بـه حضـور     اسك                                                                      اتلندي به غارت بردند. ناپيه در لندن مي

                                                      
ــد.  ١                          . هربرشتاين، مسكو را شهري              بزرگ و داراي      ٤٥٠٠٠                                           خانه و آغل و يكصد هزار سكنه توصيف ميكن
                                                                                        اعضاي خاندان سلطنتي و بايارهاي متنفذ در درون قلعه كرملين ميزيستند و محله اصلي شهر ختائي 
                                                                                  گرود نام داشت كه، چنانكه نام آن نشــان ميدهـد، مركـز تجـارت بـا شـرق و مقـر تجـار و دلالان و 
ــرقي توصيـف                       ثروتمندان بود. هربرشت                                                       ً            اين پوشاك بايارها و ثروتمندان روسيه سده شانزدهم را كاملا  ش
 (Jenkinson, ibid, vol. 1, .كرده است. از جمله، قبائي بلند ميپوشيدند كه "خفتان" ناميده ميشد                                                                
(pp. 34, 39                                                                       اين همان پوشش آشنايي است كه سعدي آن را چنين توصيف كرده اســت: نبينـي كـه 

              در معرض تيغ و                               تير/ بپوشند خفتان صد تو حرير. 
2. Jenkinson, ibid, vol. 1, p. ix.   
3. Osep Napea

ــرت نـاپـير  ٤                                                 . نايبالسلطنه و فرمانفرماي كل هندوستان در سالهاي     ١٨٦١ -    ١٨٦٥                              . فيلد مارشال لرد راب
ــل ارتـش            در سالهاي     ١٨٦٥ -    ١٨٦٩                                    فرمانده كل ارتش بمبئي و در سالهاي     ١٨٧٠ -    ١٨٧٦                  فرمانده ك
ــد او ل  ّ    هندوستان در جل    انگ                                                           ليس در هندوستان بود. درباره نقش رابرت ناپير در سركوب انقلاب     ١٨٥٧                  
    (صص    ٢٠٣ -   ٢١٠                                                                            ) سخن گفتهايم. درباره او و نقش ساير اعضاي خاندان ناپير در تحولات تاريخ معاصر 

                            ايران، از جمله در غائله آقا                                         خان محلاتي، در مجلدات بعد سخن خواهيم گفت.  



   ٢٨٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــه                                                                                   فيليپ و ماري، شاه و ملكه انگليس، بار يافت. در منابع انگليسي آن عصر از اوسپ ناپي

                                                         با عنوان سفير "امپراتور ختاي، مسكوي و روسيه" ياد شده است.١  
ــيه و   ٥                         - و مهمتر از همه بايد به                زرسالاران يهودي   به                                عنوان واسطه ارتباط ميان روس
ــاملا  آشـنا بودنـد و                                                               ً              انگلستان توجه نمود؛ همان كساني كه براي انگليسيهاي آن عصر ك
ــان در شـخصيت "شـايلوك"٢                                  شكسـپير بازتـاب يافتـه اسـت. دربـارة                                      تصوير نمادين ايش
                                                                           پيوندهاي انگليسي شبكه يهودي مستقر در دربار عثماني، كه بر سرنوشت روســيه تـأثير  
                                                                      مستقيم داشت، در صفحات آينده بهطور مشروح ســخن خواهيـم گفـت. در اينجـا تنـها 
                                                                          تأكيد ميكنيم كه سليمان بن يائيش (آلوارو مندس)، رئيس شبكه جاسوسي عثماني در 
ــاي                                                                              اروپا و طبيب مخصوص سلطان، با هكتور نانز، رئيس شبكه جاسوسي اليزابت در اروپ
                                 قاره رابطه فعال داشت و خويشاوند ن                                            زديك رودريگو لوپز، طبيب مخصوص اليزابت، بــود. 
                                                                          چنين يهودياني از دوران زوئه پالئولوگوس در دربار مســكوي نـيز حضـور داشـتند. يـك 
ــال                                                                              نمونه معروف همان پزشكي است كه گويا با مسموم كردن پسر ارشد ايوان سوم، انتق
ــارة اصـل و                                                                حكومت به واسيلي سوم (پسر زوئه و پدر ايوان مخوف) را ممكن ساخت.              درب
                                                                       نسب و پيوندهاي مشكوك سباستين كابوت و ارتباطات يــهودي "كمپـاني ماجراجويـان 

                                                        تجاري" و كمپاني مسكوي در صفحات آينده توضيح خواهيم داد.  
                                                                       بنابراين، منطقي اين است كه سباستين كابوت و طراحان و سازماندهندگــان اصلـي 
                                          سفر چانسلر، به دلايلي، ساير شركا و سرمايهگذ                                    اران در ايـن سـفر را فريـب داده باشـند. 
ــن تردسـتيها و شـياديهايي داشـتند.                                                                           توجه كنيم كه كابوتها (پدر و پسر) سابقه چني
                                                                 جان كابوت به كانادا رفت و در بازگشت مدعي شد به چين راه يافتــه اسـت.٣          سباسـتين 
ــك نـاوگ      ـان بـه                   كابوت نيز در سال     ١٥٢٥                                                 از سوي دربار اسپانيا مأمور شد كه در رأس ي
                                                                               شرق رود، ليكن بهدليل اخبار يا شايعاتي كه دربارة وجود ثروتهاي افسانهاي در منطقـه 
          ريوديلاپلاتا٤                                                              (آمريكاي جنوبي) شنيده بود، راهي اين منطقــه شـد و پـس از سـه سـال 
           ً                                                               جستجوي ظاهرا  بيحاصل به اسپانيا بازگشت. او بهدليل اين خودسري به مدت دو ســال 

                 به آفريقا تبعيد ش  د.٥  

                                                      
1. ibid, pp. iv, 124-125.

٢                                          . يهودي معروف در نمايشنامه "تاجر ونيزي".  
٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١    ، ص   ٦٢   .  

4. Río de la Plata   .منطقهاي كه شامل كشورهاي آرژانتين، اروگوئه، پاراگوئه و بوليوي امروز است                                                                       
5. Britannica, 1977, vol. II, p. 424.   



   ٢٨٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                           ماجراجويان تجاري، اينتليجنس سرويس و ايران  

                                   روابط سياسي و تجاري ايران و انگليس،١                                    كه سفر آنتوني جنكينســون و پنـج هيئـت 
ّ       شاه طهماسب او ل صفوي               ، پادشاه ايران  (   ٩٣٠ -   ٩٨٤     ق./                              بعدي كمپاني مسكوي به دربار             
ــا تـاريخ سـازمان اطلا            عـاتي انگليـس      ١٥٢٤ -    ١٥٧٦       م.)،                                               طليعه آن است، از همان آغاز ب
                                                                      پيوندي ژرف و ناگسستني يافته اســت. بررسـي ايـن پديـده، ارتبـاط سـه جانبـه ميـان  
ــاتي    و                كمپانيهـاي تجـاري                      را در انگلسـتان روشـن                زرسالاران يهودي  ،               سازمان اطلاع
ــان ميسـازد كـه از زمـان تأسـيس كمپـاني                                                                          ميكند و مراحل اوليه تكوين سنتي را نماي

                          مسكوي تا به امروز، قريب به   ٥ / ٤                         قرن، تداوم داشته است.  
ــادر                   نهادي كه با نام "                        اينتليجنس سرويس بريتانيا "٢                                   شهرت فراوان يافته و بهعنوان م
                                                                      سازمانهاي اطلاعاتي دنياي غــرب شـناخته ميشـود، در دوران سـلطنت الـيزابت و در 
                                                                         پيرامون طبقه جديدي شكل گرفت كه در دوران "رفورماسيون انگليســي" از درون مـوج 
    غارت                                                                               اموال كليسا و صومعهها سربرآورد و تهاجم انگليسي به ماوراء بحار و رقابت و ستيز 
ــام                                                                           با امپراتوري جهاني اسپانيا- پرتغال را در عصر اليزابت سازمان داد. مورخين    س ر       ويلي
ــاي خـاندان سيسـيل       سيسيل                                                                        (لرد بورلي)، مشاور مقتدر و وزير اعظم ملكه اليزابت و ني
ــوق، كـه                    (لردهاي ساليسبوري)                                           ، را بهعنوان بنيانگذار اين سازمان ميشناسند.٣                 سازمان ف

                                                      
ــه زمـان ادوارد او ل و گيخـاتو ميرسـد. ادوارد بـهمنظور  ّ                                  ايران و انگليس ب ١                           . سابقه اولين ارتباط سياسي                                
                                                    اتحاد نظامي با ايلخانان مغول عليه مماليك مصر، هيئتي   ٢٣                                         نفره را به ايران اعزام كرد. رياست هيئت 
 (Nicholas ــل چـارتر                     با جئوفري اهل لانگلي (Geoffrey de Langley)                                 بود و معاون او نيكلاس اه
(de Chartres                                                                             نام داشت. هيئت فوق زماني به ايران رسيد كه عكا، آخرين دژ صليبيون در فلســطين، 
        در بهار     ١٢٩١                                                                             بهدست مسلمانان فتح شده و با مرگ ارغون و صعود گيخاتو اميدي به شركت ايلخانان 
                                         در جنگ عليه مماليك نبود. هيئت انگليسي در     ١٢٩٢                                            از راه طرابوزان به ايــران آمـد و در پـائيز اي  ـن 
                                                                                             سال به انگليس بازگشت و پلنگ زندهاي را كه گيخاتو بهعنوان هديه براي ادوارد فرستاده بود به لندن 
ــا،     ١٣٦٦    ، ج  ١    ، ص   ٥٣       ؛ دنيـس                         برد. (عبدالحسين نوائي،                                   ايران و جهان، از مغول تا قاجاريه،             تهران: هم

      رايت،                     انگليسيان در ايران،                                        ترجمه غلامحسين صدري افشار، تهران: دنيا،   ٥٧  ١٣     ، صص  ٩ -  ١٠  ) 
2. Secret Intelligence Service (SIS)

ــارج" انگلسـتان  ٣              . براي نمونه،          بريتانيكا                                                                    مينويسد: سيسيل "هدايت يك شبكه اطلاعاتي را در داخل و خ
            بهدست داشت. (Britannica, 1977, vol. 3, p. 1036)   و         انكارتا                          به تأسيس يــك "سـرويس مخفـي 
                             كارا" بهدست لرد بورلي اشاره م                                                           يكند. براي آشنايي بــا زنـدگينامـه س ـر ويليـام سيسـيل و خـاندان او 

                        بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص    ٣٠١ -   ٣٠٦   .  



   ٢٨٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                  در آغاز "سرويس مخفي علياحضرت ملكه"١              نـاميده ميشـد،٢                       در بخـش مـهمي از دوران 
ــيس ايـن                       اليزابت در تحت رياست                      س ر فرانسيس والسينگهام٣             قرار داشت.          بريتانيكا            تأس

                                            نهاد را به تأسي از الگوي ونيزيها ميداند و ما                            جراي آن را چنين شرح ميدهد:  
                                                                        در سده پانزدهم دولت- شهرهاي ايتاليايي ايجــاد سـفارتخانههاي دائـم در پـايتخت 
ــد.        ونيزيهـا                                    اينگونـه دفـاتر خـارجي را بـراي مقـاصد                               كشورهاي خارجي را آغاز كردن
                                                                            اطلاعاتي بهكار گرفتند و حتي رمزهايي ايجاد كردند كه بهوسيله آن اطلاعات را بهطور  
ــاي اروپـايي ايـن رويـه را دنبـال                                                                             محرمانه انتقال دهند. در سده شانزدهم ساير دولته
         كردند...                                                                    ملكه اليزابت سازمان اطلاعاتي قابل توجهي ايجاد نمــود و وزيـر خارجـه او، 
                                                                          س ر فرانسيس والسينگهام، شبكهاي را توسعه داد كه چند گروه از مأموران اطلاعاتي 
ــامل ميشـد. او فـارغالتحصيلان دانشـگاههاي                          مستقر در سرزمينهاي خارجي                                           را ش
ــرد٤                                  و ترفندهـاي جاسوسـي و دسيسـه سياسـي                                 آكسفورد و كمبريج را استخدام ك
ــداع                                                                           خارجي را تكامل بخشيد و ابزار و روشهايي براي نگارش به رمز و كشف رمز اب

                                                      
1. Her Majesty's Secret Service   
2. Americana, 1985, vol. 15, p. 247.   
3. Sir Francis Walsingham (c. 1532-1590)

٤                                         . يكي از مأموران اطلاعاتي سيسيل و والسينگه                    ام، كريستوفر مارلو (    ١٥٦٤ -    ١٥٩٣                      )، شاعر و اديب نامدار 
ــت. مـارلو فـارغالتحصيل                                       انگليسي و نويسنده نمايشنامههاي معروف              دكتر فائوستوس    و           تيمور لنگ                        اس
                                                                                         كالج كرپوس كريستي دانشگاه كمبريج است. او از همان دوران تحصيل و اقامت در كمبريج با سازمان 
                          اطلاعاتي اليزابت همكاري ميك                                                         رد و به جاسوسي در ميان مدرسين و طلاب، براي كشــف كاتوليكهـا، 
ــيزابت عليـه                       اشتغال داشت. بهنوشته         آمريكانا  ،        در دهه     ١٥٨٠                                           ، بهدليل پيگردهاي خونين دربار ال
ــد و گروهـي از ايشـان درواقـع                                                                            كاتوليكها، طلاب كاتوليك انگليس به فرانسه ميگريختن
ــه اهـداف ج                       اسوسـي را دنبـال ميكردنـد.                    مـارلو نـيز در چنيـن                                  مأموران اطلاعاتي بودند ك
ــان يـك مـاجراي مشـكوك، كـه چگونگـي آن                                                                               مأموريتهاي مخفي شركت داشت. او سرانجام در جري
ــي و اينگـرام فريـزر، مـانند                                                                                              روشن نيست، به قتل رسيد. دو تن از همراهان او در اين ماجرا، رابرت پول
                                           مارلو جاسوس والسينگهام بودند و نفر سوم (نيك                                        لاس اسكرس) گويا جاســوس دوجانبـه بـود. تومـاس 
ــههايش مـارلو را "ملحـد" خوانـده و يكـي                                                                                           كيد، دوست و همخانهاي كريستوفر مارلو، در دو فقره از نام
                                                                     ديگر از دوستان مارلو در نامهاي او را "ملحد" و "همجنسباز" ناميده اســت.               دكـتر فائوسـتوس        داسـتان 
ــايد تجلـي                                 زندگي فردي است كه در ازاي ثروت                                                      و قدرت زندگي خود را به شيطان ميفروشد و اين ش
ــلامي آن در جلـد اول                                                 آرزوهاي نهفته خود مارلو باشد. درباره نمايشنامه           تيمور لنگ                                و مضمون ضد اس
 (Britannica, 1977, vol. 11, pp. 516, 518; Americana, 1985, .(ص   ٧٨               ) سخن گفتهايم   

  vol. 18, p. 338)



   ٢٨٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
     نمود.١   

                                                            والسينگهام ازچهرههايي است كه بهوسيله س ر ويليام سيسيل كشف و ب            ركشيده شد و 
ــتان سيسـيل بـود. او بـه خانوادههـاي سرشـناس                                                                          تا پايان عمر يكي از نزديكترين دوس
ــا زبانهـاي متعـدد آشـنا بـود و توانـايي فوقالعـاده در                                                                             انگليس آن عصر تعلق نداشت. ب
                                                                         "سازماندهي فعاليتهاي جاسوسي" از خــود بـروز مـيداد. بـهعلاوه، بـه ظـاهر پوريتـاني 
ــم كينـه                             توز كاتوليكهـا بـود و، بهنوشـته            بريتانيكـا،                "برخـي توطئـههاي                  متعصب و خص
ــرد."٢                                بـهدليل چنيـن كاركردهـايي، در سـال                                          خطرناك كاتوليكها عليه ملكه را كشف ك
ــيل مسـئول      ١٥٦٣                                         ً                            به مجلس عوام راه يافت و در همين سال رسما  از سوي ويليام سيس
ــهعنوان                                                   كسب اطلاعات در زمينه فعاليت جاسوسان خارجي شد. وي پ                     س از هفت سال ب
ــه سـال (    ١٥٧٠ -    ١٥٧٣                  ) در ايـن سـمت بـود.                                             سفير به پاريس اعزام گرديد و به مدت س
                                                                         والسينگهام در اين دوران و در سالهاي پسين نقــش مـهمي در حمـايت از ويليـام اول 
                                                                       اورانژ (ويليام خاموش) و شورشيان هلند بر ضد فيليپ دوم اسپانيا ايفا نمود.٣          ً  او احتمــالا  
ــهم       در بر                 افروختن آتش شورش     ١٥٧٢                                             شمال هلند نقش داشت و حتي كوشيد تا شارل ن
      فرانسه٤                                                                  را به حمايت از شورشيان هلندي جلب كند. اين همان دسيســه معروفـي اسـت 
                                                                 كه خشم كاترين مديچي، مادر شــارل، را برانگيخـت و "كشـتار سـنبارتلمي" (    ١٥٧٢     ) را 
       سبب شد.٥                                     هدف از اين تحريكات آشوبگرانه، تضعيف                                   امپراتوري اسپانيا و چنگاندازي بر 
ــس از بـازگشـت بـه انگلسـتان، در سـپتامبر                                                                            مستملكات آمريكائي آن بود. والسينگهام پ
    ١٥٧٣                                                                    در مقام وزير خارجه اليزابت جاي گرفت و تــا زمـان مـرگ در ايـن سـمت بـود. 
ــتوارت،                                                                           جنجاليترين دسيسه والسينگهام در اين دوران كشف بهاصطلاح توطئه ماري اس
                                                                           ملكه مخلوع و زنداني اسكاتلند، براي قتل اليزابت اســت كـه بـه اعـدام تـراژيـك مـاري 
        انجاميد.٦                                         اين ماجرايي است كه به "توطئه بابينگتون"٧                                 شهرت دارد و از همان آغاز تـاريخ 

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. 9, p. 681.   
2. ibid, vol. X, pp. 531-532.   

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٦٩ -  ٧٠   .  
ــود. (هميـن كتـاب، ج  ٤    ، صـص   ٤                                                                              . شارل نهم همان پادشاهي است كه نوستراداموس منجم و مشاور او ب

 (  ١٠٣ -   ١٠٤   
٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤    ، ص    ١٠٣   .  
٦                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣  ،   ص    ٣٧٢   .  

7. Babington Plot
                                                                                      منسوب به آنتوني بابينگتون مستخدم كاتوليك ماري ملكه مخلوع و زنداني اسكاتلند. گويا وي با←  



   ٢٨٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                             سازمان اطلاعاتي بريتانيا را با دسيسههاي خونين و جعليات فريبكارانه پيوند ميدهد.١  

  
          تصويري كه       بريتان    يكا                                                    از چگونگي تأسيس اينتليجنس سرويس بهدســت داده و آن را 
ــر سـاخته، مؤيـد تـأكيدي                                          بمثابه تداوم ميراث اطلاعاتي و دسيسهگرانه        ونيزيها                            جلوهگ
                                است كه بر نقــش مـهم سباسـتين كـابوت      ونـيزي                             و كمپـاني مسـكوي در تكـاپوهـاي 
                                                       دسيسهگرانه و اطلاعاتي انگلستان آن عصر خواهيم داشت. اين ت                      حليل البته منافــاتي بـا 
                                                                             اين ادعا ندارد كه "شبكه اطلاعاتي يهوديان" را "پدر سازمانهاي اطلاعاتي جديــد غـرب" 
ــه شـهرت "افسـانهاي" اينتليجنـس            خواندهايم.٢                                                                 درواقع، در بررسي عميقتر درمييابيم ك

                                                                          سرويس بريتانيا از همان آغاز مرهون پيوندهاي آن با زرسالاران يهودي بوده است. 
                                                                       در بررسي پيوندهاي يهودي "ماجراجويان تجاري لندن" و كمپاني مسكوي، نخستين 
                                                              نكتهاي كه بايد مورد توجه قرار گيرد ماهيت و ارتباطات مشكوك خود              سباستين كابوت  
ــان                                                                             است؛ يعني كسي كه در دوران ادوارد ششم و ماري تودور رياست "كمپاني ماجراجوي
                               تجاري" را بهدست داشت و بهعنوان                                    بنيانگذار و اولين رئيس كمپاني مســكوي         شـناخته 
ــود. كـابوت، عـلاوه بـر                                                                          ميشود و هموست كه چانسلر و همراهانش را راهي سفر فوق نم
                                                     اينكه خود داراي اصل و نسب و پيوندهايي بكلي مشكوك است،٣               ساليان مديـد (    ١٥١٢ -

                                                                                                                         
←                                                                               گروهي از هواداران ماري در پاريس تماس گرفت و طرحي را پيش كشيد كه طبــق آن بـه كمـك  
                                                             اسپانياييها، ماري استوارت را از زندان فرار دهند و با ســرنگوني                               الـيزابت و بـهقدرت رسـانيدن مـاري 
                                                                                      مذهب كاتوليك را در انگلستان اعاده كنند. گويا بابينگتون مشروح اين طــرح را بـه شـكل رمـز طـي 
                                                                                      نامهاي به اطلاع ماري رسانيد و وي با آن موافقت نمود. اين نامــه و پاسـخ مـاري بهدسـت جاسوسـان 
                                                  والسينگهام افتاد و كشف رمز شد. بابينگتون و شش تن ا                                    ز دوستانش در زير شــكنجه شـديد اتـهامات 
                                                        فوق را پذيرفتند و از اليزابت تقاضاي عفو نمودند. آنان در   ٢٠          سپتامبر     ١٥٨٦                     اعــدام شـدند و اندكـي 
ــابينگتون، يـا بخشـي از آن، از سـوي       بعد ( ٨        فوريه     ١٥٨٧                                                                         ) ماري نيز اعدام شد. اصالت نامه ماري به ب
                                      برخي محققيــن مـورد ترديـد جـد ي اسـت و آنـان                                           ايـن نامـه را از جعليـات والسـينگهام ميداننـد.  

  (Americana, 1985, vol. 3, p. 7; Britannic CD 1998)
١                                               . درباره زندگي والسينگهام مأخذ زير موجود است:  

Conyers Read, Mr. Secretary Walsingham and the Policy of Queen Elizabeth, 3
vols, Harvard University Press, 1925.

٢               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٩١  . 
٣                                                                                   . سباستين كــابوت پسـر جـان كـابوت (جيووانـي كـابوتو)، مـاجراجوي نـامدار و آغـازگـر "اكتشـافات"  
       ماوراء                بحار انگلستان (    ١٤٩٧                                ) است. (بنگريد بــه: هميـن كتـاب، ج  ١    ، ص   ٦٢                ) در جلـد دوم (ص   ٩٧  ) 
                                                          جان كابوت را، چون كريستف كلمب، "مجهولالهويه"، خوانديم. ايــن                         ادعـا دقيـق اسـت و ميتوانـد←  
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    ١٥٤٧                                                             ) در خدمت فرديناند كاتوليك و كارل پنجم هابسبورگ، نــوه فردينـاند           و پادشـاه 
         اسـپانيا (    ١٥١٦ -    ١٥٥٦                       ) و امپراتـور روم مقـدس (    ١٥١٩ -    ١٥٥٦       )، بـود.١             دربـــارة نقــش 
                                                                        زرسالاران يهودي در دربارهاي فرديناند و همســرش، ايزابـل كاسـتيل، بـهطور مشـروح 
ّ                                                          كارل او ل اسپانيا و كارل پنجم هابسبورگ همان امپراتوري است كـه بـا              سخن گفتهايم.٢       
ــوذ خاندانهـاي                        عنوان "فرشته حامي يهود                                                       يان" مورد تكريم منابع يهودي است. دربارة نف
                                                                              سانتانگل و سانچز در دربار اسپانياي او و حضور جوزلمــان روشـيمي در دربـار ويـن او و 
                                                                       نقش دسيسهگران مشكوكي چون آگريپا و گيوم پســتل در عمليـات اطلاعـاتي او و نـيز 

                        دربارة "جهاد صليبي" سال     ١٣٣٥                      وي در شمال آفريقا سخ           ن گفتهايم. 
                                                                        دومين عاملي كه ارتباطات يهودي "ماجراجويان تجاري" لندن و اينتليجنس سرويس 

                                                                                                                         
←                                                                      ً                  قرينهاي دال بر اصل يهودي او باشد. امروزه، يهوديالاصل بودن كلمب تقريبا  پذيرفته شده، ليكـن  
                                                                                         درباره پيشينه و اصل جان كابوت و به تبع آن پسرش، سباستين، ابهامها همچنان فراوان است. برخي 
                                           جان كابوت را جنواييالاصل خواندهاند. ادعاي فو                                           ق به اثبات نرسيده و اصــل و نسـب ايـن مـاجراجوي 
                                                               نامدار دريايي همچنان در پرده ابهام است. تنها ميدانيم كه در سال     ١٤٦١                         يا زودتــر در ونـيز مسـتقر 
ــد. ابتـدا بـهعنوان دلال و مـاجراجو در       شد و   ١٥           سال بعد (    ١٤٧٦                                                                   ) بهعنوان "شهروند" ونيز پذيرفته ش
                              خدمت يك كمپاني تجاري ونيزي بود                                              ً           و به سواحل شرق مديترانه و مكه سفر كرد. احتمــالا  در اواخـر 
ــدر بريسـتول اقـامت گزيـد و در  ٥       سال     ١٤٩٥                                                                             بههمراه خانوادهاش به انگلستان مهاجرت كرد و در بن
     مارس     ١٤٩٦                                                                               فرماني را از هنري هفتم دريافت داشت كه اجازه ميداد بههمراه پسرانش بــه اكتشـافات 
ــه                       دريايي بپردازد و تجار                                                                  ت كالاهاي موجود در سرزمينهاي كشف شده را در انحصار داشته باشد. آنچ
ــر ميكنـد نقـش پسـين خـانداني بـهنام                                                                                 فرضيه يهوديالاصل بودن جان و سباستين كابوت را جد يت
ــد عميـق ايشـان بـا       كابوت                                                                                   در تجارت بوستن (آمريكا) و بهويژه در تجارت ترياك سده نوزدهم و پيون
              زرسالاران يهودي                                                                     است. در اين باره در مجلدات بعد سخن خواهيــم گفـت و اعضـاي خـاندان فـوق و 

                                                   جايگاهشان را در تركيب اليگارشي بوستن خواهيم شناخت. 
١                             . زمان تولد سباستين كابوت را          بريتانيكا      سال     ١٤٧٦    و         آمريكانا      سال     ١٤٨٢                     ً     ذكر كرده است. قاعدتــا  در 
                             اولين سفر انگليسي جان كابوت (    ١٤٩٧         ) همراه پ                                         ــدر بـود. او بعدهـا در دربـار هـنري هشـتم خدمـت 
ــاتوليك)                                   ميكرد و جزو افرادي بود كه در سال     ١٥١٢                                                      هنري به ياري فرديناند دوم آراگون (فرديناند ك
ــود و در                                                                                             فرستاد. سباستين در نيروي دريايي اسپانيا شاغل شد. در زمان كارل پنجم نيز در اين شغل ب
    سال     ١٥١٨                          به عضويت شوراي مديران مس                                                    تملكات اسپانيا در قــاره آمريكـا درآمـد. در اوايـل سـلطنت 
                               ادوارد ششم به انگلستان بازگشت (    ١٥٤٨                                                     ) و اندكي بعد رياست كمپاني ماجراجويان تجاري را بهدست 
ــزام كـرد (    ١٥٥٣                          ) و كمپـاني مسـكوي را تأسـيس                                                       گرفت و در اين سمت بود كه چانسلر را به شرق اع

                           نمود. سباستين كابوت در سال     ١٥٥٧ ،                                      اندكي پيش از صعود اليزابت، درگذشت.  
٢                                  . از جمله بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص   ٣١   .  
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                                                     را، از بدو تأسيس، نمايان ميسازد، شبكه شناختهشدهاي از              يهوديان مخفي           است كــه از 
ّ                                                                    نيمه او ل سده شانزدهم ميلادي در انگلستان حضور داشت. پيشــتر فرضيـاتي را دربـارة        
ــي انگلسـتان در سـالهاي     ١٥٣٣ -                پيوندهاي مشكوك   تو          ماس كرومول                                      ، "فرمانرواي واقع
    ١٥٤٠                       "، رابطه او با كمپاني "                ماجراجويان تجاري              " لندن از سال     ١٥١٠                  و ارتباطات وي بــا  
                مؤسسه يهودي مندس                        در آنتورپ بيان داشتيم.١                         و نيز گفتيم كه بهنوشته              دائرهالمعــارف 
ــز،                         پزشـك مـانوئل اول (مـانوئل       يهود،                          در نيمه اول سده شانزدهم               ديونيسيوس رودر     يگ
                                                              ثروتمند) و ژان سوم پادشاهان پرتغــال، بـه انگلسـتان مـهاجرت كـرد و "          عضـو جامعـه 

              يهوديان مخفي"             اين كشور شد.٢    
ــم                  فرد ديگري بهنام           هكتور نانز٣                                                 را ميشناسيم كه به خاندان يهودي مخفي نانز، مقي
                                                پرتغال، تعلق داشت. اين خانداني متنفذ است كه بهوي                    ژه در تحركات ماوراء             بحار در قــاره  
                                                                           آمريكا بسيار فعال بود و با خاندان مندس و شاخههاي متنوع آن پيونــد نزديـك داشـت.  
ــم                  مناسه بن اسرائيل                                                            ، انديشمند نامدار يهودي كه بر محافل فكري انگلستان سده هفده
ــد و در                                               تأثير فراوان بر جاي نهاد، از همين خاندان است.٤                         هكتور نانز در پرتغال به              دنيا آم
ــه مسـكوي، در لنـدن مسـتقر شـد و      سال     ١٥٥٠                                                             ، يعني سه سال پيش از سفر چانسلر ب
ــالج                                                               چون گذشته بهعنوان "مسيحي" به فعاليت خود ادامه داد. او در سال     ١٥٥٤            عضو "ك
ــتر هكتـور نـانز" (او چنيـن              سلطنتي اطبا"٥                        و "كالج سلطنتي جراحان"٦                                        انگليس شد. "دك
                  شهرت داشت) علاوه بر                                                     طبابت، تاجري بزرگ بــود و پـس از صعـود الـيزابت و تأسـيس 
                                                                       اينتليجنس سرويس، شبكه تجارت جهاني او منبع تأمين اطلاعات بــراي س ـر فرانسـيس 
                         والسينگهام بهشمار ميرفت.                  دائرهالمعارف يهود                         از هكتــور نـانز بـهعنوان "           رهـبر جامعـه 
                                 مارانوهاي [يهوديان مخفي] انگلستان                " ياد ميكند و مي         افزايد: "                  عمليات عظيم تجــاري 
أـمين                                                                                 او در منطقه مديترانه وي را قادر ميساخت تا اخبار و اطلاعات دربار انگليس را ت
                                                                               كند و همو بود كه اولين اخبار ورود ناوگان آرماداي اسپانيا به ليســبون را در اختيـار  
   س ر                             فرانسيس والسينگهام قرار داد.                                  " منبع فوق دكتر هكتــور نـانز را بـهعن     وان "     دوسـت 

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ٣     ، صص    ٢٧٩ -   ٢٨٠   .  

٢               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٢٠٠   .  
3. Hector Nunez (1521-1591)

٤                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     صص    ٣١٦ -   ٣٢٩  . 
5. Royal College of Physicians   
6. Royal College of Surgeons
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ــانز رهـبر غـيرمذهبي            والسينگهام             " معرفي ميكند١                                                   و در جاي ديگر مينويسد: "هكتور ن
ــارياش در قـاره                                              جامعه مارانوهاي لندن در دوران اليزابت بود و                                  [شبكه] كارگزاران تج
ــور                                         يكي از منابع اطلاعاتي ملكه بهشمار ميرفت. "٢                                      مقارن با سالهاي اوليه استقرار هكت
ــدر مـهم            نانز در لن                           دن، يكي از خويشان او بهنام           هنريك نانز٣                                 نيز در بريستول، دومين بن
                                     انگليس، اقامت داشت و حداقل در ســالهاي     ١٥٥٣ -    ١٥٥٥                       ، يعنـي مقـارن بـا سـفرهاي 
                                                                             چانسلر به مسكوي، رهبر جامعه يهوديان مخفي اين شهر بود. او در دوران سلطنت ماري 

                                   تودور و فيليپ به فرانسه مهاجرت كرد.٤    
                                                                        يكي ديگر از رهبران سازمان يهوديان مخفي انگليس، كه در دسيسههاي اطلاعاتي و 
                                                              عمليات ماوراء بحار نقش دسيسهگرانه و بسيار مؤثر و مرموزي داشت،             رودريگو لـوپـز ،٥  
ــوپـز                              تعلـق دارد كـه بـهعنوان يكـي از                          طبيب مخصوص اليزابت، است.٦        او به            خاندان ل
                              متنفذترين خاندانهاي يهودي مخفي                                          ً  شناخته ميشود و، چنانكه خواهيم ديــد، احتمـالا  
ّ         يكي دو تن از اعضاي هيئت اعزامي البوكرك به دربار شاه اسماعيل او ل صفـوي (    ١٥١٥  )                                                               
                    از اين خاندان بودند.٧                                                               رودريگو لوپز در اوايل سلطنت اليزابت از پرتغال به لندن مهاجرت 
ــوق الـيزاب            ت، و از سـال     ١٥٨٦       پزشـك             كرد و پزشك            رابرت دادلي               (ارل ليسستر)،٨              معش

                                                      
1. Judaica, vol. 12, p. 1274.   
2. ibid, p. 1273.   
3. Henrique Nunez
4. ibid.   
5. Roderigo Lopez (1525-1594)

٦               . همين كتاب، ج  ١    ، ص   ٦٤   .  
٧                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤    ، ص    ٣٣٧  . 

8. Sir Robert Dudley, Earl of Leicester, Baron Denbigh (1532/33- 1588)
                                                                                        رابرت دادلي پنجمين پسر جان دادلي، دوك نورثامبرلند، است كه در دوران ادوارد ششم فرمانرواي 
                                           واقعي انگليس بود. (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٣٠٠                                ) پس از شكست توطئــه پـدرش بـراي بـه 
                            سلطنت رسانيدن ليدي جين گري (    ١٥٥٣                                                    )، رابرت در برج لندن زنداني شد ولي در سال بعد آزاد ش  د 
ــركت كـرد. بـا صعـود الـيزابت (    ١٥٥٨                     )، سـتاره اقبـال دادلـي           و در سال     ١٥٥٧                                              در جنگ با فرانسه ش
                  درخشيد و در آوريل     ١٥٥٩                                                                  عضو شوراي مشاورين ملكه و شهسوار بند جوراب (شواليه گارتر) شــد. در 
        سپتامبر     ١٥٦٤                                                                         به ارل ليسستر و بارون دنبيگ ملقب شد. وي پوريتان بود و يكي از رهبران آن      جنــاح 
ــتار اقدامـات شـديد عليـه اسـپانيا در خـارج و                                                                                        از اشراف پروتستان انگليس به شمار ميرفت كه خواس
ــناخته،                                                                                             كاتوليكها در داخل بودند. سوء شهرت او در اين زمينه در رسالهاي معروف، به قلم مؤلفي ناش
ــال     ١٥٨٥      در ر        أس قشـون     ٦٠٠٠←                      بازتاب يافته بهنام                          جامعه مشتركالمنافع ليسستر   (    ١٥٨٤          ). در س
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ــرش       رابـرت      (ارل  ّ   (ارل اسكس او ل)١         و پس                               مخصوص خود اليزابت شد. لوپز با            والتر دورو            
ّ   اسكس دو م)٢                                                                 رابطه نزديك داشت و بههمراه رابرت دورو عمليات دسيسهآميزي را پيــش        

                                                                                                                         
ــد ولـي كـاري از پيـش نـبرد و   ←                                                                                 نفري اليزابت براي كمك به شورشيان هلند راهي اين سرزمين ش
                                                                                            اندكي بعد به انگليس فراخوانده شد. دادلي، بهرغم بيكفايتياش، تا پايان عمر محبوب اليزابت و يكــي 

ّ                                                  از رجال درجه او ل دربار وي بود. او پس از مرگ والتر دورو، ارل اسكس                               اول، با همسر وي ازدواج كرد.                 
1. Walter Devereux, 1st Earl of Essex (1541-1576)

                                     والتر دورو همان كسي است كه در سالهاي     ١٥٧٣ -    ١٥٧٥                                     سرزمين اولســتر ايرلنـد را اشـغال و بـه 
ــرت ايرلنديهـا از انگليسـيها                                                                                         مستعمره انگليس بدل كرد. مورخين اقدامات وحشيانه وي را منشاء نف
ــر بـه قتـل رسـانيد.     ميد                                                                                         انند. معروف است كه ارل ليسستر براي ازدواج با همسر والتر دورو او را با زه

                                               والتر دورو پدر رابرت دورو، ارل اسكس دوم، است.  
2. Robert Devereux, 2nd  Earl of Essex (1567-1601)

ــاي نـاپـدرياش،                                                                       رابرت دورو از طريق مادر خويشاوند نزديك اليزابت بود و در سنين پيري ملك                ه ج
                                               ارل ليسستر، را گرفت و معشوق اليزابت شد. در سال     ١٥٨٥                                     در قشون ارل ليسستر در هلند و در سال  
ــه ليسـبون بهسـود دن آنتونيـو شـركت داشـت و در سـال     ١٥٩٠       ١٥٨٩                                                                      در تهاجم دريك و نوريس ب
                                                                      مخفيانه با دختر س ر فرانسيس والسينگهام و بيوه س ر فيليپ سيدني (شــاعر معـرو                   ف) ازدواج نمـود. در 
       سالهاي     ١٥٩١ -    ١٥٩٢                                                                      فرماندهي قشون اعزامي انگليس به فرانسه را بهدست داشت. اين نيرويي است 
                                                                                       كه در حمايت از هنري چهارم، بنيانگذار سلطنت بوربن كه در آن زمــان هنـوز پروتسـتان بـود، بـراي 
                                                   سركوب مردم كاتوليك فرانسه اعزام شده بود. در سالهاي     ١٥٩٣ -    ١٥٩٥   د                         ر انگلستان بـود و در مقـام 
                                                                                     عضو شوراي مشاورين ملكه جاي داشت. در اين دوران رقابت و خصومت با خاندان مقتــدر سيسـيل را 
                  آغاز كرد و در سال     ١٥٩٤                                                               توطئه رودريگو لوپز عليه جان ملكــه را كشـف كـرد. ايـن همـان مـاجراي 
ــه اسـپانيا (    ١٥٩٥ -    ١٥٩٧  )                                                                مرموزي است كه به اعدام لوپز انجاميد. در دور جديد عمليات تهاجمي                علي
ــه چنـگ آورد. در سـال     ١٥٩٨              خصومـت او بـا                                                                  فعالانه شركت جست و از طريق غارت ثروت فراواني ب
ــيز بـه تـيرگـي گرائيـد. معـهذا، در سـال     ١٥٩٩                                                                                   خاندان سيسيل شديدتر شد و رابطه وي با اليزابت ن
                                                              اليزابت او را در مقام نايبالحكومه ايرلند منصوب كرد. كمــي بعـد، ب                         ـهدليل عـدم توفيـق در سـركوب 
ــد و در ژوئـن     ١٦٠٠                                      تمـامي مشـاغل حكومتـياش را از دسـت داد.                                           شورش مردم ايرلند، فراخوانده ش
ــر سياسـي و                                                                                            اسكس شايد به انتقام قتل رودريگو لوپز، سرنوشتي فجيع يافت: او كه در اين زمان از نظ
         ً                 مالي كاملا  ورشكسته بود، در  ٨        فوريه     ١٦٠١                 در رأس يك گروه   ٠٠ ٢  -    ٣٠٠                       نفره در لندن بــه شـورش 
ــدام شـد. يكـي از                                                                                      دست زد. غائله فوق به سرعت شكست خورد و اسكس دستگير و به اتهام خيانت اع
                                                                                          گردانندگان دادگاه او، فرانسيس بيكن بود كه هماره از لطف اسكس برخوردار شده و بسيار مديــون او 

                                                     بود. (درباره رابطه بيكن و اسكس بنگريد به: همين كتاب،   ج  ٣    ، ص    ٣٠٦  ) 



   ٢٩٣                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                               برد كه منجر به حمايت انگليس از           دن آنتونيو ،١                                    مدعي تاج و تخت پرتغال، و جنگ عليه 
ّ                                                                          يپ دو م، پادشاه اسپانيا و پرتغال، شد. اين سرآغاز غائله بزرگي اســت كـه از درون آن     فيل    
                                                                                امپراتوري مستعمراتي انگليس سردرآورد. بعدها كار لوپز با دن آنتونيو به اختلاف كشــيد 
                                                                                 و گويا مذاكراتي با دربار فيليپ نمود تا در ازاي دريافت پول مفصلــي آنتونيـو را مسـموم 
ــاندان سيسـيل، مداركـي                كند. در اوايل     سال     ١٥٩٤             ً                                       دورو، احتمالا  بهدليل خصومت با خ
                                                                            ارائه داد كه لوپز را به توطئه براي مسموم كــردن ملكـه الـيزابت متـهم ميكـرد. لـوپـز 
ــوارو منـدس              دستگير و در  ٧                                                                 ژوئن اين سال اعدام شد. رودريگو لوپز خويشاوند نزديك آل
ــود.٢                          دربـارة پيوندهـاي مرمـوز و                                          (سليمان بن يائيش)، طبيب و مشاور سلطان عث          ماني، ب
                                                                         عجيب سازمان يهوديان مخفي انگليس با شبكه يهوديان مســتقر در عثمـاني، بـهرهبري 

                                                          يوسف ناسي و سپس سليمان بن يائيش، در آينده سخن خواهيم گفت. 
ــاجر و صـراف نـامدار عصـر الـيزابت، نـيز بـهمنظور           ارتباطات                س ر توماس گرشام،٣                                              ت
ــع آن كمپـاني مسـكوي،                  شناخت پيوندهاي ي                                                        هودي كمپاني ماجراجويان تجاري، و به تب
                                                                                 حائز اهميت فراوان است. بهعلاوه، زندگينامه گرشام، كه بهعنوان بنيانگذار "بورس" لندن 
                               شناخته ميشود، به شكلي نمونهوار                                          پيوند ميان تكاپوهاي تجــاري- مـالي و عمليـات 
ــانزدهم                             آشـكار ميسـازد و تصويـري را كـه                                           اطلاعاتي را در انگلستان اواخر سده ش
                                                       مورخين از "ساختار پليسي" انگلستان آن دوران بهدست ميدهند٤             كامل ميكند.      ايـن 
                                                                          توماس گرشام همان كسي است كه جيمز اندرسون او را استاد اعظم فراماسونري جنـوب 

                                                      
1. Dom António, Prior do Crato (1531-1595)

ــود.                                                                                            آنتونيو پسر نامشروع لويي، برادر ژان سوم شاه پرتغال، و استاد اعظم فرقه شهسواران سنجان ب
ــبردي كـه بـه قتـل                                                                                        او در لشكركشي سباستيان، شاه پرتغال، به شمال آفريقا شركت كرد. در جريان ن
                        سباستيان انجاميد، به اسا                                             رت مسلمانان درآمد و مدتي بعد آزاد شــد. در سـال     ١٥٨٠                خـود را پادشـاه 
ــت. از سـال     ١٥٨٢         بـا كمـك  ّ                                      پرتغال خواند ولي از قشون فيليپ دو م شكست خورد و به پاريس گريخ                                 
ــپس بـه انگلسـتان رفـت و از                                                                                        نظامي فرانسه به حملاتي به سواحل پرتغال دست زد ولي ناكام ماند. س
ــر فرانسـيس دريـك و                        حمايت اليزابت برخوردار                     شد. اليزابت در سال     ١٥٨٩                                           ناوگاني را به فرماندهي س 
   س ر                                                                                          جان نوريس به ليسبون اعزام كرد كه با شكست مواجه شد. آنتونيو در اواخر عمر، فقير و بيمار، بـه  

                                  پاريس بازگشت و در اين شهر درگذشت. 
2. Judaica, vol. 11, pp. 489-490.   
3. Sir Thomas Gresham (1518/19-1579)

٤                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤    ، ص   ٨٤  . 



   ٢٩٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                    انگلستان خوانده است.١                                                    اين نــيز قرينـهاي اسـت دال بـر پيوندهـاي پنـهان گرشـام بـا  
ــق اهـداف خويـش نـهاد     كان                                                                     ونهاي معيني كه بعدها، در اوايل سده هيجدهم، براي تحق

                           فراماسونري را بر پا كردند. 
                                                                     گرشام به يك خانواده تاجر مقيم انگليس تعلق داشــت و بـرادر ارشـدش، س ـر جـان 
                                                                         گرشام، از تجار بزرگ لندن بود. تومــاس پـس از اتمـام تحصيـل در كمـبريج، بـهعنوان 
               شاگرد در نزد بر                           ادرش بهكار پرداخت و در سال     ١٥٤٣                              به عضويت "كمپاني تجــار لنـدن" 
                  درآمد. وي بهعنوان              مأمور اطلاعاتي                                               دربار انگليس در بنادر سرزمينهاي سفلي (بروكسل 
                         و آنتورپ) مستقر شد و كار       جاسوسي    و          قاچاق كالا                                    را آغاز كرد. ميدانيم كه شاخهاي از 
                                 خاندان يهودي مخفـي منـدس در سـده شـان                                   زدهم، عـلاوه بـر آنتـورپ و هـامبورگ، در 
                     بروكسل نيز مستقر بود.٢         در سال     ١٥٥١                         ً                 دربار ادوارد ششم، قاعدتا  بــه توصيـه يـا بـا 
                      حمايت س ر ويليام سيسيل،٣                                                  گرشام را مأمور حل و فصل بدهيهاي سنگين انگليس به 
                                             صرافان آنتورپ و بروكسل و ونيز و هامبورگ نمود.                         اين بدهيهايي است كــه در      زمـان 
                                                                        هنري هشتم به بار آمده و ارزش پوند انگليس را در مبــادلات تجـاري خـارجي بهشـدت 
ــنري                                                 كاهش داده بود تا بدانجا كه هر پوند استرلينگ از   ٣٢                             شيلينگ در اوايل سلطنت ه
        هشتم به   ١٦                شيلينگ در سال     ١٥٥١       رسيد.٤                                 طــرح پيشـنهادي گرشـام بـراي افزايـش 
ــهعنوان طـرح زرسـالاران يـهودي شـناخته شـود،                                   ارزش پوند انگليس، كه درواقع بايد                                        ب
ــي                                                                     اعطاي انحصار تجارت خارجي انگليس به كمپاني ماجراجويان تجاري لندن بود       يعن
                                                                              همان كمپاني كه اينك سباستين كابوت در رأس آن قرار داشت. اين تمهيد مؤثر افتاد و 
                                          اندكي بعد ارزش پوند را در مبادلات خارجي به   ٢٢                   شيلينگ افزايش داد .٥              گرشام پس از 
ــور بـدل گرديـد و در سـال                                                                           بازگشت به انگليس به يكي از رجال مالي و سياسي اين كش
    ١٥٥٩                                           عنوان "شهسواري" دريافت كرد. او در سالهاي     ١٥٦٦ -    ١٥٦٨                     "بازار مبادلات مالي 
       سلطنتي"٦                                لندن را تأسيس نمود كه با نام "    بورس "٧                               شهرت يافت. ايــن نـهاد جديـد، كـه 

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ٤    ، ص   ١٦  . 

2. Judaica, vol. 4, p. 1422.   
٣                                                           . در اين زمان سيسيل يكي از دو منشي ادوارد ششم خردسال بود.  

٤                                                      . سكه نقره شيلينگ انگليس اولين بار در زمان هنري هفتم (    ١٥٠٤           ) ضرب شد.  
ــا حـروف  ٥                      . در زمان ادوارد ششم س                                                                 كه شيلينگ جديدي ضرب شد كه براي اولين بار در انگليس اعداد ب

                             عربي بر روي آن نقش بسته بود. 
6. Royal Exchange
7. Bourse



   ٢٩٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
               بيترديد به تقلي                                ــد از "بـورس" تـازه تأسـيس هـامبورگ (    ١٥٥٨                    ) بـرپاشـد و طراحـان و 
                                     بنيانگذاران آن يهوديان بودند، در سال     ١٥٧١                                     با دريافت فرمان اليزابت رســميت يـافت.١  
ــهارم تجـارت خـارجي          بهنوشته          بريتانيكا  ،                                                      در حوالي نيمه سده شانزدهم، حدود سه چ
                                               انگليس بهدست كارگزاران انگليسي كمپاني فوق بود ك                        ــه برخـي از ايشـان در مقـام 

                                           صراف و مشاور شاهان خاندان تودور جاي داشتند.٢  
                                                                        چنانكه ميدانيم، بخشي يا شايد تمامي بدهيهاي دربار انگليس، كــه گرشـام مـأمور 
ــي- تجـاري منـدس      ، بـود.٣                                          تسويه آن شد، به زرسالاران يهودي، بهويژه                        مؤسسه صراف
ــا گراسـيا و يوسـف ناسـي،                                           بنابراين، به يقين گرشام در دوران اقامت در                                   بنادر فوق ب
لـ و                                                                          گردانندگان مؤسسه مندس، و ساير زرسالاران يهودي مستقر در آنتورپ و بروكس
                                                                         هامبورگ و ونيز رابطه نزديك داشت و اصولا مأموريت او همين بود. نكتــه مـهم ايـن 
ــارت خـارجي انگليـس بـه كمپـاني                                                                     است كه اندكي پس از اعطاي فرمان انحصار تج
        ماجراجوي                           ان تجاري، درست در يك زمان (    ١٥٥٣                                   )، دو حادثه مهم تاريخي رخ داد: سفر 
                                                                       به ظاهر تصادفي چانسلر به روسيه و استقرار گراسيا ناسي (مندس) در عثماني.       اندكي 
ــام از              بعـد، در سـال     ١٥٥٥                                                ، كمپـاني مسـكوي تأسـيس شـد كـه جـان و تومـاس گرش
                                    بنيانگذاران و صاحبان امتياز آن بودند٤             و رياست آن                                 را سباستين كابوت، كارگزار پيشين 

                                                    كارل پنجم هابسبورگ، خصم نامدار عثماني، بهدست داشت.  
  

ّ       شناخت پيشينه و تاريخ خاندان يهودي بسيار مهم و مرموزي كه از نيمــه او ل سـده                                                                   
ــابع                         شانزدهم با نام پرتغالي     مندس                                                   شهرت فراوان يافت، كار دشواري است و بر اساس من
ــدس در دو خـاندان                     منتشر شده شايد غير                                                        ممكن باشد. بهرروي، ميدانيم كه خاندان من
ــاي صليبـي شـبهجزيره ايـبري ريشـه دارد.           خويشاوند        ابندانا    و        بنونيزت                                               دوران جنگه
                                                                         نخستين فرد شناخته شده خاندان بنونيزت همان ششت ناسي، رئيس يهوديان برشلونه 
ــاندان ششـت  ّ                            (بارسلونا)، در نيمه او ل سده يازدهم ميلادي/ سده پنج           م هجري است.٥             خ                      
ــلونه بـا نـامي شـبيه بـه "ابـن بنيسـعد" (؟) شـناخته                                                                           ناسي در دوره اسلامي تاريخ برش

                                                      
1. Emerson, ibid, vol. 1, p. 816; Americana, 1985, vol. 13, p. 483; Britannica CD

1998.   
2. Britannica, 1977, vol. VI, p. 799

٣       . بنگري                   د به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٢٧٩  . 
4. Jenkinson, ibid, vol. 1, p. lvi.   

٥               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٢٥ -  ٢٦   .  



   ٢٩٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــام بـه "ا ب نبنيسـت"١              و سـرانجام بـه                                                       َ ِ       ميشدند. پس از سلطه مسيحيان بر برشلونه، اين ن
       بنونيزت٢                                                                   تبديل شد كه در زبان اسپانيولي به معني "خوشامد" نيز هســت. نـام عربـي-  
ــاخههاي    فا                                      َ       رسي "ابندانا" نيز در نزد مسيحيان به "ا بندانا"٣                                  بدل شد. در سده شانزدهم، ش
                                           مختلف اين خاندان در اروپاي مســيحي بـا نامهـاي     منـدس  ،       منـدوزا  ،        ابندانـا  ،      پريـرا ،  
ــام     ابـن        نحميـاس        شـناخته         اوزوريو ،٤        بلمونت ،٥        دبريتو٦                                  و غيره و در عثماني حداقل با ن
ــال سـقوط غرناطـه و         ميشدند.٧               يكي از اعضاي                   اين خاندان در سال     ١٤٩٢                            ، يعني در س
ّ                                      سفر كريستف كلمب و در زمان سلطنت بايزيد دو م، از اسپانيا به قسطنطنيه (اســتانبول)                                          
                    مهاجرت كرد و با نام                داوود بن نحمياس٨                                             به فعاليت خود در عثمــاني ادامـه داد. بـرادر و 
ــال     ١٤٩٣         بـه نشـر                                                 پسر وي نيز همراه او بودند كه هر دو شموئيل نام د                   اشتند. آنان از س
                                                                           كتب يهودي در استانبول مشغول بودند و از جمله در اوايل ســده شـانزدهم نسـخهاي از 
                                                                              "اسفار پنجگانه" را بههمراه حواشي سليمان بن اسحاق راشي (نياي خــاندان شـلزينگر) و 
                                                                     داوود كمهي نوربوني و رسالههايي از ابراهيم بن عزرا را به چاپ رسانيدند.٩              شاخههايي از 
                                                                                 خاندان فوق نيز در شمال آفريقا و بهويژه در بنادر فاس (مراكش) مستقر بودند: در نيمـه 
ــد و نقـش  ّ                                                                         او ل سده شانزدهم، گروهي از اعضاي خاندان مندس به الجزاير مهاجرت كردن  
                                                    مهمي در شبكه يهودي مستقر در اين سرزمين بهدست گرفتند.١٠                      و گفتيم كه در اواخــر 
         سده هفدهم                     و اوايل سده هيجدهم            گيدئون مندس                               ، زرسالار آمستردامي، كنســول هلنـد 
                                                                             در مراكش بود و اعقاب او تا اواسط سده بيستم در بندر آغادير مراكش اقامت داشتند.١١    
ــدي ژرف و عجيـب دارد.                                                                               نام خاندان مندس با تاريخ تهاجم ماوراء بحار اروپائيان پيون
ــانوئل                                     به نقشي كه اليگارشي يهودي شبهجزيره               ايبري از طريق              گاسپار داگاما                 ، نماينده م
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   ٢٩٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــا                                                                                پادشاه پرتغال در سواحل هند در اوايل سده شانزدهم، در نخستين تكاپوهاي پرتغاليه
                                                                              در شرق ايفا نمود، اشاره داشتيم و گفتيم كه نام واقعي و تعلق خانوادگــي ايـن يـهودي 
ــو (منـدس)                                   مرموز همچنان در پرده استتار است.١                      ولي حداقل ميدانيم كه                    رويي دبريت
ــود.٢                                                                                يكي از سرمايهگذاران و شركاي اصلي سفرهاي واسكو داگاما و فرانسيسكو دالميدا ب
                                                                         همگام با گشايش راه دريايي پرتغال- هند و رونــق چشـمگير تجـارت جـهاني ادويـه در 
ــلاوه بـر شـبهجزيره ايـبري و سـرزمينهاي                                                                          اوايل سده شانزدهم، اعضاي خاندان فوق، ع
       اسلامي،          در بنادر       آنتورپ  ،       بروكسل  ،        هامبورگ  ،     لندن    و         آمستردام                   نــيز مسـتقر شـدند و 
ــه                                                                               بخش مهمي از شبكه بهمبافته و جهانوطني اليگارشي يهودي را سازمان دادند. در نيم
ــاندان در آنتـورپ و در قـالب مؤسسـه  ّ                                                                        او ل سده شانزدهم مهمترين مركز تكاپوي اين خ  
                                    نامدار صرافي- تجاري مندس بود. گفتيم    كه           ديوگــو منـدس                      در زمـان خـود بـهعنوان 
                                      بزرگترين تاجر ادويه اروپا شناخته ميشد.٣               در همين زمان                  فرناندو (آبراهام)    و        مــانوئل 
ــاي خـاندان فـوق، بـا نـام و ظـاهر       پريرا        ، پسران                    مانوئل پريرا كوتينو          ليسبوني،٤                                     از اعض
                             مسيحي در هامبورگ مستقر بودند.٥                                و گفتيم كه يهوديان آشكار و مخف             ي هــامبورگ در 
                                                                            سده شانزدهم تجارت كالاهاي مستعمراتي اين بندر را بهدست داشتند و همينان بود كه 
       در سال     ١٥٥٨                                        در تأسيس بازار بــورس ايـن بنـدر و در سـال     ١٦١٩                 در تأسـيس "بـانك 
ــوي كمپـاني                                هامبورگ" نقش مهمي ايفا نمودند.٦                                             و ميدانيم كه بندر هامبورگ با تكاپ
                   "ماجراجويان تجاري"                                                    لندن و كمپاني مسكوي پيوندي عميق داشت تا بــدان حـد كـه 
لـ                      كمپاني مسكوي از سال     ١٦١١                                                   مركز تجارت خارجي خود را از لندن به هامبورگ منتق
    كرد.                                يكي ديگر از اعضاي خاندان فوق،                     فرانسيسكو نانز پريرا٧                           است كه با نام "هومم" نيز 
                           شهرت داشت. او در حوالي سال     ١٥٩٨                   ساكن هلند شد و با                                نام "ديويد ابندانا" (داوود بن 
ــابيم:                                                                                   دانا) يهوديت خود را علني كرد. در سده هفدهم، اعقاب او را در بندر نيويورك ميي
    يكي              ديويد ابندانا                      است كه در حوالي سال     ١٦٨١                         در نيويورك بود و ديگــري        مردخـاي 
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   ٢٩٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
       ابندانا            كه در سال     ١٦٩٠                     در اين بندر درگذشت.١                     موسس پريرا دوپائيوا    و     پــدرو       پريـرا  
                    (آنتونيو دوپورتو) و                      فرناندو مندس هنريكز،              كه از ســالهاي     ١٦٨٦ -    ١٦٨٩            در كـوچـن و 
                                                                     سورت عمليات تجاري گســتردهاي را در مشـاركت بـا دو كمپـاني هنـد شـرقي هلنـد و 
                    انگليس سازمان دادند،٢                                                     به همين خاندان تعلق دارند. از ديگر اعضاي اين خاندان        اسحاق 
ّ    صرافان و تجار بزرگ لندن در اواخر سده هفدهم و نيمــه او ل       پريرا                   را ميشناسيم كه از                                                    
ــي ديگـر از اعضـاي ايـن                 سده هيجدهم بود.٣                                                            دربارة او اطلاع بيشتر در دست نداريم. يك
                     خاندان در سده هيجدهم              اسحاق ابندانا                                       ، تاجر الماس مدرس، است كه مشــاور و دوسـت 
ــك        نزديك          توماس پيت                        (نياي خاندان پيت) بود.٤            و نيز ميدا       نيم كه             فرناندو مندس       پزش
                                                                         مخصوص كاترين براگانزايي، همسر پرتغــالي چـارلز دوم پادشـاه انگليـس، بـود (همـان 
                                                                                 عروسي كه بهعنوان جهيزيه مالكيت بنادر بمبئي و طنجه را به دربار انگليس انتقال داد) 
ــدان درجـه اول لنـدن در نيمـه او ل سـده   ّ       از ثروتمن                      و نوه فرناندو، بهنام           موسس مندس،                                     
                                                                          هيجدهم. اعقاب موسس مندس نام خانوادگي "هــد" را بـر خـود نـهادند و نـوه او، بـهنام  
   س ر                فرانسيس بوند هد                               ، مدتي حكمران كاناداي عليا بود.٥                          از نســل كنونـي خـاندان هـد، 
              آنتوني هنري هد٦                        را ميشناسيم كه در سال     ١٩٦٠     به           ويسكونت هد                 ملقــب شـد. او در 
ــبوري نـهم، ازدواج كـرد.٧     بـا      سال     ١٩٣٥                       با ليدي دوروتي اشلي ك                                        وپر، دختر ارل شافتس
اـندان  ّ  ) پسرش، ريچارد آنتوني هد، ويسكونت هد دو م٨                شد. بنابراين،        خ         مرگ وي (    ١٩٨٣                                      
ــوپـر                                    (ارلهـاي شافتسـبوري) بهشـمار مـيرود و     ارل    هد                  از خويشان نزديك            خاندان ك
ّ         پسر دايي ويسكونت هد دو م است.                   اين تداوم همان پيو          ند ديرينــي               شافتسبوري دهم٩                      
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   ٢٩٩                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ّ                                     است كه از سده هفدهم ميان ارل شافتسبوري او ل، دسيسهگر نامدار تاريخ بريتانيا، و                                          
دـ١         را نـيز                                      زرسالاران يهودي آمستردام برقرار بود.                         در نسل كنوني خاندان هد،         اودري ه
                                                       ميشناسيم كه يكي از گردانندگان و مديران اصلي مجتمع مالي           هيل ســاموئل      اسـت.٢  
ــانگذار رويـال                  دربارة مجتمع يهو                                                            دي هيل ساموئل، كه بهوسيله س ر ماركوس ساموئل، بني
                                                                   داچ شل، تأسيس شــد و جايگـاه آن در شـبكه عظيـم زرسـالاري جـهانوطن معـاصر در 

                          مجلدات بعد سخن خواهيم گفت.٣    
                              در شاخهاي از خاندان فوق كه به       بلمونت٤                                   شهرت داشت نيز چهرههاي سرشناسي را 
ــانز                        ميشناسيم: يكي از آنان              ياكوب اسرائيل                                           است كه نام مسيحي/ اسپانيايياش ديهگو ن
      بلمونت٥                                                                     بود. او در اوايل ســده هفدهـم از اسـپانيا بـه هلنـد مـهاجرت كـرد و در بنـدر 
                                                آمستردام مستقر شد. يكي ديگر از اعضاي اين خاندان                           اسحاق (مانوئل) نــانز بلمونـت٦  
ــل و از سـال     ١٦٧٤       وزيـر                                          است كه تاجري بسيار ثروتمند بود و از سال     ١٦٦٤     كار                 گزار ك
ــد بـود و در سـالهاي     ١٦٧٦    و     ١٦٨٥                     دو "انجمـن ادبـي" در                                             مختار مقيم اسپانيا در هلن
                   آمستردام تأسيس كرد.٧                    اسحاق نانز در سال     ١٦٩٣                                 از سوي امپراتــور لئـوپولـد سـوم بـه 
ــوان بـاروني اعطـا كـرد. وي                                                                               مقام كنتي رسيد و در همين زمان پادشاه اسپانيا به وي عن
  از                                                                  دواج نكرد و لذا عناوين اشــرافي و مشـاغل ديپلمـاتيك وي بـه خواهـرزادهاش       بـارون 
                       فرانسيسكو (اسحاق) خيمنس٨                   و سپس به پسر او،              مانوئل خيمنس،٩                رسيد كه بلاعقـب 
        ً                                                      بود. قبلا  تداوم خاندان خيمنس را تا اواسط سده نوزدهم و تا ژنرال    س ر            ديويد خيمنــس  
ــات هلنـدي نيمـه او ل  ّ    ديپلم                             در انگلستان پيگيري نمودهايم.١٠                    فرانتس وان شوننبرگ ،١                     
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   ٣٠٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــاكوب آبراهـام بلمونـت"                                                                                 سده هيجدهم، به همين خاندان تعلق دارد و نام اسپانيولي او "ي
                                  است. يكي ديگر از اعضاي اين خاندان                  اسحاق نــانز بلمونـت                      اسـت كـه در اواخـر سـده 
ــت و داراي                  تأليفـاتي در شـرح                                                            هيجدهم و اوايل سده نوزدهم در ازمير (عثماني) ميزيس

                  آثار ابنميمون است.٢    
                                                                        خاندان مندس، با هر نام يهودي يا مسيحي يا اسلامي كه شناخته شــود، بـا خـاندان 
ــوپـز و                                                                             نامدار لوي و ساير خاندانهاي مهم يهودي آشكار و مخفي سده شانزدهم، چون ل
ــرا و ناسـي و غـيره و غـيره، پيونـد            خويشـاوندي                                                                     نانز و گومز و گومپرتز و فونسكا و تكزي
ــن شـبكه و                                                                           نزديك داشت و يك مجموعه واحد را ميساخت. به گمان نگارنده، تمامي اي
ــهودي آشـكار و مخفـي (مـارانو) تـداوم خاندانهـاي "شـاهزادگـان                                                                         خاندانهاي مشابه ي
                                                      داوودي" دوران اسلامي بغداد و اندلس اســت كـه از گذشـته دور                 خـاندان لـوي (لاوي)  
                        هسته اصلي آن را شكل ميدا          ً                                     د و احتمالا  خاندان مندس نيز يكــي از شـاخههاي همـان 
ــانوادگـي شـاخهاي از ايشـان، "هـد"، بـه زبـان                                                                            خاندان لوي است. (توجه كنيم كه نام خ
                                       انگليسي به معني "رئيس" يا "ناسي" است.)                   دائرهالمعارف يهود                        از شاخه نحمياس بهعنوان 
ــد.٤                  ايـن نـيز قرينـهاي   "                          يكي از خاندانهاي بسيار كهن٣                  و سرشناس اسپانيا   " ي         اد ميكن
ــاخهاي از خـاندان پرشـاخه و                        است در تأييد نظر فوق.                                                     خاندان روچيلد نيز ميتواند ش
ــي (متوفـي                                                                           كهن لوي باشد ليكن پيشينه روچيلدها پيش از اسحاق الهانان فرانكفورت
    ١٥٨٥                               ) به دقت مكتوم نگاه داشته ميشود٥                                      تا تصويري بهغايت هولناك و روشــنگر از 
   تدا                                                  وم و تسلسل حيرتانگيز اليگارشي يهودي به دست نيايد.                    بهرروي، چه كاوشهــاي 
                                                                               تبارشناسي چنين فرضي را به اثبات رساند و چه راه به جايي نبرد، در اين ترديد نيســت 
ــه اعضـاي خـاندان     كه                                                                    عملكرد اطلاعاتي و دسيسهگرانه اليگارشي يهودي، و از جمل
ــه عمليـات مشـابه                                   مندس، در سدههاي شانزدهم و هفدهم م                                 يلادي شباهتي شگرف ب
ــه                                                                           روچيلدها در سدههاي نوزدهم و بيستم دارد. اين امر مؤيد تحليل پيشين ماست ك
ــا كـاولس و ديگـران "شـبكه اطلاعـاتي                                                                       آنچه را پروفسور ريچارد ديويس و ويرجيني
ــاركردي                                                                              روچيلدها" مينامند، از خلاء نجوشيده و اين عنوان درواقع نام رمز شبكه و ك
ــت زرسـالاري يـهودي و اليگارشـي اروپـا در دوران                                                                         است كه از ديرباز، از زمان وصل
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٥                         . بنگريد به: همين كتاب، ج   ٢     ، صص    ٣٦٥ -   ٣٦٦   .  



   ٣٠١                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                             جنگهاي صليبي، وجود داشته است.١    

                                                                      با توجه به چنين سوابق و ارتباطــاتي، آيـا ميتـوان پذيرفـت كـه تحركـات كمپـاني 
                                                                           مسكوي و اعزام هيئتهاي آن به روسيه و بخارا و ايران با تكاپــوي شـبكه يـهودي فـوق 
    پيون                                                                          د نداشت؟ آيا شناخت اين حلقههاي ارتباط، كه حوادث بهظاهر نامرتبط فوق را بـهم 
                                                                      پيوند ميدهد، تصويري از يك شــبكه بـهمپيوسـته و طرحـي سـازمانيافته را جلـوهگـر 
                                                                نميسازد؟ و آيا بهدليل نقش تاريخي گراسيا ناسي در طرح فوق نيست كه              دائرهالمعـارف 
     يهود        او را "             برجستهترين زن                                          يهودي از زمان سقوط دولت يهود تــا بـه امـروز         " خوانـده 
    است؟٢                                                                     اين عنصر بسيار مهمي در تبيين تحولات سياسي آن عصر است كه ناگزيــر بـايد 

                      مورد مد اقه قرار گيرد. 
  

ــد پيوسـتن      يوسـف         مهاجرت                    گراسيا ناسي (مندس)            به عثماني (    ١٥٥٣                     ) و اندكي بع
ــارن بـا سـفر بـهظاه                                ر تصـادفي چانسـلر بـه روسـيه و آغـاز      ناسي         به او (    ١٥٥٤                        )، كه مق
                                                                               تكاپوهاي كمپاني مسكوي در روسيه و آسياي ميانه و قفقاز و ايران است، بهعنوان نقطــة 
ــور جـد ي                                                                      عطف در تكاپوي كانون يهودي متنفذ و دسيسهگري شناخته ميشود كه حض
ــر سـده پـا        نزدهم و                                                                           ايشان در دربار عثماني از زمان بايزيد دوم و سليم اول، يعني از اواخ
                                                                            اوايل سده شانزدهم ميلادي، و با مهاجرت كساني چون داوود بن نحمياس آغاز شد. اين 
ّ   سـليمان او ل                 (قـانوني، محتشـم،  ــههاي سـلطنت (    ١٥٢٠ -    ١٥٦٦  )                                        كانون در واپسين ده
                                                                       باشكوه)، كــه بـهعنوان دوران فسـاد سياسـي و اقتصـادي و انحطـاط دولـت او شـناخته 
      ميشود،٣                    به اقتدار فراوان د                                 ست يافت و بهويژه از دوران سلطنت (    ١٥٦٦ -    ١٥٧٤  )      ســليم 
ّ   دو م              و جانشين او (    ١٥٧٤ -    ١٥٩٥  )          مراد سو م                                       تأثيري بزرگ بر سياست و اقتصاد عثمـاني،   
ــر،                         كـانون يـهودي فـوق، بـهويژه                                     و از اينطريق بر ايران، بر جاي نهاد.٤                   بدينسان، ناگزي
                                                بهدليل نقش آن در برانگيختن آتش جنگهاي عثماني علي                      ــه ايـران، بـايد بـهعنوان 
ــي ايـران در سـده شـانزدهم ميـلادي                                                                   عنصري بسيار مهم و مؤثر در تحولات سياس

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٩٠ -   ٤٩٢   .  

2. ibid, p. 837.   
٣                               . بنگريد به: شاو، همان مأخذ، ج  ١     ، صص    ١٩٥ -   ٢٠١   .  

ــي                                                                                        دكتر استانفورد شاو تحليلي مشروح درباره علل اجتماعي و اقتصادي فساد و انحطاط نظام سياس
                                           عثماني در اين مرحله بهدست داده و يكي از عوا                                              مل مهم مؤثر در آن را افزايش سريع جمعيت دانســته 

                    است. (همان مأخذ، صص    ٢٩٣ -   ٣٠٣  ) 
٤                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     صص   ٨٠ -  ٨٣  . 



   ٣٠٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــار و حرمسـراي سـليمان بـا تكويـن آن دوران از             شناخته شود.                                                                  اقتدار اين كانون در درب
                                                              تاريخ عثماني پيوند دارد كه حدود يك سده، تا صعود محمد كــوپرولـو (    ١٦٥٦  )،١        تـداوم 

              يافت و به "عصر                              حكومت خواجگان و حرمسرا" يا "          سلطنت زنان "٢              معروف است.  
  

ــزون ايشـان در شـئون                                                                          اقتدار سياسي بانوان و خواجگان حرم سلطان و مداخله روزاف
ــهرت دارد و اقدامـات                                  حكومتي با زني آغاز شد كه بهنام "       روكسلانه "٣                                     يا "خر م سلطان" ش
                                               دسيسهگرانه و بيرحمانه او يادآور اسطورة "استر" ا            ست. روكسلانه      ظــاهراً             كنـيزي روس 
                            بود كه در اوايل سلطنت سليمان٤                                                  از طريق خان كريمه به دربار عثمــاني راه يـافت. ايـن 
                                                                              روايت مشهور است. معهذا، دربارة نژاد و اصل او آنقدر ابهام وجود داشــت كـه "مورخيـن 
ــت خـود بسـته، روكسـلان بنـامند."٥             و شـايد رواج        شـايعه                                                          فرانسوي" بتوانند او را "به مل
                                           يهوديتبار بودن سليم دوم در ميان مردم عثماني٦                             نيز نــاظر بـه هميـن اصـل مشـكوك 
                                                                          روكسلانه بود. بهرروي، روكسلانه زن عقدي و سوگلي محبوب سليمان و مادر چهار پسر 
                                                  از او شد و به دسيسههاي خونيني، از جمله قتل مصطفي ( ٥        اكتبر     ١٥٥٣            )، پســر ارشـد 
ــود.٧                            سليمان از همسر اول، دست ز                                                 د كه هدف از آن انتقال سلطنت به يكي از پسرانش ب

ّ           اين روندي است كه سرانجام به سلطنت سليم دو م انجاميد.٨                                             
                                                                          روكسلانه و كانوني كه در پيرامون او بود، نقش اصلي را در تحريكات خصمانه عليه 
                                            ايران بهدست داشــتند و همينـان بودنـد كـه از سـال     ١٥٣٢                   چرخشـي بنيـادين در 
        استراتژي                                                                نظامي سليمان پديد آوردند و بــا ترفندهـاي گونـاگـون، از جملـه ترويـج 
ــوي منحـرف                                                                          شيعهستيزي، آماج اصلي تهاجم آن را از اروپا بهسوي ايران و دولت صف

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٣٣٧   .  

2. Sultanate of the Women
3. Roxelane

                                                                 براي آشنايي با شخصيت روكسلانه و نقش او در صعود سليم دوم بنگريد به:                    لرد كين راس، همــان 
         مأخذ، صص    ٢٤٤ -   ٢٥٠  . 

٤                    . سليمان در سپتامبر     ١٥٢٠                                                      سلطان شد. سليم، پسر بزرگ سليمان و روكسلانه، متولد مه     ١٥٢٤        است.  
٥                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص     ١١٨٨   .  

٦               . همان مأخذ، ص     ١٤٠٨   .  
ــران سروسـري  ٧                                                            . از جمله، رستم پاشا، داماد روكسلانه، نامهاي جعل كرد كه طبق آ                             ن گويا مصطفي با اي

                                                       داشت و در صدد جلب حمايت صفويان بود. (شاو، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٩٦   )  
٨                . همان مأخذ، صص    ١٧٩  ،    ١٨٩ -   ١٩٠  . 



   ٣٠٣                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                 نمودند تا بدين ترتيب امپراتوري هابسبورگ را از زير ضربه خارج كنند.١              و آنگــاه كـه، 
ــه، عليـه كـارل پنجـم   ّ                                 سواي او ل، پادشاه فرانس                                        بهدليل انعقاد پيمان اتحاد سليمان و فران      
 (    ١٥٣٦  )،٢                                                                        اين ترفند به مخاطره افتاد، دسيسه قتل ابراهيم پاشا، صدراعظــم عثمـاني، را 
            اجرا كردند (  ١٥       مــارس     ١٥٣٦                                             ) زيـرا وي تمـايلي بـه تـداوم جنـگ بـا ايـران نداشـت.٣  

     هامر                                                    پورگشتال، مورخ و عثمانيشناس نامدار اتريشي، مينويسد:    
ــه از       از علا                                                                  مات خالي از شبهه و ترديد ديده ميشد كه آتش جنگ ايران را بادي ك
ــيآورد.                                   و ده سـال قبـل از ايـن تـاريخ يكـي از                                       حرم سلطان ميوزيد به اشتعال در م
ــه قـانون                                                                          زنهاي خاصه كه در نزد سلطان كمال تقرب و محبوبيت را داشت، بالاخره ب
ــرم سـلطان                                           شرع در سلك ازدواج سلطان درآمد. نژادش از م                                لت روسيه بود. نامش را خ
ــت خـود بسـته روكسـلان بنـامند. خـاتون                                                                           نهادند. مورخين فرانسه خواستند او را به مل
ــاي صدراعظـم سـابق را فراهـم                                                                            مشاراليها اسباب خرابي وزير مقرب مقتدر ابراهيم پاش
      آورد.                                                             از جمله تقصيرات مشاراليه طرفداري و حمايت اهل ايران قرار داد           زيرا كــه بـع  د 
                                                                              از فتح شهرهاي تبريز و بغداد عساكر سلطاني را از قتل و غارت اهالي شهرها ممنــوع و 
ــگ وسـيعي از بـراي                                                                            محروم داشت... و منظور آن ملكه اين بود كه در ايران ميدان جن
          داماد خود          رستم پاشا                                                           آماده سازد تا هنرهاي لشكركشي و كشورگشايي خود را بنمايد و 
ــليمان در مملكـت               پسر بزرگ خود     سليم         را در ا                                                  روپا نايب و جانشين سليمان بسازد و س

                          ايران مشغول لشكركشي باشد.                                     موافق دلخواه ملكه جنگ ايران محقق شد.٤    
ــاد پيمـان اتحـاد راهـي عثمـاني شـده بـود، در دسيسـه                                                                        سفير فرانسه، كه براي انعق
                                                                      روكسلانه عليه ابراهيم پاشا نقش مؤثر داشت. اســتانفورد شـاو ميـان ايـن دو انگ      ـيزهاي 
                                                                          مشترك مييابد و آن خواست هر دو ايشان به تداوم سياستهاي نظاميگرايانه عثمــاني 
                                                                                 بود. "سفير فرانسه خواستار وزيراعظمي بود كه بيشتر از ابراهيم به نبردهــاي عثمـاني در 
                                                                               غرب علاقمند باشد." و لذا، روكسلانه، با حمايت او، سليمان را به خيــانت ابراهيـم پاشـا 
         قانع كرد.٥                                                                           معهذا، بايد توجه نمود كه قتل ابراهيم پاشا بهسود فرانسه نبود زيرا روكسلانه 

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٣٠٤   .  

ــل سـده شـانزدهم ميـلادي و در دوران                                                                                      درباره آغاز سياستهاي خصمانه عثماني عليه ايران در اواي
                 سليم اول بنگريد ب                ه: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٨٥ -  ٨٦  . 

٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٣٠٤   .  
٣                                                                                              . يكي از اتهامات ابراهيم پاشا "دريافت رشوه از صفويان" عنوان شد تا "مانع حملــه از جـانب بغـداد بـه 

                                    داخل ايران شود." (شاو، همان مأخذ، ص    ١٧٩  ) 
٤                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص     ١١٨٨   .  

٥         . شاو، هم            ان مأخذ، صص    ١٧٩ -   ١٨٠   .  



   ٣٠٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                       اين جنگ را در جبهه شرق و عليــه ايـران ميخواسـت نـه در غـرب و عليـه امپراتـوري 
ــي                                                                                 هابسبورگ. بنابراين، راز اين همكاري را بايد در جاي ديگر، در تركيب هيئت نمايندگ
ــرد. ايـن دوران                                          مقـارن بـا حضـور شـيادان يـهودي و كاباليسـتهاي                               فرانسه، جستجو ك
تـل                             در دربـار فرانسـه اسـت و سـفير             مشكوكي چون       آگريپا    و            نوستراداموس    و          گيوم پس
                                                                      مذكور همان كسي است كه پستل بهعنوان مترجم زبانهاي شــرقي بـههمراه وي راهـي 
ــاني پرداخـت و     در                                                                       عثماني شد. چنانكه ميدانيم، پستل سپس به سير و سياحت در عثم
       سالهاي     ١٥٤٩ -    ١٥٥٠                                                     بار ديگر در سوريه و فلســطين بـود. او همـان كسـي اسـت كـه 
                                                                                بهرغم پيوند با دربار فرانسواي اول مورد علاقه فراوان كارل پنجم، خصم خونــي فرانسـوا، 

                                 بود و دكتر سليگمان اين تناقض را "          بسيار عجيب         " مييابد.١    
ــهنام          در سال     ١٥٤٣                                  ، هفت سال پس از قتل ابراهيم پاشا،                             سرداري از اهالي كرواسي ب
ــلانه بـود. بدينسـان، دوران             رستم پاشا،                                                                صدراعظم شد. او شوهر دختر و بركشيدة روكس
                                                                            اقتدار مطلق روكسلانه و وابستگانش آغاز گرديد و دولت عثماني، همپاي تشديد سياست 
ـــرار گرفــت كــه رواج روزافــزون                                                                  ضدشـيعي- ضـد ايرانـي، در سراشـيب انحطـاطي ق
          خويشاوندسا   لاري ،٢                                                             دخالت فزايندة حرم در امور حكومتي و بهرهگيري از مقام و منصب 

                                                           حكومتي براي انباشت ثروت شخصي از عوامل مهم مؤثر در آن بود.  
ــود را بـه رسـتم                                                                            سابق بر اين كه سلطان سليمان خواهر خود را به ابراهيم و دختر خ
                                                        داده، منصب صدراعظمي را با كمال اختيار و اقتدار به ايشان                             واگذار كرد، از قانون آباء و 
ّ                اجداد خود بكلي انحــراف ورزيـده بـود، زيـرا كـه سـلطان سـليم او ل زيـاده بـر شـأن                                                        
         سنجاقبيگي٣                                                              به دامادهاي خود نميداد و هرگز راضي نميشد كه در كارهــاي دولتـي 
ــرم                                                              راه مداخله داشته باشند. در ايام صدارت ابراهيم [و] رستم پاشا                    مداخله شوم اهل ح
ــر عمـر بـر      در م                                                                     سائل عمده دولتي راه پيدا كرد و روكسلان يا سلطان خرم، كه تا آخ
ــه                                                                         جان و دل سلطان حكمراني داشت، دست از مداخله در كارها برنميداشت و مداخل
                                                      او در كارهـا محـض تقويـت و حمـايت صدراعظـم [رسـتم پاشـا] بـود.          ليكـــن در 
                                                سلطنتهاي بعد، كه حرمهاي سلاطين به تقليد سلطان خــرم                         مداخلـه در امـور وزراء و 
ــد و خـود حرمهـا كـه                                                                         صدور مينمودند، اسباب خرابي كارهاي آنها را فراهم ميكردن

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ٤    ، ص    ١٠٦  . 

2. Nepotism
        از واژة nephew                                                                             به معني برادرزاده و خواهرزاده و عموزاده و فرزندان نامشروع كشيشان اخذ شده و 
                                                                                            منظور از آن، در كاربرد عام، چنان رويهاي است كه مناصب را در اختيار خويشان و آشنايان و دوستان 

             مديران قرار م           ً                        يدهد. معمولا  در برابر "شايستهسالاري" (Meritocracy)                بهكار ميرود.  
٣                                                        . "سنجاق" به معني ايالت و "سنجاق بيگي" والي ايالت بود.  



   ٣٠٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                        سهل است، مستحفظين آنها كه خواجهها باشند در عزل و نصب صدراعظمها اختيار و 

                                                       تسلط پيدا كردند و در حقيقت حكمراني با همان خواجهها بود.١  
ــهعنوان يكـي از                          هامر پورگشتال سرآغاز روا                                                    ج فساد مالي و ارتشاء در دولت عثماني، ب
                                                                             عوامل مهم انحطاط اين دولت، را در دوران صدارت رستم پاشا و اقتدار مطلق روكســلانه 

                                                           ميداند و بر نقش يهوديان در پيدايش و گسترش آن تأكيد ميكند:  
     ً                                                          ثالثا . فقره گرفتن رشوه بود كه رستم پاشاي صدراعظم متــداول و معمـول         نمـود و 
                                                                    حكومتهاي ولايات را به مبلغ معيني ميفروخت و همچنين خالصــههاي پادشـاهي و 
                                                                              املاك دولتي را به يهوديان و مردمان اراذل اجاره و مقاطعه ميداد تا همه را خــراب و 

            ويران كردند.٢  
                                                                         بهنوشته هامر، رستم پاشا اولين صدراعظمي بود كه "در دولت عثماني رســم رشـوه و 
        پيشكش را                                                                   متداول ساخت و فروختن حكومتها و منصبها را معمول نمود... چنانچــه از 
                                                                            براي حكومت مصر ده هزار دوكا مطالبه مينمود و از براي حكومتهاي پستتر پنج هزار 
ــير آن تـا آن               دوكا ميگرفت."٣                                                              او در زمان مرگ ثروتي هنگفت به ميراث گذاشت كه "نظ

                   وقت ديده نشده بود."٤    
           هامر پورگشت                                                                ال چگونگي ارتباط يوسف ناسي با سليم و جايگاه او را در ايــن سـاختار 

                   چنين بيان ميدارد:  
ــم كـردن مرواريدهـا و                                                                            در اوقاتي كه سليم حاكم كوتاهيه بود، يهودي مذكور از تقدي
                                                                           جواهرهاي قيمتي و دادن شرابهاي لذيذ گوارا و قرض دادن وجوه نقد در وقت لزوم و 
                      احتياج بقدري در خدمت س                                                 ليم رسوخ پيدا كرد كه يكي از مقربان مخصــوص و محـارم 
             خاص او گرديد.٥                                                               از اين تقرب بياندازه مردم معتقد شدند بر اينكه ســليم پسـر سـلطان 
                                                                                 سليمان نبوده است بلكه از يك زن يهوديه متولد شده [و] در خفا او را به حرم آوردند و 

                                                      
١                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص     ١٣٤٦   .  

٢              . همان مأخذ.  
٣               . همان مأخذ، ص     ١٢٦٦   .  
٤               . همان مأخذ، ص     ١٢٦٧   .  

٥                       . مهمترين روش يهوديان ب                                                      راي نفوذ در دربار عثماني، مانند دربارهاي اروپا، ارائه             خدمات تفريحي       بود. 
                                        درباره اين كاركرد يهوديان در جلد دوم (ص    ١٥٦                                      ) سخن گفتــهايم. ايـن همـان كـاركردي اسـت كـه  
entertainment                                                                         خوانده ميشود و تا به امــروز يـهوديان، از طريـق تأسـيس و اداره نـهادهايي چـون 
ــورگشـتال مينويسـد: "پـس از آن                 هاليوود، متوليا                                                                         ن بلامعارض آن بهشمار ميروند. براي نمونه، هامر پ
                                                                                        بعضي تماشاها به سلطان [سليمان اول] داده شد. از آنجمله يهوديها يك اژدهاي هفت ســر آوردنـد." 

                             (هامر پورگشتال، همان مأخذ، ص     ١١٢٦  ) 



   ٣٠٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                 با دختر سلطان، كه تازه به دنيا آمده بود، مبادله ن      مودند.١    

اـن و                                                                            [يوسف ناسي] رسوخ غريبي در وجود سلطان سليم ثاني پيدا كرده، يكي از مقرب
                        معتمدان مخصوص او گرديده                                                و در همه كارهاي دولتي، حتي در صلح و جنــگ بـا دول 

                    خارجه، مداخله مينمود                                             تا آنكه شأن و لقب دوك ناكسوس به او داده شد.٢    
                                  اقتدار يوسف ناسي در دربار سليم دوم                                               تا بدانجا رسيد كه ماكزيميليان دوم، برادرزاده 
                          كارل و امپراتور هابســبورگ (    ١٥٦٤ -    ١٥٧٦                                   )، بهوسـيله سـفير رسـمي خويـش در دربـار 
ــه                                                                             عثماني براي وي نامه فرستاد و اين امر مايه حيرت صدراعظم (محمد سوكولي) شد ك
دـ. "٣   ا               مـروزه، ايـن امـر   "                                                          مانند امپراتور پادشاهي از براي يوسف يهودي تملقنامه بنويس
                                                         براي ما عجيب نيست زيرا ميدانيم كه يوسف ناسي حداقل از سال     ١٥٤٥               با كارل پنجم 
                                                                      و دربار هابسبورگ رابطه داشت و حتي گفتــه ميشـود در آن زمـان دوسـت و همبـازي 

                         دوئل اين ماكزيميليان بود.٤  
  

ــهاد مت    نفـذ                                                                   پس از روكسلانه، دومين فردي كه در تبديل حرمسراي سلطان به يك ن
                                                در امور سياسي و شئون حكومتي نقش اساسي ايفا كرد،           زني يهودي                    است كه او را با نام  
             نوربانو سلطان                                                                ميشناسيم. نوربانو در اوايل صدارت رستم پاشا و حدود هفت سال پيـش 
                                                                               از استقرار گراسيا و يوسف ناسي در عثماني، به همسري سليم درآمد و مادر پســري از او 
                  شد كه با نام مراد                   سوم به سلطنت رسيد.٥                                          اين زن در ورود گراسيا ناسي به حرم سـلطان 
                                                                   نقـش مؤثـر داشـت و مورخيـن نفـوذ فـراوان يوسـف ناسـي در نـزد سـليم را بــهدليل 
ــلطنت سـليم دو م و مـراد سـو م  ّ               "نوربانوي يهوديه" در دوران س                     حمايتهاي او ميدانند.٦                                        
                                               رياست حرمسرا را بهدست داشت و بهعنوان يكي از ارك                           ان مهم سياست عثماني شــناخته 
ــاح جنگطلـب دربـار       ميشد.٧    و                    پس از مرگ روكسلانه (    ١٥٥٦                                    ) او بود كه رهبري جن

                                                      
١               . همان مأخذ، ص     ١٤٠٨   .  
٢               . همان مأخذ، ص     ١٢٤٩   .  
٣        . همان م       أخذ، ص     ١٤٣٩   .  

4. Judaica, vol. 12, p. 837.   
ــش از ورود  ّ                                       است يعني ازدواج سليم دو م و نوربانو حدود هفت سال پي ٥                 . مراد سوم متولد  ٤        ژوئيه     ١٥٤٦                       

                                              گراسيا و يوسف ناسي به عثماني صورت گرفته بود.  
٦                            . اسماعيل حقي اوزون چارشلي،               تاريخ عثماني،                                ترجمه وهاب ولي، تهران: مؤسسه مط                العات و تحقيقــات 

ّ      ، بخش او ل، ص    ١٦٢   .           فرهنگي،     ١٣٧٢    ، ج  ٣       
٧                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ص     ١٤٥١  . 



   ٣٠٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                     عثماني را بهدست داشت.١    

  
                     پس از مرگ رستم پاشا (    ١٥٦٢                                    )، در واپسين سال ســلطنت سـليمان (ژوئـن     ١٥٦٥  ) 
ــهمدت چـهارده سـال، بـهرغم اقتـدار نوربـان         و سـلطان،                                                                صدراعظمي به قدرت رسيد كه ب
ــا                                                                   بهعنوان مانعي جد ي در راه يكهتازي كانون يهودي فوق شناخته ميشد. او           محمد پاش
               سوكولي (صوقللو) ،٢                                                       از اهالي منطقه سوكول بوسني، اســت كـه بـه پـيروزي سـليم بـر 
ــتر سـليم ازدواج كـرد. سـوكولي در                                     برادرش بايزيد ياري رسانيد و در سال     ١٥٦٢                                     با دخ
                      تمامي دوران سلطنت سليم                                                   و پنج سال نخست سلطنت مراد سوم نيز صدراعظم عثماني 
                                                                          بود. مورخين سوكولي را مدير واقعي دولت عثمــاني و پاسـدار مـيراث شـكوهمند دوران 
ــت و مسـتي و بيشـعوري سـلطان"، ميداننـد.٣   ّ                                                 سليمان در عهد سليم دو م، بهرغم "غفل                     
ــد بلكـه در سياسـت                                                         سوكولي نه تنها ميكوشيد چپاولگريهاي كانون فوق را محدود ك                 ن
ــان داشـت. او بـهعنوان رهـبر "           جنـاح صلحطلـب  "                                                             خارجي نيز راه و رسمي مغاير با ايش
                                                                       عثماني شناخته ميشد يعني آن گروه از دولتمردان كه "مشكلاتي را كــه حكومـت طـي 
ــده بـود، بـه خوبـي بـه يـاد داشـتند و از آن                                                                            حملات سليمان [به ايران] با آن مواجه ش
                 بيمناك بودند كه م                                                            بادا اروپا از سرگرم شدن عثماني در شرق به نفع خود بهره گيرد."٤    

ــار                             دولـت عثمـاني را در حمـايت از                            معهذا، همين سوكولي است كه                براي نخستين ب
                                                                خانات كريمه به مقابله با توسعهطلبيهاي ايــوان چـهارم برانگيخـت و در  ٤      اوت     ١٥٦٩  
ــت فـوق دو هـدف داشـت:                                                 قشوني را عليه روسيه به منطقه اعزام كرد. سوكولي                           از سياس
ّ                                            او ل، اخراج روسها از حاجيطرخان؛ دو م، حفر نهري ميان رودهاي ولگا و دن كه درياي                                 ّ  
                                                                                سياه و بحر خزر را بهم وصل كند و به اين ترتيب نه تنها راه تهاجم روسها را به جنـوب 
ــه را بـه رونـق و شـكوفايي گذشـته رسـاند.٥      سـوكو   لي                                                                مسدود نمايد بلكه تجارت منطق
                                                                           توانست روسها را از شهر كابارده بيرون كند، تا حومــه مسـكو پيـش تـازد و بـا تقويـت 

                                                      
١                    . شاو، همان مأخذ، ص    ٣٠٧   .  

2. Mehmed Pasha Sokollu (1505-1579)
٣                . همان مأخذ، صص     ١٣٧٩  ،     ١٤٤٧  . 

٤                    . شاو، همان مأخذ. ص    ٣١٢   .  
٥                                            . يكي ديگر از طرحهاي بزرگ سوكولي، كه بعدها (   ٨٦٩ ١                                       ) بهدست كمپاني فرانسوي كانال سوئز تحقق 
ــه:                                                                                              يافت، احداث قناتالسويس (كانال سوئز) بود براي اتصال درياي مديترانه به درياي سرخ. (بنگريد ب
ــأخذ، ص    ٢٧٢               ؛ هميـن كتـاب، ج  ١   ، ص                               هامر پورگشتال، همان مأخذ، ص     ١٣٨٢                        ؛ كين راس، همان م

 (  ٢٨٥   



   ٣٠٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــرب دريـاي سـياه سـد                                                                               اميران مولداوي و والاكيا و لهستان راه ايوان را بهسوي شرق و غ
                                   نمايد. ولي بهرغم محاصرة حاجيطرخان (  ١٦ -  ٢٦          سپتامبر     ١٥٦٩                    ) نتوانست استحكامات 
ــا                         استوار آن را بگشايد. مو                                                    رخين دليل اصلي عدم توفيق محمد سوكولي در اخراج روسه
                                                                       از حاجيطرخان و نيز در احداث نهر فوق را، بــهرغم احـداث يـك سـو م آن، كارشـكني 
ّ                                                                    دولتگراي او ل، خان كريمه، ميدانند كه تمايلي به افزايش اقتدار دولت مركزي عثماني            
ــا ايـوان                            چـهارم، در ايـن زمينـه بـا وي                                                 در قلمرو خويش نداشت و لذا، بهرغم خصومت ب
                                                                          همداستان شد. بهعلاوه، بايد به تفتينها و دسيســههاي دربـار عثمـاني اشـاره كـرد كـه 
ــه راهنمـايي                                                                  ً             سرانجام سليم را به مخالفت با اين سياست سوكولي برانگيخت. و احتمالا  ب
                                                                       همان كانون، ايوان چهارم، كه در عهد سليمان با دربار عثماني مراودهاي نداش         ت، سفيري 
ــود را دوسـت اسـلام و مسـلمانان خوانـد و از سياسـتهاي                                                                           به دربار سليم اعزام كرد، خ

                    سوكولي شكايت نمود.  
                                                                         ايوان يكي از نجبا را مأمور دربار اسلامبول نموده، سـلطان سـليم را تـهنيت جلـوس 
                                                                        گفت و از حمله بيجهت لشكر عثماني به ممالك روســيه ابـراز تعجـب نمـود و نـيز از 
     جانب                        پادشاه مشاراليه گفت كه                                                او را با دين محمدي بهيچوجه عداوت و كينه نيسـت و 

                                             اغلب صاحبمنصبهاي او متدين به اين دين ميباشند.١    
                                                                         سرانجام، با مداخله سليم پيمان صلح ميان مسكو و كريمه منعقد شــد و سـوكولي از 
                                                            تلاش خويش براي اخراج روسها از حاجيطرخان و احداث نهر دن- ولگا          دست كشيد.٢  

 
ــف                                                                       در پنج ساله نخست سلطنت مراد سوم، كه مقارن با واپسين سالهاي حيات يوس
ــوق عليـه سـوكولي اوج گرفـت، دامنـه اختيـارات او را                                                                          ناسي است، دسيسههاي كانون ف
                                                                       بهشدت كاست و وي را در وضعي خفيــف قـرار داد. مورخيـن مـراد را سـلطاني هـرزه و 
                            "شهوتراني افراطي" توصيف كرده                                                اند كه "تا حد  جنون عاشق زن و طلا بود." او چــهل زن 

                                 در حرم داشت و از ايشان صاحب حدود    ١٣٠                              پسر و تعداد بيشماري دختر شد.٣    
ــراي سـلطان                                                                      همپاي كاهش اقتدار سوكولي، مداخله سياسي زنان و خواجگان حرمس
                                                                   نيز افزايش چشمگير يافت. تعدادي از اين خواجگان يهودي جديدالاســلام بودنـد       . بـراي 
           مثال، هامر                                                           پورگشتال از خواجهسراي يهودي جديدالاسلامي خبر ميدهــد كـه در سـال  

                                                      
١                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ص     ١٣٨١ .    

ــلي، همـان مـأخذ، صـص   ٤٥ -  ٤٦                ؛ كيـن راس، همـان  ٢                . همان مأخذ، صص     ١٣٨٠ -    ١٣٨١                              ؛ اوزون چارش
  .     Jenkinson, ibid, vol. 2, p. 424 مأخذ، صص    ٢٧٠ -   ٢٧١                     ؛ شاو، همان مأخذ، صص    ٣٠٥ -   ٣٠٦  ؛         

٣                    . شاو، همان مأخذ، ص    ٣٠٩                        ؛ كين راس، همان مأخذ، ص    ٢٨٤  . 



   ٣٠٩                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
    ١٥٩٣                                             بهدليل اهانت به يكي از بانوان حرم اخراج شد.١                                در ميان زنان نيز يهوديان انــدك 
ــرم، بـهعنوان يـك نـهاد مقتـدر سياسـي،                                                                          نبودند. و صرفنظر از كميت ايشان، رياست ح
                    بهدست نوربانوي يهودي                                              ه، مادر سلطان، بود كه در آستانه مرگ زني بهنام             جانفدا خاتون  

                                               را بهعنوان جانشين خود در مقام رئيس حرم جاي داد.٢  
ــلطان بعـدي (    ١٥٩٥ -    ١٦٠٣            )، زنـي بـهنام              در حرمسراي         مراد سو م    و         محمد سوم              ، س
 "            خيراي يهودي"                                                               را نيز ميشناسيم كه "خيلي اعتبار و اقتدار داشت" و "دلال حرم بــود    و 
ــهاي نفيسـه بهتوسـط او از بـراي                                                                              هميشه اقمشه لطيفه و امتعه نظيفه با زينتهاي گرانب
ــا                سـليمان بـن يـائيش  ،                      اهل حرم تحصيل ميشد."٣                                اين خيراي يهودي، در همدستي ب
ــا كشـورهاي اروپـايي،                                                                              طبيب يهودي سلطان، در امور سياسي، بهويژه در روابط عثماني ب
                       بهشدت اعمال نفوذ ميكرد.٤   ب       هنوشته                   دائرهالمعارف يهود،        "خيرا"٥                       نام نيست بلكه عنواني 
                                                                        است كه در عثماني به زنان دلاله حرم اطلاق ميشد يعني كساني كــه بـهعنوان واسـطه 
                                                    تجاري حرم با بازار عمل ميكردند. مأخذ فوق ميافزايد: "              ً             اين زنان عموما  يهودي بودند.  " 
ــي در نيمـه او ل سـده  ّ       ام "استر" ميشناسيم. يك                                        در تاريخ عثماني حداقل دو "خيرا" را با ن                                 
ّ        شانزدهم ميلادي ميزيست و محرم روكسلانه، مادر سليم دو م، بود.٦                 ديگري، كه همــان                                                  
ــا هندلـي٧            بـود. اسـتر                                   "خيراي يهودي" مذكور است، همسر يك           تاجر يهودي        بهنام            ايلي
ــهزودي ب       ـه محـرم      صفيـه                                                               هندلي جواهرات را براي فروش به حرم ميبرد و از اينطريق ب
ــانو سـلطان       سلطان                                                                     ، سوگلي ونيزي مراد سو م و مادر محمد سوم، بدل شد كه رقيب نورب

                                                      
١                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ص     ١٥٩٥   .  

٢    . هم           ان مأخذ، ص     ١٤٥٢  . 
                                                                                    اين نظر هامر پورگشتال است. مورخ ديگر مينويسد: "نوربانو سلطان قبل از مرگ خــود بـه پسـرش 

                                                                             وصيت كرد كه مانع اداره حرمسرا توسط جانفدا گردد." (اوزون چارشلي، همان مأخذ، ص   ٥٩  ) 
٣                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ص     ١٥٢٠   .  

٤               . همان مأخذ، ص     ١٤٧١   .  
5. Kiera, Kyra, Kira, Chiera
6. Judaica, vol. 10, p. 990.   
7. Elijah Handali

                                                                                در سده هفدهم در عثماني حاخامي را بهنام يوشع بن يوســف هندلـي ميشناسـيم كـه در بالكـان 
                                                                                      ميزيست و مرجع يهوديان منطقه بود. او بعدها در بيتالمقدس مستقر شد و در مباحثات مربــوط بـه 
 (Judaica, vol. 7, p. .ماجراي شابتاي زوي شر                                              كت داشت. در اواخر عمر به كاباليسم گرايش يافت                    
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   ٣١٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
             بهشمار ميرفت.١     در   ٢٥                                                           ساله پاياني سده شانزدهم ميلادي، بهويژه پس از مرگ نوربــانو، 
                                                                                    صفيه از نفوذ فراوان در دربار عثماني برخوردار شد. اين امر موقعيت ويژهاي را براي استر 
  هن                                                                       دلي پديد آورد و وي نقش مهمي را در سياست خارجي عثماني بهدست گرفــت. او در 
                                                                           يك مورد بهسود كاترين مديچي، ملكه فرانسه، وارد عمل شــد و در ازاي دريـافت رشـوه 
                                                                              امتيازات تجاري فراواني براي دولت ونيز كسب كرد. استر در سياست داخلي عثماني نـيز 
                             دخالت ميكرد و براي افراد متعد                                           د عناوين اشرافي و منــاصب مـهم حكومتـي خريـداري 
ــد و پسـر بـزرگ بـهدليل                                                                              مينمود. پسران وي نيز از ثروت و قدرت فراوان برخوردار بودن

                                                    منصب حكومتياش در ميان تجار خارجي نفوذ فراوان داشت.  
                            اقتدار "خيراي يهودي" در سال     ١٦٠٠                                        ميلادي بهپايان رسيد و اين زمــاني اسـت كـه 
        دخالتهاي                                                                 وي در عزل و نصب مقامات عاليرتبه نظامي خشــم "سـپاهيان" (سـوارهنظام 
ــبب شـد. شورشـيان خواسـتار قتـل اسـتر و                                                                         عثماني) را برانگيخت و شورش ايشان را س
                                                       پسرانش بودند. سلطان محمد سوم بناچار تمكين كرد. بهنوشته                    دائرهالمعارف يهود،      استر 
ــد شـد و پسـر سـو م بـه اسـلام  ّ     و پسر بزرگش به قتل رسيدند، پسر دو م مت                                   واري و ناپدي                                 
                  گرويد و نجات يافت.٢                                                         هامر پورگشتال ماجراي شورش فوق را چنين شرح ميدهد: "زيــرا 
                                                                             كه مشاراليها خود را داخل عمل زعامت و تيمار نموده، به رشوه و عشوه در حق اشخاص 
                                                                نالايق نامناسب برقرار كرده بود. لهذا، سپاهيان با كمال تشد د سر او                    را مطالبــه نمودنـد." 
ــه                                                                              طبق روايت هامر، در اين ماجرا استر و سه پسرش به قتل رسيدند و چهارمين پسر، ك
ــاند.٣         در سـال     ١٦١٨  ،       عثمـان                                                   مسلمان شد و آقساق مصطفي چاوش نام گرفت، زنده م
   دوم                ، سلطان عثمــاني (    ١٦١٨ -    ١٦٢٢                                         )، امـلاك اسـتر خـيرا را بـه نـوة او مسـترد كـرد.  
                 دائرهالمعارف يهود                                                            مينويسد روشن نيست كه اين فرد نوه "مســلمان" اسـتر بـود يـا نـوه 
         يهودي وي.٤                                  ثروت خيراي يهودي در زمان قتل او  ٥             ميليون آقچه١                گزارش شده است.٢  

                                                      
١                             . صفيه به خاندان اشرافي بافو (Bafo)                                                       تعلق داشت و بهسود ونيزيها در امور سياسي دخـالت ميكـرد. 

                                         (بنگريد به: هامر پورگشتال، همان مأخذ، صص     ١٤٥١ -    ١٤٥٢  ،     ١٤٧١  ،     ١٥٢٧  ) 
2. Judaica, vol. 10, p. 991.

٣               . همان مأخذ، ج  ٣    ، ص     ١٦٤٨   .  
4. ibid.

ــه فرانسـه                                                                   درباره زندگي استر هندلي منابع متعددي موجود است. آ. گالانته در سال     ١٩٢٦                  كتابي ب
ــر در ايـن زمينـه             سـفرنامه جـان                      منتشر نمود با عنوان                                 اسناد نويافته دربارة استر خيرا.                            منبع مهم ديگ
                           ساندرسن به لوانت در سالهاي     ١٥٨٤ -    ١٦٠٢                اســت كـه در سـال     ١٩٣١                        منتشـر شـده. در كتـاب دو 
ّ    )، جلـد دو م:           دوك ناكسـوس←   ــيا   (    ١٩٤٧         ّ    اثر سيسيل روت- جلد او ل:            دونا گراس      جلدي             خاندان ناسي                     
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ــا بدانجـا بـود كـه                                                                         بدينسان، در سالهاي نخست سلطنت مراد سوم اقتدار يهوديان ت
                   حتي مرگ يوسف ناسي (    ١٥٧٩  )،٣   "          يهودي بزرگ  "،٤          نيز آن ر                       ا متزلزل نساخت و بهعكس 
ــت تـازهاي" بـراي صدراعظـم                                                                           بهدليل اعطاي برخي امتيازات جديد به ايشان "اسباب خف
ــه را بـراي تحكيـم مواضـع گروهـي از     شد.٥                               ً                                     كاهش اختيارات محمد سوكولي طبعا  زمين
                                                                          رجال سياسي و نظامي عثماني، بهرهبري لله مصطفي پاشا و سنان پاشا، فراهــم سـاخت 
ــي بـه قفقـاز و شـمال           كه خواستا                                                             ر تجديد سياستهاي خصمانه عليه صفويه و لشكركش
            ايران بودند.٦                                                             در سالهاي پس از مرگ شاه طهماسب صفوي اين جريــان اوج گرفـت، بـا 
                                                                       موج جديدي از تبليغات ضدشيعي در ميــان علمـاي اسـتانبول و پيامهـاي تحريكآمـيز 
              عبداالله خان ازبك٧                               توأم شد و سرانجام مراد را به                                 تمكين در برابر خواسـت جنگافـروزان 
      كشاند.٨                                                                به اين ترتيب، با حركت قشون عثماني به فرماندهي لله مصطفي پاشا (  ٢٦     صفـر  
ــهاجم بـه ايـران آغـاز شـد و            "سـرزمينهاي     ٩٨٦      ق./  ٥     مه     ١٥٧٨                                            م.) دور جديدي از ت
ــار آن حداقـل ب  ـه                                                                          ثروتمند" قفقاز و آذربايجان به اشغال درآمد كه "درآمدهاي" سرش
                                                                                                                         

←   (    ١٩٤٨                                          )- نيز مطالبي درباره استر خيرا مندرج است. 
١                                                                                . سكه نقره سلجوقيان عراق و دولت عثماني. واژه تركي و به معني "سفيد كوچك" اســت. ارو          پائيـان بـه 
ــزار سـكه            آن "آسپر" (asper, aspre)                  ميگفتند. در سال     ١٦٠٠                                پنج ميليون آقچه برابر با حدود   ٤٢           ه

                                                                                  طلاي عثماني بود كه با توجه به كمبود طلا در بازارهاي اروپا ثروت هنگفتي بهشمار ميرفت. 
٢                              . اوزون چارشلي، همان مأخذ، صص    ١٦٢ -   ١٦٣   .  

٣                            . مرگ يوسف ناسي و س ر توماس گ                       رشام در يك سال رخ داد. 
ــهدليل جايگـاه منحصربفـرد يوسـف در  ٤                                                                                       . هامر پورگشتال يوسف ناسي را "يهودي بزرگ" ناميده و اين ب
ــه ميدانيـم، اروپائيـان سـليمان قـانوني را "تـرك بـزرگ" و شـاه                                                                                      جامعه يهودي آن عصر است. چنانك

ّ                                  طهماسب و شاه عباس او ل صفوي را "صوفي بزرگ" ميناميدند.                     
٥   . ه                           امر پورگشتال، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص     ١٤٧٧   .  

ــتر خـيرا را بـهعنوان حاميـان محمـد سـوكولي معرفـي                                                                                    استانفورد شاو، گراسيا و يوسف ناسي و اس
                         ميكند (شاو، همان مأخذ، ص    ٣٠٦                 ) كه نادرست است. 

٦                                                                                  . نصراالله فلسفي لشكركشي لله مصطفي پاشا به ايــران را بـه تحريـك محمـد پاشـا صوقللـي ميدانـد.  
ــوق                (نصراالله فلسفي،                      زندگاني شاه عباس اول،                        تهران: علمي، چاپ سوم،     ١٣٦٤    ، ج  ١ - ٢    ، ص   ٧٧          ) نظر ف
ــه مصطفـي بودنـد. كارشناسـان معتـبر تـاريخ عثمـاني،                                                                                  بكلي نادرست است. محرك جنگ سنان و لل
                                                                                متفقالقول، ســوكولي را بـهعنوان رهـبر جنـاح صلحطلـب عثمـاني ميشناسـند و ايـن امـر در مقالـه  

  "س                وكولي" مندرج در           بريتانيكا                نيز منعكس است. 
٧                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤    ، ص    ٣٢٦  . 

٨                              . هامر پورگشتال، همان ماخذ، ص     ١٤٨٧                    ؛ شاو، همان مأخذ، ص    ٣١٢   .  



   ٣١٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                    مدت نيم قرن به حل معضلات مالي دولت عثمــاني يـاري رسـانيد١               و درواقـع بخـش 
                                                                       معتنابهي از آن به جيب شبكه يهودي مستقر در عثمــاني رفـت. مورخيـن ايرانـي از 
                                                                         ظهور پديده اقتصادي جديد و بيسابقهاي در دوران اشغال آذربايجان و شــروان خـبر 
ــبر و يـهودي و مسـيحي بـرده                                         ميدهند و آن فروش زنان و كودكان ايراني ب                                ه تجار گ

     است. 
ــچ                                                                             ديگر آن كه اسر نساء و صبيان مسلمانان، كه در هيچ زمان وقوع نيافته بود و هي
                                                                        پادشاه ذيشوكت از سلاطين اسلام تحويز اين امر شنيع ننموده بودنــد، در زمـان او 
                                                                    [مراد سوم] شـايع گشـته، بسـياري از نسـاء و صبيـان مسـلمانان در آذربايجـان و  
ّ         يروان اسير نموده، به گبر و يهود و ترسا فروخته شد، چنانچه چند نفر از ذر يه طيبه   ش                                                                     
ــرا بـه معـرض بيـع درآوردنـد و ايـن فعـل مذمـوم از روم بـه                                                                   سادات در سلك اس
                                                                         ماوراءالنهر سرايت كرده، عبداالله خان [شيباني] و پسرش نيز در خراسان همين عمل 
                                     كردند و اين شيوه نامحمود در زمان ايشا                                      ن بينالسلاطين استمرار يافت و اعظم وبال 
ــود، بـه عـالم                                                                               و نكال آن را همانا سلطان روم، كه با وي اين امر شنيع [رايج] گشته ب

         عقبي برد.٢    
ــفر بـرادران                     و بايد بيفزائيم كه                                                      اين لشكركشي سرآغاز فتنهاي است كه از زمان س
      شرلي (    ١٥٩٨                                            ) ايران را به بازار سودآوري براي سوداگران ان                    گليسي اســلحه و شـركاي 
                              جنگافروز يهودي ايشان بدل نمود.٣                                           دربارة ارتباط اين تــهاجم بـا لشكركشـي صليبـي 
                                                                            سباستيان، پادشاه پرتغال، به شـمال آفريقـا و نـيز دربـارة نقـش "ماجراجويـان تجـاري" 
ــكوي و بخـارا، در                                                                            انگليس در سوداگري اسلحه، از زمان مأموريتهاي جنكينسون به مس

                                                      
1. Britannica, 1977, vol. 13, p. 782.   

٢                   . اسكندر بيگ منشي،                       تاريخ عالمآراي عباسي،                                   بهكوشش محمد اسماعيل رضواني، تهران:             دنياي كتــاب،  
    ١٣٧٧    ، ج  ٢    ، ص    ٧٩٨   .  

ــهدليل ضعـف دولـت صفـوي و تـهديد ازبكـان در  ٣                                                                                  . شاه عباس كبير در سالهاي اوليه سلطنت خود، ب
                                                 خراسان، بناچار با عثماني صلح كرد و طبق پيمان ســال    ٩٩٩      ق./     ١٥٩٠                        م. حـاكميت عثمـاني را بـر  
ــان و ولايـات ارمنسـتان و شـكي                               و شـروان و گرجسـتان و قرابـاغ و                                                       شهر تبريز و بخش غربي آذربايج
                                                                                      قسمتي از لرستان و قلعه نهاوند بهرسميت شناخت و راه تواضــع را در برابـر سـلطان محمـد سـوم در 
                                                                                     پيش گرفت. در سال پاياني سلطنت محمد سوم، سركشي وي در برابر عثماني، كه خواستار بهرسميت 
                                                    شناختن حكومت ازبكان بر خراسان بود، آغاز شــد و در سـال    ٠١٢ ١      ق./     ١٦٠٣                    م. تـبريز و بخشـي از  
ــه     ١٦٠٦      م.)،                                                آذربايجان را آزاد نمود. او سپس ايروان (ذيحجه     ١٠١٢                 ق.)، گنجه (صفر     ١٠١٥            ق./ ژوئي
ــعالاول     ١٠٣٢                                 ق.) را از تصـرف عثمـاني خـارج كـرد.                         باكو و دربند و شماخي (    ١٠١٦                        ق.) و بغداد (ربي

                                (بنگريد به: فلسفي، همان مأخذ، ج  ٤ - ٥     ، صص     ١٦٨٦ -   ٨٢٣ ١   )  
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           صفحات آينده                  سخن خواهيم گفت. 

                                                                         هامر پورگشتال فضاي فساد و جنگطلبي فوق را "توفاني" توصيف ميكند كه "انهدام 
                                         و انعدام" محمد سوكولي را نشانه گرفته بود.١                                         سرانجام، اين صدراعظم كاردان نيز قربــاني 
        شد و در  ٨        شعبان    ٩٧٨      ق./  ٣          سپتامبر     ١٥٧٩                    ً                 م. بهدست فردي ظاهرا  بوسنيائي، كــه در  
ــارش بـه قتـل رسـيد. در آن زمـان قتـل       لباس                                                                   درويشان بود، به ضرب دشنه در دفتر ك
                                                         سوكولي را مشـكوك و دسيسـهاي از سـوي للـه مصطفـي پاشـا ميدانسـتند٢           و امـروزه 
                                                                              استانفورد شاو به صراحت از "اعدام" او سخن ميگويد و قاتل را "يكــي از عمـال سـلطان" 
وـل دوران          ميخواند.٣                               هامر پورگشتال، سوكولي را ركن                                     اصلي نظم و شوكت عثماني در ط
ــه اگـر اقتـدار سـوكولي حفـظ                                چهارده ساله صدارتش توصيف ميكند٤                                       و معتقد است ك
ــه وي زنـده بـود بـروز نميكـرد.٥                بـا قتـل سـوكولي                                                         ميشد انحطاط عثماني تا زماني ك
                                                                           مهمترين مانع از سر راه جنگافروزي ضد ايراني كانون فوق در خارج و چپــاول و فسـاد  

                                                              مالي در داخل برداشته شد و دولت عثماني در چنين وضعي قرار گرفت: 
                                                                      در مدت ده سال چهار مفتي و هفت نفر صدراعظم و جمعي از قاضي عسكران تغيـير 
اـن                                                           و تبديل يافتند. هر قدر كه از اختيار صدراعظم ميكاستند، بر                      تسلط مقربان و محرم
           و مابينچيان              افزوده ميشد                   و اين طايفه كه امت                              ياز دائمالحضــوري خدمـت سـلطان را 
       داشتند،                                                                        اين اعتبار و امتياز را بهطور بد و خيــانت بـهكار ميبردنـد و در همـه كارهـاي 
                        دولتي دخالت مينمودند...                                  يهوديان در سراي سلطاني راه يافتند                    و جريمه و رشــوه بـا 

                      هم لاف برابري ميزدند...٦    
ــهوديان و ج                       ديدالاسـلامهاي يـهودي نقشـي                                         در سالهاي پس از قتل سوكولي، ي
ــت گرفتنـد و بـهعنوان دلال و                                                                         بسيار بارز و بيپروا در سياست خارجي عثماني بهدس
                                                                          واسطه و كارچاقكن از طريق اخذ امتيازات مالي و تجاري براي دولتهــا و كانونهـاي 

                          اروپايي سودهاي كلان بردند. 
                                                  زيادي منافع تجارتي و سهولت بستن عهد تجارت به توسط                        وزرا و پيشكاران بسيار، 

                                                      
١                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ص     ١٤٧٦   .  

٢               . همان مأخذ، ص     ١٤٧٩   .  
٣                    . شاو، همان مأخذ، ص    ٣١٤   .  

٤                                       . بنگريد به: هامر پورگشتال، همان مأخذ،     ١٤٧٩ -    ١٤٨٠   .  
٥               . همان مأخذ، ص     ١٤٤٧   .  

                                                                                      بهنوشته اوزون چارشلي، خاندان سوكولي، از نســل او، امـروزه نـيز در تركيـه حضـور دارنـد. (اوزون  
                     چارشلي، همان مأخذ، ص   ٧٣   )  

٦                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ص     ١٥٧٠   .  



   ٣١٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــت                                      كه همه جديدالاسلامان يا يهوديان بودند،                                       بقدري طمع ملل و دول اروپا را به حرك
                                                                        درآورده بود كه جمهوري ملت سويس نيز ميخواست عهدنامه تجارت با دولت عثمـاني 
ــي، مـترجم دولـت، نوشـته و                             منعقد نمايد و وكيل آن ملت،               آنژل نام يهودي                                ، از مصطف

           مكتوبي از ب                                            راي رؤساي ملت (هلوتي) سويس گرفته ارسال داشت.١  
ــه بعـد                                                                               "كار ضرابخانه و سكه زدن" نيز بهدست يهوديان افتاد كه "از عهد سليم ثاني ب
                                               در دربار و در شهر اعتبار و اقتدار كامل داشتند."٢                                   گفتيم كه رئيس ضرابخانه عثمــاني در 
ــردي بـهنام     نسـيم      بـود.٣          بهنوشـته     دائر              هالمعـارف يـهود،       او و      موسـي                           زمان مراد سوم ف
       بنونيزت                                                       به "اصلاحاتي" در پـول رايـج عثمـاني دسـت زدنـد كـه شـورش سـال     ١٥٨٣  
          ينگيچريكها٤            را سبب شد.٥                                          اين همان سياست تعديل مالي است كه در سال    ٩٩٢     ق./  
ــول       ١٥٨١                                                                        م. اجرا شد و، بهرغم درآمدهاي حاصل از غارت مناطق اشغالي ايران، ارزش پ
ــا پنـج برابـر كـاهش داد٦                                 و در سـالهاي پسـين شـورشهاي متعـدد             عثماني را چ                         هار ت
ــد چشـمگير بـود كـه سـفير                                                                          نظاميان را برانگيخت. كاهش ارزش پول عثماني تا بدان ح
ّ                                                     اسپانيا در ونيز به فيليپ دو م نوشت: "امپراتوري چنان فقير و چنان تهي است كــه تنـها                            
                                           سكههايي كه اينك رايج است آسپرهايي است كــه كـلاً                         از آهـن سـاخته شـده اسـت."٧  

                                                      
١                . همان مأخذ، صص     ١٤٧٣ -    ١٤٧٤   .  

٢               . همان مأخذ، ص     ١٥٧٣   .  
٣               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص   ٨٤   .  

٤                                                                                     . "ينگي چريك" يا "ينيچري"، مركب از دو واژه "ينگــي" (نـو) و "چـري" (چريـك)، بـه معنـي "چريـك 
                          جديد" يا "قشون جديد" است.                                                              اين نيرو مهمترين و زبدهترين بخش قشون عثماني را تشكيل ميداد.  
5. Judaica, vol. 4, p. 563.   

ــم  ٦                           . در زمان سليمان قانوني با    ١٠٠            درهم نقره    ٥٠٠                                            سكه آقچه ضرب ميشد و بنابراين ارزش يك دره
ــا   ٦٣     آقچ             ـه بـود. در سـال              نقره معادل  ٥                                                        آقچه بود. در اين زمان ارزش يك سكه طلاي عثماني برابر ب
    ١٦٠٠                  با يك درهم نقره  ٨                                      آقچه ضرب ميشد در حاليكه وزن آقچه از  ٣           قيراط به  ٥ / ٢             قيراط كـاهش 
ــر بـا   ٨٠                   آقچـه بـود. (اوزون                                            يافته بود. در اين زمان يك سكه طلا برابر با    ١٢٠                          آقچه و يك غروش براب
                     چارشلي، همان مأخذ، ص    ١٦٨                                      ) از زمان "اصلاحات" فوق، ضرب سكههاي ناخ                     الص و بدعيار مرســوم و 
ّ                همپاي آن وزن سكهها نيز كم و كمتر شد. در زمان عثمان دو م يك آقچه تنها  ٥ / ١                 قيراط وزن داشت                                                      
                      و از زمان مراد چهارم (    ١٦٢٣ -    ١٦٤٠       ) تنها   ٥٠                                        درصد آن نقره بود در حاليكه آقچه قديمي   ٩٠       درصـد 
 (The Encyclopaedia of Islam, vol. I, .نقره داشت. ضرب آقچه در دوره تنظيمات متوقف شد                                              

  p. 318)
٧                        . كين راس، همان مأخذ، ص    ٢٨٩   .  



   ٣١٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
           بنونيزت با              ادوارد بارتون ،١                                                       سفير انگليس و نماينده كمپاني لوانت، رابطه نزديك داشــت 
ــاني لوانـت نـيز، چنانكـه                                                و اين دو در برخي دسيسههاي سياسي همكاري داشتند.٢                           كمپ
                                  خواهيم ديد، همچون كمپاني هند شرقي،٣                                      بهوسيله گردانندگــان كمپـاني ماجراجويـان  
                                                             تجاري و كمپاني مسكوي و با حمايت و شراكت س ــر ويليـام سيسـيل و س ـر        فرانسـيس  

                     والسينگهام تأسيس شد. 
  

       در سال     ١٥٨٥                                                     ، شش سال پس از مرگ يوسف ناســي و در فضـاي فسـاد و انحطـاط 
                                                                     لجامگسيخته فوق، يــهودي نـامدار ديگـري بـه اسـتانبول مـهاجرت كـرد و، بـه تعبـير  
ــاندان                    دائرهالمعارف يهود،          جايگاه ي                                                 وسف ناسي را در دربار عثماني احيا نمود. او نيز به        خ
    مندس                                                                ً         تعلق داشت؛ نام پرتغالي/ مسيحياش آلوارو مندس بود، در عثماني رسما  خــود را 
                     يهودي خواند و با نام                سليمان بن يائيش٤         به مدت   ١٨                             سال در مقام پزشــك و مشـاور و 
ّ   سياري از رجال سياسي درجه او ل                                                محرم دو سلطان عثماني (مراد سوم و محمد سوم) و ب                          

                    اين كشور جاي گرفت.  
ــد رفـت و ظـاهرا  از                                                                           ً     آلوارو مندس در شهر تاويرا (پرتغال) بهدنيا آمد. در جواني به هن
ــيد. او كـه در ايـن دوران،                                         طريق كاوش در معادن الماس منطقه نرسينگره٥                                    به ثروت رس

                                                      
1. Edward Barton

                                                                                            ادوارد بارتون دومين سفير انگليس در دربار عثماني است. او منشي ويليام هاربورن، سفير اليزابت و 
                                  ً        نماينده كمپاني لوانت، بود و احتمالا  در سال     ١٥٨٣                                   بههمراه هاربون به استانبول رفت. پ          ــس از خـروج 
                                   هاربورن در عثماني ماند و در سالهاي     ١٥٩١ -    ١٥٩٣     ً                                       رسما  سفير انگليس بود. بــارتون تـا پايـان عمـر 
ــم ميكـرد و          (دسامبر     ١٥٩٧                                                                           ) در عثماني بود و در استانبول درگذشت. وي به زبان تركي به خوبي تكل
 (Alfred C. Wood, A History of the Levant .ــي از عوامـل پيشـرفت كـارش بـود                                   اين يك

  Company, Oxford: Oxford University Press, 1935, pp. 26, 80, 250)
٢               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص   ٨٤   .  

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١    ، ص   ٧٥   .  
4. Solomon ben Yaish [Abenaes, Aben Ayesh, Even Yaish, Alvaro Mendes] (c.

1520-1603)
                                     شايد شكل درست نام فوق سليمان بن عايش       باشد؟ 

5. Narsinghgarh
                                                                                    منطقهاي در مركز هند، واقع در ايالت مادهيا پـرادش كنونـي. در حوالـي نيمـه سـده شـانزدهم در 
ــانداني موسـوم بـه راجـههاي چـاندل بـر قبـايل بومـي حكومـت                                                                                 جنگلهاي دورافتاده منطقه فوق خ
ــه و پنـاهندگـي←                                                                   ميكردند. دوران حضور آلوارو مندس در هند مقارن با جنگها و آشوبهاي                 منطق



   ٣١٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــه اروپـا بـه عضويـت          بهنوشته                  دائرهالمعارف يهود       ً                ، "ظاهرا  مسيحي بود"، پس                              از بازگشت ب
                                                                           فرقه صليبي "شهسواران سنجيمز" (سانتياگو) درآمد و به ترتيــب در شـهرهاي مـادريد، 
ّ            فيليـپ دو م، پادشـاه  ــرانجام لنـدن اقـامت گزيـد. در سـال     ١٥٨٠                                                          فلورانس، پاريس و س
                                                                             اسپانيا، سلطنت پرتغال را نيز بهدست گرفت و آلوارو مندس، هكتور نانز، رودريگو لو     پــز و 
                                                                          ساير يهوديان مخفي لندن، تلاش گستردهاي را بهسود سلطنت دن آنتونيوي مدعي آغاز 
ــوارو منـدس بـهعنوان "يكـي از فعـالترين حاميـان دن        كردند.١                    دائرهالمعارف يهود                                                   از آل
ــتقر شـد و تكـاپـوي مشـكوك و                                آنتونيو" ياد ميكند. او در سال     ١٥٨٥                                        در استانبول مس
                     سوداگرانه فوق را در ا                                                                بعادي جديد ادامه داد. ثروت انبوه و امكانات و ارتباطات فـراوان در 
                                                                            اروپاي مسيحي، بههمراه نفوذ گسترده يهوديان در دربار و حرمسراي ســلطان، بـراي وي 
ــس                                                                                      اقتدار و نفوذ سياسي فراوان به ارمغان آورد و همو بود كه عثماني را به اتحاد با انگلي
ّ                 عليه فيليپ دو م اسپانيا و بهسو                                                د دعاوي دن آنتونيو برانگيخــت. بدينسـان، سـليمان بـن              
ــود تـا بـدان                                                                                يائيش نقش مهمي در ايجاد اولين ارتباطات ميان انگليس و عثماني ايفا نم
ــد. سـليمان                                                                                 حد كه از وي با عنوان "يكي از معماران اتحاد انگليس و عثماني" ياد ميكنن
ــه                                                   بن يائيش حتي نقشهاي طراحي كرد تا دن آنتونيو را در                            مستعمرات پرتغال در شرق ب
                   ً                                                        سلطنت رساند كه طبعا  شامل هرمز نيز ميشد. معهذا، رابطه ميــان ابنيـائيش و هكتـور 
                                                                                     نانز و رودريگو لوپز و ساير اعضاي شبكه فوق با دن آنتونيو تيره شد تا بدانجا كه لوپـز در 
ّ                                ازاي دريافت رشوه از دربار فيليپ دو م قصد جان آنتونيو را كرد. سرانج                  ام، چنانكه گفتيم،                                   
                                                                      آنتونيو در وضعي اسفناك لندن و حاميان پيشــين يـهودياش را تـرك كـرد و در سـال  
    ١٥٩٥                   در پاريس درگذشت.                   دائرهالمعارف يهود                                  علت شكست اين طرحها و تيرگي روابـط 
                                           را به "ضعف و تزلزل" دن آنتونيو منتسب ميكند.٢                                 ولــي درواقـع علـت اصلـي را بـايد در 
             سودجويي بياما                                                              ن دسيسهگران يهودي جستجو كرد و آغاز زدوبندهاي پنهان و ارتباطات 
                                                                               مرموز ايشان با دوك براگانزا، مدعي ديگر تاج و تخت پرتغــال از تبـار نامشـروع خـاندان 
ّ                           آويش. در تداوم همين پيوند بود كه شبكه فوق ازدواج چارلز دو م با كاترين براگانزايي را                                                          
                              ترتيب داد و با حمايت دربار انگ                                               ليس ســرانجام سـلطنت خـاندان بـراگـانزا را در پرتغـال 

                                                                                                                         
ــادن المـاس نرسـينگره"، كـه بـه ادعـاي   ←                                                                                     همايون شاه گوركاني به ايران است. احتمال دارد آن "مع
ــاركت                   دائرهالمعارف يهود                                                                        آلوارو مندس را به ثروت رسانيد، تجارت سلاح آتشين و سرمايهگذاري و مش
                                                          در چپاولهاي راهزنان باشــد. دربـاره تجـارت سـلاحهاي آتشـين در سـده                      شـانزدهم و نقـش كـانون 

                                                دسيسهگر فوق در آن در صفحات بعد سخن خواهيم گفت.  
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤    ، ص    ٢٩٣  . 

2. Judaica, vol. 2, pp. 63-64.   



   ٣١٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــي                                                                        بهطور كامل تحقق بخشيد. گفتيم كه طبيب مخصوص اين عروس خانم كاتوليك، يك
            فرناندو مندس                              ، نياي خاندان هد، بود و ديگري           دانيل كاكس                     كــه بعدهـا حـاكم جرسـي 

                                                  غربي و يكي از بزرگترين زمينداران آمريكاي شمالي شد.١    
ــانند يوسـف ناسـي، يـك             دائرهالمعار       ف يهود                               مينويسد: سليمان بن يائيش نيز،                      "م
ــت عثمـاني                                                                             سازمان اطلاعاتي پيشرفته را در اروپا اداره ميكرد كه وجود آن براي دول
               بسيار مفيد بود.                                                        " وي به ايــن منظـور بـا شـبكه يـهوديان مخفـي مسـتقر در انگليـس، 
                                                بهرهبري هكتور نانز و رودريگو لوپز، رابطه مدام دا                                  شت و از اينطريق بود كه بــراي اوليـن 
                                    بار خبر شكست اسپانيا در جنگ آرمــادا (    ١٥٨٨                                  ) را بـه اطـلاع دربـار عثمـاني رسـانيد. 
                                                                               ميدانيم كه ارتباطات سليمان بن يائيش با دربار انگليس در عاليترين سطوح بود. بــراي 
                 نمونه، وي در سال     ١٥٩١                            يهودي بهنام سليمان كورمــانو٢                را بـهعنوان نمـا          ينده شـخصي 
ــهودا سـرفاتي٣             را. و عجيـب                                                 خود به لندن و نزد ملكه اليزابت فرستاد و در سال     ١٥٩٢              ي
                                            اينجاست كه ماجراي مرموز اعدام رودريگو لوپز (    ١٥٩٤                            ) نــيز موقعيـت ابنيـائيش را در 
                  لندن متزلزل نساخت.٤                                                            پيوندهاي اطلاعاتي سليمان بن يائيش در استانبول و هكتور نـانز 
             در لندن پديده                                                                  بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه كافي قرار گيرد: اولــي شـبكهاي را 
                ً                                                           در اروپا، و ظــاهرا  بـهنام دولـت عثمـاني، اداره ميكـرد و دومـي شـبكهاي را در منطقـه 
يـنگهام.                                                                                      مديترانه و ساير بنادر تجاري بهنام دربار انگليس و در پيوند با س ر فرانسيس والس
                   ميتوان تصور كرد كه      اين د                                              و در رأس شبكه واحدي قرار داشــتند كـه بـه "عمليـات 
                                                                           دوجانبه" دست ميزد و، چنانكه تاريخ به اثبات رسانيده، عملكرد راســتين آن بهسـود 
                                                                            شركاي استراتژيك ايشان، اليگارشي ماوراء بحار انگليس، بود و از طريق كساني چون 
ــراوان داش       ً     ـت. طبعـا  ايـن                                                           استر هندلي (خيراي يهودي) در حرمسراي سلطان نفوذ ف
ــالاران يـهودي را                                                                           شبكه بيش از هر چيز اهداف و منافع آشوبگرانه و سودجويانه زرس

   مد           نظر داشت.    
ــاني (    ١٥٨٥ -    ١٦٠٣  )                                                               دوران حضور و اقتدار آلوارو مندس (سليمان بن يائيش) در عثم
         مقارن با                                                                  دو سال پاياني سلطنت شاه محمد خدابنده و شانزده سال نخست سلطنت شــاه 

ّ عباس او                      ل صفوي در ايران است.        

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ٤     ، صص    ٢١٣ -   ٢١٤  . 
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                                  ايران و سرآغاز تجارت جهاني اسلحه  

            كمپاني مسكوي                                                             يك نهاد انحصاري بود مركب از سوداگران و ماجراجويان تجاري بـه 
         پيشكسـوتي              سباسـتين كـابوت                                           و دسيسـهگـران سياسـي بلنـدپايـه و در رأس ايشــان  
ــن كمپـاني توجـه     س ر               ويليام سيسيل.                                    ً        بهنوشته دلمار مورگان، اليزابت "شخصا  به امور                  اي
                                                                                فراوان مينمود زيرا در ميان اعضاي آن گروهي از بلندپايهترين اعيان و اشراف او حضــور 
        داشتند."١          در زمره    ٢٠٧                                                           نفر بنيانگذاران كمپاني نام گروهي از متنفذترين رجال سياســي 
ــس                     انگليس، از جمله س ر                          ويليام سيسيل، ديده ميشود.٢     س ر                   فرانسيس والسينگهام       ، رئي
ــه سـال     ١٥٦٩        ايـوان   س                                                                  ازمان اطلاعاتي انگليس، نيز از اعضاي كمپاني بود و در امتيازنام
                                                                                مخوف، نام او در كنار "ويليام بورلي" (ويليام سيسيل) بــهعنوان يكـي از صاحبـان امتيـاز 
ــيه بـه چشـم ميخـورد.٣                       دفـتر كمپـاني مسـكوي در                                            تجارت كمپاني مسكوي در روس
رـار             سيتينگ لين٤                     و در همان محلي واقع                     بود كه دفتر كار س ر                        فرانسيس والسينگهام ق
ــدگـان كمپـاني بـرگـزار و سـفرهاي                                                                     داشت و در همين مكان بود كه جلسات گردانن
                                      اكتشافي ايشان طراحي و برنامهريزي ميشد.٥                                    جنكينسون، فرستاده كمپاني به روســيه 
ــا            ي خـود را از                     و ايران، نيز با س ر                                                ويليام سيسيل رابطه نزديك داشت و برخي از گزارشه
                                                                     ً   روسيه براي او ميفرســتاد. نمونـههايي از اينگونـه گزارشهـا موجـود اسـت و بعضـا  در  
                سفرنامه جنكينسون                       ً                                 به چاپ رسيده است. قطعا  ايــن بجـز گزارشهـاي محرمانـه و رمـز 
ــوم بـود.                                                                  ً            است كه، چنانكه گفتيم، از همان زمان در سازمان اطلاعاتي انگليس كاملا  مرس
ــيز                  پيوند نزديك جنك            ينسون با س ر                                                    ويليام سيسيل و س ر فرانسيس والسينگهام را از آنجا ن
                                                                             ميتوانيم دريابيم كه نام اين سه در ميان سرمايهگذاران دومين و سومين ســفر دريـايي 
                 س ر مارتين فرابيشر٦           به ختاي (    ١٥٧٦    و     ١٥٧٧             ) ديده ميشود.٧                         بنابراين، به يقيــن بـايد 
سـ                                 جنكينسون را متعلق به اولين نسل                                           مأموران اطلاعاتي دانست كه از سوي اينتليجن

                                            سرويس انگلستان به كشورهاي شرقي اعزام شدند.  
  

                                                      
1. Jenkinson, ibid, vol. 1, p. lxx.   
2. ibid, p. lvi.   
3. ibid, vol. 2, p. 266.   
4. Seething Lane
5. ibid, vol. 1, p. lxviii.   
6. Sir Martin Frobisher (c. 1535-1594)
7. ibid, p. xcv.   



   ٣١٩                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــم و پيشـينه                                                                       دربارة زندگي خصوصي آنتوني جنكينسون اطلاع زيادي در دست نداري
ــبر سـال                                                      خانوادگي، نام والدين، زمان و محل تولد او روشن نيست.١                          جنكينسون را از اكت
ــهعنوان كـارآموز و شـاگـرد "كمپـاني      ١٥٤٦                ميشناسيم و اين                     ً                                   زماني است كه، قاعدتا ، ب
                                                                          ماجراجويان تجاري" اولين سفر خود را آغاز كرد. او طي شش ســال پسـين بـه فلانـدرز، 
                                                                                    آلمان، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، پرتغال، درياي مديترانــه و جزايـر رودز، مـالت، سيسـيل و 
                                  قبرس و غيره رفت و سپس راهي حلب شد.٢      اين                          همان سفري است كه گويــا س ـر    جـان  

                                             لاك، نياي جان لاك انديشمند، وي را همراهي ميكرد.٣    
ــائيز     ١٥٥٣      م./    ٩٦١       ق. وي                                                        در ميان سفرهاي اين دوره از زندگي جنكينسون، سفر پ
ــا سـفر چانسـلر بـه مسـكو و                                                                           به حلب به سه دليل حائز اهميت است: اولا، مقارن است ب
                             استقرار گراسيا ناسي در استانب         ً               ً                         ول. ثانيا ، در فضايي كاملا  جنگي صورت گرفت كه بيشــتر 
ــه اخـذ امتيازنامـهاي                                                    ً                              براي مأموريت اطلاعاتي مناسب بود تا سفر تجاري. ثالثا ، او موفق ب
                                                                       بسيار مهم به امضاي شخص سلطان سليمان خان عثماني شد. سفر جنكينسون به حلب 
                                                 در زماني است كه سليمان لشكركشي جديد خود را به اير                           ان آغاز كرده و در رأس قشون 
                                            مفصلي وارد حلب ميشــد. جنكينسـون در گـزارش مـورخ  ٤         نوامـبر     ١٥٥٣          خـود، كـه 
                                                               مخاطب آن مشخص نيست، شرحي دقيق دربارة قشون عثمـاني بهدسـت داده كـه    ٢٠٠  
ــرد كـه                                     هزار شتر حامل مهمات و آذوقه آن بود.٤                                           بهرروي، او از سلطان فرماني دريافت ك
ــر                 به "آنتوني جنكي                                                          نسون، تاجر لندن در انگلستان" و ساير كارگزاران تجارتخانه وي٥        "و ه
                                                                            كسي كه حامل اين نامه باشد" اجازه ميداد "با كشتيهاي خود يا هــر وسـيله ديگـر" در 
                                                                              بنادر و شهرهاي عثماني آزادانه و بدون پرداخت هرگونه عوارضي مازاد بــر آنچـه قـانون 
                                  است به تجارت بپردازند و از همان ام                                              تيازاتي برخوردار باشند كه فرانســويها و ونيزيهـا 
           برخوردارند.٦                                                             اين امتيازنامه بسيار مهمي است كــه اخـذ آن از يكـي از بـزرگتريـن 
ــن ايشـان، و در فضـاي رقـابت دسيسـهآميز                                                                       فرمانروايان آن عصر، و شايد بزرگتري
                                                              فرانسويها و ونيزيها، كه در ميان اروپاييان بيشترين حضور را در س             رزمين عثمــاني 
                                          داشتند، در حد توان و امكانات فردي يك جــوان   ٢٠ -  ٢٥                      سـاله انگليسـي نيسـت و 
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ــم                                                                               بيترديد مبتني بر روابط و آشناياني بسيار متنفذ در دربار عثماني است. توجه كني
                           كه اين امتيازنامه متعلق به   ٢٥                                                   سال قبل از سفر ويليام هاربورن به استانبول است كـه 
    ً            رسما  بهعنوان بني                                                        انگذار روابط تجاري و سياسي انگليس و عثماني شــناخته ميشـود.  
ــه و سـوريه و سـاير                                                                            پس از دريافت اين فرمان، جنكينسون به سفر در "بخش اعظم تركي
                                                                     سرزمينهاي آسياي صغير" پرداخت، از راه جبــال لبنـان بـه دمشـق رفـت و سـپس بـه 
ــش از                                     سامريه، جليل و اورشليم (بيتالمقدس).١                او در سالهاي پ                         س از سفر عثماني و پي

                                                               عزيمت به مسكوي، به الجزاير و تريپولي و تونس و نروژ نيز سفر كرد.٢  
                جنكينسون در سال     ١٥٥٥                                       به عضويت "كسوت" يا "كمپاني تجار لندن"٣             پذيرفته شد 
                                                                       كه بهعنوان اولين و كــهنترين نـهاد تجـاري انگليـس شـناخته ميشـود و بـا "كمپـاني 
                     ماجراجويان تجاري" پيو                                                   ند تنگاتنگ داشــت. بهنوشـته دلمـار مـورگـان، ايـن مـهمترين 
                                                                            "كسوت" (گيلد) شهر لندن در سده شانزدهم بود، رجال بلندپايه در آن عضويت داشــتند 
                                                                                و حتي ملكه اليزابت نيز عضو آن بود. از جمله اعضاي اين گيلد بايد به س ر جان گرشــام، 
ــا (    ١٥٦٨              ) جنكينسـون بـا                                    برادر بزرگ توماس گرشام، و جان مارش٤            اشاره كرد           كه بعده
                     دختر او، بهنام جوديت،٥                              ازدواج كرد. جنكينسون در سال     ١٥٥٧                      با حقوق سـاليانه چـهل 
                                                              پوند استرلينگ به مدت سه سال از سوي كمپاني مسكوي عازم روسيه شد.٦            اين حقوقي 
ــأموران انگليسـي كمپـاني                                                                                قابل اعتنا در انگلستان آن عصر بود. توجه كنيم كه يكي از م
                                                       فوق براي خدمت در روسيه به مدت چهار سال با حقوق ساليانه  ٩                    پوند استخدام شــد و 
ّ      پوند در ســه سـال او ل و  ٦             پونـد در سـه                                      ديگري به مدت شش سال با حقوق ساليانه  ٥                 
ــا  وي بـابت معـاملات حقالعمـل  ّ   سال دو م.٧                                         ً                         اين تنها ممر درآمد جنكينسون نبود. قاعدت      
ــرا در                              دريافت ميكرد و از دربار نيز                                                     بابت مأموريتهاي خود پول يا امتيازاتي ميگرفت زي
                                                                                   كوران مأموريتهاي پانزده سالهاش در رابطه با روسيه و بخارا و قفقاز و ايران به ثــروت و 
ــدگـان آن                                                                              قدرت رسيد و از كارگزار حقوقبگير كمپاني مسكوي به يكي از اعضا و گردانن
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       بدل شد.١                                 او در لندن اقامت گزيد، ملك و قل                                        عهاي در آكسفوردشاير خريد و آن را به مقر 

                     خاندان خويش بدل ساخت.٢  
ــه در سـال     ١٨٢٢                         ، يعنـي در زمـان صـدارت ارل          در كتاب                   خاندان كهن كارلايل،٣            ك
                                                   ليورپول منتشر شده، از آنتوني جنكينســون بـهعنوان نيـاي                خـاندان جنكينسـون      يـاد 
ــاي آن هميـن                     ميشود كه در والكوت،٤                               واقع در آكسفوردشاير، ميزيستند                         و يكي از اعض
                                       ارل ليورپول، وزير اعظم وقت انگليس، است.٥                                       بنــابراين، در دو سـده پسـين، و بـر بنيـاد 
ــيه و ايـران اندوختـه                                                                             ثروت و اعتباري كه جنكينسون بهويژه از طريق سفرهايش به روس
ّ                             بود، بتدريج اعقاب وي به يكي از خاندانهاي درجه او ل اشرافي انگليس بدل شدند. يك  ي                                                 
ــارلز                 از آنان در سال     ١٦٦١                                                     بارونت شد و در اواخر سده هيجدهم و اوايل سده نوزدهم       چ
        جنكينسون٦                                                                  بهعنوان يكي از رجال متنفذ دربار جرج سوم شناخته ميشد. او در مجلس 
                                                                             عوام رياست جناحي را بهدست داشت كه به "دوستان شاه" معروف بودند و بهدليل پيوند 
ــايعات گسـترده بـود. چـارلز جنكينسـون از                        بسيار نزديكش با پادشاه                                                     آماج تهمتها و ش
ــك) بهشـمار ميرفـت و اوج اقتـدار او از زمـان آغـاز               دوستان نزديك           ويليام پيت                                                   (كوچ
ــد در مقـام رئيـس اتـاق بـازرگـاني (وزارت             صدارت پيت (    ١٧٨٣                                                       ) است. وي سه سال بع
ــر او، رابـرت                                    تجارت) بريتانيا جاي گرفت و در سال     ١٧٩٦                     به ارل ليورپول ملقب                    شد. پس
ــن     ١٨١٢           تـا فوريـه     ١٨٢٧       وزيـر                بنكز جنكينسون،٧        دومين            ارل ليورپول                 است كه از ژوئ
                           اعظم بريتانيا بــود. بهنوشـته          بريتانيكـا                                         ، در دوران صـدارت ليـورپـول، قـدرت واقعـي، در 
ــي       (دوك                     سياست خارجي در دست           جرج كانينگ                         و در امور نظامي در دست            آرتور ولزل
ــم، س ـر جـرج جنكينسـون١             را بـهعنوان                  ولينگتون) قرار د    اشت.٨                                         در در اواخر سده نوزده
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                        وارث اين خاندان ميشناسيم٢                                و امروزه س ر جان بنكز جنكينسون،٣                     پسر س ر آنتوني بنكـز 

                                                جنكينسون، را كه چهاردهمين بارونت خاندان خود است.٤  
  

                                      اولين سفر آنتوني جنكينسون به روسيه در   ١٢     مه     ١٥٥٧                 آغاز شد. او بهه          مراه اوسپ 
                                  ناپيه، اولين سفير روسيه در انگليس،٥                                        در رأس ناوگاني مركــب از چـهار كشـتي حركـت 
ــا تـزار صـرف                      خود را آغاز كرد، در   ٢٥                                                         دسامبر در مسكو به حضور ايوان رسيد و شام را ب
ــا در دسـت داشـتن معرفينامـههايي از ايـوان،                    نمود. جنكينسون در   ٢٣        آوريل     ١٥٥٨                                          ، ب
                  بههمراه دو انگليسي       ديگر،٦                                                      راهي منطقه درياي خزر و آسياي ميانه شد. دربارة كســب و 
                                                                       كار او در اين فاصله چهار ماهه (از دسامبر تا آوريل) اطلاعــي نداريـم. او در   ٢٩        مـه بـه 
ــار تـرك و ايرانـي راه                                                                              قازان رسيد، سپس به حاجيطرخان رفت و بههمراه كارواني از تج
                                     نواحي شرقي بحر خزر را در پيش گرفت. در                                          سپتامبر به خانات خيوه (خوارزم) رسيد. به 
                                                                                    نزد خان خيوه بار يافت و نامه ايوان را به او داد. سپس بههمراه كارواني مركب از يكـهزار 
ــور                         شتر عازم بخارا شد و در   ٢٣         دسامبر     ١٥٥٨                      به اين شهر رسيد. در   ٢٦                 دسامبر به حض
                  خان ازبكان شيباني،٧           عبداالله خان ،١                     بار يافت و نامههاي                             ايــوان را تقديـم نمـود. در ايـن 
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٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤     ، صص    ٢٨٣ -   ٢٨٤  . 
٦         . ريچارد                                             و رابرت جانسون. ريچارد جانسون بعدها، در سال     ١٥٦٥                                      ، به ايران اعزام شد. مقامات كمپاني از 

                         عملكرد او ناراضي بودند.  
٧                                           . دولت شيباني تركستان و ماوراءالنهر در سال    ٩٠٦      ق./     ١٥٠٠                                  م. بهدست محمد خان ازبك، معروف به  
ــاندان قبـلا  در سـيبري امـارت          شيبك خان                                              ، از تبار جوجي خان بن چنگيزخان، تأسيس شد. اين           ً                خ
                                                                                       داشتند و سپس منطقه تركستان و ماوراءالنهر را از دست بقاياي دولت تيموري خارج كردنــد. شـيبك 
ــه مـرو (   ٩١٦     ق./                                                                               خان خصم شاه اسماعيل صفوي بود و سرانجام در جريان لشكركشي شاه اسماعيل ب
ــيبا            ني در دوران           عبيـداالله خـان      نـيز      ١٥١٠         م.) در   ٦١                                            سالگي به قتل رسيد. روابط ايران و دولت ش
ــير محمـود بـن                                                                                        بسيار خصمانه بود. وي شش بار به خراسان حمله كرد و فجايع فراوان مرتكب شد. ام
ــك (   ٩٤٦      ق./     ١٥٣٩                        م.) را چنيـن توصيـف كـرده                                                خواندمير، مورخ صفوي، درگذشت عبيداالله خان ازب
ــان مظلومـان، كـه از سـتم                                                            است: "شحنه فتنه از روي زمين رحلت كرده، در زير زمين منزل گز                            يد. فغ
                                                                                ارباب طغيان زمان به مســامع مجـامع سـموات ميرسـيد، در حـال فرونشسـت..." (امـير محمـود بـن 
          خواندمير،                                          ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماســب،                                 تـهران: موقوفـات دكـتر محمـود افشـار←  



   ٣٢٣                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                    زمان، جنكينسون عبداالله خــان را حـاكمي غـيرثروتمند يـافت كـه درآمـدش از طريـق 
ــر گـاه كـه پولـش تـه ميكشـد                                                                        دريافت ماليات از تجار و كسبه و صنعتگران است و ه
ــوكت                                                                                 مأموران را به سراغ حجرهها و مغازهها ميفرستد. به اين ترتيب، هنوز از ثروت و ش
    اين                                                            خان نامدار ازبك خبري نيست و جنكينسون با تعابير "خيلي تاتار"٢              و "شاه وحشـي"٣  
ــامت داشـت و در ايـن مـدت                                                                            او را توصيف ميكند. جنكينسون سه ماه و نيم در بخارا اق
                                                                             چند بار با عبداالله خان ديدار نمود. عبداالله خان "خيلي خودماني" جنكينسون را در محل 
ــلطان عثمـاني و                         خصوصي زندگياش ميپذيرفت                                                    و دربارة ميزان اقتدار ايوان روسيه و س

                           مسائل ديگر پرسشهايي مينمود.٤  
            جنكينسون در  ٨       مارس     ١٥٥٩                                         بههمراه كارواني از تجار منطقه، مركب از    ٦٠٠       شــتر، 
                                                                                 بخارا را ترك كرد و در معيت سفرايي كه خانهاي بخارا و خيوه به نزد ايوان اعزام كـرده 
                   بودند، به مسكو بازگ       شت. در  ٢                                                   سپتامبر به مســكو رسـيد و دو روز بعـد ايـوان وي را بـه 
                                                                                گرمي پذيرفت. جنكينسون سفراي بخارا و خيوه را به ايوان معرفي كرد و شام را با تــزار 
                صرف نمود. او در  ٩     مه     ١٥٦٠                                                 روسيه را به مقصد انگليس تــرك كـرد و بـه ايـن ترتيـب 
ــه                                               اولين سفر يك هيئت انگليسي به آسياي ميانه، پس                               از گذشت يك سال و پنج ماه و ن

                     روز، به پايان رسيد.  
                                                                                                                         

←                 يزدي، چاپ اول،     ١٣٧٠    ، ص    ٣٧٧  ) 
١  .                  عبداله خان شيباني             (ازبك)، پسر                                                     اسكندرخان، يك سال و نيم پيش از سفر جنكينسـون، در رجـب  
   ٩٦٤         ق./ مه     ١٥٥٧                                                                        م. شهر بخارا را تصرف كرد و آن را مركز حكومت خويــش قـرار داد. از ايـن زمـان  
ــل-                                                                             وي بهعنوان قدرتمندترين خان تركستان و ماوراءالنهر شناخته ميشد. او در شعبان    ٩٦٨            ق./ آوري
ــان ازبـك اعـلام نمـود ولـي     مه     ١٥٦١                   م. عمويش، پيرمحمد                                                           خان، را خلع كرد و پدرش را بهعنوان خ
ــه و توسـعهطلبانه در                                                                                        قدرت واقعي در دست خود وي بود. او، چون ايوان مخوف، سياستي جنگافروزان
ــخ (    ١٥٧٣           )، سـمرقند (    ١٥٧٨                                             )، تاشـكند و بقيـه منـاطق شـمالي سـوردريا و فرغانـه                   پيش گرفت و بل
 (    ١٥٨٣                      ) را به قلمرو خود منضم                                                            نمود و با اشغال خوارزم و نواحي شــمال شـرقي ايـران دولتـي بـزرگ 
ــدر (اول جماديالثـاني    ٩٩١      ق./   ٢٢       ژوئـن     ١٥٨٣          ًم.) رسـما                                                          تشكيل داد. عبداالله خان ازبك با مرگ پ
ــه     ١٥٩٨       م. در                                                             بـهعنوان خـان تركسـتان و ماوراءالنـهر تـاجگذاري كـرد. او در رجـب     ١٠٠٦            ق./ فوري
ــه                           سمرقند درگذشت و پسر و جا                                            نشين وي، عبدالمؤمن خان، پس از شش ماه (ذيحجه     ١٠٠٦           ق./ ژوئي
    ١٥٩٨                                                                                م.) بهدست اتباعش به قتل رسيد. بدينسان، دولت شــيباني اهميـت پيشـين را از دسـت داد و  

                        اندكي بعد از ميان رفت.  
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   ٣٢٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــيباني و اهـداف                                                                       دربارة مضمون مذاكرات خصوصي با ايوان مسكوي و عبداالله خان ش
ــفر يـافتن                                                                          سياسي سفر جنكينسون اطلاعي در سفرنامه او مندرج نيست. هدف از اين س
                                   راه زميني به چين (ختاي) عنوان ميشود١                         حال آنكه جنكينسون با رس               يدن بــه بخـارا و 
ــي ميكنـد و در تـلاش بـراي                                                                            ديدار با عبداالله خان عملا مأموريت خود را پايانيافته تلق
ــاامني راه بخـارا بـه ختـاي                                                                              عزيمت به نواحي دورتر نيست. جنكينسون علت اين امر را ن
ــه سـفر منصـرف            عنوان كرده٢                                                                   كه سبب شد، به تعبير دلمار مورگان، "خردمندانه" از ادام
ــارة اسـرار آن بكلـي خـاموش      شود.٣    "ج                هانگرد محتاط ما"٤                                                   مأموريت معيني دارد كه درب
ــا تجـار هنـدي                                                                             است. او سي احي كنجكاو از قماش ابنبطوطه نيست و لذا بهرغم مراوده ب
ــم اوليـن انگليسـي                                                                                تمايلي به سفر به چين از طريق هند افسانهاي ندارد. چنانكه ميداني
  ١٩                              سال پس از سفر جنكينسون به بخ                    ارا از هند ديدن كرد.٥                          اين در حالي است كه تجار 
                                                                                  دورترين نقاط هند، يعني بنگال، در بخارا حضور دارند. آنان انواع پارچههاي نخي اعـلا را 
                                                                              به بخارا صادر ميكنند و از بخارا ابريشم و چرم قرمز و اســب و غـيره بـه هنـد ميبرنـد. 
ــا                               جنكينسون ميكوشد پارچههاي كرسي٦              را، كه مرغوب                               ترين پارچه بافت انگليس بود، ب
                                     كالاهاي ايشان معاوضه كند كه نميپذيرند.٧                                 جنكينسون حتي بــه شـهر معروفـي چـون 

                                                 سمرقند نرفت كه فاصله آن با بخارا تنها پنج روز راه٨       بود. 
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ــهدليل بـافت منسـوجات پشـمي شـهرت                               در سده شانزدهم، ايالت سوفولك (Suffolk)                                         انگلستان ب
ــدا از طريـق تجـار ايتاليـايي و                                      داشت. اين پارچهها در بازارهاي اروپا                                                         به مصرف ميرسيد و بتدريج، ابت
ــيز وارد شـد.                                                                                             ارمني و از راه تجاري حلب- تبريز و سپس بهوسيله كمپاني مسكوي، به بازارهاي ايران ن
                                         مشهورترين اين پارچهها به دو روستاي كرسي (Kersey           ) و ليندسي (Lindsey)                  در منطقه سـوفولك 
ــرق، ايـن شـاخه از                        منسوب بود. آشنايي انگل                                                                يسيها با صنعت منسوجات پنبهاي و كتاني ارزانقيمت ش
                                                                                      نساجي را در انگلستان رواج داد و در نتيجه صنعت و تجارت منسوجات پشمي سوفولك بتدريج افــول 
ــي                                                                                             كرد و در سده نوزدهم از ميان رفت. براي آشنايي بيشتر با اين پديده و جايگاه آن در انقلاب صنعت

            انگليس بنگري                   د به: همين كتاب، ج  ١     ، صص    ٢٤٧ -   ٢٥٤  . 
7. ibid, p. 88.   
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   ٣٢٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                       با توجه به موارد فوق، بنظر نميرسد كه سفر جنكينسون به بخــارا يـك سـفر سـاده 
                        تجاري يا اكتشافي باشد و                                                       درواقع مأموريت اصلي او را بــايد ارتبـاط بـا ايـوان مخـوف و 
ــاوز و نظـاميگرايـي كـه عـامل اصلـي                        عبداالله خان ازبك دانست:                                               دو فرمانرواي متج
ّ                           جنگهاي منطقه شرق و غرب بحر خزر در نيمه دو م سده شــانزدهم ميـلادي بودنـد.                                           
هـ                                                             جنكينسون واسطه ارتباط ميان اين دو نيز بود. بهنوشته دلمار مو      رگان،                 اين اولين رابط
                                                                        مستقيم سياسي است كه ميان خانهاي منطقه آسياي ميانه با ايــوان چـهارم برقـرار 
ــدگـان كمپـاني                                 ميشد و واسطه آن يك انگليسي بود.١                                           بهعلاوه، اگر بپذيريم كه گردانن
ــانون يـهودي مسـتقر در دربـار عثمـاني ارتبـاط و شـراكت                                                                        مسكوي با يوسف ناسي و ك
              داشتند، بايد ب                                                                    ه اين نتيجه برسيم كه شالوده رابطه نزديك عبداالله خان با دربار عثماني و 
                                                                             عمليات مشترك ايشان عليه ايران صفوي در اين سفر نهاده شد. بنابراين، ســفر فـوق را 
                                                                            نميتوان بيارتباط با سلسله حملات ايذائي و غارتگرانه عبداالله خان به خراسان دانســت 

   كه                          اولين آن، درست در زمان اق                       امت جنكينسون در بخارا (    ١٥٥٩           )، آغاز شد.٢    
  

                                                                      تعمق در ماهيت جنگافروز و نظاميگراي ايوان مخوف و عبداالله خان ازبــك ابعـادي 
ــولا  بـه كمپـاني مسـكوي                                                         ً                 ديگر از مأموريت جنكينسون را جلوهگر ميسازد. تاكنون معم
ــلحه آتشـين                                                               بهعنوان تاجر قماش و ساير كالاهاي متعارف نگريسته شده و به تجارت              اس
                                                                           (توپ و تفنگ) و مهمات (باروت) از سوي آن توجه نشده است. واقعيت اين است كــه بـا 
ــلاحهاي آتشـين (تـوپ و تفنـگ) و                                                                         توجه به وضع منطقه و فقدان صنايع بومي توليد س
                                                                        مهمات (باروت) در دو سرزمين مســكوي و بخـارا دو فرمـانرواي فـوق بهشـدت نيـازمند 
ــيها                      اينگونه كالاها بودند.                         دلمار مورگان مينويسد: "                                  اگر مردم روسيه از تجارت انگليس
                                                    سودي نبردند، بيترديد شاه ايشان [ايوان مخوف] سود برد.               " او ميافزايد:           انگليســيها 
هـ در                                                                                براي ايوان اسلحه و مهمات و ساير نيازهاي پشتيباني نظامي را تأمين ميكردند ك
                                     آن زمان، براي مقابله با سوئد و لهستان                                       در غرب و خان كريمه در شرق، "سخت مــورد 
وـق                                                                                 نياز" ايوان بود و انگلستان تنها راهي بود كه وي ميتوانست از طريق آن نيازهاي ف
ــاروت بـراي               را تأمين كند.٣            بنابراين،       ً                                            قاعدتا ، جنكينسون حامل محمولههاي تفنگ و ب
هـ                                                            خان ازبك نيز بود و با همين محمولهها عبداالله خان اولين تهاجم                     غارتگرانه خود را ب
                 خراسان آغاز كرد.                                                          جنكينسون تنها در يكجا بهطور مختصر اشاره ميكند كه در حضــور 
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   ٣٢٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                          خان با تفنگ تيراندازي كرد.١                                                او سپس از عزيمت عبداالله خان سخن ميگويد و گلــهمند 

                                                              است كه خان بخارا بدهيهاي خود را به او نپرداخت و راهي "جنگ" شد.٢    
                با توجه به اقتدا                                                        ر شاه طهماسب صفوي و توانمندي او در حفاظت از مرزهــاي شـرقي 
اـول و                                                                               ايران، وامبري بهدرستي اينگونه حملات عبداالله خان به خراسان در آن زمان را چپ
                      راهزني ميخواند نه جنگ.٣                                              جنگ واقعي عبــداالله خـان در خراسـان پـس از مـرگ شـاه 
        طهماسب (    ١٥٧٦                                    ) آغاز شد و خان ازبك ايلچي خويش را ب                       ه دربــار سـلطان مـراد سـوم 
                                                             فرستاد كه "حالا از براي لشكركشي به مملكت ايران موقع خوبي است."٤                عبداالله خان، بـا 
ــار در                                                                               سوءاستفاده از آشفتگي دروني دولت صفوي، تهاجم خويش را به شرق ايران، اين ب
ــرات و كمـي                                      مقياس يك جنگ واقعي، از سرگرفت و در  ٥             ربيعالثاني    ٩٩٦      ق./     ١٥٨٨            ه
   بعد   (  ٢٠         ذيقعده    ٩٩٧                       ق.) مشهد را تصرف كرد.٥                                در اين يــورش سـبعانه، آسـتان قـدس 
ــل                                                                                رضوي نيز از تعرض مصون نماند، بيش از پنجهزار نفر در اين مكان و حوالي آن به قت
                                   رسيدند و اموال آستانه به تاراج رفت.٦       هامر                                      پورگشتال دربارة فجايع عبداالله خان در حق  

                           مردم شيعي هرات و خراسان چني            ن مينويسد:  
ــوح سـاخته همـه سـاكنان شـيعي                                                                      عبداالله خان هرات را بعد از چند ماه محاصره مفت
ــتاد و او                                                                                  مذهب آنجا را به قتل آورده بود. سال ديگر، پسر خود، عبدالمؤمن خان، را فرس
                                                                   در شهر مشهد ذيحياتي باقي نگذاشت و عبداالله خان به شــخصه حكـم كـرد تـا همـه 
                        ساكنين شهرهاي نيشابور و                                                 سبزوار و اسفراين و سناباد و محــالات و تـون و طبـس و 

                         هزاره را به قتل رسانيدند.٧    
                                                                       دربارة آغاز تجارت بردگــان ايرانـي- بـه اسـارت درآوردن و فـروش زنـان و كودكـان 

                                                      
1. “... shoote in hand gunnes before him...”
2. ibid.   
3. Arminius Vambery, History of Bokhara, London: Henry S. King & Co., 1873, pp.

285-286.   
٤                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص     ١٥٥٢   .  

ــان، از جملـه مشـهد و نيشـابور و سـبزوار و  ٥         . در سال    ٩٩٩      ق./     ١٥٩١           م. حداقل   ٢٠                                                     شهر بزرگ خراس
                                                                                           قائن، در اشغال ازبكان بود. از سال بعد، شاه عباس اول (كبير) موفق به بازپسگيري برخي شهرها شد 
                 و سرانجام در سال     ١٠٠٧     ق./      ١٥٩٨                                             م. بهطور كامل خراســان را آزاد نمـود. در محـرم     ١٠٠٧         ق./ اوت  

    ١٥٩٨                                                  م. هرات نيز پس از ده سال از تصرف ازبكان خارج شد.  
٦                                          . دربارة اشغال مشهد بنگريد به: مهدي سيدي،                تاريخ شهر مشهد،               تهران: جــامي،     ١٣٧٨     ، صـص    ١٤٤ -

  .   ١٥٠   
٧                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص     ١٥٦٦   .  



   ٣٢٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                     ً                         خراساني- بهوسيله عبداالله خان ازبك، كه مشتريان او قاعدتا  همان تجار گبر و يـهودي و 
                          مسـيحي بودنـد- پيشـتر سـخن گفت     ـهايم.١                                   رواج ايـن پديـده در منطقـه خراســان و 
                                                                    ماوراءالنهر منطبق با دوران پيدايش و گســترش تجـارت اروپـايي بـرده اسـت كـه 
                                             سوداگران يهودي بهعنوان مروج آن شناخته ميشوند.                             دربارة تجــارت انگليسـي بـرده، 
          كه از سال     ١٥٦٢                                                         ، يعني اندكي پس از سفر جنكينسون به مسكوي و بخارا، بهوسيله     س ــر 
ّ                                              جان هاوكينز و با مشاركت اليزابت او ل، آغاز شد و جايگاه عظيم آن در اقتصاد ســدههاي                                   
ّ                        هفدهم و هيجدهم اروپا در جلد او ل بـه تفصيـل سـخن گفتـهايم.٢                  جايگـاه سـوداگـران                               
ــه پديـده كـاملا  ناشـناخته و                                                                    ً            يهودي و انگليسي در تجارت برده ماوراءالنهر و آسياي ميان

                بسيار مهمي است ك                                       ه بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.  
  

        اختراع "     باروت                                                             " و همپاي آن ابداع "موشك" (راكت) و سلاحهاي آتشين مبتني بر اين 
                                                                             صنعت، ابتكار غربيان نيست ولي ايجاد آشفتگي درباب منشاء آن كار غربيان اســت. گـاه 
                                                       اختراع باروت به چينيها در سده دهم ميلادي نسبت داده ميشــود٣     و گ          ـاه بـه ضـرس 
ــك اخـتراع اروپـايي متعلـق بـه سـده سـيزدهم                                                                        قاطع ادعا ميشود كه "باروت حقيقي ي
ــالهاي از راجـر             ميلادي است."٤                              نويسنده جمله اخير، مندرج در           بريتانيكا  (    ١٩٧٧                      )، به رس
ــعلهاي        بيكن (    ١٢٤٢     يا     ١٢٤٨                                                        ) استناد ميكند كه گفته است: "تركيب شوره و سولفور ش
                  درخشان و صدايي رعد                 آسا ايجاد ميكند."٥                                            اين اولين سند مكتوب دربارة باروت در تاريخ 
ــاروت در ابـداع                                                                                غرب است. رايجترين شايعه در اين باب روايتي است كه سرآغاز كاربرد ب
ــهنام برتولـد شوارتس٦                     ميرسـاند كـه گويـا در                                                     سلاحهاي آتشين را به كشيشي آلماني ب
          حوالي سال     ١٣٢٠                       ميلادي ميزيست. نوشتهها                                    ي مربوط به زندگي شوارتس قابل اعتماد 

                                    نيست و محققين اصالت آن را نميپذيرند.٧    
ــه بـه كـاربرد بـاروت در          بهنوشته          بريتانيكا   (    ١٩٩٨                                                )، قدمت كهنترين گزارشهايي ك
                     چين دلالت دارد به سال     ١٢٣٢                                               ميلادي ميرسد و اين زماني است كه مغولان بـه مركـز 

                                                      
١    . هم           ين كتاب، ج  ٤    ، ص    ٣١٢  . 

٢               . همين كتاب، ج  ١     ، صص    ٢٢٤ -   ٢٤٤   .  
3. Americana, 1985, vol. 13, p. 619.   
4. Britannica, 1977, vol. 1, p. 698.   
5. Americana, ibid.   
6. Berthold Schwarz
7. Britannica, ibid, p. 699.   



   ٣٢٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــاي آتشـين پرتـاب شـونده" و                                 ايالت هونان حمله بردند و مدافعي                                             ن چيني از نوعي "نيزهه
                                                                        بمبهاي منفجرشونده استفاده كردند كه مشخصات آن چندان روشن نيست. اين فقرات 
ــا در آن زمـان بـاروت را كشـف                                                                            گروهي از محققين را به اين نتيجه رسانيده كه چينيه
                                                              كرده بودند. در همين سده باروت در اروپا نيز پديدار شد و شواهدي               در دست است كــه 
                  نشـان ميدهـد در سـال     ١٢٤١                                            مغـولان در جنگهـاي اروپـايي خـــود از آن اســتفاده 
        ميكردند.١                                                                 معهذا، جاي اين پرسش باقي است كه اگر مغــولان بـا بـاروت و كاربردهـاي 
                                        نظامي آن آشنا بودند، چــرا هلاكـو در سـالهاي     ١٢٥٣ -    ١٢٥٨                    ميـلادي بـهمنظور فتـح 
ــار و قومـس بـه                            شهرها و قلعههاي مستحكم اير                       ان، كه تعداد آن فقط در                           قهستان و رودب

            يكصد ميرسيد،٢                                                        و نيز در فتح شهر بغداد همچنان از منجنيق استفاده ميكرد؟٣    
                                                                    پيشينه آشنايي مسلمانان با باروت و ســلاحهاي آتشـين بـه قبـل از سـده سـيزدهم 
           ميلادي و به                    اندلس و شمال آفريقا               ً                ميرسد و احتمالا  كشف فوق در اين             مناطق صــورت 
ــي محققيـن معتقدنـد كـه مسـلمانان اندلـس در سـده دوازدهـم بـاروت را                                                                      گرفت. برخ
ــبري تـوپ و اسـلحه آتشـين           ميشناختند٤           و در سال     ١١١٨                                             در جنگهاي شبهجزيره اي
                                                                              بهكار ميبردند. ابنخلدون از كاربرد اسلحه آتشين در سده سيزدهم ميلادي و در يكي از 
ــلطان               مراكـش، در سـال    ٦٧٢      ق./     ١٢٧٣                     م. خـبر ميدهـد: "و از                         جنگهاي ابويوسف، س
                                                                          انباري كه با آتش و باروت بهطور شگفتآوري مشتعل شده بود به دشمن آتش ميافكند 
                                               و قدرت خداوند از اين عمليات هولناك ظاهر ميگشت."٥                            مسـلمانان مصـر در مقابلـه بـا 
ــي قديـس)٦                 از تـوپ اسـتفاده                 لشكركشي صليبي (    ١٢٤٨ -    ١٢٤٩                             ) لويي نهم فرانسه (لوي
                                                                            ميكردند و بهنوشته يك ناظر فرانسوي "هر بار كه يك توپ در ميرفت، پادشــاه فرانسـه 
ــرادم را حفـظ كـن!" حسـنالرماح                                                                          متعجب ميشد و فرياد ميكرد: عيساي عزيز، من و اف

                                                      
1. “War, The Technology of”, Britannica CD 1998.

٢      . رشيد                          الدين فضلاالله، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص    ٦٩٥  . 
٣  .    در             جامعالتواريخ                                                                                مطالب فراواني درباره فتح شهرها و قلعههاي ايران مندرج است كه همه با استفاده از 
                                                منجنيق بود. براي نمونه بنگريــد بـه: همـان مـأخذ، صـص    ٦٩٠  ،    ٦٩٦  ،    ٧١٠ -   ٧١١  ،    ٧١٦  ،    ٧١٩  ،    ٧٢٦ ،  

  . ٧٢٨ -   ٧٣٠   
٤                . زيگريد هونكه،          فرهنگ اسلا            م در اروپا،                                                 ترجمه مرتضي رهبـاني، تـهران: دفـتر نشـر فرهنـگ اسـلامي،  

    ١٣٦٢    ، ج  ١    ، ص   ٨٥  . 
٥  .              لغتنامه دهخدا              ، چاپ جديد، ج  ٣     ، صص     ٣٤٩٥ -    ٣٤٩٦   .  

٦                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٢٣٠  . 
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       (متوفي    ٦٩٤      ق./     ١٢٩٤               م.)، در كتاب          فنــون جنگـي                           ، فرمـول بـاروت را بيـان داشـته١    و 
              دربارة توپ سخن                                                               رانده است. به اعتقاد زيگريد هونكه، با ترجمه كتــب عربـي بـه لاتيـن 
                                                                                اولين اطلاعات دربارة باروت و كاربردهاي نظامي آن به اروپا رسيد و راجر بيكــن بـا ايـن 

             ماده آشنا شد.٢  
ــش                                                                            بنابراين، بايد اين گفته جرجي زيدان را جد ي بگيريم كه "عربها [مسلمانان] پي
                     از ديگران استعمال بار                                                             وت را ميدانستند و اگر آنها باروت را اختراع نكرده باشند، لااقــل 
                                                          باروت توسط آنها به مردم [اروپاي] قرون وسطي منتقل شده است."٣           بريتانيكــا        ، كـه در 
                                                                             چاپهاي پيشين از "باروت حقيقي" بهعنوان يك اختراع اروپايي ياد كرده بـود، در چـاپ 
ــاروت سـياه                                    جديد جمله فوق را حذف كرده و موارد                               زير را جايگزين آن نموده است: "           ب
اـن                                                                        هرچند ريشه در چين سده دهم ميلادي دارد... ولي شواهدي در دست است كه نش
                                                                         ميدهد اعراب [مسلمانان] نخستين كساني بودند كه آن را تكامل بخشيدند و در سال  
ــه ديگـر چنيـن آمـده اسـت:       برخـي      ١٣٠٤                               اولين تفنگها را اختراع كردند. "٤                                و در مقال
                                                  گزارشها حاكي از آن است كه اعراب [مسلمانان] در سال     ١٢٤٩                       در شبهجزيره ايبري از 
                                "موشك" استفاده ميكردند و در سال     ١٢٨٨                                       با اين سلاح به شهر والنسيا حملـه بردنـد.٥  
ــلمانان اندلـس در جنـگ بـا صليبيـون از تـوپ                                                                         در اوايل سده چهاردهم ميلادي نيز مس
ــتن حصـار شـهر هوسـكار٦                        استفاده ميكردند. اسما                                                  عيل، امير غرناطه، براي در هم شكس
 (   ٧٢٤      ق./     ١٣٢٤                                                                م.) از دستگاه بزرگي بهره جست كه با باروت كار ميكرد و گلولــههايي  
                                                                        پرتاب مينمود كه با صداي رعدآسا به قطعات كوچك تقسيم ميشد و خرابيهاي بزرگ 
                                                 بر جاي مينهاد. نوزده سال بعد مدافعين مسلمان يكي ا                             ز شهرهاي اندلس در برابر حمله 

                                                                    صليبيون از سلاحي مشابه استفاده ميكردند كه گلولههاي آهنين پرتاب ميكرد.٧    
        آمريكانا                                                                    دربارة پيشينه استفاده از بــاروت بهوسـيله اروپاييـان مينويسـد: "نخسـتين 
                                                                          كاربرد اين ماده انفجارآميز [بهوسيله اروپاييان] براي پرتاب يك راكت [موشــك] چ    نـان 
        در هاله            اسرار نظامي                                                  مستور شده كه تنها ميتوان حدس زد در فاصله ســالهاي     ١٢٥٠  

                                                      
1. The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 1056.   

٢                       . هونكه، همان مأخذ، صص   ٨٤ -  ٨٧   .  
٣  .      لغتنا        مه دهخدا              ، چاپ جديد، ج  ٣    ، ص     ٣٤٩٥   .  

4. “Gunpowder”, Britannica CD 1998.
5. “War, The Technology of”, ibid.
6. Huescar
7. The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p. 1057.
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   تا     ١٣٠٠                رخ داده باشد."١                                                   كشف اين "راز نظامي" چندان دشوار نيست. ميدانيــم كـه    در 
اـله      سال     ١٢٤٨             ً                                                         ، يعني تقريبا  مقارن با همان زمان كه راجر بيكن فرمول باروت را در رس
                     خود نوشت و "لويي قديس                                                    " لشكركشي صليبي خود را به فلسطين آغاز كرد، فرديناند 
                                                                      سوم، شاه كاستيل و لئون، از سلاحهاي آتشين در فتــح سـويل (اشـبيليه) اسـتفاده 
     نمود.٢           ً                                                                   اين احتمالا  اولين استفاده نظامي از باروت بهوسيله اروپاييان است. فرديناند سوم 
ّ  تودروس ابولافي دو م           و برخي دي                            گــر از اعضـاي نـامدار اليگارشـي                   همان شاهي است كه                
                                                                            يهودي آن عصر درباريان متنفذش بودند و به وي در فتح قرطبه و مرسيه و سويل يـاري 
                                                                         رسانيدند. تودروس ابولافي فوق همان كسي است كه در پيدايــش فرقـه رازآمـيز كابـالا 
ّ              نقش درجه او ل ايفا كرد و                  دائرهالمعارف يهود                                   او را "شــاه داوودي" (رش گلوتـا) يـهو     ديان            
ــيز همـان مـاجرايي اسـت كـه يـهوديان در آن سـهم                                                                         اسپانيا خوانده است. فتح سويل ن
                                                                              چشمگير داشتند و در زمان ورود فرديناند به شهر كليدي به وي تقديم كردند كه بر آن 
                                                                   اين جمله حك شده بود: "شاه شاهان راه ميگشايد و شاه زمين وارد ميشود."٣            بنابراين، 
ــبري، و قاعدتـا                        بايد به اين نتيجه رسي     د كه                                                 ً اليگارشي يهودي مستقر در شبهجزيره اي
ــلمانان بـا كاربردهـاي نظـامي                                                                          اعضاي خاندان لوي، براي نخستين بار در دستگاه مس

                                                                   باروت آشنا شدند و اين دانش را به حكمرانان صليبي اروپا منتقل نمودند.  
ــانم دكـتر هونكـه، در ايـن زمينـه "اروپـا برخـلاف            معمـول زود                                                             به تعبير طنزآميز خ
      آموخت"٤                                                                      و از سده پانزدهم در عرصه توليد سلاحهاي آتشين به پيشرفتهايي نائل آمـد. 
                                                                          ايزابل و فرديناند "كاتوليك" در تهاجم سرنوشتساز خويــش بـه آخريـن بقايـاي اندلـس 
                    اسلامي، حداقل از سال     ١٤٨٦                                               ، از توپهايي بسيار مخرب و مهيب اســتفاده ميكردنـد.٥  
              معهذا، دولت عث                                                             ماني، كه در اوايل سده پانزدهم ساخت اولين توپها و تفنگهــاي خـود 
            را آغاز كرد،٦                                                                  در طول اين سده از فرادستي چشمگير در زمينه فوق برخــوردار بـود و در 

                                                                        قشون سلطان محمد فاتح در جنگ با اروپاييان سلاحهاي آتشين كاربرد وسيع داشت: 
                         رساندند كفار  آن   سرزمين             صداي فرنگي به            چرخ برين  

                                                      
1. Americana, ibid.   
2. ibid, p. 604.   

٣               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ١٨ -  ٢٠  ،   ٣٢  ،    ٢٥٤  . 
٤              . هونكه، همان         مأخذ، ص   ٨٨   .  

5. The Encyclopaedia of Islam, ibid.   
6. ibid, p. 1061.   
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      ز دود    تفك                 ابر كين قطرهبار                      ولي قطرههاي سراسر شرار١  

ــرد                                 سلطان محمد براي تصرف قسطنطنيه (    ١٤٥٣            ) از يك توپ  ٢ / ٥                   متري استفاده ك
   كه   ١٩              تن وزن داشت.٢                  در جنگ چالدران (   ٩٢٠      ق./     ١٥١٤                          م.) قشون عثماني از تـوپ و  
                                                 تفنگ بهره فراوان جست و همين امر برتري آن را سبب ش  د.٣                         امير محمود بن خواندمــير 
ــه در ايـن جنـگ "پيوسـته                                                                            از حضور "دوازده هزار تفنگانداز مخالفگذار" خبر ميدهد ك
ــاني در شكسـت ممـاليك  ّ         ملازم" سلطان سليم او ل بودند.٤                                           تسليحات آتشين قشون عثم                   
ــح قـاهره (  ٢٢         ژانويـه     ١٥١٧                               ) نـيز بسـيار مؤثـر بـود و، بهنوشـته   ّ                مصر از سليم او ل و فت              
ــار اسـتوار ايـن شـهر در هـم شكسـت.٥     بر                                                                      وكلمان، با "توپخانه قوي" عثماني بود كه حص
ــز و سـازندگـان                                                                           گفتيم كه در ميان يهوديان مهاجر شبهجزيره ايبري متخصصان ذوب فل
                                                                              باروت حضور داشتند كه در خدمت قشون عثماني قرار گرفتند. و گفتيم كه اليا كپسالي، 
                                حاخام يهودي، نه سال پس از جنگ چا                                        لدران و شش سال پس از سقوط قاهره، نوشت:  
                                                                           خداوند بهدليل وجود يهوديان به تركان بركت عطا كرد... و به ي من يهوديان تركــان 
ــق اسـتفاده از انـواع                                                                               بر سلاطين بزرگ و قدرتمند غلبه كردند... يهوديان به تركان طري
                                                           سلاحهاي مخرب را آموختند و از طريق آنان تركان از همــه مـردم جـها            ن قدرتمندتـر 

     شدند.٦  
ــيز جنـگ سـي سـاله (    ١٦١٨ -                                                              جنگهاي متعدد امپراتوري هابسبورگ با عثماني و ن

ــهويژه           در سـالهاي     ١٥٦٠ -    ١٦٦٠       ١٦٤٨                                                   ) در رشد اين صنعت در اروپا بسيار مؤثر بود و ب
ــايكل رابرتـس از                                                                         چنان نوآوريهايي در توليد سلاحهاي آتشين غرب ايجاد كرد كه م
                 آن با عنوان "انقلا                   ب نظامي" ياد ميكند.٧                                     تحــول فـوق، بـههمراه ركـود و عقـب مـاندن 
                                                                            تدريجي صنايع نظامي عثماني، بهرغم تلاش مستعجل دوران اقتدار خاندان كــوپرولـو، از 
                                                آغاز سده هيجدهم فرادستي نهايي غرب را تأمين نمود.٨                            همپاي اين تحول تدريجـي، در 

                                                      
١                      . روملو، همان مأخذ، ص    ٥٦٣   .  

2. Americana, ibid.
٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص   ٨٥   .  

٤                                  . محمود بن خواندمير، همان مأخذ، ص    ١٦٣   .  
٥  .                كارل بروكلمان،                        تاريخ ملل و دول اسلامي،                  ترجمه هادي جزايري                                ، تهران: بنگاه ترجمه و نشــر كتـاب،  

    ١٣٤٦  ،   ص    ٤٠٩   .  
٦               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص   ٨٦   .  

7. Michael Roberts, The Military Revolution, 1560-1660  (1956).
8. The Encyclopaedia of Islam, ibid, p. 1064.   



   ٣٣٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                        طول سدههاي شانزدهم و هفدهم تجارت سلاحهاي                                آتشين و باروت به شاخهاي جديد و 
ــي را در ايـن عرصـه يـهودياني                                                                               پرسود در اقتصاد اروپا بدل شد و از همان آغاز نقش اصل
                                                                              بهدست داشتند كه بهعنوان پيمانكار نظامي، اسلحه و باروت مورد نياز ارتش هابسـبورگ 
                                                                 و ساير حكمرانان اروپا را تأمين ميكردند. يهوديان لهستان، بهدليل تس                لط بر منابع غنـي 

                       پتاس (شوره) اين سرزمين،١                                نقش ويژهاي در اين ميان داشتند.٢    
  

ــه تاريخنگـاري                                                       طبق روايت معروف، كه از طريق مورخيني چون س ر دنيسون راس٣                ب
                                                                              ايران راه يافته، سلاحهاي آتشين را اولين بار س ر آنتوني شــرلي و س ـر رابـرت شـرلي، در 
ّ            زمان شاه عباس او ل صفوي. در                  ايران رواج دادند.٤                                  اين درست است كه برادران انگليسـي                 
                                                                             فوق در زمينه تأمين نيازهاي تسليحاتي قشون شاه عباس، بهعنوان بازاري پرســود بـراي 
                                                     تجارت يهودي- انگليسي اسلحه گرم، نقش فعال ايفــا نمودنـد،٥                    ولـي ادعـاي فـوق، كـه 
                 ايشان را بهعنوان                                    بنيانگذار صنايع نظامي جديد در ايــران                           مينمايـاند، بـه تعبـير راجـر 

      سيوري،٦                    "بكلي بيپايه است."٧  
                                                                          توپ و تفنگ از زمان اوزون حسن، البته در سطحي محدود، در ايران كاربرد داشت و 
ــد، حداقـل از                                                                                 ونيزيها، كه خواستار تقويت آققويونلوها در برابر سلطان محمد فاتح بودن

                                                      
١                     . در ساخت باروت سياه   ٧٥                      درصد نيترات پتاسيم،   ١٤                  درصد زغال چــوب و   ١١       درصـد              سـولفور بـهكار 
                                                                                        ميرود. نيترات پتاسيم (شوره، شورج، ملحالدباغين) همان ماده سفيدرنگي است كه بهطور طبيعــي در 
ــابع                                                                                                 كنار ديوارهاي مخروبه و مرطوب ايجاد ميشود. بنابراين، توليد انبوه باروت نيازمند دستيابي به من

              غني شوره بود. 
٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٩٤  ،    ١٢٦ .    

3. Sir E. Denison Ross [ed.], Sir Anthony Sherley and his Persian Adventure,
London: 1933.

٤                                                                                            . براي نمونه، نصراالله فلسفي مينويسد: "تا زمان شاه عباس اسلحه ايشان بيشتر تير و كمان و شمشير و 
                                                                   نيزه و خنجر و تبرزين و سپر بود و استفاده از تفنگ را، كه در سپاه عثم                     ــاني بـهكار ميرفـت، خـلاف 
ــلاح تـازه                                                                                        مردانگي و شجاعت ميشمردند. شاه عباس سربازان خود را به تفنگ نيز مجهز كرد و اين س

                                                     هم بر اسلحههاي قديم افزوده شد." (فلسفي، همان مأخذ، ج  ١ - ٢    ، ص    ٢٢٩  ) 
٥                                                                           . بهكوشش آنتوني شرلي، "در مدتي نه چندان طولاني ايران صاحب پانصد عراده توپ بر          نجــي و شـصت 

                                      هزار تفنگچي شد." (نوائي، همان مأخذ، ج  ١     ، صص    ٢١٣ -   ٢١٤  ) 
6. R. M. Savory
7. The Encyclopaedia of Islam, ibid, vol. 1, p. 1066.
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    سال    ٨٧٧      ق./     ١٤٧٣                               م. براي وي تســليحات آتشـين روان          ـه ميكردنـد.١              خـود ونيزيهـا 
                                                                     حدود يك سده پيش سلاحهاي آتشين را بهكار گرفتند و بــراي نخسـتين بـار در سـال  
ــوي نـيز تـوپ و  ّ                   در قشون شاه اسماعيل او ل صف     ١٣٨٠                              از راكت (توپ) استفاده كردند.٢                      
ــه وان                                                      تفنگ ناشناخته نبود و براي نمونه صفويان در حوالي سال     ١٥٠٦                      براي تسخير قلع
     از دو                       عراده توپ بهره جستند.٣                                                   بهنوشته سيوري، قرائن حاكي از آن است كه هر چند در 
ــود  ّ                                           دهه نخست سلطنت شاه اسماعيل او ل صفويان از سلاح آتشين در عمليات نظامي خ                             
ــا انـدك و تـوپچيـان و تفنگچيـان                                                                           استفاده ميكردند ولي در اين زمان توپها و تفنگه
               ناآزموده بودند.٤                 بدينسان، بهدليل                                             فقدان ســنن و صنـايع بومـي در ايـن زمينـه، تـوپ و 
                                                 ً                       تفنگ در قشون شاه اسماعيل كاربرد جد ي نيافت و عموما  سلاحهاي مبتني بــر نـيروي 
                       عضلاني مورد استفاده بود.٥     ً                                                  ظاهرا  عقايد و اخلاق صفويان اوليه در عدم توجه ايشــان بـه 
                                   سلاح آتشين مؤثر بود. جيوواني مينادوا٦     در              تاريخ جنگهاي              تركان و ايران   (    ١٥٨٨      ) اين 
ــهكار بـردن چنيـن سـلاح                                                                             امر را "بيشتر معلول اعتقاد تعصبآميز" صفويان ميداند كه "ب

                                                      
 Charles Grey [ed.], A Narrative of Italian Travels in Persia in the :١             . بنگريد بـه
 Fifteenth and Sixteenth Centuries, London: Hakluyt Society, 1873 (New York:
(Burt Franklin, 1923               ترجمه فارسي:                              سفرنامههاي ونيزيــان در ايـران،                     ترجمـه منـوچـهر امـيري، 
 Encyclopaedia Iranica, London and New York: Routledge & تهران: خوارزمي،     ١٣٤٩  ؛                
Kegan Paul, vol. III, 1989, p. 838                   ؛ اروج بيگ بيات،        دون ژوا          ن ايراني،                     ترجمه مسعود رجبنيا، 
                               تهران: بنگاه ترجمه و نشــر كتـاب،     ١٣٣٨    ، ص    ١٢٩               ؛ والـتر هينتـس،              ّ            تشـكيل دولـت مل ـي در ايـران: 
ــهانداري، تـهران: خوارزمـي، چـاپ دوم،                                    حكومت آققوينلو و ظهور دولت صفوي،                                                 ترجمه كيكاووس ج

    ١٣٦١     ، صص   ٧٣ -  ٨٠  . 
2. "War, The Technology of”, Britannica CD 1998.
3. Grey, ibid, pp. 161-163.
4. The Encyclopaedia of Islam, ibid, vol. I, p. 1067.

٥                                            . براي نمونه، در جريان فتح قلعه باكو (اوايل     ١٥٠١                                           م.) سخني از تفنگ و توپخانــه در ميـان نيسـت و  
                                                                         كمي بعد در شرح جنگ با اميرزاده الوند آققويونلو چنين ميخوانيم: "به هر ضرب  ش    مشير        ي، شيري 
                                    به بيشه عدم روان ساختند و به هر زخم       پيكاني                               پهلواني بر خاك هلاك انداختنــد.    زره            از دستشـان 
                      به هزار ديده خونريز و    خود                                                  از ضربشان چون دل خونين گرفتاران بتان فتنهانگيز.    سـپر            را از صدمـت  
   گرز                    ايشان پشت شكسته و     كمان             را از وصول    تيــغ                          رشـته حيـات و هسـتي گسسـته."            (محمـود بـن 
ــگ بـا شـيبك خـان و جنگهـاي                          خواندمير، همان مأخذ، صص    ١١١ -   ١١٣  ،    ١٢١                                        ) همين رويه در جن

                                                     بعدي با ازبكان ادامه دارد و طرفين فاقد سلاح آتشيناند. 
6. Giovanni Minadoi
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                                                                            خونريز و وحشتناكي را عليه افراد بشر عملي پرشرم ميداننــد والا از سـاختن آن عـاجز 

                                  نيستند و مصالح توپريزي نيز دارند."١    
                                   معهذا، در اوايل سلطنت شاه طهماسب، ي           عني از دهه     ١٥٢٠                     ، تفنگ و توپ در قشـون 
ــان بـود. بـراي                                                                                  ايران رواج كامل داشت و اين امر يكي از عوامل پيروزيهاي ايران بر ازبك
ــرات                                      نمونه، در چهارمين سال سلطنت طهماسب (    ١٥٢٨                                  )، در ماجراي اخراج ازبكان از ه
                                                      تفنگ و توپ بسيار مؤثر بود و قشون ايران "هر كر ت به ضرب      توفنـگ      و خد         نـگ فـيروز 
                                                                         جنگ، بعضي از ايشان را بيروح و زمرهاي را مجــروح سـاخته، ابـواب فـيروزي بـه روي 
                                                                        خويش ميگشودند." يكي از كساني كه در اين جنگ با شليك "توفنگ" بـه قتـل رسـيد، 
ــوس وامـبري                  ، اسلامشـناس نـامدار                                       ياري بيگ، سردار عبيداالله خان ازبك، بود.٢                 آرميني
ــاهن                يـهودي بـهعنوان                         يهودي و مأمور اينتليجنس                سرويس بريتانيا٣             كه در كنار          لئون ك
ــم                              " شـناخته ميشـود، در شـرحي بهشـدت                                يكي از بنيانگذاران ايدئولوژي "    پان         تورانيس
                                                                        شيطنتآميز، استفادة قشون شاه طهماسب از سلاحهاي آتشين را بهعنوان عــامل اصلـي 

                         پيروزي ايشان ذكر ميكند:  
ــي فرامـوش ميكننـد                             مورخين ايراني [دربارة اين پ                                                يروزي] راه اغراق ميپيمايند... ول
            بيفزايند كه                                                          غرش توپ و صداي سلاح آتشين هرگز در آن مناطق شنيده نشده بــود.  
ــوران٤        اكنـون                     طهماسب با خود حدود     ٦٠٠٠      تفنگ                                 بههمراه برد و كمانداران نامآور      ت
                         براي نخستين بار با [اين]             كشف علمي غرب                      مواجه ميشدند كه نيرو            ي سبعيت صــرف 

                   آن رعشهبرانگيز بود.٥    
ّ                                            بهرروي، در دوران شاه طهماسب او ل "توپچيان" و "تفنگچيان" واحدهاي مســتقلي در                               
                                                                         قشون ايران بودند و متخصصيني در اين رشته وجود داشت مانند استاد شيخي تــوپچـي 
                                                                         كه رسيدن او بههمراه فوجي از "تفنگچيان روملو" سبب پيروزي ايران در يكي از ج     نگها 

                                                      
١                         . مينورسكي، همان مأخذ، ص   ٥٥   .  

٢                                   . محمود بن خواندمير، همان مأخذ، صص    ٢٥١ -   ٢٥٣   .  
٣               . اين گفته وامب                   ري به هرتزل در سال     ١٩٠٢                                                     است. وامبري هم از مروجين اوليه صهيونيسم جديد بود و 
                                                                                       هم از حاميان عباس افندي. دربارة اين نابغه عجيب، كه بخشي از عمــر خـود را در حوزههـاي علميـه 
                                                                                    استانبول و بخشي را در چادرهاي آسياي ميانه و در كسوت درويشــان گذرانيـد، در جلـد بعـد سـخن 

         خواهيم گف    ت.  
ــوران" را  ٤                                                            . وامبري نخستين كسي است كه، با الهام از حماسههاي ايراني، در            تاريخ بخارا   (    ١٨٧٣                  ) واژه "ت

                                           براي اطلاق به منطقه آسياي ميانه بهكار برد.  
5. Vambery, ibid, p. 279.   
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             با ازبكان شد.١                                                                اين تحول چشمگير نميتوانست در فاصله كوتاه چهار ساله پس از صعــود 
ــد ي بـراي                                                      طهماسب رخ داده باشد كه در زمان جلوس يازده ساله بود.       ً              قاعدتا  تلاش ج
ــاه اسـماعيل و پـس از تجربـه تلـخ                                                                      تجهيز قشون ايران به سلاح آتشين در زمان ش
                            چالدران آغاز شد و پس از گذشت                                     يك دهه در سالهاي نخست ســلطنت طهماسـب 

                         ثمره خود را نمايان ساخت. 
  

           براي شناخت                      منابع تأمين اين سـلاحها                                    ، كـه حجـم آن انـدك نبـود، دو احتمـال را 
ــه در  ّ                                                        ميتوان مطرح كرد: او ل اينكه نظاميان و متخصصان شيعي و اهل سنت عثماني، ك                   
                                              سالهاي پس از جنگ چالدران به دربار صفوي پناهنده                              شدند، بــه آشـنايي ايرانيـان بـا 
ــاري رسـانيدند. اينـك،                                                                         فنون ساخت و كاربرد سلاحهاي آتشين و تجهيز قشون صفوي ي
ــخ جنـگ چـالدران، قطعـا  مشـتاق بـود. پنـاهندگـي                                                   ً                     شاه اسماعيل نيز، بهدليل درس تل
                                                                   ً            متمردان و ناراضيان سياسي عثماني به ايران، و برعكس، در آن دوران كاملا  رواج داشت، 
 م                                                                              انند پناهندگي القاص ميرزا (برادر شاه طهماسب) به عثماني و پناهندگي بايزيد (پســر 
ــس از جنـگ                                                                            سلطان سليمان) به ايران، و ميدانيم كه گروهي از ينگيچريكان، اندكي پ
ّ                                      عليه سليم او ل و سياســتهاي او شـوريدند كـه بـه سـركوب                    چالدران، در فوريه     ١٥١٥            
ــاصر متمـايل بـه تشـيع فـراوان                    شديد ايشان انجاميد٢          و ميداني                                               م كه در ميان ايشان عن

      بودند.٣    
                                                                احتمال ديگر اين است كه تجهيز قشون صفوي بــه سـلاحهاي آتشـين در سـالهاي  
    ١٥١٤ -    ١٥٢٨                                          را كار سوداگران غربي بدانيم. توماس هربرت٤                       انگليسي، كــه در سـالهاي  
    ١٦٢٧ -    ١٦٣٠                                                در هند و ايران بود، مينويســد ايرانيـان اسـتفاده ا                      ز تـوپ را از پرتغاليهـا 
                    فراگرفتند و فيگوئروا٥                      در اوايل سده هفدهم (    ١٦٠٣ -    ١٦٠٥                             ) مينويسد اروپاييان و بهويژه 
ّ    ميدانيم كه ميان شاه اسماعيل او ل                                               پرتغاليها سلاح و مهمات ايران را تأمين ميكردند.٦                              

                                                      
١                      . نوائي، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٢١٣   .  

٢                    . شاو، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٥٢  . 
٣                 . ن. و. پيگولوسكا             يا و ديگران،                                                تاريخ ايــران از دوران باسـتان تـا پايـان سـده هيجدهـم             ، ترجمـه كريـم 

                                                كشاورز، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي،     ١٣٤٩    ، ج  ٢    ، ص    ٥٠٧   .  
4. Thomas Herbert
5. Don Gracia de Silva Figueroa
6. The Encyclopaedia of Islam, ibid, vol. I, p. 1066.



   ٣٣٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                        و آلفونسو دالبوكرك، "بنيانگذار امپراتوري پرتغال در شرق"،١           روابط ديپ                  لماتيك برقرار بود 
ــه تـوپ و تفنـگ                                               و البوكرك در زمان اولين استقرار خود در هرمز (    ١٥٠٧                          ) مقداري گلول
ــه                                                                               براي پادشاه صفوي فرستاد. شاه اسماعيل نيز، كه در صدد جلب دوستي پرتغاليان علي
                                                        عثماني بود، مدتي بعد سفيري به نزد البوكرك، به بندر كوچن،٢                       اعزام كرد كه به گرمــي 
       پذيرفته                                                                     شد. البوكرك، متقابلا، طي نامهاي به شــاه اسـماعيل از همكـاري دو دولـت در 
ــرد.                                 جنگ با عثماني سخن گفت و در سال     ١٥١٠                                       سفرايي به مقصد دربار صفوي اعزام ك

                                             اينگونه روابط تا زمان جنگ چالدران ادامه داشت.٣    
ــالدران       رخ داد٤    و                                      تسلط واقعي پرتغاليها بر هرمز در سال     ١٥١٤                         و مقارن با جنگ چ
               اين بار به مدت    ١٠٨                                                            سال دوام آورد. اندكي پس از اين دو حادثه مــهم تـاريخي، كـه در 
                                                                         صحنه سياست ايران يكي پرتغاليها را در عرش عزت جاي داد و ديگري شــاه اسـماعيل 
                   را در موضع خفت، در  ٥     مه     ١٥١٥    م./   ١٢           ربيعالاول    ٩٢١                          ق. البوكرك هيئت ديگــري را  
                   به دربار ايران اعزا                                                             م كرد. سفر اين هيئت اندكي پيش از عزيمت البوكرك از هرمز و مرگ 
ــه دو تـوپ و شـش                                                                              اوست. در زمره هداياي هيئت فوق، علاوه بر جواهرات گرانبها، بايد ب
ــرد. اعضـاي هيئـت در مراغـه بـا شـاه                                                                          تفنگ و چهار منجنيق و مقداري مهمات اشاره ك
ــاد دو دولـت بـر ضـد                                                اسماعيل مذاكراتي نمودند كه موضوع اصلي آن عبارت                              بود از "اتح
ــتيهاي جنگـي و سـرباز و                                                                         تركان عثماني و كمك نظامي پرتغال به صورت واگذاري كش
                                       توپخانه." رياست اين هيئت را فردي بهنام              فرناندو گومز،٥                         اهل منطقه لمــوش در شـمال 
                          غربي اسپانيا، بهدست داشت.           ژان دوسوسا٦                 معــاون او بـود و           ژيـل سـيموئش٧       منشـي 
ــس هيئـت (گومـز، گومـش)       هيئت.٨                                                                  توجه به اسامي فوق راهگشاست: نام خانوادگي رئي

                                                      
١           . همين كتاب    ، ج  ١    ، ص   ٤٨   .  

٢                                                  . بندر گوا، مقر نايبالسلطنه پرتغال در شرق، در سال     ١٥١٠                                       به تصرف پرتغاليها درآمد. (همين كتاب، 
  ج  ١    ، ص   ٥١  ) 

ــهانگير قائممقـامي، "مسـئله هرمـوز در روابـط ايـران و  ٣                      . نوائي، همان مأخذ، ج  ١     ، صص    ٢٥٣ -   ٢٥٤                                                   ؛ ج
         پرتغال"،                بررسيهاي تاريخي                 ، سال نهم، شماره  ٣     ، مرد           اد- شهريور     ١٣٥٣     ، صص   ٤٦ -  ٥٣  . 

٤                             ً                                                            . تقارن اين دو حادثه، كه طبعا  مانع از مداخله دولت صفوي بهسود هرمز ميشد، نشاني اســت از نقـش 
                              فعال شبكه اطلاعاتي پرتغاليها.  

5. Fernano Gomes de Lemos
6. Joao de Souza
7. Gil Semoes [Simoes]

٨                      . نوائي، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٢٥٥   .  



   ٣٣٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــز باشـد              ً                                                                براي ما كاملا  آشناست و فرد فوق ميتواند عضوي از همان خاندان مارانوي گوم
                                                                              كه دربارة آن سخن گفتهايم. نام خــانوادگـي معـاون هيئـت را نميدانيـم و او را تنـها از 
                                طريق انتسابش به منطقه سوسا (سوزا )١                                           در پرتغال ميشناسيم. اعضاي خاندان گومــز در 
                                                سوسا نيز بودند و يكي از آنها آبراهام گومز دوسوسا٢                است كــه در سـال     ١٦٣٢       پزشـك 
                                                           فرناندو، پسر فيليپ سوم اسپانيا و حكمران هلنــد، بـود و در سـال     ١٦٦٧              در آمسـتردام 
ــاندان         درگذشت.٣                                                     برخي از يهودياني كه با نام پرتغالي "سيموئش" شناخته                  ميشوند به خ
                                                                      مارانوي لوپز تعلق داشتند. يكي از آنها اسحاق لوپز سيموئش است كــه در سـال     ١٧٩١  
ــوپـز و بـهويژه نقـش عضـو                                         از ليسبون به بوردو (فرانسه) مهاجرت كرد.٤                                      دربارة خاندان ل
                                                                                   نامدار آن، اسحاق لوپز سواسو (بارون آنتونيو آورناس دوگراس)، در صعود ويليام اورانژ بـه  
                                                                            سلطنت انگلستان سخن گفتهايم. اعضاي خاندان لوپز نيز به منطقه سوسا منسوب بودند 
                                                                                  و به اين دليل "سواسو" ناميده ميشدند. از اهالي اين منطقه در سده شانزدهم بايد به دو 
ــاره كـرد.                                                      ماجراجوي نامدار دريايي پرتغال، مارتين آلفونسو دوسوسا٥               و توم دوسوسا،٦             اش
                مارتين سوسائي فر                                           مانده نيروي دريايي پرتغال بود كه در سالهاي     ١٥٣٠ -    ١٥٣٣        برزيــل 
                                                                                را اشغال كرد و اولين قلعههاي دائمي پرتغاليها را در سواحل اين سرزمين ايجــاد نمـود. 
ــام اوليـن فرمانفرمـاي                                                                             توماس سوسائي ابتدا در آفريقا و هند حضور داشت، سپس در مق
    كل (    ١٥٤٩ -    ١٥٥٣                          ) مستعمرات پرتغال در برزيل                                   جاي گرفت و پس از آن مشاور پادشـاه 

            پرتغال بود. 
  

                                                                              فرناندو گومز و همراهانش تنها اروپايياني نيستند كه در عهد صفويه با ايران مرتبــط 
                                                                         بودند و نام اعضاي خاندانهاي سرشناس يهودي مخفي را بــر خـود داشـتند. دو نمونـه 

                      ديگر به شرح زير است:  
           پدرو تكزيرا         (متولد     ١٥٧٠           )، تبعه اســپ                انيا، در سـالهاي     ١٥٩٣ -    ١٥٩٧    و     ١٦٠٤     بـه 
ــن                     ايران آمد و در سال     ١٦١٠                                                      سفرنامهاش در آنتورپ به چاپ رسيد. (ترجمه فرانسوي اي

                                                      
ــام "شـوش"  ١   . س    وسا (Sousa, Souza)                                                                 محلي است در شرق بندر ليسبون. احتمال دارد شكل پرتغالي ن

         مندرج در         عهد عتيق  (Susa)        باشد. 
2. Abraham Gomez de Sossa   
3. Judaica, vol. 7, p. 770.   
4. ibid, vol. 13, p. 923.   
5. Martim Afonso de Sousa (c. 1500-1564)
6. Tome de Sousa [Thomé de Souza] (c. 1515-1573)



   ٣٣٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
               سفرنامه در سال     ١٦٨١                                                            در دو مجلد در پاريس چاپ شد.) تكزيرا با زبان فارسي به خوبي 
ــاه بـن قطبالديـن تـهمتن، شـاه       هرمـز (   ٧٤٧ -                      آشنا بود و خلاصهاي از         شاهنامه                                 تورانش
   ٧٧٩                                                           ق.)، در تاريخ ايران و ملــوك هرمـز را در كتـابش نقـل كـرده اسـت.١          ً     او قاعدتـا  از 
       خويشان             ديهگو تكزيرا                                                             است كه در اوايل سده هفدهم، يعني مقارن با سفر پدرو به ايران 
                                                                            و انتشار سفرنامه او، كنسول و سررشــتهدار كـل اسـپانيا در آنتـورپ بـود. او و پسـرش، 
ــكو لـوپـز (بـارون آورنـاس دوگـراس دو م)، كـارگـزار مـالي  ّ                  مادش، فرانسيس             مانوئل، و دا                                           
ــه گـردش                                                                               كريستينا بودند و سرمايه هنگفت ملكه سابق سوئد را در تجارت ماوراء بحار ب
ــهير             درميآوردند.٢                                                      ً         يكي ديگر از اعضاي اين خاندان مهير تكزيرا است كه معمولا  با نام      م
    هارت٣                            شناخته ميشود. او از ماجراج                                              ويان و صرافان و تجار بزرگ آمريكاي شمالي بـود و 
       در سال     ١٧٥٢            شهر ايستون٤                                               را در منطقه پنسيلوانيا بنيان نهاد. وي در ســال     ١٧٦٤     بـه 
ــارت                                                                                  تابعيت دولت انگليس درآمد و از سرمايهگذاران و فعالين انقلاب آمريكا بود. مهير ه

       در سال     ١٧٨٢                             به فيلادلفيا كوچيد و در سال     ١٧٩٧       درگذش  ت.٥    
ــيز ميشناسـيم كـه "بـه پـاپ                            مبلغي از فرقه يسوعي بهنام                  فرانسيسكو داكوستا                             را ن
ّ                     كلمنت هشتم چنين باوراند كه اميد آن هست كه شاه عباس او ل به مســيحيت بگـرود."                                                      
       ً                                                                             پاپ فورا  داكوستا را بههمراه يك فرد غيرروحاني، بهنام ديهگو د ميراندا، به ايــران اعـزام 
ــاپ شـاه                  كرد تا خشنودي او                                                                را از "تمايل موجود [شاه] نسبت به مسيحيت" ابراز دارند. پ
ــوت كـرد                                                                         عباس را به اقدام مشترك عليه "كينتوزترين دشمن يعني تركهاي سمج" دع
ــي، سـركوب همـه                                                                           كه "با غرور غيرقابل تحمل و اشتهاي سيريناپذيرشان براي حكمرواي
                                          سلاطين و سرزمينها و قرار دادن آنها زير يوغ                                     سختترين بردگيها را با اشتياق فراوان 
ــرد: كـار داكوسـتا و مـيراندا بـه نـزاع                                                                                 آرزو دارند." اين هيئت با فضيحت ايران را ترك ك
                                                                                 كشيد، داكوستا جامههاي ميراندا را دزديد و ميراندا دستور داد او را بــه زنجـير كشـند و 

                      "كل هيئت بياعتبار شد."٦    
                               با نام خاندان داكوستا نيز آشنا                                              هستيم: اين همان خاندان مارانوي پرتغالي اســت كـه  

                                                      
ــداري،   ١               . نصراالله فلسفي،                                  سياست خارجي ايران در دوره صفويه،              تهران: جيبي،     ١٣٤٢    ، ص   ١٦               ؛ احمد اقت

         كشته خويش              ، تهران: توس،     ١٣٥٧     ، صص    ١٤٦  ،    ٥٢٨                      ؛ نوائي، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٢٦٨  . 
٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٨٧  ،    ١٦٤  . 

3. Myer Hart   
4. Easton   
5. ibid, vol. 1, p. 794; ibid, vol. 7, 1358.   

٦              . راجر سيوري،                 ايران عصر صفوي،                                       ترجمه كامبيز عزيزي، تهران: چاپ چهارم،     ١٣٧٤    ، ص    ١٠٣   .  



   ٣٣٩                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــق داشـت؛ صرافـي كـه در دوران تبعيـد چـارلز دو م   ّ   به آن تعل                       آلوارو (ياكوب) داكوستا                                                 
ــالي او را اداره ميكـرد و اعقـاب او، آنتونـي   (    ١٦٥٠ -    ١٦٦٠                                                                    ) از طريق پرداخت وام امور م
ّ       ـدن در نيمـه دو م سـده                                                          (موسس) و جان (آبراهام) داكوستا، از صرافان و تجــار بـزرگ لن            

                         هفدهم و سده هيجدهم بودند.١  
ــاي يـهودي مخفـي و اسـامي                                                                         اين موارد بهعنوان نمونه ذكر شد. ما نه همه خاندانه
                                                                               فراوان و متنوع اسپانيولي و پرتغالي و هلندي و آلمــاني و انگليسـي و اسـلامي ايشـان را 
ــران آمدنـد.                    منبـع مـا بـراي شـناخت                                                         ميشناسيم و نه همه سياحان اروپايي را كه به اي
ــاي سـفر خـود را                                                ً                          سياحان، سفرنامههاي منتشر شده ايشان است و يقينا  برخي گزارشه

                  ً                     منتشر نكرده و طبعا  ناشناخته ماندهاند.  
  

ّ    در بيست و پنج سال او ل (    ١٥٢٤ -    ١٥٤٩           ) از دوران   ٥٣                        ساله سلطنت شاه طهماســب                     
                                                  رابطه دربار صفوي با حكومت پرتغالي هرمز حسنه بود و                          ميدانيم كــه در جريـان حملـه 
ــانوس   ّ                              دو م سلطان سليمان خان به ايران (   ٩٥٥      ق./     ١٥٤٨                                  م.) پرتغاليها، كه خود در اقي  
وـپ را                                                                                 هند و شمال آفريقا درحال جنگ با عثماني بودند، ده هزار نظامي و بيست عراده ت
ــارس و                                  در كنار قشون ايران بهكار گرفتند.٢                                       اين نيرو در سواحل شمالي و جنوبي خليج        ف

                                                     براي اخراج عثمانيها از مناطقي مانند قطيف وارد عمل شد.٣    
ــت پرتغـال در خليـج فـارس و                                در اين زمان زرسالاران يهودي در     هرمز                                   ، مركز حكوم
                                                                         درياي عمان، حضور فعال سياسي و تجاري داشتند و درواقع زمــام ايـن مسـتعمره مـهم 
                                               دنياي غرب بهدست ايشان بود. توجه كنيم كــه پرتغالي                          هـا نـه تنـها بـر هرمـز و جـرون 
ــهر و قشـم و باسـعيدو و كنـگ و كنگـون حكومـت                                                                      (گمبرون) و مسقط و بحرين و ريش
ــز سـرزمين               ميكردند بلكه          ملوك هرمز                            نيز دستنشانده ايشان بودند.٤                         قلمرو ملوك هرم

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١٠٠ -   ١٠١   .  

ــماعيل اعـزام ميكـرد، رئيـس بخـش                                                                                      در زماني كه البوكرك هيئت فرناندو گومز را به دربار شاه اس
       بازرگان                                           ي و كارپردازي پرتغاليها در هرمز فــردي بـهنام               مـانوئل داكوسـتا                      (داكشـتا) بـود كـه طبـق 
                                                                   دستورات البوكرك ترتيب سفر هيئت را ميداد. (قائممقامي، همان مأخذ، صص   ٥٧  ،   ٥٩        ً    ) احتمــالا  وي 

                                        از اعقاب خاندان داكوستاي فوقالذكر است.  
2. The Encyclopaedia of Islam, ibid, vol. I, p. 1066.   

٣                      . نوائي، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٢٥٧   .  
ــاس كبـير در سـال     ١٦٢٢       ميـلادي   ٤                                                                     . حكومت ملوك هرمز با اسارت محمود شاه بهدست قشون شاه عب
 (  ١٠              جماديالثاني     ١٠٣١                      ق.) به پايان رسيد. (      يادگار                             ، سال چهارم، شماره چهارم، دي     ١٣٢٦    ، ص   ٢٥  ) 



   ٣٤٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــدر لنگـه كنونـي، از شـرق بـه                                                                              پهناوري بود كه از شمال به سيرجان و لار، از غرب به بن
        بلوچستان                                       و از جنوب به عمان و مسقط امتداد داشت.١                                اقتدار يهوديان در دستگاه ملوك 
ــب خويـش را بـه يـهودا بـن يعقـوب                                                                             هرمز را از آنجا درمييابيم كه در تبارنامه خود نس
          رسانيدهاند٢                                                    يعني درواقع خود را از تبــار قبيلـه يـهودا خواندهانـد.                 گاسـپار بـارزائوس،٣  
                            ميسيونر يسوعي كه دو سال در م                        نطقه اقامت داشت، در سال     ١٥٤٩                 از جامعه يــهودي 
ــه از پرتغـال،                                                "خوب سازمانيافته" هرمز سخن ميگويد. ايشان حدود    ٢٠٠                         خانوارند ك
                                                                             اسپانيا، بينالنهرين (بغداد)، مصر و ساير كشورها به هرمز مهاجرت كـرده و از طريـق 
ــهوديان                                                       تجارت ابريشم و اسب و صرافي به "ثروت فراوان" رسيدهاند.٤     اين      ً              يقينا  بجز ي
                                           ً                              مخفي (مارانوهاي) مستقر در هرمز است كه عموما  در مشاغل سياسي و نظامي بودند.  
ــانهاي داشـت،٥      "در                                                                       هرمز اين زمان همان مركز مهم تجاري است كه در اروپا شهرت افس
                                                   تجارت بينالمللي از اهميتي مشابه مالاكا برخوردار بـود"٦                         و بـه تعبـير محمدعلـي خـان 

      كب ابي                                       "رشته تجارت داخله ايران" بهدست آن بود.٧    
ــب          از سال    ٩٥٦      ق./     ١٥٤٩                                                   م.، به دلايلي كه چندان روشن نيست، رابطه شاه طهماس
                                                        با پرتغاليها به تيرگي گرائيد. در اين ســال، هـنريك دوماسـدو،٨       سـفير        ژان سـوم       (ژان 
     زاهد)٩                                                             امپراتور قدرتمند پرتغال، به دربار صفوي آمــد كـه "مـورد محبـت و          توجـه شـاه 

                                                      
ــهران:  ١                             . محمدعلي سديدالسلطنه كب ابي،           بندرعباس و                                           خليج فارس (اعلامالناس في احوال بندرعباس)،        ت

            دنياي كتاب،     ١٣٦٨    ، ص    ٧٣١   .  
٢                        . اقتداري، همان مأخذ، ص    ٥٠٩   .  

3. Gaspar Barzaeus
4. Judaica, vol. 8, p. 976.   

٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١    ، ص   ٥٨   .  
6. Vincent Smith, The Oxford History of India, Oxford: Clarendon Press, 1958, p.

329.   
٧                      . كب ابي، همان مأخذ، ص    ٦٢٣   .  

8. Henrique de Macedo
9. John III, João o Piedoso [John the Pious] (1502-1557)

ّ              درباره ژان (خوان) سوم، پسر مانوئل ثروتمند، و ارتباط او با يــهوديان در جلـد دو م بـهكرات سـخن                                                                            
                               گفتهايم. سالهاي سلطنت ژان سوم (    ١٥٢١ -    ١٥٥٧                                                ) در تاريخ تهاجم ماوراء بحار اروپاييــان بـه شـرق و 
                                                                           غرب از اهميت فراوان برخوردار است. در اين زمان بود كه برزيل به اشغال درآمد،            انجمــن يسـوعي  
ــوز ديويـد روبنـي و سـولومون                                                                                         تأسيس شد، دستگاه انكيزيسيون در پرتغال بهپا گرديد، و ماجراي مرم
ــاب، ج  ٢     ، صـص   ٤٧ -  ٤٨  ،   ٥٤  ،   ٧٢  ،    ١٧٠ -   ١٧١  ،    ١٩٢  ،    ٢٠٠ ،←                           مولخو پديد آمد. (بنگريد                  به: همين كت



   ٣٤١                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــران و پرتغـال را در دوران                                                                               طهماسب قرار نگرفت." اينكه برخي مورخين رابطه سياسي اي
                                        شاه طهماسب "نه چندان گرم" توصيف كردهاند،١                                   ناظر به ايــن دوره اسـت كـه تـا پايـان 
                            سلطنت شاه طهماسب، يعني حدود   ٢٧                                        سال، ادامه داشــت. علـت ايـن تـيرگـي روابـط، 
                         صرفنظر از سلوك جابرانه پر                                                  تغاليها با مردم منطقه و توهينهــاي بـيپـرواي ايشـان بـه 
                                                                           مقدسات اسلامي، ميتواند عمليات خدعهآميز يهوديان پرتغــالي عليـه ايـران، در كـوران 
ــب مقـارن بـا سـالهاي اوليـه  ّ                                              جنگ با عثماني، باشد. جنگ دو م سليمان با شاه طهماس                           
                                                  صدارت رستم پاشا و اقتدار روكسلانه در عثماني است و م                            حتمل است مارانوها و يهوديان 
ــار عثمـاني                                                                              مستقر در هرمز به اقداماتي بهسود دوستان و خويشان و شركاي خود در درب
                                                          دست زده باشند كه ناخشــنودي پادشـاه ايـران را برانگيختـه باشـد.               در زمـان ملاقـات 
ــب (  ٢٠         نوامـبر     ١٥٦٢                               )، پادشـاه صفـوي را سـخت بدبيـن بـه                      جنكينسون با طهماس
            پرتغاليها مي                                       يابيم و نگران از فعاليت جاسوسان ايشان.                          جمله معروف شاه طهماسب به 
ــته                                                                                 جنكينسون، كه "به دوستي با كفار نيازي ندارد" ميتواند ناظر به تجربههاي تلخ گذش
                                                                          باشد. بهعلاوه، در اين زمان در دربار شاه طهماسب و در پــايتخت او حتـي يـك يـهودي 
ــا شـايد پادشـاه صفـوي تعمـد                                    حضور ندارد كه نامه عبري ملكه اليزا                                         بت را ترجمه كند ي
                                                                           داشت كه بر عدم حضور يهوديان در سراسر قلمرو پهناور كشور خويش تأكيد كند. ايــن 
ــوه يـهوديان                                                                                  امر، كه براي جنكينسون نيز، چون ما، حيرتانگيز بود، با توجه به وجود انب
                    ً                                    پرتغالي در هرمز كاملا  غيرعادي است و تنها و تنها ميتواند ن                      اشي از محدوديتهاي شـاه 
                                               طهماسب براي فعاليت ايشان در خاك دولت صفوي باشــد.٢            در سـالهاي     ١٥٦٦ -    ١٥٦٩  

                                                                                                                         
ــود و كـارل  ←     ٣٠١ -   ٣٠٣                                                                               ) ژان سوم شوهر خواهر كارل پنجم، امپراتور هابسبورگ و پادشاه اسپانيا، ب

                 شوهر خواهر ژان.  
١                      . نوائي، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٢٥٧   .  

ــد و مينويسـد:  ٢                                                         . حبيب لوي تصويري بهغايت منفي از نگرش شاه طهماسب به يهودي                          ان بهدست ميده
                                                        "اين پادشاه نفرت كاملي از يهوديان پيدا كرد." (حبيب لوي،                  تاريخ يهود ايران،         تهران:         بروخيم،     ١٣٣٩  ، 
  ج  ٣    ، ص    ١٩١                                                                      ) اين جمله ميتواند بيانگر نفــرت عميـق مورخيـن يـهودي از شـاه طهماسـب باشـد و 
                                                   درست مانند داوري ايشان درباره "فيروز شرير" (فيروز س                                     اساني) است. (بنگريد به: همين كتــاب، ج  ١  ، 
ــهغايت منفـي از شـاه     صص    ٤٤٩ -   ٤٥٠                                                                      ) شايد بهدليل همين نفرت باشد كه برخي مورخين تصويري ب
                                                                                   طهماسب بهدست ميدهند و او را "مردي ترسو و تنبل و تنپرور" توصيف ميكننــد. (والـتر هينتـس،  
ّ         شاه اسماعيل دو م صفوي،                        ترجمه كيكاووس جهانداري،                                 تهران: انتشارات علمي و فرهنگــي،     ١٣٧١   ، ص                
  ١٧                                                                                   ) برخلاف اينگونه ادعاها، طهماسب مديري توانا و باكفايت بــود و بهنوشـته قـاضي احمـد حسـيني 
تـي←          قمي در             خلاصهالتواريخ                                                                   "پادشاهي قاهر و در ملكداري و سپاهكشي ماهر بود، عدلي تمام و سياس



   ٣٤٢                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                                                            آرتور ادواردز، نماينده كمپاني مسكوي، از تحرك چشمگير تجــار ارمنـي در تـبريز خـبر 
                                                                          ميدهد كه، بهعنوان واسطه، محمولههاي ابريشم ايران را به حلــب حمـل ميكردنـد. در 
         اين گزارش                                                                    ها نامي از يهوديان ديده نميشود. اين نيز نشان ميدهد كه در سالهاي فوق 
                                                                              يهوديان، به شكل آشكار و با عنوان يهودي، در بازارهاي مناطق مركزي و شــمالي ايـران 

                      حضور مستقيم نداشتند.  
                                                                            بهرروي، رابطه غيردوستانه شاه طهماسب با پرتغاليها تا زمان مرگ او ادامــه يـافت. 
ـــارچــوب تحركــات         در سـال    ٩٨٢      ق./     ١٥٧٤     م.         سباسـتيان ،١                                  پادشـاه پرتغـال، در چ
                                       ديپلماتيك خويش براي آغاز جنگ صليبي سال     ١٥٧٨                             عليــه مسـلمانان شـمال آفريقـا، 
                             هيئتي پنجاه نفره را به رياست                 ميگوئل دابرو دو     ليما٢                                 به دربار شاه طهماسب اعزام كرد. 

                                                                                                                         
ــن  ←                                     مالاكلام داشت... رعايا در عهد او در م                                                     هد آسايش غنودند و طرق و شوارع به اندازهاي امن و ايم
                                                                                      بود كه مردمان بي رفيق و تجار و كاروان بي مستحفظ در اطراف مملكت بي دغدغه خاطر به سلامتي 
                                               تردد مينمودند...." (حاج ميرزا حسن حسيني فسائي،                فارسنامه ناصري،                   تهران: اميركبير،     ١٣٦٧    ، ج  ١  ، 
  ص    ٤١٢                 ) مورخين دربار اك                                                                      برشاه گوركاني نيز ايران دوران شاه طهماسب را در اوج رفاه و آبادي يافتـه 
                                                                                   و مينويسند: "و اسباب سلطنت و خزاين و دفاين او به حدي رســيد كـه بعـد از اسـلام هيـچ كـس از 
ــيد." (قـاضي احمـد تتـوي،                                                                                         سلاطين ايران را ميسر نشده بود. و ايران در وقت او به كمال معموري رس
             آصف خان قزوين   ي،             تاريخ الفي،                                                بهكوشش سيد علي آل داوود، تهران: كلبه، فكر روز،     ١٣٧٨    ، ص    ٧٥٥  ) 
1. Sebastian [Sebastião] (1554-1578)

ــال     ١٥٧٨                            لشـكر صليبـي انبوهـي مركـب از                      نوه ژان سوم. در سال     ١٥٦٨                           پادشاه پرتغال شد. در س
                                                             پرتغاليها و ساير اروپاييان را به سواحل شمال آفريقا هدايــت كـرد      و در  ٤                     اوت ايـن سـال در جنـگ 
                                                                                       صليبي با مسلمانان در مراكش به قتل رسيد. اين ماجرا سبب پيدايش فرقهاي بــهنام "سباستيانيسـم"  
ــر  (Sebastianismo)                                                                       شد كه اعضاي آن معتقد بودند سباستيان زنده است و روزي بازخواهد گشت. ب

                         اساس اين باور، در سالهاي     ١٥٨٤     تا     ١٥٩٨                  چهار "سباستيان د                              روغين" در پرتغال پديدار شدند. 
2. Miguel d’ Abreu de Lima

ــا                          (دوليمـا) را ميشناسـيم كـه                                                       در سده شانزدهم يك خاندان يهودي مخفي پرتغالي موسوم به     ليم
                   دربارة آن اطلاعي در                   دائرهالمعارف يهود                                                        مندرج نيست. تنها ميدانيم كه تعدادي از اعضاي اين خاندان 
                    در سدههاي هفدهم و هي                                                                     جدهم كارگزاران مالي و ديپلماتيك دربار دانمارك بودند. اين همان شبكهاي 
ــي چـارلز او ل انگليـس، گـرد  ّ               است كه در پيرامون كريستيان چهارم، شاه آلماني دانمارك و نروژ و داي                                                                           
ــاد كـرد، كمپـاني هنـد شـرقي دانمـارك را پديـد آورد، بـه                                                                                      آمد، براي او يك "سرويس اطلاعاتي" ايج
ــت زد و سرشـناسترين چـهرههاي آن            دزديهاي در                                                                      يايي گسترده در اقيانوس هند و خليج فارس دس
                                                آلبرتوس دنيس و گابريل گومز بودند. (همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١٥٨  ،    ١٦٢ -   ١٦٣                 ) كريســتيان چـهارم 
                                                                                    همان دوك هلشتاين است كه بعدها پسرش، فردريك سوم، هيئت اتو بروگمان و آدام اولئاريوس را←  



   ٣٤٣                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                            هدف اين هيئت تحريك ايران به جنگ با عثماني بو                              د كه با برخورد خشن شاه طهماسب 

                                  مواجه شد. حسن بيگ روملو مينويسد:  
اـ                                                                                 هم در اين سال، پادشاه فرنگ، دان سباستيان، كه به پرتگال اشتهار دارد، ايلچيان ب
ــاه                                                                               بيلكات و تبركات، كه ديده اهل بصارت از رؤيت آنها خيره ميشد، به درگاه عالمپن
ــود، مثـل               انـهدام مسـجد و                                 فرستاده. قبل از اين چون چند بيا                             دبي از ايشان سر زده ب
أـديب                احراق كلام مجيد                                           ، بنابرآن، ايلچيان منظور نظر التفات نگشته،                       جمعي از امرا به ت

                            آن قوم بيدولت نامزد گرديدند.١    
ــش از دو                                                                شاه طهماسب به اين هيئت اجازه بازگشت نداد و آنان به مدت طولاني،           بي
ــالي در زمـان مـرگ     سال                         ، در پايتخت ايران ماندگار                                                شدند. بدينسان، اعضاي هيئت پرتغ
            مشـكوك طهماسـب٢   (  ١٥      صفـر    ٩٨٤      ق./   ١٤     مـه     ١٥٧٦                        م.) و ماجراهـــاي خونيــن و  

                                                                                                                         
ــوذ فـراوان  ←               به ايران فرست                                                                         اد. خاندان دوكهاي هلشتاين همان خانداني است كه در دربار روسيه نف
ــود پطـر سـوم (كـارل پطـر اولريـخ هلشـتاين- گوتـورپ)،                            يافت و سرانجام، از دسامبر     ١٧٦١                                                       و با صع
ــن خـانداناند. در نيمـه او ل سـده  ّ       حكومت خود را بر روسيه تأمين نمود. تزارهاي بعدي رومانوف از اي                                                                                   
       هفدهم ح                                           اخامي بهنام موسي بن اسحاق جودا ليما (متوفي     ١٦٥٨                                 ) را ميشناسيم كه در ليتواني ساكن 
ــهودي مسـيحي شـده هلنـدي  ّ                                        و در نيمه او ل سده نوزدهم يك ي             (Judaica, vol. 11, p. 251) .بود     
ــت كـه بـهعنوان آفريقاييشـناس شـهرت دارد. او                           بهنام جوزف سواسو دوليما (    ١٧٩١ -    ١٨٥٨                                               ) ميزيس
ــه اميـد نيـك منتشـر شـده (    ١٨٢٣           ) و در سـال     ١٨٤٤         مؤلف ا                                                         ولين كتابي است كه درباره تاريخ دماغ
 (ibid, vol. .جزوهاي دربارة زبانهاي آفريقايي منتشر كرد كه گويا اولين رساله در اين موضوع است                                                                               

  15, p. 210)
ــتان ادب         و هـنر،     ١٣٥٨   ، ج   ١             . حسن روملو،             احسنالتواريخ                                              ، بهكوشش عبدالحسين نوائي، تهران: فرهنگس

 ٢    ، ص    ٥٩٢   .  
ّ                    . شاه طهماسب او ل در زمان مرگ تنها   ٦٤                                                سال داشت. او به شكلي مشكوك درگذشــت و بـه احتمـال                ٢
                                                                                     قريب به يقين به قتل رسيد. يك روايت اين است كه پزشك مخصوصش بهوسيله نــوره (واجبـي) او را 
ــد كـه سـمي                                                           مسموم كرد. فسائي مينويسد: حكيم ابوالنصر، پسر صدرالشريعه گ                              يلاني، را "بدنام نمودن
                                                                              قاتل در نوره تعبيه كرده، باعث هلاكت پادشاه جم جاه گرديد." (فسائي، همان مــأخذ، ج  ١    ، ص    ٤١١  ) 
ــم ابوالنصـر گيلانـي                                                                                        طبيب فوق به اين اتهام بهدست هواداران دسيسهگر اسماعيل به قتل رسيد. حكي
                                               هوادار حيدر ميرزا بود و منطقي اين است كه قاتل و                                       اقعي كس ديگر، شــايد غيـاثالدين علـي كاشـي، 
ــردن او انداختنـد. هـامر پـورگشـتال قتـل شـاه                                                                                       طبيب ديگر طهماسب، بود و كودتاچيان گناه را به گ
                                                                                       طهماسب را به سلطانزاده خانم، مادر حيدر ميرزا، منتسب ميكند. (هامر پورگشتال، همــان مـأخذ، ج  
 ٢    ، ص     ١٤٨٤                                ) اين نظر درست بنظر نميرسد ولي ب                                             يانگر نحوه انعكاس ماجرا در محافل عثماني اســت. 
ــه شـاه طهماسـب را در حمـام خفـه كردنـد. (فلسـفي،←                                                                                برخي مورخين ارمني و گرجي نوشتهاند ك



   ٣٤٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ــت و بـا نقـش                      دسيسهآميزي كه به يك                 كودتاي تمام عيار                و سازمان يافته                      شباهت داش
ــن         بودنـد و  ّ            به صعود شاه اسماعيل دو م انجاميد،٢           در قزوي                 تعيينكننده سران          ايل افشار١                      

                                                                                                                         
ــر و بـدون  ←                        زندگاني شاه عباس اول،   ج  ١ - ٢            ، زيرنويس ص   ٣٥                                         ) هينتس، بدون بررسي روايات متوات
ــافي، د                                  ر چنـد سـطر مـرگ شـاه طهماسـب را طبيعـي                                                ارائه ادله كافي و حتي بدون بررسي و بحث ك
                              ميداند و تنها به يك مأخذ خطي (         خلاصه مقال                                        محمــد طـاهر بـن محمـد يوسـف قزوينـي) اسـتناد 

                             ميكند. (هينتس، همان مأخذ، صص   ٥١ -  ٥٢   )  
ــيران ايـل افشـار ميخوانـد. (پيگولوسـكايا، همـان  ّ                                                               . پيگولوسكايا شاه اسماعيل دو م را "دستپرورده" ام                            ١
        مأخذ، ج  ٢ ،    ص    ٥٢٧                                                                       ) افشارها از طوايف آققويونلو هستند كه در دوران حكومت اين ايل پيرو مذهــب 
                                                                                    اهل سنت بودند و مانند ساير آققويونلوها تنها پــس از اوجگـيري و پيروزيهـاي جنبـش صفويـه بـه 
ــود كـه از                                                                                       تشيع گرويدند. در زمان شاه طهماسب مقامات مهم حكومتي در دست سران ايل استاجلو ب
ــلطنت، بسـياري از  ّ                                  وايف شيعي است كه به صفويه پيوستند. اسماعيل دو م پس از صعود به س        اولين ط                                            
ــي او                                                                                              بزرگان استاجلو را قتلعام كرد. نادر شاه افشار نيز به علماي شيعه علاقهاي نداشت و تعلق مذهب

            روشن نيست.  
٢                                                                     . پس از مغضوبيت و حبس اسماعيل ميرزا، برادر كوچك او حيدر ميرزا (متولد     ١٥٥٥                 ) در مقام وليعـهد 
                                                                                  ايران جاي گرفت. وي زير نظر معصوم بيگ صفوي، وزير اعظم شاه طهماســب، و پسـرش، صدرالديـن 
                                                                                 خان، تربيت شده، شخصيتي محبوب و مقبول داشت و مورد حمايت ســران ايـل اسـتاجلو و بـزرگـان 
                                                        خوشنام ايراني بود. طبق اسناد انگليسي، حيـدر مـيرزا در سـال     ١٥٧٠             مـأمور رسـيدگ           ـي بـه دعـاوي 
                                                        كارگزاران كمپاني مسكوي در ايران شد (هينتس، همان مأخذ، ص   ٤٤                            ) و بنــابراين كـانون انگليسـي- 
                                                                                  يهودي فوق نيز نسبت به او شناخت كافي داشت. در همان شب مرگ شاه طهماسب، حسينقلي خلفــا 
                                                                            روملو و امير اصلان افشار و سليمان خليفه شاملو و حيدر سلطان چاپوق تركمان، يك ط           ــرح كودتـايي 
                 ً                                                                           بسيار دقيق و كاملا  سازمان يافته را بهسرعت و با موفقيت اجرا كردند: در شبي كه در حوالي نيمه آن 
ــار بـود. وي بـا مـرگ شـاه،                                                                                  طهماسب درگذشت، مسئول گارد حفاظت از كاخ سلطنتي ولي بيگ افش
                                                                     بلافاصله درهاي كاخ را بست و حيدر ميرزا را محبوس و ارتباط او را با هواد                         ارانش قطع نمود. بلافاصله، 
                                                                                    سليمان خليفه شاملو مرگ شاه را به اطلاع اسماعيل در قلعــه قهقهـه رسـانيد و اسـماعيل بـه كمـك 
ــاه                                                                                          پسران امير اصلان افشار از زندان گريخت. در همان زمان در شهر شايعاتي رواج يافت كه وصيت ش
ــافلگيركننده و منسـجم بـود                                                         و وليعهدي حيدر ميرزا را مجعول تلقي ميكرد. عمليات چنان س                               ريع و غ
                                                                                كه هواداران بسيار متنفذ حيدر نتوانستند براي نجات او از كاخ راه بيابند و شاهزاده   ٢٠             ساله بهدســت 
                                                                                      حسينقلي خلفا روملو و اطرافيانش كشته شد. در ماجراي كودتاي فوق، صدرالدين خان صفوي و سيد 
ــرو                                        ه كثـيري از بـزرگـان، دسـتگير و تـا زمـان مـرگ                                             سليمان شيخاوند (سيد بيگ كمونه)، بههمراه گ

ّ                  اسماعيل دو م زنداني بودند.            



   ٣٤٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــافتند.١                         در مراسم تاجگذاري وي (  ٢٧            جماديالاول    ٩٨٤      ق./   ٢٢      اوت     ١٥٧٦                  م.) حضور ي
                                             با توجه به پيشينه پرتغاليها در اقدامات مشابه،٢     ً                        كاملا  محتمل اســت كـه ايشـان در 
ــا                                                                          ماجراي فوق نقش داشتند و بهعبارت ديگر قتل شاه طهماسب و كودتاي اسماعيل ب
                      طراحي و سرمايهگذاري اي            شان اجرا شـد.٣                                   مورخيـن تمـامي تـلاش ايـن شـاه بدنـام و 

                                                      
١                      . نوائي، همان مأخذ، ج  ١     ، صص    ٢٠١  ،    ٢٥٩   .  

٢                                                                     ً                      . در سده شانزدهم استفاده استعمارگران پرتغالي از روشهاي دسيسهآميز كاملا  معمول بود و ايشــان از 
                                                   همان اوايل چنين اقداماتي را در زنگبار بهكار گرفتند.                           (بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صــص   ٤٩ -  ٥٠  ) 
ــا                                                  در مجلدات قبل دربارة قتل بهادرشاه گجراتي در سال     ١٥٣٧                      و توطئه نافرجام سال     ١٥٤٨            پرتغاليه
ّ                                                     براي برانداختن ابراهيم عادل شاه او ل بيجاپور و بهقدرت رســانيدن بـرادرش سـخن گفتـهايم. سـلطه                                   
                                     پرتغاليها بر هرمز نيز با روشهايي مشاب                                                 ه تـأمين و تثبيـت شـد: "تورانشـاه وطـنپرسـت و مجـاهد را 
ــاه را                                         بالاخره در جزيره قشم وزيرش در اواسط سال    ٩٢٨                                               زهر داد و برادرزاده سيزده سالهاش محمد ش
ــار شـد كـه در مـاه رمضـان    ٩٢٩                   در بنـدر مينـاب بـا                                                                  به جاي او پادشاه هرموز خواند. محمد شاه ناچ
                             نايبالسلطنه پرتغال معاهدهاي ب                                                         بندد و عهدي را كه پدرش در ايام البوكــرك كـرده و بـه موجـب آن 
ــهارم، شـماره او ل و  ّ     ، سال چ                                                                هرموز را تحت تابعيت پادشاه پرتغال قرار داده بود تجديد نمايد." (      يادگار                    
                  دوم، شهريور و مهر     ١٣٢٦    ، ص    ١٢٠                                                        ) در تاريخ ملوك هرمز در دوران اســتيلاي پرتغاليهـا نمونـههاي 
ــرگ محمـد شـاه فوقالذكـر نـيز مشـكوك اسـت و                  متعدد از اينگونه                                                                 دسيسهها ميتوان يافت. حتي م
ــال    ٩٤٠                                                                                   مورخين مطمئن نيستند به مرگ طبيعي درگذشته باشد. دكتر قائممقامي مينويسد او در س
ــران و پرتغـال"،          بررسـيهاي                                                                                  "درگذشت يا كشته شد." (جهانگير قائممقامي، "مسئله هرموز در روابط اي

      تاريخي      ، سال            نهم، شماره  ٤            ، مهر- آبان     ١٣٥٣    ، ص    ١٠٢   )  
٣                                                                                                   . در بررسي كودتاي فوق موارد زير بايد توجه قرار گيرد: اول، كودتا مقارن با نفوذ و اقتدار فراوان شبكه 
                                                                                  يهودي فوق در دربار عثماني و سه سال قبل از مرگ يوسف ناســي اسـت. دربـارة نقـش مؤثـر شـبكه 
ّ                 و م، كه ده سال قبل از صعود اسماعيل دو م رخ داد، توضيح                                      يهودي مستقر در عثماني در صعود سليم دّ                                   
ــه شـود و                كافي دادهايم.    دوم                                                                      ، شاه طهماسب نگران بود كه سلطنت حيدر ميرزا با تعرض عثماني مواج
                                                                                            لذا تخماق خان استاجلو، پسر شاهقلي خان، را با هدايايي نفيس به بابعالي فرستاد تا هم جلوس مــراد 
                      سوم را تبريك گويد و هم                                                                  حمايت عثماني را از وليعهدي حيدر ميرزا جلب كند. (هامر پــورگشـتال، ج  
ــران پنـج مـاه پـس از مـرگ شـاه   ٢     ، صص     ١٤٨١ -    ١٤٨٣  )    سوم                                                           ، تهاجم بزرگ لله مصطفي پاشا به اي
ّ           اسماعيل دو م رخ داد.      چهارم                                                                    ، حضور هيئت پرتغالي در ايران مقارن با تكاپوي خواجه آبراهائو در بندر           
ــار پرتغـال بـه سـفارت در نـزد                  گوا، مركز حكومت                                                                        پرتغاليها در شرق، است. گفتيم كه او از سوي درب
ــرار گرفـت. (هميـن                                 حكام محلي ميرفت و بهپاس خدماتش        در سال     ١٥٧٦                                       مورد تقدير سباستيان ق
        كتاب، ج  ٢    ، ص    ١٩٣                                                                        ) بنابراين، محتمل است كه اين يهودي نامدار بهعنوان عضو هيئت فوق در ايران 
ّ         با سفر هيئت پرتغالي به ايران و قتل شاه طهماسب و كودتاي اسماعيل دو م مربوط←                حضور داشته يا                                                                 



   ٣٤٦                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
ّ                         خونخوار را، كه از نظر فساد اخلاقي شباهت تام به سليم دو م و از نظر قســاوت و برخـي                                                      
ــال و نيمـه                                             جنبههاي ديگر شباهت شگرف به ايوان مخوف دارد،١                               در دوران كوتاه يك س
      سلطنتش٢        قلع و                                         قمع اعضاي خاندان صفوي و بزرگان خوشنام و                        تواناي ايراني و "تحقــير 

             و تخفيف تشيع"٣          ميدانند.٤    
اـن                                                                           با بررسي دو احتمال فوق درباب منابع تأمين سلاحهاي آتشين قشون ايران در زم
ــگ                                                                             شاه طهماسب، نگارنده تركيبي از هر دو را معقول ميداند: بهدليل درسهاي تلخ جن
                                                    چالدران، در واپسين دهه سلطنت شاه اسماعيل اول تلاشــي بـز                     رگ از سـوي ايرانيـان و 
ــالي- يـهودي                                                                              پناهندگان متخصص عثماني در اين زمينه آغاز شد و البته سوداگران پرتغ
ــيرگـي                                      نيز در اين عرصه فعال بودند و تا سال     ١٥٤٨                               محمولههايي به ايران فروختند.       ت

                                                                                                                         
ــن   ←                                                                                     بوده است. اسامي اعضاي هيئت روشن نيست و بهنوشته والتر هينتس، تنها چيزي كه درباره اي
ــع كـرد و                                                                                        هيئت ميدانيم اين است كه "شاه طهماسب را از شكست تركها در نبرد دريايي لپانتو مطل

     خواست                                                                كه او را عليه سلطان وارد اتحاديهاي كند." (هينتس، همان مأخذ، ص   ٨٦  ) 
ــان شـاه اسـماعيل دو م و ايـوان چـهارم (مخـوف) شـباهتهايي عجيـب مييـابد. او  ّ                                                  . والتر هينتس مي                                 ١
                                                                            ً           مينويسد: "از بعضي جهات تطابق زندگي ايوان با اسماعيل چشمگير است: هــر دو تقريبـا  همسـالاند. 
ــزرگتريـن اقـدام             هر دو در يك       سال (    ١٥٥٢                                                              ) بر دشمن اصلي خود چيره ميشوند و از اين جهت به ب
                                                                                خود در زمينه سياست خارجي كه حيثيت آنان را بين مــردم پايـهگـذاري و تحكيـم ميكنـد، دسـت 
                                                  ميزنند. [منظور اشغال قازان بهوسيله ايوان در اكتبر     ١٥٥٢                                 اســت و پـيروزي اسـماعيل در جنـگ بـا 
ــي              اسكندر پاشا                                                                                  در همين زمان.] آنگاه ضربه از جانب تقدير بر هر دو فرود ميآيد و كليه كارها و زندگ
ــي و فسـق و فجـور                                                                                          آينده آنها را بهنحوي شوم تحت تأثير قرار ميدهد. هر دو از اين رهگذر به عياش
ــاهزادگـان و رؤسـاي عشـايري اسـت كـه بـه قـدرت                                                                                    روي ميآورند و نبرد اصلي آنان از اين پس با ش
ــأخذ، ص   ١٢                    ) هينتـس در متـن كتـاب                                                           نامحدود آنان روي خوش نشان نميدهند." (هينتس، همان م
ّ                       ) بارها به تشابه حوادث زندگي اســماعيل دو م و ايـوان چـهارم اشـاره          خود (صص   ٢٨  ،   ٤٠  ،    ١٢٢  ،    ١٢٣                                      

        ميكند.  
ّ      . شاه اسماعيل دو م در   ١٣        رمضــان    ٩٨٥      ق./   ٢٤         نوامـبر     ١٥٧٧                           م. بـهدليل افـراط در فسـاد و        عياشـي                 ٢
ــالص ميخـورد و پسـر جـوان و زيبـايي بـهنام حسـن بيـگ                  درگذشت. وي روزي   ٤٥                                                           نخود ترياك خ
                                                                                      حلواچي اوغلي را بهعنوان همدم و معشوق در كنار داشت. مرگ وي نيز مشكوك است و احتمال دارد 
                                                                               بهدليل ستمگريهايش بهوسيله رجال و درباريان مسموم شده باشد. (فلسـفي، همـان مـأخذ، ج  ١ - ٢  ، 

   صص   ٥٤ -  ٥٥   )  
ــه و دوسـتان او كنـد،  ّ                                                           . گويا يكي از فرامين شاه اسماعيل دو م اين بود: "بعد ازين هر كس لعن بر معاوي                                   ٣

                                             سرش را از تن جدا كنند." (فسائي، همان مأخذ، ص    ٤١٦   )  
٤                       . نوائي، همان مأخذ، صص    ٢٠١ -   ٢٠٢   .  



   ٣٤٧                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                        رابطه ايران و پرتغال و بدبيني شديد شاه طهماسب بــه پرتغاليهـاي هرمـز، از سـال  
ــان در نيمـه      ١٥٤٩     باز                                                                     ار اسلحه ايران را به روي سوداگران يهودي مسدود كرد. لذا، آن
                                                                  پاياني سلطنت شاه طهماسب نقش، يــا نقـش مـهمي، در تجـهيز تسـليحاتي ايـران 
ــارا                                                                            نداشتند و به اين دليل در پوشش كمپاني مسكوي حضور در بازارهاي روسيه و بخ
              را آغاز كردند.                                 تنها استثنايي كه ميشناســيم محمـول                  هاي اسـت كـه در سـال     ١٥٦٩     بـا 

                                                                     دلالي ايوان مخوف براي شاه طهماسب ارسال شد كه دربارة آن سخن خواهيم گفت.١    
                                        توضيحات فوق همچنين روشن ميكند كه تا سال     ١٥٢٨      ًقطعــا                     و تـا قبـل از اوليـن 
                               يورش عبداالله خان ازبك به خراسان (    ١٥٥٩  )                       به احتمال قريب به يقين                  استفاده از تفنگ 
        و توپ در                                                                    ميان ازبكان رواج نداشت و توصيفي كه جنكينسون از عدم تمكن خــان بخـارا 
ــرح كنيـم كـه                                                                            بهدست داده مؤيد اين نظر است. پس، به جرئت ميتوانيم اين نظر را مط
ــركاي يـهودي ايشـان، در                                                                     سلاحهاي آتشين را، به شكل وسيع، كمپاني مسكوي و ش

                                            ازاي بردن سهمي از غارت خراسان، براي اولين با                               ر در اختيار ازبكان قرار دادند. 
  

                                                                        عبداالله خان شيباني البته فرمانرواي نامداري است ولي تمجيــد اغراقآمـيز مورخيـن 
                                                                              يهودي در زمينه نقش او در "توسعه تجارت و تمدن" شكبرانگيز است و ميتواند ناظر به 
                                                                     همين پيوندهايي باشد كه از زمان سفر جنكينسون آغاز شد و خانات بخارا را           به يكــي از 
                                                                      بازارهاي پرسود اسلحه براي زرسالاران يــهودي و شـركاي انگليسيشـان بـدل سـاخت. 
ــت                                                                             وامبري، عبداالله خان را "برجستهترين" امير خاندان شيباني ميداند و سالهاي حكوم
                                                         او را دوران بهروزي و شكوفايي سرزمين شــيبانيان توصيـف ميكنـد.٢                و در جـاي ديگـر 
ــان          را "بـراي                          بـهبود تجـارت و بـه نفـع تمـدن                  " ميسـتايد و وي را                    اقدامات عبداالله خ
                                              فرمانروايي در رديف شاه عباس كبير قلمداد ميكند.٣            يوري برگل،٤                     استاد دانشگاه عبري 
ــا                                          دوران حكومـت عبـداالله خـان را بـهعنوان "دوران                  اورشليم، نيز در                      دائرهالمعارف ايرانيك
ــابل ملاحظـه اقتصـادي و فرهنگـي د              ر ماوراءالنـهر"٥                توصيـف ميكنـد و                                         پيشرفتهاي ق

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ٤     ، صص    ٣٥٩ -   ٣٦٠  . 

2. Vambery, ibid, pp. 282, 284.
٣                   . آرمينيوس وامبري،                                           سياحت درويشي دروغين در خانات آسياي ميانه،                           ترجمه فتحعلي خواجــهنوريان، 

                                          تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهارم،     ١٣٦٥    ، ص    ٤٧٠   .  
4. Yuri Bregel

ــه عبـداالله خـان منتسـب ميكننـد كـه بعضـا    ٥                                                                                     ً. در بخارا و شهرهاي ديگر منطقه ابنيه مهم فراواني را ب
    نادر                                    ست است و از آثار دوران تيموري است.  



   ٣٤٨                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                   "سياستهاي تمركزگرايانه او را بهسود            توسعه تجارت          " ميخواند.١    

                                اولين هيئتهاي انگليسي در ايران  
       در سال     ١٥٦١                                                          "كمپاني ماجراجويان تجاري"، كه اكنون جنكينســون عضـو آن بـود،٢  
                                                            تصميم گرفت او را بار ديگر به روسيه و از طريق فوق به ايران اع                     زام كند. اينك با مــرگ 
                    ماري تودور كــاتوليك (  ١٧         نوامـبر     ١٥٥٨                                      )، الـيزابت بـه سـلطنت رسـيده و كـانوني كـه 
                                                                          جنكينسون به آن تعلق داشت، بهسان دوران هنري هشتم و ادوارد ششــم، بـار ديگـر در 
ّ           دربار انگليس از قدرت فائقه برخوردار بود. بنابراين، جنكينسون در ســفر دو م عـلاوه بـر                                                                      
       نماينده                                                                     كمپاني فوق، مأمور دربار انگليــس و سـفير رسـمي ملكـه الـيزابت نـيز بهشـمار 

                                                                   ميرفت و حامل نامههايي از او براي ايوان مسكوي و شاه طهماسب صفوي بود.٣    
ــيه شـد و در   ٢٠                      آنتوني جنكينسون در   ١٤     مه     ١٥٦١                                      عازم دومين سفر خود به روس
                        اوت به مسكو رسيد. او در   ١٥       مارس     ١٥٦٢         ، بههمراه                                   "سفير ايران"، شام را با تــزار صـرف 
                                      كـرد. سـپس، ايـن دو راهـي قفقـاز شـدند و در   ١٠                            ژوئـن بـه حاجيطرخـان رســيدند. 
                                                                              جنكينسون در اول اوت به شهر دربند رسيد. او اولين انگليسي است كه به اين شهر سفر 
      ميكرد.٤                                وي سپس به ولايت شروان رفت و در   ١٨                                  اوت وارد شهر شماخي، مركز شروان، 
 ش                                                              د و روز بعد با عبداالله خان استاجلو، بيگلربيگي شروان، ديدار نمود.٥               عبــداالله خـان بـه 

                                                      
1. Iranica, vol. 1, 1985, p. 199.   
2. Jenkinson, ibid, vol. 1, p. xxv.   

ــوي شـد و خـود را بـه سـمت  ٣                                                                                 . مورخين شوروي مينويسند: "جنكينسون وارد قزوين پايتخت شاه صف
                                                                 سفير رسمي انگليس معرفي كرد و حال آنكه چنين سمتي نداشت." (پيگولوسك                  ايا، همان مــأخذ، ج  ٢  ، 
  ص    ٥١٨                                                                                 ) اين ادعا صحت ندارد و جنكينسون در سفر دوم، طبق نامه اليزابت به شاه طهماسب، ســفير 
                                                                                        رسمي او بود. مأموريتهاي دولتي جنكينسون در ضمن و بعد از كــار او در رابطـه بـا روسـيه و ايـران 
ــام وينـتر و مـايكل لاك) كـه                        ادامه داشت. وي در سال     ١٥٧٦                                 يكي از سه نفري بود (بههمراه س ر                             ويلي
ــهده داشـت و در سـال     ١٥٧٧                بـههمراه دانيـل  ّ                                            مسئوليت نظارت بر سفر دو م فرابيشر به ختاي را به ع                       
ــمال بـه مـأموريت                                                                                           راجرز براي مذاكره با مقامات دانماركي درباره حق دريانوردي انگليس در درياي ش

  (ibid, p. xcv) .ويژهاي اعزام شد                 
٤                 . دربند نيز براي                                                                  ً           اروپاييان ناشناخته نبود. در سدههاي پانزدهم و شـانزدهم ونيزيهـا مكـررا  بـه دربنـد 

                              ميرفتند و كونتاريني در سالهاي     ١٤٧٥ -    ١٤٧٦                                       ماههاي متمادي در اين شهر سكونت داشت. 
٥                            . شروان از زمان شاه طهماسب (   ٩٤٥      ق./     ١٥٣٨                                                 م.) در قلمرو دولت صفوي بود. عبداالله خان خواهرزاده  
     شاه ط                هماسب و پسر قره                            خان استاجلو بود. او در سال     ١٥٤٩                                 از سوي شاه طهماســب بـهعنوان حـاكم 

                              شروان منصوب شد و تا زمان مرگ ( ٢         دسامبر     ١٥٦٥                   ) در اين سمت بود.  



   ٣٤٩                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــن، بـراي ديـدار بـا پادشـاه                                                                             جنكينسون محبت فراوان كرد و تسهيلات سفر او را به قزوي
ــاه                                صفوي، فراهم ساخت. جنكينسون در  ٢         نوامبر     ١٥٦٢                              وارد قزوين شد و حدود شش م
                           در پايتخت شاه طهماسب ماند.       او در   ٢٠       مارس     ١٥٦٣                              قزوين را تـرك كـرد و، از طريـق 
                                       اردبيل و شماخي و حاجيطرخــان و قـازان، در   ٢٠                             اوت بـه مسـكو رسـيد. جنكينسـون 
ــام و                                                                               جواهرات قيمتي و ابريشمهاي رنگارنگ براي ايوان و محمولهاي مفصل از ابريشم خ
ــتيهاي كمپـاني                                                            مواد رنگآميزي پارچه از ايران بههمراه داشت كه در همان سال ب                 ا كش
ــار اعـزام دوميـن هيئـت                     به انگلستان فرستاد.١               او در زمستان     ١٥٦٣                                       در مسكو بود و درك
                              كمپاني به ايران؛ و سرانجام در  ٩        ژوئيــه     ١٥٦٤                              بـا كشـتي عـازم انگليـس شـد و در   ٢٨  
                                                                              سپتامبر به لندن رسيد. بدينسان، دومين مأموريت آنتوني جنكينسون در روسيه و اولين 

          و آخرين سف                                                     ر او به ايران حدود سه سال و چهار ماه به درازا كشيد.  
  

        سفر سال     ١٥٦٢                                             جنكينسون به ايران را نيز، مانند سفر سالهاي     ١٥٥٨ -    ١٥٥٩        او به 
                                                                     بخارا، نميتوان يك سفر ساده تجاري دانســت و بنظـر ميرسـد كـه اهـداف سياسـي و 
ــن مـاجرا مسـتتر باشـد. كارامـازين، مـورخ                نـامدار روس، از                                                            اطلاعاتي مهمي در پشت اي
ــون                    "مأموريتهاي مهمي"                                                      سخن ميگويد كه ايوان مخوف در اين سفر بر عهده جنكينس
ــاي مـهم" اشـاره نشـده و بـه            نهاده بود.٢                                                                در گزارش سفر جنكينسون به اين "مأموريته
                    تعبير دلمار مورگان "                                                   جهانگرد ما محتاطانه درباره اين مسائل مهم خاموش است.      " ولــي 
               "آشكار است كه و                                                             ي رضايت كامل ايوان را بهدست آورد" و بهپاس آن امتيازات بيشــتري 

                  بهسود كمپاني گرفت.٣    
                                     ً                                 يكي از مأموريتهاي مهم جنكينسون قاعدتا  بايد جلب حمايت نظامي دولت مركزي 
ــوان مخـوف باشـد. در ايـن                                                                             ايران و حداقل عبداالله خان استاجلو، حاكم شروان، بهسود اي
ــع ضعـف قـرار داده و                      زمان اقتدار دولتگراي                                                         اول، خان كريمه، ايوان را بهشدت در موض
ــد او را بـه تـلاش                                                                              هراسان ساخته بود تا بدان حد كه، چنانكه خواهيم ديد، چند سال بع
                                                                           براي يافتن پناهگاهي امن در انگلستان براي فـرار احتمـالي خويـش واداشـت. بـهمنظور 
                                              مقابله با اين "دشمن مهيب" و "مايه هول و هراس"       ايــوان،٤                         تـزار مسـكوي بـه اقدامـاتي 
                                                             محيلانـه بـراي جلـب حمـايت قدرتهـاي مسـلمان محلـي دسـت زد. اوليـن حركــت 

                                                      
1. ibid, p. xxxii.   
2. N. M. Karamzin, History of the Russian State, 1818-1824, vol. VIII, p. 252.   
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٤                              . هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج  ٢     ، صص     ١٢٣٠  ،     ١٥١١  . 



   ٣٥٠                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
                                        ديپلماتيك او در اين زمينه ازدواج سياسي (    ١٥٦١                ) با دخـتر تمـروق،١               خـان مسـلمان و 
               مقتدر چركس، بود٢                                   و دومين اقدام او اعزام جنكينســون (    ١٥٦٢                   ) بـه شـروان. سـالهاي 
             اوليه حكومت ع                                                                 بداالله خان استاجلو در شروان مقارن با تهاجمهاي مكرر عثماني به قفقاز 
ــيرزا    و                  گوكچـه سـلطان قاجـار٣        حكومـت                               بود. اين امير صفوي، كه پس از              اسماعيل م
ــش مؤثـرش در شكسـت چـهارمين حملـه                       شروان را بهدست گرفت (    ١٥٤٩                                         )، بهدليل نق
                 عثمـاني بـه منطقـه (    ١٥٥٣                             ) از شـهرت فـراوان برخـوردار شـــد                 و از آن پــس حــوزه 
                                                          فرمانروايياش سراسر شروان، طبرستان و داغستان را دربرمــيگرفـت.٤               ً  بنـابراين، كـاملا  
                                                                           طبيعي است كه عبداالله خان استاجلو به ايوان مسكوي بهعنوان متحد بالقوه خــود عليـه 
ــي                                                                              عثماني بنگرد و به تبع اين آرايش سياسي در منطقه بود كه وي با هيئتهاي انگليس
ــامي ايشـان در منطقـه و دربـار        مورد ح                                                                     مايت ايوان برخورد دوستانه داشت و بهعنوان ح
                                                                      ايران شناخته ميشد. روشن است كه عبداالله خان پيــش از سـفر جنكينسـون بـا ايـوان 
ــوان و جنكينسـون                                            رابطه سياسي داشت و آن "سفير ايران"، كه در   ١٥                                  مارس شام را با اي
ــتاجلو                                     صرف نمود و سپس با وي راهي حاجيطرخان     شد،٥       ً                          قاعدتا  ايلچي عبداالله خان اس
ــه ميـان مسـكو و شـماخي از زمـان حكومـت                                 ً                                       بود نه دولت مركزي صفوي و قاعدتا  رابط
                                                                             اسماعيل ميرزا در شروان آغاز شده بود كه مقارن با نخستين سالهاي حكومت ايوان در 

                                                      
1. Temruk
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٣                                                                                         . گوكچه سلطان قجر، سومين قجر سرشناسي است كه نام او در منابع تاريخ ايران ديده ميشــود. اولـي 
ــراه شـاه اسـماعيل او ل صفـوي در                       جنـگ بـا امـيرزاده الونـد  ّ           پيري بيگ قجر است كه از نظاميان هم                                                   
ــت. (محمـود بـن              آققويونلو (   ٩٠٧      ق./     ١٥٠١                                                                   م.) بود و نام او بهصورت "قجر"، نه "قاجار"، ثبت شده اس
                       خواندمير، همان مأخذ، ص    ١١٨      ً                                                ) ظاهرا  پيري بيگ در منصب حكومتي مهمي جاي نداشــت. دوميـن 
ــت                                                               قجر سرشناس تاريخ ايران و اولين قجري كه در مناصب حكومتي جاي گر                       فت، بداق خان قاجار اس
          كه در سال    ٩٤٣      ق./     ١٥٣٦                                                             م. از سوي شاه طهماسب حاكم قندهار شد. گوكچه سلطان ده سـال بعـد  
ــاهوردي                                                                                           نامآور شد و اين زماني است كه بههمراه ابراهيم خان ذوالقدر، حسين خان سلطان روملو و ش
                                                           سلطان زياد اوغلي براي دفع القاص ميرزا، برادر متمرد شاه طهما                           سب، عــازم شـماخي شـد و در سـال 
                                                                                بعد كه شروان به تصرف طهماسب درآمد در سمت پيشــكار اسـماعيل مـيرزا، حـاكم جـوان شـروان، 
                       منصوب گرديد. او در سال    ٩٦٢      ق./     ١٥٥٤                                          م. درگذشت. (محمد حســن خـان اعتمادالسـلطنه،       تـاريخ 

             منتظم ناصري،                    تهران: دنياي كتاب،     ١٣٦٧    ، ج  ٣     ، صص     ١٣٥٦  ،     ١٣٦٧ -    ١٣٦٨  ) 
4. ibid, pp. clix-clx.   
5. ibid, pp. 125-126.   



   ٣٥١                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
          مسكوي است.١                                            بنابراين، مأموريت جنكينسون، برخلاف سفر سـال     ١٥٥٨        وي بـه        بخـارا، 
                                                        ً                     ايجاد اولين ارتباط سياسي ميان شماخي و مسكو نبود. او قطعا  مأموريت مهمتري داشت 

                                                كه رضايت و سپاس ايوان را برايش به ارمغان آورد.  
  

ــت كـه ميتوانـد بـهعنوان                                                                         ورود جنكينسون به ايران مقارن با حادثه مهم ديگري اس
                                               يكي ديگر از مأموريتهاي وي در اين سفر مورد كاوش             قرار گيرد:  

ــانده از                       در زمـان مـرگ روكسـلانه (    ١٥٥٦                                             )، يكـي از دو پسـر او و تنـها پسـران بازم
ــاني شـناخته ميشـدند. شـانس                                                                           سليمان، سليم و بايزيد، بهعنوان وارث تاج و تخت عثم
                                                                                  بايزيد، برادر كوچك، بيشتر بود زيرا بهعنوان شاهزادهاي "تحصيلكرده، فعال، لايق و مورد 
            علاقه بســياري                       از سـربازان و ديوانيـان"٢                                       شـهرت داشـت. در مقـابل، سـليم را "فاسـد و 
ــه "شـب و روز                          راحتطلب"، "كاهل و تنآسا"٣                      و "دائمالخمري نالايق"١                            توصيف ميكنند ك

                                                      
ــود، مـواردي وجـود دارد كـه ميتوانـد  ّ                                                               . در زندگينامه اسماعيل دو م، كه هم سن و سال ايوان مخوف ب                         ١
                                                         بيانگر ارتباطات وي با ايوان از گذشته دور باشد. او در سال     ١٥٤٧                                 ، مقارن با اولين سال حكومت ايوان 
                             چهارم، حاكم شروان شد و تا سال      ١٥٤٩                                                     ، كه جاي خود را به عبداالله خان استاجلو داد، در اين ســمت 
                                                                                    بود. در اين دوران، گوكچه سلطان قاجار سمت للگي و پيشكاري شــاهزاده جـوان را بهدسـت گرفـت. 
      ً                                                                              قاعدتا  پيشينه رابطه گرم مسكو و شماخي به اين زمان ميرسد. تهاجم ايوان به قــازان (اكتـبر     ١٥٥٢  ) 
                   در كوران تهاجم اسما             عيل ميرزا به            ارزنهالروم                                           و شكست اسكندر پاشــا، حـاكم ايـن منطقـه، و سـپس 
ــيز ميتوانـد اقدامـي همـاهنگ باشـد بـه                                                                                          تاخت و تاز و غارت سبكسرانه او در ارمنستان رخ داد. اين ن
                                                                                           منظور انحراف توجه عثماني از حوادث قازان. مورخين اين تهاجم را يكي از مهمترين عواملي ميدانند 
      كه بار                                                                          ديگر سبب شد صحنه جنگ سليمان از اروپا به شرق منتقــل شـود و لشكركشـي عظيـم سـال  
    ١٥٥٣                                                     عثماني به ايران را پديد آورد. (هينتس، همان مأخذ، ص   ٢٩                            ) اقدامــات تحريكآمـيز اسـماعيل 
                                                                     ميرزا پس از انتصاب وي در مقام نايبالحكومه و والي هرات و خراسان (مــارس     ١٥٥٦               ) ادامـه يـافت و 
      وي دسي                                                        سه براي تهاجم به خاك عثماني را، بهرغم پيمان صلح آماسيه (    ١٥٥٥                   )، طراحي كــرد (همـان 
ــد. ايـن           مأخذ، صص   ٣٤ -  ٣٥                                                                   ) كه ميتوانست سرآغاز جنگ بزرگ و خونين ديگري ميان دو كشور باش
ــه قريـب بـه بيسـت                                                              طرح فاش شد و به حبس اسماعيل در قلعه قهقهه انجاميد (اواسط مه     ١٥٥٧                  ) ك
           سال به دراز                                                                          ا كشيد. بنابراين، برخلاف نوشته برخي مورخين، علت مغضوبيت و حبس اســماعيل تعلـق 
ــي و                                                   او بـه مذهـب اهـل تسـنن (هـامر پـورگشـتال، همـان مـأخذ، ج  ٢    ، ص     ١٤٨٥                  ) يـا فسـاد اخلاق
ــد                                                                                    عياشيهايش نبود، بلكه مشاركت در يك دسيسه سياسي بسيار خطرناك و مشكوك بود كه ميتوان

                    ناشي از عمليات مرموز                             كانونهاي اطلاعاتي غرب باشد. 
٢                    . شاو، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٩٨  . 

٣             . همان مأخذ. 



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٥٢
ــوز، كـه  در ميان باده و ساده و ارتكاب فسق و فجور آلوده و پوسيده بود."٢ تحركاتي مرم
ــرد  حرمسرا و جاسوسان سليمان در آن بهشدت مؤثر بودند، سلطان را به بايزيد بدبين ك
ــران  و رابطه خصمانهاي ميان پدر و پسر پديد ساخت كه منجر به پناهندگي بايزيد به اي
ــيه (٨ رجـب ٩٦٢ ق./ ٢٩ مـه ١٥٥٥)  (١٥٥٦) شد. اين ماجرا پس از پيمان صلح آماس
ميان شاه طهماسب و سلطان سليمان خان است. وساطت پادشــاه صفـوي بـراي التيـام 
بخشيدن به روابط پدر و پسر به جايي نرسيد و فرســتادگـان عثمـاني مصر انـه خواسـتار 
تسليم بايزيد بودند. بالاخره، طهماسب، بهدليل حركتهــايي مشـكوك در اردوي بـايزيد 
ــليمان تمكيـن كـرد و  كه وي را آزرد و به نيات ايشان بدگمان نمود، در برابر خواست س
شاهزاده عثماني را به فرستادگان پدر تحويل داد. به اين ترتيب، بايزيد و اندكي بعد پنج 
ــيدند. قتـل بـايزيد محبـوب موجـي از  پسر او بهدست مأموران دربار عثماني به قتل رس

نارضايتي و شورشها را در عثماني پديد ساخت.٣  
سفر جنكينسون به ايران مقارن با قتل بايزيد است. منابع تاريخي درباره زمان دقيــق 
ــي تـاريخ قتـل  وقوع اين حادثه گزارشهايي آشفته بهدست دادهاند. برخي مورخين ايران
بايزيد را جمعــه ٢٢ ذيقعـده ٩٦٩ ذكـر كردهانـد كـه برابـر اسـت بـا ٢٤ ژوئيـه ١٥٦٢. 
هامر پورگشتال، براساس منابع عثماني، زمان قتل را ٢٥ سپتامبر ١٥٦١ ذكــر ميكنـد و 
بر وقوع آن در ماه محرم و عزاداري امام حسين (ع) تأكيد دارد. او يك سال اشتباه كرده 
ــه ايـن واقعـه اندكـي قبـل از ورود او بـه قزويـن رخ داد.  است. جنكينسون مينويسد ك
ــفير سـلطان سـليمان  جنكينسون در ٢ نوامبر ١٥٦٢ وارد قزوين شد و چهار روز قبل س
خان وارد قزوين شده و حامل هدايايي براي شاه طهماسب بود كه جنكينسون ارزش آن 
را معادل چهل هزار پوند تخمين ميزند.٤ بنابراين، قتل بايزيد در ٢٥ سپتامبر ١٥٦٢ رخ 
داده كه برابر است با ٢٦ محرم ٩٧٠. ميدانيم كــه در مـاجراي دسيسـهآميز و تـراژيـك 
فوق، كه در پايان سليم را بهعنوان تنها پسر بازمانده از سليمان به وارث بيرقيب تــاج و 
تخت عثماني بــدل نمـود، يوسـف ناسـي و شـبكه او در عثمـاني از سـليم حمـايت 
ميكردند.٥ آيا جنكينسون در اين رابطه مأموريت خاصي نداشــت و مثـلا  حـامل برخـي 

                                                                                                                         
١. كين راس، همان مأخذ، ص ٢٤٩.  

٢. هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج ٢، ص ١٢٥٠.  
ــامر پـورگشـتال، همـان مـأخذ،  ٣. درباره ماجراي پناهندگي بايزيد به ايران و قتل فجيع او بنگريد به: ه

صص ١٢٥٤-١٢٦٤.  
4. Jenkinson, ibid, vol. 1, pp. 141-142.  
5. Judaica, vol. 12, p. 837.



   ٣٥٣                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
                                                                              اطلاعات تحريكآميز و مجعول نبود كه دربار ايران را به قتل بايزيد ترغيــب كنـد مـانند 
                              همان نامهاي كه رستم پاشا جعل ك                                        رد و قتل مصطفــي، پسـر بـزرگ سـليمان، را سـبب 
                                                                         شد؟ هر چند جنكينسون حدود يك هفته پس از قتل بايزيد در قزوين حضور يافت ولي 
              ميدانيم كه در   ١٨                                                            اوت، يعني حدود چهل روز قبل از قتل بـايزيد، وارد شـماخي شـد و 
ــا            ي معمولـي سـي     در   ١٩                                      اوت با عبداالله خان استاجلو ديدار نمود.١                     در آن زمان كاروانه
ــا  پيكهـاي دولتـي بسـيار سـريعتر عمـل                                          ً                               روزه از شماخي به قزوين ميرفتند ولي يقين
ــيز در قزويـن حضـور داشـت و از مقربـان                                                                            ميكردند. شاه علي ميرزا، پسر عبداالله خان، ن
                                                                         دايياش، شاه طهماسب، بود. بنابراين، اطلاعات تحريكآميز جنكينســون ميتوانسـت از 
               طريق فوق در قتل                                                             بايزيد مؤثر باشد. توجه كنيم كه جنكينسون همان كسي است كه در 
ــان        پائيز     ١٥٥٣                                                                 ، در زمان لشكركشي سليمان به ايران، در حلب حضور داشت و در آن زم
                                                                          امتيازنامه مهمي از سلطان گرفت كه گفتيم بدون اعمــال نفـوذ كانونهـاي متنفـذي در 

                              دربار عثماني اخذ آن ممكن نبود.٢  
  

             آنتوني جنكينس      ون در   ٢٠         نوامبر     ١٥٦٢                                         به حضور شاه طهماسب باريافت و نامه ملكه 
                                                                             انگليس را تقديم نمود. اليزابت در اين نامه پادشاه صفوي را چنين خطــاب كـرده اسـت: 
ــا و مادهـا و پارتهـا و                                               "فرمانرواي بسيار توانا و پيروزمند، صوفي بزرگ،٣                                     امپراتور پارسه
ــان و مـردم ايـن سـو و آن سـوي رود دجلـه و                                     هيركانيان [گرگانيان] و كرمانيان و م                                        روي
                                                              تمامي مردم و ملتهاي ميان درياي كاسپيان [بحر خزر] و خليج فارس."٤           ســپس، شـاه 
                                    طهماسب پرسيد: "از كدام مملكت فرنگايد٥                                    و براي چــه كـاري آمدهايـد؟" جنكينسـون 
ــريف انگلسـتان اسـت. ملكـه مـا،       بـانو                                                                      پاسخ داد: از شهر معروف لندنم كه در مملكت ش
                                                                             اليزابت، مرا براي عقد پيمان دوستي و سفر آزادانــه تجـار و مـردم مـا در ايـن سـرزمين 

                                                      
1. Jenkinson, ibid, vol. 1, p. 132.   

٢               . همين كتاب، ج  ٤     ، صص    ٣١٩ -   ٣٢٠  . 
3. Great Sophie

                                                                    در آن زمان انگليسيها، پادشاه صفوي را با اين عنوان ميشناختند. در دهه     ١٥٧٠               جفري دوكت به 
ــن              مقامات دولتي                                                                                 انگلستان نوشت: "فرمانرواي ايران، كه ما او را صوفي بزرگ ميخوانيم، در اينجا چني
ــرا                                                                                              ناميده نميشود بلكه شاه خوانده ميشود و در اينجا خطرناك است كه او را با نام صوفي بخوانيم زي

  (ibid, vol. 2, p. 432) ".اين كلمه در زبان فارسي به معناي گدا است                                          
4. ibid, vol. 1, pp. 112-113.

٥. جنكينسون واژه "فرنگ" را بهصورت "فرانك" (Frank) شنيده و به همين صورت بهكار برده است.  



   ٣٥٤                           نخستين تكاپوهاي فراماسونري 
اـه                                                                                    فرستاده است تا با عنايات دو فرمانروا كالاها و ثروتهاي دو مملكت را مبادله كنند. ش
ــه زبانهـاي                                                                 طهماسب پرسيد: نامهها به چه زباني نوشته شده؟ جنكينسون پاسخ داد:            ب
            لاتين، ايتالي          ايي و عبري .١                   پادشاه پاسخ داد:                                    ما هيچ كس را در مملكتمان نداريــم كـه 
                    اين زبانها را بفهمد.٢                                                            سپس، شاه طهماسب درباره وضع اروپا پرسيد و ميزان اقتدار شاه 
                        فيليپ، امپراتور "آلمــان"،٣                                                   و سـلطان سـليمان عثمـاني و اينكـه كـدام يـك مقتدرترنـد. 
ــح اخـي                                        ر ايـران و عثمـاني، پاسـخهايي داد مطـابق بـا                                    جنكينسون، با توجه به پيمان صل
                                                                    خوشايند شاه طهماسب كه متضمن تخفيف سلطان سليمان نبود. عيــن جمـلات وي در 
                                                                         گزارش مندرج نيست. سپس شاه طهماسب درباره دين جنكينسون پرسيد كه آيا "كـافر" 
                                                                       است يا "مسلمان"؟ جنكينسون پاسخ داد: نه كافرم نــه مسـلمان، مسـيحي هسـتم. شـاه  
ــر خـدا و بـزرگتريـن پيـامبر اسـت؟   ط                                                                   هماسب گفت: آيا معتقديد كه عيسي مسيح پس
ــاز                                                      جنكينسون پاسخ مثبت داد و طهماسب گفت: "آه، تو كافري.                          ما به دوستي با كفار ني
ــترام         نداريم.                                                                    " و سپس از جنكينسون خواست كه به ملاقات پايان دهد. جنكينسون با اح
ــي از رجـال وي را مشـايعت ميكردنـد،                                    تمام، كه موجب شادي او شد، درحاليكه                                      گروه
ــود و                                                                                  دربار را ترك كرد. ولي او ميافزايد: خدمتگزاري با سيني مملو از خاك دنبال وي ب
                                                                    تا در دولتخانه شاهي هر جا كه قدم مــيگذاشـت بـراي تطـهير بـر جـاي پـايش خـاك 

       ميريخت.٤  
ــن ملاقـات، شـاه علـي مـيرزا، پسـر عبـداالله خـان اسـتاجلو،              بـه اقامتگـاه                                                        پس از اي
                                                                                جنكينسون آمد، او را دلداري داد و نسبت به مراحم پادشاه اميدوار نمود. جنكينسون بـه 
                                                                                 اقامت خود در قزوين ادامه داد، شش ماه در پايتخت ايران بود و با رجال متعدد ايرانــي، 
ــيرامون مسـائل مربـوط بـه                                           كه از سوي شاه طهماسب براي مذاكره با او، "                                 بهويژه در پ
       امپراتو        ر روسيه" ،٥                                                        ميآمدند، ديــدار مينمـود. آنهـا بخصـوص كنجكـاو بودنـد بداننـد 
ــه آن بـا                                                                               جنكينسون از كدام مسير به انگلستان بازخواهد گشت: از طريق هرمز، كه فاصل

                                                      
١                                                                                          . توجه كنيم كه در آن زمان، نامههاي رسمي دربار انگليس به فرمانروايان خــارجي بـه زبـان انگليسـي 

              نوشته نميشد.  
2. “We haue none within our realme that vnderstand those tongues.”

ــم سـليمان، از خـاندان آلمـاني هابسـبورگ بـود و بـه ايـن دليـل  ٣                                                                                        . فيليپ دوم، امپراتور اسپانيا و خص
                                                                                       طهماسب او را "شاه آلمان" ميخواند. فيليپ، چنانكه ميدانيم، در زمان همسـرش مـاري تـودور، شـاه 

                                                        انگليس نيز بود. در اين زمان امپراتور روم مقدس فرديناند ا                              ول بود كه عموي فيليپ دوم است. 
4. ibid, pp. 145-147.   
5. ibid, p. 147.   



   ٣٥٥                               سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــا از راه روسـيه. جنكينسـون                                                                               قزوين يك ماه تا شش هفته بود، و با كشتيهاي پرتغالي، ي
                                پاسخ داد كه قصد ندارد از راه هرم                ز بازگردد زيرا "                           پرتغاليها و ما دوست نيســتيم.      " ايـن 
                                                                      پاسخ بهدليل "اطلاع كامل" جنكينسون از هدف ايرانيان از طرح پرسش فوق بود:       متوجه 
                                                                   بودم كه صوفي بزرگ (شاه طهماسب) نگران تحركات پرتغاليهاست و ممكــن اسـت 
ــت او آمـدهام زيـر            ا آنهـا مـا و                                                            متهم شوم كه براي جاسوسي بهسود ايشان به مملك
ــهي" ايـن ظـن                                                                             پرتغاليها را يك قوم بهنام "فرانك" (فرنگ) ميدانند؛ ولي به "فضل ال
         مرتفع شد.                                                                   بالاخره، شاه طهماسب، پس از مذاكره با بزرگــان و مشـاورينش در پـيرامون 
                                                                              مأموريت جنكينسون، بهطور رسمي پاسخ داد كه نميتواند نامهها و هدايايي در پاسخ به 
ــرادر          نامه ملك                                                                      ه انگليس بفرستد زيرا انگليسيها فرنگي هستند و تمامي اين قوم دشمن ب
ــا پيمـان اخـير دوسـتي بـا                                                                              او، سلطان سليمان، بهشمار ميروند و اگر چنين كند مغاير ب
                ً                                                        عثماني است. ظاهرا  در جلسه مشاورين شاه طهماسب، پيشنهادي نيز مطــرح شـده بـود 
                                  كه جنكينسون را به دربار عثماني تحو                                           يل دهند ولي شاه علي ميرزا مــاجرا را بـه پـدرش 
                                                                               خبر داد و عبداالله خان استاجلو با ارسال نامهاي به شاه طهماسب مانع از اين اقدام شد.١  
ــذا                                                                             اين اطلاعي است كه بعدها، در شماخي، عبداالله خان در اختيار جنكينسون گذارد و ل
                                                   ممكن است بلوف سياسي حاكم شروان و با اهداف معيــن باشـد                    . جنكينسـون در دوران 
اقامت در قزوين، علاوه بر انجام مأموريتهاي سياسياش، با تجاري كه از هند ميآمدنــد 
ــي داشـت. سـرانجام، شـاه طهماسـب لبـاس زربفـت  نيز در زمينه تجارت ادويه مذاكرات

گرانقيمتي براي جنكينسون فرستاد و به او رخصت بازگشت داد.٢  
جنكينسون در مسير بازگشت به مسكوي بار ديگر مــورد پذيرايـي شـايان و "بسـيار 
مؤدبانه"٣ عبداالله خان استاجلو قرار گرفت و در تاريخ ١٤ آوريل ١٥٦٣ حــاكم شـروان و 
گرگان فرماني صادر كرد كه طبق آن جنكينســون و شـركايش بتواننـد آزادانـه و بـدون 
ــي در منطقـه تحـت حكومتـش تجـارت كننـد. در ايـن فرمـان،  پرداخت عوارض گمرك
امتيازات تجاري فوق به جنكينسون بــهعنوان نمـاينده س ـر ويليـام گـارت،٤ س ـر ويليـام 
چستر،٥ س ر ويليام لوج،٦ اســتاد ريچـارد مـالاري١ و اسـتاد ريچـارد چمـبرلين٢ و "همـه 

                                                      
1. ibid, p. 148.  
2. ibid, p. 149.  
3. ibid, p. 150.  
4. Sir William Garret
5. Sir William Chester
6. Sir William Lodge
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ــده اسـت.٣ عبـداالله  شركاي كمپاني ماجراجويان تجاري شهر لندن در انگلستان" اعطا ش
ــاه طهماسـب برايـش ارسـال  خان ميگويد كه اين مراحم بهدليل نامهاي است كه ش
داشته و خواستار ميهماننوازي و پذيرايي خوب از جنكينسون شده است. بهرروي، در 
زمان عزيمت، عبداالله خان به جنكينسون دو دست لباس ابريشمي هديه داد و بــههمراه 

وي سفيري را به دربار ايوان چهارم اعزام كرد.٤  
 

ــي  ماجراي سفر جنكينسون به ايران و مذاكرات او با شاه طهماسب و دولتمردان ايران
را، طبق روايت فوق، چگونه ميتوان تحليل كرد؟ 

١- در شرح اين مأموريت، آنچه معمولا  مورد تأكيد قرار ميگيرد جمله معــروف شـاه 
ــاجراي پاشـيدن  طهماسب به جنكينسون است كه "ما به دوستي با كفار نياز نداريم" و م
ــهعنوان شـاهدي دال بـر خشكهمقدسـي  خاك بر جاي پاي او براي "تطهير"؛ و اين امر ب
ــوق  طهماسب و بساطت ديپلماسي ايران در آن عصر تفسير ميشود.٥ ماجراي "تطهير" ف
شايد آب و تابي باشد كه جنكينسون به گزارش خويــش افـزوده اسـت. جـرج امرسـون 
مينويسد صحت برخي مطــالب منـدرج در سـفرنامه جنكينسـون مـورد ترديـد اسـت.٦ 
جنكينسون نيز، مانند ساير سياحان اروپايي آن عصر، طبعا  تمايل داشــت سـفر خـود را 
بسيار مهم و پرحادثه جلوه دهد و بدينسان بر قدر و منزلت خويش در نزد دربار انگليس 
ــا دربـارة  و مديران كمپاني بيفزايد. به گمان نگارنده، داستان خاكپاشي و برخي اغراقه
ــت، ايـن اقـدام از نظـر  مخاطرات سفرش ميتواند از اينگونه موارد باشد. و به فرض صح

                                                                                                                         
1. Master Richard Mallarie

ــانگر  لقب "استاد" در اسامي كساني چون مالاري و چمبرلين و جنكينسون و آرتور ادواردز و غيره بي
جايگاه استادي ايشان در گيلد تجار لندن است.  

2. Master Richard Chamberlaine
3. ibid, p. 157.  
4. ibid, p. 150.  

ــراي نمونـه، راجـر سـيوري مينويسـد:  ٥. داوري برخي محققين درباره اين حادثه بسيار سطحي است. ب
ــت و گفـت: اي  "همه چيز به خوبي پيش ميرفت تا اينكه شاه دريافت جنكينسون مسيحي اس
ــاه  بيايمان، ما هيچ احتياجي به دوستي با بيايمانان نداريم." (سيوري، همان مأخذ، ص ١٠٨) گويا ش

طهماسب نخستين بار بود كه يك مسيحي را ميديد! 
6. Emerson, ibid, vol. 2, p. 63.
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ــهعنوان شـگردي ديپلمـاتيك تلقـي گـردد.١ شـاه  سياسي قابل تبيين است و ميتواند ب
طهماسب با برخي مسيحيان رابطه ديپلماتيك و دوستانه داشت و اين اوليـن آشـنايي او 
با ايشان نبود. دربارة پيشينه رابطه وي با پرتغاليها توضيح دادهايم. در همان زمان تجـار 
ارمني در ايران فراوان بودند و پسر شاه مسيحي گرجستان، كه به ايران پناهنده بــود، در 
همان زمان اقامت جنكينسون در قزوين حضور داشت.٢ بعدها نــيز نمـايندگـان كمپـاني 
مسكوي در ايران حضور فعال داشتند، با شاه طهماسب ديدار نمودند و هيـچ يـك مـورد 
ــدار آرتـور ادواردز بـا شـاه طهماسـب را  مشابهي را گزارش نكردند. در صفحات آينده دي
ــا تجـار مسـيحي را  شرح خواهيم داد و گزارشي بكلي متفاوت از سلوك پادشاه صفوي ب

ناظر خواهيم بود.  
٢- قطعا  جنكينسون حامل نامه و پيامهايي بسيار سر ي از ايوان براي شاه طهماســب 
بود كه در گزارش خود آن را بهطور كامل مسكوت گذارده اســت. او تنـها در يـك مـورد 
ــيرامون "مسـائل امپراتـور روسـيه" اشـاره  تلويحا  به مذاكره با نمايندگان دربار ايران در پ
ــهمي" اسـت كـه، بـهگفتـه كارامـازين، ايـوان بـه  ميكند. اين پيامها همان "مأموريت م
جنكينسون محول نموده بود و خواست ايوان همانا جلب حمــايت پادشـاه صفـوي عليـه 
خان كريمه، تابع و متحد عثماني، بود. شاه طهماسب كاملا  هوشمندانه و زيركانه برخورد 
ــزي ايـران در جنگهـاي  نمود. بهدليل پيمان صلح آماسيه، درگيري مستقيم دولت مرك
ــود و قطعـا  دولـت مركـزي عثمـاني را بـه حمـايت فعـال از  كريمه و مسكوي ممكن نب
ــران را  دولتگراي او ل برميانگيخت و دور جديدي از جنگهاي خانمانسوز عثماني و اي
آغاز مينمود. بنابراين، شاه طهماســب سياسـتي دوگانـه در پيـش گرفـت: از يكسـو در 
تـاجلو  ملاقات رسمي به جنكينسون برخورد سرد نمود و از سوي ديگر به عبداالله خان اس
دستور داد موجبات رضايت انگليسيها و ايــوان را فراهـم آورد. بـهعبارت ديگـر، وظيفـه 
ــئله در حـد روابـط سـه  حمايت از ايوان به عهده حاكم شروان نهاده شد و بدينسان مس
ــافت. جنكينسـون  حاكم محلي (مسكوي، كريمه و شروان) محدود ماند و ابعاد بزرگتر ني
در بازگشت به مسكو با ايوان ملاقات كرد، لباس زربفتي را كه شاه طهماسب به او هديــه 
داده بود نشان داد و ايوان از اين سفر ابراز رضايت فراوان و از جنكينسون تشكر نمود.٣  

٣- اين تلقي شاه طهماسب و رجال سياسي ايران كه از نظر سياسي تمايزي ميــان 

                                                      
١. دكتر نوائي توضيحي درباره اين حادثه بهعنوان يك نمايش ديپلماتيك ارائــه داده كـه جـالب و مفيـد 

است. (نوائي، همان مأخذ، ج ١، صص ١٧٨-١٧٩) 
2. Jenkinson, ibid, vol. 1, p. 146.  
3. ibid, p. 155.  
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انگليسيها و پرتغاليها قائل نبودند درست بود. توجه كنيم كه در آن زمان انگليسيها 
بهعنوان دشمن پرتغاليها شناخته نميشدند كه پادشاه صفوي، مــانند شـاه عبـاس اول، 
ــفر جنكينسـون  بخواهد از ايشان بهعنوان متحدي عليه اشغالگران هرمز استفاده كند. س
در چهارمين سال سلطنت اليزابت است. در اين زمان انگليس قدرت قابلاعتنايي نبــود و 
تعارض آن با امپراتوري هابسبورگ در اســپانيا و پرتغـال هنـوز بـه ظـهور نرسـيده بـود. 
ــس (١٥٥٤-١٥٥٨) و امپراتـور آلمـاني  خصومت اليزابت و فيليپ دو م، شاه پيشين انگلي
ــال (١٥٨٠-١٥٩٨)، از نيمـه دهـه ١٥٨٠، يعنـي حـدود  اسپانيا (١٥٥٦-١٥٩٨) و پرتغ
ــيها عليـه كشـتيهاي  بيست سال پس از سفر جنكينسون، با دزديهاي دريايي انگليس
ــگ آرمـادا در سـال ١٥٨٨ و شكسـت نـاوگـان پرتغـال از  اسپانيا و پرتغال آغاز شد، جن
ــلطه  انگليسيها در اقيانوس هند در سال ١٦١٢ رخ داد. جنگ هشتاد ساله هلند عليه س
هابسبورگهاي اسپانيا نيز پنج سال پس از خروج جنكينسون از ايــران، در سـال ١٥٦٨، 
آغاز شد. در زمان سفر جنكينسون، انگليس حتي هنوز وارد عرصه تجارت هند نيز نشده 
بود. گفتيم كه نخستين تلاش انگليسيها براي حضور در بندر سورت در سال ١٦٠٠ و با 

مأموريت جان ميلدنهال آغاز شد.١  
٤- بدبيني دولت ايران به جنكينسون بهعنوان "جاسوس پرتغاليها" عجيب نبود و 
بر اساس دانش تاريخي امروزين ما بيپايه نيســت. ايـن گفتـه جنكينسـون كـه "مـا و 
ــيزابت و  پرتغاليها دوست نيستيم" صحت نداشت. اصولا بايد توجه نمود كه خصومت ال
ــهاني  اليگارشي انگليس عليه فيليپ دو م و سلطه خاندان هابسبورگ بر امپراتوري ج
اـل و  اسپانيا و پرتغال بود و رابطه ايشان با پرتغاليهاي پيش از سلطنت فيليپ بر پرتغ
ــف ناسـي و شـبكه بهمبافتـه  پرتغاليهاي مخالف فيليپ كاملا  دوستانه بود. درباره يوس
ــروح سـخن گفتـهايم.  يهوديان و مارانوهاي پرتغالي در اروپا و عثماني و هرمز بهطور مش
ــهوديان، سـرانجام بـه وصلـت چـارلز دو م بـا  تعميق همين پيوندها بود كه، با وساطت ي
خاندان براگانزا، مدعيان تاج و تخت پرتغال و دشمنان دولت هابسبورگ پرتغال، انجاميد 
ــن  و حاكميت انگليس را بر طنجه و بمبئي، جهيزيه كاترين براگانزايي، تأمين كرد. در اي

باره، در بررسي تاريخ خاندان مندس، سخن گفتهايم.  
پيش از شروع اختلافات اليگارشي نوخاسته انگليس با امپراتوري جهاني هابســبورگ 
از اواسط دهه ١٥٨٠، مواردي از مشــاركت ماجراجويـان انگليسـي در عمليـات صليبـي 
دربارهاي اسپانيا و پرتغال را ميشناسيم: يــك نمونـه، لشكركشـي صليبـي سـال ١٥٤١ 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ٧٨-٨٠. 
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كارل پنجم به الجزاير است كه "ماجراجويان انگليسي" در آن شــركت داشـتند.١ نمونـه 
ديگر، لشكركشي صليبــي سـال ١٥٧٨ دن سباسـتيان آويـش، پادشـاه پرتغـال، اسـت. 
ــي" در سـواحل  بهنوشته بريتانيكا، او لشكري انبوه از پرتغاليها و "ماجراجويان بينالملل
ــيز حضـور  مراكش پياده كرد.٢ قطعا  در صفوف اين "ماجراجويان بينالمللي" انگليسيها ن
ــزرگ و نافرجـام صليبـي، كـه بـه شكسـت و قتـل  داشتند. توجه كنيم كه اين تهاجم ب
ــن همـان جنگـي  سباستيان انجاميد، درست مقارن با تهاجم عثماني به ايران رخ داد. اي
ــي از  است كه با لشكركشي لله مصطفي پاشا به ايران (مه ١٥٧٨) آغاز شد. بنابراين، يك
ــايد منحـرف  اهداف اصلي كانون يهودي مستقر در دربار عثماني از لشكركشي فوق ب
كردن فضاي سياسي عثماني و مشغول كردن نيروهاي نظامي آن در ايران و بدينســان 

هموار كردن راه براي پيروزي صليبيها در شمال آفريقا ارزيابي شود. 
ــه  ٥- قاعدتا  يكي از اهداف سفر جنكينسون به ايران، مانند سفر ١٥٥٨-١٥٥٩ وي ب
بخارا، فروش اسلحه آتشين به شاه طهماسب بود و شايد در اين زمينه توفيقــي محـدود 
نيز به دست آورد. ميدانيم كه هفت سال پس از سفر جنكينسون، در سال ١٥٦٩، يعني 
درست در همان زمان كه ايوان مخوف امتيازنامه جديدي را بهنام س ر ويليام سيسـيل، 
س ر فرانسيس والسينگهام و ساير شركاي كمپاني ماجراجويان تجاري لندن صادر كرد، 
فرستادهاي از سوي تزار مسكوي بهنام دولمت كارپيويچ به دربار شاه طهماسب وارد شــد 
ـــه  بـههمراه ٣٠ تـوپ در اندازههـاي مختلـف و ٤٠٠٠ تفنـگ و ٥٠٠ تـيرانداز مـاهر ك
ــر ايـن محمولـه  ميتوانستند در خدمت قشون ايران قرار گيرند. تزار پيام داده بود كه اگ
يـرد و  مورد پسند قرار گرفت ميتواند "هر نوع سلاح گرمي را كه توانست از آلمانيها٣ بگ
ــه شـاه طهماسـب  به شاه بفروشد." برخي مورخين اين محموله را بهعنوان هديه ايوان ب
ــم شـد و درخواهيـم  عنوان ميكنند.٤ در صفحات آينده با وضع ايوان بيشتر آشنا خواهي
يافت كه ٣٠ توپ و ٤٠٠٠ تفنگ نميتوانست هديه تزاري باشد كه با تزارهاي سـدههاي 
هيجدهم و نوزدهم روسيه فرسنگها فاصله داشت. محتمل است كه اين محموله را شــاه 
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ــاني مسـكوي اسـت. ميدانيـم كـه مركـز تجـارت  ٣. منظور از "آلمانيها" قاعدتا  شركاي هامبورگي كمپ
خارجي كمپاني از اوايل سده هفدهم (١٦١١) بهطور كامل در هامبورگ مستقر شد.  

٤. سيوري، همان مأخذ، ص ١٠٨.  
ــوق سـفرنامه سانسـون  مأخذ راجر سيوري دربارة سفر دولمت كارپيويچ به ايران و ارسال محموله ف
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طهماسب در همان زمان سفر جنكينسون يا سفرهاي هيئتهاي بعدي كمپاني مسـكوي 
خريداري كرده و اينك با واسطه ايوان تحويل ميشد. ميدانيم كه ايوان مخوف ســلاح و 
مهمات آتشين خود را از طريق كمپاني مسكوي تأمين ميكرد و با ارسال محمولــه فـوق 
ــر فـوق در منطقـه نـيز عمـل مينمـود و  درمييابيم كه وي بهعنوان دلال شبكه سوداگ
ــيز ميفرسـتاد و از اينطريـق سـودي بـه  قاعدتا  چنين محمولههايي را براي خان ازبك ن
جيب ميزد. بهرروي، گزارشــي در دسـت نيسـت كـه شـاه طهماسـب را در ايـن دوران 
بهعنوان مشتري جد ي و دائم سوداگران جهاني سلاح آتشين نشان دهد و احتمالا  رابطه 

فوق به همين محموله محدود بود. 
ــه مسـكو  سومين سفر جنكينسون به روسيه از ٤ مه ١٥٦٦ آغاز شد. او در ٢٣ اوت ب
ــوان ملاقـات نمـود. تـزار امتيازنامـه جديـدي بـه كمپـاني  رسيد و در اول سپتامبر با اي
ــق  ماجراجويان تجاري لندن داد و انحصار تجارت درياي سفيد را به ايشان اعطا كرد. طب
اين امتيازنامه تجارت ساير بيگانگان و حتي انگليسيهايي كــه بـه كمپـاني فـوق تعلـق 
ــه روسـيه اطـلاع  نداشتند در بنادر شمال روسيه ممنوع شد.١ از سفر سوم جنكينسون ب
ــر ويليـام  زيادي نداريم زيرا در اين باره تنها يك گزارش كوتاه چند سطري خطاب به س 
سيسيل در دست است.٢ احتمالا  وي براي انجام مأموريت مهمي در پائيز سال ١٥٦٦ بــه 
ــه  لندن بازگشت و پس از مذاكره با س ر ويليام سيسيل و ديگران در زمينه "امور مربوط ب
ــد بـه مسـكو رفـت و در اواخـر سـال ١٥٦٧ بـه  تزار و كمپاني مسكوي" در بهار سال بع

انگليس بازگشت.٣ 
جنكينسون، بهرغم خواست و علاقه شخصي ايوان، در زمــره اعضـاي هيئـت اعزامـي 
سال ١٥٦٨ كمپاني به روسيه حضور نداشت و دليل اين امر را بعدها اليزابت طي نامهاي 
به تزار توضيح داد و گفت كه در اين سال از خدمات جنكينسون عليه "دشمنان" اليزابت 
ــف٥ اعـزام  استفاده ميشد.٤ در اين سفر، بهجاي جنكينسون، فردي بهنام توماس راندول
ــنايي كـافي نداشـت. دلمـار  شد كه هر چند ديپلماتي ماهر بود ولي با مسائل روسيه آش
مورگان مينويسد كه راندولف ســالها "مـأمور مخفـي" الـيزابت در دربـار مـاري، ملكـه 
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ــيز،  اسكاتلند، بود و در انجام اين مأموريت "مهارت فراوان" نشان داد.١ بنابراين، راندولف ن

چون جنكينسون، از اعضاي سرويس اطلاعاتي اليزابت بود.  
ــت كـارپيويـچ بـه  رابطه ميان ايوان و انگليسيها، يك سال پس از اعزام هيئت دولم
ــد  دربار شاه طهماسب و ارسال محموله اسلحه فوق (١٥٦٩)، براي مدت كوتاهي تيره ش
تا بدانجا كه وي در نامهاي توهينآميز به اليزابت انگلستان را "ملكي بكر" خواند كه "تجار 
ــت ميكننـد. ايـوان در ايـن نامـه (مـورخ ٢٨ اكتـبر ١٥٧٠) خـود را  دني" بر آن حكوم
"خدايگان و امپراتور ولاديميريه، مسكويه و غيره" خوانــده و الـيزابت را بـا عنـوان "ملكـه 

انگليس، فرانسه، ايرلند و غيره" مخاطب قرار داده و نوشته است:  
... تجار شما، س ر ويليام جرارد [گارت] و س ر ويليام چستر، بر تمامي تجارت ميان مــا 
ــردم كـه شـما فرمـانرواي سـرزمين خـود هسـتيد و  حكومت ميكنند. من تصور ميك
ــون گمـان ميكنـم كسـان ديگـري  خواستار شرافت خود و سود كشور خود... ولي اكن
حكومت ميكنند كه نه مرد، بلكه دنيطبعان و تجاري هستند كه نه خواســتار ثـروت و 
ــما مـانند يـك بـاكره در  شرف تاج و تخت ما بلكه جوياي سود تجارت خويشاند و ش

ملك بكر خود در تفرجايد.٢  
علت اين پرخاش را بايد به آزمندي متقابل ايوان و انگليسيها و اختلافات مالي ميان 
ــات فراوانـي كـه دربـار انگليـس و سـوداگـران محيـل  ايشان منتسب كرد و نيز به توقع
انگليسي براي كسب امتيازات فراوان در ايوان پديد آورده بودند تا بدان حد كه وي را بـه 
ــان، ايـوان در نامـههايش بـه  طمع وصلت با اليزابت انداخته بودند.٣ بهنوشته دلمار مورگ
اليزابت خواستهاي فراواني را مطرح ميكند كه تأمين آنهــا در تـوان بريتانيـا نبـود. از 
ــتان، اعـلام جنـگ كنـد و  جمله او ميخواست كه انگلستان عليه دشمن او، پادشاه لهس
همه گونه تجهيزات نظامي و دريايي را بــراي وي ارسـال دارد.٤ قاعدتـا  گرداننـدگـان 
ــاه لهسـتان و خصـم ايـوان، نـيز  كمپاني مسكوي به زيگيسموند دو م اگوستوس،٥ پادش
مخفيانه اسلحه ميفروختند و اين امر به اطلاع ايوان رسيده و خشم او را برانگيخته بـود. 
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زيگيسموند دو م اگوستوس از سال ١٥٣٠ بهعنوان شريك پدرش در تاج و تخت لهستان تاجگذاري 
كرد و با مرگ پدر (١٥٤٨) سلطنت اين كشور را بهطور كامل بهدست گرفت. او بلاوارث بود و با مرگ 

وي (ژوئيه ١٥٧٢) سلطنت خاندان ياگلون بر لهستان به پايان رسيد. 
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دلمار مورگان مينويسد زيگيسموند نامههاي محبتآميزي براي انگليسيها ميفرستاد تا 
ــوان در نامـه فـوق بـه  به اين وسيله سوءظن ايوان را عليه ايشان برانگيزاند.١ بهرروي، اي
ــود بـا فرسـتادگـان دربـار انگليـس، از سـفر اول  اليزابت ضمن برشمردن حسن رفتار خ
ــا روا  چانسلر تا آن زمان، مينويسد: "تجار شما اقدامات خدعهگرانه فراوان در حق تجار م
ــاس را آغـاز  داشتند و گرانفروشي كالاهاي خود و اخذ وجوهي بيش از قيمت واقعي اجن
ــراي  كردند." او اشاره ميكند كه فرستادگان انگليس نامههايي را از سوي دربار انگليس ب
او آوردهاند كه هر يك به مهري است كه شــباهتي بـه مـهر نامـه ديگـر نـدارد و چنيـن 
ــانروايي تنـها داراي يـك مـهر  نامههايي در هيچ جا معتبر شناخته نميشود زيرا هر فرم

است.٢  
ــرد تـا در تابسـتان ١٥٧١ بـار  رفتار تند و پرخاشگريهاي ايوان، اليزابت را مجبور ك
ــن معرفـي  ديگر جنكينسون را به روسيه بفرستد. او در نامه به ايوان، جنكينسون را چني
ــه مـا" كـه همـاره او را در "مـهمترين و  ميكند: "سخنگو و خدمتگزار عزيز و مورد علاق
سر يترين امور به كار ميگيريم." اليزابت در اين نامه به ايوان پاسخ ميدهد كــه "هيـچ 
ــه مـا خـود بـر آن حكومـت ميكنيـم چنانكـه  تاجري بر كشور ما حكومت نميكند بلك
ــفر  شايسته يك ملكه باكره٣ است كه از سوي خداوند بزرگ و مهربان منصوب شده."٤ س
ــا بـدان حـد كـه گفـت اگـر جنكينسـون  مجدد جنكينسون تزار را بسيار خشنود كرد ت
بخواهد بار ديگر به انگلستان برگردد ســرش را قطـع ميكنـم.٥ ايـن آخريـن مـأموريت 
جنكينسون به روسيه و شرق است كه با موفقيت فراوان توأم بود و سبب شد كه تمــامي 
امتيازات گذشته براي كمپاني ماجراجويــان تجـاري لنـدن اعـاده شـود. جنكينسـون در 

سپتامبر ١٥٧٢ به انگلستان بازگشت.  
ــن  دلمار مورگان مأموريتهاي جنكينسون را خدماتي توصيف ميكند كه "بزرگتري
ــر  سودها را براي ملكه و كشورش به ارمغان آورد"٦ و ميافزايد: "كمپاني روسيه، صرفنظ
از امور تجاري آن، تــأثيري بـزرگ بـر روابـط ديپلمـاتيك روسـيه و انگلسـتان داشـت و 
ــام ميدادنـد و مخـارج ايـن  كارگزاران آن غالبا  مأموريتهاي مهم سياسي براي تزار انج
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مأموريتها را غالبا  كمپاني ميپرداخت." اهميت اينگونه مأموران اطلاعاتي تا بدانجا بــود 
ــس از تـأكيد بـر  كه ريچارد ايدن،١ منشي س ر ويليام سيسيل، در يكي از نوشتههايش، پ
ــراي سـفرهاي طولانـي بـه "سـرزمينهاي ناشـناخته و غريـب"،  اهميت فن دريانوردي ب
مينويسد: "چنانكه استاد جنكينسون چنين كرد؛ مردي ارزشمند كه... بيشــتر بـه سـفير 

شاهان و امپراتوران شبيه بود تا نماينده يك كمپاني از تجار."٢ 
ــراي  از سال ١٥٦٢ و سفر جنكينسون تا سال ١٥٧٩ "كمپاني ماجراجويان تجاري ب
تجارت با روسيه و ايران" شش بار هيئتهاي خود را از طريق روسيه به ايران اعزام كرد 
و تمامي اين سفرها با حمايت ايوان بود. دومين هيئت، مركب از استاد توماس الكــوك٣ 
ــارد چينـي،٥ در ١٢ اوت ١٥٦٣ وارد شـماخي و در ٢٠  (رئيس هيئت)، جرج رن٤ و ريچ
اكتبر راهي قزوين شد. سومين هيئت، بهرياست استاد آرتور ادواردز،٦ در ١٥ مـه ١٥٦٥ 
راهي ايران شد. اين دو هيئت نيز مورد حمايت عبداالله خان استاجلو، حاكم شروان، قـرار 
گرفت و از ميهماننوازي او برخوردار شد، ولي در اثناي سفر هيئــت سـوم عبـداالله خـان 

درگذشت (١٥٦٦). رياست هيئت چهارم (١٥٦٨) نيز با ادواردز بود.  
ــا پادشـاه  در اين سفر، ادواردز به حضور طهماسب بار يافت و گزارشي از ديدار خود ب
ــزارش جنكينسـون دربـارة سـلوك شـاه  ايران بر جاي نهاد كه تصويري بكلي مغاير با گ
ــتان  طهماسب با تجار مسيحي بهدست ميدهد. در اين ملاقات، شاه طهماسب نام انگلس
ــان حـاضر در جلسـه مـيپرسـد: آيـا كسـي ايـن كشـور را  را بهياد نميآورد و از درباري
ميشناسد؟ ادواردز مجبور ميشود شكل ايتاليايي نام كشور خود، "انگلــترا"، را بـه زبـان 
آورد و آنگاه يكي از درباريان ميشناسد و ميگويد: "لندرو" (لندن). ادواردز مينويسـد در 
خارج از كشورهاي مسيحي، انگليس را با نام "لندن" بهتر ميشناسند. اين در حالي است 
كه شاه طهماسب اسپانيا را بهخوبي ميشناسد و با ذكر نام دربارة "شاه فيليپ" و جنــگ 
ــد  او با عثماني در مالت پرسشهايي مفصل ميكند. اين ديدار دو ساعت به طول ميكش

                                                      
1. Richard Eden
ــال ١٥٧٦- ريچارد ايدن مترجم كتب متعددي در زمينه اكتشافات ماوراء بحار است. از جمله در س

١٥٧٧ سفرنامة معروف وارتماي ايتاليايي را به انگليسي ترجمه كرد. 
2. ibid, p. lxix.  
3. Thomas Alcock
4. George Wren  
5. Richard Cheinie
6. Master Arthur Edwards  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٦٤
ــتان) قـدرت و  و طهماسب ابراز تعجب ميكند كه چگونه ممكن است يك جزيره (انگلس
ــد او  ثروتي داشته باشد. برخورد شاه كاملا  مؤدبانه است و هر بار كه ادواردز پاسخ ميده
با گفتن "باركاالله" وي را تشويق ميكند. بهرروي، شاه طهماســب تسـهيلات فراوانـي در 
ـــود  اختيـار تجـار انگليسـي قـرار ميدهـد زيـرا ورود منسـوجات انگليسـي بهدسـت خ
انگليسيها، نه با واسطه تجار ونيزي و ارمني، ارزانتــر تمـام ميشـد. ادواردز مـيگويـد 
"حمايت فراوان" شاه طهماسب از تجار مسيحي سبب شده كه مردم ايران با آنان "بســيار 

دوستانه" برخورد كنند و ايشان را "كافر" ندانند.١  
پنجمين هيئت در سال ١٥٦٩ به ايران اعــزام شـد و رياسـت آن بـا اسـتاد تومـاس 
بانيستر٢ و پس از مرگ او، به بيماري مالاريا، با استاد جفري دوكـت٣ بـود. ايـن هيئـت 
مركب از ١٥ انگليسي و ٤٠ روس بود. آنان شاهد حركت قشون هفتاد هزار نفره عثماني 
بودند كه محمد پاشا سوكولي براي تصرف حاجيطرخان و مقابله بــا ايـوان اعـزام كـرده 
ــرار گرفـت و شـاه بخـش  بود.٤ اين هيئت در قزوين مورد التفات فراوان شاه طهماسب ق
ــداري كـرد و بـه سـبيل بخشـش و حمـايت از تجـار  عمده محموله لباس ايشان را خري
خارجي پول خوبي به ايشان داد.٥ دوكت و همراهانش در مه ١٥٧٣ ايران را ترك كردند 
و در اوت ١٥٧٤ از مسكو عازم انگلستان شدند. از جفري دوكت گزارشهــايي بـر جـاي 
مانده كه براي شناخت وضع اجتماعي و اقتصادي ايران در سالهاي پاياني سلطنت شــاه 

طهماسب مفيد است. دوكت در يكي از گزارشهاي خود به لندن (١٥٧٤) مينويسد:  

ــادير حـيرتآوري روغـن٦  در نزديكي باكو چيز عجيبي وجود دارد: از درون زمين مق
خارج ميشود و اين روغن در اقصي نقاط سراسر ايران به فروش ميرسد و در تمـام 
ــياه رنـگ اسـت و بـه آن  كشور براي سوخت در خانهها بهكار ميرود. اين روغن س
"نفت" ميگويند. آنها اين ماده را بهوسيله گاو و الاغ به تمام كشور حمــل ميكننـد و 

                                                      
1. ibid, vol. 2, pp. 415-417.  
2. Master Thomas Banister  
3. Master Jeffrey [Geoffrey] Ducket  
4. ibid, p. 424.
5. ibid, p. 426.

سفر هيئت فوق مقارن با سفر فرستاده ايوان چهارم براي فروش اسلحه به ايران اســت و قطعـا  ايـن 
دو هماهنگ و شايد يكي بودهاند.  

6. oyle
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ــتهجمعي در  غالبـا  ميتـوان ٤٠٠ و ٥٠٠ الاغ و گـاو [حـامل نفـت] را ديـد كـه دس
ــود دارد كـه سـفيد و  حركتاند. در همان شهر باكوي فوقالذكر نوع ديگري روغن وج
بسيار گرانقيمت است و به آن "پتروليوم"١ ميگويند. همچنين در فاصلــهاي نـه چنـدان 
ــم كـه در  دور از شماخي، چيزي شبيه به "تار" [قير] از زمين ميجوشد و ما ثابت كردهاي

كشتيهاي ما ميتوان بهجاي "تار"٢ از اين ماده استفاده كرد.٣  
ــت" نيسـت  آنچه در اين گزارش مهم است ابراز حيرت فراوان دوكت از آشنايي با "نف
ــراي  زيرا اين ماده از ديرباز شناخته شده بود، بلكه استفاده عمومي و گسترده از نفت ب
سوخت، و روشنايي، در سراسر ايران عصر صفوي است؛ پديدهاي كه براي انگلستان آن 

عصر كاملا  ناشناخته بود. ٦٣ سال بعد، آدام اولئاريوس چنين مينويسد:  
به من حتي گفته شد كه در اين منطقه [قفقاز] نيازي به تهيه روغن از ماهي و بهكار 
بردن آن براي روشنايي نيست، زيرا نفــت بـهقدر كـافي وجـود دارد كـه بتـوان از آن 
ــم و بـه  استفاده كرد. نفت روغني است كه در باكو و نزديك كوههاي بارماخ بهطور دائ
مقـدار زيـاد از چشـمه بـيرون ميجوشـد و توسـط خيـك و مشـك درون ظرفهــاي 
مخصوص ريخته و بار گاري ميشود. ما خود شاهد فروش نفت به هميــن ترتيـب بـه 

اهالي شهر بوديم.٤  
ششمين و آخرين هيئت كمپاني مسكوي در سالهاي ١٥٧٩-١٥٨١ به ايران اعــزام 
ــاني بـه شـروان و در  شد و رياست آن با آرتور ادواردز بود. اين سفر مقارن با تهاجم عثم
ــهي  زماني است كه دربند به اشغال عثماني درآمده و شماخي بهعلت جنگ از جمعيت ت
ــه لنـدن (سـپتامبر ١٥٨١) اعـزام هيئتهـاي كمپـاني  است. با بازگشت آخرين هيئت ب

مسكوي به ايران متوقف شد. 
ــران بـه پايـان رسـيد ولـي  در سپتامبر ١٥٨١ هرچند فعاليت كمپاني مسكوي در اي
تكاپوي آن در روسيه تداوم يافت. در اوايل سده هفدهــم، اهميـت اقتصـادي راه تجـاري 
ــيه و  روسيه تا بدانجا بود كه گوستاووس آدولفوس واسا، پادشاه سوئد، را به جنگ با روس
اشغال بنادر بالتيك برانگيخت. كمپاني مسكوي از سال ١٦١١ مركز تجارت خارجي خود 
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"پتروليوم" واژه لاتين است مركب از "پترا" (تخته سنگ، صخره) و "اولئوم" (روغن) به معنــي "روغـن 
ــهكار ميبردنـد. احتمـال  سنگ". جفري دوكت نام لاتين اين ماده را برده نه نامي را كه مردم منطقه ب

دارد نام "پتروليوم" را از ارامنه شنيده باشد.  
٢. در آن دوران از قير برگرفته از درخت يا زغال سنگ براي ساخت كشتي استفاده ميكردند. 

3. ibid, pp. 439-440.  
٤. آدام اولئاريوس، سفرنامه اولئاريوس، ترجمه احمد بهپور، تهران: ابتكار، ١٣٦٣، ص ٣٨.  
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را در هامبورگ و بنادر هلند مستقر كرد ولي در سده هفدهم اهميت آن بتدريج كاهش 
ــتان از دسـت داد. در سـال ١٦٤٩  يافت و بسياري از امتيازات خود را در روسيه و انگلس
آلكسي، دومين تزار خاندان رومانوف و پدر پطر كبير، امتيازات كمپاني مسكوي را ملغــي 
كرد و در سال ١٦٨٩ فرمان امتياز انحصاري آن در انگليس نيز لغو شد ليكن بقاياي اين 
ــامبورگ  كمپاني به صورت يك اتحاديه تجاري تا زمان جنگهاي ناپلئوني (١٨٠٦) در ه
رـ از  پابرجا بود.١ فعاليت تجار انگليسي براي تجارت با ايران از طريق خاك روسيه بار ديگ
ــد.  سال ١٧٣٤، با حمايت ارنست برون آلماني، معشوق و مشاور ملكه آنا، از سر گرفته ش
ــهنام "توسـعهطلبي  اين حادثه نيز مقارن با تحولاتي عظيم در منطقه است كه پديدهاي ب
ــاي مسـلمان منطقـه، بـهويژه عثمـاني و  روسي" را به خطري جد ي براي امنيت دولته

ايران، بدل ساخت. 
 

ــارت انگليسـي بـا  پايان سفر هيئتهاي كمپاني مسكوي به ايران به معناي پايان تج
ــدن  ايران نيست. درست در همان زمان كه آخرين هيئت كمپاني مسكوي در ايران به لن
بازگشت، در ١١ سپتامبر ١٥٨١ اليزابت فرمان انحصار تجارت با عثماني را به مدت هفت 
ــر صـادر كـرد. بـر  سال و در ازاي پرداخت ساليانه ٥٠٠ پوند به خزانه دولت بهنام ١٢ نف
بنياد اين امتياز كمپاني لوانت (كمپاني تركيه) تأسيس شد كه بخش مــهمي از عمليـات 

تجاري آن با ايران بود.٢  
كمپاني لوانت را، چون كمپاني مسكوي، همان كانوني پديد آورد كه پيشتر تكــاپـوي 
ــه  خود را در پيرامون كمپاني ماجراجويان تجاري آغاز كرده و بهدليل پيوند عميق با ملك
و دولت از امتيازات انحصاري منحصربفرد و غيرقابل رقــابتي در انگليـس برخـوردار بـود. 
ــه، و س ـر فرانسـيس  تأسيس كمپاني لوانت با حمايت س ر ويليام سيسيل، وزير اعظم ملك
والسينگهام، وزير خارجه و رئيس سازمان اطلاعــاتي و امنيتـي ملكـه، صـورت گرفـت و 
ــي مزايـاي تجـارت بـا  اسناد بر جاي مانده نشان ميدهد سيسيل و والسينگهام به بررس
عثماني پرداخته و اهميت آن را به اليزابت خاطرنشان كردند.٣ در ميان ١٢ نفر صاحبــان 
ــر تومـاس اسـميت، س ـر ادوارد  اوليه امتياز كمپاني لوانت بهويژه نام س ر ويليام گارت، س 
اسبورن و ريچارد استاپر حائز اهميت است.٤ كدخــدا س ـر ويليـام گـارت دوميـن رئيـس 
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ــاس اسـميت نـيز همـان  كمپاني مسكوي، پس از فوت سباستين كابوت، است و س ر توم
كدخدا س ر توماس اسمايس اســت كـه از گرداننـدگـان كمپـاني مسـكوي بـود و بعدهـا 
(١٦٠٠-١٦٢١) اولين رئيس كمپاني هند شــرقي شـد و در طرحهـاي اسـتعماري قـاره 
آمريكا نيز مشاركت داشت.١ دربارة س ر ادوارد اسبورن، نياي س ر تومــاس اسـبورن، وزيـر 
اعظم چارلز دو م، و بنيانگذار خانداني كه اعضاي آن با عناويني چــون ارل دانبـي و دوك 

ليدز شناخته ميشوند، و ريچارد استاپر پيشتر سخن گفتهايم.٢  
ــاري لنـدن  چنانكه گفتيم، اولين فرمان دولت عثماني كه به كمپاني ماجراجويان تج
ــاي عثمـاني را مـيداد، در پـائيز ١٥٥٣، مقـارن بـا سـفر  اجازه تجارت در بنادر و بازاره
چانسلر به مسكوي، بهوسيله آنتوني جنكينسون اخذ شد. معهذا، اين تجارت آغاز نشــد و 
ماجراجويان تجاري لندن ترجيح دادند با تأسيس كمپــاني مسـكوي فعـاليت خـود را در 
حوزه تجاري روسيه- قفقاز- آسياي ميانه- ايران متمركـز كننـد. دليـل بيتوجـهي بـه 
ــان مـهم سـليمان  امتيازنامه فوق چيست و چرا ماجراجويان تجاري لندن از اين فرم
ــت مـورد  قانوني استفاده نكردند؟ اين پرسشي اساسي است كه در تاريخ كمپاني لوان

توجه و تعمق كافي قرار نگرفته است.  
در بررسي اوليه، علت عاطل ماندن امتيازنامه جنكينسون كاملا  روشن و بديهي جلوه 
ميكند: سفر جنكينسون به حلب مقارن با واپسين ســالهاي سـلطنت كـارل پنجـم بـر 
امپراتوري هابسبورگ و اسپانيا و نخستين ماههاي ســلطنت مـاري تـودور كـاتوليك بـر 
ــپ، پسـر كـارل پنجـم، صـورت  انگلستان و در زماني است كه هنوز وصلت ماري با فيلي
ــرا اندكـي  نگرفته بود. بهرغم دريافت فرمان فوق، تجارت انگليسي با عثماني آغاز نشد زي
بعد (١٥٥٤) ماري با فيليپ ازدواج كرد و او را در سلطنت خود شريك نمود. (فيليـپ دو 
ــلطنت مشـترك مـاري تـودور و  سال بعد پادشاه اسپانيا نيز شد.) بدينسان، در دوران س
ــوده شـد و انگـيزه  فيليپ، بازارهاي انگليس به روي كالاهاي شرقي اسپانيا و پرتغال گش
كانونهاي انگليسي را براي تجارت با عثمــاني از ميـان بـرد. بـهتعبير آلفـرد وود، "تجـار 
ــفر بـه لوانـت [شـرق مديترانـه] تـن در دهنـد  انگليسي نيازي نداشتند به مخاطرات س
ــوب خـود را بـه بـهايي  درحاليكه در چند مايلي سواحلشان ميتوانستند كالاهاي مطل

بسيار ارزانتر خريداري كنند."٣  
ــامي  مهمترين نقدي كه بر اين استدلال ميتوان وارد ساخت بهشرح زير است: در تم
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دوران تكاپوي كمپاني مسكوي در روسيه و ايران، تجارت تــبريز- حلـب-١ لنـدن، بـا 
ــزاران كمپـاني در ايـران در گزارشهـاي  واسطه تجار ارمني و ونيزي، رونق داشت. كارگ
ــه مبادلـه  خود از حضور تجار ترك و ارمني و انبوه دلالان در تبريز سخن ميگويند كه ب
ــران را بـه حلـب ميبردنـد و در  كالا ميان تبريز و حلب مشغولاند. ارامنه ابريشم خام اي
ــيزي ميفروختنـد و  ازاي پارچههاي پشمي بافت انگلستان، موسوم به كرسي، به تجار ون
ــد. بـراي نمونـه، ادواردز در گـزارش ٨ اوت  ونيزيها اين كالا را به لندن منتقل ميكردن
١٥٦٦ خود از شماخي به لندن مينويسد: "در تركيه شهري است بهنام حلب كــه در آن 
هميشه تعدادي ونيزي ساكن هستند، غير از آنهايي كه هــر سـاله بـه ايـن شـهر سـفر 
ــيگـيرند و  ميكنند... بهعلاوه، ارمنيها هر ساله بهصورت پاياپاي كرسي را از ونيزيها م
ــارة  ابريشم خام به ايشان ميدهند."٢ او در گزارش ٢٨ آوريل ١٥٦٩ خود نيز شرحي درب
ــب و تـبريز بهدسـت ميدهـد.٣ ادواردز در ديـدار بـا شـاه طهماسـب  تجارت پررونق حل
ــيگويـد كـه از ايـن شـهر قماشهـاي  (١٥٦٨) از استقرار تجار ونيزي در لندن سخن م
ــيز و سـپس از طريـق خـاك عثمـاني و شـهرهاي حلـب و  پشمي بافت انگليس را به ون
ــل ميكننـد.٤ ارزش مبادلـه ٦٠  تريپولي بهصورت دست دو م و دست سو م به ايران منتق
قماش كرسي در مقابل ٧٠ باتمان (من) ابريشم ايران بود و هر قماش كرسي در حلب به 
مبلغ ١١ تا ١٢ دوكات، برابر با ١٤٤ شاهي ايران، فروخته ميشد.٥ ارامنه ساليانه چهار تا 

                                                      
ــاميده ميشـود. از اواخـر  ١. حلب در زبانهاي ايتاليايي، انگليسي و آلماني Aleppo و به فرانسه Alep ن
دوران مماليك، اين شهر بزرگترين بازار و مركز تجاري سراسر منطقه شرق مديترانه (لوانت) بهشــمار 
ــپس  ميرفت. در سال ١٥٤٨ ونيزيها كنسولگري و دفتر تجاري خود را در حلب مستقر ساختند و س
فرانسويها (١٥٦٢) و انگليسيها (١٥٨٣) و هلنديها (١٦١٣) به ايشان تأسي جستند. در ايــن زمـان 
ــاحت حـدود سـه هكتـار را  حلب داراي سه كاروانسرا و چهار سوق (بازار) بزرگ بود كه فضايي به مس
ــم ميـلادي تـداوم داشـت و در سـال ١٧٧٥  دربرميگرفت. اهميت تجاري حلب تا اواخر سده هيجده
ــن سـال، بـهدليل كـاهش  حجم مبادلات آن به حدود ١٨ ميليون فرانك طلاي فرانسه ميرسيد. از اي
ــاد جـهاني، تجـارت حلـب راه افـول در پيـش  جايگاه و نقش اقتصادي منطقه شرق مديترانه در اقتص
ــهمي از شـهر را تخريـب كـرد. در سـالهاي ١٨٤٢-١٨٤٦ حجـم  گرفت و زلزله سال ١٨٢٢ بخش م
 (The Encyclopaedia of Islam, vol. III, pp. .تجارت حلب كمتر از دو ميليون فرانك طلا بود

 88-89)
2. Jenkinson, ibid, vol. 2, pp. 396.  
3. ibid, pp. 408-411.  
4. ibid, p. 416.  

٥. هر دوكات برابر با ١٢ شيلينگ انگليس بود. بنابراين، هــر قمـاش كرسـي ١٣٢ تـا ١٤٤ شـيلينگ← 
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ــد.١ بنـابراين،  شش هزار قماش كرسي و پارچههاي ونيزي از حلب به ايران وارد ميكردن
اـقد  در دوران تكاپوي كمپاني مسكوي، تجارت حلب، چنانكه آلفرد وود ادعا ميكند، ف
يـ  سودآوري نبوده و آنقدر چشمگير بود كه گروه كثيري از تجار و دلالان ونيزي و ارمن

و غيره را در لندن و حلب و تبريز به خود مشغول كند.  
براي يافتن پاسخي معقول به پرسش اساسي فوق بايد بهدنبال عوامل ديگر بــود و در 

اين رابطه به دو نكته توجه كرد:  
هـ  ١- شبكه تجاري به ظاهر ونيزي لندن- حلب- تبريز بهدست همان كانوني بود ك
ــود كـه يـك كمپـاني داراي مليـت  گرداننده كمپاني مسكوي بودند و بنابراين نيازي نب
ــانگذار و اوليـن رئيـس كمپـاني  انگليسي جعل شود. "ونيزي" بودن سباستين كابوت، بني
مسكوي، يكي از دلايل ماست كه قاعدتا  سبب ميشد خويشان و شـركاي "ونـيزي" او در 
ــزرگ  لندن حضور يابند. بهعلاوه، بايد توجه نمود كه اين دوران مقارن با تكاپوي شبكه ب
ــانز، رهـبر يـهوديان مخفـي انگليـس و دوسـت والسـينگهام، اسـت كـه  تجاري هكتور ن
ــات  "عمليات عظيم تجارياش در منطقه مديترانه وي را قادر ميساخت اخبار و اطلاع
اـرت  دربار انگليس را تأمين كند"٢ شبكه تجاري هكتور نانز همان شبكهاي است كه تج
تبريز- حلب- لندن را بهدست داشت و يهوديان آشكار و مخفي مســتقر در حلـب از 
نيمه اول سده شانزدهم ميلادي نقش مهمي در تجارت ايران و اروپا بهدست داشتند.٣ 
٢- سوداگري نظامي بهعنوان كاركرد اصلي كمپاني مسكوي هماره مسكوت مــانده 
                                                                                                                         
ــران، ارزش داشـت. بـهعبارت ديگـر، در ايـن زمـان يـك شـيلينگ  ← انگليس، معادل ١٤٤ شاهي اي
انگليس برابر با يك شاهي ايران بود و يك تومان ايران معادل ده پوند انگليـس. (دويسـت شـاهي 

برابر با يك تومان بود و ٢٠ شيلينگ برابر با يك پوند.)  
1. ibid, p. 396.  

٢. همين كتاب، ج ٤، ص ٢٩١.  
٣. بنيامين تودلائي در اوايل سده دوازدهم ميلادي شــمار يـهوديان سـاكن حلـب را حـدود ٥٠٠٠ نفـر 
ــهمي در اقتصـاد و سياسـت شـهر بهدسـت  گزارش كرده است. اين يهوديان در دوران ايوبيان نقش م
داشتند ولي در دوران مماليك اقتدارشان كاهش يافت. در اوايل سده شانزدهم مــوج بـزرگ مـهاجرت 
يهوديان شبهجزيره ايبري شهر مهم تجاري حلب را نيز نشــانه گرفـت. بـا انضمـام حلـب بـه عثمـاني 
ــاير شـهرهاي عثمـاني و نـيز بـا  (١٥١٦)، پيوند نزديكي ميان يهوديان حلب با يهوديان استانبول و س
يهوديان مستقر در مراكز مهم تجاري ايران و هند برقرار شد و اين شبكه بهمپيوسته نقــش مـهمي در 
تجارت ايران و جنوب اروپا ايفا نمود. با افول تجارت حلب، در نيمه اول سده نوزدهــم شـمار يـهوديان 
مستقر در اين شهر نيز كاهش يافت و اين كانون اهميت اقتصادي و سياسي پيشين خــود را از دسـت 

 (Judaica, vol. 2, pp. 563-564) .داد
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است. طبق بررسي ما، كه در صفحات قبل منعكس شده، اين كمپاني به دنبال تجــارت 
ــاي متعـارف تجـاري آن  معمول نبود و از قماش انگليس و ابريشم ايران و ساير كالاه
ــت. در  عصر بيشتر بهعنوان پوششي براي عمليات پنهان و سودآور خود بهره ميجس
صفحات آينده خواهيم ديد كه تجارت رسمي انگليس و عثماني تنها از زماني آغاز شد 
وـد و  كه دولت عثماني، در كوران تهاجم جديد به ايران، پيماني با انگليسيها منعقد نم
به مشتري برخي اقلام مورد نياز در صنايع نظــامي بـدل گرديـد كـه ايشـان فراهـم 

ميكردند. 
 

در سـال ١٥٧٥، اندكـي پـس از آنكـه جفـري دوكـت و همراهـانش بـه انگلســـتان 
ــد و در جريـان ايـن سـفر  بازگشتند، دو تاجر از انگليس به لهستان و عثماني سفر كردن
هيجده ماهه يكي از آنها، فردي بهنام جوزف كلمنتس،١ از سلطان مــراد سـوم مجـوزي 
ــام تـاجر ديگـر ذكـر نشـده. هـاربورن  براي سفر ويليام هاربورن٢ به عثماني اخذ كرد. ن
كارگزار س ر ادوارد اسبورن بود. اسبورن و شريكش، ريچارد استاپر، كه هر دو از تجــار و 
سرمايهگذاران ماجراجوييهاي تجاري لنــدن بودند٣ قطعـا  در همـاهنگي بـا س ـر ويليـام 
ــاري، در  سيسيل و س ر فرانسيس والسينگهام و ساير گردانندگان كمپاني ماجراجويان تج
ــد. ايـن دو در  ژوئيه ١٥٧٨ كلمنتس و هاربورن را، باز از راه لهستان، عازم عثماني كردن
ــش بـا عثمـاني را اخـذ  پايان اكتبر به استانبول رسيدند و امتياز تجارت كارفرمايان خوي
كردند.٤ اين امتيازنامه (اوايل ١٥٧٩)، برخلاف روايت مشهور، اولين امتيازنامه انگليسيها 
براي تجارت با عثماني نيست. اولين امتيازنامه همان فرمـاني اسـت كـه در پـائيز ١٥٥٣ 
سليمان قانوني در حلــب بـه "آنتونـي جنكينسـون، تـاجر لنـدن در انگلسـتان" و سـاير 
كارگزاران تجارتخانــه وي اعطـا كـرد؛ ولـي اوليـن امتيـازي اسـت كـه در آن كالاهـاي 
ــاني انتقـال مـيداد. بهنوشـته اسـتانفورد شـاو،  تسليحاتي را بهوسيله انگليسيها به عثم
ــه در جنـگ بـا ايـران  "هاربورن متعهد شد فلزاتي چون آهن، فولاد، روي و برنز را ك
سخت مورد نياز امپراتوري [عثماني] بود، در اختيار سلطان قرار دهد و عاقبت هميــن 
ــب كـرد."٥ بدينسـان، نـام ويليـام هـاربورن  امر عثمانيها را به سوي انگليسيها ترغي

                                                      
1. Joseph Clements  
2. William Harborne  

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٤١٣. 
4. Wood, ibid, pp. 7-8.  

٥. شاو، همان مأخذ، صص ٣١٣-٣١٤.  
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اـرة  بهعنوان اولين سفير انگليس در عثماني (١٥٨٢-١٥٨٨) در تاريخ به ثبت رسيد.١ درب
جوزف كلمنتس، كه درواقع در ايـن مـاجرا نقـش اصلـي را بهعـهده داشـت، و هو يـت و 
قوميت او طبق معمول چيزي نميدانيم و معمولا  در منابع تــاريخي حتـي نـام وي ذكـر 
ــأمين ميشـد يـا از منـابع  نميشود. و نيز روشن نيست كه اقلام فوق از خود انگلستان ت
اـطق؟  غني لهستان و اروپاي شرقي و از طريق شبكه يهودي قدرتمند مستقر در اين من
با توجــه بـه پديـده مجتمـع ويتكوويـتز روچيلدهـا، واقـع در چكسـلواكي، كـه يكـي از 
پشتوانههاي مهم نيروي دريايي بريتانيا تا جنگ دو م جهاني بهشمار ميرفت،٢ شق  اخـير 

را محتمل ميدانيم و قاعدتا  سفر ١٨ ماهه كلمنتس به لهستان به اين منظور بود.  
سفر كلمنتس و هاربورن به لهستان و عثماني و انعقاد پيمان فوق مقارن بــا حوادثـي 
است كه توجه به آن ميتواند تصويري روشنتر از ابعاد ناشناخته و مستور ماجرا بهدست 

دهد:  
١- آغاز راهزنيهاي دريايي س ر فرانسيس دريك با سرمايه ٥٠٠٠ پوند استرلينگ كه 
ــال ١٥٨٠ ادامـه  ملكه اليزابت نيز در آن شريك بود. گفتيم كه اين مأموريت دريك تا س
ــزار پونـد سـود نصيـب الـيزابت و سـاير شـركا كرد٣ كـه قطعـا   داشت و ٥٠٠ تا ٦٠٠ ه

س ر ويليام سيسيل و س ر فرانسيس والسينگهام از جمله آنان بودند.  
٢- آغاز تهاجم لله مصطفي پاشا به ايران و دور جديدي از جنگهاي ايران و عثماني 
ــر سـلطه عثمـاني قـرار  كه قريب به نيم قرن مناطق ثروتمند قفقاز و آذربايجان را در زي

داد.٤  
٣- لشكركشي صليبي دن سباستيان آويــش، پادشـاه پرتغـال، بـه شـمال آفريقـا بـا 

شركت "ماجراجويان بينالمللي".٥ 
 

                                                      
ــما  بـهعنوان سـفير انگليـس در دربـار  ١. ويليام هاربورن طبق فرمان مورخ ٢٠ نوامبر ١٥٨٢ اليزابت رس
ــن سـفير رسـمي دربـار انگليـس در  عثماني منصوب و در ٢٦ مارس ١٥٨٣ وارد استانبول شد. او اولي
عثماني است. وي در اوت ١٥٨٨ عثماني را ترك كرد. (ibid, p. 250) دومين سفير دربار انگليــس در 
عثماني همان ادوارد بارتون است كه دربارة رابطه نزديك او با موسي بنونيزت سخن گفتهايم. (هميـن 

كتاب، ج ٤، ص ٣١٥) 
٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٥٦؛ ج ٣، ص ١٤٩.  

٣. همين كتاب، ج ١، صص ٦٦-٦٧.  
٤. همين كتاب، ج ٤، صص ٣١١-٣١٢. 

٥. همين كتاب، ج ٤، ص ٣٥٩. 
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علاوه بر خاندانهاي سيسيل (لردهاي ساليسبوري) و جنكينسون (لردهاي ليورپول)، 
در بررسي نه چندان كامل و بر اساس منابع محدودي كه در دسترس ماســت، در تـاريخ 
ــا خـود از رجـال درجـه او ل  دو كمپاني مسكوي و لوانت نام برخي افراد را مييابيم كه ي

انگليس بودند و يا بعدها اخلاف و خويشان ايشان به مشاهير دنياي غرب بدل شدند:  
نخستين فرد شناخته شده خاندان لاك، فردي بهنام س ر جان لاك است كه از اوليـن 
ــت و از كـارگـزاران كمپـاني مسـكوي بـود و در سـفر آنتونـي  تجار انگليسي منطقه لوان
جنكينسون به روســيه و ايـران مشـاركت داشـت. فوكـس بـورن در كتـاب دريـانوردان 
انگليسي دوران تودور١ پيشينه رابطــه جنكينسـون و س ـر جـان لاك را بـه سـال ١٥٥٣ 
ــب همـراه او بـود. آنتونـي  ميرساند و مينويسد وي در سفر اين سال جنكينسون به حل
ــپتامبر ١٥٥٩ از مسـكو مينويسـد: "س ـر جـان لاك در  جنكينسون در نامه مورخ ١٨ س
ــرود. بهوسـيله او  هفتم اين ماه از اينجا عازم انگلستان است و قصد دارد كه از راه سوئد ب
ــري لاك را ميشناسـيم  نامهاي براي كمپاني محترم فرستادهام..." فرد ديگري بهنام همف
كه در حوالي سال ١٥٦٧ بهعنوان "مهندس" در خدمت ايوان مخوف بــود. فـرد ديگـري 
ــن سـفر دريـايي انگليسـيها بـه گينـه  بهنام توماس لاك را نيز ميشناسيم كه در دومي
(١٥٥٤) شركت داشت. در نســل بعـد فـردي بـهنام مـايكل لاك را ميشناسـيم كـه در 
ــود. جـان لاك انديشـمند نـيز  سالهاي ١٥٩٢-١٥٩٤ نماينده كمپاني لوانت در حلب ب
ــه در مجموعـه آثـار او بـه چـاپ رسـيده  مؤلف رسالهاي درباره تاريخ دريانوردي است ك

است.٢  
پيشينه رابطه نزديك آنتوني اشلي كوپر (ارل شافتسبوري اول)، دسيسهگر معروف، با 
جان لاك، انديشمند نــامدار، را بـايد در پيوندهـاي نياكـان ايـن دو در ماجراجوييهـاي 
ــالب اينجاسـت كـه در يكصدميـن سـالگرد آغـاز  تجاري سده شانزدهم جستجو كرد. ج
همكاري شافتسبوري و جان لاك، در سال ١٧٦٦ ارل شافتســبوري چـهارم، كـه او نـيز 
ــده شـد.٣ قاعدتـا  ايـن  آنتوني اشلي كوپر نام داشت، بهعنوان رئيس كمپاني لوانت برگزي
ــان  اقدامي نمادين بود در تجليل از پيوندي كه يك سده پيش در بستر كمپاني لوانت مي
ــان عظيـم بـر جـاي  شافتسبوري و جان لاك پديد آمد و پيامدهاي سياسي و فكري چن

نهاد. 

                                                      
1. Fox Bourne, English Seamen under the Tudors, vol. I, p. 108.
2. Jenkinson, ibid, vol. 1, pp. liv, 108-109; Wood, ibid, p. 75.  
3. Wood, ibid, p. 255.  
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ــاني مسـكوي  منشاء خانوادگي هنري هودسن،١ بنيانگذار بندر نيويورك،٢ نيز به كمپ
ميرسد. در نيمه دو م سده شانزدهم، سفرهاي دريايي هيئتهاي انگليسي در بحــر خـزر 
ــن  بهوسيله كشتي كوچك ناخدايي بهنام توماس هودسن انجام ميگرفت كه به كار در اي
منطقه اشتغال داشت و از وابستگان كمپاني ماجراجويان تجاري بود.٣ درباره دوران اوليه 
زندگي هنري هودسن اطلاعي در دست نيست و تنها دادهاي كــه ميتوانـد بـر پيشـينه 
ــق  خانوادگي او پرتوي بيفكند، نام همين توماس هودسن است كه به نسل پيش از او تعل
داشت. بنابراين، توماس هودسن فوقالذكر ميتواند عمو يــا پـدر هـنري هودسـن باشـد. 
ــكوي اسـت.  قرينه ديگر كه اين ادعا را تأييد ميكند پيوند هنري هودسن با كمپاني مس
اولين سفر هنري هودسن در بهار سال ١٦٠٧ براي كمپاني مسكوي بود و در جســتجوي 
راه آبي به چين. در سال بعد نيز كمپاني مسكوي هودسن را به مأموريت دريايي ديگـري 

فرستاد. هودسن در سال ١٦٠٩ به خدمت هلنديها درآمد.٤ 
در نيمه دو م سده شانزدهم فردي بهنام ريچارد براون٥ را ميشناســيم كـه كـارگـزار 
ــرق  كمپاني مسكوي در روسيه بود.٦ احتمالا  او نياي خاندان براون و ادوارد براون، مستش
معروف انگليسي، است. سرآغاز تاريخ خاندان نامدار چمبرلين نيز به كمپاني ماجراجويان 
ــداالله خـان اسـتاجلو فرمـان تجـارت در  تجاري و استاد ريچارد چمبرلين ميرسد كه عب
شروان را بهنام او و شركايش صادر كرد.٧ در سال ١٧١٨ جيمز بريجــس، ارل كارنـاروان 
ــدر هـنري بريجـس (دوك دوم  (از ١٧١٩ دوك شاندوس) رئيس كمپاني لوانت بود. او پ
شاندوس)، استاد اعظم گراندلژ انگلستان در سال ١٧٣٨، است. از سال ١٧٩٢ فرانسيس 
ــرد ويليـام  اسبورن (دوك ليدز) رئيس كمپاني لوانت بود و پس از او، از سال ١٧٩٩، ل
ــار س ـر ادوارد اسـبورن فوقالذكـر اسـت و لـرد  ويندام گرنويل.٨ فرانسيس اسبورن از تب

گرنويل پسر عمه ويليام پيت كوچك و نخستوزير بعدي بريتانيا.٩  
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نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٧٤
ــهار سـال پـس از خـروج آخريـن هيئـت كمپـاني مسـكوي از ايـران، از  بيست و چ
ــاني كـه بخـش  جماديالثاني ١٠٠٧ ق./ دسامبر ١٥٩٨ م. گروهي ٢٥ نفره از ماجراجوي
عمده ايشان انگليسي بودند به رياست آنتوني شرلي١ در ايران حضور يافتند. عمليات س ر 
ــراوان  آنتوني شرلي و برادر كوچكش، س ر رابرت شرلي،٢ در ايران آميخته با افسانههاي ف
است كه بهمنظور استتار ماهيت اين مأموريت جعل و پراكنده شده اســت. طبـق روايـت 
ــر حسـب تصـادف، بـا  معروف مندرج در سفرنامه برادران شرلي،٣ گويا آنتوني "در ونيز، ب
ــود و سـپس بـه يـك  يك تاجر ايراني آشنا شده و مطالبي راجع به ايران تحقيق كرده ب
سياح ايتاليايي بهنام آنجلو برخورد كرده و از او نــيز شـرح مفصلـي راجـع بـه دلاوري و 
بخشندگي و دلبستگي و دوستي شاه عباس نسبت به مسيحيان شــنيده و ايـن سـخنان 
ــتان ادامـه مييـابد و در  وي را در عزيمت به ايران جازم و مصمم ساخته بود."٤ اين داس
ــر  نهايت مأموريت شرلي را بهعنوان حركتي كاملا  شخصي و مستقل از كانونهاي سوداگ

يهودي- انگليسي جلوهگر ميسازد. بررسي ما تصويري بكلي مغاير بهدست ميدهد:  
آنتوني شرلي هم سن و سال كريستوفر مــارلو، نويسـنده نـامدار انگليسـي، بـود و در 
ــرد. بنـابراين، اگـر او را،  همان فضاي پردسيسه ضدكاتوليكي٥ در آكسفورد تحصيل ميك
ــفورد و كمـبريج  چون مارلو و بسياري از طلاب پروتستان و حتي به ظاهر كاتوليك آكس
ــم بـه  آن زمان، از مأموران اطلاعاتي س ر ويليام سيسيل و س ر فرانسيس والسينگهام بداني
ــد ايـن ادعاسـت: آنتونـي شـرلي در بيسـت  بيراهه نرفتهايم. زندگينامه پسين او نيز مؤي
ــك  سالگي در قشون ٦٠٠٠ نفرهاي شركت داشت كه به فرماندهي ارل ليسستر براي كم
به ويليام خاموش و شورشيان هلند عازم اين سرزمين شــد. در ايـن قشـون ارل اسـكس 
ــيزابت و پسـرخوانده ليسسـتر و دامـاد  دو م (رابرت دورو)، خويشاوند نزديك و معشوق ال
بعدي والسينگهام، حضور داشت و شرلي از ابوابجمعــي او بـود. احتمـالا  از هميـن زمـان 
پيوند دوستانهاي ميان ارباب و خادم، كه هم سن و سال بودند، برقرار شد. ميدانيــم كـه 
در اين دوران رودريگو لوپز، يهودي نامدار و پزشك مخصــوص ارل ليسسـتر و ملكـه 
اليزابت، با ارل اسكس جوان رابطه نزديك داشت و اسكس و لوپز بههمراه دكتر هكتور 
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2. Sir Robert Sherley (1580?-1627)

ــه اهتمـام  ٣. سفرنامه برادران شرلي در سال ١٣٣٠ ق. به ترجمه آوانس خان ارمني (مساعدالسلطنه) و ب
عليقلي خان سردار اسعد بختياري در تهران منتشر شد. 

٤. نوائي، همان مأخذ، ج ١، صص ٢٠٦-٢٠٧.  
٥. همين كتاب، ج ٤، صص ٢٨٦-٢٨٧.  



٣٧٥سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
نانز، رهبر يهوديان مخفي مستقر در انگليس، و آلوارو مندس (سليمان بــن يـائيش)، 
جانشـين يوسـف ناسـي و رهـبر شـبكه يـهوديان مسـتقر در عثمـاني، عمليـــات 
اـني  دسيسهگرانهاي را عليه سلطنت فيليپ دو م بر پرتغال در دربارهاي انگليس و عثم
ــه چشـم ميخـورد:  پيش ميبردند. نام آنتوني شرلي در تمامي دسيسههاي اين كانون ب
ــد، بـههمراه ارل اسـكس، در تـهاجم نافرجـام س ـر  شرلي چهار سال پس از عمليات هلن
ــه ليسـبون (١٥٨٩)، بـه حمـايت از دنآنتونيـوي  فرانسيس دريك و س ر جان نوريس١ ب
ــرلي سـپس در  مدعي، شركت نمود و در اين لشكركشي نيز از ابوابجمعي اسكس بود. ش
تهاجم دريايي به مستملكات اسپانيا در جزاير هند غربي حضور داشت. و نيز ميدانيم كه 
ــن بـايد  وي از هنري چهارم، بنيانگذار سلطنت بوربن فرانسه، عنوان شهسواري گرفت. اي
به عمليات قشون انگليسي مربوط باشد كه در سالهاي ١٥٩١-١٥٩٢، به فرماندهي ارل 
ــور داشـت. قاعدتـا  آنتونـي  اسكس، در حمايت از هنري چهارم پروتستان در فرانسه حض
ــن لشكركشـي نـيز، چـون گذشـته، از همراهـان و نزديكـان اسـكس بـود و  شرلي در اي
ــواري دربـار فرانسـه را  خدماتش در سركوب كاتوليكها چنان چشمگير كه عنوان شهس
ــال ١٥٩٣  برايش به ارمغان آورد. (هنري چهارم از كمك انگليسيها خيري نديد و در س
مجبور شد براي جلب حمايت مردم فرانسه به مذهب كاتوليك بگرود.) مــأموريت بعـدي 
شواليه آنتوني شرلي به سرزمين ايتاليايي فرارا و براي حمــايت از دوك ايـن منطقـه در 

برابر كليساي رم بود و اين نيز با عمليات كانون فوق كاملا  ارتباط داشت:  
دربارة خاندان استا پيشتر سخن گفتهايم.٢ و گفتيــم كـه ولـف چـهارم اسـتا، كـه از 
جانب پدر به خاندان استا و از جانب مادر به خاندان ولــف تعلـق داشـت، نيـاي خـاندان 
برونسويك- هانوور است؛ همان خانداني كه در اين پژوهش مكرر به ايشان و پيوندهــاي 
يهودي و جايگاه برجسته تاريخيشان، از جمله در پيدايــش فراماسـونري، پرداختـهايم و 
ــال  ميدانيم كه در سال ١٧١٤ سلطنت كنوني بريتانيا را بنيان نهادند. خاندان استا از س
١٢٤٠ حكومت دوكنشين فرارا را بهدست داشت. در اجلاس منعقــده در كـاخ هركـول 
ــاندان، بـود كـه در سـال  او ل،٣ دوك ثروتمند و مقتدر فرارا (١٤٧١-١٥٠٥) از همين خ
١٤٩٦، آبراهام بن مردخاي فريزول به دفاع از ربا پرداخت. اين يكي از اولين تلاشهــايي 
است كه براي توجيه نظري ربا و رفع حرمت شرعي آن در تاريخ جديــد اروپـا بـه ثبـت 
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نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٧٦
رسيده است.١ آلفونسوي دو م، نوادة هركول او ل و پنجمين و آخرين دوك فـرارا (١٥٥٩-
ــاي بلنـدپروازانـه و  ١٥٩٧) نيز از حكمرانان ثروتمند و مقتدر زمان خود بود. او گرايشه
ــيد جنـگ صليبـي جديـدي را عليـه  نظاميگرايانه داشت تا بدانجا كه، به عبث، كوش
ــد.٢ تـاكنون در نمونـههاي فـراوان ديدهايـم كـه در هـر جـا چنيـن  عثماني سامان ده
ــاتي و مـالي آن  نغمههايي ساز ميشد، بيترديد، با اليگارشي يهودي و شبكه فعال اطلاع
پيوند داشت. آلفونسوي دو م بلاعقب بود و شاخه خاندان اســتا در فـرارا وارث مشـروعي 
ــق فرمـان مؤكـد  نداشت. اين امر تداوم حكومت ايشان را با دشواري مواجه كرد زيرا طب
سال ١٥٦٧ پاپ پيوس پنجم٣ فرزندان نامشروع از حق حكمراني محروم بودنــد. معـهذا، 
آلفونسو در زمان مرگ، پسرعموي نامشروعش، بهنام سزار، را جانشين خود كرد. اين امـر 
با مخالفت كليساي رم مواجه شد كه ســرانجام سـزار را خلـع و دوكنشـين فـرارا را بـه 

سرزمينهاي تحت حكومت مستقيم پاپ منضم نمود.  
ــه  در چنين فضايي، آنتوني شرلي، بههمراه گروهي از نظاميان انگليسي، براي كمك ب
ــاپ  سزار راهي فرارا شد ولي زماني به ايتاليا رسيد كه سرزمين فوق به اشغال نيروهاي پ
درآمده (١٥٩٨) و نزاع پايان يافته بود. از آن پس، شرلي و گروه او چند مــاهي در ونـيز 
ــهار  بودند و سپس راهي ايران شدند. اقامت اين گروه در ونيز مقارن با زماني است كه چ
پسر سليمان بن يائيش (آلوارو مندس) در اين شهر اقامت داشــتند و از نفـوذ سياسـي و 
مالي فراوان برخوردار بودند. هامر پورگشــتال مينويسـد: "چـون پسـرهاي او در ونديـك 
ــيز در  بودند و رئيس دولت جمهوري از ايشان رعايت و حمايت ميكرد، سليمان طبيب ن
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ــاپهـاي عصـر  پيوس پنجم، كه بعدها (١٧١٢) بهعنوان "قديس" شناخته شد، برخلاف بسياري از پ
ــر دنيـاي  رنسانس، چون مديچيها و بورجياها، به خانوادهاي فقير تعلق داشت. او در دوران رياستش ب
مسيحيت (١٥٦٦-١٥٧٢) رويهاي زاهدانه در پيش گرفت، به اقداماتي گسترده و جد ي، و البته عبــث، 
براي اصــلاح نـهادهاي دينـي و سياسـي مسـيحيت دسـت زد و از جملـه مبـارزهاي بيامـان را عليـه 
اـخواري را  خويشاوندسالاري آغاز كرد. او همان پاپي است كه در همان سال ١٥٦٧ فرمان ممنوعيت رب
ــن كتـاب، ج ٢، ص ٦٠)، در مـارس ١٥٦٩ فرمـان اخـراج يـهوديان از بخـش عمـده  صادر كرد (همي
ــان ٢٥ فوريـه ١٥٧٠ خـود ملكـه الـيزابت  سرزمينهاي تحت حكمراني كليسا را صادر نمود و در فرم

انگلستان را "غاصب" خواند. 



٣٧٧سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
اخلاص كيشي رئيسجمهوري از تقويــت كارهـاي دولـت ونديـك كوتـاهي نمينمـود."١ 
پذيرفتني نيست كه آنتوني شرلي، بهرغم آن سوابق آشنايي با رودريگو لوپز، خويشــان او 
را در ونيز نشناسد و با ايشان مراوده نداشته باشد. و پذيرفتني نيست كه ســفر شـرلي و 
گروه فوق به ايران با طرحهاي دسيسهگرانه و سوداگرانــه سـليمان بـن يـائيش و شـبكه 

يهودي فوق در عثماني و انگليس مربوط نباشد.  
ــط او بـا ارل اسـكس مـورد  در روايت رسمي از زندگي و سفرهاي آنتوني شرلي، رواب
تأكيد فراوان قرار ميگيرد و تمامي اقدامات وي به دستور اســكس منتسـب ميشـود تـا 
بهدليل خلق و خوي متلو ن اسكس، دشمني بعدي او با خــاندان سيسـيل و نقـش او در 
ــران اقدامـي نـامرتبط بـا كـانون فـوق  قتل رودريگو لوپز،٢ مأموريت برادران شرلي در اي
جلوهگر شود. در اين روايت، كمترين اشارهاي به پيوند آنتوني شرلي با خاندان سيسيل و 
ــه يكـي از  ساير خاندانهاي اصلي اليگارشي بريتانيا ديده نميشود. اين در حالي است ك
ــاي نورفورلـك) تعلـق  اعضاي هيئت شرلي، جان هوارد، قاعدتا  به خاندان هوارد (دوكه
داشت و استقرار هيئت فوق در ايران مقارن با زماني بود كه چارلز هوارد (ارل ناتينگهام)، 
پسـرخاله الـيزابت و دوسـت س ـر رابــرت سيســيل (ارل ساليســبوري اول)، در مقــام 
نايبالسلطنه انگلستان جاي گرفت. گفتيــم كـه هـوارد در ١٦ سـال از دوران ٢٢ سـاله 
ــال  سلطنت جيمز او ل استوارت نيز در اين سمت بود و او و رابرت سيسيل بودند كه انتق
سلطنت انگليس از خاندان تودور به خاندان استوارت را ممكن ساختند.٣ بــهعلاوه، بـايد 
ــود كـه بـرادر بـزرگ آنتونـي و رابـرت شـرلي، بـهنام تومـاس، نـيز در چنيـن  توجه نم
مأموريتهايي شركت داشت. او در سال ١٦٠٣ در عثماني دستگير و زنداني شــد و پـس 
از سه سال به درخواست كتبي جيمز او ل استوارت رهايي يافت. س ر دنيس رايت اين سه 
برادر را كساني ميخواند كــه "بـه خـاطر مسـافرتها و ماجراهايشـان در سـرزمينهاي 
دوردست در زمان حيات خود شهرت فوقالعاده و افسانهاي يافته بودند." و ميدانيــم كـه 
در سال ١٦٠٧ كتابي درباره سفرهاي توماس و آنتوني شرلي و نمايشــنامهاي بـا عنـوان 
"ماجراها و مشقات سه برادر انگليسي" در لندن منتشر شد.٤ اين همه قراينــي اسـت دال 
ــرادران شـرلي؛ آنگونـه حمايتهـايي كـه  بر حمايت پنهان و غيرمستقيم كانون فوق از ب

معمولا  از مأموران زبده اطلاعاتي ميشود.  

                                                      
١. هامر پورگشتال، همان مأخذ، ج ٢، ص ١٤٧١.  

٢. بنگريد به زندگينامه اسكس در: همين كتاب، ج ٤، صص ٢٩٢-٢٩٣. 
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٢٩٤، ٣٠٤.  

٤. دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسيها، ترجمه كريم امامي، تهران: نشر نو، ١٣٦٨، صص ١٨-١٩.  
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ــانز  با شناخت دو شبكه جاسوسي متنفذ آن عصر، كه يكي به رهبري دكتر هكتور ن
ــبري سـليمان طبيـب (آلـوارو  در لندن براي دربار انگليس كار ميكرد و ديگري، به ره
ــري  مندس) در استانبول براي دربار عثماني، و ارتباطات نزديك اين دو ميتوان به تصوي
روشن از فضاي اطلاعاتي آن عصر رسيد. درواقع، شبكه نانز از طريق سليمان و با واسطه 
ــلطان، نبـض  استر هندلي (خيراي يهوديه) و ساير زنان و خواجگان يهودي حرمسراي س
متنفذتريـن نـهاد سياسـي عثمـاني آن عصـر را بهدسـت داشـت و همينـان بودنـد كــه 
ــهت اشـاعه فسـاد  ميتوانستند بر سياست عثماني بهسود دوستان انگليسي خود و در ج
ــم بـر جـاي نـهند. ايـن داسـتان  مالي و جنگافروزي و انباشت ثروت خود تأثيرات عظي
ــا را رقـم ميزنـد و بـهدليل  عجيب نخستين برگهاي تاريخ اينتليجنس سرويس بريتاني
ــياري  اهميت تاريخي زايدالوصف چنين پيوندها و اقداماتي است كه تا به امروز اسناد بس
از عمليات اطلاعاتي بريتانيا در سدههاي گذشته همچنان "محرمانه" انگاشته شده و از در 
دسترس مورخين بهدور اســت.١ در يكـي از آخريـن چـاپهـاي دائرهالمعـارف بريتانيكـا 

(١٩٩٨) چنين ميخوانيم:  
برخلاف ايالات متحده آمريكا و اتحاد شــوروي پيشـين، سـازمانهاي اطلاعـاتي 
بريتانيا بخش عمده تاريخ سازمان و عمليات خويش را با بالاترين ميزان پنـهانكاري 

مورد محافظت قرار ميدهند.٢ 

خاندان هلشتاين، سلطنت رومانوف و ايران  
خشم ايوان عليه اليزابت و دربار انگليس و سوءظن او به كمپاني ماجراجويان تجاري، 
ــود. اگـر بپذيريـم كـه گرداننـدگـان  دال بر ارتباطات پنهان ايشان با لهستان، بيهوده نب
انگلوساكسون كمپاني مسكوي، در مكتب شركاي يهوديشــان و در پيونـد بـا ايشـان، از 
ــلادي جنگافروزيهـاي منطقـهاي و سـوداگـري اسـلحه  حوالي نيمه سده شانزدهم مي
ــاز كردنـد و آن را پرسـودترين راه  آتشين را بهعنوان يك شاخه جديد تجارت جهاني آغ
ــن ارتبـاطي وجـود داشـت. ايـن  براي انباشت و افزايش ثروت خويش يافتند، قطعا  چني
ــروز پرحجمتريـن شـاخه اقتصـاد جـهاني  تجارتي است كه از سده شانزدهم تا به ام

                                                      
ــاريخ معـاصر  ١. بنگريد به: [عبداالله شهبازي،] ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم: جستارهايي از ت
ــه مطالعـات و پژوهشهـاي سياسـي، چـاپ اول، ١٣٦٩، صـص ١٣-٢٢؛ عبـداالله  ايران، تهران: مؤسس
ــات  شهبازي، نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلوي و تاريخنگاري جديد در ايران، تهران: مؤسسه مطالع

و پژوهشهاي سياسي، ١٣٧٧، صص ٢٠-٢٣.  
2. “Intelligence and Counterintelligence”, Britannica CD 1998.
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بهشمار ميرود، امروزه نيز زمام آن بهدست همان كانون است و فتنهگري و دميدن بــه 
آتش فتنه و معاملات پنهان با طرفين متخاصم بهعنوان رويه معمول ايشــان شـناخته 
ــوداگـري اسـلحه  ميشود. در جلدهاي بعد با نقش شبكه معاصر زرسالاري جهاني در س

آشنا خواهيم شد. 
 

ــه  سياستهاي جنگافروزانه و آزمندانه ايوان مخوف انحطاط و فروپاشي دروني جامع
روسيه را به ارمغان آورد و اندكي پس از مرگ او به حكومت ديرين خــاندان اسـطورهاي 
روريك، كه خود يكي از بنيانهاي تكوين قوم روس بود، نقطه پايان نهاد. فيــودور اول،١ 
پسر ايوان و تزار بعدي (١٥٨٤-١٥٩٨)، بهدليل عياشيهاي پدر، بيمار و ابله مادرزاد بود 
ــوان. همسـر  و روسية زمان او جامعهاي تباه و فقير و سرخورده از دوران سياه حكومت اي
ــس گودونـف،٣  فيودور به قبايل تاتار (ترك)٢ تعلق داشت و برادر او، سرداري بهنام بوري

بهعنوان حكمران واقعي روسيه شناخته ميشد.  
خاندان گودونف از سران طوايف كوچك تاتار بودند كه واســيلي دو م ايشـان را بـراي 
ــليم دو م  دفاع از قلمرو خويش به خدمت گرفت و زماني كه ايوان مخوف براي سلطان س
ــه ايـن گـروه  پيام فرستاد كه "اغلب صاحبمنصبهايش متدين به دين اسلام هستند"٤ ب
نظر داشت. بوريس گودونف، بهعنوان يك صاحبمنصب نظامي مقــرب، بتدريـج محبـوب 
ــا يكـي از خويشـان او ازدواج كـرد (١٥٧١) و  ايوان شد، به حلقه محارم تزار راه يافت، ب
ــه همسـري فيـودور درآورد (١٥٨٠). نقـش برجسـته گودونـف در برخـي  خواهرش را ب
اقدامات دوران ايوان و فيودور اول- مانند قتل پسر بزرگ ايوان بهدســت پـدر (١٥٨١) و 
ــبب  تبعيد گروهي از سران بايار به بهانه توطئه بهسود دميتري (پسر خردسال ايوان)- س
ــازاتي برخـوردار گـردد كـه تنـها  شد كه وي به قدرت اصلي مسكوي بدل شود و از امتي
اعضاي خاندان تزار از آن بهرهمند بودند. او يك ماه پس از مــرگ فيـودور اول (٧ ژانويـه 

                                                      
1. Fyodor I [Fyodor Ivanovich] (1557-1598)

٢. تاتارها در اصل قبايل كوچنشين شمال شرقي مغولستان بودند كه در سده سيزدهم ميلادي بــهعنوان 
بخشي از لشكريان چنگيز خان به غرب و روسيه مهاجرت كردند. آنان در سده چهاردهم به اسلام اهل 
ــامي مـردم تركزبـان خانـات قبچـاق را "تاتـار"  تسنن گرويدند. در اين دوران، روسها و اروپاييان تم

ميخواندند. بعدها، خانات قازان و كريمه و حاجيطرخان و سيبر نيز به "خانات تاتار" معروف شدند.  
3. Boris Fyodorovich Godunov (c. 1551-1605)

٤. همين كتاب، ج ٤، ص ٣٠٨. 
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١٥٩٨)، با تمهيداتي بهعنوان تزار روسيه (١٥٩٨-١٦٠٥) تاجگذاري نمود.١  

 
ـــارن بــا دوران ســلطنت  حكومـت فيـودور او ل و بوريـس گودونـف بـر روسـيه مق
ـــتان (١٥٨٧-١٦٣٢) اســت.  زيگيسـموند سـوم،٢ از خـاندان سـوئدي واسـا، بـر لهس
زيگيسموند كاتوليك، علاوه بر جنگ با پســرعموي پروتسـتانش، گوسـتاووس آدولفـوس 
سوئد، به خواست دربار هابسبورگ، و به تحريك سوداگراني كه هنوز نيز پرچــم "جـهاد 
ــلاو  صليبي" را رها نميكردند، به جنگي سنگين و پرهزينه با عثماني دست زد. ولاديس
چهارم،٣ پسر زيگيسموند و پادشاه بعدي (١٦٣٢-١٦٤٨)، نيز تداركي وسيع را آغاز كرد 
ــراف  تا به جنگي بزرگ با عثماني مبادرت ورزد. اين جنگ بهدليل مخالفت گروهي از اش
لهستان آغاز نشد. در اين دوران، سياست و ثــروت فـراوان لهسـتان در اختيـار يـك 
ــن كشـور بـه "انبـار غلـه اروپـا"  اليگارشي ثروتمند مركب از حدود ٣٠٠ خانواده بود. اي
شهرت داشت و غلات آن به فرانسه، انگلستان، اســپانيا و حتـي از طريـق آمسـتردام بـه 
ــه در  بورس بزرگ غله در ايتاليا و خاور نزديك نيز صادر ميشد. رونق تجارت خارجي غل
اين دوران سبب شد كه اشراف زميندار لهستان املاك پهناور خود را گســترش دهنـد و 
براي كسب سود بيشتر دهقانان را به "بردگان واقعي" بدل كنند.٤ در دوران زيگيســموند 
سوم و ولاديسلاو چهارم اليگارشي يهودي مستقر در لهستان و ليتواني، از جمله خــاندان 

                                                      
ــه: نوائـي، همـان مـأخذ، ج ١،  ١. براي آشنايي اجمالي با روابط بوريس گودونف با دولت صفوي بنگريد ب

صص ٣٣٦-٣٥٢.  
2. Sigismund III Vasa [Zygmunt Waza, Sigismund Vasa] (1566-1632)

زيگيسموند سوم حاصل وصلت جان سوم، دومين پادشاه سوئد از خـاندان واسـا، و كـاترين، خواهـر 
زيگيسموند دوم، آخرين پادشاه لهستان از خاندان ياگلون، است. اشراف لهســتان در سـال ١٥٨٧ او را 
بهعنوان پادشاه اين كشور برگزيدند با اين اميد كه اتحاد با سوئد سرنوشتي چون اتحاد با ليتواني بيابد 
ــا مـرگ پـدر (١٥٩٢) پادشـاه  و سلطه بر درياي بالتيك را براي لهستان به ارمغان آورد. زيگيسموند ب
سوئد نيز شد ولي بهدليل تعلق وي به مذهب كاتوليك با مخالفت اشراف ســوئدي مواجـه گرديـد. در 
سال ١٥٩٩ اشراف سوئد او را خلع كردند و عمويش، كارل نهم، را بــه تخـت نشـاندند. زيگيسـموند از 
ــر عمويـش، گوسـتاووس آدولفـوس  ادعاي تاج و تخت سوئد دست برنداشت و چند بار به جنگ با پس
ــي را  واسا، پرداخت. در دهه پاياني سلطنت زيگيسموند، اشراف لهستان عليه او طغيان كردند و شورش
ترتيب دادند كه به هرج و مرجي بزرگ در كشور انجاميد. اين دوره از تاريخ لهستان به "آزادي بـزرگ" 
(szlachta) شهرت دارد. در زمان سلطنت او (١٥٩٦) پايتخت لهستان از كراكو به ورشو انتقال يافت. 
3. Wladyslaw IV Vasa (1595-1648)
4. Britannica, 1977, vol. 14, p. 644.
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پوپر، از طريق پيوند با دربار و خاندان سلطنتي و معشوقههاي پادشاه و اشراف و تحريك 
ــد و  سياستهاي نظاميگرايانه و بهرهگيري از آن، به چپاولي آشكار و گسترده دست زدن
ــم خملنيتسـكي را سـبب  همين عوامل بود كه در پايان سلطنت ولاديسلاو شورش عظي
ــهودي اشـراف ليتوانـي و لهسـتان  شد. گفتيم كه در اين دوران، مباشران و مستأجران ي
فرمانرواي واقعي تودههاي وسيع روستايي اين منطقه بهشمار ميرفتند. اقتــدار يـهوديان 
در لهستان تا بدانجا بود كه در سال ١٦٩٧ اگوستوس دو م ساكســوني (قـوي) را در ايـن 

كشور به سلطنت رسانيدند.١  
 

ــه دسـت سـوداگـران و  در اواخر سلطنت بوريس گودونف، حركتي مرموز آغاز شد ك
ماجراجويان بينالمللي٢ و دسيسهگران مستقر در لهســتان در آن كـاملا  آشـكار بـود. در 
ــاء  سال ١٦٠٣ فردي كه ادوارد كينان، استاد دانشگاه هاروارد، او را "ماجراجويي با منش
ناشناخته" ميخواند،٣ در ليتواني ظاهر شد و ادعا كرد كــه دميـتري، كـوچكـترين پسـر 
ــاريخ  ايوان چهارم، است كه در سال ١٥٩١ بطرزي مشكوك مرده بود.٤ اين فرد، كه در ت
به دميتري دروغين٥ شهرت دارد، گروش خود را به مذهب كاتوليك اعلام كرد و با يــك 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٩٣-٩٧، ١٤٥-١٤٦، ٤٧٨-٤٨٠.  

٢. ماجراجويان و سوداگران ارمني نيز در دربار زيگيسموند سوم واسا حضور داشــتند و قاعدتـا  بـا كـانون 
 (Sefer Muratowicz) ــر موراتوويـچ يهودي فوق همبسته بودند. يكي از آنها فردي است بهنام صف
تـان داد.  كه بهدستور زيگيسموند به ايران آمد و در كاشان سفارش بافت چند قالي را براي پادشاه لهس

او به حضور شاه عباس او ل نيز باريافت. (سيوري، همان مأخذ، ص ١٣٥) 
3. Americana, 1985, vol. 4, p. 278.

٤. دميتري، كه مصروع بود، در نه سالگي با كارد كشته شد. در آن زمان، برخي بايارها، مانند شويســكي 
مسئله را رسيدگي كردند و مرگ او را حادثهاي طبيعي در جريان بحران صرع اعلام نمودند. شويسكي 
بعدها مدعي شد كه دميتري به قتل رسيده اســت. آلكسـاندر پوشـكين در نمايشـنامه معـروف خـود، 
بوريس گودونف (١٨٣١)، كه بر اساس تاريخ دولت روسيه كارامازين و روايات قديمي نگاشته، مدعــي 
است كه گودونف، دميتري را به قتل رسانيد. مادست موسورگسكي، آهنگساز نامدار روس، بــر اسـاس 
اين نمايشنامه اپرايي ســاخته اسـت. پـانزده سـال پـس از مـرگ موسـورگسـكى، دوسـت او نيكـلاي 
ــروف "شـهرزاد"، ويرايـش جديـدي از ايـن اپـرا بهدسـت داد  ريمسكي-كورساكوف، خالق سمفوني مع

(١٨٩٥) كه از شهرت فراوان برخوردار است. 
5. False Dmitry, Pseudo-Demetrius, Lzhedmitry, Dmitry Samozvanets

اساطير و سنن قومي و حكومت طولاني خاندان روريك سبب شده بود كه مردم روسيه اعضاي ايــن 
خاندان را پادشاهان مشروع خود بدانند. همين عامل بود كه بستر اجتماعي پيدايــش دميتريهـاي← 
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زن اشرافزاده لهستاني ازدواج نمود. او به كمك گروهي از اشــراف لهسـتان و ليتوانـي و 
فرقه يسوعي، قشوني از قزاقها و ماجراجويان مزدور را گــرد آورد و در پـائيز ١٦٠٤ بـه 
ــن بـود،  روسيه حمله برد. تزار بوريس، درست در زماني كه عازم جنگ با دميتري دروغي
به مرگي ناگهاني درگذشت (١٣ آوريل ١٦٠٥) و سلطنت بــه پسـر ١٥ سـالهاش انتقـال 
يافت كه با نام فيودور دو م تزار شد. اندكي بعد، فرماندهان قشــون روسـيه بـه دميـتري 
دروغين پيوستند و در ١٠ ژوئن در شهر مسكو شورشــي رخ داد كـه بـه قتـل فيـودور و 
ــد و بـهعنوان  مادرش انجاميد. چند روز بعد، دميتري دروغين پيروزمندانه وارد مسكو ش
تزار جديد حكومت را بهدست گرفت. دميتري دروغين از حمــايت گروهـي از متنفذيـن 
روس، از جمله اعضاي خاندان رومانوف، برخوردار بود كه بــر ادعـاي "دميـتري بـودن" او 
ــاه حكومتـش وارد  صحه ميگذاردند. بريتانيكا عملكرد دميتري دروغين را در دوران كوت

كردن روسيه به يك اتحاد مسيحي براي اخراج عثماني از اروپا عنوان ميكند.١ 
حكومت دميتري دروغين ديــري نپـاييد. سـلطه تـام و تمـام همراهـان لهسـتاني و 
غيرلهستاني دميتري دروغين و همسرش بر دربار مسكوي، گروهــي از اطرافيـان روس او 
را بـه واكنـش واداشـت. در اوايـل مـه ١٦٠٦ يكـي از بايارهـاي روس بـهنام واســـيلي 
شويسكي٢ به شورش دست زد، دميتري دروغين را به قتل رسانيد و در ٢٩ مه در مقـام 
ــا تـزار واسـيلي چـهارم، بـه خـاندان  تزار روسيه جاي گرفت. كنياز واسيلي شويسكي، ي
روريك تعلق داشت و از ياران پيشين بوريس گودونف بود. او سپس بــه حـامي دميـتري 
ــكي اعـلام نمـود طبـق  دروغين بدل شد و به صعود او ياري رسانيد. بهرغم اينكه شويس
نظرات دوماي بايارها سلطنت خواهد كرد و مورد حمايت ايشان نيز بود، معهذا حكومــت 
وي بـا اغتشاشـات و آشـوبهاي گسـتردهاي مواجـه شـد كـه بـهطور عمـده ناشـــي از 
دسيسههاي خارجي و تحريكات دربار و اشــراف لهسـتان و ليتوانـي و مشـاوران يـهودي 

ايشان بود. مهمترين اين آشوبها ظهور دميتري دروغين دو م است.  
در اوت ١٦٠٧ مدعي ديگري پديدار شد و خود را همان دميتري دروغين او ل خوانـد 
نـ دو م  كه گويا از چنگ شويسكي گريخته است. هر چند اين فرد، كه به دميتري دروغي
ــن او ل نداشـت، ولـي اشـراف ليتوانـي و  شهرت دارد، شباهت ظاهري به دميتري دروغي
ــرد  لهستان و همسر دميتري دروغين اول بر ادعاي او صحه گذاردند. او قشوني مفصل گ

                                                                                                                         
ــم فراهـم ميسـاخت. در ايـن دوران حداقـل چـهار "دميـتري  ← دروغين را در نيمه اول سده هفده

دروغين" خروج كردند و مدعي تاج و تخت روسيه شدند.  
1. Britannica, 1977, vol. III, p. 591.  
2. Vasily (IV) Shuysky [Knyaz Vasily Ivanovich] (1552-1612)
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ــه بـرد و در بـهار ١٦٠٨ دربـار خـود را در روسـتاي توشـينو١ (١٤  آورد، به روسيه حمل
كيلومتري غرب مسكو) مستقر كرد. گردانندگان اصلي دربار دميتري دروغيــن دوم، كـه 
بهدليل غارتگريهــايش بـه "دزد توشـينو" شـهرت داشـت، اعضـاي خـاندان رومـانوف و 
وابستگان ايشان بودند. شويسكي، كه هنوز مسكو را در اختيار داشت، از ســوئد اسـتمداد 
ــك را  جست و، در مقابل، لهستان نيز به روسيه حمله برد و در سپتامبر ١٦٠٩ اسمولنس
ــن دوم فـروپاشـيد،  اشغال كرد. در زير فشار شويسكي و سوئديها، دربار دميتري دروغي
ــل رسـيد. همپـاي پيشـروي قشـون لهسـتان  خود او گريخت و در دسامبر ١٦١٠ به قت
بهسوي مسكو و بروز شورشي در اين شهر، دوماي بايارهــا در ژوئيـه ١٦١٠ شويسـكي را 
ــت. در ١٧ اوت  خلع كرد و يك شوراي هفت نفره، بهسود لهستان، قدرت را بهدست گرف
١٦١٠، دوماي بايارها ولاديسلاو، پسر ١٥ ساله زيگيسموند و پادشــاه بعـدي لهسـتان، را 
ــاهرا  سـلطنت روسـيه را بـراي خـود  بهعنوان تزار روسيه برگزيد ولي زيگيسموند، كه ظ
ميخواست، بهشدت خشــمگين شـد و اجـازه نـداد و بـه ايـن دليـل فيـودور رومـانوف 
(فيلارت)٢ را زنداني كرد. حكومت لهستانيها در مسكو با مقاومت مردم، بهرهبري برخي 
از روحانيون و بايارهاي محلي، مواجه شد و در پــي تـهاجم مكـرر ايشـان در ٢٧ اكتـبر 
ــموند  ١٦١٢ مسكو آزاد شد. علت اصلي اين مقاومت گسترده را بايد سياستهاي زيگيس
ــه  دانست كه، در تداوم سنن و ميراث شهسواران توتوني، ميكوشيد مردم روسيه را ب

ترك اجباري مذهب ارتدكس و قبول مسيحيت لاتين وادارد.  
سرانجام، در فوريه ١٦١٣ اجتماع بزرگ بايارهاي روسيه (زمسكي سوبور)٣ ميخــائيل 
رومانوف،٤ پسر شانزده ساله و بيمار فيلارت را بهعنوان تزار برگزيد. ايــن سـرآغاز دولـت 
ــا انقـلاب فوريـه ١٩١٧، بـه مـدت ٣٠٤ سـال، دوام آورد.  رومانوف در روسيه است كه ت

                                                      
1. Tushino
2. Fyodor Nikitich Romanov [Philaret, Filaret] (c. 1554/55-1633)

در سال ١٦٠١ با نام "فيلارت" كشيش شد و در دوران سلطنت پســرعمهاش، فيـودور اول، يكـي از 
عناصر مقتدر دربار روسيه بود و در امــور سياسـي مداخلـه فـراوان داشـت. بوريـس گودونـف او را بـه 
ــن، آزاد شـد ولـي در  صومعهاي تبعيد كرد. با مرگ ناگهاني گودونف و انتقال قدرت به دميتري دروغي
سال ١٦١٠ بهدليل تلاش براي به سلطنت رسانيدن شاهزاده ولاديســلاو بهدسـتور زيگيسـموند، پـدر 
ولاديسلاو، زنداني شد. در سال ١٦١٩ به مسكو بازگشت و رئيس (مطــران اعظـم) كليسـاي ارتدكـس 

مسكو شد. 
3. Zemski Sobor  مجمع كشوري
4. Mikhail Fyodorovich Romanov (1596-1645)
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اندكي بعد، لهسـتان و سـوئد ميخـائيل رومـانوف را بـهعنوان تـزار روسـيه بـه رسـميت 
ــدرت واقعـي  شناختند. ميخائيل رومانوف ٣٢ سال سلطنت كرد. او تزاري ضعيف بود و ق
در دست پدر و خويشاوندان مادرياش قرار داشت. در دوران حكومت او مالياتها بســيار 

سنگين شد و دهقانان روسيه به مقام سرف تنزل يافتند.  
 

ــه فـردي بـهنام آنـدري  تبار خاندان رومانوف به نيمه او ل سده چهاردهم ميلادي و ب
ايوانوويچ كوبيلا١ ميرسد كه از بايارهاي مسكوي در دوران حكومت ايوان او ل (كليتا) در 
مسكوي و سلطنت ازبك بر خانات قبچاق بود. يكي از اعقاب او فردي بهنام رومان يوري٢ 
است كه در نيمه او ل سده شانزدهم ميزيست و دخترش، بهنام آناستازيا رومانووا،٣ اولين 
همسر ايوان چهارم (مخوف) و مادر دو پسر از اوست: پسر بزرگ ايوان كه بهدســت پـدر 
ــانوف  كشته شد و فيودور ابله. آناستازيا برادري بهنام نيكيتا داشت كه فرزندان او نام روم

را بر خود نهادند.  
پيشينه رابطه شخصي خاندان رومانوف با انگليسيها به دوران ايوان مخوف و استقرار 
ــكوي در روسـيه ميرسـد. در آن  اولين گروههاي نمايندگان دربار انگليس و كمپاني مس
ــت و در همسـايگي  زمان، محل زندگي انگليسيها در مسكو در منطقه وارواكا٤ قرار داش
ــن نـيز  ملك نيكيتا، برادر ملكه آناستازيا رومانووا، بود.٥ در ماجراي خروج دميتري دروغي
ــافظين خصوصـي  انگليسيها شركت داشتند. دلمار مورگان مينويسد اعضاي گارد مح
وـر  "دميتري دروغين" خارجي بودند و در ميان ايشان تعدادي از نظاميان انگليسي حض

داشتند.٦ 
ــلطنت خـاندان روريـك (١٥٩٨) تـا صعـود خـاندان  دوران ١٥ ساله پس از پايان س
رومانوف (١٦١٣) در تاريخنگاري روسيه به "دوران پريشاني"٧ شهرت دارد ولــي درواقـع 
ــتري دروغيـن و مـرگ نـاگـهاني بوريـس گودونـف  سرآغاز اين دوران را بايد ظهور دمي
(١٦٠٥) دانست. بر وضــع روسـيه در ايـن دوران و فضـايي كـه از درون آن خـاندان 

                                                      
1. Andrey Ivanovich Kobyla (Kambila)
2. Roman Yurev (d. 1543)
3. Anastasiya Romanovna Zakharina-Yureva
4. Varvaka
5. Jenkinson, ibid, vol. 1, p. lxiii.  
6. ibid, p. lxxvi.  
7. Smutnoye Vremya [Time of Troubles]
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رومانوف به قدرت رسيد تأكيد كرديم زيرا اين حوادث ميتواند بهعنوان پيــش نمونـه 
تاريخي "دوران پريشاني" مشابهي در ايران شناخته شود كه يك سده بعد رخ نمــود و 
ــا تـهاجم  شباهتهاي متعدد به حوادث فوق دارد. "دوران پريشاني" تاريخ ايران نيز ب
مشكوك خارجي (محمود افغان بــهجاي دميـتري دروغيـن) آغـاز شـد و در كـوران 
هرجومرج پس از آن مدعيان متعدد و دروغين تاج و تخــت صفـوي (صفيميرزاهـاي 
دروغين به جاي دميتريهاي دروغين) ظهور كردند.١ نگارنده در بررسي ماجراي تهاجم 
افاغنه به ايران و علل و پيامدهاي آن به تصويري جديد دست يافته كه در جلــد پايـاني 

اين پژوهش عرضه خواهد كرد. 
 

اولين تنش در روابط ايران و دولت نوخاسته روســيه بـه واپسـين دهـه سـلطنت 
ميخائيل رومانوف تعلق دارد و با طرحي مرتبط است كه سرانجام، در زمان پطر اول، به 
اشغال قفقاز و ساير نواحي شمالي ايران انجاميد. در اين بررسي خواهيم ديد كه همان 
كانوني باني اين طرح بود كه پيشتر هيئتهاي انگليسي كمپاني مســكوي و بـرادران 
شرلي را به ايران اعزام كـرد.٢ ايـن طـرح پيـامد سـفر هيئـت اعزامـي فردريـك، دوك 

                                                      
ــروع  ١. در دوران فروپاشي صفويه افراد متعددي پديد شدند كه خود را از تبار شاهان صفوي و وارث مش
ــود  سلطنت ايران خواندند و حوادثي آفريدند: در سالهاي ١٧٢٥-١٧٢٨ فردي بختياري در شوشتر خ
ــافت. در محـرم ١١٤٢/ ژوئيـه- اوت ١٧٢٩ فـردي بـهنام محمدعلـي  را صفي ميرزا خواند و پيرواني ي
ــن مدتـي بـر  رفسنجاني خروج كرد كه او نيز خود را صفي ميرزا خواند. سلطان محمود ميرزاي دروغي
ــل بـن ابراهيـم  نواحي ميان بندرعباس و حدود شمالي مكران مسلط شد. قلندري لاهيجاني بهنام زين
مدعي شد كه اسماعيل ميرزا، پسر شاه سلطان حسين، است. دو شياد ديگر در بختياري نــيز خـود را 
اسماعيل ميرزا ميخواندند. محمد ميرزاي دروغين، معــروف بـه "شـاهزاده خرسـوار" در بلـوچسـتان و 
مدعيان ديگر نيز بودند. (بنگريد به: لارنس لاكهارت، انقــراض صفويـه، ترجمـه اسـماعيل دولتشـاهي، 

تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ١٣٤٤، صص ٣٤٨-٣٥١) 
٢. اولين تهاجم روسها به ايران در سال ٣٠٠ ق./ ٩١٢ م. و متعلـق بـه دورانـي اسـت كـه هنـوز شـيوه 
ــارتگر بهشـمار  زيست و فرهنگ وايكينگي (ورنجي) بر روسها غلبه داشت و ايشان قبايلي وحشي و غ
ــواحل جنوبـي  ميرفتند. بهنوشته مسعودي، روسها با موافقت شاه خزر از سرزمين او گذشتند و به س
درياي خـزر- "گيـل و ديلـم و طبرسـتان و ابسـكون، شـهر سـاحلي گـرگـان، و ديـار نفـت [بـاكو] و 
آذربايجان"- حمله بردند و "خونها بريختند و زنان و كودكان را به اسيري گرفتند و اموال فــراوان بـه 
غارت بردند و بهر جا حمله كردند به ويراني دادند و بسوختند و اقوام ساحل دريا به فغان آمدند كه از 
روزگار قديم دشمني به اين دريا نيامده بود... و روسان را با گيل و ديلم به فرماندهي يكي از ســرداران 
ابن ابيالساج جنگها بود..." اين تهاجم براي روسها پاياني هولناك داشت زيـرا تركـان مسـلمان و← 
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هلشتاين- گوتورپ،١ به دربــار شـاه صفـي، پادشـاه صفـوي (١٠٣٨-١٠٥٢ ق./ ١٦٢٩-

١٦٤٢ م.)، است.  
هيئت دوك هلشتاين، به رياست يــك تـاجر هـامبورگـي بـهنام اتـو بـروگمـان٢ و 
ــوس كروسيوس٣ ميشناسـيم، در ٦ نوامـبر  نايبرئيسي فردي كه او را با نام لاتين فيليپ
ــك مخصـوص دوك  ١٦٣٣ از بندر هامبورگ راهي مسكو شد. وندليوس زيبليست،٤ پزش
ــزام شـده بـود، و آدام اولئـاريوس،٥ مشـاور و  هلشتاين كه براي خدمت به تزار روسيه اع
ــازگشـت از سـفر ايـران بـه  منشي بروگمان، نيز با هيئت فوق بودند. اولئاريوس پس از ب
ــر، ازدواج  مناصب مهمي دست يافت. او با دختر يكي از اشراف دربار هلشتاين، بهنام مول
كرد، مشاور و در سال ١٦٥٠ كتابدار دوك هلشتاين شد و در همين دوران بــود (١٦٤٧) 
ــلاع مـا از  كه سفرنامه خود را در هلشتاين به چاپ رسانيد. اين كتاب مهمترين منبع اط

ماجراي سفر هيئت فوق است.  
                                                                                                                         
← مسيحي سرزمين خزر، به انتقام كشتار و غارت مردم ســواحل جنوبـي، راه را بـر ايشـان بسـتند و 
ــزار نفـر ذكـر كـرده  تقريبا  تمامي روسها را نابود كردند. مسعودي شمار كشتهشدگان روس را سي ه
است. (ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاســم پـاينده، تـهران: انتشـارات 

علمي و فرهنگي، چاپ سوم، ١٣٦٥، ج ١، صص ١٨٠-١٨٢) 
1. Holstein-Gottorp

هلشتاين منطقهاي است در جنوب شــبهجزيره يوتلنـد (دانمـارك) كـه از جنـوب بـا هـامبورگ و 
ــل  ساكسوني سفلي، از شرق با درياي بالتيك و از غرب با درياي شمال مجاور است. اين منطقه در اص
مأواي قبيله آنگلس بود كه يكي از قبايل تشكيل دهنده قوم انگلوساكسون بهشمار مــيرود. مـهمترين 
شهر اين منطقه شلسويگ بود كه در سدههاي نهم تا يازدهم ميــلادي مركـز مـهم تجـارت دريـاي 
ــر  بالتيك و درياي شمال بهشمار ميرفت. گوتورپ نام قلعهاي است در نزديكي بندر شلسويگ كه مق
ــه ايـن دليـل بـه خـاندان "هلشـتاين- گوتـورپ" يـا "شلسـويگ-  حكومت دوكهاي هلشتاين بود و ب
هلشتاين- گوتورپ" شهرت داشتند. شلسويگ و هلشتاين بعدها به دو دوكنشين مجزا بدل شدند كــه 
حكومت هر دو بهدست شاخههاي خاندان هلشــتاين- گوتـورپ بـود. در سـال ١٨٦٥، بـهرغم ادعـاي 
ــه پادشـاهي پـروس و  كريستيان نهم، پادشاه دانمارك از خاندان گلوكسبورگ، دوكنشين شلسويگ ب
ــه هلشـتاين را نـيز بـه  دوكنشين هلشتاين به امپراتوري اتريش منضم شد. در سال بعد پروس منطق

چنگ آورد.  
2. Otto Brugmann
3. Philipus Crusius
4. Vendelius Siebelist  
5. Adam Olearius (1599-1671)



٣٨٧سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــل در پنـج  بروگمان و همراهانش حدود يكسال در روسيه اقامت گزيدند و حداق
هـ  جلسه با تزار ميخائيل رومانوف مذاكرات مفصل و محرمانهاي "دربارة مسائل مربوط ب
ايران" انجام دادند.١ مضمون اين مذاكرات مهم، كه در دهههاي پسين تــأثير مـهمي بـر 
سرنوشت تاريخي ايران و روسيه، هر دو، بر جــاي نـهاد، در سـفرنامه اولئـاريوس نيـامده 
ــتور فردريـك هيئـت  است. بروگمان در ٢٤ دسامبر ١٦٣٤ به هلشتاين بازگشت و بهدس
مفصلي را براي سفر به ايران تدارك ديد. ايــن مـهمترين و پرشـمارترين هيئـت آلمـاني 
است كه تا آن زمان به ايران سفر ميكرد. اعضــاي هيئـت در ٢٢ اكتـبر ١٦٣٥ از بنـدر 
هامبورگ راهي مسكو شدند و پس از اقامتي طولاني در روسيه از طريق راه زميني ســفر 
ــد،  به ايران را آغاز كردند. آنان در اواخر سال ١٦٣٦ و اوايل سال ١٦٣٧ در شماخي بودن
در ٣ اوت ١٦٣٧ وارد اصفهان شدند، در ١٦ اوت به حضور شاه صفي بار يــافتند، در ٢١ 
ــان  دسامبر ١٦٣٨ اصفهان را ترك كردند و در ٢ ژانويه ١٦٣٩ به مسكو رسيدند. بروگم
اـنوف  در سه جلسه، ٨ و ٢١ ژانويه و ١١ فوريه، مذاكرات محرمانهاي با تزار ميخائيل روم
نمود كه اولئاريوس به مضمون آن اشــاره نميكنـد.٢ هيئـت هلشـتايني در ١٥ مـارس 

مسكو را ترك كرد و در ٢٣ ژوئيه ١٦٣٩ به هلشتاين رسيد.  
در رابطه با سفر هيئت دوك هلشتاين به ايران دو نكته قابل ذكر است:  

١- بهنوشته تاورنيه، در آن زمان دولت مسكوي "به يقيــن" اجـازه نمـيداد كسـي از 
ــاي ايـن مجـوز بـه هيئـت  اروپا به ايران و از ايران به اروپا از راه روسيه عبور كند و اعط
ــيه  هلشتاين يك "تفضل فوقالعاده" بود.٣ اهميت سفر فوق براي اليگارشي حاكم بر روس
تا بدان حد بود كه ميخائيل رومانوف نه تنها به آنان اجازه سفر به ايران از طريــق خـاك 
روسيه را داد بلكه گروهي از افسران و سربازان خود را نيز بــراي محـافظت از ايشـان بـه 

ايران اعزام كرد.  
ــل  ٢- هرچند در سفرنامه اولئاريوس مضمون مذاكرات محرمانه سران هيئت فوق، قب
ــق منـابع  و بعد از سفر به ايران، با ميخائيل رومانوف مندرج نيست، ليكن امروزه، از طري
ــت. ايـن اطلاعـات  روسي، اطلاعات مهمي دربارة محتواي اين مذاكرات بهدست آمده اس
ــر بـه ايـران را نـهاد. خـانم  ثابت ميكند كه سفر هيئت فوق سنگپايه تهاجم بعدي پط

پيگولوسكايا و همكارانش مينويسند:  
[بروگمان] در مراجعت از ايران در مسكو توقف كرد و به دولت مسكو نقشه اشغال 

                                                      
١. اولئاريوس، همان مأخذ، ص ٨.  

٢. همان مأخذ، ص ٣٩٨.  
٣. تاورنيه، همان مأخذ، ص ٤٣٥. 



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٨٨
ــيله نيروهـاي  نواحي مجاور كرانه بحر خزر را، كه مركز مهم توليد ابريشم بود، بهوس
نظامي روسيه عرضه داشت تا روسيه امتيازات چندي از لحاظ صدور ابريشم به تجار 
ــه تلقـي كـرد  هلشتايني بدهد. دولت مسكو در آن روزگاران اين نقشه را ماجراجويان

ولي بعدها قسمتي از آن توسط پطر اول مجري گشت.١  
بهرروي، پس از سفر هيئت فوق بود كه اولين تنش جد ي در روابط ايــران و روسـيه 
رخ داد. در سال ١٠٦١ ق./ ١٦٥٠ م. كارواني از تجار شروان مورد دستبرد روسهــا قـرار 
گرفت و در مقابل قشون بيگلربيگي قفقاز به قلعه روسي سونژن حمله برد. تجار روســي 
ــي مقيـم روسـيه را توقيـف  مقيم ايران بازداشت شدند و روسها نيز در مقابل تجار ايران
كردند.٢ محتمل است كه اين حادثه كار همان دسيسهگراني باشــد كـه جنـگ ميـان دو 
كشور را با هدف چپاول مناطق ابريشــمخيز قفقـاز و گيـلان و مـازندران طراحـي كـرده 

بودند. 
 

ــانوور)، بـه سـران قبـايل  تبار خاندان هلشتاين- گوتورپ نيز، چون خاندان ولف (ه
ساكسون ميرسد و گويا ويتكند،٣ اولين نياي واقعي يا اسطورهاي اين خــاندان، از سـران 
ــود. از سـده دوازدهـم ميـلادي، اعضـاي ايـن  طوايف شورشي ساكسون عليه شارلماني ب
ــه اولدنبـورگ،٤ در شـمال غربـي آلمـان، بودنـد و لـذا بـه خـاندان  خاندان كنت منطق
ــهرت يـافتند. آنـان در هميـن سـده حكومـت منطقـه هلشـتاين و بنـدر  اولدنبورگ ش
ــق ارث در ميـان  شلسويگ را نيز بهدست گرفتند. بدينسان، حكومت مناطق فوق از طري
شاخههاي مختلف اين خاندان تقسيم شد. در ســال ١٤٤٨ ميـلادي كريسـتيان هشـتم، 
ــا نـام كريسـتيان اول،٥ شـاه دانمـارك شـد و سلسـله آلمانيتبـار  كنت اولدنبورگ، ب
اولدنبورگ را بنيان نهاد كه تا سال ١٨٦٣ بر اين سرزمين حكومت ميكــرد. او در سـال 
١٤٥٠ سلطنت نروژ و هفت سال بعد سلطنت سوئد را به چنــگ آورد و در سـال ١٤٦٠ 
كنت هلشتاين نيز شد. در سال ١٤٧٤، در زمان حيات كريستيان اول دانمارك، امپراتـور 
روم مقدس كنت هلشتاين را بــه مقـام "دوك" تـابع ايـن امپراتـوري ارتقـاء داد. پـس از 
كريستيان، حكومت هلشتاين و شلسويگ گاه از طريق ارث به شاه دانمارك ميرســيد و 

                                                      
١. پيگولوسكايا، همان مأخذ، ج ٢، ص ٥٩٤. 

٢. همان مأخذ.  
3. Wittekind
4. Oldenburg
5. Christian I (1426-1481)



٣٨٩سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
گاه در دست خويشان او از همين خاندان بود. كريستيان سوم،١ پادشاه دانمارك و نروژ 
ــامدارترين حكـام خودكامـه  (١٥٣٤-١٥٥٩) از خاندان اولدنبورگ، بهعنوان يكي از ن
ــناخته ميشـود. او ثـروت  زمان خود و مروج بزرگ پروتستانيسم در اسكانديناوي ش
هنگفت اسقفگري اين كشور را، كه از جمله شامل نيمي از كل املاك دانمارك بود، به 
تاراج برد و در سال ١٥٣٦ يك كليساي لوتري تأسيس كرد كه در زير نظارت شــخص 
پادشاه قرار داشت. اين سرآغاز گسترش آئين لوتري به سراسر اسكانديناوي است. در 
ــد.  زمـان سـلطنت وي برادرانـش، جـان و آدولفـوس، دوك شلسـويگ و هلشـتاين بودن
ــد ايـن  فردريك دو م، شاه بعدي دانمارك و نروژ (١٥٥٩-١٥٨٨)، پسر اوست. اوج پيون
خاندان با زرسالاران يهودي در زمان سلطنت كريستيان چهارم،٢ پسر فردريــك دوم، 
ــهوديان حضـور  بر دانمارك و نروژ (١٥٨٨-١٦٤٨) است. در دربار كريستيان چهارم ي
ــاي هنـد شـرقي و غربـي دانمـارك  فعال داشتند و در همين دوران بود كه كمپانيه

تأسيس شد. كريستيان چهارم بنيانگذار شهر اسلو، پايتخت كنوني نروژ، است.  
فردريك، دوك وقت هلشتاين گوتورپ، كه هيئت بروگمان و اولئاريوس را به ايران 
ــتيان چـهارم اسـت كـه از طريـق مـادر بـه خـاندان  اعزام كرد، دومين پسر كريس
ــارلز او ل اسـتوارت، پادشـاه انگليـس، بـود.  هوهنزولرن تعلق داشت و پسر دايي چ
ــك سـوم٣ پادشـاه  فردريك هشت سال پس از سفر هيئت فوق به ايران با نام فردري
ــتبدادي  دانمارك و نروژ (١٦٤٨-١٦٧٠) شد. فردريك سوم بهعنوان بنيانگذار نظام اس
متمركز و قهاري شناخته ميشود كه تا انقلاب ١٨٤٨ اروپــا دوام آورد. مينويسـند در 
لـطنتي  دوران سلطنت او "بورژوازي به قدرت فراوان دست يافت، بخش عمده املاك س
ــت."٤  را خريد و براي اولين بار مناصب مهم حكومتي [دانمارك و نروژ] را بهدست گرف
فردريك سوم همان كسي است كه ساموئل دو كاسرز (گابريل گومــز يـهودي) وزيـر 
ــان  ماليهاش بود. سفر هيئت فوق به ايران نيز در دهه ١٦٣٠ صورت گرفت يعني در هم
ــراي  زمان كه، بهنوشته دائرهالمعارف يهود، يهوديان "يك سرويس اطلاعاتي و خبري" ب
ــاي  دربار دانمارك، و به تبع آن هلشتاين- گوتورپ، تأسيس كردند.٥ يكي از خاندانه
يهودي مخفي كه از سده هفدهم در پيرامون خاندان هلشتاين- گوتورپ (اولدنبورگ) 

                                                      
1. Christian III (1503-1559)
2. Christian IV (1577-1648)
3. Frederick III (1608-1670)
4. Britannica, 1977, vol. IV, p. 293.  

٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٦٢-١٦٣، ١٧٣.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٩٠
تكاپوي خود را تداوم بخشيد، خاندان ليما است. اين خـاندان قاعدتـا  اخـلاف همـان 
ــار شـاه طهماسـب،  ميگوئل دابرو دو ليما، رئيس هيئت دن سباستيان پرتغال در درب
ــماعيل دو م را بـه آن منتسـب  است كه دسيسه قتل شاه طهماسب و كودتاي شاه اس

كرديم.١ 
 

ــارن بـا سـلطنت شـاه صفـي و شـاه عبـاس دو م،  نيمه او ل سده هفدهم ميلادي، مق
بهعنوان دوران تكوين شبكههاي متنفــذ و دسيسـهگـر كانونهـاي غربـي و دلالان و 
كارگزاران هندي و يهودي ايشان در ايران شناخته ميشود و در پيامد همين تكاپوست 
ــليمان (شـاه صفـي دو م)، فراينـد  كه از نيمه دو م سده هفدهم، از دوران سلطنت شاه س
ــاني اسـت كـه "هنـوز  انحطاط و فروپاشي دولت صفوي از درون اوج ميگيرد. اين در زم
ــايي از آبـاداني و  ايران دوران رونق و اعتلاي اقتصادي خود را ميگذرانيد و سياحان اروپ
شكفتگي آن سخن ميراندند."٢ فرايند فــوق، كمـتر از يـك سـده پـس از سـفر هيئـت 
هلشتايني به ايران، با تهاجم افاغنه (اكتبر ١٧٢١) به پاياني فجيع كشيده شد، انقطــاعي 
دهشتناك در رشد طبيعي جامعه ايراني پديد ساخت و بنيانهــاي انحطـاط ايـران را در 

سدههاي نوزدهم و بيستم فراهم آورد.  
ــأثيرات ژرف بـر جـاي نـهاد:  طرح هيئت هلشتايني بر سرنوشت تاريخي روسيه نيز ت
ــانوف، ايـن سـرزمين را بـه كنـام كانونهـاي  بهويژه از دوران پطر اول، نوه ميخائيل روم
ــان خـاندان رومـانوف و  ماجراجو و دسيسهگر غربي بدل نمود و پيوندي چنان عميق مي
ــه پيـامد نـهايي آن سـلطه كـامل خـاندان  خاندانهاي حكومتگر آلماني پديد ساخت ك
هلشتاين- گوتورپ بر روسيه بود. در صفحات آينده خواهيم ديــد كـه در دوران پـس از 
ملكه اليزابت روسيه (دختر پطر اول)، يعني در بخش مهمي از نيمه دوم سده هيجدهم 
اـنوف"  و تمامي سده نوزدهم و هفده سال نخست سده بيستم، تزارهاي موسوم به "روم
در اصل به خاندان هلشتاين- گوتورپ تعلق داشتند و از طريق پيوندهــاي گسـتردة 
ــار، از جملـه خـاندان سـلطنتي  خويشاوندي با ساير خاندانهاي حكومتگر آلمانيتب
وـق  بريتانيا، مربوط ميشدند؛ و به اين دليل است كه آكادميسين تارله، روسية دوران ف
را تيول خاندان هلشتاين-گوتورپ ميخواند كه نام خاندان قديمي رومانوف را بر خود 

نهاده بودند.٣ 
                                                      

١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٣٤٢-٣٤٦.  
٢. پيگولوسكايا، همان مأخذ، ج ٢، ص ٥٩٤.  

٣. تارله، ناپلئون، ترجمه صمد خيرخواه و ايرج همايونپور، تهران: انتشارات كيهان، ١٣٤٩، ص ٢٣٠.  
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ــايش راه تجـاري خريـد ابريشـم از  هدف از سفر هيئت دوك هلشتاين به ايران گش
ــر و اشـغال نواحـي  ايران و انتقال آن به اروپا از طريق خاك روسيه و هدف از تهاجم پط

كناره بحر خزر "اشغال مركز مهم توليد ابريشم" ايران عنوان ميشود.١  
در اين دوران، ابريشم ايران "از مالالتجارههاي مهمي بود كــه بـازرگانـان كشـورهاي 
غربي در خريد آن كوشش بسيار به كار ميبردند."٢ در نيمه دو م سده شانزدهم، در زمان 
حضور هيئت هاي كمپاني مسكوي در ايران، ساليانه حدود ٤-٥ هزار من ابريشــم ايـران 
ــن بجـز سـهم تجـار  بهوسيله تجار ارمني از طريق حلب و ونيز به اروپا صادر ميشد و اي
هندي و پرتغالي و ترك در صادرات كالاي فوق بــود. در زمـان سـفر جنكينسـون، شـهر 
حاجيطرخان يكي از مركز مهم صادرات ابريشم ايران بود٣ و تجار ترك مقادير معتنابهي 
ابريشم به آسياي ميانه و شمال و غرب بحــر خـزر حمـل ميكردنـد. ادواردز مينويسـد: 
اـر  مقادير زيادي ابريشم ايران از طريق گرجستان صادر ميشود و ميتوان كاروانهاي تج
ترك را ديد كه ٤٠٠ يا ٥٠٠ اسب محمولههاي ايشان را حمــل ميكنـد.٤ ادواردز در ٢٦ 
ــراي پـر  آوريل ١٥٦٦ گزارش ميدهد كه "در گيلان آنقدر ابريشم خام موجود است كه ب
كردن انبارهاي كمپاني كفايت ميكنــد."٥ او از شـهرهاي لاهيجـان و لنگـرود و رودسـر، 

                                                      
١. لرد كرزن هدف از مأموريت جنكينسون به ايران را دستيابي به ابريشم خام و كالاهاي ابريشمي ايــران 
ــن تجـارت را عـاملي مـهم بـراي شكسـتن انحصـار پرتغاليهـا ميدانـد: "كمپـاني  عنوان ميكند و اي
[مسكوي] در صدد برآمد كه ايران را نيز در حوزه عمليات خويش قرار دهــد و از ايـن كـار دو منظـور 
ــه  داشت: اول آن كه بر ولايات ابريشمخيز شروان و مازندران و گيلان... دست يابند و چنان مينمود ك
ــا] ميتوانسـتند ايـن  اين طريق چيرگي آساني را بر پرتغاليها ميسر ميگرداند چون ايشان [پرتغاليه
ــد ايـن  جنس گرانبها را فقط از حدود خليج فارس خريداري و صادر كنند و بين آن دريا تا محل تولي
محصول صدها ميل فاصله بود. دوم آنكه از راه ايران امكان دستيابي بر ذخاير مرموز هندوستان، كه از 
طريق دريا در دسترس پرتغاليها افتاده بود، از راه خشكي مقدور مينمود." (كرزن، همان مأخذ، ج ٢، 
صص ٦٣٤-٦٣٥) اين تحليل، كه در جلد او ل زرسالاران نيز منعكــس شـده (هميـن كتـاب، ج ١، ص 
٧٢)، نادرست است. چنانكه ديديم، ابريشم ايران به مقدار كافي از طريق حلب به لندن راه داشت و در 
اين زمان هنوز رقابتي ميان پرتغاليها و انگليسيها در كــار نبـود. ايـن رقـابت از سـال ١٥٨٠ و آغـاز 

سلطنت فيليپ دو م بر پرتغال آغاز شد. 
ــه مطالعـات و  ٢. ف. لافون، ه. ل. رابينو، صنعت نوغان در ايران، ترجمه جعفر خماميزاده، تهران: مؤسس

تحقيقات فرهنگي، ١٣٧٢، ص ٢١.  
3. Jenkinson, ibid, vol. 1, pp. 58-59.  
4. ibid, vol. 2, p. 401.  
5. ibid, p. 389.  
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ــان، ديـدن ميكنـد و در ٢٨ آوريـل ١٥٦٩ مينويسـد:  مهمترين شهرهاي گيلان آن زم
ــر مـن لاهيجـان (كمـي  بهترين كالا در گيلان ابريشم خام است كه در فصل تابستان ه
بيشتر از چهل پاوند انگليس) به بهاي ٨ تا ١٣ شاهي پول نقــد فروختـه ميشـود. او در 
اينجا نيز از كثرت تجار ترك خبر ميدهد كه به صادرات ابريشم گيــلان اشـتغال دارنـد. 
هر چند تجار ترك با خوشرويي و گرمي ادواردز را ميپذيرند ليكن او ايشــان را "دشـمن 
خوني" تجار انگليسي ميخواند.١ كتاب اروج بيگ بيات نشان ميدهد كه در اواخــر سـده 
ــيز پـارچـههاي كتـان  شانزدهم ميلادي، اين كالاي كمياب و گران در بازارهاي اروپا، و ن
بافت هند، در ايران فراوان و "بسيار ارزان" بوده است.٢ در سده هفدهم توليــد و صـادرات 

ابريشم ايران ابعادي فراتر از دوران شاه طهماسب يافت.  
كار توليد ابريشم در دورة ســلطنت شـاه عبـاس شـكوفايي و رونـق فراوانـي يـافت. 
پترودلاواله از توجه شاه به پرورش كرم ابريشم ياد كرده و نوشته است كه طبق دستور 
شاه عباس، گرجيها و مسيحيان و يهودياني كه به رشــت تبعيـد شـده بودنـد موظـف 
ــران  گرديدند تا به پرورش كرم ابريشم اشتغال ورزند... راه يافتن مقدار زيادي ابريشم اي
به بازارهاي جهاني و شهرتي كه اين كالا بهدست آورد، سبب شد كه تقاضاي بيشـتري 
براي خريد آن عرضه شود. بهقول تاورنيه، قافلههايي كه براي تجارت ابريشم به حمــل 
ــيس كمپـاني هنـد  كالا ميپرداختند گاهي هشتصد تا نهصد شتر همراه داشتند... تأس
شرقي [بريتانيا] به سال ١٦٠٠ يكي از اثرات همين رونق و شكوفايي ابريشم ايــران 

بود.٣  
در زمـان سـفر اولئـاريوس (١٦٣٧) مـيزان توليـد ابريشـم شـمال ايــران ٥٠٠‚٨٧٤ 
ــاردن، در اواخـر سـده هفدهـم در ايـران حـدود ١/٩  كيلوگرم در سال بود. بهگزارش ش

ميليون كيلوگرم ابريشم توليد ميشد.٤ 

غربگرايي، توسعهطلبي و استبداد جديد  
ــيه  سرآغاز تكوين آن گرايش فرهنگي و سياسي جديد در ميان نخبگان سياسي روس
كه بعدها "غربگرايي" نام گرفت، بــه دوران سـلطنت الكسـي ميخـائيلوويچ رومـانوف،٥ 
دومين تزار خاندان رومانوف (١٦٤٥-١٦٧٦) و پــدر پطـر اول، ميرسـد. ايـن فراينـد بـا 

                                                      
1. ibid, p. 413.  

٢. اروج بيگ بيات، همان مأخذ، ص ٧١.  
٣. لافون، همان مأخذ، ص ٢٤.  

٤. همان مأخذ، ص ٢٨٥.  
5. Alexis [Aleksey Mikhaylovich] (1629-1676)
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آرتامان ماتوويف،١ دوست و مشاور متنفذ تزار آلكسي، آغاز شــد. مـاتوويف فرزنـد يـك 
ــد. او  مستخدم دونپايه و بياهميت دولت بود كه مانند پدر به خدمت دستگاه تزار درآم
مورد توجه و علاقه آلكسي قرار گرفت، در امور نظامي بهكار گرفته شد و در سـال ١٦٥٤ 
ــيروي نظـامي  به فرماندهي گارد ويژه تزار در مسكو (استرلتسي)٢ منصوب شد كه تنها ن
سـازمانيافته پـايتخت بهشـمار ميرفـت. مـاتوويف در جريـان مذاكـره بـا لهســـتانيها 
موفقيتهايي كسب كرد و در نتيجه در سال ١٦٧١ در مقام وزير خارجه جــاي گرفـت و 
ــي علاقـه فـراوان داشـت و  به جرگه بايارها راه يافت. ماتوويف به فرهنگ اروپاي غرب
ــيه پرداخـت. اوليـن  نخستين كسي بود كه به ترويج اين فرهنگ در ميان رجال روس
ــان، دسـت زد او  رجل روس كه به تشكيل محافل و شبنشينيهاي خانگي، با شركت زن
بود و اولين نمايش تئاتر در روسيه را وي در سال ١٦٧٢ در دربار مسكو به اجرا درآورد.٣ 

ويل و آريل دورانت فضاي دوران تزار آلكسي را چنين توصيف ميكنند:  
ــهطور روزافـزون از سـرزميني كـه روسهـا آن را "اروپـا"  سياستمداران و بازرگانان ب
ميخواندند بدانجا ميآمدند... از متخصصين فني بيگانه براي توسعه معادن، سازماندهي 
ــل آمـد. در حـدود سـال ١٦٥٠ يـك مهاجرنشـين  صنايع و اسلحهسازي دعوت به عم
[كلني] كامل از مهاجران در يكي از محلات مسكو بهوجود آمد. آلمانيها و لهسـتانيها 
ــد و در خانوادههـاي ثروتمنـد  اندكي از ادبيات و موسيقي غربي را به اين ماندگاه آوردن
روسي به تدريس لاتين پرداختند. آلكسي يك اركستر آلماني براي خود تشكيل داد. بـه 
نخستوزيرش، آرتامون ماتوويف، اجازه داد تا مبلهاي غربــي و آداب فرانسـوي را بـه 
ــد... آلكسـي اجـازه داد در  كشور وارد و حتي معاشرت اجتماعي زن با مرد را مرسوم كن
ــد. يكـي از  شهر مسكو تئاتري بنا كنند و نمايشهايي غالبا  مذهبي به روي صحنه آورن
ــود را گناهكـار  اينها نمايشي بود بهنام "استر"... آلكسي كه با حضور در اين نمايشها خ
رـكت  ميپنداشت، نزد كشيش به اعتراف رفت و او نيز اجازه داد تا در تفريحات جديد ش

جويد...٤  
ــق داشـت و بنـابراين در  همسر ماتوويف به خاندان نامدار اسكاتلندي هاميلتون٥ تعل
پيوند نزديك او با اليگارشي اسكاتلند و انگليس ترديــد نيسـت. نفـوذ مـاتوويف بـر تـزار 

                                                      
1. Artamon Sergeyevich Matveyev [Matveev] (1625-1682)
2. Streltsy
3. Britannica, 1977, vol. VI, p. 700.  

٤. ويل و آريل دورانت، همان مأخذ، ج ٨، ص ٤٤٥.  
٥. براي آ شنايي با خاندان هاميلتون بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٧٧-٣٨٢.  
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آلكسي تا بدانجا رسيد كه در سال ١٦٧١ ناتاليا كريلونا ناروشكينا١ را به همســري تـزار 
ــه مـاتوويف بـهعنوان  درآورد. ناتاليا، دختر يتيم يكي از اشراف كماهميت ولايات، در خان
يـر  پرستار سكني داشت و به روايتي فرزندخوانده او و همسرش بود. اين زن مادر پطر كب
است. ناتاليا پس از تولد پطــر، خويشـان فقـير و گمنـام خـود را بركشـيد و آنـان را در 
مناصب مهم حكومتي جاي داد. بدينسان، با حمايت ملكه ناتاليا و ماتوويف و در پيرامون 
خاندان نوخاسته ناروشكين كانون سياســي مقتـدر و جديـدي در مسـكو شـكل گرفـت. 
ــتگان خـاندان  رقابت دو گروهبندي درباري ناروشكين٢ و ميلوسلاوسكي٣ (اعضا و وابس
ــيه در  همسر اول و متوفي تزار آلكسي)٤ مهمترين عنصر در تنازعات سياسي داخلي روس
اواخر سده هفدهم ميلادي است و همين تعارض بود كه بســتر مناسـب را بـراي نفـوذ و 
ــاخت. بـا مـرگ  اقتدار مشاوران و دسيسهگران اروپاي غربي در دربار روسيه فراهم ميس
ــراي بـه سـلطنت رسـانيدن  تزار آلكسي (ژانويه ١٦٧٦)، ماتوويف دسيسهاي نافرجام را ب
ــاي بايارهـا،  پطر، پسر چهار ساله ناتاليا، آغاز كرد. ليكن، ميلوسلاوسكيها با حمايت دوم
فيودور، پسر ارشد و ١٥ ساله آلكسي، را به سلطنت رسانيدند. ماتوويف به "جــادوگـري و 
شيادي" متهم شد و پس از مصادره تمامي اموالش به شمال شرقي روسيه تبعيد گرديد.  
در دوران سلطنت فيودور ســوم٥ ناروشـكينها از قـدرت بركنـار بودنـد و ناتاليـا در 
انزواي نسبي قرار داشت. معهذا، وي در اين دوران توانســت حمـايت يوآخيـم،٦ مطـران 
اعظم كليساي ارتدكس مسكو، و گروهي از بايارها را جلب كند. با مرگ تزار فيودور (٢٧ 
ــد و مـادرش را بـهعنوان نايبالسـلطنه  آوريل ١٦٨٢)، يوآخيم پطر را بهعنوان تزار جدي
اعلام نمود. ليكن، اعضاي گارد ويژه تزار به حمايت از ايوان، برادر ارشد پطر، شــوريدند و 
ــل رسـانيدند. ايـن شـورش بـه  ماتوويف٧ و تعدادي از اعضاي خاندان ناروشكين را به قت
ــر او ل١ بـا نيابتسـلطنت  مصالحه دو جناح و اعلام سلطنت مشترك ايوان پنجم٨ و پط

                                                      
1. Natalya Kirillovna Naryshkina (1651-1694)
2. Naryshkin party
3. Miloslavsky party

٤. ماريا ايلينيچنا ميلوسلاوسكايا، همسر اول تزار آلكسي، دختر يك بايار ثروتمند بــود. ايـن زن، كـه بـه 
پارسايي شهرت فراوان داشت، در سال ١٦٦٩ درگذشت. 

5. Fyodor III [Fyodor Alekseyevich] (1661-1682)
6. Ioakim

٧. ماتوويف چهار روز قبل از اين شورش از تبعيدگاه به مسكو بازگشته بود.  
8. Ivan V [Ivan Alekseyevich] (1666-1696) →
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سـوفيا آلكسـيونا،٢ دخـتر ٢٥ سـاله تـزار آلكسـي از همسـر اول، انجـــاميد. در دوران 
ــتگان ايشـان از قـدرت بركنـار بودنـد تـا  نيابتسلطنت سوفيا، خاندان ناروشكين و وابس
ــه  سرانجام در سپتامبر ١٦٨٩ به خلع سوفيا دست زدند. در اين دوران، تا سال ١٦٩٤، ك
ــه ناتاليـا، بـرادرش لـو  با مرگ مادر پطر ٢٢ ساله شخصا  حكومت را بهدست گرفت، ملك
ــكو) حكمرانـان اصلـي روسـيه  ناروشكين، بوريس گاليتسين٣ و يوآخيم (اسقفاعظم مس
ــادر پطـر را چنيـن بيـان  بودند. آلكسي تولستوي از زبان سوفياي نايبالسلطنه سيرت م

كرده است:  
ــو از يـاد بـبره.  ملكه ناتاليا كريلونا تشنه خونه... شايد هنوز نميتونه تبار پست خودش
ــي مـاتوويف از روي  توي خونه پدر و مادرش پوزار به پا داشت... همه ميدونن كه وقت
ترحم اونو به قصر خودش برد، يك جامه براي واشور نداشت... ملكه تمام زندگيشو بـه 
عيش و عشرت گذرونده. هم با مرحوم ابوي ما بوده و هم با نيكون بطريق٤ داســتانها 

داشته...٥ 
چنانكه ميبينيم، پطر هيچگاه در مقام وليعهد رسمي و قانوني روسيه جاي نداشت و 
ــي كـاملا   طبعا  طبق سنن دربار روسيه براي تصدي مقام تزاري تربيت نشد. او در محيط

                                                                                                                         
← ايوان، برخلاف پطر، از نظر جسمي بيمار و بهشدت مذهبي بود. او در حكومت دخالت نداشـت و 
بيشتر اوقات خود را به عبادت، روزهگيري و زيارت ميگذرانيــد. ايـوان پنجـم در اواخـر ژانويـه ١٩٦٩ 

درگذشت و پطر به تنها تزار روسيه بدل شد. 
1. Peter I the Great [Pyotr I Veliky, Pyotr Alekseyevich] (1672-1725)
2. Sofya Alekseyevna (1657-1704)
3. Boris Alekseyevich Golitsyn (1654-1714)

ــيز رابطـه  بوريس گاليتسين از سال ١٦٧٦ معلم پطر بود. او در عين حال با سوفياي نايبالسلطنه ن
نزديك داشت؛ معهذا گرايش واقعي او به ملكه ناتاليا و پطر بود. او در كودتاي سال ١٦٨٩ عليه ســوفيا 
شركت كرد و از آن پس بهطور غيررسمي زمام دولت روسـيه را بهدسـت داشـت. گاليتسـين در سـال 
ــر نقـش مـهمي ايفـا  ١٦٩٠ به مقام باياري رسيد و در نخستين تحركات نظامي و اقتصادي دوران پط
ــان  نمود. در زمان سفر مخفيانه پطر به اروپاي غربي (١٦٩٧-١٦٩٨)، گاليتسين و دوتن ديگر از نزديك
پطر در مسكو ماندند و اداره كشور را بهدست گرفتند. اقدامات ستمگرانه و ســلوك بـد گاليتسـين، در 
سال ١٧٠٥ شورش مردم حاجي طرخان (استراخان) را پديد آورد و به اين دليل پطر وي را از مناصب 

حكومتي بركنار كرد. 
4. Nikon [Nikita Mini] (1605-1681)

ــزان، ١٩٧٧، ج ١،  ٥. آلكسي تولستوي، پطر اول، مسكو: بنگاه نشريات پروگرس، ترجمه محمد [پور]هرم
صص ٧٢-٧٣.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٩٦
ــه فـراوان  آزاد پرورش يافت و از نوجواني به نظاميگري و نجاري و آهنگري و چاپ علاق
نشان داد. اين امر يكي از علل پيوند نزديك و عميق او با خارجياني بود كــه در نزديكـي 
پريوبراژنسكوي،١ دهكده محل اقامت وي و مــادرش، در "كلنـي آلمانيهـا"٢ ميزيسـتند. 
ــي، كـه بـر روان پطـر نوجـوان  بهدليل چنين پيوندهايي با ماجراجويان و سوداگران غرب
تأثيرات ژرف و نازدودني بر جاي نهاد، او از سال ١٦٩٥، اندكي پس از به قدرت رسيدن، 
تكاپو براي تبديل روسيه به يك قدرت دريايي را آغاز كرد. تحقق اين هــدف مسـتلزم 
گسترش مرزهاي روسيه تا سواحل درياي بالتيك، درياي سياه و بحر خزر بــود و ايـن 
امر شروع دوراني طولاني از جنگهاي تجاوزكارانه منطقهاي عليه همسايگان (ســوئد، 
عثماني و ايران) و بدينسان گشايش بازارهاي جديد و بسيار سودآور اســلحه را بـراي 
ماجراجويان و دسيسهگران اروپايي نويد ميداد. در سال ١٦٩٥ نخستين تهاجم نظامي 
ــه اشـغال بنـدر عثمـاني آزوف، بـر  پطر بهسوي درياي سياه آغاز شد و در ژوئيه ١٦٩٦ ب
ــون هابسـبورگ، بـه فرمـاندهي شـاهزاده  دهانه رود دن، انجاميد. شكست عثماني از قش
اوگن ساوئي، در جنگ زنتا (١١ سپتامبر ١٦٩٧)، كه ســرانجام ايـن دولـت را بـه انعقـاد 
ــه ١٦٩٩) وادار نمـود، و ميـانجيگري انگليـس و  پيمان ننگين صلح كارلوويتز٣ (٢٦ ژانوي

هلند بهسود روسيه، مهمترين عواملي بود كه سلطه پطر را بر بندر آزوف تأمين نمود. 
بهمنظور تحقق استراتژي بلندپروازانه و ماجراجويانه فوق، پطر در اوايـل سـال ١٦٩٧ 
ــره، كـه بـه "هيئـت  هيئت مفصلي را به اروپاي غربي اعزام كرد. هدف اين گروه ٢٥٠ نف
ــيه عليـه عثمـاني و تجـهيز قشـون  بزرگ"٤ شهرت دارد، جلب اروپاييان به اتحاد با روس

                                                      
1. Preobrazhenskoye
2. Nemetskaya Sloboda [German colony]
3. Carlowitz, Karlowitz

روستايي در نزديكي بلگراد. اين اولين بار بود كه عثماني پذيرفت با اتحاديهاي از قدرتهاي اروپايي 
ــتان و ونـيز)  مذاكره كند و شكست خود را بپذيرد. طرف مذاكره عثماني، "اتحاد مقدس" (اتريش، لهس
بود. طبق اين پيمان مناطق ترانسيلواني و كرواسي و اسلوني و بخش عمده مجارســتان از عثمـاني بـه 
اتريش انتقال يافت. اين پيمان به نفــوذ عثمـاني در اروپـاي شـرقي- مركـزي پايـان داد و از آن پـس 
اتريش را به قدرت برتر در اين منطقه بدل نمود. پس از اين پيمــان خفتبـار، مصطفـي دوم، سـلطان 
عثماني (١٦٩٥-١٧٠٣)، كه در اصل مردي باكفايت بود، تمام امور را بــه شيخالاسـلام سـيد فيـضاالله 
ــرده و در اثـر لئـامت و قـوم و  افندي سپرد. فيضاالله كسي است كه "كوپرولو قبلا  او را از كار بركنار ك

خويشپرستي منفور عامه بود." (بروكلمان، همان مأخذ، صص ٤٦٨-٤٦٩) 
4. Grand Embassy



٣٩٧سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــر  روسيه با آخرين دستاوردهاي فنآوري نظامي غرب بود. در ١٠ مارس ١٦٩٧، خود پط
ــه ايـن هيئـت پيوسـت. او بـا مقامـات  نيز، با نام مستعار "گروهبان پيوتر ميخائيلوف"، ب
ــارچـوب و  آلماني- هلندي- انگليسي مذاكرات محرمانه و بسيار مهمي انجام داد و چ
ــوئد (١٧٠٠-١٧٢١) و عثمـاني (١٧١٠- چشمانداز برنامههاي پسين او براي تهاجم به س
ــه ميـهمانداران  ١٧١٣) و ايران (١٧٢٢-١٧٢٣) در جريان اين سفر تكوين يافت. توجه ب
پطر در آلمان و هلند و انگلستان و اتريــش و لهسـتان كـاملا  گوياسـت و بيـانگر پيونـد 
ــير تكويـن و تطـور تـاريخي آن را  نزديك و عميق او با همان كانوني است كه تاكنون س

بهطور مشروح بيان داشتهايم:  
پطر ابتدا از سوي فردريك سوم هوهنزولــرن، حـاكم براندنبـورگ و پـروس، همـان 
ــورد  كسي كه بعدها (ژانويه ١٧٠١) با نام فردريك اول بنيانگذار پادشاهي پروس شد، م
پذيرايي گرم قرار گرفت و سپس در هانوور مدتـي ميـهمان سـوفياي پـالاتينيت، وارث 
بعدي تاج و تخت بريتانيا و مادر جرج اول هانوور، و سوفيا شارلوت، دختر سوفيا و ملكه 
بعدي پروس، بود. وي سپس به مدت چهار ماه در هلند اقامت گزيد و چنــد صبـاحي در 
ــن كشتيسـازي پرداخـت. در  يكي از اسكلههاي كمپاني هند شرقي هلند به فراگيري ف
ژانويه ١٦٩٨، پطر با كشتي شخصي ويليــام سـوم اورانـژ، پادشـاه هلنـدي بريتانيـا، از 
آمستردام به لندن رفت و به مــدت چـهار مـاه در انگلسـتان بـود. در جريـان ايـن سـفر 
غيررسمي، ويليام سوم از وي بهعنوان تزار روسيه پذيرايي شايان كرد؛ دكتراي افتخــاري 
دانشگاه آكسفورد به او اعطــا شـد، در اجـلاس مجلـس عـوام حضـور يـافت، از انجمـن 
سلطنتي و بانك تازه تأسيس انگلستان ديدن كــرد و مـدت كوتـاهي در اسـكله نـيروي 
ــن زمـان، چـارلز  دريايي سلطنتي بريتانيا در بندر دپتفورد١ به كارآموزي پرداخت. در اي
مونتاگ (ارل هاليفاكس بعدي) لرد اول خزانهداري (وزير اعظم) بــود و چـارلز تـالبوت 
(دوك شريوزبوري) وزير خارجــه بريتانيـا. چنانكـه گفتيـم، سـالهاي ١٦٩٧-١٦٩٩ اوج 
دسيسههاي مالي و سياسي مونتاگ است كه به سقوط افتضاحآميز وي در نوامــبر ١٦٩٩ 
انجاميد. پطر سپس (٢٦ ژوئن ١٦٩٨) به وين رفت و يك مــاه ميـهمان لئـوپولـد اول، 
امپراتور هابسبورگ، بود. اين لئوپولد اول، كه بهعنوان خصم فرانســه و عثمـاني شـناخته 
ــامداري چـون سـاموئل  ميشود، همان كسي است كه دربارش كنام زرسالاران يهودي ن
ــه  اوپنهايمر و سامسون ورتيمر بود و خاندانهاي ولف و هوهنزولرن ارتقاء خويش را ب
مقام حاكم برگزيننده هانوور و پادشاه پروس مديون اويند. پطر آنگــاه، بـهدليل شـورش 
اعضاي گارد ويژه تزار در مسكو (استرلتسيها)، از طريق لهستان راهي روســيه شـد و در 

                                                      
1. Deptford



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٣٩٨
ــاد بعـدي روسـيه و لهسـتان عليـه  مسير خود با اگوستوس دوم ديدار داشت كه به اتح
سوئد و "جنگ بزرگ شــمالي"١ (١٧٠٠-١٧٢١) انجـاميد. ايـن پادشـاه لهسـتان همـان 
"اگوستوس قوي"، حاكم ساكسوني، است كه بهرند لهمن يهودي همهكاره دربارش بــود.٢ 
اقدام معروف بعدي پطر در اروپايي كردن لباس و تراشيدن ريش بايارهاي روسيه را بايد 

متأثر از اقدامي مشابه از سوي اين پادشاه ماجراجو و بدكار دانست.  
ــتوس دوم، پادشـاه لهسـتان، مـاند و بـا كمـال  [پطر] در راوا چهار روز در كنار اگوس
ــي و ميخـوارگـي  شگفتي و شادماني پادشاه را در نيروي جسماني، شكار حيوانات وحش
همپاي خود يافت. هر دو سخت به هم دل بستند، يكديگر را ميبوسيدند و در اين باره 
بحث ميكردند كه آيا نخست تركيه [عثماني] قرباني اين دوستي خواهد بود يــا سـوئد. 
ــي در تـاريخ بـهوجود  پطر پس از هيجده ماه مسافرت، كه به عقيده ماكائولي "دوران
پـتامبر  آورد كه نه تنها به كشورش، بلكه... به دنيا نيز تعلق داشت" در تاريخ چهارم س
[١٦٩٨] به مسكو رسيد. روسيه اروپا، و اروپا روسيه را كشف كرده بود. لايبنيتــس 

آموزش زبان روسي را آغاز كرد.٣  
 

ــيرود و گـاه ادعـا  در نوشتار جديد سياسي غرب از "استبداد روسي" فراوان سخن م

                                                      
1. Great Northern War

اگوستوس قوي از سال ١٦٩٥ جنگ با عثماني را آغاز كرد كه تا سال ١٦٩٩ ادامه يافت. وي سپس 
با اتريش و روسيه و دانمارك عليه سوئد متحد شد و، بــهرغم مخـالفت اكـثريت اشـراف لهسـتان، در 
ــه لطمـات  فوريه سال ١٧٠٠ به مستملكات سوئد حمله برد. اين سرآغاز "جنگ بزرگ شمالي" است ك
اقتصادي شديدي بر لهستان وارد ساخت و در ژوئيه ١٧٠٤ بــه خلـع اگوسـتوس از سـلطنت لهسـتان 
انجاميد. او به ساكسوني گريخت و در سال ١٧١٠ با حمايت پطر اول روسيه بار ديگر سلطنت لهستان 
ــتان بـهعنوان يـك قـدرت اروپـايي  را به چنگ آورد. دوران سلطنت اگوستوس قوي سرآغاز افول لهس
ــالت روسـيه در امـور ايـن كشـور اوج گرفـت و لهسـتان بـه كشـوري ضعيـف و  است. از آن پس دخ
ــوني- لهسـتان  تحتالحمايه روسيه بدل شد. در "جنگ بزرگ شمالي" روسيه، دانمارك- نروژ و ساكس
اـنوور نقـش مـهمي در برافروختـن آتـش ايـن  عليه سوئد ميجنگيدند. دو خاندان هوهنزولرن و ه
جنگ داشتند. در اواخر سال ١٧١٤ بخش عمده مستملكات سوئد در سواحل درياي بالتيك به تصرف 
متفقين درآمد و در اين زمان فردريك ويلهلم اول پروس بههمراه جرج اول هانوور رسما  بهسود پطـر و 
ــه ايـران آغـاز شـد.  متحدينش وارد جنگ با سوئد شدند. پس از پايان اين جنگ بود كه تهاجم پطر ب
بنابراين، در زمان تهاجم پطر و آغاز توسعهطلبي روسيه عليه ايران، بريتانيا حامي و متحد روسيه بود. 

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٤٧٨-٤٨٠.  
٣. ويل و آريل دورانت، همان مأخذ، ج ٨، ص ٤٥٣.  



٣٩٩سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــه دارد.  ميشود كه اين نظام در مختصات خودويژه تاريخي- فرهنگي جامعه روسيه ريش
ــاريخي و  بر اين اساس، برخي محققين منشاء ساختار استبدادي تزاري را در پيوندهاي ت
ــان دو  فرهنگي اين سرزمين با شرق و بهطور مستقيم با خانات قبچاق ميدانند و بدينس
مفهوم "استبداد روسي" و "استبداد شرقي" را پيوند ميزنند. با توجــه بـه نظـام سياسـي 
ــن دولـت،  سامانمند و كنفدراتيو خانات قبچاق و وجود ساختهاي مدني ريشهدار در اي
كه نهادهاي نيرومندي چون دوماي بايارها را در ميان روسهــا ايجـاد يـا تقويـت نمـود، 
ــي"  ادعاي فوق مقبول نيست. درواقع، سرآغاز فرايند تكوين پديدهاي بهنام "استبداد روس
را بايد در پيوندي جست كه با استقرار زوئه پالئولوگــوس و اطرافيـانش در مسـكو ميـان 
ــام سـزار-  خاندان روريك و اشرافيت ساقط شده بيزانس آغاز شد و فرهنگ و سنن نظ
ــه شـكل روسـي  پاپي را به روسيه انتقال داد. اين تأثير از خود واژه "تزار" آغاز ميشود ك
"سزار" رومي است و چنانكه گفتيم نخستين بار ايوان سوم، شوهر زوئه، آن را بهكار برد و 
سرانجام ايوان چهارم، نوه زوئه، خود را رســما  "تـزار روسـيه" و وارث امپراتـوري بـيزانس 
خواند و "عقاب دو سر" اين امپراتوري را بــهعنوان نشـان سـلطنتي خويـش بـرگزيـد. در 
سدههاي نهم و دهم ميلادي، در منابع اسلامي و غربي، از حكام روس- مانند حكام ترك 
ــد: "پادشـاه  منطقه- با عنوان "خان" يا "خاقان" ياد ميشد. براي نمونه، ابنرسته مينويس
آنان خاقان روس است."١ و قبل از ايوان سوم، حكــام مسـكوي خـود را "وليكـي كنيـاز"٢ 
(حاكم اعظم) ميخواندند كه معادل "گراند دوك" اروپايي است.٣ توجه كنيــم كـه حتـي 
واژه "دسپوت"، كه امروزه در زبانهاي اروپايي بــه معنـي حكمـران مسـتبد و خودكامـه 
است، يــك عنـوان بيزانسـي و بـه معنـي "خداونـدگـار" و "مخـدوم" اسـت. در بـيزانس 
شاهزادگان و مقربان امپراتور را با اين عنوان ميخواندند٤ و حاكمنشينهاي بيزانسي نــيز 

"دسپوتنشين" ناميده ميشدند همچون "دسپوتنشين موريه".٥  
بهنوشته ادوارد كينان، استاد دانشگاه هاروارد، در سنت غالب بر تحقيقات دانشــگاهي 
ــول بـه تخريـب  در زمينه تاريخ روسيه اصول زير مسلم انگاشته ميشود: اول، تهاجم مغ
ــي از ادوار انـزواي روسـيه از غـرب اسـت.  فرهنگ كيف انجاميد. دوم، دوران مغولها يك
سوم، در اين دوران فرهنگ روس عميقا  از فرهنگ خانــات قبچـاق، و بـهويژه از مفـاهيم 
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"شرقي" استبداد، تأثير گرفت. كينان اين ديدگاهها را "ناهمخوان با مشهودات و محتمــلا  
بياعتبار" ميخواند و مينويسد: اين نادرست است كه از "تخريب فرهنــگ كيـف" سـخن 
برانيم زيرا با انتقال مركز ثقل فرهنگي روسها به نقاط ديگر، سنن فرهنگي كيف بهطور 
عمده تداوم يافت و در برخي موارد به شكلي قابل ملاحظه رشــد نمـود. ادعـاي "انـزوا از 
ــهمي از حـوزه فرهنگـي نـوگـرود در دوره مغـول  غرب" نيز پذيرفته نيست زيرا بخش م
ــاي غربـي و مركـزي داشـت و بـر بنيـاد سـنن كيـف  پيوندهايي بيش از گذشته با اروپ
ــد مسـكوي انتقـال يـافت. اغـراق در زمينـه تـأثير  عناصري را آفريد كه به فرهنگ جدي
ــلاو  فرهنگي تاتارها بر حيات ديني و فكري روسها نيز نادرست است زيرا ميان مردم اس
ــان دهـد در ايـن  و ترك ارتباط محدودي وجود داشت. شواهدي در دست نيست كه نش
ــا ادبـي تركـي يـا اسـلامي بـه زبانهـاي بومـي  دوران حتي يك متن ديني يا فلسفي ي
اسلاوهاي شرقي ترجمه شده باشد. در زمينه فرهنگ عرفي مسئله بكلي متفــاوت اسـت. 
اين حوزهاي بود كه بهدست حكــام، تجـار و ديپلماتهـاي بسـيار مصلحتانديـش اداره 
ميشد. در اين حوزه، اسلاوها و تاتارها، در كنار هم، يــك خـرده فرهنـگ بينالمللـي را 
ــي بـود و تكنيكهـاي ديوانـي آن اساسـا  از خانـات  ارتقاء دادند كه زبان رسمي آن ترك
قبچاق نشئت ميگرفت. تجار اسلاو در تكوين ايــن فرهنـگ مشـاركت كـامل داشـتند و 
ــي خـود را در ايـن چـارچـوب  حكام روس مسكوي بهويژه فرهنگ درباري و كنش ديوان
تكامل بخشيدند. معهذا، اين وامگيري از فرهنگ سياسي خانــات قبچـاق ابعـاد نظـري و 
ــيه مسـكوي را بـه آن منتسـب كـرد و  ايدئولوژيك نداشت كه بتوان استبداد بعدي روس
ناشي از تأثيرات "شرقي" دانست.١ ادوارد كينان نيز سرآغاز تاريخ تكوين "استبداد روسي" 
را الگوگيري ايوان سوم از بيزانس، به تأثير از همسر بيزانسياش، ميداند كه به پيدايــش 
روشهاي جديد در دولت مسكوي انجاميد همچون خودكامگي و سلطه دولت بر كليسا.٢ 
معهذا، بهدليل اقتدار ساختارهاي بازمانده از گذشته، حتــي ايـوان چـهارم نـيز نتوانسـت 
نظام قهار متمركز و استبدادي مطلوب خود را در روسيه برقرار كند. بهنوشــته بريتانيكـا، 
ايوان چهارم به لحاظ نظري در مقام قدرت مطلق جاي گرفت ولي در عمل قدرت سنتي 
كليساي ارتدكس و شوراي بايارها او و جانشينانش را محدود ميكرد.٣ به اين ترتيب، آن 
ــهطور  نظام سياسي كه با نام "استبداد روسي" شناخته ميشود، پديدهاي كاملا  جديد و ب
ــث از فراينـد  عمده مولود تحولات نيمه دوم سده هفدهم و سده هيجدهم روسيه و منبع
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ــر كبـير نضـج  غربگرايي در اين كشور است كه در دوران رومانوفهاي اوليه و بهويژه پط

گرفت و به تأثير مستقيم از الگوهاي استبدادي اروپاي مركزي و غربي بود. 
 

ــا اليگارشـي و دربـار انگليـس در تكويـن  تأثير رابطه گسترده و عميق ايوان چهارم ب
اولين نطفههاي "استبداد روسي" عامل بسيار مهمي است كه تاكنون مورد مطالعه جــد ي 

قرار نگرفته است.  
سفر سوم جنكينسون به روســيه (١٥٦٦-١٥٦٧)، مقـارن بـا اوج لجـامگسـيختگي و 
ــه "آپريشـنين"١ شـهرت دارد و  خودكامگي ايوان و آن دوران از تاريخ روسيه است كه ب
ــوهگـر  پيشنمونه تاريخي سياستهاي محمدعلي پاشا در مصر و رضا شاه در ايران را جل
ميسازد.٢ ايوان از سال ١٥٦٥ علت شكستهاي خود در جنگ بــا لهسـتان را "خيـانت" 
بزرگان سنتي روسيه (بايارها) عنوان كرد و با خشونت به خلع يد و غارت اموال بســياري 
از ايشان بهسود خود و نزديكانش دست زد. بر اين اساس، در نظام مالكيت روسيه بخـش 
ــخص تـزار تعلـق داشـت در  جديدي بهنام "آپريشنين" ايجاد شد؛ يعني املاكي كه به ش
ــد. او همچنيـن يـك گـارد مسـلح ويـژه  مقابل املاك مردم كه "زمشين"٣ خوانده ميش
مركب از يكهزار الي شش هزار نفر ايجاد كرد كه "آپريشنيكي"٤ نام داشت و كـاركرد آن 
حفاظت از تزار و سركوب بايارهاي ناوابسته به حلقــه كـوچـك اطرافيـان ايـوان بـود. در 
دوران هفت ساله ترور خونين "آپريشـنين"، كـه هـدف از آن ايجـاد يـك نظـام بـهغايت 
ــد و  متمركز و استبدادي بود، بخش مهمي از سرزمين روسيه ويرانه و تهي از جمعيت ش
حدود ٣٠٠٠ تن از بايارهاي روسيه بهدست گارد مخصوص ايــوان بـه هلاكـت رسـيدند. 
سياست "آپريشنين" در سال ١٥٧١ با شكست كامل مواجه شد و اين زمــاني اسـت كـه 
ــات كريمـه نشـان داد و مسـكو  گارد ويژه ايوان ناتواني كامل خود را در برابر تهاجم خان
ــا  ناشـي از عـدم  سقوط كرد و به آتش كشيده شد. پس از اين شكست مفتضح، كه دقيق
حمايت مردم از ايوان بود، وي به تجديدنظر در سياستهاي خود دست زد، گارد ويژه را 
اـنش  منحل و در قشون دولتي ادغام كرد و بخشي از املاك بايارها را، كه به تملك نزديك

درآمده بود، به مالكان اصلي مسترد داشت.٥  
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در تاريخنگـاري جديـد "دوران آپريشـنين" در هالـهاي از ناشـناختگي قـــرار دارد و 
مورخين علل پيگيري اين سياست از سوي ايوان را نميداننــد. علـت ايـن ابـهام فقـدان 
ــه ايـن دوران تـاريخي  اسناد و مدارك تاريخي است. تقريبا  تمامي اسناد روسي مربوط ب
مهم، ظاهرا ، در جريان آتشسوزيهاي مسكو از ميان رفته و لــذا شـايد هيچگـاه بـهطور 
مستند روشن نشود كه "ماجراجويان تجاري لندن" تا چه حد در اتخاذ اين سياست مؤثر 
بودند. معهذا، مستندات و قرايني وجود دارد كه ميتواند نشان ميدهد اين اقدام، كه گاه 
ــكوي  به تلو ن مزاج و عدم تعادل روحي ايوان نسبت داده ميشود، با تكاپوي كمپاني مس

در روسيه پيوند داشته است:  
١- درست در اوج دوران آپريشنين و مقارن با اعطاي امتيازنامــه جديـد بـه كمپـاني 
ماجراجويان تجاري لندن و همزمان با سفر هيئـت انگليسـي تومـاس بانيسـتر و جفـري 
ــرد و در نقـش  دوكت به ايران (١٥٦٩)، ايوان هيئت دولمت كارپيويچ را به ايران اعزام ك
دلال تجار "آلماني" سلاح گرم ظاهر شد. اين اقدام بيانگر پيوند بســيار نزديـك ايـوان بـا 

سوداگران و ماجراجويان تجاري غرب در دوران آپريشنين است.  
ــران  ٢- طبق گزارش فوق، بههمراه هيئت دولمت كارپيويچ "٥٠٠ تيرانداز ماهر" به اي
اعزام شدند تا در صورت قبول شاه طهماسب به افراد او فنون تيراندازي با سلاحهاي گرم 
ــاني عليـه ايـوان و بـراي تصـرف  را بياموزند. سفر هيئت فوق مقارن با اولين تهاجم عثم
ــد كـه ايـوان "٥٠٠  حاجيطرخان است. در اين موقعيت حساس، غيرممكن بنظر ميرس
ــه جنـگ  تيرانداز ماهر" خود را براي ارائه يك پيشنهاد معامله راهي ايران كند و از صحن
ــهاي  دور نمايد. تنها شق  معقول اين است كه اين گروه را دستهاي از ماجراجويان حرف
غربي بدانيم كه براي ارائه خدمات خود و تأســيس گـارد مسـلح ويـژهاي مشـابه بـا 

"آپريشنيكي" ايوان در ايران حضور يافتند.  
رـكوب  احتمالا، تمامي يا استخوانبندي اصلي گارد ويژه ايوان و اهرم اصلي او براي س
ــم كـه  نهادهاي سنتي و بزرگان جامعه روس را همين ماجراجويان شكل ميدادند. گفتي
ــاد برخـي مورخيـن، از ماجراجويـان  اوسپ ناپيه، اولين سفير روسيه در انگليس، به اعتق
ــاندان نـاپـير بـود. ميدانيـم كـه در سـال ١٥٦٨  اسكاتلندي مقيم روسيه و از اسلاف خ
ــامت داشـتند و ايـوان بـه ايشـان اراضـي و خانـههاي  انگليسيهاي فراواني در روسيه اق
ــارات  مناسب بخشيده بود.١ ميدانيم كه در اسناد كمپاني مسكوي، تنها در يك فقره، اش
مبهمي به تشكيل يك "گارد انگليسي" براي ايوان وجود دارد كه گويا پيشنهاد ايوان بوده 
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و اسناد بعدي كه سرنوشت اين پيشنهاد را روشن كند در دست نيست. معهذا، ميدانيــم 
ــماري از ايشـان  كه بعدها، يك "گارد خارجي" از دميتري دروغين حفاظت ميكرد كه ش
انگليسي بودند.١ و نيز ميدانيــم كـه از سـال ١٥٦٨ گرداننـدگـان كمپـاني مسـكوي در 
تكـاپـوي آن بودنـد كـه ليـدي مـاري هسـتينگز، از خويشـان هـنري هســـتينگز (ارل 
هانتينگدون سوم)٢ و ملكه اليزابت، را به همسري ايوان درآورند. براي تحقق اين منظـور، 
ايوان فردي بهنام پيسمسكي٣ را به لندن فرستاد تا زن مذكور را از نزديك ببيند. گزارش 
پيسمسكي در سال ١٨٨٣ منتشر شده است.٤ اين اقدام پس از نوميدي ايوان از وصلــت 

با اليزابت است.٥  
ــارت ايرانـي بـرده بهوسـيله سـوداگـران مرتبـط بـا  ٣- در صفحات پيش به آغاز تج
ــم.٦ اگـر تكـاپـوي  دربارهاي سلطان مراد سوم عثماني و عبداالله خان ازبك اشاره كردي
ماجراجويان تجاري لندن در روسيه و ماوراءالنهر را با رواج تجارت برده در اين مناطق 
مرتبط بدانيم و اين شاخه نوپديد و پرسود در تجارت جــهاني انگلسـتان را بـهعنوان 
دـ،  يكي از شاخههاي مهم فعاليت كمپاني مسكوي بشناسيم، كه قاعدتا  بايد چنين باش
ــد شـد. بـهعبارت  انگيزه ايوان مخوف در اتخاذ سياست آپريشنين كاملا  آ شكار خواه
ــت كـه از  ديگر، ايوان براي انباشت جيب خود و اطرافيانش همان روشي را در پيش گرف
ــهم ميـلادي در اروپـا سـابقه مفصـل داشـت، در دوران جنگهـاي صليبـي رواج  سده ن
ــم حكـام آلمـاني آن را بـه اوج رسـانيدند: بـه اسـارت  چشمگير يافت و در سده هفده
رـده. دربـارة "بـردگـي نظـامي" و  درآوردن و فروش اتباع خويش به سوداگران جهاني ب
ــم كـه  جايگاه آن در اروپاي سده هفدهم در جلد دو م به تفصيل سخن گفتهايم.٧ و گفتي
دوران تكاپوي كمپاني مسكوي دوران آغازين تجارت انگليسي بــرده، بـا مشـاركت مـالي 
ــد و  شخص اليزابت، است كه از سه سال پيش از آپريشنين ايوان، از سال ١٥٦٢، آغاز ش
ــران  در سدههاي هفدهم و هيجدهم ميلادي به اوج خود رسيد. معقول نيست كه سوداگ
ــامت و نـيرومند روس و تـرك و ايرانـي  انگليسي برده را نسبت به بردگان خوش قد و ق
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بيطمع بدانيم. ايوان مخوف نيز بدنامتر و حريصتر از آن است كه اتخاذ چنين سياستي 

از سوي او را محتمل ندانيم.  
ــر ي  ٤- حيرتانگيزترين بخش از روابط ايوان مخوف و اليزابت، انعقاد پيمان بكلي س
ــگفته مـهر تـأييد مينـهد. دلمـار مـورگـان  ميان اين دو است كه بر تمامي مطالب پيش
مينويسد ايوان مخوف به رابطه با انگليس بهعنوان امكاني مينگريست كه اگر از سوي 
ــه الـيزابت  مردمش ساقط شد، به اين كشور دوردست پناه برد.١ لذا، ايوان طي نامهاي ب
ــه چنانچـه يكـي از دو حكمـران روس و انگليـس  خواستار انعقاد پيماني محرمانه شد ك
ــراز دارد."٢ ايـن  مجبور به ترك كشورش شود، ديگري "حمايت و ميهماننوازي خود را اب
ــاري از كشـور اسـت و نشـان  فقره آشكارا بيانگر نگراني شديد ايوان از سقوط و فرار اجب
ــت و بـه انگليـس بـهعنوان  ميدهد كه او به دوام حكومت خود بهيچوجه اطمينان نداش
پناهگاهي امن مينگريست. تقاضاي ازدواج از اليزابت و سپس ليدي ماري هســتينگز بـه 
اين دليل بود. شايد اليزابت و نزديكانش نيز، كه در همين زمان با خشونت تمــام در كـار 
ــردهگـيري مـردم ايرلنـد بودنـد، چنيـن دغدغـههايي  سركوب كاتوليكهاي انگليس و ب
ــرد  داشتند. بهرروي، اليزابت در ١٨ مه ١٥٧٠ پيماني را امضا نمود و براي ايوان ارسال ك
كه طبق آن متعهد ميشد چنانچه ايوان از كشورش خارج شود "حمايت و ميهماننوازي" 
ــون  خود را ابراز دارد.٣ متن كامل اين سند مهم و تاريخي در جلد دوم سفرنامه جنكينس
مندرج است. اليزابت اطمينــان ميدهـد كـه هيـچ كـس بجـز او و ايـوان و محرمتريـن 
مشاورانش، از مفاد اين پيمان مطلع نيستند. او متعهد ميشود كه "در هــر زمـان ايـن 
اتفاق ناخجسته رخ دهد كه آن حضرت، برادر ما، امپراتور و دوك بزرگ، بــهر دليـل، 
اعم از توطئه مخفي يا دشمني آشكار، مجبور به تغيير موطــن شـود و مـايل باشـد، 
ــان، در پادشـاهي يـا  بههمراه ملكه ارجمند، همسرتان، و فرزندان عزيزتان، شاهزادگ
ــم كـرد"  سرزمينهاي وابسته به ما پناه برد، در كمال افتخار و احترام استقبال خواهي
ــان  الي آخر. در اين سند، اليزابت متعهد ميشود كه تمامي همراهان ايوان را بپذيرد و آن
مجاز باشند بر طريق مذهب خود (ارتدكس) سلوك كنند. در ذيل ايــن نامـه عـلاوه بـر 
امضاي اليزابت، امضاي ده تن از مشاوران ملكه ديده ميشود. تعدادي از اين افراد كساني 
هستند كه در اين پژوهش با خود يا خاندان ايشان شدهايم: ويليام سيسيل (لرد بورلــي)، 
ــيس راسـل (ارل بدفـورد)، ويليـام پـار (مـاركيز  ويليام هوارد (لرد هوارد افينگام)، فرانس
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نورثمپتون) و س ر نيكلاس بيكن.١ 

 
دومين گام در تكوين ساختار استبدادي روسيه در دوران آغازين سلطنت رومــانوف و 
با تأسيس آن نوع از نظام مالكيت ارضي- روستايي رخ داد كه با عنوان ســرواژ شـناخته 
ــردد. سـرآغاز تكويـن ايـن نظـام بـه  ميشود و گاه يك پديده بومي روسيه قلمداد ميگ
اروپاي سده دو م ميلادي و به بردگاني ميرسد كه روميها ايشان را به كار بر روي زمين 
واميداشتند و "كلني"٢ خوانده ميشدند. واژگان جديد "كلني" (مستعمره) و "كلنياليسـم" 
(استعمار) تطــور هميـن واژه اسـت. از سـده ششـم ميـلادي واژه "سـروي"٣ يـا "سـرف" 
(خدمتكار) براي تسميه اين كلنيها بهكار رفت.٤ قبلا  دربارة رواج اين نظام در انگلســتان 
سخن گفتهايم؛ كشوري كه به تعبــير مـارك بلـوخ "گرانبـهاترين نمونـهها را در اختيـار 
مورخان فئوداليسم ميگذارد."٥ نورمانهاي فاتح در سدههاي يازدهم و دوازدهم ميـلادي 
اين نظام را در انگلستان مستقر كردند و طبقهاي از "زمينبندگان" و "خانــهزادان"٦ پديـد 
آوردند كه از بدو تولد بنده محسوب ميشدند. "اينان رعاياي شخصي و موروثي و محروم 
ــاكن مقدسـه،  از آزادي" و مشمول تعهدات و ممنوعيتهايي بودند مانند "منع ورود به ام
ــليم بـهترين قطعـه از دارايـي منقـول بـه اربـاب  منع ازدواج با فردي خارج از ملك، تس
ــري نـيز  بهمناسبت هر مرگ، و ماليات معروف به سرانه... افزون بر همه اينها عايدي ديگ
وجود داشت كه با تدبير شگفتانگيزي پديد آورده بودنــد و آن ماليـات حسـن اخـلاق... 
ــي ميشـد، ميبايسـت ماليـات آن را بـه  بود... يعني اگر دختر يك سرف مرتكب بيعفت
ارباب ميپرداخت."٧ تنها تمايز سرف با برده تعلق به زميــن بـود: بـرده مسـتقل و بـدون 

زمين خريدوفروش ميشد و سرف با زمين و بههمراه زمين.  
تا حوالي نيمه سده پانزدهم ميلادي، نشاني از نظام سرواژ در روسيه وجــود نداشـت، 
دهقان روس آزادانه به كشت و زرع اشتغال داشت و در قالب بنههاي روستايي موسوم به 
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"آبشين"١ يا "مير"٢ زندگي و معيشت خود را سامان ميداد. از دوران ايوان سوم- بر بنيـاد 
ــازان- در  اشغال اراضي ساير سرزمينهاي روسنشين، مانند نوگرود و تور و پشكوف و ري
ــوگـيري از  پيرامون دربار مسكوي طبقه جديدي از ملاكين بزرگ شكل گرفت كه به جل
فرار دهقانان يا كوچانيدن اجباري ايشان بهمنظور ايجاد "كلني" در مناطق جديد اشغالي، 
ــان  مانند سيبري، علاقمند بودند و در اين زمينه به اقداماتي دست زدند.٣ اين مشابه هم
ــه قبـايل  سياستي است كه از سده سيزدهم ميلادي شهسواران توتوني در اراضي مفتوح
ــش بردنـد. سـرانجام، در نيمـه او ل سـده  اسلاو، از جمله سرزمين بروسيها (پروس)، پي
هفدهم، در زمان سلطنت ميخائيل رومانوف، با وضع قوانيني سرواژ به نظام رسمي حاكم 
بر روستاهاي روسيه بدل شد. نظام سرواژ تا اواخر سده هيجدهم در اروپا پابرجا بود و در 

سال ١٨٦١ در روسيه ملغي شد. 
 

ــه بـه حـذف يـا  سومين گام در تكوين "استبداد روسي"، "اصلاحات" پطر او ل است ك
ــطهاي و ميـاني جامعـه روسـيه و بـهويژه تبديـل  كاهش اقتدار ساختارهاي سياسي واس
ــم تعـداد  دوماي بايارها و كليساي روسيه به تابعي از شخص تزار انجاميد: در سده هفده
بايارها حدود ٢٠٠ خــانوار تخميـن زده ميشـد كـه از تبـار بايارهـاي قديمـي روس يـا 
مهاجرين خارجي بودند كه از زمان ايوان سوم در مسكوي اقامت گزيدند. آنان در دوماي 
ــزار معمـولا  مجـري  بايارها گرد ميآمدند، قوانين داخلي و خارجي را وضع ميكردند و ت
اين قوانين بود. سياستهاي غربگرايانه پطر با مخالفت بخش سنتگراي بايارهــا مواجـه 
شد. بدينسان، پطر به مقابله شديد با آنان برخاست و در نخســتين گـام دسـتور داد كـه 
ريش ايشان تراشيده و قباي بلندشان كوتاه شود. در سده هيجدهم، بايارها بهعنوان يـك 
طبقه مقتدر ســنتي بـهطور كـامل از ميـان رفتنـد. اقـدام ديگـر پطـر، انحـلال انحـلال 
اسقفگري مسكو در سال ١٧٢١ بود و تأسيس نهاد جديدي بهنام "كليساي مقدس"٤ كه 
گردانندگان آن تابع شخص تزار بودند. اين نهاد نظارت اكيد بر امــور دينـي مـردم را بـه 
ــيز بهدسـت گرفـت.  كاركردهاي سنتي خويش افزود و حتي سانسور كتب و نشريات را ن
هدف تمامي اصلاحات پطر، كه با خشونت و قساوت تمام انجام ميگرفت، "اروپاييكردن" 

روسيه بود. 

                                                      
1. Obschina
2. Mir
3. Britannica, 1977, vol. 16, pp. 46-47.  
4. Holy Synod



٤٠٧سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
منش و سياستهاي غربگرايانه پطر١ نه تنها پيوندهاي خويشاوندي گستردهاي ميـان 
خاندان رومانوف و خاندانهاي حكومتگر آلماني پديد ساخت كه به سلطه نهايي خـاندان 
ــوداگـران  هلشتاين- گوتورپ بر اين سرزمين انجاميد،٢ و نه تنها حضور ماجراجويان و س
اروپايي، و شركاي يهودي ايشان، را در روسيه اوجي بيسابقه داد، بلكه يك اليگارشــي 
غربگراي "نيمه روسي- نيمه خارجي" بيگانه با جامعه روسيه و بعضا  بيزار از فرهنـگ و 
ــيه شـناخته  سنن آن را بر اين كشور حاكم نمود كه بهعنوان پايگاه فراماسونري روس

ميشود. تفسير س ر آيزايا برلين از اين پديده چنين است:  
ــزرگ ميـان گـروه  غالب مورخان روسيه با اين نظر موافقاند كه شكاف اجتماعي ب
درسخواندگان و "توده سياه" مردم در تاريخ روسيه ناشي از زخمي بود كه پطر كبــير 
بر پيكر جامعه روسيه زد. پطر بر اثـر شـوقي كـه بـراي اصلاحـات داشـت جوانـان 
ــن جوانـان زبانهـاي غربـي را  برگزيدهاي را به مغربزمين فرستاد و هنگامي كه اي
فراگرفتند و با هنرها و مهارتهايي كه از انقلاب صنعتي قرن هفدهـم برخاسـته بـود 
آشنا شدند، آنها را به روسيه بازگرداند تا رهبران آن نظام اجتماعي نوي باشــند كـه 
ــن ترتيـب،  پطر با بيرحمي و شتاب بر سرزمين فئودالي خود تحميل كرده بود. به اي
ــه خـارجي بودنـد؛ در  پطر طبقة كوچكي از "مردان نو" پديد آورد كه نيمه روسي و نيم

                                                      
١. براي آشنايي با سياستهاي پطر بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٦٤-١٦٥.  

٢. پيوند خويشاوندي خاندان رومانوف با خاندانهاي حكومتگر آلماني از دوران پطر اول (كبــير) آغـاز 
شد و از آن پس آميختگي وسيعي با حكمرانان آلمان صـورت گرفـت: آلكسـي، پسـر پطـر، بـا سـوفيا 
ــزار روسـيه (١٧٢٧- شارلوت، از خاندان برونسويك (ولف)، ازدواج كرد. حاصل اين وصلت پطر دوم، ت

ــاني برونسـويك  ١٧٣٠)، است. ايوان ششم، نهمين تزار خاندان رومانوف، از جانب پدر به خاندان آلم
ــادر نـوه پطـر دوم بـود.  تعلق داشت. مادرش، آناي نايبالسلطنه، نيز از جانب پدر آلماني و از جانب م
ــر  پاول، پسر پطر سوم و كاترين دوم آلماني، تا سال ١٧٧٣ دوك هلشتاين بود و رسما  اين عنوان را ب
خود داشت. او با دختر دوك ورتمبرگ ازدواج كرد. حاصل اين وصلت آلكساندر اول و نيكلاي اول، 
ــود و بـه خـاندان حكمرانـان بـادن تعلـق داشـت.  تزارهاي بعدي، است. همسر آلكساندر اول آلماني ب
نيكلاي اول با پرنسس شارلوت آلماني، دخــتر فردريـك ويلـهلم سـوم (پادشـاه پـروس)، ازدواج كـرد. 
آلكسـاندر دوم، پسـر نيكـلاي اول و تـزار بعـدي روسيـه، از خـاندان هسـه دارمشـتات زن گرفـت. 
ــزار روسـيه،  آلكساندر سوم با خاندان سلطنتي آلماني دانمارك وصلت كرد. نيكلاي دوم، واپسين ت
به تأسي از پدربزرگش از خاندان هســه دارمشـتات زن گرفـت. چنانكـه ميبينيـم، از نيمـه اول سـده 
ــلطنتي روسـيه بـا خـاندان  هيجدهم (ازدواج آلكسي پطروويچ با سوفيا شارلوت برونسويك) خاندان س
سلطنتي هانوور بريتانيا خويشاوند بود. درباره رابطه خويشاوندي آخريـن تزارهـاي روسـيه بـا خـاندان 

سلطنتي انگليس بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٣٧٠. 
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ــول زمـان هيئـت  روسيه بهدنيا آمده ولي در خارج درس خوانده بودند. اين مردان در ط
حاكمه كوچكي از مديران و ديوانيان دولتي پديد آوردند كه بالاي سر مردم قرار داشتند 
ــد؛ بـراي هميشـه از آنهـا بريـده  و ديگر در فرهنگ قرون وسطايي آنها سهيم نبودن
ــوارتر شـد، و شـرايط  بودند. اداره امور اين ملت بزرگ و نافرمان رفته رفته دشوار و دش
ــال پيشـرفت بـود- بيشـتر و بيشـتر  اجتماعي و اقتصادي در روسيه از غرب- كه در ح
فاصله گرفت. هر چه اين شكاف بازتر ميشد، طبقه حاكمه ناچار بر توده مردم بيشـتر و 
ــيآورد. بـه ايـن ترتيـب، گـروه كـوچـك فرمانفرمايـان از تـوده عظيـم  بيشتر فشار م

فرمانبرداران دورتر و دورتر ميشدند.١  
در ميان سوداگران خارجي فعال در روسيه نيمه اول سده هيجدهم انواع ماجراجويان 
مشكوك و دسيسهگران مالي و سياســي و نظـامي و اطلاعـاتي را ميتـوان يـافت. بـراي 
ــود  نمونه، پطر در بازگشت از سفر انگلستان (١٦٩٨) فردي بهنام ناخدا جان پري را با خ
ــأمور احـداث ترعـهاي  به روسيه آورد، وي را در مقام مشاور امور كشتيسازي گمارد و م
ميان رودهاي ولگا و دن نمود. جان پري مؤلف كتابي درباره روسيه زمان پطر اســت كـه 
ــران در لنـدن منتشـر شـد.٢ او مينويسـد اوليـن  شش سال پيش از تهاجم روسيه به اي
كساني كه عمق بعضي نقاط درياي خزر را تعيين كردند آنتوني جنكينسون و همراهانش 
ــهگـزارش كرنليـوس دو بروين٤ هلنـدي، در  بودند. لاكهارت اين ادعا را تأييد ميكند.٣ ب
سال ١٧٠٠ فردي بهنام مهير٥ ناخداي ناوگان روسيه در درياي خزر بود. او به تـهديداتي 
ــام "مـهير"  عليه ايران دست زد كه به احداث استحكامات نظامي در بندر باكو انجاميد.٦ ن
آشكارا يهودي است. پطر در پائيز ١٧٠٨ ماجراجو و دسيسهگري بهنام اسرائيل اوري٧ را 
ــهان  بهعنوان سفير خود به ايران اعزام كرد. او در رأس يك هيئت دويست نفره وارد اصف
شد كه بسياري از آنان ارمنــي و يـهودي بودنـد. ميشـل، سـفير فرانسـه در اصفـهان، و 
بازرگانان فرانسوي كاتوليك مقيم ايران از سفر اين هيئت خشنود نبودند.٨ برخي منــابع 
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٤٠٩سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
از اسرائيل اوري بهعنوان "ارمني" ياد كردهاند١ و در زمان سفر هيئت فوق شايع شــد كـه 
وي از نسل شاهان ارمنستان اســت. ايـن در حـالي اسـت كـه بهنوشـته آرتـور كسـتلر، 
انديشمند يهودي، "اسرائيل" نامي اختصاصا  يهودي است.٢ البته، ادعاي فوق منافــاتي بـا 
يهودي بودن اسرائيل اوري ندارد زيــرا ميدانيـم كـه در سـده او ل ميـلادي شـاخهاي از 
خاندان يهودي هيرود بر ارمنستان سلطنت ميكردند و در اين سرزمين اشرافيتي مقتدر 
ــالي  پديد آوردند.٣ پيشتر درباره حضور يهودياني چون موسس جوزفز (وزلي)، كارگزار م
پطر، در دربار روسيه و رابطه متفكراني چون لايبنيتــس، انديشـهپـرداز و مـورخ دربـار 
هانوور، با پطر سخن گفتهايم. چنانكه خواهيم ديد، در زمان سلطنت ملكه آنــا، در كنـار 
ــرال لـرد جيمـز  آلمانيها، انگليسيها و اسكاتلنديهايي چون ناخدا جان فيليپس و ژن
كيت نيز در دربار روسيه حضور فعال داشتند. اقتدار اين كانون تا بدانجا رســيد كـه در 
ــزار جـاي دادنـد و  سال ١٧٤٠ يكي از اعضاي خاندان ولف (ايوان ششم) را در مقام ت
ــوق بـدل  بدينسان روسيه را نيز، چون بريتانيا، به يكي از سرزمينهاي تابع خاندان ف
ــان داده  نمودند. با صعود اليزابت پطروونا، به سلطه اين كانون بر روسيه بهطور موقت پاي
ــر سـوم و كـاترين دو م (كبـير) حضـور ماجراجويـان آلمـاني و  شد. معهذا، در دوران پط
انگليسي- اسكاتلندي و شركا و متحدين يهودي ايشان در دربــار روسـيه بـار ديگـر اوج 
گرفت. چنانكه گفتيم، در زمان تهاجم كاترين به يونان، فرمــانده واقعـي نـيروي دريـايي 
ــاندان معـروف و  روسيه درياسالاري بهنام جان الفينستون بود. اين الفينستون به يك خ
ــاكم بمبئـي  ماجراجوي اسكاتلندي تعلق دارد و از اسلاف مونتاستوارت الفينستون، ح

در سالهاي ١٨١٩-١٨٢٨، است.  
كانوني كه به اجمال سير پيوند تاريخي آن را با روسيه و نقش مهم و ناشـناخته آن 
ــانون  را در پيدايش و تكوين توسعهطلبي استعماري اين كشور در شرق برشمرديم، ك
ــهم تـاريخي  توطئهگر و بسيار متنفذي در حكومت روسيه است كه مقارن با دوران م
تهاجم محمود افغان به ايران، جنبش ايرانيان براي دفع سلطه افاغنه و ظهور و صعــود 
ــت.  نادر و بخشي از دوران سلطنت نادر شاه افشار نقش و تأثير فراوان در منطقه داش
ــن حـوادث ايـران آن عصـر از اهميـت درجـه اول  توجه به نقش اين كانون در تبيي
ــت  برخوردار است و اين امر، متأسفانه، تاكنون در تاريخنگاري معاصر ايران مورد غفل
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نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤١٠
ــانگذار و مـروج اوليـه فراماسـونري در  بوده است. همين كانون است كه بهعنوان بني

روسيه شناخته ميشود. 

آغاز فراماسونري در روسيه  
ماسونهاي روسيه پيشينه خود را به پطر او ل ميرسانند، او را بهعنوان اولين ماسـون 
روسيه ميشناسند و مدعياند كه پطر در سفر سالهاي ١٦٩٧-١٦٩٨ در بندر آمستردام 
ــر  عضو يك لژ انگليسي شد.١ اين داستان چندان بيپايه نيست و ميتواند قرينهاي دال ب
شيفتگي پطر به فرقه مخفي روزنكروتس و پيوندهاي مشكوكي باشد كــه وي در جريـان 
ــه آلمـان و هلنـد و انگلسـتان بـا كانونهـاي معينـي، كـه اكنـون ايشـان را  سفر فوق ب

ميشناسيم، برقرار نمود.  
ــمالي  صرفنظر از اينگونه روايتها، مبداء فراماسونري در روسيه نيز، چون آمريكاي ش
ــه ١٧٣٠ ميرسـد. ايـن دوران مقـارن اسـت بـا سـلطنت  و فرانسه و ايتاليا، به اوايل ده
ــبي را بـراي تكـاپـوي  استبدادي آنا ايوانووا٢ در روسيه (١٧٣٠-١٧٤٠) كه فضاي مناس
ــالي فراهـم ميسـاخت. ملكـه آنـا بـهعنوان  انواع دسيسهگران و شعبدهبازان سياسي و م
حكمراني بيرحم و خونريز و فاسد شناخته ميشود. بهنوشته بريتانيكا، در دوران سلطنت 
ــت  او دربار روسيه در زير سيطرة حلقه كوچك دوستان و مشاوران آلماني ملكه قرار داش
و اشراف ناراضي و معترض روس با شدت و خشونت سركوب ميشدند. آنا ايوانووا به امور 
دولتي علاقه اندك داشت و در حاليكه در دربار سنپطرزبورگ به سرگرميهاي پرخــرج 
ــك  و تفريحات بيرحمانه خويش مشغول بود، مشاوران آلمانياش روسيه را بهسود فردري
اگوستوس دو م، حاكم ساكسوني، در جنگ وراثت لهستان٣ درگير كردنــد و در سـالهاي 
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دختر ايــوان پنجـم و بـرادرزاده پطـر اول. در اكتـبر ١٧١٠ بـه همسـري فردريـك ويلـهلم، حـاكم 
دوكنشين كورلند (منطقهاي در سواحل بالتيك)، درآمد. اندكي بعد همسرش درگذشت و آنا بهعنوان 
دوشس كورلند تا سال ١٧٣٠ به تنهايي بر اين منطقه حكومت كرد. در اين سال پطر دوم درگذشت و 
ــهگـران  آنا، بهرغم مخالفت بسياري از اشراف و رجال روسيه، به كمك گروهي از ماجراجويان و دسيس
آلماني، بهويژه آندري اوسترمن و بوركهارد مونيخ و ارنست برون، به سلطنت روســيه رسـيد. آنـا 
ــل كـرد و حكومـت خودكامـه خـود و حلقـه  كمي پس از ورود به مسكو شوراي مشاورين تزار را منح

آلماني پيرامونش را مستقر نمود.  
3. War of the Polish Succession (1733-1738) →



٤١١سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
١٧٣٦-١٧٣٩، بههمراه اتريش، به جنگ با عثماني دست زدند.١  

در رأس "حلقه آلماني" حاكم بر روسية در دهه ١٧٣٠ يك ماجراجوي مشكوك بهنام 
ــم  ارنست برون٢ جاي داشت. ارنست برون بهعنوان معشوق و مشاور كل ملكه تأثير عظي

                                                                                                                         
← كشاكش بر سر سلطنت لهستان با مرگ اگوستوس دوم [اگوستوس قــوي] (اول فوريـه ١٧٣٣) 
آغاز شد. در اين زمان، بهدليل بدكاريهاي پــدر، بيشـتر اشـراف لهسـتان مخـالف سـلطنت فردريـك 
اگوستوس دوم ساكسوني، پسر اگوستوس قوي، بودند. نامزد آنان براي سلطنت لهستان يكي از اشراف 
ــري  اين كشور بهنام استانيسلاو لزشينسكي بود كه در ١٢ سپتامبر ١٧٣٣ از سوي اجتماع ١٢ هزار نف
ــلاو اول نـام گرفـت. استانيسـلاو  اشراف لهستان در شهر ورشو بهعنوان پادشاه برگزيده شد و استانيس
پدرزن لويي پانزدهم فرانسه بود و لذا سلطنت او مورد حمايت فرانسه و اسپانياي بوربن قرار گرفت. در 
ــتند. ارتـش ٣٠ هـزار نفـري روسـيه وارد  مقابل، روسيه و اتريش به حمايت از دوك ساكسوني برخاس
رـاف  خاك لهستان شد و استانيسلاو گريخت. در ٥ اكتبر ١٧٣٣ اجتماع ٣٠٠٠ نفره گروه ديگري از اش
ــام "اگوسـتوس سـوم" بـهعنوان پادشـاه  لهستان برگزار شد و فردريك اگوستوس دوم ساكسوني را با ن
اعلام كرد. بلافاصله، فرانسه وارد كارزار شد. در ژوئن ١٧٣٦ اگوستوس سوم به سلطنت لهستان دسـت 
ــد. پيـامد ايـن  يافت و در ١٨ نوامبر ١٧٣٨ پيمان نهايي صلح ميان فرانسه و اتريش در وين منعقد ش
جنگ، تجديد تقسيم سرزمين ايتاليا و افزايش نفوذ روسيه در امور لهســتان بـود. (دربـاره اگوسـتوس 
دوم لهستان و پيوند او با اليگارشي يهودي بنگريد بــه: هميـن كتـاب، ج ٢، صـص ١٥٧، ٢٣٨، ٤٧٨-

٤٨٠؛ درباره رابطه او با پطر كبير بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٣٩٨-٣٩٩)  
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نوه يك مهتر آلماني. در حوالي نيمه ســده هفدهـم بـه كورلنـد مـهاجرت كـرد و در خدمـت دوك 
منطقه قرار گرفت. بهدليل هرزگيهايش از مدرسه اخراج شــد. در حوالـي سـال ١٧٢٤ بـه دربـار آنـا 
ــال  ايوانووا، كه در اين زمان دوشس كورلند بود، راه يافت. اندكي بعد، معشوق و محبوب آنا شد و از س
١٧٢٧ در مقام مشاور كل دوشس جاي گرفت. با صعود آنا به سلطنت (١٧٣٠)، ارنست برون به چهره 
ــا اسـتقرار در رأس حلقـه آلمـاني درباريـان، سـركوب اشـراف روس و  اصلي دولت روسيه بدل شد و ب
سوءاستفاده از منابع اين كشور بهسود خود و دوستانش را آغاز كرد. وي صدها تن از مخالفــانش را بـه 
ــان مـردم  قتل رسانيد، هزاران تن را به سيبري تبعيد نمود و در نتيجه به چهرهاي بسيار منفور در مي
روسيه بدل شد. برون در سال ١٧٣٧ در مقام دوك كورلند جاي گرفت و در سال ١٧٤٠ ملكه آنا او را 
بهعنوان نايبالسلطنه وليعهدش، ايوان ششم، منصوب كرد. سه هفته پس از مـرگ آنـا ايوانـووا، كنـت 
ــب ٨-٩ نوامـبر ١٧٤٠) و بـه سـيبري تبعيـد  مونيخ، فرمانده كل قشون، وي را دستگير كرد (نيمه ش
ــد كـاترين دوم  نمود. در سال ١٧٦٢، پطر سوم ارنست برون را به دربار روسيه بازگردانيد و در سال بع

دوكنشين كورلند را به وي مسترد داشت. 



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤١٢
بر حيات سياسي و اقتصادي روسيه بر جاي نهاد تا بدان حــد كـه در تاريخنگـاري ايـن 
ــا، بسـياري از بـزرگـان  كشور دهه فوق به "عصر برون"١ معروف است. بهنوشته آمريكان
ــهت "آلمـانيكردن  روسيه برون را "نماد شيطاني نفوذ بيگانگان" ميدانستند كه در ج
روسيه" تلاش ميكند و سياستهاي خارجي و داخلي وي بر خلاف مصالح مل ــي ايـن 
ــا  كشور است.٢ در زير فشار برون بود كه در سال ١٧٣٤ پيمان تجاري روسيه و بريتاني
منعقد گرديد و طبق آن بار ديگر به تجار انگليسي اجــازه داده شـد از طريـق خـاك 
ــخ،١ دو  روسيه به تجارت ابريشم با ايران بپردازند.٣ آندري اوسترمن٤ و بوركهارد موني
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پسر يك كشيش پروتستان. در وستفالي آلمان بهدنيا آمد. در ١٧ سالگي ابتدا به آمستردام و سپس 
به روسيه رفت. در سال ١٧٠٨ پطر او ل وي را بهعنوان مترجم در وزارت خارجه بــه كـار گرفـت و دو 
ــاني (١٧١١) شـركت داشـت و  سال بعد در مقام دبير نهاد فوق منصوب كرد. در مذاكرات صلح با عثم
سپس نقش مهمي در كنفرانس صلح با سوئد (١٧١٨ و ١٧٢١) ايفا نمود كه منجــر بـه پايـان "جنـگ 
بزرگ شمالي" در ١٧٢١ شد. پس از اين جنگ بود كه پطر با فراغ بال در ژوئيه ١٧٢٢ تهاجم خــود را 
به ايران آ شوبزده آغاز و بخشهايي از سرزمين ايران را اشــغال كـرد. اوسـترمن در سـپتامبر ١٧٢٣ 
پيماني را با اسماعيل بيگ، نماينده ايران، در سنپطرزبورگ امضا كرد كه طبــق آن منـاطق مـهمي از 
ــي مـازندران، رسـما  در تملـك روسـيه قـرار  حاشيه درياي خزر، از جمله شهرهاي دربند و باكو و حت
ميگرفت. اين پيمان هيچگاه مورد قبول شاه طهماسب دوم، آخرين پادشاه صفوي، قرار نگرفــت و وي 
ــان مـأخذ، صـص ٢٨٨-٢٩٠؛ نوائـي، همـان  اسماعيل بيگ را خائن دانست. (بنگريد به: لاكهارت، هم
مأخذ، ج ١، صص ٣٧٦-٣٧٨) بهپاس اين خدمت، اوسترمن بهعنوان باروني دســت يـافت و در سـمت 
ــاترين او ل، بـه سـلطنت  قائممقام وزارت خارجه روسيه منصوب شد. با مرگ پطر و صعود همسرش، ك
روسيه (١٧٢٥)، اوسترمن عضو شورايعالي حكومتي روسيه شد و علاوه بــر تصـد ي امـور خـارجي در 
ــدار اوسـترمن در دوران (١٧٢٧-١٧٣٠) پطـر  مقام وزير ماليه و تجارت اين كشور نيز جاي گرفت. اقت
دو م تداوم يافت و بهپاس خدماتش در صعود آنا ايوانووا به سلطنت روســيه (١٧٣٠) عنـوان كنتـي بـه 
وي اعطا و بهعنوان وزير اعظم (١٧٣١) منصوب شد. در دوران جنگ وراثــت لهسـتان (١٧٣٣-١٧٣٨) 
و جنگ با عثماني (١٧٣٦-١٧٣٩)، كنــت اوسـترمن سـكان ديپلماسـي روسـيه را بهدسـت داشـت و 
مناسبات نزديك وي با حكومت هانوور انگلستان به انعقاد پيمان تجاري ١٧٣٤ دو كشور انجاميد. پس 
از مرگ ملكه آنا، اوسترمن بههمراه بوركهارد مونيخ دسيسه دربــاري بـراي بركنـاري و تبعيـد ارنسـت 
برون نايبالسلطنه را رهبري كرد كه در نتيجه آنا لئوپولدوونا، مادر ايوان ششم، بــه نيابتسـلطنت← 
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ــرون نميتـوان مشـكوك شـمرد. وجـه  عضو نامدار و متنفذ ديگر اين حلقه، را كمتر از ب
مشترك هر سه فرد فوق منشاء مجهول خانوادگي، سوابق آوارگي و ماجراجويي نظامي و 

پيوند با كانونهاي دسيسهگر انگليسي بود. 
 

ــونري روسـيه بـه ماههـاي نخسـتين  پيشينه شكلگيري نخستين هستههاي فراماس
اقتدار محفل سه نفره برون- اوسترمن- مونيخ در دربار روسيه باز ميگردد. اولين اطــلاع 
ــه ١٧٣١ تعلـق دارد و ايـن  مستند از فعاليت سازمانهاي ماسوني در روسيه به ٢٤ فوري
زماني است كه لرد لاول، استاد اعظم گراندلــژ انگلسـتان، نـاخدا جـان فيليپـس٢ را در 
سمت استاد اعظم ناحيهاي روسيه منصــوب كـرد. از فعاليتهـاي ماسـوني فيليپـس در 
روسيه گزارشي در دست نيست و بنظر ميرسد كه در اين تكاپو نقــش اصلـي را ژنـرال 

                                                                                                                         
← رسيد. معهذا، اندكي بعد رابطه اوسترمن بــا مونيـخ تـيره شـد و كـار ايـن دو بـه نـزاع كشـيد. بـا 
بهرهگيري از اين اختلاف و بروز تفرقه و ضعف در حلقه آلمانيهاي حاكم، اشــراف روسـيه، بـه كمـك 
ــا، دخـتر پطـر اول و كـاترين اول، را بـه سـلطنت  سفير فرانسه، به كودتا دست زدند و اليزابت پطروون

رسانيدند. اوسترمن به تبعيد مادامالعمر در سيبري محكوم شد و در آنجا درگذشت. 
1. Burkhard Christoph Münnich (1683-1767)

ــت فرانسـه بـود و  در اولدنبورگ آلمان بهدنيا آمد. بهعنوان نظامي ماجراجو و حرفهاي ابتدا در خدم
سپس به استخدام سلطنت ساكسوني لهستان درآمــد. در ٣٨ سـالگي (١٧٢١) بـه روسـيه رفـت و در 
ــي بـه مونيـخ اعطـا كـرد و وي را در  قشون پطر كبير شاغل شد. در سال ١٧٢٨، پطر دوم عنوان كنت
ــا او را در مقـام فيلدمارشـال و  سمت فرمانده كل قشون روسيه منصوب نمود. در سال ١٧٣٢، ملكه آن
ــه عليـه  رئيس شوراي جنگ جاي داد. كنت مونيخ در دوران جنگ وراثت لهستان سياست تجاوزكاران
ــاي  عثماني در پيش گرفت و در رأس قشون روسيه تهاجم به كريمه و مولداوي را آغاز كرد. پيروزيه
ــس از پايـان جنـگ بـا عثمـاني (سـپتامبر  او در اين مناطق براي وي شهرت فراوان به ارمغان آورد. پ
١٧٣٩)، به سنپطرزبورگ بازگشت و بار ديگر به يكي از چهرههاي مقتدر پايتخت بدل شد. بــا صعـود 
ايوان ششم، نارضايتي عميق و فزاينده مردم روسيه از ارنست برون، نايبالسلطنه، را دريافت و بهشدت 
نگران شد كه اين امر به سقوط كانون آلماني حاكم بر روسيه بينجامد. به اين دليل، در نيمه شــب ٨-

ــام  ٩ نوامبر ١٧٤٠ برون را دستگير و به سيبري تبعيد نمود، آنا لئوپولدوونا، مادر ايوان ششم، را در مق
نايبالسلطنه جاي داد و خود وزير اعظم شد. در سال بعد، در جريان كودتاي اليزابت پطروونا، دستگير 
و به سيبري تبعيد شد. در سال ١٧٦٢ پطر سوم او را آزاد كرد و كمي بعد كاترين دوم او را در ســمت 

رئيس كل بنادر بالتيك گمارد. در سنپطرزبورگ درگذشت. 
2. John Phillips
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لرد جيمز كيت١ بهدست داشت كه از سال ١٧٢٨ در خدمــت دربـار روسـيه بـود. كيـت 
نخستين لژهاي روسيه را تأسيس كرد و در سالهاي ١٧٣٢-١٧٣٤ استادي يك لژ را در 
ــتاد  سنپطرزبورگ (پايتخت) به دست داشت. در سال ١٧٤٠ جان كيت (ارل كنتور)، اس
اعظم گراندلژ انگلستان ژنرال لرد كيت را در سمت استاد اعظم ناحيهاي روسيه منصــوب 

نمود.٢  
در بررسي تاريخ اوليه فراماســونري در روسـيه، توجـه بـه پيوندهـاي خويشـاوندي و 
عملكردهاي سياسي ژنرال لرد جيمز كيت اسكاتلندي بسيار مهم و راهگشاســت. گفتيـم 
ــانگذاران فراماسـونري اسـكاتلند شـناخته  كه خاندان كيت (ارلهاي كنتور) بهعنوان بني
ميشوند. جيمز كيت فوقالذكر برادر كوچك جرج كيت، دهمين ارل كنتــور، و عمـوزاده 
جان كيت، ارل كنتور و استاد اعظم گراندلژ انگلستان (١٧٤٠)، و س ر ويليام كيت، حاكم 
پنسيلوانيا و حامي و بركشنده بنجامين فرانكلين، است. جيمز كيـت پـس از اسـتقرار در 
روسيه (١٧٢٨)، در مقام يكي از فرماندهان اصلي قشون پطــر دوم و سـپس ملكـه آنـا 
جاي گرفت و در جنگ وراثــت لهسـتان (١٧٣٣-١٧٣٨) و جنـگ بـا عثمـاني (١٧٣٦-

ــاي  ١٧٣٩) به شهرت رسيد. اين حوادثي است كه بر تاريخ ايران نيز تأثير عميق بر ج
ــدار  نهاد زيرا يكي از عوارض آن اشتعال آتش جنگهاي ايران و عثماني در دوران اقت

نادر شاه افشار بود.٣  
                                                      

1. James Francis Edward Keith (1696-1758)
2. Gould, ibid, vol. V, p. 214; Mackey, ibid, vol. 2, p. 893.  

ــت كـه بـهعنوان دوران اقتـدار فـراوان عنـاصر  ٣. حوادث فوق مقارن با "دوره لاله" در تاريخ عثماني اس
وابسته به غرب در اين كشور شناخته ميشود. تصــادفي نيسـت كـه در ايـن زمـان عثمـاني سياسـت 
ــت صفـوي  شيعهستيزي كينهتوزانهاي در پيش گرفت و با سوءاستفاده از تهاجم افاغنه و فروپاشي دول
ــزاران آلمـاني- انگليسـي ملكـه آنـا  به اشغال بخش مهمي از خاك ايران دست زد. در اين زمان، كارگ
ــار سـنپطرزبـورگ بـه  رابطه حسنه و نزديك با طهماسبقلي خان (نادر شاه بعدي) برقرار كردند و درب
تخليه متصرفات پطر اول در مناطق شمالي ايران، بهسود نادر، دست زد: طبق پيمان رشت (اول فوريه 
١٧٣٢/ ٣ شعبان ١١٤٤) سواحل جنوبي بحر خزر و طبــق پيمـان گنجـه (٢١ مـه ١٧٣٥/ ٧ ذيحجـه 
ــب  ١١٤٧) اراضي غرب درياي خزر و شمال ارس را به ايران مسترد داشت. هدف از اين اقدامات، ترغي
ــه آنـاي  نادر به جنگ با عثماني بود. نتيجه عمليات پيچيده و محيلانه مأموران و نمايندگان دربار ملك
روسيه در ايران، بهويژه سرگــي ديميـترويچ گاليتسـين (رئيـس هيئـت نمـايندگـي روسـيه)، و 
ــران بـا عثمـاني (١٢ محـرم ١١٤٧/ ١٤ ژوئـن  نمايندگان كمپاني هند شرقي بريتانيا اشتعال جنگ اي
ــادي بـه قشـون نـادر  ١٧٣٤) بود. در جنگ فوق، كنياز گاليتسين همراه نادر بود و از مساعدتهاي م
ــي، همـان مـأخذ، ج ١، صـص ٥٧٦-٥٧٧؛ رضـا شـعباني، تـاريخ←  فروگزار نميكرد. (بنگريد به: نوائ
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بنظر سياسيون روس [محفل برون- اوسترمن- مونيخ] خطر واقعي در اين بود كه دو 
ــا توحيـد  مملكت اسلامي اختلافات ديرينه مذهبي- سياسي خود را با هم حل كنند و ب
ــازه شـكلگرفتـه همسـايه اروپـايي  نظر و توافق، سرحدات رو به توسعه كشور نوپا و ت
خويش را تهديد نمايند. و بايد گفت كه از خوشبختي آنها يكي هم اين بود كــه صلـح 

حقيقي ميان دو مملكت اسلامي تا نادر زنده بود... صورت نپذيرفت.١  
ــام  در سال ١٧٤٧ ژنرال كيت به خدمت فردريك دوم (كبير) پروس درآمد و در مق
حاكم برلين (پايتخت) و فيلدمارشال قشون پروس جاي گرفت. از ژنرال كيت بهعنوان 
دوست صميمي فردريك و همدم سفرهاي او ياد ميكنند. وي در جريان اشــغال پـراگ 
(١٧٥٧) فرماندهي قشون پروس را بهدست داشت و سرانجام در جبهــه جنـگ بـه قتـل 

رسيد.٢ 
 

ــوع اسـتوارت و  بريتانيكا ژنرال كيت را "جاكوبيت"، يعني هوادار سلطنت خاندان مخل
ــرده اسـت. ايـن ادعـا قطعـا  نادرسـت اسـت و  مخالف سلطنت خاندان هانوور، معرفي ك
ــاتي ژنـرال كيـت عنـوان شـده كـه يكـي از  بهمنظور استتار ماهيت مأموريتهاي اطلاع
ــاپوهـاي اوليـه فراماسـونري در روسـيه  مهمترين صفحات آن نقش وي در تأسيس و تك
است. اين درست است كه جيمز كيــت در قيـام جـاكوبيتي سـال ١٧١٥ ظـاهرا  هـوادار 
ــپانيا گريخـت، ولـي نقـش بعـدي او بهشـدت  خاندان استوارت بود و به اين دليل به اس
ــاندان اسـتوارت را بـهطور جـد ي  "هانووري" است تا بدانجا كه حتي تعلق اوليه وي به خ
مورد سئوال قرار ميدهد. علاوه بر پيوند عميق ساير اعضاي خاندان كيت با دربار هانوور، 
مواضع جيمز كيت در حوادث سياسي و جنگهاي اروپا نيز بيشتر به "مأموريت مخفــي" 
از سوي دربار بريتانيا ميماند تا موضعگيريهاي شخصي.٣ توجه كنيم كـه جيمـز كيـت 
                                                                                                                         
← اجتماعي ايران در عصر افشاريه، تهران: چــاپ دو م، بـي نـا، ١٣٧٥، ج ١، صـص ٥٠١-٥١٢) ايـن 
حوادث مقارن با جنگ وراثت لهستان است. در اين جنگ، استانيسلاو او ل مورد حمايت عثماني بود و 
ــايت ميكـرد. اسـتانفورد شـاو مينويسـد در سـال  انگلستان از فردريك اگوستوس دو م ساكسوني حم
ــاو، همـان  ١٧٣٤ عثماني نزديك بود به لهستان حمله كند ولي بهدليل جنگ با ايران چنين نكرد. (ش
ــش شـعلهور  مأخذ، ج ١، ص ٤٢١) سرانجام، در ٢ مه ١٧٣٦/ ١١٤٩ ق. جنگ عثماني با روسيه و اتري

شد كه تا سال ١٧٣٩ تداوم يافت. (بنگريد به: شاو، همان مأخذ، ج ١، صص ٤٢١-٤٢٣) 
١. شعباني، همان مأخذ، ص ٥١٠.  

2. Britannica, 1977, vol. V, p. 748; Emerson, ibid, vol. 2, p. 98.
٣. جيمز كيت در سال ١٧٢٨، يعني زمانيكه دوك وارتون اولين لژ ماسوني اسپانيا را در مادريد تأسيس 
ــه اسـپانيا مـهاجرت كـرد و←  نمود، از اسپانيا به روسيه رفت. گفتيم كه دوك وارتون در اواخر عمر ب
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ابتدا به خدمت پطر دوم روسيه درآمد كه از جانب مادر بــه خـاندان ولـف (برونسـويك، 
هانوور) تعلق داشت و خويشاوند خاندان سلطنتي انگلستان بود. خدمات كيــت در دوران 
ده ساله سلطنت ملكه آناي "آلمانوفيل" و سلطه ماجراجويان مشكوك آلمــاني بـر دربـار 
روسيه تداوم يافت. قاعدتا  او در دسيسههايي كه در اوج فعاليتهاي ماسونياش (١٧٤٠) 
به صعود يكي از اعضاي خاندان ولف (ايوان ششم) به سلطنت روســيه انجـاميد شـركت 
داشت و احتمالا  در جريان كودتاي اليزابت رومانوف و خلــع ايـوان ششـم و مـادرش (٦ 
ــت از روسـيه را  دسامبر ١٧٤١) و اخراج درباريان آلماني از روسيه آسيب ديد. خروج كي
ــد كـه نـه  بايد به اين دليل دانست. سپس، جيمز كيت در دربار فردريك كبير مستقر ش
تنها خواهرزاده جرج دوم هانوور بود بلكه بهعنوان متحد بزرگ اليگارشي لندن و يكـي از 
ــود. بنـابراين، پيوندهـاي اوليـه  مروجين اصلي فراماسونري در اروپاي قاره شناخته ميش
جيمز كيت با خاندان تبعيدي استوارت و دربار بوربن اسپانيا همانگونه قابل توضيح است 
ــواليه رمـزي و دوك وارتـون).  كه عملكردي مشابه از سوي دو فراماسون نامدار ديگر (ش
نقش ژنرال كيت اسكاتلندي در حوادث ايــن دوران تـأييدي اسـت بـر نظـر مـا كـه 
يـ  فراماسونري را از آغاز بهعنوان ابزار نفوذ سياسي- اطلاعاتي دربار هانوور و اليگارش

لندن و شركا و متحدين ايشان شناختهايم.  
 

الـيزابت پطروونـا،١ نـامزد پيشـين لويـي پـانزدهم، متحـــد فرانســه و اتريــش و 
ــلاف ملكـه آنـا،  سرسختترين خصم فردريك دوم پروس در جنگ هفت ساله اروپا، برخ
حكومتي بالنسبه فرهيخته بنيان نهاد كه بر حمايت اشراف روس و بر تعلق بــه مـيراث و 
ــتوار بـود.٢ او در دوران بيسـت سـاله سـلطنتش (١٧٤١-١٧٦١)، بـه  فرهنگ روسيه اس
ــوني در ميـان  فراماسونري نوخاسته روسيه روي خوش نشان نداد هرچند تكاپوهاي ماس
گروهي از اشراف و دولتمردان غربگراي اين كشور مخفيانه ادامه يــافت. در سـال ١٧٥٠ 

                                                                                                                         
← مدعي دوستي با بوربنها و استوارتها شد.  

1. Elizabeth [Yelizaveta] Petrovna (1709-1761]
٢. اليزابت با حمايت اشراف روس و سفير فرانسه طي يك كودتاي بدون خونريزي (٦ دسامبر ١٧٤١) بــه 
ــان  قدرت رسيد و به سلطه حلقه مقتدر مشاورين آلماني دربار و دوستان انگليسي ايشان بر روسيه پاي
داد. اليزابت به اصلاحات جد ي اقتصادي و فرهنگي دست زد و از جمله، به كمك ميخائيل لومونوسف، 
دانشمند نامدار روس، اولين دانشگاه روسيه (دانشگاه مسكو) و آكادمي هنر ســنپطرزبـورگ را بنيـان 

نهاد.  



٤١٧سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
در سنپطرزبورگ "لژ خاموشي" و در شهر ريگا "لژ ستاره شمال" تأسيس شــد.١ بهنوشـته 
بوريس تلپنف٢ در كتاب ماسونهاي روسي، گزارشي متعلق به سال ١٧٥٠ براي الــيزابت 
ــه  در دست است كه در آن گفته ميشود در سنپطرزبورگ يك لژ ماسوني وجود دارد ك
٣٥ تن در آن عضويت دارند و همه از اشراف و شخصيتهاي بلندپايــهاند.٣ ايـن گـزارش 
بايد مربوط به "لژ خاموشي" باشد. معهذا، گولد تأكيد ميكند كه در ايــن دوران تمـامي 

تكاپوهاي ماسوني به "اكيدترين شكل" پنهان بود.٤  
اليزابت، برخلاف وزير دسيسهگر و انگلوفيلاش، آلكســي بسـتوژف- ريوميـن،٥ بـه 

                                                      
1. Gould, ibid; Mackey, ibid, vol. 2, p. 893.  
2. Boris Telepnev
3. Coil, ibid, p. 586.  
4. Gould, ibid.  
5. Aleksey Bestuzhev-Ryumin (1693-1766)

بستوژف- ريومين از بركشيدگان دوران پطر كبير و از جواناني است كه براي فراگيري علوم و فنــون 
جديد به اروپا اعزام شدند. در كپنهاگ و برلين تحصيل كرد و در سال ١٧١٢ به خدمت جــرج لويـي، 
حاكم هانوور و دوست پطر، درآمد. با صعود جرج لويي هانوور به سلطنت بريتانيا، بهعنوان وزير مختــار 
ــد و ملكـه بعـدي  روسيه در لندن مستقر شد. سپس، مدت كوتاهي در دربار آنا ايوانووا، دوشس كورلن
ــهاگ شـد. وي يكـي از كـارگـزاران و  روسيه، خدمت كرد و در سال ١٧٢١ وزير مختار روسيه در كپن
ــه  نزديكان ارنست برون، معشوق و مشاور اعظم ملكه آنا، بود و با سقوط برون (١٧٤٠) مدت كوتاهي ب
زندان افتاد. در سال ١٧٤١ ملكه اليزابت پطروونا وي را بركشيد و در مقام مشاور و وزير خود منصـوب 
ــه سياسـت پيونـد بـا  كرد. در اين دوران، وي سرشناسترين چهره جناح انگلوفيل دربار اليزابت بود ك
بريتانيا و اتريش را پيگيري مينمودند. در مقابل، جناج مقتدر ديگري از درباريان اليزابت قرار داشـتند 
كه از پيوند روسيه با فرانسه حمايت ميكردند. بستوژف- ريومين، بهرغم مخالفت جناح فوق، بهوسيله 
برادرش، ميخائيل پطروويچ بستوژف- ريومين، پيمان دفاعي دسامبر ١٧٤٢ را با بريتانيا منعقد نمــود. 
ــد  او در سال ١٧٤٤ در مقام مشاور و وزير اعظم اليزابت قرار گرفت و در ٢٢ مه ١٧٤٦ با اتريش (متح
بريتانيا) نيز وارد پيمان اتحاد شد. در نتيجه اين سياستها بود كه از سال ١٧٤٦ روسيه بهسود اتريش 
ــه و اتريـش متحـد  و بريتانيا وارد جنگ وراثت اتريش شد. در سال ١٧٥٦ پروس و بريتانيا عليه فرانس
شدند و در نتيجه در مارس ١٧٥٦ شوراي وزيران روسيه تصميم گرفت با فرانسه و اتريــش و لهسـتان 
عليه پروس و بريتانيا متحد شود. بستوژف- ريومين سرسختانه به مخـالفت بـا ايـن تصميـم و بـهويژه 
ــس كـاترين (همسـر وليعـهد و كـاترين دوم بعـدي)  اتحاد با فرانسه برخاست و در پيوند با گرانددوش
دسيسه عليه آن را آغاز كرد. تنها ثمره اين دسيسههاي نافرجام تضعيف بستوژف- ريومين بود. روسيه 
در ٣١ دسامبر ١٧٥٦ پيمان اتحاد با فرانسه را منعقد كرد و عليه بريتانيا و پروس وارد جنگ هفـت← 



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤١٨
ــت. او بـا يـهوديان نـيز ميانـهاي  دوستي با خاندان هانوور و دربار بريتانيا شيفتگي نداش
نداشت و در اوايــل سـلطنتش (١٧٤٢) بـه اخـراج ايشـان از روسـيه دسـت زد. برخـي 
ــن رقـم اغراقآمـيز  مورخين، شمار اين يهوديان اخراجي را ٣٥٠٠٠ تن ذكر كردهاند.١ اي
ــيزابت  است و دائرهالمعارف يهود تنها به اخراج "معدود يهوديان" ساكن روسيه از سوي ال
اشاره دارد. بهرروي، اين اقدام اليزابت گواهي است بر فضاي مناسب دوران ملكه آنا براي 
تكاپوي سوداگران يهودي و نشاني است از نقش منفــي و مخـرب ايشـان در سياسـت و 
اقتصاد و فرهنگ روسيه آن زمان. دائرهالمعارف يهود ميافزايد: زمانيكه برخي از رجــال 
روسيه عواقب سوء اخراج يهوديان را براي "تجار و دولت روسيه" متذكــر شـدند، الـيزابت 

پطروونا پاسخ داد: "من از دشمنان مسيح هيچ سودي نميخواهم."٢  
ــگ  در دوران سلطنت اليزابت پطروونا جنگي عليه عثماني و ايران صورت نگرفت. جن
ــكوك غربـي  بعدي روسيه با عثماني در زمان كاترين دوم و اعاده اقتدار ماجراجويان مش
در روسيه (١٧٦٨) آغاز شد و تهاجم پسين روسيه به ايران نيز در واپسين سال سـلطنت 
ــته،  كاترين (١٧٩٦) بود كه به علت مرگ او متوقف ماند. با صعود اليزابت، برخلاف گذش
انگلستان و پروس سياست نزديكي با عثماني را در پيش گرفتند.٣ در اين دوران، تكاپوي 
مشكوك انگليسيهايي چون جان التون٤ و جونس هنوي٥ در ايران اوج گرفت و اقدامات 

تحريكآميز التون در بحر خزر نارضايتي روسيه را برانگيخت.٦ 
 

اليزابت پطروونا بلاعقب بود و لذا تنها راه تداوم ســلطنت رومـانوف را انتقـال آن بـه 
ــت رومانوفهـا  خواهرزادة محبوبش، كارل پطر اولريخ آلماني،٧ يافت. اين وارث تاج و تخ

                                                                                                                         
← ساله شد. بستوژف- ريومين در سال ١٧٥٨ به اتهام خيانت دستگير و به مرگ محكوم شد ولي در 
آويل ١٧٥٩ حكم وي به مصادره املاكش تقليل يافت. بهرغم پيوند پنهان و عميق با كــاترين، پـس از 

صعود كاترين به قدرت (١٧٦٢) در دربار روسيه جايگاه مهمي نيافت.  
١. ويل و آريل دورانت، همان مأخذ، ج ١٠، بخش اول، ص ٥٩٠.  

2. Judaica, vol. 14, p. 434.  
٣. شاو، همان مأخذ، ج ١، ص ٤٢٥. 

4. John Elton  
5. Jonas Hanway (1712-1786)

٦. بنگريد به: نوائي، همان مأخذ، ج ١، صص ٥٦٥-٥٦٨. 
7. Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp, Peter III (1728-1762)



٤١٩سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
حاصل وصلت آنا، دختر كوچك پطر اول، با كارل فردريك، دوك هلشــتاين- گوتـورپ،١ 
ــلطنت، ايـن خواهـرزاده ١٣ سـاله را بـه روسـيه  بود. اليزابت پطروونا پس از صعود به س
فراخواند، نام وي را به "پيوتر فيودورويچ" تغيير داد، وي را به مذهــب ارتدكـس درآورد و 
بهعنوان وارث و وليعهد خويش اعلام نمود. بدينسان، با مرگ اليزابت، در دســامبر ١٧٦١ 
دوك هلشتاين- گوتورپ با نام "پطر سوم" تزار روسيه شد. پطر ســوم آلمـاني و همسـر 

آلمانياش، كاترين، نياي تزارهاي بعدي روسيهاند.  
با صعود پطر سوم، بار ديگر تكاپوهاي ماسوني در روسيه اوج گرفت تا بدان حــد كـه 
ــه عضويـت فراماسـونري درآمـد٢ و در رأس  حتي تزار ضعيفالنفس نيز در سال ١٧٦٢ ب
نهادهاي ماسوني روسيه جاي گرفت.٣ بهنوشته بريتانيكا، پطر سوم نفرت خود از روســيه 
و عشق خويش به موطنش، آلمان، را پنهان نميكرد.٤ مورخين انستيتوي تاريخ آكـادمي 
علوم روسيه نيز از او بهعنوان حكمراني "بيگانه با منافع مل ــي روسـيه"، "بـيزار از تمـامي 
روسها" و "ستايشگر پرحرارت و كور فردريــك دوم پـروس" يـاد ميكننـد.٥ پطـر سـوم، 
بلافاصله پس از صعود به قدرت، سياست خصمانه اليزابت بــر ضـد پـروس را دگـرگـون 
ــار ديگـر دربـار روسـيه در زيـر سـلطه  ساخت و به متحد فردريك بدل شد. بدينسان، ب
ــت ديگـر در لنـدن  بلامنازع شيادان و توطئهگراني قرار گرفت كه دستي در برلين و دس
ــه  داشتند. پيوندهاي عميق دربار روسيه با پروس و بريتانيا در اين زمان كانوني پردسيس
ــه كمـك  آفريد كه اندكي بعد خود پطر نيز قرباني آن شد. در ٢٧ ژوئن ١٧٦٢، كاترين ب
ــه بريتانيكـا ايشـان را "عنـاصر  معشوقش، كنت گريگوري اورلف،٦ و با حمايت كساني ك
روشنانديش جامعه اشرافي" روسيه ميخواند،٧ به كودتاي نظامي دست زد، همســرش را 

                                                      
١. دوك كارل فردريك هلشتاين- گوتورپ خواهرزاده اولريكا الئانورا، ملكه سـوئد (١٧١٨-١٧٢٠)، بـود و 
ــدام بـهدليل مقابلـه فردريـك هسهكاسـل،  زماني تلاش شد تا وي را به سلطنت سوئد برسانند. اين اق
ــاره گرفـت و فردريـك  همسر ملكه اولريكا، عقيم ماند. سرانجام، اولريكا به نفع شوهرش از سلطنت كن

هسهكاسل با نام "فردريك او ل" پادشاه سوئد (١٧٢٠-١٧٥١) شد. 
٢. حائري، همان مأخذ، ص ٣١.  

3. Lolly Zamoisky, Behind the Façade of the Masonic Temple, Moscow, Progress
Piblishers, 1989, p. 89.  

4. Britannica, 1977, vol. 3, p. 1005.
5. History of the USSR, ibid, p. 173.
6. Grigori Grigorievich Orlov (1734-1783)
7. Britannica, ibid, p. 1006.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٢٠
خلع كرد و هشت روز بعد به قتل رسانيد. گفته ميشود ماسونها و توطئهگران نــامداري 
چون كنت سنژرمن١ به صعود كاترين به سلطنت روسيه يــاري رسـانيدند.٢ زامويسـكي 

صعود كاترين را در "فضاي شكوفايي فراماسونري در روسيه" ميداند.٣ 

جنون امپرياليستي كاترين 
دوران سلطنت (١٧٦٢-١٧٩٦) كاترين دوم (كبير)٤ را بايد به دو مرحله تقسيم كرد: 
ــونها  در مرحله اول، كه دو دهه نخست حكومت او را دربرميگيرد، رابطه كاترين با ماس
ــن دوران تكـاپوهـاي ماسـوني در روسـيه اوج گرفـت و برخـي  بسيار حسنه است. در اي
طريقتهاي روسي تأسيس شد. توري،٥ مورخ ماســون فرانسـوي، سـال ١٧٦٣ را مبـداء 
گسترش جد ي فراماسونري در روسيه ميداند و اين زماني اسـت كـه كـاترين در مقـام 
متولي و قيم فراماسونري روسيه جاي گرفت.٦ زامويسكي، محقق روس، از گروش وســيع 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٤٦٩-٤٧٥. 

2. “Saint-Germain, comte de”, Britannica CD 1998.
كاترين به خاندان حكام منطقه كوچك آنهالت- زربست تعلق داشت كه در همسايگي و تحت نفــوذ 
ــناختهاي  پادشاهي پروس بود. پدر وي، كريستيان اگوست آنهالت- زربست، نيز حاكم كماهميت و ناش
ــن خويشـاوندي، كـاترين در ١٤ سـالگي  بود. مادر كاترين به خاندان هلشتاين تعلق داشت. بهدليل اي
(١٧٤٣) نامزد دوك ١٥ ساله هلشتاين- گوتورپ، نوه پطر كبير و وارث تاج و تخت روسيه، شــد. او در 
ــيونا" بـه همسـري  سال ١٧٤٤ وارد روسيه شد و در ٢١ اوت ١٧٤٥ با نام "گرانددوشس يكاترينا آلكس
وليعهد نگونبخت درآمد. اندكي بعد محفل كاترين به يكــي از كانونهـاي اصلـي دسيسـه سياسـي در 
ــن وارد اتحـاد پنـهان بـا وي شـدند.  دربار روسيه بدل گرديد و رجال انگلوفيلي چون بستوژف- ريومي
ازدواج كاترين و پطر سوم در سومين سال سلطنت فردريك كبير پروس رخ داد و به يقين كانونهــاي 
پنهان و توطئهگر مرتبط با فردريك در اين وصلت و تحولات سرنوشتساز پسين، بهويژه حمايت پطــر 
سوم از فردريك در جنگ هفت ساله اروپا و توطئه صعود كاترين به ســلطنت روسـيه، نقـش اصلـي را 

داشتند. مشاركت كنت سنژرمن در توطئه كودتاي كاترين مؤيد اين تحليل است.  
3. Zamoisky, ibid, p. 89.  
4. Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, Catherine II The Great [Yekaterina

Alekseyevna, Yekaterina Velikaya] (1729-1796)
كاترين اول همسر پطر كبير و مادر اليزابت بود كه پس از مرگ پطر مدت كوتـاهي (١٧٢٥-١٧٢٧) 

سلطنت كرد.  
5. Claude Antoine Thory (1759-1827)
6. Mackey, ibid.  
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ــراي نمونـه بـه اعضـاي سـه خـاندان  درباريان كاترين به فراماسونري سخن ميگويد و ب

متنفذ تروبتسكوي،١ گاليتسين٢ و ورونتسوف٣ اشاره ميكند.٤  
ــه شـخصيت نـامدار ماسـون- ايـوان  تكاپوهاي ماسوني در روسيه اين عصر با نام س

                                                      
1. Trubetskoy

ــين (هميـن كتـاب، ج ٤، ص ٣٩٥) كنيـاز سـرگـي ديميـترويچ  ٢. بنگريد به زندگينامه بوريس گاليتس
گاليتسين، رئيس هيئت نمايندگي ملكه آناي روسيه در ايران، از اعضاي اين خاندان است.  

3. Vorontsov
ــن شـخصيت برجسـته ايـن خـاندان، از  ميخائيل ايلاريونوويچ ورونتسوف (١٧١٤-١٧٦٧)، اولي
ــود. در ايـن دوران، او هـوادار دوسـتي بـا فرانسـه و رقيـب  نزديكان و درباريان ملكه اليزابت پطروونا ب
آلكسي بستوژف- ريومين بهشمار ميرفت. بــا سـقوط بسـتوژف- ريوميـن (١٧٥٨)، بـهدليل تعلقـات 
انگليسي وي، ورونتسوف وزير اعظم اليزابت شد. در دوران سلطنت پطر سوم و اوايل ســلطنت كـاترين 
ــچ ورونتسـوف (١٧٠٧- دوم نيز مدتي (تا ١٧٦٣) وزير اعظم بود. برادر او، بهنام رومن ايلاريونووي

ــه معشـوقه پطـر سـوم شـد. نفـوذ ايـن  ١٧٨٣)، نيز از درباريان متنفذ اليزابت بود و دختري داشت ك
ــاهزاده خـانم يكاترينـا داشـكووا (١٧٤٣-١٨١٠)، از  خاندان در دوران كاترين كبير تداوم يافت. ش
اعضاي اين خاندان، دوست صميمي و نديمه كاترين بود. او در توطئــه برانـدازي پطـر سـوم و صعـود 
كاترين نقش مهمي ايفا كرد و در دوران سلطنت كاترين بهعنوان حامي نويســندگـان و هـنرمندان در 
محافل فرهنگي روسيه و اروپا نفوذ فراوان داشت. ظاهرا  گروش اعضاي اين خاندان بــه فراماسـونري و 
ــوف  بريتانيا از دوران پطر سوم و كاترين كبير است. پسر رومن ورونستوف، بهنام آلكساندر ورونتس
(١٧٤١-١٨٠٥)، مدتها وزير مختار روسيه در بريتانيا و هلند بود. وي ســپس وزيـر تجـارت (١٧٧٣-

ــهنام سـيمون (١٧٤٤-١٨٣٢) نـيز در سـالهاي  ١٧٩٢) و وزير اعظم (١٨٠٢-١٨٠٤) شد. برادر او ب
١٧٨٤-١٨٠٦ وزير مختار روسيه در لندن بــود و بـهدليل گرايشهـاي شـديد انگلوفيلـياش بارهـا در 
ــائيل سـيمونوويچ ورونتسـوف (١٧٨٢-١٨٥٦)، از  معرض مخاطره قرار گرفت. پسر او، بهنام ميخ
ــود و فرمـاندهي قشـون روسـيه را در زمـان اشـغال  فرماندهان نظامي روسيه در جنگهاي ناپلئوني ب
فرانسه (١٨١٥-١٨١٨) بهدست داشت. نام ژنرال ورونتسوف با حوادث تاريخ معاصر ايران مرتبط اسـت 
زيرا وي در سال ١٨٤٤ فرمانده كل قشون روسيه در قفقاز و نايبالسلطنه اين منطقــه شـد و از سـال 
١٨٤٨ دو سوم سرزمين داغستان را به تصرف روسيه درآورد. وي در سال ١٨٥٣ بازنشســته شـد و در 
ــيد. در دوران حكومـت ورونتسـوف بـر قفقـاز بـود كـه مـيرزا  سال ١٨٥٦ به درجه فيلدمارشالي رس
فتحعلي آخوندزاده، مترجم دفتر نايبالسلطنه روسيه در قفقاز، وارد خدمــت نظـامي شـد. (١٨٤٦). 

درباره آخوندزاده و نقش وي در دستگاه نايبالسلطنه قفقاز در جلد هفتم سخن خواهيم گفت. 
4. Zamoisky, ibid, p. 89.  
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ــد اسـت. ايـن سـه تـن  يلاگين،١ يوهان گئورگ شوارتس٢ و نيكلاي نويكوف٣- در پيون
هسته اصلي فراماسونري روسيه در بخش عمده دوران سلطنت كاترين بودند. لژ ماسوني 
ــلاگيـن يـك  ايشان "آستريا"٤ نام داشت كه بعدها به گراندلژ ناحيهاي روسيه بدل شد. ي
ــه در سـال ١٧٥٠ بـه عضويـت فراماسـونري درآمـد و در پايـان  روس غيراشرافي بود ك
ــه ١٧٧٢، گراندلـژ انگلسـتان وي را در مقـام  نخستين دهه سلطنت كاترين، در ٢٨ فوري
ــاني سـاكن  استاد اعظم ناحيهاي امپراتوري روسيه منصوب نمود. شوارتس يك معلم آلم
روسيه بود. در اين ميان بهويژه شخصيت نويكوف، بهعنوان "پدر ژورناليسم روســيه"، 
واجد اهميت فراوان است و روشهاي سياسي و تبليغاتي آشنايي را جلوهگر ميســازد 

كه يك سده بعد در تكاپوهاي ميرزا ملكم خان در ايران تكرار شد. 
ــانواده اشـرافي تعلـق داشـت، در نوجوانـي بـهدليل كـاهلي از  نويكوف، كه به يك خ
دانشگاه مسكو اخراج شد و به ارتش پيوست. او در ٢٥ سالگي (١٧٦٩) از خدمت نظامي 
ــوف،  استعفا داد و در همين سال انتشار اولين مجله خود را، بهنام تروتن،٥ آغاز كرد. نويك
با حمايت كاترين، در اين نشريه و نشــريات بعـدي خويـش رويـهاي طنزآمـيز در پيـش 
گرفت، لبه تيز حملات خود را به سوي بخش سنتگراي اشرافيت روسيه متوجه ساخت، 
به افشاي خصال منفي ايشان پرداخت و از اينطريق به شهرت و اقتدار فراوان رسيد. طنز 
هجوآميز و انتقادي نويكوف مكتبي را شالوده نهاد كــه از سـال ١٩٠٦ بـه الگـوي مجلـه 
ــد و از اينطريـق بـر ژورناليسـم ايرانـي دوران  ملانصرالدين ميرزا علي اكبر صابر بدل ش
ــاترين نـيز در همـان سـال  انقلاب مشروطه و پس از آن تأثيرات عميق بر جاي نهاد.٦ ك

                                                      
1. Ivan Perfilievich Yelagin [John Yelaguin, Elogin]

خاطرات يلاگين به زبان روسي، با عنوان اسناد نويافته از تكاپوهاي ماســوني؛ يادداشـتهاي روزانـه 
ايوان پ. يــلاگيـن، در سـال ١٨٦٤ در سـنپطرزبـورگ منتشـر شـده و از منـابع مـهم تـاريخ اوليـه 

فراماسونري روسيه بهشمار ميرود.  
2. Johann Georg Schwarz
3. Nikolai Ivanovich Novikov (1744-1818)
4. Astrea, Astraea
5. Truten

تروتن به معني زنبور عسل نر و بيكاره است. نويكوف با انتخــاب ايـن نـام از همـان آغـاز اشـرافيت 
سنتگراي روسيه را آماج حمله خود قرار داده بود. 

٦. براي نمونه، بنگريد به: م. ع. صابر، هــوپ هـوپنامـه، ترجمـه احمـد شـفائي، بـاكو: نشـريات دولتـي 
آذربايجان، ١٩٧٧. 
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ــوف  شخصا  انتشار نشريه طنزآميزي را بهنام وسياكايا وسياچينا١ آغاز كرد. كاترين و نويك
بهعنوان طنزنويس و روزنامهنگار در زمينههاي تخصصي فوق با يكديگر مكاتبه ميكردند. 
نويكوف در سال ١٧٧٥ به لژ آسترياي يلاگين پيوست و سپس در رأس نهاد انتشاراتي و 
فرهنگي متنفذي جاي گرفت كه قريب به يكصد مؤلف و مــترجم در خدمـت آن بودنـد. 
ــن  گفته ميشود يك سوم كل كتبي كه در آن دوران در روسيه منتشر شد حاصل كار اي
گروه بود. اين مجموعــه ترجمـه آثـار متفكريـن نـامدار مكتـب روشـنگري اروپـا، چـون 
منتسكيو، و كتب ماسوني را نيز شامل ميشد. بدينسان، نويكوف نقش بزرگي در تكويــن 
فرهنگ جديــد روسـيه ايفـا نمـود و در پرتـو فعاليتهـاي انتشـاراتي و مطبوعـاتي وي 
فراماسونري در ميان بخشهاي جوان و تجددگراي اشراف و روشــنفكران روسـيه جاذبـه 
فراوان يافت. اروپاييان مقيم روسيه نيز در اين ميان مؤثــر بودنـد. بـراي نمونـه بـايد بـه 
تأسيس لژ "وحدت كامل"٢ در سنپطرزبورگ (١٧٧١) بهوسيله گروهي از تجار انگليســي 
ــابع فردريـك  اشاره كرد.٣ درباره پيوند فراماسونري عصر كاترين با سازمانهاي ماسوني ت

كبير پروس در صفحات آينده سخن خواهيم گفت. 
اين مرحله از تكاپوهاي ماسوني در روسيه، منطبق با دوراني است كه رابطــه كـاترين 
با بريتانيا دوستانه اســت و سياسـتهاي امپرياليسـتي و توسـعهطلبانه او مـورد حمـايت 
بريتانيا قرار دارد. در اين زمان، دوستان و مشاوران كاترين، كه در زمره ايشان برخي از 
نامدارترين متفكران اروپاي آن عصر، چون ولتر و ديدهرو، جاي داشتند، آرمان جنـگ 
وـري  صليبي براي رهايي مسيحيان اروپا از سلطه "كفار مسلمان" و رؤياي احياي امپرات
بيزانس به مركزيت قسطنطنيه (استانبول) را در او آفريدند و بدينسان وي را به تهاجم 
عليه مستملكات عثماني در اروپا ترغيب نمودند.٤ اين رؤيا با انعقاد پيمــان مخفـي بـا 

                                                      
1. Vsyakaya vsyachina   (رنگارنگ) همة گونهها و جنسها
2. Perfect Unity
3. Zamoisky, ibid, pp. 89-90; Mackey, ibid; Coil, ibid, p. 587.

٤. كاترين دوست نزديك ولتر و ديدهرو بود و ديدهرو را به ثروت فــراوان رسـانيد. او بـا دالامـبر و تعـداد 
ــت، همـان  ديگري از برجستهترين متفكران آن عصر اروپا نيز مكاتبات مفصل داشت. (بنگريد به: دوران
مأخذ، ج ١٠، بخش اول، صص ٦١٠-٦١٤) بهنوشته آمريكانا، در همان زمان كه كاترين خود را شاگرد 
ــيداد و  ولتر و ديدهرو ميخواند، دهها هزار تن از سرفهاي دولتي را در زير سلطه شخصي خود قرار م
 (Americana, 1985, vol. 6, p. 17) .آنان را ميان معشوقهاي خويش و اشراف تقسيم ميكرد
ديدهرو شيفته كشورگشاييهاي كاترين بود و همــو شـعار مـيداد: "حكمرانـي [چـون كـاترين] را بـا 
ــتر نـيز حـامي سرسـخت←  فيلسوفي [چون ديدهرو] متحد سازيد تا شهرياري كامل بهدست آيد." ول
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جوزف دوم، امپراتور روم مقدس (١٧٦٥-١٧٩٠)،١ به مرحله عمــل درآمـد و اسـتراتژي 
موسوم به "طرح يوناني" را آفريد كه در پايه توسعهطلبيهاي پسين كاترين قرار داشت.٢ 
تعلق اليگارشي بريتانيا به اين طرح تا بدانجا بود كه در جريان تهاجم دريايي روســيه بـه 
يونان، درياسالار جان الفينستون اسكاتلندي بهعنوان فرمـانده واقعـي نـاوگـان كـاترين 

شناخته ميشد.  
ــدرت  با اوجگيري توسعهطلبي نظامي كاترين و احساس خطر از تطو ر اين كشور به ق
برتر منطقه و اروپا، در دهه ١٧٨٠ بتدريج اين سياست دگرگون شد. اليگارشي نوخاسـته 
ــا بودنـد. ايـن تحـول، در  توري پرچمدار اين گرايش جديد در ديپلماسي شرقي بريتاني
اوايل دهه ١٧٩٠ در دكترين توازن قواي ويليام پيت (كوچك) تجلي يافت و ديپلماسي 
سنتي بريتانيا را، كه تا اين زمان روسيه را يك "قدرت متمدن اروپايي" و متحد طبيعي 
خود عليه "عثماني مسلمان- وحشــي" ميانگاشـت، دگـرگـون نمـود. شـالوده ايـن 

                                                                                                                         
ــت  ← "جنگ صليبي" كاترين عليه عثماني بود و در نامهاي به وي چنين نوشت: "اين يك حقيقت اس
كه من همواره از خداي آفتاب خواستهام كه پرچم محمد [ص] را به دست آن ملكه بســپارد." مرحـوم 
ــا در مـورد امپراتـوري عثمـاني و  دكتر حائري مينويسد: "ولتر در راستاي خواستهاي استعماري اروپ
مسئله شرق، به نابودكردن امپراتوري عثماني سخت باور داشــت و چـون جنـگ ميـان كـاترين دوم و 
ــايي  مصطفي سوم را جنگ ميان خود و بيخودي، تمدن و واپسگرايي ميدانست، همواره در حوزه توان
خود ميكوشيد تا بدان آرمان دست يابد." (بنگريــد بـه: عبدالـهادي حـائري، نخسـتين روياروييهـاي 
انديشهگران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غــرب، تـهران: اميركبـير، ١٣٦٧، صـص ٩٧-٩٨) دربـاره 
دوستي ولتر با ماسونهاي برجستهاي چــون فردريـك كبـير، ارل چسـترفيلد و بنجـامين فرانكليـن و 
عضويت او در "لژ نهخواهران" پيشتر سخن گفتهايم. يكي ديگر از اعضــاي ايـن لـژ جـان پـل جونـز 

آمريكايي است كه مدتي در خدمت كاترين بود و در لشكركشيهاي وي به عثماني شركت داشت.  
ــهايم. (ج  ١. جوزف دوم پسر فرانتس اول (شوهر ماري ترز) است كه درباره علائق ماسوني وي سخن گفت
٤، صص ٤٢-٤٤) درباره رابطه نزديك جوزف دوم با زرسالاران يــهودي و نقـش كسـاني چـون بـارون 

سونفلس در دربار وي در جلد دوم (صص ١٤٤-١٤٥) توضيح دادهايم.  
٢. بهنوشته استانفورد شاو، اساس اين طرح بر بيرون راندن عثماني از اروپا و تقسيم غنايم آن استوار بود. 
ــارچـوب امپراتـوري  كاترين قصد داشت استانبول، تراكيه، مقدونيه، بلغارستان و يونان شمالي را در چ
تجديد حيات يافته بيزانس متحد كند. مركز اين دولت جديد بايد در قسطنطنيه (استانبول) ميبـود و 
رياست آن با يكي از نوههاي كاترين بهنام كنستانتين كه به هميــن منظـور تربيـت شـده بـود. (شـاو، 
همان مأخذ، ج ١، صص ٤٤٥-٤٤٦) درباره گراند دوك كنستانتين پاولوويچ در آينده ســخن خواهيـم 

گفت.  
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استراتژي جديد بر ممانعت از گسترش بيشتر امپراتوري روسيه استوار بــود.١ سـتون- 

واتسون سير روابط بريتانيا و روسيه در سده هيجدهم را چنين ترسيم كرده است:  
مناسبات انگلستان و روسيه بهطور سنتي دوستانه بود به دو علت عمده: او ل، تجارت 
شكوفايي كه ميان دو كشور جريان داشت. بريتانيا بهترين بازار براي صــادرات روسـيه 
ــاي روسـيه  بود و بهويژه به كالاهاي مورد نياز نيروي دريايي علاقه داشت كه جنگله
ــيه] مسـتقر بودنـد و  منبع غني آن بود. تجار انگليسي در مسكو و ساير شهرها[ي روس
كمپاني روسيه٢... در لندن ذينفوذ بود... علت دوم اين بــود كـه هـر دو قـدرت مخـالف 
فرانسه بودند. بريتانيا در سالهاي ١٧٤٧ و ١٧٥٥ به روسيه پيشنهاد كــرد كـه در ازاي 
عمليات نظامي روسيه عليه فرانسه به اين كشور كمك تداركاتي كنــد. هـر چنـد هيـچ 
يك از اين دو توافق به مرحله عمل در نيامد، ليكن آگاهي از منافع مشترك [دو كشور] 
ــد ميـان  يك واقعيت بود. در دوران جنگ هفت ساله اين رابطه حسنه افول كرد هر چن

منافع بريتانيا و روسيه تعارض مستقيم رخ نداد.  
وضع وخيمتر در روابط دو كشور در زمان جنگ استقلال آمريكا [١٧٧٥-١٧٨٣] پديد 
شد. دولت روسيه خواستهاي بريتانيا در زمينه محاصره اقتصادي [آمريكا] و نظارت بر 
ترد د كشتيهاي بيطرف را نپذيرفت. زمانيكه انعقاد پيماني در اين زمينــه بـه بنبسـت 
ــرد و بدينسـان در  رسيد، كاترين دوم در سال ١٧٨٠ اعلاميه بيطرفي نظامي را صادر ك
ــدرج در ايـن اعلاميـه... مـورد  موضع سوئد، دانمارك و پروس جاي گرفت. دكترين من
پذيرش دولت بريتانيا قرار نگرفت.٣ در دوران جنــگ اسـتقلال آمريكـا، تجـارت ميـان 
ــا،  روسيه و بريتانيا تداوم يافت ولي نگرش سياسي طرفين دگرگون شد. از منظر بريتاني
ديگر روسيه يك دولت بهطور سنتي دوســت انگاشـته نميشـد بلكـه سياسـتهاي آن 

بالقوه خطرناك تلقي ميگرديد... 
ــنظن بريتانيـا  كاترين دوم در دوران جنگ اول با عثماني (١٧٦٨-١٧٧٤) از حس
ــاترين]  برخوردار بود كه به نيروي دريايي او ياري ميرسانيد. در دوران جنگ دوم [ك
بـا عثمـاني (١٧٨٧-١٧٩٢)، ايـن رابطـه معكـوس شـد و ديپلماسـي بريتانيـا بــه 
ــوم سـوئد... در سـال  سازماندهي جبهه مخالف با روسيه در شمال انجاميد. گوستاو س
ــارك را، كـه از سـال  ١٧٨٨ به روسيه اعلام جنگ كرد. بريتانيا و پروس، مشتركا ، دانم
١٧٧٣ متحد روسيه بود، مجبور كردند از حمله به سوئد خودداري كند... در ايــن اثنـا [و 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٤٣٠-٤٣١.  

٢. منظور از "كمپاني روسيه" همان "كمپاني مسكوي" است.  
ــاگ  ٣. اين عملكرد كاترين منطبق با مواضع برخي رجال انگليسي، چون ويليام پيت (بزرگ) و جان مونت

(ارل ساندويچ) و چارلز لنوكس (دوك ريچموند)، در حمايت از استقلال آمريكاست.  
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ــامبر ١٧٨٨  همپاي جنگ با سوئد]، جنگ با عثماني بهسود روسيه جريان داشت. در دس
قشون روسيه قلعه اوچاكوف را اشغال كرد و در اوت ١٧٨٩ [مارشال كنت] روميانتسف١ 
شهر ياسي را به تصرف درآورد. ويليام پيت سقوط اوچــاكوف را زنـگ خطـري جـد ي 
ــوذ آن را از دريـاي  يافت كه روسيه را به يك قدرت دريايي تبديل ميكرد و حيطه نف
سياه به درياي مديترانه گسترش ميداد. پيت به همكاري تنگاتنگ با پروس پرداخت 
ــد و خواسـتار تخليـه اوچـاكوف و  و در بهار ١٧٩١ قصد داشت به روسيه اولتيماتوم ده
انعقاد پيمان صلح با عثماني، بدون هيچگونه انضمام مناطق جديد به روسيه، شود. ولي 
اپوزيسيوني كه ويگها در انگلستان، بــا همكـاري كنـت سـيمون ورونتسـوف (سـفير 
ــد كـه وي بـه نمـايش نـيروي دريـايي  روسيه)، عليه دولت پيت ايجاد كردند سبب ش
[بريتانيا] در درياي بالتيك پايان دهد كه ممكن بود به جنگ ميــان دو كشـور منتـهي 
شود. كاترين بر درخواستهاي خود پافشاري كرد و حكومت عثماني سرانجام در پيمان 
ــرزمينهاي ميـان بـوگ و دنيسـتر را بـه  ياسي (٩ ژانويه ١٧٩٢) اوچاكوف و تمامي س

روسيه تسليم كرد و انضمام نهايي كريمه به روسيه را پذيرفت.٢  
همگام با تحول پيشگفته، در دهه ١٧٨٠ رابطه كاترين با ماسونها بتدريج به تيرگي 
گرائيد و در سال ١٧٨٦ اداره بسياري از مدارس و مراكز فرهنگي از دست ايشــان خـارج 
شد. در سال ١٧٩٢ نيكلاي نويكوف دستگير و در ١٧٩٤ تمامي لژهاي ماسوني تعطيــل 
ــاترين دال بـر بسـتن چـاپخانـه  اعلام شد.٣ گفته ميشود كه در جريان اجراي دستور ك
ــوزانيده شـد.  نويكوف در مسكو ١٨٠٠٠ نسخه كتاب موجود در اين چاپخانه توقيف و س
ــوني بـود. ايـن رقـم، كـه بـه دوران معـاصر بـا صعـود آقـا  بخشي از اين كتب، آثار ماس
محمدخان قاجار در ايران تعلق دارد، با مقياسهاي آن زمان چشمگير اســت. علـت ايـن 
حادثه رابطه نزديك و توطئهآميزي است كه نويكوف با گراند دوك پاول، پسر كــاترين و 
وليعهد روسيه، برقرار نموده بود. نويكوف در سال ١٧٧٨ پاول را به عضويت فراماســونري 
درآورد و به كمك ماسون ديگري بهنام باژنف٤ برخي رسالههاي ماسوني و مكاتبات رمــز 
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3. Coil, ibid, p. 587.
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واسيلي باژنف از معماران نامدار روسيه اســت. او در دهـه ١٧٦٠ در پـاريس بـه تحصيـل معمـاري 
پرداخت و در همين زمان به فراماسونري جذب شد. پس از بازگشت به روسيه از مروجين اوليه مكتب 

نئوكلاسيك در معماري روسيه شد. برخي از بناهاي تاريخي سنپطرزبورگ و مسكو كار اوست. 
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را از برلين، مركز سازمان "مراقبه كامل"، براي وي مــيآورد. ايـن مـاجرا در اواخـر عمـر 
ــاپ لنـدن) شـعري  فردريك دوم پروس است. در سال ١٧٨٤ نيز مجله فراماسونها١ (چ
ــاترين،  چاپ كرده و پاول، "پسر الهه روس"، را "پدر آينده" ماسونها خوانده بود. بهزعم ك
ــهگـر  كه خود از طريق دسيسه و كودتا و قتل همسر و با حمايت كانونهاي پنهان توطئ
آلماني- بريتانيايي به قدرت رسيده بود، اين شواهد بر طراحي يك توطئه جديد كودتاي 
ــي نـيز در دسـت بـود. در فرمـان كـاترين، اتـهامات  درباري دلالت داشت. قاعدتا  مدارك
نويكوف بهگونهاي عنوان شده كه بر وجود چنين مستنداتي دلالت دارد: اول، بــرگـزاري 
ــس و  اجتماعات مخفي بههمراه سوگندهاي خوفناك در زمينه وفاداري به فرقه روزنكروت
يـرند،  سپردن اين تعهد كه اسرار فرقه فوق را، حتي اگر در معرض شكنجه و اعدام قرار گ
در اختيار مقامــات حكومتـي قـرار ندهنـد. دوم، تبعيـت و تـابعيت از دربـار برونسـويك 
[خاندان هانوور]. سوم، مكاتبه مخفي و رمزي با پرنــس هسـه كاسـل٢ و شـولنر٣ وزيـر 
ــه خويـش كـه نـام او در  پروس. چهارم، تلاش به انحاء مختلف براي جذب كسي به فرق
مكاتبات ايشان بهدست آمده اســت. [منظـور گرانـد دوك پـاول اسـت.] در ايـن زمينـه 
ــاير  نويكوف گناه خود را پذيرفته است. پنجم، چاپ و نشر كتب ممنوعه، فسادانگيز و مغ
با قوانين مسيحيت ارتدكس. اعضاي فرقه يســوعي نـيز بـه مشـاركت در ايـن توطئـه و 
"شستشوي مغزي" پاول متهم بودند. بهرروي، نويكوف ابتدا به مرگ محكوم شد، ســپس 
ــه ١٥ سـال زنـدان تقليـل يـافت. بـا مـرگ  كاترين او را مورد عفو قرار داد و حكم وي ب
ــبر ١٧٩٦)، نويكـوف از زنـدان آزاد شـد و تـزار پـاول وي را بـراي تصـدي  كاترين (نوام
ــد، ولـي او ترجيـح داد مـابقي عمـر خـود را در  مسئوليتهاي حكومتي به دربار فراخوان
املاك خانوادگياش سپري كند.٤ از ايــن پـس، در سـه چـهار سـاله پايـاني سـلطنتش، 
ــونها شـهرت يـافت و مـيگوينـد شـخصا  سـه نمايشـنامه  كاترين بهعنوان دشمن ماس

ضدماسوني نگاشت: جادوگر سيبري، فريبكار و شيدا.٥ 
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ــت. او همـان حـامي مـاير  ٢. در اين زمان ويليام نهم، دخترزاده جرج دوم بريتانيا، حاكم هسه كاسل اس
آمشل روچيلد، بنيانگذار خاندان روچيلد، است. درباره ويليام هسه كاســل در جلـد دوم (صـص ٣٦٩-

٣٧٠، ٣٧٤-٣٧٦) به تفصيل سخن گفتهايم. 
3. Söllner
4. Zamoisky, ibid, pp. 91-92.  
5. Coil, ibid.
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در واپسين سال زندگي كاترين، جنون امپرياليستي او به سوي ايراني هدايت شد كه 
فضاي پرآشوب پس از قتل لطفعلي خان زند (ربيع الثاني ١٢٠٩ ق./ نوامــبر ١٧٩٤ م.) و 
سالهاي آغازين سلطنت نوخاسته قجر را تجربه ميكــرد. بدينسـان طرحـي شـوم آغـاز 
گرديد كه اگر به فرجام نهايي ميرسيد دومين تهاجم روسيه به ايران را، هفت دهه پـس 
ــوف،١ آخريـن معشـوق كـاترين،٢ را  از تهاجم پطر اول، رقم ميزد. مورخين پلاتون زوب

بهعنوان محرك او در اين طرح ميشناسند.  
ــات فـراوان  پلاتون زوبوف... دائما  در گوش كاترين افسانهها از لشكركشيها و فتوح
زمزمه ميكرد. "جناب سروان" به امپراتريس توصيه كرده بود كه برادرش، والرين، را به 
تصرف ايران مأمور كند تا وي پس از تصرف شهرهاي ايران و مستقر ساختن پــادگـان 
ــان  لازم، از طريق ايران به خاك عثماني بتازد و به سوي استانبول حركت كند و همزم
با حمله وي ناوگان روسيه نيز به بسفور درآيد و از راه ايران استانبول را محاصره كند و 
امپراتريس كاترين هم با آن كشتيها همراه باشد. امپراتريس پير، كه از سخنان شيرين 

محبوب دلبند جوان بر سر شوق آمده بود، سرانجام با نقشه وي موافقت نمود.٣  
ــوي ايـران  در فوريه ١٧٩٦ م./ شعبان ١٢١٠ ق. والرين زوبوف از سنپطرزبورگ بهس
ــود كـه در سـپتامبر همـان سـال (ربيـعالاول ١٢١١ ق.) در  حركت كرد. او وعده داده ب
ــد٤ ولـي پـس از  اصفهان باشد. اين طرح بهدليل مرگ كاترين، بهدستور پاول، متوقف ش
قتل پاول و صعود آلكساندر او ل، در سپتامبر ١٨٠٢ از سرگرفته شد و جنگ او ل ايـران و 

روسيه را پديد ساخت. 

لشكركشي نافرجام پاول به هندوستان 
پاول پطروويچ،٥ تزار بعدي (١٧٩٦-١٨٠١)، از كودكي در زير نظارت و تربيت ملكــه 
اليزابت پطروونا، خاله پدرش، قرار گرفت. در اين دوران، تعلق به فرهنگ و ســنن روسـي 
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٢. كاترين به عنوان زني بدكاره شهرت داشت و حداقل ده مرد به عنوان معشوق وي شــناخته ميشـوند 
كه ايشان را در سمتهاي عالي حكومتي گمارد. معروف است كه پدر واقعي تزار پاول و نياي تزارهاي 
بعدي روسيه نه پطر سوم بلكه يكي از درباريان روس بهنام سرگي سالتيكوف است. مشهورترين اين 
ــال مشـاور  معشوقها كنياز گريگوري پوتمكين (١٧٣٩-١٧٩١) است كه از ١٧٧٤ به مدت هفده س

كاترين و مقتدرترين مرد امپراتوري روسيه بود. 
٣. عبدالحسين نوائي، ايران و جهان، از قاجاريه تا پايان عهد ناصري، تهران: هما، ١٣٦٩، ج ٢، ص ٢٣.  

٤. بنگريد به: همان مأخذ، صص ٢٣-٢٤.  
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ــا خلـق و خـوي مـادرش،  چنان بر شخصيت او غلبه يافت كه هيچگاه نتوانست خود را ب
كاترين، همساز كند. رابطه اين دو همـاره غيردوسـتانه و حتـي خصمانـه بـود. در طـول 
ــازه نمـيداد وي در امـور  دوران طولاني ولايتعهدي گراند دوك پاول، كاترين نه تنها اج
حكومتي دخالت كند بلكه براي پيشگيري از توطئههاي احتمالي هماره دربار كوچــك او 
ــود  را زير نظر داشت. كاترين حتي قصد داشت آلكساندر، پسر بزرگ پاول، را جانشين خ
كند كه اجل مهلتش نداد. با توجه به اين مختصات، در دهــه پايـاني سـلطنت كـاترين، 
ــهعنوان جـايگزيني  كانونهاي دسيسهگر انگليسي و شركاي ايشان به گراند دوك پاول ب
مناسب براي ايجاد چرخش در سياستهاي كاترين بهسود خـود مينگريسـتند و چنيـن 
ــش گرفتنـد. دسـتگيري نيكـلاي نويكـوف و انحـلال  بود كه راه نزديكي به وي را در پي
سازمانهاي ماسوني در روسيه جلوهاي از اين تلاش بود. قاعدتا  ازدواج پــاول (١٧٧٦) بـا 
ــان مؤثـر بـود. خـاندان دوكهـاي  دختر فردريك اوگن،١ دوك ورتمبرگ، نيز در اين مي
ــا زرسـالاران يـهودي مسـتقر در آلمـان پيونـد  ورتمبرگ از حوالي نيمه سده شانزدهم ب
ــان آندريـا،  نزديك داشتند.٢ اين همان منطقهاي است كه در نيمه دوم سده هفدهم يوه

                                                      
1. Frederick Eugene, Duke of Wurttemberg

٢. ورتمبرگ منطقهاي است در آلمان كه مهمترين شهر آن اشتوتگارت است. كنتنشين ورتمـبرگ در 
ــه تـابع دوك سـوابيا بودنـد. پـس از  سده دوازدهم ميلادي پديد شد و كنتهاي كماهميت اين منطق
ــدر سـوابيا، ماكزيميليـان اول، امپراتـور روم مقـدس، در سـال ١٤٩٥ كنـت  فروپاشي دوكنشين مقت
ورتمبرگ را به "دوك" ملقب ساخت. در سال ١٥٣٤ دوك اولريخ ورتمبرگ به مذهب لوتري گرويـد 
ــه نفـع خـود و اطرافيـانش تصـاحب كـرد. او نخسـتين دوك  و تمامي اموال كليسا را در اين منطقه ب
ــوق بـه كـانون  ورتمبرگ است كه به شكل گسترده يهوديان را به خدمت گرفت. از اين زمان منطقه ف
مهم تكاپوي لوتريها بدل شد. پس از او پسرش، كريسـتوف، دوك ورتمـبرگ (١٥٥٠-١٥٦٨) شـد. 
دوك كريستوف حكومتي خودكامه و متمركز تأسيس كرد و به يكــي از رهـبران اصلـي پروتستانيسـم 
آلمان بدل گرديد. او حوزه علميه توبينگن را، كه در سال ١٤٧٧ تأسيس شده بود، تجديد سازمان داد 
ــوم دينـي پروتسـتانها بـدل كـرد. دانشـگاه توبينگـن بـه خـاطر  و آن را به يكي از مراكز مهم عل
ــهرت جـهاني دارد. فردريـك اول، دوك ورتمـبرگ  دانشآموختگان نامدارش، چون كپلر و هگل، ش
ــدل نمـود. او گروهـي از  (١٥٩٣-١٦٠٨)، اين منطقه را به دوكنشين مستقل از سلطنت هابسبورگ ب
ــه ورتمـبرگ دعـوت كـرد و در شـهر اشـتوتگارت سـكني داد. در نيمـه اول سـده  يهوديان ايتاليا را ب
هيجدهم ماركس شلزينگر يهودي صراف و پيمانكار خاندان دوكهاي ورتمبرگ بود. (همين كتــاب، 
ج ٢، ص ١٣٠) و در دوران حكومت (١٧٣٣-١٧٣٧) دوك كــارل آلكسـاندر، ايـن منطقـه در زيـر 
ــود) قـرار گرفـت. (هميـن كتـاب، ج ٢، صـص  سلطه خشن جوزف سوسكيند اوپنهايمر (سوس ج
١٦٠-١٦١) در دهه ١٧٧٠، مقارن با وصلــت گرانـد دوك پـاول بـا خـاندان دوكهـاي ورتمـبرگ،← 
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بنيانگذار فرقه روزنكروتس، كشيش و مشاور روحاني دوك آن بود.  

اشغال جزيره مالت (١٧٩٨) بهوسيله ناپلئون بناپارت در تاريخ فراماسونري روسيه از 
اهميت ويژهاي برخوردار است. در پي اين اشغال، در اكتبر ١٧٩٨ سران فرقه شهســواران 
ــه دربـار پـاول پنـاه بردنـد و در ١٦ دسـامبر ١٧٩٨ طـي  مالت، مالكان مخلوع جزيره، ب
مراسمي او را بهعنوان استاد اعظم فرقه خويش برگزيدند. اين اقــدام بـا هـدف تحريـك 
ــود  پاول عليه فرانسه صورت گرفت و بسيار مؤثر افتاد. در نتيجه، پاول، كه اينك براي خ
ــن ائتـلاف ضـد فرانسـه  رسالت رهايي جزيره مالت از اشغال فرانسه را قائل بود، به دومي
وارد شد و به متحد نظامي انگلستاني بدل گرديد كه مستعمرات خويــش در شـبه قـاره 
هند را مورد تهديد ناپلئون ميديد. اندكي پس از انتخــاب پـاول بـهعنوان اسـتاد اعظـم 
شهسواران مالت، پيمان ٢٩ دسامبر ١٧٩٨ انگلستان و روســيه منعقـد شـد و انگلسـتان 
ــا بـه عـهده  تأمين تداركات و آذوقه ٤٥ هزار تن از نظاميان روسي را براي جنگ در اروپ
ــبت بـه پـاول  گرفت.١ تاريخ سياست خارجي بريتانيا (كمبريج)، كه لحني تحقيرآميز نس
دارد، مينويسد: "فرقه شهسواران سنجان [مالت]، بههمراه يك معشــوقه جديـد و يـك 
پيشخدمت دسيسهگر، جايگاه اصلي را در [شكلدهي به] تخيلات پاول داشت" و "شادي 
كودكانهاي" در او پديد آورد تا اين جزيره را از تصــرف بنـاپـارت خـارج كنـد.٢ مـاجراي 
ــيه و اعطـاي  مظلومنمايي سران فرقه شهسواران مالت، پناهبردن ايشان به دربار روس
اـن  سمت استاد اعظمي فرقه به تزار پاول، بازي بسيار بغرنج و محيلانهاي بود كه در زم
ــت بريتانيـا (١٧٨٣-١٨٠١) رخ داد. ايـن حادثـه  رياست ويليام پيت (كوچك) بر دول
ــت و كـانوني  نمونهاي بارز و مثالزدني است از شعبدهبازيهاي سياسي و اطلاعاتي پي

                                                                                                                         
← ناتانيل شيدل (Nathaniel Seidel) يهودي رئيس ضرابخانه ورتمبرگ بود و اعضاي دو خــاندان 
يهودي ايشتال- سليگمان (Eichthal-Seligmann) و كـائولا (Kaulla) صرافـان و تجـار بـزرگ 
ــد. فردريـك دوم، دوك ورتمـبرگ، در سـالهاي ١٨٠٢-١٨١٣ سياسـت دوسـتي بـا  اشتوتگارت بودن
ناپلئــون را در پيـش گرفـت و در نتيجـه مسـتملكات خـود را توسـعه داده و در سـال ١٨٠٣ حـاكم 
برگزيننده شد. او در سال ١٨٠٦ با نام فردريك اول شاه ورتمبرگ شد. مــردم ورتمـبرگ در انقـلاب 
١٨٤٨ نقـش فعـالي ايفـا كردنـد. در ژانويـه ١٨٧١ ورتمـبرگ بـه امپراتـوري آلمـان پيوســـت ولــي 
خودمختاري شاهان آن محفوظ ماند. در سال ١٨٩١ ويلهلم دوم، آخرين شــاه ورتمـبرگ، بـه قـدرت 
رسيد. او در جريان انقلاب نوامبر ١٩١٨ آلمان استعفا داد و در سال ١٩١٩ اين منطقه جمهوري اعلام 
 (Britannica, 1977, vol. X, p. 769; Judaica, vol. 15, p. 462; vol. 6, pp. 523-534) .شد
1. Ward and Gooch, ibid, vol. 1, p. 290.  
2. ibid, p. 299.  
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كه وي به آن تعلق داشت و بهشكلي كاملا  روشن پيوندهاي عميق اليگارشي لنــدن و 

شركاي ايشان را با فراماسونري جلوهگر ميسازد.  
بدينسان، بخش عمده دوران چهار سال و نيمه ســلطنت پـاول در پيونـد بـا بريتانيـا 
ــه  گذشت. معهذا، استيلاي بريتانيا بر جزيره مالت خشم پاول را برانگيخت و سبب شد ك
وي از تابستان سال ١٨٠٠ خصومت با لندن را آغاز كند. او در ماه اوت، سوئد و دانمارك 
و پروس را به بيطرفي در قبال جنگ فرانسه و بريتانيا فراخواند و محمولههاي انگليســي 
ــال  را در بنادر روسيه توقيف كرد. مورخين دانشگاه كمبريج مينويسند: "انگلستان در قب
ــا تغيـير مـاه خلـق و خـوي او  اين اقدام واكنش خصمانه بروز نداد بدان اميد كه شايد ب
عوض شود."١ در ماه اكتبر سياست پاول عليه انگلستان خصمانهتر شد؛ خدمه كشتيهاي 
انگليسي را زنداني كرد و سفير انگلستان را اخراج نمود. در آغاز سال ١٨٠١ كار به جايي 
ــود ميدانسـت.٢ ويـل و آريـل  رسيد كه انگلستان اينك تزار روسيه را "دشمن واقعي" خ

دورانت مينويسند:  
هنگامي كه بريتانياي كبير از تسليم مالت به او بهعنوان استاد اعظم شهسواران مالت 
ــيري كـرد و شـيفته  خودداري ورزيد، پاول از شركت در اتحاديهاي عليه فرانسه كنارهگ
ــننيت عكسالعمـل نشـان داد،  ناپلئون شد. بعد از آنكه ناپلئون با اشارات حاكي از حس
ــط كالاهـاي بريتانيـايي در  پاول هرگونه تجارتي را با انگلستان ممنوع ساخت و به ضب
انبارهاي روسيه پرداخت. سپس، با ناپلئون مشغول مذاكره بهمنظور اخراج انگليسيها 

از هندوستان شد.٣ 
ــود كـه او بـه  اوج تهديد پاول عليه بريتانيا از ١٢ ژانويه ١٨٠١ است. در اين زمان ب
ژنرال اورلف،٤ فرمانده نظامي منطقه دن، دستور داد براي تصرف مســتملكات شـرقي 
ــبه  بريتانيا به هند حمله كند. در نتيجه، در ٢٧ فوريه ٢٢٥٠٧ نفر نيروي قزاق راهي ش
قاره هند شدند.٥ در صورت تداوم حكومت پاول، اين سياست جديد روسيه پيامدهاي 
ــت. در جلـد دوم  بسيار مهلكي براي انگلستان، هم در اروپا و هم در شرق، در بر داش

                                                      
1. ibid, p. 300.  
2. ibid.  

٣. ويل و آريل دورانت، تاريخ تمدن، جلد يازدهم: عصر ناپلئون، ترجمه اسماعيل دولتشاهي و علياصغــر 
بهرامبيگي، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ١٣٦٥، ص ٨٥٩.  

4. Orloff
5. John F. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus, London: Longman,

Green and Co., 1908, p. 22.  
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وضع سياسي شبه قاره هند را در اين زمان توضيح دادهايــم. يـادآوري ميكنيـم كـه 
ــو سـلطان و  حركت قشون پاول به سوي هند، اندكي پس از پايان دادن به تهديد تيپ

زمان شاه افغان و در زماني است كه هنوز مواضع بريتانيا در منطقه متزلزل بود.  
در چنين فضايي، بناگاه پاول قرباني دسيسهاي مرمــوز شـد و بـه دسـت گروهـي از 
ــه  درباريانش به قتل رسيد. طر اح اين توطئه كنت پانين،١ اولين وزير خارجه پاول، بود ك
در سال ١٧٩٨ پاول او را بركنار و كنت راستوپچين٢ را به جاي وي منصوب نموده بــود. 
ــاير عوامـل  پانين، برخلاف راستوپچين، به جناح "انگلوفيل" دربار روسيه تعلق داشت.٣ س
اين توطئه عبارت بودند از: گراند دوك آلكساندر (پسر و وليعهد پــاول)، كنـت پطـر فـن 
تـه  پاهلن٤ (حاكم سنپطرزبورگ)، ژنرال لئونتي لئونتيوويچ٥ و كنت فن بنيگسن.٦ بهنوش
ــا  مورخين انستيتوي تاريخ آكادمي علوم اتحاد شوروي، چارلز ويتورث،٧ سفير بريتاني
ــه شـب  در روسيه، نيز در توطئه شركت داشت.٨ توطئهگران، با موافقت وليعهد، در نيم
ــاول  ٢٣ مارس ١٨٠١ مخفيانه وارد قلعه ميخائيلوفسكي، مقر تزار، شدند و در سحرگاه پ

                                                      
1. N. P. Panin (1770-1837)
2. Fyodor Vasilyevich Rostopchin (1763-1826)

ــا  ٣. ژنرال راستوپچين بهعنوان شخصيتي ضدانگليسي شهرت دارد تا بدان حد كه ستون- واتسون از او ب
عنوان "راستوپچين انگلوفوب" (ترسان از انگليس) ياد ميكند. واقعيت اين است كه راستوپچين رجلــي 
ــايت مـادر و خواهـر  ميهندوست بود. او پس از قتل پاول، خانهنشين شد. در سال ١٨٠٩، بهدليل حم
ــكو منصـوب  آلكساندر، مورد توجه تزار قرار گرفت و در مه ١٨١٢ بهعنوان حاكم و فرمانده نظامي مس
ــد در  گرديد. او همان كسي است كه در ١٥ سپتامبر ١٨١٢ شهر مسكو را به آتش كشيد و با اين ترفن
خروج ناپلئون از روسيه و نابودي قشون اشغالگر وي نقش مهمي ايفا كرد. راستوپچين پــس از سـقوط 
ناپلئون بار ديگر مغضوب و خانهنشين شــد. (بـراي آ شـنايي بـا اهميـت حريـق مسـكو در جنگهـاي 
ــت، همـان مـأخذ، ج ١١، صـص ٨٩٢- ناپلئوني بنگريد به: تارله، همان مأخذ، صص ٢٥٦-٢٥٨؛ دوران

 (٨٩٤
4. Petr von Pahlen (1745-1826)
5. Leonty Leontyevich
6. Count von Bennigsen
7. Earl Charles Whitworth

لرد چارلز ويتورث در اكتبر ١٧٨٨ سفير بريتانيا در روسيه شد و تا سال ١٨٠٠ در اين ســمت بـود. 
ــزار پـاول  مورخين كمبريج او را فردي داراي شخصيت استوار معرفي ميكنند كه در برابر تلو ن مزاج ت

 (Ward and Gooch, ibid, vol. 1, p. 222) .ايستادگي نمود
8. History of the USSR, ibid, p. 198.  
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ــارس)،  را در رختخوابش خفه كردند.١ قشون اعزامي پاول، پس از گذر از رود ولگا (١٨ م
در راه هند بود كه خبر قتل تزار و لغو مأموريت را شنيد.٢ بدينســان، اوليـن و آخريـن 

تهاجم واقعي روسيه به مستعمرات بريتانيا در هند در نطفه خفه شد.  
 

ــش قـرار نگرفتـه  تاكنون ارتباط حادثه مهم فوق با تحولات سياسي ايران مورد پژوه
ــي پـاول بـه هنـد و  است. سعيد نفيسي به اجمال به تحركاتي در ايران بهسود لشكركش

حمايت ناپلئون از اين طرح اشاره دارد:  
ناپلئون نقشه حمله به هندوستان را از راه قفقاز و ايران با پاول، امپراتور روسيه، طرح 
كرده و با او در اين كار هم پيمان شده بود و پاول به عــهده گرفتـه بـود پنجـاه هـزار 
سرباز به ايران بياورد و با دستياري دولت ايران از راه هرات... به هندوســتان حملـه 

كند.٣  
طبق اين تحليل، قاعدتا  گروهي از رجال و دولتمردان ايراني با طرح پاول و نــاپلئـون 
همـراه بودنـد. ايـن تحركـات مقـارن بـا واپسـين ماههـاي اقتـدار مـيرزا ابراهيـم خــان 
اعتمادالدوله (قوام شيرازي)، وزير يــهوديالاصل فتحعليشـاه، اسـت. بنـابراين، تصـادفي 
نيست كه درست در همان زمان كه طرح پاول آغاز شــد (ژانويـه ١٨٠١)، ابراهيـم خـان 
پيمانهاي مهم سياسي- نظامي خود را با س ر جان ملكم، فرستاده ريچارد ولزلي، منعقــد 
نمود. معهذا، كمتر از يك ماه پس از قتل پاول در روسيه، در ١٥ آوريل ١٨٠١ به دستور 
پادشاه ايران بناگاه ابراهيــم خـان صدراعظـم خلـع، مجـازات و تبعيـد شـد و قلعوقمـع 
ــن اقـدام عجيـب و غيرمترقبـه بـهدليل  خويشان و وابستگان متنفذ او آغاز گرديد. آيا اي
مطلع شدن فتحعليشاه از كودتاي دسيسهآميز در روسيه و نگراني، يا آگاهي، او از تكرار 
ــان اعتمادالدولـه، نبـود؟ و آيـا  حادثهاي مشابه در ايران، بهدست شبكه مقتدر ابراهيم خ
مأموران سياسي فرانسه در ايران اطلاعاتي در اين زمينــه در اختيـار پادشـاه ايـران قـرار 
ــد اهميـت تـاريخي  نداده بودند؟ اطلاع مهم و مجملي كه اعتمادالسلطنه بهدست ميده

اين پرسشها را مضاعف ميسازد:  
چند نوشته به حضور حضرت خاقان مغفــور آوردنـد و توضيـح كردنـد كـه حـاجي 
ــت.  ابراهيم خان با جماعتي بزرگ معاهده كرده، عزم خيانت و قصد جنايت نموده اس
ــن وزيـر اسـتبداد  تا آنكه خاقان مغفور ديدند اگر بيش از اين در حمايت و رعايت اي

                                                      
1. Seton-Watson, ibid, p. 68; Britannica, 1977, vol. VII, p. 804.  
2. Baddeley, ibid.  
٣. سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، تهران: بنياد، ١٣٧٢، ج ١، ص ١٢٢.  
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رأي به خرج دهند، هر آينه جان جهانپناهي و ملك پادشاهي در سر ايــن كـار زوال 

خواهد پذيرفت.١ 
 

برخي مورخين پاول را از بنيانگذاران نظام متمركز و خشن و قهار دولتــي در روسـيه 
ــي بـه اوج جنـون خـود رسـيد."٢ ايـن  ميدانند و مينويسند: در دوران او "استبداد روس
ــه پطـر  "استبداد روسي" تداوم همان ساختار بوروكراتيك، متمركز و خودكامهاي است ك
او ل در اوايل سده هيجدهم، طبق الگــوي "مسـتبدين روشـنگر" آلمـاني٣ و بـه تأسـي از 
ــه تفصيـل سـخن  تعاليم مشاوران غربياش، تأسيس كرد و دربارة ريشه و خاستگاه آن ب
گفتهايم. اين نظامي است كه در دوران كاترين دوم و سپس پاول شكل نهايي را يــافت و 
ــهذا، تمـامي مورخيـن نگـاهي چنيـن  ميراث آن در روسيه سده نوزدهم تداوم يافت. مع
هجوآميز به پاول ندارند. ستون واتسون انگليسي پاول را حكمراني ميخواند كه "نگرشـي 
ــايد بـهطور اكيـد بـه اصـول  عالي به پيشه حكومتگري داشت و بر آن بود كه حكمران ب
اخلاقي پايبند باشد، به رفاه اتباع خويش توجه كند و قدرت را در دســت خـود محفـوظ 
دارد." معهذا، ستون واتسون نيز اين نگرش را منطبق با "سنن روسيه" ميداند كــه طبـق 
آن قدرت نه منبعث از مردم يا "نخبگان" بلكه از شخص تــزار بـود.٤ عبدالحسـين نوائـي، 

مورخ معاصر ايراني، مينويسد:  
[پاول] از سياست تجاوزكارانه مادر خود، كاترين دوم، بــيزار بـود و ميـل داشـت كـه 
ــم  منادي صلح باشد. اما در روزگاري كه آثار انقلاب كبير فرانسه هر روز دولتي را در ه

ميكوفت، سياست خودداري از جنگ عملي دور از مصلحت بنظر ميرسيد.٥ 

فراماسونري روسيه در سده نوزدهم 
آلكساندر اول،٦ پسر پــاول و تـزار بعـدي روسـيه (١٨٠١-١٨٢٥)، در تاريخنگـاري 
رسمي انگلوساكسون سخت مورد تكريم است و از او با عنوان "تزار ليبرال" يــاد ميشـود؛ 
درست عكس آن داوري كه درباره پاول ابراز ميگردد. علت اين تعلق كاملا  روشن اســت. 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٤٣٤، ٤٣٧.  

2. Americana, 1985, vol. 21, p. 548.  
٣. درباره "عصر استبداد روشنگرانه" در اروپا بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٣٥-١٣٦.  

4. Seton-Watson, ibid, p. 62.
٥. نوائي، همان مأخذ، ج ٢، ص ٩٥.  

6. Aleksandr I [Aleksandr Pavlovich] (1777-1825)
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آلكساندر اول بلافاصله پس از قتل پدر و صعود به قدرت دوستي خــود را بـا بريتانيـا 
ــا ايـن كشـور  اعلام كرد و در ديدار با فرستاده دربار انگليس تمايل خود را به صلح ب
ابلاغ نمود.١ او اندكي بعد، با حمايت پنهان اليگارشــي بريتانيـا، جنـگ اول ايـران و 
ــهمگين آن در سرنوشـت ايـران، آغـاز  روسيه (١٨٠٣-١٨١٣) را، با همه پيامدهاي س
كرد.٢ تداوم اين پيوند، از سال ١٨٠٥ دور جديدي از جنگهاي ضد فرانســه را آفريـد 

كه ويليام پيت (كوچك) طر اح و باني آن بود.٣  
 

آلكساندر او ل و بــرادر كـوچكـش، گرانـد دوك كنسـتانتين پـاولوويچ،٤ نزديكتريـن 
پيوندها را با محافل ماسوني اروپا و روسيه داشتند و بهعنوان متوليان رسمي اين نهاد در 
روسيه شناخته ميشدند. در دوران سلطنت آلكساندر دور جديــدي از تحـرك ماسـونها 
در روسيه آغاز شد و از جمله در سال ١٨٠٢ يك لژ درباري بهنام "دوستان متحد"٥ بر پا 

گرديد. اين لژ به زبان فرانسه تكلم ميكرد و اهداف آن چنين عنوان ميشد:  
از ميان بردن تفاوتهاي ناشي از نژاد، دارايــي و امـلاك و ايمـان [دينـي] در ميـان 

انسانها... و متحد كردن تمامي بشريت بر بنياد پيوندهاي ناشي از عشق و دانش. 
ــوف،٦ بـود. مـادر  بنيانگذار اين لژ يكي از درباريان و نزديكان آلكساندر، بهنام ژربتس

                                                      
1. Ward and Gooch, ibid, vol. 1, p. 304.

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٤٤٢-٤٤٣.  
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٣٧٩. 

4. Veliky Knyaz [Grand Prince] Constantine Pavlovich (1779-1831)
دومين پسر پاول. از كودكي، بههمراه آلكساندر، در زير نظر كاترين كبير تربيت شد. در كنگره ويــن 
ـــترش،  (١٨١٥) پادشـاهي لهسـتان تـابعي از امپراتـوري روسـيه شـد و آلكسـاندر اول بـرادر كـوچك
ــوب نمـود. كنسـتانتين زنـدگـي در ورشـو را مطبوعتـر از  كنستانتين، را بهعنوان حاكم لهستان منص
سنپطرزبورگ يافت، در اين كشور ماندگار شد، با يــك كنتـس دونپايـه لهسـتاني ازدواج كـرد و در 
ژانويه ١٨٢٢ از دعاوي خود بهعنوان وارث تــاج و تخـت روسـيه چشـم پوشـيد. بدينسـان، بـا مـرگ 
ــلطنت رسـيد. معـهذا، در ايـن زمـان گروهـي  آلكساندر، نيكلاي اول، برادر كوچكتر كنستانتين، به س
بهسود سلطنت كنستانتين شورش معروف به "دكابريستها" را سازمان دادند. هواداري دكابريستها از 
سلطنت كنستانتين و بهويژه سهم بزرگ نظاميان لهستاني در اين شورش سبب شد كه نيكلاي نسبت 
به نقش كنستانتين در اين توطئه مشكوك شود و رابطه دو برادر به تيرگي گرايــد. كنسـتانتين منكـر 

هرگونه اطلاع خود از اين ماجرا بود. او تا زمان مرگ بر لهستان حكومت كرد. 
5. United Friends Lodge
6. Zherebtsov
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ــاريس  ژربتسوف در توطئه قتل پاول شركت داشت و خود وي مدتي كنسول روسيه در پ
ــهعضويت فراماسـونري درآمـد. در لـژ فـوق عـلاوه بـر گرانـد دوك  بود و در اين زمان ب
كنستانتين و دوك آلماني ورتمبرگ١ و كنت كوسـتكا پودوسـكي٢ لهسـتاني، گروهـي از 
ـــت  دولتمـردان طـراز اول روسـيه عضويـت داشـتند: كنـت اوسـترمن- تولسـتوي،٣ كن
ناروشكين،٤ كنت بالاشوف٥ (رئيس تشريفات دربار و رئيس بعدي پليس روسيه) و كنــت 

بنكندورف٦ (رئيس بعدي سازمان امنيت روسيه).٧  
ــايش يـافت. معـروف  در سال ١٨٠٣ لژ ديگري بهنام "نپتون"٨ در سنپطرزبورگ گش
است كه آلكساندر اول عضو اين لژ نيز بود. در اين سالها تكاپوي فراماسونها در روسـيه 
بطرز چشمگيري اوج گرفت و از جمله گروهي از شاگردان نويكوف در يك لژ درجه عالي 
كـي  بهنام "رئيس مرده"٩ گرد ميآمدند. همپاي اين تحرك، انتشار نشريات ماسوني زيونس
ــت جوانـان) آغـاز شـد. در سـال  وستنيك١٠ (پيك صهيون) و دروگ يونوشستوا١١ (دوس

                                                      
ــزار پـاول و دايـي آلكسـاندر اول و گرانـد دوك  ١. در اين زمان فردريك دوم (١٧٥٤-١٨١٦)، برادرزن ت
كنستانتين و نيكلاي اول، دوك ورتمبرگ بود. دوك فردريك دوم ورتمبرگ در سال ١٧٧٤ در قشون 
فردريك دوم پروس استخدام شد و سپس در خدمت كاترين دوم روسيه قرار گرفت. با مــرگ پـدرش، 
ــتي محيلانـه در پيـش  فردريك اوگن، در سال ١٧٩٧ دوك ورتمبرگ شد. وي در قبال ناپلئون سياس
گرفت و به جرگه متحدين ناپلئون پيوست. در نتيجــه، بـا حمـايت نـاپلئـون، در سـال ١٨٠٣ حـاكم 
برگزيننده و در ســال ١٨٠٦، بـا نـام فردريـك اول، شـاه ورتمـبرگ شـد. او تـا اكتـبر ١٨١٣ (جنـگ 
لايپزيگ) متحد ناپلئون بود و از اين زمان به اتحاد ضد فرانسه پيوست. آمريكانا از او بهعنوان يكــي از 
مروجين "روشنگري" ياد ميكند ولي ميافزايد بهدليل حكومت مستبدانهاش در ميان مردم ورتمــبرگ 

 (Americana, 1985, vol. 12, p. 34) .نامحبوب بود
2. Count Kostka Podocki
3. Count Osterman-Tolstoy
4. Count Naryshkin
5. Count Balashov
6. Count Aleksandr Khristoforovich Benckendorff (1783-1844)
7. Zamoisky, ibid, p. 93.
8. Neptune
9. Dead Head  
10. Sionsky vestnik  
11. Drug yunoshestva  



٤٣٧سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــيه و  ١٨١٠ "گراندلژ طريقت ولاديمير"١ تأسيس شد كه بهعنوان مركز فراماسونري روس

معادل گراند اوريان فرانسه شناخته ميشد.٢ 
ــوني روسـيه نظـارت اكيـد داشـت و  آلكساندر نيز، چون كاترين، بر سازمانهاي ماس
ــر تشـخيص داد.  ظاهرا  در سالهاي پاياني سلطنتش فعاليتهاي گسترده ماسوني را مض
بهنوشته منابع رسمي ماسوني، در سال ١٨٢٠ فردي بهنام كوسچلف٣ در مقــام جانشـين 
استاد اعظم فراماسونري روسيه جاي گرفت. او به تزار گزارش داد كه سازمانهاي موجود 
ماسوني تهديدي براي حكومت روسيه است و بايد يا منحــل شـوند يـا تجديـد سـازمان 
ــي و  يابند. بدينسان، آلكساندر در ٢١ اوت ١٨٢٢ فرمان انحلال تمامي سازمانهاي مخف
لژهاي ماسوني روسيه را صادر كرد.٤ در ايــن زمينـه ابـهامهاي جـد ي وجـود دارد زيـرا 
ميدانيم كه لژ درباري "دوستان متحد" همچنان به فعاليت خود ادامه مــيداد و در ايـن 
دوران بود كه ايگناس فسلر،٥ ماسون نــامدار آلمـاني و بنيـانگذار "طريقـت فسـلر"،١ بـه 

                                                      
1. Grand Directorial Lodge of Vladimir Order
2. Zamoisky, ibid, p. 94.
3. Egor Andrevich Kuschelev
4. Coil, ibid, p. 587.  
5. Ignaz Aurelius Fessler (1756-1839)

ايگناس فسلر در يك خانواده گمنام آلمــاني در مجارسـتان بـهدنيا آمـد. در مدرسـه يسـوعيها بـه 
ــبري و سـاير زبانهـاي شـرقي مـورد  تحصيل علوم ديني پرداخت و كشيش شد. بهدليل آشنايي با ع
توجه جوزف دوم، امپراتور هابسبورگ، قرار گرفت و در ٢٧ سالگي بهعنوان استاد زبانهــاي شـرقي در 
ــه عضويـت فراماسـونري درآمـد. در سـال  دانشگاه لامبرگ منصوب شد. در سال ١٧٨٣ در اين شهر ب
ــران منطقـه شـد. در  ١٧٨٨، بهدليل دشمني كشيشان، به برسلاو گريخت و كمي بعد معلم پسر حكم
برسلاو به تأسيس يك فرقه مخفي شبه ماسوني دست زد كه تا سال ١٧٩٣ فعــاليت داشـت. در سـال 
١٧٩١ به مذهب لوتري گرويد، ازدواج كرد و مقيم برلين شد. تا سال ١٨٠٦ در برليــن بـه تدريـس و 
تأليف برخي رسالههاي تــاريخي اشـتغال داشـت كـه وي را مشـهور كـرد. در برليـن بـههمراه برخـي 
ماسونهاي نامدار ديگر "انجمن علمي ماسوني" را تأسيس نمود، در فراماسونري آلمان به درجات عالي 
ــتاد اعظـم  رسيد و نقش مهمي در تنظيم درجات و آئينهاي ماسوني ايفا نمود. در ١٧٩٨ جانشين اس
ــا نـيز نارضـايتي  شد. در سال ١٨٠٨ بهدعوت اسپرانسكي استاد دانشگاه سنپطرزبورگ شد و در اينج
كشيشان ارتدكس را برانگيخت. سپس در مشاغل حكومتي در ولايات منصوب شد. در سال ١٨٢٧ بــه 
ــد. در ١٥ دسـامبر  سنپطرزبورگ فراخوانده شد و در ١٨٣٣ در مقام مشاور امور ديني تزار منصوب ش
ــاريخ فراماسـونري اوسـت كـه بـه صـورت  ١٨٣٩ در سنپطرزبورگ درگذشت. معروفترين اثر فسلر ت
دستنوشته در اختيار ساير ماسونها قرار ميگرفت و هيچگاه به چاپ نرســيد. سـاير آثـار فسـلر در← 



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٣٨
روسيه مهاجرت كرد و به عضويت اين لژ درآمد. فسلر را ميخائيل اسپرانسكي،٢ مشاور و 
وزير اعظم آلكساندر اول، براي تدريس زبان عبري در آكادمي الهيات سنپطرزبــورگ بـه 
ــابراين، هـدف آلكسـاندر تنـها محـدود كـردن فعاليتهـاي  روسيه دعوت كرده بود.٣ بن
ماسوني و اعمال نظارت بيشتر بر آن بــود نـه انحـلال كـامل ايـن سـازمان. ايـن مشـابه 
سياستي است كه دربار پهلوي در سال ١٣٤٧ ش. در قبال سازمانهاي ماسوني ايران در 

پيش گرفت.٤  
ــزار بعـدي روسـيه (١٨٢٥-١٨٥٥)، برخـلاف دو  نيكلاي اول،٥ سومين پسر پاول و ت
برادر ارشد كه پرورشيافته كاترين كبير و لاهارپ٦ سويسي بودند، از كودكي در نزد پدر 

                                                                                                                         
 (Mackey, ibid, vol. 1, pp. 354-355; .سالهاي ١٨٠١-١٨٠٧ در برلين منتشر شده است ←
ــاي ماسـوني مـاكي و كويـل زمـان بـازگشـت فسـلر بـه  (Coil, ibid, pp. 245-246 دائرهالمعارفه
سنپطرزبورگ را سال ١٨٢٧ و به دعوت تزار آلكساندر اول و آخرين ســمت او را مشـاور امـور دينـي 
ــود. يـا تـاريخ  آلكساندر ذكر كردهاند. آلكساندر اول در ١٨٢٥ درگذشت و در ١٨٢٧ نيكلاي اول تزار ب
بازگشت فسلر به پايتخت اشتباه است و يا وي در زمان نيكلاي مجددا  در سنپطرزبورگ مستقر شد و 

در مقام مشاور امور ديني تزار منصوب گرديد. 
1. Rite of Fessler  
2. Count Mikhail Mikhaylovich Speransky (1772-1839)

اسپرانسكي يك كشيش فقير روستايي بود. بهعنوان منشي به دستگاه يكي از رجال روس راه يــافت 
و با حمايت اربابش به استخدام دستگاه دولتي درآمد. در ٢٧ سالگي (١٧٩٨) به مدارج عالي رســيد و 
در اوايل سلطنت آلكساندر اول نخستين روزنامه رسمي دولتي روسيه را منتشر نمود. در ســال ١٨٠٧ 
ــون او را بـهعنوان  منشي آلكساندر شد و در سال بعد در ملاقات آلكساندر و ناپلئون حضور يافت. ناپلئ
ــيه  "تنها مغز روشن در روسيه" توصيف كرده است. از همين زمان تأليف و تدوين مجموعه قوانين روس
را آغاز و در سال ١٨٠٩ اولين مجموعه حقوق مدني و قانون اساسي روسيه را منتشر كرد. اسپرانسكي 
ــيده  به فرانسه ناپلئوني تمايل داشت و لذا مغضوب آلكساندر شد. در دوران نيكلاي اول بار ديگر بركش

شد. تولستوي در جنگ و صلح تصويري مثبت از اسپرانسكي و اصلاحات او بهدست داده است. 
3. Zamoisky, ibid, p. 93.

ــاب اول،  ٤. بنگريد به: [عبداالله شهبازي،] "ابهام در تاريخنگاري فراماسونري ايران"، مطالعات سياسي، كت
پائيز ١٣٧٠، صص ٤١-٩٢. 

5. Nicholas I [Nikolay Pavlovich] (1796-1855)
6. Frédéric-César La Harpe (1754-1838)

ــر  كاترين تربيت دو نوهاش، آلكساندر و كنستانتين، را بهدست خود گرفت و يك ماسون و دسيسهگ
سويسي بهنام لاهارپ را مربي ايشان كرد. معهذا، او به وليعهد و همســرش اجـازه داد كـه فرزنـدان← 



٤٣٩سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
پرورش يافت. اين تربيت بر خلقوخوي او تأثيرات عميقي برجاي نهاد كه مقبــول جنـاح 
ــا كودتـاي نافرجـام  غربگراي دربار روسيه نبود. از اينروست كه نيكلاي در بدو سلطنت ب
گروهي از نظاميان (١٤ دسامبر ١٨٢٥) مواجه شد. اين كودتا، كــه بـهدليل وقـوع آن در 
ــد و بـا دسـتگيري  ماه دسامبر به قيام دكابريستها١ شهرت يافته، بهسرعت سركوب ش
ــتل،٣ پيوتـر  ٢٨٩ نفر پايان يافت. پنج تن از ايشان- پاول پستل،٢ سرگي موراويوف- اپس
ــائيل بسـتوژف- ريومين٥ و كـاندراتي ريليـف٦- اعـدام و ٣١ نفـر بـه  كاخوفسكي،٤ ميخ
ـــدند. بعدهــا در اروپــاي غربــي دربــارة كودتــاي دكابريســتها  سـيبري تبعيـد ش
حماسهسراييهاي فراوان صورت گرفت و در نتيجه در نيمه دوم سده نوزدهم اين مــاجرا 
ــدل شـد و بـه تعبـير آلكسـاندر  به مايه الهام ناراضيان روسيه، از جمله ماركسيستها، ب

هرزن،٧ انديشمند انقلابي روس، "به يك نسل كامل بيداري بخشيد."٨  
شورش دكابريستها را دو سازمان مخفي ماسوني روسيه، "انجمن شمالي" و "انجمــن 
ــد آمدنـد و ادامـه دو سـازمان  جنوبي"، ترتيب دادند. اين دو سازمان در سال ١٨٢١ پدي
منحل شده "اتحاد براي رهايي" و "اتحاد براي سعادت" بودند. نقــش اصلـي را در تجديـد 
سازمان بقاياي دو انجمن فوق فردي بهنام نيكلاي ايوانوويچ تورگنيف٩ بهدســت داشـت 
ــراي سـعادت" (١٨١٨)  كه فرزند يك ماسون سرشناس بود. تورگنيف با تأسيس "اتحاد ب
                                                                                                                         
ــزد خـود نگـهدارند. لاهـارپ در  ← كوچكتر- نيكلاي، ميخائيل، كاترين و آنا (ملكه بعدي هلند)- را ن
ــم  ١٧٨٣، در ٢٩ سالگي، به همراه برادر يكي از معشوقهاي كاترين وارد روسيه شد. ابتدا بهعنوان معل
فرانسه آلكساندر و كنستانتين در دربار به كار پرداخت و سپس تربيت اين دو را كاملا  به دست گرفت. 
او به مدت ده سال نقش مؤثري در دربار روسيه ايفا نمود. لاهارپ در ١٧٩٤ به سويس و فرانسه رفــت 
و در دسيسههاي سياسي آن زمان فعالانه شركت جست. به اين ترتيب، فرهنگ روسگراي پاول، كــه 
محصول تربيت كودكي او در نزد ملكه اليزابت پطروونا بود، تنها به نيكلاي انتقال يافت. اين امر علــت 

تفاوت فاحش روحيه نيكلاي با آلكساندر و كنستانتين است كه ١٩ و ١٧ سال از او بزرگتر بودند. 
1. Dekabrists, Decembrists
2. Pavel Pestel
3. Sergey Muravyov-Apostol
4. Pyotr Kakhovsky
5. Mikhail Bestuzhev-Ryumin
6. Kondraty Ryleyev
7. Alexander Ivanovich Herzen (1812-1870)
8. History of the USSR, ibid, vol. 1, p. 206.
9. Nikolay Ivanovich Turgenev (1789-1871)



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٤٠
بـه ايـن سـازمان پيوسـت و پـس از انحـلال آن (١٨٢١) "انجمـن شـــمالي" و برخــي 
ـــورش  سـازمانهاي مخفـي ديگـر را در سـنپطرزبـورگ تأسـيس كـرد. او در زمـان ش
ــذا غيابـا  بـه حبـس ابـد محكـوم شـد. نيكـلاي  دكابريستها در خارج از روسيه بود و ل
تورگنيف به روسيه بازنگشت، تا پايان عمر در اروپا زيست و در سال ١٨٤٧ كتاب روسيه 
و روسها را منتشر نمود كه بهعنوان اولين اثر جامع دربارة تاريخ انديشه سياسي روسـيه 
شناخته ميشود. ايوان سرگيوويچ تورگنيف، نويسنده نامدار روس و مؤلف رمان معــروف 

پدران و پسران، با نيكلاي تورگنيف فوقالذكر نسبتي ندارد. 
در دوران استقرار حكومت سوسياليســتي در روسـيه شـوروي آثـار متعـددي دربـاره 
ــار  دكابريستها منتشر شده كه بعضا  به فارسي ترجمه و انتشار يافته است. در اينگونه آث
ــهآميز و  كودتاي نافرجام دكابريستها بهعنوان يك قيام انقلابي ترسيم شده و ابعاد توطئ
مشكوك آن مطرح نگرديده است. براي نمونه، در رمــان ماريـا مـاريج، از زبـان نيكـلاي 
ــوه داده  ايوانوويچ تورگنيف، بنيانگذار "انجمن شمالي"، آرمان ايشان حتي ضدماسوني جل

ميشود:  
ما بايد قبل از هر چيز اعتراف كنيم كه تمــام فعاليتهـاي مـا بـهعنوان اعضـاي لـژ 
فراماسـوني كـاملا  بيـهوده بـوده اسـت. آداب و رســوم پرطمطــراق و تقدسمآبانــه 
فراماسونها، مراجعه به صاحبان برده از طريق التماسنامههاي فصيح و تشويق آنها به 
تعديل سرنوشت غلامانشان، خيرات و شفقت به اطرافيان خود، همه اينها براي پاداش 
ــافي اسـت. دسـتكشهاي ماسـوني را كنـار  ملتمان به جبران شايستگياش ديگر ناك
ــم. مـا  بيندازيم. بيل و كليد و ساير علامات و تصديقنامههاي صوفيگري را دور بريزي
ديگر طفوليت سياسي را پشت سر گذاشتهايم. و امروز اين بازيچههاي ماسوني كمترين 
اثري در امر عظيم و بزرگي كه انجام آن در برابر ما قرار گرفته ندارند. زماني فرارســيده 
ــبيه  است كه بايد متحد شد ولي نه در لژ "سه نيكوكار" و "دوستان يكدل" و چيزهايي ش
آن... هدف اين جمعيت جديد بايد ترقي تمام ملت روس اعم از هر طبقه و هر صــاحب 

امتياز باشد.١  
بايد توجه نمود كه اين گروه از نظاميان اشرافزاده، غربگرا و ماســون روس خواسـتار 
سلطنت كنستانتين پاولوويچ، برادر ماســون آلكسـاندر اول و نيكـلاي اول، بودنـد و ايـن 
ــرح كـاترين كبـير قـرار بـود در رأس امپراتـوري  كنستانتين همان كسي است كه در ط
ــيروزي دكابريسـتها يقينـا  بـه  احياءشده بيزانس، به مركزيت قسطنطنيه، جاي گيرد. پ

                                                      
ــهران: آلفـا، ١٣٥٨، ج ١،  ١. ماريا ماريچ، قيام دكابريستها (سپيده شمال)، ترجمه ابوالحسن تفرشيان، ت

صص ٢٦-٢٧.  



٤٤١سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــزي را  استقرار "سلطنت مشروطه" در روسيه نميانجاميد بلكه موجي از خشونت و خونري
ــود، تـا زمـان انتقـال قـدرت بـه كنسـتانتين،  در پي داشت زيرا طبق نقشه ايشان قرار ب
شاهزاده كلنل سرگي تروبتســكوي،١ از اعضـاي خـاندان متنفـذ و ماسـون تروبتسـكوي، 
"ديكتاتور موقت" روسيه شود. كنستانتين نيز، چنانكه تجربه حكومت او در لهستان نشان 
داد، نمادي از يك حكمران "خوب" و "مشــروطه" نبـود. بهنوشـته بريتانيكـا، وي بـهدليل 
"حكومتگري خشونتآميزش" از مجلس اعيــان و تـوده مـردم لهسـتان بيگانـه شـد و در 
ــزرگ مـردم لهسـتان مواجـه گرديـد.٢ گروهـي از  واپسين ماههاي زندگياش با انقلاب ب

دكابريستها لهستاني و عضو لژ ماسوني "اسلاوهاي متحد"٣ بودند.٤ 
ــش و منـش سياسـي يكدسـت نبودنـد و  گفته ميشود كه دكابريستها از نظر گراي
كلنل پاول پستل، رهبر "انجمن جنوبي"، برخلاف نيكلاي تورگنيف، به تــأثير از انقـلاب 
فرانسه گرايشهاي راديكال و انقلابي داشت و هدف او اعلام جمهوري، استقرار يك نظام 
ــرافي حـاكم بـر روسـيه بـود؛ در حاليكـه در برنامـه  انتخابي و مشروطه و الغاء نظام اش
ــد نيسـت،  "انجمن شمالي" تورگنيف چنين خواستهايي وجود نداشت.٥ چنين امري بعي
ــق عضويـت در لـژ بلنـدپايـه  ولي بايد توجه نمود كه پاول پستل در سال ١٨١٢ از طري
ــت كـه گرانـد دوك  درباري "دوستان متحد" به فراماسونري پيوست و اين همان لژي اس
ــران عضـو آن بودنـد. پسـتل در سـال  كنستانتين و دوك (شاه) ورتمبرگ و فسلر و ديگ
ــي بـه عنـوان ماسـوني "اسـتاد  ١٨١٦ ماسون درجه پنجم طريقت اسكاتي كهن شد يعن
كامل"٦ دست يافت و در جلسات اين لژ بود كه با تروبتسكوي، ولكونســكي و موراويـوف- 
اپستل، سران بعدي كودتاي دكابريستها، آشنا شد. معهذا، گفته ميشود كــه پسـتل در 
سال ١٨١٧ با فراماسونري قطع رابطه كرد.٧ طريقت اسكاتي كهن همان ســازماني اسـت 
كه اعضاي آن در سال ١٧٧٣ ماجراي "محموله چــاي بوسـتن" را آفريدنـد كـه سـرآغاز 

انقلاب آمريكا بهشمار ميرود.  
ــي شـورش دكابريسـتها فـراوان اسـت و رسـيدن  ابهام دربارة ماهيت و اهداف واقع

                                                      
1. Colonel Prince Sergey Petrovich Trubetskoy (1790-1860)
2. “Veliky Knyaz Constantine”, Britannica CD 1998.  
3. United Slavs Lodge  
4. Zamoisky, ibid, p. 95.
5. History of the USSR, ibid, vol. 1, p. 205.
6. Perfect Master
7. Zamoisky, ibid, p. 95.



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٤٢
بهپاسخ قطعي در اين زمينه مستلزم پژوهش جامع و مبتني بر منابع كافي ميباشد كــه 
فعلا براي نگارنده مقدور نيست. پيدايش گرايشهاي غير يا ضدماسوني در ميان اعضــاي 
ــازين،١ مـورخ و شـاعر و  لژهاي ماسوني البته مورد انكار نيست. يك نمونه نيكلاي كارام
ــت. كارامـازين شـيفته انديشـه "برابـري ماسـوني" شـد، بـه  روزنامهنگار نامدار روس، اس
فراماسونري پيوست، به ترجمه آثار روسو و لسينگ به روسي پرداخت و سردبيري مجلــه 
ــهذا، همـو گويـا بعدهـا عليـه آرمـان جـهانوطني  كودكان نويكوف را بهدست گرفت. مع
ــد. كارامـازين در رسـاله معـروف خـود،  ماسونها شوريد و منادي ناسيوناليسم روسي ش
نامههاي يك جهانگرد روس، از زبان يك ماسون خارجي جهانوطني ماســونها را چنيـن 
بيان ميدارد: "هر آنچه مل ي است در برابر هر آنچه انساني است عقيم خواهد ماند. انسان 
بودن، نه اسلاو بودن، مسئله اين است." كارامازين كتاب خود را با نفي كامل جــهانوطني 
ــوش]  ماسوني به پايان ميبرد: "خاك من، سرزمين من، تو را ستايش ميكنم. من به [آغ
ــي سـخن  روسيه باز ميگردم. ميايستم و ميپرسم از هر آن كس كه با من تنها به روس

گويد و ميشنوم سخنان مردم روس را."٢ 
ــه  آلكساندر پوشكين،٣ اديب و شاعر بزرگ و بنيانگذار ادبيات نوين روسيه، نيز تجرب
مشابهي داشت. او در دوران تبعيد، در مه ١٨٢١ به عضويــت لـژ "اوديـوس-٢"٤ درآمـد. 
ــق  استاد اين لژ فردي بهنام اورلف بود كه بعدها در شورش دكابريستها شركت كرد. طب
ــايل داشـت. مدتـي بعـد رابطـه پوشـكين بـا  برخي شواهد، پوشكين به دكابريستها تم
ــت  ماسونها به تيرگي گرائيد و پيوند خود را با آنان گسست. در اواخر عمر پوشكين، كن
ــنده نـاراضي  بنكندورف ماسون (فرمانده كل ژاندارمري روسيه) مسئول كنترل اين نويس

                                                      
1. Nikolay Mikhaylovich Karamzin (1766-1826)

كارامازين دوست شخصي تزار آلكساندر او ل بــود و در سـال ١٨٠٣ بـهعنوان مـورخ رسـمي دربـار 
روسيه منصوب شد. از همين زمان وي تدوين كتاب ١٢ جلدي تاريخ دولت روسيه را آغاز كرد كــه در 
سالهاي ١٨١٦-١٨٢٩ منتشر شد. اين كتاب بهعنوان اولين تاريخ جــامع و عمومـي روسـيه شـناخته 
ميشود و مبتني بر اسناد فراواني است كه در دسترس كارامازين بود هر چنـد جنبـه ادبـي بـر جنبـه 
ــا آسـتانه  علمي آن غلبه دارد. كتاب فوق بهعلت مرگ كارامازين ناتمام ماند و حوادث روسيه را تنها ت
صعود ميخائيل رومانوف بررسي نمود. پوشكين اين كتاب را چنيـن توصيـف كـرده اسـت: "كارامـازين 

روسيه باستان را همانگونه كشف نمود كه كلمب آمريكا را." 
2. ibid, p. 96.  
3. Alexandr Sergeyevich Pushkin (1799-1837)
4. Ovidius-2 Lodge  



٤٤٣سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
ــت،١ نـيز ماسـون بـود.  بود و مأموري كه مستقيما  پوشكين را زير نظر داشت، بهنام دوبل

پوشكين در سال ١٨٣٧ در دوئل با يك فرانسوي به طرزي مشكوك به قتل رسيد.٢ 
بهرروي، نيكلاي اول طي فرمان ٢١ آوريل ١٨٢٦ مجددا  فعاليتهــاي ماسـوني را در 
روسيه ممنوع اعلام كرد. معهذا، گفته ميشود در دوران سلطنت نيكلاي او ل حداقــل تـا 
سال ١٨٣٠ ماسونها مخفيانه اجتماعـات خـود را بـرگـزار ميكردنـد. در دوران پـس از 
نيكلاي اول، مانعي در راه فعاليت ماســونها وجـود نداشـت و، بهنوشـته كويـل، تقريبـا  
تمامي خارجيان مقيم روسيه و اشراف بلندپايه اين كشور عضو لژهاي ماسوني بودند و 
پليس مزاحمتي برايشان فراهم نميكرد. فراماسونري روســيه در دوران نيكـلاي دوم، 
آخرين تزار روسيه (١٨٩٤-١٩١٧)، گسترش فراوان يافت و در سال ١٩٠٨ گراند اوريان 
فرانسه سه لژ در سنپطرزبورگ، مسكو و ورشو و يك شاپيتر رزكـروا در مسـكو تأسـيس 
نمود. در سال ١٩١٣ يك شورايعالي درجه ســي و سـوم در روسـيه وجـود داشـت كـه 
اـ  داراي چهل سازمان تابعه بود. در اوايل سده نوزدهم، شبكههاي ماسوني روسيه تا بدانج
گسترش يافت كه گفته ميشود تمامي اعضاي دولت موقت آلكساندر كرنسكي٣ ماسون 

بودند.٤ 
 

در ميان متفكران سده نوزدهم روسيه، كنت لئو تولستوي در اثر نامدارش، جنــگ و 
ــونري بهدسـت داده اسـت. قـهرمان ايـن  صلح، يكي از جالبترين توصيفها را از فراماس

                                                      
1. Dubbelt  
2. ibid, p. 97.  
3. Alexandr Fyodorovich Kerensky (1881-1970)

رئيس دولت موقت كه از ژوئيه تا اكتبر ١٩١٧، در فاصله ميان سقوط تزاريسم و صعود بلشــويكها، 
حكومت روسيه را بهدست داشت. از دوران تحصيل در دانشگاه سنپطرزبورگ به ســازمانهاي مخفـي 
انقلابي نارودنيكي پيوست و پس از اتمام تحصيل (١٩٠٤) عضو حزب سوسياليســتهاي انقلابـي و در 
سال ١٩١٢ نماينده كارگران در مجلس دوماي روسيه شد. در جريان انقلاب فوريه ١٩١٧ ابتــدا نـايب 
رئيس شوراي نمايندگان كارگران و سربازان پطروگراد و سپس وزير عدليه در دولت موقت شد. در ماه 
مه وزارت جنگ و درياداري را بهدست گرفت و در ژوئيه نخستوزير شد. در جريان انقــلاب بلشـويكي 
اكتبر ١٩١٧ به جبهههاي جنگ گريخت. در مه ١٩١٨ به اروپاي غربي پنــاه بـرد. در سـال ١٩٤٠ بـه 
ايالات متحده آمريكا مهاجرت كرد و به تدريس در دانشگاههاي مختلف و نگارش كتاب مشغول شد. 
4. Coil, ibid, pp. 587-588.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٤٤
ــهنام كنـت پييـر بزوخوف١ كـه در جسـتجوي معنـي زنـدگـي بـه  رمان، جواني است ب
ــه از  فراماسونري ميپيوندد. استاد ماسوني پيير "داناي كل" است؛ پيري آواره و حكيم ك
ــتوي توصيفـي مشـروح و  همه چيز مطلع است و به اعماق روان انسانها راه دارد.٢ تولس
جالب از مراسم عضويت پيير در لژ ماسوني بهدست ميدهد.٣ دومين اصل ماســوني كـه 
ــس از "فروتنـي و نگـهداري اسـرار جمعيـت"، "اطـاعت از  به پيير تعليم داده ميشود، پ
ــر پـس از مدتـي فعـاليت در لژهـاي ماسـوني در  اعضاي عاليمقام جمعيت" است.٤ پيي
مييابد كه بسياري از اعضاي جمعيت "غالبا  به هيچ چــيز ايمـان ندارنـد و... فقـط بـراي 
تقرب به برادران جوان و ثروتمند و صاحبنفوذ و عاليمقام، كه شــماره آنـان در لژهـا 
بسيار بود، وارد انجمن ماسونها شدهاند." پيير گمان ميبرد كه فراماسونري روسـيه بـه 
ــي اروپـا ميشـود. او در  راه غلط افتاده است و براي آگاهي از اسرار عاليتر ماسونها راه
خارجه با "شخصيتهاي عاليرتبه" بســيار رابطـه نزديـك مييـابد، بـه بـالاترين درجـه 
ماسوني ارتقاء پيدا ميكند٥ و در لژهاي پروس و اسكاتلند آموزش ميبيند.٦ پيير پس از 
بازگشت به روسيه، در جلسه ماسونهاي سنپطرزبورگ تعاليم استادان خارجي را چنين 

ابلاغ ميكند:  
با رشتههاي ناگسستني خود را با خردمندترين مردمان جهان متحد سازيم و شجاعانه 
اما در عين حال با حزم و تدبير در رفع خرافــات و بيايمـاني و حمـاقت بكوشـيم تـا از 
پيروان خويش مردماني بسازيم كه با هدف مشترك به يكديگر بپيوندند و صاحب نفـوذ 

و قدرت باشند.٧  
ــد... و بـه انجـام  هدف ماسونها استقرار چنان "حكومتي است كه بر همه مسلط باش
تمام اعمال... قادر."٨ پيير هفت سال پس از بازگشت از سفر اروپا و نيــل بـه عـاليترين 

درجه ماسوني از فراماسونري روسيه سرخورده است: 
برادران ماسون من به خون خود سوگند ياد ميكنند كه براي همنوعــان خويـش بـه 
هرگونه فداكاري حاضر باشند اما هنگام جمعآوري اعانه براي بيچارگــان حتـي از دادن 

                                                      
1. Pierre Bezukhov

٢. ل. ن. تولستوي، جنگ و صلح، ترجمه كاظم انصاري، تهران: اميركبير، ١٣٥٧، ج ١، صص ٣٨٢-٣٨٨. 
٣. همان مأخذ، صص ٣٨٩-٣٩٧.  

٤. همان مأخذ، ص ٣٩٣.  
٥. همان مأخذ، ص ٤٧٧.  
٦. همان مأخذ، ص ٤٨٠.  
٧. همان مأخذ، ص ٤٧٧.  
٨. همان مأخذ، ص ٤٧٨.  



٤٤٥سوداگران غربي و توسعهطلبي روسي 
يك روبل نيز مضايقه ميكنند. لژ آستريا عليه لژ جويندگان مانا توطئه ميچيند و بــراي 
به چنگ آوردن قالي فراماسوني اسكاتلند و سندي كه مفهوم آن را حتي تنظيمكنندگان 

آن درك نميكنند و براي هيچ كس لازم نيست، با يكديگر مبارزه ميكنند.١ 
ــاي ماسـوني و نفـوذ  جنگ و صلح تولستوي قبل از هر چيز بيانگر گستردگي تكاپوه
ــلادي اسـت. ولـي همـه رجـال سياسـي  عميق آن در اشراف روسيه در سده نوزدهم مي
روسيه ماسون نبودند و برخي را سخت بدبيــن بـه فراماسـونري مييـابيم. بـراي نمونـه، 
تولستوي نگرش كنت راستوپچين، فرمانده نظامي مســكو در زمـان تـهاجم نـاپلئـون، را 

چنين بيان ميدارد:  
ميدانم كه ماسونها با هم فرق دارند و اميدوارم شما از آن دسته نباشيد كه به بهانه 

نجات نوع بشر ميخواهند روسيه را منهدم كنند.٢  

                                                      
١. همان مأخذ، ص ٥٩٤.  

٢. همان مأخذ، ج ٢، ص ٩٣٧.  





 

خاندان هوهنزولرن و فراماسونري آلمان  

ــاير منـاطق اروپـاي قـاره  پيشينه تكاپوهاي ماسوني در پادشاهي پروس كهنتر از س
است و به نخستين سالهاي پس از تأسيس گراندلژ انگلستان (١٧١٧) ميرسد. اين امر، 
ــه اخـيرا  بـه سـلطنت  بهدليل پيوند نزديك دو خاندان آلماني هوهنزولرن و هانوور،١ ك
پروس (١٧٠١) و بريتانيا (١٧١٤) دست يافته بودند، ارتباط تنگاتنگ درباريــان و رجـال 
سياسي و مالي و انديشمندان دو كشور و قدمت و عمــق سـنن و فرهنـگ فرقهسـالاري 
صليبي در پروس كاملا  طبيعي است. پيشتر با سير تاريخي پيدايش دوكنشين پــروس، 
بهعنوان تداوم تهاجم صليبي شهسواران توتوني به سرزمين قبايل بروسي، آشنا شــديم و 
ــنن فرقـهاي شهسـواران توتونـي در گـروش  تأكيد كرديم كه "بيترديد، ميراث و س
ــه فراماسـونري و تكويـن و رشـد سـريع ايـن نـهاد در  حكمرانان و اشراف آلماني ب
سرزمينهاي آلمانينشين سده هيجدهم نقش جد ي داشـت."٢ يـادآوري ميكنيـم كـه 
حكومت خاندان هوهنزولرن بر اين منطقه و تأسيس دوكنشين پروس (١٥٢٥) به تبـع 

استاد اعظمي ايشان بر فرقه شهسواران توتوني رخ داد.  
فردريك اول،٣ نخستين پادشاه پروس (١٧٠١-١٧١٣)، بهعنوان نزديكترين دوست 
ــده  و متحد بريتانيا شناخته ميشود. او در مه ١٦٨٨ با نام "فردريك سوم" حاكم برگزينن
كـ  براندنبورگ و دوك پروس شد و در همين زمان، در تداوم سياستهاي پدرش، فردري
ــژ، را تعميـق بخشـيد. او  ويلهلم (برگزيننده كبير)،٤ پيوند با پسر دايياش، ويليام اوران

                                                      
١. در جلد دوم درباره رابطه خويشاوندي خاندان هوهنزولرن با خاندانهاي سلطنتي بريتانيــا (ص ٥٢٠) 

و بلژيك (ص ٤٨٥) و نيز با خاندان ولزلي (ص ٤٤٥) سخن گفتهايم. 
٢. همين كتاب، ج ٤، ص ١٧٢. 

3. Frederick I (1657-1713)
4. Frederick William, The Great Elector [Der Grosse Kurfürst] (1620- 1688) →



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٤٨
يكي از اركان طرحي بود كه، با سرمايهگذاري اليگارشي يهودي آمستردام، مســير تـاريخ 
ــاج و تخـت پدرزنـش،  بريتانيا را دگرگون ساخت و زمانيكه ويليام اورانژ براي تصاحب ت
ــا از  جيمز دوم استوارت، راهي انگلستان بود، فردريك قشون خود را به هلند اعزام كرد ت
ــد. او سـپس در جبهـه بريتانيـا و  اين كشور در قبال تهاجم احتمالي فرانسه حفاظت كن
ــاركت نظـامي  امپراتوري هابسبورگ عليه فرانسه و عثماني جنگيد و سرانجام بهپاس مش
ــوپولـد  در جنگ وراثت اسپانيا به سود خاندان هابسبورگ و بريتانيا، از سوي امپراتور لئ

اول، به دريافت عنوان موروثي "شاه پروس" نايل آمد.  
در اين دوران پيوند دو خاندان هوهنزولرن و هانوور عميقتر شد و در صعــود بعـدي 
ــري ايفـا نمـود. در سـال ١٧٠١  جرج لويي هانوور به سلطنت بريتانيا (١٧١٤) نقش مؤث
فردريك با سوفيا شارلوت، خواهر جرج لويي، ازدواج كرد و كمي بعد (١٧٠٥)، كــارولين 
ـــرج  براندنبـورگ- آنزبـاخ،١ دخـترخوانده فردريـك و سـوفيا شـارلوت، بـه همسـري ج
اگوستوس، تنها پسر جرج لويي و وارث حكومت هــانوور، درآمـد. ايـن جـرج اگوسـتوس 
                                                                                                                         
← حاكم برگزيننده براندنبورگ و دوك پروس (١٦٤٠-١٦٨٨). در تاريخنگاري اروپا به "برگزيننـده 
ــيزابت شـارلوت پـالاتينيت  كبير" شهرت دارد. فردريك ويلهلم پسر ارشد جرج ويلهلم براندنبورگ و ال
(خواهر فردريك پنجم پالاتينيت و نوه ويليام خاموش) اســت. در سـنين ١٤ تـا ١٨ سـالگي در هلنـد 
ــه ليـدن تحصيـل نمـود و در ١٦٤٦ بـا دخـتر فردريـك  اقامت داشت. در اين سالها در حوزه علمي
اـموش اسـت  هنري، پرنس اورانژ و كنت ناسو، ازدواج كرد. فردريك هنري كوچكترين پسر ويليام خ
كه پس از برادرش، موريس، در مقام سومين حــاكم موروثـي جمـهوري هلنـد (١٦٢٥-١٦٤٧) جـاي 
ژـ،  گرفت. (بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٥٣) با مرگ فردريك هنري، پسرش، ويليام دوم اوران
ــام دوم ديـري نپـاييد. وي در  به حكومت رسيد كه داماد چارلز اول، پادشاه بريتانيا، بود. حكومت ويلي
نوامبر ١٦٥٠ به بيماري آبله درگذشت و حكومت هلند به پسر نوزادش، ويليام سوم، انتقال يافت. در 
اين زمان، اليگارشي آمستردام، كه از حكومت اقتدارآميز ويليام دوم دلخوشــي نداشـت، قـانوني وضـع 
ــادر ويليـام درگذشـت و  كرد و حكومت اعضاي خاندان اورانژ بر هلند را ممنوع نمود. در سال ١٦٦٠ م
شوهر عمهاش، فردريك ويلهلم براندنبورگ، سرپرستي او را بهدست گرفت. سرانجام، با تلاش فردريك 
ويلهلم، در فوريه ١٦٧٢ ويليام اورانژ به حكومت هلند رسيد. در دوران پسين، فردريك ويلهلم بههمراه 
ــوند.  ويليام اورانژ بهعنوان بنيانگذاران و اركان "اتحاد بزرگ" عليه لويي چهاردهم فرانسه شناخته ميش
ــه (آفريقـا) مسـتعمرهاي  بهنوشته بريتانيكا (١٩٩٨)، فردريك ويلهلم زماني قصد داشت در ساحل گين
ــرگزيننـده كبـير"، در ٩ مـه  تأسيس كند. اين امر قطعا  به تأثير از پيوندهاي هلندي/ يهودي او بود. "ب
ــام اورانـژ بـه خـاك انگلسـتان و آغـاز "انقـلاب شـكوهمند"،  ١٦٨٨، شش ماه قبل از ورود قشون ويلي

درگذشت و آنقدر زنده نماند تا صعود دستپرورده خود را به سلطنت بريتانيا ناظر باشد.  
١. درباره كارولين براندنبورگ- آنزباخ بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٤٠-٤١. 
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ــال بعـد  همان كسي است كه در سال ١٧٢٧ با نام "جرج دوم" پادشاه بريتانيا شد. در س
(١٧٠٦) فردريك ويلهلم، پسر و وارث فردريك، با سوفيا دوروتا،١ تنها دختر جــرج لويـي 
ــس از مـرگ  هانوور، ازدواج كرد. فردريك ويلهلم از همسر اول و متوفي فردريك بود و پ
پدر با نام "فردريك ويلهلم اول" پادشاه پروس شد. چنانكــه ميبينيـم، اوليـن و دوميـن 

ملكه پروس از خاندان هانوور (خواهر و دختر جرج لويي هانوور) بودند.  
ــانگذار آن سـاختار  فردريك ويلهلم اول،٢ دومين پادشاه پروس (١٧١٣-١٧٤٠)، بني
نظاميگرايي است كه ميراث آن در سده بيستم دو جنگ خونين جهاني را آفريــد. او در 
ــيس  كشوري كه تنها ٢/٢ ميليون نفر جمعيت داشت ارتشي منظم، مجهز و پرشمار تأس
كرد كه مخارج ساليانه آن بيش از هشت ميليــون تـالر٣ بـود. بدينسـان، در دهـه ١٧٣٠ 
پروس به سومين قدرت نظامي اروپاي قاره، پس از روسيه و فرانسه، بـدل شـد. نيمـي از 
اين قشون ٨٣ هزار نفره اتباع پروس بودند كه طبق فرمان سال ١٧٣٣ به خدمت نظامي 
ــر مزدورانـي كـه از سـاير سـرزمينهاي اروپـايي بـه  اجباري موظف ميشدند و نيم ديگ
استخدام درميآمدند.٤ بدينسان، فردريك ويلهلم اول براي پسرش، فردريك دو م (كبير)، 
ــيز، بجـز يـك سـاله  دولتي متمركز، ثروتمند و مقتدر به ميراث گذارد. فردريك ويلهلم ن
آخر سلطنتش كه رابطه او با لندن و وين به سردي گراييد، دوست و متحد بريتانيا بود. 

 
قدمت تكاپوهاي ماسوني در آلمان به سالهاي ١٧١٨-١٧٢٠ ميرسد كه گويا فردي 
بهنام دكتر يانيش٥ استاد اعظم ناحيهاي پروس بود. معهذا، بهنوشته ماكي، هيچ مدركــي 
در اين زمينه در نوشتار بهجاي مانده از گراندلژ انگلستان موجود نيست. در ســال ١٧٢٩ 
ــانوس، يـا دوتـوم،٦ را در  دوك نورفولك، استاد اعظم گراندلژ انگلستان، فردي بهنام توئ
سمت استاد اعظم ناحيهاي ساكسوني سفلي منصوب كرد. زندگينامه اين فــرد و نتيجـه 
ــوز ارل اسـتراتمور،  كار او نيز ناروشن است. اولين لژ منظم آلماني در سال ١٧٣٣، با مج

                                                      
1. Sophia Dorothea of Hanover (1687-1757)
2. Frederick William I (1688-1740)
3. Taler, Thaler (German Dollar)

سكه حكمرانان آلماني در سدههاي پانزدهم تا نوزدهم ميــلادي. "دلار" (دالـر) كنونـي، كـه از سـال 
١٧٩٤ بهصورت سكه نقره در ايالات متحده آمريكا ضرب شد، شكل ديگري از اين واژه است.  

4. Britannica, 1977, vol. IV, p. 297.  
5. Dr. Jaenisch (d. 1781)
6. Thuanus [du Thom]



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٥٠
استاد اعظم گراندلژ انگلستان، در هامبورگ آغاز به كار كرد كه در آن يازده تن عضويـت 
ــردي  داشتند. طبق اسناد بهجاي مانده از اين لژ، در سال ١٧٣٧ جلسات آن به رياست ف
ــم  بهنام كارل ساري١ برگزار ميشد كه در اين زمان از سوي گراندلژ انگلستان استاد اعظ
ــوني آلمـان  ناحيهاي پروس و براندنبورگ بود. پيدايش نخستين نهاد جد ي و متنفذ ماس
ــالاران  در بندر هامبورگ، بهعنوان يكي از مراكز كهن اقتصادي و سياسي و فرهنگي زرس
ــال، گراندلـژ انگلسـتان فـردي بـهنام  مارانو- يهودي، قطعا  تصادفي نيست.٢ در همين س

                                                      
1. Karl Sarry  

ــاز  ٢. هامبورگ، واقع در شمال آلمان- در كناره رودخانههاي الب و الستر و حاشيه درياي شمال، در آغ
قلعهاي در حاشيه جنگل "هام" بود و "هامابورگ" (قلعــهاي در هـام) نـام داشـت. ايـن دژي اسـت كـه 
شارلماني در حوالي سال ٨١٠ ميلادي براي جنگ صليبي عليه قبايل شمال اروپا ايجاد كرد و در سال 
٨٣٥، در زمان سلطنت لويي پرهيزكار (پسر شارلماني)، به مركز اسقفنشــيني بـدل شـد كـه وظيفـه 
ــت. بـه تبـع مـاهيت  گسترش مسيحيت را در ميان "كفار شمال اروپا" (دانها و اسلاوها) بهدست داش
جنگهاي توسعهطلبانه فوق و سياستهاي لويي، از اين زمان بازار مهم فروش برده و كانون استقرار و 
تكاپوي تجار يهودي برده بود. (بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ٤٧٠-٤٧٣) تجار ساكن هامبورگ 
در جنگ صليبي سوم نقش مهمي ايفا نمودند و بهپــاس آن امپراتـور روم مقـدس طـي فرمـان سـال 
١١٨٩ امتيازات ويژهاي به ايشان اعطا كرد. اين شهر در چارچوب امپراتوري روم مقدس بهعنوان "بندر 
آزاد" شناخته ميشد يعني تابع حكام محلي همجوار نبود و تنها از شــخص امپراتـور تبعيـت ميكـرد. 
هامبورگ از اوايل سده شانزدهم به يك كــانون مـهم پروتسـتاني و مركـزي بـراي اسـتقرار مـهاجرين 
لوتري، كالوني و يهودي بدل گرديد و بــهعنوان بنـدري "جـهانوطني" شـهرت يـافت. در هميـن سـده 
اهميت تجاري فراوان يافت و به يكي از كانونهاي مهم استقرار مارانوها (يهوديان مخفــي شـبهجزيره 
ــامبورگ بـازار بـورس ايـن شـهر را  ايبري) بدل شد. در سال ١٥٥٨ يهوديان و ساير صرافان و تجار ه
تأسيس كردند، در سال ١٦١٩ "بانك هامبورگ" را بنياد نــهادند و در هميـن زمـان نظـامي جديـد بـا 
عنوان "بيمه دريايي" وضع نمودند. مارانوها و يهوديان در تجارت شــكر، قـهوه و تنبـاكوي ايـن بنـدر، 
كالاهايي كه از مستعمرات اسپانيا و پرتغال وارد ميشد و روانه بازارهاي اروپا ميگرديد، نقش اصلي را 
ــاي اسـپانيا، پرتغـال، سـوئد و لهسـتان سـفيران خـود در  داشتند و اهميت آنان چنان بود كه درباره
هامبورگ را از ميان ايشان برميگزيدند. مارانوها و يــهوديان هـامبورگ بـهمدت دو سـده بـراي امـور 
تجاري و اجتماعي خود از زبانهاي اســپانيولي و پرتغـالي اسـتفاده ميكردنـد و تنـها از اواخـر سـده 
ــروس،  هيجدهم تكلم به زبان آلماني را آغاز كردند. اين بندر آزاد، بهدليل همسايگي با براندنبورگ و پ
ــت و در سـال ١٨٧١ رسـما  بـه پادشـاهي  از سده هيجدهم در زير نفوذ خاندان هوهنزولرن قرار داش
ــا،  پروس منضم شد. هامبورگ در سده نوزدهم بهعنوان يكي از مراكز مهم تجارت مستعمراتي با آفريق
آ سيا و آمريكا شناخته ميشد. جمعيت هامبورگ در اوايل سده چهاردهم حدود هفت هزار نفر بــود← 
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مارشال١ را در مقام استاد اعظم ناحيهاي ساكسوني عليا منصوب نمود. در سال ١٧٤٠ از 
ــت  تكاپوي لژي بهنام "ابسالوم" در هامبورگ خبر داريم كه يا همان لژ اوليه هامبورگ اس
ــن از ماسـونهاي  يا لژ جديدي است كه جايگزين آن شده. از حوالي سال ١٧٣٦ هفت ت
ــل در سـال ١٧٤١ رسـما  بـه لـژ  ساكن لايپزيگ نيز جلساتي برگزار ميكردند. اين محف

ماسوني لايپزيگ بدل شد.٢  

فراماسونري، استبداد روشنگرانه و نظاميگري 
بهرغم سوابق فوق، اين فردريك دوم (كبير)،٣ پادشاه پروس (١٧٤٠-١٧٨٦)، بود كه 
ــين  در گسترش وسيع نهاد فراماسونري، نه تنها در پروس و ساير سرزمينهاي آلمانينش
بلكه در برخي كشورهاي ديگر مانند روسيه و فرانسه نــيز، نقـش برجسـتهاي ايفـا كـرد. 
ــم عضويـت  فردريك دو سال پيش از صعود به سلطنت به جرگه ماسونها پيوست. مراس
وليعهد ٢٦ ساله پروس، با حضور برخي اعضاي لژ ماسوني هامبورگ، از حوالي نيمه شب 
١٤ اوت ١٧٣٨ آغاز شد و تا سحرگاه ١٥ اوت ادامه يافت. اين مراسم پنهان از چشم پدر 
فردريك، كه گويا به فراماســونري نظـر خوشـي نداشـت، در برونسـويك، مقـر حكومـت 
                                                                                                                         
ــدل  ← كه در اواخر سده هفدهم به ٧٠ هزار نفر رسيد و به پرجمعيتترين شهر آلمان، پس از كلن، ب
گرديد. در طول سده نوزدهم جمعيت آن بهسرعت افزايش يافت: در اوايل اين سده به يكصد هزار نفر، 
در ١٨٥٠ به ١٥٠ هزار نفر، در ١٨٧٥ به ٣٤٨ هزار نفر و در ١٨٩٠ به ٥٦٩ هزار نفر رسيد. هــامبورگ 
 (Chisholm, .امروزه دومين شهر پرجمعيت آلمان، پس از برليــن، و يكـي از بنـادر اصلـي اروپاسـت
(ibid, vol. 1, p. 641; Judaica, vol. 7, pp. 1225-1229; Britannica CD 1998 بـراي 
ــص ٨٧،  آشنايي با زرسالاران متنفذ و نامدار يهودي ساكن هامبورگ بنگريد به: همين كتاب، ج ٢. ص

 .٩٠-٩١، ١٠٤، ١١٣، ١١٥، ١٥٥، ١٥٨، ١٦٠، ١٦٢، ١٨٠، ٢٠١، ٢٣٥، ٢٣٨، ٤٧٩
1. H. W. Marschall
2. Gould, ibid, vol. V, pp. 224-225; Mackey, ibid, vol. 1, p. 402; Coil, ibid, p. 276.  
3. Frederick II (1712-1786)

درباره فردريك دو م پروس كتب فراواني منتشر شده است. مجموعه نوشتههاي فردريك در ٣٣ جلد 
در سالهاي ١٨٤٦-١٨٥٧ منتشر شده و گزيده مكاتبات او در ٤٧ جلد طــي سـالهاي ١٨٧٩-١٩٣٩ 
ــتاف پروسـي در ١٩  به چاپ رسيده است. تاريخ جنگهاي فردريك را در اواخر سده نوزدهم ژنرال اش
ــق  جلد تدوين كرد. معروفترين زندگينامه فردريك به توماس كارلايل، نويسنده معروف انگليسي، تعل
دارد كه در سالهاي ١٨٥٦-١٨٦٥ در ٦ جلد منتشر شد. كارلايل ستايشگر فردريك است و او را يكي 
ــگر "مـردان بـزرگ" بـود و پيشـرفت تـاريخ  از "قهرمانان" سازنده تاريخ بشري ميداند. كارلايل ستايش
بشري را كار "قهرمانان" ميدانست. ستايش كارلايل از پيامبر اسلام (ص) نيز از اين زاويه نگرش است. 
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ــد.١ فردريـك خواهـرزاده جـرج دوم بـود و بدينسـان  خانواده مادري فردريك، برگزار ش
فردريك لويي، وليعهد بريتانيا، پسر دايي وي بهشمار ميرفت. فردريك به اين پسر دايـي 
سركش و متمرد تعلق عاطفي داشت تا بدانجا كه زماني، در ١٨ سالگي، كوشيد از پروس 
ــك لويـي، كـه پنـج سـال از  بگريزد و در انگلستان اقامت گزيند. بيترديد، الگوي فردري
ــهد پـروس تـأثير داشـت. دربـاره فردريـك لويـي و كـانون  فردريك بزرگتر بود، بر وليع
ــرد آمـده بودنـد و جايگـاه ايشـان در تـاريخ بريتانيـا و  دسيسهگري كه در پيرامون او گ
ــم كـه از سـال ١٧٣٧، يـك سـال پيـش از  فراماسونري سخن گفتهايم. يادآوري ميكني
عضويت فردريك در فراماسونري، دكتر دزاگوليه استاد لژ ماسوني كــاخ فردريـك لويـي 
بود.٢ بنابراين، كاملا  محتمل است كه فردريك به تأثير از اطرافيان دسيسهگــر فردريـك 
لويي و بهويژه دزاگوليه به فراماسونري جلب شده باشد. برگزاري مراسم عضويت فردريك 
هـ  در شهر برونسويك، پايگاه خاندان ولف (برونسويك/ هانوور)، مؤيد اين ادعاست. با توج
ــأثير عميـق  به نقش سياسي بزرگي كه بعدها فردريك در تحولات اروپا ايفا نمود، و ت
اين تحولات در تكوين جغرافياي سياسي جديد جهان، شناخت اين رابطـه از اهميـت 
فراوان برخوردار است زيرا روشن ميكند آرمانهاي نيرومند جاهطلبانهاي كه محــرك 
دـاف  ماجراجوييهاي نظامي فردريك بود توسط چه كساني در ضمير او كشت شد و اه

و انگيزههاي آنان از سرمايهگذاري بر روي اين شاهزاده جوان و جوياي نام٣ چه بود. 
 

فردريك دوم سومين پسر سوفيا دوروتاي هانوور (دختر جرج اول) و فردريك ويلـهلم 
اول است. دو پسر ارشد در كودكي مردند و در نتيجه فردريك وارث تاج و تخــت پـروس 
شد. دوران كودكي و نوجواني فردريك را "هولناك" توصيف ميكننــد و تـأثيرات خلـق و 
ــراي پـدر را بـر روان او بسـيار عميـق ميداننـد. فردريـك از  خوي بيمارگونه و نظاميگ
ــود بـا  نوجواني، با حمايت مادر و خواهر، در ستيز با پدر سختگير قرار گرفت. ابتدا قرار ب
ــي، وليعـهد  دختر جرج دوم ازدواج كند و خواهرش، ويلهلمينا،٤ به همسري فردريك لوي

                                                      
1. Gould, ibid, vol. V, pp. 241-242; Mackey, ibid, vol. 1, p. 375; Coil, ibid, p. 264.

٢. همين كتاب، ج ٤، ص ٢٧. 
ــاي نظـامي اوسـت،  ٣. فردريك در خاطراتش انگيزه خود را از حمله به سيلسيا، كه سرآغاز ماجراجوييه
ــام  چنين توصيف كرده است: "جوان بودم. پول فراوان و قشوني بزرگ در اختيار داشتم و ميخواستم ن

 (Britannica, 1977, vol. 7, p. 703) ".خود را در روزنامهها ببينم
4. Wilhelmina [Wilhelmine Friederike Sophie] (1709-1758)

در سال ١٧١٤ كه جرج لويي هانوور به سلطنت بريتانيا رســيد، قـرار وصلـت ميـان دو خـاندان← 
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ــد فـراوان داشـتند ليكـن  بريتانيا، درآيد. فردريك و خواهرش به اين وصلت تمايل و امي
ــك در تابسـتان ١٧٣٠  بهدليل كجخلقي پادشاه پروس مذاكرات به بنبست رسيد. فردري
ــروس دسـتگير، از  كوشيد به انگلستان بگريزد. اين نقشه عقيم ماند و وليعهد ١٨ ساله پ
ــت. او در  مقام ولايتعهدي خلع و در قلعهاي زنداني شد و حتي در آستانه اعدام قرار گرف
سال ١٧٣٣، پس از آ شتي با پدر، با يكي از اعضاي خاندان ولف (دختر دوك برونسويك- 
باورن) ازدواج كرد و سال بعد در نــزد شـاهزاده اوگـن سـاوئي، فرمـانده نظـامي نـامدار 
هابسبورگ، به فراگيري استراتژي و فنون نظامي پرداخت و در قشون او عليه فرانسويها 
ــر دلالان و پيمانكـاران يـهودي  جنگيد. اوگن ساوئي همان فرماندهي است كه بهشدت ب
ــاملا  محتمـل اسـت كـه در ايـن زمـان  متكي بود و از اينطريق ثروتي انبوه اندوخت.١ ك
فردريك "سودمندي" يهوديان را از استادش آموخته باشد. بهرروي، فردريك تا پايان عمر 
شيفته شخصيت اوگن ساوئي بود تا بدانجا كه وي را "بزرگترين قهرمان نظامي قرن مـا" 

خوانده است.٢  
از آن پس، فردريك بهمدت هفت سال در كــاخ شـخصياش در رايـنزبرگ٣ (شـمال 
برلين) اقامت داشت. اين دربار كوچــك و باشـكوهي بـود كـه، برخـلاف گذشـته، در آن 
آزادانه به كار خود مشغول بود. در اين دوران، وي به معاشرت گســترده بـا فرهيختگـان 
اروپايي دســت زد و تعـدادي از نقاشـان، موسـيقيدانان و شـاعران و نويسـندگـان را در 
پيرامون خود گرد آورد؛ به مطالعه فلسفه، تاريخ و ادبيات پرداخــت و مكاتبـه بـا برخـي 
انديشمندان نامدار اروپا، بهويژه ولتر،٤ را آغاز كرد. در همين دوران بــود كـه بـه صفـوف 
ــاوران  فراماسونري جذب شد، انديشههاي جديدي را در زمينه "حكومتگري خوب" از مش

                                                                                                                         
ــهدليل بدخلقـي دو پادشـاه،  ← گذارده شد و ويلهلمينا به نامزدي فردريك لويي درآمد. اين وصلت، ب
سرنگرفت. ويلهلمينا در سال ١٧٣١ با پرنس فردريك هوهنزولرن، وارث حكومــت بـايرويت، واقـع در 
ــوق قـرار گرفـت.  شمال شرقي باواريا، ازدواج كرد و از سال ١٧٣٥ بههمراه شوهرش در رأس منطقه ف
گروهي از نويسندگان و اديبان و هنرمندان در دربار ويلهلمينا گرد آمدند و ايــن شـهر كـوچـك را بـه 
يكي از كانونهاي سرشناس فرهنگي اروپا بدل نمودند. (جمعيت بايرويت امروزه كمتر از يكصــد هـزار 
نفر است.) فردريك كبير و ولتر نيز گهگاه به ديدار ويلهلمينا ميرفتند. فردريك لويي در آوريل ١٧٣٦ 

با دختر فردريك دوم، دوك ساكس- گوتا، ازدواج كرد.  
١. همين كتاب، ج ٢، ص ١٣٠؛ ج ٣، صص ٣٢١-٣٢٢.  

2. Americana, 1985, vol. 10, p. 654.  
3. Rheinsberg

٤. درباره دوستي فردريك و ولتر بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٢٣٥، ٤٥٦.  
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اـله  و دوستانش فراگرفت، برخي رسالههاي سياسي در اين زمينه نوشت و از جمله در رس
ضدماكياولي١ ديدگاههاي اين انديشمند نامدار سياسي ايتاليا را به نقد كشيد. اين دوران 
ــا آن زمـان و تـأثير آن را بـر زنـدگـي پسـين او  را شادترين سالهاي زندگي فردريك ت

تعيينكننده ميدانند.  
بدينسان، با مرگ فردريك ويلهلم اول (٣١ مه ١٧٤٠) شاهزاده ٢٨ ســالهاي در رأس 
ــا نمـادي  سلطنت پروس جاي گرفت كه از سوي برخي از رهبران جنبش روشنگري اروپ
از فرهيختگي انگاشته ميشد. اين تلقي گروه فوق از حكمراناني چون پطر اول و كـاترين 
دوم روسيه نيز بود. اين "حكمرانان روشنگر"، كه همگي در تاريخنگاري جديد به دريافت 
ــب بودنـد كـه  عنوان "كبير" مفتخر شدند، حكمراناني بهغايت مستبد، خونريز و جنگطل
ــده هيجدهـم را رقـم مـيزد و بـازاري  ماجراجوييهاي نظاميشان بخش عمده تاريخ س
پررونق براي دسيسهگران و پيمانكاران و دلالان نظامي- اطلاعاتي و فربهتر شدن ايشــان 

ميآفريد.  
 

پنج ماه پــس از صعـود فردريـك، در ٢٠ اكتـبر ١٧٤٠ كـارل ششـم، امپراتـور روم 
مقدس، درگذشت و دخترش، ماري تـرز،٢ در رأس حكومـت هابسـبورگ جـاي گرفـت. 
ماري ترز نوه لئوپولد اول است؛ يعني همان امپراتــوري كـه دو خـاندان هوهنزولـرن و 
ــرگزيننـدگـي" هـانوور  برونسويك (ولف/ هانوور) ارتقاء خويش را به پادشاهي پروس و "ب
ــاري تـرز، برخـلاف فردريـك، وارث دولتـي آشـفته، قشـوني ضعيـف و  مديون اويند.٣ م

                                                      
1. Anti-Machiavel

ــود فردريـك بـه سـلطنت، بـه چـاپ  رساله ضدماكياولي را ولتر در سال ١٧٤٠، اندكي پيش از صع
ــوب" پرداختـه و ضمـن آن آموزههـاي  رسانيد. فردريك در اين كتاب به بررسي اصول "حكومتگري خ
سياسي نيكولو ماكياولي را نقد نموده است. فردريك دو گونه حكمران را متمايز ميكند: حكمراني كـه 
شخصا  حكومت ميكند و حكمراني كه صرفا  بر اطرافيانش متكي است. اولـي را ميسـتايد و او را "روح 
ــهذا، فردريـك خـود را  حكومت" ميخواند، دومي را نكوهش ميكند و وي را "شبح" حاكم مينامد. مع
مستبد نميداند بلكه مدعي است كه قدرتش، هرچند بزرگ، در چارچــوب "قـانون" جريـان مييـابد و 

قيودي كه در ذات مقام پادشاهي نهفته است خودكامگي وي را ناممكن ميسازد. 
2. Maria Theresa (1717-1780)

٣. لئوپولد اول، دومين پسر امپراتور فرديناند سوم و ماريا آنا (دختر فيليپ سوم اسپانيا)، در ١٨ ســالگي 
امپراتور شد و ٤٧ سال (١٦٥٨-١٧٠٥) در اين مقـام بـود. بخـش مـهمي از ايـن دوران بـه جنـگ بـا 
ــهر ويـن بـراي دوميـن بـار بـه محـاصره←  عثماني و فرانسه گذشت و در زمان او (١٦٨٣) بود كه ش
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خزانهاي تهي بود. لذا، فردريك از فرصت بهره جست و در ١٦ دسامبر ١٧٤٠ بــا قشـوني 
ــه تصـرف درآورد. منطقـه  چهل هزار نفره به سيلسيا حمله بود و هفت هفته بعد آن را ب
ــا  استراتژيك سيلسيا از ثروتمندترين سرزمينهاي تابع امپراتوري هابسبورگ بود و بعده
درآمد آن، در كنار كمكهاي بريتانيا، ســهم مـهمي در تـأمين مخـارج سـنگين نظـامي 

فردريك در جنگ هفت ساله داشت.  
فردريك با حمله به سيلسيا تعارضي بزرگ را آغاز كرد كه به "جنگ وراثت اتريش"١ 
شهرت دارد. در اين جنگ فرانسه، پروس، باواريا، ساكسوني، سارديني و اســپانيا در يـك 
جبهه جاي داشتند و اتريش، هلند، بريتانيا و هانوور و هســه٢ در جبهـه ديگـر. چنانكـه 
گفتيم، در اين دوران حامي اصلي مالي و نظامي ماري ترز، بريتانيا بود كه نميخواست با 
ــع،  فروپاشي كامل امپراتوري هابسبورگ، فرانسه به قدرت برتر قاره اروپا بدل شود. درواق
حمايت بريتانيا از ماري ترز تداوم اجتنابناپذير همان سياستي است كه در جنگ وراثت 
اسپانيا بهسود كارل ششم، پدر ماري ترز، و عليه خاندان بوربن جريان داشت. آنچه ايــن 
ــرزاده جـرج دوم،  شطرنج سياسي را پيچيده ميكند، عملكرد فردريك دوم پروس، خواه
ــابل بريتانيـا، در كنـار بوربنهـا، جـاي داشـت.  است كه در اين زمان ظاهرا  در جبهه مق
معهذا، با تفحص بيشتر درمييابيم كه تعلق پروس به جبهه خصم بريتانيا در جنگ فوق، 
منطبق با منافع خاندان هانوور و اليگارشي لندن و شركاي ايشان بود كه، همپـاي سـتيز 
ــف ويـن و اقتـدار پـروس را، بـهعنوان عـامل محدودكننـده امپراتـوري  با فرانسه، تضعي

                                                                                                                         
ــوپولـد اول، از  ← عثماني درآمد. (بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٣٣٨) جنگهاي متعدد دوران لئ
جمله جنــگ وراثـت اسـپانيا (١٧٠١-١٧١٤)، بـازار پرسـودي بـراي اليگارشـي يـهودي اروپـا فراهـم 
ــان و پيمانكـاران بـزرگ يـهودي آن  ميساخت و چنين بود كه دربار وي بهعنوان كانون تكاپوي صراف
ــد بـه: هميـن كتـاب، ج ٢،  عصر، بهويژه ساموئل اوپنهايمر و سامسون ورتيمر، شناخته ميشد. (بنگري

صص ١٤١-١٤٢) 
1. War of the Austrian Succession (1740-1748)

علت تسميه فوق آن است كه با مرگ كارل ششم، كارل آلبرت (حاكم برگزيننده باواريا)، اگوستوس 
سوم (حاكم برگزيننده ساكسوني و پادشاه لهستان) و فيليپ پنجــم (پادشـاه بوربـن اسـپانيا) خـود را 

وارث امپراتوري هابسبورگ خواندند. 
ــد. ايـن  ٢. در سال ١٧٤٣ جرج دوم در رأس قشون مشترك بريتانيا و هانوور و هسه با فرانسويها جنگي
آخرين باري است كه يكي از پادشاهان بريتانيا شخصا  در جبهه جنــگ حضـور يـافت. در ايـن زمـان، 
ويليام هشتم حكمران هسه بود و پسرش، فردريك، داماد جرج دوم. اين فردريك پدر ويليام نهم هسه 

كاسل، حامي ماير آمشل روچيلد، است. (بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٣٦٩) 
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ــگ وراثـت اتريـش را بـايد  هابسبورگ، طالب بودند. بنابراين، سياست بريتانيا در جن
سالوسانه و مبتني بر استراتژي پنهاني دانست كه آن را "مهار دوگانه" ميناميم؛ يعنــي 
چنان سياستي كه رويه آشكار آن عليه بوربنها بود و رويــه پنـهان آن عليـه هـر دو 
حكومت بوربــن و هابسـبورگ. بـهرروي، در ايـن سـالها فردريـك دو بخـش ديگـر از 
مستملكات امپراتوري هابسبورگ، موراويا و بوهم، را نيز به عرصه تاخت و تاز خــود بـدل 
ساخت و بهعنوان قدرتي ماجراجو و متجاوز شهرت يافت كه داعيههاي بلند و جاهطلبانه 
داشت. فرجام جنگ وراثت اتريش بهسود فردريك بود و در پيمان صلح درسدن (دسامبر 
١٧٤٥)، وين انضمام سيلسيا به پروس را پذيرفت و فردريك، در مقابل، فرانتس اســتفن، 

شوهر ماري ترز، را بهعنوان امپراتور روم مقدس به رسميت شناخت.  
 

ــك دهـه (١٧٤٦-١٧٥٦) اسـت كـه  فاصله پيمان درسدن تا آغاز جنگ هفت ساله ي
دوران طلايي اقتدار و كاميابي و شهرت فردريك بهشمار ميرود. او پس از اين پيمان بــه 
"كبير" معروف شد و در سراسر اروپا بهعنوان يك "قهرمان نظامي" نوظهور شهرت فــراوان 
ــل بنـا نمـود و گروهـي از متفكـران و  يافت. وي در پوتسدام (نزديك برلين) كاخي مجل
ــتر كـه حـدود سـه سـال  اديبان و هنرمندان اروپا را در اين دربار گرد آورد؛ از جمله ول
ـــت  (١٧٥٠-١٧٥٣) در نـزد فردريـك زيسـت. در ايـن دوران بـود كـه پايـههاي حكوم
وـنري را بـراي تمشـيت امـور  استبدادي و نظاميگراي فردريك استوار شد و وي فراماس
ــن دوران بـود كـه  فرهنگي، امنيتي و اطلاعاتي خويش به وسعت بهكار گرفت. و در همي
شيادي مرموز بهنام كنت سنژرمن در دربار لويي پانزدهم فرانســه ظـاهر شد (١٧٤٨) و 
ــنژرمـن و  عمليات بغرنج توطئهگرانه و اطلاعاتي خود را آغاز نمود. دربارة پيوند كنت س

فردريك دو م در صفحات بعد سخن خواهيم گفت.  
ــافت و  در اين سالها آرايش سياسي قدرتهاي اروپايي شكل مشخصتر و بارزتري ي
زمينههايي فراهم شد كه سرانجام جنگ هفت ساله را پديد آورد. علاوه بر ماري ترز، كـه 
ــه الـيزابت روسـيه  همپاي تحكيم حكومت خويش مترصد بازپسگيري سيلسيا بود، ملك
ــت، بـهعنوان دشـمن خطرنـاك پـروس شـناخته  نيز، كه بهشدت از فردريك نفرت داش
ميشد. در اين ميان، بريتانيا بايد هم دوستي با اتريش و روسيه را حفظ ميكرد و مــانع 
از اتحاد اين دو با فرانسه ميشد و هم از فردريك حمايت مينمود. اين تناقض، سياســت 
ــيد. در  خارجي بريتانيا را پيچيده ميكرد و به "ديپلماسي پنهان" جايگاهي ويژه ميبخش
ــان  سپتامبر ١٧٥٥ بريتانيا، با برخورداري از حمايت رجال انگلوفيل روسيه، و در رأس آن
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ــهد ميشـد  بستوژف- ريومين،١ پيماني با اين كشور منعقد نمود كه طبق آن روسيه متع
در ازاي دريافت كمكهاي مالي و تداركاتي از بريتانيا قشون مفصلي را در منطقه بالتيك 
فراهم آورد تا در صورت تهاجم فرانسه به هانوور از اين سرزمين حفاظت كند. كمي بعد، 
در ژانويه ١٧٥٦، بريتانيا پيماني با فردريك منعقد كرد كــه طبـق آن پـروس در جنـگ 
مستعمراتي و دريايي انگليس و فرانسه بيطرف ميماند. اين "بيطرفي" به معنــاي خيـانت 
ــت اتريـش متحـد و حـامي پـروس بهشـمار  فردريك به فرانسهاي بود كه در جنگ وراث
ميرفت و طبعا  لويي پانزدهم را به خشم آورد. واكنــش پـاريس، انعقـاد پيمـان تدافعـي 
ورساي در مه ١٧٥٦ با اتريش بود كه در سال بعد روسيه نيز به آن پيوست. اين پيمــان 
چرخشي اساسي در آرايش قدرتهاي بــزرگ اروپـايي پديـد آورد و اتريـش را در كنـار 
دشمن قديمياش، فرانسه، جاي داد. اين اتحاد، كه دو خاندان بوربــن و هابسـبورگ را از 
دشمنان سنتي به متحد بدل نمــود، در تاريخنگـاري غـرب بـه "انقـلاب ديپلمـاتيك"٢ 
شهرت دارد و بهعنوان پيشدرآمد جنگ هفت ساله شناخته ميشــود. نقـش اصلـي را در 
دوستي دو خاندان بوربن و هابسبورگ، كنت كونيتــس،٣ مشـاور اعظـم و وزيـر خارجـه 
ــه در سـال ١٧٧٠ از طريـق  جديد ماري ترز، بهدست داشت و به ابتكار و تلاش او بود ك
ازدواج يازدهمين دختر ماري ترز (ماري آنتوانت) بــا وارث تـاج و تخـت فرانسـه (لويـي 
شانزدهم بعدي) اين پيوند استوارتر شد. اين كنت كونيتس همان كسي است كه بعدهــا 

مترنيخ با نوهاش ازدواج كرد.٤  
ــايي (فرانسـه و اسـپانياي بوربـن،  پيمان فوق، جبههاي از مقتدرترين قدرتهاي اروپ
ــوني و تعـداد ديگـري از حكومتهـاي  اتريش و روسيه) و متحدين ايشان (سوئد، ساكس
محلي تابع امپراتوري روم مقدس) را در برابر پروس قرار داد. در اوت ١٧٥٦ فردريــك در 
رأس يك قشون ٧٠ هزار نفره به ساكسوني حمله برد و درسدن، پــايتخت ساكسـوني، را 
ــا (١٧٥٦-١٧٦٣) آغـاز شـد. تاريخنگـاري  اشغال كرد. بدينسان، جنگ هفت ساله اروپ
رسمي انگلوساكسون ميكوشد حمله فردريك به ساكسوني را اقدامي پيشگيرانه در برابر 
ــهرروي در ايـن امـر كمـترين  تهاجم قريبالوقوع اتريش به سيلسيا جلوهگر سازد، ولي ب
ــي و  ترديدي نيست كه فردريك آغازگر اين جنگ مهيب، با همه پيامدهاي عظيم سياس
ــاريخ اروپـا و جـهان معـاصر، بـود. فردريـك در ايـن جنـگ از طريـق  اقتصادي آن در ت

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٤١٧-٤١٨. 
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كمكهاي مالي و تداركاتي بريتانيا و اقمار آلماني آن (هانوور، برونســويك و هسهكاسـل) 
تغذيه ميشد و درواقع بايد او را بازوي نظامي اليگارشي ماوراء بحــار لنـدن و خـاندان 
هانوور و شركاي ايشان عليه حكومتهاي بوربن و هابسبورگ دانست. در بررسي جنگ 
ــاره  بريتانيا و فرانسه در آمريكاي شمالي (موسوم "جنگ [با] فرانسه و سرخپوستان") درب
ــاله و نقـش اليگارشـي آمريكـاي شـمالي در آن سـخن  ابعاد مستعمراتي جنگ هفت س
گفتهايم. توجه به حوادث آن دوران روشن ميكند كه ماجراجوييهاي نظامي فردريــك 
در اروپاي قاره و درگيركردن حكومتهاي بوربن فرانسه و اسپانيا در جنگ هفت ساله 
ــهمي از مسـتملكات ماوراءبحـار  اروپا به استعمار بريتانيا اين امكان را داد تا بخش م
فرانسه و اسپانيا را در آمريكاي شمالي و هند به چنــگ آورد. بدينسـان، بـايد نقـش 
ــرد. از  فردريك را در تأسيس امپراتوري جهاني بريتانيا بسيار مهم و اساسي ارزيابي ك
ــزرگ (ارل چاتـام) در بريتانيـا بـهقدرت رسـيد و  درون همين موج بود كه ويليام پيت ب
منادي فصلي جديد ار تاريخ دنياي غرب شد. در جلد سوم دربــارة حـوادث فـوق چنيـن 

گفتهايم:  
ــا  شبكه مقتدر و ثروتمندي كه ويليام پيت سخنگوي پرآوازه ايشان در پارلمان بريتاني
ــتملكات  بهشمار ميرفت، خواستار جنگ با خاندان سلطنتي بوربن و چنگاندازي بر مس
پهناور ماوراء بحار ايشان بود؛ كه اينك نه تنها سلطنت فرانسه را بهدست داشتند بلكـه، 
ــپانيا نـيز حكومـت  از آغاز سده هيجدهم و صعود فيليپ پنجم، بر امپراتوري جهاني اس
ــت  ميكردند. سرانجام، جنگ هفت ساله اروپا (١٧٥٦-١٧٦٣) درگرفت ولي پيت ميگف
كه بايد با بوربنها در مستعمرات جنگيد نه در سرزمينهاي اروپايي. اشتعال نائره جنگ 
بهمعني درخشش ستاره اقبال پيت بود و او از همان آغاز بهعنوان ناجي بريتانيــا مطـرح 
وـد.  شد. اين موج از درون توده عوام لندن برخاست كه نبضشان به دست "بازار لندن" ب
سرانجام، در ژوئن ١٧٥٧ پيت رهبري جنگ را به دست گرفت. در اين زمان وزير اعظم 
بريتانيا دوك دونشاير بود، ولي همگان ميدانستند كه ويليام پيت، وزير جنگ، گرداننده 
واقعي و موتور اين دولت است. پيت بهســرعت بـه بازسـازي نـيروي دريـايي و ارتـش 
ــاني، كـه پيمانكـاران  بريتانيا دست زد و با بكارگيري قشوني انبوه از بردگان نظامي آلم
ــهاجم بـه آمريكـا و هنـد را،  يهودي از سرزمينهاي هانوور و هسه فراهم ميآوردند، ت
ــا، آغـاز نمـود. در ايـن زمـان نيروهـاي  بهعنوان اهداف اصلي استراتژي جنگي بريتاني
پروس، بهرهبري فردريك كبير، خواهرزاده جرج دوم و متحد دربار بريتانيا و هانوور، در 
قاره اروپا درگير جنگ با فرانسه بود و پيت در كانادا و جزاير هند غربي و شبه قاره هند 
ــا، اينـك  و آفريقا. سال ١٧٥٩ اوج افتخارات و پيروزيهاي پيت است. به تعبير بريتانيك
"دست، چشم و صداي پيت در همه جا شنيده ميشــد" و نـام او در همـه جـاي جـهان 
شناخته و مايه هراس بود. بدينسان، در زمان انعقاد پيمان صلح ١٧٦٣ بريتانيا به نيروي 



٤٥٩خاندان هوهنزولرن و فراماسونري آلمان 
هـ،  مسلط و برتر شبه قاره هند و شمال آفريقا بدل شد؛ جزيره مينوركا، در درياي مديتران
ــي  را بهعنوان پايگاه در اختيار داشت و مستملكات وسيعي را در آفريقا و جزاير هند غرب

به چنگ آورده بود.١  
 

بريتانيكا از فردريك دو م (كبير) بهعنوان يكي از دو يا سه چــهره درجـه اول تـاريخ 
ــه اصـول استبـداد  آلمان ياد ميكند و مينويسد: "او از نخستين كساني است كه آگاهان
روشنگرانه يا خودكامگي خيرخواهانه را تجسم بخشــيد." دسـتاوردهاي ايـن "اسـتبداد 

روشنگرانه" چه بود كه چنين مورد تكريم است؟  
در ساختار نظــاميگرايـي كـه فردريـك بنيـان نـهاد، ارتـش محـور اصلـي تمـامي 
سياستهاي حكومت بود و افزايش درآمدهاي دولت هــدف اسـتخدام مـزدوران نظـامي 
ــروس در  بيشتر و تأمين آذوقه و تجهيزات و ساير مخارج ارتش را دنبال ميكرد. ارتش پ
ــروس  زمان مرگ فردريك به ١٩٠ هزار تن رسيد كه حدود ٨٠ هزار نفر از ايشان اتباع پ
و بقيه مزدوران نظامي بودند. براي تأمين مخارج اين قشون بزرگ مالياتهاي سنگين از 
ــد. بهنوشـته  مناطقي اخذ ميشد كه بخش عمده سكنه آن را مردم فقير تشكيل ميدادن
بريتانيكا، نظاميگري فردريك "بازار بزرگي براي تسليحات و منسوجات پشمي مورد نياز 
ــك دو م  لباس نظاميان" فراهم ساخت.٢ بدينسان، حكومت خودكامه و نظاميگراي فردري
ــالترين و  بستر بسيار مناسبي براي تكاپوي سوداگران و ماجراجويان آفريد و در زمره فع
بهرهمندترين ايشان شبكهاي از يهوديان بودند. دائرهالمعــارف يـهود مينويسـد در طـول 
ــروس ثروتمنـد  جنگ هفت ساله برخي يهوديان از طريق پيمانكاري قشون و ضرابخانه پ

شدند.٣  
ــه زراعـت  سربازان پروسي سرفهايي بودند كه در زمان صلح در روستاهاي خويش ب
ــافتند. تارلـه  اشتغال داشتند و در زمان جنگ در زير فرمان مالكين در جبهه حضور ميي

ساختار نظاميگراي دولت پروس را چنين توصيف كرده است: 
ــود كـه سـرواژ پايـههايش را بـهوجود  ارتش پروس انعكاسي از ساختمان حكومتي ب
ميآورد. سرباز پروسي دهقان بردهاي بود كه هنوز پشت از ضربات شلاق ارباب راســت 
نكرده، بايد تن به ضربههاي پهنه شمشير افسران ميداد. غلامي بود كه بــايد سـيلي و 
لگدهاي بالادستان را تحمل كند و بندهوار مطيع رؤسايش باشد. او ميدانست هــرچنـد 

                                                      
١. همين كتاب، ج ٣، صص ٤٢٦-٤٢٧.  
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ــد بـود. تنـها  هم شجاعانه و با جان و دل بجنگد، سرنوشت بهتري در انتظارش نخواه
اشراف ميتوانستند به مقام افسري برسند و برخي از آنان از اينكــه بـا سربازانشـان بـه 
شقاوت رفتار ميكنند، به خود ميبــاليدند زيـرا اسـاس انضبـاط را در ظلـم ميديدنـد. 
ــرطي كـه اصـل و  افسران تنها در سنين پيري به درجه ژنرالي ميرسيدند آن هم به ش
ــه تنـها يـك انضبـاط شـديد  نسب بزرگي داشته باشند... فردريك دوم عقيده داشت ك
ميتواند سرباز رنجديده و درمانده را به ميدان جنگ ســوق دهـد. او روزي بـه يكـي از 
ــو در ميـان  ژنرالهاي نزديك خود گفته بود "تعجب من از اين است كه چگونه من و ت

سربازانمان در امان هستيم."١  
ــان خـود را "بندهخوتريـن كشـور اروپـايي"  لسينگ، متفكر ماسون آلماني، پروس زم
ــك سـكنه بخشهـايي از سـرزمين پـروس  توصيف كرده است. در دوران حكومت فردري
بكلي در جبهههاي جنگ از ميان رفتند و براي تأمين نيروي انساني اين مناطق سياست 
جذب مهاجرين در پيش گرفته شد و در نتيجه بيش از ٣٠٠ هــزار تـن از سـكنه سـاير 
مناطق اروپا به پروس مهاجرت كردند.٢ بنابراين، حكومت فردريك جز سيهروزي ارمغاني 
براي اكثريت مردم پروس نداشت. ازينرو طبعا  فردريك محبوب مردمــش نبـود و مـيرابو 

فرانسوي كه در زمان مرگ او در برلين حضور داشت در مردم نشاني از تأسف نديد.٣ 
پدربزرگ و پدر فردريك به امپراتوري روم مقدس و سلطنت هابسبورگ وفادار بودنـد 
ــوع  و چون ساير حكمرانان محلي آلمان خود را تابع وين ميدانستند. فردريك دوم اين ن
از رابطه را نپذيرفت و نام او در تاريخ بهعنوان حكمراني بــه ثبـت رسـيد كـه حـاكميت 
امپراتوري هابسبورگ بر بخش مهمي از قاره اروپا را به چالش گرفت و خصومت پروس و 
اتريش را به عنصري اساسي در تحولات سياسي اروپاي سده بعد بدل نمود. از اينروســت 
ــند فردريـك  كه بريتانيكا تلاش برخي مورخين سدههاي نوزدهم و بيستم را كه ميكوش
ــان" جلـوه دهنـد "بكلـي نادرسـت" ميخوانـد. درواقـع،  دوم را پيشگام "وحدت مل ي آلم
ــه بـهعنوان عـامل اساسـي در  فردريك نه تنها بنيانگذار "ناسيوناليسم آلماني" نيست بلك
فروپاشي امپراتوري آلماني روم مقدس شناخته ميشود كه سرانجام ناپلئون به حيات آن 
بهطور كامل پايان داد. به اين دليل است كه وي بعدها بهعنوان عامل اصلي عدم استقرار 
اـني  دولت واحد و بزرگ سرزمينهاي آلمانيزبان مورد نكوهش شديد برخي مورخين آلم
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قرار گرفت.١ 

فردريك كبير و فراماسونري 
ــازمانهاي اطلاعـاتي دنيـاي  بريتانيكا فردريك دو م را بهعنوان يكي از بنيانگذاران س
ــاختار و آمـوزش نـهادهاي فـوق  غرب ميشناساند و برخي "نوآوريهاي اساسي" را در س
ـــوي شــديد  مرهـون او ميدانـد.٢ دوران سـلطنت فردريـك دو م بـهعنوان دوران تكـاپ
فراماسونري در پروس نيز شناخته ميشود و درواقع فراماسونري هم در ساختار سياسي 
ــيس كـرد و هـم در سياسـت خـارجي او داراي  پليسي و متمركزي كه فردريك تأس

كاركردهاي مهم امنيتي و اطلاعاتي (جاسوسي و دسيسهگري) بود.  
ــلطنتش، در ١٣ سـپتامبر ١٧٤٠ در كـاخ برليـن  فردريك دو م در ماههاي نخست س
ــاني و غيرآلمـاني را  خويش لژي بنيان نهاد، گروهي از دوستان خود و رجال بلندپايه آلم
به عضويت آن درآورد و اين نهاد جديد ماسوني را به مركز و قلب فراماســونري پـروس و 
به يكي از متنفذترين نهادهاي ماسوني اروپا بدل كرد. اين سازمان ابتدا "لژ ســه جـهان" 
نام داشت و در سال ١٧٤٤ به "گراندلژ سه جهان"٣ ارتقاء يافت. سازمان فوق طبق نظـام 
ماسوني انگلستان و بر اساس قانون اساسي اندرسون فعاليت ميكــرد. فردريـك در مقـام 
متولي اعظم اين سازمان جاي داشت و در اوقاتي كه از مشاغل دولتي و نظــامي فراغـت 
مييافت در جلسات آن شركت ميكرد. علاوه بر فردريك دوم، از اعضاي نــامدار ايـن لـژ 
بايد به اگوستوس ويلهلم هوهنزولرن (برادر فردريك و پدر فردريك ويلهلم دوم پادشاه 
ــرن (حـاكم بـرگزيننـده براندنبـورگ)، فردينـاند (دوك  بعدي پروس)، كارل هوهنزول
برونسويك)٤ و فردريك ويلهلم (دوك هلشتاين) اشاره كرد. فردينــاند برونسـويك بـه 
خاندان ولف/ هانوور/ برونسويك تعلق داشت و عموزاده اعضاي خاندان سلطنتي انگليـس 
ــت، در  بود. او در دوران جنگ هفت ساله مدتي فرماندهي قشون متفقين را بهدست داش
ــهاي برونسـويك  سال ١٧٧٠ از سوي گراندلژ انگلستان در مقام استاد اعظم گراندلژ ناحي
ــه كـامل درآمـد و مدتـي اسـتاد  منصوب شد، در ژانويه ١٧٧١ به عضويت طريقت مراقب
اعظم آن بود. فردريك ويلهلم هلشتاين هفت سال بعد از عضويت در سازمان "سه جهان" 
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نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٦٢
در سال ١٧٤٧ آجودان استاد اعظم گراندلژ فوق شد.١ اين دوك هلشتاين از اسلاف پطر 
سوم و تزارهاي بعدي روسيه است٢ و بنابراين عجيب نيست كه پطر سوم پس از صعـود 
به سلطنت روسيه سياست ضد پروس ملكه اليزابت پطروونا را دگرگـون كـرد و در مقـام 
ــه در دهـههاي  "ستايشگر پرحرارت و كور فردريك دو م" جاي گرفت.٣ و عجيب نيست ك
پسين با نقش بزرگ "گراندلژ سه جهان" و "طريقت مراقبه كامل" در سياســت و فرهنـگ 
روسيه مواجهيم. زامويسكي درباره نقش فردريك دو م پروس در ادارة فراماسونري روسيه 

مينويسد:  
رـد  بخش بزرگي از ماسونهاي روسيه را لژ سه جهان فردريك در برلين اداره ميك
كه حتــي بايگـاني اسـناد ايشـان را نـيز نگـهداري مينمـود. سـپس، آلمانيهـا در 

سنپطرزبورگ و مسكو طريقت مراقبه كامل را برپا كردند.٤ 
در دوران استاد اعظمي فرديناند برونسويك در طريقت مراقبه كامل، مدتي شـوارتس 
نماينده فراماسونري روسيه در نزد او بود.٥ بنابراين، كاملا  روشن است كــه چـرا ماسـون 
ــا در دربـار روسـيه داشـت و پـاي  نامداري چون ژنرال لرد جيمز كيت اسكاتلندي يك پ
ديگر در دربار پروس. گفتيم كه ژنرال كيت دوست صميمي و همدم فردريك دو م بــود و 
در سال ١٧٤٧، هفت سال پس از انتصاب در مقام استاد اعظمــي ناحيـهاي فراماسـونري 
روسيه، حاكم برلين (پايتخت پروس) و فيلدمارشال قشون فردريك دو م شــد.٦ و گفتيـم 
ــوف و سـاير ماسـونهاي روسـيه، اطـلاع كـاترين دو م از  كه يكي از دلايل سركوب نويك
ارتباطات پنهان ايشان با دربار فردريك دو م و هراس از تكرار دسيسهاي مشابه با آن بـود 

كه خود وي را بهقدرت رسانيد.٧ 
 

دومين سازمان مهم ماســوني پـروس كـه در سـال ١٧٥٠، ده سـال پـس از صعـود 
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٤٦٣خاندان هوهنزولرن و فراماسونري آلمان 
ــهمدت سـي سـال، شـبكههاي گسـترده و  فردريك دو م، تأسيس شد و تا سال ١٧٨٠، ب
متنفـذ خويـش را در سراسـر ايـن كشـور و بخـش مـهمي از قـاره اروپـا گســـترد و در 
دسيسههاي سياسي اين دوران نقشي بزرگ و كمنظير ايفا نمود، "طريقت مراقبه كامل"١ 

است.  
اـرون  بنيانگذار اين طريقت فردي بهنام كارل گاتهلف هاند است كه با عنوان اشرافي ب
ــرافي پروتسـتان بـود، سرشـتي مـاجراجو  فن هاند٢ شهرت دارد. هاند از يك خانواده اش
داشت، در بيست سالگي بهعنوان عضو هيئت دربار ساكسوني به فرانكفورت رفت، در ٢٠ 
مارس ١٧٤٢ در اين بندر به فراماسونري پيوست و سپس به ســفر در فرانسـه و هلنـد و 
انگلستان پرداخت. در سال ١٧٤٣ در پاريس به عضويت فرقه شهسواران معبــد درآمـد و 
بهعنوان استاد اعظم ناحيهاي اين فرقه در پروس منصــوب شـد.٣ گفتـه ميشـود فـردي 
بهنام لرد كلمارناك،٤ از اشراف اسكاتلند، و فــردي كـه نـام او روشـن نيسـت و از وي بـا 
ــد جلـب  عنوان "شهسوار پر سرخ" ياد ميشود، هاند را در پاريس به فرقه شهسواران معب
كردند. اين سازماني است كه درباره آن چيزي نميدانيم جــز اينكـه در رأس آن مقـامي 
ــارن بـا واپسـين  جاي داشت كه "برتر ناشناخته" ناميده ميشد.٥ سفر هاند به فرانسه مق
ماههاي تكاپوي شواليه رمزي در اين كشور است و بنابراين محتمل است كه "شهسوار پر 
ــدگاههـاي هـاند و  سرخ" فوقالذكر همان شواليه رمزي اسكاتلندي باشد. دربارة تشابه دي

شواليه رمزي درباب منشاء فراماسونري پيشتر سخن گفتهايم.٦  
بارون فن هاند پس از بازگشت به برلين فرقه مراقبه كامل را تأسيس كــرد و در رأس 
سازماني بهشدت پنهان و منظم جاي گرفت كه شبكههاي آن در بخش مهمي از اروپـاي 
ــا بـود.٧ ايـن  غربي حضور داشت و عاليترين مقام آن همان "برتر ناشناخته" مقيم بريتاني
ــود همخوانـي كـامل داشـت.  ساختار با نظام خودكامه و متمركزي كه فردريك ايجاد نم
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نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٦٤
ــتانهاي هـزار و يكشـب مييـابد كـه  كويل تاريخ سي ساله اين سازمان را شبيه به داس
سخت با دسيسه پيوند خورده است.١ سيماي اين "برتر ناشــناخته" ظـاهرا  در هالـهاي از 
ــس از مـرگ هـاند حكمرانـان محلـي آلمـان اوراق شـخصي او را  رمز و راز پنهان بود. پ
كاويدند تا نشانهاي از "برتر ناشناخته" بهدست آورند و چـيزي نيـافتند. گولـد مينويسـد 
ــناخته" و بـارون  تعداد زيادي از پرنسهاي آلماني وفاداري خود را به "طريقت"، "برتر ناش
ــام تعـداد زيـادي از حكمرانـان و شـاهان محلـي  فن هاند ابراز داشتند. در كتاب گولد ن
ــد دوك مكلنبـورگ-  اروپاي مركزي كه عضو اين سازمان بودند مندرج است: كارل (گران
استرليتس)٢ كه مدتي ژنرال ارتش بريتانيا و سپس مدتي حكمــران هـانوور بـود، پرنـس 
ــه طريقـت مراقبـه كـامل پيوسـت، پرنـس فردريـك  كارل كورلند٣ كه در سال ١٧٧٢ ب
ــاند)، كـارل دوك هسـه كاسـل، پرنـس هسـه  اگوست برونسويك (برادرزاده دوك فردين
دارمشتات، پرنس ناسو، دوك گوتا و غيره و غيره. اينان حاميان و متوليان طريقت مراقبه 
كامل در قلمرو خود بودند و عموما  استاد ســازمان فرقـه در سـرزمينهاي تحـت فرمـان 

خود.٤  
ــهودي بـهنام  نكته مهم ديگر در زندگينامه بارون فن هاند، پيوند نزديك او با فردي ي
لوخت٥ است كه بهنام جانسون٦ نيز شهرت داشت. اين لوخت يهودي قبلا با نــام "بكـر"٧ 
منشي حاكم آلماني انهالت- برنبورگ٨ بود. "جانسون" در سال ١٧٦٣ در محافل ماسـوني 
ــاني  شهر ينا٩ پديدار شد و مدعي گرديد يك انگليسي است كه قادر به تكلم به زبان آلم
ــت و مجـري  نيست و از سوي "برتر ناشناخته" اعزام شده، با او در اسكاتلند در تماس اس
ــمت "پيشكسـوت اعظـم"١٠ فرقـه  اوامر اوست. هاند اين دعاوي را پذيرفت و وي را در س
منصوب كرد. معلوم نيست به چه دليل كمي بعد ميانه هاند و "جانسون" بهم خورد و بــا 
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٤٦٥خاندان هوهنزولرن و فراماسونري آلمان 
دسيسه هاند، در ٢٤ فوريه ١٧٦٥ يهودي فوق به اتهام جعل سند و دزدي به زندان افتاد 
ــاد ميكنـد و  و در ١٣ مه ١٧٧٥ در زندان مرد. ماكي از لوخت بهعنوان "شياد ماسون" ي
ــود شـايد هيچگـاه روشـن نشـود."١ بـا ادعـاي  گولد مينويسد: "اينكه اين جانسون كه ب
ــاتي فردريـك دو م را  مورخين ماسون نميتوان موافق بود و هاند و سازمان مخوف اطلاع
چنان سادهلوح انگاشت كه يك "شياد" بهسادگــي در آن نفـوذ كنـد و بـه صـرف ادعـاي 
ــم" مـهمترين سـازمان پنـهان  داشتن ارتباط با "برتر ناشناخته" در مقام "پيشكسوت اعظ
ــها  پروس قرار گيرد. در ميان يهوديان نامدار معاصر نام "جانسون" فراوان است. معهذا، تن
فردي را كه بهنام "لوخت" ميشناسيم حاخامي بهنام اسحاق لوخــت اسـت كـه در دهـه 
ــب سـرخ" و عضـو شـوراي دولتـي آمـوزش و پـرورش ايـالت  ١٨٦٠ رئيس "انجمن صلي
لوييزياناي آمريكا بود.٢ نسبت خويشاوندي اين ربي اسحاق لوخــت بـا لوخـت فوقالذكـر 

روشن نيست.  
يـن  بهرروي، شبكه سازمان "مراقبه كامل" بهسرعت از پروس و سرزمينهاي آلمانينش
فراتر رفت و شعب آن در ليون و بوردو (فرانسه)، ايتاليا، سويس، هلند، روسيه و دانمارك 
ــهايم. يـادآوري  نيز تأسيس شد.٣ دربارة نقش اين سازمان در روسيه و فرانسه سخن گفت
ميكنيم كه تعدادي از بنيانگذاران گراند اوريان فرانسه از اعضاي طريقت مراقبــه كـامل 
بودند و گراند اوريان در سال ١٧٧٥ طي پيماني تابعيت سازمان فوق و "برتــر ناشـناخته" 
را پذيرفت و بدينسان به تابعي از سياستهاي اليگارشي ماوراء بحــار لنـدن و بـه "اسـب 

تروا"ي دشمن (فردريك دو م پروس) در درون سرزمين فرانسه بدل شد.٤ 
 

ــتخوش فسـاد و  در واپسين سالهاي زندگي بارون فن هاند سازمان مراقبه كامل دس
اختلافات شديد و انشعابات دروني شد. سرانجام بار ديگر فردي بهنام كنت زينندورف٥ با 
حمايت فردريك دوم به قدرت فائقــه محـافل ماسـوني پـروس بـدل گرديـد و سـازماني 
متمركز ايجاد نمود. اين كنت زينندورف طبيب بود و فردريك وي را در مقام پزشك كل 
ارتش پروس گمارده بود. زينندورف در سال ١٧٦٥ بهعنوان اســتاد اعظـم گراندلـژ سـه 
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نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٦٦
جهان منصوب شد و در ٩ اوت ١٧٦٦ گراندلژ فوق رسما  به طريقت مراقبه كــامل بـارون 
ــدورف از سـازمان بـارون فـن  فن هاند پيوست و در آن ادغام شد. معهذا، كمي بعد زينن
هاند جدا شد و رأسا  به فعاليتهاي ماسوني پرداخــت و در سـال ١٧٦٨ "گراندلـژ ملـي 
تمامي فراماسونهاي آلماني"١ را تأسيس كرد.٢ ســازمان زيننـدروف نـيز تـابع گراندلـژ 

انگلستان بود.  
اين گراندلژ تنها سازمان ماسوني سرزمينهاي آلمانينشين در واپسين سالهاي سده 
ــاي ماسـوني ديگـري نـيز پديـدار شـد. يكـي از  هيجدهم نبود. در دوران فوق طريقته
ــد  مهمترين آنها "گراندلژ سلطنتي يورك دوستي"٣ است كه در سال ١٧٦٥ تأسيس ش
و متولي و قيم آن دوك يورك، برادر جرج سوم انگلستان، بــود. بعدهـا، دوك ساسـكس، 
ششمين پسر جرج سوم و استاد اعظم گراندلژ متحــده انگلسـتان (١٨١٣-١٨٤٣)، ايـن 

پيوند را با گراندلژ يورك آلمان تجديد كرد.٤ 
 

در دهههاي پاياني سده هيجدهم، همپاي افول و انحلال سازمان مراقبه كــامل و بـر 
شالوده ميراث آن، ســازمانهاي پنـهاني و رازآمـيز متعـدد ديگـري در اروپـاي مركـزي 
ــه، فرقـه "روزنكروتـس طلايـي"٥ اسـت كـه در  بهشكلي عجيب پديدار شدند. يك نمون
سالهاي ١٧٧٠-١٧٩٠، به مدت بيست سال، در جنوب آلمان از اقتدار فراوان برخــوردار 
ــود  بود. اين سازمان ساختاري بهشدت مخفي و پيچيده داشت. هر "برادر" تنها "استاد" خ
را ميشناخت و نسبت به ساير اعضاي فرقه شناخت نداشــت. از او خواسـته ميشـد كـه 
"فرزند خوبي باشد و درباره سازمان هيچ پرسشي نكند." مراقبــت كـامل در تمـامي امـور 
سازمان جاري بود. رهبران اين سازمان "پدران ناشناخته"٦ نام داشــتند و عضـو سـازمان 
ــد كـه در آغـاز هـر دهـه "پـدران  هيچگاه شناختي از ايشان كسب نميكرد. گفته ميش
ناشناخته" گرد ميآيند، درباره پيشرفت كار در دهه گذشــته مذاكـره ميكننـد و برنامـه 
ــه  دهه آينده را طراحي مينمايند. گولد مينويسد: "صدها تن از بهترين مردان آلمان" ب
ــام مقتـدر محلـي آلمـان  اين فرقه پيوستند و در زمره اعضاي اين فرقه برخي از حك

                                                      
1. National Grand Lodge of All German Freemasons
2. Gould, ibid, vol. VI, pp. 252-253; Coil, ibid, p. 279.  
3. Grand Lodge Royal York of Friendship
4. Coil, ibid, p. 280.  
5. Brethren of the Rose Croix of Gold, Gold Rosicrucians  
6. Unknown Fathers



٤٦٧خاندان هوهنزولرن و فراماسونري آلمان 
حضور داشتند. شاخههاي اين فرقه را فردي بهنام فن شرودر١ در روسيه گسـترش داد.٢ 
ــرودر٣ ميشناسـيم  علاوه بر شرودر فوقالذكر، فرد ديگري را با نام فردريك لودويگ ش
كه احتمــالا  از خويشـان اوسـت. گولـد از ايـن شـرودر بـهعنوان "يكـي از برجسـتهترين 
مصلحين فراماسونري آلمان" ياد ميكند. شرودر از جواني بهعضويت فراماسونري درآمــد، 
در سالهاي ١٧٨٧-١٧٩٩ استاد "لژ امانوئل"، در سالهاي ١٧٩٩-١٨١٤ جانشين استاد 
ــال ١٨١٤ تـا زمـان مـرگ اسـتاد اعظـم  اعظم گراندلژ ناحيهاي ساكسوني سفلي و از س

گراندلژ هامبورگ بود.٤ 
 

سازمان ديگر، ايليوميناتي باواريا٥ (روشنگران باواريا) است كه شــبكه آن در اواخـر 
سده هيجدهم در جنوب آلمان گسترش يافت. اين سازمان را يك كشيش سابق يسوعي 
بهنام آدام ويسهاوپت٦ در او ل مه ١٧٧٦ تأسيس كــرد. در سـال ١٧٨٠ ماسـوني بـهنام 
بارون فن كنيگه٧ بهعضويت اين فرقه درآمد و آن را طبق اصول ماسوني تجديد سازمان 
ــامل  داد. كنيگه متولد هانوور بود و از سال ١٧٧٢ در كاسل به عضويت طريقت مراقبه ك
ــن سـازمان بـه  درآمد. وي از درباريان و نزديكان خاندانهاي هانوور و هسهكاسل بود. اي
ــا، كـه اكـثريت  فعاليتهاي خصمانه عليه كليساي رم دست زد و لذا در ميان كاتوليكه
سكنه باواريا را تشكيل ميدادند، بهشدت منفور شد. در نتيجه، در ٢٢ ژوئن ١٧٨٤ كارل 
ــه سـركوب آن و سـاير سـازمانهاي ماسـوني  تئودور ويتلزباخ، حاكم برگزيننده باواريا، ب
فعال در باواريا دست زد. ويسهاوپت به دوكنشين ساكس- گوتا گريخت و تا زمان مرگ 

مشاور ارنست دوم،٨ دوك ماسون اين منطقه، بود.  
بهنوشته ماكي، طريقت ايليوميناتي در آغاز گسترش فراوان يافت، تعداد كثــيري بـه 
ــان در زمـرة برجسـتهترين شـخصيتهاي آلمـاني  عضويت آن درآمدند كه برخي از ايش

                                                      
1. C. N. von Schroeder
2. Gould, ibid, vol. V, pp. 115-116.  
3. Friedrich Ludwig Schroeder (1744-1816)
4. Gould, ibid, p. 227; Coil, ibid, p. 595.  
5. Illuminati of Bavaria

در ترجمه فارسي كتاب عنان نام فوق به "شعله باواريا" ترجمه شده كه صحيح نيست.  
6. Adam Weishaupt (1748-1811)
7. Baron [Adolph Franz Friederich Ludwig] von Knigge (1752-1796)
8. Duke Ernest II of Saxe-Gotha  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري  ٤٦٨
اـ  بودند و لژهاي آن در فرانسه، بلژيك، هلند، دانمارك، سوئد، لهستان، مجارستان و ايتالي
ــوق  ايجاد شد. گولد نيز به عضويت برخي از نامدارترين شخصيتهاي آن عصر در فرقه ف
ــرد زيـرا هيـچ  اشاره دارد ولي تأكيد ميكند كه دربارة اهميت اين سازمان نبايد اغراق ك
نويسندهاي شمار اعضاي آن را بيش از دو هزار نفر ذكر نكرده است. بــهرروي، بـه تعبـير 
ـــههمراه آن  گولـد، بـا فـرار ويسـهاوپـت و دوسـتانش، بسـاط سـازمان ايليومينـاتي و ب

فراماسونري از جنوب آلمان برچيده شد.١  
ــايد بـهعنوان يـك سـازمان  چنانكه ديديم، فرقه "روشنگران باواريا" (ايليوميناتي) را ب
پنهان سياسي با كاركردهاي جد ي دسيسهگرانه ارزيابي كرد كه طي قريب به يك دهــه 
فعاليت خود مبارزه با مذهب كاتوليك و كليساي رم را در جنوب آلمان دنبال مينمود.  

                                                      
1. Gould, ibid, vol. V, pp. 121-123; Mackey, ibid, vol. 1, pp. 474-475; ibid, vol. 2,

pp. 1099-1100; Coil, ibid, pp. 341, 545-546, 681.



 

دو چهره مرموز تاريخ فراماسونري  

ــا تعـدادي از ايشـان  در تاريخ فراماسونري چهرههاي مرموز اندك نيستند و تاكنون ب
آشنا شدهايم. اين بررسي را با معرفي دو چهره سرشـناس تـاريخ فراماسـونري بـه پايـان 
ــز  ميبريم كه زندگينامهشان شايد بيش از بسياري از ماسونهاي مرموز ديگر در هاله رم
ــه موجوداتـي نيمـه افسـانهاي بـدل  و راز و ابهام پوشيده شده تا بدان حد كه ايشان را ب

ساخته است: كنت سنژرمن و كنت كاگليوسترو. 

كنت سنژرمن 
كنت سنژرمــن،١ كـه بـه "مـرد شـگفتانگيز"٢ شـهرت دارد، يكـي از برجسـتهترين 
مأموران اطلاعاتي و دسيسهگران سياسي سده هيجدهم ميلادي است. عنوان "كنتـي" او، 
مانند عنوان كنت كاگليوسترو، خودساخته است و بيانگر تعلق وي به خاندانهاي اشرافي 
ــنا بـود، موسـيقيدان و  اروپا نيست. كنت سنژرمن تقريبا  با تمامي زبانهاي اروپايي آش
ــه  ويولونيستي ماهر بود، دانش وسيعي از تاريخ داشت و بهعنوان كيمياگر شهره بود. گفت
ميشد كه با راز رفع خراش از روي الماس آشنايي دارد و ميتواند ساير فلزات را به طــلا 
ــتند در منـابع انگليسـي مييـابيم در  تبديل كند. نخستين اطلاع دربارة او را بهطور مس
نامهاي از هوراس والپول. بهنوشتة بريتانيكا، والپول اشاره ميكند كه فرد فوق را در لندن 
ــي  به ظن جاسوسي براي جاكوبيتها (هواداران سلطنت خاندان استوارت) دستگير و كم
ــن زمـان  بعد آزاد كردند.٣ اين حادثه در حوالي سال ١٧٤٣ است و كنت سنژرمن در اي

حدود ٣٣ سال داشت.  
                                                      

1. Count of Saint-Germain (c. 1710-1784?)
2. der Wundermann [the Wonderman]
3. “Saint-Germain, comte de”, Britannica CD 1998.



نخستين تكاپوهاي فراماسونري   ٤٧٠
پنج سال بعــد (١٧٤٨)، كنـت سـنژرمـن را در پـاريس مييـابيم و در دربـار لويـي 
پانزدهم. او از اين زمان بهمدت بيش از يك دهه تأثيري فوقالعاده بر دربار لويي پانزدهم 
ــه مأموريتهـاي مخفـي اعـزام شـد. لويـي  بر جاي نهاد و بارها از سوي پادشاه فرانسه ب
پانزدهم به علوم خفيه و كيمياگري علاقه فراوان داشت١ و اين طبعا  يكي از علــل تقـرب 
ــي پـانزدهم در دوران  عجيب كنت سنژرمن در نزد او بود. مورخين سياست خارجي لوي
جنگ هفت ساله را "ديپلماسي مخفي"٢ مينامند زيرا وي بــر شـبكهاي از دسيسـهگـران 
ــد و گـاه سياسـتهايي را پيـش  اطلاعاتي متكي بود كه مستقل از وزراي او كار ميكردن
ميبردند كه با سياست دولت فرانسه بكلي تعارض داشت.٣ كنت سنژرمن در اين شـبكه 
ــبكه بـود. ايـن مشـابه  مشكوك نقش مهمي بهعهده داشت و قاعدتا  باني و رئيس اين ش
همان شبكه اطلاعاتي است كه يوسف ناسي و آلوارو منــدس (سـليمان بـن يـائيش) در 
عثماني بهپا كردند كه ظاهرا  بهسود دولت عثماني عمــل ميكـرد ولـي در نـهان اهـداف 
سوداگرانه زرســالاران يـهودي و شـركاي ايشـان در انگليـس و آلمـان را پيـش ميبـرد. 
بهنوشته سليگمان، خصيصه بارز لويي پانزدهم اين بود كه شخصا  به بعضي از موضوعــات 
بدون مشورت با وزرا ميپرداخت و، مثلا، پيماننامههايش را با كنت ســنژرمـن در خفـا 
تنظيم ميكرد.٤ بهرروي، اقدامات مشكوك كنت سنژرمن حساسيت دوك شواســول،٥ 
وزير خارجه مدير و تواناي فرانسه (١٧٥٨-١٧٧٠) را برانگيخت و اندكـي پـس از صعـود 
شواسول مجبور شد، در ژوئن ١٧٦٠، به انگلستان بگريزد. مدتي در لندن بــود. در سـال 
ــر  ١٧٦٢ در سنپطرزبورگ ظاهر شد و، چنانكه مشهور است، در توطئه براندازي تزار پط
سوم (ژوئيه ١٧٦٢) و صعود كاترين دوم (كبير) به سلطنت روسيه نقش مهمي ايفا كـرد. 
ــت كـاگليوسـترو،  سنژرمن سپس به آلمان رفت و در آنجا، طبق مندرجات خاطرات كن
يك طريقت ماسوني تأسيس كرد و كاگليوسترو را به آن وارد نمود. در سالهاي ١٧٧٠-
١٧٧٤ بار ديگر كنت سنژرمن را در پاريس مييابيم و سپس در دربار حكــام آلمـاني. او 
در اواخر عمر در دربار شلسويگ- هلشتاين اقــامت داشـت و اسـتاد علـوم خفيـه كـارل، 
حاكم برگزيننده هسـه، بـود.٦ كنـت سـنژرمـن احتمـالا  در سـال ١٧٨٤ در شلسـويگ 

                                                      
١. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٦٩٩.  

2. secret diplomacy
3. “Louis XV”, Microsoft Encarta 97 Encyclopedia.

٤. گلسرخي، همان مأخذ، ص ٧٣٢.  
5. duc de Choiseul [Etienne-Francois de Choiseul] (1719-1785)

ــهنام "فردينـاند كـارولين"←  ٦. پرنس كارل هسه در سال ١٧٧٦ بهمراه دوك فرديناند برونسويك لژي ب



٤٧١دو چهره مرموز تاريخ فراماسونري  
درگذشت هر چند برخي مدعياند كه در سال ١٧٨٩ او را در پاريس ديدهاند.١ 

 
ــف ايتاليـا بـا اسـامي مختلـف  دائرهالمعارف ماكي مينويسد: فرد فوق در بنادر مختل
ــود و  شناخته ميشد. او در حوالي سال ١٧٥٠ با نام "كنت سنژرمن" در پاريس مشهور ب
ــاهر بـود. فردريـك دوم پـروس او را  مورد احترام اشراف اين شهر. جادوگر و قماربازي م
ــا ميكـرد بـه  مردي ميخواند كه "تاكنون هيچ كس نتوانسته از كارش سر در آورد." ادع
ــال پيـش در كلـده  عاليترين ردههاي سازمان فراماسونري تعلق دارد. ميگفت پانصد س
بهدنيا آمده، با اسرار حكماي مصري آشنا شده، راز كيميا را در هندوستان فراگرفته است 
ــاصر و سياسـت روز آ شـنايي دقيـق  و ميتواند از زغال الماس درست كند. او با تاريخ مع
ــه بـهوقوع پيوسـت. سـپس، مدتـي  داشت و زماني براي لويي پانزدهم پيشگويي كرد ك
ــك او بـود. در  طولاني در دربار فردريك دو م پروس (كبير) اقامت گزيد و دوست نزدي
توطئه سال ١٧٦٢ سنپطرزبورگ شركت داشت. در ١٧٧٤ به آلمان رفــت و سـپس بـه 
ــا بـه "فرقـه سنيواشـيم"٢  ايتاليا و دانمارك. او بنيانگذار "فرقه سنجكين" است كه بعده

تغيير نام يافت.٣  
دكتر كورت سليگمان شرحي مفصل دربارة اين موجــود مرمـوز بهدسـت داده اسـت: 
ــد بمـيرد ميشـناخت و خـود كنـت ادعـا  فردريك كبير او را بهعنوان كسي كه نميتوان
ــد توانسـته اسـت دو هـزار سـال  ميكرد با كشف شربتي كه به طول عمر انسان ميافزاي
زندگي كند. او با جسارت دربارة گپي كه با ملكه سبا زده و اتفاقات بامزهاي كه در فــلان 
ــابل كـاملا بـاخبر  مراسم عروسي كنعان رخ داده بود تعريفها ميكرد. از شايعات دربار ب
ــه داسـتانهاي دربـار آن روز  بود و با اين قصههاي چند هزار ساله، كه شباهت عجيبي ب
ــت، همـه را مسـحور خـود مينمـود. اطلاعـاتي كـه از تـاريخ اروپـا داشـت  فرانسه داش
ــاند.  غيرطبيعي و غريب بهنظر ميرسيد. خوش لباس بود و سراپايش را با جواهر ميپوش
به زبانهاي يوناني، لاتين، سانسكريت، عربي، چيني، فرانسه، آلماني، انگليسي، ايتاليايي، 
ــم حـرف مـيزد و هـم مينوشـت. امـا تبحـر و ورزيـدگـي او در  پرتغالي و اسپانيولي ه

                                                                                                                         
← در بندر هامبورگ تاسيس كرد كه چهارمين لژ ماســوني هـامبورگ بهشـمار مـيرود. او در نوامـبر 
ــمت  ١٧٨٤ در سمت استاد اعظم فراماسونري دانمارك جاي گرفت و تا زمان مرگ (١٧٨٦) در اين س

 (Gould, ibid, vol. V, pp. 114, 227) .بود
1. Britannica, ibid.  
2. St. Jackin, St. Joachim
3. Mackey, ibid, vol. 2, p. 900.



   ٤٧٢                            نخستين تكاپوهاي فراماسونري  
                                         ماوراءالطبيعه بود. در علم كيمياگري از همع                 صرانش پيشي داشت. 

ــار وارد پـاريس شـد، لويـي                                                                         بهنوشته سليگمان، زمانيكه كنت سنژرمن براي اولين ب
ــكوه و شـاهانهاي از او بـه عمـل آورد" و وي را در كـاخ سـلطنتي                                                                              پانزدهم "استقبال باش
ــه در اتاقهـاي خصوصـي شـاه رفـت و آمـد                                                                           شامفور جاي داد. او در سالهاي بعد "آزادان
            ميكرد." "كنت                                                                بيمرگ"، با خصوصياتي كه براي او برشمرده بودند، يــك اعجوبـه بـهنظر 
                                                                        ميرسيد و شاه بهشدت مجذوب مهارت كيمياگري او شد؛ بهطوري كه شاه و كنت اكــثر 

                                                        اوقات خود را در لابراتوار كيمياگري شخصي لويي ميگذرانيدند.١  
  

ــهودي-                                                         تعمق در مندرجات كتاب دكتر كورت سليگمان، اين "جادوگر" كا  ً             ملا  مطلع ي
                                                                           آمريكائي، ترديدي بر جاي نميگذارد كه كنت سنژرمن مأمور اطلاعاتي اليگارشي لندن 
ّ                         و فردريك دو م پروس بود و ارتباط سال     ١٧٤٣                                      وي با جاكوبيتهاي انگليس از نوع همان            
ــه دربـارة آن سـخن گفتـهايم. بـهعبارت                                                                        مأموريتهاي نفوذي- جاسوسي مشابهي بود ك
ــت كـه در عـرف            ديگر، "كنت                                                                  سنژرمن" را بايد از آن دسته مأموران زبده اطلاعاتي دانس
                  فرهنگ سياسي معاصر eminences grise               ناميده ميشوند٢                              و فعاليت او در فرانسه تـداوم 

                                                              مستقيم تكاپوي اطلاعاتي و دسيسهگرانه شواليه رمزي بهشمار ميرفت.  
ــكاك پـروس" (فردريـك كبـير)                          افسـانهها و اوهـامي دال بـر   ١                                            - چرا بايد "پادشاه ش
ــها توجيـه                                                         بزرگنمايي كنت سنژرمن رواج دهد؟ پاسخ سليگمان چنين است: "                شايد تن
                                                                        مطلب اين باشد كه منافع او چنين ايجاب ميكرده و با شايع كــردن ايـن داسـتانها 

                     هدفي را دنبال مينموده  ."٣    
ــنژرمـن رواج يا             فتـه همـه قـابل   ٢                                                      - شايعاتي كه دربارة قدرتهاي غيرعادي كنت س
ــاريخي را ميتـوان بـه آشـنايي او بـا                                                                             تأويل است. اطلاعات وسيع و غيرعادي از مسائل ت
ــيز احتمـالا  كسـي                           "پروندههاي سري" نسبت داد.٤                                           ً      دربارة تسلط وي بر زبانهاي متعدد ن
                                                                            وجود نداشت كه بتواند دعاوي وي دال بر آشنايي با زبانهايي چون سانسكريت و چيني 
           را محك زند.                                                                        دانستن زبانهاي عبري و عربي و پرتغالي و اسپانيولي و آلماني و ايتاليــايي 

                                                      
١                        . گلسرخي، همان مأخذ، صص    ٧٢٦ -   ٧٣٢  . 

٢. منظور چهره ناشناختهاي است كه در پس پرده جاي دارد و بر جريان علني امور تأثير تعيينكننده بر 
ــأموران خـاص و برجسـته اطلاعـاتي نـيز بـهكار مـيرود. اخـيرا  در  جاي مينهد. واژه فوق به معني م

مطبوعات مفهوم "عاليجناب خاكستري" بهعنوان معادل فارسي اين واژه شهرت يافته است. 
٣. همان مأخذ، ص ٧٢٩.  

٤. همان مأخذ.  



٤٧٣دو چهره مرموز تاريخ فراماسونري  
و انگليسي قرايني است دال بر تعلق وي به خاندانهاي مهاجر يهودي كه به علــت چنـد 
ــد. سـليگمان تعمـير المـاس  سده زيست در اين كشورها عملا انسانهايي چندزبانه بودن
ــت  خراش افتاده لويي پانزدهم را، كه سبب افزايش قيمت آن شد و اعتماد لويي را به كن

سنژرمن جلب نمود، چنين توجيه ميكند:  
ــت  در مورد الماس شاه كه يك ماه تمام نزد كنت بود، آيا يك ماه كافي نيست تا كن
ــي بـا  اين الماس را به آمستردام بفرستد، كه منسوبين زيادي در آنجا داشت، و با نگين
همان اندازه و تراش معاوضه كند؟ احتمالا  منظور كنت اين بود كه شاه را متقاعد نمايد 
ــاختگي نيسـت و ايـن عـامل و  كه بهرحال وجود فوقالعاده و اسرارآميز او خيلي هم س
مأمور ثروتمند حاضر بود براي آنكه هاله رمــز و راز در اطـراف او برقـرار بمـاند، بـهاي 

سنگين تعويض الماس را هم تقبل نمايد.١  
اين چه مأموريتي است كه كنت سنژرمن چنين هزينههاي گزافي را براي تـداوم آن 

متحمل ميشد؟  
٣- روشن است كه در پشت كنت سنژرمن حامياني مرموز و متنفذ جاي داشتند كه 
ــه طـلا تبديـل  در مواقع ضرور به او در تحقق شعبدههايش ياري ميرسانيدند؛ مسي را ب
ميكردند، الماسي معيوب را با نمونهاي سالم تعويض مينمودند و شايد چند "پيشگويي" 
سياسي و نظامي كم و بيش پرهزينه را نيز به خاطر جلب اعتماد بيشتر لويي پانزدهم به 
ــت  سـنژرمـن بـه واقعيـت بـدل ميكردنـد و مثـلا  بـراي مصلحـت در جبهـهاي شكس

ميخوردند.  
سليگمان دربارة سوءظن دوك شواسول به سنژرمن مينويسد: شواسول به تحقيقات 
هرمسي شاه اعتقاد چندان نداشت و پس از مدتي به كنت سنژرمن بدگمان شد و پــس 
از تحقيقات بسيار محتاطانه برايش آشكار شد كه كنت از خارج وجهي دريافت نميكنــد 
ولي مبالغ معتنابهي پول از منبعي در خود فرانسه، كه احتمالا  سفارت پــروس يـا خزانـه 
ــاني آشـكار  ماسونها بود، به او پرداخت ميشود. اقدامات و عمليات مزورانه سنژرمن زم
شد كه او ناگهان از هلند سردرآورد. قصد كنت اين بود كه به نمايندگي از لويي پانزدهم 
از طريق دولت هلند با انگلستان قرارداد صلح امضا كند. احتمالا  اين ابتكــار خـود او بـود 
ــا  هيـچ  زيرا نه دافيري، سفير فرانسه در هلند، از قضيه خبر داشت نه شواسول، و مطمئن
ــتور دسـتگيري كنـت  يك از آنها با چنين اقدامي موافق نبودند. سرانجام، شواسول دس
سنژرمن را صادر كرد ولي دولت هلند از استرداد او استنكاف ورزيد. لويــي پـانزدهم در 
زير فشار وزرا و درباريانش مجبور شد در ظاهر سنژرمــن را از سـمتهايش عـزل كنـد، 

                                                      
١. همان مأخذ، ص ٧٣١.  
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ــد  ولي "او را از دست نداد و بهعنوان جاسوس نزد خود نگه داشت. كنت با مأموريت جدي
ــه تـزار روس سياسـت  عازم آلمان و روسيه شد ولي هنوز پايش به روسيه نرسيده بود ك

هواداري از فرانسه را تغيير داد و با فردريك پيمان اتحاد بست."١ 
 

نام و نسب "كنت سنژرمن" مرموزتر از زندگينامه اوست. سليگمان به يــهودي بـودن 
كنت سنژرمن اشاره صريح ندارد ولي فحواي مطالب او، بهويژه اشاره به خويشان فـراوان 
ــا تعويـض گرانبـهاترين الماسهـا را  "كنت سنژرمن" در بندر آمستردام كه توان تعمير ي
داشتند، بيانگر اين مطلب است. بهنوشتة بريتانيكا، نام واقعــي، خـاندان و مكـان تولـد او 
بهطور قطع شناخته نيست ولي شهرت دارد كه يــهودي پرتغـالي بـود.٢ دائرهالمعـارف 
ــد. در مـأخذ  ماسوني ماكي در اين زمينه صريحتر است و اطلاعي راهگشا بهدست ميده
فوق چنين آمده است: بهگفتة برخي مطلعين، كنت سنژرمن يك يهودي ساكن آلمــان 

بود بهنام سيمون ولف.٣  
ــن  برخي از اعضاي خاندان مرموز يهودي ولف كم و بيش شناخته شدهاند. معروفتري
ــن  ايشان جوزف ولف و پسرش، س ر هنري دراموند ولف، ميباشند. در مجلدات بعد با اي
دو چهره برجسته استعماري و نقش بسيار مؤثر ايشان در تاريخ معاصر ايران بــه تفصيـل 
آشنا خواهيم شد. جوزف ولف متولد ١٧٩٥ است يعنــي حـدود ١٣ سـال پـس از مـرگ 
ــام  "كنت سنژرمن" بهدنيا آمد. او به يك خاندان حاخام مستقر در آلمان تعلق داشت و ن
پدرش ديويد ولف بود. در اوايل سده هيجدهم يك يهودي درباري بهنام موسس ولف را 
ميشناسيم كه طبيبي متنفذ بود و در شهر بن ميزيست.٤ محتمل است كه او نياي اين 
ــف،  خاندان باشد. و محتمل است كه "كنت سنژرمن" (سيمون ولف) پسر اين موسس ول
پدر ديويد ولف، پدربزرگ جوزف ولف و نياي س ر هنري دراموند ولف باشد. جـوزف ولـف 
ــه  بي هيچ ترديد مأمور اطلاعاتي بريتانيا بود. بدينسان، ميتوانيم به اين فرضيه برسيم ك
اعضاي خاندان ولف از دوران اقتدار س ر رابرت والپول، كه مقارن با تكاپوي سيمون ولــف 
است، مأمور اطلاعاتي بريتانيا بودند و به اين دليل با خاندان والپول رابطه ويژه داشتند؛ و 
ــه  به همين دليل است كه هوراس والپول به سرنوشت سيمون ولف علاقمند بود و در نام
خود به دستگيري تصادفي و آزادي او اشاره كرد. و به تبع همين رابطه ديريـن ميـان دو 

                                                      
١. همان مأخذ، صص ٧٣٢-٧٣٣.  

2. Britannica CD 1998, ibid.  
3. Mackey, ibid.
4. Judaica, vol. 4, p. 1211.
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خاندان والپول و ولف بود كه بعدها جوزف ولف بــا نـوه س ـر رابـرت والپـول و بـرادرزاده 

هوراس والپول ازدواج كرد. حاصل اين وصلت س ر هنري دراموند ولف است.  

كنت كاگليوسترو (ژزف بالسامو) 
فراماسون و ماجراجوي بعدي كه در دو دهه پاياني سده هيجدهــم تكـاپـوي شـواليه 
ــداوم بخشـيد، فـردي اسـت كـه بـا نـام "كنـت  رمزي و "كنت سنژرمن" را در فرانسه ت
كاگليوسترو"١ يا "ژزف بالسامو" شهرت افسانهاي دارد.٢ دائرهالمعارف ماسوني ماكي، كنت 
ــيرامون او داسـتانهاي  كاگليوسترو را نامدارترين ماسون سده هيجدهم ميداند كه در پ
فراوان رواج يافته تا بدانجا كه تاريخ فراماسونري سده هيجدهم بدون ذكــر نـام او كـامل 
نخواهد بود. مأخذ فوق ميافزايد: سخن گفتن درباره فراماسونري سده هيجدهم و عدم 
ذكر نام كاگليوسترو مانند آن است كه نمايشنامه هاملت را بخوانيم و نقــش شـاهزاده 
ــن چـهره سرشـناس دنيـاي رازآمـيز دسيسـههاي  دانمارك را در آن فراموش كنيم.٣ اي
سياسي نيز، قاعدتا ، مانند دو سلف نامدارش- شواليه رمزي و "كنــت سـنژرمـن"، مـأمور 

برجسته شبكه زرسالاري يهودي و اينتليجنس سرويس بريتانيا بود. 
ــترو" شـناخته ميشـود،  هو يت فردي كه با عنوان اشرافي خودساخته "كنت كاگليوس
حتي بيش از "كنت سنژرمن"، مبهم و ناشناخته است. دائرهالمعارف بريتانيكا او را فرزند 
خانوادهاي فقير معرفي ميكند كه بهعنوان كودكي شرور و ولگرد در خيابانهــاي پـالرمو 

                                                      
1. Count of Cagliostro [Giuseppe Balsamo] (1743-1795)

٢. در دو كتاب زير شرحي افسانهاي از زندگي ژزف بالسامو به دسـت داده شـده اسـت: آلكسـاندر دومـا، 
ژزف بالسامو، ترجمه ذبيحاالله منصوري، تهران: گوتنبرگ، بي تا، ٣ جلد؛ آلكساندر دوما، غرش طوفــان، 
ترجمه ذبيحاالله منصوري، تهران: گوتنبرگ، بي تا، ٧ جلد. كتب فوق در ســالهاي اخـير در ايـران بـه 
چاپهاي متعدد رسيده و از اينطريق "ژزف بالسامو" براي گــروه كثـيري از كتابخوانـان ايرانـي كـاملا  
آشناست. ترجمه ذبيحاالله منصوري شيرين و جذاب است ولي قاعدتا  شاخ و برگ فراوان به اصل كتاب 
 (Mémoires ــب: ژزف بالسـامو افزوده است. ظاهرا  اين اثر ترجمهاي است از كتاب خاطرات يك طبي
(d’un médecin: Joseph Balsamo كه آلكساندر دوما (پـدر) در سـالهاي ١٨٤٦-١٨٤٨ نگاشـته 
ــر) در نامـهاي  است. دوماها (پدر و پسر) با يهوديان فرانسه رابطه نزديك داشتند و آلكساندر دوما (پس
به بارون ادموند روچيلد فرانسه (١٨٧٣) از طرح استقرار يهوديان در "ارض اســرائيل" حمـايت كـرده و 
 (Judaica, vol. 14, pp. 342-343; Nahum .شخصيت يكي از رمانهاي او يك صهيونيست است
 Sokolow, History of Zionism, 1600- 1918, London: Longmans Green, 1919, vol.

 1, p. 204; ibid, vol. 2, pp. 263-265)
3. Mackey, ibid, vol. 1, p. 170.  
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ــت و  (سيسيل) بزرگ شد. سپس، بهدليل اقدام به برخي جرايم كوچك از سيسيل گريخ
به يونان و مصر و ايران و عربستان و رودز سفر كرد و ظــاهرا  بـه فـراگـيري علـم كيميـا 
ــايي  پرداخت.١ چنانكه ميبينيم، بريتانيكا در زمينه تعلق كاگليوسترو به خانوادهاي ايتالي
يا مسيحي كاملا  سكوت كرده و تنها به ولادت و پرورش او در پــالرمو اشـاره دارد. طبـق 
مندرجات دائرهالمعارفهاي ماسوني ماكي و كويل، نام واقعي و نسب "كنت كاگليوسترو" 
مطلقا شناخته شده نيست و برخي محققين، مانند تراوبريج٢ و اسپنس،٣ اصالت دعــاوي 
فوق را بهطور جد ي مورد ترديد قــرار دادهانـد.٤ بـهرروي، "كـاگليوسـترو" هـر كـه بـود- 
ــت  مسيحي يا يهودي، طبق روايت مشهور، در نوجواني به عضويت يك فرقه بهنام "طريق
رـه رودز  برادران رحمت"٥ درآمد، به سير و سياحت در يونان، مصر، عربستان، ايران و جزي
پرداخت و گويا در اين سرزمينها با فنون كيمياگري و سحر و جادو آشنا شد. او در آغاز 
عنوان اشرافي "ماركيز پالريني"٦ را بر خود نهاد و ســپس "كنـت كـاگليوسـترو" را. سـفر 
"كاگليوسترو" به ايران مقارن با حكومت كريمخان زند است و دوراني كه بوشهر به مركــز 
ــز مـهم يهودينشـين بـدل  مهم تكاپوي كمپاني هند شرقي بريتانيا و شيراز به يك مرك

ميشد. در اين باره در مجلدات بعد سخن خواهيم گفت.٧  
بهرروي، مسجل است كه كنت كاگليوسترو در سال ١٧٧٦ در لنــدن بـود، بهنوشـته 
ــه  كويل، "ظاهرا  مورد حمايت برخي ثروتمندان اين كشور قرار داشت" و در همين سال ب
عضويت لژ ماسوني "اسپرانس شماره ٢٨٩"٨ درآمد.٩ در ســال ١٧٧٩، سـه سـال پـس از 
ــاگليوسـترو در لنـدن، ايـن مـاجراجوي ٣٦ سـاله مجهولالهويـه را در پـاريس  حضور ك
ــه  مييابيم، او را بهعنوان بنيانگذار يك سازمان ماسوني جديد در اين شهر ميشناسيم ك
"طريقت مصري"١٠ ناميده ميشد و خود در مقام "قبطي اعظم"١ (استاد اعظــم) آن جـاي 

                                                      
1. “Cagliostro, Alessandro, Count di”, Britannica CD 1998.  
2. W. R. H. Trowbridge, The Splendour and Misery of a Master of Magic.  
3. Lewis Spence, An Encyclopedia of Occultism.  
4. Mackey, ibid, vol. 1, p. 171; Coil, ibid, p. 112.  
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٤٧٧دو چهره مرموز تاريخ فراماسونري  
داشت. قطعا  كاگليوسترو مورد حمايت سران شبكههاي ماسوني فرانسه و محــافل بسـيار 
متنفذي بود زيرا دوك لوكزامبورگ سمت "متولي اعظم" اين طريقــت را عـهدهدار شـد.٢ 
اين دوك لوكزامبورگ معاون لويي فيليپ اورلئان (فيليپ اگاليته بعدي) در فراماســونري 
فرانسه است و آغاز تكاپوي كاگليوسترو در پاريس چهار ســال پـس از زمـاني اسـت كـه 
ــازمان مراقبـه كـامل پـروس تـابعيت "برتـر ناشـناخته" را  گراند اوريان طي پيماني با س
پذيرفت. بنابراين، كاملا  روشن است كه چه كانونهايي از كاگليوسترو حمايت ميكردنـد 
ــار فـراوان در محـافل اشـرافي پـاريس و دربـار لويـي  و چگونه او توانست به نفوذ و اعتب
شانزدهم دست يابد. دائرهالمعارف ماكي مينويسد فراماسونهاي انگليسي سخت مشتاق 
بودند كه طريقت فوق در اروپاي قاره اشاعه يابد. لذا، كاگليوسترو به تبليغ ايــن طريقـت 
در كشورهاي اروپايي دست زد، در ايــن زمينـه توفيـق فـراوان كسـب كـرد و "طريقـت 
مصري" براي دوراني طولاني هزاران نفر را به خود جلب نمود. مأخذ فوق از كاگليوسترو 
ــا  بهعنوان "دوست شاهزادگان، مقامات عالي روحاني و فيلسوفان" ياد ميكند.٣ آمريكان
نيز تأكيد ميكند كه كاگليوسترو بهعنوان ساحر و كيمياگر شهرت فراوان يــافت و مـورد 

توجه شخصيتهاي نامدار فرهنگي چون گوته و شيلر قرارگرفت.٤ 
 

از مهمترين حوادثي كه در سقوط سلطنت بوربن فرانسه و اعــدام لويـي شـانزدهم و 
ماري آنتوانت بسيار مؤثر بود، تا بدان حد كه نــاپلئـون بنـاپـارت آن را سـرآغاز انقـلاب 
فرانسه خوانده، "ماجراي گردنبند المــاس" (١٧٨٥-١٧٨٦) اسـت. ايـن مـاجرا بـهعنوان 
ــروس و دربـار انگليـس شـناخته ميشـود كـه  دسيسه سازمان اطلاعاتي فردريك دوم پ

بهدست كنت كاگليوسترو اجرا شد. ماجرا چنين است:  
ــهنام كنتـس دولاموتـه،٥ از اعقـاب نامشـروع هـنري دوم پادشـاه  زني شياد و فقير ب
فرانسه، با كاردينال روهن،٦ شاهزاده و كشيش عاليمقام و مسئول كل صدقــات فرانسـه، 
ــي  آشنا شد و خود را از محارم ملكه ماري آنتوانت خواند. زن فوق از طريق نامههاي جعل
كاردينال را قانع كرد كه ملكه سخت عاشــق اوسـت و سـرانجام در بـاغ ورسـاي ترتيـب 

                                                                                                                               
1. Great Kophta
2. Gould, ibid, vol. V, p. 158.  
3. Mackey, ibid.  
4. Americana, 1985, vol. 5, pp. 140-141.  
5. Countess de la Motte
6. Cardinal Louis-Rene-Edouard de Rohan (1734-1803)



نخستين تكاپوهاي فراماسونري   ٤٧٨
ملاقات شبانه او را با فاحشهاي داد كه خود را شبيه به ملكه آراسته بود. كنتس دولاموته 
از قول ملكه از كاردينال روهن خواستار تهيه گردنبند الماس گرانبهايي شد تا ملكه بعدا  
قيمت آن را بپردازد. كاردينال سادهلوح نيز از سوي ملكه دستور تهيه اين گردنبند را بــه 
يكي از شركتهاي معــروف جواهرفروشـي پـاريس، موسـوم بـه "بوهمـر و باسـنژ"،١ داد. 
گردنبند به كنتس دولاموته تحويل شد ولي ديگر از "ملكــه" و پرداخـت قيمـت سـنگين 
گردنبند (يك ميليون و ٦٠٠ هزار ليور) خبري نشد. جواهرفروشــان بـه پادشـاه ملتجـي 
ــبرداري و  شدند و لويي شانزدهم بهجاي پردهپوشي دستور دستگيري مسببين اين كلاه
ــد و كاردينـال روهـن بـه  محاكمه علني ايشان را صادر كرد. ماجرا به رسوايي كشيده ش
ــد.  جرم سوءاستفاده از نام ملكه و كلاهبرداري دستگير و در "پارلمان پاريس" محاكمه ش
ــس دولاموتـه و كاردينـال روهـن و شـيطنتهاي برخـي اعضـاي پارلمـان  محاكمه كنت
جنجالي بزرگ بهپا كرد و شايعات فراواني را درباره بدكاريهــا و مفاسـد ملكـه رواج داد. 
ــه خلـع از مقامـات دولتـي و اخـراج از  كنتس دولاموته به زندان ابد و كاردينال روهن ب
فرانسه محكوم شدند. اين زن مدتي بعد به شكلي مرموز از زندان گريخت، به لندن رفت، 
ــهامات اخلاقـي فراوانـي را عليـه مـاري آنتوانـت  خاطرات خود را منتشر كرد و در آن ات
ــه را بـه چـهرهاي بسـيار  مطرح ساخت. اين امر به شايعات فوق گسترة بيشتر داد و ملك
ــد ولـي  منفور در ميان مردم پاريس بدل نمود. در اين ماجرا، كاگليوسترو نيز دستگير ش
نقش اصلي او در طراحي ماجرا به اثبات نرسيد. وي حدود ٩ ماه در قلعه باستيل زندانـي 

بود و سپس به لندن رفت.٢ 
پس از ماجراي فوق، كاگليوسترو تا مه ١٧٨٧ در لندن بود. او سپس راهي ايتاليا شد 
و پس از يك سال تكاپو در مناطق مختلف اين سرزمين در مه ١٧٨٩ به شــهر رم، مقـر 
پاپ پيوس ششم، وارد شد و فعاليت خود را براي تأسيس سازمانهاي ماســوني در قلـب 
دنياي كاتوليك آغاز كرد. پليس واتيكان در ٢٧ دســامبر ايـن سـال او را دسـتگير كـرد. 
كاگليوسترو به اتهام "تأسيس انجمنهاي فراماسوني" محاكمه و به حبس ابد محكوم شد 

و شش سال بعد در زندان كليسا درگذشت.  
درباره كنت كاگليوسترو كتابهاي فراواني نگاشته شده و كتبي نيز بهعنوان خاطرات 

                                                      
1. Boehmer and Bassenge
2. “Diamond Necklace, Affair of the”, Britannica CD 1998; Americana, 1985, vol.

9, p. 64.
ــان بـه تفصيـل بيـان  "ماجراي گردنبند الماس" در صص ١٩٨-٨٥٠ جلدهاي اول و دوم غرش طوف

شده است. 



٤٧٩دو چهره مرموز تاريخ فراماسونري  
او پراكندهاند. خاطرات كاگليوسترو اولين بار در ســال ١٧٨٦ در پـاريس و استراسـبورگ 
منتشر شد و اين زماني است كــه در لنـدن مسـتقر بـود و سـخت در كـار فعاليتهـاي 
ماسوني. در سال ١٧٨٧ زندگينامه او در لندن منتشر شد و اين زماني است كه وي عازم 
ــه ديگـري  سفر براي تأسيس سازمانهاي ماسوني در ايتاليا بود. در همين سال زندگينام
از وي در برلين به چاپ رسيد. در سال ١٧٩١ زندگينامه او به زبان ايتاليايي در شـهر رم 
چاپ شد و اين زماني اســت كـه در زنـدان پـاپ بهسـر ميبـرد. در سـال بعـد (١٧٩٢) 
زندگينامه ژزف بالسامو در دوبلين نيز انتشار يافت.١ بهعبارت ديگر، كنت كاگليوسترو در 
ــانهاي بـدل شـد و ايـن همـه بيـانگر  دوران حياتش به شخصيتي كاملا  سرشناس و افس

حمايت كانونهايي بسيار مقتدر از اوست. 
ــهگـر  برخي نويسندگان ماسون، بهدليل سوء شهرت كاگليوسترو بهعنوان يك دسيس
ــد او را بـا فراماسـونري نفـي كننـد و گـاه از او بـا عنـوان "شـياد  نامدار، ميكوشند پيون
ماسوننما" ياد ميكنند. كويل مينويسد: اين در حــالي اسـت كـه زنـدگـي او بـه اتـهام 
"فعاليتهاي ماسوني" در زندان به پايان رسيد و ايــن در حـالي اسـت كـه مـيراث او در 
فراماسونري همچنان پابرجاست و صدها عنوان و درجــه ماسـوني كـه سـاخته "طريقـت 
مصري" كاگليوسترو است رايج و مرسوم است. كويل كاگليوسترو را "مصلحي" ميداند كه 
ميكوشيد از طريق اشاعه سازمانهاي ماسوني ريشه "برخي مستبدين اروپايي" را بركند. 
ــا او شـريك  او ميافزايد: "گفته ميشود برخي فراماسونهاي انگليسي در اين آرمان ب
بودند و پول لازم را بــراي تحقـق ايـن هدفـش فراهـم ميآوردنـد."٢ منظـور از ايـن 
ــمن سـنتي دربـار  "مستبدين اروپايي"، يكي لويي شانزدهم فرانسه است كه بهعنوان دش
ــاپ پيـوس ششـم كـه، برخـلاف سـلفش كلمنـت  انگلستان شناخته ميشد و ديگري پ

چهاردهم، با زرسالاران يهودي رابطه حسنه نداشت.٣ 

                                                      
1. Mackey, ibid, vol. 1, pp. 170-171.  
2. Coil, ibid, p. 112.  
3. Judaica, vol. 13, p. 859.
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  آ 
                 آبرابانل, اسحاق:    ١٦٠   .  

                                 آبراهائو، خواجه [خواجه ابراهيم]:    ٣٤٥   .  
                    آبشين [مير] (نهاد):    ٤٠٦  . ←      بنه 

         (نهاد).  
               آبله (بيماري):    ٣٧٩  ,    ٤٤٨   .  

                            آپريشنيكي (گارد مخصوص تزار):  
  .   ٤٠١ -   ٤٠٢   

                           آپريشنين (املاك خاصه تزار):    ٤٠١   .  
                  آپريشنين (دوران):    ٤٠١ -   ٤٠٣   .  

                  آتشسوزي بزرگ لندن  (    ١٦٦٦   ):   ٦٦ ,  
  .   ١٠٤  ،    ١٣٢   

                 آتشسوزيهاي مسكو:    ٢٧٨ -   ٢٧٩ ،  
   .    ٤٠١ -   ٤٠٢  ،    ٤٣٢   

                          آتلانتيس (جزيره افسانهاي):    ١٣٩ ,  
  .   ١٤١   

                               آتلستان (شاه ساكسون انگلستان):   ١٦ ,  
  .   ١٩  

             آتن/ آتنيها:   ٩٢  ،    ٢٨٢   .  
                 آتهئيسم/ آتهئيست ←               الحاد/ ملحد. 

           آخرالزمان:    ١٩٨   .  

                   آخوندزاده [آخوندوف]        , ميرزا        فتحعلي:  
  .   ٤٢١   

            آدامز, جان:    ٢٣٢  ,    ٢٤١ -   ٢٤٢   .  
                   آدامز, جان كوينزي:    ٢٤٢  . 

              آدلبرگ (شهر):    ١٢٦   .  
        آدم (ع):    ١٣  ,   ١٦  ,    ٢٥١   .  

          آدمخواري:    ١١٨   .  
                            آدولف فردريك (پادشاه سوئد):    ٢٠٩   .  
           آذربايجان:    ٣١١  ,    ٣١٢  ,    ٣٧١  ,    ٣٨٥   .  
        آراگون:   ٦٢  ,    ١٠٧  ،    ١٦٠ -   ١٦١  ,    ٢٧٥ ,  

  .   ٢٨٩   
                             آرتور (شاه اسطورهاي انگليس):    ٢٠٢  . 

          آرژانتين:    ٢٨٤  . 
              آرگيل، دوكهاي ←                  كمپبل (خاندان). 

ّ                آرگيل، دوك دو م [جان كمپبل]:   ٥٤ ،               
   .    ٥٨  

                                آرگيل، دوك سوم [آرچيبالد كمپبل، 
                    دوك و ارل گرينويچ]:   ٤٠   .  

              آرون, ريچارد:    ١٤٧   .  
       آزادي:   ١٧  ,   ٥١  ,   ٧١  ,   ٧٣  ,   ٨٠  ,   ٨٥ -  ٨٦ ,  
  , ١٠٤  ,    ١٤٧ -   ١٤٨  ,    ١٦٣  ,    ١٩٨  ,    ٢٣٤   

  .   ٢٣٧  ,    ٣٨٠  ,    ٤٠٥  ,    ٤٧٤   



   ٤٨٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
        آزادي ان             ديشه و بيان:    ١٤٧   .  

                                    آزادي بزرگ، دوران (در تاريخ لهستان):  
  .   ٣٨٠   

           آزادي مدني:     ١٤٨  . 
             آزوف (بندر):    ٣٩٦   .  

                آسپر (واحد پول) ←         آقچه.  
        آستارا:   ٧٤   .  

                آستان قدس رضوي:    ٣٢٦   .  
                 آسكاني (خاندان):    ١٧٨   .  

             آسيا (قاره):    ١٠٨  ,    ١٥٩  ,    ٢٥٥  ،    ٢٨١ ,  
  .   ٤٥٠   

           آسياي صغير ←            آناتولي.  
             آسياي ميانه:    ٢٥٦  ,    ٣٠١  ,    ٣٢٢ -   ٣٢٣ ,  

  .   ٣٢٥  ,    ٣٢٧  ,    ٣٣٤  ,    ٣٦٧  ,    ٣٩١   
               آغادير (بندر):    ٢٩٦   .  

               آفريقا (قاره):   ٣٦  ,    ١٠٢  ,    ١٠٦  ,    ١٠٨ ,  
  , ١٥٨ -   ١٥٩  ,    ١٦٤  ,    ٢٠٨  ,    ٢١٨  ,    ٢٨١   
  , ٢٨٤  ,    ٢٨٩  ,    ٢٩٣  ,    ٢٩٦  ,    ٣١٢  ,    ٣٢٨   
  , ٣٣٧  ,    ٣٣٩  ,    ٣٤٢  ,    ٣٥٩  ,    ٣٧١  ,    ٤٤٨   

   ٤٥٠  ,    ٤٥٨ -   ٤٥٩  . ←            افريقيه.  
             آفريقاشناسي:    ٣٤٣   .  

                    آق اردو/ سپيد اردو:  ٧  ٢٦   .  
                                  آقا محمد خان قاجار (پادشاه ايران):  

  .   ٤٢٦   
             آقاخان محلاتي ←                  محلاتي، آقاخان.  
                        آقچه [آسپر] (واحد پول):    ٣١٠ -   ٣١١ ،  

  .   ٣١٤   
                  آقساق مصطفي چاوش:    ٣١٠   .  

          آققويونلو        (ايل):    ٢٧٢ -   ٢٧٣  ,    ٢٧٦ ,  
  .   ٣٣٢ -   ٣٣٣  ,    ٣٤٤  ,    ٣٥٠   

                          آكادمي الهيات سنپطرزبورگ:    ٤٣٨   .  

               آكادمي فرانسه:   ٤٩   .  
         آكادمي هن              ر سنپطرزبورگ:    ٤١٧   .  

                              آكسفورد (حوزه علميه، دانشگاه) ←  
                  دانشگاه آكسفورد.  
               آكسفورد (شهر):   ٦٠   .  
             آكسفوردشاير:    ٣٢١   .  

      آگرا:   ٤٧   .  
        آگريپا،                   هاينريش كورنليوس:   ٩٧ -  ٩٩ ،  

  .   ١٠٦  ,    ١٣٠  ,    ١٤٤  ,    ٢٨٩  ,    ٣٠٤   
                آلاماني (قبيله):    ١٧٣ -   ١٧٤   .  

                   آلامبر، ژان لورن د:    ٤٢٣   .  
              آلباني (شهر):    ٢١٤  ،    ٢٢٠ ،     ٢٢٨   .  

                        آلبرت ادوارد (پرنس ولز) ←         ادوارد 
      هفتم. 

                       آلبرت خرس براندنبورگي:    ١٧١  ,    ١٧٨   .  
                 آلبرت هوهنزولرن:    ١٧٠ -   ١٧١   .  

ّ    آلبرتو آزوي دو م:    ١٧٥  ,    ١٨٥   .                
                                 آلبرمارل، دوشس [اليزابت كاونديش، 

              دوشس مونتاگ]:    ١٣٥   .  
ّ               آلبرمارل، دوك او ل [جرج مانك]:    ١٣٥ ,                  

  .   ١٤٣  ,    ٢٢٣ -   ٢٢٤   
               آلبرمارل، دوك دّ              و م [جرج مانك]:  

  .   ١٣٥   
                    آلبوكرك، آلفونسو دا ←            دالبوكرك، 

        آلفونسو.  
     آلپ:   ٩٤   .  

                آلدرمن (كدخدا):   ٨٢   .  
ّ                   آلفونسوي او ل [آلفونسو هنريك]            

                 (پادشاه پرتغال):    ١٥٧   .  
ّ               آلفونسوي دو م (دوك فرارا):     ٣٧٦   .             

                          آلفونسوي دوم (شاه كاستيل) 
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                      [آلفونسوي هفتم لئون]:    ١٦٢   .  

                      آلفونسوي هفتم (شاه لئو   ن) ←  
                            آلفونسوي دوم (شاه كاستيل).  
ّ                 آلكساندر او ل (تزار روسيه):    ٤٠٧ ,             

- ٤٢٨ -   ٤٢٩  ,    ٤٣٢  ،    ٤٣٥ -   ٤٣٩  ,    ٤٤١   
  .   ٤٤٢   

ّ                        آلكساندر او ل (گراند دوك ليتواني و            
                پادشاه لهستان):    ١٧٠   .  

ّ                آلكساندر دو م (تزار روسيه):     ٤٠٧   .             
                          آلكساندر سوم (تزار روسيه):     ٤٠٧   .  

                             آلكساندر ششم [رودريگو بورجيا]  
   (پا    پ):    ١٠٧  . 

                         آلكساندر نوسكي [آلكساندر 
                   ياروسلاويچ] (قديس):    ١٦٨  ,    ٢٦١ ,  

  .   ٢٦٣ -   ٢٦٤  ,    ٢٦٦   
ّ     آلكسي پطروويچ (پسر پطر او ل):    ٤٠٧   .                           

                            آلمان (سرزمين، دولت، مردم):   ١١ ،  
- ٣٩  ,   ٤٣  ,   ٤٧  ,   ٤٩  ,   ٦٣  ,   ٦٨  ،   ٧٤  ،   ٨٠  

  ، ٨٢  ,   ٩٤  ,    ١٠٠ -   ١٠١  ,    ١٠٥ -   ١٠٦  
  , ١١٠ -   ١١٣  ,    ١١٥ -   ١١٧  ,    ١٢٠ -   ١٢٤   
  , ١٢٧  ,    ١٣٨ -   ١٣٩  ,    ١٤١  ,    ١٥١  ,   ٥٥ ١   
  ، ١٦٥ -   ١٦٦  ,    ١٦٨ -   ١٨١  ,    ١٨٣  ،    ١٩١   
  , ١٩٥ -   ١٩٦  ،    ٢٠٩  ,    ٢١٢  ،    ٢١٦  ،    ٢١٨   
  , ٢٢٩  ,    ٢٥١ -   ٢٥٢  ,    ٢٥٨  ،    ٢٦٤  ،    ٢٧١   

  , ٣١٩  ,    ٣٢٧  ،    ٣٣٩  ،    ٣٤٢  ،    ٣٥٤   
  , ٣٥٨ -   ٣٥٩  ،    ٣٦٦ -   ٣٦٧  ،    ٣٨٧ -   ٣٨٨   
  , ٣٩٠  ،    ٣٩٣  ،    ٣٩٦ -   ٣٩٧  ,    ٤٠٢ -   ٤٠٣   
  ، ٤٠٧  ,    ٤٠٩ -   ٤١٤  ,    ٤١٦  ،    ٤١٩  ,    ٤٢٢   
  , ٤٢٧  ،    ٤٢٩  ,    ٤٣٤  ،    ٤٣٦ -   ٤٣٧  ,    ٤٤٧   
  , ٤٤٩ -   ٤٥١  ,    ٤٥٨ -   ٤٦٢  ,    ٤٦٤ -   ٤٦٨   

  ٧٠ ٤ -   ٤٧٢  ,    ٤٧٤  . ←                 توتوني (قبايل، 

       قوم).  
               آلماني (زبان):    ٤٥٠  ,    ٤٧١   .  

               آمارگيري جمعيت ←            سرشماري.  
        آماسيه:    ٣٥١ -   ٣٥٢  ,    ٣٥٧  . ←        پيمان 

             صلح آماسيه.  
              آمبولانس سنجان ←        انجمن 

                 آمبولانس سنجان.   
               آمريكا (قاره):   ٣٣  ،   ٣٦  ،    ١٠٨  ،    ١١٨ ،  

- ٢٠٦  ،    ٢١١ -   ٢١٧  ،    ٢٢٠ -   ٢٢١  ،    ٢٢٣   
  ، ٢٢٦  ،    ٢٣٠ -   ٢٣١  ،    ٢٣٣  ،   ٣٩ ٢  ،    ٢٤٢   
  ، ٢٨١  ،    ٢٨٧  ،    ٢٨٩ -   ٢٩٠  ،    ٣٦٧  ،    ٤٤٢   

 .  ٤٥٠  ،    ٤٥٨   
                    آمريكا (كشور، دولت) ←              ايالات متحده 

         آمريكا.  
               آمريكاي جنوبي:    ٢٤٩  ،    ٢٨٤  . 

               آمريكاي شمالي:    ١١٨  ،    ١٤٦  ،    ٢١٤ ،  
- ٢٢٠  ،    ٢٢٥ -   ٢٣١  ،    ٢٣٦  ،    ٢٣٨  ،    ٢٤٣   

 .  ٢٤٤  ،    ٣١٧  ،    ٣٣٨  ،    ٤١٠  ،    ٤٥٨   
             آمريگو وسپوس ←                 وسپوچي، آمريگو.    

          آمستردام:    ١٢٤  ,    ١٢٨  ,    ١٨٢ ,     ١٩٠ ,  
  , ٢٩٦ -   ٢٩٧  ,    ٢٩٩  ,    ٣٣٧  ,    ٣٨٠  ,    ٣٩٧   

  .   ٤١٠  ,    ٤١٢  ,    ٤٤٨  ,    ٤٧٣ -   ٤٧٤   
              آميابل, لويي:    ٢٣٨   .  

                         آن (دختر باربارا وليرز):   ٣٦   .  
                             آن (ملكه بريتانيا و ايرلند):   ٣٢  ,   ٦٦ ,  
  .   ١٣٣  ,    ١٨٦ -   ١٨٧  ,    ١٩١  ,    ٢١٣   

                         آن اتريشي (ملكه فرانسه):    ١١١  ،    ١٥٤   .  
                             آن دانماركي (ملكه انگلستان):    ١١٤   .  

ّ      او ل):    ٤١٩   .                آنا (دختر پطر  
                                 آنا (دختر تزار پاول، ملكه هلند):    ٤٣٩   .  

                                     آنا ايوانووا [ملكه آنا، دوشس كورلند] 



   ٤٨٦   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
              (ملكه روسيه):    ١٨١  ،    ٣٦٦  ،    ٤٠٩ -

  .   ٤١٨  ،    ٤٢١   
                                     آنا لئوپولدوونا (نايب السلطنه روسيه):  

  .   ١٨١  ،    ٤٠٧  ،    ٤١٣   
                     آناتولي/ آسياي صغير:   ٩٢  ,    ١٠٦  ,    ٣٢٠   .  

                 آناتولي بن يوسف:    ١٩٩   .  
        آنتورپ:    ٢٩٠  ,   ٩٤ ٢ -   ٢٩٥  ,    ٢٩٧  ,    ٣٣٨   .  

                                  آنتون اولريخ برونسويكي (پدر ايوان 
      ششم):    ١٨١   .  

                                آنتونيو، دن (مدعي سلطنت پرتغال):  
  .   ٢٩٢ -   ٢٩٣  ،    ٣١٦  ،    ٣٧٥   

                               آندره پالئولوگوس (برادر زوئه):    ٢٧٥ ،  
  .   ٢٧٧   

                                   آندري ايوانوويچ كوبيلا (نياي خاندان 
          رومانوف):    ٣٨٤   .  

        آندريا،               يوهان والنتين:     ١٢٥ -   ١٢٦ ,  
  .   ١٣٧ -   ١٣٨  ،    ٤٢٩   

                            آندريو (حاكم اعظم ولاديمير):    ٢٦٣ -
   .    ٢٦٤   

ّ                   آندريو دو م (شاه مجارستان):    ١٦٨   .           
       آنزباخ:    ٤٠  ,    ١٧٠  ,    ٤٤٨   .  

      آنژل:    ٣١٤   .  
              آنژو (خاندان) ←                      پلانتاژنت (خاندان).  

               آنگلس (قبيله):    ٣٨٦   .  
                        آنهالت- زربست (خاندان):    ٤٢٠   .  

                               آوانس خان ارمني [مساعدالسلطنه]:  
  .   ٣٧٤   

                  آورناس دوگراس، بار   ون ←              سواسو لوپز، 
                                      اسحاق؛ سواسو لوپز، آبراهام اسرائيل.   

                     آويش (خاندان، دولت):    ١١٥  ،    ١٥٥ ,  
  .   ١٥٧ -   ١٥٨  ,    ١٦٢  ,    ٣١٦  ،    ٣٥٩  ,    ٣٧١   

     آهن:    ٣٧٠  . 
        آهنگري:    ٣٩٦   .  

         آهنگساز:   ٢٨  ,    ٣٨١   .  
            آير (بندر):   ٥٢   .  

                آيزنشتين, سرگي:    ١٦٩  ,    ٢٦٣   .  
                           آئين امپراتوران شرق و غرب:    ١٥٢   .  

           آئين كمال:    ١٥٢   .  
   آئي                      ن كهن رازآميز رزكروا:    ١٥٢   .  

                              آئين كهن و پذيرفته شده اسكاتي ←  
                     اسكاتي كهن (طريقت).  

    الف 
                                  اباقا خان مغول [ابقا خان] (ايلخان 

        ايران):    ٢٧١ -   ٢٧٢   .  
                               ابراهيم پاشا (صدراعظم عثماني):    ٣٠٣ -

  .   ٣٠٤   
                     ابراهيم خان ذوالقدر:    ٣٥٠   .  

                    ابراهيم خان صدراعظم ←       قوام 
                        شيرازي، حاج ابراهيم خان.  

ّ                 ابراهيم عادل شاه او ل (شاه بيجاپور):                     
  .   ٣٤٥   

                    ابراهيم كلانتر، حاج  ←               قوام شيرازي، 
                 حاج ابراهيم خان. 

             ابردور, ارل:   ٥٥   .  
                           ابردور، لرد [چارلز داگلاس]:   ٢٣   .  

               ابردين (بندر):   ١٢  ,    ٢١٧   .  
                              ابركورن، ارل [جيمز هاميلتون]:   ٢٢ ،  

  .   ٥٠  ،   ٥٤  
                ابركورن، دوكهاي ←           هاميلتون 

           (خاندان).  
ّ                   بركورن، دوك او ل [جيمز هاميلتون]:    ا             
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  .   ٢٠٨   

ّ                   ابركورن، دوك دو م [جيمز هاميلتون]:                 
 .  ٢٠٨   

                      ابريشم/ تجارت ابريشم:   ٨٨  ،    ٢٦٢ ،  
  , ٣٢٤  ,    ٣٤٠  ،    ٣٤٢  ,    ٣٤٩  ,    ٣٥٦  ،    ٣٦٨   

  .   ٣٧٠  ,    ٣٨٨  ,    ٣٩١ -   ٣٩٢  ,    ٤١٢   
        ابسكون:    ٣٨٥   .  

                     ابشالوم (پسر داوود):    ١٤٨  . 
                               ابن اثير، عزالدين علي بن محمد:    ٢٥٦ .    

           ابن بطوطه,               محمد بن عبداالله:    ٧٣ ،  
 .  ٢٦٢  ,    ٢٦٥  ,    ٢٧٠  ,    ٣٢٤   

                             ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد:  
  .   ٣٢٨   

                           ابن ميمون [موسي بن ميمون]:    ١٩٩ ,  
  .   ٣٠٠   

             ابنابيالساج:    ٣٨٥   .  
                                ابناخوه [ضياءالدين محمد بن محمد 

                         بن احمد القرشي الشافعي]:   ٦٩  ,   ٧١ ,  
  .   ٨٩ -  ٩١  

                                ابنخردادبه, ابوالقاسم عبيداالله بن 
       عبداالله:    ٢٨١ .    

                  ابندانا (خاندان):    ٢٩٥ -   ٢٩٦  . ←       مندس 
           (خاندان).  

                ابندانا, اسحاق:    ٢٩٨   .  
                 ابندانا, مردخاي:    ٢٩٨   .  

                                      ابندانا، ديويد [فرانسيسكو نانز پريرا]:  
  .   ٢٩٧   

                               ابندانا، ديويد (ساكن نيويورك):    ٢٩٧   .  
                             ابنرسته, ابوعلي احمد بن عمر:    ٢٥٦ -

  .   ٢٥٧  ,    ٣٩٩   
                  ابنعزرا، ابراهيم:    ٢٩٦   .  

      ابنفضلا        ن، احمد:     ٢٥٥  ،    ٢٥٧ -   ٢٥٨   .  
                           ابنميمون، ابراهيم بن موسي:    ١٩٩   .  

                    ابننحمياس (خاندان):    ٢٩٦   .  
                                ابنواصل، جمالالدين محمد بن سالم:  

  .   ١٩٧ -   ١٩٨   
                   ابني- هستينگز، جان ←               لودون، ارل.  

                       ابوالنصر گيلاني (حكيم):    ٣٤٣   .  
        ابوسعيد                         بهادرخان (ايلخان ايران):    ٧٣   .  

                       ابولافي، تودروس [تودروس        ابولافي 
      دوم]:    ٣٣٠ .    

                        ابولافي, مهير بن تودروس:   ٦٢ .    
                       ابويوسف (سلطان مراكش):    ٣٢٨   .  

              ابيوني (فرقه):     ١٨٩   .  
                                اتاق تجارت و پلانتكاري بريتانيا:   ٣٧ ،  

  .   ٢٢٥  ،    ٢٢٨  ،    ٣٢١   
                           اتحاد اسكاتلند و انگلستان:   ٥٤   .  

                                   اتحاد انگلستان و عثماني عليه فيليپ 
ّ    دو م:    ٣١٦   .    

                     اتحاد براي رهايي (ساز      مان):    ٤٤٠   .  
                           اتحاد براي سعادت (سازمان):    ٤٤٠   .  

                               اتحاد بزرگ (عليه لويي چهاردهم):  
  .   ٤٤٨   

                              اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي:  
  , ٢٦١  ,    ٢٦٣  ,    ٢٦٩  ,    ٢٧٢  ,    ٢٧٨  ,    ٣٤٨   

  .   ٣٧٨  ,    ٤٣٢  ,    ٤٤٠   
         اتحاد ضد         فرانسه:    ٤٣٠  . 

         اتحاد ضد           هابسبورگ:    ١١١ -   ١١٢    .   
            اتحاد مقدس:    ٣٩٦   .  

                         اتحاديه كشورهاي مشتركالمن    افع 
           (كومنولث):    ١٦٥ .    

                   اتحاديههاي كارگري:   ٦٨   .  



   ٤٨٨   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                            اتريش (سرزمين، مردم، دولت):   ٤٤ ,  
  , ٤٨  ,   ٨٠  ,    ١٠٠  ,    ١١٠ -   ١١١  ،    ١١٦  

  , ١١٨  ,    ١٨٠  ,    ٢٠١  ,    ٢٠٤  ,    ٢٣٥  ,    ٢٧٩   
- ٣٠٣  ،    ٣٨٦  ,    ٣٩٦ -   ٣٩٨  ,    ٤١١  ,    ٤١٥   

  .   ٤١٧  ,    ٤٥٥ -   ٤٥٧  ,    ٤٦٠   
    اتل ←                   ولگا (رودخانه).  

                       اتون (دبيرستان، كالج):    ١٤٠   .  
                     اثول، دوك سوم [جان مو      راي]:    ٢١١  . 

                             اثول، دوك چهارم [جان موراي]:    ٢١١   .  
               احتساب/ محتسب:   ٩٠ -  ٩٣   .  

              احتساب آقاسي:   ٩٣   .  
           احضار روح:   ٩٥  ،   ٩٧ .    

                       احمد حسيني قمي (قاضي):    ٣٤٢   .  
                      احمد خان (خان قبچاق):    ٢٥٩  ،    ٢٧٦    .   

          اخترگويي:   ٩٥   .  
       اختلاس:    ١٠٥   .  

                اخلاق پروتستاني:    ٢١٦   .  
           اخلاق جنسي:    ٢٨٢   .  

         اخيتوفل:    ١٤٨   .  
        ادبيات:   ٩٤  ,   ٩٧  ,    ١٣٩  ,    ١٤٧  ,    ١٥١ ,  

 .  ٢٧٤  ,    ٣٩٣  ,    ٤٤٣  ,    ٤٥٣   
                ادبيات انگليسي:    ١٣٩  ،    ١٤٧   .  

                   ادبيات نوين روسيه:    ٤٤٣   .  
         ادنبورگ:   ١٤  ,   ٥٢  ,    ١٤٤  ,    ١٥٠  ,    ١٨٨ ,  

  .   ٢٣٣   
ّ                             ادوارد او ل [ادوارد ساق بلند] (پادشاه          

                        انگلستان و لرد ايرلند):    ١٥٣  ،    ١٥٦ ،  
  .   ٢٨٥   

ّ                         ادوارد دو م (پادشاه انگلستان و لرد           
  اي       رلند):    ١٥٧   .  

                                  ادوارد سوم (پادشاه انگلستان و لرد 

         ايرلند):    ١٥٧ -   ١٥٨   .  
                                    ادوارد چهارم (پادشاه انگلستان و لرد 

         ايرلند):   ١٥  ,   ٦٤  ,    ١٣٤   .  
                                      ادوارد ششم (پادشاه انگلستان و ايرلند):  

  .   ٢٨٨ -   ٢٨٩  ,    ٢٩١  ,    ٢٩٤  ,    ٣٤٨   
                                       ادوارد هفتم (پادشاه بريتانيا و ايرلند):  

  .   ٢٤  ،    ٢٠١  ,    ٢٠٨  
            ادوارد دوارت                   ه (پادشاه پرتغال):    ١٥٨   .  

                        ادواردز, آرتور (استاد):    ٣٤٢  ,    ٣٥٦ -
  .   ٣٥٧  ,    ٣٦٣  ,    ٣٦٥  ،    ٣٦٨  ,    ٣٩١   
             ادوين, پرنس:   ١٥ -  ١٦  ,   ١٨ -  ١٩   .  

                    ادويه/ تجارت ادويه:    ١٠١ -   ١٠٢  ,    ٢٩٧ ,  
  .   ٣٥٥   

      اديسون  ,      جوزف:     ١٨٧  ,    ١٩٠  ,    ٢١٦   .  
         اراستوس:    ١٠١   .  

                   اراسموس, دزيدريوس:   ٩٧   .  
              اراضي مفتوحه:    ١٦٩   .  

               ارال [خوارزم] (         درياچه):    ١٦٧   .  
               ارامنه/ ارمني:    ٣٢٤  ,    ٣٤٢  ,    ٣٤٤  ,    ٣٥٧ ,  
  , ٣٦٤ -   ٣٦٥  ،    ٣٦٨ -   ٣٦٩  ,    ٣٧٤  ,    ٣٨١   

   ٣٩١  ,    ٤٠٨ -   ٤٠٩  . ←             ارمنستان.  
               ارتدكس (مذهب):    ١١٦  ,    ١٦٨ -   ١٦٩ ,  

  , ٢٥٧ -   ٢٥٨  ,    ٢٦٠ -   ٢٦١  ,    ٢٦٣  ,    ٢٦٦   
  , ٢٦٨  ,    ٢٧٢  ,    ٢٧٤  ,    ٢٧٥  ,    ٣٨٣  ,    ٣٩٤   

  .   ٤٠١  ,    ٤٠٥  ,    ٤١٩  ,    ٤٢٧  ,    ٤٣٨   
            ارتش/ قشون:   ١٤  ,   ٢٧ -  ٢٩  ,   ٣١  ،   ٣٦ ,  
- ٤٨  ,   ٥٠ ,    ٥٢  ،   ٥٧  ،   ٨٦  ,   ٩٨  ،    ١١١  

  ، ١١٤  ,    ١١٨  ,    ١٢٣  ،    ١٣١  ،    ١٣٥   
  ، ١٤٢ -   ١٤٣  ,    ١٧٧  ،    ١٨١  ,    ١٨٤  ،    ١٩١   
  ، ٢٠٤  ،    ٢٢٠ -   ٢٢٣  ،    ٢٢٥  ،    ٢٢٧ -   ٢٢٨   

  ، ٢٣٠  ،    ٢٣٢ -   ٢٣٣  ،    ٢٣٥  ،    ٢٣٩   



   ٤٨٩           فهرست اعلام 
- ٢٤٣ -   ٢٤٤  ,    ٢٥٨  ،    ٢٦٦ -   ٢٦٧  ،    ٢٦٩   

  ، ٢٧٠  ،    ٢٧٨  ،    ٢٨٣  ,    ٢٩١ -   ٢٩٣  ،    ٣١١   
  ، ٣١٤  ،    ٣١٩  ،    ٣٣٠ -   ٣٣٥  ,    ٣٣٩  ،    ٣٤٦   
  ، ٣٥٩  ،    ٣٦٤  ،    ٣٧٤  ،    ٣٨٢ -   ٣٨٣  ،    ٣٨٨   
  ، ٣٩٦ -   ٣٩٧  ،    ٤٠٢  ،   ٠٩ ٤  ،    ٤١١ -   ٤١٥   
  ، ٤٢١ -   ٤٢٢  ,    ٤٢٦  ،    ٤٣٢ -   ٤٣٣  ،    ٤٣٦   
- ٤٤٨ -   ٤٤٩  ،    ٤٥٣  ،    ٤٥٧ -   ٤٥٩  ,    ٤٦١   

 .  ٤٦٢  ،    ٤٦٤ -   ٤٦٥   
                   ارتش/ قشون آمريكا:    ٢٢٣  ,    ٢٣٩   .  

                  ارتش/ قشون اتريش:   ٤٨   .  
                  ارتش/ قشون ايران:    ٣٣٤ -   ٣٣٥  ,    ٣٤٦   .  
                             ارتش/ قشون انگليس/ بريتانيا:   ٢٩ -  ٣٠ ,  

  .   ٣٦  ,    ٢٢٦ -   ٢٢٧  ،    ٢٤٠  ،    ٤٥٨  
                    ارتش/ قشون پارلمان:    ١٤٢   .  

  ار               تش/ قشون پروس:    ٤٥٩  ,    ٤٦٥   .  
                           ارتش/ قشون روسيه در قفقاز:    ٤٢١   .  

                ارتش/ قشون روم:   ٨٦   .  
                 ارتش/ قشون صفوي:    ٣٣٥   .  

                   ارتش/ قشون عثماني:   ٣٦  ،    ١١٢  ،    ٣١١ ،  
   ٣١٤  ،    ٣١٩  ،    ٣٣١  . ←             ينگي چري.  

             ارتشا/ رشوه:   ٣٩  ,    ٢٣٢  ,    ٣٠٣  ,    ٣٠٥ ,  
  .   ٣١٠  ,    ٣١٣  ,    ٣١٦   

        اردبيل:    ٣٤٩   .  
           اردوي زرين ←                  قبچاق (خانات).  

 ا          رزنةالروم:     ٣٥١   .  
               ارس (رودخانه):    ٤١٤   .  

             ارض اسرائيل:    ٤٧٥   .  
          ارض مقدس:    ١٩٦   .  

                              ارغون خان مغول (ايلخان ايران):     ٢٨٥   .  
ّ                     ارفورد، ارل او ل [س ر رابرت والپول]:                

  , ١٣  ,   ٣٧ -  ٤١  ,   ٥٥  ,    ٢٠٠  ,    ٢٣٤  

  .   ٤٧٤ -   ٤٧٥   
                            ارفورد، ارل چهارم [س ر هوراس 

                   (هوراتيو) والپول]:    ٤٦٩  ,    ٤٧٤ -   ٤٧٥   .  
       ارفئوس:    ٩٦ .    

          ارمنستان:    ٣١٢  ,    ٣٥١  ،    ٤٠٩  . ←           ارامنه.  
            ارمياء نبي:   ٧١   .  

ّ                    ارنست دو م (دوك ساكس گوتا):    ٤٦٧   .          
                             ارنست اگوستوس (حاكم هانوور):    ١١٤ ،  

   .    ١٨٠  ،    ١٨٢  ،    ١٨٥ -   ١٨٦   
ّ                 ارنست اگوستوس او ل (دوك كمبرلند،                 

             شاه هانوور):    ١٨٠ -   ١٨١  ،    ٢٠٦  . 
                               اروپا (قاره، مردم): اكثر صفحات.  

             اروپاي شرقي:   ٨٨  ،    ١٦٤  ,    ١٦٧  ،    ١٦٩ ,  
  .   ١٧٤  ،    ١٨٥  ،    ١٩٧  ،    ٢٥٦  ,    ٣٧١  ,    ٣٩٦   

             اروپاي غربي:   ٤٦  ,   ٧٠  ,   ٧٣  ,   ٧٧ -  ٨١ ,  
  , ١١٢  ,    ١٥٨  ,    ١٧٤  ,    ٢٥٩  ,    ٢٦٥   

  , ٢٧٣ -   ٢٧٤  ,    ٢٨٠ -   ٢٨٢  ,    ٣٩٣ -   ٣٩٥   
  .   ٣٩٧  ,    ٤٠٠  ,    ٤٠٩  ,    ٤٣٩  ,    ٤٤٤  ,    ٤٦٣   

               اروج بيگ بيات:    ٣٩٢   .  
         اروگوئه:    ٢٨٤  . 

              ازاق (منطقه):    ٢٦٥   .  
            ازبك (قوم):    ٣١١ -   ٣١٢  ،    ٣٢٢ -   ٣٢٣ ,  

  , ٣٢٥ -   ٣٢٧  ,    ٣٣٣ -   ٣٣٥  ,    ٣٤٧  ,    ٣٦٠   
   ٤٠٣  . ←                         شيباني (خاندان، دولت). 

      ازبك [               غياثالدين محمد              اوزبيگ] (خان 
       قبچاق):     ٢٥٩ -   ٢٦٢  ,    ٢٦٥ -   ٢٦٧ ،  

  .   ٢٩٥  ،    ٣٨٤   
                  ازبك (شخصيت خيالي               نامههاي ايراني  ):  

  .   ٤٦  
          ازبكستان:    ٢٦٩   .  

              ازدواج سياسي:    ٢٧٢  ,    ٣٥٠   .  



   ٤٩٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
       ازمير:    ٣٠٠   .  

            اژه (دريا):    ١٦٤   .  
          اسب تروا:    ٢٤٩  ،    ٤٦٥   .  

     اسبور                        ن [دوك ليدز، ارل دانبي] 
          (خاندان):    ٣٦٧   .  

                     اسبورن, ادوارد (س ر):    ٣٦٦ -   ٣٦٧  ,    ٣٧٠ ,  
  .   ٣٧٣   

                    اسبورن، توماس (س ر):    ٣٦٧   .  
                اسبورن، فرانسيس ←              ليدز، دوك.  
                              اسپانيا (سرزمين، مردم، دولت):   ٣٣ ,  

  ، ٣٦  ,   ٣٨  ,   ٤٥  ,   ٤٨  ,   ٥٣  ،   ٥٩  ,   ٨٠  ,   ٨٧  
  , ٩٨  ,    ١٠٢ -   ١٠٣  ,    ١٠٧  ,    ١٠٩ -   ١١١  

  , ١١٣ -   ١١٧  ،    ١١٩  ,    ١٢١  ,    ١٢٣  ،    ١٢٦   
  , ١٥٤  ,    ١٥٧  ,    ١٦٠ -   ١٦٢  ,    ١٦٤  ,    ١٨٧   
  , ٢٠٣ -   ٢٠٤  ,    ٢٢٠  ،    ٢٢٨  ،    ٢٤٩  ,    ٢٧٩   
  , ٢٨١  ،    ٢٨٤ -   ٢٨٥  ,    ٢٨٧ -   ٢٩٣  ,    ٢٩٦   
 ,٢٩٩-٣٠٠, ٣١٤, ٣١٦-٣١٧, ٣١٩
 ,٣٣٠, ٣٣٦, ٣٣٨, ٣٤٠-٣٤١, ٣٥٤
 ،٣٥٨, ٣٦٣, ٣٦٧, ٣٧٥, ٣٨٠, ٤١١
-٤١٥-٤١٦, ٤٥٠, ٤٥٤-٤٥٥, ٤٥٧

  .٤٥٨
اسپانيولي (زبان): ١٠٢، ٢٩٦، ٣٣٩, 

  .٤٥٠, ٤٧١, ٤٧٢
اسپرانسكي, ميخائيل ميخائيلوويچ 

(كنت): ٤٣٨.  
اسپنس (كشيش): ١٢٥.  

اسپنس، لويس: ٤٧٦.  
اسپنسر، چارلز ← ساندرلند، ارل سوم.  

اسپنسر- چرچيل (خاندان): ٢٧-٢٨, 
  .٤٩-٥٠، ٦٥، ١٣٥

استا (خاندان): ١٧٥, ١٨٥, ٣٧٥-٣٧٦.  

استا (شهر): ١٧٥.  
استا، رابرت (آرشيدوك): ١٧٥. 

استا، سزار: ٣٧٦.  
استاپر, ريچارد: ٣٦٦-٣٦٧, ٣٧٠.  

استاجلو (ايل): ٣٤٤-٣٤٥, ٣٤٨, ٣٥٠-
  .٣٥١, ٣٥٣, ٣٥٥, ٣٥٧, ٣٦٣, ٣٧٣

استاد (در فرقههاي سري و 
فراماسونري): ٢٧، ٤٢، ٩٦-٩٧، 

 ،١٠١، ١٢٥، ١٥٣، ٢٣٥، ٢٤٦، ٢٤٩
 ،٤١٤، ٤٤٢، ٤٤٤، ٤٥٢-٤٥٣، ٤٦٤

   .٤٦٦-٤٦٧، ٤٧٠
استاد [استادكار] (در صنف): ٧٢-٧٣، 

 ،٧٥-٧٦، ٧٨-٨١، ٣٣٤، ٣٥٥-٣٥٦
    .٣٦٣-٣٦٤، ٣٧٣
استاد ارجمند: ٢٣٥.  

استاد اعظم: ١٣, ١٦, ١٩، ٢١, ٢٣-٢٥, 
-٢٩-٣١, ٣٣-٣٥, ٤٢, ٥٠, ٥٤, ٦٦
-٦٧، ١٣٤-١٣٥, ١٤١, ١٥٥, ١٥٧

-١٥٨, ١٦١-١٦٢, ١٦٦-١٦٧، ١٧٠
-١٧١, ١٩٠, ٢٠٠-٢٠١, ٢٠٦, ٢٠٨
 ،٢١١, ٢١٣-٢١٥، ٢١٧, ٢١٩-٢٢٠
 ,٢٣٣, ٢٣٩-٢٤٠، ٢٤٤, ٢٤٧-٢٥٢
 ,٢٩٣, ٣٧٣, ٤١٤, ٤٢٢, ٤٣٠-٤٣١
-٤٣٧, ٤٤٧، ٤٤٩, ٤٦١-٤٦٣, ٤٦٥

  .٤٦٧, ٤٧١, ٤٧٦
استاد اعظم پيشين: ٢٠٩.  

استاد اعظم ناحيهاي: ٣٣، ٢٠٦, ٢١٣, 
-٢١٧، ٢٣٣-٢٣٤، ٢٣٩-٢٤٠، ٤١٣
 ،٤١٤، ٤٢٢، ٤٤٩-٤٥١، ٤٦١-٤٦٣

   .٤٦٧
                                 استاد اعظم ناحيهاي آمريكا و جزاير  



   ٤٩١           فهرست اعلام 
 ه         ند غربي:    ٢٠٦   .  

                           استاد اعظم ناحيهاي اندلس و 
           جبلالطارق:   ٣٣   .  

                             استاد اعظم ناحيهاي برونسويك:    ٤٦١   .  
                          استاد اعظم ناحيهاي پروس و 
            براندنبورگ:    ٤٤٩ -   ٤٥٠   .  

                               استاد اعظم ناحيهاي پنسيلوانيا:    ٢٣٣ -
  .   ٢٣٤   

                          استاد اعظم ناحيهاي روسيه:   ٣٣  ،    ٢١٧ ،  
   .    ٤١٤  ،    ٤٢٢  ،    ٤٦٢   

                استاد اعظم ناحيه                اي ساكسوني سفلي:  
   .    ٤٤٩  ،    ٤٦٧   

                                استاد اعظم ناحيهاي ساكسوني عليا:  
  .   ٤٥١   

                                 استاد اعظم ناحيهاي فرقه شهسواران 
              معبد در پروس:    ٤٦٣   .  

                                   استاد اعظم ناحيهاي كاروليناي جنوبي:  
  .   ٢٤٠   

                            استاد اعظم ناحيهاي نيويورك:    ٢٣٩   .  
                            استاد اعظم ناحيهاي نيويورك، 

                      نيوجرسي و پنسيلوانيا:    ٢١٣   .  
             استاد پيشين:    ٢٠٩  . 

                   استاد پيشين مجازي:    ٢٠٩   .  
                   استاد پيشين واقعي:    ٢٠٩   .  

            استاد كامل:    ١٠١  ,    ٤٤٢   .  
               استاد ناحيهاي:    ١٦٢   .  

                        استاكلي, ويليام (دكتر):   ٥٤  ,    ١٤٩ ،  
  .   ٢١٣   

               استالين, جوزف:    ٢٦٩   .  
          استانبول:   ٧٧  ,    ٢٧٤  ,    ٢٩٦  ,    ٣١١  ,    ٣١٥ -
  , ٣١٧  ,    ٣١٩  ,    ٣٣٤  ,    ٣٦٩ -   ٣٧١  ,    ٣٧٨   

   ٤٢٣ -   ٤٢٤  ,    ٤٢٨  . ←    قس        طنطنيه؛ 
                            كنستانتينوپول؛ بيزانتيوم.   
                            استانهوپ [ارل چسترفيلد، ارل 
                         استانهوپ، ارل هارينگتون] 

          (خاندان):   ٣٥ -  ٣٦  ،   ٣٨  ,   ٤٢   .  
                  استانهوپ, ادوارد:   ٣٧   .  

              استانهوپ، ارل ←                      استانهوپ (خاندان).  
ّ                   استانهوپ، ارل او ل [جيمز استانهوپ]:                  

  .   ٣٦ -  ٣٧  
                                   استانهوپ, ارل سوم [چارلز استانهوپ]:  

  .   ٣٧  
                     استانهوپ، ارل چهارم:   ٣٧   .  

                               استانهوپ, ارل پنجم [فيليپ هنري 
                      استانهوپ، لرد ماهون]:   ٣٧   .  

               استانهوپ, جان:   ٤٢   .  
                 استانهوپ, كاترين ←                  كلولند، دوشس.   

                            استانهوپ، فيليپ دورمر (لرد) ←  
                     چسترفيلد، ارل چهارم. 

                                   استانهوپ، فيليپ دورمر (پسر نامشروع 
                     ارل چهارم چسترفيلد):   ٣٨  ،   ٤١ .    

                            استانهوپ، لوسي هستر (ليدي):   ٣٧   .  
                 استانهوپ، ويليام ←                 هارينگتون، ارل 

ّ     او ل.    
ّ              استانيسلاو او ل [استانيسلاو             

                           لزشينسكي] (پادشاه لهستان):    ٤١١ ،  
  .   ٤١٥   

              استبداد روسي:    ٣٩٩ -   ٤٠١  ,    ٤٠٦  ,    ٤٣٤   .  
                   استبداد روشنگرانه:    ١١٧  ,    ٤٠٩  ،    ٤٣٤ ,  

  .   ٤٥١  ,    ٤٥٤  ،    ٤٥٩   
              استبداد شرقي:   ٦٩  ,    ٣٩٩ -   ٤٠٠   .  

  اس              تبدادي، نظام:    ٣٨٩  ,    ٣٩٩ -   ٤٠١ ,  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري   ٤٩٢
 .٤٠٥, ٤١٠, ٤٥٦

استر: ٢٩, ٣٠٢, ٣٠٩, ٣٩٣.  
استر خيرا ← هندلي، استر.  

استراتژي پنهان: ٤٥٦.  
استراتمور, ارل [توماس باوس ليون]: 

  .٢٣
استراتمور, ارل [جيمز باوس ليون]: 

  .٢٢، ٥٥, ٢٠٦, ٤٤٩
استراخان ← حاجيطرخان.  

استراسبورگ: ١٢٦, ١٤٦، ٤٧٩.  
استراليا: ١٥١, ٢١٧.  

استراهان, ويليام: ١٤.  
استرلتسي (گارد ويژه تزار): ٣٩٣, ٣٩٨.  

استرليتس: ٤٦٤.  
استريكلند, والتر: ٥٠.  

استفنس, توماس: ٢٨١.  
استقلال آمريكا: ٢١٥, ٢٢٠-٢٢٢, 

 ,٢٢٦, ٢٢٩-٢٣١, ٢٣٣, ٢٣٦-٢٣٧
٢٤٠-٢٤١, ٢٤٥، ٤٢٥. ← انقلاب 

آمريكا؛ جنگ استقلال آمريكا.  
استقلال پرتغال: ١١٥.  
استكهلم: ١٢٤, ٢٠٩.  

استنبرگ، س. هنري: ١١٦.  
استوارت (خاندان، دولت): ١٧، ٣١, ٣٤, 

 ,٥٣-٥٤, ٥٧, ١١٣-١١٤, ١٢٤
 ,١٨٧, ٢٠٦-٢٠٧, ٢٤٦, ٢٨٧-٢٨٨

  .٣٧٧, ٣٨٩, ٤١٥-٤١٦, ٤٤٨, ٤٦٩
استوارت، جيمز ادوارد [جيمز سوم، 

مدعي پير]: ٣٣، ٥٣، ٥٨، ١٨٧.   
استوارت، چارلز ادوارد [چارلز سوم، 

مدعي جوان]: ٥٣، ٢٠٧.   

استوارت، هنري بنديكت [هنري نهم، 
كاردينال يورك]: ٥٣.  

استور (خاندان، بنياد): ٢٤٥.  
استور, جان ياكوب: ٢٤٥.  

اسحاق الهانان فرانكفورتي (نياي خاندان 
روچيلد): ٣٠٠.  

اسرائيليان ← بنياسرائيل.   
اسطوره: ١٦، ٢٤, ٢٩, ٥١, ٦٠, ٨٦, 

 ,٩٤, ١١٩-١٢٠, ١٩٠, ٢٣٤، ٢٤٦
  .٢٥٨, ٣٧٩, ٣٨١، ٣٨٨

اسفراين: ٣٢٦.  
اسقف: ٢٥, ٥٢-٥٣, ٥٧, ١٣٤, ١٣٦، 

 ,١٤٠, ١٦٦, ١٧٧, ١٧٩-١٨٠, ١٨٣
 ,١٨٧, ١٨٩, ١٩٥, ٢٦٦, ٢٧٤, ٣٨٩

  .٣٩٥, ٤٠٦, ٤٥٠
اسقف ترير: ١٨٠.  

اسقف چستر: ١٤٠.  
اسقف ساليسبوري: ١٨٧, ١٨٩.  

اسقف كامبره: ٥٢.  
اسقف لندن: ٢٥.  

اسقف هرتفورد: ١٣٥.  
اسقف اعظم كلن: ١٧٩-١٨٠.   
اسقفاعظم ماينز: ١٨٠، ١٨٣.  

اسقفاعظم مسكو: ٣٩٥.  
اسقفگري دانمارك: ٣٨٩.  

اسقفگري روس: ٢٦٦.  
اسقفگري مسكو: ٤٠٦.  
اسقفنشين: ١٧٧، ٤٥٠.  

اسكات (خاندان): ٣٤.  
اسكات، آن ← باكلو، دوشس.  

اسكات، جيمز ← مونماوث، دوك.  



   ٤٩٣           فهرست اعلام 
ّ      باكلو، دوك دو م.                  اسكات، فرانسيس ←             

                         اسكاتلند (سرزمين، مردم):   ١٢  ,   ١٤ -
  , ١٥  ,   ٢٣  ,   ٣٥  ,   ٥١ -  ٥٢  ,   ٥٤  ,   ٥٧ -  ٦١  

  , ٦٣ -  ٦٤  ,    ١١٨  ,    ١٣٥  ,    ١٤٢  ,    ١٤٤  
  , ١٤٨  ,    ١٥١  ,    ١٥٤  ,    ١٦١  ,    ١٩٠   

  , ٢٠٦ -   ٢٠٧  ,    ٢٠٩ -   ٢١٠  ،    ٢١٧  ,    ٢٢٥   
  , ٢٢٧  ،    ٢٤٠  ,    ٢٨٣  ,    ٢٨٧  ,    ٣٦١  ,    ٣٩٤   

  ، ٤٠٢  ،    ٤٠٩  ،    ٤١٤  ,    ٤١٦  ،    ٤٢٤   
  .   ٤٤٤ -   ٤٤٥  ,    ٤٦٢ -   ٤٦٤   

                               اسكاتي كهن (طريقت) [آئين كهن و 
                     پذيرفته شده اسكاتي]:   ٥٤  ,    ١٥٢ ،  

  , ٢٠٧  ،    ٢١٠  ,    ٢٤٠  ،    ٢٤٤ -   ٢٤٥  ،    ٢٤٨   
   ٢٥٢  ,    ٤٤١ -   ٤٤٢  . ←            شورايعالي 

                           درجه سي و سوم آئين اسكاتي؛ 
                              بزرگ فرمانرواي بااختيار طريقت 

               اسكاتي كهن.    
ّ                  اسكار او ل (پادشاه سوئد):    ٢٠٩   .          
ّ   اسكار دو م                (پادشاه سوئد):    ٢٠٩   .          

               اسكاربرو, ارل:   ٢٤   .  
             اسكانديناوي:    ١١٠  ,    ١١٢  ,    ١٥٥  ,    ٢٥٥ ,  

  .   ٢٥٧ -   ٢٥٨  ,    ٢٨١  ,    ٣٨٩   
              اسكرس, نيكلاس:    ٢٨٦   .  

                    اسكس (ساكسون شرقي):    ١٧٣   .  
ّ                 اسكس، ارل او ل [والتر دورو]:    ٢٩٢   .              
ّ                 اسكس، ارل دو م [رابرت دورو]:    ٢٩٢ ،              

  .   ٣٧٤ -   ٣٧٥  ،    ٣٧٧   
                   اسكناس/ پول كاغذي:    ٢١٦  . ←       پول. 

             اسكندر پاشا:    ٣٤٦  ,    ٣٥١   .  
               اسكندر مقدوني:    ١٥٦   .  

                             اسكندرخان شيباني (خان ازبك):    ٣٢٣   .  
          اسكندريه:   ١٥  ,    ١٩٩   .  

      اسلام:   ٤٦  ،   ٦٩ -  ٧١  ،   ٧٣  ،   ٨٠  ،   ٨٧  ،   ٨٩ -
  , ٩٣  ,    ١٠٥  ,    ١٢١ -   ١٢٢  ,    ١٢٧  ،    ١٤٢  

  , ١٥٩  ,    ١٦٤  ،    ١٨٤  ،    ١٩٤  ,    ١٩٨  ,    ٢٣٥   
  ، ٢٥٥ -   ٢٥٦  ,    ٢٥٩ -   ٢٦٠  ,    ٢٦٢ -   ٢٦٣   
  ، ٢٦٥  ,    ٢٦٩  ,    ٢٧٤ -   ٢٧٥  ,    ٢٧٩  ,    ٢٨٦   
  , ٢٩٥  ،    ٢٩٧ ،     ٣٠٠  ،    ٣٠٨  ,    ٣١٠  ,    ٣١٢   
  , ٣٣٠  ،    ٣٣٤  ,    ٣٣٩  ،    ٣٤١ -   ٣٤٢  ,    ٣٧٩   

   ٣٩٩ -   ٤٠٠  ،    ٤١٥  ،    ٤٥١  . ←        دنياي 
                       اسلام؛ سرزمينهاي اسلامي؛ 

          مسلمانان. 
           اسلامشناسي:   ٨٩  ،    ٣٣٤   .  

              اسلاو (قبايل):    ٤٠٦   .  
            اسلاو (قوم):    ١٦٤  ،    ١٦٧  ,    ١٦٩ -   ١٧١ ,  

  , ١٧٤  ،    ١٧٧ -   ١٧٨  ,    ١٨١  ,    ٢٥٥ -   ٢٥٨   
   .    ٢٦٢  ،    ٢٦٤  ,    ٤٠٠  ,    ٤٠٦  ,    ٤٤٢  ،    ٤٥٠   

      اسلاوني  ←                  اسلاوهاي جنوبي.  
                             اسلاوهاي جنوبي [قبايل اسلاوني]:  

  .   ٢٥٥   
              اسلاوهاي شرقي:    ٢٥٥ -   ٢٥٦  ,    ٤٠٠  . ←  

               آنتس (قبايل).  
              اسلاوهاي غربي:    ٢٥٥  . ←       وندي 

          (قبايل).  
             اسلحه آتشين:    ٣١٦  ,    ٣٢٥  ,    ٣٢٧ -   ٣٢٨ ,  
 .  ٣٣٠ -   ٣٣٥  ,    ٣٤٦ -   ٣٤٧  ،    ٣٥٩ -   ٣٦٠   

اسلحه/ تسليحات: ٢٢٠, ٢٣٣، ٣٢٥, 
 ,٣٢٨, ٣٣١-٣٣٣, ٣٤٧, ٣٥٩, ٣٦١

   .٣٦٤, ٣٧٠، ٣٧٨, ٣٩٣، ٤٥٩
اسلو: ٣٨٩.  

اسلوني: ٣٩٦.  
اسماعيل (امير غرناطه): ٣٢٩.  

اسماعيل او ل، شاه (پادشاه ايران): ٢٩١، 



   ٤٩٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
  .   ٣٢٢  ،    ٣٣٣  ,    ٣٣٥ -   ٣٤٦  ،    ٣٥٠   

             اسماعيل بيگ:    ٤١٢   .  
ّ                       اسماعيل دو م، شاه (پادشاه ايران):            

     .      ٣٤٣ -   ٣٤٦  ،    ٣٥٠ -   ٣٥١  ،    ٣٩٠   
                          اسماعيل ميرزا دروغين [زينل     بن 

          ابراهيم]:    ٣٨٥   .  
                             اسمايس, توماس (س ر) [س ر توماس 
                اسميت] (كدخدا):    ٢١٠  ،    ٣٦٦    .   

                 اسمايس, فرانسيس:    ٢١٠   .  
          اسمولنسك:    ٣٨٣   .  

               اشتاف (ژنرال):    ٤٥١   .  
                         اشتال استراسبورگي, پيتر:    ١٤٦   .  

          اشتوتگارت:     ٤٢٩ -   ٤٣٠   .  
                            اشتيگليتز, كريستيان لودويگ:   ٦٣   .  
                      اشراف/ اشرافيت/ نجبا:   ٢١  ,   ٢٩  ،   ٣١ ,  

  ، ٣٣  ،   ٣٥  ,   ٣٨ -  ٣٩  ،   ٤٢  ,   ٤٥ -  ٤٦  ،   ٤٩  
  , ٥١  ,   ٥٧  ،   ٦٥  ,   ٨٠  ,   ٩٤  ،   ٩٨  ,    ١٠٠  

  ، ١٠٢  ،    ١٠٧  ،    ١١٤  ,    ١٣٤  ،    ١٤٢  ,    ١٥٤   
  , ١٦٦  ,    ١٦٩ -   ١٧٠  ,    ١٧٢  ,    ٢٠٦ -   ٢٠٩   

  ، ٢٢٢ -   ٢٢٣  ،    ٢٣٣  ,    ٢٣٥  ،    ٢٧١   
  ، ٢٧٣ -   ٢٧٤  ,    ٢٩١  ,    ٢٩٨ -   ٢٩٩  ،    ٣٠٨   
  , ٣١٠  ،    ٣١٨  ,    ٣٢١  ،    ٣٨٠  ,    ٣٨٢  ,    ٣٨٦   
  , ٣٩٤  ,    ٣٩٨ -   ٣٩٩  ،    ٤١٠ -   ٤١١  ,    ٤١٣   
  , ٤١٦  ,    ٤٢٠  ،    ٤٢٢ -   ٤٢٤  ,    ٤٤١  ,    ٤٤٣   
  ، ٤٤٥  ,    ٤٤٧  ,    ٤٦٠  ,    ٤٦٣  ,    ٤٦٩  ،    ٤٧١   

 .  ٤٧٥  ،    ٤٧٧   
                اشراف بريتانيا:   ٤٩  ،   ٦٥  ,    ١١٤   .  

            اشراف بوهم:    ١١٣   .  
              اشراف بيزانس:    ٢٧١  ،    ٢٧٣  ,    ٢٧٥  ،    ٣٩٩   .  

                اشراف پروتستان:    ١١٤   .  
             اشراف پرونس:    ١٠٢  ،    ٤١٠ -   ٤١١  ,    ٤١٣ ،  

  .   ٤١٦  ،    ٤٢٢   
            اشراف سوئد:    ٣٨٠   .  

              اشراف لهستان:    ٣٨٠  ,    ٣٨٢  ،    ٣٩٨ ,  
  .   ٤١١   

             اشراف ليتواني  :    ١٧٠  ،    ٣٨٢    .   
            اشرف, احمد:   ٦٩ -  ٧١  ,   ٨٠ -  ٨١  ,   ٨٥    .   

                   اشكانيان [پارتها]:    ٣٥٣   .  
        اشكلون:    ١٦٣   .  

ّ      شافتسبوري، ارل او ل.             اشلي، لرد ←                 
                   اشلي، لرد (سرگرد):    ٢٩٨   .  

              اشمول, الياس:   ١٦  ,    ١٣٠ -   ١٣١  ,    ١٣٣ ,  
  .   ١٣٦ -   ١٣٧  ,    ١٣٩ -   ١٤٣  ,    ١٤٥  ,    ١٥٠   

              اشمول، سيمون:    ١٣١   .  
        اصفهان:   ٤٦ -  ٤٧  ,   ٧٣  ,   ٧٥  ,    ٣٨٧  ,  ٩  ٤٠ ,  

  .   ٤٢٨   
           اصلاح جهان:   ٩٨  ,    ١١٩  ,    ١٢٢  ،    ١٣٨ ،  

  .   ١٤٣   
        اصلاحات:   ٨٢  ,    ١٢١  ,    ١٤٨  ,    ٢٣٠  ,    ٢٤٧ ,  
  . ٢٥٩  ,    ٣١٤  ,    ٤٠٦ -   ٤٠٧  ,    ٤١٦  ,    ٤٣٨   

←        مصلح. 
                   اصلاحات غازان خاني:    ٢٥٩   .  

      اصناف ←        صنف.  
                               اطلاعاتي، سازمانها و فعاليتهاي:   ٣٣ ,  
  , ٥٧ -  ٥٨  ,   ٩٠  ,   ٩٨  ,    ١١١  ،    ١٢٣  ,    ١٢٨  
  ، ١٦٠ -   ١٦١  ،    ٢٠٣  ,    ٢١٨  ,    ٢٣٥  ،    ٢٤٣   
  , ٢٤٧  ,    ٢٨٤ -   ٢٩١  ,    ٢٩٣ -   ٢٩٤  ,    ٣٠٠   
  , ٣١٧ -   ٣١٩  ،    ٣٣٦  ,    ٣٤١ -   ٣٤٢  ،    ٣٤٩   
  , ٣٥١ -   ٣٥٢  ،    ٣٥٥  ،    ٣٥٨  ،    ٣٦٠ -   ٣٦١   
  , ٣٦٣  ,    ٣٦٦  ,    ٣٦٩  ،    ٣٧٤  ,    ٣٧٦ -   ٣٧٨   
  , ٣٨٩  ,    ٤٠٨  ,    ٤١٥ -   ٤١٦  ,    ٤٣١  ,    ٤٥٤   
  , ٤٥٦  ,    ٤٦١  ,    ٤٦٥  ,    ٤٦٩ -   ٤٧٢  ,    ٤٧٤   



   ٤٩٥           فهرست اعلام 
   ٤٧٧  . ←                          سازمان اطلاعاتي بريتانيا 

                    [اينتليجنس سرويس].  
                                اعاده سلطنت (در تاريخ انگلستان):  

  ، ١١٣ -   ١١٤  ,    ١٣١ -   ١٣٢  ,    ١٣٤ -   ١٣٥   
  .   ١٣٩  ,    ١٤١  ,    ١٤٣   

                      اعتمادالدوله، ابراهيم ←               قوام شيرازي، 
                 حاج ابراهيم خان. 

اعتمادالسلطنه, محمد حسن خان: 
  .٤٣٣

اعلاميه استقلال ايالات متحده آمريكا: 
  .٢٢٢, ٢٣٠, ٢٤٠

افريقيه: ٢٨٢. ← آفريقا.  
افشار(ايل): ٧٤, ٣٤٤, ٤١٠, ٤١٤.  

افغان (مردم): ٣٨٥, ٣٩٠, ٤١٠, ٤١٤.  
افكار عمومي: ١٠٥, ٢٣٨.  

اقصي: ٢٨١.  
اقيانوس اطلس: ٨٨, ١٦٠, ٢٢٠.  
             اقيانوس هند:    ٣٣٩  ,    ٣٤٢  ,    ٣٥٨   .  

                                 اكبر شاه [جلالالدين محمد] (پادشاه 
      هند):    ٣٤٢   .  

                                اكتشافات دريايي/ سفرهاي اكتشافي:  
  ، ١٥٨ -   ١٦٠  ,    ٢٢١  ،    ٢٨٠  ،    ٢٨٩  ،    ٣١٨   

   .    ٣٢٥  ،    ٣٧٢   
                    اكسير [حجرالفلاسفه]:  ١  ١٢   .  

                        اكوئيناس, توماس (قديس):   ٨٧   .  
       اگورا:   ٩١ -  ٩٢    .   

            اگورانوموس:   ٩١ -  ٩٢   .  
           اگورانومي:   ٩٢  . 

                        اگوستوس (امپراتور روم):   ٦٧   .  
ّ                   اگوستوس دو م (پادشاه لهستان)           

              [اگوستوس قوي،                فردريك اگوستوس 

ّ             او ل ساكسوني]:    ٣٨١  ،    ٣٩٨  ،    ٤١١  .   
                            اگوستوس سوم (پادشاه لهستان) 

ّ         [فردريك اگوستوس دو م ساكسون   ي]:                    
 .  ٤١٠ -   ٤١١  ،    ٤١٥  ،    ٤٥٥   

                          اگوستوس ويلهلم هوهنزولرن:    ٤٦١   .  
               الب (رودخانه):    ١٧٤  ،    ١٧٧  ،    ٤٥٠   .  

            التون, جان:    ٤١٨   .  
         الجزاير:    ١٠٨  ,    ٢٣٦  ,    ٢٩٦  ,    ٣٢٠  ,    ٣٥٩   .  
                                الحاد/ ملحد (آتهئيسم/ آتهئيست):   ٥٣ ،  

  .   ١٩٣  ،    ٢٨٦   
                 الستر (رودخانه):    ٤٥٠   .  

                            السيد [رودريگو دياز ويواري]:     ١٦٠   .  
        الصالح،                       الملك [نجمالدين ايوب] 

             (سلطان مصر):    ١٩٨   .  
                    الفينستون (خاندان):    ٤٠٩   .  

                           الفينستون, جان (درياسالار):    ٤٠٩ ،  
  .   ٤٢٤   

                        الفينستون, مونتاستوارت:    ٤٠٩   .  
                  القاص ميرزا صفوي:    ٣٣٥  ،    ٣٥٠   .  
                               الكامل، الملك [ناصرالدين محمد] 

             (سلطان مصر):    ١٦٣  ,    ١٦٧  ,    ١٩٦ -
 .  ١٩٩   

                          الكسي ميخائيلوويچ رومانوف       (تزار 
        روسيه):    ٣٦٦  ،    ٣٩٣ -   ٣٩٥   .  
                      الكوك، توماس (استاد):    ٣٦٣   .  

               الگينتون, ارل:    ٢٠٦   .  
                    الماس/ تجارت الماس:    ٢٣٨  ,    ٢٩٨ ,  

  , ٣١٥ -   ٣١٦  ,    ٤٦٩  ,    ٤٧١  ,    ٤٧٣ -   ٤٧٤   
  .   ٤٧٧ -   ٤٧٨   

                          المش (فرمانرواي بلغارها):    ٢٥٦   .  
                     الميدا، فرانسيسكو دا ←           دالميدا، 



   ٤٩٦   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
           فرانسيسكو. 

                              الناصر، الملك [ناصرالدين محمد]  
    (سلط         ان مصر):    ٢٦٠   .  

              الناصر، الملك ←                   صلاحالدين ايوبي.  
      الهه:    ٢٣٤   .  

        الهيات:   ١٢  ,   ٩٤  ,    ٤٣٨   .  
                             اليزابت استوارت (ملكه بوهم):    ١١٣ -

   .    ١١٤  ،    ١٢٤   
ّ                         اليزابت او ل [اليزابت تودور] (ملكه           

                    انگلستان و ايرلند):   ٢٨  ،   ٨٤  ،    ١١٣ ،  
  , ٢٧٩  ،    ٢٨١  ,    ٢٨٤ -   ٢٩٣  ,    ٢٩٥  ,    ٣١٥   
  , ٣١٧ -   ٣١٨  ,    ٣٢٠  ،    ٣٢٧  ،    ٣٤١  ،    ٣٤٨   
  , ٥٣ ٣  ,    ٣٥٥  ،    ٣٥٨  ,    ٣٦٠ -   ٣٦٢  ,    ٣٦٦  

   .    ٣٧١  ,    ٣٧٤  ,    ٣٧٦ -   ٣٧٨  ,    ٤٠٣ -   ٤٠٥   
                  اليزابت پالاتينيت:    ١٢٤   .  

                              اليزابت پطروونا (ملكه روسيه):    ١٨١ ،  
  ، ٣٩٠  ،    ٤٠٩  ,    ٤١٣  ,    ٤١٦ -   ٤٢١  ،    ٤٢٩   

 .  ٤٣٩  ،    ٤٥٦  ،    ٤٦٢   
                         اليزابت شارلوت پالاتينيت:    ٤٤٨   .  
                              اليزابت والوا (ملكه اسپانيا):    ١٠٣   .  

               اليس (خاندان):    ٢١٥   .  
     اليس,          ادوارد:    ٢١٥  ,    ٢٤٣   .  

          اليگارشي:   ١١  ,   ٢٤  ,   ٢٦  ,   ٣٤  ,   ٤٢  ,   ٤٤ ,  
  , ٤٧  ,   ٥١  ,   ٥٥  ,   ٥٧  ,   ٥٩  ,   ٧٨  ,   ٨٩  

  , ١١٢  ,    ١٢٧ -   ١٢٨  ,    ١٥٥  ,    ١٦٠  ,    ١٨٣   
  , ١٨٧  ,    ٢٠٣ -   ٢٠٦  ,    ٢١٠ -   ٢١١  ,    ٢١٩   
  , ٢٢٤  ,    ٢٢٨  ,    ٢٣٠  ,    ٢٣٤  ,    ٢٤٨  ,    ٢٥٢   
  , ٢٧٤  ,    ٢٨٩  ,    ٢٩٦  ,    ٣٠٠  ,    ٣١٧  ,    ٣٣٠   
  , ٣٣٦  ,    ٣٥٨  ,    ٣٧٧  ,    ٣٨٠  ,    ٣٨٧  ,    ٣٩٤   
  , ٤٠١  ,    ٤٠٧  ,    ٤٠٩  ,    ٤١١  ,    ٤١٦  ,  ٤  ٤٢   
  , ٤٣١  ,    ٤٣٥  ,    ٤٤٨  ,    ٤٥٥  ,    ٤٥٨  ,    ٤٦٥   

  .   ٤٧٢   
                        اليگارشي آمريكاي شمالي:    ٤٥٨  . ←  

                 اليگارشي بوستن.  
                   اليگارشي آمستردام:    ٤٤٨  . ←           اليگارشي 

       هلند.  
                      اليگارشي انگلوساكسون:    ٢٤٨   .  

                   اليگارشي بريتانيا,   ١١  ,   ٥١  ،   ٥٧  ,    ٢٠٤ -
  . ٢٠٥  ،    ٢٢٤  ،    ٣١٧  ،    ٣٥٨  ،    ٤٢٤  ,    ٤٣٥   

←                  اليگارشي لندن.  
                اليگارشي بوستن:    ٢٨٩  . ←           اليگارشي 

                آمريكاي شمالي.  
                اليگارشي پارسي:   ٤٧  ,    ٤٠٩   .  

               اليگارشي توري:    ٤٢٤   .  
                اليگارشي روسيه:    ٤٠٧   .  
               اليگارشي سوئد:    ١١٢   .  

                  اليگارشي فلورانس:   ٨٩   .  
               اليگارشي لندن:    ٢٠٦  ,    ٤١٦  ,    ٤٣١ ,  
   ٤٥٨  ،    ٤٦٥  ،    ٤٧٢  . ←           اليگارشي 

           بريتانيا.  
                      اليگارشي ماوراء بحار:    ١٨٣  ,    ٢٠٥ ،  

   .    ٢١٠ -   ٢١١  ،    ٢٢٤  ،    ٤٥٨  ،    ٤٦٥   
                   اليگارشي مستعمرات:    ٢٠٤  ،    ٢٢٨ ,  

   ٢٣٠  . ←                          اليگارشي آمريكاي شمالي؛ 
                 اليگارشي بوستن.  
               اليگارشي ونيز:    ٢٧٤   .  

             اليگارشي ويگ ←        ويگ.  
               اليگارشي هلند:   ٤٢  . ←           اليگارشي 

           آمستردام.  
اليوت، جوزف (كاپيتان): ٢١.  

امپراتوري جهاني: ١٠٦, ٢٨٥, ٣٥٨, 
  .٤٥٨



   ٤٩٧           فهرست اعلام 
                امپرياليسم/ امپر        ياليست:    ١١٦  ،    ٤٢٣ ,  

  .   ٤٢٨   
                           امر بهمعروف و نهي از منكر:   ٩٢ -  ٩٣   .  

             امرسون، جرج:   ٤٢  ,    ٣٥٦   .  
                                امهرست, جفري (بارون فيلدمارشال):  

  .   ٢٢٦   
                 امير اصلان افشار:    ٣٤٤   .  

                               امير تيمور گوركاني [تيمور لنگ]:  
   .    ٢٦٢  ,    ٢٦٧  ،    ٢٨٦   

                        امير محمود بن خواندمير:    ٣٢٢  ,    ٣٣١   .  
                         اميرزاده الوند آققويونلو:     ٣٣٣  ,    ٣٥٠   .  

                 انبار غله اروپا:    ٣٨٠   .  
          انتخابات:   ٨٢ -  ٨٣    .   
            انتين, دوك:    ٢٤٧   .  
             انجمن آپولو:    ٢٣٦   .  

                     انجمن آمبولانس سنجان:    ٢٠١   .  
                          انجمن اخوت/ انجمن برادري:   ٦٢ -  ٦٣ ،  

   .    ٧٠  ،    ١٣٠  ،    ١٦٥  
                     انجمن ادبي جنتلمنها:   ٥٤   .  
             انجمن جنوبي:    ٤٤٠ -   ٤٤١   .  

                     انجمن جهاني تئوسوفي:    ١٥٢   .  
         انجمن روز               يكروسي آمريكا:    ١٥١   .  

                          انجمن روزيكروسي انگلستان:    ١٥١   .  
           انجمن سري:   ٩٨  ،    ١٢٣    .   

                                انجمن سلطنتي [انجمن سلطنتي لندن 
                         براي پيشرفت دانش طبيعي]:   ٢٦ ,  

  , ٣٠ -  ٣١  ,   ٤٩  ,   ٥١  ,   ٥٤  ,   ٥٨  ,   ٦٦  
  , ١٣٢  ,    ١٣٦  ,    ١٣٩  ,    ١٤٤  ,    ١٤٦  ,    ١٤٩   

  .   ١٨٥  ,    ٢٢٩  ,    ٢٣٣  ,    ٣٩٧   
             انجمن شمالي:    ٤٤٠ -   ٤٤١   .  
                انجمن صليب سرخ:    ٤٦٥   .  

                  انجمن عتيقهشناسي:    ١٣٦  ,    ١٤٩   .  
                   انجمن علمي ماسوني:    ٤٣٧   .  
                    انجمن فلسفي آمريكا:    ٢١٩   .  

                     انجمن فلسفي گوتينگن:    ١٣٩   .  
             انجمن فلسفي:   ٦٠  ,    ١٥٠   .  
                 انجمن كيمياگران:    ١٢٥   .  
                  انجمن ملي گيلدها:   ٦٩   .  

              انجمن منجمان:    ١٣١   .  
           انجمن يسوع ←                 يسوعي (فرقه).  

                           انجمنها و محافل ادبي و فرهن    گي:   ٣٤ ،  
  .   ٥٣ -  ٥٤  ,    ١٤١  ,    ٢٩٩  ،    ٤٢١  

                    انحصار تجارت خارجي:    ٢٩٤ -   ٢٩٥   .  
              انحطاط اخلاقي:    ١١٨   .  

                      اندرسون, جيمز (دكتر):   ١٢ -  ١٩  ,   ٢١ ,  
  ، ٢٦  ,   ٢٩  ,   ٥٠  ،   ٦٣  ،   ٦٦  ,    ١٣٦ -   ١٣٧  

  .   ٢٢٠  ،    ٢٤١  ,    ٢٥١  ،    ٢٩٣  ،    ٤٦١   
       اندلس:   ٣٣  ,    ١٥٧  ,    ٢٨١  ,    ٣٠٠  ,    ٣٢٨ -

  .   ٣٣٠   
                  اندودكاران (صنف):   ٨١   .  

              انديشه سياسي:   ٦٩  ,   ٨٦  ,    ٤٤٠ .    
                          انديشه سياسي معاصر ايران:   ٦٩   .  

             انسان معبدي:    ١٦٠   .  
                                 انستيتوي تاريخ آكادمي علوم اتحاد 

       شوروي:    ٢٦٤  ,    ٤٣٢   .  
                                 انستيتوي تاريخ آكادمي علوم روسيه:  

  .   ٤١٩   
           ّ                  انستيتوي مل ي پژوهش اقتصادي و 

                    اجتماعي (بريتانيا):    ٢١٩   .  
                    انستيتوي يهودي دين:   ٩٠   .  

      انقلاب     ١٨٤٨         اروپا:    ٢٥٢  ،    ٤٣٠   .  
   انق   لاب     ١٨٥٧                    هندوستان [موتيني]:  



   ٤٩٨   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
  .   ٢٨٣   

      انقلاب     ١٩١٧         روسيه:    ٣٨٣  ،    ٤٤٤   .  
      انقلاب     ١٩١٨         آلمان:    ١٧٨  ,    ١٨١  ،    ٤٣٠    .   

              انقلاب آمريكا (    ١٧٧٦ -    ١٧٨١   ):   ٣٦ ,  
  , ٢٢٢  ,    ٢٣٠  ,    ٢٣٧ -   ٢٤٠  ,    ٢٤٣  ,    ٣٣٨   

   ٤٤٢  . ←                     استقلال آمريكا؛ جنگ 
                استقلال آمريكا.  

                   انقلاب اسلامي ايران:    ١٠٥   .  
                        انقلاب پوريتاني انگلستان  (    ١٤٦٩ -

  .   ١٦٦٠   ):    ١٢٨  ,    ١٣٠  ,    ١٤٠  ,    ١٤٢    
                 انقلاب ديپلماتيك:    ٤٥٧   .  

                        انقلاب شكوهمند انگلستان (    ١٦٨٨  ):  
  .   ٣٢  ،    ١٤٧  ,    ١٨٩  ,    ٤٤٨  

            انقلاب صنعتي:     ٣٢٤  ,    ٤٠٨   .  
              انقلاب فرانسه (    ١٧٨٩ -    ١٧٩٩         ) [انقلاب 

              كبير فرانسه]:   ٨٣  ,    ١١٥  ,    ٢٠٥  ,    ٢٢٦ ،  
  , ٢٣٢ -   ٢٣٤  ,    ٢٣٦ -   ٢٣٨  ,    ٢٤٨  ,    ٢٥٠   

  .   ٤٣٤  ،    ٤٤١  ,    ٤٧٧   
         انقلاب لهس     تان:    ٤٤١   .  

            انقلاب مالي:    ٢٠٣   .  
                     انقلاب مشروطيت ايران:    ٤٢٣   .  

             انقلاب نظامي:    ٣٣١   .  
        انكروس:    ٢٧١  . ←             مجارستان.  

            انكيزيسيون:    ١٠٩  ,    ٣٤٠   .  
               انگرن (قبيله):    ١٧٣   .  

                                    انگلستان (سرزمين، مردم، دولت): اكثر 
       صفحات. 

                   انگلوساكسون (قوم):   ٦٧  ,   ٨٥  ,    ١٣٦ ,  
  , ٢٢٦  ,    ٢٤٧  ,    ٢٤٨  ,    ٣٧٨  ,    ٣٨٦  ,    ٤٣٥   

  .   ٧  ٤٥ 
انگلوفوب: ٤٣٢.  

انگلوفيل: ٤١٧, ٤٢٠-٤٢١، ٤٣٢, ٤٥٦.  
انگليسي (زبان): ١٧, ٤١, ٤٦, ٦٠, ٨٢, 

-٨٩, ٩٤, ١٣٠-١٣١, ١٣٣, ١٣٩
 ,١٤٠, ١٤٣-١٤٤, ١٩١, ٣٠٠, ٣٥٤

  .٣٦٧, ٤٧١, ٤٧٣
انهالت- برنبورگ (دوكنشين): ١٧٨، 

 .٤٦٤
انهدام جمعيت: ٢٦٤.  

اوانس منجم: ١٣١.  
اوپنهايمر، جوزف سوسكيند [سوس 

جود]: ٤٣٠.  
اوپنهايمر, ساموئل: ١٨٢, ٣٩٨, ٤٥٥.  

اوپورينوس: ١٠٠.  
اوترد، ويليام: ١٤٠.  

اوتو (دوك ساكسون): ١٧٤.  
اوتوي او ل (دوك باواريا): ١٧٨.  

اوتوي چهارم [اوتوي برونسويكي] (شاه 
آلمانيها): ١٧٩.  

اوتوي كودك (دوك برونسويك- 
لونبورگ): ١٧٩.  

اودري: ١٢٥.  
اورانژ (خاندان): ٤٢, ١٧١, ٤٤٨.  

اوربان پنجم (پاپ): ٢٧٣.  
اوربان هشتم (پاپ): ١١٧.  

اورده (خان آق اردو): ٢٦٧.  
اورشليم: ٧١, ١٥٥, ١٦٣, ١٦٥-١٦٦, 

 ,١٦٩, ١٩٨, ٢٠٠-٢٠١, ٢٣٥, ٣٢٠
٣٤٧. ← بيتالمقدس.  

اورشليم، پادشاهي لاتين: ١٦٣.  
اورلف (استاد لژ اوديوس-٢): ٤٤٣.  

اورلف، ژنرال: ٤٣١.  



   ٤٩٩           فهرست اعلام 
                                اورلف، گريگوري گريگوريويچ (كنت):  

  .   ٤٢٠   
                  اورلئان (خاندان):    ٢٤٨  ,    ٢٥١   .  

ّ            هنري دو م (پادشاه               اورلئان، دوك ←       
          فرانسه).  

ّ            اورلئان، دوك [فيليپ دو م اورلئان،                       
                              دوك شارتره] (نايبالسلطنه لويي 
          پانزدهم):   ٤٦  ،   ٤٨  ،   ٥٣  ،   ٥٧  ،    ٢٠٥ ،  

  .   ٢٣٤  ،    ٢٤٧ -   ٢٤٨   
            اورلئان، دوك                       [لويي فيليپ ژزف، دوك 

                            مونپنسيه، دوك شارتره، فيليپ 
          اگاليته]:    ٢٤٨ -   ٢٥٠  ،    ٤٧٧   .  

           اورنگآباد:   ٤٧   .  
    اوري            (خاندان):   ١٣   .  

               اوري, اسرائيل:    ٤٠٨ -   ٤٠٩   .  
              اوريج, آلفرد:   ٦٩   .  

                  اوزوريو (خاندان):    ٢٩٦  . ←       مندس 
          (خاندان). 

                           اوزون چارشلي, اسماعيل حقي:    ٣١٣   .  
                         اوزون حسن (شاه آققويونلو)  :    ٢٧٣ ,  

  .   ٢٧٦  ,    ٣٣٢   
                  اوژن چهارم (پاپ):    ٢٧٤   .  

                                 اوسترمن، آندري ايوانوويچ [هينريش 
                             يوهان فريدريش اوسترمن] (كنت):  

 .  ٤١٠  ،    ٤١٢ -   ٤١٣  ،    ٤١٥   
                        اوسترمن- تولستوي (كنت):    ٤٣٦   .  

                   اوستروگوت (قبيله):   ٧٧   .  
           اوقاف گيب:   ٨٩  ,   ٩١   .  

                   اوكتاي (خان مغول):    ٢٥٩   .  
          اوكرائين:    ٢٥٦  ,    ٢٧١   .  

          اوگسبورگ:  ٢  ١١   .  

                                  اوگن ساوئي [اوژن دو ساووا] (پرنس):  
  .   ٣٠  ,   ٤٨ -  ٤٩  ,    ٣٩٦  ,    ٤٥٣  

                    اولدنبورگ (خاندان):    ٣٨٨ -   ٣٨٩  . ←  
                   هلشتاين (خاندان).  

                   اولدنبورگ (منطقه):    ٣٨٨ -   ٣٨٩  ،    ٤١٣   .  
                              اولريكا الئانورا (ملكه سوئد):    ٤١٩  . 

        اولستر:    ٢٩٢   .  
                    اولگ (حاكم نوگرود):    ٢٥٦   .  

             اولوس [ايل]:    ٢٥٩   .  
                 اولومحمد (خان قاز     ان):    ٢٦٩   .  

                 اولئاريوس، آدام:    ٣٤٣  ,    ٣٦٥  ,    ٣٨٦ -
  .   ٣٨٧  ,    ٣٨٩  ,    ٣٩٢   

            اولين, جان:    ١٤٥   .  
             اوليور، جرج:   ٦٧   .  

                    اومانيسم/ اومانيست:   ٩٤  ,   ٩٦  ,    ٢٧٤   .  
                        اوهايو (رودخانه، جلگه):    ٢٢١  ،    ٢٢٣ -

  .   ٢٢٤   
         اهل سنت:    ٢٧٠  ,    ٣٣٥  ،    ٣٤٤  ،    ٣٥١ ,  

  .   ٣٧٩   
          اهل كتاب:   ٩١   .  

           اهل معارك:   ٧٦   .  
                      ايالات متحده آمريكا (سر            زمين، دولت، 

       مردم):   ١٢  ،   ١٧  ،   ٩٤  ،    ١٠٥  ،    ١١٨ ،  
  ، ١٤٩  ،    ١٥١ -   ١٥٢  ،    ١٩٥  ،    ٢١٢ -   ٢١٥   
- ٢١٧  ،    ٢١٩ -   ٢٢٣  ،    ٢٢٥ -   ٢٣٣  ،    ٢٣٥   
  ، ٢٤٥  ،    ٢٤٨ -   ٢٤٩  ،    ٢٨٩  ،    ٣٣٨  ،    ٣٧٨   
  ، ٤٢٤ -   ٤٢٥  ،    ٤٤١  ،    ٤٤٣  ،    ٤٤٩  ،    ٤٦٥   

  . ٤٧٢   
                  ايالات متحده سفلي:    ١١٠  . ←         هلند.  
                  ايبري (شبهجزيره):    ١٥٧  ,    ١٦٠  ,    ١٦٢ -

  , ١٦٣  ,    ٢٩٥ -   ٢٩٧  ,    ٣٢٨ -   ٣٣١  ,    ٣٦٩   



   ٥٠٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
  .   ٤٥٠   

                              ايتاليا (سرزمين، مردم، دولت):   ٤٣ -  ٤٤ ,  
  , ٤٧  ,   ٤٩  ,   ٥١  ,   ٦١ -  ٦٢  ،   ٧٨  ,   ٨٠  ,   ٨٢  
  ، ٨٦ -  ٨٧  ،   ٩٤ -  ٩٥  ,   ٩٨  ,    ١٠٢  ,    ١١١  

- ١١٨  ,    ١٢٤  ,    ١٥٥  ,    ١٦٣ -   ١٦٤  ,    ١٧٤   
  , ١٧٦  ,    ١٨٥  ،    ٢٠٥  ,    ٢١٨  ,    ٢٤٩   

  ، ٢٧٤ -   ٢٧٥  ،    ٢٨٢  ،    ٢٨٦  ،    ٣١٩  ,    ٣٢٤   
- ٣٦٣  ،    ٣٦٧  ،    ٣٧٤ -   ٣٧٦  ,    ٣٨٠  ,    ٤١٠   
 ,٤١١, ٤٣٠, ٤٥٤, ٤٦٥, ٤٦٨, ٤٧١

  .٤٧٨, ٤٧٩
ايتاليايي (زبان): ٣٥٤، ٤٧١, ٤٧٣.  

ايدن, ريچارد: ٣٦٣.  
ايران (سرزمين، مردم، دولت): ٤٦-٤٧, 

 ,٦٩, ٧١-٧٤, ٨٠، ٨٩, ٩٣, ١٠٥
 ،١٣٤, ١٥٢, ١٥٦, ١٨٥, ٢٠٠, ٢١٢
 ,٢١٥, ٢٤٥, ٢٥٩-٢٦١, ٢٧٠، ٢٧٢
 ,٢٨٠-٢٨٣, ٢٨٥, ٣٠١-٣٠٤, ٣٠٧
 ,٣١١-٣١٤, ٣١٦-٣٢٦, ٣٢٨, ٣٣٢
 ,٣٣٤-٣٣٦, ٣٣٨-٣٤١, ٣٤٣-٣٤٦
-٣٤٨-٣٥٩, ٣٦٣-٣٧٢, ٣٧٤, ٣٧٦
 ,٣٧٨, ٣٨١, ٣٨٥-٣٩٢, ٣٩٦-٣٩٨
 ,٤٠١-٤٠٤, ٤٠٨, ٤١٠, ٤١٢, ٤١٤
-٤١٨, ٤٢١-٤٢٣، ٤٢٦, ٤٢٨, ٤٣٣

  .٤٣٥, ٤٣٨, ٤٧٤-٤٧٦
ايرانشناسي: ٨٩.  

ايرلند: ١٧, ٣٢, ٣٦, ٣٨, ٤٠, ٤٨, ٥١, 
 ,١٣٥, ١٤٨, ١٨٧-١٨٨, ١٩٠, ٢٠٨

  .٢١٠, ٢٢٨, ٢٩٢, ٣٦١, ٤٠٤
ايروان: ٤٧, ٣١٢.  

ايروكوئي (زبانهاي): ٢٢٠.  
ايروكوئي (قبايل): ٢٢٠ -٢٢١, ٢٢٣-

  .٢٢٤, ٢٢٨
ايزابل [ايزابلاي او ل، ايزابل كاتوليك] 
(ملكه كاستيل): ١٦١-١٦٢، ٢٨٩، 

  .٣٣٠
ايست آنجليا: ٢١٩.  

ايستفالي (قبيله): ١٧٣. 
ايستون: ٣٣٨.  

ايشتال- سليگمان (خاندان): ٤٣٠.  
ايگل استار (كمپاني): ٢١٨.  

ايگناتيوس لويولائي: ١٠٧-١٠٨.  
ايل/ ايلات: ٧٤, ٢٥٩, ٢٦١، ٢٧٢, 

٣٤٤. ← اولوس. 
ايلچي: ٣٢٦، ٣٤٣، ٣٥٠.  

ايلخان: ٢٧٢، ٢٨٥.  
ايلخانان ايران: ٢٨٥.  

ايليوميناتي (فرقه) ← روشنگران باواريا 
(فرقه).  

اينتليجنس سرويس بريتانيا ← سازمان 
اطلاعاتي بريتانيا.  

اينچيكويين, ارل [ويليام]: ٢٢.  
اينديا آفيس ← وزارت هندوستان.  

اينوسن چهارم (پاپ): ١٩٧.  
اينوسن ششم (پاپ): ٢٧٣.  
اينوسن دهم (پاپ): ١١٧.  

اينوسن يازدهم (پاپ): ٥٢, ١٨٥.  
اينوسن دوازدهم (پاپ): ٥٢.  

ايوان او ل [ايوان كليتا] (حاكم اعظم 
ولاديمير و مسكوي): ٢٦٦، ٣٨٤.  

ايوان دو م [ايوان سرخرو] (حاكم اعظم 
ولاديمير و مسكوي): ٢٦٦-٢٦٧.  
ايوان سوم [ايوان كبير] (تزار روسيه): 
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  , ٢٥٩  ,    ٢٦١  ,    ٢٦٩ -   ٢٧٧  ,    ٢٨٢  ,    ٢٨٤   

  .   ٣٩٩ -   ٤٠٠  ,    ٤٠٦   
                               ايوان چهارم [ايوان مخوف] (تزار 

        روسيه):    ٢٥٦  ,    ٢٧٠  ,    ٢٧٥  ،    ٢٧٧ -
  , ٢٨٤  ,    ٣٠٧  ،    ٣١٨  ,    ٣٢٢ -   ٣٢٥  ,    ٣٤٦   
  , ٣٤٧ -   ٣٥١  ,    ٣٥٦ -   ٣٥٧  ,    ٣٥٩ -   ٣٦٢   
  , ٤  ٣٦  ,    ٣٧٢  ,    ٣٧٨ -   ٣٧٩  ,    ٣٨١  ،    ٣٨٤ 

  .   ٣٩٩ -   ٤٠٤   
                         ايوان پنجم (تزار روسيه):    ٣٩٥  ,    ٤١٠   .  
                        ايوان ششم (تزار روسيه):    ١٨١  ,    ٤٠٧ ,  

  .   ٤٠٩  ,    ٤١٢ -   ٤١٣  ,    ٤١٦   
ايوبي (خاندان، دولت): ١٦٣، ١٦٧، 

   .١٩٦-١٩٩، ٣٦٩

ب 
بابل: ٧١, ١٢٠, ١٢٦, ٤٧١.  

بابينگتون, آنتوني: ٢٨٧.  
باتاويا (بندر): ٤٧.  

باتلر، والتر (كلنل): ٢٣٩.  
باتو خان (خان قبچاق): ٢٥٩-٢٦٠، 

  .٢٦٢-٢٦٣، ٢٦٧
باتو سرا: ٢٦٢-٢٦٣. ← سرا.  

بادن، حكمرانان (خاندان): ٤٠٧.  
بارباروسا ← فردريك او ل (امپراتور روم 

مقدس).  
بارتولد, واسيلي: ٢٦٠-٢٦١.  

بارتولمه: ٧٣.  
بارتون, ادوارد: ٣١٥, ٣٧١.  

بارزائوس, گاسپار: ٣٤٠.  
باركلي, رابرت: ٢٢٩.  

بارماخ: ٣٦٥.  

بارنت، گيلبرت: ١٨٧، ١٨٩.  
باروت: ٢٣٣, ٣٢٥, ٣٢٧-٣٢٩, ٣٣١-

  .٣٣٢
بارون: ٢٨, ٣١-٣٢, ٣٨, ٤٣, ٤٥-٤٦, 
 ,٤٩, ١٢٨, ١٤١, ١٦١, ١٦٦, ١٨٣

 ,١٨٧, ٢٠٨, ٢٢٣, ٢٢٦, ٢٤٧, ٢٦٤
-٢٩١, ٢٩٩, ٣٣٧-٣٣٨, ٤٢٤, ٤٦٣

  .٤٦٥, ٤٦٧, ٤٧٥
                بازار/ بازاريان:    ٧٠ -  ٧١  ،   ٩١ -  ٩٥  ,    ١٨٢ ,  

  , ٢٦٢  ,    ٢٧٠  ،    ٢٩٤  ,    ٢٩٧  ,    ٣٠٩   
- ٣١١ -   ٣١٢  ,    ٣٢٤  ،    ٣٤٢  ،    ٣٤٧  ,    ٣٦٧   
  , ٣٦٨  ,    ٣٩٢  ،    ٣٩٦  ،    ٤٢٥  ,    ٤٥٠  ,    ٤٥٥   

 .  ٤٥٨ -   ٤٥٩   
                بازار برونسويك:    ١٨٢   .  

                         بازار سلطنتي مبادلات مالي ←       بورس 
       لندن.  

            بازار لندن:    ٤٥٨  . ←              بورس لندن.  
                  بازرگاني/ بازرگان ←                تجارت/ تاجر.  
ّ         بازيل دو م (امپرا             تور بيزانس):    ٢٥٨   .          

                         باژنف، واسيلي ايوانوويچ:    ٤٢٦ -   ٤٢٧   .  
                 باستان/ باستاني:   ١٦  ,   ٦١  ,   ٧١  ,   ٨٠  ،   ٨٧ ،  

- ٩٤ -  ٩٦  ,   ٩٩  ,    ١٣١  ،    ١٣٤  ,    ١٣٦  
  , ١٣٧  ,    ١٤٩  ,    ١٥١  ،    ١٥٤  ,    ١٨٩  ،    ٢١٠   

  .   ٢٧٩  ،    ٤٤٢   
             باستانشناسي:    ١٣١  ,    ١٤٩  ،    ٢٥٦  ,    ٢٧٤   .  

         باسعيدو:    ٣٣٩   .  
                            باشمان (خان قبچاقهاي شرقي):    ١٦٧   .  

              بافو (خاندان):     ٣١٠   .  
                        باكلو، دوشس [آن اسكات]:   ٣٤   .  

ّ   باكلو، دوك او ل ←                 مونماوث، دوك.               
ّ                       باكلو، دوك دو م [فرانسيس اسكات، ارل              
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         دالكيت]:   ٢١ -  ٢٢  ،   ٣٤ -  ٣٥  ،   ٥٤ -  ٥٥  . 
                                باكلو، دوك سوم [هنري اسكات، دوك 

                 پنجم كوئينزبري]:   ٣٥   .  
      باكو:    ٣١٢  ,    ٣٣٣  ,    ٣٦٤ -   ٣٦٥  ,    ٣٨٥ ,  

   ٤٠٨  ,    ٤١٢  . ←             ديار نفت.  
              باكينگهام و شا                ندوس، دوشس [آنا 

                             اليزابت بريجس، بارونس كينلاس، 
              ليدي گرنويل]:   ٢٩   .  

                                باكينگهام و شاندوس، دوك [ريچارد 
         گرنويل]:   ٢٩  . 

ّ               باكينگهام، دوك او ل [جرج وليرز]:                   
  .   ١١٤   

               باكينگهامشاير:   ٣١   .  
           بال (شهر):   ٩٤   .  

              بالاشوف (كنت):    ٤٣٦   .  
                      بالتيك (دريا، منطقه):    ١١٠  ,    ١١٢ ,  

  , ١١٦  ,    ١٦٧ -   ١٦٩  ,    ١٧٢  ,    ١٧٧  ,    ٢٥٥   
  , ٢٦٤  ,    ٢٧٦  ,    ٣٦٥  ,    ٣٨٠  ,    ٣٨٦  ,    ٣٩٦   

  .   ٣٩٨  ,    ٤١٠  ,    ٤١٣  ,    ٤٢٦  ,    ٤٥٧   
ّ                  بالدوين او ل (شاه اورشليم):    ١٦٣   .            
ّ                  بالدوين دو م (شاه اورشليم):    ١٦٣   .            

             بالسامو, ژزف ←                    كاگليوسترو، كنت.  
                بالكان (منطقه):    ٣٠٩   .  
               بامبرگ, دانيل:    ١٠٦   .  

                           بانك/ بانكداري/ بانكداران:   ٣٠  ،   ٨٨ ،  
  ، ١٥٥  ،    ٢٠٥ ،     ٢١٨ -   ٢١٩  ،    ٢٣٢   

  .   ٢٤٣ -   ٢٤٤  ،    ٢٩٧  ،    ٣٩٧  ،    ٤٥٠   
                    بانك آمريكاي شمالي:    ٢٤٤   .  

               بانك انگلستان:    ٣٩٧   .  
         بانك نوا          اسكاتيا:    ٢١٩   .  

              بانك هامبورگ:    ٢٩٧  ,    ٤٥٠   .  

                                 بانكداران و تجار بينالمللي پوشاك 
        (گيلد):   ٨٨  . 

                        بانيستر, توماس (استاد):    ٣٦٤  ،    ٤٠٢    .   
                   باواريا (دوكنشين):    ١٧٨ -   ١٧٩   .  

        باواريا          [بايرن]:    ١١٢ -   ١١٣  ,    ١١٦  ,    ١٢٤ ,  
- ١٧٥ -   ١٧٨  ,    ١٨٠  ,    ٤٥٣  ,    ٤٥٥  ,    ٤٦٧   

  .   ٤٦٨   
           باي [بيگ]:    ٢٦٤   .  

       بايار:    ٢٦٤  ,    ٢٧٧  ،    ٢٨٣  ,    ٣٧٩  ،    ٣٨١ -
  , ٣٨٤  ،    ٣٩٣ -   ٣٩٥  ،    ٣٩٨ -   ٣٩٩  ,    ٤٠١   

  .   ٤٠٦   
             بايرد، آريل:    ٢١٩   .  

      بايرن ←            باواريا.  
                             بايرون، لرد [ويليام بايرون]:   ٢٣   .  

         بايرويت:    ١٧٠  ،    ٤٥٣   .  
                     بايزيد (پسر سلطان سلي      مان):    ٣٠٧ ،  

  .   ٣٣٥  ،    ٣٥١ -   ٣٥٣   
ّ                   بايزيد دو م (سلطان عثماني):    ٢٩٦ ،           

  .   ٣٠١   
                 بايواري (قبيله):    ١٧٥   .  

                                بچه ننرهاي كوبهام (گروه سياسي):   ٤٠   .  
                         بحر خزر [درياي مازندران]:     ٢٦٢  ,    ٢٨٠ ,  
  ، ٣٠٧  ,    ٣٢٢  ,    ٣٢٥  ,    ٣٥٣  ,    ٣٧٣  ,    ٣٨٥   

  .   ٣٨٨  ,    ٣٩١  ,    ٣٩٦  ,    ٤٠٨  ،    ٤١٤  ,    ٤١٨   
          بحرالميت:    ٢٧٩   .  

            بحران پولي:    ٢٣٧  . 
 ب      حرين:    ٣٣٩   .  

       بخارا:    ٢٥٩  ,    ٣٠١  ,    ٣١٢  ,    ٣٢٠  ,    ٣٢٢ -
  , ٣٢٥  ,    ٣٢٧  ,    ٣٣٤  ,    ٣٤٧  ,    ٣٤٩  ,    ٣٥١   

 .  ٣٥٩   
                                   بختالنصر [نبوكدنصر] (پادشاه كلداني 
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      بابل):    ٦٧   .  

               بختياري (ايل):    ٣٨٥   .  
                بداق خان قاجار:    ٣٥٠   .  

                            بدفورد، ارل [فرانسيس راسل]:    ٤٠٥   .  
                  براتچولني, پودچو:    ٢٧٤   .  

                        براداك, ادوارد (ژنرال):    ٢٢٧ .    
              برادري جهاني:    ١٩٩  ,    ٢٥٢   .  

                   براگانزا (خاندان):    ١١٥  ,    ١٥٥  ،    ١٥٧ ،  
  .   ٣١٦  ,    ٣٥٨   

                  براگانزا (منطقه):    ١١٥   .  
ّ              براگانزا، دوك او ل [آلفونسو]:    ١١٥   .                  

             برانت, جوزف:    ٢٣٩   .  
            براندنبورگ:   ٤٠  ,    ١٧١  ,    ١٧٨  ,    ١٨٠ ,  

  , ١٨٨  ,    ٢٣٢  ،    ٣٩٧  ,    ٤٤٧ -   ٤٤٨  ,    ٤٥٠   
  .   ٤٦١   

                براون (خاندان):    ٣٧٣   .  
               براون, ادوارد:    ٣٧٣   .  

               براون, ريچارد:    ٣٧٣   .  
               برتر ناشناخته:    ١٦١  ,    ٢٤٩  ,    ٤٦٣ -   ٤٦٥ ,  

  .   ٤٧٧   
              برتون, آندره:    ١٩٣   .  
           برج پاريس:    ١٠٤   .  

          برج لندن:   ٢٨  ,    ١٣٥  ,    ٢٢٨  ,    ٢٩١   .  
            برد، چارلز:    ٢١٧   .  
           برد، ماري:    ٢١٧   .  

             بردگي نظامي:    ١٩٥  ،    ٤٠٣  ،    ٤٥٨   .  
                  برده/ تجارت برده:   ٨٢  ،    ١٠٢  ،    ١٠٨ ،  

  , ١٥٩  ,    ١٧٤  ,    ١٩٦  ،    ٢٢٣  ،    ٢٣١  ،    ٢٣٦   
- ٢٥٧  ،    ٣١٢  ،    ٣٢٦ -   ٣٢٧  ،    ٣٨٠  ،    ٤٠٣   

   .    ٤٠٥  ،    ٤٥٠  ،    ٤٥٨ -   ٤٥٩   
                      بردي بيگ (خان قبچاق):    ٢٦٧   .  

       برزيل:    ١١٥  ,    ٣٣٧  ,    ٣٤٠   .  
       برسلاو:   ٥٣  ,    ١٩٢  ,    ٤٣٧   .  

      برشا:   ٩٥   .  
                    برشلونه [بارسلونا]:    ٢٩٥   .  

             برك, ادموند:    ١٥٠   .  
        بركشاير:    ٦١  ,    ١٣٤  ,    ١٣٦ -   ١٣٧   .  

                      بركه خان (خان قبچاق):    ٢٥٩ -   ٢٦٠ ,  
  .   ٢٦٢  ,    ٢٦٧   

      بركه س    را:    ٢٦٢  . ←       سرا. 
          برگزيننده ←                   حاكم برگزيننده.  

               برگزيننده كبير ←                   فردريك ويلهلم.   
            برگل, يوري:    ٣٤٧   .  

             برلين (شهر):    ١٣٨  ،    ١٧١  ,    ١٩١ -   ١٩٢ ،  
  , ١٩٥  ,    ٢٣٥  ,    ٤١٥  ,    ٤١٧  ,    ٤١٩  ,    ٤٢٧   
  , ٤٣٧  ,    ٤٥١  ,    ٤٥٣  ,    ٤٥٦  ,    ٤٦٠ -   ٤٦٣   

  .   ٤٧٩   
                    برلين, آيزايا (س ر):    ٤٠٧   .  

                برمودا (جزاير):    ٢٢٥   .  
             برنادوت (خاند     ان):    ١١١   .  

                برنارد, ساموئل:   ٣٠  ,    ٢٤٣   .  
                                    برنتانو, لوجو [لودويگ جوزف برنتانو]:  

  .   ٦٨ -  ٦٩  
      برنز:    ٣٧٠   .  

                       بروسي [پروسي] (قبايل):    ١٦٨  ،    ٢٦٤ ,  
 .  ٤٠٦  ،    ٤٤٧   

        بروكسل:    ٢٩٤ -   ٢٩٥  ,    ٢٩٧   .  
                بروكلمان، كارل:    ٣٣١  ،    ٣٨٦ -   ٣٨٧ ,  

  .   ٣٨٩   
              بروگمان, اتو:    ٣٤٣  ,    ٣٨٦   .  

                          برون، ارنست [دوك كورلند]:    ٣٦٦ ,  
  .   ٤١٠ -   ٤١١  ,    ٤١٣  ,    ٤١٧   
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                  برونسويك (خاندان) ←         هانوور 

            (خاندان).   
                برونسويك (شهر):    ١٧٧  ،    ١٨١ -   ١٨٢ ،  

   .    ١٩٢  ،    ٤٥١ -   ٤٥٢   
                  برونسويك (منطقه):   ٣٩  ،    ١٧٧ -   ١٨٣ ،  

  ، ١٨٥  ،    ١٩٢  ،    ١٩٥ -   ١٩٦  ،    ٢١٢  ،    ٤٠٧   
  ، ٤٢٧  ،    ٤٥١ -   ٤٥٣  ،    ٤٥٨  ،    ٤٦١ -   ٤٦٢   

   .    ٤٦٤  ،    ٤٧٠   
برونسويك- باورن (دوكنشين): ٤٥٣.  
برونسويك- كالنبرگ- گوتينگن (شاخه 

خاندان ولف): ١٧٩. ← هانوور 
(خاندان). 

برونسويك- لونبورگ (دوكنشين): 
  .١٧٩-١٨١، ٢١٢، ٤٥٨

برونسويك- لونبورگ, دوك [جان 
فردريك]: ١٨٥.  

                              برونسويك- لونبورگ، دوك (پدرزن 
ّ     جرج او ل):    ١٨٠   .        

                              برونسويك، دوك [ارنست اگوستوس]:  
  .   ١٨١   

                          برونسويك، دوك [فرديناند]:    ٤٦١ -
  .   ٤٦٢  ،    ٤٦٤  ,    ٤٧٠   

                         برونسويكي، فردريك اگوست:    ٤٦٤   .  
                 برونو, جيوردانو:    ١٨٤   .  

                                برويك، دوك [جيمز فيتزجيمز] (پسر 
ّ                  نامشروع جيمز دو م و آرابلا چرچيل):                 

  .   ٤٨ -  ٤٩  
                   بروين، كرنليوس دو:   ٧٥  ،    ٤٠٨   .  

          برهانپور:   ٤٧   .  
                                        بريتانيا [بريتانياي كبير]: اكثر صفحات.  

               بريتيش ايرويز:    ٢١٩   .  

     بريجس                        (خاندان) [دوك شاندوس، 
                              ماركيز و ارل كارناروان، بارون 

               شاندوس سادلي]:   ٢٨ -  ٢٩  ،    ٣٧٣  . ←  
                           شاندوس، بارون و دوك؛ سادلي 

        هاوس.   
                   بريجس، آنا اليزابت ←              باكينگهام و 

               شاندوس، دوشس.  
                بريجس، جان (س ر) ←         شاندوس 

ّ     سادلي، بارون او ل.                 
ّ      شاندوس، دوك او ل.               بريجس، جيمز ←              

           بريجس، گري ←                شاندوس سادلي، 
             بارون پنجم.  

         بريستول:    ٢٨٩  ,    ٢٩١   .  
                  بريسوت، ژاك پيير:    ٢٣٦  ،    ٢٥٠   .  

                بريگاد آمبولانس:    ٢٠١   .  
                              بزرگ فرمانرواي بااختيار طريقت 
            اسكاتي كهن:    ٢٤٨  ،    ٢٥٢  . ←  

                             اسكاتي كهن، طريقت؛ شورايعالي 
                             درجه سي و سوم آئين اسكاتي.   

                    بزوخوف, پيير (كنت):    ٤٤٤   .  
              بساريون، جان (           كاردينال):    ٢٧١ -   ٢٧٢ ،  

  .   ٢٧٤   
                       بستوژف- ريومين, آلكسي:    ٤١٧ -   ٤١٨ ,  

  .   ٤٢٠ -   ٤٢١  ،    ٤٥٧   
                                 بستوژف- ريومين, ميخائيل (از سران 

             دكابريستها):    ٤٣٩   .  
                                بستوژف- ريومين, ميخائيل پطروويچ 
                          (سفير روسيه در انگلستان):    ٤١٧  . 

      بسفور:     ٤٢٨   .  
      بصره:   ٣٦   .  

       بطريق:    ٣٩٥   .  
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       بغداد:   ٣٦  ,    ٢٦٠  ,    ٣٠٠  ,    ٣٠٣  ,    ٣١٢ ,  

  .   ٣٢٨  ,    ٣٤٠   
                        بقاع مقدسه (بيتالمقدس):    ١٢٠   .  

    بكر ←         لوخت.  
                      بلاني، لرد [كادوالادر]:   ٢٣   .  

              بلچر, آندريو:    ٢١٥   .  
               بلچر, جاناتان:    ٢١٢  ,    ٢١٥  ,    ٢٤٣   .  

     بلخ:    ٣٢٣   .  
       بلژيك:   ٨٢  ,    ١١٨  ,    ٤٤٧  ,    ٤٦٨   .  

        بلشويك:    ٢٦٣  ،    ٤٤٣   .  
             بلغار (قوم):    ٢٥٦  ،    ٢٦٢   .  

           بلغارستان:    ٤٢٤   .  
        بلگراد:    ٣٩٦   .  

       بلمونت           (خاندان):    ٢٩٦  ،    ٢٩٩ -   ٣٠٠  . ←  
                 مندس (خاندان).   

                             بلمونت، اسحاق (مانوئل) نانز:    ٢٩٩ -
 .  ٣٠٠   

                                  بلمونت، ديهگو نانز [ياكوب اسرائيل 
       مندس]:    ٢٩٩   .  

                                  بلمونت، ياكوب آبراهام [فرانتس وان 
          شوننبرگ]:    ٢٩٩ -   ٣٠٠   .  

          بلوچستان:    ٣٤٠  ,    ٣٨٥   .  
            بلوخ، مارك:   ٨٤  ,   ٨٥  ,    ٤٠٥   .  

       بمبئي:    ٢١٣  ,    ٢٨٣  ,    ٢٩٨  ,    ٣٥٨ ,     ٤٠٩   .  
    بن:    ٤٧٤   .  

                           بنا/ معمار/ بنايي/ معماري:   ١٨  ،   ٢٤ ،  
  , ٢٦  ،   ٦١  ,   ٦٣ -  ٦٨  ,   ٨٠ -  ٨١  ,   ٨٤  ,   ٨٨  
  ، ١٣٩ -   ١٤٢  ,    ١٥٠ -   ١٥١  ،    ١٥٣  ،    ١٦١   

 .  ١٩١  ،    ٤٢٧   
                            بناي دورهگر/ معمار دورهگرد:   ٦١ -  ٦٢ ,  

  .   ٦٤ -  ٦٥  ,   ٨١  ,    ١٥١  

              بناپارت, ژزف:    ٢٥١   .  
                                 بناپارت، شارل لويي [ناپلئون سوم]:  

  .   ٤٣  ,    ٢٥١ -   ٢٥٢  
ّ     ون [ناپلئون او ل]:   ٣٩ ,                 بناپارت، ناپلئ             

  , ١٠٤  ,    ١٦٥  ,    ١٧١  ,    ١٨٠  ,    ١٨٤  ,    ٢٠٥   
  , ٢٥٠ -   ٢٥١  ,    ٤٣٠ -   ٤٣٣  ,    ٤٣٦  ,    ٤٣٨   

  .   ٤٤٥  ,    ٤٦٠  ,    ٤٧٧   
           بناي آزاد:   ٦١  ,   ٦٤   .  

                      بنايان سنگكار (گيلد):   ٨٨  . 
           بندر آزاد:    ٤٥٠   .  
          بندر ريگ:   ٤٧   .  

           بندر لنگه:    ٣٤٠   .  
          بندرعباس:   ٤٧  ,    ٣٨٥   .  

                بنكندورف (كنت):    ٤٣٦  ,    ٤٤٣   .  
       بنگال:   ٤٧  ,    ٣٢٤ .    

                  بنونيزت (خاندان):    ٢٩٥ -   ٢٩٦  . ←  
                  مندس (خاندان).    

               بنونيزت, موسي:    ٣١٤  ,    ٣٧١   .  
            بنه (نهاد):    ٤٠٦  . ←          آبشين.  

            بنياسرائيل:   ١٦  ،    ١٠٦  ،    ١٥٣  ،    ١٦٥   .  
                بنيامين تودلائي:    ٣٦٩   .  

                       بنياميه (خاندان، دولت):    ٧٣   .  
                       بنيسعد (خاندان، دولت):    ١٢٧   .  

                        بنيعباس (خاندان، دولت):   ١٥ ،    ٧٣ ,  
  .   ٩١  ،    ٢٦٠  

              بنيگسن (كنت):    ٤٣٢   .  
                            بوت، ارل سوم [جان استوارت]:    ٢٢٩   .  

                      بوربن (خاندان, دولت):   ٣٣ -  ٣٤  ،   ٥٧ ,  
  , ١٠٤  ,    ١٠٩ -   ١١٠  ,    ١١٤  ,    ١٥٤  ,    ٢٠٤   
  , ٢٣٦ -   ٢٣٧  ,    ٢٤٨  ,    ٢٥١  ,    ٢٩٢  ,    ٣٧٥   

  .   ٤١١  ,    ٤١٦  ,    ٤٥٥  ,    ٤٥٧ -   ٤٥٨  ,    ٤٧٧   



   ٥٠٦   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                                بوربن، دوك [لويي] (پسر رابرت دو 

                    فرانس، كنت كلرمون):    ١٥٤   .  
                 بورجيا (خاندان):    ١٠٧  ،    ٣٧٦   .  

      بورجيا  ،        فرانسيس                [دوك گانديا]:    ١٠٧   .  
       بوردو:   ٤٥ -  ٤٦  ,   ٤٩  ,    ٣٣٧  ,    ٤٦٥   .  

          بورژوازي:    ٣٨٩   .  
      بورس:    ٢١٦  ,    ٢٩٣  ,    ٢٩٧  ,    ٣٨٠  ,    ٤٥٠   .  

                               بورس لندن [بازار سلطنتي مبادلات 
       مالي]:    ٢٩٣ -   ٢٩٤  . ←              بازار لندن. 

              بورس هامبورگ:    ٢٩٥  ,    ٢٩٧   .  
               بورسبازي زمين:    ٢١٦   .  

                 بوركهارت, ياكوب:   ٨٦ -  ٨٧ .    
                         بورگوندي (قبيله، منطقه):    ١٥٧  ,    ١٧٣ ،  

  .   ١٧٥   
           بورلي، لرد ←                      سيسيل، ويليام (س ر). 

            بورن, فوكس:    ٣٧٢   .  
       بوستن:    ١٤٩  ,    ٢١١ -   ٢١٢  ,    ٢١٥ -   ٢١٦ ,  

  .   ٢٣١  ,    ٢٣٧  ,    ٢٣٩ -   ٢٤٠  ,    ٢٨٩  ,    ٤٤٢   
              بوسر، مارتين:    ١١٩   .  
       بوسني:    ٣٠٧  ،    ٣١٣   .  

             بوسوئه, ژاك:   ٥٢ -  ٥٣  ,   ٥٧   .  
                  بوشه, مادموازل دو   :   ٤١   .  

       بوشهر:    ٤٧٦   .  
                           بوفورت، دوك [هنري سامرست]:   ٢٣   .  
                             بوفون, كنت [ژرژ لويي لكلرك]:   ٥١   .  

                  بوكاتچو، جيوواني:   ٨٦   .  
               بوكانان, جيمز:    ٢٤١   .  

               بوگ (رودخانه):    ٤٢٦   .  
                  بولينگر, هاينريش:    ١٠٠   .  

        بوليوي:    ٢٨٤   .  
             بوهل، يوهان:    ١٣٩ -   ١٤٢   .  

      بوهم:    ١٠١  ,    ١١٣ -   ١١٤  ,    ١٢٤  ,    ١٨٠ ,  
   ٢٥٩  ,    ٢٧١  ,    ٤٥٦  . ←               چه (مملكت).  

    بوهم                    ر و باسنژ (كمپاني):    ٤٧٨   .  
              بويد (خاندان) ←                  كلمارناك، ارل.  

        بويلون:    ١٦٣   .  
                                 بوئنبورگ, يوهان كريستيان (بارون):  

  .   ١٨٣ -   ١٨٥   
                       بوئنو مسكوئيتا, ديويد:    ١٨٢   .  

                بوئنو, افرائيم:   ٤٥   .  
                       بهادر شاه (شاه گجرات):    ٣٤٥   .  

              بهرندز, لفمن:    ١٨٠  ,    ١٨٢  ,    ١٨٥ -   ١٨٦ ,  
  .   ١٩٥   

                     بيبرس [ركنالدين بيبرس            بندقداري] 
             (سلطان مصر):    ١٥٣  ,    ٢٦٠   .  

بيتالمقدس: ١٢٠, ١٦٣، ١٦٧, ١٩٨, 
٣٠٩, ٣٢٠. ← اورشليم.  

بيتلحم: ١٩٨.  
بيجاپور: ٣٤٥.  

بيچام (گروه كمپانيها): ٢١٨.  
بيزانتيوم: ٧٧. ← قسطنطنيه؛ 
استانبول؛ كنستانتينوپول.  

بيزانس (امپراتوري) ← روم شرقي. 
بيكن, راجر: ٣٢٧, ٣٢٩-٣٣٠.  

بيكن, فرانسيس: ١٣٨-١٣٩, ١٤١, 
  .٢٩٢

بيكن, نيكلاس (س ر): ٤٠٥.  
بيگ: ٢٦٤-٢٦٥. ← باي.  

بيگلربيگي: ٧٣-٧٤, ٣٤٨, ٣٨٨.  
بيمارستان: ١٦٣, ١٦٦.  

             بيماري مسري:    ١١٨  ,    ١٤٦   .  
                بيماري مقاربتي:    ١١٨   .  



   ٥٠٧           فهرست اعلام 
             بيمه دريايي:    ٤٥٠   .  
            بينالنهرين:    ٣٤٠   .  

                 بيومونت, ماركيز:   ٥٤   .  

  پ 
     پاپ:   ١١  ,   ٤٤  ,   ٥٢ -  ٥٣  ,   ٦٢  ,   ٨١  ,    ١٠٣ -

  , ١٠٤  ,    ١٠٧ -   ١٠٩  ,    ١١٧  ,    ١٢٢  ,    ١٢٦   
  , ١٤٧  ,    ١٥٥  ,    ١٥٧  ,    ١٦٢  ,    ١٦٥ -   ١٦٧   
  , ١٦٩  ,    ١٧٥ -   ١٧٦  ,    ١٨٠  ,    ١٨٥  ,    ١٩٧   

  , ٢٠١  ,    ٢٧٢ -   ٢٧٤  ,    ٣٣٨  ,    ٣٧٦   
   ٤٧٨ -   ٤٧٩  . ←                آلكساندر ششم؛ 
                               اوربان پنجم؛ اوربان هشتم؛ اوژن 
                            چهارم؛ اينوسن چهارم؛ اينوسن 

                                ششم؛ اينوسن دهم؛ اينوسن يازدهم؛ 
    اينو                         سن دوازدهم؛ پل سوم؛ پيوس 
                           پنجم؛ پيوس ششم؛ پيوس هفتم؛ 
                           جان بيست و دوم؛ جان بيست و 

                             سوم؛ كلمنت پنجم؛ كلمنت هفتم؛ 
                           كلمنت هشتم؛ كلمنت دوازدهم؛ 

                            كلمنت چهاردهم؛ گرگوري نهم.  
               پاپ, آلكساندر:   ٤١   .  

               پاتنام, روفوس:    ٢٢١   .  
               پادسي, ويليام:   ٢٧   .  

            پار، ويليام ←                    نورثمپتون، ماركيز.    
                                پاراسلسوس [فيليپوس فن هوهنهايم]:  

  .   ٩٧  ,    ١٠٠ -   ١٠١  ,    ١٢١  ,    ١٢٥  
            پاراسلسيست:    ١٠١   .  

          پاراگوئه:    ٢٨٤  . 
       پارتها ←             اشكانيان.  

                پارچه/ منسوجات:   ٧٨  ،   ٨٨ -  ٨٩  ،    ١٠١ -
  ، ١٠٢  ،    ١٥٩  ،    ٣٢٤  ,    ٣٤٩  ،    ٣٦٤  ,    ٣٦٨   

  .   ٣٩٢  ،    ٤٥٩   
            پارچه كتان:    ٣٩٢   .  

            پارچه كرسي:    ٣٢٤  ،    ٣٦٨   .  
        پارسها:    ٣٥٣   .  

              پاركر (آدميرال   ):    ٢٤٠   .  
         پارلمان:   ٣١  ,   ٤٦  ,   ٤٩  ,    ١٠٢  ,    ١١٣ ,  
  , ١٣١  ,    ١٣٥  ,    ١٤٢  ,    ١٤٨  ,    ١٨٦   

  .   ٢٢٢ -   ٢٢٣  ,    ٢٢٨  ,    ٢٦٤  ,    ٤٥٨  ,    ٤٧٨   
               پارلمان آمريكا ←                    كنگره ايالات متحده 

         آمريكا.  
                  پارلمان بريتانيا:    ١١٤  ،    ١٨٦  . ←       مجلس 

                                       عوام بريتانيا؛ مجلس لردهاي بريتانيا.   
               پارلمان بوردو:   ٤٦  ,   ٤٩   .  

               پارلمان پاريس:    ٤٧٨   .  
               پارلمان پرونس:    ١٠٢   .  

       پاريس:   ٣٨  ,   ٤١  ,   ٤٦ -  ٥٠  ,   ٥٣  ,   ٥٥  ,   ٧٨ ,  
  , ٨١  ,   ٨٦  ,   ٩٠  ,   ٩٧  ,    ١٠٤  ,    ١٠٦ -   ١٠٧  
  , ١٢٣ -   ١٢٤  ,    ١٤٣  ,    ١٥٢  ,    ١٥٥  ,    ١٦٥   
  , ١٨٤  ,    ٢٠٥  ,    ٢٢٢  ,    ٢٢٦  ,    ٢٢٩ -   ٢٣٤   
  , ٢٣٦ -   ٢٣٧  ,    ٢٤٦ -   ٢٥٠  ,    ٢٥٢ -   ٢٥٣   
  , ٢٨٢  ,    ٢٨٧ -   ٢٨٨  ,    ٢٩٣  ,    ٣١٦  ,    ٣٣٨   
  , ٤٢٧  ,    ٤٣٦  ,    ٤٥٧  ,    ٤٦٣  ,    ٤٧٠ -   ٤٧٢   

 .  ٤٧٦  ,    ٤٧٨ -   ٤٧٩   
          پاگانيسم:  ٦ ٩  ،    ١٤١  ,    ١٨٩   .  

                  پالاتينيت (منطقه):    ١١٢ -   ١١٤  ،    ١١٨ ،  
   .    ١٢٤  ،    ١٧٨  ،    ١٨٠  ،    ٢١٢  ،    ٣٩٧  ،    ٤٤٨   

        پالرمو:    ٤٧٦   .  
                پالريني، ماركيز ←                    كاگليوسترو، كنت.  

                               پالئولوگ [پالئولوگوس] (خاندان، 
       دولت):    ٢٦٢  ،    ٢٧١ -   ٢٧٢  ،    ٢٧٤   .  

    پان           تورانيسم:    ٣٣٤   .  



   ٥٠٨   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                    پانين، ن. پ. (كنت):    ٤٣٢   .  

                       پاول [پاول پطروويچ] (تز          ار روسيه):  
  .   ٢٠٠  ،    ٤٠٧  ,    ٤٢٦ -   ٤٣٦  ،    ٤٣٩   

             پاول, توماس:   ٥٤   .  
                  پاهلن, پطر (كنت):    ٤٣٢   .  

پايسلي، لرد ← ابركورن، ارل.  
پايك, رويستون: ٣٦.  

پاين, جرج: ٢١, ٢٥, ٣١, ٢٠٨.  
پائيوا، موسس پريرا دو: ٢٩٨.  

پتاس: ٣٣٢.  
پتر، لرد [رابرت ادوارد پتر]: ٢٣.  

                پترشام، ويسكونت ←         هارينگت        ون، ارل 
ّ     او ل.    

          پتروليوم:    ٣٦٥   .  
                  پتري, چارلز (س ر):   ٣٩   .  
                پدران ناشناخته:    ٤٦٦   .  

ّ            پدرو (پسر ژان او ل پرتغال):    ١٥٨   .                  
ّ                    پدرو او ل (پادشاه پرتغال):    ١٥٧   .         

                            پدرو چهارم (پادشاه پرتغال):    ١١٥   .  
      پراگ:    ١١٣  ,    ٤١٥   .  

             پرايس, هنري:    ٢١٤ -   ٢١٥  ,    ٢٤٣   .  
                             پرتغال (سرزمين، مردم، دولت):   ٤٥ ,  

  , ١٠٧ -   ١٠٨  ,    ١١٥  ,    ١٢٧ -   ١٢٨  ,    ١٥٥   
  , ١٥٧ -   ١٥٨  ,    ١٦١ -   ١٦٢  ,    ١٦٤  ,    ٢٠٤   
  , ٢٤٣  ,    ٢٨٠ -   ٢٨١  ،    ٢٨٥  ,    ٢٩٠ -   ٢٩١   
  , ٢٩٣  ,    ٢٩٥  ،    ٢٩٧  ,    ٢٩٩  ,    ٣١٢  ,    ٣١٥   
  - ٣١٩  ,    ٣٣٥ -   ٣٣٧  ،    ٣٣٩ -   ٣٤٠  ,    ٣٤٢   
  ، ٣٤٣  ،    ٣٤٥ -   ٣٤٧  ,    ٣٥٥  ،    ٣٥٧ -   ٣٥٩   
  ، ٣٦٧  ,    ٣٧١  ,    ٣٧٥  ,    ٣٩٠ -   ٣٩١  ,    ٤٥٠   

  .   ٤٧٤   
                پرتغالي (زبان):    ٤٥٠  ,    ٤٧١ -   ٤٧٢   .  

                    پرسبيترين[فرقه كشيشا            ن پروتستان]:  
  .   ١٢  

        پرستار:    ١٦٣ -   ١٦٤  ,    ٢٠١   .  
                       پرستاران سنجان اورشليم ←  

                 شهسواران سنجان.  
                پرستون, ويليام:   ١٤  ,   ١٦  ،   ٦٣  ،   ٦٧   .  

           پرنس ناسو:    ٤٦٤   .  
              پرنس هسهكاسل:    ٤٢٧   .  

           پرنسس ولز:   ٤١   .  
     پرو:    ١١٧   .  

                 پروتستان (مذهب):   ٢٦  ,   ٣٠  ,   ٤٦ -  ٤٧ ,  
- ٥٨  ،    ١٠٣ -   ١٠٤  ,    ١١١ -   ١١٤  ,    ١١٦  

  , ١١٧  ,    ١١٩  ,    ١٢٣  ,    ١٢٥  ,    ١٤٨  ,    ١٧٠   
  , ١٨٤  ,    ١٨٦  ,    ١٩١ -   ١٩٢  ,    ٢٠٤  ,    ٢١٦   
  ، ٢٣٢  ,    ٢٣٦  ,    ٢٩١ -   ٢٩٢  ,    ٣٧٤  ,    ٣٨٩   

  .   ٤١٢  ,    ٤٢٩  ,    ٤٥٠  ،    ٤٦٣   
                             پرورش زنبور عسل (شيوه معيشت):  

  .   ١٦٨   
                           پروس (سرزمين، مردم، دولت):   ٤٠ ,  

- ١١٢  ،    ١١٨  ,    ١٥٥  ,    ١٦٨ -   ١٧٢  ,    ١٨٠   
  , ١٨١  ,    ١٨٦  ,    ١٨٨  ,    ١٩١  ,    ٢٠٥  ,    ٢٠٩   

  , ٢١٢  ,    ٢٣٥  ,    ٢٤٩  ,    ٢٥٢  ,    ٣٨٦   
  , ٣٩٧ -   ٣٩٨  ,    ٤٠٦ -   ٤٠٧  ,    ٤١٥ -   ٤٢٠   
  , ٤٢٣  ,    ٤٢٥ -   ٤٢٧  ,    ٤٣١  ,    ٤٣٦  ,    ٤٤٤   
- ٤٤٧ -   ٤٥٢  ,    ٤٥٤ -   ٤٦٣  ,    ٤٦٥  ,    ٤٧١   

  .   ٤٧٣  ,    ٤٧٧   
           پروس, دوك:    ١٧١  ،    ٤٤٧   .  
                پروكوفيف, سرگي:    ٢٦٣   .  
                  پرولتارياي صنعتي:   ٨٩   .  

       پرونس:    ١٠١ -   ١٠٢   .  
                  پري، جان (ناخدا):    ٤٠٨   .  



   ٥٠٩           فهرست اعلام 
                پريرا (خاندان):    ٢٩٦  . ←       مندس 

             (خاندان).    
              پريرا, اسحاق:    ٢٩٨   .  

    پرير        ا، پدرو ←                      پورتو، آنتونيو دو.  
                      پريرا، فرانسيسكو نانز ←                   ابندانا، ديويد.  

                       پريرا، فرانسيسكو نانز:    ٢٩٧   .  
                          پريرا، فرناندو (آبراهام):    ٢٩٧   .  

       پريرا،        مانوئل:     ٢٩٧   .  
                      پريرا كوتينو ليسبوني،        مانوئل:     ٢٩٧   .  

                       پريوبراژنسكوي (روستا):    ٣٩٦   .  
                            پزشكان و داروفروشان (گيلد):   ٨٨  . 
      پزشكي/                  پزشك/ طب/ طبيب:   ٨٨ ،  

  ، ١٦٤  ،   ٩٦  ,   ٩٨  ,    ١٠٠ -   ١٠٣  ,    ١٢١   
- ١٢٨ -   ١٣٠  ,    ١٤٠  ,    ١٤٣  ،    ١٤٦  ,    ١٤٩   
  , ١٥٠  ،    ١٩٢  ،    ٢٠١  ،    ٢٠٧  ,    ٢١٣  ,    ٢٣٥   
  ، ٢٧٧  ,    ٢٨٤  ،    ٢٩٠ -   ٢٩١  ,    ٢٩٨  ,    ٣٠٩   
  ، ٣١٥  ,    ٣١٧  ،    ٣٣٧  ,    ٣٤٣  ,    ٣٧٤  ,    ٣٧٦   

   .    ٣٧٨  ،    ٣٨٦  ,    ٤٦٥  ،    ٤٧٤ -   ٤٧٥   
             پزشكي جهاني:    ١٣٠   .  

     پست:    ٢٢٠   .  
                   پستل، پاول (كلنل):    ٤٣٩  ،    ٤٤١   .  

     پستل،        گيوم:    ١٠٥ -   ١٠٦  ,    ٢٨٩  ,    ٣٠٤ ،  
  .   ٤٤١  ,    ٤٤٢   
       پشكوف:    ٤٠٦   .  

ّ                           پطر او ل [پطر كبير] (تزار روسيه):        
  , ١٠٨  ،    ١٨١  ,    ١٨٧  ،    ٢٥٦  ,    ٣٦٦  ،    ٣٨٥   
  ، ٣٨٨  ,    ٣٩٠ -   ٣٩١  ,    ٣٩٣ -   ٣٩٨  ,    ٤٠١   
  , ٤٠٦ -   ٤١٤  ,    ٤١٧  ,    ٤١٩ -   ٤٢٠  ،    ٤٢٨   

  .   ٤٣٤  ,    ٤٥٤   
ّ                 پطر دو م (تزار روسيه):    ٤٠٧  ,    ٤١٠ ,        

  .   ٤١٢ -   ٤١٤  ,    ٤١٦   

                           پطر سوم [كارل پطر اولريخ هل       شتاين- 
                               گوتورپ، پيوتر فيودورويچ] (تزار 
        روسيه):    ٣٤٣  ،    ٤٠٧  ,    ٤٠٩  ,    ٤١٢ -

  .   ٤١٣  ,    ٤١٩ -   ٤٢١  ,    ٤٢٨  ,    ٤٦٢  ,    ٤٧٠   
          پطروگراد:    ٤٤٣  . ←               سنپطرزبورگ.  

     پكن:   ١٤   .  
              پل سوم (پاپ):    ١٠٧   .  

                 پلانت/ پلانتداران:    ١٤٧  ,    ٢٢١ -   ٢٢٥ ,  
  .   ٢٢٨  ,    ٢٣١  ,    ٢٤٥   

                          پلانتاژنت [آنژو] (خاندان):    ١٧٨   .  
            پلج, فرانك:   ٨٥ .    

             پلهام, هنري:   ٣٨  ,    ٢٢٤   .  
      پليس:   ٥٦  ,   ٨٤ -  ٨٥  ،   ٩٣  ,    ١٦١  ,    ٢٩٣ ،  

  .   ٤٣٦  ,    ٤٤٣  ,    ٤٦١  ،    ٤٧٨   
            پليس بازار:   ٩٣   .  

             پليس فرانسه:   ٥٦   .  
                      پليسي (ساختار، نظام):   ٨٤  ،    ٢٩٣ ،  

  .   ٤٦١   
                                   پمپدور، مادام [ژني آنتوانت پمپدور]:    

  .   ٢٣٥   
             پن (خاندان):    ٢٢٨ -   ٢٢٩   .  

                          پن، ويليام (درياسالار س ر):    ٢٢٨ -   ٢٢٩   .  
   پن،          ويليام:    ٢١٢  ,    ٢٢٨ -   ٢٢٩   .  

             پنتي, آرتور:   ٦٩   .  
            پنسيلوانيا:    ٢١١  ,    ٢١٣ -   ٢١٧  ,    ٢١٩ -

  , ٢٢٠  ,    ٢٢٧ -   ٢٣٠  ,    ٢٣٣ -   ٢٣٤  ,    ٢٤٣   
  .   ٣٣٨  ,    ٤١٤   

           پنهانكاري:   ٦٢  ,    ٣٧٨   .  
             پواره, پيير:   ٥٢   .  

               پوپر (خاندان):    ٣٨١   .  
              پوپر، سامسون:   ٤٣   .  



   ٥١٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
           پوپر، ولف:   ٤٣   .  
         پوتسدام:    ٤٥٦   .  

                          پوتمكين، گريگوري (كنياز):    ٢٦٩ ،  
  .   ٤٢٨   

                       پودوسكي, كوستكا (كنت):    ٤٣٦   .  
                 پورتزموث (بندر):   ٤٨   .  

                         پورتزموث، دوشس [لوييز دو       كروال،  
                              بارونس پترزفيلد، كنتس فيرهام، 
              دوشس اوبيني]:   ٣٥  ,   ٥٠  ,    ٢٤٧   .  

                                پورتو، آنتونيو دو [پدرو پريرا]:    ٢٩٨   .  
                پوريتان (مذهب):    ١٤٢  ,    ٢١٢  ,    ٢١٤ ,  

  .   ٢٨٧  ,    ٢٩١   
        پوست خز ←                  تجارت پوست خز.  

      پوشكين            , آلكساندر:    ٣٨١  ,    ٤٤٢ -   ٤٤٣   .  
     پول:    ١٦١  ,    ١٩٠ -   ١٩١  ,    ١٩٥  ,    ٢١٦ ,  

  , ٢٢٧  ,    ٢٣٧  ,    ٢٦٦  ,    ٢٩٣  ,    ٣١٤  ,    ٣٢٠   
  ← .  ٣٦٤  ,    ٣٩٢  ,    ٤٥٢  ,    ٤٧٣  ,    ٤٧٩   

         اسكناس.  
            پولك, جيمز:    ٢٤١   .  

          پولوتسكي:    ١٦٧  . ←         كومان. 
             پولي, رابرت:    ٢٨٦   .  

       پوليس:   ٩١   .  
                 پوند (واحد پول):   ٣٠  ،   ٣٢ -  ٣٤  ,   ٤٠ ,  

  , ٥٧  ,    ١١٤  ,    ١٣٢  ,    ١٨٢  ،    ١٩٠  ,    ٢٠٤  
  , ٢٢٧  ,    ٢٢٩  ,    ٢٣١  ,    ٢٨٣  ,    ٢٩٤  ,    ٣٢٠   

  .   ٣٥٢  ,    ٣٦٦  ,    ٣٦٨ -   ٣٦٩  ,    ٣٧١   
                      پهلوي (خاندان، دولت):    ٤٣٨   .  

                           پهلوي، رضا (پادشاه ايران):    ٤٠١   .  
                               پهلوي, محمدرضا (پادشاه ايران):    ١٠٥   .  

                پيامبر اسلام (ص) ←              محمد (ص).   
              پيپس, ساموئل:    ١٤٥  ,    ١٤٨   .  

                           پيپوس [چودسكويه] (درياچه):    ١٦٨ ،  
   .    ٢٦٤   

        پيت (خان      دان):    ٢٩٨   .  
            پيت, توماس:    ٢٩٨   .  

                                پيت، ويليام (بزرگ) [ارل چاتام]:   ٣٦ ،  
  .   ٤٠  ,    ٢٢٥  ،    ٢٢٩ -   ٢٣٠  ،    ٤٢٥  ،    ٤٥٨  
                    پيت، ويليام (كوچك):   ٣٧  ،    ٣٢١  ,    ٣٧٣ ،  

  .   ٤٢٥ -   ٤٢٦  ،    ٤٣١  ,    ٤٣٥   
                 پيتزليگو (خليج):    ٢٨٣   .  
                پيرس, فرانكلين:    ٢٤٢   .  

                    پيرسون, جان (دكتر):    ١٤٠ -   ١٤١   .  
                              پيرمحمد خان شيباني (خان ازبك):  

  .   ٢٣ ٣  
       پيرنه:    ١١٥  ,    ١٧٤   .  

              پيري بيگ قجر:    ٣٥٠   .  
      پيزا:   ٩٥   .  

         پيسمسكي:    ٤٠٣   .  
        پيشكار:   ٤٠  ,   ٥٥  ,    ١٧٤  ,    ٣١٣  ،    ٣٥٠   .  

                 پيشكار كل دربار:   ٤٠   .  
              پيشكسوت اعظم:    ١٦٢  ,    ٢٠١  ,    ٤٦٤ ,  

  .   ٤٦٥   
       پيشكش:    ٣٠٥   .  

         پيشگويي:   ٩٥ -  ٩٦  ،    ١٠١ -   ١٠٢  ،    ١٠٤ -
  .   ١٠٥  ،    ١٣١  ،    ١٥٠  ،    ١٩٨  ،    ٤٧١  ,    ٤٧٣   

          پيشهوران:   ٧١ -  ٧٣  ,   ٧٨  ,   ٨٠ .    
                پيكادلي (محله):   ١٣   .  

                              پيكو دلا ميراندولا, كنت جيوواني:    ٩٤ -
  .   ٩٦  ،    ١٢٥  

                            پيگولوسكايا، نينا ويكتورونا:    ٧١ -  ٧٢ ,  
  .   ٣٤٤  ,    ٣٤٨  ,    ٣٨٧   

                 پيل, رابرت (س ر):   ٣٧   .  



   ٥١١           فهرست اعلام 
                             پيمان اتحاد فرانسه و عثماني (    ١٥٣٦  ):  

  .   ١٠٦ -   ١٠٧   
             پيمان پاريس (    ١٨١٤   ):    ١٦٥   .  
           پيمان رشت (    ١٧٣٢   ):    ٤١٤   .  

                پيمان صلح آماسيه   (    ١٥٥٥   ):    ٣٥١ -
  .   ٣٥٢  ,    ٣٥٧   

                    پيمان صلح اوگسبورگ (    ١٥٥٥   ):    ١١٢   .  
                 پيمان صلح پاريس (    ١٧٦٣   ):    ٢٢٩ -

  .   ٢٣٠  ،    ٢٣٣  ،    ٤٥٨   
                 پيمان صلح پيرنه (    ١٦٥٩   ):    ١١٥   .  

                 پيمان صلح درسدن (    ١٧٤٥   ):    ٤٥٦   .  
                     پيمان صلح كارلوويتز (    ١٦٩٩   ):    ٣٩٦   .  

                   پيمان صلح وستفالي (    ١٦٤٨   ):    ١١٥ ،  
  .   ١١٧   

            پيمان گنجه (    ١٧٣٥   ):    ٤١٤ .    
             پيمان ورساي (    ١٧٥٦   ):    ٤٥٧   .  
            پيمان ياسي (    ١٧٩٢   ):    ٤٢٦   .  

           پيمانكاري:   ٢٥  ،   ٢٩ -  ٣٠  ,   ٥٧  ,    ١٠٢ ،  
  , ١٣١  ,    ١٤٣  ،    ١٨٢ -   ١٨٣  ،    ١٩١  ،    ٢٠٤   
  ، ٢٢٥  ,    ٢٢٧  ,    ٢٣٥  ،    ٢٤٣  ,    ٣٣٢  ,    ٤٣٠   

     .      ٤٥٣  ،    ٤٥٥  ،    ٤٥٨ -   ٤٥٩   
                 پيمانكاري نظامي:    ١٣١  ،    ١٤٣  ،    ١٨٢ ،  
    .     ١٩١  ،    ٢٠٤  ،    ٢٢٧  ،    ٣٣٢  ،    ٤٥٩   

            پين, توماس:    ٢٤٠   .  
             پيوس پنجم (پا    پ):    ٣٧٦   .  

                پيوس ششم (پاپ):    ٤٧٨ -   ٤٧٩   .  
                 پيوس هفتم (پاپ):    ١٠٩   .  

  ت 
               تاتار (خانات):    ٣٧٩   .  

               تاتار (قبايل):    ٢٦١  ،    ٢٦٨  ،    ٢٧٩  ،    ٣٢٣ ،  

   .    ٣٧٩  ،    ٤٠٠   
           تاتارستان:    ٢٧٠   .  

                             تاچر، مارگارت [مارگارت هيلدا 
         رابرتس]:    ٢١٨   .  

                   تارله (آكادميسين):    ٣٩٠  ,    ٤٥٩   .  
                   تاريخ معاصر ايران:    ١٣٤  ,    ٢١٥  ,    ٢٨٣ ,  

  .   ١  ٤٢  ,    ٤٧٤ 
            تاريخنگاري:   ١٢  ,   ١٤  ,   ١٧  ,   ٢٥  ,   ٥٢ ،  
  , ٦٥  ,   ٨٦  ,    ١١٦ -   ١١٧  ,    ١٤٦  ,    ١٧٢  

  , ٢١١  ,    ٢٢٧  ,    ٢٤١  ,    ٢٤٧  ,    ٢٥٩  ,    ٢٦٥   
  , ٢٧٠  ,    ٢٧٤  ،    ٣٣٢  ,    ٣٨٤  ,    ٤٠٢  ,    ٤١٠   

  ← .  ٤١٢  ,    ٤٣٥  ,    ٤٤٨  ,    ٤٥٤  ,    ٤٥٧   
      مورخ. 

                        تاريخنگاري آنگلوساكسون:    ٢٤٧  ،    ٤٥٧    .   
                  تاريخنگاري اروپا:    ٤٤٨   .  
                  تاريخنگاري ايران:    ٣٣٢   .  
           تاريخنگاري       جديد:    ٢٥٩   .  

      تازي:   ٧٣  . ←       عرب. 
        تاشكند:    ٣٢٣   .  

              تافت, ويليام:    ٢٤١   .  
              تالبوت، چارلز ←                   شريوزبوري، دوك.  

                 تالر (واحد پول):    ٤٤٩   .  
                     تاورنيه, ژان باتيست:   ٤٧  ,   ٧٥  ,    ٣٨٧ ,  

  .   ٣٩٢   
                 تاورنيه, گابريل:   ٤٧   .  

                                  تاونزهند، چارلز (پسر ويسكونت سوم):  
  .   ٣٦  

                            تاونزهند، چارلز (ژنرال س ر):   ٣٦   .  
ّ                  اونزهند، ماركيز او ل [جرج تاونزهند،   ت                 
                         ويسكونت چهارم تاونزهند]:   ٣٦   .  

                      تاونزهند، ماركيز ششم:   ٣٦   .  



   ٥١٢   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                           تاونزهند، ماركيز هفتم [جرج 

           تاونزهند]:   ٣٦    .   
ّ           تاونزهند، ويسكونت او ل [هوراتيو                      

           تاونزهند]:   ٣٦   .  
ّ          تاونزهند، ويسكونت دو م [چارلز                     

           تاونزهند]:   ٣٦   .  
                       تاونزهند، ويسكونت سوم:   ٣٦   .  

              تاويرا (شهر):    ٣١٥   .  
                       تايثينگ (نظام دهتايي):   ٨٥   .  

                تايلور, زاخاري:    ٢٤٢   .  
                       تبارشناسي [علمالانساب]:    ١٣٢  ،    ١٨٥ ،  

  .   ٣٠٠   
          تبارنامه [         شجرةالنسب   ]:    ٢٦٩  ,    ٣٤٠   .  

       تبريز:   ٤٧  ,   ٧٤  ,    ٣٠٣  ,    ٣١٢  ,    ٣٢٤ ,  
  .   ٣٤٢  ,    ٣٦٧  ,    ٣٦٩   

                             تبشيري، فعاليتهاي [ميسيونري/ 
            ميسيونرها]:    ١٠٧ -   ١٠٨  ،    ٢٦٠  ,    ٢٦٥   .  

             تجار آلماني:    ١٦٦  ،    ٤٠٢  . 
               تجار آمريكايي:    ٣٣٨   .  

            تجار ارمني:    ٣٢٤  ،    ٣٤٢  ,    ٣٥٧  ،    ٣٦٤ ،  
  .   ٣٦٨ -   ٣٦٩  ،    ٣٩١   

           تجار اسلاو:    ٤٠٠   .  
                تجار اشتوتگارت:    ٤٣٠   .  

              تجار انگليسي:    ١٢٨  ،    ٢٢٠  ،    ٢٢٦  ،    ٢٨٠ ،  
  ، ٣٦٤  ،    ٣٦٦ -   ٣٦٧  ،    ٣٧٢  ،    ٣٩٢  ،    ٤١٢   
   ٤٢٣  ،    ٤٢٥  . ←                      كمپاني ماجراجويان 

        تجاري.  
                تجار ايتاليايي:    ١٦٣  ،  ٤  ٣٢    .   

             تجار ايراني:    ٣٢٢  ،    ٣٨٨  . 
              تجار پرتغالي:   ٤٦  ،    ٣٩١     .    

           تجار پروس:    ١٧٠   .  

          تجار ترك:    ٣٢٢  ،    ٣٦٨  ،    ٣٩١ -   ٣٩٢     .    
                تجار خز (گيلد):   ٨٨  . 

           تجار روسي:    ٢٥٧ -   ٢٥٨  ،    ٢٨١ -   ٢٨٢ ،  
 .  ٣٨٨  ،    ٤١٨   

            تجار شروان:    ٣٨٨  . 
              تجار فرانسوي:   ٤٧  ،    ٤٠٩  . 

              تجار فلاندرزي:   ٧٨   .  
            تجار كريمه:    ٢٦٥ -   ٢٦٦   .  
          تجار گبر:  ٢  ٣١  ،    ٣٢٧    .   

           تجار لندن:    ٢٩٤  ،    ٢٩٨  ،    ٣٢٠  ،    ٣٣٩  . ←  
                                تجار انگليسي؛ كمپاني ماجراجويان 

                           تجاري؛ كمپاني تجار لندن.   
             تجار مارانو:   ٤٥   .  

             تجار مسلمان:    ٢٦٢  ،    ٢٦٥    .   
            تجار مسيحي:    ٣٥٧  ،    ٣٦٣ -   ٣٦٤     .    

            تجار ونيزي:    ٢٧٦  ،    ٢٨٩  ،    ٣٦٤  ،    ٣٦٨ -
 .  ٣٦٩   

              تجار هامبورگ:    ١٩٢  ،    ٤٥٠   .  
               تجار هلشتايني:    ٣٨٨  . 

            تجار هلندي:    ٢٢٠   .  
           تجار هندي:    ٣٢٤  ،    ٣٥٥  ،    ٣٩١  . 

            تجار يهودي:    ١٩٦  ،    ٣١٢  ،    ٣٢٧  ،    ٤٥٠  . 
                                تجارت/ تاجر/ بازرگاني/ بازرگان:   ١٣ ،  

  , ١٦  ,   ٢١  ,   ٣٧  ,   ٤٥ -  ٤٧  ,   ٥١  ,   ٧٠ -  ٧٢  
- ٧٧ -  ٨٠  ,   ٨٢ -  ٨٤  ,   ٨٧ -  ٨٩  ,    ١٠١  

  , ١٠٢  ,    ١٠٨  ,    ١١٦  ,    ١٢٨  ,    ١٤٧  ,    ١٥٧   
  , ١٥٩  ,    ١٦٣  ,    ١٦٥ -   ١٦٦  ,    ١٦٩ -   ١٧٠   
  , ١٧٤  ,    ١٨٢  ,    ١٨٤  ,    ١٩١ -   ١٩٣  ,    ١٩٦   
  , ٨  ١٩  ,    ٢١٢  ,    ٢١٥ -   ٢١٨  ,    ٢٢٠  ,    ٢٢٢ 
  , ٢٢٥ -   ٢٢٨  ,    ٢٣٠  ,    ٢٣٢ -   ٢٣٣  ,    ٢٣٦   
- ٢٤٠  ,    ٢٤٣  ,    ٢٤٥  ,    ٢٥٥ -   ٢٥٧  ,    ٢٦١   



   ٥١٣           فهرست اعلام 
- ٢٦٣  ,    ٢٦٥ -   ٢٦٦  ,    ٢٧٠  ,    ٢٧٦  ،    ٢٨٠   
- ٢٨٥  ,    ٢٨٨ -   ٢٩٠  ,    ٢٩٣ -   ٢٩٥  ,    ٢٩٧   
  , ٢٩٩  ,    ٣٠٧  ,    ٣٠٩ -   ٣١٠  ,    ٣١٢ -   ٣١٣   
  , ٣١٦ -   ٣٢٧  ,    ٣٣٢  ,    ٣٣٧ -   ٣٤٠  ,    ٣٤٢   

  , ٣٤٧  ,    ٣٤٩  ,    ٣٥٣  ,    ٣٥٥ -   ٣٧٠   
  , ٣٧٢ -   ٣٧٤  ,    ٣٧٨  ,    ٣٨٠  ,    ٣٨٦  ,    ٣٨٨   
  ، ٣٩١ -   ٣٩٣  ,    ٤٠٠  ,    ٤٠٢ -   ٤٠٣  ,    ٤٠٩   
  , ٤١٢ -   ٤١٣  ,    ٤١٨  ,    ٤٢١  ,    ٤٢٣  ,    ٤٢٥   
   ٤٣٠  ,    ٤٥٠  . ←                    سوداگران؛ سوداگري 

          نظامي.    
             تجارت ابريشم ←           ابريشم.  

            تجارت ادويه ←          ادويه.  
           تجارت اسب:    ٣٢٤  ،    ٣٤٠    .   

            تجارت اسلحه ←                  سوداگري نظامي.  
            تجارت الماس ←          الماس.  

           تجارت برده ←                 برده، تجارت.   
                   تجارت پارچه و منسوج   ات ←         پارچه/ 

          منسوجات.  
            تجارت پوست:    ١٠٢  . 

               تجارت پوست خز:    ٢٢٦ -   ٢٢٧  ،    ٢٥٧ -
  .   ٢٥٨  ،    ٢٦٢  ،    ٢٦٦  ،    ٢٨٣   

            تجارت ترياك ←          ترياك.  
              تجارت تنباكو:    ٢٤٤  ،    ٤٥٠   .  

              تجارت جواهرات ←            جواهرات و 
               سنگهاي قيمتي.  

                تجارت چرم قرمز:    ٣٢٤   .  
           تجارت چوب:    ١٠٢   .  
            تجارت شراب:    ١٠١   .  
           تجارت شكر:    ٤٥٠   .  

     تجارت              غله و گندم:    ١٠١  ،    ١٦٩  ،    ٢٣٢ ،  
  .   ٣٨٠   

             تجارت فلزات:    ١٠٢   .  
            تجارت قهوه:    ٤٥٠   .  

                     تجارت گياهان دارويي:    ١٠٢   .  
            تجارت ماهي:    ٢٢٢   .  
           تجددگرايي:    ٤٢٣   .  

        تختاميش ←                       توغتمش (خان قبچاق).  
                   تخماق خان استاجلو:    ٣٤٥   .  

                            تراست سرمايهگذاري فيليپ هيل:  
  .   ٢١٨   

                     تراشيدن ريش بايارها:    ٣٩٨  ،    ٤٠٦ .    
        تراكيه:    ٤٢٤   .  

             ترانسيلواني:    ٣٩٦   .  
                   تراوبريج، و. ر. ه:    ٤٧٦   .  

     ترسا:     ٣١٢   .  
           ترك (قوم):   ٨٧  ،    ١٦٧  ،    ٢٥٦  ،    ٢٥٩ ،  

  , ٢٦١ -   ٢٦٢  ,    ٢٦٤  ,    ٢٧٠  ,    ٢٧٤  ،    ٣٢٢   
  , ٣٣١  ،    ٣٣٣  ،    ٣٣٦  ،    ٣٣٨  ،    ٣٤٦  ،    ٣٦٨   

  .   ٣٧٩  ,    ٣٨٥  ،    ٣٩٩ -   ٤٠٠  ,    ٤٠٤   
                                ترك بزرگ (عنوان سلاطين عثماني در 

        اروپا):    ٣١١   .  
تركان قبچاق ← قبچاق (مردم). 

تركستان: ٢٥٩, ٣٢٢, ٣٢٣.  
تركمان (ايل): ٣٤٤.  

تركي (زبان): ١٦٧، ٢٦٤-٢٦٥، ٣١١، 
  .٣١٥، ٣٧٩، ٤٠٠

تركيه: ١٦٤, ٣١٣, ٣٢٠, ٣٦٦, ٣٦٨, 
  .٣٩٨

تروبتسكوي (خاندان): ٤٢١، ٤٤١.   
تروبتسكوي، سرگي (كنياز كلنل): 

  .٤٤١
ترومن, هاري: ٢٤١.  



   ٥١٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
       ترياك:    ١٣٩ -   ١٤٠  ,    ٢١٢  ,    ٢٤٥  ,    ٢٨٩ ,  

  .   ٦  ٣٤ 
         تريپولي:    ٣٢٠  ,    ٣٦٨   .  

                  تريتميوس، يوهانس:   ٩٦ -  ٩٧  ,   ٩٩   .  
                       تزار (امپراتور روسيه):    ١٨١  ,    ٢٠٠ ,  
  ، ٢٧٥  ,    ٢٧٧  ,    ٣٢٢ -   ٣٢٣  ,    ٣٤٣   

  , ٣٤٨ -   ٣٤٩  ,    ٣٥٩ -   ٣٦٠  ,    ٣٦٢  ,    ٣٦٦   
  ، ٣٧٩  ,    ٣٨٢ -   ٣٨٤  ،    ٣٨٦ -   ٣٨٧  ,    ٣٩٠   
  , ٣٩٣ -   ٣٩٧  ,    ٣٩٩  ,    ٤٠١  ,    ٤٠٦ -   ٤٠٧   
- ٤٠٩ -   ٤١٠  ,    ٤١٩  ,    ٤٢٧ -   ٤٢٩  ,    ٤٣١   

  .   ٤٣٩  ,    ٤٤٢ -   ٤٤٣  ,    ٤٧٠  ,    ٤٧٤   
         تزاريسم:    ٢٧١  ,    ٤٤٣   .  

            تسامح ديني:    ٢٢٨   .  
        تسليحات ←                   اسلحه/ تسليحات.  
            تسنن (مذهب) ←            اهل سنت.  

                   تشيع/ شيعه (مذهب):    ٢٧٠  ،    ٣٠٢ ،  
  .   ٣٢٦  ،    ٣٣٥  ,    ٣٤٤  ,    ٣٤٦  ،    ٤١٤   

        تعاوني:   ٧٣   .  
                  تعبير خواب/ معبر:   ٩٥   .  

            تعديل مالي:    ٣١٤   .  
            تفك [تفنگ]:    ٣٣١   .  

      تفنگ:    ٣٢٥  ,    ٣٢٩ -   ٣٣٤  ,    ٣٣٦  ,    ٣٤٧ ,  
  .   ٣٥٩   

           تفنگانداز:   ٣١ ٣   .  
        تفنگچي:    ٣٣٣ -   ٣٣٤   .  

          تقدسزدايي:     ١٨٩   .  
                 تكزيرا (خاندان):    ٣٠٠   .  

              تكزيرا, پدرو:    ٣٣٨   .  
               تكزيرا, ديهگو:    ٣٣٨   .  
                تكزيرا, مانوئل:    ٣٣٨   .  

             تكزيرا، مهير ←               هارت، مهير.  

       تكفير:   ٩٥  ,    ١٩٧  ,    ٢٧٤   .  
              تلپنف, بوريس:    ٤١٧   .  

                  تمروق (خان چركس):    ٣٥٠   .  
                تنسي (رودخانه):    ٢٢٠   .  

        تنظيمات ←←←←                عصر تنظيمات.  
         توبينگن:    ١٢٦  ,    ٤٢٩   .  

     توپ:    ٣٢٥  ,    ٣٢٨ -   ٣٣٦  ,    ٣٣٩  ,    ٣٤٧ ,  
  .   ٣٥٩   

       توپچي:    ٣٣٣ -   ٣٣٤   .  
         توپخانه:   ٢٧  ,    ٢٣٣  ,    ٣٣١  ,    ٣٣٣  ,    ٣٣٦   .  

         توپريزي:    ٣٣٤   .  
                        توتوقان (پسر باتو خان):    ٢٦٠   .  

                     توتوني (قبايل، قوم):   ٨٥  ,    ١٦٢  ,    ١٦٦ ,  
  , ١٦٨ -   ١٧٥  ,    ١٧٨  ,    ١٩٧  ,    ٢٠١  ,    ٢٥٥   

  .   ٢٦٣ -   ٢٦٤  ,    ٣٨٣  ,    ٤٠٦  ,    ٤٤٧   
 ت                     ودامنگو (خان قبچاق):    ٢٦٠   .  
                تودور (خاندان):    ٢٩٥  ,    ٣٧٧   .  

           توده عوام:    ١٠٦  ،    ٤٥٨   .  
                     تور (حاكمنشين، شهر):    ٢٦١  ،    ٢٦٦ -

  .   ٢٦٨  ،    ٢٧٢  ,    ٢٧٦  ،    ٤٠٦   
      توران:     ٣٣٤   .  

                           تورانشاه بن قطبالدين تهمتن 
ّ    [فخرالدين تورانشاه دو م]     (شاه                       

       هرمز):    ٣٣٨  . 
                                   تورانشاه [فخرالدين تورانشاه چهارم] 

          (شاه هرمز)  :    ٣٤٥   .  
                         تورگنيف, ايوان سرگيوويچ:    ٤٤٠   .  

                          تورگنيف, نيكلاي ايوانوويچ:    ٤٤٠ -   ٤٤١   .  
                    تورگو, آن روبر ژاك:    ٢٣٢  . 

            تورن, پرنس:   ٥٥   .  
               تورن, ويسكونت:   ٥٥   .  



   ٥١٥           فهرست اعلام 
                         توري (طايفه، جناح، حزب):    ٤٢٤   .  

                  توري، كلود آنتون:    ٤٢١   .  
              تورين (بندر):    ١٢٥   .  

           توسعهطلبي:    ١٦٨  ,    ١٧٣  ,    ١٧٨  ,    ١٨٤ ,  
  , ٢٢٠  ,    ٢٢٩  ,   ٥٥ ٢  ,    ٢٦٤  ,    ٢٧٦ -   ٢٧٨   
  , ٢٨٠  ,    ٣٠٧  ,    ٣٢٣  ،    ٣٦٦  ,    ٣٩٢  ,    ٣٩٨   

  .   ٤٠٩  ,    ٤٢٤  ،    ٤٥٠   
                  توسعهطلبي توتوني:    ١٧٤   .  

                توسعهطلبي روسي:    ٢٥٥  ،    ٣٦٦   .  
                 توسعهطلبي صليبي:    ٢٦٤   .  

                   توسكاني (دوكنشين):   ٤٣  -   ٤٤  ,    ١١٠ ،  
  .   ١٧٧   

                توشينو (روستا):    ٣٨٣   .  
                 توطئه بابينگتون:    ٢٨٧   .  

           توطئه پاپ:    ١٤٧   .  
              توغتمش [تختامي               ش] (خان قبچاق):  

  .   ٢٦٧   
                   توقتاي (خان قبچاق):     ٢٦٠   .  

                        توكويل, شارل آلكسيس دو:    ٢٣١   .  
     تولاند       , جان:    ١٨٧ -   ١٨٨   .  
                تولستوي, آلكسي:    ٣٩٥   .  

                    تولستوي, لئو (كنت):    ٤٣٨  ,    ٤٤٤ -   ٤٤٥   .  
       تولون:    ١٠١   .  

                               توماس پالئولوگوس (دسپوت موريه):  
   .    ٢٧١  ،    ٢٧٥   

                 تومان (واحد پول):     ٣٦٨   .  
     تون:    ٣٢٦  . 

      تونس:   ٢٠ ٣   .  
                 توئانوس [دوتوم]:    ٤٤٩   .  

            تهديد اتمي:    ١٠٥   .  
      تهران:     ٣٧٤   .  

       تئاتر:    ١٩٢  ,    ٣٩٣   .  
                         تيپو سلطان (حاكم ميسور):    ٤٣٢   .  

            تيرل, جيمز:    ١٤٦  
         تيفوئيد:    ١١٨   .  

     تيل:   ٧٩   .  
           تيلر, جان:    ٢٤٢   .  

                        تيمور قتلغ (خان قبچاق):    ٢٦٧   .  
          تيمور لنگ ←                       امير تيمور گوركاني.  
                           تيموري [گوركاني] (خاندان، د     ولت):  

  .   ٣٢٢  ،    ٣٤٨   
                          تئودوسيوس (امپراتور روم):   ٧٧   .  

           تئوسوفيسم:    ١٥٢  . ←              انجمن جهاني 
          تئوسوفي.  

      تيول:    ١٦٩  ,    ١٧٨  ,    ٣٩٠   .  

  ج 
               جادو/ جادوگري:   ١٥  ،   ٩٤ -   ١٠٥  ،    ١١٨ -

  ، ١١٩  ,    ١٢١  ,    ١٢٧ -   ١٢٩  ,    ١٤٠  ،    ٣٩٤   
  .   ٤٢٨  ،    ٤٧١  ،    ٤٧١  ،    ٤٧٦ -   ٤٧٧   

جاسوسي، شبكهها و فعاليتهاي ← 
اطلاعاتي، سازمانها و فعاليتهاي.   

جاكوبسون, اسرائيل: ١٨٣.  
جاكوبيتها: ٥١, ١٨٦, ٢٠٦, ٤١٥, 

٤٦٩, ٤٧٢. ← شورشهاي 
جاكوبيتها.  

          جاماييكا:    ٢٢٨  ,    ٢٤٥   .  
             جامعه صنعتي:   ٦٩   .  

            جامعه مدني:   ٦٩   .  
            جامعهشناسي:    ٢١٥   .  

                                   جان [جان لكلند (بيسرزمين)] (پادشاه 
                        انگلستان و لرد ايرلند):    ١٧٨ -   ١٧٩    .   



   ٥١٦   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
            جان سوم (پاد           شاه سوئد):    ١٧١  ،    ٣٨٠   .  

                         جان سوم (پادشاه لهستان):    ١٨٥   .  
                              جان پنجم پالئولوگوس (امپراتور 

         بيزانس):    ٢٧٣   .  
                              جان هشتم پالئولوگوس (امپراتور 

         بيزانس):    ٢٧٣ -   ٢٧٤   .  
                      جان بيست و دوم (پاپ):    ١٥٨   .  
                      جان بيست و سوم (پاپ):    ٢٠١   .  

       جانسون ←         لوخت.  
                جانسون, آندريو:    ٢٤١   .  

              جانسون, جان (س     ر):    ٢٣٩   .  
               جانسون، رابرت:    ٣٢٢   .  

                جانسون, ريچارد:    ٣٢٢   .  
                جانسون, ساموئل:   ٤١   .  
             جانسون, گاي:    ٢٣٩   .  

                   جانشين استاد اعظم:    ٢١٥  ,    ٢٣٤  ,    ٢٤٠ ,  
  .   ٢٥١  ,    ٤٣٧ -   ٤٣٨  ,    ٤٦٧   

              جانفدا خاتون:    ٣٠٩   .  
                      جاني بيگ (خان قبچاق):    ٢٥٩  ،    ٢٦١ -

  .   ٢٦٢   
            جبال لبنان:    ٣٢٠   .  
           جبلالطارق:   ٣٣   .  

           جديدالاسلام:    ١٠٩  ,    ٣٠٨  ,    ٣١٣ -   ٣١٤    .   
              جرارد (كشيش):    ١٦٣   .  

ّ                             جرج او ل [جرج لويي هانوور] (پادشاه       
                                بريتانيا و ايرلند، شاه هانوور):   ١٣ ,  

  ، ٢٦  ,   ٣٠ -  ٣٣  ,   ٣٥ -  ٣٦  ,   ٣٨ -  ٣٩  ,   ٤١  
- ٥٠  ,   ٦٦  ,    ١١٤  ،    ١٨٠  ,    ١٨٢  ,    ١٨٦  

  ، ١٨٨  ،    ١٩١  ،    ٢١٢  ,    ٣٩٧ -   ٣٩٨  ,    ٤١٧   
  .   ٤٤٨ -   ٤٤٩  ،    ٤٥٢   

ّ                        جرج دو م [جرج اگوستوس هانوور]       

                 (پادشاه بريتانيا                       و ايرلند، شاه هانوور):  
  , ١٣  ,   ٢٣  ,   ٢٥ -  ٢٧  ,   ٣٤  ,   ٣٨  ,   ٤٠ -  ٤١  
  , ٤٩  ,    ١٨٢  ,    ٢٠٠  ,    ٢١٢  ,    ٢٢٤  ,    ٢٣٤  

  , ٤١٦  ,    ٤٢٧  ,    ٤٤٨ -   ٤٤٩  ,    ٤٥٢  ,    ٤٥٥   
  .   ٤٥٨   

                                       جرج سوم (پادشاه بريتانيا و ايرلند، شاه 
         هانوور):   ٢٧  ,   ٤١  ,    ١٨٠  ,    ٢٠٠  ,    ٢٠٥ -

 .  ٢٠٧  ,    ٢١١  ,    ٣٢١  ,    ٤٦٦   
                                     جرج چهارم (پادشاه بريتانيا و ايرلند، 

            شاه هانوور):    ٢٣  ,    ٢٠٦  ,    ٢٠٨  ,    ٢١١ ,  
  . .     ٢٤٠   

                                    جرج پنجم (پادشاه بريتانيا و ايرلند):  
  .   ٢٤  

                       جرج پنجم (شاه هانوور):    ١٨١  ،    ٢٠٩    .   
ّ      جرج او ل.                   جرج لويي هانوور ←      
                           جرج ويلهلم هوهنزولرن (حاكم 
                           برگزيننده براندنبورگ و دوك 

       پروس):    ١٧١  ،    ٤٤٨   .  
           جرسي غربي:    ٢١٤  ،    ٣١٧   .  

               جرون [گمبرون]:    ٣٣٩   .  
      جعل/ ج       عليات:   ٦١  ,   ٦٦  ,   ٦٨  ,    ١٢٠ ,  

  , ١٥١  ,    ٢٤٦  ,    ٢٨٨  ،    ٣٠٢  ,    ٣٥٣  ,    ٣٦٩   
  .   ٣٧٤  ,    ٤٦٥   

           جغرافيدان:   ٤٧   .  
               جفرسون, توماس:    ٢٤١  ,    ٢٤٤  ,    ٢٥١   .  

               جكسون, آندريو:    ٢٤١   .  
              جليل (منطقه):    ٣٢٠   .  

       جمعيت:    ١١٧ -   ١١٨  ،    ١٢١  ،    ١٥٦  ،    ١٧١ ،  
  .   ٣٠١   

        جمهوري:    ١٠٥  ,    ١١٥  ,    ١١٧  ,    ١٢٦ ,  
  , ١٥٤  ,    ١٦٥  ,    ١٧٨  ,    ٢٠١  ,    ٢٣٦  ,    ٢٣٩   



   ٥١٧           فهرست اعلام 
  , ٢٤١  ,  ٠  ٢٥  ,    ٢٧٠  ,    ٣١٤  ,    ٣٧٦  ,    ٤٣٠   

  .   ٤٤١  ,    ٤٤٨   
              جمهوري جهاني:    ١٥٤   .  

                     جمهوري جهاني مسيحيت:    ١٢٦   .  
               جمهوري مسيحيت:    ١١٧   .  

             جناح جنگطلب:    ٣٠٧  
             جناح صلحطلب:    ٣٠٧  ,    ٣١١   .  

                 جنبش تجارت آزاد:   ٨٤   .  
             جنبش روشنگري ←           روشنگري/ 

           روشنگران.  
                جنبشهاي كارگري:   ٨٩   .  

                         جنكينسون [لردهاي ليورپول]  
      (خاندا    ن):    ٣٢١ -   ٣٢٢  ،    ٣٧٢   .  

                          جنكينسون, آنتوني (استاد):    ٢٧٧ -
  , ٢٧٨  ,    ٢٨٠  ,    ٢٨٥  ،    ٣١٢  ,    ٣١٨ -   ٣٢٥   
  , ٣٢٧  ,    ٣٤١  ,    ٣٤٧ -   ٣٤٩  ,    ٣٥١ -   ٣٦٠   
  , ٣٦٢ -   ٣٦٣  ,    ٣٦٧  ,    ٣٧٠  ،    ٣٧٢  ,    ٣٩١   

   .    ٤٠١  ,    ٤٠٤  ،    ٤٠٨   
                            جنكينسون، آنتوني بنكز (س ر):    ٣٢٢   .  

                         جنكينسون, جان بنكز (س ر):    ٣٢٢   .  
                    جنكينسون, جرج (س ر):    ٣٢١   .  

          جنكينسون،                    جوديت [جوديت مارش]:  
  .   ٣٢٠   

                جنكينسون، چارلز ←               ليورپول، ارل 
ّ     او ل.    

                     جنكينسون، رابرت بنكز ←           ليورپول، 
ّ    ارل دو م.       

     جنگ:   ١٤  ,   ٢٨ -  ٢٩  ,   ٣٦ -  ٣٧  ,   ٤٣  ,   ٤٨ ,  
  , ٥٢  ,   ٥٧  ,   ٦٢  ،   ٧٧  ,   ٨٧  ,   ٩٠  ,    ١٠٣  

- ١٠٦ -   ١٠٧  ,    ١١٠ -   ١١٢  ,    ١١٤  ,    ١١٦   
  , ١١٧  ,    ١١٩  ,    ١٢٢ -   ١٢٣  ,    ١٢٦  ,    ١٣١   

  , ١٣٣  ,    ١٣٩  ,    ١٤٣  ,    ١٥٣ -   ١٥٥  ,    ١٥٧   
- ١٥٩ -  ٦٠ ١  ,    ١٦٢ -   ١٦٣  ,    ١٦٥  ,    ١٦٧   

  , ١٦٨  ,    ١٧٠  ,    ١٧٢ -   ١٧٤  ,    ١٧٧  ,    ١٨٢   
- ١٨٤ -   ١٨٥  ,    ١٩٠  ,    ١٩٤ -   ١٩٧  ,    ١٩٩   
  , ٢٠١  ,    ٢٠٤ -   ٢٠٥  ,    ٢١٨  ,    ٢٢١ -   ٢٢٣   
  , ٢٢٥ -   ٢٢٨  ,    ٢٣٠  ,    ٢٣٢  ,    ٢٣٥ -   ٢٤٠   
- ٢٤٣  ,    ٢٤٩  ,    ٢٥٢  ,    ٢٥٦ -   ٢٥٧  ,    ٢٦٠   
  , ٢٦١  ,    ٢٦٣ -   ٢٦٤  ,    ٢٦٧ -   ٢٦٩  ,    ٢٧٢   

  , ٢٧٦  ,    ٢٧٩  ,    ٢٨٥  ,    ٢٩١  ,    ٢٩٣  ,    ٢٩٥   
  , ٣٠١  ,    ٣٠٣ -   ٣٠٤  ,    ٣٠٦  ,    ٣١١ -   ٣١٣   
- ٣١٥  ,    ٣١٧  ,    ٣٢٣  ,    ٣٢٥ -   ٣٢٦  ,    ٣٢٨   
  , ٣٣١  ,    ٣٣٣ -   ٣٣٦  ,    ٣٣٩  ,    ٣٤١ -   ٣٤٢   
  , ٣٤٦  ,    ٣٥٠ -   ٣٥١  ,    ٣٥٧ -   ٣٥٨  ,    ٣٦١   
- ٣٦٣  ,    ٣٦٥  ,    ٣٧٠ -   ٣٧١  ,    ٣٧٦  ,    ٣٧٨   
  , ٣٨٠  ,    ٣٨٢  ,    ٣٨٥  ,    ٣٨٨  ,    ٣٩٦  ,    ٣٩٨   
  , ٤٠١ -   ٤٠٣  ,    ٤١١ -   ٤١٨  ,    ٤٢٠ -   ٤٢١   
- ٤٢٣ -   ٤٢٥  ,    ٤٢٨  ,    ٤٣٠ -   ٤٣٢  ,    ٤٣٤   
- ٤٣٦  ,    ٤٤٣ -   ٤٤٥  ,    ٤٤٨ -   ٤٥١  ,    ٤٥٤   

  .   ٤٦١  ,    ٤٧٠   
            جنگ آرمادا:    ٢٩٠  ،    ٣١٧  ،    ٣٥٨  . 

                   جنگ استقلال آمريكا:    ٢٢١ -   ٢٢٣ ,  
  . ٢٢٦  ,    ٢٣٦ -   ٢٤٠  ,    ٢٤٣  ,    ٢٤٩  ،    ٤٢٥   
←                                استقلال آمريكا؛ انقلاب آمريكا.  

           جنگ افغان:   ٣٧   .  
ّ                 جنگ او ل ايران و روسيه:     ٤٢٨  ،    ٤٣٥   .        
ّ          جنگ او ل جهاني:   ٣٦  ,   ٤٣  ,    ١٧٢  ,    ٢٠١ ،        

   .    ٤٤٩   
               جنگ بر روي يخ:    ١٦٨  ,    ٢٦٤   .  

                جنگ بزرگ شمالي:    ٣٩٨  ,    ٤١٢   .  
            جنگ بلنهايم:     ١٩٠   .  

           جنگ ترياك:   ١٤   .  



   ٥١٨   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
             جنگ چالدران:    ٣٣١  ,    ٣٣٥ -   ٣٣٦  ,    ٣٤٦   .  

        جنگ خز:    ٢٢٦   .  
                  جنگ داخلي انگليس:    ١١٤  ،    ١٣١ ،  

   .    ١٣٣  ،    ١٣٩  ،    ١٤٣  ،    ٢٢٣  ،    ٢٢٨   
ّ          جنگ دو م جهاني:   ٩٠  ،    ١٦٥  ,    ٢١٨ ,        
 .  ٢٣٨  ،    ٢٦٣  ,    ٢٦٩  ،    ٣٧١  ،    ٤٤٩   

                    جنگ روسيه و عثماني:    ٤٢٥   .  
          جنگ زنتا:    ٣٩٦   .  

             جنگ سي ساله ا      روپا:    ١١٠ -   ١١٢ ,  
  , ١١٤ -   ١١٧  ,    ١١٩  ,    ١٢٢ -   ١٢٤  ,    ١٢٦   

  .   ١٨٢  ,    ٢٠٤  ,    ٣٣١   
جنگ صليبي: ٦٠, ٦٢, ٨٧-٨٨, ١٠٦، 
 ،١٥٣, ١٥٥-١٥٧, ١٥٩-١٦٦، ١٧١
-١٧٤، ١٧٧، ١٨٤-١٨٥، ١٩٤, ١٩٦
 ,١٩٧، ١٩٩، ٢٠١, ٢٧٧، ٢٨٩، ٢٩٥

 ،٣٠١, ٣٤٢، ٣٧٦، ٣٨٠، ٤٠٣
    .٤٢٣-٤٢٤، ٤٥٠

جنگ صليبي او ل: ١٦٣.  
جنگ صليبي سوم: ١٦٦, ٤٥٠.  

جنگ صليبي پنجم: ١٩٦.  
جنگ صليبي ششم: ١٩٦-١٩٧.  

جنگ صليبي هشتم: ١٥٣.  
جنگ صليبي عليه قبايل شمال اروپا: 

  .٤٥٠
جنگ صليبي فردريك دو م: ١٩٧, ١٩٩.  

جنگ صليبي كاترين عليه عثماني: 
  .٤٢٤

جنگ صليبي كارل پنجم: ١٦٤.  
جنگ صليبي كودكان: ١٩٦.  

جنگ صليبي لويي نهم: ١٩٧، ٣٢٨.  
جنگ عثماني و ونيز: ٢٧٢.  

جنگ [با] فرانسه و سرخپوستان: ٢٢١, 
  .٢٢٦-٢٢٧, ٤٥٨
           جنگ كريمه:    ٢٦٩   .  

            جنگ لايپزيگ:    ٤٣٦   .  
                 جنگ وراثت اتريش:    ٢٣٥  ,    ٤١٧  ,    ٤٥٥ -

  .   ٤٥٧   
                   جنگ وراثت اسپانيا:   ٢٨ -  ٢٩  ,   ٣٦  ,   ٤٨ ,  

  .   ٥٧  ,    ٢٠٤  ,    ٤٤٨  ,    ٤٥٥  
                  جنگ وراثت لهستان:   ٤٨  ,    ٤١١ -   ٤١٥   .  

        جنگ هشتا             د ساله هلند:    ١١١  ،    ٣٥٨  . 
                    جنگ هفت ساله اروپا:    ٢٠٥  ،    ٢٢١ ،  

  ، ٢٢٨ -   ٢٣٠  ،    ٢٣٢  ،    ٤١٦  ،    ٤٢٠  ،    ٤٢٥   
   .    ٤٥٥ -   ٤٥٩  ،    ٤٦١  ،    ٤٧٠   

                     جنگهاي انقلاب فرانسه:    ٢٠٥  . 
                       جنگهاي ايران و عثماني:    ٣٠١  ،    ٣٠٣ ،  

  .   ٣٣٣  ،    ٣٤١  ،    ٣٥٧  ،    ٣٧١  ،    ٤١٤   
                            جنگهاي سودان و جنوب آفريقا:   ٣٦   .  

                       جنگهاي شبهجزيره ايبري:    ٣٢٨ .    
                      جنگهاي كريمه و مسكوي:    ٣٥٧   .  

              جنگهاي مذهبي:    ١٠٣  ،    ١١٦   .  
                 جنگهاي ناپلئوني:    ٢٠٠  ,    ٢٠٥  ،    ٣٦٦ ,  

  .   ٤٢١  ,    ٤٣٢   
           جنگافروزي:    ٢٣٠  ،    ٣١١ -   ٣١٢  ،    ٣٢٣ ،  

   ٣٢٥  ،    ٣٧٨  . ←                 سوداگري نظامي؛ 
          نظاميگري. 

         جنگطلبي:    ٢٢٩  ,    ٣٠٦  ,    ٣١٣  ،    ٤٥٤   .  
        جنگيري:    ١٢٤   .  

      جنوا:   ٣٢  ,   ٨٧  ,    ١٠٢  ,    ١٤٣  ،    ٢٦١  ,    ٢٦٨ ,  
  .   ٢٨٩   

 ج                       واهرات و سنگهاي قيمتي:   ٤٧ -  ٤٨ ،  
  .   ١٢١  ,    ٣٠٥  ،    ٣٠٩  ,    ٣٣٦  ,    ٣٤٩  ،    ٤٧١   



   ٥١٩           فهرست اعلام 
          جوجي خان:    ٢٥٩  ,    ٢٦٩  ،    ٣٢٢   .  

               جودا (خاندان):    ٢٢٧  . 
              جودا, ساموئل:    ٢٢٧   .  

               جوزف (خاندان):    ٢٢٧   .  
ّ                        جوزف دو م (امپراتور روم مقدس):   ٤٣ ,         

  .   ٤٢٤  ,    ٤٣٧   
                         جوزفز، موسس [موسس وزلي]:    ٤٠٩   .  

              جونتو (محفل):    ٢١٩   .  
          جونز، ج. پ   .:   ٦٣   .  

              جونز، جان پل:    ٢٣٦  ,    ٤٢٤   .  
               جونز، مالدوين:    ٢٢١ -   ٢٢٢   .  

     جويني            (خاندان):    ٢٥٩   .  
      جهاد:    ١٦٠ -   ١٦٢  ,    ١٦٦ -   ١٦٧  ,    ١٦٩ -

  , ١٧١  ,    ١٧٤  ,    ١٧٧  ,    ٢٦٥  ,    ٢٧٧  ,    ٢٨٩   
  .   ٣٨٠   

         جهانوطني:     ١٨٧  ,    ١٩٩  ،    ٢٩٧  ،    ٢٩٩ ،  
  .   ٤٤٢  ،    ٤٥٠   

ّ                 جيمز او ل (شاه آراگون):   ٦٢  ,    ٢٧١ ,         
  .   ٢٧٢   

ّ                      جيمز او ل [جيمز ششم اسكاتلند]         
  (پ                            ادشاه انگلستان و اسكاتلند و 

         ايرلند):   ٥٤  ,   ٦٢  ,    ١١٣ -   ١١٤  ,    ١٨٠ ,  
  .   ٣٧٧   

ّ                        جيمز دو م [جيمز هفتم اسكاتلند]        
                              (پادشاه انگلستان و اسكاتلند و 

         ايرلند):   ٢٦  ,   ٣١ -  ٣٢  ,   ٤٨ -  ٤٩  ,    ١٣٥ ,  
  .   ١٤٤ -   ١٤٥  ,    ١٨٦  ,    ٢٢٩  ،    ٤٤٨   

         جئورجيا:    ٢٣٠   .  
                  جئوفري اهل لانگلي:    ٢٨٥   .  

  

  چ 
         چاپخانه:   ١٤  ،    ٢١٦  ،    ٤٢٦   .  

چاتام، ارل ← پيت، ويليام (بزرگ).  
چارلز او ل (پادشاه انگلستان و اسكاتلند 

و ايرلند): ٣١, ١٠٤, ١١٤, ١٢٨, 
 ,١٣١, ١٣٥, ١٣٩, ١٤٢, ١٥٤, ٣٤٢

  .٣٨٩, ٤٤٨
چارلز دو م (پادشاه انگلستان و اسكاتلند 
و ايرلند): ٢٦, ٣١, ٣٤-٣٦, ٤٨, ٥٠, 

 ,٦٤, ٦٦, ١١٤-١١٥, ١٣١-١٣٥
 ,١٣٧, ١٣٩, ١٤١-١٤٣, ١٤٥-١٤٦
 ,١٤٨, ١٨٥, ٢١٣, ٢١٧, ٢٢٤-٢٢٥
 ,٢٢٨-٢٢٩, ٢٩٨, ٣١٦, ٣٣٩, ٣٥٨

  .٣٦٧
چارلستون (بندر): ٢٤٥.  

چاندل: ٣١٥.  
چانسلر, ريچارد: ٢٨٠-٢٨١, ٢٨٣-

 ,٢٨٤, ٢٨٨-٢٩٠, ٢٩٥, ٣٠١, ٣١٩
  .٣٦٢, ٣٦٧

               چرچيل (خاندان) ←                اسپنسر- چرچيل 
          (خاندان). 

               چرچيل (سرتيپ):   ٥٠   .  
              چرچيل، آرابلا:   ٤٩   .  

                   چرچيل، جان (ژنرال) ←            مارلبورو، 
ّ     دوك او ل.        

            چرچيل، ماري ←                 مونتاگ، دوشس.  
                     چرچيل, وينستون (س ر):   ٢٧   .  

            چركس (قوم):    ٣٥٠   .  
               چروكي (قبيله):    ٢٢١   .  
              چستر (منطقه):    ١٤٠   .  



   ٥٢٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                   چستر, ويليام (س ر):    ٣٥٥  ,    ٣٦١   .  

              چسترفيلد، ارل ←                      استانهوپ (خاندان).  
ّ    چسترفيلد، ارل دو م:   ٣٦   .                  

    چستر               فيلد، ارل سوم:   ٣٨ -  ٣٩   .  
                                 چسترفيلد, ارل چهارم [فيليپ دورمر 

                         استانهوپ، لرد استانهوپ]:   ٢١  ,   ٣٥ -
  .   ٣٦  ,   ٣٨  ,   ٤٠ -  ٤٥  ,   ٤٩  ,    ٢٣٥  ,    ٤٢٤  

          چكسلواكي:    ٣٧١   .  
                چمبرز, افرائيم:    ١٩٣   .  

                  چمبرلين (خاندان):    ٣٧٣   .  
                         چمبرلين, ريچارد (استاد):    ٣٥٥ -   ٣٥٦ ،  

  .   ٣٧٣   
                  چنگيز (خان مغول):    ٢٥٩ -   ٢٦١  ,    ٢٦٣ ,  

  .   ٢٦٩ -   ٢٧٠  ,    ٣٢٢  ،    ٣٧٩   
                  چودسكويه (درياچه) ←        پيپوس 

           (درياچه).  
                           چه (مملكت) [چهستان، بوهم]:    ٢٧١ .  

←         بوهم.  
     چين:   ١٤  ,   ٨٩  ,    ١٠٨  ,    ٢٨١ -   ٢٨٢  ,    ٢٨٤ ,  

  .   ٣٢٤  ,    ٣٢٧ -   ٣٢٩  ,    ٣٧٣   
             چيني (زبان):    ٤٧١ -   ٤٧٢    .   

              چيني, ريچارد:    ٣٦٣   .  
             چيوتون, لرد:   ٥٠   .  

  ح 
                               حاجي طرخان [استراخان، هشترخان] 

         (خانات):    ٢٦٨  ,   ٧٠ ٢  ،    ٢٧٨  ,    ٢٨٠ ،  
  , ٣٠٧ -   ٣٠٨  ,    ٣٢٢  ,    ٣٤٨ -   ٣٥٠  ,    ٣٦٤   

  .   ٣٧٩  ,    ٣٩١  ,    ٣٩٥  ،    ٤٠٢   
                      حاجيگراي (خان كريمه):    ٢٦٩   .  

               حاخام [خاخام]:    ١٢٧  ،    ٣٠٩  ،    ٣٣١ ,  

  .   ٣٤٣  ،    ٤٦٥  ،    ٤٧٤   
                        حاكم (نهاد دوران صفوي):   ٧٣ -  ٧٤   .  
           حاكم اعظم:    ١٧٠  ,    ٢٥٦  ,    ٢٥٨  ,    ٢٦٣ ,  

  .   ٢٦٦ -   ٢٦٧  ,    ٢٧٥  ,    ٢٧٧  ,    ٣٩٩   
                              حاكم برگزيننده [كورفورست، الكت    ور]:  
  , ٤٠  ,    ١٧١  ,    ١٧٩ -   ١٨٠  ,    ١٨٢ -   ١٨٣  

- ١٨٥ -   ١٨٦  ،    ٣٩٨  ,    ٤٣٠  ,    ٤٣٦  ,    ٤٤٧   
 .  ٤٤٨  ,    ٤٥٤ -   ٤٥٥  ,    ٤٦١  ,    ٤٦٧  ,    ٤٧٠   

                       حاكم مرزبان (مارگريو):   ٤٠  ،    ١٧٠ -
  .   ١٧١  ,    ١٧٧ -   ١٧٨  ,    ١٨٠   

                  حائري، عبدالهادي:    ٢٤٥  ،    ٤٢٤   .  
           حجرالفلاسفه ←          اكسير.  

             حرم/ حرمسرا:    ٣٠٢ -   ٣٠٦  ,    ٣٠٨  ,    ٣٠٩ ،  
  .   ٣١٦ -   ٣١٧  ،    ٣٥٢  ،    ٣٧٨   

             حسن بيگ حلواچ         ي اوغلي:    ٣٤٦   .  
           حسنالرماح:    ٣٢٨   .  

                   حسين (پادشاه صفوي) ←            شاه سلطان 
       حسين.  

          حسين (ع):    ٣٥٢   .  
                      حسين خان سلطان روملو:    ٣٥٠   .  

                    حسينقلي خلفا روملو:    ٣٤٤   .  
           حقوق مدني:   ٨٢  ,   ٨٨  ,    ٤٣٨   .  

      حكما:    ١١٩  ,    ١٢١  ،    ١٢٦  ،    ٤٧١    .   
            حكماي مصري:    ٤٧١   .  
             حكمران مدرن:    ١٩٧   .  

                        حكومت كومنولث انگلستان (   ٦٤٩ ١ -
  .   ١٦٦٠   ):   ٣١  ,    ١٣١  ,    ١٤٢    

           حكومت مدني:    ٥٦   .  
             حكومت مشروطه ←                مشروطه (نظام، 

                حكومت، سلطنت).  
              حكومتگري خوب:    ٤٥٣ -   ٤٥٤   .  



   ٥٢١           فهرست اعلام 
     حلب:    ٣١٩  ,    ٣٢٤  ,    ٣٤٢  ,    ٣٥٣  ,    ٣٦٧ ,  

  .   ٣٦٩ -   ٣٧٠  ,    ٣٧٢  ,    ٣٩١   
                         حلقه آلماني دربار روسيه:    ٤١٠  ,    ٤١١ ،  

  .   ٤١٦   
                       حمورابي (پادشاه بابل):   ٧١   .  

              حمون, ويليام:    ١٣٣   .  
     حنفي         (مذهب):    ٢٦٢   .  

حوزه علميه (دانشگاه علوم ديني): ١٢, 
 ,٥٢, ٥٥, ١٠٧, ١٢٣, ١٢٦، ١٤٤

  .١٩١، ٣٣٤، ٤٢٩, ٤٤٨
حوزه علميه آكسفورد ← دانشگاه 

آكسفورد.  
حوزه علميه ابردين: ١٢.  

حوزه علميه استانبول: ٣٣٤.  
حوزه علميه پواتيه: ١٢٣.  

حوزه علميه توبينگن: ١٢٦، ٤٢٩.  
حوزه علميه كمبريج ← دانشگاه 

كمبريج.  
حوزة علميه لايپزيگ: ١٩١.  

حوزه علميه ليدن: ٤٤٨.  
حيدر سلطان چاپوق تركمان: ٣٤٤.  
حيدر ميرزا (وليعهد شاه طهماسب): 

  .٣٤٣-٣٤٥
حيرام (شاه صور): ٢٤.  

حيرام ابيف: ٢٤.  
حيفا: ١٩٨.  
حييم: ١١٩.  

خ 
خاخام ← حاخام.  

خادم اعظم ارشد: ١٤.  

خاقان: ٣٩٩.  
خالصه (املاك): ٣٠٥.  

خان (نهاد سياسي، لقب): ٤٧, ٧٤, 
-١٠٧, ١٦٧, ٢٥٦, ٢٥٩-٢٦٠, ٢٦٢
 ,٢٦٣, ٢٦٧, ٢٦٩-٢٧١, ٢٧٦, ٢٨٣
-٣٢٢-٣٣٣, ٣٤٢, ٣٤٤-٣٤٥, ٣٤٧

  .٣٤٨, ٣٥٠-٣٥١, ٣٧٤, ٣٧٩, ٤١٤
خان بزرگ: ٢٥٩, ٢٦٣.  

خان تركستان و ماوراءالنهر: ٣٢٣.  
خان قبچاق: ٢٦٠, ٢٦٥-٢٦٨, ٢٧١, 

  .٢٧٦
خان كريمه: ٢٧٦, ٢٧٨, ٣٠٨.  

خانات (خاننشين): ١٦٨, ٢٥٩-٢٧٠, 
 ,٢٧٥-٢٧٦, ٢٧٨-٢٧٩, ٣٢٢, ٣٤٧

 .٣٧٩, ٣٨٤, ٣٩٩-٤٠١
خانات قبچاق ← قبچاق (خانات).  

خاندانهاي حاخامي: ١٢٧. ← 
شاهزادگان داوودي.  

خانقاه: ١٥٢.  
خانه روحالقدس: ١٢١, ١٢٣, ١٤٠.  

خانه سليمان: ١٣٩.  
خاورميانه: ٧٠.  

خاورنزديك: ٣٨٠.  
خاوير، فرانسيس: ١٠٧-١٠٨.  

خباز: ٧١.  
ختاي: ٢٦٣، ٢٨٠-٢٨١, ٢٨٤, ٣١٨, 

  .٣٢٤, ٣٤٨
ختائي گرود (محله): ٢٨٣.  

خجند: ٢٥٩.  
خدمات تفريحي: ٣٠٥.  

خدمت نظامي اجباري (سربازي): ٤٤٩.  



نخستين تكاپوهاي فراماسونري   ٥٢٢
خراج: ٨٢, ٢٥٩, ٢٦٦-٢٦٨, ٢٧٦, 

  .٢٧٨
خراسان: ٢٥٩, ٣١٢, ٣٢٢, ٣٢٥-٣٢٧, 

  .٣٤٧, ٣٥١
خرافات: ٩٤, ١١٨, ٤٤٤.  

خرم سلطان ← روكسلانه.  
خز ← تجارت پوست خز.  

خزانهدار: ١٠٧، ١٩٤.  
خزر (درياچه) ← بحر خزر. 

خزر (قوم): ٢٥٦، ٢٧٠, ٢٨٠, ٣٢٢, 
  .٣٨٥, ٤٠٨, ٤١٢, ٤١٤

خفتان: ٢٨٣.  
خلافت/ خليفه (نظام سياسي): ٩١، 

  .٢٦٠
خليج فارس: ٣٣٩, ٣٥٣, ٣٩١.  

خليفه (جانشين): ٢٥٨.  
خليفه سليمان: ٢٠٩.  

خملنيتسكي، بوگدان: ٣٨١.  
خموشان (فرقه): ٥٢-٥٣.  

خموشي (صمت، سكوت): ٥٣.  
خميني، روحاالله الموسوي (امام): ١٠٥.  

خواجگان حرمسرا: ٣٠٢, ٣٠٥، ٣٠٨, 
  .٣٧٨

خوارزم (درياچه) ← ارال (درياچه).  
خوارزم (منطقه): ١٦٧, ٢٥٦, ٢٦٥, 

  .٣٢٢-٣٢٣
خوارزمشاهي (خاندان، دولت): ١٩٧.  

خودكامگي/ حكومت خودكامه: ١٧، 
 ,٧٦, ١١٧, ١٦٦, ١٨٠، ٢٧٧, ٣٨٩

 ،٣٩٩-٤٠٠، ٤١٠, ٤٢٩, ٤٣٤, ٤٥٤
  .٤٥٩, ٤٦٣

خوزستان: ٧٤.  
خويشاوندسالاري (نپوتيسم): ٣٠٤, 

  .٣٧٦، ٣٩٦
خويشاوندي: ٧٢, ٧٩, ١٧٢, ٢٧١, 

 ,٣٠٠, ٣٩٠, ٤٠٧, ٤١٤, ٤٢٠, ٤٤٧
  .٤٦٢, ٤٦٥

خيبر: ١٠٦.  
خيرا (دلاله حرم): ٣٠٩.  

خيمنس (خاندان): ٢٩٩.  
خيمنس، ديويد (ژنرال س ر): ٢٩٩.  

خيمنس, فرانسيسكو اسحاق (بارون): 
  .٢٩٩

خيمنس, مانوئل: ٢٩٩.  
خيوه [خوارزم] (خانات): ٣٢٢-٣٢٣.  

د- ذ 
دادال, ويليام (س ر): ١٣٢.  

دادلي، جان ← نورثامبرلند، دوك.  
دادلي، رابرت ← ليسستر، ارل.  

دادلي, ويسكونت [جان وارد]: ٢٣.  
دارسلي, لرد: ٥٠.  

دارلينگتون, كنتس: ٣٩.  
دارمشتات: ١١٣, ١١٩, ٤٠٧, ٤٦٤.  

دارنلي, ارل [ادوارد بليگ]: ٢٢.  
داروغه (نهاد): ٧٣-٧٤.  

داروين، اراسموس: ١٥٠.  
داروين، چارلز: ١٥٠.  

داروين، رجينالد: ١٥٠.  
داروين، فرانسيس (س ر): ١٥٠.  

داريوش او ل (پادشاه ايران): ١٢٠.  
داستاننويس: ٢١٥.  



٥٢٣فهرست اعلام 
داشكووا، يكاترينا: ٤٢١.  

داغستان: ٧٤, ٣٥٠, ٤٢١.  
دافيري (سفير فرانسه): ٤٧٣.  

داكا: ٤٧.  
داكوستا (خاندان): ٣٣٩.  

داكوستا, آلوارو [ياكوب داكوستا]: ١٤٣, 
  .٣٣٩

داكوستا، آنتوني [موسس داكوستا]: 
  .٣٣٩

داكوستا، جان [آبراهام داكوستا]: ٣٣٩.  
داكوستا، فرانسيسكو: ٣٣٨-٣٣٩.  

داگاما، گاسپار [گاسپار يهودي، يوسف 
عادل]: ٢٩٦.  

داگاما، واسكو: ١٥٩, ٢٩٧.  
داگلاس (خاندان): ١٥٤.  

داگوئيلار، بارون ديهگو [موسس لوپز 
پريرا]: ٤٣-٤٤.  
دالامبر ← آلامبر.  

دالبوكرك، آلفونسو: ٢٩١, ٣٣٦, ٣٤٥.  
دالكيت، ارل ← باكلو، دوك دو م.   

دالميدا, فرانسيسكو: ٢٩٧.  
دامداري/ رمهداري: ١٦٨-١٦٩.  

دان [دانماركي] (قبايل): ٤٥٠. ← 
نورمان.  

دانبي، ارل ← اسبورن (خاندان). 
دانتون, ژرژ: ٢٣٦، ٢٥٠.  

دانداس، توماس ← زتلند، ارل.  
دانشگاه: ١٧, ٢٦, ٣٤, ٦٣, ٧٧, ٨٧, 
 ,٩٠, ٩٥, ١٠٤, ١٠٧, ١٣٢, ١٣٦

 ,١٣٩, ١٤٧, ١٥٠, ٢١٢, ٢٣٣, ٢٦١
 ,٢٨٦, ٣٤٧, ٣٨١, ٣٩٧, ٤٠٠, ٤١٧

  .٤٢٢, ٤٢٩, ٤٣١, ٤٣٧, ٤٤٣
دانشگاه آكسفورد (حوزه علميه 

آكسفورد): ٢٦-٢٧، ٣٤، ٥٤-٥٥، 
-٥٨، ٦٠، ٦٢، ٩٠، ٩٤، ١٢٩، ١٣٢

 ،١٣٣، ١٣٦-١٣٧، ١٤٤، ١٤٨، ١٨٨
 .٢٢١، ٢٣٣، ٢٨٦، ٣٧٤، ٣٩٧

دانشگاه ادنبورگ (حوزه علميه 
ادنبورگ): ٥٢، ١٥٠.  

دانشگاه براون: ٧٧.  
دانشگاه پاريس (حوزه علميه پاريس): 

  .٩٠، ١٠٧
دانشگاه پرينستون: ٢١٢.  

دانشگاه پيزا: ٩٥.  
                دانشگاه توبينگن:     ٤٢٩   .  

                    دانشگاه سنپطرزبورگ:    ٤٣٨  ,    ٤٤٣   .  
               دانشگاه شفيلد:   ٦٣ .    

                      دانشگاه عبري اورشليم:    ٣٤٧   .  
                                   دانشگاه كمبريج (حوزه علميه كمبريج):  

  , ٣٨  ,   ٨٩ -  ٩٠  ,    ١٤٠  ,    ١٥٠  ,    ٢٣٨  
  .   ٢٨٦  ,    ٢٩٤  ,    ٣٧٤  ,    ٤٣٠ -   ٤٣٢   

                 دانشگاه گوتينگن:    ١٣٩   .  
               دانشگاه لامبرگ:    ٤٣٧   .  

              دانشگاه مسكو:    ٤١٧  ,    ٤٢٢   .  
                دانشگاه منچستر:   ٦٣   .  

                  دانشگاه مينهسوتا:   ١٧   .  
             دانشگاه ولز:    ١٤٧   .  

     دانشگ              اه ويسكانسين:    ١٠٤   .  
                 دانشگاه هاروارد:   ٨٧  ,    ٢٦١  ,    ٣٨١  ,    ٤٠٠ .  

←                 كالج هاروارد.  
                  دانشگاه هايدلبرگ:   ٩٦   .  

            دانشهاي سري ←              علوم خفيه.  



   ٥٢٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                دانكرلي, توماس:    ٢٠٠   .  

         دانمارك:    ١١٠ -   ١١٢  ,    ١١٤  ,    ١١٩ ,  
  , ١٢٤  ,    ١٧٢  ,    ٣٤٢  ,    ٣٤٨  ،    ٣٨٦   

  , ٣٨٨ -   ٣٨٩  ,    ٣٩٨  ,    ٤٠٧  ,    ٤٢٥ -   ٤٢٦   
  .   ٤٣١  ,    ٤٦٥  ,    ٤٦٨  ,    ٤٧١  ,    ٤٧٥   

    دانو                    ب (رودخانه، منطقه):    ٢٥٩   .  
                    دانيل (حاكم مسكوي):    ٢٦٦   .  

                     داوود (پادشاه يهود):    ١٤٨  ،    ١٩٦   .  
                داوود (خاندان):    ١٢٠  . 

                 داوود آخرالزمان:    ١٩٨  . ←         مسيح.  
                 داوود بن نحمياس:    ٢٩٦  ,    ٣٠١   .  

                    داوود كمهي نوربوني:    ٢٩٦   .  
                 دبريتو (خاندان):    ٢٩٦  . ←       مندس 

           (خاندان).  
                          دبريتو، رويي [رويي مندس]:    ٢٩٧   .  

           دبير اعظم:    ٢١٠   .  
                                دبيرخانه بينالمللي امور ماسوني:    ٢٤٢   .  

                       دپارتمان اطلاعات سياسي:    ٢١٨   .  
                دپتفورد (بندر):    ٣٩٧   .  

            درايدن، جان:     ١٤٧ -   ١٤٨   .  
       دربند:    ٣١٢  ,    ٣٤٨  ,    ٣٦٥  ,    ٤١٢   .  

            دربي (شهر):    ١٥٠   .  
                   درجات عالي ماسوني:   ١٤  ,    ١٠١  ,    ١٥٢ ,  

  .   ٢٣٩  ,    ٢٤٨  ,    ٢٥٠  ,    ٤٣٨   
       درسدن:   ٤٠  ,    ٤٥٦ -   ٤٥٧ .    

               دروزي (طايفه):   ٣٧   .  
                   درونتواتر (منطقه):    ٢٠٧  ،    ٢٤٦    .   

                  درونتواتر، ارلهاي ←          رادكليف 
           (خاندان).  

                               درونتواتر، ارل [جيمز رادكليف]:    ٢٠٧   .  
                                درونتواتر، ارل [چارلز رادكليف]:    ٢٠٧ ،  

   .    ٢٤٦   
       درويش:   ٧٦  ,    ٣١٣  ,    ٣٣٤   .  

                          درويش علي (خان حاجيطرخان):  
  .   ٢٧٠   

                 درهم (واحد پول):    ٢٥٧  ,    ٣١٤   .  
          درياسالار:    ١٠٣  ,    ١٦٥  ,    ٢٢٨  ,    ٤٢٤   .  
           دريانوردي:    ١٢٤  ,    ٢٤٠  ,    ٣٤٨  ،    ٣٦٣ ،  

  .   ٣٧٢   
            درياي سفيد:    ٣٦٠   .  

            درياي سياه:    ١٦٧  ,    ١٦٩  ,    ٢٦٨  ,    ٢٧٩ ,  
  .   ٣٠٧  ,    ٣٩٦  ,    ٤٢٦   

            درياي شمال:    ١٧٣  ,    ٢١٧  ,    ٣٤٨  ,    ٣٨٦ ,  
 .  ٤٥٠   

            درياي عمان:    ٣٣٩   .  
               درياي كاسپيان:    ٣٥٣   .  

        دريايي:    ١٤٨  ,    ١٦٥  ,    ٢٢٨  ,    ٢٣٤  ,    ٢٣٦ ,  
  , ٢٤٣  ,   ٨٠ ٢  ,    ٢٨٩  ,    ٢٩٧  ,    ٣٣٧  ,    ٣٤٦   
  , ٣٦١  ,    ٣٧١ -   ٣٧٣  ,    ٣٧٥  ,    ٣٩٦  ,    ٤٢٤   

  .   ٤٢٦  ,    ٤٥٠  ,    ٤٥٧   
      دريك،               فرانسيس (س ر):   ٥٤ -  ٥٥  ,    ٢٩٢ -

  .   ٢٩٣  ,    ٣٧١  ,    ٣٧٥   
                    دزاگوليه, آلكساندر:   ٢٧   .  

                         دزاگوليه, توماس (ژنرال):   ٢٧   .  
                               دزاگوليه, جان تئوفيلوس (دكتر):   ٢١ ,  

  , ٢٤ -  ٢٧  ,   ٢٩ -  ٣١  ,   ٤٢  ,   ٤٤ -  ٤٥  ,   ٥٠  
  , ٥٤  ,    ١٣٤  ,    ١٣٦  ,    ١٤٩  ,   ٠٨ ٢  ,    ٢٤٧  

  .   ٤٥٢   
                 دزدان اسكاتلندي:    ٢٨٣   .  

             دزدي دريايي:    ١٥٩  ,    ١٧٣  ,    ٢١٤  ،    ٣٤٢ ,  
  .   ٣٥٨  ،    ٣٧١   

       دسپوت:    ٢٧١  ,    ٣٩٩   .  



   ٥٢٥           فهرست اعلام 
           دسپوتنشين:    ٣٩٩   .  

          دسيسهگري:   ١٣  ،   ٢٧  ،   ٣٠  ،   ٣٣  ،   ٥٠ ،  
  ، ٥٨ -  ٥٩  ،   ٩٨  ،    ١٤٢  ،    ٢٣٨  ،    ٢٧٢  

  ، ٢٨٦  ,    ٣٠١  ،    ٣٥١  ,    ٤٢٠  ،    ٤٣٠  ،    ٤٥٢   
  .   ٤٦١  ،    ٤٧٩   

            دكابريستها:    ٤٣٥  ,    ٤٣٩ -   ٤٤٣   .  
     دكارت       , رنه:    ١٢٣ -   ١٢٤   .  

                دلار (واحد پول):    ٢١٦  ،    ٤٤٩   .  
                 دلالي (واسطهگري):   ٢٩  ،    ١٠١  ،    ١١٤ ,  

  , ٢٤٣ -   ٢٤٤  ،    ٢٧٢  ،    ٢٨٣  ،    ٢٨٩  ,    ٣٠٩   
  ، ٣٤٧  ،    ٣٦٠  ,    ٣٦٨ -   ٣٦٩  ،    ٣٩٠  ،    ٤٠٢   

  .   ٤٥٣ -   ٤٥٤   
              دلاوار (جلگه):    ٢٢٩   .  
              دلاواله, پترو:    ٣٩٢   .  

            دلاهوگ, جان:    ٢٤٥   .  
                   دلمار مورگان، اي.:    ٢٨٠  ,    ٣١٨  ,    ٣٢٠ ,  

  , ٣٢٤ -   ٣٢٥  ,    ٣٤٩  ,    ٣٦٠ -   ٣٦٢ ,     ٣٨٤   
  .   ٤٠٤   

                دماغه اميد نيك:   ٤٧ -  ٤٨  ,    ٣٤٣   .  
      دمشق:    ١١٩  ,    ١٢١  ,    ١٢٦  ,    ٢٥٢  ,    ٢٨٢ ,  

  .   ٣٢٠   
                   دمكراسي/ دمكراتيك:   ٥١  ،   ٧١  ,   ٧٥ ,  

  .   ٨٦  ،    ٢٢٠  ,    ٢٣٠  ،    ٢٤٧  
              دمولن، كاميل:    ٢٣٦  ،    ٢٥٠   .  

            دموله، ژاك:    ١٥٥  -    ١٥٦  ,    ٢٠١   .  
       دمياط:    ١٩٦   .  

                         دميتري (پسر ايوان مخوف):    ٣٧٩ ,  
  .   ٣٨١   

                        دميتري (نوه ايوان سوم):   ٧٧ ٢  . 
               دميتري دروغين:    ٣٨١  ,    ٣٨٢  ,    ٣٨٣ ,  

  .   ٣٨٤  ,    ٤٠٣   

                               دميتري دنسكي (حاكم اعظم مسكوي):  
  .   ٢٦٧   

              دن (رودخانه):    ٢٦٧  ,    ٣٠٧  ،    ٣٩٦  ،    ٤٠٨ ،  
  .   ٤٣١   

             دنبلي (ايل):   ٧٤   .  
               دنويدي, رابرت:    ٢٢٥  ،    ٢٢٧    .   

            دنياي اسلام:    ١٥٩  ,    ٢٦٠  . ←        اسلام؛ 
                            مسلمانان؛ سرزمينهاي اسلامي.  

                          دنياي جديد (قاره آمريكا):    ١٠٨  ،    ٢٣٢   .  
              دنياي مسيحيت:    ١٨٤   .  

                 دنيپر (رودخانه):    ٢٥٦  ،    ٢٥٨   .  
               دنيس، آلبرتوس:    ٣٤٣   .  

                  دنيستر (رودخانه):    ٤٢٦   .  
       دوبلت:    ٤٤٣   .  
        دوبلين:    ٤٧٩   .  

                                دوران پريشاني (در تاريخ ايران):    ٣٨٥   .  
                                دوران پريشاني (در تاريخ روسيه):    ٣٨٤   .  

              دوران تاريكي:   ٧٧   .  
              دورانت، آريل:    ٢٣٧  ،    ٣٩٣  ،    ٤٣١ .        

             دورانت, ويل:   ٣٩ -  ٤٠  ,   ٥١  ,   ٩٧  ,    ١٠٠ ,  
   .    ١٠٤  ,    ١٨٣ -   ١٨٤  ،    ٢٣٧  ،    ٣٩٣  ،    ٤٣١   

ّ      اسكس، ارل دو م.               دورو، رابرت ←            
ّ     اسكس، ارل او ل.              دورو، والتر ←            

                            دوره لاله (در تاريخ عثماني):    ٤١٤   .  
               دوريا (خاندان):     ١٠٢   .  

                         دوستان شاه (جناح سياسي):    ٣٢١   .  
                  دوكات (واحد پول):    ١٦٢  ،    ٣٠٥  ،    ٣٦٨   .  

       دوكت, ج             فري (استاد):    ٣٥٣  ،    ٣٦٤ -
  .   ٣٦٥  ,    ٣٧٠  ,    ٤٠٢   

         دوكنشين:    ١٢٦  ,    ١٧٠ -   ١٧١  ,    ١٧٧ -
  , ١٨١  ,    ٣٧٥  ,    ٣٨٦  ,    ٤١٠  ,    ٤١٢  ,    ٤٢٩   



   ٥٢٦   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
  .   ٤٤٧  ,    ٤٦٧   

                 دوكنشين قبيلهاي:    ١٧٤   .  
                 دوكوينزي، توماس:    ١٣٩ -   ١٤٠   .  

               دولاموته, كنتس:    ٤٧٧ -   ٤٧٨   .  
           دولت مدرن:   ٨٧   .  

           دولت ويشي:    ٢٣٨   .  
ّ                دولتگراي او ل (خان كريمه):    ٢٧٨ -           

  .   ٢٧٩  ,   ٠٨ ٣  ,    ٣٤٩  ,    ٣٥٧   
                          دولتگراي سوم (خان كريمه):    ٢٦٩   .  

     دوما ←                  شوراي بايارها.  
                      دوما، آلكساندر (پدر):    ٤٧٥   .  
                      دوما، آلكساندر (پسر):    ٤٧٥   .  

               دوماي بايارها:    ٢٦٤  ,    ٣٨٢ -   ٣٨٣  ,    ٣٩٤ ,  
   ٣٩٩  ,    ٤٠٦  . ←                  شوراي بايارها.  

             دوماي روسيه:    ٢٦٤  ,    ٤٤٣   .  
             دونشاير، دوك ←                     كاونديش (خاندان).  

         دونشاير،      دوك:   ٢٤   .  
                           دونشاير، دوك چهارم [ويليام 

          كاونديش]:    ٤٥٨   .  
         دهقانان:    ٣٨٠  ،    ٣٨٤  ،    ٤٠٦  ,    ٤٥٩   .  

                 ديار نفت [باكو]:    ٣٨٥   .  
             ديان (رئيس):    ١٩٩   .  

                     ديپلماسي/ ديپلماتيك:   ٣٦  ،    ١٠٧ ،  
  ، ١١١ -   ١١٢  ،    ١٦٧  ,    ١٩٠  ،    ٢٣٢  ،    ٢٧٦   
- ٢٩٩  ,    ٣٣٦ -   ٣٣٧  ،    ٣٤٢  ،    ٣٥٠  ،    ٣٥٦   

  ، ٣٥٧  ،    ٣٦٠  ،    ٣٦٢  ،    ٤٠٠  ،    ٤١٣   
 .  ٤٢٤ -   ٤٢٥  ،    ٤٥٦ -   ٤٥٧  ،   ٧٠ ٤   

               ديپلماسي مخفي:    ٤٥٦  ،    ٤٧٠   .  
              ديدهرو, دنيس:    ١٩٣  ,    ٤٢٣   .  

          ديركتوار:    ٢٥٠   .  
          ديكتاتور:    ٤٤١   .  

      ديلم:    ٣٨٥   .  
          دين طبيعي ←          دئيسم.  
                  دينار (واحد پول):    ٢٥٧   .  

                    دينيز (شاه پرتغال):    ١٥٨   .  
                                ديوكلتين [گائوس اورليوس والريوس 

                             ديوكلتيانوس] (امپراتور روم):   ٧٦   .  
                 ديويد, آلكساندر:    ١٨٣   .  
               ديويس, ريچارد:    ٣٠٠   .  

                   دئيسم (دين طبيعي):   ٥٦  ،    ١٨٧ -   ١٨٨ ،  
  .   ١٩٢ -   ١٩٣  ،    ١٩٩   
               ذوالقدر (ايل):    ٣٥٠   .  

         ذوب فلز:    ٣٣١   .  

  ر 
               رابرتس, مايكل:    ٣٣١   .  

                            رابينسون، جرج فردريك ساموئل ←  
ّ     ريپون، ماركيز او ل.                  

                   راجر (حاكم سيسيل):    ١٦٤   .  
              راجرز, دانيل:    ٣٤٨   .  

       رادجو:    ١٧٥  . 
                 رادكليف [ارلهاي د          رونتواتر] 

          (خاندان):    ٢٠٧   .  
              رادكليف، جيمز ←                   درونتواتر، ارل.  
               رادكليف، چارلز ←                   درونتواتر، ارل.  

         رازداري:    ١٢٠   .  
                  راس, دنيسون (س ر):    ٣٣٢   .  

                                    راستوپچين، فيودور واسيليوويچ (ژنرال 
      كنت):    ٤٣٢  ،    ٤٤٥   .  

              راسل، فرانسيس ←               بدفورد، ارل. 
     راشي ←                         سليمان بن اسحاق راشي.  
ّ                ارل او ل [رابرت كر]:   ٥٤   .           راكسبرگ،      



   ٥٢٧           فهرست اعلام 
ّ                راكسبرگ، دوك او ل [جان كر، ارل                

               پنجم راكسبرگ]:   ٥٤   .  
                           راكسبرگ، دوك سوم [جان كر]:   ٥٤   .  

                        راگون، ژان باتيست ماري:    ١٣٧   .  
                راندولف, توماس:    ٣٦٠   .  

                  رانسيمان, استيون:    ١٩٨   .  
                    راولينسون (خاندان):    ١٣٤   .  

                                  راولينسون، اليزابت [اليزابت مانك]:  
 .  ١٣٤   

    راول              ينسون, توماس:    ١٣٥   .  
                راولينسون, جرج:    ١٣٤   .  

                  راولينسون, رابرت:    ١٣٤   .  
                   راولينسون, ريچارد:   ٥٤  ,   ٦١ -  ٦٢  ،   ٦٧ ,  

  .   ٨١  ،    ١٣٤  ,    ١٣٦ -   ١٣٨  ،    ١٥٩  ,    ٢٢٠  
                 راولينسون, كرون:    ١٣٤ -   ١٣٥   .  
                      راولينسون, هنري (س ر):    ١٣٤   .  

            راه ابريشم:    ٢٦١   .  
                     راه تجاري ولگا- خزر:    ٢٨٠ -   ٢٨١   .  

      راهب:   ٩٦   .  
        راهزني:   ٧٨ ,     ٣١٦  ،    ٣٢٦   .  
                 رايت, دنيس (س ر):    ٣٧٧   .  
                      رايموند, لرد [رابرت]:   ٢٢   .  

                       راين (رودخانه، منطقه):   ٧٨ -  ٧٩  ,    ١٢٣ ,  
  .   ١٧٣ -   ١٧٤  ,    ١٧٧ -   ١٧٨  ,    ١٨٠   

          راينزبرگ:    ٤٥٣   .  
         رباخواري:    ٨٨  ,    ١٠١  ،    ١٥٥  ,    ١٥٧ ،  

  .   ١٨١ -   ١٨٢  ،    ٢٤٤  ،    ٣٧٥ -   ٣٧٦   
                        رزكروا (نماد صليب سرخ):    ١٥٢   .  

              رس (رودخانه):    ٢٥٧   .  
               رستم پاشا (صدرا             عظم عثماني):    ٣٠٢ -

  .   ٣٠٧  ,    ٣٤١  ,    ٣٥٣   

         رش گلوتا ←                        شاه داوودي؛ شاهزادگان 
          داوودي.   

     رشت:    ٣٩٢  ,    ٤١٤   .  
           رشد طبيعي:    ٣٩٠   .  

     رشوه ←          ارتشا.  
            رفورماسيون:   ٣٩  ,   ٥٥  ,    ٢٨٥   .  

          رم (شهر):   ٥١  ,   ٥٣  ,   ٥٧  ,   ٧٧  ,    ٢٧١ -
  .   ٢٧٢  ,    ٢٧٤  ,    ٢٨٢  ،    ٤٧٨ -   ٤٧٩   

       رمالي:    ١٠٤   .  
    رمز:    ١٥  ,   ٦٢  ,    ١١٩  ,    ١٢٣  ,    ١٥٤  ,    ٢٨٦ ,  

  .   ٢٨٨  ,    ٣٠٠  ,    ٣١٨  ,    ٤٢٦   
                                رمزي, آندريو (س ر) [شواليه رمزي]:  
  , ٥٢ -  ٥٨  ,    ١٥٣ -   ١٥٤  ,    ١٥٩  ,    ١٦١  

  , ١٦٥  ,    ٢٤٧  ,    ٤١٦  ,    ٤٢٧  ،    ٤٦٣  ,    ٤٧٢   
  .   ٤٧٥   

      رمله:    ٢٨٢   .  
         رن, جرج:    ٣٦٣   .  

                   رن، كريستوفر (س ر):   ٦٥ -  ٦٧  ,    ١٣٧ ,  
  .   ١٩١   

        رنسانس:   ٨٦  ,   ٩٤ -  ٩٥  ,   ٩٧  ,   ٩٩  ,    ١٠٥ -
  .   ١٠٦  ,    ١٢٠ -   ١٢١  ,    ١٢٥  ,    ١٩٧  ,    ٣٧٦   

                رنگآميزي پارچه:   ٤٩ ٣   .  
                 رنه (شاه پرونس):    ١٠٢   .  
                 روبل (واحد پول):    ٤٤٥   .  

              روبني, ديويد:   ٩٩  ,    ١٠٦  ,    ٣٤٠   .  
                       روپرت پالاتينيت (پرنس):    ١١٤   .  
            روت، سيسيل:   ٨٨  ،    ١٧٤  ،    ٣١٠   .  

                 روچيلد (خاندان):   ٢٨  ,   ٣٧  ,    ١٨١  ,    ٣٠٠ ,  
   ٣٧١  ،    ٤٢٧  . ←                اسحاق الهانان 

                                  فرانكفورتي (نياي خاندان روچيلد).  
                        روچيلد، ادموند جيمز (بار     ون):    ٤٧٥   .  



   ٥٢٨   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                   روچيلد, ماير آمشل:    ٤٢٧  ,    ٤٥٥   .  

                    روچيلد، ناتان ماير:    ٢١٠ .    
          روح قومي:   ٨٧   .  

          روحالقدس:    ١٢١  ,    ١٢٣  ,    ١٤٠   .  
                               روحانيون/ روحانيت (علماي ديني):  
  , ٧٠  ،   ٩٢  ،    ١٧٣  ,    ٢٥٩  ،    ٢٦٣ -   ٢٦٤  

  .   ٢٧٤  ,    ٣١١  ،    ٣٤٤  ،    ٣٨٣   
          رودآيلند:    ٢١٤  ,    ٢٢٨   .  

       رودبار:     ٣٢٨   .  
                    رودريگز, ديونيسيوس:    ١٢٨  ,    ٢٩٠   .  

 ر             ودز (جزيره):    ١٦٤  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١  ,    ٢٦٩ ،  
  .   ٣١٩  ,    ٤٧٦   
       رودسر:    ٣٩٢   .  

ّ                       رودولف دو م (امپراتور روم مقدس):           
  .   ١٣٠   

                      روريك (خاندان، دولت):    ٢٥٨  ,    ٢٦٦ ،  
  , ٢٧٣  ،    ٢٧٧  ،    ٣٧٩  ،    ٣٨١ -   ٣٨٢  ,    ٣٨٤   

  .   ٣٩٩   
                           روريك (نياي خاندان روريك):    ٢٥٨   .  

                                 روزبري، ارل پنجم [آرچيبالد فيليپ 
                            پريمروز، ويسكونت روزبري، لرد  

         دالمني]:   ٣٧   .  
                                  روزنامه/ روزنامهنگاري [ژورناليسم/ 

                         جرايد/ مطبوعات/ نشريات]:    ١٩٠ ,  
  , ١٩٢  ،    ٢١٩  ,    ٤٢٢ -   ٤٢٣  ,    ٤٣٨  ,    ٤٤٢   

  .   ٤٥٢   
              روزنامه رسمي:    ٤٣٨   .  

                  روزنكروتس (فرقه):    ١١٠  ,    ١١٨ -   ١٢٠ ,  
- ١٢٢ -   ١٢٥  ,    ١٢٧ -   ١٣٠  ,    ١٣٤  ,    ١٣٧   
  ، ١٤١  ,    ١٤٣ -   ١٤٦  ،    ١٤٩ -   ١٥٢  ,    ١٨٣   
  , ١٨٩  ,    ٢٠٣  ,    ٢١٣  ,    ٤١٠  ,    ٤٢٧  ,    ٤٣٠   

    . ٤٦٦   
                     روزنكروتس، كريستيان:    ١١٩ -   ١٢٢ ,  

 .  ١٢٥ -   ١٢٦  ،    ١٥١   
                       روزنكروتس طلايي (فرقه):    ١٥١  ,    ٤٦٦   .  

                روزولت, تئودور:    ٢٤١   .  
                  روزولت, فرانكلين:    ٢٤١   .  

               روزيكروسيانيسم ←            روزنكروتس 
         (فرقه).  

           روس (قوم):    ١٦٧ -   ١٦٩  ,    ٢٥٥ -   ٢٧٢ ,  
- ٢٧٦ -   ٢٧٩  ,    ٢٨١  ,    ٢٨٣  ,    ٣٠٢  ,    ٣٠٧   
  , ٣٠٨  ,    ٣٤٩  ,    ٣٦٤  ,    ٣٧٩  ,    ٣٨١ -   ٣٨٢   
  , ٣٨٥  ,  ٨  ٣٨  ,    ٣٩٣  ,    ٣٩٩ -   ٤٠٠  ,    ٤٠٢   
  , ٤٠٤  ,    ٤٠٦  ,    ٤٠٩ -   ٤١١  ,    ٤١٥ -   ٤١٦   
- ٤١٩  ,    ٤٢١ -   ٤٢٢  ,    ٤٢٧ -   ٤٢٨  ,    ٤٣٨   

   ٤٤٢  ,    ٤٧٤  . ←          روسيه.  
                روستا/ روستايي:   ٧٠ -  ٧١  ،   ٨٢ -  ٨٣ ،  

  ، ١٠٢  ،    ١١٨ -   ١١٩  ،    ٢٧٨  ،    ٣٨١  ،    ٣٨٣   
  .   ٣٩٦  ,    ٤٠٥ -   ٤٠٦  ,    ٤٣٨  ،    ٤٥٩   

               روسو, ژان ژاك:    ٤٤٢   .  
             روسو، ماركو:    ٢٧٦   .  

             روسي (زبان):   ٥١  ,    ٣٩٩  ,    ٤٢٢   .  
       روسيه (                     سرزمين، مردم، دولت):   ٣٣ ,  

  , ٥١  ,    ١٠٨  ,    ١١١ -   ١١٢  ,    ١١٥ -   ١١٦  
  , ١١٨  ,    ١٧٠  ,    ١٨١  ,    ١٨٧  ,    ٢٠٠  ,    ٢١٧   
  , ٢٣٦  ,    ٢٥٥  ,    ٢٥٧ -   ٢٥٩  ,    ٢٦١ -   ٢٦٦   
  , ٢٦٩ -   ٢٧١  ,    ٢٧٥  ,    ٢٧٧ -   ٢٨٤  ,    ٢٩٥   

  , ٣٠١  ,    ٣٠٣  ,    ٣٠٧ -   ٣٠٨  ,    ٣١٨   
  , ٣٢٠ -   ٣٢٣  ,    ٣٢٥  ,    ٣٤٣  ,    ٣٤٧ -   ٣٤٨   
  , ٣٥٤  ,    ٣٥٧  ,    ٣٥٩ -   ٣٦٠  ,    ٣٦٢ -   ٣٦٣   
  , ٣٦٥  ,    ٣٦٧  ,    ٣٧٢ -   ٣٧٣  ,    ٣٧٩ -   ٣٨٨   
  , ٣٩٠ -   ٣٩٢  ,   ٩٤ ٣ -   ٤٠٣  ,    ٤٠٥ -   ٤٢٣   



   ٥٢٩           فهرست اعلام 
- ٤٢٥ -   ٤٤٥  ,    ٤٤٩  ,    ٤٥١  ,    ٤٥٤  ,    ٤٥٦   
  . ٤٥٧  ,    ٤٦٢  ,    ٤٦٥  ,    ٤٦٧  ,    ٤٧٠  ,    ٤٧٤   

←              روس (قوم).  
                روشلين، يوهانس:   ٩٦ .    

                 روشنفكران روسيه:    ٤٢٣   .  
                                       روشنگران باواريا [ايليوميناتي ] (فرقه):  

   .    ٤٦٧ -   ٤٦٨   
                   روشنگري/ روشنگران:    ١٣٨  ،    ٢٣٤ ،  

  .   ٤٢٣  ،    ٤٣٦  ،    ٤٣٩  ،    ٤٥٤   
      روغن:    ٣٦٤ -   ٣٦٥   .  

     روكسلا                     نه [خرم سلطان] (ملكه 
         عثماني):    ٣٠٢ -   ٣٠٦  ,    ٣٠٩  ,    ٣٤١ ,  

  .   ٣٥١   
                             روم (امپراتوري، مردم، دولت):   ١٤  ,   ٧٦ ,  

  ، ٧٧ -  ٧٨  ,   ٨٠ -  ٨٢  ،   ٨٧  ،   ٩٢  ،   ٩٤  
  ، ١٠٥  ,    ١٥٦ -   ١٥٧  ،    ١٦٤  ،    ١٧٣  ,    ١٧٥   

  .   ١٨٩  ،    ٣٩٩  ,    ٤٠٥   
              روم (عثماني):    ٢٧١ ،     ٣١٢   .  

           روم باستان ←                        روم (امپراتوري، مردم، 
        دولت).  

                         روم شرقي [بيزانس] (امپرات           وري، دولت، 
       مردم):   ٧٣  ,   ٧٧ -  ٧٨  ,   ٨٠ -  ٨١  ،   ٨٦ ،  
  ، ٩١ -  ٩٣  ،    ١٦٤  ،    ١٦٧  ،    ١٧٨  ,    ٢٥٦  

  ، ٢٥٨  ,    ٢٦٢  ,    ٢٦٦  ،    ٢٦٩  ،    ٢٧١ -   ٢٧٦   
  .   ٢٨٢  ,    ٣٩٩ -   ٤٠٠  ,    ٤٢٣ -   ٤٢٤  ,    ٤٤١   

                      روم مقدس (امپراتوري):   ٤٣  ,   ٧٧  ,   ٨٧ ,  
  ، ٩٦  ,   ٩٨  ,    ١٠٥  ,    ١١٢  ,    ١١٧  ,    ١٢٢  

  , ١٣٠  ,    ١٥٥  ,    ١٦٣ -   ١٦٤  ,    ١٦٦ -   ١٦٧   
  , ١٧٠ -   ١٧١  ,    ١٧٤  ,    ١٧٦  ,    ١٧٨ -   ١٨٠   
  , ١٨٣  ,    ١٨٦ -   ١٨٧ ,     ١٩٦  ,    ٢٠٥  ,    ٢٧٩   

  , ٢٨٩  ,    ٣٥٤  ,    ٣٨٨  ,    ٤٢٤  ,    ٤٢٩   

  ← .  ٤٥٠  ,    ٤٥٤  ,    ٤٥٦ -   ٤٥٧  ,    ٤٦٠   
                                 اتريش؛ هابسبورگ (خاندان، دولت).  

                                 رومان يوري (نياي خاندان رومانوف):  
  .   ٣٨٤   

                        رومانوف (خاندان, دولت):    ٣٤٣  ,    ٣٦٦ ,  
  , ٣٧٨  ,    ٣٨٢ -   ٣٨٥  ,    ٣٨٧  ,    ٣٩٠  ,    ٣٩٣   

  .   ٤٠١  ,    ٤٠٥ -   ٤٠٧  ,    ٤١٦  ,    ٤١٩  ,    ٤٤٢   
                      رومانوف، فيودور [فيلارت   ]:    ٣٨٣   .  

                                  رومانووا، آناستازيا (ملكه روسيه):    ٣٨٤   .  
        روماني:    ١٧٢   .  

             روملو (ايل):    ٢٧١  ،    ٣٣٤  ،    ٣٤٣ -   ٣٤٤ ،  
    .     ٣٥٠   

                روملو، حسن بيگ:    ٢٧١  ,    ٣٤٣   .  
                            روميانتسف, پ. (مارشال كنت):    ٤٢٦   .  

                                 روهن، لويي رنه ادوارد (كاردينال):  
  .   ٤٧٧ -   ٤٧٨   

           روي (فلز):    ٣٧٠  . 
                           رويال داچ شل (مجتمع نفتي):    ٢٩٩ .    

      روئن:    ٢٣٥   .  
             رهبر روحاني:    ١١٧   .  

           رهبر فاني:    ١١٧   .  
        ريازان:    ٢٦٨  ,    ٤٠٦   .  

                   رياضيات/ رياضيدان:    ١٢١  ,    ١٤٠  ،    ١٤٤ ،  
 .  ١٨٣   

ّ               ريپون، ماركيز او ل [جرج فردريك                 
ّ          ساموئل رابينسون، ارل دو م ريپون]:                         

  .   ٢٤  
ّ                          ريچارد او ل [ريچارد شيردل] (پادشاه          

           انگلستان):    ١٥٦  ،    ١٧٨ -   ١٧٩   .  
ّ          دوك او ل [چارلز                   ريچموند و لنوكس،      

ّ    لنوكس] (پسر نامشروع چارلز دو م):                              
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  .   ٣٥  

ّ          ريچموند و لنوكس، دوك دو م [چارلز                        
        لنوكس]:   ٢٢  ،   ٣٥  ،   ٤٥  ،   ٤٩ -  ٥١  ,   ٥٤ ,  

  .   ٥٨  ,    ٢٤٧  
                                ريچموند و لنوكس، دوك سوم [چارلز 

        لنوكس]:    ٢٣٠  ،    ٤٢٥   .  
            ريچيوس, پل:   ٩٦   .  

            ريش سفيدان:   ٧٣  ،   ٧٥ -  ٧٦   .  
       ريشهر:    ٣٣٩   .  

                   ريشيلو (كاردينال):    ١١٠ ,     ١١١  ,    ١١٧   .  
                  ريكا (شخصيت خيالي               نامههاي ايراني  ):  

  .   ٤٦  
      ريگا:    ١١٢  ,    ٤١٧   .  

                 ريليف, كاندراتي:    ٤٣٩   .  
                         ريمسكي- كورساكوف, نيكلاي:    ٢٦٣ ،  

  .   ٣٨١   
            ريوديلاپلاتا:    ٢٨٤   .  

                ريورا (خاندان):    ٢٢٧   .  
             رئيس (نهاد):   ٧٥   .  
            رئيسالتجار:   ٧٢   .  

             رئيس استيناف:     ١٩٠   .  
               رئيس پيشهوران:   ٧٢   .  

       رئيس خو       ابگاه:   ٣٨   .  

     ز- ژ 
              زالتسا، هرمن:    ١٦٦ -   ١٦٨  ,    ١٩٧   .  

               زامويسكي, للي:    ٤٢٠ -   ٤٢١  ,    ٤٦٢   .  
         زائرسرا:    ١٦٣  ,    ١٦٦  . ←                زيارت، زائر.  

           زبانشناسي:    ٢٣٦  ،    ٢٥٧   .  
                  زبانهاي آفريقايي:    ٣٤٣   .  

              زبانهاي شرقي:    ١٠٦  ،    ٣٠٤  ,    ٤٣٧   .  

                           زتلند، ارل [توماس دانداس]:   ٢٣   .  
      زرگر:   ٤٧  ،   ٧٢  ،   ٨٣    .   

         زروبابل:    ١٢٠ .    
      زغال:    ٣٣٢  ,    ٤٧١   .  
          زغال سنگ:    ٣٦٥   .  

       زلزله:    ٣٦٨   .  
                                زمان شاه دراني [زمان شاه افغان، 

                            ابدالي] (پادشاه افغانستان):    ٤٣٢   .  
                                  زمسكي سوبور (اجتماع بزرگ بايارها):  

  .   ٣٨٣   
                   زمشين (املاك مردم):    ٤٠١   .  

                       زمينخواري/ زمينخواران:    ٢٢١ -   ٢٢٢   .  
                     زمينداري/ زمينداران:   ٧٠  ،    ٢١٤  ,    ٣١٧ ،  

  .   ٣٨٠   
        زنگبار:    ٣٤٥   .  

              زوبوف, پلاتون:    ٤٢٨   .  
     زوبوف  ,        والرين:     ٤٢٨   .  

             زوي، شابتاي:    ١٢٧  ,    ١٨٥  ,    ٣٠٩   .  
                                   زوئه پالئولوگوس [ملكه سوفيا] (ملكه 

        روسيه):    ٢٧١ -   ٢٧٧  ,    ٢٨٢  ,    ٢٨٤ ,  
  .   ٣٩٩   

             زيارت/ زائر:    ١٠٠  ,    ١٢٠  ,    ١٦٣ -   ١٦٤ ،  
   ١٧٨  ,    ٣٩٥  . ←            زائرسرا.  
                  زيبليست, وندليوس:    ٣٨٦   .  

             زيدان، جرجي:    ٣٢٩   .  
ّ                   موند او ل [زيگيسموند پير]       زيگيس      
                 (پادشاه لهستان):    ١٧٠ -   ١٧١   .  

ّ                   زيگيسموند دو م اگوستوس (پادشاه             
         لهستان):    ١٧٠  ,    ١٧١  ,    ٣٦١  ،    ٣٨٠   .  

                                   زيگيسموند سوم واسا (پادشاه لهستان):  
  .   ١١٢  ،    ٣٨٠ -   ٣٨١  ،    ٣٨٣   
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                 زينل بن ابراهيم:    ٣٨٥   .  

                              زينندورف, يوهان ويلهلم (كنت):    ٤٦٥ -
  .   ٤٦٦   

      ژاپن:    ١٠٨   .  
ّ     ژان او ل (پ               ادشاه پرتغال):    ١١٥  ،    ١٥٧ -      

  .   ١٥٨  ،    ١٦٢   
ّ                       ژان او ل (دوك ششم براگانزا):    ١١٥   .        
                                   ژان سوم [ژان زاهد] (پادشاه پرتغال):  

  , ١٠٨  ,    ١١٥  ,    ١٢٨  ,    ٢٩٠  ,    ٢٩٣   
 .  ٣٤٠ -   ٣٤٢   

                                    ژان چهارم (پادشاه پرتغال) [ژان دوم، 
                    دوك هشتم براگانزا]:    ١١٥   .  
                 ژاندارمري روسيه:    ٤٣٦  ,    ٤٤٣   .  
                      ژبلن، آنتوان كورت دو:    ٢٣٦ .    

         ژربتسوف:    ٤٣٦   .  
         ژزوئيتها ←                 يسوعي (فرقه).  

     ژنو:   ٥١   .  
        ژوپيتر:   ٧٦   .  

  س 
                      ساپلينبورگ (كنتنشين):    ١٧٦   .  

      ساپوري  ,         آرماندو:    ٨٧ -  ٨٨   .  
                 ساختار نظاميگرا:    ٤٥٩   .  
              ساختهاي مدني:    ٣٩٩   .  

      سادات:     ٣١٢   .  
                              سادلي هاوس (كاخ خاندان بريجس):  

  .   ٢٨  
         سارديني:    ٤٥٥   .  

            ساري, كارل:    ٤٥٠   .  
      سازمان                              اطلاعاتي بريتانيا [اينتليجنس 

        سرويس]:   ٩٠  ,    ٢٨٤ -   ٢٨٥  ,    ٢٨٨ -

  , ٢٩٠  ,    ٣١٨  ,    ٣٣٤  ,    ٣٦١  ،    ٣٦٦  ،    ٣٧٨   
  .   ٤٧٤ -   ٤٧٥   

                        سازمان اطلاعاتي دانمارك:    ٣٨٩   .  
                        سازمان اطلاعاتي يهوديان:    ٢٨٨  ،    ٣٠٠   .  

                 سازمان ملل متحد:    ١٦٥   .  
                سازمانهاي مخفي:   ٤٣  ،   ٥٩  ،   ٩٨  ,    ١٢٥ ،  
  ، ١٣٨  ,    ١٣٩  ,    ١٤٢  ,    ٢٤٨  ,    ٤٣٧  ،    ٤٤٠   

  .   ٤٦٥   
 س                        اسانيان (خاندان، دولت):   ٧١ -  ٧٣ ,  

  .   ٣٤١   
                      ساسكس (ساكسون جنوبي):    ١٧٣   .  

                            ساسكس، دوك [اگوستوس فردريك] 
               (پسر جرج سوم):   ٢٣  ،    ٢٠٠  ،    ٢١١ ،  

  .   ٢٠٦ -   ٢٠٧  ،    ٤٦٦   
                      ساكس- گوتا (دوكنشين):    ٤٦٧   .  

                  ساكسون (دوكنشين):    ١٧٧ -   ١٧٩   .  
                ساكسون (قبيله):   ٨٢  ،    ١٧٢  ،    ١٧٤ -

  .   ١٧٦  ,    ١٧٨ -   ١٧٩  ،    ٣٨٨   
            ساكسون جنوبي  ←          ساسكس.  

            ساكسون شرقي ←         اسكس.  
            ساكسون غربي ←         وسكس.  
                 ساكسونهاي قديمي:    ١٧٣   .  

                          ساكسوني (منطقه، دوكنشين):    ١١٣ ,  
  , ١١٦  ,    ١٧١  ,    ١٧٧ -   ١٨٠  ,    ٣٨١  ,    ٣٩٨   
  , ٤١١  ,    ٤١٣  ,    ٤١٥  ,    ٤٥٥  ,    ٤٥٧  ,    ٤٦٣   

  .   ٤٦٧   
                         ساكسوني [وتين] (خاندان):    ١٧٩   .  
              ساكسوني سفلي:    ١٧٩  ,    ٢١٢  ,    ٣٨٦ ,  

  .   ٤٤٩   
              ساكسوني عليا:  ١  ٤٥   .  

       ساگرش:    ١٥٩   .  
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               سالتيكوف، سرگي:     ٤٢٨   .  

          سالزبورگ:    ١٠٠   .  
               سالومون, حايم:    ٢٣٢  ,    ٢٤٣ -   ٢٤٥   .  

               سالي (خاندان):    ١٧٦   .  
             سالي (قبيله):     ١٧٦   .  

                     ساليسبوري [سالزبوري]         (منطقه):  
  .   ١٨٧  ,    ١٨٩   

ّ             ساليسبوري، ارل او ل [س ر رابرت                  
                          سيسيل، ويسكونت كرانبورن]:    ٣٧٧   .  

                  ساليسبوري، لردهاي ←       سيسيل  
           (خاندان).  

                                   ساليسبوري، ماركيز سوم [رابرت آرتور 
                      تالبوت گسكوين سيسيل]:   ٣٧   .  

            سامرست، دوك ←                   سيمور (خاندان).  
                              سامرست، دوك ششم [چارلز سيمور]:  

  .   ٢٥  
             سامرست، هنري ←                بوفورت، دوك.  

        سامريه:    ٣٢٠   .  
              سامسون, هرتس:    ١٨٢   .  

                     ساموئل, ماركوس (س ر):    ٢٩٩   .  
                        سانتا هرمانداد (سازمان ب      رادري 

      مقدس):     ١٦١   .  
                   سانتانگل (خاندان):    ٢٨٩   .  

                سانتانگل, لويي:    ١٦٠  . 
                سانچز (خاندان):    ٢٨٩   .  

               سانچز, گابريل:    ١٦٠   .  
             ساندرسن، جان:     ٣١٠   .  

                                 ساندرلند، ارل سوم [چارلز اسپنسر]:  
 .  ٢٧  ،   ٣٩  

                   ساندرلند، ارل پنجم ←                مارلبورو، دوك 
      سوم.  

                 ساندرمانيا, دوك:    ٢٠٩   .  
ّ       ساندويچ، ارل او ل [ادو            ارد مونتاگ]:                 

   .    ١٤٢ -   ١٤٣  ،    ١٤٥   
                                ساندويچ، ارل چهارم [جان مونتاگ]:  

   .    ٢٢٤  ,    ٢٣٠  ،    ٤٢٥   
                سانديس, ويليام:    ١٤١ -   ١٤٢   .  

                 سانسكريت (زبان):    ٤٧١ -   ٤٧٢   .  
        سانسور:    ٤٠٦   .  

               سانسون، نيكلاس:    ٣٥٩   .  
      ساوي:    ١٥٤   .  

              ساير، آنتوني:   ١٩  ,   ٢١  ,   ٢٥  ,    ٢٠٨  . 
              ساير, رونالد:    ١٠٤   .  

     سبا:    ٤٧١   .  
              سباستيان [دن س            باستيان، دم 

                            سباستيانو] (پادشاه پرتغال):    ٢٩٣ ،  
  ، ٣١٢  ،    ٣٤٢ -   ٣٤٣  ،    ٣٤٥  ،    ٣٥٩  ,    ٣٧١   

  .   ٣٩٠   
                 سباستيان دروغين:    ٣٤٢   .  

             سباستيانيسم:    ٣٤٢   .  
             سبته [سيتا]:    ١٥٩   .  

        سبزوار:    ٣٢٦   .  
                            سپاهيان (سوارهنظام عثماني):    ٣١٠   .  

          سپيد اردو ←            آق اردو.  
                    ستون- واتسون, هيو:     ٤٢٥  ,    ٤٣٢ ،  

   .    ٤٣٤   
       سحر/ سا   حر ←                  جادو، جادوگري.  

      سدوم:    ٢٧٩   .  
              سدومي (لواط):    ٢٧٩   .  

                         سدههاي ميانه/ قرون وسطي:   ٥٩ -  ٦١ ,  
  ، ٦٣ -  ٦٥  ,   ٦٧ -  ٧٠  ,   ٨٠  ,   ٨٧ -  ٨٨  ،    ١٦٢  

  .   ٣٢٩  ،    ٤٠٨   
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                               سديدالسلطنه كب ابي [بندرعباسي]، 

             محمدعلي خان:    ٣٤٠ .    
                          سرا (پايتخت خانات قبچاق):    ٢٦٢ -

   .    ٢٦٣  ،    ٢٧٦   
      سراب:   ٧٤   .  

                       سراي كهنه [سراي باتو]:  ٣  ٢٦  . ←       سرا. 
                     سراي نو [سراي بركه]:    ٢٦٢  . ←        سرا.  

                      سرپرست كاخهاي سلطنتي:   ٣٢   .  
           سرخپوستان:    ٢١٤  ,    ٢٢٠ -   ٢٢١  ,    ٢٢٣ -

  .   ٢٢٨  ,    ٢٣٩  ,    ٤٥٨   
                                سردار اسعد بختياري [عليقلي خان]:  

  .   ٤٧  ,    ٣٧٤  
               سرداق [كريمه]:    ٢٦٥   .  

            سررشتهداري:   ٢٨  ,   ٢٩  ،    ١٤٣  ،    ٣٣٨   .  
                 سرزمينهاي اسلامي:   ١٥  ,   ٧٠ -  ٧١ ,  
  ٩٠ -  ٩١  . ←     اسلا               م؛ دنياي اسلام؛ 

           مسلمانان.  
                سرزمينهاي سفلي:    ١٦٣  ,    ٢٩٤   .  

         سرشماري:    ١١٨   .  
     سرف:   ٨٢  ,   ٨٤  ,    ١٦٩  ,    ٣٨٤  ,    ٤٠٥ ,  

   ٤٢٤  ,    ٤٥٩  . ←          سرواژ.  
                  سرمايهداري تجاري:   ٨٨   .  

       سرواژ:    ٤٠٥ -   ٤٠٦  ,    ٤٥٩  . ←         سرف.   
      سروي:    ٤٠٥  . ←        سرف.  

              سرويس اطلاعاتي ←           اطلاعاتي، 
                       سازمانها و فعاليتهاي.  

            سرويس اطلاعات               ي ملكه اليزابت 
                          [سرويس مخفي علياحضرت ملكه]  

←                            سازمان اطلاعاتي بريتانيا.  
                  سرويس سياسي عراق:   ٩٠   .  

              سزار (عنوان):    ٢٧٥   .  

                             سعدي شيرازي, مصلحالدين (شيخ):  
  .   ٢٨٣   

           سفارتخانه:    ٢٨٦   .  
          سفتهبازي:    ٢١٣  ,    ٢٤٤  ,    ٢٨٠   .  

             سفير/ سفارت:   ٣٨  ,   ٤٠  ,   ٤٣  ,   ٤٩ -  ٥٠ ,  
  ، ١٠٦  ,    ١٢٤  ,    ١٢٨  ,    ٢٣٤  ,    ٢٧٩   

  ، ٢٨٢ -   ٢٨٣  ,    ٢٨٧  ,    ٣٠٣  ,    ٣٠٦  ,    ٣٠٨   
  , ٣١٤ -   ٣١٥  ,    ٣٢٢  ,    ٣٣٦  ,    ٣٤٠  ,    ٣٤٨   
  , ٣٥٠  ,    ٣٥٢  ,    ٣٦٣  ,    ٣٧١  ,    ٤٠٢  ,    ٤٠٩   

  .   ٤١٣  ,    ٤١٦  ,    ٤٢٦  ,    ٤٣١ -   ٤٣٢  ,    ٤٧٣   
          سكولاريسم:    ١١٦ -   ١١٧  ,    ١٦٢  ,    ١٨٠   .  
                             سكوندا، ژاك دو [بارون لابرد]:   ٤٥   .  

                             سكوندا، ژان باتيست دو [بارون 
          منتسكيو]:   ٤٥   .  

                     سكوندا، شارل لويي دو ←           منتسيكو. 
     سكه:   ٤٦  ,    ١٢٨  ,    ١٣٢  ,    ١٥٨  ,    ٢٥٥ ,  
  .   ٢٦٩  ,    ٢٩٤  ,    ٣١١  ,    ٣١٤  ,    ٤٤٩   

              سلتي (قبايل):    ١٧٥  ,    ٢٥٥   .  
                       سلجوقي (خاندان، دولت):   ٧٥  ،    ٣١١    .   

                         سلطان (نهاد دوران صفوي):   ٧٤   .  
                سلطانزاده خانم:    ٣٤٣   .  

             سلطنت مشروطه ←                مشروطه (نظام، 
                حكومت، سلطنت).  

                    سلطه دولت بر كليسا:    ٤٠٠   .  
                  سليگمان (خاندان):  ٤ ٩   .  

               سليگمان, كورت:   ٩٤ -  ٩٧  ,    ١٠٠  ,    ١٠٦ ,  
- ١٢٠  ,    ١٢٢ -   ١٢٣  ,    ١٢٥ -   ١٢٦  ,    ١٣٠   

  .   ١٣١  ,    ١٤١ -   ١٤٢  ,    ٣٠٤  ,    ٤٧٠ -   ٤٧٤   
ّ                   سليم او ل (سلطان عثماني):    ٣٠١ ,         

  .   ٣٠٣ -   ٣٠٤  ,    ٣٣١  ,    ٣٣٥   
ّ                   سليم دو م (سلطان عثماني):    ٣٠١ -       



   ٥٣٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
  , ٣٠٢  ,    ٣٠٥ -   ٣٠٩  ,    ٣١٤  ،    ٣٤٥ -   ٣٤٦   

  .   ٣٥١ -   ٣٥٢  ,    ٣٧٩   
                   سليمان (شاه يهود):   ١٦  ,   ١٩  ,   ٢٤  ,   ٦٣ ،  
 .  ٦٧  ,   ٣٩ ١  ,    ١٤١  ,    ١٥٣  ,    ٢٠٠  ،    ٢٠٩  
ّ            سليمان، شاه [شاه صفي دو م] (پادشاه                        

        ايران):   ٤٧  ،   ٧٤  ،    ١٨٥  ،    ٣٩٠   .  
ّ                          سليمان او ل [سليمان قانوني، سليمان          

                            محتشم، سليمان باشكوه، سلطان 
                           سليمان خان] (سلطان عثماني):  

- ١٠٧  ,    ١٦٤  ،    ٢٧٩  ،    ٣٠١ -   ٣٠٥  ،    ٣٠٧   
  , ٣٠٨  ،    ٣١١  ،    ٣١٤  ،    ٣١٩  ،    ٣٣٥  ،    ٣٣٩   

   .    ٣٤١  ،    ٣٥١ -   ٣٥٥  ،    ٣٦٧  ،  ٠  ٣٧   
                      سليمان بن اسحاق راشي:    ٢٩٦   .  
                              سليمان بن يائيش [آلوارو مندس، 

              سليمان طبيب]:    ٢٨٤  ,    ٢٩٣  ,    ٣٠٩ ،  
  .   ٣١٥ -   ٣١٧  ،    ٣٧٥ -   ٣٧٨  ،    ٤٧٠   

                    سليمان خليفه شاملو:    ٣٤٤   .  
                             سليمان شيخاوند، سيد [سيد بيگ 

        كمونه]:    ٣٤٤   .  
        سمرقند:    ٣٢٣ -   ٣٢٤   .  

        سناباد:    ٣٢٦  . 
           سنان پاشا:    ٣١١   .  

            سنپطرزبورگ:    ٤١١ -   ٤١٤  ,   ١٧ ٤ ,  
- ٤٢٢ -   ٤٢٣  ,    ٤٢٧ -   ٤٢٨  ,    ٤٣٢  ,    ٤٣٥   
  ، ٤٣٦  ,    ٤٣٨  ,    ٤٤٠  ,    ٤٤٣ -   ٤٤٤  ,    ٤٦٢   

  .   ٤٧٠ -   ٤٧١   
               سنت/ سنتگرايي:   ١٨  ,   ٦٨  ,    ١٤٤ ,  

  , ٢٠٧  ,    ٢٦٦  ,    ٢٨٥  ,    ٤٠٠ -   ٤٠٢  ,    ٤٠٦   
 .  ٤٢٢  ،    ٤٢٥  ,    ٤٥٧  ,    ٤٧٩   

           سنجاقبيگي:    ٣٠٤   .  
                          سنجكين [سنيواشيم] (فرقه):    ٤٧١   .  

        سنخوزه:    ١٥٢   .  
     سند:    ٢٨٢   .  

           سندومينگو:    ٢٤٥   .  
          سنژرمن، كن               ت [سيمون ولف]:    ٤٢٠ ,  

  .   ٤٥٦  ,    ٤٦٩ -   ٤٧٠  ,    ٤٧٢ -   ٤٧٥   
                 سنفلورنتين, كنت:   ٥٠   .  

         سنگتراش:   ٨١   .  
        سنگكار:   ٦٠ -  ٦٤  ,   ٨٨  ,    ١٥٣   .  

              سنگهاي قيمتي:    ١٢١   .  
                  سنلارنس (رودخانه):    ٢٢٠   .  

                سنهلنا (جزيره):   ٤٧   .  
                سوابيا (منطقه):    ١٠٠  ,    ١٦٦  ,    ١٧٦ ,  

 .  ٤٢٩   
             سوابيا, دوك:    ١٦٦  ,    ٤٢٩   .  

                   سواسو دوليما, جوزف:     ٣٤٣   .  
                            سواسو لوپز، آبراهام اسرائيل 

                              [فرانسيسكو لوپز، بارون آورناس 
             دوگراس دوم]:    ٣٣٨ .    

                                       سواسو لوپز، اسحاق [آنتونيو لوپز، بارون 
                    آورناس دوگراس اول]:    ١٢٨  ،    ٣٣٧   .  

          سوداگران:   ٢٩  ,    ٢٥٥  ,    ٢٦١  ,    ٢٦٨ ,  
  , ٢٧٢ -   ٢٧٣  ,    ٣١٢  ,    ٣١٨  ,    ٣٢٧  ,    ٣٣٥   
- ٣٤٦  ,    ٣٦٠ -   ٣٦١  ,    ٣٨١  ,    ٣٩٦  ,    ٤٠٢   

  ← .  ٤٠٣  ,    ٤٠٧ -   ٤٠٨  ,  ٨  ٤١  ,    ٤٥٩   
               تجارت/ تاجر.   

               سوداگري نظامي:    ٣١٢  ،    ٣١٦  ،    ٣١٨ ،  
    . ٣٢٥  ،    ٣٣٢  ،    ٣٦٠  .    ٣٦٩  ،    ٣٧٨  ،    ٤٠٢   
←                               اسلحه، تسليحات؛ اسلحه آتشين؛ 

                          انقلاب نظامي؛ بردگي نظامي؛ 
                            پيمانكاري نظامي؛ تفنگ؛ توپ؛ 

                              توپچي؛ توپخانه؛ توپريزي؛ جنگ؛ 
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                          جنگافروزي؛ جنگطلبي؛ صنايع 

                         تسليحاتي، صنايع نظامي؛ مه     مات؛ 
           نظاميگري.  

       سودان:   ٣٦   .  
             سورت (بندر):   ٤٧  ,    ٢٩٨  ,    ٣٥٨   .  

         سوردريا:    ٣٢٣   .  
            سوررئاليسم:   ٩٤   .  

       سوريه:   ٣٧  ,   ٩٢  ,    ١٠٦  ,    ١٢٧  ,    ٣٠٤ ,  
  .   ٣٢٠   

                   سوسا [سوزا] (شهر):    ٣٣٧   .  
                      سوسا، آبراهام گومز دو ←          گومز دو 

                سوسا، آبراهام.  
              سوسا، توم دو:    ٣٣٧   .  
              سوسا، ژان دو:    ٣٣٦   .  

                  سوسا، مارتين آلفون       سو دو:    ٣٣٧   .  
                                 سوسياليستهاي انقلابي [اس. ار. ها] 

       (حزب):    ٤٤٣   .  
           سوسياليسم:   ٦٩  ,   ٨٠  ,    ٤٤٠  ،    ٤٤٣  . 

                سوسياليسم رومي:   ٧٦   .  
                 سوسياليسم گيلدي:   ٦٩  ,   ٨٠   .  

        سوفولك:    ٣٢٤   .  
                                   سوفيا آلكسيونا (نايبالسلطنه روسيه):  

  .   ٣٩٥   
                                سوفيا دوروتاي برونسويك- لونبورگ 
ّ     (همسر جرج او ل):    ١٨٠  ،    ٢١٢    .               

ّ    وفيا دوروتاي هانوور (دختر جرج او ل،   س                               
            ملكه پروس):    ٢١٢  ،    ٤٤٩  ،    ٤٥٢    .   
                                سوفيا شارلوت برونسويك (مادر پطر 

ّ     دو م):    ٤٠٧   .    
ّ    سوفيا شارلوت هانوور (خواهر جرج او ل،                                  
            ملكه پروس):   ٤٠  ،    ١٨٦  ،    ١٨٨  ،    ٣٩٧ ،  

   .    ٤٤٨   
ّ    سوفياي پالاتينيت (مادر جرج او ل):                              

  ، ١١٤  ،    ١٨٠  ،    ١٨٦ -   ١٨٨  ،    ١٩٠  ،    ٢١٢   
   .    ٣٩٧   

 س      وكول:    ٣٠٧   .  
                           سوكولي, محمد پاشا [صوقللو] 

                  (صدراعظم عثماني):    ٣٠٦ -   ٣٠٨ ،  
  .   ٣١١  ،    ٣١٣  ،    ٣٦٤   

        سولفور:    ٣٢٧   .  
                       سوليوان, جان (سرلشكر):    ٢٢٠   .  

         سوماترا:   ٤٧   .  
               سومبارت, ورنر:    ١٠٩  ,    ٢٤٤   .  

                                  سونفلس، الوييس [حييم ليپمن پرلين] 
         (بارون):   ٤٤  ،    ٤٢٤ .      

                           سوئد (سرزمين، مردم، دولت):    ١١٠ -
  , ١١٣  ,   ١٦ ١  ,    ١٢٣ -   ١٢٤  ,    ١٧١  ,    ١٧٨   
  , ٢٠٩  ,    ٢٦٣ -   ٢٦٤  ،    ٣٢٥  ,    ٣٣٨  ,    ٣٦٥   
- ٣٧٢  ,    ٣٨٠  ,    ٣٨٣ -   ٣٨٤  ,    ٣٨٨  ,    ٣٩٦   
  , ٣٩٨  ,    ٤١٢  ,    ٤١٩  ,    ٤٢٥ -   ٤٢٦  ,    ٤٣١   

  .   ٤٥٠  ,    ٤٥٧  ,    ٤٦٨   
      سويس:   ٤٧  ,   ٩٤  ,    ١١٥  ,    ٢٣٢  ,    ٢٣٥ ,  

  .   ٣١٤  ,    ٤٣٩  ،    ٤٦٥   
                سويفت, جاناتان:   ٣٠  ,   ٣٢  ,   ٤١   .  

                سويل [اشبيليه]:    ٣٣٠   .  
                                سياح/ سياحت (جهانگرد/ جهانگردي):  
  , ٣٢  ,   ٣٧ -  ٣٨  ,   ٤٠  ,   ٤٦ -  ٤٧  ,   ٤٩  ,   ٦٢  
  , ١٠٦  ,    ١١٩  ,    ١٢٦  ,    ١٢٩  ,    ١٥١  ،    ١٩٠   
  ، ٢١٢  ,    ٣٠٤  ,    ٣٢٤  ،    ٣٣٧ -   ٣٣٩  ،    ٣٥٦   

  .   ٣٧٤  ،    ٣٩٠  ،    ٤٧٦   
             سياست خارجي:    ١١٤  ,    ٢٣٨  ,    ٢٧٢ ,  

  , ٣٠٧  ,    ٣١٠  ,    ٣١٣  ,    ٣٢١  ,    ٣٤٦  ,    ٤٣٠   
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  .   ٤٥٦  ,    ٤٦١  ,    ٤٧٠   

              سيبر (خانات):    ٢٧٠  ،    ٣٧٩   .  
       سيبري:    ٢٦٧  ,    ٣٢٢  ,    ٤٠٦  ,    ٤١١  ,    ٤١٣ ,  

  .   ٤٢٨  ,    ٤٣٩   
           سيتينگ لين:     ٣١٨   .  

                سيدنهام, توماس:    ١٤٦   .  
                   سيدني, فيليپ (س ر):    ٢٩٢   .  

        سيرجان:    ٣٤٠   .  
               سيسيل (جزيره):    ١٦٤  ،    ١٦٦  ،    ٣١٩ ،  

   .    ٤٧٦   
                         سيسيل [لردهاي ساليسبوري] 

          (خاندان):    ٢٨٥  ،    ٢٩٢ -   ٢٩٣  ,    ٣٧٢ ،  
  .   ٣٧٧   

                  سيسيل، رابرت (س ر) ←             ساليسبوري، 
ّ    ارل او ل.       

                               سيسيل، ويليام (س ر) [لرد بورلي]:  
  , ٢٧٩  ،    ٢٨٥ -   ٢٨٧  ,   ٩٤ ٢  ,    ٣١٥  ,    ٣١٨   
  , ٣٥٩ -   ٣٦٠  ,    ٣٦٣  ,    ٣٦٦  ,    ٣٧٠ -   ٣٧١   

 .  ٣٧٤  ،    ٤٠٤   
        سيفليس:    ١٠٣   .  

      سيلان:   ٤٧   .  
        سيلسيا:    ١٩٢  ,    ٤٥٢  ,    ٤٥٥ -   ٤٥٧   .  

                                سيمور [دوك سامرست، ماركيز و ارل 
                   هرتفورد] (خاندان):   ٢٥   .  

                           سيمور, كاترين (همسر فرانسس 
        سيمور):   ٢٥   .  

             سيمور، چارلز ←              سامرست، دوك 
      ششم.  

                    سيمون (حاكم مسكوي):   ٦٦ ٢   .  
                      سيمون پنجم (لرد ليپ):   ٣٩   .  

             سيموئش, ژيل:    ٣٣٦   .  

                 سينا (شبهجزيره):    ١٩٦   .  
      سينما ←                  فيلم و سينما.   

         سيورسات:    ١٣١  ,    ٢٢٧   .  
             سيوري, راجر:    ٣٣٢ -   ٣٣٣  ،    ٣٥٦  ,    ٣٥٩   .  

  ش 
       شاپلو:   ٥٦   .  

        شاپيتر:    ١٥٢  ،    ٢٤٨  ،    ٤٤٣   .  
               شاپيتر رزكروا:    ١٥٢  ,    ٤٤٣   .  

                     شاپيتر كلمنت اميتيه:    ١٥٢   .  
             شادي بيگ (خان          قبچاق):    ٢٦٧   .  
            شارتره، دوك ←                  اورلئان، دوك. 

                           شاردن، ژان [س ر جان شاردن]:   ٤٧ ،  
  .   ٣٩٢   

          شارژدافر:    ١٥٢   .  
                          شارل نهم (پادشاه فرانسه):    ١٠٣ -   ١٠٤ ,  

  .   ٢٨٧   
                                    شارلماني (شاه فرانكها، امپراتور روم 
      مقدس):     ١٧٣ -   ١٧٥  ,    ٣٨٨  ,    ٤٥٠   .  

                     شارلوت (ملكه روسيه):    ٤٠٧   .  
      شاعر:    ١٤٣  ,    ١٤٧ -   ١٤٨  ,    ١٨٧  ,   ٩٠ ١ -

  , ١٩١  ,    ٢١٥  ,    ٢٣٤  ,    ٢٨٦  ,    ٢٩٢   
 .  ٤٤٢ -   ٤٤٣   

             شاعر درباري:    ٢٣٤   .  
ّ                شافتسبوري، ارل او ل [آنتوني اشلي                  

       كوپر]:   ٣٤  ،   ٥٦  ،    ١٤٢ -   ١٤٣  ،    ١٤٥ -
     .      ١٤٨  ،    ١٨٥  ،    ٢٩٩  ،    ٣٧٢   

                                  شافتسبوري، ارل چهارم [آنتوني اشلي 
       كوپر]:    ٣٧٢   .  

                                شافتسبوري، ارل نهم [آنتوني اشلي 
                           كوپر]: [آنتوني اشلي كوپر]:    ٢٩٨  . 
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    شافت                            سبوري، ارل دهم [آنتوني اشلي 

       كوپر]:    ٢٩٨   .  
              شافعي (مذهب):    ٢٦٢   .  

              شامفور (كاخ):    ٤٧٢   .  
             شاملو (ايل):    ٣٤٤   .  

                شاندوس, لردهاي:   ٢٨   .  
                    شاندوس، دوك (عنوان) ←        بريجس 

            (خاندان).   
ّ                شاندوس، دوك او ل [جيمز بريجس،               
                            بارون شاندوس سادلي، ويسكونت 
                        ويلتون، ارل كارناروان]:   ٢٧ -  ٣١ ،  

      . ٣٧٣   
ّ                شاندوس. دوك دو م [هنري بريجس،               
                   ماركيز كارناروان]:   ١٣  ،   ٢٢  ،   ٢٤ ،  

  .   ٢٩ -  ٣٠  ،    ٣٧٣  
                             شاندوس، دوك سوم [جيمز بريجس، 

                   ماركيز كارناروان]:   ٢٣  ،   ٢٩  . 
ّ           شاندوس سادلي، بارون او ل [س ر جان                       

        بريجس]:   ٢٨   .  
                              شاندوس سادلي، بارون پنجم [گري 

        بريجس]:   ٢٨   .  
                        شاندوس سادلي، بارون نهم ←  

ّ     دوك او ل.           شاندوس،      
            شانو, پيير:    ١٢٤   .  

                شاو، استانفورد:    ٢٧٥  ,    ٢٧٩  ,    ٣٠١ ،  
 .  ٣٠٣  ,    ٣١١  ,    ٣١٣  ,    ٣٧٠  ,    ٤١٥  ,    ٤٢٤   

             شاه اورشليم:    ١٩٨  ،    ١٦٣  . ←          بالدوين 
ّ                   او ل؛ بالدوين دو م؛ فالك پنجم؛ گاي               ّ  

           لوزيناني.  
            شاه- خدايي:   ٧٦   .  

                       شاه داوودي [رش گلوتا]:    ٣٣٠  . ←  

                   شاهزادگان داوودي.  
                    شاه سلطان حسين (پادش           اه ايران):   ٧٥ ,  

  .   ٣٨٥   
ّ   شاه صفي دو م ←                 سليمان، شاه.             

                       شاه علي ميرزا استاجلو:    ٣٥٣ -   ٣٥٥   .  
                  شاهزادگان داوودي:    ٣٠٠  . ←  
                        خاندانهاي حاخامي؛ داوود 

                                  (خاندان)؛ شاه داوودي (رش گلوتا).  
                    شاهقلي خان استاجلو:    ٣٤٥   .  

                          شاهوردي سلطان زياد اوغلي:    ٣٥٠   .  
                 شاهي (واحد پول):    ٣٦٨   .  

     شاهين                  گراي (خان كريمه):    ٢٦٩   .  
        شايلوك:    ٢٨٤   .  

          شرقشناسي:    ٢٦١  ،    ٣٧٣   .  
                شرلي (برادران):    ٣١٢  ,    ٣٧٤  ,    ٣٧٧ ,  

  .   ٣٨٥   
                  شرلي، آنتوني (س ر):     ٣٣٢  ,    ٣٧٤  ,    ٣٧٦ ,  

 .  ٣٧٧   
             شرلي, توماس:    ٣٧٧   .  

                  شرلي, رابرت (س ر):    ٣٣٢  ،    ٣٧٤  ،    ٣٧٧  . 
              شرلي، واشنگتن ←              فررز، ارل.  

       شروان:    ٣١٢  ,    ٣٤٨ -   ٣٥١  ,    ٣٥٥  ,    ٣٥٧ ,  
  .   ٣٦٣  ,  ٥  ٣٦  ,    ٣٧٣  ,    ٣٨٨  ,    ٣٩١   

                      شرودر، فردريك لودويگ:    ٤٦٧  . 
              شرودر, ك. ن.:    ٤٦٧   .  

                              شريوزبوري، دوك [چارلز تالبوت]:  
  .   ٣٩٧   

          ششت ناسي:    ٢٩٥   .  
       شفيلد:   ٦٣   .  

             شقاقي (ايل):   ٧٤   .  
                   شكار (شيوه معيشت):    ١٦٨   .  
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                شكسپير, ويليام:   ٦٥  ،    ٢٨٤   .  

     شكي:    ٣١٢   .  
              شكيبايي ديني:    ١٤٧ -   ١٤٨   .  

                  شلزينگر (خاندان):    ٢٩٦   .  
                  شلزينگر، بنجامين:   ٤٤ .  

       شلزينگر                         , ماركوس [ماركس شلزينگر]:  
  .   ٤٤  ،    ١٨٣  ،    ٤٣٠  

        شلسويگ:    ١٧٣  ,    ٣٨٦  ,    ٣٨٨ -   ٣٨٩ ،  
  .   ٤٧٠   

                   شلسويگ، دوك [جان]:    ٣٨٩  . 
                                شلسويگ- هلشتاين- گوتورپ (خاندان)  

←                     هلشتاين (خاندان).  
         شماخي:    ٣١٢  ,    ٣٤٨ -   ٣٥١  ,    ٣٥٣ ,  
  .   ٣٥٥  ,    ٣٦٣  ,    ٣٦٥  ,    ٣٦٨  ,    ٣٨٧   

             شمال آفريقا:    ١٠٢  ,   ٠٦ ١  ,    ١٦٤  ,    ٢٨٩ ,  
  , ٢٩٣  ,    ٢٩٦  ,    ٣١٢  ,    ٣٢٨  ,    ٣٣٩  ,    ٣٤٢   

  .   ٣٥٩  ,    ٣٧١  ,    ٤٥٩   
                شمعون بن يوحاي:   ١٥   .  

                           شموئيل بن داوود بن نحمياس:    ٢٩٦   .  
             شنان، ج. ه.:    ٢٤٧   .  

            شنبه بازار:   ٩٥   .  
                شوارتس, برتولد:    ٣٢٧   .  

                     شوارتس, يوهان گئورگ:   ٥١  ،    ٤٢٢ ،  
  .   ٤٦٢   

                            شواسول, اتين فرانسوا (دوك):    ٤٧٠ ,  
  .   ٤٧٣   

        شوراي با              يارها (دوما):    ٤٠١  . ←        دوماي 
          بايارها.  

                              شوراي برنامهريزي ايست آنجليا:    ٢١٩   .  
              شوراي بزرگان:    ٢٦٤   .  

                             شوراي تجارت و پلانتكاري خارجي:  

  .   ١٤٧   
           شوراي جنگ:    ٤١٣   .  

                       شوراي حكومتي ماساچوست:    ٢١٢   .  
                              شوراي مشاورين پادشاه يا ملكه:   ٣١ -

  .   ٣٢  ,   ٤٤  ،    ١٠٧  ،    ١٩٠  ،    ٢٩١ -   ٢٩٢  
                شوراي نيابتسلطنت :     ١٩١   .  

                             شورايعالي درجه سي و سوم آئين 
        اسكاتي:    ٢٤٥  ،    ٢٥٢  ،    ٤٤٣  . ←  
                        اسكاتي كهن، طريقت؛ بزرگ 

                                فرمانرواي بااختيار طريقت اسكاتي 
      كهن.  

      شورش:   ١٦  ,    ١٠٢  ,    ١٣٦  ,    ١٨٢  . 
             شورش ايرلند:    ٢٩٢   .  

               شورش چهل و پنج ←                قيام جاكوبيتي 
    سال     ١٧٤٥   .  

         شورش سال     ١٥٧٢        هلند:    ٢٨٧  . 
         شورش سال     ١٥٨٣      ينگي       چريها:    ٣١٤   .  

         شورش سال     ١٦٤٠          پرتغال:    ١١٥   .  
              شورش كثافتها:   ٨٩  . ←            كثافتها.  

                  شورشهاي انگلستان:    ١٣٦   .  
                   شورشهاي جاكوبيتها:   ٣٥  ،    ١٨٢ ,  

  ← .  ٢٠٦ -   ٢٠٧  ،    ٢٤٦  ،    ٤١٥   
            جاكوبيتها.  

                  شورشهاي ضد يهودي:    ١٠٢  ,    ١٨٢   .  
                شورشيان آمريكا:    ٢٢٢  ,    ٢٣١   .  

      شوروي ←                     اتحاد جماهير شوروي 
         سوسياليست     ي.   
      شوره:    ٣٢٧  ,    ٣٣٢   .  

     شوش:    ٣٣٧   .  
       شوشتر:    ٣٨٥   .  
       شولنر:    ٤٢٧   .  



   ٥٣٩           فهرست اعلام 
             شومبرگ- ليپ:   ٣٩   .  

                      شونبورن, يوهان فيليپ:    ١٨٣  ,    ١٨٥   .  
                    شوننبرگ، فرانتس وان ←          بلمونت، 

                ياكوب آبراهام.  
          شووينيسم:    ٢٦٥   .  

                       شويسكي, واسيلي (كنياز) ←         واسيلي 
                     چهارم (تزار روسيه).  

                 شهرداري/ شهردار:   ٧٤  ،   ٩٠  ،    ١٣٥ ,  
  .   ٥٢ ٢  

                 شهرزاد (سمفوني):    ٣٨١   .  
          شهرنشيني:   ٧١  ,   ٧٧ -  ٧٨  ,   ٨٨   .  

                شهروندي/ شهروند:    ٨٢ -  ٨٣  ,    ١٨٨ ,  
  .   ٢٣٣   

                        شهزاده بااختيار رزكروا:    ١٥٢   .  
               شهزاده رزكروا:    ١٥٢   .  

                          شهسوار/ شهسواران/ فرقههاي 
         شهسواري:   ٢٨  ,   ٣٠  ،   ٤٠  ،   ٤٨  ،   ٥٣ ،  

  , ٦٠ -  ٦١  ،   ٩٨  ،    ١٢٠  ،    ١٣٥  ،    ١٣٨  
  , ١٤١  ,    ١٤٩  ,    ١٥٢ -   ١٥٥  ,    ١٥٧ -   ١٧٢   
  , ١٩١  ,    ١٩٤  ,    ١٩٧  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١  ,    ٢٠٣   
- ٢١٠  ,    ٢٤٥  ,    ٢٦٣ -   ٢٦٤  ,    ٢٩١  ،    ٢٩٣   

  , ٢٩٤  ،    ٣١٦  ,    ٣٧٥  ،    ٣٨٣  ,    ٤٠٦   
 .  ٤٣٠ -   ٤٣١  ,    ٤٤٧  ,    ٤٦٣   
                شهسوار آرك نهم:    ٢٠١   .  
                شهسوار اورشليم:    ٢٠١   .  

                 شهسوار بند جوراب ←                 شهسوار گارتر.  
                     شهسوار پادشاه پيروز:    ٢٠٢   .  

               شهسوار پر سرخ:    ١٦١  ,    ٤٦٣   .  
              شهسوار پيروز:    ٢٠٢  . 

          شهسوار پير        وز شرق:    ٢٠٢   .  
                  شهسوار تاج و تخت:    ٢٠٢   .  

               شهسوار جانباز:    ٢٠٢   .  
                  شهسوار حقيقت ناب:    ٢٠٢   .  
                   شهسوار خلوص و نور:    ٢٠٢   .  
               شهسوار رزكروا:    ١٥٢  ,    ٢٠١   .  

             شهسوار رودز:    ٢٠١   .  
                  شهسوار ستاره شرق:    ٢٠١   .  
                  شهسوار ستاره صبح:    ٢٠١   .  
                 شهسوار سنآندريو:    ٢٠١   .  

                      شهسوار سنجان اورشليم:    ٢٠١   .  
  شه                   سوار سنجان فلسطين:    ٢٠١   .  

                  شهسوار سه پادشاه:    ٢٠٢   .  
            شهسوار شرق:    ١٢٠  ,    ٢٠١   .  

                  شهسوار شرق و غرب:    ٢٠١   .  
              شهسوار شمشير:    ٢٠٢   .  

                 شهسوار شهر مقدس:    ٢٠١   .  
                 شهسوار صليب سرخ:    ١٢٠  ,    ٢٠١   .  

                         شهسوار عقاب سفيد و سياه:    ٢٠١   .  
                      شهسوار عقاب و پليكان:    ١٥٢   .  

               شهسوار فلسطين:    ٢٠١   .  
        شهسوار ق     درت:    ٢٠٢   .  

                 شهسوار قسطنطنيه:    ٢٠٢   .  
              شهسوار كابالا:    ٢٠١   .  

              شهسوار كادوش:    ٢٠١   .  
                 شهسوار كوه مقدس:    ٢٠٢   .  

                                شهسوار گارتر (شهسوار بند جوراب):  
  .   ٤٠  ,    ١٣٢  ,    ١٣٥  ،    ٢٩١  

                        شهسوار گذرگاه مديترانه:    ٢٠١   .  
             شهسوار مالت:    ٢٠١   .  

                  شهسوار مرقد مقدس:    ٢٠٢   .  
            شهسوار مرگ:    ٢٠٢   .  

             شهسوار معبد:   ٩٤ ١  ,    ١٩٥  ,    ٢٠١   .  



   ٥٤٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                         شهسوار ميزگرد شاه آرتور:    ٢٠٢   .  

            شهسوار هرم:    ٢٠١   .  
                شهسواران آلماني ←           شهسواران 

         توتوني.  
                              شهسواران آويش [طريقت سنبنديكت 

       آويش]:    ١٥٧  ،    ١٦٢   .  
                شهسواران پرستار ←           شهسواران 

         سنجان.   
                                شهسواران توتوني [طريقت شهسواران 

                           توتوني زائرسراي مريم مقدس]:  
  , ١٦٢  ,    ١٦٦  ,    ١٦٨ -   ١٧٢  ,    ١٩٧  ,    ٢٠١   

    . ٢٦٣ -   ٢٦٤  ,    ٣٨٣  ,    ٤٠٦  ,    ٤٤٧   
             شهسوران رودز ←                  شهسواران سنجان. 
                           شهسواران روم [طريقت كتاب]:    ١٤٩    .   

                            شهسواران سنجان [طريقت سنجان 
                                 اروشليم، پرستاران سنجان اورشليم، 
                                شهسواران پرستار، شهسواران رودز، 
                شهسواران مالت]:    ١٥٥  ،    ١٦٢ -   ١٦٦ ,  

   .    ٢٠٠ -   ٢٠١  ،    ٢٩٣  ،    ٤٣٠ - ١  ٤٣   
                       شهسواران سنجيمز [طريقت 

                      شهسواران سنجيمز شمشير 
             (سانتياگو)]:    ١٦٢  ،    ٣١٦   .  

                   شهسواران سنلازاروس:   ٥٣  ،    ١٦٢    .   
                           شهسواران كالاتراوا (طريقت):    ١٦٢   .  

              شهسواران مالت ←           شهسواران 
        سنجان.  

                       شهسواران مسيح (طريقت):    ١٥٨   .  
                              شهسواران معبد [طريقت شهسواران 

                     فقير مسيح و معبد سليم     ان]:    ١٣٨ ,  
  , ١٤١  ,    ١٥٣  ,    ١٥٥ -   ١٦٢  ,    ١٦٤ -   ١٦٦   
  , ١٦٩  ,    ١٩١  ,    ١٩٤  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١  ,    ٢٠٣   

   ٢١٠  ,    ٢٤٥  ,    ٤٦٣  . ←           شهسواران 
       مسيح.  

                                شهسواران معبد كادوش و مرقد مقدس 
                              سنجان اورشليم، فلسطين، رودز و 

      مالت:    ٢٠٠   .  
       شيادي:   ٤٦  ,   ٥٧  ,    ١٠٠ -   ١٠١  ,    ١٤٠ ,  

  , ١٥٠  ،    ١٩٦ -   ١٩٧  ،    ٢٠٤  ,    ٢٣٨  ،    ٢٤٧   
  ، ٢٨٤  ,    ٣٠٤  ،    ٣٨٥  ،    ٣٩٤  ,    ٤١٩  ،    ٤٥٦   

 .  ٤٦٥  ,    ٤٧٧  ,    ٤٧٩   
                شيادي ميسيسيپي:   ٥٧  ،    ٢٤٧   .  

                       شيباني (خاندان، دولت):        ٣٢٢٠٣٢٣ ،  
   ٣٤٧  . ←                         ازبك (قوم)؛ اسكندر خان 

                            شيباني؛ پيرمحمد خان شيباني؛ 
                            شيبك خان؛ عبداالله خان شيباني؛ 
                             عبدالمؤمن خان شيباني؛ عبيداالله 

              خان شيباني.   
                               شيبك خان [محمد خان] (خان ازبك):  

    . ٣٢٢  ،    ٣٣٣   
              شيخ (در صنف):   ٩٣   .  

                         شيخ علي خان (خان قبچاق):    ٢٥٩   .  
          شيخالاسلام:    ٣٩٦   .  

                    شيخي توپچي (استاد):    ٣٣٤   .  
    شيدل  ,         ناتانيل:     ٤٣٠   .  

       شيراز:   ٤٧  ,    ٤٧٦   .  
               شيطان/ شيطاني:   ٩٩  ,    ١٢٤  ,    ١٢٧ ,  
  .   ١٣٠  ،    ١٤٧  ،    ١٥٦  ,    ٢٨٦  ،    ٤١٢   

            شيطانپرستي:    ١٥٦   .  
             شيعه (مذهب): ←         تشيع.  
           شيعهستيزي:    ٣٠٢  ,    ٤١٤   .  

  شي            لر، فردريك:    ٤٧٧   .  
                   شيلينگ (واحد پول):    ٢٩٤  ,    ٣٦٨ -   ٣٦٩   .  



   ٥٤١           فهرست اعلام 
     ص- ض 

                     صابر، ميرزا علياكبر:    ٤٢٣   .  
           صاحبالسوق:   ٩٢   .  

            صاحبالشرطه:   ٩٢   .  
            صاحبان حرف:   ٧٠  ,   ٧٢  ,   ٧٩ -  ٨٠  ,   ٨٢ ,  

  .   ٨٥  
         صاحبكار:   ٨٩   .  

                      صاحبگراي (خان قازان):    ٢٦٩   .  
       صحافي:    ١٣١   .  

              صحرا (منطقه):    ١٥٩   .  
        صدراعظم ←             نخستوزير.  

  صد                 رالدين خان صفوي:    ٣٤٤   .  
                  صدرالشريعه گيلاني:    ٣٤٣   .  

       صدقات:    ١٢٦  ,    ٤٧٧   .  
             صراف/ صرافي:   ١٦  ,   ٨٨  ,    ١١٩  ،    ١٤٣ ,  

  ، ١٥٥  ,    ١٦٣  ،    ١٨٢ -   ١٨٣  ,    ١٩١  ،    ٢٣٢   
  , ٢٤٣ -   ٢٤٤  ,    ٢٩٣ -   ٢٩٥  ,    ٢٩٧ -   ٢٩٨   

 .  ٣٣٨ -   ٣٤٠  ,    ٤٣٠  ,    ٤٥٠  ,    ٤٥٥   
                           صرافان و رباخواران (گيلد):   ٨٨  . 

                     صفوي (خاندان، دولت):   ٤٧ -  ٤٨  ،   ٧٣ -
- ٧٥  ,   ٩٣  ,    ١٨٥  ,    ٢٨٥ ,     ٢٩١  ,    ٣٠٢  

  , ٣٠٣  ،    ٣١١ -   ٣١٢  ,    ٣١٧  ,    ٣٢٢   
  , ٣٢٥ -   ٣٢٦  ,    ٣٣٢ -   ٣٣٣  ,    ٣٣٥ -   ٣٣٦   
  , ٣٣٨ -   ٣٤٠  ,    ٣٤٤  ,    ٣٤٦  ,    ٣٤٨ -   ٣٥٠   
  , ٣٥٢ -   ٣٥٣  ,    ٣٥٧ -   ٣٥٨  ,    ٣٦٥  ,    ٣٨٠   

 .  ٣٨٥ -   ٣٨٦  ,    ٣٩٠  ,    ٤١٢  ,    ٤١٤   
ّ                        صفي او ل، شاه (پادشاه ايران):    ٣٨٦ -      

  .   ٣٨٧  ,    ٣٩٠   
                          صفي ميرزا دروغين [محمدعلي 

           رفسنجاني]:    ٣٨٥   .  

                          صفيه سلطان (ملكه عثماني):   ٠٩ ٣ -
  .   ٣١٠   

        صقالبه:    ٢٥٦ -   ٢٥٧   .  
                          صلاحالدين (شخصيت نمايشنامه 

        لسينگ):    ١٩٤ -   ١٩٥   .  
                             صلاحالدين ايوبي [الملك الناصر 

                        صلاحالدين يوسف بن ايوب]:    ١٦٣ ,  
  .   ١٩٦  ،    ١٩٨   

          صليب سرخ:    ١٢٠  ،    ١٥٩   .  
               صليب سرخ بابل:    ١٢٠   .  

           صليب سياه:    ١٦٦   .  
             صليب گل سرخ:    ١١٩ -   ١٢٠  ,    ١٢٩   .  
                صليبي/ صليبيها:   ٨٧  ,  ٠  ١٢  ,    ١٥٣ -

  , ١٥٧  ,    ١٥٩ -   ١٦٧  ,    ١٧٠ -   ١٧٢  ,    ١٧٤   
- ١٧٧  ,    ١٨١  ,    ١٨٤ -   ١٨٥  ,    ١٩٤  ,    ١٩٦   
  , ١٩٧  ,    ١٩٩ -   ٢٠١  ,    ٢٠٣  ,    ٢٦٠ -   ٢٦١   
  , ٢٦٤  ,    ٢٧٢  ,    ٢٧٧  ,    ٢٨٥  ،    ٢٨٩  ,    ٢٩٥   
  , ٣٠١  ,    ٣١٢  ,    ٣١٦  ,    ٣٢٨ -   ٣٣٠  ,    ٣٤٢   

  , ٣٥٨  ,    ٣٧١  ,    ٣٧٦  ,    ٣٨٠  ,    ٤٠٣   
   ٤٢٣ -   ٤٢٤  ,    ٤٤٧  ,    ٤٥٠  . ←      جنگ 

                       صليبي؛ شهسوار/ فرقههاي 
         شهسواري. 

                      صنايع تسليحاتي/ صنايع        نظامي:    ١٠٥ ،  
  .   ٣٢٥  ،    ٣٣١ -   ٣٣٢  ،    ٣٧٠   

      صنعت:   ٦٩ -  ٧٠  ،   ٧٣  ،   ٧٨  ،   ٨٢  ،   ٨٩  ,   ٩٥ ،  
  ، ١٠٥  ,    ٢٢٦  ،    ٢٤٠  ،    ٣٢٣ -   ٣٢٥  ,    ٣٢٧   

  .   ٣٣١ -   ٣٣٣  ,    ٣٧٠  ,    ٣٩٣   
          صنعتگران:   ٦٤  ,   ٧٨ -  ٨٠  ,    ٢٤٠  ,    ٢٦٣ ,  

  .   ٣٢٣   
           صنف بنايان ←←←←                گيلد بنايان.  

            صنف/ اصناف:   ٦٤ -  ٦٦  ,   ٦٩ -  ٧٣  ,   ٧٥ -



   ٥٤٢   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
- ٧٨  ,   ٨٠  ،   ٨٢  ,   ٩٠ -  ٩٤  ،    ١٣٩  ،    ١٤١  

  .   ١٤٢   
             صنفي، سازمانه                   ا/ انجمنها/ شركتها:  

  .   ٦٤ -  ٦٥  ،   ٧٠  ،   ٨٤  
     صور:   ٢٤   .  

           صوفي بزرگ:    ٣١١  ,    ٣٥٣  ,    ٣٥٥   .  
         صوفيگري:   ٥٣  ،    ٤٤٠   .  

       صومعه:   ٦٢  ،    ٢٢٣  ,    ٢٨٥  ،    ٣٨٣   .  
       صهيون:    ٤٣٦   .  

          صهيونيسم:    ١٧٢  ،    ٣٣٤  ،    ٤٧٥   .  
          ضد اسلامي:   ١٥  ،    ١٦٠  ،    ٢٧٢   .  

           ضد ايراني:    ٣٠٤  ,    ٣١٣   .  
         ضد شيعي:    ٣٠٤  ,    ٣١١   .  

           ضد عثماني:    ٢٧١  ,    ٢٧٣   .  
     ضد عر    بي:   ١٥   .  

           ضد ماسوني:    ٢٤٢  ،    ٢٤٥  ،    ٢٥٣  ,    ٤٢٨ ,  
  .   ٤٤٠  ,    ٤٤٢   

          ضد يهودي:    ٢٥٣   .  
          ضرابخانه:    ١١٩  ,    ٣١٤  ,    ٤٣٠  ,    ٤٥٩   .  

         ضرب سكه:    ١٥٨  ،    ٢٩٤  ،    ٣١٤  ،    ٤٤٩   .  

  ط 
       طاعون:   ٨٦  ,    ١١٨   .  

          طالعبيني:   ٩٤ -  ٩٥  ،    ١٣١  ,    ١٤١   .  
       طايفه:    ١٢٧  ,    ١٤٤  ,    ١٤٦  ,    ١٦٧  ،    ٢٠٧ ,  

  , ٢٢٠  ،    ٢٥٥  ،    ٢٦٢  ,    ٢٦٥  ،    ٢٦٨  ,    ٣٤٤   
  .   ٣٧٩  ,    ٣٨٨   

       طبرستان  :    ٣٥٠  ,    ٣٨٥   .  
     طبس:    ٣٢٦  . 

     طبيب ←        پزشك. 
         طبيعيات:    ١٢١   .  

          طرابوزان:    ٢٨٥   .  
                  طرح آلباني اتحاد:    ٢١٤  ,    ٢٢٨   .  

         طرح مصر:    ١٨٤   .  
            طرح يوناني:    ٢٦٩  ,    ٤٢٤   .  

       طرخان:    ٢٧٠   .  
                 طريقت اسكاتي كهن ←             اسكاتي كهن 

          (طريقت).  
                    طريقت برادران رحمت:    ٤٧٦   .  

               طريقت جان مقدس ←           شهسواران 
        سنجان.  

        طريقت سا       نتياگو ←           شهسواران 
         سنجيمز.  

                    طريقت سنبنديكت آويش ←  
                شهسواران آويش.  

                    طريقت سنجان اورشليم ←           شهسواران 
         سنجان.   

               طريقت سنلازاروس ←           شهسواران 
           سنلازاروس.  

                      طريقت شهسواران توتوني ←  
                  شهسواران توتوني.  

                    طريقت شهسواران مسيح ←           شهسواران 
       مسيح.  

                    طريقت شهسواران معبد ←      شهسو     اران 
      معبد. 

            طريقت فسلر:    ٤٣٧   .  
               طريقت كالاتراوا ←                      شهسواران كالاتراوا.  

           طريقت كتاب ←                 شهسواران روم.  
                طريقت كهن يورك:   ١٦   .  

            طريقت گارتر ←               شهسوار گارتر.    
                  طريقت مراقبه كامل ←              مراقبه كامل 

         (فرقه).  



   ٥٤٣           فهرست اعلام 
            طريقت مصري:    ٤٧٦ -   ٤٧٧  ,    ٤٧٩   .  

               طريقتهاي روسي:    ٤٢١   .  
               طريقتهاي صليبي ←    شه      سوار/ 

                             شهسواران/ فرقههاي شهسواري.   
                            طريقتهاي ماسوني ايالات متحده 

        آمريكا:    ١٥٢   .  
          طغاتيمور:    ٢٦٩   .  

                    طغاتيموري (خاندان):    ٢٦٩   .  
    طلا:    ١٠١  ,    ١٢١  ,    ٣٠٨  ,    ٣١١  ,    ٣١٤ ,  

  .   ٣٦٨  ,    ٤٦٩  ,    ٤٧٣   
      طنجه:    ٢١٣  ,    ٢٨١  ,    ٢٩٨  ,    ٣٥٨   .  

     طنز:    ٤٢٢ -   ٤٢٣   .  
ّ                        طهماسب او ل، شاه (پادشاه ايران):   ٧٤ ،           
- ٢٨٥  ,    ٣١١ ،     ٣٢٦  ،    ٣٣٤ -   ٣٣٥  ،    ٣٣٩   
- ٣٥٠  ,    ٣٥٢ -   ٣٥٧  ,    ٣٥٩ -   ٣٦١  ,    ٣٦٣   

  .   ٣٦٤  ,    ٣٦٨  ,    ٣٩٠  ,    ٣٩٢  ,    ٤٠٢   
ّ                       طهماسب دو م، شاه (پادشاه ايران):           

  .   ٤١٢   

     ع- غ 
                  عاليجناب خاكستري:    ٤٧٢   .  

           عاملالسوق:   ٩٢   .  
                        عباس افندي [عبدالبهاء]:    ٣٣٤   .  
ّ                        عباس او ل، شاه [شاه عباس كبير]        
                (پادشاه ايران):   ٧٤  ,    ٣١١ -   ٣١٢ ،  

  ، ٣١٧  ,    ٣٢٦ ،     ٣٣٢  ,    ٣٣٨ -   ٣٣٩  ,    ٣٤٧   
  .   ٣٥٨  ،    ٣٧٤  ،    ٣٨١  ،    ٣٩٢   

ّ                        عباس دو م، شاه (پادشاه ايران):   ٤٧ ،         
  .   ٣٩٠   

                   عبداالله خان استاجلو:    ٣٤٨ -   ٣٥١ ,  
  .   ٣٥٣ -   ٣٥٥  ,    ٣٥٧  ,    ٣٦٣  ,    ٣٧٣   

                            عبداالله خان شيباني (خان ازبك):  
  ، ٣١١ -   ٣١٢  ،    ٣٢٢ -   ٣٢٧  ,    ٣٤٧  ,    ٣٦٠   

  .   ٤٠٣   
                   عبدالفتاح گرمرودي:    ٢٨٢   .  

                           عبدالكريم (خان حاجيطرخان):   ٧٠ ٢   .  
                                عبدالمؤمن خان شيباني (خان ازبك):  

  .   ٣٢٣  ,    ٣٢٦   
             عبري (زبان):   ٩٦ -  ٩٧  ,   ٩٩  ,    ١٠٦  ,    ١٣١ ,  
  , ١٨٩  ,    ١٩١  ,    ٣٤١  ,    ٣٥٤  ,    ٤٣٧ -   ٤٣٨   

  .   ٤٧٢   
                             عبيداالله خان شيباني (خان ازبك):  

  .   ٣٢٢  ,    ٣٣٤   
            عتيقهشناسي:    ١٣١ -   ١٣٢  ,    ١٣٦ -   ١٣٧ ,  

 .  ١٤١  ,    ١٤٩   
ّ                   عثمان دو م (سلطان عثماني):    ٣١٠ ,          

  .   ٣١٤   
                عثماني (خاندان،        دولت):   ٣٦  ,   ٤٨  ,   ٧٧ ,  
  , ٩٣  ,    ١٠٢  ,    ١٠٥  ,    ١٠٧  ,    ١١٢  ,    ١١٥  
  , ١٦٤  ,    ١٨٤ -   ١٨٥  ,    ٢٣٥ -   ٢٣٦  ,    ٢٦٩   
  , ٢٧١ -   ٢٧٥  ,    ٢٧٩  ,    ٢٨٢  ,    ٢٨٤  ,    ٢٩٣   
  , ٢٩٥ -   ٢٩٦  ,    ٣٠٠ -   ٣١٧  ,    ٣١٩  ,    ٣٢٣   
  , ٣٢٥  ,    ٣٣٠ -   ٣٣٢  ,    ٣٣٥ -   ٣٣٦  ,    ٣٣٩   
- ٣٤١  ,    ٣٤٣ -   ٣٤٦  ,    ٣٥٠ -   ٣٥٢  ,    ٣٥٤   
- ٣٥٥  ,    ٣٥٧ -   ٣٥٩  ,    ٣٦٣ -   ٣٧١  ,    ٣٧٥   
- ٣٧٨  ,    ٣٨٠  ,    ٣٨٢  ,    ٣٩٦ -   ٣٩٨  ,    ٤٠٢   
  , ٤٠٣  ,    ٤١١ -   ٤١٤ ,     ٤١٨  ,    ٤٢٣ -   ٤٢٥   

  .   ٤٢٨  ,    ٤٤٨  ,    ٤٥٤  ,    ٤٧٠   
    عدد  ٩                   (در فراماسونري):    ٢٣٤   .  

      عراق:   ٩٠  ,    ٣١١   .  
           عرب (قوم):   ١٥  ,   ٣٧  ،    ١٢١  ،    ١٣٠  ,    ٢٦٠ ،  

   ٣٢٩  . ←                   تازي؛ ضد عربي.   



   ٥٤٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
         عربستان:    ٤٧٦   .  

             عربي (زبان):   ٨٩ -  ٩٠  ،    ١٠٦  ،    ١٦٥ ،  
 .  ٢٥٥  ،    ٢٩٤  ،    ٢٩٦  ،    ٣٢٩  ،    ٤٧١ -   ٤٧٢   

            عريضهنويسي:    ١٣١   .  
       عشاير:    ١٦٧  ،    ٢٦٣  ،    ٣٤٦   .  

 ع            صر اليزابت:    ٢٨٥ -   ٢٨٦  ،    ٢٩١  ،    ٢٩٣   .  
                           عصر برون (در تاريخ روسيه):    ٤١٢   .  

            عصر تاريكي:   ٧٨   .  
                              عصر تنظيمات (در تاريخ عثماني):  

  .   ٣١٤   
          عصر جديد:   ٨٦   .  

                            عصر حكومت خواجگان و حرمسرا/ 
                         عصر سلطنت زنان (در تاريخ 

         عثماني):    ٣٠٢   .  
                                عصر درايدن (در تاريخ انگلستان):    ١٤٧   .  

                عقاب دو سر (نماد   ):    ٢٧٥  ,    ٣٩٩   .  
     عكا:    ١٥٥ -   ١٥٦  ,    ١٦٣ -   ١٦٦  ,    ١٩٦ ,  

  .   ٢٨٥   
           علماي ديني ←           روحانيت. 

            علوم اسلامي:   ١٥   .  
                               علوم خفيه/ علوم غريبه/ دانشهاي 

                   سري/ علوم رازآميز:   ٥٢  ،   ٩٤ -  ٩٧ ,  
  , ١٠٣ -   ١٠٤  ،    ١٠٦  ,    ١٢١  ،    ١٢٦  ,    ١٢٩   

  .   ١٣٢  ,    ١٤٤  ,    ٤٧٠   
           علوم ديني:   ١٢  ,   ٣٢  ,    ١٠٧  ,    ١٩١  ,    ٤٢٩ ,  

  .   ٤٣٧   
      عمان:    ٣٤٠   .  

         عمليات دو       جانبه:    ٣١٧   .  
                  عنان، محمد عبداالله:    ١٢٧  ,    ٤٦٧   .  
     عوام ←                         توده عوام؛ مجلس عوام.  

           عوامفريبي:    ٢١٥   ،  

               عيسي مسيح (ع):    ١١٩  ,    ١٨٩  ,    ١٩٦ -
  .   ١٩٧  ,    ٣٢٨  ,    ٣٥٤   

      غارت:   ٥١  ,   ٨٧  ,    ١٦٠  ,    ١٦٨  ,    ٢٢٣ ,  
  , ٢٥٧  ,    ٢٦٤  ,    ٢٧٨ -   ٢٧٩  ,    ٢٨٣  ,    ٢٨٥   
  , ٢٩٢  ,    ٣٠٣  ,    ٣١٤  ,    ٣٤٧  ,    ٣٥١  ,    ٣٨٥   

  .   ٤٠١   
                          غازان خان (ايلخان ايران):    ٢٥٩ .    

                     غربگرايي/ غربگرايان:    ٣٩٢ -   ٣٩٣  ،    ٤٠١ ،  
  .   ٤٠٦ -   ٤٠٧  ،    ٤١٧  ،    ٤٣٩  ،    ٤٤١   
        غرناطه:    ١٦٠  ,    ١٦٢  ,    ٢٩٦  ,    ٣٢٩   .  

                 غروش (واحد پول):    ٣١٤   .  
                     غزالي, ابوحامد محمد:   ٩٠  ,   ٩٢   .  
           غلام/ غلامي:    ٢٥٨  ،    ٢٧٨  ,    ٤٥٩   .  

    غله ←                     تجارت غله و گندم.  
            غنايم جنگي:    ١٥٥   .  

                    غياثالدين علي كاشي:    ٣٤٣   .  
         غيبگويي:   ٩٤  ,    ١٠٢ -   ١٠٣   .  

  ف 
      فارس:    ٢٨٢  ,    ٣٤٢   .  

              فارسي (زبان):   ١٤  ,   ٤٧ -  ٤٨  ,   ٦١  ,   ٦٩ ,  
  , ٨٦  ,   ٩٠  ,   ٩٤  ,    ١٠٥  ,    ١١٩  ,    ١٣١  

  , ١٦٧  ,    ٢٤٩  ,    ٢٥٩  ,    ٢٨٠  ,    ٢٩٦  ,    ٣٣٣   
  .   ٣٣٨  ,    ٣٥٣  ,    ٤٤٠  ,    ٤٦٣  ,    ٤٦٧  ,    ٤٧٢   

     فاس:    ١١٩  ,    ١٢١  ,    ١٢٦  ,    ٢٩٦   .  
                                   فالك پنجم [كنت آنژو] (شاه اورشليم):  

  .   ١٦٣   
               فالكس, مارتين:   ٥٤   .  

             فاي، برنارد:   ٣٧ ٢   .  
        فائوست/           فائوستوس:   ٩٩ ،     ٢٨٦   .  

       فتحعلي                          شاه قاجار (پادشاه ايران):  



   ٥٤٥           فهرست اعلام 
  .   ٢٤٥  ,    ٤٣٣   

      فحشا:    ٢١٦   .  
                      فرابيشر, مارتين (س ر):    ٣١٨  ،    ٣٤٨   .  

       فرارا (        منطقه):    ١٧٥  ,    ٣٧٥ -   ٣٧٦   .  
                      فراماسون ارشد آمريكا:    ٢١٣   .  

                  فراماسونري ايران:    ٢٠٠   .  
                 فراماسونري جديد:   ٢٦  ,   ٦١  ,   ٦٣   .  

                فراماسونري سرخ:    ١٦١ .    
                 فراماسونري عملي:   ١٨  ,   ٦٣  ,   ٦٥  ,    ١٥٠   .  
                                   فراماسونري نظري (فراماسونري نمادين 

          يا نظري):   ١٨  ,   ٢٥  ,   ٥٩  ,   ٦١  ،   ٦٣ ,  
  .   ٦٥  ,   ٦٨  ,    ١٣٨  ,    ١٤١  ,    ١٥٠  

                                    فراماسونري/ فراماسون: اكثر صفحات.   
                  فراماسونهاي سياح:   ٦٢  . ←       بناي 

                        دورهگر/ معمار دورهگرد.  
                              فرانتس استفن [دوك لورن] (همسر 

         ماري ترز)  ←                       فرانتس اول (امپراتور 
           روم مقدس). 

ّ                       فرانتس او ل (امپراتور روم مقدس)          
                         [فرانتس استفن دوك لورن]:   ٤٢ -

  .   ٤٤  ,   ٥٥  ,    ٢٠٤ -   ٢٠٥  ,    ٤٢٤  ،    ٤٥٦  
ّ                    فرانسواي او ل (پادشاه فرانسه):   ٩٨ ,             
  .   ١٠٣  ,    ١٠٥ -   ١٠٧  ,    ٣٠٣ -   ٣٠٤   

ّ                    فرانسواي دو م (پادشاه فرانسه):    ١٠٣   .             
                فرانسوي (زبان):    ١٠٤  ،    ٣١٠  ،    ٣٣٨ ،  

  .   ٣٦٨  ،   ٣٥ ٤  ،    ٤٧١   
                                  فرانسه (سرزمين، مردم، دولت): اكثر 

        صفحات.  
             فرانسه جديد:    ٢٢٥   .  

                  فرانسيسكن (فرقه):    ٢٦٠   .  
               فرانك (قبايل):    ١٧٣ -   ١٧٦   .  

                  فرانك (واحد پول):    ٣٦٨   .  
                 فرانكز (خاندان):    ٢٢٧   .  

           فرانكفورت:    ٢٤٧  ,    ٤٦٣   .  
                   فرانكلين، بنجامين:    ٢١٤ -   ٢١٧  ,    ٢١٩ -

  , ٢٢٠  ,    ٢٢٢  ,    ٢٢٤ -   ٢٢٥  ,    ٢٢٧ -   ٢٣٤   
  , ٢٣٦ -   ٢٣٧  ,    ٢٣٩  ,    ٢٤٠  ,    ٢٤٩  ,    ٢٥٠   

 .  ٤١٤  ,    ٤٢٤   
                فرانكلين, جيمز:    ٢١٦   .  
                  فرانكلين، ويليام:    ٢١٧   .  

                     فرانكن, هنري آندريو:    ٢٤٥   .  
                       فربهان (حكام فلورانس):   ٨٨   .  

                     فردريك (پرنس هلندي):    ٢٠٩  . 
                      فردريك (حاكم هسهكاسل) ←  

ّ                   فردريك او ل (پادشاه سوئد).           
                       فردريك (حاكم هسهكاسل):    ٤٥٥   .  

              فردريك (دوك هل              شتاين گوتورپ) ←  
                             فردريك سوم (پادشاه دانمارك و 

        نروژ).  
                  فردريك (دوك يورك) ←            يورك، دوك 

           [فردريك].  
                                فردريك (نياي خاندان هوهنشتاوفن):  

  .   ١٧٦   
ّ                         فردريك او ل (پادشاه پروس) [فردريك          

                        سوم براندنبورگ و پروس]:   ٤٠ ،  
   .    ١٧٢  ،    ١٨٨  ،    ٣٨٩  ،    ٣٩٧  ،    ٤٤٧ -   ٤٤٩   

ّ                     فردريك او ل (پادشاه سوئد) [فرد    ريك          
           هسه كاسل]:    ٤١٩   .  

                       فردريك اول (شاه سيسيل) ←         فردريك 
ّ                            دو م هوهنشتاوفن (امپراتور روم   

        مقدس).  
ّ                         فردريك او ل (شاه ورتمبرگ) [فردريك          



   ٥٤٦   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
ّ                 دو م دوك ورتمبرگ]:    ٤٣٠  ،    ٤٣٦    .     

ّ                      فردريك او ل [فردريك اوگن] (دوك          
          ورتمبرگ):    ٤٢٩   .  

ّ                      فردريك او ل [فردريك بارباروسا]          
                     (امپراتور روم مقدس):   ٦٦ ١  ,    ١٧٧ -

  .   ١٧٩   
ّ                       فردريك دو م (امپراتور روم مقدس)          

ّ                     [فردريك او ل شاه سيسيل، فردريك           
ّ                دو م هوهنشتاوفن]:   ٨٧  ،    ١٦٣  ،    ١٦٦ -  

 .  ١٦٨  ،    ١٧٩  ،    ١٩٦ -   ١٩٩   
ّ                           فردريك دو م (پادشاه دانمارك و نروژ)          
                         [فردريك هلشتاين گوتورپ]:    ١١٤ ،  

 .  ٣٤٣  ،    ٣٨٩   
ّ                    فردريك دو م (دوك ساكس- گوتا):           

  .   ٤٥٣   
ّ        فردريك دو م (دوك          ورتمبرگ) ←           
ّ                   فردريك او ل (شاه ورتمبرگ).           

ّ                         فردريك دو م [فردريك كبير] (پادشاه          
       پروس):    ١٧٢  ،    ١٩١ -   ١٩٢  ،    ٢١٢ ،  

  ، ٢٣٥  ,    ٢٤٩  ,    ٤١٥ -   ٤١٦  ،    ٤١٩ -   ٤٢٠   
- ٤٢٣ -   ٤٢٤  ،    ٤٢٧  ،    ٤٣٦  ،    ٤٤٩  ,    ٤٥١   
 .  ٤٦٣  ,    ٤٦٥  ,    ٤٧١ -   ٤٧٢  ,    ٤٧٤  ،    ٤٧٧   
                                   فردريك سوم (پادشاه دانمارك و نروژ) 
                         [فردريك هلشتاين گوتورپ]:    ٣٨٥ -

   .    ٣٨٧  ،    ٣٨٩   
                                  فردريك سوم [فردريك ويلهلم وليعهد] 

                              (پادشاه پروس، امپراتور آلمان):  
   .    ٢٥٣   

                            فردريك سوم براندنبورگ (حاكم 
                           برگزيننده براندنبورگ و دوك 

ّ            فردريك او ل (پادشاه        پروس) ←         

       پروس). 
                             فردريك چهارم (حاكم پالاتينيت):  

  .   ١١٣   
                                فردريك پنجم (حاكم پالاتينيت، شاه 
       بوهم):    ١١٣  ,    ١٢٤  ,    ١٨٠  ,    ٤٤٨   .  

ّ         فردريك اگوستوس او ل (حاكم                  
                   برگزيننده ساكسوني) ←          اگوستوس 

ّ                     دو م (پادشاه لهستان).    
ّ         فردريك اگوستوس دو م (حاكم                  

                   برگزيننده ساكسوني) ←          اگوستوس 
                      سوم (پادشاه لهستان).  

                               فردريك لويي (وليعهد بريتانيا):   ١٣ ,  
- ٢٧  ,   ٢٩  ,   ٤٠  ,   ٤١  ,   ٤٩  ,    ٤٥٢  ,    ٤٥٢  

  .   ٤٥٣   
                       فردريك ويلهلم (دوك كورل     ند):    ٤١٠   .  

                            فردريك ويلهلم (دوك هلشتاين):  
  .   ٤٦١ -   ٤٦٢   

                             فردريك ويلهلم (وليعهد آلمان) ←  
                         فردريك سوم (پادشاه پروس، 

                  امپراتور آلمان).  
ّ                 فردريك ويلهلم او ل (پادشاه پروس):                  

  .   ٣٩٨  ,    ٤٤٩  ,    ٤٥٢  ,    ٤٥٤   
ّ                 فردريك ويلهلم دو م (پادشاه پروس):                  

  .   ٤٦١   
                                فردريك ويلهلم سوم (پادشاه پروس):  

    . ٤٠٧   
                                   فردريك ويلهلم هوهنزولرن [برگزيننده 
                                 كبير] (حاكم برگزيننده براندنبورگ 

             و دوك پروس):    ١٧١ -   ١٧٢  ،    ٤٤٧ -
 .  ٤٤٨   

           فردريك هنري                     (پرنس اورانژ و كنت 



   ٥٤٧           فهرست اعلام 
                  ناسو، حاكم هلند):    ٤٤٨   .  

                              فردريك هوهنزولرن (حاكم مرزبان 
                                آنزباخ- بايرويت، حاكم برگزيننده 

             براندنبورگ):    ١٧٠ -   ١٧١ .      
           فردريك هوهن                  زولرن (وارث حكومت 

          بايرويت):    ٤٥٣   .  
ّ                       فرديناند او ل (امپراتور روم مقدس):             

  .   ٢٧٩  ،    ٣٥٤   
ّ               فرديناند دو م (شاه لئون):    ١٦٢   .             

ّ                           فرديناند دو م [فرديناند كاتوليك] (شاه            
ّ              آراگون) [فرديناند دو م شاه سيسيل،                     

                                فرديناند سوم شاه ناپل، فرديناند 
                  پنجم شاه كاستيل]:    ١١٧  ،    ١٦٠ -

   .    ١٦٢  ،    ٢٨٩  ،    ٣٣٠   
                                 فرديناند سوم (امپراتور روم مقدس):  

  .   ٤٥٤   
                                 فرديناند سوم (شاه كاستيل و لئون):  

 .  ٣٣٠   
                                فرديناند ساكس كوبورگ گوتا، پرنس:  

  .   ١١٥   
                          فررز، ارل [واشنگتن شرلي]:   ٢٣   .  

        فرغانه:    ٣٢٣   .  
                 فرقه/ فرقهگرايي:   ١١ -  ١٢  ,   ١٥  ,   ١٨ ,  

  , ٢٥  ,   ٣٠  ,   ٥٢ -  ٥٣  ,   ٥٩ -  ٦٢  ,   ٩٤  ,   ٩٨  
- ١٠٦ -   ١١٠  ,    ١١٩ -   ١٢٠  ,    ١٢٢  ,    ١٢٤   

  , ١٢٥  ,    ١٢٧  ,    ١٢٩ -   ١٣٠  ,    ١٣٤   
  , ١٣٧ -   ١٤١  ,    ١٤٣ -   ١٤٤  ,    ١٤٩ -   ١٥٣   
  , ١٥٥ -   ١٦٧  ,    ١٦٩ -   ١٧٢  ,    ١٨٩  ,    ١٩١   
  , ١٩٤  ,    ٢٠١  ,    ٢٠٣  ,    ٢١٣  ,    ٢٢٨  ,    ٢٥١   
  , ٢٦٠  ,    ٢٩٣  ,    ٣١٦  ,    ٣٣٠  ,    ٣٣٨  ,    ٣٤٢   
  , ٣٨٢  ,    ٤١٠  ,    ٤٢٧  ,    ٤٣٠  ,    ٤٣٧  ,    ٤٤٧   

  .   ٤٦٣ -   ٤٦٤  ,    ٤٦٦ -   ٤٦٨  ,    ٤٧١  ,    ٤٧٦   
              فرقههاي صليبي ←          شهسوار/ 

                            شهسواران/ فرقههاي شهسواري.  
   فرم               ان طلايي رميني:    ١٦٨  ،    ١٨٠   .  

             فرمان عوارض:    ٢٣٠   .  
                                   فرناندو (پسر فيليپ سوم، حاكم هلند):  

  .   ٣٣٧   
             فرنگ/ فرنگي:    ١٩٨  ،    ٢٧١  ،    ٢٨١  ,    ٣٣٠ ،  

  .   ٣٤٣  ,    ٣٥٣  ,    ٣٥٥   
                    فروش القاب و مناصب:   ٣٩  ،   ٤٦  ،    ٢١٧ ،  

  .   ٣٠٥  ،    ٣١٠   
                           فروش زنان و كودكان ايراني:    ٣١٢   .  

                                فروشندگان اجناس دوست دوم (گيلد):  
 .  ٨٨  

     فروغي           ، محمدعلي:    ١٥٢   .  
                فريزر, اينگرام:    ٢٨٦   .  

                          فريزول، آبراهام بن مردخاي:     ٣٧٥   .  
     فريمن             (آزادمرد):   ٦٤  ،   ٨٢   .  

            فساد اخلاقي:   ٥٣  ,    ٣٤٦  ,    ٣٥١   .  
           فساد مالي:    ٣٠٥  ,    ٣١٣  ,    ٣٧٨   .  

                             فسائي, حسن حسيني (حاج ميرزا):  
  .   ٣٤٣   

       فسطاط:    ١٩٩   .  
              فسلر, ايگناس:    ٤٣٧ -   ٤٣٨  ،    ٤٤١   .  
           فقر/ فقير:   ٧٨  ،   ٨٠ -  ٨١  ،   ٨٩ ،     ١١٦ ,  

  ، ١٢٠  ،    ١٢٥  ,    ١٥٨  ،    ١٦٤  ،    ١٨٩  ،    ٢٦٠   
  ، ٢٩٣  ،    ٣١٤  ،    ٣٧٦  ،    ٣٧٩  ،    ٣٩٤  ،    ٤٣٨   

  .   ٤٥٩  ،    ٤٧٥  ،    ٤٧٧   
     فقها ←            روحانيت.  

      فقيه:   ٩٠  ،    ٢٦٢   .  
                              فلاد، رابرت [رابرتوس فلاستيبوس، 



   ٥٤٨   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                           رودلفوس اوترب، آليتوفيلوس، 

                 جواشيم فريزيوس]:    ١٢٤  ,    ١٢٩ -
  .   ١٣٠  ,    ١٣٧ -   ١٣٨  ,    ١٤٠  ,    ١٤٣  ,    ١٤٥   
        فلاندرز:   ٣١  ،   ٥٢  ,   ٧٨  ,   ٨٢  ,   ٠٧ ١  ,    ٣١٩   .  

                 فلزكاران (گيلد):   ٨٨  . 
        فلسطين:    ١٠٢  ,    ١٠٦ -   ١٠٧  ,    ١٢٧ ,  

  , ١٥٣  ,    ١٥٥ -   ١٥٦  ,    ١٦٠  ,    ١٦٢ -   ١٦٧   
  , ١٦٩  ,    ١٧٨  ,    ١٨٩  ,    ١٩٧  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١   

  .   ٢٨٥  ,    ٣٠٤  ,    ٣٣٠   
               فلسفه/ فيلسوف:   ١٤ -  ١٥  ،   ٢٦  ,   ٥٦  ،   ٦٠ ،  
  , ٩٨  ,    ١٠١  ،    ١٢١  ،    ١٢٣ -   ١٢٥  ،    ١٣٠  

- ١٣٨ -   ١٣٩  ,    ١٤٣ -   ١٤٤  ،    ١٤٦  ,    ١٥٠   
  ، ١٥١  ،    ١٨٣ -   ١٨٤  ,    ١٨٨  ,    ١٩٢ -   ١٩٤   
  ، ١٩٩  ،    ٢١٩  ،    ٢٣٤ -   ٢٣٥  ،    ٢٧٤  ,    ٤٠٠   

  .   ٤٥٣  ،    ٤٧٧   
              فلسفي، نصراالله:    ٣١١  ,    ٣٣٢   .  

         فلورانس:   ٤٤  ,   ٧٨  ,   ٨٥  ,   ٨٦  ,   ٨٧  ,    ٣١٦   .  
                               فلوري، آندره هركول (كاردينال):   ٥٥ -

  .   ٥٦  ,    ١٥٣ -   ١٥٤  
       فنلاند:    ٢٧٧   .  

                       فنلون, فرانسوا (اسقف):   ٥٢ -  ٥٣  ,   ٥٧   .  
         فنيقيها:    ١٥٧   .  

                فوربين (خاندان):     ١٠٢   .  
                         فوستل دوكولانژ, نوما دنيس:    ٨٧   .  

          فوكس، جرج:     ٢٢٩   .  
             فوگت, گئورگ:   ٩٤   .  

      فولاد:    ٣٧٠   .  
               فولكو دو تمپل:   ٨١   .  

                 فونسكا (خاندان):    ٣٠٠   .  
               فونسكا, دانيل:    ٢٣٥   .  

                          فيتزجرالد [دوكهاي لينستر] 

          (خاندان):    ٢٠٨   .  
                          فيتزجرالد، اگوستوس فردريك ←  

                  لينستر، دوك سوم.  
               فيتزجيمز، جيمز ←               برويك، دوك.  

             فيثاغورثيان:    ١٣٠  ,   ٨٤ ١   .  
                               فيرفاكس [بارون فيرفاكس كامرون] 

          (خاندان):    ٢٢٢ -   ٢٢٤    .   
               فيرفاكس، نانسي ←                واشنگتن، آن.  

                        فيرفاكس, ويليام (كلنل):    ٢٢٣   .  
ّ           فيرفاكس كامرون، بارون دو م [فردريك                         

          فيرفاكس]:    ٢٢٣   .  
                              فيرفاكس كامرون، بارون سوم [س ر 

                توماس فيرفاكس]:    ٢٢٣   .  
                                 فيرفاكس كامرون، بارون ششم [توماس 

 ف         يرفاكس]:    ٢٢٣ -   ٢٢٤   .  
                              فيرفاكس كامرون، بارون چهاردهم 

                     [نيكلاس جان فيرفاكس]:    ٢٢٤   .  
                                    فيروز [پيروز] (پادشاه ساساني ايران):  

  .   ٣٤١   
                            فيضاالله افندي, سيد (شيخالاسلام):  

  .   ٣٩٦   
                           فيگوئروا, گراسيا دو سيلوا:    ٣٣٥   .  
          فيلادلفيا:    ٢١١ -   ٢١٢  ,    ٢١٦ -   ٢١٧ ,  

  , ٢١٩ -   ٢٢٠  ,    ٢٢٧  ,    ٢٢٩ -   ٢٣١  ,    ٢٣٣   
  .   ٢٣٦  ,    ٢٤٣ -   ٢٤٤  ,    ٣٣٨   

      فيلارت ←                    رومانوف، فيودور.  
            فيلدمارشال:    ٢٢٦  ،    ٤١٣  ,    ٤١٥  ,    ٤٢١ ،  

  .   ٤٦٢   
                فيلسوفان مردمي:    ١٣٨   .  

              فيلم و سينما:    ١٠٥  ،    ١٦٩  ،    ٢٦٣   .  
               فيلمور, ميلارد:    ٢٤٢   .  



   ٥٤٩           فهرست اعلام 
                      فيليپ (دوك بورگوندي):    ١٥٧   .  

ّ                   فيليپ او ل (پادشاه پرتغال) ←        فيليپ         
ّ                      دو م (پادشاه اسپانيا).    

ّ   شاه اسپانيا) [فيليپ او ل  ّ       فيليپ دو م (پاد                             
         پرتغال]:    ١٠٣  ,    ١١٥  ,    ٢٧٩  ,    ٢٨٣ ،  

  , ٢٨٧  ,    ٢٩١  ،    ٢٩٣  ,    ٣١٤  ,    ٣١٦  ,    ٣٥٤   
  .   ٣٥٨  ,    ٣٦٣  ،    ٣٦٧  ،    ٣٧٥  ,    ٣٩١   
                            فيليپ سوم (پادشاه اسپانيا):    ١١١ ,  
  .   ١١٣ -   ١١٤  ,    ١٥٤  ,    ٣٣٧  ,    ٤٥٤   

                              فيليپ چهارم (پادشاه اسپانيا):    ١٥٤   .  
                               فيليپ چهارم [فيليپ لوبل، فيليپ 

                     نيكو] (پادشاه فرانسه)  :    ١٥٥ -   ١٥٧   .  
                             فيليپ پنجم (پادشاه اسپانيا):   ٣٣ ،  

  .   ٤٥٥  ،    ٤٥٨   
                          فيليپ بزرگوار (حاكم هسه):    ١١٨   .  
                               فيليپاي لانكاستري (ملكه پرتغال):  

  .   ١٥٧ -   ١٥٨   
                     فيليپس, جان (ناخدا):    ٤٠٩  ,    ٤١٤   .  

                 فيليپوس كروسيوس:    ٣٨٦   .  
                   فئوداليسم/ فئودال:   ٧٠ -  ٧١  ،    ١٦٥ ،  

  .   ١٦٩  ،    ٢٣٣  ،    ٤٠٥  ،    ٤٠٨   
ّ         فيودور او ل [فيودو                     ر ابله] (تزار روسيه):           

  .   ٣٧٩ -   ٣٨٠  ،    ٣٨٣ -   ٣٨٤   
ّ                 فيودور دو م (تزار روسيه):    ٣٨٢   .           
                         فيودور سوم (تزار روسيه):    ٣٩٤   .  

  ق 
                   قاجار [قجر] (ايل):    ٢٤٥  ,    ٣٥٠ -   ٣٥١ ,  

  .   ٤٢٦  ،    ٤٢٨   
                    قاجار، آقا محمد خان ←           آقا محمد 

            خان قاجار.  

       قاچاق:    ٢٤٠  ,    ٢٩٤   .  
                      قازان (شهر، خاننشين):    ٢٦٨ -   ٢٧١ ,  

  , ٢٧٦  ,    ٢٧٨  ,    ٢٨٠  ,    ٣٢٢  ,    ٣٤٦  ,    ٣٤٩   
  .   ٣٥١  ,    ٣٧٩   

                      قاسم (خان حاجيطرخان):    ٢٧٠   .  
          قاضي صلح:    ١٣٤   .  

           قاضي عسكر:    ٣١٣   .  
      قاضي:   ٩٠  ,   ٩٣  ,    ١٣٤  ,    ١٤٥  ,    ٢١٤ ,  

  .   ٣٤١   
                               قانون اساسي ايالات متحده آمريكا:  

  .   ٢٣٣   
                   قانون اساسي روسيه:    ٤٣٨   .  

             قانون مسيحي:   ٨٧   .  
       قاهره:    ١٩٦  ,    ١٩٩  ,    ٣٣١   .  

                    قائممقامي، جهانگير:    ٣٤٥ .    
      قائن:    ٣٢٦   .  

                               قبچاق (خانات) [قزل اردو، اردوي 
       زرين]:    ١٦٧ -   ١٦٨  ،    ٢٥٩ -   ٢٧٠ ,  

  .   ٢٧٥ -   ٢٧٦  ,    ٣٧٩  ,    ٣٨٤  ,    ٣٩٩ -   ٤٠٠   
              قبچاق (مردم):    ١٦٧  ،    ٢٥٩   .  

               قبچاقي (زبان):    ١٦٧   .  
      قبرس:    ١١٩  ,    ١٢٠  ,    ١٥٥  ,    ١٥٦  ,    ١٦٤ ,  

  .   ١٦٥  ,    ١٦٦  ,    ٣١٩   
           قبطي اعظم:    ٤٧٦   .  

       قبيله:   ٣٧  ,   ٧٧  ,   ٨٥  ,    ١٠٨  ,    ١٥٧  ,    ١٦٧ -
- ١٦٩  ,    ١٧١ -   ١٧٣  ,   ٧٥ ١ -   ١٧٦  ,    ١٧٨   
  , ١٧٩  ,    ٢٢٠  ,    ٢٥٥  ,    ٢٥٧ -   ٢٥٨  ,    ٢٦٢   
  , ٢٦٤  ,    ٢٦٩ -   ٢٧٠  ,    ٢٧٧  ,    ٢٧٩  ،    ٣١٥   
  , ٣٤٠  ،    ٣٧٩  ,    ٣٨٥ -   ٣٨٦  ,    ٣٨٨  ,    ٤٠٦   

  .   ٤٤٧  ,    ٤٥٠   
    قجر ←               قاجار (ايل). 



   ٥٥٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
              قجر، پيري بيگ ←                 پيري بيگ قجر.  

      قحطي:    ١١٨   .  
     قدس:    ١٩٨   .  
        قراباغ:    ٣١٢   .  

          قراچهداغ:   ٧٤   .  
         قرائيون:    ١٦٣   .  

       ّ  قرضه مل ي:     ٢٣٧   .  
       قرطبه:    ٣٣٠ .    

    قرم ←          كريمه.  
          قرون وسطي ←                 سدههاي ميانه.  

    قره              خان استاجلو:    ٣٤٨   .  
      قزاق:    ٣٨٢  ,    ٤٣١   .  

          قزاقستان:    ٢٦٩   .  
         قزل اردو ←                  قبچاق (خانات).  

       قزوين:    ٣٤٤  ,    ٣٤٨ -   ٣٤٩  ,    ٣٥٢  ,    ٣٥٤ -
  .   ٣٥٥  ,    ٣٥٧  ,    ٣٦٣ -   ٣٦٤   

          قسطنطنيه:   ٧٧  ,    ١٠٢  ,    ١٠٦  ,    ١٧٨ ,  
  , ٢٠٢  ,    ٢٥٨  ,    ٢٦٥  ,    ٢٦٨  ,    ٢٧١ -   ٢٧٥   

 .  ٢٩٦  ,    ٣٣١  ,    ٤٢٣ -   ٤٢٤  ,  ١  ٤٤   
                                     استانبول؛ كنستانتينوپول؛ بيزانتيوم.  

             قشم (جزيره):    ٣٣٩  ،    ٣٤٥   .  
     قشون ←         ارتش.  

               قصابان (گيلد):   ٨٨   .  
                         قضات و محضرداران (گيلد):   ٨٨  . 

              قطيف (منطقه):    ٣٣٩   .  
       قفقاز:   ٤٨  ,    ٣٠١  ,    ٣١١  ,    ٣٢٠  ,    ٣٤٨ ,  

  , ٣٥٠  ,    ٣٦٥  ,    ٣٦٧  ,    ٣٧١  ,    ٣٨٥  ,    ٣٨٨   
  .   ٤٢١  ,    ٤٣٣   

      قلعه:   ٤٥  ،   ٧٠  ،    ١٠٧  ،    ١٦٦  ،    ١٦٩  ،    ١٧٦ -
  ، ١٧٨ ،     ٢١٢  ،    ٢٢٤ -   ٢٢٥  ،    ٢٧٢  ،    ٢٧٨   
  ، ٢٨٣  ،    ٣١٢  ،    ٣٢١  ،    ٣٢٨  ،    ٣٣٣  ،    ٣٣٧   

  ، ٣٤٤  ،    ٣٥١  ،    ٣٨٦  ،    ٣٨٨  ،    ٤٢٦  ،    ٤٣٢   
   .    ٤٥٠  ،    ٤٥٣  ،    ٤٧٨   

               قلعه آسكرسلبن:    ١٧٨   .  
            قلعه آهلدن:    ٢١٢   .  

              قلعه اشتاوفن:    ١٦٦  ,    ١٧٦   .  
              قلعه اوچاكوف:    ٤٢٦   .  
             قلعه باستيل:    ٤٧٨   .  

           قلعه باكو:    ٣٣٣   .  
            قلعه سونژن:    ٣٨٨   .  

            قلعه قهقهه:    ٣٤٤  ,    ٣٥١   .  
             قلعه كرملين:    ٢٧٢  ,    ٢٧٨  ,    ٢٨٣   .  

             قلعه گوتورپ:    ٣٨٦   .  
            قلعه لويولا:    ١٠٧   .  
           قلعه ليدز:    ٢٢٤   .  

              قلعه منتسكيو:   ٤٥   .  
                   قلعه ميخائيلوفسكي:    ٤٣٢   .  

             قلعه نهاوند:    ٣١٢   .  
          قلعه وان:    ٣٣٣   .  

                قلعه وايبلينگن:    ١٧٦   .  
قلعه ويتلزباخ: ١٧٨.   

                         قلعه هامابورگ [هامبورگ]:    ٤٥٠   .  
          قلعههاي اي     ران:    ٣٢٨   .  

       قلندر:    ٣٨٥   .  
      قمار:   ٣٨  ,   ٤١  ،    ٤٧١   .  

              قماش انگليسي:    ٣٦٨  ،    ٣٧٠   .  
      قناد:    ٢٤٦   .  

        قندهار:    ٣٥٠   .  
                      قوام شيرازي (خاندان):    ٢٤٥   .  

                                  قوام شيرازي، حاج ابراهيم خان [حاج 
                           ابراهيم كلانتر، ابراهيم خان 

                              اعتمادالدوله] (صدراعظم ايران):  



   ٥٥١           فهرست اعلام 
 .  ٤٣٣   

                قوم و خويشپرستي ←  
               خويشاوندسالاري (            نپوتيسم).   

     قومس:     ٣٢٨   .  
       قهستان:     ٣٢٨   .  

           قيافهشناسي:    ٩٥   .  
              قيام پرولتري:   ٨٩   .  

                  قيام جاكوبيتي سال     ١٧٤٥        [شورش 
            چهل و پنج]:    ٢٠٦ -   ٢٠٧  ،    ٢٤٦    .   

                 قيامهاي جاكوبيتي ←          شورشهاي 
            جاكوبيتها.  

     قير:    ٣٦٥   .  
            قيصر آلمان:    ١٧٢  ,    ٢٥٣   .  

  ك 
               كابارده (شهر):    ٣٠٧   .  

                        كابالا [قباله] (طريقت، فر    قه):    ١٥  ,   ٥٩ ,  
  ، ٦٢ -  ٦٣  ,   ٩٤ -  ٩٧  ,   ٩٩ -   ١٠٢  ,    ١٠٥  

  ، ١٢٠ -   ١٢٢  ,    ١٢٥  ،    ١٢٧ -   ١٣٠  ,    ١٣٣   
  , ١٤٠  ،    ١٤٦  ,    ١٥٠ -   ١٥١  ,    ١٦٠ -   ١٦١   

  .   ٢٠١  ,    ٢٠٣  ،    ٣٠٤  ،    ٣٠٩  ،    ٣٣٠   
                كابالاي لوريايي:    ١٢٧  . 

                كاباليسم مسيحي:   ٩٥  ,    ١٠٥   .  
     كابوت            (خاندان):    ٢٨٩   .  

                             كابوت، جان [جيوواني كابوتو]:    ٢٨٤ ،  
   .    ٢٨٨ -   ٢٨٩   

                كابوت، سباستين:    ٢٨١  ,    ٢٨٣ -   ٢٨٤ ,  
  , ٢٨٨ -   ٢٨٩  ,    ٢٩٤ -   ٢٩٥  ,    ٣١٨  ,    ٣٦٦   

  .   ٣٦٩   
    كاپه            (خاندان):    ١٧٤   .  

           كاتالونيا:    ١٠٧   .  

                         كاترين (دختر تزار پاول):    ٤٣٩   .  
                    كاترين (ملكه سوئد):    ٣٨٠   .  

ّ                 كاترين او ل (ملكه روسيه):    ٤١٢ -   ٤١٣ ,           
  .   ٤٢٠   

ّ                       كاترين دو م [كاترين كبير] (ملكه          
        روسيه):    ١٨١  ,    ٢٣٦  ،    ٢٦٩  ,    ٤٠٧ ,  

- ٤٠٩  ,    ٤١٢ -   ٤١٣  ,   ١٨ ٤ -   ٤٢٥  ,    ٤٢٧   
  ، ٤٢٩  ،    ٤٣٤  -    ٤٣٧  ,    ٤٣٩  ،    ٤٤١   

  .   ٤٥٤  ,    ٤٦٢  ,    ٤٧٠   
                                  كاترين براگانزايي (ملكه انگلستان):  

  .   ١١٥  ,    ١٤٣  ,    ٢١٣  ,    ٢٩٨  ,    ٣١٦  ,    ٣٥٨   
                            كاترين مديچي (ملكه فرانسه):    ١٠٢ -

  .   ١٠٣  ,    ٢٨٧  ,    ٣١٠   
                كاتوليك (مذهب):   ٣٢  ,   ٤٥ -  ٤٦  ،   ٥١ -

- ٥٣  ,   ٥٥  ،   ٥٧  ,    ١٠٢ -   ١٠٤  ,    ١٠٩  
  , ١١٠  ,    ١١٢ -   ١١٤  ,    ١١٦ -   ١١٧  ,    ١٢٣   
  , ١٤٣  ،   ٤٥ ١  ,    ١٤٧ -   ١٤٨  ,    ١٦٠  ,    ١٦٥   
  , ١٧٠  ,    ١٨٤  ,    ١٩٢ -   ١٩٣  ,    ٢٠٤  ,    ٢٢٨   
  , ٢٧٣  ,    ٢٨٦ -   ٢٨٧  ,    ٢٨٩  ,    ٢٩١ -   ٢٩٢   

  , ٣١٧  ,    ٣٣٠  ,    ٣٤٨  ,    ٣٦٧  ,    ٣٧٤   
  , ٣٨٠ -   ٣٨١  ,    ٤٠٤  ,    ٤٠٩  ,    ٤٦٧ -   ٤٦٨   

  .   ٤٧٨   
                 كاخوفسكي, پيوتر:    ٤٣٩   .  

       كادوش:    ٢٠٠   .  
                              كارامازين, نيكلاي ميخائيلوويچ:    ٢٧٩ ,  

  .   ٣٤٩  ,    ٣٥٧  ,    ٣٨١  ,    ٤٤٢   
                 كارپيويچ, دولمت:    ٣٥٩  ,  ١  ٣٦  ,    ٤٠٢   .  

           كارتاژيها:    ١٦٤   .  
          كاردينال:   ٥٣  ,   ٥٥  ,    ١١٠  ,    ١١٧  ,    ١٥٣ -

  .   ١٥٥  ,    ٢٠١  ,    ٢٧١ -   ٢٧٢  ,    ٢٧٤  ,    ٤٧٧   
              كارگزار مالي:   ٩٦  ,    ١٥٥  ,    ٤٠٩   .  



   ٥٥٢   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                     كارل (حاكم هسهكاسل):    ٤٦٤  ،    ٤٧٠   .  

                          كارل (گراند دوك مكلنبورگ- 
           استرليتس):    ٤٦٤   .  

ّ                    كارل او ل (پادشاه اسپانيا) ←       كارل        
                           پنجم (امپراتور روم مقدس).  

 ك                                  ارل چهارم (امپراتور روم مقدس، شاه 
       بوهم):    ١٨٠   .  

                              كارل پنجم (امپراتور روم مقدس) 
ّ             [كارل او ل اسپانيا]:   ٩٨  ,    ١٠٦ -   ١٠٧ ,          
  , ١٦٤  ,    ٢٨٣  ,    ٢٨٩  ,    ٢٩٥  ,    ٣٠٣ -   ٣٠٤   

  .   ٣٠٦  ,    ٣٤١  ,    ٣٥٩  ,    ٣٦٧   
                              كارل ششم (امپراتور روم مقدس):   ٤٣ ,  

  .   ١٨٧  ,    ٢٠٤  ,    ٤٥٤ -   ٤٥٥   
                               كارل هفتم (امپراتور روم مقدس):    ١٧٨   .  

    كارل                     نهم (پادشاه سوئد):    ١١١  ،    ٣٨٠   .  
                            كارل پانزدهم (پادشاه سوئد):    ٢٠٩   .  
                                    كارل آلبرت (حاكم برگزيننده باواريا):  

  .   ٤٥٥   
                                     كارل تئودور ويتلزباخ (حاكم برگزيننده 

          باواريا):    ٤٦٧   .  
                         كارل فردريك (دوك هلشتاين 

         گوتورپ):    ٤١٩  ،    ٤٦٢   .  
                   كارل كورلند, پرنس:    ٤٦٤   .  

                        كارل لويي (حاكم پالاتينيت   ):    ١١٣   .  
                كارل هسه, پرنس:    ٤٧٠   .  

                               كارل هوهنزولرن (حاكم برگزيننده 
             براندنبورگ):    ٤٦١   .  

      كارلايل            (خاندان):    ٣٢١   .  
               كارلايل, توماس:    ٤٥١   .  

           كارلوويتز:    ٣٩٦   .  
                                كارناروان، ارل پنجم [جرج هربرت]:  

  .   ٢٨  
                  كارناروان، ارلهاي ←                   هربرت (خاندان).  

                                   كارناروان، ماركيز (استاد اعظم گراند   لژ 
                انگلستان در سال     ١٧٣٨  ) ←  

ّ    شاندوس، دوك دو م.               
                                      كارناروان، ماركيز (استاد اعظم گراندلژ 

                انگلستان در سال     ١٧٥٤  ) ←  
                  شاندوس، دوك سوم.  

                             كارناروان، ماركيزها و ارلهاي ←  
                 بريجس (خاندان).  

         كارنتيا:    ١٧٥   .  
                           كارواخال, آنتونيو فرناندز:    ١٢٨   .  

                         كارولنژي (خاندان، دولت):    ١٧٤   .  
   كار                             ولين براندنبورگ آنزباخ (ملكه 

           انگلستان):   ٤٠ -  ٤١  ،   ٤٩  ،    ٢٣٤  ،    ٤٤٨   .  
          كارولينا:    ١٤٦  ,    ٢١٤  ,    ٢١٦   .  

                 كاروليناي جنوبي:    ٢٣١  ,    ٢٤٠  ,    ٢٤٥   .  
                      كاريسفورت, لرد [جان]:   ٢٣   .  

           كاريكاتور:   ٥٩   .  
      كاسب:    ٣٢٣   .  

          كاستولدز:   ٢٨   .  
        كاستيل:    ١٠٧  ,    ١٥٧ -   ١٥٨  ,    ١٦٠  ,    ١٦٢ ,  

  .   ٢٨٩  ,    ٣٣٠   
                 كاسرز، ساموئل دو ←     گوم            ز، گابريل.  

      كاسل:   ٤٠  ,    ١١٣  ,    ١١٨ -   ١٢٠  ,    ١٢٩ ,  
  .   ٤٦٧   

                                  كاسيمير چهارم (گراند دوك ليتواني، 
                پادشاه لهستان):    ١٧٠   .  

       كاشان:    ٣٨١   .  
            كافر/ كفار:    ١٥٩  ,    ١٦٨ -   ١٦٩  ,    ١٧٤ ,  

  ، ١٧٧ -   ١٧٨  ،    ١٨١  ,    ١٨٥  ,    ١٦٨  ،    ١٧٨   



   ٥٥٣           فهرست اعلام 
  , ١٩٧ -   ١٩٨  ،    ٢٦٥  ,    ٢٧١  ,    ٢٧٧  ،    ٣٣٠   

  .   ٣٤١  ,    ٣٥٤  ,    ٣٥٦  ,    ٤٢٣  ,    ٤٥٠   
                   كاكس، دانيل (پدر):    ٢١٣   .  

                   كاكس، دانيل (پسر):    ٢١٣ -   ٢١٤  ,    ٢٢٨ ,  
  .   ٢٤٣  ,    ٣١٧   

                              كاگليوسترو، كنت [ژزف بالسامو]:  
  .   ٤٦٩ -   ٤٧٠  ،    ٤٧٥ -   ٤٧٩   
                  كالاهاي مستعمراتي:    ٢٩٧   .  

                 كالپپر (خاندان):    ٢٢٢  ،    ٢٢٤   .  
ّ                  كالپپر، بارون دو م [توماس كالپپر]                 

                 (حاكم ويرجينيا):    ٢٢٤   .  
             كالج پزشكان:    ١٢٩   .  

                               كالج ترينيتي (دانشگاه كمبريج):   ٣٨ ،  
   .    ١٤٠   

                  كالج سلطنتي اطبا:    ٢٩٠   .  
                    كالج سلطنتي جراحان:    ٢٩٠   .  

                             كالج سنجان (دانشگاه آكسفورد):  
  .   ١٢٩  ,    ١٣٦   

                       كالج سه زبانه (پاريس):    ١٠٦   .  
                           كالج كرپوس كريستي (دانشگاه 

         كمبريج):    ٢٨٦   .  
                                 كالج كريست چرچ (دانشگاه آكسفورد):  

  .   ٢٦  
                            كالج كينگ (دانشگاه كمبريج):    ١٤٠   .  

           كالج نيوجرس   ي:    ٢١٢ -   ٢١٣   .  
              كالج هاروارد:    ٢١٢  . ←                    دانشگاه هاروارد.  

        كالجيا:   ٧٦  ،   ٧٨  ,   ٨٠ -  ٨٢   .  
                    كالرين, لرد [هنري]:   ٢٢  ،   ٥٥   .  

                        كالكوكونديلس, لائونيكوس:    ٢٨٢   .  
         كالنبرگ:    ١٧٩   .  

               كالورت، آلبرت:   ٣٢ -  ٣٣   .  

            كالون, جان:   ٣٩  ,    ١٠٣   .  
               كالوني (مذهب):   ٥٣  ،    ١١٢ -   ١١٣ ,  

  .   ١١٥ -   ١١٦  ,    ٤٥٠   
           كاليفرنيا:    ١٥٢   .  

        كامبره:   ٥٢   .  
                           كامرسفورد، جيمز (كاپيتان):   ٣٣   .  

            كانات, دوك:   ٢٤  ,    ٢٠١   .  
        كانادا:    ١٥١  ,    ٢٢٥ -   ٢٢٦  ,    ٢٢٩  ,    ٢٨٤ ,  

  .   ٤٥٨   
              كاناداي عليا:    ٢٩٨   .  

         كانتيكت:    ٢١٤  ،    ٢٢٨   .  
        كانونز:   ٢٨   .  

             كانينگ, جرج:    ٣٢١   .  
                               كاوالريا, جودا دلا [يهودا لاوي]:   ٦٢ .    

                 كاولس, ويرجينيا:    ٣٠٠   .  
                 كاونديش [دوك دونش               اير]: (خاندان):  

 .  ١٣٥   
          كاهن، ك.:   ٩٠   .  

            كاهن، لئون:    ٣٣٤   .  
               كائولا (خاندان):     ٤٣٠   .  

              كپسالي, اليا:    ٣٣١   .  
              كپلر, يوهانس:    ٤٢٩   .  

        كپنهاگ:    ٤١٧   .  
         كتاب ظهر:    ١٥  ,    ١٠٦   .  

          كتابخانه:   ٥٤  ,   ٩٦  ,    ١٣٢  ,    ١٣٦ -   ١٣٨ ,  
  .   ١٨٥  ,    ١٩٢  ,    ٢١٣  ,    ٢٣٧  ,    ٢٤٢   

                 كتابخانه بادلين:    ١٣٦ -   ١٣٧   .  
                 كتابخانه سلطنتي:    ١٩٢   .  

                كتابخانه كنگره:    ٢٤٢   .  
         كتابدار:    ٣٨٦   .  

           كتابشناسي:   ١٢  ,   ٩٧   .  



   ٥٥٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
          كتابفروش:    ١٣٨  ,    ١٩٢   .  

                        كثافتها (گروه اجتماعي):   ٨٨ -  ٨٩  . ←  
               شورش كثافتها.  

       كدخدا:   ٧٠  ،   ٧٣  ،   ٧٥ -  ٧٦  ،   ٨٢ -  ٨٣  ،   ٩٣ ،  
   .    ٣٦٦ -   ٣٦٧   

               كدخدايان محلات:   ٧٥   .  
ّ      راكسبرگ، دوك او ل.           كر، جان ←               

        كر، جان ←                     راكسبرگ، دوك سوم.  
ّ     راكسبرگ، ارل او ل.   ك         ر، رابرت ←               

                          كر ويكفيلد، ارل (وارث دوك 
          راكسبرگ):   ٥٤   .  

           كراتو, ج.:    ١٠١   .  
       كراكو:    ٣٨٠   .  

             كرامپ, كاوي:   ٦٣   .  
                      كرانستون, لرد [جيمز]:   ٢٣   .  

                            كراوفورد، ارل [جان ليندسي]:   ٢٢  ،   ٥٥ ,  
  .   ٢٠٦  ,    ٢٢٠   

                                     كرزن، لرد [جرج ناتانيل كرزن، بارون و 
                          ارل و ماركيز كرزن كدلستون] :  

  .   ٢٨١  ,    ٣٩١   
     كرسي ←               پارچه كرسي.  

              كرسي (روستا):    ٣٢٤   .  
                  كرسي انگلوساكسون:    ١٣٦   .  

       كرمان:    ٢٨٢   .  
          كرمانيان:    ٣٥٣   .  

                    كرميو, اسحاق آدولف:    ٢٥٢   .  
                  كرنسكي, آلكساندر:    ٤٤٣   .  

        كرواسي:    ٣٠٤  ,    ٣٩٦   .  
        كروگبد:   ٧٢   .  

                كرومول, اوليور:   ٣١  ,    ١٢٨  ،    ١٣٥  ,    ١٤٢ ,  
  .   ٢٢٣  ,    ٢٢٨   

               كرومول, توماس:    ٢٩٠   .  
 ك     رومول  ,        ريچارد:     ١٤٢   .  

       كريستوف                 (دوك ورتمبرگ):    ٤٢٩   .  
ّ                          كريستيان او ل (پادشاه دانمارك و نروژ            

                           و سوئد) [كريستيان هشتم كنت 
            اولدنبورگ]:    ٣٨٨   .  

                               كريستيان سوم (پادشاه دانمارك و 
       نروژ):    ٣٨٩   .  

                                 كريستيان چهارم (پادشاه دانمارك و 
       نروژ):    ١١٢  ,    ١١٤  ,    ١١٩  ,    ٣٤٢  ,    ٣٨٩   .  
              كريستيان نهم (                 پادشاه دانمارك):    ٣٨٦   .  

                             كريستيان اگوست (حاكم آنهالت- 
        زربست):    ٤٢٠   .  

                      كريستينا (ملكه سوئد):    ١١١  ،    ١٢٤ ،  
  .   ٣٣٨   

                            كريمخان زند (پادشاه ايران):    ٤٧٦   .  
                            كريمه [قرم] (خانات، منطقه):   ٤٨ ,  

- ٢٥٩  ,    ٢٦١ -   ٢٦٢  ,    ٢٦٥ -   ٢٦٦  ,    ٢٦٨   
- ٢٧٠  ,    ٢٧٦  ,    ٢٧٨ -   ٢٧٩  ,    ٣٠٢  ,    ٣٠٧   
  , ٣٠٨  ,    ٣٢٥  ,    ٣٤٩  ,    ٣٥٧  ,    ٣٧٩  ,    ٤٠١   

  .   ١٣ ٤  ,    ٤٢٦  
              كستلر، آرتور:    ٤٠٩   .  

             كسوت (نهاد):   ١٩  ,   ٦٤  ,   ٨٢  ,    ١٣٩ ,  
  .   ١٤٢  ,    ٢٤٧  ,    ٣٢٠   

               كسوت تجار لندن ←              كمپاني تجار 
       لندن.  

                          كسوت ماسونهاي لندن (صنف):    ١٣٩ .  
←                       كمپاني بنايان لندن.  

         كشاورزي:   ٧٠  ،   ٧٨  ،   ٨٢  ,    ١٥٨  ،    ١٦٩ ،  
  .   ٤٠٦   

         كشتار سن          بارتلمي:    ١٠٣  ،    ٢٨٧   .  



   ٥٥٥           فهرست اعلام 
      كشتي:    ٢٣٦  ,    ٢٥٧  ,    ٣١٩  ,  ٦  ٣٣  ,    ٣٤٩ ,  

  .   ٣٥٥  ,    ٣٥٨  ,    ٣٦٥  ,    ٤٢٥   
          كشتيراني:    ٢٢٢   .  

          كشتيسازي:    ١٥٩  ،    ٣٩٧  ,    ٤٠٨   .  
        كشف رمز:     ٢٨٦  ,    ٢٨٨   .  

      كشيش:   ١٢  ،   ٢١  ,   ٢٦ -  ٢٧  ,   ٢٩  ,   ٣٤ ,  
- ٥٣  ,    ١٠٧ -   ١٠٨  ،    ١١٨ -   ١٢٠  ،    ١٢٥  

  ، ١٢٦  ,    ١٤٠  ,    ١٤٦  ,    ١٤٩  ,    ١٦٢ -   ١٦٣   
  ، ١٨٠  ،    ١٩١  ,    ١٩٨  ،    ٢٠١  ,    ٢٣٦  ,    ٢٦١   
  , ٢٧٣  ،    ٣٠٤  ،    ٣٢٧  ،    ٣٨٣  ,    ٣٩٣  ,    ٤١٢   

  .   ٤٣٠  ,    ٤٣٧ -   ٤٣٨  ,    ٤٦٧  ,   ٧٧ ٤   
               كفاشان (گيلد):   ٨٨  . 

        كفبيني:   ٩٥   .  
         كفرآميز:   ٥٣  ,    ١٠٤   .  

ّ                  كلارندون، ارل او ل [ادوارد هايد]:    ١٣٣   .                 
    كلان ←          طايفه.  

              كلانتر (نهاد):   ٧٣ -  ٧٦   .  
                          كلاويس (رئيس قبايل فرانك):    ١٧٣ -

  .   ١٧٤   
         كلدانيها:    ٩٦   .  

      كلده:    ٤٧١   .  
                          كلرمون, كنت [لويي بوربن]:    ٢٤٨ -

  .   ٢٤٩   
                    كلرمون، كنت [رابرت د               و فرانس] (نياي 

               خاندان بوربن):    ١٥٤   .  
                      كلمارناك, ارل [بويد]:    ٢٠٦ -   ٢٠٧   .  

               كلمارناك, لرد:    ٤٦٣   .  
              كلمب, كريستف:    ١٦٠  ,    ٢٨٨  ,    ٢٩٦ ،  

  .   ٤٤٢   
                  كلمنت پنجم (پاپ):    ١٥٥  ,    ١٥٨  ,    ١٦٥   .  

                  كلمنت هفتم (پاپ):    ١٠٣   .  

                  كلمنت هشتم (پاپ):    ٣٣٨   .  
                     كلمنت دوازدهم (پاپ):   ٤٤   .  

                     كلمنت چهاردهم (پاپ):    ١٠٩  ,    ٤٧٩   .  
              كلمنتس، جوزف:    ٣٧٠ -   ٣٧١   .  

     كلن:   ٩٧  ,   ٩٩  ,    ١٧٩ -   ١٨٠  ,    ٤٥١   .  
               كلني آلمانيها:    ٣٩٦   .  

           كلنياليسم:    ٤٠٥   .  
                     كلو (رئيس پيشهوران):   ٧٣   .  

                  كلوپ پيشبند چرمي:    ٢١٩   .  
                               كلولند، دوشس [كاترين استانهوپ، 
                              ليدي دالمني] (مادر ارل روزبري 

       پنجم):   ٣٧   .  
              كلير، مارتين:   ٥٥   .  

       كليسا:   ١٣  ،   ٣٤  ،   ٤٤  ،   ٥٧  ,   ٦١ -  ٦٢  ،   ٦٦ ,  
  , ٧٢  ,   ٨١  ,   ٨٧  ،   ٩٥ -  ٩٦  ,    ١٠٧  ،    ١١٧  

  ، ١٢٢  ,    ١٢٦  ,    ١٣٦  ,    ١٥٤  ,    ١٥٨  ,    ١٦٢   
  ، ١٦٦  ,    ١٦٨ -   ١٦٩  ,    ١٧٥  ,    ١٨٠  ,    ١٨٤   
  , ١٨٧  ,    ١٩٠  ,    ١٩٧  ,    ٢٢٣  ،    ٢٢٨  ,    ٢٥٧   
  ، ٢٦٠  ,    ٢٦٣  ,    ٢٦٨  ,    ٢٧٢ -   ٢٧٤  ,    ٢٨٥   
- ٣٧٥ -   ٣٧٦  ,    ٣٨٣  ,    ٣٨٩  ,    ٣٩٤  ,    ٤٠٠   

  .   ٤٠١  ,    ٤٠٦  ,    ٤٢٩  ،    ٤٦٧ -   ٤٦٨  ،    ٤٧٨   
               كليساي ارتدكس:    ٢٥٧  ,    ٢٦٠  ,    ٢٦٣ ,  
  .   ٢٦٨  ،    ٢٧٤  ,    ٣٨٣  ,    ٣٩٤  ,    ٤٠١   

                كليساي اسكاتلند:     ١٩٠   .  
                 كليساي انگلستان:    ١٣٦  ,    ١٨٧  ،    ٢٢٨   .  

               كليساي پرتغال:    ١٥٨   .  
                  كليساي جامع سنپل:   ٦٦   .  

           كليساي رم:   ٥٧  ,   ٩٦  ,    ١١٧  ,    ١٢٢  ,    ١٢٦ ,  
  , ١٥٤  ,    ١٦٦  ,    ١٦٩  ,    ١٧٥  ,    ١٨٠  ,    ١٩٧   

  .   ٢٦٤  ,    ٢٧٢ -   ٢٧٤  ,    ٣٧٥  ,    ٤٦٧ -   ٤٦٨   
              كليساي روسيه:    ٢٦٨  ،    ٤٠٦   .  
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           كليساي لوتر   ي:    ٣٨٩   .  

                 كليساي مجارستان:    ١٦٨   .  
                 كماندار/ كمانكش:    ٢٧٣  ،    ٣٣٤   .  

       كمبرا:    ١٥٧   .  
              كمبرلند, دوك:    ٢٠٨   .  

             كمبرلند، دوك ←                ارنست اگوستوس 
ّ                  او ل (شاه هانوور).    

                             كمبرلند، دوك [هنري] (پسر جرج 
ّ     دو م):   ٢٣   .    
        كمبريا:    ٢٠٧   .  

                             كمبريج (حوزه علميه، دانشگاه) ←  
                 دانشگاه كمبريج.  

         كمبريج, د    وك:    ٢٠٦   .  
               كمپاني (نهاد):   ٧٣   .  

                     كمپاني آهنكاران لندن      (صنف)  :   ٨٣  . 
                                  كمپاني استاندارد تلفونز اند كيبلز:  

  .   ٢١٨   
                            كمپاني انگليسي جنوب آفريقا:    ٢٠٨   .  
               كمپاني اوهايو:    ٢٢٠ -   ٢٢٢  ,    ٢٢٤ -   ٢٢٥ ,  

  .   ٢٣٠   
                  كمپاني بقالان لندن      (صنف)  :   ٨٣   .  

                          كمپاني بنايان لندن (صنف):   ٦٤ -  ٦٦ ,  
  ٨٤  ،    ١٤١ -   ١٤٢  . ←       كسوت 

              ماسونهاي لندن.    
              كمپاني تايمز:    ٢١٩   .  

                 كمپاني تجار لندن      (صنف)  :   ٨٣  ،    ٢٩٤ ،  
  .   ٣٢٠  ،    ٣٥٦   

             كمپاني تركيه ←                 كمپاني لوانت.  
                        كمپاني تلويزيون آنجليا:   ٣٦   .  

                              كمپاني توليدكنندگان پوشاك لندن  
     (صنف)  :   ٨٣  . 

                   كمپاني خرازان لندن      (صنف)  :   ٨٣  . 
                   كمپاني خليج هودسن:    ١١٤  ,    ٢٢٦   .  
         كمپاني خي          اطان لندن      (صنف)  :   ٨٣  . 
                   كمپاني دباغان لندن      (صنف)  :   ٨٣  . 

                   كمپاني درياي جنوب:   ٣٣  ,   ٣٧  ,   ٣٩ ,  
  .   ٢٠٤   

             كمپاني روسيه ←                 كمپاني مسكوي.  
                  كمپاني رولز رويس:    ٢١٨   .  

                   كمپاني زرگران لندن      (صنف)  :   ٨٣  . 
                       كمپاني شرابفروشان لندن      (صنف) :  

 .  ٨٣  
                  كمپاني شمال غربي:    ٢٢٦   .  
                   كمپاني كانال سوئز:    ٣٠٧   .  

                             كمپاني لوانت [كمپاني تركيه]:    ٣١٥ ,  
  .   ٣٦٦ -   ٣٦٧  ,    ٣٧٢ -   ٣٧٣   

                         كمپاني ماجراجويان تجاري:    ٢٨٠ -
- ٢٨١  ،    ٢٨٤ -   ٢٨٥  ،    ٢٨٨ -   ٢٩٠  ,    ٢٩٣   
  , ٢٩٥  ،    ٢٩٧  ،    ٣١٢  ،    ٣١٥  ،    ٣١٩ -   ٣٢٠   
  ، ٣٤٨  ,    ٣٥٦  ،    ٣٥٩ -   ٣٦٠  ،    ٣٦٢ -   ٣٦٣   
- ٣٦٦ -   ٣٦٧  ،    ٣٧٠  ,    ٣٧٣  ,    ٣٧٨  ،    ٤٠٢   

  .   ٤٠٣   
                        كمپاني ماهوتفروشان لندن      (صنف) :  

 .  ٨٣  
                    كمپاني ماهيگيران لند  ن      (صنف)  :   ٨٣  . 

                            كمپاني مسكوي [كمپاني روسيه، 
                               كمپاني تجارت با روسيه، ايران و 

                              ساير مناطق شمالي و شمال شرقي]:  
  , ٢٨٠ -   ٢٨١  ,    ٢٨٣ -   ٢٨٥  ,    ٢٨٨ -   ٢٨٩   
  , ٢٩٣  ,    ٢٩٥  ,    ٢٩٧  ,    ٣٠١  ,    ٣١٥  ,    ٣١٨   
  , ٣٢٠  ,    ٣٢٤ -   ٣٢٥  ,    ٣٤٢  ,    ٣٤٤  ,    ٣٤٧   
  , ٣٥٧  ,    ٣٥٩ -   ٣٦٢  ,    ٣٦٥ -   ٣٦٧  ,    ٣٦٩   



   ٥٥٧           فهرست اعلام 
  , ٣٧٢ -   ٣٧٤  ,    ٣٧٨  ,    ٣٨٤ -   ٣٨٥  ,    ٣٩١   

  .   ٤٠٢ -   ٤٠٤  ,  ٥  ٤٢   
                 كمپاني ميسيسيپي:    ٢٠٤   .  

                      كمپاني نمكفروشان لندن      (صنف)  :   ٨٣ ،  
  .   ١٣١   

                        كمپاني همكسوتان (نهاد):   ٨٢   .  
                          كمپاني هند شرقي بريتانيا:   ٤٨  ,   ٨٤ ,  

  ، ٢١٠  ,    ٢٩٨  ,    ٣١٥  ,    ٣٦٧  ,    ٣٩٢  ،    ٤١٥   
  .   ٤٧٦   

                         كمپاني هند شرقي دانمارك:    ٣٤٢ ،  
  .   ٣٨٩   

                        كمپاني هند شرقي فرانسه:    ٢٣٢   .  
                      كمپاني هند شرقي هلند:    ٢٩٨  ،    ٣٩٧   .  

                         كمپاني هند غربي دانمارك:    ٣٨٩   .  
                   كمپاني هيل ساموئل:    ٢١٨ -   ٢١٩  ،    ٢٩٩   .  

                              كمپبل [دوكهاي آرگيل] (خاندان):  
  .   ٢٠٧   

                كمپبل، آرچيبالد ←             آرگيل، دوك 
     سوم. 

             كمپبل, دكتر:    ١٣٣   .  
                 كمپتون (خاندان):   ٢٥   .  

               كمپتون، اسپنسر ←                  ولمينگتون، ارل. 
                          كمپتون, هنري (اسقف لندن):   ٢٥   .  

   كمپ             فر, انگلبرت:   ٧٤   .  
            كمون پاريس:    ٢٥٣   .  

         كمونيسم:    ١٠٥   .  
              كميته دريايي:    ٢٤٣   .  

                 كميته سر ي تجارت:    ٢٤٣   .  
                   كميته مكاتبات سر ي:    ٢٤٣   .  

                               كميسيون اسناد تاريخي بريتانيا:   ٣٧   .  
             كنت (منطقه):    ٢٢٤   .  

                          كنت، دوك [ادوارد اگوستوس] 
                               (چهارمين پسر جرج سوم، پدر ملكه 

           ويكتوريا):    ٢٠٠  ,    ٢٠٦  ,  ١  ٢١   .  
                              كنت، دوك [جرج ادوارد آلكساندر 
                        ادموند] (پسر جرج پنجم):   ٢٤ ،  

  .   ٢٠٦   
               كنتور (منطقه):    ٢١٧   .  

                      كنتور، ارل [جان كيت]:   ٢٢  ،   ٣٣  ,    ٢٠٦ ،  
  .   ٢١٧  ,    ٤١٤   

                          كنتور، ارل دهم [جرج كيت]:    ٤١٤   .  
                              كنتور، ارل سيزدهم [مايكل كيت]:  

  .   ٢١٨   
              كنتور، ارلهاي ←                 كيت (خاندان).  

             كنتور, كنتس:    ٢١٩   .  
 ك                              ندال, دوشس [اهرنگارد ملوسينا، 

                     كنتس فن در شولنبرگ]:   ٣٩  ,   ٥٠   .  
                     كنراد (دوك مازوويا):    ١٦٨   .  

                                   كنراد سوابيايي (امپراتور روم مقدس):  
  .   ١٧٦   

                              كنراد سوم (امپراتور روم مقدس):  
  .   ١٧٦ -   ١٧٧   

ّ                   كنستانتين او ل (امپراتور روم):   ٧٧   .              
                            كنستانتين يازدهم [كنستانتين 

                      دراگازس] (امپراتور بيز      انس):    ٢٧١ ،  
  .   ٢٧٤   

                                   كنستانتين پاولوويچ (پسر تزار پاول، 
              حاكم لهستان):    ٤٢٤  ،    ٤٣٥ -   ٤٣٦ ،  

  .   ٤٣٩  ،    ٤٤١   
               كنستانتينوپول:   ٧٧  . ←            قسطنطنيه؛ 

                      استانبول؛ بيزانتيوم.  
       كنسول:    ٢٣٦  ,    ٢٩٦  ,    ٣٣٨  ,    ٤٣٦   .  
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       كنعان:    ٤٧١   .  

                  كنفدراسيون آلمان:   ٣٩   .  
            كنگ (بندر):    ٣٣٩   .  

                          كنگره ايالات متحده آمريكا:    ٢٢١ -
  , ٢٢٢  ,    ٢٢٨  ,    ٢٣٠ -   ٢٣٣  ,    ٢٤٢ -   ٢٤٤   

  .   ٤٣٥   
           كنگره وين (    ١٨١٥   ):    ٤٣٥   .  

              كنگون (بندر):    ٣٣٩   .  
       كنياز:    ٢٥٥  ،    ٢٥٨  ،    ٢٦٩  ،    ٣٨٢  ،    ٣٩٩ ،  

  .   ٤١٤  ،    ٤٢١  ،    ٤٢٨   
                                 كنيازيا (عنوان رؤساي طوايف اسلاو):  

  .   ٢٥٥   
      كنيز:    ٢٥٧ -   ٢٥٨  ،    ٣٠٢   .  

                            كنيگه, آدولف فرانتس فريدريش 
                لودويگ (بارون):    ٤٦٧   .  

                كواتيه لاتنت, ادو      ارد :    ٢٤٢   .  
              كواكر (فرقه):    ٢١٢  ,    ٢٢٨ -   ٢٢٩   .  

ّ                 كوبهام، ويسكونت او ل [ريچارد تمپل]:                    
  .   ٤٠  

                                 كوپر [ارلهاي شافتسبوري] (خاندان):  
  .   ٢٩٨   

                  كوپر، آنتوني اشلي ←             شافتسبوري، 
      ارل.  

ّ                  كوپر، ارل او ل [ويليام كوپر]:   ٣٢   .              
                   كوپر, دوروتي اشلي:    ٢٩٨   .  

                  كوپرولو (خاندان):    ١٨٥  ,    ٣٣١   .  
       كوپرولو        , محمد:    ٣٠٢  ،    ٣٩٦   .  

            كوتالعماره:   ٣٦   .  
         كوتاهيه:    ٣٠٥   .  

             كوچن (بندر):    ١٠٨  ,    ٢٩٨  ,    ٣٣٦   .  
          كوچنشيني:    ١٦٧  ,    ٢٦٣  ،    ٣٧٩   .  

       كودتا:    ٣٤٤ -   ٣٤٦  ,    ٣٩٠  ,    ٣٩٥  ,    ٤١٣ ,  
  , ٤١٦  ,    ٤٢٠  ,    ٤٢٧  ,    ٤٣٣  ,    ٤٣٩ -   ٤٤٠   

  .   ٤٤٢   
                  كورسيني (خاندان):   ٤٤   .  

                         كورش [كورش كبير] (پادشاه 
                هخامنشي ايران):   ٥٣  ,   ٥٦   .  

         كورفورست ←                   حاكم برگزيننده.  
                كورلند (منطقه):    ٤١٠ -   ٤١٢  ،    ٤١٧ ,  

  .   ٤٦٤   
             كورلند، دوشس ←                     آنا ايوانووا (ملكه 

         روسيه).  
                 كورمانو, سليمان:    ٣١٧   .  

                           كورونل، اگوستين چاكن (س ر):    ١٤٣ ،  
  .   ٢١٣   

                        كوسچلف, ايگور آندريويچ:    ٤٣٧   .  
                كوليني, گاسپار:    ١٠٣   .  

                            كومان [قبچاق غربي] (قبايل):    ١٦٧   .  
         كوماني (ز     بان):     ١٦٧   .  

                  كومننوس (خاندان):    ١٧٨  ,    ٢٧١ -   ٢٧٢   .  
        كومنولث ←                  اتحاديه كشورهاي 

                              مشتركالمنافع (كومنولث)؛ حكومت 
                    كومنولث انگلستان.   

                  كومنولث پوريتاني:    ١٤٢   .  
                     كونتاريني، آمبروزيو:    ٣٤٨   .  

               كونتي، نيكولو:    ٢٧٤   .  
                          كونيتس, ونزل آنتون (كنت):    ٤٥٧   .  

               كوهن (خاندان):    ٢٩٩   .  
         كوئزن, ما      ركيز:   ٥٤   .  

    كويل               , هنري ويلسون:   ١١  ,   ١٧  ,   ١٩ ,  
  , ٢٤  ,   ٣٥  ,   ٦٣  ,   ٦٧  ,   ٨١  ,   ٨٤  ,    ١٠٩  

  , ١٣٠  ,    ١٤٩  ,    ١٥٧  ,    ٢٣٧  ,    ٢٣٩ -   ٢٤٠   
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  , ٢٥٠ -   ٢٥١  ,    ٤٣٨  ,    ٤٤٣  ,    ٤٦٤  ,    ٤٧٦   

  .   ٤٧٩   
                    كهايا (كدخداي صنف):   ٩٣   .  

      كهبك:    ٢٢٦   .  
                             كيت [ارلهاي كنتور] (خاندان):   ٣٤ ,  

  .   ٢١٧ -   ٢١٨  ،    ٤١٤  ,    ٤١٦   
                       كيت, جيمز (ژنرال لرد):   ٣٣  ,   ٥٨ ،  
  .   ٢١٧  ،    ٤٠٩  ،    ٤١٤ -   ٤١٦  ،    ٤٦٢   
         كيت، جرج ←                   كنتور، ارل دهم.  

                           كيت، كنت آلكساندر [لرد كيت 
          كاسلآكر]:    ٢١٨  ،    ٤١٤   .  

           كيت، مايكل ←                      كنتور، ارل سيزدهم.  
                  كيت, ويليام (س ر):    ٢١٦ -   ٢١٧  ,    ٤١٤   .  

            كيد, توماس:    ٢٨٦   .  
                     كيف (شهر، حاكمنشين):    ١٦٧  ,    ٢٥٦ -

  .   ٢٥٨  ,    ٢٦٣  ,    ٤٠٠   
          كيمياگري:   ٩٤  ,   ٩٧ -  ٩٨ ,     ١٠٠  ,    ١١٩ ,  

  ، ١٢١ -   ١٢٢  ،    ١٢٥  ،    ١٢٧  ،    ١٢٩   
  ، ١٣١ -   ١٣٢  ,    ١٣٩  ،    ١٤١  ,    ١٤٤  ،    ١٤٦   

  .   ١٥٠  ،    ١٨٣  ,    ٤٦٩ -   ٤٧٢  ,    ٤٧٦ -   ٤٧٧   
               كينان, ادوارد:    ٢٦١ -   ٢٦٢  ،    ٢٦٥  ,    ٢٦٨ ،  

  .   ٣٨١  ,    ٤٠٠   
               كينگزتون, دوك:   ٥٠ -  ٥١   .  

                      كينگزتون, لرد [جيمز]:   ٢٢  ،   ٥٠    .   

  گ 
                گابريل, آلفونس:   ٤٨   .  

                               گادفري بويلوني (فاتح اورشليم):    ١٦٣   .  
   گاد                  فري, ادموند (س ر):    ١٤٥   .  

                                   گارت، ويليام (كدخدا س ر) [س ر ويليام 
        جرارد]:    ٣٥٥  ،    ٣٦١  ،    ٣٦٦   .  

               گارفيلد, جيمز:    ٢٤١  . 
                          گارنيه پاژس، لويي آنتوان:    ٢٥٢   .  

            گالانته، آ.:    ٣١٠   .  
                   گاليتسين (خاندان):    ٤٢١   .  

                          گاليتسين, بوريس آلكسيويچ:    ٣٩٥ ,  
  .   ٤٢١   

                                 گاليتسين، سرگي ديميترويچ (كنياز):  
  .   ٤١٥  ،    ٤٢١   

        گاليله:   ٨٦   .  
          گانت، جان ←                 لانكاستر، دوك.  

                  گانديا (دوكنشين):    ١٠٧   .  
                            گاي لوزيناني (شاه اورشليم):    ١٥٦   .  

     گبر:    ٣١٢  ,    ٣٢٧   .  
       گجرات:   ٤٧  ،    ٣٤٥   .  

                گراتس (خاندان):    ٢٢٧   .  
               گراديس, ديويد:   ٤٥   .  
              گرانت, اوليس:    ٢٤٢   .  

                     گراند اوريان فرانسه:    ١٥٢  ,    ٢٤٦  ,    ٢٤٩ -
  .   ٢٥٢  ,    ٤٣٧  ,    ٤٤٣  ,    ٤٦٥  ,    ٤٧٧   

           گراند دوك:   ٤٣ -  ٤٤  ،    ١١٠  ،    ١٦٩ -   ١٧٠ ،  
  ، ٣٩٩  ،    ٤٢٤  ،    ٤٢٦ -   ٤٢٧  ،    ٤٢٩  ،    ٤٣٢   

   .    ٤٣٥ -   ٤٣٦  ،    ٤٤١  ،    ٤٦٤   
         گراندلژ:   ١١  ,   ١٣ -  ١٦  ,   ١٨  ,   ٢١  ,   ٢٣ -  ٢٧ ,  
  , ٢٩  ,   ٣١  ,   ٣٣ -  ٣٥  ,   ٤٢  ,   ٤٩ -  ٥٠  ,   ٥٤  

  , ٥٩ -  ٦١  ,   ٦٥  ,    ١٣٣  ,    ١٣٥ -   ١٣٧  
  , ١٣٩  ,    ١٤١  ,    ١٤٥  ,    ١٤٩  ,    ١٩٠   

- ٢٠٠ -   ٢٠١  ,    ٢٠٣ -   ٢٠٤  ,    ٢٠٦  ,    ٢٠٨   
  , ٢١١  ,    ٢١٣ -   ٢١٥  ,    ٢١٧  ,    ٢١٩  ,    ٢٣٣   
- ٢٣٧  ,    ٢٣٩ -   ٢٤٠  ,    ٢٤٤  ,    ٢٤٦  ,    ٢٤٨   
  , ٢٥١  ,    ٣٧٣  ,    ٤١٤  ,    ٤٢٢  ,    ٤٣٧  ,    ٤٤٧   

  .   ٤٤٩  ,    ٤٦١  ,    ٤٦٥ -   ٤٦٧   



   ٥٦٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
             گراندلژ اثول ←                    گراندلژ باستاني.  

                  گراندلژ اسكاتلند:   ٢٣  ,   ٦٠  ,    ٢٠٦  ,    ٢٠٩ -
  .   ٢١٠  ،    ٢١٧  ,    ٢٤٠   

                  گراندلژ انگلستان:   ١١  ,   ١٣ -  ١٤  ,   ١٨ ,  
  , ٢١  ,   ٢٤ -  ٢٧  ,   ٢٩  ,   ٣١  ,   ٣٣ -  ٣٥  ,   ٥١  

  , ٥٩  ,   ٦١  ,   ٦٥  ,    ١٣٣  ,    ١٣٥ -   ١٣٧  
  , ١٣٩  ,    ١٤١  ,    ١٤٥  ,    ١٤٩  ,    ١٩٠  ,    ٢٠١   
  , ٢٠٣ -   ٢٠٤  ,    ٢٠٧ -   ٢٠٨  ,    ٢١٠ -   ٢١١   
  , ٢١٣ -   ٢١٤  ,    ٢١٧  ,    ٢٢٠  ,    ٢٣٤  ,    ٢٤٠   
  , ٢٤٦  ,    ٢٤٨  ,    ٢٥١  ,    ٣٧٣  ,    ٤١٤  ,    ٤٢٢   

  .   ٤٤٧  ,    ٤٤٩ -   ٤٥٠  ,    ٤٦١  ,    ٤٦٦   
                               گراندلژ انگلستان جنوب رود ترنت:  

  .   ٢١٠   
                        گراندلژ انگليسي فرانسه:    ٢٤٨   .  

                گراندلژ ايرلند:    ٢٠٨  ،    ٢١٠   .  
                    گراندلژ باستاني [گرا                   ندلژ اثول، گراندلژ 
                              انگلستان طبق قانون اساسي كهن]:  

  .   ٤٢  ,    ٢١٠  ,    ٢١١  
                  گراندلژ برونسويك:    ٤٦١   .  

                    گراندلژ پنسيلوانيا:    ٢١٥  ,    ٢١٩  ،    ٢٣٤   .  
              گراندلژ جديد:    ٢١١   .  
               گراندلژ روسيه:    ٤٢٢   .  

                      گراندلژ ساكسوني سفلي:    ٤٦٧   .  
                       گراندلژ سراسر انگلستان ←          گراندلژ 

       يورك.  
                      گراندلژ سلطنتي يورك دو     ستي:    ٤٦٦   .  

                        گراندلژ سنجان ماساچوست:    ٢٤٠   .  
              گراندلژ سوئد:    ٢٠٩   .  

                 گراندلژ سه جهان:    ٤٦١ -   ٤٦٢  ,    ٤٦٦   .  
                       گراندلژ طريقت ولاديمير:    ٤٣٧   .  

              گراندلژ عالي:    ٢١٠   .  

                گراندلژ فرانسه:    ٢٤٨  ,    ٢٥٠   .  
                  گراندلژ ماساچوست:    ٢١٤  ،    ٢٣٩ -   ٢٤٠ ،  

  .   ٢٤٤   
                                     گراندلژ متحده انگلستان [گراندلژ متحد 
         ماسونهاي                    باستاني انگلستان]:    ٢٠٠ ,  

   ٢١١  ,    ٤٦٦  . ←                     گراندلژ انگلستان.  
              گراندلژ مقدم:    ٢١١   .  

                              گراندلژ ملي تمامي فراماسونهاي 
        آلماني:    ٤٦٦   .  

          ّ          گراندلژ مل ي فرانسه:    ٢٤٩   .  
                 گراندلژ نيويورك:    ٢٣٧   .  
                 گراندلژ هامبورگ:    ٤٦٧   .  

                            گراندلژ يورك [گراندلژ سراسر 
           انگلستان]:   ١٥ -  ١٦  ,   ١٨  ,   ٥٤  ,    ٢١٠ ,  

    . ٤٦٦   
                    گراندلژ يورك آلمان:    ٤٦٦   .  

                 گراندلژ ناحيهاي:    ٢١٤ -   ٢١٥  ،    ٢٣٣ -
  ، ٢٣٤  ،    ٢٣٩ -   ٢٤٠  ،    ٢٤٨  ،    ٤٢٢  ،    ٤٦١   
   ٤٦٧  . ←                            استاد ناحيهاي؛ استاد اعظم 

          ناحيهاي.  
                         گراويه، شارل [كنت ورژن]:    ٢٣١ ،  

  .   ٢٣٣  ،    ٢٤٤   
                 گرايزل, سولومون:    ٢٤٢   .  

               گرجستان/ گرجي:   ٧٤  ,    ٣١٢  ,    ٣٤٤ ،  
  .   ٣٥٧  ,    ٣٩١ -   ٣٩٢   

               گرشام, توماس (س     ر):   ١٦  ,    ٢٩٣ -   ٢٩٥ ,  
 .  ٣١١  ,    ٣٢٠   

                 گرشام, جان (س ر):    ٢٩٤ -   ٢٩٥  ،    ٣٢٠   .  
       گرگان:    ٣٥٥  ,    ٣٨٥  . ←              هيركانيان.  

                  گرگوري نهم (پاپ):    ١٩٧   .  
                گرمشاو, ويليام:    ٢٤٢   .  



   ٥٦١           فهرست اعلام 
                 گرنويل (خاندان):   ٢٩   .  

             گرنويل, جرج:   ٣٦  ,    ٢٣٠   .  
               گرنويل, ريچارد ←              باكينگهام و 

              شاندوس، دوك.  
                             گرنويل، ويليام ويندام (لرد):   ٧٣ ٣   .  

               گروتيوس, هوگو:    ١٢٤   .  
            گروسه, رنه:    ٢٦٢  ,    ٢٦٦  ,    ٢٦٩  ,    ٢٧٦ ,  

  .   ٢٧٨   
               گرومارتي, ارل:    ٢٠٦   .  

       گرونا:   ٦٢   .  
                 گري، جين (ليدي):   ٢٨  ,    ٢٩١   .  

               گست، كريستوفر:    ٢٢١   .  
                   گل (سرزمين، مردم):    ١٧٣ -   ١٧٤   .  

        گل سرخ:    ١١٩   .  
       گلاسگو:   ٥٣  ،    ١٨٨   .  

                           گلداشميت, بنديكت (بنديكس):    ١١٩   .  
         گلدرلند:   ٧٩   .  
   گلك     نده:   ٤٧   .  

                           گلوسستر، دوك (پسر ملكه آن):     ١٨٦   .  
                                   گلوسستر، دوك [ويليام] (برادرزاده و 

                داماد جرج سوم):    ٢٠٦   .  
             گلوسسترشاير:   ٢٨   .  

                    گلوكسبورگ (خاندان):    ٣٨٦   .  
       گمبرون ←         جرون.  

      گمرك:    ٣٥٥   .  
      گنجه:    ٣١٢  ,    ٤١٤   .  

            گوا (بندر):   ٤٧  ,    ١٠٨  ,    ٣٣٦  ,    ٣٤٥   .  
        گوادلوپ:     ٢٢٩   .  

           گوتا, دوك:    ٤٦٤   .  
  گو      تورپ:    ٣٤٣  ,    ٣٨٦  ,    ٣٨٨ -   ٣٩٠  ,    ٤٠٧ ,  

  .   ٤١٩ -   ٤٢٠   

                     گوته، يوهان ولفگانگ:    ٤٧٧   .  
         گوتينگن:    ١٣٩  ,    ١٧٩   .  

                 گودولفين, سيدني:   ٣٠  ,    ١٩٠   .  
                 گودونف (خاندان):    ٣٧٩   .  

                              گودونف, بوريس فيودورويچ (تزار 
        روسيه):    ٣٧٩ -   ٣٨٤  . 

                       گوركاني (خاندان، دولت) ←         تيموري 
                 (خاندان، دولت).  

ّ              گوستاو دو م [گوستاووس آ       دولفوس          
                     واسا] (پادشاه سوئد):    ١١١ -   ١١٣ ,  
  .   ١١٦  ,    ١١٨  ,    ١٢٣  ,    ٣٦٥  ،    ٣٨٠   
                          گوستاو سوم (پادشاه سوئد):    ٢٠٩ ،  

  .   ٤٢٦   
                 گوكچه سلطان قجر:    ٣٥٠ -   ٣٥١   .  

                 گولد، رابرت فرك:   ١٤  ,   ٢٦  ,   ٤٢ -  ٤٣ ,  
  , ٥٠  ,   ٥٤ -  ٥٥  ,   ٦٥ -  ٦٦  ,    ١٠٠  ,    ١٢٢  

  , ١٣٤  ,    ١٣٦  ,    ١٤٤  ,    ١٤٦  ,    ١٥٠  ,    ١٩٩   
  , ٢٠٩  ,    ٢١٢ -   ٢١٣  ,    ٢٤٦  ,    ٢٤٨ -   ٢٤٩   

    . ٢٥١ -   ٢٥٢  ,  ٧  ٤١  ,    ٤٦٤ -   ٤٦٦  ,    ٤٦٨   
                  گومپرتز (خاندان):    ١٩١  ،    ٣٠٠   .  

               گومز (خاندان):    ٢٢٧  ،    ٣٠٠  ،    ٣٣٧   .  
               گومز، فرناندو:    ٣٣٦  ,    ٣٣٧   .  

                               گومز، گابريل [ساموئل دو كاسرز، 
        ابواب]:    ٣٤٢  ،    ٣٨٩ .    

                       گومز دو سوسا، آبراهام:    ٣٣٧   .  
                گومورا [عموره]:    ٢٧٩   .  

         گوئلفها:    ١٧٦   .  
          گيبلينها:    ١٧٦   .  

               گيبون, ادوارد:   ١٤ ,     ٢٧٣  ،    ٢٧٥  ,    ٢٧٧   .  
                           گيخاتو خان (ايلخان ايران):    ٢٨٥   .  

                           گيدئون، سامسون [ابودينته]:    ١٨٢   .  



   ٥٦٢   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
            گيل (مردم):    ٣٨٥   .  
      گيلان:    ٣٨٨  ,    ٣٩١   .  

      گيلد:   ٥٩ -  ٦١  ،   ٦٣ -  ٧١  ,   ٧٦ -  ٨٢  ,   ٨٤ -
  .   ٨٥  ،   ٨٨  ,    ١٥١  ،    ٣٢٠  ,    ٣٥٦  

             گيلد بنايان:   ٥٩ -  ٦١  ,   ٦٥ -  ٦٦  ،   ٨٠ -  ٨١ ،  
  .   ١٤٢  ،    ١٥١   

                   گيلد بنايان پاريس:   ٨١   .  
              گيلد بنايان دو       رهگرد:   ٨١   .  

               گيلد تجار پشم:   ٧٨   .  
               گيلد تجار لندن ←                     كمپاني تجار لندن.  

                                 گيلد تجار و توليدكنندگان منسوجات 
      پشمي:   ٨٨ -  ٨٩   .  

               گيلد صنعتگران:   ٦٤  ,   ٧٩   .  
              گيلدهاي عملي:   ٦١   .  
                گيلمور, مايرون:   ٨٧   .  

      گينه:    ٣٧٢  ,    ٤٤٨   .  
             گيوتين, ژزف:    ٢٥٠   .  

                 گيوتين (دستگاه):    ٢٣١  ,    ٢٥٠   .  

  ل 
        لابرد (رو            ستا، قلعه):   ٤٥ -  ٤٦   .  

              لاپيرر, اسحاق:   ٤٥   .  
             لاتين (زبان):   ٩٧  ،    ١٠٠ -   ١٠١  ,    ١٠٦ ,  

  , ١٢١  ,    ١٣١  -    ١٣٢  ,    ١٣٩  ,    ١٤٣   
  , ١٥٧  ,    ١٦٣  ,    ١٦٧  ,    ١٩١  ,    ٣٢٩  ,    ٣٥٤   

  .   ٣٦٥  ,    ٣٨٣  ,    ٣٨٦  ,    ٣٩٣  ,    ٤٧١   
             لاتين (مردم):    ١٦٧  ،    ٢٧٤   .  

    لار:    ٣٤٠   .  
                   لارنس, ديويد هربرت:    ٢١٥   .  

                  لافايت, ماركيز دو:    ٢٣٣  ,    ٢٣٩   .  
          لاك (خاندان   ):    ٣٧٢   .  

           لاك, توماس:    ٣٧٢   .  
              لاك، جان (س ر):    ٣١٩  ،    ٣٧٢    .   

                            لاك، جان (نظريهپرداز سياسي):    ١٤٥ -
   .    ١٤٩  ،    ١٨٧  ،    ١٩٠  ،    ٢٣٤  ،    ٣١٩  ،    ٣٧٢   

           لاك, مايكل:    ٣٤٨  ,    ٣٧٢   .  
           لاك, همفري:    ٣٧٢   .  

              لاكهارت, لارنس:    ٤٠٨   .  
                   لالاند, ژزف جروم دو:    ٢٣٥  ,    ٢٤٦ -   ٢٤٧ ,  

  .   ٢٥٠   
           لاله (دوره) ←←←←             دوره لاله.  

    لامبا          ل, ياكوب:   ٢١   .  
              لامبرت, مادام:   ٤٩   .  

             لامبرگ (شهر):    ٤٣٧   .  
                         لانكاستر, دوك [جان گانت]:    ١٥٧   .  

         لانكشاير:   ٣١  ،    ١٣٤   .  
         لاو, جان:   ٤٦  ,   ٥٧  ,    ٢٤٧   .  

                  لاول, لرد [توماس]:   ٢٢  ،    ٤١٤   .  
             لاوي (خاندان) ←                 لوي (خاندان).  

             لاهارپ, سزار:    ٤٣٩   .  
     لاهه:   ٣٨   .  

        لاهيجان:    ٣٩٢  ،    ٣٨٥   .  
            لايبنيتس، گات                    فريد ويلهلم (بارون):  

  .   ٤١  ،    ١٨٣ -   ١٩٠  ,    ١٩٢  ،    ٣٩٨  ,    ٤٠٩  
        لايپزيگ:   ٦٣  ,    ١٩١  ,    ٤٣٦  ,    ٤٥١   .  

       لبنان:    ٣٢٠   .  
        لپانتو:    ٣٤٦   .  

               لرد خزانهداري:    ١٩٠  ،    ٣٩٧   .  
        لرد قيم:     ١٤٢   .  

                            لرد متولي تجارت و پلانتكاري:    ٢٢٥   .  
        لرستان:   ٧٤  ,    ٣١٢   .  

                    لزشينسكي، استانيسلاو ←            استانيسلاو 



   ٥٦٣           فهرست اعلام 
ّ                  او ل (پادشاه لهستان)  .   

           لژ آستريا:    ٤٢٢ -   ٤٢٣  ،    ٤٤٥   .  
            لژ ابسالوم:    ٤٥١   .  

            لژ ادنبورگ:    ١٤٤   .  
                 لژ اسپرانس شماره    ٢٨٩  :    ٤٧٦   .  

                 لژ اسلاوهاي متحد:    ٤٤١   .  
          لژ الههها ←                 لژ نه خواهران. 

            لژ امانوئل:    ٤٦٧   .  
          لژ اوديوس- ٢  :    ٤٤٣   .  

            لژ اورشليم:   ١٦  ,    ١٥٠   .  
          لژ بوستن:    ٢١٣   .  

                  لژ جويندگان مانا:    ٤٤٥   .  
           لژ خاموشي:  ٧  ٤١   .  

               لژ دوستان خوب:    ٢٣٥   .  
                             لژ دوستان متحد [دوستان يكدل]:  

  .   ٤٣٦  ,    ٤٣٧  ,    ٤٤٠ -   ٤٤١   
               لژ دوستي شماره  ٦  :   ١٤   .  

              لژ رئيس مرده:    ٤٣٧   .  
               لژ ستاره شمال:    ٤١٧   .  

             لژ سنآندريو:    ٢٣٩ -   ٢٤٠   .  
          لژ سنجان:    ١٦٥   .  

                  لژ سنجان اورشليم:    ٢٣٥   .  
                   لژ سنجان فيلادلفيا:    ٢١٩   .  

            لژ سه جهان:    ٤٦١ -   ٤٦٢  . ←   گ       راندلژ 
          سه جهان.  

            لژ سه حلقه:    ١٩٩   .  
               لژ سه نيكوكار:    ٤٤٠   .  

         لژ شماره  ٤        لندن:   ٤٩   .  
                لژ فردريكزبورگ:    ٢٣٩   .  

                     لژ فرديناند كارولين:    ٤٧٠   .  
           لژ لايپزيگ:    ٤٥١   .  

         لژ لندن:    ١٤٩   .  
           لژ مادريد:   ٣٣   .  
          لژ نپتون:    ٤٣٦   .  

                           لژ نه خواهران [لژ الههها]:    ٢٣٤  ,    ٢٣٦ ,  
  .   ٢٣٨  ,    ٢٤٦  ,    ٢٥٠  ،    ٤٢٤   

     لژ وح         دت كامل:    ٤٢٣   .  
            لژ هامبورگ:    ١٥٣  ،    ١٩١ -   ١٩٢  ,    ٤٥١   .  

                   لژهاي بنايان عملي:   ٦١   .  
                        لسينگ, گاتهولد افرائيم:    ١٣٨  ,    ١٥٣ ,  

  , ١٩١ -   ١٩٢  ,    ١٩٤ -   ١٩٥  ,    ١٩٩  ,    ٤٤٢   
  .   ٤٦٠   

                               لطفعلي خان زند (پادشاه ايران):    ٤٢٨   .  
             لغتنامهنويس:   ٦٠   .  

                لله مصطفي پاشا:    ٣١١  ,    ٣١٣  ,    ٣٤٥ ,  
  .   ٣٥٩  ,    ٣٧١   

                للي, پيتر (س ر):   ٣١  ،    ١٣١  ,    ١٣٩   .  
             للي, ويليام:    ١٣١ -   ١٣٢  ,    ١٤٠ -   ١٤١   .  

            لمبتون، آن:   ٧٣  ,   ٧٥   .  
              لموش (منطقه):    ٣٣٦   .  

      لندن:   ١٢  ,   ١٤  ,   ١٦  ,   ٢١  ,   ٢٤ -  ٢٥  ,   ٢٨ ,  
  , ٣٤  ,   ٣٩ -  ٤١  ,   ٤٤  ,   ٤٨ -  ٤٩  ,   ٥١  ,   ٥٣  
- ٦٣ -  ٦٦  ,   ٨٢  ,   ٩٨  ,    ١٠٤  ,    ١١٣  ,    ١٢٨  
  , ١٢٩  ,    ١٣١  ,    ١٣٥  ,    ١٣٨ -   ١٤٣  ,    ١٤٩   
  , ١٨٥  ,    ١٩٠ -   ١٩١  ,    ٢٠٤ -   ٢٠٧  ,    ٢١٠   
  , ٢١٣ -   ٢١٤  ,    ٢١٦ -   ٢١٧  ,   ١٩ ٢  ,    ٢٢٢   
- ٢٢٤  ,    ٢٢٧ -   ٢٣٠  ,    ٢٣٣ -   ٢٣٤  ,    ٢٣٦   

  , ٢٣٧  ,    ٢٧٨  ,    ٢٨٠ -   ٢٨٣  ,    ٢٨٥   
- ٢٨٨ -   ٢٩٤  ,    ٢٩٧  ,    ٣١٦ -   ٣١٧  ,    ٣١٩   

  , ٣٢٠  ,    ٣٣٩  ,    ٣٤٩  ,    ٣٥٣  ،    ٣٥٦   
- ٣٥٩ -   ٣٦٠  ,    ٣٦٢ -   ٣٦٧  ,    ٣٦٩  ,    ٣٧٧   

  , ٣٧٨  ,    ٣٩١  ,    ٣٩٧  ,    ٤٠٢ -   ٤٠٣  ,    ٤٠٨   
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  , ٤١٦ -   ٤١٧  ,    ٤١٩  ,    ٤٢١  ,    ٤٢٥  ,    ٤٢٧   

  , ٤٣١  ,    ٤٤٩  ,    ٤٥٥  ,    ٤٥٨  ,    ٤٦٥   
  .   ٤٦٩ -   ٤٧٠  ,    ٤٧٢  ,    ٤٧٦  ,    ٤٧٨ -   ٤٧٩   

     لنگرو   د:    ٣٩٢   .  
                                 لنوكس (خاندان) [دوكهاي ريچموند و 

                              لنوكس و گوردون، ارل مارش، ارل 
                           دارنلي، لرد سترينگتون، لرد 

           تربولتون]:    ٢٣٠   .  
             لنوكس، چارلز ←                   ريچموند و لنوكس، 

      دوك.  
      لواط:    ١٥٦  ,    ٢٧٩  . ←         سدومي؛ 

              همجنسگرايي.   
                      لوانت (شرق مديترانه):    ٣١٠  ،    ٣٦٧ -

  .   ٣٦٨  ،    ٣٧٢   
              لوبرون، كورنل ←     برو                 ين، كرنليوس دو.  
               لوپز (خاندان):    ٢٢٧  ،    ٢٩١  ,    ٣٠٠  ،    ٣٣٧   .  

              لوپز، آنتونيو ←                      سواسو لوپز، اسحاق.  
                      لوپز, رودريگو (دكتر):    ٢٨٤  ,    ٢٩١ -
  .   ٢٩٣  ,    ٣١٦ -   ٣١٧  ,    ٣٧٤  ,    ٣٧٧   

                لوپز، فرانسيسكو ←              سواسو لوپز، 
          آبراهام.  

                    لوپز سيموئش, اسحاق:    ٣٣٧   .  
              لوتر, مارتين:   ٣٩  ،    ١٧٠  ,    ١٨٢   .  

              لوتري (مذهب):  ٢  ١١ -   ١١٣  ,    ١١٦ ,  
  .   ٣٨٩  ,    ٤٢٩  ,    ٤٣٧  ,    ٤٥٠   

ّ                             لوثر دو م [لوثر سوم] (شاه آلمانيها،        
                    امپراتور روم مقدس):    ١٧١  ،    ١٧٦ -

  .   ١٧٧   
                  لوج, ويليام (س ر):    ٣٥٥   .  

                    لوخت [بكر، جانسون]:    ٤٦٤ -   ٤٦٥    .   
             لوخت, اسحاق:    ٤٦٥   .  

                                لودون، ارل [جان ابني- هستينگز]:   ٢٢   .  
              لورن (منطقه):   ٤٣  ,    ١٦٣   .  

              لورن، دوكهاي (         خاندان):   ٤٣   .  
           لورن سفلي:    ١٦٣   .  

              لورنتسو مديچي ←                  مديچي، لورنتسو. 
                        لوريا، اسحاق بن سليمان:    ١٢٧ .    

              لوزاتو، سيمون:     ١٨٨   .  
         لوط (ع):    ٢٧٩   .  

           لوط (قوم):    ٢٧٩   .  
                 لوكزامبورگ, دوك:    ٢٤٨  ,    ٤٧٧   .  

                   لومونوسف، ميخائيل:    ٤١٦   .  
          لون, ارل:    ٢٠٦   .  

         لونبورگ:    ١٧٨ -   ١٨٠  ،    ١٨٥  ،    ٢١٢    .   
          لوي [لاوي]           (خاندان):    ١٦٠  ،    ٢٢٧ ،  

  .   ٣٠٠  ،    ٣٣٠   
                 لوي [لاوي]، يهودا ←                 كاوالريا, جودا 

   دلا.      
           لوي, حبيب:    ٣٤١   .  

           لوي, روبن:   ٨٩ -  ٩٠   .  
             لويتا, اليا:    ١٠٦   .  

                             لويي (برادر ژان سوم پرتغال):    ٢٩٣   .  
ّ                                 لويي او ل [لويي پرهيزكار] (امپراتور روم        

       مقدس):    ١٧٥  ,    ٤٥٠   .  
ّ                     لويي دو م [لويي آلماني] (شاه         
     فرانك           هاي شرقي):    ١٧٥   .  

                               لويي چهارم (امپراتور روم مقدس):  
  .   ١٧٨   

                           لويي پنجم (پادشاه فرانسه):    ١٧٤   .  
                             لويي نهم [لويي قديس] (پادشاه 

         فرانسه):    ١٥٤  ,    ١٩٧  ،    ٣٢٨  ,    ٣٣٠  . 
                          لويي دهم (پادشاه فرانسه):    ١٧٤  . 
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                              لويي دوازدهم (پادشاه فرانسه):    ١٠٢   .  
                             لويي سيزدهم (پادشاه فرانسه):    ١١٠ ,  

 .  ١١٤  ,    ١٢٣ ,     ١٥٤   
                              لويي چهاردهم (پادشاه فرانسه):   ١٤ ،  
  , ٣٠  ,   ٣٥  ,   ٤٦ -  ٤٨  ,   ٥٢ -  ٥٣  ,    ١١١  

  , ١١٥  ,    ١٥٤  ,    ١٨٣ -   ١٨٥  ,    ٢٠٤ -   ٢٠٥   
  .   ٢٤٣  ,    ٢٤٧ -   ٤٤٨   

                              لويي پانزدهم (پادشاه فرانسه):   ٥٣  ,   ٥٥ ,  
  , ١٥٤  ,    ٢٠٥  ,    ٢٣١  ,    ٢٣٥  ,    ٢٤٨  ,    ٤١١   

  .   ٤١٦  ,    ٤٥٦ -   ٤٥٧  ,    ٤٧٠ -   ٤٧٣   
                              لويي شانزدهم (پادشاه فرانسه):    ١٠٤ ,  

  , ٢٠٥  ,    ٢٣١  ,    ٢٤٦  ,    ٢٤٩ ,     ٢٥١  ,    ٤٥٧   
  .   ٤٧٧ -   ٤٧٩   

                             لويي هيجدهم (پادشاه فرانسه):    ٢٥١   .  
                            لويي بناپارت (پادشاه هلند):    ٢٥١  . 

                            لويي فيليپ (پادشاه فرانسه):   ٨٣  ,    ٢٣٣ ,  
  .   ٢٥١   

                                لوييز ساويي (ملكه و نايبالسلطنه 
         فرانسه):   ٩٨   .  
           لوييزيانا:    ٤٦٥   .  

                             لهستان (سرزمين، مردم، دولت):   ٤٧ -
  , ٤٨  ,    ١٠٣  ,    ١١١ -   ١١٢  ,    ١١٥  ,    ١٢٤  

  , ١٦٨ -   ١٧١  ,    ١٨٥  ,    ٢٤٣  ,    ٢٥٩  ,    ٣٠٨   
  , ٣٢٥  ,    ٣٣٢  ,    ٣٦١  ,    ٣٧٠ -   ٣٧١  ,    ٣٧٨   
  , ٣٨٠ -   ٣٨٤  ,    ٣٩٣  ،    ٣٩٦ -   ٣٩٨  ,    ٤٠١   
  , ٤١١ -   ٤١٥  ,    ٤١٨  ,    ٤٣٥ -   ٤٣٦  ،    ٤٤١   

  .   ٤٥٠  ,    ٤٥٥  ,    ٤٦٨   
                لهستاني (زبان):    ١٧٠   .  

             لهمن, بهرند:    ١٨٢  ,    ٣٩٨   .  
              لي (برادران):    ٢٢٢   .  

             لي (خاندان):    ٢٢١ -   ٢٢٢  ،    ٢٣٠   .  

           لي, آرتور:    ٢٢٢  ,    ٢٣١   .  
          لي, اگرتون  :    ٢٤٠   .  

             لي، اليزابت:   ٣٤  . 
           لي, توماس:    ٢٢٢  ،    ٢٣١    .   

           لي، چارلز:    ٢٢٢  . 
            لي, ريچارد:    ٢٢٢  ،    ٢٣١   .  

             لي، فرانسيس:    ٢٢٢  ,    ٢٣١   .  
          لي, هنري:    ٢٢٢   .  
         ليبانيوس:     ١٢٩   .  

        ليبرال:    ٤٣٥   .  
              ليپ (خاندان):   ٣٩   .  

             ليپ (منطقه):   ٣٩  ،   ٥٠   .  
                                 ليپ، كنتس [مارگارت گرترود] (دختر 

ّ     نامشروع جرج او ل):   ٣٩  ،   ٥٠  .               
                               ليپ- دتمولد (شاخه خاندان ليپ):   ٣٩   .  

      ليتل،              رابرت ونتورث:     ١٥١   .  
         ليتواني:    ١٦٩ -   ١٧٠  ,    ٢٦٨  ,    ٢٧٧  ,    ٣٤٣ ,  

  .   ٣٨٠ -   ٣٨٢   
ّ                        ليتون، ارل او ل [ادوارد رابرت بالور-              
                                ليتون] (فرمانفرما و نايبالسلطنه 

      هند):   ٣٧ .    
         ليچفيلد:    ١٣١   .  

          ليدز، دوك ←                    اسبورن (خاندان).  
                       ليدز، دوك [فرانسيس اسبو     رن]:    ٣٧٣   .  

      ليدن:   ٥٢ -  ٥٣  ,   ٩٠  ,   ٩٣  ,    ١٢٩  ,    ١٨٨ ,  
  .   ١٩٨  ,    ٤٤٨   

        ليسبون:   ٥٣  ,    ١٥٧  ,    ٢٩٠  ,    ٢٩٢ -   ٢٩٣ ,  
  .   ٢٩٧  ،    ٣٣٧  ,    ٣٧٥   

                                   ليسستر، ارل [س ر رابرت دادلي، بارون 
        دنبيگ]:    ٢٩١ -   ٢٩٢  ،    ٣٧٤   .  

                        ليما [دوليما] (خاندان):    ٣٤٢  ،    ٣٩٠   .  
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                             ليما، موسي بن اسحاق (حاخام):    ٣٤٣   .  

                       ليما، ميگوئل دابرو دو:    ٣٤٢ ,     ٣٩٠   .  
                ليندسي (روستا):    ٣٢٤   .  

            ليندسي، جان ←                  كراوفورد، ارل.  
                                لينستر، دوك سوم [اگوستوس فردريك 

            فيتزجرالد]:    ٢٠٨   .  
               لينستر، دوكهاي ←            فيتزجرالد 

           (خاندان).  
               لينكلن (بندر):    ١٤٩   .  

                 لينكلن, آبراهام:    ٢٤٢   .  
ّ                        لئوپولد او ل ( امپراتور روم مقدس):            

  , ١٧١  ,    ١٨٠  ,    ١٨٢  ,    ١٨٥  ,    ٣٩٧  ,    ٤٤٨   
  .   ٤٥٤ -   ٤٥٥   

ّ                        لئوپولد دو م (امپراتور روم مقدس):   ٤٣   .            
                                لئوپولد سوم (امپراتور روم مقدس):  

  .   ٢٩٩   
                 ليور (واحد پول):   ٤٦  ,    ٢٣٧  ,    ٤٧٨   .  

         ليورپول:    ٢٤٣  ,    ٣٢١  ,    ٣٧٢   .  
ّ                    ليورپول، ارل او ل [چارلز جنكينسون]:                 

  .   ٣٢١   
ّ               ليورپول، ارل دو م [رابرت بنكز                

           جنكينسون]:    ٣٢١   .  
                ليورپول، لردهاي ←     جنك      ينسون 

           (خاندان).  
                     لئون (سرزمين، دولت):    ١٥٧ -   ١٥٨ ،  

  .   ١٦٢  ،    ٣٣٠   
      ليون:   ٤٧  ،    ١٠٢  ,    ٤٦٥   .  
            ليون، بروس:   ٧٧ -  ٧٨   .  

                 ليون، توماس باوس ←                  استراتمور، ارل. 
                ليون، جيمز باوس ←                    استراتمور، ارل.   

                  لئوناردو داوينچي:   ٨٦   .  

                            لئونتيوويچ, لئونتي (ژنرال):    ٤٣٢   .  

  م 
            ماترياليسم:    ١٩٣  ،    ٢١٥   .  

    ماتو              ويف, آرتامان:    ٣٩٣ -   ٣٩٥   .  
            ماجراجويان:   ٥٧  ,    ١٥٩ -   ١٦٠  ,    ١٦٩ ,  

  , ٢٢١  ،    ٢٢٦  ,    ٢٣٨  ,    ٢٨٠  ,    ٢٨٣  ,    ٢٨٩   
  ، ٣١٨  ,    ٣٣٨  ,    ٣٥٨  ,    ٣٧١  ,    ٣٨١ -   ٣٨٢   
  , ٣٩٦  ,    ٤٠٢  ,    ٤٠٧ -   ٤٠٨  ,    ٤١٠  ,    ٤١٦   

  .   ٤١٨  ,    ٤٥٢  ،    ٤٥٨ -   ٤٥٩   
                   ماجراجويان آلماني:    ١٦٩  ،    ٤٠٩ -   ٤١٠ ،  

 .  ٤١٦   
                  ماجراجويان ارمني:    ٣٨١   .  

                    ماجراجويان اروپايي:    ٣٩٦  ،    ٤٠٧   .  
                      ماجراجويان اسكاتلندي:    ٢٨٣  ،    ٤٠٩   .  

                    ماجراجويان انگليسي:    ٢٨٣  ،    ٣٥٨ -
  .   ٣٥٩  ،    ٣٧٤  ،    ٤٠٩   

                       ماجراجويان بريتانيايي:    ٢٢٦   .  
                      ماجراجويان بينالمللي:    ٣٥٩  ,    ٣٧١ ,  

  .   ٣٨١   
                 ماجراجويان تجاري ←         كمپاني 

                   ماجراجويان تجاري.  
                   ماجراجويان دريايي:    ١٥٩  ،    ٢٣٤  ،    ٢٨٩ ،  

  .   ٣٣٧   
                  ماجراجويان صليبي:    ١٦٠   .  

 م                اجراجويان غربي:    ٣٩٦  ،    ٤٠٢  ،    ٤١٨   .  
                    ماجراجويان لهستاني:    ١٦٩   .  

                 ماجراجويان مالي:   ٥٧  ،    ٢٣٨   .  
             ماجراي دمشق:    ١٢٧  ,    ٢٥٢   .  

                      ماجراي گردنبند الماس:    ٤٧٧   .  
                         ماجراي محموله چاي بوستن:    ٢٣٩ -
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  .   ٢٤٠  ,    ٤٤٢   

                  ماد (مردم، دولت):    ٣٥٣   .  
        مادريد:   ٣٣  ,   ٥٣  ,    ١١٤  ,    ٣١٦  ,    ٤١٦   .  

              مادن, ويليام:   ١٧   .  
    مادن   ا:    ١٧٥   .  

             ماديا پرادش:    ٣١٥   .  
                                 مارانوها (يهوديان مخفي اسپانيا و 

         پرتغال):   ٤٥ -  ٤٦  ،    ١٠٩  ,    ٢٤٣  ،    ٢٩٠ -
  ، ٢٩١  ،    ٣٠٠  ،    ٣٣٧  ،    ٣٣٩ -   ٣٤١  ،    ٣٥٨   

   ٤٥٠  . ←                      مسيحي جديد؛ نوكيشان 
                      مسيحي؛ يهوديان مخفي.  

                              مارچمونت، ارل [س ر پاتريك هوم]:  
  .   ١٤٤   

       مارسي:    ١٠١   .  
           مارش، جان:    ٣٢٠   .  

                  مارشال، ه. (استاد              اعظم ناحيهاي 
               ساكسوني عليا):    ٤٥١   .  

          ماركسيسم:   ٨٩  ,    ٤٣٩   .  
                             مارگارت والوا (ملكه فرانسه):    ١٠٣   .  
                      مارگريتاي ساوي- آئوستا        , پرنسس:  

  .   ١٧٥   
        مارگريو ←                حاكم مرزبان.  

                              مارلبورو، دوشس [سارا جنينگز]:   ٣٠ ,  
  .   ٣٥  ,   ٤٠  

ّ               مارلبورو، دوك او ل [جان چرچيل]                 
         (ژنرال):   ٢٧ -  ٣٠  ,   ٣٥ -  ٣٦  ,   ٤٨ -  ٤٩ ,  

  .   ٢ ٥  ،   ٥٧  ,    ١٣٥  ,    ١٩٠  ,    ٢٠٤ 
                                 مارلبورو، دوك سوم [چارلز اسپنسر، 

                    ارل پنجم ساندرلند]:   ٢٦ -  ٢٧  ,   ٣٠ -
  .   ٣١  

                 مارلو، كريستوفر:    ٢٨٦  ,    ٣٧٤   .  

                                    ماري [ماري استوارت] (ملكه اسكاتلند):  
  .   ٢٨٧  ،    ٣٦١   

                            ماري آنتوانت (ملكه فرانسه):    ٢٠٥ ,  
  .   ٢٣١  ,    ٤٥٧  ,    ٤٧٧ -   ٤٧٨   

ّ                     ماري او ل [ماري تودور] (ملكه         
       انگلستا             ن و ايرلند):   ٢٨  ,    ٢٨٣  ،    ٢٨٨ ,  

  .   ٢٩١  ,    ٣٤٨  ,    ٣٥٤  ,    ٣٦٧   
ّ                        ماري دو م [ماري استوارت] (ملكه        

                              انگلستان، اسكاتلند و ايرلند):    ١٣٣ ,  
  .   ١٤٧  ,    ١٨٩  ,    ٢٢٥   

ّ                         ماري دو م [مارياي باشكوه] (ملكه        
         پرتغال):    ١١٥ .    

                       ماري ترز (ملكه اتريش):   ٤٣  ,    ٢٠٤ -
  .   ٢٠٥  ،    ٤٢٤  ,    ٤٥٤ -   ٤٥٦   

                          ماري مديچي (ملكه فرانسه):  ٠  ١١ -
  .   ١١١   

                                    ماريا [دسپينه مريم] (همسر اباقاخان):  
  .   ٢٧٢   

                           ماريا آنا (ملكه هابسبورگ):    ٤٥٤   .  
                                   ماريا ايلينيچنا ميلوسلاوسكايا (ملكه 

        روسيه):    ٣٩٤   .  
              ماريچ، ماريا:    ٤٤٠   .  

         ماريلند:    ٢٢٨   .  
                   مازارن (كاردينال):    ١١١  ,    ١١٧   .  

          مازندران:    ٣٨٨  ,    ٣٩١  ,    ٤١٢   .  
                   مازوويا (دوكنشين):    ١٦٨   .  

     ماساچ     وست:    ٢١١ -   ٢١٢  ,    ٢١٤  ,    ٢٢٨ ,  
  .   ٢٣٠  ,    ٢٣٩ -   ٢٤٠  ,    ٢٤٤   

                 ماسدو, هنريك دو:    ٣٤٠   .  
      ماسون ←                         فراماسونري/ فراماسون.  

                 ماسون درجه سيام:   ٦٣   .  



   ٥٦٨   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                     ماسون درجه سي و سوم:   ١٧  ,   ٦٣   .  

            ماسون, جرج:    ٢٢٢   .  
                             ماشام، ليدي [داماريس كودورث]:  

  .   ١٨٧   
                           ماكائولي، توماس بابينگتون:   ١٧  ,    ٣٩٨   .  

              ماكزيميليان (د             وك باواريا):    ١٢٤   .  
ّ                       ماكزيميليان او ل (امپراتور روم مقدس):                

  .   ٩٦ -  ٩٨  ،    ١٧٠  ،    ٣٠٦  ،    ٤٢٩  
ّ                       ماكزيميليان دو م (امپراتور روم مقدس):                

  .   ٣٠٦   
                    ماكي، آلبرت گالاتين:   ١٤  ,   ١٧ -  ١٨ ,  

  , ٢٤ -  ٢٦  ,   ٣٥  ,   ٥٢  ,   ٥٥  ,   ٦٥  ,   ٦٧  ,   ٩٨  
  , ١٠٠  ,    ١٠٩  ,    ١٢٠  ,    ١٢٢  ,    ١٢٥  ,    ١٣٠   
  , ١٣٤  ,    ١٣٨  ,    ١٤٤  ,    ١٥١  ,    ١٧٢  ,    ٢٣٣   
  , ٢٣٧  ,    ٢٤١ ,     ٤٣٨  ,    ٤٤٩  ,    ٤٦٥  ,    ٤٦٧   

  .   ٤٧١  ,    ٤٧٤ -   ٤٧٧   
                  ماكياولي، نيكولو:   ٨٦  ،    ٤٥٤   .  

                       مالاري, ريچارد (استاد):    ٣٥٥ -   ٣٥٦   .  
        مالاريا:    ٣٦٤   .  
       مالاكا:    ٣٤٠   .  

                    مالاي (مجمعالجزاير):    ١٠٨   .  
              مالت (جزيره):    ١٦٤ -   ١٦٥  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١ ,  

  .   ٣١٩  ,    ٣٦٣  ,    ٤٣٠ -   ٤٣١   
ّ                        مالريك دو م (شاه قبرس و اورشليم):           

  .   ١٦٦   
        ماليات:  ٥ ٢  ،   ٣٦  ,   ٧٠  ,   ٧٤ -  ٧٨  ,   ٨١ -  ٨٢ ,  
  ، ٩٣  ,    ١٠٢  ,    ١١٧  ،    ١٣١  ,    ١٤٨  ,    ١٨٢  

  , ٢٢٥  ،    ٢٢٨  ,    ٢٣١  ,    ٢٧٠  ,    ٣٢٣  ,    ٣٨٤   
  .   ٤٠٥  ,    ٤٥٩   

                مانان (مارشال):    ٢٥٢   .  
              مانك، اليزابت ←                       راولينسون، اليزابت.  

          مانك، جرج ←                  آلبرمارل، دوك.  
                            مانك, نيكلاس (اسقف هرتفورد):    ١٣٤   .  

ّ                           مانوئل او ل [مانوئل ثروتمند] (پادشاه           
  پر       تغال):    ١١٥  ,    ١٢٨  ،    ٢٩٠  ،    ٢٩٦ ,  

  .   ٣٤٠   
ّ                             مانوئل او ل كومننوس (امپراتور بيزانس):           

  .   ١٧٨   
ّ                    مانوئل دو م (پادشاه پرتغال):    ١١٥   .           

ّ                        مانوئل دو م پالئولوگوس (امپراتور          
         بيزانس):    ٢٧٤  ,    ٢٨٢   .  

                               مانوئل پالئولوگوس (برادر زوئه):     ٢٧٥   .  
                   مانينگهام, ريچارد:   ٥٤   .  

             ماوراءالنهر:    ٢٥٩  ,    ٢٦٧  ,    ٣١٢  ,    ٣٢٢ -
  .   ٣٢٣  ,    ٣٢٧  ,    ٣٤٧  ,    ٤٠٣   

            ماوراءبحار:   ١١  ,   ١٣  ,   ٣٣  ,   ٤٥  ,   ٥١  ,   ٨٧ ,  
  , ١٠٨  ,    ١٤٦ -   ١٤٧  ,    ١٥٨ -   ١٥٩  ,    ١٦٤   
  , ١٨٣  ,    ٢٠٣ -   ٢٠٥  ,    ٢١٠ -   ٢١١  ,    ٢٢٤   
  , ٢٢٧ -   ٢٢٨  ,    ٢٣٣  ,    ٢٦٤  ,    ٢٨٥  ,    ٢٨٨   
  , ٢٩٠ -   ٢٩١  ,    ٢٩٦  ,    ٣١٧  ,    ٣٣٨  ,    ٣٤٠   

  .   ٣٦٣  ,    ٤٥٨  ,    ٤٦٥   
            ماوراءطبيعي:    ٩٥  ،   ٩٧  ،    ٤٧٢   .  

                                ماوردي، ابوالحسن علي بن محمد بن 
      حبيب ب          صري مكني:   ٩٠  ,   ٩٢   .  

           ماهون، لرد ←                       استانهوپ, ارل پنجم.  
          ماهيگيري:   ٨٤   .  

            ماير, ميشل:    ١٣٠  ,    ١٤٣   .  
      ماين:    ٢١٤   .  

       ماينز:    ١٨٠  ,    ١٨٣   .  
                        ماينوارينگ, توماس (س ر):    ١٣١   .  
                  ماينوارينگ, ليدي:    ١٣١  ,    ١٣٣   .  

                         ماينوارينگ, هنري (كلنل):    ١٣٣   .  



   ٥٦٩           فهرست اعلام 
                     مأمون (خليفه عباسي):   ٩٢   .  

              مپلتافت, جان:    ١٤٦ .    
                      مترنيخ، كلمنس (پرنس):    ٤٥٧   .  

ّ           متفقين (در جنگ دو م جهاني):    ١٦٥   .                   
                            متولي اعظم (در فراماسونري):    ٢٠٠ ,  

  .   ٢٠٩ -   ٢١٠  ,    ٤٢١  ،    ٤٦١  ,    ٤٦٦  ،    ٤٧٧   
                         مجارستان [انكروس، هنگري] 

                (سرزمين، مردم):   ٤٧  ,   ٤٩  ,    ١٢٤ ,  
  , ١٦٧ -   ١٦٨  ,    ١٨٥  ,    ٢٥٩  ,    ٢٦٥  ،    ٢٧١   

   ٣٩٦  ,    ٤٣٧  ,    ٤٦٨  . ←          انكروس؛ 
       هنگري. 

              مجلس اعيان لهس     تان:    ٤٤١   .  
                    مجلس عوام بريتانيا:   ٣٢  ,   ٣٦  ,   ٣٨  ,   ٨٢ ,  

  .   ١٣٥  ,    ١٩٠  ,    ٢٨٧  ,    ٣٩٧   
                      مجلس لردهاي بريتانيا:   ٣٢  ,   ٤٠   .  

                                 مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريكا  
←                            كنگره ايالات متحده آمريكا. 

              مجمع پنج ملت:    ٢٢٠   .  
                        مجمع كدخدايان شهر لندن:   ٨٣   .  

                  مجموعه راولينسون:    ١٣٦   .  
                   مچلي بندر [ماسولهپا      تام]:   ٤٧   .  

           محافل ادبي ←                       انجمنها و محافل ادبي 
           و فرهنگي.  

             محالات (شهر):    ٣٢٦  . 
        محترقه:   ٧٢   .  

      محتسب ←           احتساب.  
              محتسبالممالك:   ٩٣   .  

               محلاتي، آقاخان:    ٢٨٣   .  
          محمد (ص):    ١٢٢  ,    ٢٧٩  ،    ٤٢٤   .  
                       محمد امين (خان قازان):    ٢٦٩   .  

                                 محمد خدابنده، شاه (پادشاه ايران):  

  .   ٣١٧   
ّ      محمد دو م [سل               طان محمد فاتح]        

                (سلطان عثماني):    ٢٦٩  ،    ٢٧١ -   ٢٧٢ ،  
  .   ٣٣٠ -   ٣٣٢   

                         محمد سوم (سلطان عثماني):    ٣٠٩ -
  .   ٣١٠  ,    ٣١٢  ,    ٣١٥   

                               محمد شاه قاجار (پادشاه ايران):    ٢٤٥   .  
ّ                       محمد شاه او ل [محمد شاه بن ابانصر            

                 شاه] (شاه هرمز):    ٣٤٥   .  
                           محمد ميرزا دروغين (شاهزاده 

         خرسوار):    ٣٨٥   .  
                    محمدعلي پاشا (والي م     صر):    ٤٠١   .  

                      محمدگراي (خان كريمه):    ٢٦٩  ،    ٢٧٨    .   
             محمود افغان:    ٣٨٥  ,    ٤١٠   .  

                            محمود شاه (آخرين شاه هرمز):    ٣٣٩   .  
                    محمود ميرزا دروغين:    ٣٨٥   .  

                          مخفي، عمليات و مأموريتهاي ←  
                                 اطلاعاتي، سازمانها و فعاليتهاي.   

            مدرس (شهر):    ٢٩٨   .  
         مدعي پير ←                        استوارت، جيمز ادوارد. 

          مدعي جوان ←                          استوارت، چارلز ادوارد.  
       مدنيت:   ٨٧  . ←              آزادي مدني؛       جامعه 

                 مدني؛ حقوق مدني؛            حكومت مدني؛  
                           ساختهاي مدني؛ نهادهاي مدني.    
          مديترانه:   ٨٨  ,    ١٠١  ,    ١٥٦  ,    ١٦٤  ,    ١٩٦ ,  

  , ٢٠١  ,    ٢٨٩ -   ٢٩٠  ,    ٣٠٧  ,    ٣١٧  ,    ٣١٩   
  .   ٣٦٧ -   ٣٦٩  ,    ٤٢٦  ,    ٤٥٩   

                مديچي (خاندان):   ٨٥ -  ٨٧  ,   ٨٩  ,    ١٠٢ ،  
  .   ١٥٤  ،    ٣٧٦   

               مديچي, سالوسترو  :   ٨٩   .  
              مديچي، كاترين ←               كاترين مديچي 



   ٥٧٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                (ملكه فرانسه).  

                                 مديچي، لورنتسو [لورنتسوي باشكوه]:  
  .   ٩٥  ،    ١٠٢  

                              مديچي، لورنتسو [دوك اوربينو]:    ١٠٢   .  
            مديچي، ماري ←                   ماري مديچي (ملكه 

          فرانسه).  
         مديحهسرا:     ١٩٠   .  

              مديسون, جيمز:    ٢٤١  ,    ٢٤٤   .  
                     مدينا، سولومون (س ر):   ٣٠  ،   ٥٧  ،    ٢٠٤    .   

    مذهب  :   ٧٠  ,    ١٠٣  ,    ١٠٩  ,    ١١٢  ,    ١١٦ ,  
  .   ٢٥٦  ,    ٣٤٤  ,    ٣٩٣  ,    ٣٩٥  ,    ٤١٥   

              مذهب انسانيت:   ٩٤   .  
ّ                   مراد دو م (سلطان عثماني):    ٢٧٢ -   ٢٧٣   .         

                         مراد سوم (سلطان عثماني):    ٣٠١ ,  
  , ٣٠٦ -   ٣٠٩  ,    ٣١١ -   ٣١٢  ,    ٣١٤ -   ٣١٥   

  .   ٣٢٦  ,    ٣٤٥  ,    ٣٧٠  ,    ٤٠٣   
                           مراد چهارم (سلطان عثماني):    ٣١٤   .  

       مراغه:   ٧٤  ,    ٣٣٦   .  
                    مراقبه كامل (فرقه):   ٦١ ١  ،    ٢٤٩  ,    ٤٢٧ ,  

  .   ٤٦١ -   ٤٦٧  ,    ٤٧٧   
       مراكش:    ١٥٩  ،    ٢٩٦  ,    ٣٢٨  ,    ٣٤٢  ,    ٣٥٩   .  

                  مراودي (واحد پول):     ١٦١   .  
        مردخاي:   ٢٩   .  

               مردخاي, ياكوب:    ٢٤٤   .  
       مرزبان ←                حاكم مرزبان.  

       مرسيه:    ٣٣٠   .  
     مرو:    ٣٢٢  ،    ٣٥٣   .  

         مرواريد:    ٣٠٥   .  
                        مروونژي (خاندان، دولت):    ١٧٤   .  

               مريم مقدس (ع):    ١٢٧  ،    ١٦٦  ،    ١٨٩   .  
       مساعدال      سلطنه ←                    آوانس خان ارمني.  

              مستشارالدوله،                ميرزا يوسف خان:     ١٥٢   .  
          مستعمرات:   ٣٦ -  ٣٧  ,    ١٠٦  ،    ١٠٨  ،    ١١٧ ،  
  , ١٤٥  ،    ١٥٨  ,    ١٦٥  ,    ١٦٧  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١   
- ٢٠٤  ,    ٢٠٧  ،    ٢١١ -   ٢١٢  ،    ٢١٤  ,    ٢١٦   
  , ٢١٧  ،    ٢٢٠ -   ٢٢١  ،    ٢٢٥  ,    ٢٢٧ -   ٢٣١   
  ، ٢٣٣  ,    ٢٤٠  ,    ٢٤٢  ,    ٢٥٠  ,    ٢٦٤  ,    ٢٨٣   
  , ٢٩٣  ،    ٢٩٧  ،    ٣١٦  ,    ٣٣٧  ,    ٤٣٠  ,    ٤٣٣   

  .   ٤٥٠  ,    ٤٥٨   
      مستعمر         هنشينان:    ٢٢٠ -   ٢٢١  ,    ٢٢٥ -

  .   ٢٢٨   
      مسجد:   ٧٠  ,   ٩١  ,    ٢٥٦  ,    ٢٦٢  ,    ٢٧٠ ،  

  .   ٢٧٨  ،    ٣٤٣   
           مسجد جامع:   ٧٠  ,    ٢٦٢   .  

                             مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين:  
  .   ٣٨٥   

      مسقط:    ٣٣٩ -   ٣٤٠   .  
            مسكو (شهر):   ٤٧  ,    ٢٦١  ,    ٢٦٦ -   ٢٦٨ ,  

  , ٢٧٢  ,    ٢٧٥  ,    ٢٧٧ -   ٢٧٩  ,    ٢٨١ -   ٢٨٢   
- ٣٠٧ -   ٣٠٨  ,    ٣١٩  ,    ٣٢٢ -   ٣٢٣  ,    ٣٤٨   

  , ٣٥١  ,    ٣٥٧  ,    ٣٦٠  ,    ٣٦٤  ,    ٣٧٢   
  , ٣٨٢ -   ٣٨٤  ,    ٣٨٦ -   ٣٨٧  ,    ٣٩٣ -   ٣٩٥   
  , ٣٩٨ -   ٣٩٩  ,    ٤٠١ -   ٤٠٢  ,    ٤٠٦  ,    ٤١٠   
  , ٤١٧  ,    ٤٢٢  ,    ٤٢٥ -   ٤٢٧  ,    ٤٣٢  ,    ٤٤٣   

  .   ٤٤٥  ,    ٤٦٢   
                      مسكوي [مسكويه] (دولت، 

           حاكمنشين):    ١١٢  ,    ١٦٩  ,    ٢٥٦ -
  , ٢٥٧  ,    ٢٥٩  ,    ٢٦١ -   ٢٦٢  ،    ٢٦٥ -   ٢٧٢   
- ٢٧٤ -   ٢٧٨  ,    ٢٨٠ -   ٢٨١  ,    ٢٨٤  ,    ٢٩٠   
  , ٢٩١  ,    ٣١٢  ,    ٣٢٠  ,    ٣٢٤ -   ٣٢٥  ,    ٣٢٧   
  ، ٣٤٨ -   ٣٥١  ,    ٣٥٥  ,    ٣٥٧  ,    ٣٥٩  ,    ٣٦١   

  , ٣٦٧ ,     ٣٧٩  ,    ٣٨٢  ,    ٣٨٤  ,    ٣٨٧   



   ٥٧١           فهرست اعلام 
  .   ٣٩٩ -   ٤٠٠  ,    ٤٠٦   

          مسلمانان:   ١٥  ,   ٤٦  ,   ٨٨  ,    ١٠٩  ,    ١٢١ ،  
  , ١٥٧  ,    ١٦٠  ,    ١٦٢ -   ١٦٤  ,    ١٩٣ -   ١٩٩   
  ، ٢٥٥ -   ٢٥٦  ,    ٢٦٠  -    ٢٦٢  ,    ٢٦٤ -   ٢٦٥   
  ، ٢٦٧  ،    ٢٦٩  ،    ٢٧٢  ,    ٢٧٤ -   ٢٧٥  ,    ٢٧٧   
  ، ٢٧٩  ،    ٢٨٢  ,    ٢٨٥  ,    ٢٩٣  ,    ٣٠٨  ,    ٣١٠   
  ، ٣١٢  ,    ٣٢٨ -   ٣٣٠  ,    ٣٣٦  ،    ٣٤٢  ،    ٣٥٠   

  ← .  ٣٥٤  ،    ٣٦٦  ,    ٣٨٥  ,    ٤٢٣  ,    ٤٢٥   
               اسلام؛ دنياي اسلا             م؛ سرزمينهاي 

        اسلامي.  
         مسموميت:    ٢٧٢  ,    ٢٨٤  ,    ٢٩٣  ,    ٣٤٣ ,  

  .   ٣٤٦   
      مسيح:   ٩٥  ,    ١٠٦ -   ١٠٧  ,    ١١٩  ,    ١٥٣ ,  

  .   ١٥٦  ,    ١٥٨  ,    ١٩٦ -   ١٩٨  ,    ٣٥٤  ,    ٤١٨   
           مسيحگرايي:    ١٠٦  ،    ١٢٨   .  

            مسيحي جديد:   ٤٥  . ←            مارانوها؛ 
                               نوكيشان مسيحي؛ يهوديان مخفي.   

         مسيحيان:   ٤٤  ,   ٥٦  ,   ٧٦  ،   ٨٧  ,   ٩٤ -  ٩٥ ,  
- ١٠١ -   ١٠٢  ,    ١٠٥  ,    ١٠٨ -   ١٠٩  ,  ٩  ١١   

  , ١٢٠  ,    ١٣٢  ,    ١٥٤  ،    ١٥٦  ,    ١٥٩   
  , ١٦١ -   ١٦٢  ,    ١٦٤ -   ١٦٥  ,    ١٦٧ -   ١٧١   

  , ١٧٣ -   ١٧٤  ,    ١٧٧  ,    ١٨٠  ,    ١٨٩  ,    ١٩٣   
  ، ١٩٥ -   ١٩٩  ،    ٢٠٣  ,    ٢٦٥  ,    ٢٦٧  ,    ٢٧٥   
  , ٢٧٧  ,    ٢٩٠  ,    ٢٩٦ -   ٢٩٧  ,    ٢٩٩ -   ٣٠٠   
  , ٣١٢  ,    ٣١٥ -   ٣١٦  ,    ٣٢٧  ,    ٣٤٣  ,    ٣٥٤   
  , ٣٥٦ -   ٣٥٧  ,    ٣٦٣  ,    ٣٧٤  ،    ٣٨٢  ,    ٣٨٦   

   ٣٩٢  ،    ٤٢٣  ،    ٤٧٦  . ←           مسيحيت.  
        مسيحيت:   ٥٢  ,   ٧٧  ,    ١٠٢  ,    ١٠٨  ,    ١١٧ ,  
  , ١٩ ١  ,    ١٢٦ -   ١٢٧  ,    ١٦٩  ,    ١٧٣ -   ١٧٥  

  , ١٨٤  ,    ١٨٨ -   ١٨٩  ,    ١٩٢  ,    ١٩٤   
  , ١٩٧ -   ١٩٨  ,    ٢٥٦  ,    ٢٥٨  ,    ٢٦٠  ,    ٢٦٥   

  ← .  ٣٣٨  ,    ٣٧٦  ,    ٣٨٣  ,    ٤٢٧  ,    ٤٥٠   
          مسيحيان.  

      مشاور:    ٥٤ -  ٥٥  ,   ٩٨  ,    ١٠٣  ,    ١٢٦  ,    ١٤٥ -
  , ١٤٧  ,    ١٦٦  ,    ١٨٣  ,    ١٨٥  ,    ١٨٧  ,    ١٩٢   
  , ٢٨٥  ,    ٢٨٧  ,    ٢٩٣  ,    ٢٩٥  ,    ٢٩٨  ,    ٣١٥   
  , ٣٣٧  ,    ٣٦٦  ,    ٣٨٦  ,    ٣٩٣  ,    ٤٠٨  ,    ٤١١   

  .   ٤١٧  ,    ٤٢٨  ,    ٤٣٠  ,  ٨  ٤٣  ,    ٤٥٧  ,    ٤٦٧   
     مشرك:     ١٨٩  ,    ١٩٣ -   ١٩٤   .  

                            مشروطه (نظام، حكومت، سلطنت):  
 .  ١٤٧ -   ١٤٨  ,    ٤٤١   

      مشهد:    ٣٢٦   .  
              مصادره اموال:    ٤١٨   .  

                          مصر (سرزمين، مردم، دولت):   ١٦  ,   ٣٤ ,  
  , ٧١  ,   ٩٠  ,   ٩٢  ,    ١٠٢  ,    ١٠٥  ,    ١١٩  

  , ١٢١  ,    ١٢٥  ،    ١٣٠  ،    ١٥٣  ,    ١٦٣  ,    ١٦٥   
  , ١٦٧  ,    ١٨٤  ,    ١٩٦ -   ١٩٧  ,    ١٩٩  ,    ٢٥٢   
  , ٢٦٠ -   ٢٦١  ,    ٢٨١  ,    ٢٨٥  ,    ٣٠٥  ,  ٨  ٣٢   

  .   ٣٣١  ,    ٣٤٠  ,    ٤٠١  ,    ٤٧١  ،    ٤٧٦  ،    ٤٧٩   
                                مصطفي (پسر سلطان سليمان عثماني):  

  .   ٣٠٢  ،    ٣٥٣   
                    مصطفي (مترجم دولت):    ٣١٤   .  

ّ                   مصطفي دو م (سلطان عثماني):    ٣٩٦   .          
                          مصطفي سوم (سلطان عثماني):    ٤٢٤   .  

      مصلح:    ١٢٦  ,    ٤٦٧   .  
       مطران:    ٣٨٣  ,    ٣٩٤  . ←         اسقف.  

        معاملات:   ٩٣  ,    ١٥٦  ,    ٢٣٥  ,    ٣٢٠  ,    ٣٧٩   .  
ّ معاويه او                 ل (خليفه اموي):    ٣٤٦   .           

      معبد:   ٢٤  ,   ٦٣  ,   ٩٢  ,    ١٣٨  ,    ١٤١  ,    ١٥٣ ,  
  , ١٥٥  ,    ١٥٧ -   ١٦٢  ,    ١٦٤ -   ١٦٦  ,    ١٦٩   
  , ١٩١  ,    ١٩٤ -   ١٩٥  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١  ,    ٢٠٣   

  .   ٢١٠  ,    ٢٤٥  ,    ٤٦٣   



   ٥٧٢   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
             معبد سليمان:   ٢٤  ,   ٦٣  ,    ١٥٣  ,    ٢٠٠   .  

            معبد كادوش:    ٢٠٠   .  
                        معركهگيران (اهل معارك):   ٧٦   .  

                معصوم بيگ صفوي:    ٣٤٤   .  
      معمار ←        بنا.  

             معمار سلطنتي:    ٦٦   .  
            معماري سنگي:    ٦٣   .  
              معماري گوتيك:   ٦٨   .  

   مغ:    ٩٥   .  
         مغ اعظم:    ١٥١   .  

      مغول:    ١٦٧  ,    ٢٥٩ -   ٢٦٥  ,    ٢٦٩ -   ٢٧٢ ،  
  .   ٢٨٥  ,    ٣٢٧  ،    ٤٠٠   

          مغولستان:    ٢٦٣  ,    ٣٧٩   .  
            مقدم (ايل):   ٧٤   .  

         مقدونيه:    ٤٢٤   .  
                  مكدونالد (طايفه):    ٢٠٧   .  

       مكران:    ٣٨٥   .  
          مكلنبورگ:    ٤٦٤   .  

     مكه:    ٢٨٩   .  
                مكينلي, ويليام:    ٢٤١   .  

   ملاط       سازان:   ٨١   .  
           ملكالشعرا:    ١٤٧   .  

                                ملكم [ميرزا ملكم خان ناظمالملك، 
             ناظمالدوله]:    ٤٢٢   .  

                ملكم, جان (س ر):    ٤٣٣   .  
          ملكه سبا:    ٤٧١   .  

                    ملوك (مجمعالجزاير):    ١٠٨   .  
          ملوك هرمز ←          هرمز.   

               ملينه (ژنرال):    ٢٥٢   .  
               مماليك (دولت):   ٩٠  ,    ١٦٣  ,    ١٦٧  ,    ١٩٦ ,  
- ٢٦٠ -   ٢٦١  ,    ٢٧٣  ,    ٢٨٥  ,    ٣٣١  ,    ٣٦٨   

    . ٣٦٩   
             منابع طبيعي:    ٢١٣   .  

                  مناسه بن اسرائيل:    ٢٩٠   .  
                 منتسكيو (روستا):   ٤٥   .  

                             منتسكيو، بارون [شارل لويي دو 
                     سكوندا، بارون لابرد]:   ٤١  ,   ٤٥ -  ٤٦ ,  

  .   ٤٨ -  ٥١  ,   ٥٤ -  ٥٥  ,    ٢٤٧  ,    ٤٢٣  
      منجم:    ١٠٣  ,    ١٣١  ,    ١٤٠ -   ١٤١  ,    ١٥٠ ،  

   ١٥٩  ،    ٢٣٥  ,    ٢٤٦  ,    ٢٨٧  . ←         نجوم.  
       منجنيق:     ٣٢٨  ,    ٣٣٦   .  

        منچستر:   ٦٣  ,   ٨٩   .  
       منچستر،                    دوك [جرج مونتاگ]:   ٢٣   .  

               مندس (خاندان):    ٢٩٠  ,    ٢٩٤ -   ٢٩٦ ,  
  ← .  ٢٩٨  ،    ٣٠٠  ,    ٣١٥  ,    ٣١٧  ،    ٣٥٨   
                                    ابندانا (خاندان)؛ اوزوريو (خاندان)؛ 

                         بلمونت (خاندان)؛ بنونيزت 
                                 (خاندان)؛ پريرا (خاندان)؛ دبريتو 
                              (خاندان)؛ مندوزا (خاندان)؛ هد 

          (خاندان). 
                           مندس (مؤسسه صرافي- تجاري):    ٢٩٠ ،  

 .  ٢٩٥  ،    ٢٩٧   
             مندس، آلوارو ←                    سليمان بن يائيش.  

             مندس، ديوگو:    ٢٩٧   .  
           مندس، رويي ←                 دبريتو، رويي.  

                      مندس، فرناندو (دكتر):    ٢١٣  ,    ٢٩٨ ,  
  .   ٣١٧   

             مندس، گراسيا ←                 ناسي، گراسيا.  
              مندس، گيدئون:    ٢٩٦   .  
            مندس, موسس:    ٢٩٨   .  

                    مندس، ياكوب اسرائيل ←          بلمونت، 
             ديهگو نانز.  



   ٥٧٣           فهرست اعلام 
                      مندس هنريكز، فرناندو:  ٨  ٢٩   .  

               مندلسون, موسس:    ١٣٨  ,    ١٩٢  ,    ١٩٥   .  
                 مندوزا (خاندان):    ٢٩٦  . ←       مندس 

             (خاندان).    
                               منشاء معبدي فراماسونري (نظريه):  

  .   ١٥٣  ،    ١٦١  ,    ١٩١   
              منشور اصلاحات:   ٨٢   .  

        منصورف:    ٢٧٠   .  
                منصوري, ذبيحاالله:    ٤٧٥   .  

                       منگليگراي (خان كريمه):    ٢٥٩  ،    ٢٦٢ ،  
  .   ٢٦٩  ،    ٢٧٦  ,    ٢٧٨   

                      منگوتيمور (خان قبچاق):     ٢٦٠   .  
                موراتوويچ, صفر:    ٣٨١   .  

         موراويا:    ٤٥٦   .  
                       موراويوف- اپستل، سرگي:    ٤٣٩  ،    ٤٤١   .  

               موراي (طايفه):    ١٤٤   .  
                              موراي [دوكهاي اثول] (خاندان):   ٦٠ ،  

 .  ١٤٤  ،    ٢١١   
            موراي، ارل:    ٢٠٦  . 

                  موراي, جيمز (س ر):   ٦٠  ،   ٦٢  ،   ٦٤    .   
                   موراي, رابرت (س ر):    ١٤١  ,    ١٤٤ -   ١٤٦   .  

                          مورتون، ارل [جيمز داگلاس]:   ٢٢ ،  
   .    ٢٠٦   

      مورخ:   ١١ -  ١٢  ,   ١٤  ،   ١٧  ،   ١٩  ,   ٢٤  ,   ٣٤ ,  
  , ٤١  ,   ٥٢  ،   ٥٧ -  ٥٨  ,   ٦٢ -  ٦٣  ,   ٦٨ -  ٦٩  
  , ٧٦ -  ٧٧  ,   ٨٦ -  ٨٧  ,   ٩٤  ،    ١٠٧  ,    ١١١  

  , ١١٧ -   ١١٨  ,    ١٢٧  ,    ١٣٣  ,    ١٣٧   
  , ١٤٧ -   ١٤٨  ,    ١٥٠  ,    ١٥٨  ,    ١٦٥  ,    ١٧٣   
  , ١٨٣  ،    ١٨٥  ،    ١٩٢  ,    ١٩٧  ,    ١٩٩  ,    ٢٠٧   
  ، ٢٢٦  ,    ٢٣٥  ،    ٢٣٨ -   ٢٣٩  ,    ٢٤٢  ،    ٢٥٥   
  , ٢٥٧ -   ٢٥٨  ,    ٢٦٠ -   ٢٦١  ,    ٢٦٤  ,    ٢٧٢   

  , ٢٧٦ -   ٢٧٧  ,    ٢٧٩  ,   ٨٢ ٢ -   ٢٨٣  ,    ٢٨٥   
  ، ٢٩٢ -   ٢٩٣  ,    ٣٠٢ -   ٣٠٣  ,    ٣٠٦ -   ٣٠٩   

  , ٣١٢  ,    ٣١٩  ،    ٣٢٢  ،    ٣٣٤  ,    ٣٤١   
  , ٣٤٤ -   ٣٤٥  ,    ٣٤٧ -   ٣٤٩  ،    ٣٥١ -   ٣٥٢   
  , ٣٥٩  ,    ٣٦١  ،    ٣٧١ -   ٣٧٢  ،    ٣٧٨  ,    ٤٠٢   

  , ٤٠٩  ،    ٤١٨ -   ٤١٩  ,    ٤٢١  ،    ٤٢٨   
  , ٤٣١ -   ٤٣٢  ,    ٤٣٤  ,    ٤٤٢  ،    ٤٦٠  ,    ٤٦٥   

   ٤٧٠  . ←               تاريخنگاري.  
             مورخ درباري:    ٢٣٥  ،    ٤٤٢   .  

          موردوائي:    ٢٧٧   .  
             مورس, سيدني:    ٢١٤  ,    ٢٤٠ .    

      مورگان  ,     جان:     ٢١٠   .  
ّ   مورنينگتون، ارل او ل ←                ولزلي، گارت.                    

             موروم (شهر):    ٢٦٨   .  
              موريس, رابرت:    ٢٣٢  ,    ٢٤٣ -   ٢٤٤   .  
                          موريس ناسوئي (حاكم هلند):    ١١٣ ،  

  .   ١٢٣  ،    ٤٤٨   
                موريسون, چارلز:    ٢٠٧   .  

                   موريه (دسپوتنشين):    ٢٧١  ،    ٣٩٩   .  
            موزه اشمول:    ١٣٢   .  

                  موسورگسكي, مادست:    ٣٨١   .  
          موسي (ع):   ١٦ ,    ٦٧  ,    ١٣٠   .  

           موسيقيدان:    ٤٦٩   .  
      موشك:    ٣٢٧  ,    ٣٢٩   .  

      موصل:   ٤٧   .  
                مولخو, سولومون:    ١٠٦  ,    ٣٤١   .  

         مولداوي:    ١١٢  ,    ٣٠٨  ,    ٤١٣   .  
      مولر:    ٣٨٦   .  

                    مولينوس, ميگوئل دو:   ٥٣   .  
               موناد (نظريه):    ١٨٤   .  

                    مونت ورنون (مزرعه):    ٢٢٣   .  



   ٥٧٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                 مونتاگ (خاندان):   ٣٠  ,    ١٣٥  ،    ٢٣٠   .  
                               مونتاگ، آنتوني [ويسكونت مونتاگ] :  

  .   ٢٢  ،   ٣٠  ،    ٢١٤  
ّ      ساندويچ، ارل او ل.                  مونتاگ، ادوارد ←               

            مونتاگ، جرج ←                منچستر، دوك.  
                           مونتاگ، دوشس [ماري چرچيل]:   ٣٠ ،  

  .   ٣٥  
ّ                  مونتاگ، دوك او ل [رالف مونتاگ]:   ٣٠ ،                

  .   ١٣٥   
ّ                 مونتاگ, دوك دو م [جان مونتاگ]:   ١٣ ,                
  , ٢١  ,   ٢٥  ,   ٢٧  ,   ٣٠ -  ٣١  ,   ٣٤  ,   ٤٩  ,   ٥٤  

  .   ١٣٥  ،    ١٤٩   
ّ     گ، دوك او ل.                مونتاگ، رالف ←       مونتا        
                                  مونتاگ، ماري ورتلي [ماري پيرپونت]:  

 .  ٣٣  
                 مونتاگ دانك، جرج ←                هاليفاكس، ارل 

ّ     دو م.    
         مونترال:    ٢٢٦ -   ٢٢٧  ,    ٢٢٩   .  

             مونتس, پيتر:    ١٦٩   .  
                      مونتفيوره، موسس (س ر):    ٢٥٢   .  

               مونروئه, جيمز:    ٢٤١  ,    ٢٤٤   .  
                               مونماوث، دوك [جيمز اسكات، جيمز 
ّ  فيتزروي، جيمز كرافتز، دوك او ل                              
  با                               كلو، ارل دانكاستر، ارل دالكيت، 

                                بارون اسكات تندال] (پسر نامشروع 
ّ     چارلز دو م):   ٣٤  ،    ١٤٨   .          

             مونيخ (شهر):    ١١٢  ،    ١٧٧ -   ١٧٨    .   
                             مونيخ، بوركهارد كريستف (كنت):  

   .    ٤١٠ -   ٤١٣  ،    ٤١٥   
               موهاك (قبيله):    ٢٢٠  ,    ٢٣٩   .  

ّ   موئيرا، ارل دو م ←                  هستينگز، ماركيز               

ّ      او ل.     
               مهاجرت/ مهاجر:   ١٤  ,   ٢٦  ,   ٣٩ ,    ٤٥ ,  

  ، ٤٨  ,    ١٢٨  ,    ١٥٦  ,    ١٦٤  ،    ١٦٧ -   ١٦٨  
  , ١٧٠ -   ١٧١  ،    ١٨١  ,    ١٩١  ،    ٢١٤  ،    ٢١٦   
  , ٢٢٣  ,    ٢٢٩  ,    ٢٤٣  ,    ٢٥٥ -   ٢٥٧  ،    ٢٦٤   
  , ٢٨٩ -   ٢٩١  ,    ٢٩٦  ,    ٢٩٩  ,    ٣٠١  ,    ٣١٥   
  , ٣٣١  ،    ٣٣٧  ,    ٣٤٠  ,    ٣٧٩  ,    ٤٠٦  ،    ٤١١   

  .   ٤١٦  ,    ٤٣٨  ,    ٤٤٤  ,    ٤٥٠  ،    ٤٦٠  ،    ٤٧٣   
                     مهار دوگانه (سياست):    ٤٥٦   .  

       مهمات:    ٣١٩  ,    ٣٢٥  ,    ٣٣٥ -   ٣٣٦  ,    ٣٦٠   .  
              مهير (ناخدا):   ٠٨ ٤   .  
             مهير, چارلز:    ١٥١   .  

                                 ميخائيل پاولوويچ (پسر تزار پاول):  
  .   ٤٣٩   

                              ميخائيل رومانوف (تزار روسيه):    ٣٨٣ -
  .   ٣٨٥  ,    ٣٨٧  ,    ٣٩٠  ,    ٤٠٦  ،    ٤٤٢   
                               ميخائيل هشتم (امپراتور بيزانس):  

  .   ٢٧١ -   ٢٧٢   
         ميدلسكس:   ٢٩   .  

                             ميرابو، اونوره گابريل (كنت):    ٤٦٠   .  
                  ميراندا, ديهگو د:    ٣٣٨ -   ٣٣٩   .  

          ميسانبن, د     كتر:   ٥٤   .  
                    ميسيسيپي (رودخانه):    ٢٢٠  ،    ٢٢٢ ,  

  .   ٢٢٦   
                    ميسيونري/ ميسيونرها ←          تبشيري، 

            فعاليتهاي.  
                              ميشل (سفير فرانسه در اصفهان):    ٤٠٨   .  

            ميشله, ژول:   ٨٦   .  
                               ميگوئل، دن (مدعي سلطنت پرتغال):  

  .   ١١٥   
      ميلان:   ٧٨  ,   ٨٦  ,    ١٧٥  ,    ٢٨٢   .  



   ٥٧٥           فهرست اعلام 
             ميلتون, جان:    ١٨٨   .  

               ميلدنهال, جان:    ٣٥٨   .  
       ميلوسلاو              سكي (خاندان):    ٣٩٤   .  

         ميليشيا:    ٢٢٠ -   ٢٢١  ,    ٢٢٥  ,    ٢٢٧ -   ٢٢٨ ,  
  .   ٢٣٩   

       ميناب:    ٣٤٥   .  
                  مينادوا, جيوواني:    ٣٣٣   .  

                   مينورسكي, ولاديمير:   ٧٣   .  
                 مينوركا (جزيره):    ٤٥٩   .  

            ميهمانخانه:   ٥٦   .  

  ن 
      ناپل:   ٥٣  ,   ٨٦   .  

ّ   ناپلئون او ل ←                    بناپارت، ناپلئون.           
                                      ناپير [لردهاي ناپير و اتريك] (خاندان):  

  .   ٢٨٣  ،  ٢  ٤٠   
                          ناپيه، اوسپ [جوزف ناپير]:    ٢٨٣  ،    ٣٢٢ ,  

  .   ٤٠٢   
            ناپير، جوزف ←                ناپيه، اوسپ.  

                                ناپير، رابرت (فيلد مارشال لرد):    ٢٨٣   .  
                      ناپير و اتريك، لردهاي ←        ناپير 

           (خاندان).  
                              ناتان خردمند (شخصيت نمايشنامه 

       لسينگ):     ١٩٤ -   ١٩٦  ,    ١٩٩   .  
                                ناتان غزهاي [آبراهام ناتان لوي]:     ١٠٩   .  
ّ                        ارل او ل [چارلز هوارد، بارون            ناتينگهام،      

                            هوارد افينگام] (نايبالسلطنه 
           انگلستان):    ٣٧٧   .  

                               نادر شاه افشار [طهماسبقلي خان] 
                (پادشاه ايران):    ٣٤٤  ,    ٤١٠  ,    ٤١٤ -

  .   ٤١٥   

                      ناروديسم/ نارودنيكها:    ٤٤٣   .  
                   ناروشكين (خاندان):    ٣٩٤ -   ٣٩٥  ,    ٤٣٦   .  

                ناروشكين (كنت):    ٤٣٦   .  
              ناروشكين, لو:    ٣٩٥   .  

        ناروشكين                             ا، ناتاليا كريلونا (مادر پطر 
       كبير):    ٣٩٤ -   ٣٩٥   .  

            نازي (حزب):   ٣٩   .  
      ناسو:    ٤٤٨  ،    ٤٦٤     .    

               ناسي (خاندان):    ٣٠٠  ،    ٣١٠    .   
                     ناسي، گراسيا [مندس]:    ٢٩٥  ،    ٣٠١ ,  

  .   ٣٠٦  ,    ٣١٠ -   ٣١١  ,    ٣١٩   
                           ناسي، يوسف [خوا ميكاس، دوك 

         ناكسوس]:    ٢٩٣  ,    ٢٩٥  ,    ٣٠١  ,    ٣٠٥ -
  , ٣٠٦  ,    ٣٠٨  ,    ٣١٠ -   ٣١١  ,    ٣١٥  ,    ٣١٧   

  .   ٣٢٥  ,    ٣٤٥  ,  ٢  ٣٥  ,    ٣٥٨  ,    ٣٧٥  ,    ٤٧٠   
                    ناسيوناليسم آلماني:    ٤٦٠   .  
                  ناسيوناليسم روسي:    ٤٤٢   .  

      ناصره:     ١٨٩   .  
            ناظر اعظم:,   ٥٤  ،    ١٣٦  ,    ٢٢٠   .  

                            نامشروع، روابط و خاندانهاي:   ٣٤ -  ٣٦ ,  
- ٣٨  ,   ٤٨ -  ٥٠  ,    ١٠٠  ,    ١١٥  ,    ١٥٧  

  , ١٥٨  ,    ١٧٥  ,    ٢٠٠  ,    ٢١٢  ,    ٢١٧  ,    ٢٣٤   
  .   ٢٩٣  ,    ٣٠٤  ,    ٣١٦  ,    ٣٧٦ -   ٤٧٧   

            نانت (شهر):   ٥١   .  
              نانز (خاندان):     ٢٩٠  ،    ٣٠٠   .  

                    نانز، هكتور (دكتر):    ٢٨٤  ،    ٢٩٠ -   ٢٩١ ,  
  .   ٣١٦ -   ٣١٧  ,    ٣٦٩  ,    ٣٧٥  ,    ٣٧٨   

             نانز, هنريك:    ٢٩١   .  
       ناوار:    ١٠٣ -   ١٠٤  ,    ١٠٧   .  

               ناوگان آرمادا:    ٢٩٠   .  
                 نايب استاد اعظم:    ٢٠٦   .  



   ٥٧٦   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
             نايبالحكومه:   ٣١ -  ٣٢  ،   ٣٦  ,   ٣٨  ,   ٤٠ ,  

  .   ٤٦  ,    ١٣٥  ،    ١٩٠  ,    ٢٢٥  ,    ٢٩٢  ,    ٣٥١  
                         نايبالسلطنه/ نيابتسلطنت:   ٣٧  ،   ٤٦ ،  
  , ٥٣  ،   ٩٨  ،    ١٠٣  ،    ١٠٧  ,    ١١٠  ،    ١٨١  

  , ١٩١  ،    ٢٠٥  ,    ٢١١  ,    ٢٣٤  ،    ٢٤٧  ،    ٢٨٣   
  , ٣٣٦  ,    ٣٤٥  ,    ٣٧٧  ,    ٣٩٤ -   ٣٩٥  ,    ٤٠٧   

  .   ٤١٢ -   ٤١٣  ,    ٤٢١   
                   نايبالسلطنه قفقاز:    ٤٢١ -   ٤٢٢   .  

                    نبرد دريايي لپانتو:    ٣٤٦   .  
       نجاري:    ٣٩٦   .  

      نجوم:    ١٣٢  ,    ١٣٩  ,    ١٤١  . ←         منجم.  
                 نحمياس (خاندان):    ٣٠٠   .  

                              نخستوزير/ وزير اعظم/ صدراعظم:   ٢٥ ,  
- ٢٧  ,   ٤١  ,   ٥٥  ,    ١١٠  ،    ٢٨٥  ,    ٣٠٣  

  , ٣٠٧  ،    ٣١١  ،    ٣١٣  ،    ٣٢١  ,    ٣٤٤  ,    ٣٦٦   
  ، ٣٩٧  ,    ٤١٢ -   ٤١٣  ,    ٤١٧  ,    ٤٢١  ,    ٤٣٣   

  .   ٤٣٨  ,    ٤٤٣  ،    ٤٥٨   
          نرد (س ر):    ١٩٨   .  

          نرسينگره:    ٣١٥ -   ٣١٦   .  
      نروژ:    ١١٢  ,    ١١٨  ,    ٢٠٩  ,    ٣٢٠  ,    ٣٤٢ ,  

  .   ٣٨٨ -   ٣٨٩  ,    ٣٩٨   
       نساجي:    ٣٢٤   .  

          نسخهشناس:    ١٣٦   .  
                     نسخههاي خطي و قديمي:   ٩٦  ،   ٩٩ ،  

    . ١٠٦  ،    ١٣١   
        نسطوري:   ٧٢   .  

        نسلكشي:    ٢٦٤   .  
                             نسيم (رئيس ضرابخانه عثماني):    ٣١٤   .  

                     نشنال پرووينشل بانك:    ٢١٨   .  
       نصراني:     ١٨٩   .  

             نظام تايثينگ ←            تايثينگ.  

                 نظام سرمايهداري:   ٧١   .  
                 نظام سزار- پاپي:   ٨٤  ,    ٣٩٩   .  

            نظام مشروطه ←                مشروطه (نظام، 
                حكومت، سلطنت).  

                             نظامالملك طوسي، ابوعلي حسن بن  
             علي (خواجه):   ٩٣   .  

          نظاميگري:   ٧٦  ،    ٢٣٠  ،    ٣٠٣  ،    ٣٢٥ ،  
  ، ٣٧٦  ،    ٣٨١  ،    ٣٩٦  ،    ٤٤٩  ،    ٤٥١ -   ٤٥٢   

  .   ٤٥٦  ،    ٤٥٩   
    نفت:     ٣٦٤  ,    ٣٦٥  ,    ٣٨٥   .  

             نفيسي, سعيد:    ٤٣٣   .  
      نقره:   ٧٢  ,    ١٠٤  ,    ١٢١  ,    ٢٩٤  ,    ٣١١ ,  

  .   ٣١٤  ,    ٤٤٩   
            نقشهبرداري:    ١٥٩   .  

                        نقيب (نهاد دوران صفوي):   ٧٣  ,   ٧٥ -
  .   ٧٦  

      نقيد:    ١٩٩   .  
          نكر, ژاك:    ٢٣٢  ،    ٢٣٧  ,    ٢٤٤   .  

                               نلسون, هوراتيو (درياسالار لرد):    ١٦٥   .  
           نماز جمعه:    ٢٦٢   .  

                           نمايشنامه/ نمايشنامهنويسي:   ٣٤  ,    ١٩٠ ,  
  , ١٩٢  ,    ١٩٤ -   ١٩٥  ,    ٢٤٠  ,    ٢٨٤  ,    ٢٨٦   

  .   ٣٧٧  ,    ٣٨١  ,    ٤٢٧  ,    ٤٧٥   
       نمرود:   ١٩  ,   ٦٧   .  

               نوا (رودخانه):    ٢٦٣   .  
    نوا          اسكاتيا:    ٢١٩   .  

                  نوائي، عبدالحسين:    ٣٥٧  ،    ٤٣٤   .  
            نوپ, داگلاس:   ٦٣   .  

     نوح (    ع):    ٢٥١   .  
                             نوربانو سلطان (ملكه عثماني):    ٣٠٦ -

  .   ٣٠٧  ,    ٣٠٩   



   ٥٧٧           فهرست اعلام 
                              نورثامبرلند، دوك [جان دادلي]:    ٢٩١   .  

                 نورثمپتون, كنتس:   ٢٥   .  
                                نورثمپتون، ماركيز [ويليام پار]:    ٤٠٥   .  

                   نوردالبنگ (قبيله):    ١٧٣  . 
                            نورفولك، دوك [توماس هوارد]:   ٢٢ ،  

  .   ٢١٣  ،    ٤٤٩   
                نورفولك، دوكهاي ←                   هوارد (خاندان).  

   نور                            مان [دان، وايكينگ] (قبايل):   ٨٥ ،  
  .   ٢٥٧  ,    ٤٠٥   
         نورنبرگ:    ١٨٣   .  

                         نوروز، امير (امير مغول):    ٢٥٩ .    
                 نوريس، جان (س ر):    ٢٩٢ -   ٢٩٣  ،    ٣٧٥  . 

          نوستالژي:   ٦٩  ,   ٨٤  ,   ٨٩  ،    ١٥٤   .  
                نوستالژي گيلدي:   ٦٩  ,   ٨٤   .  

                             نوستراداموس [ميشل نوتردامي]:    ١٠١ ,  
  .   ١٠٤ -   ١٠٦  ,    ٢٨٧  ,    ٣٠٤   

               نوكيشان مسيحي:    ١٠٢  ,    ١٦١  ،    ١٧٤ .  
←                                مارانوها؛ مسيحي جديد؛ يهوديان 

        مخفي.   
                              نوگرود (حاكمنشين، شهر، ايالت):  

  , ٢٥٦ -   ٢٥٨  ,    ٢٦٣  ,    ٢٦٨  ,    ٢٧٦  ,    ٢٧٨   
  .   ٤٠٠  ,    ٤٠٦   

               نويكوف، نيكلاي:   ٥١  ,    ٤٢٢  ,    ٤٢٦ ,  
  .   ٤٢٩  ,    ٤٣٧  ,    ٤٤٢  ,    ٤٦٢   

              نهادهاي مدني:    ٢٣١   .  
                             نهضت ترجمه (در دوران عباسي):   ١٥   .  

                         نهمانيدس [موسي بن نهمان، 
            بناستروگ داپ       ورتا]:   ٦٢  ,    ١٦٠   .  

              نيروي دريايي:    ١٣٥  ,    ١٤٢  ,    ١٤٥  ,    ١٤٨ ,  
  , ١٦٤  ,    ٢١٠  ,    ٢٢٤  ,    ٢٢٨  ,    ٢٣٦  ,    ٢٨٩   

  .   ٣٣٧  ,    ٣٧١  ,    ٣٩٧  ,    ٤٠٩  ,    ٤٢٥   

                      نيروي دريايي اسپانيا:    ٢٨٩   .  
                                نيروي دريايي ايالات متحده آمريكا:  

  .   ٢٣٦   
                       نيروي دريايي بريتانيا:    ٢٢٤  ,    ٢٢٨ ,  

  .   ٢٣٦  ,    ٣٩٧  ،    ٤٥٨   
              نيژني نوگرود:    ٢٦٨   .  

     نيس:   ٤٨   .  
  ني       شابور:    ٣٢٦   .  

           نيف (سرف):   ٨٤   .  
                 نيكلاس اهل چارتر:    ٢٨٥   .  

ّ                 نيكلاي او ل (تزار روسيه):    ٤٠٧  ,    ٤٣٥ -        
  .   ٤٣٦  ,    ٤٣٨ -   ٤٣٩  ,    ٤٤١  ,    ٤٤٣   

ّ                 نيكلاي دو م (تزار روسيه):    ٤٠٧  ,    ٤٤٣   .          
                       نيكلايي، كريستف فردريك:    ١٣٨ -   ١٣٩ ,  

  .   ١٤١ -   ١٤٣  ,    ١٤٥  ,    ١٩٢   
             نيكولوپوليس:    ٢٧٢   .  

               نيكون (بطريق):    ٣٩٥   .  
             نيكيتا رومانو   ف:    ٣٨٤   .  
           نيوانگلند:    ٢١٤  ,    ٢١٦   .  

               نيوتون, اسحاق:   ٢٦  ,   ٣٠  ,    ١٤٩  ,    ١٨٣ ،  
  .   ١٨٥  ,    ٢٣٤   

         نيوجرسي:    ٢١٣  ,    ٢٢٢  ,    ٢٣٠  ,    ٢٣١   .  
             نيوفاوندلند:    ٢٢٢   .  
          نئوكلاسيك:    ٤٢٧   .  

             نيوهامپشاير:    ٢١٢  ,    ٢١٤  ,    ٢٢٨   .  
         نيويورك:   ٩٠  ,    ٢١٣  ,    ٢١٦  ,    ٢٢٠  ,    ٢٢٨ ,  

  .   ٢٣١  ,    ٢٣٧  ,    ٢٣٩  ,    ٢٤٣  ,    ٢٩٧  ,    ٣٧٣   

  و 
         واتيكان:    ٢٠١  ,    ٤٧٨   .  

                     وارتما، لودوويچو دي:    ٣٦٣   .  



   ٥٧٨   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
ّ      وارتون، ماركيز او ل.   ّ   وارتون، ارل او ل ←                               

                                   وارتون، بارون چهارم [فيليپ وارتون]:  
   .    ٣١  ,    ١٤١ -   ١٤٢  

                      وارتون، توماس (دكتر):    ١٤٠ .    
                  وارتون، جرج (س ر):    ١٤٠ -   ١٤١   .  

                               وارتون، دوك [فيليپ وارتون، دوك 
              نورثامبرلند]:   ٢١ -  ٢٢  ،   ٢٥  ,   ٣١ -  ٣٤ ,  
  .   ٣٨  ,   ٥٨  ,    ١٤١  ,    ١٤٣ ,     ١٩٠  ,    ٤١٦  

ّ                  وارتون، ماركيز او ل [توماس وارتون،                  
ّ           بارون وارتون پنجم، ارل او ل وارتون]:                           

   .    ٣١ -  ٣٢  ،    ١٤٠  ،    ١٩٠  
          وارد، جان ←                   دادلي، ويسكونت.  

                 وارواكا (منطقه):    ٣٨٤   .  
      وارويك  ,     ارل:     ١٩١  . 

               واسا (خاندان):    ١١١ -   ١١٢  ,    ١٧١  ,    ٣٦٥ ,  
  .   ٣٨٠ -   ٣٨١   

       واسال:   ٨٢  ,    ٢٧٦   .  
ّ             واسيلي او ل (حاكم اعظم         مسكوي):           

  .   ٢٦٧ -   ٢٦٨   
ّ                           واسيلي دو م [واسيلي كور] (حاكم اعظم          

        مسكوي):    ٢٦٨  ،    ٢٧١  ,    ٣٧٩   .  
                             واسيلي سوم (حاكم اعظم مسكوي):  

  .   ٢٧٧ -   ٢٧٨  ,    ٢٨٢  ,    ٢٨٤   
                           واسيلي چهارم [كنياز واسيلي 

                      شويسكي] (تزار روسيه):    ٣٨١ -   ٣٨٣   .  
                  واشنگتن (خاندان):    ٢٢١ -   ٢٢٣    .   

                             واشنگتن، آن [نانسي فيرفاكس]:    ٢٢٣   .  
    واشن              گتن, اگوستين:    ٢٢٣   .  

              واشنگتن, جان:    ٢٢٣   .  
              واشنگتن, جرج:    ٢١٥  ,    ٢٢١ -   ٢٢٥ ,  

  .   ٢٢٧  ,    ٢٣٠  ,    ٢٣٣  ,    ٢٣٩ -   ٢٤٠  ,    ٢٤٣   

               واشنگتن, لارنس:    ٢٢٢ -   ٢٢٣   .  
        والاكيا:    ٣٠٨   .  

                 والپول (خاندان):    ٤٧٤ -   ٤٧٥   .  
ّ     ارفورد، ارل او ل.                     والپول، رابرت (س ر) ←              

                   والپول، هوراس (س ر) ←              ارفورد، ارل 
        چهارم.  

        والدگريو        , ارل :   ٤٩ -  ٥٠   .  
                          والسينگهام, فرانسيس (س ر):    ٢٨٦ -

  , ٢٨٨  ,    ٢٩٠  ,    ٢٩٢  ,    ٣١٥  ,    ٣١٧ -   ٣١٨   
  .   ٣٥٩  ,    ٣٦٦  ,    ٣٦٩ -   ٣٧١  ,    ٣٧٤   

                                   والسينگهام, كنتس [پترونيلا ملوزينا]:  
  .   ٣٨ -  ٣٩  

        والكوت:    ٣٢١   .  
        والنسيا:     ١٦٠  ,    ٣٢٩   .  

                      والوا (خاندان، دولت):    ١٠٣  ،    ١٧٤   .  
                   والي (نهاد سياسي):   ٧٣ -  ٧٤   .  

                وامبري, آرمينيوس  :    ٣٢٦  ,    ٣٣٤  ,    ٣٤٧   .  
                       وان دايك, آنتوني (س ر):   ٣١   .  

            وان، توماس:    ١٤٣ -   ١٤٤   .  
           وان، هنري:    ١٤٣   .  

                واندال (قبايل):    ١٧٣   .  
             وايز، توماس:    ١٣٣   .  

                             وايكينگها [نورمانها، دانها]:    ٢٥٨ ،  
  .   ٣٨٥   

             وب، بئاتريس:   ٦٩   .  
           وب، سيدني:   ٦٩   .  
           وبر, ماكس:    ٢١٥   .  

        وتنبرگ:    ١٩٢   .  
              وتين (خاندان) ←       ساكسو             ني (خاندان). 

            وحدت اروپا:    ١٨٥   .  
            وحدت كليسا:    ١٨٤   .  



   ٥٧٩           فهرست اعلام 
                               وحدت كليساهاي ارتدكس و كاتوليك:  

  .   ٢٧٤   
       ّ         وحدت مل ي آلمان:    ٤٦٠   .  

                  ورتمبرگ (خاندان):    ٤٢٩ -   ٤٣٠  . 
                   ورتمبرگ (دوكنشين):    ١٢٦  ,    ١٨٠ ,  
  .   ٤٠٧  ,    ٤٢٩ -   ٤٣٠  ,    ٤٣٦  ,    ٤٤١   

              ورتمبرگ، دوك:    ٤٣٦  ،    ٤٤١   .  
       ورتمبرگ       , دوك [         اولريخ]:    ٤٢٩   .  

         ورتمبرگ،                     دوك [كارل آلكساندر]:  
  .   ٤٣٠   

                ورتيمر, سامسون:    ١٨٢  ,    ٣٩٨  ,    ٤٥٥   .  
             ورتيمر, ولف:   ٤٣   .  

          ورژن، كنت ←                 گراويه، شارل.  
       ورساي:    ١٧٢  ،    ٤٥٧  ,    ٤٧٧   .  

      ورشو:    ١٦٨  ,    ٣٨٠  ,    ٤١١  ,    ٤٣٥  ,    ٤٤٣   .  
             ورمز, رابرت:    ٢٤٣   .  
             ورمز, ياكوب:   ٣٠   .  

        ورمونت:    ٢١٤  . 
             ورنج (دريا):    ٢٥٥  . ←                  بالتيك (دريا).  

           ورنجي (قبيل    ه):    ٢٥٥ -   ٢٥٧  ,    ٣٨٥   .  
       ورونا:    ١٧٥   .  

                   ورونتسوف (خاندان):    ٤٢١   .  
                         ورونتسوف، آلكساندر (كنت):     ٤٢١   .  

                                 ورونتسوف، رومن ايلاريونوويچ (كنت):  
  .   ٤٢١   

                       ورونتسوف, سيمون (كنت):    ٤٢١  ،    ٤٢٦   .  
                              ورونتسوف، ميخائيل ايلاريونوويچ 

      (كنت):     ٤٢١   .  
                                   ورونتسوف، ميخائيل سيمونوويچ (ژنرال 

     كنت):     ٤٢١   .  
 و               زارت اسكاتلند:    ١٤٤   .  

             وزارت تجارت:    ٤١٢  ,    ٤٢١   .  
           وزارت جنگ:    ٢٣٥  ،    ٤٥٨   .  

                      وزارت خارجه بريتانيا:   ٣٦ -  ٣٧  ،   ٤٠ ,  
  , ٥٠  ,    ١٨٤  ,    ١٩١  ,    ٢١٨  ،    ٢٣١  ,    ٢٣٣  

  , ٢٣٥  ،    ٢٨٦  ,    ٢٨٧  ,    ٣٦٦  ,    ٣٩٣  ,    ٣٩٧   
  .   ٤١٢  ،    ٤٣٢  ,    ٤٥٧  ,    ٤٧٠   
                   وزارت خارجه روسيه:    ٤١٢   .  

                وزارت درياداري:    ٤٤٣   .  
             وزارت عدليه:    ٢٥٢  ,    ٤٤٣   .  

     وزارت       كشور:     ١٩٠   .  
             وزارت ماليه:    ٢٣٢  ,    ٢٤٠  ,    ٢٥٢  ,    ٣٨٩ ,  

  .   ٤١٢   
                      وزارت مستعمرات و جنگ:   ٣٧   .  

                              وزارت هندوستان [اينديا آفيس]:   ٣٧   .  
           وزلي، موسس ←               جوزفز، موسس. 

                        وزير (نهاد دوران صفوي):   ٧٣ -  ٧٤   .  
          وزير اعظم ←             نخستوزير.  

            وزير مختار:   ٤٨  ,    ٢٣٣  ,    ٢٩٩  ,    ٤١٧ ,  
  .   ٤٢١   

                      وسپوچي، آمريگو [آمريكو         وسپوس]:  
    . ٨٦  

                 وستفالي (قبيله):    ١٧٣   .  
                 وستفالي (منطقه):    ٤١٢   .  

                    وسكس (ساكسون غربي):    ١٧٣   .  
ّ                    ولاديسلاو دو م ياگلو (حاكم اعظم           

                        ليتواني، پادشاه لهستان):     ١٧٠   .  
                              ولاديسلاو چهارم (پادشاه لهستان):  

  .   ٣٨٠  ،    ٣٨٣   
                          ولاديمير [ولاديميريه] (شهر، 

           حاكمنشين):    ٢٥٦ -   ٢٥٧  ،    ٢٦٣ -   ٢٦٤ ،  
     .      ٢٦٦ -   ٢٦٧  ،    ٢٧٥  ،    ٣٦١   



   ٥٨٠   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
ّ                        ولاديمير او ل [ولاديمير قديس] (حاكم           

           اعظم كيف):    ٢٥٨   .  
ّ                    ولاديمير دو م (حاكم اعظم كيف):    ٢٥٦   .            

                   ولتر, ژان فرانسوا:   ٤١  ,    ١٩٢  ,    ٢٣٤ ,  
  .   ٤٢٣ -   ٤٢٤  ,    ٤٥٣ -   ٤٥٦   

     ولز:   ٨٢  ,    ١١٨   .  
                ولزلي (خاندان):    ٢٠٨  ,    ٢١٠  ,    ٤٤٧   .  
ّ   ولزلي، آرتور [ماركيز دورو، دوك او ل                                  

            ولينگتون، پر           نس واترلو] 
              (فيلدمارشال):    ٢٠٨  ،    ٣٢١   .  
ّ   ولزلي، ريچارد كولي [ارل دو م                           
             مورنينگتون]:    ٢٠٨  ،    ٤٣٣   .  

ّ               ولزلي، گارت [ارل او ل مورنينگتون]:                     
  .   ٢٠٨   

                    ولف (خاندان يهودي):    ٤٧٤ -   ٤٧٥  . 
                      ولف [گوئلف] (خاندان):   ١١  ،    ١٧٢ ،  

  ، ١٧٥ -   ١٨٢  ،    ٣٨٨  ،    ٣٩٧  ،    ٤٠٧  ،    ٤٠٩   
   ٤١٦  ،    ٤٥٢ -   ٤٥٤  ،    ٤٦١  . ←         هانوور 

         (خاندان)؛                  استا (خاندان).  
ّ                             ولف او ل (دوك باواريا) [ولف چهارم]:        

   .    ١٧٥ -   ١٧٧  ،    ٣٧٥   
ّ                   ولف او ل (شاه بورگوندي):    ١٧٥   .        

                                   ولف سوم (دوك كارنتيا و حاكم ورونا):  
  .   ١٧٥   

ّ                    ولف او ل (دوك باواريا).             ولف چهارم ←      
           ولف, جوزف:    ٤٧٤ -   ٤٧٥   .  

            ولف, ديويد:    ٤٧٤   .  
           ولف، سيمون ←                سنژرمن، كنت.  

          ولف، كنت (                  نياي خاندان ولف):    ١٧٥   .  
           ولف, موسس:    ٤٧٤   .  

                        ولف، هنري دراموند (س ر):    ٤٧٤ -   ٤٧٥   .  

          ولفنبوتل:    ١٩٢   .  
          ولكونسكي:    ٤٤١   .  

                      ولگا (رودخانه) [اتل]:    ٢٥٧  ,    ٢٦١ -   ٢٦٢ ,  
  , ٢٦٨ -   ٢٧٠  ،    ٢٨٠  ,    ٣٠٧ -   ٣٠٨  ,    ٤٠٨   

  .   ٤٣٣   
        ولگودا:    ٢٧٨   .  

                               ولمينگتون، ارل [اسپنسر كمپتون]:  
  .   ٢٥  

               ولي بيگ افشار:    ٣٤٤   .  
      وليرز،                               باربارا [باربارا پالمر، دوشس 

                             كلولند، كنتس ساوتمپتون، ليدي 
           كاستلمان]:   ٣٦   .  

        وليعهد:   ٣٢  ,    ٢٧٧  ,    ٣٤٤ -   ٣٤٥   .  
             وليكي كنياز:    ٣٩٩   .  

ّ   ولينگتون، دوك او ل ←               ولزلي، آرتور                 
              (فيلدمارشال). 

              وميس (منطقه):   ٥٢   .  
           وميس، ارل:   ٥٢  ،    ٢٠٦    .   

                             وندي [اسلاوهاي غربي] (قبايل):    ٢٥٥   .  
          ونديك [وني    ز]:    ٣٧٦  . ←         ونيز.  

       ونسان:    ١٠٤   .  
      ونوس:    ١١٩   .  

                             ونيز [ونديك] (سرزمين، مردم):   ٨٦ -
  ، ٨٧  ,    ١٠٦  ,    ١٠٨  ,    ١٧٥  ,    ٢٦١  ،    ٢٦٨  

  ، ٢٧٢ -   ٢٧٤  ,    ٢٧٦  ،    ٢٨٣ -   ٢٨٤  ،    ٢٨٦   
  , ٢٨٨ -   ٢٨٩  ,    ٢٩٤ -   ٢٩٥  ,    ٣١٠  ,    ٣١٤   
- ٣١٩  ،    ٣٣٢ -   ٣٣٣  ،    ٣٤٨  ،    ٣٦٤  ،    ٣٦٨   

  ← .  ٣٦٩  ،    ٣٧٤  ,    ٣٧٦  ,    ٣٩١  ,    ٣٩٦   
                            اليگارشي ونيز؛ تجار ونيزي.  

            وود, آلفرد:   ٦٧ ٣  ,    ٣٦٩   .  
             وود, آنتوني:    ١٣٢ -   ١٣٣  ,    ١٤٤  ,    ١٤٨  . 



   ٥٨١           فهرست اعلام 
                          ويتكند (نياي خاندان ولف):    ٣٨٨   .  

                   ويتكوويتز (مجتمع):    ٣٧١   .  
                   ويتلزباخ (خاندان):    ١١٢  ,    ١٧٨  ,    ٤٦٧   .  

                                ويتورث، ارل [لرد چارلز ويتورث]:    ٤٣٢   .  
          ويرجينيا:    ٢٢١ -   ٢٢٥  ,    ٢٣٩   .  
                ويسهاوپت, آدام:    ٤٦٧ -   ٤٦٨   .  

                 ويسيگوت (قبايل):    ١٥٧  ،    ١٧٣ -   ١٧٤   .  
ّ                    يكتور امانوئل او ل (دوك آئوستا، دوك   و               

                    ساوي، شاه سارديني):    ١٥٤   .  
                                      ويكتوريا [آلكساندرينا ويكتوريا] (ملكه 
                    بريتانيا و ايرلند):    ٢٠٠ -   ٢٠١  ،    ٢٠٦ ،  

  .   ٢٠٨   
                           ويگ (گروه سياسي، اليگارشي):    ٣١ ,  

  , ٣٦  ,    ١٤٥  ,    ١٤٧ -   ١٤٨  ,    ١٨٧  ,    ١٩٠  
  .   ٢٣٠  ,    ٢٣٤  ,    ٤٢٦   

                     ويلسون, ويليام (س ر):    ١٣٣   .  
ّ   ويلهلم او ل                        (پادشاه پروس، امپراتور          

        آلمان):    ١٧٢  ،    ٢٠٩  ،    ٢٥٣   .  
ّ                          ويلهلم دو م (پادشاه پروس، امپراتور          

        آلمان):    ١٧٢  ،    ١٨١   .  
ّ                  ويلهلم دو م (شاه ورتمبرگ):    ٤٣٠  .          
                             ويلهلم خردمند (حاكم هسهكاسل):  

  .   ١١٩   
                               ويلهلمينا (خواهر فردريك كبير):    ٤٥٢ -

  .   ٤٥٣   
ّ                         ويليام او ل اورانژ [ويليام خاموش]          

           (حاكم هلند)  :   ٥٥  ,    ٢٨٧  ،    ٣٧٤  ،    ٤٤٨   .  
ّ                      ويليام دو م اورانژ (حاكم هلند):     ٤٤٨   .           
                                       ويليام سوم [ويليام سوم اورانژ] (پادشاه 

                              انگلستان، اسكاتلند و ايرلند):   ١٧ ،  
- ٢٥  ,   ٣٠ -  ٣٢  ,   ٣٥  ,   ٦٦  ,    ١٢٨  ,    ١٣٤  

  ، ١٣٥  ,    ١٣٧  ،    ١٤٣  ,    ١٤٥ -   ١٤٨  ,    ١٧١   
    , ١٨٦  ,    ١٨٩ -   ١٩٠  ،    ٢٢٥  ،    ٣٣٧   

 .  ٣٩٧  ،    ٤٤٧ -   ٤٤٨   
                           ويليام چهارم (پادشاه بريتان             يا و ايرلند، 

             شاه هانوور):    ٢٠٦   .  
                        ويليام هشتم (حاكم هسه):    ٤٥٥   .  

                           ويليام نهم (حاكم هسهكاسل):    ٤٢٧ ,  
  .   ٤٥٥   

               ويليام اوكامي:    ١٨٠  . 
ّ            ويليام او ل اورانژ.               ويليام خاموش ←         

                            ويموث, ويسكونت [توماس تين]:   ٢٢   .  
     وين:   ٤٤  ,   ٤٩  ,    ١٠٦  ,    ١٨٧  ,    ٢٠١  ,    ٢٠٤ ,  

  , ٢٨٩  ,    ٣٩٧  ,    ٤١١  ,    ٤٣٥  ,    ٤٤٩  ,    ٤٥٤   
  .   ٤٥٥ ,     ٤٦٠   

                    وينتر, ويليام (س ر):    ٣٤٨   .  
              وينچلسي, لرد:    ١٤٩   .  

                               وينه (رئيس شورايعالي فراماسوني 
                اسكاتي فرانسه):    ٢٥٢   .  

 ه  
                         هابسبورگ (خاندان، دولت):   ٣٠  ,   ٤٣ -
  , ٤٤  ,   ٤٩  ,    ١٠٧  ,    ١١٠ -   ١١٧  ,    ١٢٣  

  , ١٥٥  ,    ١٨٠  ,    ١٨٢  ,    ١٨٥ -   ١٨٦  ,    ١٩٢   
  , ٢٠١  ,    ٢٠٤  ,    ٢٧٩  ,    ٢٨٢  ,    ٢٨٩  ,    ٢٩٥   
  , ٣٠٣ -   ٣٠٤  ,    ٣٠٦  ,    ٣٣١  ,    ٣٤١  ,    ٣٥٤   
  , ٣٥٨  ,    ٣٦٧  ,    ٣٨٠  ,    ٣٩٦ -   ٣٩٧  ,    ٤٢٩   
  , ٤٣٧  ,    ٤٤٨  ,    ٤٥٣ -   ٤٥٥  ,    ٤٥٧ -   ٤٥٨   

   ٤٦٠  . ←←←←                  اتريش؛ روم مقدس 
            (امپراتوري).  

                   هابسن, ساموئل جرج:   ٦٩   .  
                    هار (قناد انگليسي):    ٢٤٦   .  



   ٥٨٢   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                 هاربورن، ويليام:    ٣١٥  ,    ٣٢٠  ،    ٣٧٠ -

  .   ٣٧١   
               هارت (خاندان):    ٢٢٧   .  

            هارت، آرون:    ٢٢٧   .  
                          هارت، مهير [مهير تكزيرا]:    ٣٣٨   .  

 ه              اردينگ, وارن:    ٢٤١   .  
             هاروود, ارل:   ٢٤   .  

               هارينگتون، ارل ←                      استانهوپ (خاندان).  
ّ                     هارينگتون، ارل او ل [ويليام استانهوپ،                  

                         بارون هارينگتون، ويسكونت 
         پترشام]:   ٣٨   .  

                                   هارينگتون، ارل يازدهم [ويليام هنري 
           استانهوپ]:   ٣٨   .  
             هاسكينس, ه.:   ٨٨   .  

     هاگ:   ٤٢  ,    ١١٣  ,    ١٢٥  ,    ٢٣٤   .  
ّ                   ارل او ل [چارلز مونتاگ،           هاليفاكس،      

                 بارون هاليفاكس]:   ٣٠  ،    ١٤٩  ،    ١٩٠ ،  
   .    ٣٩٧   

ّ               هاليفاكس، ارل دو م [جرج مونتاگ                 
       دانك]:    ٢٢٥   .  

         هاليوود:    ٣٠٥   .  
            هام (جنگل):    ٤٥٠   .  

         هامبورگ:    ١٩١ -   ١٩٢  ,    ٢٩٤ -   ٢٩٥ ,  
- ٢٩٧  ,    ٣٥٩  ,    ٣٦٥  ,    ٣٨٦ -   ٣٨٧  ,    ٤٥٠   

  .   ٤٥١  ,    ٤٦٧  ,    ٤٧١   
             هامر, داگلاس:   ٦٣   .  

                          هامر پورگشتال، جوزف فن [جو   زف 
       هامر]:    ٢٧٨  ،    ٣٠٣  ,    ٣٠٥  ,    ٣٠٨ -

  .   ٣١١  ,    ٣١٣  ,    ٣٢٦  ,    ٣٤٣  ,    ٣٥٢  ,    ٣٧٦   
      هاملت:     ٤٧٥   .  

                          هاميلتون [دوكهاي ابركورن] 

          (خاندان):    ١٤٤  ،    ٢٠٨  ،    ٣٩٤    .   
                    هاميلتون, آلكساندر:    ٢٤٠  ,    ٢٥١   .  

               هاميلتون، جيمز ←                 ابركورن، ارل.  
               هاميلتون، جيمز ←                 ابركورن، دوك.  

                          هانتينگدون، ارل سوم [هنري 
        هستينگز]  :    ٤٠٣   .  

                           هاند، كارل گاتهلف (بارون):    ١٦١ ،  
  .   ٤٦٣ -   ٤٦٦   

              هانوور (شهر):    ١٨٢    .   
                هانوور (منطقه):   ٣٢  ،   ٤١  ،    ١١٤  ،    ١٧٩ -

  ، ١٨٣  ،    ١٨٥ -   ١٨٨  ،    ١٩٠  ،    ١٩٦  ،    ٢٠٦   
  ، ٢٠٩  ،    ٢١٢  ،    ٣٩٧  ،    ٤١٧  ،    ٤٥٤ -   ٤٥٥   

  .   ٤٥٧ -   ٤٥٨  ،    ٤٦٤  ،    ٤٦٧   
                                هانوور [ولف، برونسويك] (خاندان، 

       دولت):   ١١  ،   ٣٣  ،   ٣٦  ،   ٣٩  ،   ٤١  ،    ١٧٢ ،  
  , ١٧٥ -   ١٨٢  ،   ٨٥ ١ -   ١٨٧  ,    ٢٠٧  ،    ٣٧٥   
  ، ٣٨٨  ،    ٣٩٨  ،    ٤٠٧  ،    ٤٠٩  ،    ٤١٦  ،    ٤٤٧   

   .    ٤٥٢ -   ٤٥٤  ،    ٤٥٨  ،    ٤٦١  ،    ٤٦٧  ،    ٤٧٤   
                   هاوكينز, جان (س ر):    ٣٢٧   .  

ّ      كلارندون، ارل او ل.                هايد، ادوارد ←←←←               
          هايدلبرگ:   ٩٦  ،    ١١٢  ،    ١٧٨   .  

             هايس، ج. ر.:   ٨٨   .  
            هايس, موسس:   ٨٨  ،    ٢٤٤ -   ٢٤٥   .  

               هايوود, ه. ل.:   ١٨  ,   ٢٦  ,   ٣٥  ,   ٤٢  ,   ٤٤ ,  
- ٤٩  ,   ٥١  ,   ٦٥  ,   ٦٨  ,   ٨٢  ,   ٨٤  ,    ١٤٤  

  .   ١٤٥  ,    ١٤٩   
                          هخامنشيان (خاندان، دولت):    ١٢٠   .  

             هد (خاندان):    ٢١٣  ,    ٢٩٨ -   ٢٩٩  ،    ٣١٧ .  
←                   مندس (خاندان).   

               هد، اودري ماي:    ٢٩٩   .  
                       هد, فرانسيس بوند (س ر):    ٢٩٨   .  



   ٥٨٣           فهرست اعلام 
ّ                    هد، ويسكونت او ل [آنتوني هنري هد]:                

 .  ٢٩٨   
ّ                      هد، ويسكونت دو م [ريچارد آنتوني هد]:                

  .   ٢٩٨   
      هرات:    ٣٢٦ ,     ٣٣٤  ,    ٣٥١  ,    ٤٣٣   .  

                                  هربرت [ارلهاي كارناروان] (خاندان):  
  .   ٢٨  

                                 هربرت, ادوارد [لرد هربرت چربوري]:  
    . ١٨٨   

              هربرت, توماس:    ٣٣٥   .  
           هربرشتاين:    ٢٨٢   .  

               هرتزل, تئودور:    ٣٣٤ .    
              هرتفورد, لرد:    ١٤٩   .  

                هرج و مرج رومي:   ٧٦   .  
                هرزن, آلكساندر:    ٤٣٩   .  

                 هرشل زيسدردورفي:   ٩٦   .  
ّ       هركول او ل (دوك         فرارا):     ٣٧٥   .          

              هرمز [هرموز]:    ٣١٦  ,    ٣٣٦  ,    ٣٣٨ -   ٣٣٩ ,  
  .   ٣٤١  ,    ٣٤٥  ,    ٣٤٧  ,    ٣٥٤  ,    ٣٥٨   

       هرمسي:    ٤٧٣   .  
            هرن, توماس:    ١٣٧  . 

       هزاره:    ٣٢٦   .  
               هستينگز, ماري:    ٤٠٣ -   ٤٠٤   .  

ّ                  هستينگز، ماركيز او ل [فرانسيس راودن                   
ّ            هستينگز، ارل دو م موئيرا]:    ٢٤٠   .                 
              هستينگز، هنري ←                  هانتينگدون، ارل 

      سوم.  
       هسه (من      طقه):    ١١٨  ،    ٤٥٥  ,    ٤٥٨  ،    ٤٧٠   .  

                      هسه دارمشتات (منطقه):    ١١٦  ,    ١١٩ ,  
  .   ٤٠٧  ,    ٤٦٤   

                 هسهكاسل (منطقه):    ١١٦  ,    ١١٨ -   ١١٩ ,  

  .   ١٨٠  ,    ٤١٩  ،    ٤٢٧  ,    ٤٥٥  ،    ٤٥٨   
                             هسه [هسه دارمشتات، هسه كاسل] 
          (خاندان):   ٣٩  ،    ١١٣  ,    ١١٩  ،    ٤٠٧ ،  

   .    ٤٦٧   
        هشترخان ←              حاجيطرخان.  

                           هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش:    ٤٢٩   .  
      هلاكو خ   ان                (ايلخان ايران):     ٢٦٠ -   ٢٦١ ،  

  .   ٣٢٨   
                             هلشتاين (خاندان) [اولدنبورگ، 

                  هلشتاين- گوتورپ]:    ٣٤٣  ،    ٣٨٦ ،  
  ← .  ٣٨٨ -   ٣٨٩  ،    ٣٩٠  ،    ٤٠٧  ،    ٤٢٠   

                     اولدنبورگ (خاندان).  
                             هلشتاين (سرزمين، مردم، دولت):  

  , ١٣٠  ,    ١٧٣  ,    ٣٤٣  ,    ٣٧٨  ,    ٣٨٦ -   ٣٩٠   
  .   ٤٠٧  ,    ٤١٩ -   ٤٢٠  ,    ٤٦١ -   ٤٦٢  ,    ٤٧٠   

              هلشتاين, دوك:    ١١٢  ,    ٣٤٣  ,    ٣٨٦ -
  .   ٧  ٣٨  ,    ٣٩١  ,    ٤٠٧ 

              هلشتاين, كنت:    ٣٨٨   .  
                        هلشتاين، دوك [آدولفوس]:    ٣٨٩   .  

                           هلشتاين- گوتورپ (دوكنشين):    ٣٨٩   .  
                           هلند (سرزمين، مردم، دولت):   ٣١  ،   ٤٠ -

  , ٤٢  ,   ٤٤  ,   ٤٨ -  ٤٩  ,   ٥٢  ,   ٥٧  ,   ٧٩  
  , ١١٠ -   ١١١  ,    ١١٣  ,    ١١٥  ,    ١٢٣ -   ١٢٤   
  , ١٢٨ -   ١٢٩  ,    ١٤٣  ,    ١٤٨  ,    ١٧١  ,    ١٨٤   
  ، ١٨٨  ,    ١٩٠  ,    ٢٠٤  ,    ٢٠٩  ,    ٢١٤  ،    ٢٢٠   
  , ٢٢٨ -   ٢٢٩  ،   ٣٤ ٢  ,    ٢٥١  ,    ٢٨٧  ,    ٢٩٢   
  ، ٢٩٦ -   ٢٩٧  ,    ٢٩٩  ,    ٣٣٧  ,    ٣٣٩  ،    ٣٤٣   
- ٣٥٨  ,    ٣٦٥  ,    ٣٦٨  ،    ٣٧٣ -   ٣٧٤  ,    ٣٩٦   

  , ٣٩٧  ,    ٤٠٨  ،    ٤١٠  ,    ٤٢١  ,    ٤٣٩  ,    ٤٤٨   
  .   ٤٥٥  ,    ٤٦٣  ,    ٤٦٥  ,    ٤٦٨  ,    ٤٧٣   

           هلنيگرايي:    ١٢١   .  



   ٥٨٤   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                            همايون شاه [نصيرالدين محمد] 

                      (پادشاه گوركاني هند):    ٣١٦   .  
        همبايه:   ٧٢   .  

            همجنسگرايي:    ٢٧٩  ،    ٢٨٦  . ←  
           سدومي؛ لواط    .   

                              هند [هندوستان] (سرزمين، مردم، 
       دولت):   ٣٧  ,   ٤٦ -  ٤٧  ,   ٨٤  ,   ٨٩  ,    ١٠٧ -
  , ١٠٨  ,    ١٥٢  ,    ١٨٤  ,    ٢١٠  ,    ٢٢٥  ,    ٢٣٢   
  , ٢٤٠  ,    ٢٨٠ -   ٢٨٣  ,    ٢٩٧  ,    ٣١٥  ,    ٣٢٤   

  , ٣٣٥  ,    ٣٣٧  ,    ٣٥٥  ,    ٣٥٨  ,    ٣٦٩   
  , ٣٩٠ -   ٣٩٢  ,    ٤٠٩  ,    ٤٢٩ -   ٤٣٣  ,    ٤٥٨   

  .   ٤٧١  ،    ٤٧٦   
                  هند غربي (جزاير):    ٢٠٦  ,    ٢١٦  ,    ٢٢٨ ,  

  .   ٢٣٦  ,    ٣٧٥  ,    ٤٥٨ -   ٤٥٩   
                هندل، جرج فردريك  :   ٢٨ -  ٢٩   .  

                                هندلي، استر [خيراي يهوديه، استر 
       خيرا]:    ٣٠٩ -   ٣١١  ،    ٣١٧  ،    ٣٧٨   .  

              هندلي, ايليا:    ٣٠٩   .  
                     هندلي، يوشع بن يوسف:    ٣٠٩   .  

      هندو:   ٥٣   .  
          هنرمندان:    ٢٧٥  ,    ٤٢١  ,    ٤٥٣  ,    ٤٥٦   .  

             هنرهاي سياه:   ٩٤   .  
                 هنري (شاه ناوار) ←             هنري چهارم 

                  (پادشاه فرانسه).  
ّ                       هنري دو م (پادشاه فرانسه) [دوك         

 ا         ورلئان]:   ٤٥  ،    ١٠٣  ،    ٤٧٧   .  
                             هنري دوم [هنري پلانتاژنت، كنت 

                         آنژو] (پادشاه انگلستان):    ١٧٨ -   ١٧٩   .  
                                هنري سوم (پادشاه انگلستان و لرد 

         ايرلند):   ١٦  ,   ٦١ -  ٦٢  ,    ١٠٣ -   ١٠٤   .  
                               هنري چهارم (امپراتور روم مقدس):  

  .   ١٦٣  ،    ١٧٦   
                                  هنري چهارم (پادشاه انگلستان و لرد 

         ايرلند):    ١٥٨   .  
            هنري چهارم (                         پادشاه فرانسه, بنيانگذار 
              سلطنت بوربن):    ١٠٣ -   ١٠٤  ،    ١١٠ ,  

  .   ١٥٤  ,    ٢٩٢  ,    ٣٧٥   
                              هنري پنجم (امپراتور روم مقدس):  

  .   ١٧٦   
                                  هنري ششم هوهنشتاوفن (امپراتور روم 

       مقدس):    ١٦٦  ،    ١٧٩   .  
                                 هنري هفتم (پادشاه انگلستان و لرد 

         ايرلند):    ٢٨٩  ,    ٢٩٤   .  
                             هنري هشتم (پادشاه انگلستان و 

         ايرلند):   ٢٨  ,    ٢٢٣  ,    ٢٨٩  ,    ٢٩٤  ,    ٣٤٨   .  
         هنري نهم ←                       استوارت، هنري بنديكت 

                 [كاردينال يورك]. 
              هنري نهم ولف:    ١٧٧   .  

                        هنري دهم (دوك باواريا):    ١٧٧   .  
                              هنري دريانورد (دوك ويشو و لرد 

        كاويلا):    ١٥٧ -   ١٥٩   .  
                    هنري شير برونسويكي:    ١٧٧ -   ١٧٩ ,  

  .   ١٨١   
                                 هنري مغرور (مارگريو توسكاني، دوك 

                      باواريا، دوك ساكسوني):     ١٧٧   .  
             هنشل, نيكلاس:    ٢٤٧   .  

       هنگري:    ١٢٤  . ←             مجارستان.  
            هنوي, جونس:    ٤١٨   .  

                                هوارد [دوكهاي نورفولك] (خاندان):  
  .   ٣٧٧   

             هوارد، توماس ←                دوك نورفولك.  
            هوارد, جان:    ٣٧٧   .  



   ٥٨٥           فهرست اعلام 
ّ      ناتينگهام، ارل او ل.                هوارد، چارلز ←                 

                                   هوارد افينگام، لرد [ويليام هوارد]:    ٤٠٥    .   
              هودسن, توماس:    ٣٧٣   .  
             هودسن, هنري:    ٣٧٣   .  

        هوسكار:    ٣٢٩   .  
                         هوگ كاپه [هوگ كبير] (دوك 

                      فرانكها، شاه فرانسه):    ١٧٤   .  
                              هوگنوها (پروتستانهاي فرانسه):    ١٠٣ -

  .   ١٠٤   
                 هولتزندورف, جان:   ٤٣   .  

                     هوم [هيوم] (خاندان):    ١٤٤   .  
          هوم, ارل:    ٢٠٦   .  

                 هوم، پاتريك (س ر) ←                  مارچمونت، ارل.  
      هومر:   ٩١   .  

       هونان:    ٣٢٨   .  
   هون            كه, زيگريد:    ٣٢٩ -   ٣٣٠   .  

                          هوهنزولرن (خاندان, دولت):   ٤٠ ,  
  , ١٥٥  ,    ١٧٠ -   ١٧٢  ,    ٣٨٩  ,    ٣٩٧ -   ٣٩٨   

  .   ٤٤٧ -   ٤٤٨  ,    ٤٥٠  ,    ٤٥٣ -   ٤٥٤  ,    ٤٦١   
                              هوهنشتاوفن [اشتاوفر] (خاندان, 

       دولت):    ١٦٣  ,    ١٦٦ -   ١٦٧  ,    ١٧٦ -
  .   ١٧٧  ,    ١٧٩  ,    ١٩٦  ,    ١٩٩   

            هويت, دكتر:    ١٤٠   .  
                             هوئنيگزبرگ, اسرائيل (بارون):   ٤٣   .  

              هيتلر, آدولف:    ١٠٤ .    
                      هيركانيان [گرگانيان]:    ٣٥٣  . ←          گرگان.  

                هيرود (خاندان):    ٤٠٩   .  
                   هيسپانيولا [هائيتي]          (جزيره):    ٢٢٨   .  

                           هيل ساموئل (گروه كمپانيها) ←  
                    كمپاني هيل ساموئل.  

              هينتس, والتر:    ٣٤٤  ,    ٣٤٦   .  

             هيوم, ديويد:   ١٤   .  

  ي 
ّ                       ياروسلاو دو م (حاكم اعظم ولاديمير):            

  .   ٢٦٣   
                     ياروسلاو ياروسلاويچ (بر             ادر آلكساندر 

        نوسكي):    ٢٦١   .  
               ياري بيگ ازبك:    ٣٣٤   .  
              ياساي چنگيزي:    ٢٦٠   .  

      ياسي:    ٤٢٦   .  
    ّ                      ياگل و (حاكم اعظم ليتواني) ←  
ّ                 ولاديسلاو دو م ياگلو (پادشاه           

         لهستان). 
      ياگلون            (خاندان):    ١٦٩ -   ١٧٠  ,    ٣٦١ ,  

  .   ٣٨٠   
       يانكي:    ٢١٤   .  

               يانگ (خاندان):    ٢٠٦  ،    ٢١٥   .  
              يانگ, ادوارد:   ٣٤   .  

      يانگ،         جان (سرل     شكر):     ٢٠٦ -   ٢٠٧ ,  
 .  ٢١٥   

             يانگ، ماتيو:    ٢١٥  ,    ٢٤٣   .  
             يانگ, نيكلاس:    ١٣٣  ,    ٢١٥   .  

             يانيش, دكتر:    ٤٤٩   .  
                                  يسوعي [ژزوئيت، انجمن يسوع] (فرقه):  
  , ١٠٦ -   ١١٠  ,    ٣٣٨  ,    ٣٤٠  ,    ٣٨٢  ,    ٤٢٧   

  .   ٤٣٧  ,    ٤٦٧   
                  يعقوب آناتوليايي:    ١٩٩   .  

                         يلاگين, ايوان پرفيليوويچ:    ٤٢٢ -   ٤٢٣   .  
     ينا:    ٤٦٤   .  

                     ينگي چري [ينيچري، قشو        ن جديد]:  
  .   ٣١٤  ،    ٣٣٥   



   ٥٨٦   نخس                         تين تكاپوهاي فراماسونري  
                        يوآخيم (اسقفاعظم مسكو):    ٣٩٤ -

  .   ٣٩٥   
                   يوتلند (شبهجزيره):    ٣٨٦   .  

                     يورك (خاندان، دولت):    ١٣٤   .  
              يورك (منطقه):   ١٦  ,   ٤٨  ,   ٥٣  ,    ١٣٤ ,  

  .   ٢٢٩  ,    ٤٦٦   
ّ      جيمز دو م.             يورك، دوك ←       

                           يورك، دوك (برادر جرج سوم):    ٤٦٦   .  
                    يورك، دوك [فردريك]:    ٢٠٦   .  

               يورك، كاردينال ←        استوار        ت، هنري 
                           بنديكت [هنري نهم، كاردينال 

        يورك].  
                      يوسف (شوهر مريم مقدس):     ١٨٩   .  

                      يونان (سرزمين، مردم):   ١٥  ،   ٨٧  ,   ٩١ -
- ٩٢  ,   ٩٤ -  ٩٥  ,   ٩٧  ,    ١٠١  ,    ١٠٦  ،    ١١٨  
  , ١١٩  ,    ١٢٥  ,    ١٣٠ -   ١٣١  ,    ١٦٤  ،    ١٨٤   
  , ١٩١  ,    ٢٥٧  ,    ٢٦٨ -   ٢٦٩  ,    ٢٧١ -   ٢٧٢   

  .   ٢٧٤ -   ٢٧٥  ,    ٤٠٩  ،    ٤٢٤  ,    ٤٧١  ،    ٤٧٦   
               يوناني (زبان):   ٩٦   .  
              يونگه, ادوارد:    ٥٠   .  

                                  يوهان زيگيسموند (حاكم براندنبورگ):  
  .   ١٧١   

                                    يهود (دين، قوم، مردم): اكثر صفحات.  
               يهودا (قبيله):    ٣٤٠   .  

                يهودا بن يعقوب:    ٣٤٠   .  
              يهودا سرفاتي:    ٣١٧   .  

                يهوديان درباري:    ١١٦  ،    ١١٩  ,    ١٨٢ ,  
  .   ١٨٦  ،    ١٩٥  ،    ٤٧٤   

              يهوديان مخفي:   ٣٠  ،   ٤٢  ,   ٤٥  ,   ٥٩ ,  
  , ١٠٢  ،    ١٠٩  ,    ١٢٨  ,    ١٣١  ,    ١٤٣  ,    ١٦١   
  ، ٢٠٣  ,    ٢٤٣  ,    ٢٩٠ -   ٢٩١  ,    ٢٩٣ -   ٢٩٤   

- ٢٩٧  ،    ٢٩٩ -   ٣٠٠  ،    ٣١٦ -   ٣١٧  ,    ٣٣٨   
  . ٣٤٠  ,    ٣٤٢  ،    ٣٦٩  ,    ٣٧٥  ,    ٣٨٩  ،    ٤٥٠   

←                        مارانوها؛ مسيحي جديد؛ 
                نوكيشان مسيحي.  

                    ييديغو (خان قبچاق):    ٢٦٨ .    
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